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گویا در حوالی سالهای ۶۲ و ۶۳ دوست مهربان از دست رفته» غلامرضا قدسی. 
عکس چهار نسخه از دیوان جد اعلای خود حاجی میرزا محمدجان قدسی مشهدی را تهیه کرده 
بود تا به تصحیح آن بپردازد . متأسفانه با در گذشت نابهنگام او در ۱ آذر ۶۸ این مهم به سامان 
نرسید . چون قبلاً به آن مرحوم قول همکاری داده بودم» فرزندان او در سال ۷۱ دستنویس و 
عکس نسخه‌ها را همراه با رسالهُ پایان تحصیلی آقای احمد شاه دانشجوی هندی به من سپردند . 
نامبرده در سال ۱۳۴۲-۱۳۴۱ رسالهُ دکتری خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی» تحت 
عنوان «احوال و آثار و سبک اشعار حاجی محمدجان قدسی؛ با راهنمایی استاد دکتر حسین 
یی کرات ات 

در بهمن ۷۲ که کار تعلیقات و تنظیم فهرستهای دیوان ناظم هروی را به پایان رسانده 
بودم» دیولن قدسی را به دست گرفتم . 

معلوم شد که دوست ما کار استنساخ را به عهد؛ یکی از فرزندان خود گذاشته بوده است» 
بدون سنجش اعتبار نسخه‌ها و این که کدام یک باید اساس قرار گیرد . در نتیجه» نسخه ك" 
که خوش خط ولی بسیار مغلوط است. رونویس شده و ابیات اضافی نسخه م (که جز در غزلها 
و رباعیها صحیح و مضبوط است) بدون رعایت ترتیب به دستنویس افزوده گردیده است . 


# نسخه ها را بعداً به تفصیل معرّفی خواهم کرد . 


۲ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


مرحوم قدسی فرصت مقابله نيافته بود تا دریابد که متن فراهم آمده اعتباری ندارد . 

یک ماه از وقت من به مقابله گذشت تا ضبطهای صحیح نسخه م-و احیاناً ل - جایگزین 
اخلاط فان در شود . نتيج اصلاحات فراوان و خط خورد گیهای بیش از حد» آن شد که 
بناچار در حدود نیمی از قصاید و برخی از غزلها و سایر اشعار را بازنویسی کردم . 

در این فاصله » دوست و استاد عزیز آقای دکتر محمّدجعفر یاحقی» میکروفیلمی از 
دیوان قدسی را که سالها پیش از کتابخانه دیوان هند برای کتابخانه دانشکده ادبیات مشهد تهیه 
شده بود» به صورت عکس درآوردند و برای استفاده در اختیار بنده گذاشتند . ساقی نامه مفصنل 
شاعر و چند مثنوی کوتاه او و نیز مثنوی بلند اتعریف کشمیر! را که در نسخهٌ م ناقص است- 
از آن استنساخ کردم . 

نسخه مذکور مقدمهُ جلالای طباطبایی را در ابتدای دیوان و دیباچه مقیم را در آغاز 
بخش تصاید دارد . چون مقلّمه جلالا کم و بیش مغلوط بود» از دوست ارجمند آقای دکتر 
محمّدرضا شفیعی کدکنی درخواست کردم تا عکس آن‌را از مجموعه شمارهُ ۲۹۴۴ کتابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران تهیه بفرمایند . ایشان از سر لطف و برای تکمیل کار بنده» مقدمه جلالا 
بر مثنویات قدسی و کلیم دربارهُ کشمیر و نیز محاکمه متیر در ميان قدسی و شیدا را هم از 
مجموعه مزبور به ضمیمه فرستاده بودند . این دیباچه را در آغاز مثنوی «تعریف کشمیر» جای 
داده ام تا خوانندگان با نشر آن دوره بیشتر آشنا شوند . بسیاری از اصطلاحات متداول شعری 
در مقدمه مذکور به کار رفته است . از اشعار منیر و شیدا نیز در جای خود استفاده کرده ام . 

در اواخر اسفند ۷۲ از طریق کتاب «گزید؛ اشعار سبک هندی تألیف محقق و مترجم 
ارجمند آقای علیر ضا ذکاوتی فراگزلو آگاه شدم که دیوان قدسی در هند به چاپ سنگی رسیده 
بوده است . به لطف ایشان و آقای حسن خوش بین مدیر کتابفروشی قائم در همدان؛ این کتاب 
به دستم رسید دو روزه آن‌را با دستنویس دیوان مقابله کردم و باز پس فرستادم . در معرفی 
نسخه‌ها. مشخصات کتاب را برخواهم شمرد . 

چون در عکس نسخه م بعضی از کلمات ناخوانا بود» دوست مهربان محمدرضا 
طاهری (حسرت) با مراجعه به اصل نسخه. مرا از وادی گمان به سر منزل یقین رساندند . 
در همین جا از الطاف همه عزیزانی که نامشان به میان آمده است» سپاسگزاری می کنم . 

این‌بار نیز مانند موارد دیگر از محضر استاد گلچین معانی بهره برده ام و ایشان با وجود 
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بیماری و ناتوانی» از راهنمایبهای لازم دریغ نفرموده اند» سلامت و طول عمر استاد را آرزو 
دارم . ایشان شرح حال قدسی را به سال ۱۳۳۷ در لشرة فرهنگ فراسان و در سال ۱۳۴۰ 
در حواشی تذکرف میخانه و اخیراً با تفصیل بیشتر» جامع و کامل در کاروان هند مرقوم داشته اند و 
بنده که نمی توانم هیچ نکته تازه ای بر آن بیفزایم» بیشتر به مطالب جنبی خواهم پرداخت . 


# #* * 


خود پیشاپیش معترفم که متن حاضر در بخش غزلها و رباعیهاء کاستیهای بسیار دارد . 
چون در اکثر موارد» تنها نسخه م متضمن آن اشعار بوده است . با معرفی نسخه‌ها این نکته 
روشنتر خواهد شد . 

اگر عمری و مجالی بود و نسخه‌های بهتری از دیوان شاعر به دست آمد و احیاناً کار کتاب 
به تجدید چاپ کشید متنی منقح تر فراهم خواهم آورد . تا چه پیش آید و مقدر چه شده باشد . 

بدبختانه از نسخه متعلّق به مرحوم عبدالحسین بیات» با آن که پیش از پیست سال است 
که به دنبالش می گردم» هیچ نشانه ای پیدا نیست . این نسخه معتبر را استاد گلچین معانی 
در نوشته‌های خود معرقی کرده‌اند و حصوصیات آن را به تفصیل از ایشان شنیده ام . 

در خاتمه مراتب امتنان خود را خدمت استاد گرامی آقای دکتر محمدجعفر یاحقی تقدیم 
می دارم که مرا به ادام کار تشویق کردند و چاپ اثر را در سلسله انتشارات دانشگاه مشهد 
گنجاندند . توفیق روزافزون ایشان و گردانندگان موسسه انتشارات را در ادامه خدمات 


محمد تهرمان 


خردان ۷۲۳ 


مختصری از شرح حال شاعر 


حاجی محمدجان قدسی از شعرای خوب و مضمون یاب قرن یازدهم هجری به شمار 
می آید . وی از پیشگامان چیره دست طرز تازه‌ای است که در آن روزگار متداول شده بوده و 
بعدها به غلط به «سبک هندی» سعروف گردیده است . خود او در پایان قصیده‌ای که در مدح 
حضرت امام حسین (ع) سروده است» می گوید : 

فدسی به طرز تازه ثنا می کند ترا یا رب نیفتدش به‌زبان ثثا گره 

قدسی» زادهُ مشهد است ولی تاریخ تولد او مشخص نیست . به احتمال می توان سال 
۰ یا یکی دو سال قبل از آن را پذیرفت . مرف عرفات العاشقین وی را به سال ۱۰۲۴ کدخدای 
بقالان مشهد نوشته است" . در تذکرة میخانه می خوانیم که به حج رفته و در سال ۱۰۳۸ ساکن 
مشهد بوده است ". 

سفرحج به جوانی شاعر مربوط می شود . به نوشته ملک شاه حسین سیستانی در فیرالییان؛ 
قدسی در زمان تسلّط تورانیان بر خراسان» به عراق رفته و مورد مرحمت شاه عباس قرار گرفته 
است . این مطلب را نمی توان پذیرفت. زیرا اوزبکان از سال ۹۹۶ به مدت ده سال کسما بیش 
پر خراسان استبلا داشته اند . لذا اگر فرض کنیم شاعر حتی در ۰۱۰۰۵ یعنی چند سال پس از 
غارت و ویرانی مشهد از آن شهر رفته باشد» سن و موقعیت او چنان نبوده است که مراحم 
شاهانه شامل حالش شود . و اگر نخواهیم در صحت ماجرا شک کنیم باید آن را مربوط 
به سالیان بعد و بازگشت قدسی از مکه بدانیم . 

از سوی دیگر» با قبول گفته ملک شاه حسین» بر سن شاعر در هنگام عزیمت به هند - که 
به آن خواهیم پرداخت - بر خلاف واقع» چند سال افزوده خواهد گردید . 


به نوشته این تذکره» چون خحراسان (در ۱۰۰۶) گشوده شد قدسی به مشهد باز گشته و 


۶ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


پس از سر و سامان دادن به کارهای خود» به زیارت عکه و هه است . می توان احتمال داد که 
این سفر در سال ۱۰۰۹ صورت پذیرفته باشد (نظر ما را گفتهُ خود شاعر تأیید می کند و ضمن 
بحث از مسافرت وی به‌هرات. به آن خواهیم رسید) ملّف؛ شعر او را ستوده و افزوده است که 
چون در سال ۱۰۳۰"تولیت آستانه مقدسه برعهد؛ میرزا ابوطالب رضوی قرار گرفت» مهم 
خزانه داری استانه به قدسی مفوض شد «والحال (یعنی سال ۱۰۳۵) قبض و بسط سرکار فیض 
آثار به عهدهُ رای رزین اوست» " . 

از ٩۳۴‏ بیتی که در غیرالبیان به نام شاعر آمده است» پنج بیت را که در نسخ ما نبود» با ذکر 
مأخذ وارد متن کرده ام . 

قدسی ضمن قصیده ای مفصل با این مطلع : 

زدرد دست چنان رفته پنجه ام از کار که مشکل است تمیز کفم زبرگ چنار 
به سیب خسالی بودن خزانه و هجوم طلبکاران» از شغل خود به امام شکایت برده است و 
چنین می گوید : 

خزانه داری من اسم بی مسم‌ایی ست وگرنه چون خجلم از رخ صغار و کبار؟ 

و بالأخره ظاهراً در اواخر حال که قصد سفر به هند داشته» از آن شغل استعفا جسته است : 

ترك دفترخانه ام فرمود ذوق شاعری به بود دیوان شعر از خط دیوانی مرا 

حاکم مشهد در آن روزگار منوچهرخان پسر قرچقای خان سپهسالار بود . قرچقای خان که 
قبلاً از سال ۱۰۲۸ تا ۱۰۳۳ حکمرانی مشهد را داشت. به فرمان شاه عباس به گر جستان رفته 
بود تا ناآرامیهای آن دیار را فرو بنشاند . پسر به نیابت پدر در مشهد مانده بوده . قرچقای خان را 
به سال ۱۰۳۴ در گرجستان به طرز فجیعی کشتند " . قدسی ترکیب بند مفصل و مزثری در رثای 
خان پرداخته و در پایان خواستار عنایتی از سوی فرزند او شده است : 

بر شش جهت ندوختهام دیده هوس یک گوشه خاطرم زجگر گوشه تو بس 

پس از واقعهُ قرچقای خان» شاه عباس حکمرانی مشهد را به منوچهرخان واگذاشت" 

به نوشته ذیل عالم آرا و منتظم اصری که استاد گلچین معانی نقل کرده اند منوچهرخان 


به سال ۱۰۳۸ به دستور شاه صفی جانشین پدر شده است . این تناقض را می توان چنین برطرف 


مختصری از شرح حال شاعر ۳ 


ساخت که شاه صفی حکمرانی او را تتقیذ و تأیید کرده است . 

مان که اتاد کل نرق اند در سال ۱۰۳۸ پس از درگذشت شاه عباس» 
خحراسان دچار فتنۀ والی خوارزم شد و اوزبکان نیز در آن حدود تاخت و تاز می کردند . گرچه 
بالأخره شکست یافتند» ولی مردمان بی سر و سامان و پریشان شده بودند . قدسی در این احوال 
عزم سفر نجف کرد ولی امکان آن را نیافت : 
از در شاه رضامی بندم ارام نجف کی توان رفتن ازین در جز به آن عالی جناب؟ 

باری» چند سال بعد» حسن خان شاملو بیگلر بیگی کل خراسان که مقر او در هرات بود 
و از شعرا و خوشنویسان برجسته به شمار می رفت» خواستار دیوان قدسی از منوجهر خان شد . 
حاکم قدسی را طلب کرد و نامه حسن خان را بدو نمود . شاعر تا آن زمان به تدوین اشعار خود 
نپرداخته بود . این کار ظاهراً با کمک ادیبی مفیم نام انجام گرفت که مقدمه ای نیز بر دیوان 
نگاشته است . بدین ترتیب منتخبی از اشعار قدسی فراهم آمد و شاعر آن را به‌هرات برد . 

قدسی خود اشاره می کند که پس از بازگشت از مکه» به مدت سی و دو سال سفری نکرده 
بوده است : 
به هم رسید پس از طوف یشرب و بطحا به عرض سی و دو سالم» سر دو ماهه سفر . 

این مسافرت دو ماهه به هرات » پایانی ناخحوشایند داشته است : در غیبت قدسی» پسر 
بیست ساله و شاعرش محمدباقر درمی گذرد و فرزندانی خرد از خود به جای می گذارد . شاعر 
مرائی جانگدازی در این واقعه سروده است . 

قدسی با همه عشقی که به وطن دارد و بارها در اشعار خویش بر زبان آورده است» 
پس از این حادثه جانکاه گزیری جز ترك زاد بوم نمی بیند . طبعاً توجه او نیز چون اکثر شعرای 
آن زمان معطوف به هند است : 

اه یادن اران و کت مر وتان شرا 

نعل سفر کاش در آتش كنم سوی دکن رفته فروکش کنم 

آب دکن شسویدم از دل غبار بندر صورت شوم آبینه وار 

شاعر می خواهد با کاروانی که عازم هند بوده است راهی شود. اما خواب او را 
در می رباید و به قافله نمی رسد . چون ظاهرآهنوز میان رفتن و ماندن دو دل بوده» از این پیشامد 
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شاد می شود و طی فصیده‌ای که خطاب به امام هشتم (ع) سروده است» می گوید : 
شاها شبی که کوچ نمودند همرهان 
ممنون شدم زدیده که بر من گماشت خواب . 
مع هذا خارخار این سفر را همچتان در دل داشته است : 
اراد سفری بود در دلم زین پیش شکسته است دلم تا فتاه ام از راه 
هميشه حرف سفر می زنم به خانۀ خویش نشسته چند زنم گام چون نیم جولاه 
گذشته از واقعهُ مرگ فرزند» قدسی بازار شهر را کساد می دیده و از تنگدستی نیز در رنج 


بوده است : 


تھی نها ای ت ری سر | 


به شعرها که نویسند خود به آب زرش 
# # # 
بودم به فکر آنکه کنم ترك شاعری 
۱ کزوی نگشت ساخته کارم به هیچ باب 
# # # 


حاصل نشد از نقد سخن» وجه معاشم 
٤‏ ا 
# # # 
گرچه جایی نبود خوشتر از ایران» صد حیف 
که نگون است دراو ساغر همت چو حباب 
# تب # 
درین دیار بجز من که در وطن خوارم 
ندیده کس» که کشد از صدف جفا گوهر 
KH E ¥‏ 
می گریزم زوطن»ء گرچه مرا جا گرم است 


چه کند گر نجهد زآتش سوزنده» شرر 


مختصری از شرح حال شاعر ۹ 


در دیاری که منم رنگ ندارد گلشن 
در و ا 
ترکم از رفتن ایران ندهد موی سفید 
صبح راعلّت پیری نكندمنع سر 
#H‏ # # 
اگر روی به سفر» غربت است و غم قدسی 
وگر سفر نکنی؛ مسحثت وطن باقی ست 
بالأخره چندی بعد عزم خود را جزم می کند و در حالی که بیش از پنجاه سال از عمرش 
می گذشته است. راه هند را در پیش می گیرد . روشن است که شاعر پیرانه سر جویای نام نبوده» 
بلکه از یادبودهای تلخ و ناکامیها می گريخته است . 
عزیمت او در سال ۱۰۴۱ صورت گرفته است "و دور نیست که چندی در کابل نزد 
ظفرخان بسر برده باشد . این سردار شجاع و شاعر خوش قریحه تا محرم ۱۰۴۲ که به نیابت 
پدر صوبه دار کشمیر شده در کابل حکومت می کرده است . 
باری. بنا به نوشتۀ شاهجهان امه قدسی در هشتم ربیع الثانی ۲ به درگاه شاهجهان 
باریاب شده و در آزای قصیده‌ای که به عرض رسانده است» دو هزار روپیه صله دریافت داشته و 
«به روزیانهُ کرامند» در حلقه ثناطرازان» " جا یافته است . 
به سال ۰۱۰۴۳ در فتح دولت آباد دکن» ظاهراً در التزام رکاب شاه بوده است . توصیفی 
از این قلعه در ساقی نامه خود دارد و مؤلف پادشاهنامه ابیاتی از آن نقل کرده است . 
در اواخر همان سال به همراه شاهجهان به کشمیر رفته و مثنویی زیبا در توصیف آن ديار 
سروده است . 
درغ شوال ۱۰۴۴ شاهجهان بر تخت طاووس» که با صرف هقت سال وقت به اتمام 
رسیده بود» جلوس کرد . قدسی به این مناسبت مثنویی سروده بود . ابیاتی از آن‌را به دستور 
پادشاه در داخل تخت کتیبه کردند . 
به نوشته شاهجهان نامه شاعر در نوروز سال نهم جلوس پادشاه (شوال ۱۰۴۵) به جایز؛ 


قصیده‌ای که سروده بوده است» به زر سنجیده شده و هموزن خود ۵۵۰۰ روییه دریافت داشته 
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است . دکتر احمد شاه در رساله خود"" » مطلع قصیده را چنین ثبت کرده است : 
تازه کرد آیین جان بخشی نسیم صبحگاه باد نوروزی بر اعجاز مسیحا شد گواه 

و باز در سال ۱۰۵۰ صد مهر طلا صله گرفته . هر مهر برابر با چهارده روییه بوده است ۲ . 

به نوشته دکتر احمد شاه به نقل از اویماق هقل در سال ۴ که از آسیب شعلهٌ شمع 
پیراهن جهان آرابیگم در گرفت و سوختگی بسیار در سراپای او به‌هم رسید» قدسی قصیده‌ای 
سرود و پنج‌هزار روپسه جایزه دریافت داشت ۲ . این قول پذیرفتنی نیست. زیرا مولفان 
پادشاهنامه و شاهجهان نامه که صلاتی به مراتب کمتر از این مبلغ را هم در تواریخ خود ثبت کرده اند» 
ذکری از آن به میان نیاورده‌اند . البته شاعر پس از بهبود بیگم صاحب. در جشنی که برپا شده 
بوده» خلعت و دو هزار روپیه صله شعر گرفته است . 

قدسی نیز مانند کلیم مأمور شده بوده است تا برای شاهجهان شاهنامه بسراید» ولی عمر 
هیچ یک به اتمام آن وفا نکرده . شاهنامه قدسی به ظفرنامهٌ شاهجهانی شهرت دارد و 
در این دو بیت که ضمن تورق نسخه به آنها برخورده ام» به نام آن تصریح شده است : 

قلم چون ظفرنامه را تازه کرد عروس سخن را چنین غازه کرد 

HK #H HK 

رخ خنجرش کرد گوهر نگار ظطفرنامه‌ها کرد ازان آشکار 
این منظومه قریب به هشت هزار بیت است و چنین آغاز می شود : 

به حمد خدایی زبانم گشود که شد منحصر در وجودش» وجود 
آن چنان که در فهرست موز بریتانیا آمده است» نسخه کتابخانه مذکور با بیت زیر شروع می شود : 

به نام خدایی که داد از شهان جهان بادشاهی به شاه جهان 

این بیت در نسخه دتابخانه دیوان هند که از مآغذ ما بوده است» در برگ ۱۲۴ آمده و 
سرآغاز مدحی است از شاهجهان در ۳۴ بیت. آن گاه که پس از تسخیر قلعۀ دولت آباد» شاه 
فرزند خود محمد شجاع را مأمور تسخیر سایر نواحی دکن کرده است . 

ظاهراً پیشتر اوقات شاعر در هند» به سرودن ظفرنامه می گذشته و به تعبیر بهتر» تباه 


می شده است . 


مختصری از شرح حال شاعر ۱ 1 


اگرچه قدسی در غربت به بر کت صله های هنگفت و «روزیانه کرامند» زندگی آسوده‌ای 
داشته » اما به شهادت اشعارش هیچ گاه وطن را از یاد نبرده است و از این حیث می توان او را 
نقطه مقابل کلیم همدانی به شمار آورد . اندوه دوری از خراسان در شعر قدسی موج می زند : 


به فردوسم مبر گو قسمت از طوس 
نمی گویم خراسان این و آن است 
جوانی را در ایران صرف کردم 
دا داند که از هر جستجویی 


که دیده ست تنها نشینی جو من ؟ 
اک هگ روعش 
زبس کز غریبی دل افسسرده‌ام 
به گیتی اگر بادشاء ور گداست 
زهی طالع و بخت اارجس‌مند 
الهی تو دردم به در مان رسان 
به وصل خراسان دلم شاد کن 
توطن کسی را که در طوس نیست 
دو چشم امیدم به ره گشبته چار 


به صورت غرییم» به معنی غریب 


من و حرمان طوس؛ افسوس افسوس 
اگر نیک است اگر بد:: آشیان است 
به پیری هند گردید آبخوردم 


و در اواخر ساقی نامه مفصل خود بدین گونه می نالد : 


بدن در غسریبی و جان در وطن 
بود بهت ر از زنده بودن غریب 
تو گویی که در زندگی مرده‌ام 
چو افتاد از جای خود» بینواست . 

که قسمت زایران به هندم فکند 
به اید گوهر به کان آم دم 
به گلشن که از مسا رساند خبر؟ 
مسرابار دیگر به‌ایران رسان 
زهند جگرخوارم آزاد کن 
همین عیب من بس» که هندی نیم 
زبطن صدف. گوهر آمدیتیم 
بر اوقات خویشش جز افسوس نیست 
که قاصد کی آید زیار و دیار 


به شاه خراسان رسم عنقریب 


وفات قدسی به احتمال زیاد در اواخر ربیع الاول ۱۰۵۶ تماق افتاده است. زیرا به نوشتهً 
استاد گلچین معانی - با استناد به پاشاهنامه و شاهجهان نامه - شاهجهان در هجدهم صفر آن سال 
از لاهور عازم کابل شده و شاعر که در التزام رکاب بوده به سیب پیماری در لاهور مانده 


است . خبر فوت او به نوشته این دو تاریخ در اول و یا هشتم ربیع المّانی به سمع شاهجهان که 
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رو به پیشاور می رفته» رسیده است . 

کلیم ترکیب بندی گیرا در رای دوست خود سروده و تاریخ را چنین یافته است : 
دور ازان بلبل قدسی» چمنم زندان شد 

از شعر کلیم چنین بر می آید که قدسی در لاهور به خا سپرده شده است : 

شد به لاهور گرآن گنج معانی در خاك رفت تا طوس ولی غلغله نوحه گرش 

اما غنی کشمیری در تاریخ فوت کلیم می گوید که او در کنار قدسی و سلیم» واذرکشمیر 
آسوده است : 

عم ها در یاد او زیر زمین خاك بر سر کرد قدسی و سلیم 

عاقبت از اشتیاق یکدگر گشته اند این هر سه در یک جا مقیم 

و بالأخره نصرآبادی می نویسد که استخوان قدسی را به مشهد انتقال داده اند . احتمالاً 
این کار به دستور پسر او انجام گرفته است . استاد گلچین معانی به نقل از تذکرهُ نصرآبادی 
نوشته اند که قدسی در هند صاحب پسری شده به نام عبدالواسع که شعر می سروده و اقدس 
تخلص می کرده است و داروغه زرگرخانه صبی؛ اورنگ زیب بوده . این رباعی وصف الحال 
از اوست : 

از من عجبی نیست سخنهای بلند کز نسبت قدسی ست به قدسم پیوند 

بی صرفه کنم نقد سخن صرف. آری فدر زر سیراث نداند فسرزند"" 


خلق و خوی قدسی 

تاریخ نویسان عصری و صاحبان تذکره که همزمان و یا پس از قدسی بوده‌اند» همه 
به اتاق بلند فطرتی و خلق خوش و تقدس او را ستوده اند . 
خود می گوید : 

هر عیب که گویند خلایق؛ همه دارم عیبی که ندارم» نظر عیب شمارست 


قدسی شاعری است مژمن و پای بند به اصول مذهبی . بیشتر قصاید او در مدح ائم اطهار (ع) 


است : 
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به گوش هوش من از ساکنان عالم قدس قضاچو کرد مرا مستعد در سفتن» 
ندا رسید که قدسی مگو ثای کسی بجزنبی وولی تامحمّدین حسن 
*# بر *# 
بجز ثنای نبۍ و ولی و عترتشان کسی که مدح کند سر؛ بریده باد سرش ! 
نیم چو شعرفروشان» ثناگر دونان که خاك بر سر آن مدح باد و مدحگرش ! 
هشتمین امام را بیش از سایر ائمه مدح گفته است . از پنجاه و یکی دو فصیده او جز 
۵ قصیده که دربست به ستایش آن حضرت اختصاص دارد» در چند قصیدۀ دیگر هم به مدح 
امام همام گریز زده» و نیز چنین است در ترکیب بندهای او . 
در یکی از آخرین قصاید خود پیش از ترك ایران» خطاب به امام می گوید : 
نیستم باخبر از قاعده مدح ملوك که نیفتاده مرا جز به ثثایت سرو کار 
گذشته از ارادت قلبی شاعر و قرب جوار» منصب خزانه داری آستان قدس هم در این امر 


بی تأثیر نبوده است :۰ 


پایۀ قدسی در شاعری و نظری به قصیده سرابی او 

در باب قدرت قدسی در سخنوری» جز آنچه استاد گلچین معانی از منابع دست اول نقل 
کرده اند» در رساله آقای دکتر احمد شاه نیز مطالب زیر آمده است : 

محمد امین قزوینی مورخ در پادشاهنامه نوشته : حاجی محمدجان قدسی شاعری است 
در نهایت پاکیزه گویی و رسایی فکر و قدرت طبیعت . مخزن طبع وقادش سرمایه بخش بجر و 
کان و الفاظ آشنا و بیگانه اش سرمشق سخنوران جهان است . قصاید غرا دارد و مثنوی را 
به کمال رسانیده . 

رداق دز ف قطان نی کشت 2 در ی باه ا و 
هر که لذت شعر و حلاوت سخن دانند» وی را می‌پسندند بلکه برآنند که امروز در این عهد 
مثل وی در این عرصه نیست . به غایت رعایت تلازم شعری به جا می آورد . 

سرخوش و شیر علیخان لودی و واله داغستانی و تذکره نوبسان دیگر نیز از شعر قدسی 
ستایش کرده‌اند . 


قدرت قدسی در قصیده سرایی بیش از کلیم است و اگر زودتر از او به‌هند رسیده بود» 
مقام ملک الشعرایی را از آن خود می ساخت . محمدصالح کنبو ضمن ترجمه کلیم چنین 
می‌نویسد : . . . چون گفتارش هوش فریب و دلاویز و طبعش معنی رس و فیض آمیز بود» 
به حطاب ملک الشعرایی امتیاز یافت . اگرچه استحقاق آن منصب جلیل القدر حاجی محمدجان 
قدسی داشت» اما ازین رو که پیش از رسیدن حاجی. او به این خطاب سرافرازی یافته بود. تادم 
آخر براو به حال ماند و تغیری بدان راه نیافت* . 

قدسی در سرودن قصیده تواناست . توجه او -البته به شیو خحاص خود - بیشتر معطوف 

پیش از بحثی که به آن خواهیم پرداخت» بجاست که نظر خود شاعر را در باب لفظ و 


معنی و تناسب آنها بشنویم : 
مسیان دو مسصراع. بیگانگی چو عیب کمان دان ز یک‌خانگی 
زمعنی چو بر خود نبالیده‌ای چه حاصل که لفظی تراشیده‌ای 
به معنی بود خاطر از لفظ شاد زگلشن بجز گل چه باشد مراد 
زمصراع بی مغز رنگین مبال ‏ ضرض میوه است از وجودنهال 


بود معتی خشک در لفظ صاف 
در آن صورت از لفظ نسبت بجاست 
تناسب چراره به جایی برد 


چوشمشیر چوبین و زرین غلاف 
که از نسبتش جان معتی نکاست 
که نسبت ز بی نسبتی حون حورد 


که رخسار معنی شود پرده یوش 


اما همچنان که نصرآبادی به درستی متذکر شده است در قصیده گاهی ابیات بی نسبت 
دارد" . به عنوان مثال» بیتی از یک قصبدهُ حوب او را شاهد می آورم که ازنظر معنی می لنگد : 
در کام خضر گر شود آب بقا گره 


در متن دیوان؛ حاشیه ای بر بیت زده و به غلط افتادن «گره در مصراع دوم اشاره‌ای 


شاید چویاد تشنه لب کربلا کند 


داشته ام . در این جا می افزایم که بیت از لحاظ زمان افعال و نحوهُ بیان -و البته با چشم پوشی از 
فاصله دو واقعه _ معیوب است و باید چنین می بود : اگر حضر از تشنه لب کربلا یاد می کرد 
آب بقا در گلویش گره می‌شد . 


مختصری از شرح حال شاعر ۵ 


ولی ایراد عمده بیت» غیرمنطقی بودن آن ازنظر معناست . زیرا نه گذار خضر بار دیگر 
به چشمۀ زندگانی افتاده و نه جرعهُ آب بقا تا وقوع حادثة کربلا در کام او مانده بوده است ! 

درست است که شعر را با میزان منطق نمی سنجند» ولی عیوبی از این دست را نمی توان 
نادیده گرفت . 

سراج الدین علیخان آرزو در مجمع الثفایس به نکته ای دیگر پرداخته است : 

قدسی در جمیع فتون صاحب قدرت است؛ خحصوصاً در قصیده و مثنوی . این قدر 
هست که اوایل قصاید. ابیات پریشان مثل غزل می آورد . لیکن در واقع مضایقه ندارد. 
چه اوایل ابیات قصاید را تفزل گویند . در این صورت اگر پریشان باشد» عیب نیست . بلکه 
متأخران مثل کلیم و صاثب بعد از او» وضع او را اختیار کرده اند" . 

به عنوان جملۀ معترضه می افزایم : بنده که دواوین این دو بزرگوار را به چاپ رسانده ام 
چنین بلبشویی در قصایدشان ندیده ام . 

میرغلامعلی آزاد بلگرامی نیز در مورد قصاید قدسی ازنظر خان آرزو پیروی کرده و 
صریحتر از او نوشته است : قصیده را مثل غزل اکثر پریشان می گوید و این خود مضایقه ندارد» 
لیکن گاهی راه پل گذاشته از ساحلی به ساحل دیگر زغند می زند ۰۰ . [و] دفعة از تشبیب 
بر سر مدح می آید . این را اقتضاب گویند [و] بر طبیعت بسیار ناگوار است" . 

همین عدم تناسب ابیات و احیاناً پریشان گوبی قدسی» شیدای فتحپوری را بر آن داشته 
است تا بر یکی از فصاید معروف او اعتراض کند . شیدا شاعری تند زبان بود . دو قطعه کوتاه و 
لطیف در ذم کلیم همدانی و میرالهی اسدآبادی سروده است . در ماثر رعیمی می خوانیم : اصل 
وی از طایفه جلیل القدر تکلوست و پدر او از مشهد مقدس به‌هندوستان افتاده و مولانای 
مومی اليه در هند متولد شده و نشو و نما یافته" . 

ملف شاهجهان نامه دربار؛ او می نویسد : ۰ . . با طرز تازه خصم دیرین بود و شعر تازه را 
بدتر از تقویم پارینه می داشت . اگرچه از مراتب علمی بیگانه بود» اما در قوانین سخنآفرینی 
یگانه وقت خود است . . . و از برای حاجی محمدجان قدسی که سر دفتر قدسیان است» 
به تیزی تیغ زبان قطع اللسانی کرده و بر قصید؛ او که مطلعش این است : 

عالم از ناله من بی تو چنان تنگ فضاست که سپند از سر آتش نتواند برخاست 

نکته های رنگین گرفته و بعضی جا کلکش از دستی ناخن بند کرده که جای انگشت نهادن نیست 


۱۶ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


و بعضی جا بر طرهُ اشعار » شانه وار بیجا پیچیده " . 
چون این گونه اعتراضات و گرفتها از لحاظ نقد ادبی» آن هم در چند سده پیش حائز 
اهمیت است. بی مناسبت ندانستم که بیشتر به آن بپسردازم» گرچه ممکن است برای برخی از 
خوانندگان ملال آور باشد . 
با استناد به نوشته نصرآبادی باید گفت که سر و صدای این قضیه قبل از هند» از ایران 
برخحاسته است . در تذکره او» ضمن ترجمۀ حال ملا لطفی نیشابوری می خوانیم : ا 
خوش طبیعت بوده . بر سر این مصرع : که سہند از سر آتش نتواند برخاست» با حاجی محمدجان 
قدسی گفتگو داشته و " مصرع پیش را چنین گفته : منم آسودگی سوختگان تا حدی ست"" 
پس از اعتراض منظوم شیدا بر تصدادی از ابیات قصید؛ قدسی» ابوالبرکات منیر 
لاهوری (۱۰۵۴-۱۰۱۹) که شاعری توانا بوده و همانند شیدا با طرز نو میانه ای نداشته است 
قصیده ای به همان وزن و قافیه سروده و به جوابگویی پرداخته است . وی در اکثر موارد طرف 
قدسی را گرفته و گاه نیز حق را به شیدا داده است . 
این داوری منظوم در مجموعه شمار؛ُ ۲۹۴۴ کتابخان؛ مرکزی دانشگاه تهران آمده 
است . بیتی چند از مقدمه آن‌را نقل می کنم : 
ای که چون نام تو» دل بر سخنانت شیداست 
فطرت نکته طراز تو فصاحت پیراست . 
خواه او تر شسود و خواه تو افتی به‌عسرق 
سخن راست تراود ز زبانم بی خواست 
روی کس» آینه کسسردار» نداریم نگاه 
راستگویی نگذاریم که آن شسی وه ماست 
و نیز از ابیات پایانی آن : 
طرف هیچ کسی را نگرفستم به سسخن 
داوری کردم ازان سان که زانصاف سزاست . 
سخن کیست که در وی" نبود پست و بلند 
کو کلامی که سراپای بلندست و رساست . 


مختصری از شرح حال شاعر ۷ 


جیب انديشه پر از گسوهر معنی کردم 
در همان زمان جلالای طباطبایی هم به دفاع از قدسی پرداخته و دریکی از منشآت خود 
به نحوی زننده و تمسخرآمین همه ایرادهای شیدا را غیروارد دانسته است . آنجا هم که دربارۀ 
کلمه زهرآلا اظهار نظر کرده په اعتقاد خان آرزو به خطا رفته است"" . 
سالها بعد. سراج الدین علی خان آرزو پس از مطالعهُ اشعار شیدا و منبر رساله ای به نثر 
به نام داد سخن پرداخته و میان آنان به داوری نشسته است . ضمناً افزوده «بعد از اتمام رساله 
ابیات مشتمل بر اجوبه اعتراضات ملا شیدا را که صهبایی تخلص و بزرگی دیگر محقّر نام 
از مردم هند نوشته به نظر در آمده بوده برخی از آن نیز داخل این نسخه کرده شد از مطالعه 
کتاب در می‌يابیم که جز این دو تن ۰ کسان دیگری هم خود را وارد معر که کرده بوده اند . 
داد سخن را دکتر سیدمحمد اکرم تصحیح کرده و به سال OY‏ در راولیندی به چاپ 
رسانده است . ضبط برخی از ابیاتی که در کتاب مزبور آمده است» با آنچه که در دیوان شاعر 
می بینیم فرق دارد و می توان احتمال داد که قدسی پس از خواندن اعتراضات شیداء تجدید نظر 
در قصیده را لازم دانسته اه 
خان آرزو پس از چهارده صفحه مقدمه وارد اصل موضوع می شود . برای آنکه نوشته 
بیش از حد به درازا نکشد » به نقل مطالب مربوط به مطلع قصیده اکتفا می کنم . چون بعضی از 
ابیات در کتاب خالی از اغلاط چاپی نیست. از مجموعه خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه هم 
کمک گرفته ام . 
قدسی گوید : 
عالم از ناله من بی تو چنان تنگ فسضاست 
شیدا گوید : 
ناله در سینه هوایی ست که پی‌چانست زدرد 
چون زلب گشت هوا کیره هم از جنس هواست"*" 


۱۸ دیوان حاجی دخان قدسی مشهدی 


در سینه پیچد و چون از آن برآید» عين هوا گردد . 
عسالم از وی نشسود تنگ» ولیکن ز ملال 
اهل عالم گسر ازو تنگ نشینند» رواست 
یعنی هرگاه ناله هوایی بیش نیست» به سبب کشرت آن عالم تنگ نمی تواند" شد» لیکن اهل 
عالم از او تنگ اگر شوند جایز است . و برمتأمل پوشیده نیست که این معنی از بیت بر نمی آید؛ 
چه لفظ تنگ" بر اهل عالم که به مجاز از عالم اراده کرده شود» محمول نمی گردد . و ظاهراً 
بیان واقع است نه بیان معنی . 
خودگرفتم که جهان تنگ شد از نالۀ تو 
که ز تنگی نظر از چشم نیارد برخاست 
نیست ترتیب دو مسصراع به‌هم ربط پذیر 
۲ که سياق سخن هر دو به انديشه جداست 
این دو بیت» قطعه بند است من حیث اللفظ و معنی اش آنکه قبول کردم و مسلم داشتم که ناله 
جهت تنگی عالم گردد و جهان از نالۀ تو چنان تنگ که به سبب تنگی نور از چشم نتواند 
برخاست. و در این تعبییر مبالغه بسیار است نظر بر برخاستن ناله» چه ناله سیند هوایی است که 
جسم است و نور نظر عرض» لیکن با این همه هر دو مصرع با هم ربط ندارند . 
تنگی عالم از ناله به کسیفیت اوست که جهان تنگ ز اندوه شده بر دلهاست 
پرنخیزد چو سپند از سر آتش به قباس سب او به کمیت همه از تنگی جاست 
تنگی جاز کجا. تنگی اندوه کجا بیشتر از تن و جان تفرقه ای هم پیداست 
در این سه بیت» بیان عدم ربط است در مصرعین . یعنی مراد از تنگی عالم اگر تتگدلی 
است که کیفیتی است پس اشتراك آن با ناله سپند که عدم برخاستن آن از جهت کمی جا که کمیّت 
است» درست نیست . و فرقی که در ميان این هر دو تنگی است» مثل تفرقهٌ جان و تن از هم 
جداست که بر همه کس پیداست . اما بر سخن فهم پوشیده نیست که لفظ تنگ فضا متحمّل معنی 
کیفیت نمی تواند شد . ابوالبرکات منیر بر سبیل محاکمه خطاب به شیدا کرده» گوید : 
ای سخن سنج. کم کیف و کم ار گیسری به 
۱ کاین مقولات ز ارباب سخن نازیی است 


مختصری از شرح حال شاعر ۱۹ 


کم گرفتن در اینجا به معنی ترك گفتن و گذاشتن است و به مناسبت کیف ایهام " پیدا کرده 
آندرین بيت نبي فتاده سخن ورزانه"" 
سخنت گرچه موافق به مذاق حکماست 
فاعل فعل نیفتاده ‏ سخن است که در مصرع دوم واقع شده . يعني حرف تو هرچند موافق 
مزاج حکما که طریق نفس الامری است» هست لیکن به طریق شعرا که بنای آن بر تخل است» 
شوه شر دگوه شه حکمت دگرست 
سخنی ' نیست درین معنی و اندیشه گواست 
یعنی شیوهُ شعر و حکمت از هم جداست "" و در این معنی ترددی نیست و اندیشه گواه این معنی 
است . . . پس این مقدمه مسلّم طرفین باشد . 
هر که دانسته مزاج سخن از بض قلم 
کی به قانون سخندانی "۰۳ محتاج شفاست ؟ 
یعنی هر که مزاج دان سخن است و به سبب نبض قلم آن را دریافته» به شفا که کتابی است 
یعنی لطف شعر قدسی در نمی‌یابی و نمی فهمی و بر شاعر مذکور قهر می کنی و اعتراض 
فی المثل گوید اگر شاعر رنگین سخنی مخمل از ناله ام از خواب تواند برخاست 
مدعا از این دوبیت قطعه بند که شرط و جزاست» بیان لطف شعر است *" به وضعی که دفع 
اعتراض کند . یعنی این که گفتی که اشتراك تنگی اندوه و تنگی چا درست نیست که هر دو 
علیحده اند. زیرا که یکی از کیفیات است و دیگری از کمیّات بیجاست . چرا که به سبب ایهام 
که در طریقه شعراست درست شده . مثلاً اگر شاعری گوید که مخمل از نالا من تواند از حواب 


۲۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


برحاست» هیچ کس بر آن اعتراض نکند» و حال آنکه خواب مخمل چیزی است جدا از مقوله 
جوهر و خوابی که به معنی نوم است از مقولهٌ اعراض . فقیر آرزو گوید انصاف آن است که 
حاصل اعتراض صحیح است و عبارت آن به سبب نظم به غایت قصور دارد و در دلالت معنی 
مدعا مطلبش آن است که از ناله عالم تنگ نشود. و اگر مراد از عالم اهل عالم است» 
در این صورت لفظ تنگ فضا بر آن محمول نمی شود چه تنگی اهل عالم به سبب اندوه است که 
از کیفیات [است] و تنگیی که سبب عدم برخاستن سپند بود» از کمیّات . پس جواب محاکم 
در اینجا هیچ فایده نمی کند» زیرا که "" اگر لفظ تنگ فضا ایهام مثل خواب مخمل می داشت؛ 
جوابش صحیح می بود . و نیز فقیر آرزو گوید که اگر مصرع اول چنین می فرمود» ,بیت معنی 
صحیح می داشت و هیچ اعتراض بر او وارد نمی گشت : 


عالم از ناله من بی تو چنان است به تنگ که سیند از سر آتش نتواند برحاست 


چه دود جسم کثیفی است که باعث گرفتگی دل و تنگی نفس می گردد؛ ونيز دود که مناسب 
آتش است» در مصرع اول به هم می رسیدء غایتش ایهام از میان می رفت . 


(داد سخن : ۱۹-۱۵) 


مننویهای قدسی 

خان آرزو» ظفرنامة شاهجهانی سرودۂ قدسی را بر شاهجهان نامه کلیم «که بسیار به زور و 
قدرت گفته» ترجیح داده است " . با نمونۂ بی نظیر شعر حماسی در ادب فارسی : یعنی شاهنامه 
حکیم طوس» بایدگفت که هیچ یک از این دو بزرگوار کاری از پیش نبرده اند . 

ظفرنامه تا وفایع سال یازدهم سلطنت شاهجهان را در بردارد . با توزق سر سری 
این منظومه دریافتم که شاعر برخی از ابیات آن را در ساقی نامه خود هم گنجانده است . گاه 
در حواشی به این موضوع اشاره کرده ام . 

در مثنوی تسريف کشمیر؛ قدسی بسیار خوب از عهده بر آمده» بخصوص وصف کوه 
پیر پنجال و دشواری گذر از آن راه خطرناك» شاهکاری جاودانه است . یادآور می شوم که 


مختصری از شرح حال شاعر 


در ظفرنامه نیز فصلی در این باب پرداخته و ضمن آن گفته است : 


ز راهش بود عیب کشمیر فاش رگ این زمرد نمی بود کاش 
درین کوه» مسکن نمی کرد خود ندانم نمودش که این راه بد ؟ 
به این خاك» کشمیر نسبت نداشت ندانم که این راه پیشش گذاشت ؟ 
خداوند گیتی گواه است و بس که این ملک را عیب ؛ راه است و بس 
(برگ ۱۳۱) 


ساقی نامه ای مفصل که «به طرز ملا ظهوری ترشیزی نظم کرده‌و تلاشهای‌بلند 
در آن دارد" ٩‏ در حقیقت معجونی است از مطالب گوناگون» مانند توصیف سخن و قلم» اسب 
و فیل و شمشیر شاهجهان» تصویری از میدان جنگ تعریف قلعۀ دولت آباد و شاه برج و باغ و 
گرمابه سلطنتی و مسجد اجمیر» وصف هنرمندی نقاش و نظایر آنها و نیز مقداری پند و اندرز 
به شیوه بوستان سعدی . شاعر بیشتر نظر داشته است تا قدرت خودرا در تشبیه و 
مضمون سازی بنمایاند . ساقی نامه را به شیوه این گونه منظومه‌ها در بحر متقارب سروده و 
ضمن آن اشاره گونه ای به استاد طوس کرده است : 

سر از طوس برزد نی امه ام که طوفانی بحر شسهنامه ام 

در این ساقی نامه مفصنل ۰ بیتی ‏ ساقی تنها در آغاز منظومه و به گمانم دو بار طی 
دو بیت در اواسط و ضمن دو بیت در پایان» طرف خطاب قرار گرفته است . 

در اینجا باید از طغرا شاعر همشهری قدسی هم ذکری به ميان بیاورم که به گفته خان آرزو 
«معنی یاب مقرّر است. از این جهت در بند الفاظ بایسته و معانی تازه است . و مذهب او 
این است که لفظ تازه "» چون معنی [تازه] صاحب دارد . . ٩.‏ . 

طغرا در عین توانایی بسیار در سخن» ظاهرا به سبب آنکه راه به دربار نیافته بوده است» 
به مقام دو شاعر آزاده و فرشته سیرت. یعنی قدسی و کلیم رشک می برده و در اواخر ساقی نامه 
مفضّل خود که قریب به له هزار بیت است» زبان به بدگویی آنان گشوده . 

چند سال پیش در مقدمه دیوان کلیم همدانی» به نقل از تذکرهُ شعرای کشمیر» سه بیت 
از آن قدح را آورده بودم اما ناقل مصراع اول سومین بیت را نادرست ضبط کرده و مصراع 
بعدی را نانویس گذاشته بود . 


۳۲ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


با استفاده مستقیم از ساقی نامه طغرا ۳" بیتی چند از آن را به نظر خوانندگان می رسانم . 
عنوان این بخش انکوهش معاصران» است و قدسی به تعریض › بقال و قصاب خوانده شده : 


ازان پیش کآید سخن بر لبم ز دست رباینده در یساريم 
سخنور برد پی به هزد سخن سخن گر بماند ز دزد سخن 
دو رهزن به هم کرده اند اتفاق یکی از خراسان» یکی از عسراق 
کتابی که از بهر دارای هند مرتب شد از گفته این دو رند» 
بود لفظ و مضمونش از دیگران ندارند حقی چو کاتب در ان 
ز بقال موزون» حذر کن حذر که سنگش ز میزان بود قلب تر 
متاعی که نطقم گذارد به پیش به دزدی کشد در ترازوی خویش 
درین پلّه چون بر نیارم فغان؟ که از غارتم گشت صاحب دکان 
چو قصاب شاعر کند قصد فکر . بکن دل زیک گله سضمون بکر 
EN ES‏ | گلستان نظم مرا در کمین 
یاه زاگ خورد E E‏ تسس E‏ 
چو بر جوي سطری دود موج وار ز ماهی مسصعع برآرد دمار 
هویداست حرف منش بر سکن چوپیسوند نویر لاس کین 
نه زیتهارهین سارت شدم ز کشمیریان نیز غارت شدم . . . 
چه تخم افکنم در زمین سخن که خرمن برد خوشه چين مسخن 
به‌هندی و کشمیری ار وارسی هم هدرد مایند در فارسی 
سخن چون ازین فرقه گردد خلاص ؟ که دزد سخن را نیامد قتصاص 
انواع دیگر شعر 


قدسی مانند اکثر شعرای آن زمان» برخی از غزلهای بابا فغانی رااستقبال کرده است . 
به اقتفای طالب و عرفی و نظیری نیز رفته و چند غزل از خواجه شیراز را هم تتبع کرده است . 
مضامین بلند و استعارات بدیع در غزلهای او کمتر به چشم می خورد . از کلیم و سلیم و دانش و 
طغرا می لنگد و به آنان نمی رسد . غزلهای چهار و پنج بیتی در دیوان او کم نیست . به هر حال» 
توانایی وی در قصیده به مراتب بیش از غزل است . 
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ترکیب بندهای او اغلب خوب است و گاه همراه با همان گونه پریشان گوییها که 
در فصاید دارد . ترکسیب بندی که در هنگام وف به هند ساخته است و آنچه که در رثای 
پسر جوانمرگ خود پرداخته» سرشار از احساس است . در یکی از این مرائی » تأثیر پذیری او از 
خاقانی به روشنی به چشم می آید . در ماتم قتل قرچقای خان سپهسالار هم سنگ تمام گذاشته و 
سوکنامه ای استادانه و مور سروده است . 

قدسی همانند اکثر شعرای معاصر و یا اندکی پیش از خود. به اقتفای ترجیم بند معروف 
سعدی رفته و کاری نساخته است . ترجیع بند ساقی نامه مانند او» خحوب از آب در آمده و 
بخصوص بیت برگردان آن بسیار زیباست : 

عمری ست که در بای خم افتاده خرابیم هم سايه دیوار به دیوار شسرابیم 
و بالآخره» با آنکه تعداد رباعیهای قدسی کم نیست» بیش از چند رباعی برجسته ندارد . 


يك توضیح 
مرحوم سیدحسام الذین راشدی در تذکر؛ شعرای کشمیر (ج ۳ : ۱۲۷۳) شعری یازده 
بیتی از قدسی در مدح پیامبر اکرم (ص) آورده و در آغاز آن نوشته است : مثل قصید؛ برده و 
بانت سعاد» این نعت قدسی نیز قبول عام و شهرت دوام دارد . در هند و پاك (پاکستان) شعرای 
هر زبان این نعت را تضمین کرده اند و تعداد تضمینها بیش از شصت و هفتاد دیده می شود . 
چون بنده در نسخه های خطی دیوان شاعر به این شعر بر نخورده ام و ممکن است که از 
قدسی تخلصی دیگر باشد آن را داخل متن نکردم . مطلع و مقطع نعت مزبور چنین است : 
مرحباسید مکی مدنی العسربی 
دل و جان باد فدایت» چه عجب خوش لقبی 
ی ا ی یی و تیب ماش 


آمسده سوی تو قسدسی پی درمان طلبی 


برخی از ویژگیها در شعر قدسی 


توجه اصلی قدسی چون سایر گویندگان طرز نو» بیشتر معطوف به‌یافتن مضامین نو و 


۴ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


به تعبیر خو دشان «معنی غریب و بیگانه» است : 
ا وف ا 2 
3# ¥ ¥ 
به صورت بود خوار» غربت نصیب مبادا کسی غیر معنی» غریب 
ار انا ی فصو و کی ی ی ا کات شم 
در این گونه اشعار او می توان یافت . وصف دشواریهای راه کشمیر » مارا از آوردن شاهد 
بی نیاز می کند . این مطلع با مضمونی بدیع و ایهامی زیبا از یک قصیده اوست : 
برای پوششم ای زال چرخ» بخضسه مزن 
که من گذشتهام از هر لباس ۰ چون سوزن 
قدسی از صنعت ارسال المثل بسیار استفاده کرده و اغلب بخویی از عهده برآمده است . 
برخی از مصاریع او ارزش آن‌را دارد که به عنوان مثل به کار رود . به نمونه‌های زیر توجه 
شود (بیشتر به ذکر مصراعهای مورد نظر اکتفا کرده ام . 
عشق در مردن و در زیستن از من نبرید غلط است این که بود گور جدا خانه جدا 
* ¥ 3# 
غم احوال خودم نیست کم از غمخواران ‏ گوغم طفل مخور دایه فزون از مادر 
و باز : 
دلسوزی مردم ز فلک بیسشترم سوخت 
گودایه غم طفل مخور بیش ز مادر 
¥ # 3# 
خوش است داغ اگر بر دل است» اگر بر دست 
که گفته‌اند مکان را شرف بود به مکین 
# 3 
چونیسست قوت کارت» به چرخ در جنگی 


به آفتاب ستیزدز کاهلی مسزدور 
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مناز از قوت بنجااه اله 


کی ایک تیب وو سر یتسد هن 
# # # 
هر استخوان که شکستیم» داشت مغز حرام/ شیشه چو بشکست. نگین می شود /زر مردم نماید 
کیسه پاره/راست گفتند این که چشم بد کند در سنگ کار 
در ساقی نامه او امثال و مثل گونه‌ها بیشتر است 
بود دست بسیار بالای دست /کند کار طاووس گوساله شب / که چوب ادب به ز لوح زرست / 
در گنج بی حلقهُ مار نیست /مکن رخت پیش از رسیدن به آب / ز صد گنج بهتر بود نیم دوست / 
مکن اه شاخی که خواهد شکست/ چه نقصان ز سیلاب» ویرانه را / کند عالمی را گدا یک کریم / 
تواضع مکن صرف. جای درم /تهی کیسه شرمنده باشد ز دزد/ کشد رشته قد» چون گره واشود/ 
به گنج افتد از رنج مردم طبیب / گشاید ره رزق جراح» تیغ /نچیند کسی میوه از شاخ خشک/ 
نیاید به هم راست مت روز قفا کی عران بو ها یر زوسن له رین خورد 
چون گره/رسد خوشه بعد از رسیدن» به داس /جو شد فرد» قوت پذیرد نهال / ز جوش افکند 
دیگ را آب سرد/ز مژگان خلد موی در دیده بیش /ز پا جوش از زور افتد نهال / شود درد پیری 
تردن غالا 


گ رفن تمام آفت جان بود 
Kk‏ 

نه امروزی این حرف» دیرینه است 
Kk‏ 

ز یار و برادر» که دانی به است ؟ 
%K‏ 

گرفتار خویشان و یاران مباش 
Kk‏ 

به نشتر ز رگ حون گرفتن بجاست 
#ِ 


ازان دزد نگرفته سلطان بود 
* : 

که پیوند بر خرقه هم پینه است 
# 

برادر» اگریار و یاری ده است 
# 

که ویشان نانند و یاران آش 
# 

بلی» دفع فاسد به افسد رواست 


# 


۶ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


مرنجان غریب دل آزرده را که مردی نباشد لگد مرده را 
O Y#‏ اب 
زهی عاقبت بین نیکوسرشت کزین پیش اقارب عقارب نوشت 
چا اب 
نخواهی گزی پشت دست فسوس چو دستی نیاری بریدن» بسوس 
ندانی مگر آنکه ارباب دید پیسوسند دستی که توان برید 
ان 
زیک دست آواز ناید بدر کند کار مقراض کی بی دو سر؟ 
Y#%‏ ۰ 
سفالی که شد کهنه» گردش مگرد که از کنوزٌ نو خورند آب سرد 
Qk #‏ ۱ 
یکی در حق عمر خوش گفته است که رفته ست» تا گفته ای رفته است 
و نمونه‌هایی از میان رباعیهای او : 
شق است که یک انار و صد بیمارست / میرد چو چراغ اندکی دود دهد/ 
تا کوزه که را برآید از آب»درست / چون قافله کوچ کرد بیدار شدم/ 
در آب مزن کوزه که خام است هنوز ‏ / آیینه ز عکس کوه سنگین نشسود/ 
هر سبزه که زیر سنگ روید» زردست ‏ / رای د بود برگ پناه/ 
چون صفحه تمام شد؛ ورق برگردد / مطرب بی شام و نغمه سیر آهنگ است 


چا 1ب 

در این مکتب. به ربان محاوره و اصطلاحات روز عنایتی خاص مبذول می شود . 
برخی از اصطلاحاتی را که در شعر قدسی می بینیم؛ شعرای دیگر «طرز نو" هم به کار برده اند» 
ولی او تعدادی واژه و اروزمره» در شعر خود آورده است که در خراسان بیشتر متداول بوده و 
امروز نیز رایج است . نمونه‌هایی از آنها : 

ته خرمن» تخم کار نو گرفت (= زمینی که برای نخستین بار به زیر کشت رفته) 
قدم کردن (برای اندازه گیری) زرفین (و نیز به صورت زلفین) مايه (- شتر ماده) نم به نم رسیدن» 
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کفچه مار» پاك دوش (= دوشیده شده به طور کامل) به روی کسی خندیدن (= با چشم پوشی 
فک واز حطاهای کسی» باعث گستاخی او شدن) فرسنگ سبک یا سنگین» گردی از کسی یا 
چیزی بر کسی نشستن (= اندك نفعی عاید او شدن) شکسته (= تبه و ماهور) آراء پاجوش 

نمونه‌هایی از روزمره‌های دیگر : 

بادی به دل خوردن» کوچه دادن دزدیدن سرء آب برندی سگ چارچشم؛ دو مویی 
(= جو گندمی شدن مو» کنایه از میانسالی) لنگیدن از کسی» گلبانگ بر قدم زدن؛ به یک دست 
برداشتن» گل در آب گرفتن» آب کسی با کسی به یک جوی رفتن یا نرفتن؛ به گردن افتادن کار» 
عدل (صفت برای ترازو) دست پخت قلم کردن» باغ باغ شکفتن» خون دماغ کردن» سنگ و 
تیغ مهر کردن» سنگ چخماق (= آتشزنه) دق کردن» بازار تیزی» آب در پوست انداختن» 
تخته کردن دکان؛ دست کسی را به چوب بستن. ناز بالش» گول خوردن. به حاك سياه نشستن » 
ماه گرفت (= لکه‌ای سیاه و مادرزادی بر صورت يا بدن) خنده دندان نما » هر از بر ندانستن» 
آب گردش جا شدن (= جا گرفتن» گنجیدن) از چوب تراشیدن» چشم زدن (- نظر زدن) 
موی‌دماغل کبوتر دو برجه مو برآوردن زبان . و بالاخره دو اصطلاح همراه با شواهد شعری : 
سوختن در بازی (قمار) 

به بازی گرم شد با هیبزمش عود ز بازی سوختن بر سر زدش دود 

#‌ #۷ #۷ 


حریفان خوش از سردی روزگار که بازی نسوزد ز کس درقمار 


آب پاشان 
به نوشته فرهنگ معین از جشنهای ایران باستان بوده و تا عهد صفویه دوام داشته است . 
چنان که از اشاره قدسی بر می آید» طاهرا این جشن در یزد و کاشان با شکوه بیشتری بر گر ار 
می شده است : 
درین گلشن به رغم یزد و کاشان بود هر ماه» سی روز آب پاشان 
# ¥ # 


دل پیش تو ای دلبر کاشی داریم در بزم تو جای بر حواشی داریم 


۳۸ دیران حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


یاران همه میل آب باشان دارند ماباتو سر نی ازپاشی داریم 
این اصطلاحات را بطور کامل و با ذکر صفحه در فرهنگ لغات و ترکیبات خواهم آورد . 
# *# # 

ویژگی دیگر در شعر استادان این سبک. استفاده از نوعی استعاره است که همیشه با 
حرف اضافه «از» (و مسخمف آن «ز4) به کار می رود . عدم «از» -و به تبع آن» کلمه‌ای که 
به دنبالش میآید -به معنی خللی نمی رساند» ولی وجود آن بر لطف شعر می افزاید . 

چون در این زمینه» چند سال پیش به اختصار در مقدمه دیوان کلیم همدانی (ص ۵۸-۵۳) 
و اخیراً با تفصیل بیشتر در پیشگفتار دیوان ناظم هروی که زیر چاپ است بحث کرده‌ام» تکرار 
آن را زاید می دانم . 

گرچه قدسی را باید از پیشگامان طرز نو به شمار آورد. مع هذا می بینیم که زیبایی و 


ارزش این صنعت شعری را دريافته و با چیره دستی از آن بهره گرفته است . اینک چند نمونه : 


به تمنای غباری ز درت چون سایل 
# 

ندید تازه گلی با من آسمان» که نزد 
¥ 

شب نگذرد بر سپ هر بلند 
# 

گر از غار» گل را به خنجر زنند 
* 

گل از سبلم به روی غنچه زد آب 
و 

ز شبلم گومنه گل پنبه در گوش 
و 


ز دندان او کوه دارد بر 


مردم چشم مرا از مژه . دامن بازست 
# 

چو برگ لاله بر ابری زماه نو صدچین 
# 

که بر وی ز افستسر نسوزد سسپند 
# 

ازان به که چینند وبر سر زنند 
# 

که دولت می رسد» برخیز از خراب 

که حیرت بلبلان را کرده خاموش 
# 


که از لاله دندان نهد بر جگر ۳ 
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نگاهی گذرا به سهل انگاربهای شاعر 

قدسی در ساقی نامه خود گاه بر مکرر آوردن کلمه ای در یک مصراع اصرار ورزیده و 
ظاهرا آن را هنر پنداشته است"" . بحثی نیست که اگر این تکرار از باب تأکید باشد و بجا بنشیند» 
برزیبایی شعر می افزاید : 

سوی چاره‌ای شو مرارهتمون که در دست دشمن زبونم» زبون 
و گرنه ببانگر ناتوانی شاعر در یافتن الفاظ مناسب است . مصراعهایی از اين دست» 


چه لطفی دارد؟ 


فود آی از ناتوانی» فرود ‏ زیان زیان باش یاس ود سود 
3H #‏ 

حدیث کریمان رها کن . رها که گوید ز حاتم به غیر از گدا؟ 
تا 3# 

که چون می کنی خنده بی داغ دل؟ فجل‌نیسستی زین شکفتن؛ فجل ؟ 
3H #‏ 


به رقص آسمان شد جدااز زمین ‏ همین است معراج عشرت. همین 
و مصراع دوم با اندکی تغییر » در پنج بیت دیگر هم به کار رفته است : 
همین است فانوس قدرت» همین همین است درج پر اختر . . ی همین است معراج 
دولت ...۰ همین است معراج پستی ۰۰.۰.۰ همین است معراج خلوت . 
#H‏ 
شاعر در چند مورد کاف و گاف را با. هم قافیه کرده است . دو نمونه : 
به حون غرقه دامن سپرهای کرگ زشمیشر چون لاله شد ترك ترك 
Hk Hk‏ #۶ 
مده دل به این تنگ چشمان ترك چو یعقوب مسپار یوسف به گرگ 


# تا # 


۳۰ دپوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


آحرین نکته این که قدسی لفظ «گوه را چنان به افراط به کار می برد که گویی تنها اثر 
وجودی آن پر کردن وزن است . با مشاهده این وضع › اگر کسی در تسلط شاعر بر الفاظ شک کند » 
پر به خطا نرفته است . اما قضیّه به همین جا ختم نمی شود : قدسی به سبب بی توجهی » در برخی 
از موارد یک «ز» نیز به دنبال «گو» می آورد و مصراعی نفرت آور تحویل می دهد . حال آنکه با 
اندکی دقّت و گاه با پس و پیش کردن الفاظ › می توانست بعضی از مصاریع را از این عیب 
برهاند . به عنوان مثال مصراعی بدین گونه زشت : سخن رس مبر گو» ز شعر آب و رنگ؛ 
به آسانی قابل اصلاح بود : مبر گو سخن رس ۰۰ . 

ولی شاعر چنان غرق در بحر معنی است که نه تنها به این نکته اعتنا ندارد» بلکه «بگوا و 
«مگوه راهم وارد مع رکه می کند . سه نمونه برای اثبات بی دقتی او کافی است : 

در آغاز بیت زیر «مگر؟ بضویی می تواند جایگزین «بکو» شسود و خللی در معنی 
7 راه‌نمی‌یابد : 

بگو. ز دامن من درد دست بر دارد وگرنه دست من و جیب درد» روز شمار 

در بیت بعدی» از جسارت شاعر موی بر اندام برمی ید زیرا خطاب 
به شاهجهان است : 

مگوء زور طبیعت شد ز دستم ز زخم صید پرس احوال شستم 

اگر نمی خواست زیاد در مصراع دست ببرد. دست کم می توانست «کجا» را به جای 
«مگو) بنشاند . و بالاخره در این بیت که مخاطبی به مراتب بزرگتر از شاهجهان دارد. کج ذوقی 
گوینده در انتخاب لفظ به حد اعلا رسیده است . 

بگو» ز غلغل صحبت چگونه گرم شود سری که باشد از آواز خویشتن رنجور 

چنانچه ابگو» را بدل به «دگر) می کرد. شعر بدین گونه از رتبه نمی افتاد . 

مولانا صائب با هفتاد هشتاد هزار بیت شعر. حتی یک بار مرتکب چنین اشتباهی نشده 
است . در عوض» کس دانم از اکابر گردنکشان نظم که چهارصد سال قبل از قدسی. 
از این خطای لفظی بر کنار نمانده است . 

¥ ¥ ¥ 


مختصری از شرح حال شاعر 7 
با وجود آنچه از کم و کاستیهای شعر قدسی گفته شد» محاسن او بر معایبش می چربد و 
باید از گویندگان طراز اول طرز نو به حسابش آورذ» شیوه‌ای که مولانا صائب آن را به بلندترین 


پایه رساند و معاصرانش نیز به برکت وجود او صاحب آوازه شدند : 
به اوج عرش سخن را رسانده ام صائب بلند نام شود هر که در زمسان من است 
این مقدمهٌ شکسته بسته را با بیتی ناب از خود قدسی به پایان می برم : 


عیش این باغ به اندازه یک تنگدل است کاش گل غنچه شود تا دل ما بگشاید ! 


یادداشتها 


۱- برای تفصیل بیشتر» به کاروان هند : ۱۱۱۵-۱۰۹۵ مراجعه شود . 

۲- کاروان هند : ۱۰۹۶ 

۳- همان جا 

۴- ایضاً : ۱۰۹۷ . در زندگانی شاه عباس اوّل ج ۴ : ۰۱۳۴ سال ۱۰۰۷ ضبط شده . 

۵- به نوشته استاد گلچین در عالم آرا سال ۱۰۳۱ ثبت شده . 

۶- کاروان هند : ۱۰۹۷ و خیرالبیان» برگ : ۳۳۶-۳۳۵ 

۷ و ۸- زندگانی شاه عباس اوّل ج ۲ : ۹۶ وج ۵ : ۱۱۹ 

4 - در شاهجهان نامه ج ۳ : ۳۹۸ می خوانیم : در سال پنجم جلوس مبارك موافق سال ۱۰۴۱ از وطن 
احرام طواف رکن و مقام این قبله امانی . . . بسته . 

۰- همان جا 

۱- ص ۰۵۸ این قصیده در نسخ مورد استفاده ما نیامده است . 

۲- رك . دیوان کلیم همدانی : ۵۸۷ 

۳- رسال دکتر احمد شاه : ۵٩‏ 

۴- کاروان هند : ۱۱۱۲ 

۵- شاهجهان‌نامه» ج ۳ : ۴۰۲ 

۶ - تذکره نصرآبادی : ۲۲۵ 

۷- کاروان هند : ۱۱۱۵-۱۱۱۴ و رساله دکتر احمد شاه : ۲۱۰ 

۸- همان رساله : ۲۱۰ به نقل از خزانۀ عامره 

FAY ۳ 

۰- شاهجهان‌نامه» ج ۳ : ۴۰۵-۴۰۴ 


۳۲ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


۱- در اصل : او» ظاهرا غلط چاپی بوده . 

۲- نصرآبادی : ۳۱۵ 

۳- شاید : در آن 

۴- رك . داد سخن» پیشگفتار : ۴۱-۳۷ و متن : ۵۱-۴۹ 


۵- مصحح در حاشیه آورده است که بیت در مرآت الخیالپدین گونه ضبط شده : 
ناله در سینه هوایی ست که بی قصد رود چون که از سینه هواگیر شد از جنس هواست 


این وجه ظاهراً اصلاح بعدی شاعر بوده است» زیرا حان آرزو براساس ضبط اصلی به پیچیدن ناله در سینه اشاره 
می کند . و اما چرا حود شیدا از همان اول بطور سر راست نگفته : ناله در سینه هوایی ست که پیچد از درد 

۶- در اصل : نمی توان 

۷- نسخه بدل : تنگ فضا 

۸- در اصل : ابهام 

4 - داد سخن : نیفتاد سخن ور رابه» رساله دکتر احمد شاه : ... سخن دردانه (۴) 

۰- داد سخن : نیفتاد 

۱- ایضاً : سخنت 

۲- ایضاً : و ترا هم (چون در نسخه خان آرزوء به جای سخنی» سخنت بوده است) 

۳- ایضاً : سخندانی و 

۴- ایضاً : نمی فهمی و 

۵- در نسخه کتابخانه مررکزی و رساله دکتر احمد شاه بعداً این بیت آمده : 

خواب مردم بود همسر خواب مخمل بنگر آخر که تفارت ز کجا تا به کجاست 

۶- در اصل : شعرا است 

۷- ایضاً : زیرا چه 

۸- کاروان هند : ۱۱۱۵ 

۹- همان جا به نقل از صحف ابراهیم 

۰- لفظ تازه را به معلی ترکیبات و استعارات نو به کار برده است . 

۱- کاروان هند : ۰۸۱۳ به نقل از تذکر؛ شعرای کشمیر 

۲- میکروفیلم کلیات طغرا در کتابخانه دانشکده ادبیات مشهد . اصل این نسخه مضبوط و معتبر» 
در کتابخانه دیوان هند نگهداری می شود . 

۳- بیت در توصیف فیل است . 


۴- قریب به ۲۵ شاهد یافته ام . 


مشخصات نسخ مورد استفاده و نشانه های اختصاری آنها 


۱- نسخه متعلّق به کتابخانهُ مجلس شورا؛ به شماره ۱۰۴۳ ۰ در ۳۰۸ برگ ۱۴ سطری» 
با نشانهُ م" . 

نسخه ای است مفصل و در مقایسه با آن سایر نسخه‌ها را باید منشخب دیوان شاعر 
به شمار آورد . ظاه را تحریر نیمه دوم قرن یازدهم است . با مثنوی تعریف کشمیر - که اواخر آن 
ساقط است -آغاز شده و با رباعیات پایان یافته است . ترتیب بسیاری از برگها به‌هم خورده و 
برخحی از ترجیم بندها و ترکیب بندها و رباعیها از آن افتاده است . در هند و به دست دو یا 
سه کاتب تحریر شده است . 

صحت آن در بخش قصاید و ترکیب بندها قابل اعتناست ولی اکشر غزلها و تمامی 
رباعیها را دو کاتب متفاوت با اغلاط فاحش تحریر کرده اند . گاه تمام یا نیمه ای از مصراعی 
نانویس مانده و تعدادی از غزلها و یکی دو رباعی مکرر کتابت شده است . 

این نسخه غزل و رباعی بسیار و نیز چندین قصیده دارد که در نسخ دیگر نیامده است . 
شمار ابیات غزلها و قصاید آن‌هم بیشتر است . 

تصحیح اغلاط غزلها و رباعیهای اضافی نسخه مذکور واقعاً توان فرسا بود و عاقبت هم 
بدرستی از عهده برنیامدم . این نسخه‌را اساس قرار دادم و ترتیب آن را رعایت کردم . ولی 
مثنوی تعریف کشمیر را به آخبر دیوان بردم تا با مشنویهای دیگر در یک بخش باشد . توالی ابیات 
نیز مطابق آن است» جز در چند مورد که ترتیب نسخ دیگر را بهتر یافته ام . قصاید این نسخه» 
برخلاف سایر نسخه‌ها» بطور الفبایی منظم نشده است . 

۱-ج ۳ فهرست آن کتابخانه» چاپ ۲ . ص ۲۸۷ . شمار ابیات را در حدرد ۸۴۰۰ نوشته اند ولی 
پیرامون ۷۷۰۰ بیت بیشتر نیست . نسخه را دارای ترجیع بند و قطعات ذکر کرده اند در حالی که هیچ یک 


از اين دو نوع شعر در آن دیده نمی شود» بلکه ترکیب بندهاست که قطعه و تر جیع بند به حساب آمده است . 
e‏ 


۳۴ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


پس از پایان گرفتن اشعار هربخش در نسخۀ م۰ شعرهای اضافی نسخه‌های دیگر را -با 
رعایت اعتبار آنها - آورده ام . 

۲- نسخه مضبوط در کتابخانه دیوان هند (ایندیا آفیس) انگلستان» به شمارهُ ۰۱۵۵۲ با 
تقبانه ن: ۱ 

در ۳۵۳ برگ ۱۷ سطری است . از برگ ۲۵ تا ۰۲۱۳ ۱۳ سطر نیز در حاشيه هر صفحه 
کتابت شده . 

چنان که در پیشگفتار گذشت. از عکس نسخه استفاده کرده‌ام . سرآغاز آن با مقدّمه 
جلالای طباطبایی است . سبس ففرنامة شاهجهانی و دو مثنوی مختصر است و ساقی نامه و چند 
مثنوی کوتاه . از برگ ۰۲۱۳ بخش قصاید با مقدمه فاضلی مقیم نام آغاز می شود . 

نسخه تحریر هند است و کاتب در پایان مقدمه مقیم» سال ۱۱۱۷ را رقم زده که 
در حقیقت تاریخ کتابت نسخه است . ترتیب اشعار» همانند سه نسخه بعدی است . چند برگ 
از پایان آن افتاده . غلط بسیار دارد و تصحیح ساقی نامه مفصل شاعر که نسخه های دیگر فاقد 
آنند» مرا به دردسر انداخت و عاقبت هم آنچنان که می خواستم از آب در نیامد ' . 

کاب در گذاشتن نقطه امساك فسراوان به حرج داده و برخی از کلمات را 
اصولاًبدون نقطه نوشته و باز به‌عتوان مثال. آمد و آید و کلمات مشابه آنها را به یک شکل 
کتابت کرده است . "بوده" و «دیده» و نظایر آنها که در آخر «های» منفصل دارند» اکشر 
به صورت ابوده و «دید» تحریر شده و خلاف آن را نیز بسیار می‌بینیم» یعنی بوده و دیده راء 
بود و دید نوشته است . عین این وضع در بخش غزلها و رباعیهای نسخۀ م هم به چشم 
می خورد . 

۳- نسخه متعلّق به کتابخانه ملّی ملک» به شماره ۰۴۷۲۵ در ۱۰۱ برگ ۲۱ سطری» با 


از سده یازدهم است و در ايران تصریر شسده . در برخی از فصاید ابیاتی دارد که 
در دو نسخه بعدی نیامده و با وجود اغلاط فراوان» از آنها بهتر است . ظاه رآ چند برگ از آخر آن 
افتاده است . 


۱- قسمت اعظم ساقی نامه بعدا در نسخه موزه بریتانیا یافته شد . 
۲-ج ۲ فهرست آن کتابخانه : ۳۳۱ 


مشخصات نسخ مورد استفاده و . . . ۳۵ 


۴- نسخه دیگر مضبوط در همان کتابخانه» به شماره ۰۵۵۷۶ در ۱۰۷ برگ ۲۰ سطری. 
با نشانه لد . ۱ 

به خط نسخ تحریری است و در ايران کتابت شده . متعلْق به قرن چهاردهم است . 
چندان غلط دارد که قابل استفاده نیست . در آخر آن چند قصیده آمده است که در نسخ دیگر دیده 
نمی شود . با وجود کوشش فراوان» جز به اصلاح برخی از اغلاط این قصاید توفیق نیافتم . 

۵- نسخه دیگر متعلّق به کتابخانه مجلس » به شماره ۰۱۰۴۴ در ۱۳۴ برگ ۱۴ سطری. 


تحریر اوایل سدۀ دوازدهم است و در هند کتابت شده . یکی دو برگ از آغاز و اراسط 
نسخه افتاده است . ازنظر اغلاط » جز در چند مورد نادر» همانند نسخه قبلی است؛ حتّی 
در افتادگی یک برگ از مبانه مشابه یکدیگرند . به‌هر حال؛ نسخه ای است که عدم آن نیز 
لطمه ای به کار تصحیح نمی زد . 

۶- دیوان قدسی» چاپ سنگی» با نشانه ق . 

به سال ۱۸۸۳ در مطبعهٌ بوستان العاشفین لکهنو» در ٩۶‏ صفحه به چاپ رسیده است . 
مشتمل بر تعدادی غزل و ۶۶ رباعی است و در حدود ۱۵۰۰ بیت دارد . 

در حرف الف دارای دو غزل است که در نسخ ما نیست و نیز ۳۰ رباعی . در غزلهای آن 
دو سه بیت اضافه یافتم که با ذکر مأَخذ به متن افزودم . 

با وجود آنکه خود نسخه ای بسبار مغلوط است. برخی از اغلاط غزلهایی که تنها 
درنسخه مآمده است؛ به کمک آن اصلاح شد . دو سه مصراع نانویس یا ناقص را هم به اتکای آن 
تکمیل کردم . 

۷- مثنویات قدسی » چاپ سنگی. با نشانه د . 

به سال ۱۳۲۲ ق . در شهر امرتسر پنجاب به سعی حکیم نیاز علیخان در ۱۴۳ صفحهٌ 
٩‏ سطری به طبع رسیده است . قسمت اعظم آن؛ یعنی صفحات ۱۱۷-۶ به ظفرنامه شاهجهانی 
احتصاص یافته . بخشهایی از مثنوی تعریف کشمیر در آغاز و پایان کتاب آمده است . بجز آن» 
چند مثنوی کوتاه شاعر را هم دارد . برخی ابیات در این نسخه دیده می شود که در نسخ ما 

۱- همان جا . نسخه را دارای ۱۰۴ برگ معرفی کرده‌اند که حطاست . 

۲-ج ۳ فهرست آن کتابخانه» چاپ ۰۲ ص ۲۸۷ 


۳۶ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


نیست . با ذکر مأخذ آنها را داخل متن کرده‌ام . کتاب را از دوست مهربان آقای احمد کمالپور 


ډو نسخة تازه بافته 

پس از آنکه مسجلّد حاضر را به چاپ سپرده بودم به دو نسخه دیگر از دیوان شاعر 
دسترسی پیدا کردم . مشخصات آنها به شرح زیر است : 

۱- نسخه متعلّق به کتابخانه ملی ملک به شمارهُ ۰۵۳۰۳ با نشانه 7 . 

عکس آن را از کتابخانه آستان قدس گرفتم . شامل قصاید و دو ترجیم بند و غزلیات 
است . رباعی ندارد و اگر هم داشته ساقط شده است . 

در ۴۳ پرگ و ناقص ‌الاخر است . ۳۲ سطر در متن و حاشیه هر صفحه کتابت شده . 
در حدود ۰ :بیت دارد . انشخابی است که ظاهراً کاتب به دلخواه خود کرده و گاه مطالع 
اشعار را از قلم انداخته است . 

آغاز این نسخه با دیوان مولانا صائب است . در هند تحریر شده و احتمالاً از فرن دوازدهم 
است با افلاط بسیار فاحش . 

به احتلاف ضبطهای نسخه مزبور -اگر مفید فایده‌ای بوده است - در حواشی اشاره 
کرده‌ام» و نیز اگر احیاناً در متن؛ به استناد آن» کیش داده ام . گنجاندن نشانهُ اختصاری 
این نسخه را در صدر اشعار» ضرور ندانستم . 

۲- کلیات قدسی محفوظ در کتابخان؛ موزه بریتانیا به شماره 325 .0۸ › با نشانه ت . 

میکروفیلم این نسخه اخیراً به لطف مسوولان محترم دانشکدۀ ادبیات مشهد برای 
کتابخانه تهبه شده و عکس آن جهت استفاده در اعتیار بنده قرار گرفته است . سروران 
بزرگواری که در راه این حدمت فرهنگی قدم فرسوده اند» مراتب امتنان حقیر را پذیرند . 

نسخه مزبور» در جلد دوم فهرست کتب خطی فارسی کتابخان؛ موز؛ بریتانیا (اص ۶۸۴) 
معرفی شده است . به برخی از مشخصات نسخه -بخصوص آنچه که خود در مقابله و بررسی 
دریافته ام -اشاره می کنم . 

متن دیوان در ۲۹۳ برگ ۱۵ سطری است و ظفرنامة شاهجهانی به دنبال آن آمده است . 
چون نسخه از کرم کتاب آسیب دیده بوده» به سبب وصالی. گاه برخی از مصراعها و ابیات 


2 مشخصات نسخ مورد استفاده و . . . FV‏ 


ناقص شده و احیاناً از میان رفته است . 

در هند تحریر شده و احتمالاً متعلّق به اواخر قرن یازدهم. یا اوایل قرن دوازدهم است . 
اغلاط و افتادگی کلمات» بسیار دارد . مقدمه جلالای طباطبایی» نه در آغاز دیوان که قبل از 
رباعیات آمده است . 

تقریباً همه غزلها و رباعیهایی که از نسخه چاپی ق به متن افزوده بوديم در نسخه مزبور 
دیده می شود» به استثنای چند رباعی . و گویا علتش هم آن باشد که در میانۀ بخش رباعیّات» 
افتادگیی هست . 

با بررسی دفیق آن. ۲۶ غزل و متجاوز از ۴۶۰ رباعی و در حدود بیست پیت متفرّق 
برمتن موجود ما اضافه گردید و برخی اغلاط هم از میان برحاست . 

نسخه با مثنوی توصیف باغ جهان آرا آغاز می شود که به علّت فقدان چند برگ» ناقص 
مانده است . این افتادگی اوایل مثنوی تعریف کشمیر را هم در بر می گیرد و قریب سیزده برگ 
می شود» یک برگ نیز از میانۀ آن مثنوی کسر است . به این کمبودها» در حواشی اشاره کرده ام . 
غزلهاء افتادگیی در حرف «دال» دارد . احتمالاً برگهایی از حرف «نون» هم از بین رفته است . 
در بخش قصاید » در دو موضع ؛ دست کم ده برگ از نسخه ساقط شده . 

پیست و سه رباعی مکرّر دارد که بدیهی است بنده یک‌بار در متن آورده و در حواشی 
تذگر لازم را داده‌ام . هشت برگ آخر دیوان هم که گویا به حط کاتب اصلی نباشد؛ تکرار بخش 
اعظم ترکیب بند مفصلی است که شاعر در رثای قرچقای خان سروده است . 

مثنوی دیگری جز توصیف باغ جهان آرا و تعریف کشمیر ندارد . حوشبختانه قسمت 
عمدۀ ساقی نامه هم در آن یافته شد . بیشتر اشعار دارای عنوان است . 


این نسخه در ترتیب و تعداد ابیات و ضبط کلمات به نسخه م بسیار شبیه است . 


کیفیت تدوین نسخة حاضر 

چنان گه گذشت. در ترتیب اشعار و توالی ابیات» نسخه مملالك و اساس کار بوده 
بااين تفاوت که نسخه مزبور با مثنوی تعریف کشمیر آغاز شده است و من مثنویّات را به آخر 
دیوان برده ام . از سوی دیگر» در نسخه‌ها. گاه در میان و احياناً در پایان غزلها و گاه به طور 
مستقل» مطلع و یا ابیاتی تحریر شده است . آنچه را که تعداد ایباتشان از سه متجاوز نبوده 


۳۸ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


است» یک کاسه کرده و تحت عنوان «مطالع و متفرقات؟ با ذکر مأخذ» در آخر بخش غزلها 
جای داده‌ام . 

در مورد رباعیات این توضیح را ضروری می دانم که در نسخه ت چند دسته رباعی آمده 
که هر کدام بیانگر موضوع واحدی است . چون ترتیب الفبایی سبب پراکندگی آنها می شد» 
وضع موجود را برهم نزدم . فهرستی الفبایی برای همه رباعیات تنظیم کردم و در پایان 
دیوان گذاشتم . 

هرچه از خود افزوده ام» حتّی عناوین اشعار در ميان دو قلأب آمده است . از آوردن 
نسخه بدلهای بی فایده و غلط - بخصوص در مورد نسخ لدو چ - جز در موارد استثنایی 
خودداری کرده ام . 

نشانهٌ اختصاری نسخه یا نسخه‌ها را در هر شعر به دست داده ام . به این تو ضیحات 
توجه شود : 

۱- اگر قصیده‌ای در هر شش نسخۀ مورد استفاده آمده بوده است. از گذاشتن نشانه‌ها 
چشم پوشیده‌ام . در غزلها» عدم ذکر علایم اختصاری به معنی آن است که غزل مزبور 
در هر هفت نسخه (شش نسخه خطی: به اضافه چاپ سنگی دیوان) وجود داشته است . 
دررباعیها آنچه را که تنها در نسخه ت‌آمده بوده است -به سبب کشرت آنها- بدون نشانه 
آورده‌ام . بر پیشانی سایر اشعار؛ علایم اختصاری نسخه ها را می توان دید . 

۲- اگر پیتی در یک و یا احیاناً دو نسخه آمده و به دلیلی به حاشیه ارجاع داده شده است » 
با ذکر فقط پیش از نشانه اختصاری مشخص گردیده . به عنوان مثال : فقط م یا : فقط ن» ج . 

۳- در چند مورد بیتی از مشنوی‌یا فصیده ای را به ضرورت جابجا کرده ام . در حاشیه 
توضیحات لازم را داده ام . 


دیباچة ادیبی مقیم نام بر دیوان* 


کی سه لالب اف ۰اه کش هو راتخاس 

E E‏ ار ور 

جایی که دیباچۀ کلام قدسی نژادان دبستان امکان که دست پرورد کمالات بی منتهای 
صوری و معنوی و خانه زاد قرب حضرت ذات و باریافتگان بارگاه جلال صفانند» در مقام 
شناسایی معنون به عنوان عجز و نارسابی باشد و مقامی که سخنسرایان خرد یژوه را شکوه 
سطرت بی نیازی لال دارد؛ ما خاکی نهادان هیچ مدان را که تبرگی و بی کمالی دامنگیر است چه 
مجال؟ آری ذر؛ُ مکانی را چه یارا که در ساحت فضای هوای خورشید لامکانی جولان نماید و 
محبوس زندان امکان و حدوث را چه محل که دم از شناخت حضرت وجوب و قدم زند ؟ 

حکیمی که دیوان حقایق نشان انسان را که در کتابخانه قضا و قدر مثل آن نسخه جامعی ' 
به نظر ارباب عرفان نرسیده» ترتیب داده و قصاید عقول و غزلیات نفوس و مقطعات افلاك و 
مثنویات کواکب و رباعیات عنصریات در سلک نظم کشیده باشد» قصیدهُ سنجیدگان انجمن 
عرفان در ثنای او چون موشح به عجز و قصور نباشد ؟ 

سخن را چند باشی محمل آرای ؟ به دستاویز عجز اینجا بنه پای 

وقتی که فلاطون فطرتان " ارسطو سیرت با پرتو جهان فروزی نیر فطنت و شعور درین راه 
تاریک پیش پایی به چراغ هدایت متابعت و تلمذ انبیا بینند و فهرست سعادت جاویدی که ودیعه 

# در سک س» بخش تضاید با این مقدمه آغاز شده است . استاد گلچین معانی به سال ۱۳۳۷ ضمن 
مقاله ای که در لشرّة فرهنگ غراسان متشر ساخته اند» بخش عمده‌ای از نیمه دوم این مقدمه را نقل کرده اند . از آن 


بهره گرفته و نشانه اش را غ‌قرار داده ام . 
۱- در اصل : جامعث اصلاح شد . ۲- ایضا : ... سیرتان 


۴۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ایزدی است در ایشان از پیروی و فرمانبرداری نوامیس الهی و احکام دین خوانند و نفوس 
خداآگاهان بیدار دل از بیم دور باش بی نیازی دست طلب از دامن هودج مطلب کوتاه دارند» 
غولان بیابان پراکندگی در این بیدای پر نهیب کجا به پایمردی براهین حکمی و دلایل عقلی که 


فی الحقیقه در نظر راهروان وادی حفیقت چون جاده‌هاست در چراگاه دواب» راه به جایی 


توانند برد ؟ 
نتوان به خدارسید از علم و کتاب حجت نبرد راه به اقلیم صواب 
در وادی معرفت» براهین حکیم چون جاده‌هاست در چراگاه دواب 


و ازینجاست که هوشمندان کاردان با آن سراسیمگی شوق و بی آرامی طلب» مهر 
خاموشی بر لب نهاده در کنار بحر به تشنه لبی می سازند و هزار جوش حيرت و تف حسرت فرو 
می خورند و از نامعامله فهمی این بازار که تهیدستان سود می برند و سرمایه داران تهی دست باز 
می گردند» سوداگران سرمایهُ معرفت و شناخت سرها در سر این سودا به خامی باخته و 
به ناکامی ساخته اند . و اینها همه از آن است که بر همگنان روشن گردد که سباس جناب ایزدی و 
ستایش حضرت یزدانی او از احاط؛ امکان و امکانتات بیرون است و از وسع حوصله اکوان 
افزون» و راه ' جستجوی آشنابی و شناسایی ازین طرف مسدود . آری در لطف از آن طرف 
گشوده تا هر که را خواهند بار" دهند : ۱ 

تا که را بخت و تاکه را روزی؟ درین مکتب ابجد نطق فراسوش باید کرد و سوره 
خاموشی به باد گرفت . سوسن این باغ زبان و بلبل این بستان فغان ندارد . بلی هر ذره‌ ای از 
ذرات عالم نمود و شهود به لسان فصیح تسبیح ذات و صفات او را به عبارات بی نظیر و اشارات 
دلپذیر بر وفق وان من " شئ الا یسبح بحمده تکرار و تذکار می نمایند 

هر برگ گیاهی به صفات تو زبانی ست گرد سر هر ذره شوم کز تو نشانی ست" 
اما معنی این کلام را با بیان جنگ است و غنچۀ این گلستان از شکفتن دلتنگ . چه از 
بی نشان* جز به زبان بی زبانی نشان نتوان داد . پس از ما بی زبانان هیچ نگفتن خوشتر و حاموشی 

۱- در اصل : را (» از کتابت ساقطه شده) 4 ۲-ایضاً : باز 

۳- من از کتابت ساقط است . ۴- در اصل : لسانیست 

۵- ایضاً : بی نشانی 


دیپاچۀ آدییی مقیم نام ؛ بر دیوان ۴١‏ 


بهتر می نماید 

حدیث آنجا که از یزدان شناسی ست' سپاس اندیشی ما» ناسپاسی ست 

پس حمدی که از روی فرمان جهان مطاع سلطان ادب بر ذم؛ خاکساران کوی طلب 
واجب است. آن است که خرد والا را که خلف الصدق خانواد؛ُ گرامی ایجاد است » آشنای 
فرمانبرداری نموده در گفتگوی چون و چرا برخود بسته داریم . همین معنی» عذر ما لرا] 
در نعت و منقبت می خواهد . برگزیده‌ای را که خدا مداح و سروری که ممدوح خدا و رسول 
باشد» در نعت ایشان از ما چه گشاید و چه وصف شایسته شاید ؟ اینجا زبان گفتار باید بست و 
بازوی کردار برگشاد . هزار شکر که چنین است» که اگر کار به گفتار راست آمدی» ما 
ساده گفتاران اخلاص منش را نسبت به ظاه رآرایانی که میاه چردگان حروف را هر هفت کرده 
به هزار حط و خال عارضی زیب و زینت می توانند داد چه [مایه] شرمساری تهیدستی 
باید کشید | ۱ 

بعد از طی مراسم عجز و بندگی و نارسایی و سرافکندگی » بر ناظمان مناظم هوشیاری 
ظاهر است که شاه بیت برجستۀ دیوان حقایق نشان امکان» انسان است که منتخب مجموعهٌ 
جزو [و] کلّش به زیور نقطه انتخاب سرافراز ساخته» چه معنی برگزیده او ذات قدسی سمات 
ختمی بناه محمّدی است صلوات الله و سلامه علیه که از مرکز خاك تا دایره افلاك طفیلی خوان 
ورد وین که ولا با خاش الافااات : ورن کل او وآ کمالات اسای رایس و 
آزین فضایل نفسانی است. از تقاضای حکمت بالغهُ حکیم علیم عایت فصاحت و نهایت 
بلاغت درآن حضرت ظهوریافت و نوراعجاز به وسیل کلام حقایق نظام بر لوح قابلیت و آبینه 
استعدادآن صدرنشین مسند نبوت و اعجاز تافت و سخن که هیچ کس را در آن سخنی نیست 
معجز آن برگزیدهُ مجمع وجوب و امکان گردید و ازینجا رسید که سخن سرآمد کمالات 
انسانی است . و چون نباشد» که گوهر گرانبهای انسانی از سایر حیوان به مزیت این عطیۀ 
آسمانی شرف تمیز یافت و معموری خراب آباد صورت به مددکاری آن صورت بست و سرانجام 
دار الملک معنی به دستیاری آن رونق پذیرفت . و این گوهر والا از دو قسم بیرون e‏ 
چه‌اگر جواهر زواهری که خامه گهربار از برای زینت روزگار بر روی صفحه نشار می نماید 

۱-دراصل : ۰.۰ . سپاسیست ۲- ایضاً : گردیده 

۳- ایضاً : زواهر جواهری 


۴۲ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


پراکنده افتد' نقادان دار الضرب سخن سنجی آن را نثر " می خوانند و اگر آن جواهر گرانمایه 
پر نسقی خاص در سلکی منخرط و منتظم است» نظمش می گویند . و ظاهر است که نظم را 
برنشر نه آن مزیت و افزونی است که سنجیدگان انجمن نکته دانی در بیان آن محتاج به ترتیب 
مقدمات ذوقی و برهانی باشند و نه آن تفوق و برتری است که هوشمندان صاحب شعور 
در توضیح آن زحمت تمهید مرغبات شعری و خطابی برند 
شعر مسیح دل است» معنی آن جان او چاشنی عاشقی ست» شربت دکان او 
جوهری از شعر نیست راست نمایندە تر آینه فسهسمهاست. معنی پنهان او 
و قدر شاعر و پایُ شاعری را از شعر که نتیجۀ اوست قیاس بر می توان گرفت جایی که 
امین گنج وجود [و] در ینیم صدف شهود. حال این طایفه را به رتبه این مقال برتری بخشیده 
باشند که ان لله خزائن الحكمة و السنة الشعراء مفاتیحها دیگر مجال دم زدن جبرتیل نیست 
با وجود آنکه گنج کنچه تا اینجا در وصف ایشان زبان رنجه کرده اند که 


پیش و پسی بست صف کسبسریا . پس شعراآمد و پیش انبیا 
از زبان ظرافت یکی از تر زبانان این فرقه مشهور است که شعر [ظ : شعرا] را پس کسی نمی باید 
نشست . و بی نظیر کشور مدح گستری» نظیری ترك ادب کرده می گویند ۰ 

بلبل وحی اندکی» اوج فراتر گرفت ورنه ز یک پرده اند» این من و آن او 

ور به خیال دگر» از مسخن افتاده اند بحر غلط کرده‌اند قافیه سنجان او 

غرض که این طایفۀ عليه قدر خود را می شناسند و به اندکی از بسیار خود راضی 
نمی شوند". و هرروز کارگاه بوقلمون نمای سخن از نقشبندان نگارخانه الهام نقشی تازه 
برروی کار می آوردو هر لحظه معنی را رونقی تازه و طراوتی بی اندازه روی می داد تا امروز که 
اورنگ معنی پژوهی به وج _د خدیو دارالملک سخن گستری شکوهی به کمال یافت» یعنی بلبل 
سرابستان سخنسرایی» دلیل راه معرفت و آشنایی» شاء‌بیت قصید؛ حال» حسن مطلع 
دیوان کمال دانا دل دقیقه رس صبح ضمیر صدق نفس » آنکه بی اشراق آفتاب ضمیرش 
با نها را ران رد وی تخت رای وای وا من مرا رت آ نک مت 

۱- دراصل : می افتد ۲- ایضاً : اثر 

۳- خ : از اینجا به بعد را دارد . 


دیپاچۀ ادیبی مقیم نام» بر دیوان ۳۳ 


اشعار آبدارش مطلع ' [عطارد می سزد ‏ بلکه در جهان سعنی هر لفظش فلکی است و 
هر معنی] عطاردی و در محکم شرع بی «نظیری؟ او سخن اعرفی» نمی گنجد و هیچ 
مسخن سنجی شان او را با «شانی» نمی سنجد» امروز صاحب «فیضی» که در ملک معنی 
«ظهوری؟ دارد اورست 
همای اوج سخن» طوطی مسیح مقال که می توان به سخنهاش جان فدا کردن 

صاحب نفس قدسی » دست پرورد فیوضات قدوسی» حاجی محمدجان قدسی 
که‌آواز؛ ابیات رنگینش آویزه گوش و گردن افلاك است و ابکار انکارش از عیب نقص 
عف هی 5 اا که م ا و رو ون تفت امن انز ر 
معانی که از نوباوه ها "بساتین دواوین متقنمان و تاران برخورده ند و به وسایل انامل تب 
وتفحص به دست خود از شاخحسار بلند الفاظ میوه‌های به کام رسیده معنی چیده اند و 
چشم بر دست دیگران نداشته اند» می دانند که هرگز باغ دلگشای مسعانی چنین آپیاری 
به خواب ندیده و به گوش گل چهارباغ ارکان آوازهُ چنین بستان پسرایی نرسیده . سخن 
کرتاه کنم و دم از مقصد زنم . مرا چه کار افتاده که در معرض ستایشگری کسی خود را 
درآرم که از همزارش یکی نصوانم ستود و از بصری قطره ای قرا نتسوانم نمود؟ پاکی 
مسخن چه احتیاج به ستایش چون من بادپی‌مایی دارد؟ سخن خود قدر خود را ظاهر 
می‌تواند کرد 

مسخن را با ستایش نیست حاجت تو دریا را سروشیدن میاموز 

به گوش محرمان خود باز گوید تو بلبل را سراییسدن میاموز 

چون خواستگاری ابکار افکار این شایسته داماد عروس سخن از حد گذشت. از انجا که 
مهربانی ذره با خورشید رسمی است قدیم. آن آفتاب جهان معنی فروزی این ذرهُ حقیر و بندۀ 
قدیم خود مقیم زا مأمور ساخت که آنچه در ظرف وقت گنجد از نوادر ابکار و غرایب افکار 
به ترتیب جمع آرد" یعنی 

۱- کاتب ن» عطارد را به جای عطاردی گرفته و یک سطر را از قلم انداخته است . از غ تکمیل شد . 

۲- در اصل : میزد؛ غلط چاپی است . ۳- خ : نوبارگان 


۴-ن : خود را مقیم» سھو کاتب ۵- خ: آر» شاید غلط چاپی بوده . 


۴۴ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


چند بیگانه که س رگشحه‌تر از افلاکند 
جم مش ان آر و به ترتیب نشان زیر و زبر! 
در خور هر یک ازان جمع» معین کن جای 
خانۀ شمس به شمس و به قمر جای قمر 
و چون ادب» سخن شنیدن بود 
من هم انگشت نهادم به قبولش بر چشم 
دیده چون شسمع هنوزم به سر انگشت نگر 
اگرچه ظاهر است که از بحری» قطره‌ای چند "در آغوش در آرد و از آفتابی ذره[ای] " 
چه بهره نور فراهم گیرد. آنچه حوصله روزگار برتابد ازین جواهر گرانمایه در سلکی کشیدم که 
اگر جوزاش زیب حمایل سازد. سزد و اگر زهره عقدرو [ظ : گردن] نماید شاید . و 
این نو رسیدگان محفل جهان افروزی را تا روشناس انجمن قبول گردند راهنمای خدمت 
صاحبدولتی شدم * که رد و قبول اجناس چار بازار امکان دست فرسود لطف و قهر اوست ". 
آنکه نسیم باغ لطفش چون دم مسیحا جانفزاست و سموم وادی قهرش چون نفس اژدها عمر 
فرسا . جاهش عالمی است که ذخیر؛ ازل و ابد در حساب یک روز اوست و از اعتدال نیر اقبال 
همه روز نوروز . از قدرش چه گویم که دایر فلک صورت جزمی است که برپای قدرش از 
قاعده فهمی بر حلاف قاعده افتاده یعنی نظر یافته فیض صمدی. برگزیدهٌ حضرت احدی " 
صدرنشین بزم شعور و آگاهی» رمزدان حقایق گونی و الهی» بهجت فزای معرکه فتح و 
فرزانگی» جوهر شمشیر شجاعت و مردانگی » واسطه پیوند علایق. نیک‌خواه حلایق 
خورشید اوج عزت و ماه سپهر ملک خحضر سکندر آیت[و] دارای جم نشان 


ابوالتْصرخان بن خان» منوچهرفان . الهی تا از سخن درین نه رواق کهن نشان هست» این نوباوه 


۱- این بیت و دو بیت بعدی از سود قدسی است» ضمن قصیده ای که به تدوین اشمارش به حواست 


حاکم مشهد راجع است . 
۲- خ: چند قطره ۳- ایضاً : از آفتاب ذره 
۴- ایضاً : عقد نماید ۵- ن : شدم از کتابت ساقط است . 


۶- خ : از اینجا به بعد تا افتاده» نقل نشده . ۷-ایضاً: ازاینجاتاپایان مصراع ال تقل نشده . 


دیپاچهۀ ادیبی مقیم نام ؛ بر دیوان ۴۵ 


چمن اقبال از چشم زخم عین الکمال در امان باد . آمین | 


ای ملک العسرش مسرادش بده وز خطر چشم بدش دار گوش" 


۱-خ : ندارد . 
۳- کاتب ن به دنبال مسصراع افزوده است : در سنۀ ۱۱۱۷ قلمی شدء که نشان دهنده تاریخ تحریر 


نسخه است . 


مقذمةٌ جلالای طباطبایی بر دیوان* 


سخن آفرینی که به حکم اقتضای حکمت؛ مدار پرگار تکوین در کارگاه آفرینش کاینات! 
بر نقطه دایر؛ نون کن نهاده و بر وفق هندسه تقدیر بنای ابداع این عالم کهن براساس دندانة 
هی هنوز در ساحت مرتبه احدیت ذات رنگ بیرنگی صفات 
کی و کے کک ا وا و کیب سس ار ع ری وا سا 
حروف نورانی وجود جلی از سسوده علم ازلی بر لوح ساده نقش مبداً فیاض به بیاض 
برد» و هنوز در مشیمه مشیت ؛ نقش صور کونی صورت نبسته بود که نقشبندی صنعتش 
به تصوير این نگار غریب خاطر فریب » نقش بدیع کارخانه ابداع به روی کار دیبای اختراع 
آورد . یعنی به چرب نرمی " مسومیایی انسانی سخن» استسخوان بندی ترکیب این جهان 
بی سر وبن درست ساخت و به تحریر این حرف و صورت رنگین» رنگ آمیزی عالم 
سواد و بیاض طرح انداخت . به لطف درآمد اين فقره عاليه درصده انشای دیہاچه 
دا د و رگا رس مرا تس رما ا 
انسان بر آمد 

زهی قدسی نژادآدیزاد که شل دیب اجه دیوان ایجاد 

هیولای جهان» صورت ازو یافت بدو تن رنگ و بو» جان آبرو یافت" 

# جز نسخ ن و ت» از مجموع؛ شمار؛ ۲۹۴۴ کتابخان؟ مرکزی دانشگاه تهران با نشانۀ ر» و بخشهایی از 
این مقدمه که به نقل از منشآت جلالا در رساله آقای احمد شاه دانشجوی هندی آمده-و در اصل متعلق به کتابخانة 
بادلیان است با نشانه پ استفاده شده . 

۱-ن : مدار تکوین آفرینش کاینات را ۲- ایضاً : عالم کهن اساس رابر دندانك . . . 

۳-ر ت : نیرنگ پردازی؛ ن : رنگ پرداز» اصلاح شد . 

۴-ر : بحروف نرمی» سهو کاتب . ۵- ن : حروف 

۶-ر : به صدد ۷-ر ت : دو مصراع با تقدیم و تأخیر آمده . 


۴۸ دپوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


به گرد جان کشید از روی ظاهر دو حرفش) چار دیوار عناصر 


زشوق او شسستابان است افلاك وزو دارد درنگ اين نقطه ال 
مسده. گر پاس می داری ادب را به کرسی نسبت این قدسی نسب را 


زهی حکمت بالغه که از تألیف قوای این دو جزو ضعیف» تر کیب مقوی مزاج شریف 
ان غا کبیر داه و از ار م ا راق اف مجر و حرطي م انان اکر 
مرتب" ساخته جل جلاله ما احکم حکمته و انقن صنعته . آری در اثبات شرافت این لطيفة 
روحانی و علو درجه این دقيقه آسمانی همین نکته بس که به سب نسّب تامه و اشارات کامله؛ 
توت مرت لبم شرف اشرت ادا تیم غا و ت ر ورات اا و مات 
تناسب اجزای" ترکیب ثنای عالم انفس و آفاق اتفاق افتاده و ازنظم دو حرف ایی جاد (= ابجد) که 
به زبان دو زبانی خامۀ ایجاد داده اند رباعیات سه گانۀ وجود آل والا جلالش منتظم الارکان و 
منتسق الاوتاد روى داد . فالحمد لله اذ الهمنا توصيف صفاته و لم ممكنا" تعريف ذاته و الصلوة 
على كافّة رسله و عامة اولياء سبله لاسیّما " مجتباه الممجد و مصطفاه المحمّد و السّلام على 
آله الهادین و خلقاء الراشدین [و] ائمة المتقین و "اعلام طریق اليقین . و چون درجه اين عطیه 
والا از آن بالاتر است که عقل دقیقه‌یاب اولوالالباب" با وفور نصیب و كمال نصاب 
به خودی خود پی به پایه آن برد و انديشه عقده گشای رصدبند ارباب خرد ارجمند با بلوغ رشد" و 
وصول مقصد به سر خویش " به سر آن رسد لاجرم بنابر اظهار این دقیقه» دقایق این لطیفة 
شریفه را به درجه اعلی رسانید و پایه قدر این مقدار والا از عالم بالا در گذرانید یعنی ذات 
کامل صفات خود را به این حلیه جلیه آراسته نهایت مرتبه اعجاز این فن را معجزه رسول 
خویشتن گردانید و طایفه‌ای از امت آن بر گزیده را بدین مزیت عظمی بر گزید و قامت قابلیتشان 
را به تشریف شریف الشعراء تلامذة الر حمن بر افراخته به پایهُ والای شاگردی خویشتن سر افراخت 
تا به نیروی الهام از ترصیع جواهر الفاظ به اعراض معانی جوهر گوهر قدر خویشتن در اقتدار 


0-۱ : مرطتب ۲- ایضاً : مترتب 
۳-ر : حروف ندارد . ۴ ایضاً : اجزاء 
۵-ر ت : صفاته اذالم تمکننا ۱ ۶-ر: میما 

۷- ایضاً : و ساقط است . ۸-رات : ارلی ... 


٩-ر:‏ . . . ارجمند به سر حد بلوغ آن رسد (؟) ۰- ایضاً : سر خویش (به تدارد) 


مقدمۀ جلا لای طباطبایی بر دیوان ۴۹ 


سخن برطبق عرض گذارند" و از تصنیف صنایع کلمات و بدایع مضامین اصناف لطایف دانش 
و بینش بر صفحات صحایف آفرینش نگارند. به دمی عالمی مسخر خیل خیال سازند و به آتی 
جهانی پی سپر برید نظر نمایند» بی تحریک بال هم‌ایون فال» سدره پرواز؛ 
الق هتکس هنک رساانداز باشند . چون نور نظر» خانه نشین فلک پیما و مانند 


آه سحر» جهانگیر اسمان گشا گردند 
این طایفه گکرچه در زمینند لیکن چو رد فلک نشینند 
اععجازوران سس رکاره چون خحورشید آسمان سواره 
۰ یگ ۲ ۰ 
از دست تھهی» گهر شماران وز دیده پر ۰ رنه داران 


چون آه» به یک دم آسمان گیر 
چون تیسر دعابه بال یارب 


زاندیشه پاکشان فد چاك 


چون صبح » به یک نفس جهان گیر 
کت تفت ازول شت 


در جیب مرقعات افلاك 


خدای را منت که از بدو فطرت تا این غایت پیوسته صیت دبدبه این خرد مستان هشیار مغز 
در سقف طارم این کهنه مصطبه پیچیده و آواز؛ های و هوی این سرخوشان سرجوش باد؛ ادراك 
[به ] سرتاسر عالم آب و خاك رسیده . خاصه " درین روزگار که آخر زمان آفرینش و قحطستان 
دانش و بینش است با آنکه دور بزم دوران به آخر" آمده و کار گردش آن جام به انجام کشیده و 
ته مینای سپهر لاجوردی ه دردی رسیده» چشم بد دور ساحت انجمن به محفل افروزی 
شعله فطرتی چرب زبان» روشن چراغ است که" : 

سمع بگشاید ز شرح و بسط او جر اصم 
چون زبان کلک" بگش‌اید به الفاظ دری 
و آفت عین الکمال مرساد. حریفان بزم به نشأهُ فیض مقال صاحب حالی سرخوش و تر 


دماغند که" : 


۱-ر : گذرانند. ت : گذراند . سهو کاتبان . ۲-ر :تر 


۳- ایضاً : سرخوش: سهو کاتب ۴- ایضاً : خاصه از قلم افتاده . 
۵- ایضاً: به آخر آن ۶ر این جام ٠‏ ن : انجام 
۷-ر : که ندارد . ۸- در دیوان انوری : نطق 


۹- ر : که ندارد . 


۵۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


هوش گوید گوش را هین ساغری کن» ساغری 
یگانه ای که بر بام طارم این ه رواق کوس ملک الکلامی به نام نامی او صدا می دهد " و در شش حل 


این چار طاق پنج نوبت مسلمی سخن به نام سامی آن اعجاز فن می زنند 


این طاق تهی "پر شده ز آوازه او کو مقداری در خور اندازه او ؟ 
بسته ست فضا بر کهن اوراق سپهر شحیسبرازه نو از سخن تاره او" 


فرمانروایی که قلمرو اقالیم سبعه معانی یکقلم در تحت بنان بیان اوست و دار الملک 
کشور سخنوری یکسر "در زیر نگین خانهُ سروری او . عزیزی که در محکمه مصر تمیز » دعوای 
تسلیم ثبوت " این مدعا به سرحد اثبات رسانیده و می رسدش» و در انجمن مباهات سدره پروازان 
حرف عرش پایگی سخن به کرسی نشانیده و می‌زیبدش . بی قرینی که زبان خامۀ خودکامه اش 
در هنگامه اذعای صاحبقرانی سخن » ندای (هنوز در عدم است آنکه همقران من است) "به بانگ 
بلند در می دهد و منکری ندارد . عدیم التظیری که قلم دلیر رقمش در عرصه «انا و لاغیری» علّم 
«لمن الملک» می افرازد و کسی یارای معارضه نمی آرد"» اعنی سالک شاهراه طریقت ‏ عارف 
گنه حقیقت. نقّاب مخزن اسرار» غواص محیط افکار» آیینه دار صور معانی" » پرده گشای 
شاهد راز نهانی. ساقی دریاکشان رحیق تحقیق دلیل همقدمان خضر طریق توفیق ""» ترجمان 
اسرار منطق الطیر سلیمانی » زمزمه سنج ترانه مرغ ربانی» اجری ده راتبه خواران خوان سخن» 
میزبان گرسنه چشمان مایده این فن › موی شاه کت ارو هرت چمن پیرای گلشن 
راز ناسوت جاسوس اسرار عالم بالا» فانوس انوار طور تجلی» دستان زن سرابستان انس» 

۱- ن : هان متن مطابق نسخ ر. ت و دیوان انوری. 

۲- ت ن : اعجاز فی (ن : منشی) که . . . این چارطاق ۰۰ . مسلّمی به نام او می زنند 

۳-ت : این طاس . . . 


۴- ر : از فرمانروایی ...تا : می زیبدشء ندارد . 


۵- یکسر از نسخ ب» ت افزوده شد . ۶- ت : به ثبوت 
۷- مصراع از خاقانی است . ۱ ۸-ر. ب» ت : نمی پاردء سهو کاتبان . 
٩-ن‏ : صور از قلم افتاده ۰- ایضاً : توفیق از کتابت ساقط است . 


۱-ر : گلجور کنژ . . . » متن مطابق ن» ب . 


مقدمه جلالای طباطبایی بر دیوان ۵۱ 


شع شبستان عالم قدس» شناسای حقایق ارضی و فلکی. صاحب نفس قدسی وخلق ملکی 


آن نفس مقدس که سماتش قدسی ست اسم و لقب و ذات و صفاتش قدسی ست 
مجموعه خوبی همه چیزش خوب است زان رو همه چیز او چوذاتش قدسی ست 


زهی قدسی سرشتی که پاکی دامان نیکنامان؛ دم بدم به دست پاکدامنی فطرت پاکیزه 
فنکرتش بیعت ایمان تازه می کند و فیض پرورد آب و هوای جمعیت آباد طبع آزادش؛ 
هرلمحه" دفتر پریشانی روزگار ابتر را از سرنو شیرازه می کند . ثمره استعدادش عرق شجره 
نویه اسان فش قوانبله ی رادم ف قیسی ادف تاز 2 انار آزعرض و کرشی 
در گذرانیده . سرچشمۀ منبع آب حیات دواتش همچشم نظرفیض افتاده و خامۀ کوتاه خانه بلند 
کیاکی رد ت ا وتات کی عازن روهظ تاش 
گلگونه عارض گلبرگ طری موجه تری برآورده و" از کمال لطافت چشمه سار دیوان طراوت 
سانش هریت راڈ دات کر کرت ری شمان فرط وره وک زک فل تابر 
رقمش خون نگارخانۀ ارژنگ به خاك ریخته و شرم آب و تاب زادۀ استعداد آفتاب نژادش 
عقد گوهر رنگ برروی جواهرفرنگ گسیخته . رخشان گوهرسخنش ازکانی است که 
لعل بدخشان در خاك و خون نشسته اوست و ياقوت رمانی سیلان رنگ شکسته او . قیمتی 
جواهر معانی اش تمام عمانی است و بهاور گوهرسنخنش همه عدنی . نشاه دماغ خرد مستش 
از سر جوش خمکده الست و شادابی گلشن انديشه درستش از شبنم فیض روز نخست . 
مسرشتش قدسی است و طینتش فردوسی . نهادش آسمانی است و نژادش روحانی . نسبتش 
الهن است و نسبش آگاهی. پایه سخنش والاست و کالای هترش از دست دست بالا . 
منبع چشمه سار ضمیر صبح نظیرش ۰ فیض سحرگاهی است و خمیره طینت قدسی نهادش» 
سرشت پداللهی 

آن چشم و چراغ این زمسبانه اندر همه فن چو خودیگانه 

نطقش به زبان س حسرپرداز چون عیسی. دم زند ز اعسجاز 

۱-ن. ت : فکرت پاکیزه فطرتش, و دم‌بدم پس از آن آمده . 

۲- ابضاً : هر لحظه (ت : هرلمحه)» و پس از روزگار ابتر را آمده . 

۳-ر: داده و ۴-ر» ت : رخسار 


۵-ر : و ندارد . ۶-ن. ت : شبلم انفعال 


۵۲ 


طبعش چو رد بلند پرواز گنجين دل » خرینه راز 
برکار چو آب لیک ساده در جوش چو بحر و ایستاده 
در ذکر خفی» صریر کلکش تسبیح ملک صفیر کلکش" 
با آتکه همیشه در سیاهی ست همشیره فیض صبحگاهی ست 
با خود به سخن» و لیک بی خود با او نه خودی ست مانده» نی خود" 
روشنگر صبحدم» ضمیرش آیینه؛ خسور» جلا پذیرش 
شب زنده چو خحامه اش سر آرد" شب راتا حشر زنده دارد 


و بالجمله بنابر آنکه چشمه سار زندگانی را به صفا و روانی ثنا کردن» آبروی خودبردن 
است و پرند زربافت مهر جهان افروز را به حسن نمود " تحسین نمودن و به رسایی تا رو پود 
ستودن بخیه نارسایی خویش بر روی کار" افکندن چه آن در ادای تعریف سلاست فقرات آیان" 
خود چون زبانه موج به صد زبان رطب اللسان است و این در ستایش تابش خویش" چون صبح 
دوم روشن بیان . ناچار ادای حق ثنای صنایع" کلام اعجاز نظام و بدایم گفتار سحر کردارآن ‏ 
معجزهٌ روزگار و مشخره لیل و نهار را از آشنارویی لفظ و بیگانگی معنی و ملاحت طرز و 
حلاوت روش و رسایی انداز و سیر آهنگی پرواز و نزاکت ادا و لطافت مدعا و بست"" ترکیبات و 
نشست "۲ مفردات و تنگدرزی کلمات و تناسب فقرات و دلنشینی سوق و سیاق و خاطرنشانی 
انتظام و انتساق" و متانت استعارات و رصانت تشبیهات و ریختگی الفاظ و بیختگی معانی و 
چسبانی سلسله و آیانی قصد "" و نمایانی انديشه و تندرستی"" مطالب و صحت مقاصد و رنگیتی 

۱- در نسخه ر» آزنظر ترتیب» این بیت و بیت بعدی بر ابیات سوم و چهارم مقدم هستند . 

۲-ر ت : دو مصراع با تقدیم و تأخیر آمده است . 

۳- هرسه نسخه : برآرد؛ متن تصحیح قیاسی است . 


۴-ن : به حسن نمود» ساقط است . ۵-ب. ت : خویشتن 
۶-ر ب ت : پر (ت : به) روی روز ۷-ن : ژیان» سهو کاتب . 
۸- ایضاً : خویشتن ٩-ر‏ : صانع» سهو کاتب . 
۰- ایضاً : این 0-۱ : بستن 


۲- ایضاً : نسبت» هر دو مورد غلط کاتب است . 
۳- نت : اتساق ۴- ن: قصه ‏ ب : خللاصه شده است و ندارد . 


۵- ب : درستی 


مقدمه جلالای طباطبایی بر دیوان : or‏ 


خیال و شیرینی مقال و شکفتگی زمین و شستگی او رفتگی مضامین» سخن کوتاء ! 
حسن درآمد و لطف بیرون شد» آغاز خوش و انجام دلکش» گشاده‌رویی مطلع و 
شیسرین ادایی مقطع» به تقریر دلپذیر این فرخنده" دیوان معارف بنیان معانی بیان» 
که‌هربیتی از آن‌برج شرف صد خحورشید تابان است و هر صفحه درج هزار عقد؟ 
مروارید غلتسان» وامی گسذارد و بیش ازین عسجز خویشتن را با کمال قدرت 
بر اعجاز سخن وله الحمد ذی الطول و المن به حویشتن نمی نماید و به چند بیت از ريخته 
کلک مشک بیز عنبرآگین› رخساره صفحه اتمه را به خال و خط اختتام" 


مشکین می آراید 


تعالی الله ازين فرخنده ديوان که روح القدس در وی می دمد جان 
سخن را آب در جو از سطورش خلیجی هفت دریا از حورش 
ز روی شمسه اش خور می برد تاب ز جوی جدولش دل می خورد آب 
خط ریحان سبزان سمن‌بوی" تو گویی برگرفته نسخه زین روی" 


کند گر صفحه او حفظ صورت 
اوس ارم بط راز 
نی کلک ار سخن زین سان سگالد 
زهی نیک اختر آن طبع مسخن سنج 
کسی را کاین سخن سرمایه باشد 
نویسد کلکش از معنی رشان 


بان را آبرو آید " ضرورت 
عجب نبود اگسر بر عسویش نازد 
سزد بر خویش اگر چون سرو بالد 
کزین سان در گه رآگین کند گنج 
ز طب عمش عقل را پیرایه باشد 
برات لعل بر خحاك بدعشان 


۱-ر. ن : شکستگی سهو کاتبان . ب : شستگی مضامین 


۲-ن : سخت کوتاه. سهو کاتب . ر : سخن کوتاه و 


۵-۳ ت : فرخنده از کتابت ساقط است . 


۴- ن : عقد از قلم افتاده . ب : درج بل صدف هزار ۰.۰۰ ت : چند کلمه ای افتادگی دارد . 


ھ۵-ر: a‏ سخن و لا فخر لله الحمد؛ ب : این فقره را ندارد . 


۶- ن : کلک مشکین 


۷-ر ت : ختام 


۵-۸ : بو ...رو.ت : مصراع دوم از قلم افتاده . 


: ر : آپرو ماند» ن : آب رویاند» به قرین؛ معنی اصلاح شد . در نسخه ت : بیت به این صورت آمده‎ -٩ 


نکردی صفحه اش گر حفظ صورت 


بتان را آب رو رفتی ضرورت (؟) 


۵f 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


چکد از امه مسیگون او می نی اندر ناخن ني شنک از وی 
بود از ننال او در ناله بلسبل ز تاب پرچمش در تاب» سنبل 
کمینه قطره خوار آب حیاتش زکات فیض گید از دواتش ۲ 


مداد او دهد از لعل خوبان 
نه آب زندگی رامات دارد 


که چندین خضر در ظلمات دارد 


اگ ر آب حیات از عجز تقدیر" نشد در خورد این می ؛ خرده کم گیر 
خحضر گر راه این سرچشمه جستی زآب زندگانی دست شستی' 
حرد زان روی فالی زد به‌امید؟ که باشد خضروارش عمر جاوید 


قلم از بوی این می » شد سیه مست به دست اوست حق » گررفت ازدست 

ار فا که ی در یه و کا ا 
شاهدان پرده‌سرای حال و قال گشته و به يمن قول ارباب اقبال و ابنای " فضل و کمال و 
لله الحمد رتب" حطاب فاتحگی این ام الکتاب آداب یافته و به برکت دیباچگی این دیوان حقایق 
نان حطبه سرافزازی بر منبر بلند پروازی" به نام اين گمنام بان آوازه ساخته و در دارالضترب 
شهرت. نقش که روایی سخن شکسته بسته این بی نشان درست نشین نموده"'» به تاریخ 
یازدهم ماه ر الاول متا هزار و چهل و هشت "۱ در دار الخلافه ارد" رقم زدء خامه 
مسکنت کمترین بندگان خدای ۲» جلال الذین محمد طباطبایی شد" . امیند که به تازگی ” 


۱-ن : آن ۲-ر : زکات مبداً فيض از.. . . 
۳-ر. ت : تقریر 


۴-ن. ت : این‌ بیت بر بیت بالایی مقدم است . ب : ابیات را نقل نکرده . 


۵-ر : ... زین روی زد فالی ... ۶-ن : جمال از کتابت ساقط است . 
۷-ر ات : ابتاء ۸- رتیه در نسخ ر» ب» ت نیست . 
-٩‏ ر : بنیان ۰- ایضاً : بر منبر بلند پروازی به قلم تیامده . 


۱-:0: ۰.. نموده یعنی طغرای مشهدی عليه الرحمة (۱) و مقدمه پایان یافته است . 
۲- ر» ت : تاریخ پا رقم کتابت شده . 

۴-ب : در دار الخلافت آگره محروسه ت : ۰ . . دار الخلافة اگره . . . 

۴-ب : بنده‌های خدا ۵-ر : شد از کتابت ساقط شده است . 


۶- ب : به‌تازگی از قلم کاتب افتاده و یا در خلاصه نویسی حذف شده است . ت هم این کلمه را ندارد . 


مقدمهٌ جلالای طباطبایی بر دیوان ۵۵ 


منظور نظر عنایت بصیرتمندان دیده‌ور گردد" و به توجه قبول خاطر اولوالالباب" از سر نو رو 
یافته » قابل روی دل صاحبدلان شود بفضله و طوله " . 


۳ 


۱- ب : پایان مقدمه است و ظاه رآجملات بعدی نقل نشده . تس 
-ر: اولی 4 ۰ ت نیز به همین گونه کتابت شده و «از سر نو٤‏ را هم فاقد است . 
۳-ت : بفضله . . . ندارد . 2 


[در مدح حضرت امام رضا (ع)]* 


من آن نیم که کنم سرکشی ز تيغ جفا 
دمی که بگذردم بی کرشمه ساقی 


و یر 
ا 
ا 
ز چاك پیرهین صسبح. درز کرد آخر 
2 صہ 4 يا ي 
به عیش ته دلی ام» غیر داغ کس نرسید 
گمان برند خلایق مرا مسرصع پوش 
نهد به حاتم فیسروزه بر سرم منت 
به گریه مردم چشمم چنان مثل شد اند 
ردای شکر گزینم» که مفتدای کرم 
نه غم بنه سینه» نه پیکان به دل» نه خاربه پا 
ن بر ران کات ر جر قاع 
یری اش بک رد از ایک در لی 


و زر 

چوشمع؛ زنده سر خویش دیدهم در پا 
نفس کند به دلم کار ریزه مسینا 
E‏ ان سا 
e‏ چو تیر خطا 


هرآنچه داشته 
i cs‏ 
ا ا ا 
هزیر سنگ خود آرد فلک چو دست مرا 


که طعن خر شکی دامن زنند بر دربا 


شوت میت ا ر ا 
ھاو 2 اد 


به تنگ عیشی من کس مباد در دنیا! 
چگونه در دل مرغ چمن گرفتی جا؟ 
که جان برای تو دارد در آستین مینا 


e sS 
بار‎ 


# عنوان ت : قصيده در مدح حضرت امام الجن و الانس سلطان على بن موسى الرضا (ع) 
۱- ۱۲ بیت آغازین از نسخه م ساقط است» و ج تنها ۱۱ بیت از پایان قصیده را دارد . 


-٣‏ ته ك ن : که شب چه داشته در زیر 


۳- ایضاً : حانه کرده (ن : کرد) 


۵- متن مطابق م» ت - سایر نسخ : زبان من ۰ . 


.. جفا(ت : خفا) 


۴ : جفا 


مس ها ف 


سا ۶ 


از 


شبی که عقده گشايم به ناخن از مویش! 
سزد که لاله کند بی | قفغان ز جرس 
ایا ره 

كسى بە‌مذهب عناق درد دين دارد 
نکردیاد دل مادرین دیار کسی" 
هزار مرتبه سوراخ می شود جگرم 
و قبای تنگ ترا هر که دید پندارد 
بلاکشان محبت به پای شمشیرت 
کفم تهی ست. ولی درهوای زلف وخطت 


بار 


E mE 


راز نکهت مع شوق غافلی» جایی 


۳9 


به گام دل قدمی پرنداشتم ازجا 
1 ا 

زمانه رشته کاری به دست من داده ست 

می است این که تو زیزی به جام و حون است آن" 

دهد ز پهلوی او " خون دل حریفان را 

چه حال داشته باشد ميان سوختگان 

فریب جلوه زاهد درین سراب مخور 


چو گردباد برآید نفس ز سین من 


ی 


۰-۱ ك : زلفش 

۰-۲ ك : کیش و دین خویش . 
2-۳ : ... دل‌تنگ مابه‌دهر کسی 
۵- ل : به رنگ شمع به آه ۱ 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


تا ای سس آید از اعضا 
چوتافاتو کند هزم رفتن از صسحرا 
زبیم خوی تو می لرزدم زبان چو درا 
کو کرد اند خویش ۰ کیش فدا" 
تس 

مگر حدنگ تور افتد به وادی دل ما 
بر آن گروه که خحاری ندیده اند به با 


که همچو غنچه تنت رسته در ميان قبا 
ا 


. چو شمع وخامهء سرو گردنند سر تا پا 
لحم 


به مغز من همه سودانشسته بر سودا 


که شد ز بوی پس دیدۀ پدر بینا 
به نام نقد شهنشاه یشرب و بطحا 


جوري > گرچه به آه دل خودم بر پا 
سے 


که در لباس» گره می خورد ز بند قبا 
کا ا ی اول ا 
مبادكمزسرجام» ساية مينا 
کیو د اا ی کش یروا 
که هست چین ردایش تمام مسوج ریا 
سل اس ی 


یت 
س 


۰ متن مطابق ن» با اصلاح کیش به کیش . م٠‏ ت : بیت را ندارند . 


9 : دمیده 


۶- مت ن : جام» خون آن است؛ ك : جام و آن خون است . متن مطابق ل . 


¥- ل ك : خود م : بیت را ندارد . 


تصاید 


اگر به نامه فرست‌ادنم فتد مسر و کار 
هزار بار از ان صنید ناامسیسدترم 
هوای ابر به زندان خانه بند مشو 
هدوز ار ا کرو 
ز آب دیده من › گردباد شد گرداب 
توان گریختن از خانۀ شکسته؛ ولی 
مباش گوپی آرایش ضعیفان چرخ 
چنان مباش که باقی نماند از تو اثر 
چنان به تربیت" کسوهکن بود بی ههر 
زشوربحر؛ کی آب گهر شود تیره؟ 
مجوی قرب کسی کزغرور دنیایی 
اوق گت ق 
دماغ شکوه ندارم» وگرنه می گفتم 
OEE‏ تس 
بود سیاهشر از روی بخل» روی طمع 
به نیک و بد نبرم نامت ای زمانه مترس 
ترا به عیب تو شسویم. که آب می ریزد 
من وسپاس عطای نکرد؛ م ردم 
خدنگ منت خحاقان نمی توانم خورد 
کریم راچه که درخورد خرج» دخلش نیست؟ 
بنای انم گرچه هست بر یک خحشت 
درین سحیط چنان بر طرف شد آمیزش 


۶۱ 


مت او و و وی 
که‌غم گرفتش وبسمل نکرده ساخت رها 
اگر" ز خسشت مسر شم کنند ان تا 
ز نقش آبله» ماند به سنگ پاء خسارا 
برای گسریه گنرفستم چو دامن حرا 
OI EA‏ اسر 
که نیست وسمه بر ابروی ماه نو زیبا 
شوی چوصورت دیبا گر از لباس جدا 
که خون چو شیر» سفید آید از رگ خارا 
به صد ستیزه فلک در نیاردم از جا 
چو مرگ دیده به یک چشم» سوی شاه و گدا 
همان چو تیر خسراشد دلم به ناخن پا 
که چرخ را چه محل است و خلق را چه بها 
که‌بر گذشته سرهمَّتم ز بال هما 
زغانه کاش شندش ال از بخیل و نا 
نه مستحق ثنایی» نه مسستعد هجا 
بت مات میم درا ز ذافن ترا 
کته نار مه ان و نکر دوع 
تمام عمر خورم خاك اگر چو تیر خطا 
یر E‏ ی هه 
ولی فرا خورهمّت به هم رسانده فضا 
که قطرهقطره اش ازهم چ وگوهرندج دا 


م“ ت. ن : نکرد و کرد؛ ل : نکرده کرد؛ ك : نکرد و ساخت» متن را از ضبط ل و ك پرآوردم . 


۳-ل. ك : مگر» مت : بیت را ندارند . 
۵- ایضاً : پاك 


۴-ن.ل. ك : ز تربیت 


۶- مت : پیت را ندارند . 


۶۲ 


بود به دست کریمان شبیه» دست تهی 
تزا مه عیب وهنرنساخته‌اند 
سری برآر چو دیوانگان به عریانی 
دماغ صحبت خلقم نمانده است ای کاش 
توکل عسجسبی بر قناعتم افزود 
ز گنج خلق شوی بی نیاز» اگر سازی 
درین چمن نبود بذل رایگان: چه عجب 
ز نقد عمر شمردن گرفته دست تو زنگ!؟ 
برای زینت مژگان به دیده خواهم خون 
زبس ضعیف بود آفتاب» وقت قيام 
مگرنسیم کند خود نوازشی» ورنه 
زداغ لاله سسیساهی نمی تواند شسست 
به یاد سینه تنگم اگر کند فقریاد 
به هر طرف که روی» نقد عمر صرف شود 
چنین که خوار بود آدمی . نمی دانم 
ز بیکسی فشسرد پای بر سرش پرگار 
به هم چو باده توان چند بی نمک جوشید ؟ 
به غسربت از وطن سود چرا عسزیزترم ؟ 
۱- 2 : آن 


۳-م ت. ن : نگیرد» سهو کاتبان . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ولی چه سود ندانند قدراین فسقرا 
مسباش پرده در نیک و بد چو روز جزا 
که در لاس نمانی چو صسورت دیب 
چو آفتاب توان زیستن ز سایه جدا 
زهی طرب که مرا بر غنا ف زود غنا" 
كليدقفل قناعت ز سین استغنا 
Ee E‏ 
تراخیال که رنگین بود کسفت ز حنا 
برای جذب پر کاه» همچو کاهربا 
رخ نیز ا ا س 
و گرنه بر کف دریا کسی نبسته حنا 
به دستش از علم صبح می دهند عصا 
به صد چراغ» چمن ره نمی برد به صبا 
اگرچه صرف کندابر» مایۀ دریا 
عجب مدان که جهد آتش از زبان درا 
چهار حد جهان همست چارسوی بلا 
قتبول صورت آدم چرا کند دیب ا؟ 
درین مسحیط چو مرکز مباد کس تنها 
حدیث تلخ مرا می‌ خرند در همه جا 
ز خوان صبحت مردم چه لذت است مرا؟ 


۲- مت : بیت را ندارند . 


۴- ل: رنگ . ۰2 زنگ بوده و نقطه ز حط خورده است . 


۵- م : می» سهو کتاب بوده . 


۵-۶ : ثابت است 


قصاید 


مسراچه جرم که ننوازدم کسی به وطن 
مرا مسراد ازین گفستگو شکایت نیسست 
فلک ز پنجه مرجان برآورد ناخن 
جفای خویش کشیدن به از تعتع غیر 
چوگل توان گذراندن به خرقه ای همه عمر 
اگر نخوانده به جایی نرفته ام "۰ سهل است 
طبیب غير و پرستار دشمن جان است 
برای مسعجزه شعر و وحی» برهان بس 
چو شدز گوهر سیراب نظم من آگه 
با کر کی پدید آید 
نیازمند کسی نیست نقش خامه من" 
چراست خوار کلامم درین بهشت آباد"؟ 
مسراست گا تفکر ممانی روشن 
اه رتشا نمی کند نقصان 
بزرگ نامی اهل هنر ز پیش من است 
کسی به قیمت من پی نبرد و عمر گذشت 
به دست خحویشم اگر چون قلم نگه دارند 
ز آب خود چو زمرد کسی که سبز بود 
4 ور اک کو کات 
در سرای معانی ز شش جهت بازست 
همای اوج مروت مه سپهر کرم 

ات ل ك : به لب ... 

۳-نل ك : چه شد 

۵-ن : مین ما (ل : ...من) 

۷-ل : ز آواز ... 


-٩‏ ایضاً : بیت راندارند. 


۶۳ 


نمی‌رسد زلب جسوی هیچ نی به نوا 


حکایتی ست علی الرسم می کنم انشا 
پی خراش دلم» گر روم سوی دریا! 
به سر بود کف خود خوشترم ز بال هما 
چه باك" اگر فلک اطلس است بی پروا 
ز حکم سر نکشم گر کشسیسده دارم پا 
رسد چگونه به بالین خسته» پای شفا 
به دست من قلم و در کف کلیم عصا 
در آب ریخت گهرهای خویش را دریا 
فاا راب هواس شا 
لباس صورت دیباپس است هم دیب 
بود چویوسف مسعنی عزیز در همه جا 
ز جسم زار چو جوهر ز استخوان پیدا 
همه چو کوه به آواز من کنند صدا" 
چو گوهری که شسود پیر در ته دریا 
همان به شوق عزیمت ز ضرق سازم پا 
از اسف وی ی نو و 
به خون نشینم اگر در نارمش از پا ! 
به روی من» ز ثنای یگانه دو سرا" 
نهال باغ هدایت» گل ریاض سخا 


۲- مت : بیت راندارند . 
۴- ك : نمی‌روم 
۶- متن مطابق م» ت . سایر نسخ : خراب آباد 


۸-م ت : به‌ثنای .۰.۰۰ سهو کاتبان . 


۶۴ 


سحاب رحمت یزدان» در محیط رسول 
بهار عرمی خاطر حسين و حسن 
فروغ شمع شبستان باقر و صادق 
کند حلاف طبیعت گر اقتضا امرش 
ز مس فلسی به عطای تو برنمی آید 
به سنگ قبر کند نام پییشتر ز نگین 
رسد به امر تو روح ز تن پریده به تن" 
چنان که آب سوی جوی رفته باز آید 
ز آفتاب توان چید مه دیوار 
ازان بزرگ نگردد» که چرخ در طفلی 
نگشت روی برو با تو» خصم تر دامن 
امانت است هنوز استخوان آدم و نوح 
جدا شوند ز هم قطره قطره اش چوگهر 
به روضه‌های جنان سر فرو نمی آرند 
پرست دیدۀ طاس فلک ز خحون» که نکرد 
ز هر طرف ملکی تاج نور بر تارك 
ا رف اه هی 
چو حرف زینت این روضه سر کنم» اول 
دهان به آب گهر چون صدف بشویم پاك 
ز خضدمت تو مرا هست دولتی در سر 
ز شرم مدح تو شد چون زبان ماهی» آب 
دو چشم من که بر این در دو خاك پیمایند؟ 
بجز ثنای تو یک نقطه در کتابم نیست 


١-آ:‏ ... قطره همه گر گهر شود . . . 
۳-م ت. ن : گوهر ... 
۵- ل: ۰ براین روضه خاك ... 


ضسیای چشم ولی» نور دید زهرا 
سرور سينة زین العباد» شمع هدی 
غريب خاك خحراسان» علی بن موسی 
شود خواص بدل در طبیعت اشيا 
به جای قطره اگر پرگسهر شود دریا! 
زبس که خسصم ترا برده ذوق ملک فنا 
چو طایری که کندمسیل آقسی ان ز هوا 


ز نهی تو به رگ تاك پس رود صسمبا 
اگربه یاد ضمیرت کنند خانه بنا 
2 


بردز شیر به شسم‌شییر» بدسگال ترا 
ور ا سا نتم فا 
که در جوار تویابند بر مدفن جا 
خیال جوهر تفت "اگر کند دریا 
ای تاو ت زک ی 
به جای طاس سر شمع» در حریم تو جا 
لفات نی عرشتهع آیس هار ریا 
گدای کوی تو بر چرخ دارد استغنا 
چو کلک موی بشویم زبان به آب طلا 
ان ب نام ادمان ترا 
روا ا مس مس 
زبان من که بود مساهی مبحیط ثنا 
رھ کر ام ی روج 
به حرف حرف گذشتم چو خامه سر تا پا 
۲- اپضاً : کند به امر تو روح سپرده» جای به تن 
۴م : که ... 


قصاید 


چه مایه گل که سرشتم به آب گوهر فکر 
به کوی توست نیازم» وگرنه چون کعبه 
کجا روم من ازین در» که ماهیان در آب 
چو رو به سوی تو دارند مردگان در خاك 
خدای در دو جهان زو نمی شود راضی 


همیسشسه واا حسرف تا یود به زیان 


۵-۱ ل» ك ج : آرند رخ 


۶۵ 


برای مهره‌دیوار» در رای نا 


هزار ان خالی فتاده در صس‌جرا 
به سان تو دارند رو چو قبله‌نما' 
به زندگی که تواند شد از در تو جدا"؟ 
کسی که مدح ترآ نشنود به سمع رضا 
به حسرف مسدح توبادا زبان من یا 


۲- این بیت و دو بیت بعدی. تنها در نسخ م ت آمده است . 


۶۶ 


دیوان حاجی محمدجان ندسی مشهدی 


[ذر مدح حضرت امام رضا (ع)] 


نکند جلوه گری روی تو در دید؛ مسا 
در چمن از که مراعات ادب داری چشم ؟ 
بزم عشرت مده از دست: که در موسم گل 
گو مکن صبح به دل روشنی ام رنجه قدم 
ناقصان را نکند گردش اف لالك تمام 
هرکسه را یافستم» آوازه اش ازوی به بود 
حلقة ماربه از حلقة اراب نفاق 


‌ ۰ ۰ ۰ ۴ 
عشق در مردن و در زیستن از من نبسرید 


به کف پای تو سسوگند که داغم دارد 
همچو شمعی که پریشان شده باشد تارش 
هر سر موی تو پیداست که نامی دارد 
از گداز غم حرمان تو چون موسیقار 


اخنی بر جگر خحسویش زدن در ره عسشق 


عکس آیینه در آییته نگ ودب ها 
بلبلان مست و صبا بیخود و گل بی پروا 
در بدن روح چنان است که می در میت 
تعروال آینه را داد بنه آپینه جلا 
باده هر گز نرسانیسده کسی در مینا 
واست گفتند که بی پرده تکو نیست نوا 
کین چرخ به از کینه اص‌صاب دغا" 
غلط است این که بود گور جدا» خانه جدا* 
کف خاکی که ترا بوسه زند بر کف پا 
بر سر هر مسژه در بزم تو چشمی ست مرا 
کمرش نام بود آنچه نباشد پب‌دا 
استخوان در تنم از ضعف شد انگشت نما 
به که صد سال کسی تیشه زند بر شیارا 


جز دل غنچه که از یاد لبت گلگون است نشنیدم که زمی رنگ برآرد مینا 
۱- ك ج : ایام ۲- ایضاً : در پرده 
۳-ت۰ ك ج : ارباب . . 
۴- ن : از ما ...»ل : از مانرمد» سهو کاتب. ۵ ج : . . . زیستن ما با ماست 


۰0۵-۵ لك ج: خانه جدا» گور . 4 


تصاید 


حون ز پیکان تو بیرون نرود» کز نان 
منم آن عاشق یکرنگ که چون صبح دوم 
چون پی برق» سیاه است ز غیرت" روزم 
نفسسم را به دلت کاش دهد تأیری 
آستین از مژۀ تر که جدا کرد» که باز 
چون به محمل رسد از ورطهٌ سر گردانی ؟ 
یادگاری سخنی " چند بر اوراق نوشت 
گوشه گیری و ضعیفی ز حیال رخ تو 
مااسیران غم عشق تو اجزای همیم 
دارد آراسته تر عشق درون راء ز برون 
گر شود آبله. در" پای نمی مالندش 
نتصوان دست به یکبسار ز خونم شسستن 
گرچه آورد به این" بزم دل پر خونی 
نال؛ نیم شبم در خم گس ردون دارد 
بر ندارد چو کف از روی گهر؛ حییرانم 
ناله دل نرم" کند گسرچه ز آهن خي زد" 
راز مستان می عشق چرافاش شود 
راستان بی شت ر آزار دهندم ز کجان 
گرمباهات ندارد به گزیدن حاسد 


۱- ۰ج : ز مژگان 

۳-م. ت ل : سخن» متن مطابق ن : 
۵- متن مطابق م» نسخ دیگر : بر 

۷- نسخ دیگر به غیر از م» ت : بدین 
۹-م : گرم ظاهرآسهو کاتب . 


۱-ن : بر بالای کلمه به عنوان نسخه بدل : دور 


۳- ایضاً : بیت را ندارند. 


۶۷ 


جزبه‌همراهی ناخن نرود رنگ حنا 


تا که را شعله به خرمن زده آن " برق بلا 


اثر پر توپی‌دا بودم از سیم 


آنکه در پیسرهن غنچه دهد راه سب ] 
بای اند که به رداپ رو شد دربا 
آنکه هرگز نرسیده‌ست به فریاد درا 
هر که آمد دو سه روزی چو قلم بر سر پا 
EE‏ سعت ۱ 
بیقراریم چو سیماب. چه باهم. چه جدا 
داغ بر پرده دل» همست چوگل بر دیبا 
سنگ سودا. په از ان دل که ندارد سودا 
aE‏ رنگ سنا 
ی ردک دی تی کر ید 
آسمان هر شب ازین بیم "بگرداند جا 
به کرم بهر چه مشهور جهان شد دریا 
رف مرن وای وزرا 
که زبان در دهن جم ندارد کی( 
بر هدف نیست شگون جز قدم تیر خطا 
کار اوھ کر بو ی 


۲-ایضاً : چون 

۴-م ت : بیت را ندارند . 
۶- ل : به یکباره 

۰2-۸ ج : درد 

۰ 2 ج : باشد 


۲۳-م. ت : پیت را ندارند . 


۶2۸ 


بجز از من که شسد از دیده کنارم پر اشک 
چون نگیرد سر خود مرغ گرفتار ز رشک ؟ 
عمر صد خضر تمامش نکند» کو دم صور ؟ 
تیسره بختم» هوس ناله شنی‌دن دارم 
نا نبسینند چوس‌اغر دهن پرخسونم 
به فروبردن دریا, چه گشوده‌ست شکم ؟ 
اخترم خسرمن آنش زده را می م‌اند 
تک ات کی شوت تایه 
راه حق گر طلبی؛ پروی قسرآن کن 
برحذر باش که این کهنه سواران جهان 
مژه‌ام تحفه وناب" فرستد به جگر 
به که در مسدح خحداوند گریزم قدسی 
اک اک هر کت نم خرف دید کشت 
آن خداوند که بر درگه قدرش گردون 
آنکه چون کشتی ابروی گشادش پیند 
ا اة ورین ب و 
هر که از یثرب و بطحابه خراسان آمهد" 
به طریق سر طومار که بر می گسردد 
هر ک‌جاخیل ترا خی مه اجلال زنند 
تست را فلگ اود از ان سوخته شد 
هیچ کس پیش کَمّت کار ندارد با بحر 
پیش رایت چه زند ذهن دوانیدن خصم 
١-ك‏ ج : از ننگ 
۳- مت : بیت را ندارند . 


۵- ایضاً : دهد 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


هیچ کس آب به دامن نبسرد از دریا 
که سر از پیرهن غنچه برآورده صبا 
که شب هجر ترا نسمه کند روز جزا 
تیلست یز ترا 
O‏ تن 
کشتیی را که قرو می‌برد آخر دریا 
بس که از هر طرف افتاده در او برق بلا 
جام زرین شه و کاسه چوبین گدا 
ورنه چون فکر غلط: راه خطا می پی ما 
ماوخ دار رفاک انش مزا 
همچر ابری که زند مسیلی تر بر دریا 
سرکند راه گریزم چو تقاضای ثنا 
موی لتق اند ف از ا فا 
از خجالت نتواند که کند سر بالا 
از جبین عقد؛ گرداب گشاید دریا 
چرخ دربارگهش راست کند پشت دوتا" 
به طواف درت ای کعبه ارباب صسفا 
شاید ار منزل طی کرده اش آید ز قفا 
وار تیوه ب سمک تابه سما 
شاخ انداخته را شعله بود" نشو و نما 


هرگز از مسغلطه بیرون نرود فکر حطا 
- ك ج : خونابه 
۴- ل : آید 


۶- فقط مات : ظاهرآً در مصراع تحریفی روی داده . ت : بقفا 


تصاید 


بس که دارند جهانی همه بر دست تو چشم 
تابه آخر نفس از پا ننشیند چون شمع 
خویش را جانب گرداب کشد از همه سو 
ناوك کین چو کشی» سرخ شود روی اجل 
نیست نزدیکتر از مرگ به بدخواه تو کس 
به زمین باد فرو رفته عدویت» تا خلق 


۶۹ 


دیده روید ز کقّت همچو حباب از دریا 


هر که برخاست درین روضه به خدمت برپا 


غنجه خحواهد شود از رشک کف او دریا 
تیغ چون آب دهی» زردشود رنگ بقا 
جاك پیسراهن او همست " گ ریب ان فنا 


بر زمین دست زنند از پی تکبپیسر فنا 


[در نعت حضرت پیامبر اکرم (ص)]" 


تا کی دلم از کف ندهد صسرفسه غم را 
دل راز خیال می خسضر آب کشیدم 
جایی نروم زین سر کسو» کز نم اشکم 
در بتکده رشکی که مرا هست» همین است 
من هم به عسیال دل پرخسون سود افتم 
آمیخته شد بس که به هم لطف و عتابت 
سر پیش نیفکنده کنون شاهد بختم 
دل گلشن انس است؛ زک مه ردا 
غم نیست گرم کسوکب طالع نتم‌اید 
۰1-۱ ج : چیست. مت : بیت را ندارند . 


۵-۲ ل : به گل رفته فرو 


یارب قدری بیش کن این روزی کم را 
تا عسشق چشانید به من لذت سم را 
چون نخل» فرو رفته به گل" ريشه قدم را 
کسزیاد برهمن نتسوان برد صنم را 
هر جاکه یکی نام برد ساغر چم را 
از هم نکند نرق دل آرامش و رم را 
آورده چو نرگس زازل» گردن خم را 
م‌اتمکده مپ‌سند گلستان ارم را 
رزیت مستصور نبود صورت غم را 


# عنوان ت : نعت سيد المرسلین (ص) 


۳-م : به کج ٠...‏ سهو کاتب» اصلاح از ت» ك . 


۴- تنها نسخه آء همزه کلمه را گذاشته است . 


در کوی تو هر نقش قدم خاك شهیدی ست 
جایی که دل از یاد چمن می رود از هوش 
رع نت کا هون تایه ام بر مات 
تا در دل من زیشحه گذاردنی ترت 
پیشانی بخت من از اندوختن چین 
بی من منشین» گرچه نیایم به شماری 
یک بار به این وسعت دامن فلک از مسهر 
۱ ۱ ۳ ۱۳۳ 
نوبت به من افتاد چو در فسمت روزی 
پروانه که و فیض گل» ای عشق" به نیرنگ 
در سین مسشرق» شب هجرم ز توقّف 
چون لعل. چراغم به دل سنگ فروزد 
گردرنگشاییم» ز دیوار در آید 
ای صبح» کسی جز تو نخیزد به صبوحی 
سهل است اگر خاطر ما گشته پریشان 
هر جاکه روی» مردم چشمم ز قفایت 
گر در حرم کعبه بود سنگ مزارم 
در بحر فلک گرچه سراسر تنک آب است 
افروخته گردد چو گل از آب ‏ چراغم 
امه درهرسفهه‌ترددننماید 
ا زرم آب حي‌انيم نه آتش 
نی در بن ناخن کند اقسبسال مرا چرخ 
گر چرخ و که در کی بر ال ت 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


آنجا ادب از کف نگذارند ق دم را 
بنگر که ز بویش چه رسد قوت شم را 
ام_روزه ندیدیم من و عسشن تو هم را 
از دیده فرستم به دل سوخته» نم را 
از سوج. تھی کیسه کند جبهة یم را 
کاین مرتبه از پهلوی صفرست رقم را 
از چهسره؛ من پاك نکرد اشک ندم را 
مق یی | سگرن ات وا 
برداشت قضاکلک پراکنده رقم را 
آتسشکسده کن در نظ رم باغ ارم را 
زنگار پذیرفته نفس» صسبح دوم را 
بر لوح مسزارم چو نهد یار قسدم را 
تا دنس رون بخت دزم را 
یا کت موه رشان ا 
یارب کسه نبسینيم پریشانی غم را ا 
پیرون نهد از دیده سراسیمه قدم را 
بروی منویسید مگر نام صنم را 
خی دول ا اب میم را 
از آينه ام باز مگیرای مه نم را 
در دامن ناموس کسشيسديم قدم را 
در خسصسمی هر خس نفرازیم علم را 
تاعقده گشایی نکند بخت دژم را 


نرمی به تكلم نسوان یافت اصم را 


۱ م۰ ت : اینجا متن مطابق ن . ل : آنجا به ادب باز گذارید 


۲-ل: ... عشق گل ای شوخ 
۳- ك ج : باد ظاهراً سهو کاتبان بوده . 


تصاید 


بر دیده فشارم مژه کز چهره نشوید 
آغ از ازل؛ خستم ابد» آنکه ز نامش 
نا شم وی 
اک رادو اود 
ترسم خوشی عه د تو از قسوت بازو 
از نهی توء در سحفل خنیاگر گردون 
دست کرمت بس که زدش سیلی خواری 
ا ةف سایق هک ان 
تا خصم تو در ک وی فناره نکند گم 
هنگام جدل» شعله تخت زروانی 
هرجاسپه فتنه کشد حادثه اول 
از نهی تو» مخمور اگر در قدح افتد 
احسان تو نگذاشته حون در جگر کان 
در بارگه خسود کش ازین عرص تنگش 
دارد کرمت بس که تمنای طلبکار 
در عسهد تو کس فستنه بیسدار نیسابد 
تا سیلی عدلت رخ انصاف برافروخت 
انديشه رایت چو کند تبره سرانجام 
از رشک کفت. گر بشکافند دل بحر 
ای زفته به جایی که ز ادراك عروجت" 
تک ای مان و ا و کته ات 
مردود کف توست. بشرمای که تقدیر 
اج ی ]رش تا یره 


۱- : گرداند 


۷۱ 


خاك قسدم میسر عسرب » شاه عجم را 
وچ خه نان برد فت 
بر صفحه روان» تن تست علم را 
شد دام بلا خط امان صید حرم را 
باریشه برآردز دلم نخل الم را 
افسرده شسود ون به رگ E‏ را 
گردانده زماهیت خود شکل درم را 
باز آورد از رقص غلط» نبض سقم را 
تیغ تو چراغی ست ره تار عسدم را 
ا رھ و 
از عسون عسدوی تو کند چرب» علم را 
دزدد چو باب قلح از باده شکم را 
انعام تو پرداخسته از در دل یم را" 
شاید که فلک راست کند قامت خم را 
ترسم که دهد مرتبسه آز» کرم را 
عدل تو بریده‌ست "رگ خواب ستم را 
ای واه کتک غنم را 
ادات EEE‏ 
هر قطره حبابی شود اظهار درم را 
فرع اند تست تقد تفت عم را 
ات ا قسم را 
بر یکر ماهی نکشد شکل درم را 
برداشت دورنگی زمیسان لا و نعم را 


۲-<م ت ن» ل : پرداخته راز دل ۰۰۰۰ سهر کاتبان . 


۳-ن : گرفته ست 


۴-م. ت : عروجحش 


YY 


رضوان پی آراستن ايده خلد 
هر صبح برد مسهر ازین در طبق نور' 
از عدل توء چندان که تن خحویش بخارند 
شد مور طمع» روزی طوفان مفاجات" 
یا ان کر 
احسان عمیم تو به اکسیر شفاعت 
در عهد تو جز خندهُ شادی " نزند جوش 
تانفسمهنعت تو برآورد نی کلک 
اخسراج کند یمن ست‌ایشگری تو 
در ات دت ورا 
برپای؛ من رشک برد ق رۇ مسدحت 
آب سیه آرد ز حسده چشم حسودال 
قدسی قلمت چوب کلیم است؛ برون آر 
ارقام کهن شسته شدای بلبل توخیز 
چون حال تو اوراق هنر گشته پریشان 
د ات ابا بییستارای 
حرفی که تنک ظرف زند» فضله شمارش 


۱- ل : ... کند مهر پر از زر طبق نور 
۳- متن مطابق م» ت . سار نسخ : شیرین 
۵- نسخ دیگر جز م» ت؛ ن : صفحه خود 
۷- 4 ج : فشاند 


. ل : من ك وج بیت را ندارند‎ -٩ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


از ریز خوانت برد انواع نعم را 
چون مشرف رای تو دهد جیسره حدم را 
ا شوه تیه یهن خی 
هر جا کرمت تافت عنان خیل و حشم را 
بر تخته تعطیل بود مسشق؛ ستم را 
زر کرده مس مسعصیت اصناف امم را 
گر تادل من چاله کنی و را 
بر صفحه ز خود" بی خبر انداعت رقم "را 
از مملکت طالع من بسخت دژم را 
بر خاك نشاند "چو کف جود توء یم را 
جز حسرت منزل نبود سست قدم را 
کلکم چو به مدحت شود آماده رقم را 
تا در نگرد مدعی اعج از قلم را 
چون خامه "ز منقار فرو ریز رقم را 
ترئیب ده این دفتسر پاشی ده ز هم را 
از نعت شهنشاه عسرب ۰ ملک عجم را 
ال ھار کل شیشه شکم را 


۲- ن : مفاجا 

۴- ایضاًء نسخ دیگر : زنی 

۶- متن مطابق م» ت . نسخ دیگر : قلم 
۸- ك ج : کلک 


۰-م» ت : بیت راندارند . 


قصاید 


۷۳ 


[ذر مدح حضرت امام رضا (ع)1* 


راضی ام از عشق و می» زانکه نیند آشنا 
رند خحراباتی ام ۰ قبلهٌ من کوی عشو 
از کف خودبهر فال اف فکنمش فرعه‌وار 
فصل گل آمد. مده دامن مطرب ز دست 
علّت هر قوم را" چاره ز جایی بود 
امن مباش ای جوان» سهل مدان کینه اش 
بر چمن رنگ و بوی» دل چه نهی غنچه وار ؟ 
دست به گل گر بری " گل شود از شرم آب 
مهر لبت رابه دل» عشق رخت رابه تن" 
در چمنم غنچه ای ني نیست که خندان شود 


شیوه مهرو وفا ني نیست در آیین چرخ 


# عنوان ت : مدح حضرت امام ثامن ضامن (ع) 


1ل ك ج: وین 
۵-۳ ل“ ك ج: درد 
2-۵ ج : مبین 

۷- ایضاً : به جان 


آن به دل بوالهوس؛ این به لب پارسا 
توبه که و من کدام ؟ کعبه کجا من کجا؟ 
دردم اگر افکند» فرع به‌نام دوا 
جنگ ف 
تب هس ا رز وتا 
بر قد صد برگ گل» دوخته شد یک قبا 
عیش چو می بی‌نمک عمر چو گل بی وفا 
پیرفلک رابود تيغ نهان در عصا 
ی ا بوی نداردبقا 
پابه چمن گر نهی» سرو نشیند زپا 
پردۂ دل پیسرهن؛ پیسرهن جسان قبا 
رحم مکن گو سحاب) لطف مکن گو صبا 


ماه تباید به مهر» مهرنورزدوفا 


2-۲ ج : رندو ... 
۴- ایضاً : زيب چمن 
۶- ایضاً : نهی 


۷۴ 


ساخته گر با گلم سوخته باد سحر 
عیش کسی در جهان» تنگ مبادا چنین 
تا نکند سینه چالا» دم ت-واند زدن 
گبر و مسلمان بدند با مژه‌ام کز نمش 
رفتهام از اعستدال» چند تردد كنم 
دانه چو خحرمن کنم» برق جهد از کمین 
بس که ز پهلوی من» دوش در آزار بود 
قیمت کالای خویش. از که مشخص کند ؟ 
گوهر ارزنده را در همه جامی خحرند 
راز یه تسه ی ا 
گشت دل غنچه خون» شد جگر لاله داغ 
قطرٴ خحونی اگر» در جگر لاله مرو 
گسوهر بی رشسته هم دور بوداز نظام 
ور ی 
چشم و دل من پرست " بر در خلقم مخوان 
از جگر خاك طوس» رسته گیاهی چو من 
تا سر درج گسهر؛ فکرت من باز کرد 
طبع من از نور فيض» آین؟ صب‌حدم 
فیل نّم » چون کنم "یاد ز هندوستان؟ 
از مزه جای سرشک. مهرۀ گل ریزدم 
پردۀ گسردون مرن تا کندت پر سبو 
ساز جهان چون دهد. مطرب آوازه‌ام 
E TE‏ 


| -ن» ل : شیوه . 


۳م تراست» سهوالقلم کاتب . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


آمده گر بر مسرم؛ ريخته بال هما 
چند برای جگر؛ نار برآرم ز پا؟ 
باروش من بوده عادت صسبح آشنا 
دس ی )کی ات تا 
که ز سمابر سمک» که ز سمک بر سما 
رو چو به دشمن نهم. تبغ رسد از قفا 
تابه سح ر ناله بود» کار نی بوریا 
رت فا اک ره کد ا 
مرد هنرور مکن گو؛ ز غسریبی ابا 
ا و در گلوی آسیا' 
چند کند در چمن ابر گرفته عطا؟ 
داغ تصور کنند» سساده‌دلانش چرا؟ 
گرچه نیرزد به هیچ» رشته ز گوهر جدا 
خی که مساهم کنیم» فکر نی بوریا 
بحر نگردد روان» کوه نجنب دز جا 
گرچه گیاهم» ولی هستم مردم گیا 
در ته دریا صدف. کرد صرق از حیا 
کلکشن از قسیتی شتا آب زفتا 
اه ی )رک ای ت۱3 
دیدهُ تر سوده ام بس که برآن ال پا 
خوش نبود گر شود پیرهن جم قبا 
نی نبودناامید بر لب جوی از نوا 
پوست چو نعلین ماند» از کف پایش جدا 
۲- مت : بیت را ندارند . 


۴ن ل. ك ج : کی کنم 


۵- ل: ز راه خطاء سهو کاتب . ۰۵ج : که روم بر خطا 


قصاید 


سایه لطف کسی بر سرم آمد» که باز 
روشنی چشم جان" آنکه به خاك درش 
بوی بهار شرف»› رنگ گل اعتبار 
مظهر لطف الهء شاه خراسان که هست 
بس که شد از عدل او طبع ستمکاره آنرم 
آتش و آبی به هم» تیغ تو آورده جسمع 
در چمنت باد صبح› چون نفس بی اثر 


خصم بداندیش توء از غلط خود نرست 


دیده؛ خورشید هم آمده مردم نشین " 


کرده درین روضه سور" آرزوی سایلان 
شسته به صابون عفو. دامن آلودگان 
رن TT‏ 
لازم؛ مدح تو گر ز بش رآمندی 
من که و مدّاحی ات ؟ شرم عجب جوهری ست" 
در کف من چون صدف» مشت عرق بیش تیست 
گوهر مدحی که من» در حرمت ریختم 
بی مدداین و آنء کار مراساز کن 


آرزوی رفستنم نیسست ازین آستان 


۱ لد ك ج : چشم و دل. ت : چشم من 


۳ ن. له كج : آن 
2-۵ ج : خلوت نشين 


۷۵ 


بال هما شانه شد» گیسوی بخت مرا 
سوده جبین آفتاب» خورده قسم توتبا 
موج مسحیط کرم» گوهر درج سخا 
شسمع حسریم نبی» نور دل مرتضا 
چشم رفو دوخته ست» خرقه گل بر صبا 
ا ا و سدع اس ی 
در حرمت آفتاب» آینۀ بی صفا 
راست رود ذهن کج» درپی فکر خطا" 
بر درت از جوش خلق» بس که بود تنگ جا 
E‏ رنگ اجابت حنا 
ت اش و 
وو فا او مسا 
من هم می کردمی» آرزویی از خدا" 
چند کنم خسیسرگی ۰ بر درت آرم ثنا 
نسخه به دستم ز بس آب شود از حیا 
دست بدستش برنده تا حرم کیسریا 
زانکه مرا جز تو نیست» بر در کس التجا'' 
ورپ ودم » هم مباد جز نجف و کسربلا 

۲- مت : ستمکار 

۴-ت : چائب فکر . . . 

۶- ایضاً : شده تنگ . 


۷م شور ل : سوز» ظاهرا سپ والقلم بوده . ۰۵ ج : گل» غلط ک‌اتبان . گل کردن کنایه از 


ظاهر شدن است . 


۸- ل : لازمه مدح تو شد 


- تن لج E‏ می کردمی پاره ای ازوی ادا (ج : از هم» و کلمۀ بعدی میاه شده) ك : بیت راندارد. 


۰-۰ ج : گوهرست؛ ن. ل : گوهرپست 


۰2-۱ ج : نیست نزد کسی راه و جا 


۷۶ 


کلک ثنا گسترم وثف مدیح تو باد 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


تابه جهان هست رسم شیوه مدح و ثنا' 


[ذر مدح حضرت امام رضا (ع)] 


نداد توبه نج‌اتم ز قید عالم آب 
بهار باده ر سید و خزان نی گذشت 
رهز بر ساحل 
تمام جوش و روش و تمام پیسم‌انه 
مدان ز فتنه ان لاك» علویان را امن 
رود گسسته عنان آن سوار و می ترسم 
میسان چشم تو و نرگس اینقدر فرق است 
چگونه عشق نو پنهان کنم» کز آتش دل 
تردد سر کویت ز من نمی آید 
ز خویش بی خبرم کرد حسرت می ناب 
زبس که بی تو ز سرگشتگی گریسته ام 
شید باد ز دل» آب داده پیکانم" 
ز بس به خاك برابر شدم» سوژالم را 
مباش تیره درون» کز ازل بشارت داد 
چو پای راه» سر کاروان به کعبه رسید 


۱- مء ت : بیت را ندارند . 
۳- ایضاً : به حجله . . . 


(م ت) 


سفینه کم جهد از گرد نامه گرداب 

نشت اه تزا عفن اوی ناب 
هنوز کشتی پیران ز وجد در گرداب 
مراز حلته مستان خر دهد دولاب 
نخست خانه ماهی شود ز سیل خراب 
که باز مانم ازو؛ چون خرابی از سیلاب 
که آن خراب خمارست و این خراب شراب 
نفس ز سینه تنگم جهد چو تیر شهاب 
چو شمم تا کف پا سوختم. از ان ز حجاب 
در آتشم که ندارم بر ز عسالم آب 
وین اس رس ETE‏ 
ی ی 
سزد که کوه کند ایستادگی به جواب 


صفای سینه صدف را به گوهر سیراب 


۳ ۳۹1 A2 
چو چشم خود تو چرا شفته ای به محمل خواب‎ 


۲-م : آپدار .. . 


قصاید 


سر معارضه ام دارد از تنک ظرفی 
بود ز پرده برون» گفتگوی بیشرمان 
دل پرم ز تهی مغزی اصیلان است 
اگرچه هست پسندیده: روح را سیکی 
کدام دیو به من کسرده رو» نمی دانم 
ز حال چشم تر خود جسز این نمی دانم 
نکرده عار ز پیسوند چشمه» دریا بار 
ز پیچ و تاب » هر انگشت شاخ آهویی ست 
نمانده در جگرم نم» ح‌ذر کن از آهم 
مراتسیدن دل باعث فان نشود 
چه حالت است که پهلوی بی نصیبان را 
گر اعتبار جهان رنجه ات کند» چه عجب 
اگر چوآینه صورتگری کنم؛ شساید 
کسی ز مه نخاریده سین ساهی 
ز من کسی نرمد» زانکه تیر طعن مرا 
ز بیم شعله ازین بزم چون توانم جست ؟ 
تمس انراج ات عقوت ۲ 
چن تشه او نشاط در دل من 


به آستان قناعت قسم» که ییست مرا 
چکد چو قطرۂ نیسان که ریزد از رگ ابر 
شهيد خاك خحراسان» 2 
ی کی ترا کت متا توت 

E 
ز دست عقده گشای توام چو یاد آمد‎ 
ز صیت عدل توء گرگ از برای هیکل میش‎ 


۷۲ 


ک و ادن 
کسی که روی ندارد» چه حاجتش به نقاب 
که گوهر از سبکی مشتبه شود به حباب 
ز رفتن سبکش لیک تن فتد به عذاب 
که می جهد نفس از سینه ام چو تیر شهاب 
کات اودرو ر اسن ردابت 
ز داغ دل نکشد دیده ام چرا خسوناب ؟ 
زی کته شیر فلگ داو ام راان 
کار هک کد ماه زا شراب 
E‏ نفس بر او سیماب 
کو و 
گلوی تیه ی سراب 
به آبروی» راک کے دور 
3 غيرناخن قلاب 
تاه هس ی چ ا رات 
چو شمع رفته مرا پای تا به دوش به خواب 
بس است نامه شان استخوان مرغ کباب 
توقفی هم اگر می کند» بود ز شتاب 
که رفته رفته سیاهی رود ز موی حضاب 
ز چارچوب در خانهُ طمع » تا 
اا رت سیسات 
علی موسی جمفر» شفیع روز حساب 
ایو مزر و که یات 
کز احتیاط. کتان رارفو کند مهتاب 
گره به کار من از شرم آب شد چو حباب 
ز پای خویش برون آورد به دندان قاب 


۷۸ 


پریده رنگ ز روی بی-اله نرگس 
زاحتساب تو شد انچنان سراسیمه 
شکست حلم تو مسینای بردباری کوه 
محبتی ست به حسن طلب» کریمان را 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ز بیم نهی توء با آنکه می ندیده به خواب 
ره تا هی رز اقترا 
نم عطای کفت ريخت آبروی ساب 
به قصد دشمن تو پر برآورد چو عقاب 
بود به ملک عطای تو» جنس خواهش» باب 
که هست روی دلش جانب تو از همه باب 


مباد جز به ثنای تواش سژال و جواب 


[در مدح عضرت امام رضا (ع) و اظهار اشتیاق به زیارت نجف اشرف] * 


صبح وصاش گر پس از عمری براندازد نقاب 
بسته‌ام بر" چشمه وصل بتان چشم اميد 
گل چه سان چینم» که گر در خواب بینم روی گل 
یاد وصلش گر کنم» افتد به فکر انتقام 
شوق دل افزایدم. هرچند گریم خون دل 
تا چو صبحم روی ننماید"» نبینم روز خوش" 
تم اک که رن شن سا شرع تنیز 


روی در زردی نهد پیش از دمیدن آفتاب 
سادگی بین کز گل تصویر می جویم "گلاب 
ناله مرغ چمن نگذارد از رشکم به خواب " 
کشتی ما در تباهی افتد از موج سراب 
تزهتر گردد گلم» چندان کزو گیرم گلاب 
صد گره اف تاده در کارم از ان بند نقاب 


اینقدر دانم که پر خون است چنگال عقاب 


٭ عنوان ت : ایضاً مدح در وقت استدعای زیارت عتبات عالیات 


۰-۱ ج : در 
۳- مت : بیت را ندارند . 


ھ-ل» كج : روی خویش» سهو کاتبان . 


۲- ل : می خواهم؛ كج می گیرم 
۴ ت‌ ك ج : ننمایی 


تصاید 


ساده‌لوحی ہین که انکار تب حرمان کنم 
ویر اراد یی تم سمل مق برع 
گرچه در پرواز» من از ناتوانی عاجزم 
گر نباشد دام در دستش» مشو ایمن که عشق 
تا که خواهد بود منظورم» نمی دانم» که باز 
از سرم داغ جنون خواهد رسیدن تا به پای 
دیگران را آب بر آتش زند چرخ و مرا 
حیرتی دارم که خط سرنوشتم را چه سان 
جفد هم در کلب من جا نمی گرد ز ننگ 
روزگارم دست پیچد " گر گشایم پا ز بند 
دیده چون خاتم چه دوزم برنگین واری زمین 
با حباب از کشتی ام در باد پیمایی چه فرق ؟ 
چشم هم دروی نپرد بس که تنگ است این قفس 
کار من انديشه خام است شبها تا به روز 
دشمنان از گریه ام هر روز تا شب در فغان 
مانده ام از عقل فرتوت و دل کودك مزاج 
بر نگردد تشنه دیگر از کنارش ناامید 
داد ازین ناامنی دوران» که باشد بر حذر 
گریهُ یک روزه‌ام را گر شود دریا کفیل 
صرف شد بر گفتن و دیدن مدارم روز وشب 


کی شود روشن برای تیره بختان کلپه‌ ای 


۱- م۰ ت : رخساره 


۷۹ 


من که نبضم می جهد روشنتر از تیر شهاب 
CE E ET‏ 
رنگم از رخسار ' هر دم می پرد با صد شتاب 
کوهکن را در گلو کرد از رگ خارا طناب 
می کند چشمم نظر بهر تماشا انتخاب 
اندك اندك بر زمين افتد ز ديوار افتاب 
آتش غم می زند هر لحظه " در طبع چو آب" 
یی ر مت ا 
کس ندارد یاد در عالم چنین جای خراب 
آسمانم گوش مالد» دیده گر مالم ز خواب 
من که بر گردون بود یک خیمه وارم" آفتاب 
کشتی من غایتش افتاده برعکس حباب 
جغد هم باوی نسازد بس که شوم است این خراپ 
روزها افتاده ام تا شب به فکر ناصواب 
دوستان از ناله ام تا روز هر شب در عذاب 
در میان پیری و طفلی» چو ایام شباب 
صورت چشم تر خود را کشم گر در سراب 
حادئات از حادثات و انقلاب از اتقلاب 
ابر مسژگانم به دریا» درگهر نگذارد آب 
دیدنم خواب پریشان؛ گفتنم تعبیر خواب 
نور خود را صرف یک روزن کند گر آفتاب 


۲-ت : پیوسته 


م: پیوسته ۰ خراب» سهو کانب : ل ك» ج : هر لحظه در طبعم چو آب؛ ل در حاشبه بعداً 


به صورت : هر لحظه ام بر جای آب اصلاح شده . متن مطابق ت ن . 


۳- نسخ دیگر بجز م» ت : بندد 


۵-م: نگین وار 


۴- ك ج : ندوزم 
۶- مات : خیمه گاهم 


A: 


از برای خود چراغ اهل دنیسا روشن است 
بهر مشتی " خاك. هر ساعت میان این گروه 
از در ارباب دنیا بس که گشتم ناامید 
با چنین سختی» عجب دارم که در روز جزا 
کی پریشانی کند منع کریمان از کسرم ؟ 
گشته خون مادر دوران ز بی مهری سفید 
بر سر حرف آردم گاهی عطارد چون قلم 
بخت ما روشن ضمیران هم جوانی می نمود 
محنت ایام اهل فضل را کی سوختی ؟ 
این منم کز خحارخار غربت و حب وطن 
این منم کز حسرت پرواز و مهر آشبان 
از پی رزق مقدر کی برد حرصم به هند ؟ 
زهر صبر و حون دل» وجه معاش من بس است 
آستان بوالحسن می‌بوسم» اما می کشد 
از در شاه رضامی بندم احسرام نجف 
زین تمنایی که من دارم ازینجا" تا نجف 
تا نجف از طوس اگر یابد اجازت کلک من 
طالب بغداد. دایم دجله دارد در نظر 
از خیال رفتن و بودن» دلی دارم دو نیم 
در ميان رفتن و بودن» دو دل بودم شبی 


کز چه حیرانی ميان رفتن و بودن» که هست 


۱- متن مطابق ك» نسخ دیگر : مشت 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


گل سراپا آتش است اما ندارد التسهاب 
تازه می بینم " نزاغ رستم و افراسیاب 
بسته چون یابم " دری راء دانم آن را فتح باب 
نرم سازد موم مهر کیسه شان را آفتاب 
هتفر رت کت فان 
من به شیر مهربانی می کنم آن را حساب 
ورنه من دعوی ندارم با فلک در هیچ باب 
گر نبودی عیب؛ پیر صبح را موی خحضاب 
برگ گل دادی اگر بی گرمی آتش گلاب 
مانده‌ام یک پای در دامان ویک پا در رکاب" 
گاه صید صد درنگم» گه اسیر صد شتاب 
زهر نوشم در وطن» بهتر که در غربت شراب 
باد“ ارزانی به این لذت پرستان شهد ناب 
اتصسال بوس هام تا آسستسان بوتراب 
کی توان رفتن ازین در جز به آن عالی جناب 
آسمان در آسمان بینی دعای مستجاب 
راه را گیرد چو زلف گلرخان در مشک ناب 
تشن خاك نجف» شب کربلا بیند به خواب 
آرمیده نیمه‌ای» نیم دگر در اضطراب 
ناگهان آمد به گوش هوشم از غیب این خطاب 


رفتنت محض اميد و بودنت عین صواب 


۲- سایر نسخ بجز مت : می دارد (در کاروان هند : می گردد ضبط است) 


۳- نسخ دیگر بجز م» ت : بینم 
۵- مت : باشد 


۴- م : پایی در . . ا 
۶- ایضاً : ز مشهد 


قصاید 


گر روی. باشد رفیقت همت شاه تجف 
آن علی نامی که بی مهرش بود روز جزا 
عزم او زایل کند از گوهر خارل درنگ 
حدت خورشید نهیش گر شود مجلس فروز 
کس تبیند بعد ازین خواب پریشان» زانکه رفت" 
بی خیال زحمت تیغش» چو ناسازان ز هم" 
آنچنان کز حرف معموری شود آشفته جغد 
با مرادش دست در آغوش راید آرزو 
شد چنان دست ستم کوته که در ایام تو 
تا شود هیکل در ایام تو بهر گسوسفند 
از تقاضای زمان» روزی که در کیش فلک 
از دو جانب. تنگی میدان؛ سواران رابه هم 
تا ندارد باز راکب راء زاستقبال مرگ 
در چنان روزی» چو" عریان گشته تیغت» دیده خصم 
استخوان کاسه سر را چه پیش آید» دمی 
روز کینت بيشه آب از زهر؛ شیران خورد 
چشمم خحصمت پر بود چون شیشۀ ساعت ز خاك 
دشمنت در خانه زین مرخب آری خسته را 
کعبه مانند حباب آید به چشم حاجیان 
کعبه از صحرانوردان و بهشت از زاهدان 
در بیابان حجاز از زایران" ET‏ 


۱- متن مطابق آ. سایر نسخ : ورنشینی 


۸۱ 


ور بمانی " سازدت سلطان عالم کاميیاب 


حرف ایمان. نامه اعمال را نقشی بر آب 
حلم او بیرون برد از طینت صرصر» شتاب 
نفمه سیراب گردد خشک در تار رباب 
از خیال همتش عیب پریشانی ز خواب 
کرده اند از یکدگر اجزای خصمش اجتناب 
کرده حال فتنه را انديشه عدلش خحراب 
هر که را میل طلب باشد درین عالی جناب 
کبک بسرون آورد ناخن ز چنگال عقاب 
گرگ با دندان برون آرد زبای خویش قاب 
تیر خاکی گردد از گرد سپه» تیر شهاب 
EE‏ کف هی وروی بای ای مات 
از عقاب تیر» مرکب پر برآرد چون عقاب 
مرگ خود در شعله تیغ تو روشنتر ز آب 
کز تف قهر آب گردد خود آهن چون حباب 
هی وربا ده یجید باق کا ات 
و ی 
چون سوار آید نفس» باشد به جان رفتن شتاب 
بس که از شرم جنابت گشته جسم کعبه آب 
کعبه ماو بهشت ماتمام است این جناب 
محملی افتاده خالی» کعبه اش آمد خطاب 


۲-ل. لك ج : حکم سهو کاتبان . 


۳- نسخه ها بجز مت : هست ۰ شاید جست بوده و کاتبان سهو کرده اند . 


۴( ك ج : به‌هم 


۵-م ت : که 


۶ ل ك ج : خادمان» م ن : عارفان» متن مطایق ت . 


AY 


کعبه هم جا بر سرکوی تو دارد زانکه همست 
با غسبار راه لام درت حق با من" است 
ین را مار سر ارت 
۳ تفار کلک مداحان تو 
ی کر کات ام زیزد ی متخ نا شیر 
تنگ چشمانش چو فربانی ز یکدیگر کنند 
معنی نظم غریب از گند و برد" این گروه 
نامه اعمال قدسی» نسخه مدح تو شد 
تا رسد هر کس به کام از مدعای خویشتن 


ميل آهن باد سژگان» چشم بدخواه ترا 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


چار رکن او چو یک خشت مربع زین جناب ! 
چشم از کحل الجواهر گر نماید اجتناب 
می رسد عیسی دمانت را به جبریل انتساب 
چون صدف می پرورددرسینه لولوی خوشاب 
از شرف بندد کمر در حدمتش صد آفتاب 
چون ز روی معنیی " کلکم براندازد نقاب 
چون گیا تازه باشد در چراگاه دواب 
زان ندارد حاطرش انديشه از روز حساب 
دشمنانت ناامیید و دوستانت کامیاب 


تا کتند احباب روشن» دیده حود زین جناب 


[در مدح حضرت امام رضا (ع)] 


آنچنان می رود ایام جوانی به شتاب 
میت ات هه انديشه رفتن دارد 
چیده شد رخت به ساحل همه کس را و همان 
کوکب سوخت ما و بلندی» هیبهات | 


۱- نسخ دیگر بجز م : چاررکن دهر یک خشت . . . 


كج با وی 


که مگر شد طرف موسم گل؛ عهد شباب 
جهد کن وین سفری را به وداعی دریاب 
کشتی طالع ما طوف کند در گرداب 


قصد پرواز که باور کند از سرغ کباب ؟ 


۳- فقط م ت : معنی» اصلاح شد . 


۴- ایضاً فقط م» ت . در سخه م» واز کتابت ساقط شده . 


ھن ك ج: این 


قصاید 


ره به مجلس ندهندم چو صراحی مستان 
نشکند قسدر مرا چرخ ز بدگردیدن 
چشم بختم نشود باز؛ ولی چشم مرا 
دیده ام بیخودی مرغ چمن راء زنهار 
حاله در دید؛ کوته نظر انداز اول 
م ند و یراق رک 
از درت تا دم" تسلیم به جایی نرود 


دامن دیده پر از حون شود از رشک مرا 


ناتوانان تو در حلقفه برهمزدگ ی" 


شانه هم آمده عاجز ز شمارش؛ کس را 
شور دارد ز مسلاقفات سرشکم دریا 
آگهی باعث سيرم نشود. زانکه چو شمع 
شمع روشن شسده» افتاده نماند در بزم 
برق آهم هوس بحر شکافی دارد 
کاشکی قصه بیداری ام افسانه شود 
کاشکی چون ورق از ساختگیها گردون؟ 
خامه ام چرب زبان است و حریفان زین تر 
پیش صادق نفسان عیب بود بخت جوان 
گرچه من تیره دلم» نگذرم از صافدلان 
نیسستم نی که بود ناله من از دو گلو" 
مستمع را سخنان ترم از هوش برد 
چه دهم نسخه به این کور سوادان سخن ؟ 


AT 


در تواضع اگ ر از دیده نریزم خسوناب ! 


کس زدریانکشدآب گھر با دولاب 


مژه بر هم نتوان زد به مسددکاری خواب 
بر رخم» چون روم از خود» مفشانید گلاب 
بعد ازان از رخش ای باد برانداز نقاب 
نام لعلت چو برده رنگ بر آردعتانت 
آب گردش نکند خسته تو چون گرداب 
دامن زین چو زند بوسه برآن ران و رکاب 
همه چسبیده به هم » چون مزه بر چشم خراب 
چون حساب سر زلف تو نپیچیده» حساب 
شمع برمی کند از پنجه مرجان به شتاب 
دیده بی‌دار شسد» اما بودم پا در خواب 
آمدی چون به سرپای» سر از شعله متاب؟ 
وقت آن شد که ز دل عقده گشاید گرداب 
تا ہدانند که افسانه نمی آرد خواب 
ندهد ربط به هم» جمع دو رو را چو کتاب 
و یش ت 
کح جو ران گر ری تشاب 
عکس راغایت منزل بود آیینه و آب 
نغمه صد رنگ ز یک سینه برآرم چو رباب 
می دهد آتش طبعم خر از عسالم آب 


فارسی رانتوان چون عربی کرداعراب 


۱- از تذکر؛ خیر البیان - که چند بیت از آغاز قصیده را نقل کرده است - افزوده شد . 


۲-ت. ن ك ج : در 
۴- م» ت : بیت راندارند . 


۶- م : گلوی 


J-۳‏ كج ماتمزدگی 


۵-ن» ل : دوران 


Af 


تو که در جلد خود از علم نداری خبری 
بود از پرده برون» زمسزمه بیشرمان 
تاب کین آوری ات نیست مرا ای دشمن 
باکت کل ی زر 
نیست تاب سخنم از سبکی» خرده مگیر 
تابه کی چرخ بلرزان دم و دم نزنم 
هست حق نمکی بر منش از شوری چشم 
راه بیرون شد ازین ملک ندارم"» که برد 
۳ پیوسته اگر گام زند بر یک سمت 
گر قلم پا ننهد از خط مسسطر بیسرون 
بر من از هیچ سر کو ننشیند گسردی 
بی طلب بذل بود بذل» وگرنه سهل است 
دست در دامن چشم تر خود نازده‌ام 
با تنک حوصلگان خون جگر کی نوشم؟ 
تشنگان را همه شب گرچه به خواب آید آب 
گرچه جایی نبود حوشتر از ایران» صد حیف 
جای آن است که بر جتنیان گریه کنند 
جای آرام درين خطه حرام است؛ حرام 
آبروی همه عسالم؛ علی بن مسوسی 
یک رکابت مه نو گشت و یکی خاتم جم 
سوی درگاه رفیع تو چو آید» چه عجب 


۱(-م. ت : بیت راندارند . 


کک ندانم 


بغل از جزو کشیدن چه کنی جلد کتاب ؟ 
هر که را روی نباشد» چه نبازش به نقاب' 
من چوگنجشک ضعیف و تو قوی پنجه عقاب 
تا به سقف فلک از خانه بود در ستجاب " 
که گران آمده بر گوش من از کوه» جواب 
بی نفس چند کسی زنده بود چون سیماب ؟ 
گرچه شد کار من از چشم بداندیش خراب 
E‏ 
معنی غیر مکرر» نتوان دید به خواب 
E E‏ 
کر مه اوا کا 
که ز باد خنکی آب دهد چشم سحاب 
چون صدف سیخ دستم" شهب رگوهر اب 
ERE E‏ 
منم آن تشنه که آبم ننمایند به خواب 
که نگون است در او ساغر همت چو حباب 
در بهشتی که بود چشمۀ کسوثر بی آب 
جز در شاه که واقع شده طاق از همه باب 
کر ا و مات 
حلقه چشم ملک بود مگر پرخوناب؟ 
دامن صبح دند کار قدم گرز شتاب؟ 


۲-ل : در خوشاب» آ: پر سنجاب 


۴- در نسخه م» پس از مینث واوی افزوده اند تا سینه و دستم بشود» که البته خطاست . در خحراسان؛ 


سینهٌ دست معنای کف دست دارد . 


تصاید 


قوتی داده ضعیفان جهان را عدلت 
چاکران تو به دریا چو پی صید روند 
تیر در چشم عدوی تو خورد خاك چو مار 
سکه از دولت نام تو نهد پا بر زر 
آسمان برد گمان خشت درت را خورشید 
بس که از هی تو پگداخته شد » مطرب را 
بر درت حلقه خس دام بود آینه‌ای 
دشمن جاه تو چون واصل دوزخ گردید 
به طوافت » که ده کر 
اجل از سابه تبغ تو به لاحسول گذشت 
پیش قدرت چه زند حیمه فلک از سر جهل ؟ 
ازتعگاخ قلی و بیش اا 
شیشه از حفظ تو بر سنگ چنان می غلتد 
تبغ چون سنگ کشی» آب شود زهرهُ شیر 
گربگویی که دگر پرده مسردم ندرد 
روضه‌ات یافته زیی که تماشایی را 
دیده بی پرده نزد بوسه بر این سده ز شرم 
سنگ تصمیر حرم گر ز درت می بردند 
روا ر ا ع ل رت 
یا مگر حلقۀ چشم ملک است آن حلقه 
دیده دیدی که بود تا مه اش مردم دار ؟ 
من و مسداحی خحدام درت ؟ شسرمم باد ! 
ي به دعاشان پرداز 
1-۱: انداز عقاب 


۳- متن مطابق م» ت . سایر نسخ : در آن 


AQ 


که ز گنجشک نیاید عجب» آهنگ عقاب! 
اران جره شر ددر یی ما لاس ۲ 
تا برانگیخته خیل غضبت گرد عتاب 
ا 
همچو بلقیس که آیینه غلط کرد به آب 
پوست یک پرده درونتر بود از رگ چو ریاب 
که توان دید در او"» روی امید از همه باب 
کیو ا و ا ا 
یک طواف حسرمت را چو نویسند واب 
ضربتش رادل اعدای تو چون آرد تاب ؟ 
کاسه سر شده پیمانه بادش چوحباب 
که ز خورشید فلک پیش نهد اصطر لاب 
که چنان بر زبر سنگ نمی غلتد آب 
زه چو بندی به کمان» خاك خورد تیر شهاب 
باد در پیرهن غنچه بماند چوحباب 
مژه چون خامۀ مو غوطه خورد در زر ناب 
کا انا و ت ا 
پشت بر قبله نمی کرد ز عزّت محراب 
که ازان گل شده گلزار جهان زینت یاب 
که درین روضه نمی گسسردش از خدمت ؛ حواب 
گل شنیدی که دهد پیرهنش بوی گلاب؟ 
کینستم من؛ چه کسم ؛ در چه شمارم؛ چه حساب؟ 
که بود منتظر آمین و اجابت بیتاب 


۴- ك ج : بگداخته تن 


۴- متن مطابق م» نسخ دیگر : و . بی جامه بدین (۰2 ج : درین) روضه نيامد . . . 


۸۶ 


ساغر حواهششان از می عشرت پر باد 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


تا توان گفت که خسالی نبود گل ز گلاب 


[بازماندن شاعر از کاروان هند و سپاسگزاری از محضر امام بدان سبب] 


از چشم من ز چرخ چهارم گذشت آب 
موقوف دیدن تو بود جان سپردنم 
از دیدن و مسوختن دل غریب نیست! 
برگشته تانگاهم ازان روی آتشین 
ول تیال ول اس پم بانیم 
شادم که ناتمام نماندم» چرا که هست 
می سوزم از فسردگی اشک بلبلان 
عشق است این که دوخته بر هم دو کون را 
گر آتش جگر نفروزند عاشقان 
تا گرمیی وسیله نگردد» مکن قبول 
آبم ز سر گذشته " چو مژگان» عجب مدار 
بیکس ترم ازان که درین عسالم خسراب 
بیم شکستن از طرف بخت من بود 
هموار کرد روی زمین راسرشک من 


2-۲ ج : در 
۴- نسخ دیگر به استثنای م» ت : گذشت 


مردم نشین نگشت ازان» چشم آفتاب 
پیمسان؛ نفس بودم دیده چون حب اب 
مرغ چمن بر" آتش گل می شود کباب 
در دیده‌ام طبیعت آتش گرفته؛ آب 
ی 
چشمم تمام گریه و بختم تمام خواب 
تا دیده‌ام که شیشه نمی سوزد از گلاب 
چون بنگری» یکی ست ورق بند هر کتاب 
از ا ت نرد رز تن 
کز برگ گل به شیشه شود منتقل گلاب 
با رخت اگر چو عکس مرا دیده‌ای در آب 
شب سایه آیدم به سر و روز آفتاب 
پهلو چو بر سفینه بختم زند حباب 


چندان که چین موج برون رفت از سراب 


۰ سهو کاتبان . 


۳-ل ك ج : چون نگاهم 


قصاید 


ناعن ز بیصسسایی چرخم نمانده است 
E ok‏ | 
از پای تا به فرق ندانم جز این که هست 
بر مافتادگان هنری نیست تاختن 
با چشم اشکبار سوی دشت اگر روم 
بیداریام به خواب نیاید. اگر شبی 
دور زحل چنان شسده کسز واژگسونگی 
از بت وا کر رو کرک وان 
بودم به فکر آنکه کنم ترك شسساعسری 
با طبع عویش مشوره کردم درین سخن 
ترك سخن چنان بود از صاحب سخن 
طبع من آسمان معانی ست» گو مکش 
من خسود برای دقع شیاطین روزگار 
اا اف 
ا ف را تن وان بو 
دوشم به وقت خواب» خیال معاش بود 
تا کی درین گدا کده چون بی توگلان 
برگ سفر بساز تو هم» مرده نیستی 
هر روز می روند گروهی ازین دیار 
تا باز کرده‌اند نظر' بازگشته اند 
من هم به گفته خرد از جا درآمدم 
افکنده بود لغزش پایم به خاك هند 
نان هر راک و زرف دق 
لطفش جهان فروز "و عتابش زمانه‌سوز 


AY 


چندان که شق حامه بسینم گه حساب 
فولاد خنجری که به خونم شوه حضاب 
پایم به روی آتش و رقم به زیر آب 
نقش پی از وزیدن بادی شسود راب 
یت ر دا د دات 
از بخت خویش وام کنم نیم چشم خواب 
اقبال خویش بسته همابر پر غراب 
تا که و عونت 
کز وی نگشت ساخته کارم به هیچ باب 
آشفته شد که بگذر ازین فکر ناصواب 
کر ا ا عذاب 
از برق آه ت 
از ری کو وه ارات آب 
گفتا رد که اي همه کارت یال و خواب 
باشی برای وجه مصیشت در اضطراب 
بیهوده چند مانم رزقت شود حجاب ؟ 
بی توشه چون توکل و عریان چو آفتاب 
با مکنتی که عاجزشان کرده در" حساب 
مانند تشته ای که فریبش دهد سراب 
دستم گسرفت دامن فرزند بوتراب 
له ادها یی اناب 
عزمش سبک عنان و درنگش گران رکاب 


۸-۱ : ... کرده ای تو نظر» تصرف بعدی است و خطا . 


۲- متن مطابق م٠‏ ٿ ۰ نسخ دیگر : از 


۳م ت : جهان نراز 


AA 


ای درگه رفيع تو مقصو دآسمان 
بر درگهت» زقدر» فلک دم نمی زند 
نبود عجب که چون لب میگون ساقیان 
از آب تيغ توست که هرگز عدوی تو 
مه طلعتان عهد شکن را زعدل تو 
در قتل دشمنت مدد غیسر راچه دخل 
بر باد پا سوار چو گشتی» شکست خصم 
جیب سحر دریده ازان کرده عدل تو 
تب لرز؛ نهیب تو جایی که گشت عام 
از ربط بزم عسیش وء در چنگ مطربان 
گستاخی ام به پشتی شرم حضور توست 
شاه | شین ق کون دا ماه 
گر مانده‌ام ز قافله. امابه درگهت 
پیچیده در سخن لبم از بهر اختصار 
خحصمت نشسته باد به حون تا ز ماه نو 


از سیل فتنه» خانه عمرش خراب باد 


۵-۱ ج : چو دعاها , .. 


دیوان حاجی محمدجان ندسی مشهدی 


وی قسبه منیسر تو مسسجود آفتاب 
مومت ی ا ی ات 
از نھی تو ز خویش برآرد نمک شراب 
کشتی برون نبردز طوفان انقلاب 
شد رنگها شکسته تر از رنگ ماهتاب 
تیر تو پرز خویش برآورده چون عقاب 
بادست سنگ تفرقه در مسجمم ذباب 
تال از کش عت ون 2 ار 
تب ات کشت هش رین و رفظ اب 
E‏ از رباب 
من کیستم وگرنه و مدح تو» بی حجاب 
ممنون شدم ز دیده که بر من گماشت خواب 
خودرا رسانده‌ام به دعاهای مستجاب! 
کوته شود» چو رشته کند میل پیچ و تاب 
چابک ترا سیم تسوا و ی را 
تایادگار سیل بود خانۀ خسراب 


تصاید 


۸۹ 


[ذر مدح حضرت امام رضا (ع)] 


عالم از نالهٌ من بی تو چنان تنگ فضاست 
به کدامین گل رخسار تو نظاره کنم ؟ 
هر که ناز تو چشیده‌ست. نمیرد هرگز 
دهدش هر قسدم از چشم پر آبم خبری 
هر طرف دیده گشایم. چو من افتاده یکی 
خلقی از شیون من راه به کسویت بردند 
از درون» سوی خیالت» ز برون محو توام 
هم یال رخ تو دل برد و هم رخ تو 
دیده چون آینه پرداخستم از مسردم چشم 
دل من E ES E‏ عنان 
در گرفتاری عشق تو رهایی نبود 
این که گویم که دل از عشق برآید» غلط است 
لذت وصل تراكکددتلافى بامن 


که مسیند از سر آتش نتواند برخاست ' 
که ز هر حلقۀ زلفت گل دیگر پب‌داست 
زهر چشمت مگر آمیخته با آب بقاست ؟ 
هر که را در ره عشق آبله ای بر کف پاست 
خاك کوی تو مگر این صورت ماست ؟ 
به جمن ناله مسرغان چمن»› راهنماست 
عینکم» چشم مرا چشم دگر سوی قفاست 
بهر نظاره چه فرق است ز چشم چپ و راست "؟ 
که چرا عکس تو با مردم چشمم یک جاست 
تا شنیده ست که بویی ز تو همراه صباست 
زانکه هر داغ غمت حلقه‌ای از دام بلاست 
موج هرسوکه نهدروی به ساحل » دریاست " 
شب هجران تو گویا که مرا روز جزاست 


۱- په کتاب داد سخن هم مراجعه کرده و اختلاف ضبط ابیات منقول در آن را په دست داده ام . 


۲- این بیت؛ تنها در نسخ ن و ل آمده است . 


۳- نسخ دیگر به استشنای م» ت : به ره ۰ . 


۴- از داد سخن افزوده شد . به عقيده خان آرزو ؛ دل از عشق برآید غلط کتابتی بوده است و بايد چنین 
باشد : ز دل عشق برآید . جای اصلی بیت بطور دقیق معلوم نیست . گاه ضبط دیوان با این کتاب تفاوت دارد و 


می توان احتمال داد که پس از اعتراض شیداء شاعر دستی در قصیده پرده است . 


۹۰ 


هرگز از ضعف نیاید به لب از دل آهم 
خانه زندان بود و نقش حصیرم زنجیر 
بخت بد چون سوی من کج نگرد. شاد شوم 
کی بود ذوق طرب. لذّت غم یافته را؟ 
شاخ نازك نتواند که کشد بار گسران 
سبزه پژمرده نگردد چمن حسن ترا 
صرف من ساز تغافل» که نمی داند غير 
هر که در عشق کند دعوی ابت قدمی 
روی شعسر از سخن عشق نگردد هرگز 
آنکه از راستی حامه عسدلش " پس ازین 
زیور شاهد ایم‌ان» علی بن مسوسی 
خلق را راهنما گشته سوی نار و نصیم 
هر که را دیده به دست تو بود چون خاتم 
مهر و مه را نود بی مدد رای تو نور 
بس که انصاف تو افتاده نخواهد کس را 
زردی چهره اعدای تو مسادرزادست 
پر نگیرد دهن از آب» زمانی چو حبساب 
بی رضای تو فضاشست نمی جنباند 


دیوان حاجی محمد جال قدسی مشهدی 


تا به روزن نرسد نور چراغی ' که مراست 
ار و ا 
راحت جان هدف در قدم تير خطاست 
گنج در سایهٌ جغدست» جر کر انیت 
پرده تا دل ز برم» قسامت زلف تو دو تاست 
یا رب این تازگی از فیض کدام آب و هواست"؟ 
ذوق آن لطف نمایان که به نام استغناست 
گو ببر از دل من نسخه. که قانون وفاست 
جز سوی مدح خداوند» که رسم شعراست 
از فلک» شکل مه نو چو الف خیزد راست"؟ 
آنکه بی دوستی اش صورت دین ازیباست 
کین و مهر تو که اصل لغت خوف و رجاست 
چون نگین گر ز زر و سیم کند خانه » سزاست 
به نگاه دگری؛ دیده عسینک بیناست 
گر نیفتد به مثل عکس در آیینه» رواست 
ازمشیت» پر فان لا مه كاهرباست* 
دایم از ضعف جگر» خصم ترا استسقاست 
غضب و خشم تو پیکان و پر تیر فضاست 


- در متن نسخۀ م» نوررابه صورت دود اصلاح کرده اند و نقطۀ نون پاقی مانده است . با وجود 


تناسب آه و دود» احتمال نمی دهم که این تصرف کار خود شاعر باشد ۱ 


۲- از دیباچۀ داد سخن افزوده شد . قصیده از کلیات شاعر متعلّق به کتابخانۀ دانشگاه پنجاب نقل شده . 
«از» در مصراع دوم از قلم (یا چاپ) افتاده است . تازگی در اصل نازکی بود» اصلاح کردم . ت نیز بیت را دارد و 


در آن هم نازکی است . 
۳- داد سخن : رایش 
۴- ایضاً : بر فلک .۰ . گردد .. 
۵- از دیباچه داد سخن 


ك ج : درفلک ... گردد ... 


قصاید 


دل خسصم تو نیاسود ز انديشه خحام 
هست شمشییر تو' برنده تر از تيغ اجل 
چون شکاف سر پرگار دهد خون سياه 
گر شود آینه "سيار بود چون خورشید 
آنکه از شوخی او» صورت تعلش بر خاك 
کس ندیده‌ست چنین کوه سبکرو که چو عکس 
زر نعلش چو شسود سکه» نگی رد آرام 
نوعروسی ست که هر گاه شود" گرم عنان 
رووا یرو تس ر تیش بو چ 
تیزگامی که چو آید به سماع» از قدمش 
شد گمانم که چو مرغ گل عیسی جان یافت 
حاصل راکو تیان ران ا 
منع اشسیا اگر از نشو نمایی» پس ازین 
نیست ناکام به عهد تو کسی» حیرانم 
مسهر از رای تو زاد و همه کس می داند 
آنکه دی زهر در انگور تو می کرد امروز 
زهر در کار تو کردند و زبس یکرنگی 
گنبدت رانه کتابه‌ست به زر گشته رقم 
مهر در" قبه گردون بود و روضۀ تو 


۱- داد سخن : شین شمشیر تو 
1-۳ ج : کاینه 


۹۱ 


زود صحت نپذیرد مرضی کز سوداست 
قاف این قبضه فزون‌یک نمّط از فای فناست" 
زخم آن نسره درونی که به تیغ تو سزاست 
نعل رخش توء کش آیینۂ حورشید بهاست 
چون درم در کف بخشنده ز آرام جداست 
قدمش تر نشود» راهش اگر بر دریاست 
در کف بخل ۰ که چون سکّه درم را گیراست 
عرقش ظاهر و پنهان ز نظر خود چو حیاست" 
جهد از جای " و ندانند که چون برق کجاست 
کرۂ خاك چو سیماب جهد بر "چپ و راست 
خاك رایس که ز سمش حرکت در اعضاست 
که توان گفت که یک بذل ترا وجه عطاست 
موی و ناخن ز سر و دست نشاید پیراست 
که برای چه زبان قلم از کام جداست" 
که نمودار کن سایۂ اشیاء اشیاست 
به عسذاب ابدی» کسام دلش زهر آلاست 
سبزه‌ای کز گل من سبز شود زهرگیاست 
حکم آمرزش" خلق دو جهان را طغراست 
آسمانی ست که در قبه خورشیدش جاست 
۲- ایضاً : فزون نقطه ای از ۰۰ . 


۴- داد سخن : هرگاه کنی 


۵- ایضاً : همچو حیاست . نظر اصلاحی خان آرزو در مصراع دوم مطابق متن ماست» ولی مصراع اول 


را چنین می پسندد : نوعروسی ست در آن دم که شود . . 


۶- نسخ دیگر به استثنای م۰ ت : چا 
۸- از داد سخن افزوده شد . 


۰- داد سخن : بر 


۷- ایضاً: از 
-٩‏ ن : حط آزادی 


۹۲ 


جت ای مر هگ موی a‏ نور کجا 
آنچه در طور به موسی به طلب ننمودند 
در حریمت به ملک نوبت حدمت رسد 
به کمین پایه خدام جنابت نرسد 
در طواف تو ندارد سسرم از با خبری 
همچو طفلی ست که گم کرده ره خان خویش 
من که فرسوده سرم در قدم ناکامی 
مسدح رای تو بود این خاطر؛ ازان 
کرده تحریر مگر کته سيراب مرا؟ 
هست مدح تو مرا جایزه؛ سدح تو بس 
پای ز اندازه " برون رفت همان به قدسی 
کیستم من که ثنا گویم و مدحش خوانم 
در غنا" بادو مبینادعناچاکرتو 
کشته بادا زصیك شمع ضیاخصم ترا 


۱- متن مطابق م» ت . نسخ دیگر : قبه اش 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


عکس این روضه اش از دیده نمایان چو ضیاست 
بی طلب در نظر از مسرقد تو جلوه نماست 
که زخدام تو چون این بنشست. آن برخاست 
چرخ را گر به مثل قامت خم گردد راست 
وک وراه 
یک زمان مردم چشمم گر ازین روضه جداست 
این زمان هر قدمم بر سر صد کام» رواست 
نفسم چون نفس صبح دوم آینه زاست 
کز رطویت؛ قلم سوخته در نشو و نماست 
پیش من قبمت کالا ز عزیزی» کالاست 
که برآرم به دعا دست» که هنگام دعاست 
آنکه جبریل نا گویش و داح خداست" 
تا عنا بر ورق دهر به یک نقطه» غناست 


تا صبا در گه تحریر» به تصحیف. ضیاست 


۲-ن : از اتدازه 


۳- این بیت تنها در نسخه ت و دیباچه داد سخن آمده آمست . 


۴ ل» ك ج : با غنا 


تصاید 


۹۳ 


[ذر مدح حضرت امام رضا (ع)] 


از بس دل افسرده‌ام افتاده ز کارست 
بر فرق کی سان فة نای 
علت بود از بهر تهیدستی جاوید 
بط لب ولیک کته رواد مرو 
از تیره سرانجامی من هیچ مپرسید 
در دست کسی نیست عنان» گریه غم را 
هر داغ بودبر جگرم خرمن دردی 
انديشة بهب ود دلم رد 
در بحر غم آن به» تک 
گر خون نخورم لرزه بر اعضای من افتد 
کس ياد ندارد که درین ورطهٌ گرداب 
چون صسبح. مگر بصد من ایام دهد نور 
واو خورشید 
جز نقطه گرداب و خط موج نداند" 
دستی که گریبان ندرد» سوختنش به 
بی‌ناهن غم»› داغ دلم تازه نگردد 


۱- ت : بیت راندارد . 


(م ت 


بر سینه من داغ» گل روی مزارست 
غیر از سر متصور که در سایه دارست 
آن جوهر ذاتی که در اجزای چنارست 
ا و ا 
صد گونه حسد» روز مرا بر شب تارست 
چیزی که ندارد شتر مسوج» مهارست 
محصول غم امسال» نه چون حاصل پارست 
گر همچو عزیز آمده از مصر. که خوارست' 
طوفان‌طلبی را که میان به ز کنارست 


چون باده پرستی که گرفتار خمارست 


سرگشتگی ام را چه حساب و چه شمارست 
ورنه همه عمرم گذران در شب تارست 
گویانظر آینه بر خط غعبارست 
آن را که به طوفان سرشکم سر و کارست 
شاه کا کرو عشک بر ار له بهارست 
انروختگیهای گل از پهلوی خارست 


۲- هردو نسخه : ندانند» ظاهراً سهر کاتبان بوده . اصلاح شد . 


۹۴ 


چون شمع کشم بر تن خود سلسله از اشک 
در پویه. گسرو می‌برد از اسب مراد 
بیرون زده از پوست رگم خیمه چو مسطر 
حاصل نشد از نقد سخن» وجه معاشم 
ار و ی کو 
سیلاب فاء نابلد متول مسا نیسست 
وا 
یک ساغرمی» دردکشان را زبط سبز 
ی EE‏ 
ایمن بود از چشم بد آن داغ که شد نیک 
خسواهی دل روشن» مگسل تار محبت 
در عشق نکویان» سر و جان هردو په کارست 
روی دلم از جانب مسمشوق نگردد 
عالم ز تو پر باد» که آن حلقۀ گیسسو 
در کوی تو» برخاك ز جان» سایه گران است 
آن را که شسود دیدن روق تو مسر 
من گرچه اسیسرم» تو هم آزاد نه‌ای پر 
برهرمژه. چشمی به تماشای تو دارد 
خالی زتمنای وصال تو کسی نیسست 
ااا دندانه بود شانه آهو 
جایی نروند اهل هوس از سسر کویت 
در پیش نظر گر سر مویی ست» حجاب است 
گلگون سرشکم چه رود جانب دریا؟ 
دارند ز هم چشم مدد» عینک و دیده 


دل می روداز دست مگر وعده وصل است؟ 


دیران حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


در عشق» سراپای مرا فید به کارست 
هر چوب که طفلیش به بازیچه سوارست 
پهلوی من از کاهش غم بس کسه نزارست 
اجه که ردان شعرشعارست ؟ 
در باغ» گسرفتم که صنوبر همه بارست 
عمری ست که این غمکده اش راهگذارست 
دریایی غم» ایمن از سیب کنارست 
خوشتر بود از هرچه درین سبز حصارست 
نقشی که دل از دست برد» نقش قمارست 


۱ نظر» دور ز آیینه تارست 


روشندلی شسمع زآمیسزش تارست 
سر بهر فدا کردن و جان بهر شارست 
چون عکس که رو بر طرف آینه دارست 
هم فتنۀ شسهرست و هم آشسوب دیارست 
در بزم تو» چون شمع» نظر برمژه بارست 
چیزی که به خاطر نرسد بوس و کنارست 
کز خسون دلم پای تو در قید نگارست 
در بزم تو شم‌عی که پریشان شده تارست 
کت ]رت وگر سبحه شمارست 
گویا صف مژگان ترا عزم شکارست 
گرداب برای حس و خاشاك» وس 


بر دیده نظاره پرستان» مسژه بارست 


آخ رکف دريانه سزاوار نگارست 


پیوسته به هم داغ و دلم را سر و کارست 


جان می پرد از شوق. مگر وقت نشارست ؟ 


تصاید 


پروای سر دار نداریم چو منصور 
چرن شسمم» دگرگون نشوم تا دم مردن 
امن مسشواز تشتر پنه ان حسسودان 
یک یار ندیدیم a‏ نگردد 
هر عیب که گویند خلایق» همه دارم 
چون شمع که جست از هنر خویش سلامت؟ 
چون چشم نداری که ببسینی هنر حلق 
میدان چون کنی پاك» مترس از علم گرد 
دعوی کند از پیشۀ خود هر کس و من هم 
هر تار که بر ساز کشد مطرب طب‌عم 
اشسصار مرا کم نبسود لفظ ز مسعنی 
عطر نف سم بین که پی آهوی کلکم 
شعرم بود از سلسله مسعنی باریک 
گر دیر طرازم " گهر نظم» عجب نیست 
چون لاله» دل از تیسرگی اش بر نگرفستم 
تانان ج وی هست در ایران قناعت 
ن 
از پهلوی مژگان ترم» هر گل ابری 
نقد شه مردان» E‏ 
ان راا که گه عرض سپاهش 
تاآین؛ هر زرای توبود نرق 
تاربخ وفاتش ز ازل نقش جسبین شسد 
گیرد به هر انگشت چو نرگس قدح زر 


۱-م: سور؛ سهو کاتب بوده . 


۹۵ 


حاصل. که سر ماو سر کسوچه پارست 


این طایفه راء پردهُ دل» کیسسه مارست 
تا در نگری» دسته گل؛ بسته خارست 
عیبی که ندارم؛ نظر عیب شمارست 
EE‏ همه نارست 
در عیب شمردن ز چه رو چشم تو چارست ؟ 
خحاصیت جاروب زدن شور' غبارست 
کارم سخن است و سخنم بر سر کارست 
E‏ 
تاسایه نخل قلم من همسه بارست 
خوشبوی تراز ناف آهوی تتارست 
چون شانه» گه فکر» به مویم سر و کارست 
کز تیزی طبعم» جگر فکر نگارست 
هرچند که روز خوش ایران» شب تارست 
عزم سفر هند طمع» مايه عارست 
کا د ف هیا ارت 
اکت نع ی رقت شتا تست 
کر او هس د ا ی 
چون خانۀ زین » روی زمین پر ز سوارست 
چندان که تفاوت ز یمین تا به یسارست 
بدخواه تراء لوح جبین؛ لوح مزارست 
آن کس که به بزم کرمت باده گسارست 


۲-م : دیرتر آرم» ت : دیرتر ازم» سهو کاتبان بوده . با توجه به معنی اصلاح شد . 


۳-م: از ثروت دنیاه ت : سرس دنا به قرینۀ معنی اصلاح کردم . 


۹۶ 


ناگشته خدنگ تو مهیای عزیمت 
سر بر تن اعسدای تو پیسراية نگ است 
یی امر تو هرکس که زند دست به کاری 
چون برق که جستن بودش طالع مولود 
هنگام4 دیوان ترا اطلس گتردون 
شوق طلب خحون عدویت. به دل خحاك 
از حسرت می» زرد بود ساغر نرگس 
بر خنگ تو تنگ است بسی عرصه گیتی 
شوخی که گر آیینه شود آهن نعلش 
داغ از کفلش همچو سیاهی فتد از داغ 
پیداست ز هر نقش پی اش» چشمه بادی 
آسیب نبسیند ز خسرامش سر مسویی 
در زیر سم او کرۀ خاك زشوخی 
پس مانده ز همراهی او چون گسره دم 
هام ن در مطراخل بو 
هر سر که رود از خط فرمان تو بسرون 
زان حیله که در کار تو کردند ز انگور 
پیوسته ز یک جیب برآرند سر خویش 
از سایه دیوار وی اقبال توان رفت 
EET‏ به الم كار ندارند 


۸-۱ : تا گشته 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


جان در تن خصم تو مهیای" فرارست 
جدان در بر بدخواه تو سرمايه عارست 
سررشته آن کار به دستش دم مارست 
نازاده عدوی تو مهای فسرارست 
چون بال ملک فرش سراپرده بارست 
چون آرزوی می به دل باده گ‌سارست 
کز نهی توء جاوید گرفتار خمارست 
گویی به مثل» چارحدش چارجدارست 
از جستن گرم» آینه گویی که شرارست 
وین طرفه که با این همه» زینش به قرارست 
تا در نگری» زو کسر؛ خا غسبارست 
در پویه» گرش برمژه چون اشک. گذارست 
چیزی که ندانسته» چو سیماب قرارست 
خورشید که بر گرم عنانیش مدارست 
بسیار فسریبنده تر از خال عسذارست " 
پیوسته چو افنلاك"؛ گرفتار دوارست 
از فص دل تاك هنوز آبله زارست 
شير ترايغ ۱ شبیرم ارت 


آن را که به حدام درت قرب جوارست 


غم را به دل خلق درین روضه چه کارست 


۲- ایضاً : مهیای سهو کاتب بوده . در هر دو نسخه بیت شانزدهم قصیده است . چون با ابیات قبل و 


بعد خود ارتباطی نداشت به اینجا آوردم . 


۳-ت : بیت راندارد . 


وک % در متن» گرداب است و در حاشیه اصلاح شده 


قصاید 


مداحی خحدام درت کار بزرگی ست" 
یک برگ گل از گلشنشان باغ بهشت است 
مارانسب بندگی و ندمت ایشان 
افتادن و برخحاستن مشت اسیرال 
از دامنشان ی ی رای 
فراش حریم تو گرفته ست به دستش 
در حلقۀ بح فاظ حریمت چه نماید؟ 


نرگس ز دو کف همچو صدف ساخت دهانی 


4¥ 


من کیستم و گفتۀ من در چه شمارست 
یک رایحه از نکهتشان» بوی بهارست 
بسیار به از خسروی هند و تتارست 
از ضعف چو انگشت به هنگام شمارست 
آن طایفه را گرچه ازین طایفه عارست 
برگردن جاروب. بسی حق ز غبارست 
گر نغمه داود» وگر صوت هزارست 
در وصف کت پرگهر از بهر نشارست 


هنگام ثناخوانی توء از عرق شرم گویی به کفم نسخه کف آبله دارست 
وردم بجز از نکته مدح تومسبادا چندان که زبان قلمم نکته گذارست 
بدخواه تو جز حسرت جاوید مبیناد تاآینه یزان رخ آینه‌دارست 
[در مدح حضرت امام رضا (ع)] 
(م. ت) 
بست رشته من گرچه صقد با گوهر بودز آبلسه دایم به کف مرا گوهر 


در آن دیار که گسوهرشناس نایاب است 
چه شد. ز چشم گهرناشناس اگر افتد 
شکست اهل‌هنر» گو مکن فلک» ستم است 


۱- هر دو نسخه : بزرگست 


ز اصل خویش نمی افتد از بها گوهر 
که جای دانه کند خرد: آسیاگوهر 


۹۸ 


نمی کنیم ز طبع روان شکایت» اگر 
همیشه اشک دهد بار» خار مژگانم 
مسخن به پیش مسخن ناشناس نت وان برد 
ارت ف نزد جوهری بیدا 
ز اشک گرمم اگر قطره ای چکد به ا 
امسیسدواری نظم سخن به کلک من است 
چە قفدر با سخنم ته بساط دریا را؟ 
گرفت الک تام ھور بک ج ات 
یاف ای و ور ی ا نس 
زشرم گ‌وهر منظوم من درین دریا 
به پیش شاهد طبعم؛ عروس حجله فيض 
درون سینۀ من» دل ز داغ خالی نیسست 
فروغ دیده" هر کلبه باشد از روزن 
ره برد را وچ کر رن 
ی متیر که را ود O‏ 
هميشه سجلده برد پیش کلک من معنی 
چو روبروی شود با سرشک من چه عجب 
من ضیف به شهیز و رشک من دز دشت 

رجور تاره زیت ر د ولی 
به هیچ ۰ گوهرم ارزنده نیست» حیرانم 
به غير اشک که گلگون بود ز خون دلم 
خیال وصل تو هرگز به حاطرم نگذشت 
صدف پیالهً می گر شود بگوید راست 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


به نرخ ریگ روان کس رد ز ما گسوهر 
E OEE‏ 
ستم بود که دهد کس به ناسزا گوهر 
چه شد که رشته برآید به وزن با گوهر؟ 
سپندوار جهد در صدف ز جا گوهر 
به رشته بهر نظام آرد التجا گوهر 
کسی کلام مراگومسنج با گوهر 
و لیک» فرق ز گوهر بسی ست تا گوهر 
همی شه می خورد از کلک من قفا گوهر 
رود به نج صدف به ر انزوا گوهر 
زروی باز کندبهررونماگوهر 
کد ر ق ا 
یی ا 
اوی م ر کر 
E E‏ 
نکرده طاعت فکر مراقضااگوهر 
اگر چو لعل برافروزد از یا گسوهر 
کجارشته و کجاگوهر 
نکرده رشت ۀ نظم مبرا رها گسوهر 
به رشسته پهلوی من جا کند چرا گوهر 
ندیده کس که شود رنگ از حنا گوهر 
نشد به رشته انیم آشنا گسوهر 


که لعل پار خم بهتسرست یا گسوهر 


سین فتاده کجا 


۱- هر دو نسخه : درآید» به قرینه معنی اصلاح شد . 


۲- هر دو نسخه : فروغ گوهر› شاید خطای کاتبان بوده . به قرینۀ معنی اصلاح شد . در حال حاضر› 


کلمه ای مناسبتر از دیده به نظرم نرسید . 


قصاید 


چه نسبت است به سیلاب» موج اشک مرا 
ز گسریه منع من ناتوان مکن» که بود 
چه شد فتند گر ابنای جنس از هم دور ؟ 
به داد کس نرسند از غرور زیور» خلق 
سبکسرند بد و نیک روزگار جهان 
اصیل زاده نجوشد به روغن دگری 
سزد که وصل تو روزی دهد مرا هم دست 
سرشک بخت سیه؛ پاك اگر کنم چه عجب 
چرا هميشه ننازم به دست کوشش خود 
من و سپاس قناعت» که بحر درویشی 
در طلب زن و از غيب اامید مباش 
و ا 
علی موسی جعفر که بندگان درش 
یکی هزار شود گر مداخل دريا 
به ار موه افتسانء بهر فرش درش 
زمانه خاك درت رابه توتسا سنجید 
به رشته می کشد از بخشش تو بی اکراه 
ز پیشدستی جودت. گدا زخاکش چید 
سحاب لطف تو در چار فصل می بارد 
به حالك درگهت آنها که چشم اد 
یی زیارت دست تو در مشیمه کان 
به روزگار سخای تو بس که بی قدرست 
به عهد جود تواش هیچ فرق ز آبله نیست 
OTE‏ درا زاین و 
شود گر آبله» کس پا نمی نهد بروی 


۹۹ 


به خاك تیسره برابر کنم چرا گوهر؟ 


سسرشک بر رخ زردم» چو در طلا گوهر 
که در صدف بود از یکدگر جدا گوهر 
به گوششان چو صدف زیبق است يا گوهر ؟ 
که هیچ فرق نماند از حباب تا گوهر 
به آب خویش کند در صدف شنا گوهر 
یت وک ی 
کنند باز ز رخسار در عرا گسوهر 
که باشد آبله در دست بینوا گوهر 
به مساحل افکند از مسوج بوریا گسوهر 
وا عفر قراس بونج ره 
به خاه درگه ساطان اولیا گسوهر 
دهند بیش ز شاهان به هر گدا گوهر 
به خسرج همّت او» کی کند وفا گوهر ؟ 
ینف ره اتاد اکم 
بسین چه کرد گهرناشناس با گوهر | 
به جسای دان؟ تسبسیح؛ پارسا گسوهر 
هنوز در ته دریا نجیده جاگسوهر 
به جای قطره درین بوستانسرا گوهر 
فکنده اند چو آیینه برقفاگوهر 
کند به قبضهۀ شمشیرت اقتداگوهر 
نمانده هیچ تفاوت ز سنگ تا گوهر 
فتاده بس که ز خواری به دست و پا گوهر 
به قدر همت خود گر کنی عطا گوهر 
ز بخششت به چا نعواری ست مبتلا گوهر 


اگر ز بحر سخایت سحاب مايه برد 
ز رشک موج کفت. بحر آنقدر لرزید 
ام ی هه ا 
چو ابر نیست ترشرو. همیشه همچو صدف 
اگر حسودتو شوید در آب دریا روی 
ز فسیض ابر عطایت ز دامن صحرا 
نتیجه سخن من بجز ثنای تو نییست 
ثنای قبسضه تيغ تو چون كنم آغاز 
به دستیاری حلمت» به صد گسستن تار 
ا ور و و سک 
درین دیار» بجز من که در وطن خوارم 
مراز شعر همین بس» که در نشار درت 
زبس که گوهر مدح تو کرده ام تکرار 
شها! زیاده طلب نیستم. بگو که فلک 
مباد کار من از غایت جفای وطن 


به تار جاده پیسوسته می کشد» قدسی 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


به این که اشک مرا نسبت است ' با گوهر 
به جای قطره فرو بارد از هوا گوهر 
که صاحب یرفان شد چو کهربا گوهر 
کف سخای تو خندان " کند عطا گوهر 
فستسد ز تیسرگی آبش از جلا گسوهر 
برد چو ریگ روان هرطرف صبا گوهر 
مسرافتاده چو غعواص. کار با گوهر 
کندزبان‌ثنای مرائناگوهر 
نمی کند حرکت چون گسره ز جاگوهر 
به عاریت نستاند ز کس صفاگوهر 
ندیده کس» که کشد از صدف جفا گوهر 
به رشته نف سم گشته آشنا گوهر 
به قدر وجه معاشم کند عطا گوهر 
به آن رسد که صدف را کند دعا گوهر 
ز طوس» چشم ترم تابه کربلا گسوهر 


ِِ,«جٍ(ج(۳_ اک یه صس اي َظت کی 


۲- هر دو نسخه : چندان» سهو کاأتبان بوده . 


قصاید 


[در مدح حضرت امام رضا(ع)] 


ز فیض مقدم نوروز و لطف ابر بهار 
پی مسبارکی سال نوء گل و غنچه 
بیا که شاخ سمن مرده بود و شد زنده 
دما چو لاله د ضعیر ز نام من 
ز شوق نسبت بلبل؛ هر است‌خوان تنم 
نسیم گشت چنان فیض بخش» کز اثرش 
وین کل که اعد ان رو فده 
ز برگ لاله نهد مرغ آشسیان بر شاخ 
ی ر چ کر ترش با 
به روی سبزه چنان خوش بود خرامیدن 
ز فسیض ابر؛ به دامن نمی رسد آسیب 
یس کته ارو رو تون ام فان مزا 
اگر به باغ روی صبحدم. به گوش رسد 

۱-م ت : تشاط .. . 

۳- متن مطابق ن» نسخ دیگر : کسی کند 


اميد وصل ' ز هجران دمید و گل از خار 
به هم چو پیر و جوان در مقام بوس و کنار 
مرو که مرغ چمن خفته بود و شد بیدار 
زبان چو غنچه پر از گل شود ز وصف بهار 
برای ناله گلویی بود چو موسي قار 
شکفت غنچه پیکان به سینه‌های فگار 
که مرده را نب ود حاجت چراغ مزار 
کرو ناه متشه ار کش کر دیاز 
به جای خشت در او برگ گل برند به کار 
که سروپای برآرد ز گل پی رفتار 
اگربه جای گل» آتش کند کسی" به کتار 
گل چراغ توان زد به گوشه دستار ا 


صدای خنده گل پیشتر ز صوت هزار 


۲ - متن مطابق م. ت . نسخ دیگر : شود 


۴- بیشتر نیز تواند بود» ولی پیشتر برآن مرجح است . کاتبان؛ این دو کلمه را یکسان و با سه نقطه در زیر» 


تحریر می کرده اند . 


ز عکس گل. در و دیوار باغ گشته چنان 
چمن ز عکس گل و لاله بس که رنگین شد 
به کوه و دشت ز بس لاله برفراخته سر 
زفیض ابر شده مسبز دانه تسبیح 
کسی که داخحل گلشن شود چنین فصلی 
زہس که پیکر اطفال شاخ نازك بود 
جهانیان همه در باغ جمم و خاطر من 
نهال چون شده باشد ؟ در این چنین فصلی 
چنین که خاك چمن دلکش است و دامنگیر 
مباش امت پروانه» دین بلیل گیر 
زمانه کرد دل حاك راز سبزه تهی 
چراغ خلوت دین؛ نور دید؛ ایمان؟ 
غریب طوس» که چون مهر قب؛ حرمش 
على موسی جصفر که خاکروب درش 
EEE‏ ور هم 
زهی جواد که در دست خادمان درت 
انل ؤو ھک کرد کان رت 
سموم قهرتو گر بگذرد په سوی محیط 
کف بای و تاره کو اا 
ز شوق آنکه " نشیند به خاك درگه تو 
برون نمی رود از روضهۀ نو» پنداری 
چو آفشاب به مژگان کنند منزل طی 


۱- نسخه های دیگر به استثنای م۰ ت : گشته 
۳ ك ج : جو 

۵- ایضاً : چهرهُ اسلام» م : بیت را ندارد . 
۷- ل ك ج : بگیرند 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


که هست رشک شفق» سایه در و دیوار 
ETE EE‏ وی IER‏ 
برای چیدن آن "» کی شود پیاده سوار؟ 
زعکس لاله شده سرخ»› رشت ۀ زار 
گه برون شدنش پا گریزدازرفتار 
دهان غنچه شد از بوسه نسیم› نگار 
ز"مفز غنچه پریشانتر از نسیم بهار 
که سېز شد ز نم ابر چوب مر و دار 
که و اسان کر هو منز 
قدم برون منه از با حاصه فصل بهار 
که پرکند ز عدوی شه خحجسته بار 
کن کا ور سره زر راهان 
به شرق و غرب رسانیده لمعه انوار 
قسدم به چشم مسلایک نمی نهد از عار 
بهشت در چه حساب است و کعبه در چه شمار 
درم چو برگ خزان است مستعد نشار 
چونهرها که جدا می شود ز دریا بار 
صدف به جای گهر. پرورد شرر به کنار 
به روی خویش گرفتند "کف ز شرم بحار 
بر آستان تو خیزد ز جشم خلق غبار 
کش چ کے کک ی ا 
به عزم طوف حریمت ز هرطرف زوار 
۲- ن» ل : او» ميت : بیت را ندارند . 


4-۴ ج : کیش 
۶- كج : ... افشاند 


۸- متن مطابق مت . سایر نسخ : این که 


تصاید 


نیافت اذن دخحول آفتاب و برگردید 
نفس به یاد تو باشد مسبارك اندر تن 
به کشوری که رسیده ست شحنه عدلت 
چو آفتاب. جبینش همیشه نور دهد 
بود ولای تو سردفترعبادتها 
شرف کر از سای یرون امه 
کف ناز براین آستان گشوده کلیم 
ز روضه ات به فلک ساکنان فرو نگرند 
ملک به فرش حریمت بدل کند صورت 
به روضه تو نسب می کند بهشت درست 
مقربان جنابت چو حلقة زنجیسر 
فلک به حلقه خسدام تو ندارد راه 
زمرق د تونظر بر نمی توانم داشت 
چو مهر چشم من از خار "اگر پرست چه عیب 
ستاده‌ام به درت نقد جان به دست ادب 
شهااز جور فلک آتشی ست در جگرم 
ز جسیب صسبح نماید به طالع من شام 
مراز خست گردون» دلی و صد اندوه 
زبس که می‌تپم از بیسخودی؛ نمی گیرد 
هزار گونه شکایت مراز گردون هست"؟ 
ترحمی کن و مگذار کار من به فلک 
مبر زروضه خویشم به روضۀ فردوس" 


سخن رسیده و قسادر نیم به اظهارش 


۱- ابیات تعدی در نسخ م» ت نیامده است . 


۳-ن : خاك 


۵- ل : رضوان 


نمی دهند درین روضه هر خسی را بار 
زبان به مدح تو باشد تحجسته در گفتار 
نهاده پا به زمین راست» چرخ کج رفتار 
کسی که سجده این آستان کند یک بار 
نخست» خشت بنا بر زمین نهد معمار 
برای سجده پر در کسی که یابد پار 
گمان بی بصران آن که هست شمم مزار 
که زیر فرش حریم تو عرش راست مدار 
که چشم خویش رساند به مقدم زوار 
ولی ز خویشی او روضۀ تو دارد عار! 
کنند پیروی یکدگر» صغار و کبار 
چگونه در "صف مژگان کسی پسندد خار 
چو چشم عاشق هجران کشیده از رخ یار 
ا 
کا ھر که م اود یمان کے بای ار 
که موج سوزد اگر افتدش به دجله گذار 
زنسام آینه ام لب برآورد زنگار 
قزر واگ سینه‌ای و صد آزار 
به سینه داغ چو زر در کف کریم» قرار 
ولی ز غسیسرت دشمن نمی کنم اظه‌ار 
مکن به عهده دشمن» پرستش بیمار 
که مرغ مسدره نمی بندد آشیان برخار 
قدح به دست و چو نرگس کشم بلای خمار" 
-ل» ك ج : بر 


۴- ك ج : گردونست 
۰0-۶ ك ج : جفای ... 


چو رو به سوی تو دارند مردگان در ' خاك 


به سوی کعبه ‏ سرخلق تا به سجده رود 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


به زندگی که کند از در تو استدبار ؟ 


سرم ز سجده؛ این مسده باد برخوردار 


[شکایت از درد دست و نابسامانی کار خود و گریز به مدح حضرت امام رضا (ع)] 


ز درد دست چنان رفته پنجهام از کار 
زمانه دست به سر گیرد از شنیدن آن 


درم حسریده دردست دست من گسوبی 


ز درد دست » به دستم فتاده خوش دامی 


ز درد پنجه برم تحفهای به دستاویز 
دیاز ی روم اس مش هرق 
وک وب دزد ره ام فر 
کم ان ضسعف بود چاق زود بازویم 
ز درد بازوی حسویشم بس است بازوبند 
په دست من چه فرو برده درد» پای به گل ؟ 
همای درد مراگشته مرغ دست آموز 
به دست من ز چه دست ا داده ست" 
چنان به شانۀ من خوگرفته پنجه درد 

۰-۱ ك ج : بر 

۳-ل. ك ج : دارد 


که مشکل است تمیز کفم ز برگ چنار 
ز درد دست اگر شمّه‌ای کنم اظهار 
کے ات کم یش او جر رشان 
که صید مرغ دل خود نباشدم دشوار 
E ES‏ درد ابم بار 
وگرنه درد دل خویش را کنم اظهار" 
ادا انان مرابوددشوار 
ز درد دست به ناچاقی ام قوی ست قرار 
چه حاجت است نوشتن برای من طومسار 
ک شید اند به راه دلم مگر دیوار ؟ 
که می زند همه بر استخوان من منقار 
مراچودرد مفاصل نبود هرگز یار 


2-۲ ج : خویشتن کنم ۰.. 


قصاید 


اگر نه نعل در آتش فکنده دست ۰ چرا 
چه حاجت است به مطرب مراء چو" می‌شنوم 
چو غنچه بر دل خویشم نبود هرگز دست 
مخوان به بیعت سیمابم ای فلک. مپسند 
تهباده دست مرا بند دست" کنده به پای 
زورهش دل شم سین 3سا ردان 
برای درد کشیدن فتاده هم‌چشمی 
چراز دیدنشان اینق در هراس انم ؟ 
ز کار رفته چنان دست من» که می آید 
چه آستین. ز درشتی خسریطه مسوزن 
ز دوش من نگذارد چرا قدم به زمسین ؟ 
به پاسب‌انی من آمده ست گسویی درد 
کسدام درد مرا باز در لباس گسرفت ؟ 
ز بند دست» دلم شد به دام غصه اسیر 
کے وة ون رد نک دس 
GE SERE E‏ 
به چشم داغ زند چشمکش به جانب خویش 
تاد عار خر دک خود ین شادم 
EEE EY‏ 


ز نال هم قلم دست من ضعیف ترست 


1۵ 


ز استخوان من از یاد درد رفته قرار؟ 
نوای درد ز انگشتها چو مسوسیفار 
ز درد دل به چه دستم فتاده در آزار؟ 
ی ا 
ازان قدم نگذارد ز دوش من به کناره 
که برده دست من از دل» هزار دست قمار 
ميان دل ودس تم چو مسردم همکار 
کا ووت و ا از 
زآستین تهی بی شتر زدستم کار 
چه آستین» ز ملاقات دست اقب مار 
ی و ا 
E EP ELE‏ 
که آستین له دهلیز کله آزار 
EE‏ ۲ 
ازان به خلوت آسودگان ندارم بار 
که دامن دل ازان رهگذر گرفته غبار 
کند چو درد به دستم تغافلی در کار 
که بعد ازین نشود در جهان کسی پیمار 
چونی که از دم نایی فتد به نالهٌ زار 


کسی ز پنجه درد این چنین نخورده فشار 


ت متن مطابق ت. ن . م : فکنده راست ؛ سهو کاتب . ل : ...نعل فکنده‌ست ابرش تو چرا(1) 


ك ج : بیت راندارند . 
۲-ن. ل : در استخوان 
۴- ایضاً : درد دست 


۳-ل : که 


۵-م ل : پکبان سهو کاتبان . ك ج : بیت را ندارند . متن مطابی ت» ن . 


۶-م ات : ... عارضه درد خود 


ز مسوم روغن ننگم نبسود ناخن چرب 
بدین وسیله هم‌ایم مگر به دام افتد 
ز نقد داغ پرست آستین چو همی‌انم 
عصای درد به زیر بغل زدم گسویی 
به غير درد که مزدور استخوان من است 
SS‏ ی زا کی تاش 
کسی ز ناله مکن منع گو مرا» که چو نی 
ز درد یک سر مویم تھی ز افغان نیست 
ز درد دست ویرت خواب از چشمم 
مگر ز رحسم در آید به زیر بالم درد 
پى معالجهام از در تا را 
چه کیسه دوخته دستم ز آستین بردرد؟ 
ز من طبیب چه دامن کشان گذشت» مگر 
خبر به مشتری درد ده» که نیست مرا 
اگر ز عارضه ناخن به دست من نشکست ؟ 
مرا که دست خود از دست رفته؛ این حال است 
چو شمع. تا مژه در روغن است اعضایم 
چراغ داغ نسوزد کسی به روغن غير 
ز لاغری نبودروغن استخوان مرا 
چو شمع؛ پنجه خود چرب کرده ام از درد 
اگر به درد من افتد یمه می داند 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


کنون ز درد به دوشم رسیله روغن عار 
OE‏ 
مگو که دست تهی آملم بدین " بازار 
چو دل ملازمت عشق کرده‌ام اظهار 
کسی ندیده شب و روز کارگر در کار 
پی گزیدن من در تن استسخوان شده مار 
به جای مغز پرست استخوان ز نال زار 
خبر دهد صف مژگان مراز موسیقار 
کسی ندیده چنین مرغ آشیان بیزار 
کی کک ی کک ار 
کف عصسلاج تلکتر بود ز برگ چنار 
اگ ر خحریطه نی فش انده راغا 
حبر نداشت که دارم در آستین بیمار؟ 
به غير درد» چه در روی دست و چه در بار 
به دست» دیده داغم EBE‏ 
ببین چه حال کشد آستین ز قرب جوار 
ز درد بس که برم روغن طبیب به کار 
قرار داده چرا دست من به خود این عار؟ 
چه سود داد" که کردم به روغنش پروار 
به پیش شعله برآورده ام کف زنهتار 
که من چه می کشم از درد دست" لیل و نهار 


۱- فقط مت : در نسخه م٠‏ شد از کتابت ساقط است . 


۲۳-ن : به این» ل : درین 


۳- متن مطابق ن . سار نسخ : بشکست؛ سهو کاتبان بوده . 


۴ ك ج : کرد 


۵- ل : دست درد (اصلاح به خطی دیگر با گذاشتن نشانه م و خ) 


تصاید 


طبسیب توبه کند از عسلاج» بر دستم 
ز دست خویش نمی خوردم اینقدر پهلو 
کمان کس نتواند کشسید بازویم 
کر او کر بت کرد کت 
بگو» ز دامن من درد دست بردارد 
به غير درد مرا دست پیچ دیگر نیسست 
ز ناتوانی دتم همین خسارت بس" 
گرازقلم گه تحریر بد برم شاید 
زمانه دست نشان داشت عمرها" دردی 
به کام خویش چو کاری نیامد از دستم 
فلک چه داده به دستم» بگیر گو" از من 
نیم ز دیدن زنجیر گنج چندان شاد 
قرار نیست مرا چون ز بسقسراری دست 
مباد پیر شسود طفل درد موف 
ی ای یر ات ت 
فضای بال گشودن درین سراچه نماند 
به دست برهنه بايد چو تیغ "کردن کار 
تفیرر سای دوز E N‏ 
منم که بخت سیساه مرا پناهی نیسست 
گسست ربط سرشکم ز گریه شادی 
درین چمن» شفق مفرب است" لاله مگر ؟ 
مسبسر به دامن گلین» دلیسر دست طمع 


کمان زیاده ز یک مشت قبضه کی دارد؟ 


۱- نسخه‌ها بجز مت : خسارت کرد 


۳- ۰ ج : بگو بگیر 


۵- متن مطابق ت. ن . نسخ دیگر : بدوز 


پى معالجة من زبس کشد آزار 
اگر ز پهلوی خود می گریختم به کنار 
بگو به درد» مکش برمن این رقم؛ زنهار 
که یک دمش نگذارد در استخوان بیکار 
وگرنه دست من و جیب درد« روز شمار 
همین فسانه کنم» هر کجارسم» اظهار 
که کف به سر نتوانم زدن ز فرقت یار 
زېس که ازقلم دست دیده‌ام آزار 
مرا چو دید» ت م امانت وار 
زمانه بهر چه آمد به دست من در کار ؟ 
که حوشترم بود از وصل غنچه » فرقت خار 
که از دلم برود اضطراب دیدن مار 
عتان درد چرا در کفم گرفته فرار؟ 
شفا کجاست که چون دایه گیردش به کنار 
کک کی مها اوک کک 
وگرنه مرغ دلم چون نمی شود طبار ؟ 
اوا سای رها 
کسی که ماند به گرداب وجد» صوفی وار 
وگرنه ا د و 
EE ET‏ گس نار 
که پروزدیه گرا شرو شب ار 
که تابه گوی گریان غنچه دارد خار 
توت سح ای انش تا 
۵-۲ : سالها 


۴- متن مطایق م» ت . سایر نسخ به سهو : شرع 
۶- متن مطابق م» ت . سایر نسخ : مغربیست 


کدام کوری ازین بیشتر کشد نرگس 
به زیر منت خویشم کشیده همّت اشک 
زمانه بس که زند گاژرانه اش بر سنگ 
گسذشته نرمی سوزن ز تار ابریشم 
نسیم پای چناری» قدیمی چمن است 
ز کار تیسره؛ُ خود» مسر برون نمی آرم 
روا مدار چو نی مغز خویش را در بند 
فدم ز راه نیسارم برون نهاد از ضعف 
آزان پناه به دشمن برم » که امن ترست 
کدورت از دل حاسد" نمی رود به سخن 
عبث بود چو سبو دست زاری ام به گلو 
ره بلا نتسوان بست» اگر کسی چو فلک 
کند هر اختر خود راسپهر؛ پروینی 
چو لاله چشم سیاهی نمی کنم به قدح 
بود همیشه به دریای شور» کشتی من 
فتاده‌است سر و کار تا" به بی نمکان 
شمار عیب ازان دیگران کنند نه من* 
زو کب حرا و تاکن ت 
مراست شکر ز تعظیم کاهلان رستن 
وة ار ا ا ا ر 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که با پیالۀ خالی نشسته در گلزار 
که جای داده دلم را چو کام دل» به کتار 
لاش حتاف تیم رنه برد مان وف تاز 
زبس که در دل فولاد کرده آهم کار 
که گه مرید خزان است و گه مطیع بهار 
چو شام اگر سر خورشید باشدم به کنار 
O‏ 
دلم خوش است که بیراهی ام نگشته شعار 
نظر به حلقه اهل نفناق» حلقه مار 
به سعی باد نخیزد ز سنگ خاره غبار 
وی ا تک الا کر 
به گرد هم کشد از هفت جوش » هفت حصار 
REY‏ بایدش درکار 
چو نرگس ار چه شود زرد ساغرم ز خمار 
ز چشم شور حسسودان کوچه و بازار" 
ز شوربختی خود گشتهایم منت دار 
که بدترست ز هرصیب چشم عیب شمار 
SR‏ از 
که بیم مرگ بود در تواضع دیوار 
از چا نه هست آخر خار ؟ 


۱-م : این بیت و دو بیت بعدی را ندارد . ت : اولین بیت را فاقد است . 


۲-متن مطابق م» ت . نسخ دیگر : عاشق 
۴- نل : ...ما كج :من 


۵- متن مطابق م» نسخ دیگر : ...عيبم .۰۰ .بمن 


۶ل لك ج : از . م : بیت را ندارد . 


م ت؛ ن : حسودان به کوچه 


۷- ت ن» ل : نیفتد سهر کاتبان . ۵ ج : بیفتاد هست . . . 


قصاید 


نکوست شیوۀ نرمی» ولی نه با همه کس 
نتیسجه زهر چشیدن" بود حریفی را" 
چراغ بیسوه زنان روغن از کج آرد؟ 
بر ابرویت چوگره‌سست بود» خیره " شدند 
من از اقامت روز سیب دانستم 
اگسر ی دارم 
ز چرب دستی گسوهر شناس برحذرم 
کدورت از تری حاسدست طب‌عم را 
علاج خحصم چه" شد گو به حصم دیگر باش (کذا) 
مار شعر ترم وا زدخل کج به خروش 
چراشودز عطاریزه فلک ممنون 
زننگ بخشش مردم به غیرتم» که چرا 
به تک با E‏ 
مراست مطلب ازین گفتگوی. نظم سخن 
تیاه ای ارده گر ا تسه کن 
۱ 
نمی کنم گله گر تیغ پر سم بارد" 
دراشتیاق گریزست هندوی قلمم 


على موسی جعفر»› امير خط دين 


1۹ 


بدست طرز' درشتی. ولی نه در همه کار 
E E‏ 
هناگ اکر نک EET‏ 
به روی‌بوسی هم» دیده هات عینک وار 
AE‏ 
گمان مبر که شدم مفلس از در شهوار 
که می برد گهر از استخوان جوهردار 
چنان که تیسرگی آنش از رطویت از 
ایا ارت نی 
که آب ناله کند در زین ناهموار 
کسی که آیدش از بخشش دو عالم عار 
به دیده پس نتوان داد اشک را زکنار ؟ 
طمع ز خوان هوس کندم و زخوانسالار 
وگرنه بابد و نیک کسی ندارم کار 
زبان من شده جاری به حرف پهلودار 
منش فکنده ام کت بای کش تیاه 
به حرف شکوه نگردد زبان شگرگسزار 
مک یه رز و 


۱- همه نسخ : فعل»متن مطابق اصلاحی که بعداًدر نسخۀ ت صورت گرفته . 


م کشیدن (؟) 


۳- ج: هر آن کس راء ن : نانویس مانده» ل : بیت را ندارد . 


۴- م : چهره ك ج : چیره سهو کاتبان . متن مطابق ت › ن . 


۰1-۵ ج : چو . ت : چشد (= چوشد. یا : چه شد) 


۶ ك ج : باردم بر مسر 
۷- متن مطابق ت» ن. ل» نسخ دیگر : رسید 


امام مشرق و مغرب که قبهۀ حرمش 
بهار گلشن حاجت» که زیر قب اوست 
شهید طوس که در روضه منور او 
اوخا ایمن نود پنداری 
زهی جواد که در دست خادمان درت 
بر آستان تو حرفی ست قدر کرسی عرش" 
شمرده‌اند گل آفتاب راصدبرگ 
کند سنان تو با خصم چون زبان‌بازی 
تویی تمام کن هر تمام» ازان گی رد 
گسست سلسلۀ دشمنت ز بخت زبون 
زآفتاب وقسار تو ذره ای ست بقا 
EE‏ با زین لو CE‏ 
مستون خسیسم؛ قسدر ترا و دید بلند 
چه شد. ز عزت اگر در حریم حرمت تو 
ی کارا 
به عزم طوف درت هر که یک قدم برداشت 
چگونه آب کند کار در زمین بلند؟ 
شسهاا ز مسجمل احوال» شکوه‌ای دارم 


به شرق و غرب رسانیسده لمعه انوار! 
اثر ریاض دعارا گل همیسشهبهار 
ز چشم کور به جاروب رفته اند غبار 
به گرد خویش ز تمکین او کشید حصار 
درم چو برگ خزان است مستعد نشار" 
که زد زخشت درت تخته بر سرش معمار' 
بلند گشته چو تیغ تو در دم پیکار 
به طعن اولش از جان خود کند بیزار 
مان ات جال بیان از تیار 
بود کسسسستن هر تار» از زبونی تار 
ز جسویبار عطای تو قطره ای ست بحار 
کا دس یه ی 
قسبول خسرق فلک شد حکیم را ناچار 
کن دزیارت زوا مسطلسب زوار 
شتا کسیر کت کر کد وروی غار 
سرش کند ز شرف طوف پای» چون پرگار 
درت به مب اتان وان 


اجازه ده که به دیوانینان کنم اظهمار؟ 


۱- این بیت با اندك تفاوتی در مصراع اول؛ در قصیدۂ قیلی هم آمده است ۲ 


۲- این بیت را عیناً در قصید؛ پیشین دیده ایم . 


۳- متن مطابق م» ت» ن . نسخ دیگر : کرسی و ۰۰. 


۴- ایضانسخ دیگر : بر سر معمار 


۵- این بیت؛ تنها در نسخ م» ت و پس از : شمرده اند گل آفتاب . . . آسده است . جای آن را که 


تامناسب می نمود» تغیبر دادم : 


۶- در حاشیه این بیت در نسخه ت» به خطی دیگر نوشته شده است : شکوٴ بی رونقی سرکار فیض آثار که 


به طریق عرضه داشت بخدمت شاه عباس فرستاده شده (!) 


قصاید 


چه شرح گویمت از دخل و خرج این سرکار 
شود ز ک‌اوش مزگان چوحانه زنبور 
برای شکوه تنخواه و ناله مسرسوم 
اگرنه شربت دینار شد تمام» چرا 
رواج مطبخ اگر این چنین بود. نبسود 
مدرسی که نیسابد وظيفة تدریس 
به جرم آنکه ‏ پریدند خادمان سر شمع 
وی شوم تردن 
چه عذر باشدم ا پیش قراقیان؟ 
بریده چون شود از حافظ حرم مرسوم ؟ 
جماعتی که درین روضه حافظ دورند 
دوند تا در چین پابرهنه س ايان 
و ت بان شم بر ات 
سه چاو و روشنایی بود 
برای ثبت براتى» هم وان را 
فش هشب ت گنه یک درم تنخواه 
به ساق عرش رسد ساق موزه پردرها 
اگر چو؛ نقد بود جنس کاش این مردم 
ازان وظیفه چه خیزد "» که پاره بايد کرد 
خحزانه دار که رنگ زرش به جای زرست 
خزانه داری من اسم بی مسمایی ست 
مرا همین دل و چشمی پرست از حسرت 

۱- متن مطابق م٠‏ ج . سایر نسخ : این که 

۳-م. ك ج : در بازار 


که نیست حاصل امسال. وجه فاضل پار 


کشند شکل درم» گر به فرض بر دیوار 


بزرگ و خرد هم آواز همچو موسیتار 
به کار خسته کند زهرچشم» شربت دار ؟ 
سفید روی تر از دیگ» کس به شهر و دیار 
نمی کند بجز از درس مفلسی تکرار 
مگر وظیف؛شان را" برید صدر کبار؟ 
چو آن کسی که عزیزیش می رود ز دیار 
که رفته بر سر جاروبشان وظیفه پار ۱ 
کبسوتران حرم را کسی نکرده شکار 
به آن رسیده که دوران زنند در بازار 


که بیشتر ز ملاقات شعله گشته نزار 


زبخت تيره ماشد بریده زین سرکار 
ز نقد و جنس چه یک حبه و چه یک دینار 
زبس روا شده وجه وظیفه را بازار" 
1 
چومُ هر دیده ندوزند بر در انبار 
هزار کسفش برای برات صد دیاز 
به کار خود شده حيرا چو صورت دیوار 
وگرنه چون حجلم از رخ صغار و کبار ؟ 
وگرنه دست تهی وام می دهم به چنار 
۲- نسخ دیگر بجز م : وظیفه ایشان 


۴-ل: بيرزك ك ج : پیره‌زن 


۵- متن مطابق م ت ن . نسخ دیگر : چه» سهو کاتبان بوده . 


۶- متن مطابن م. ت . سایر نسخ : چه حاصل 


۱۱۳ 


ز من وظیفه4 نقدی اگر کنند طلب 
وظيفه» دیدن مسهتر در حزانه بس است 
قرارداد چنین بود با دای مرا 
طلب نکرده برم سسویش آن قسراری را 
ولی چه سود که شد آب بسته از بالا 
ز عرضه. خامه فولاد سود و سود نداشت 
اگر خزانه تھی شد ز نقد باکی نیست 
هزار بیت به یک حبه بر نمی گیرند 
خمار کی شکند از پیاله حالی ؟ 
واه یه تا کی ان مان رورا 
به مال وقف» چو بی برکتی فرو شده ام 
زرقعه‌های عزیزان روم مسرقع پوش 
در سس راز جوم برات دارانم" 
کا به بذل ف اا اى داشت 
علاج خست؛ خود کن که عاجزم» عاجز 
و رسای کم تیم 
بر آستان تو جز شہر تر نيازم نیست 
زق ندمت خنلام روات یک چنند 
هزار کسشتی گوهر به عذرخواهی آن 
خدا گواست که اوقات کرده‌ام ضایع 
سر کلاوه؛ُ فرصت ˆ گرم به دست افتد 


ثنای جد تو باب است در ديار قبول 


۱- متن مطابق مت . سایر نسخ : به او 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


جواب نیست جز اينم به زمره احیار : 
چه حاجت است به تصدیع درهم و دینار ؟ 
که هرچه یافته باشد برای هر که قسرار : 
دهم امسانت او رابه وی ام‌انت وار 
و سبزه بر لب انهار 
خدا کند که به آهن دلان نب فتدکار! 
پرست مخزن طبعم ز گوهر شسهوار 
روشک اس ماش 
ازان همیشه چو نرگس کشم جفای خمار 
چو فرد باطل دفتر کسی کشد به کنار ؟ 
چنان که وقف بود بر سرم چو گل دستار 
چو نخل پیش عماری به کوچه و بازار 
نمونه ای ست ز روز برات و روی مزار 
ea E e‏ کیان 
ز درد دخل کم و حرج بیش این سرکار 
کا ر نشکسته طبع من ناهار 
نبرده آب به بالا کسی بدین هنجار 
گهراگرچه نیاورده‌ام برای نشار » 
ز بحر طبع ود آورده ام کنون به کنار 
به غیر مدح تو حرفی که گفته ام من زار" 
برآن سرم که دگر نگسلانم از وی تار 
مراست شکر که طبعم کند مدام این کار 


۴- در کاروان هند : برات خواهانم 


۳- متن مطابق ل اختیار شد . ن : کرم» مت : سخن » سهو کاتبان . ك» ج : بیت را ندارند . 


۴ج ّ که کرده ام اظهار 


۵- متن مطایق مت ن. سایرنسخ : کلافه . ِِ 


تصاید 


ز بیضه طایر فکرش بریده بال آید 
کک رات ی اکتا 
کسی که سدح تو در طالع زبانش نیست 
بر آسسسان سر قسدرم فرو نمی آید! 
سخن به جای بلندی رسیده می ترسم 
رجا به لطف تو دارد شکسته رنگی من 
ز درد دست و شمار گنه هراس‌انم 


۱۳ 


کسی که نیست اگوی حیدر کرار! 
زنظم من» که کند کار جعفر طیار 
زبان شکافته اش زاد اند چون ر گتار 
عزیز کسرده این آستان نگردد خوار 
که حرف قدر توام باز دارد از گفتار 
و خرف زک شکستهام مگذار 
کی و شا روز شمار 


[در مدح حضرت امام رضا (ع)] 


ا 
کی ا ا کون 
نیم ملول ز تتهسا روی» که سوی نشان 
زبان به خیر که بکشاید آنکه می گذرد 
یی پا ال هر (] تین کرد زج 
حدیث طالع برگشته کی رقم کردم ؟ 
کجابود؟ که چو سوزن نمانده رشته عشق 


۱-م. ت : بیت راندارند . 


۳- ك ج : پلند کرده 


۵- متن مطابق ن . م ت ل : نرفته ك ج : 


به پای خامه سزد گر رقم شود زنجیر 
چگونه تیرگی از اخسترم برد تدبیسر ؟ 
اگرچه فرد رود» جسمع بازگردد تیر 
ز روی خاك عزیزان خویش» بی تکبیر 
چو مایه سود برم زین مستاع بی تسعیر ؟ 
اه اا اقا تفت تحریر 


چه بر لباس غنی و چه بر پلاس فقیر 


۲- نسخ دیگر بجز م ت : چرا فرود آي 
۴ ل› ك ج : ز خوف 


مصراع مغلوط است . 


۱۱۴ 


هزار نامه ز دنبال او فنرستادم 
ا ج ق ورو ان کک کی رات 
ی بت یی توس و وا 
زمانه پایۀ من گو مکن بلند» که نییست 
غم تو سرز کجا بر کند خداوندا! 
کسجابه سوختن شسمع سر فرود آرد 
وت وت تلف و گیود زا 
زار ات ازیم اداد ان رایت 
به روی صفحه گیتی نایستم یک جای 
نکرده هیچ هنرور در آب ناهن بند 
چنان به نسخه اشعار خویش می نازم 
چان ز ضعف بود بی نظیسری ام روشن 
حجل ز لاله عذاران شهر خويشتنم 
قسیاس عسیش گل و لاله می‌توان کسردن 
شسدم ز شرم تھی دامنی خسجل» تا چند 
جام ر که ساژيم کر سلسله‌ای 
چو آمدی برم امسشب» ره بهانه مگیر 
کشیده زلف تو بر گرد ماه زنجیری 
چرابه من نرسدقاصد تو از پی هم 
به هر که خواب پریشان خویش را گفتم 
گذشتنم ز تو باشد چورشته سوزن 


تو می روی و من از ضعف خویشتن داغم 


۸-۱ ت ۰ ل : به دتبال او 
۳- متن مطابق م» ت . نسخ دیگر : تن 
۵ ت٠‏ ل : نمانده 


شمش نرفته ز پیشم هنوز یک سر تیر 
نشانده آتش حرص مرابه موج حصیر 
به عشق ساختن جوی شیر خوردی شیر 
هوای رفتن عرشم ' چو اه بی‌تأئیر 
ار ھر ا ی و ر 
فتیله گر نشود پای شعله را زنجیم 
ز کام طفل به پستان که دیده " رجعت شیر ؟ 
کدرا کن تاکن نماند؟ وگ 
گرم چو خامه بود تا به نقش پا در قير 
به شعرهای ترم گو حسود خرده مگیر 
که شه به نقش نگین و گدا به نقش حصیر 
کو اھ ی ی ر 
که بستهام لب ازافسردگی ز ناله زیر 
در آن چمن که نخیزد ز عندلیب صفیر؟ 
چو برگ لاله بود پای لخت دل در قیر؟ 
عردو هر دست و پا فعد زنجیر ؟ 
که هیچ کس نشنید آفتاب در شبگیر 
که آفتاب بود حلقه‌ای ازان زنجیر 
رسد هميشه ولی از پی کبوتر» تیر 
ز شان؛ سر زلف تو پرسدش تعبیسر 
که با حریر بود. گرچه بگذرد ز حریر 
که از شکستگی رنگ» فارغ است زریر 


2-۲ ج : چرخم 
۴- نسخ دیگر بجز م : دید 


۶م“ ت : بیت را ندارند . 


قصاید 


همیشه زمزمه وصل گلرخان دارم 
ay‏ که نشناسند۲ 
ازان نگارم از آیینه بر ندارد چشم 
مسحیط روی تو گردید خط عنبر فام 
ز مسشرق نفسسم باز مطلعی سر زد 
زبس که کوه کشیده‌ست نم ز ابر مطیر 
به باغ دوخته بر داغ لاله نرگس چشم 
چو چاك پیسرهن غنچه» باغ پیسرایان 
ن ا د ا ا تا 
فج سا و وچا بازد 
صفای سبزه کنون بر کنارۀ جدول* 
به لعل» گوهر دندان خویش کرده بدل 
وی خفی خالار هه کل تن هرا 
کنار یه به دل خار خار می خوردن 
پرای باده و ا نز مرو 
سحاب شست لب غنچه را به چندین آب 
شهید طوس که از نور قبه حرمش 
جز او که خاك درش کیمیای چشم ترست 
و ف رت 
شود ز هیبت شمشیر تو به گاه نبسرد 
فک الک و س ا 


۰-۱ ج :به گلشن .۰۰ . 


11۵ 


۱ ز شرم برگ گلت» لاله راز ابر مطبر" 


که عکس نرگس او آهویی ست آهوگییر 
ی او ای 
که ضوطه خورده "ازو مهر در خوی تشویر 
توان کشید رگ از سنگ» همچو مو ز خمیر 
چنان که باشد بر مالدار» چشم فقیسر 
ك 
وگرنه نیست هوارابه بذل جان تقصیر 
EE‏ سر 
برد ز یاد» ا کے 
ز بس که برگ گل و لاله می چرد نخجیر 
که دسته دسته توان چید گل ز دستۀ تیر 
چو میل طفل بود در کنار دایه به شیر 
کنون که بادیهآیینه زار شسد ز غسدیر 
برای آنکه زند بوسه بر رکاب امیر 
ا راز تیان شوت تسایر 
کن کر کل چشمخانه را تعمیر 
چو خن‌جسرتو شسود تیغ کوه» عکس پذیر 
جهان ز پیکر بیجان چو صفحه تصویر 


که مششبه شده آت گهر به آب زریر 


۲- فقط م : نشناسد 


۴- ت )ن : خورد 
۶-ت. ك ج : کتاره و ... 


۵-۸ لش ج : شد 


۵- متن مطابق ن» ك . نسخ دیگر » و ندارند. 
۷-ت. ن» ل : نمانده 


۱۹۶ 


نظر به دولت جاوید" و ریزش کف توست 
قمع ویشرآ کی ان ن 
زرفعت در توء علویان همین دانند 
به گوش ماهی گردون کنند حل» زر مهر 
رک ایو کر مدای د 
را ی و 
مهندس در تو» کهنه سقف گردون را 
اگر به چرخ بگویی که در هم آر بسساط 
شود چو خامۀ مو» ریشه ریشه انگشتش 
سزد چو مور اگ ر پر برآورد هرحرف 
کسی که نام تو باشد نوشته بر کفنش 
اگرزمصحف مدح تو آیتی خوانم 
ز خامهام رقم مدحتت نواسنح است 


به روز حشر مگر نسخه مدایج تو 
بجزهوای ثنای تو نکته نکصاید 


به گونه گونه گهرء خانه طبیعت را 
اگرزل نشین درت نظر یابم 
به هیچ وجه مرا نیست جز به سوی تو روی 
بگو به منقبت خویش تا نیندازد 
چو آفتاب برآور کف دعاقسدسی 
شها!مدیح سگال توام مرامگذار 
ادای دح تو بادا خلاصس خنم 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


بقای خحضر» قلیل و عطای ابر» حقير 
که عاجزست ز فرض وجوداو تقدير 
E IS‏ جار 
وا ا چون و 
به گنبد تو مگر سوده بود ابر مطیر ؟ 
وا ا الا هة اا 
چو آفتاب به یک خشت می کند تعمیر 
شوند جمع کسواکب چو دانه در انجیر " 
کسی که صورت تیغ ترا کند تصویر 
حدیث عزم مسپاه تو چون کنم تحریر 
ا 
TE ET‏ ی رز E‏ 
چو بلبلی که زند بر فراز شاخ صفیر 
کسی نیافته چون من ز شاعری توفیسر 
خط نجات رهی گردد از عذاب سعیر 
هان با وان د 
به وصف تو چو نگین خانه می کنم تعمیر 
به دوش عرش گذارم ز روی قدر» سسریر 
به هیچ باب مرانیست از در تو گزیر 
به قید مدح ملوکم چو انوری و هیر 
که هیچ فزهبهآمین نمی کند تقص یر 
که رو نهم به در خانۀ امير و وزير 


2-۱ ج : به جنب دولت ۰ م ت : پیت را ندارند 


۲- متن مطابق م+ ت . نسخ دیگر : کرده 


۳- ن : دان انجیر» سهو کاتب . ك» ج : 4 


. در زنچیر 


قصاید 


۱۱۷ 


[در مدح حضرت امام رضا (ع)] 


در دل من ز تم آبله می روید خار 
گل پیسمان متّش گرگ پیسسانه شود 
هر کسی بر سر دستار زند گل» اما 
دست برداشتم از داغ دل لاله» ک‌جاست 
جوهر ذات. تهیدستی جاوید آرد 
روزگاری ست کز ابنای زمان غير سخن 
داغ تا روی برآورد. فتدد از نظرم 
مرهم آن کرد به زخمم» که خسک با دیده 
قدر عاشق که به از شمع شناسد: که کند 
ره 
دلم از زخم تو آسوده‌تر از نیسشترست 
رفت از اندازه برون تیرگی اش» می ترسم 
بس که آزرده تنم» برده به فسریاد گرو 
از تبشهای دلم» داغ چنان مضطرب است 
بیم نقصان بود آن را که کمالی دارد 
و تیره‌دلان 
کعبه عشق مقامی ست که در بادیه اش 
به عبث گو منه انگشت کسی بر سخنم 


(م» ت) 


گلشنم تازه بود بی مد ابر بهار 
اه کر تفن ]انم EE‏ 
می زند پنبسه داغم به سر گل» دستار 
کف پایی که درین بادیه نگذارم خار 
چون ترا تجربه حاصل نشد از دست چنار ؟ 
هیچ کس را نشنی دم که بود پهلودار 
کی تواند مدد دیده شود ینک تار ؟ 
که آل کر نداش نا 
جان خود ېر سرخاکستر پروانه نشار 
سینه هیچ کس از ناوك من نیست فگار 
رسته چون غنچه ز پیکان تو پنداری خار 
که فتد روز سیاهم به زبان شب تار 
استخوانها به دو پهلوی من از مسوسیقار 
که نگیرد چو درم در کف بخشنده قرار 
میوه چون پخته شد. از شاخ بریزد ناچار 
هیچ کس روی در آیینه نب یند شب تار 
دیده را با کف پاء جنگ بود بر سر خار 


روی آیینه به ناخن نتسوال کرد فگار 


هر که را سایهٌ مشتم به سر افتاد به فرض 
کاش کلکم ز شکایت رق می پردازد 
گندم اهل زمان چاك ندارد گویی 
از تواضع حرکت نیسست درین سنگدلان 
چه عجب مردم اگر بهره ندارند ز هم 
همچو مینای تھی » خشک تواضعهاشان 
پیش این سخت دلان» اشک توقع مفشان 
از هر انگشت» ۱۳ 
رعشه مرگ گر از ساعدت اف شاند داغ 
هر که را صاف ضمیرست چو می در بط سبز 
وی یقاتا از سل 
رگ ابر قلمم باز به ریزش برخحاست 
مطرب و عید و گل و باده و ایام بهار 
عید شد عید» که چون کلک مصور پی زیب 
عید شد عید» که در صیدگه عیش " کنند: 
من د کت ی 
جوهر آینه آن را که نهان بود به زنگ 
چشم بد دور ازین عسیش نهسانی که مرا 
کا ا کی که ین 
چون سخن» عید ازان مهر ز لبها برداشت 
على موسی سر که چو ارباب نیاز 
REE E‏ 


پرتو مسهسر چو بر خشت درش پرده کشد 


۱- در مصراع دوم «اگر» از نظر معنی زاید است . 


۲-م : صیدکهی ۰.۰.۰ سهو کاتب . 
۳-م: آینه دار» سهو کاتب . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


چون صدف ریخته دندان ز دهانش به کنار 
تا بدانند که بی زهر نمی باشد مار 
که درستی نبودیک جوشان در گفتار 
بر نگین خانۀ زین تا چو نگینند سوار 
که طبيبند مريضان و طبیبان بیمار 
عالمی را گشد از دردسر و رنج خمار 
ری ا دق انس تکار 
بر سر خوان طمع » دست تو چون موسیقار 
درمی مشکل اگر از گفت افد به کنار! 
زندگی می گذرد تلخ درین سبزحصار 
چون سر شمع؛ ز گردن چه شوی روزی خوار؟ 
فرصتم باد که خوش آمده‌ام بر سر کار 
رو ی دلهتا i‏ 
تابه نقش قسدم خلق شود نقش و نگار 
فا به یک روز» شکار 
دندش شناد فی شوق چو راز سار 
شا ا ا دل شدزغ بار 
در جگر آبله چون غنچه فرو رفته به خار 
جان چو مینانکند بر سر پیمانه نشار 
که زبانها شود از مدحت شه گوهربار 
شم مشیم ا ر ا 
در و دیوار شد از چشم ملک آینه زار" 


می توان گفت بر آیبنه نشسته ست غبار 


فصاید 


ای که از حجلت قندیل حریمت. به مثل 
i SR E‏ 
استخوان همه را پرورش از نعمت توست 
در میان» پای شفاعت چو نهی روز جزا 
رعشه پنجه بدخواه» ا 
کت یک IS‏ اگر 
دی یه ری هم رش 
تنگ عیش است فضای دل خحصم تو بسی 
ناوکی را که نبندند به حکم تو به زه 
طوف گرداب سر کوی توام گشته نصیب 
فد اه له دل ال مسارم میت 
بو نارس کات وهی ورس او 
کرده E‏ دوع 
هرچه بهبود من آن است» مرا پیش آور 
می پسندی ف از خدمت چندین ساله 
کون را که امد اف ت 
۷ 
نكنم ترك وطن بهر عزیزیدر مصر 
چون مرا" روی نیاز از همه سو جانب توست 
دست در حلق خسدام درت تا رام 
تابودبرسرمن اه ۳ و 
E‏ شرمع 


رتبه ب پست محب تو بود اوج فلک 


۳ 


۱۹۹ 


از فلک ریخته انجم چو عرق از رخسار 
ب ES E E‏ 
نیست بر خوان کرم» جز تو کسی خوانسالار 
گنه خلق بود درچه حساب و چه شمار؟ 
جوهر از تیغ» چو باران ز رگ ابر بهار 
مهر؛ گردن خصمت نبود سهرة مار 
لوح تعلیم به طفلی شسودش لوح مزار 
تا اش قدمش کرده رک اه 


لب چو سوزن چه عجب گر به هم آرد سوفار 


رخصتم ده که کنم شمّه ای از وی اظهار 
خردسالی که یمین را نشناسد زیسار 
من چه گسویم که نگه دار مراء یا بگذار 
که شرا یی رتیت ز وی کار 
بر در خلق كنم حال دل خود اظهار ؟ 
چون برم بر در ابنای زمان بهر نشار؟ 
کا را سر نار 
اینقدر بس› که به کنعان نشمارندم خوار 
نظر مرحممت از جانب من باز مدار 
پایم از دایره بیسرون نرود چون پرگار 
سرم از سای اقبال هما دارد عار 
تاموتا رتست زیخ ر 


باه قدرعدوی تو بود پایه دار 


۱-م : غربت» متن مطابق ت» کاروان هند رساله احمدشاه . 


۲-م : چو مرا 


۳- شاید : جهان است 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


[در مدح حضرت امام رضا (ع)] 


سسخن بس به عالم» پناه س‌خنور 
درختی که او ' فیض بخش است» برگش 
زبی حاصلان نطفهای گر بماند 
رود کی به باد آبروی اصیلان؟ 
به گیتی در آن رت تابناکم 
چنان گشته سد مسساس ات مسحکم 
ز سستی زبون چون پر مور؛ خردان 
ز پاک ان عسجب آیدم خش مناکی 
نکوشند در حفظ صورت خحلایق 
زبد مستی ات بشکنند این حریفان 
نورزند جز کین هم» هیچ تست 
فغان زین حریفان که از چرب دستی 
دهد مه ررا صسبح تيغ و نداند 
مکن این در موشکافی چوشانه 
چو سوزن کسی رشته تابی ندارد 


کند بوی پیراهن غنچه داغم 


۱- م۰ ت ن» ل : که آن 


صسدف رابود مسهسر؛ پشت» گسوهر 
به پیوند شاخ دگر می دهد بر 
به کاری نايد چو بار صنوبر 
در آتش چو ياقوت ودر خاك چون زر" 
که از چشم سسوزن برون کسرده ام سر 
که ‌نتوان گسشودن رگ کس به نشستر 
ز سختی بزرگان چو فولاداکبر 
بود چین بر ابرو زدن عیب گوهر 


تااز برابر 


ندارند جز خسبث هم کار دیگر 


چوایینه رف 


ز دندان .هی تراشند جسوهر 
که اول کند قطع» پستان مادر 
مسچین اینقدر پایه برخسود چو منبسر 
زبس می نهد پنبه در گوش» اختر 
که گل راچرامی کشد تنگ دربر 


۲“ مت : بیت را ندارند . 


قصاید 


نگردد نکو» اخستسر تیسره روزان 
رگ عاشقان از تقاضای نشتر 
مسرا خوشست رآید دماغ پریشان 
نهنگ ار به کامت کشد» به که خواهی 
ترشروی اگر بخشدت جان شیرین 
بود طاق ابروی در هم کشیده 
من از پهلوی بخت آن بهسره ديدم" 
پی لقمه‌ای تا به کی چون خسیسان 
ز گیتی رضانیست جز سفله و دون" 
دو گیتی نیرزد بدان مایه خسواری 
کند در تنم خس‌انه سنگ حوادث 
ز شیرینی نظم من تا شسد آگه 
به باغ سس خن» گلبن فکرتم را 
بردشکَّرش تلخی از انب دریا 
نه چون غنچه دارم تاا بالش 
ز بى طالعى» نامه بي قزرزراران 
مقرربوداین که هر جابود کس 
به خود جامکن تنگ از بی قراری 
کسر دن شوش ا کاس 
به دریا کش د چارم_وجم. ازان به 
من وآستان قناعت» كه آنجا 
نیم سردم چشم این شور چشمان 
اگر بخت شسورم کند شوره پشستی " 


۰۵-۱ ج : در 


۳ و۴-م ت : و ندارند» سهو کاتبان بوده . 


۵- ل. لد ج : شورپشتی 


۱۳۱ 


تشه سوه فلک زا گس آری به یاور 


زند خی مه از پوست بیرون چو مسسطر 
ز گی‌سوی مشکین و زلف معنبر 
درین بجر پاری ز کشتی و لنگر 
مگيراز وی و از برش زود بگذر 
ز دروازه مرگ ناخ وش لقاتر 
که صیاد از پهلوی صیسد لاغسر 
توان سجده بردن به مح راب هر در ؟ 
که هم دون نوازست و هم" سفله پرور 
که در پیش دونان فسرود آوری سر 
مسرصع چنین ساردم چرخ اضر 
زدریابج_زتلخ نشنیداگوهر 
دود ريشسه چون رشته در مغز گوهر 
نی کلک من گر شود تیر معبر 
نه چون لاله دارم تمتای اسر 
شودشسته ازموج بال کسبوتر 
به او می‌رس‌انند وجسه مقرر 
که‌دنی‌افراخ است و روزی مسقدر 
چه‌بالای سسسرو و چه پای صنوبر 
که چون چارچوبم بود جابه هر در 
چو مفلس کند سجده» خیزد توانگر 
به دریای شسورم چرا م‌انده لنگر ؟ 


ندارم بجسسز لطف ش.ه بار و یاور 


۸-۲ : دارم ت : کلمه محو شده . 


۱۳۲ 


گلم راسرشتند در بدو قطرت 
کرم را رواجی ست‌در عسهد دسستش 


موزل اکر ا اس مان را 
چو در سیه پیکان شمارد عدویت 
کندزادۂٴبدسگال‌تورغ بت 
شد از هجر می» زرد چون جام ن رگس 
یر ون تون چ تاره 
ر و ا و ع ی ای 
همه عمراگرابر نیسان پبارد 
E‏ | 

ز رز ز گسران تو کین آوران را" 
و ویک کے کے ور ا 
فلک دشمنت رالحدخ فته داند 
گدایان در ایام بذلت چو قارون 
عدوی ترا در سواد هزیمت 
فلک رامیندازء ا وی 
زبان‌دردهانم ز یمن نات 
ز سسودای ملح تو در مو شکافی 
به دریای لطف تو گرم است پشستم 
به کف نقد جان. بر درت شرم‌سارم 


دیران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


به هر علی بن موسی بن جع فا 
که در دوده؛ بحر و کان نییست گوهر 
بجزاخستر توا نی ابند بر سر 
کند خویش را در میان کار ختجر (کذا)" 
به ون پدر بیش از شیر مادر 
ز نهی تو از بس تهی ماندآساغر 
ز ود پر برارد" چو بال کبسوتر 
رسک تاه ار تایه 
کرد پات خو هر دز فانک 
که رای تو نگذاردش "دل مکدر 
به رطل گران شد بدل» کاسه سر 
چراسینه اش شد پر از تیر و خنجر؟ 
که‌باخاه‌اش می کندخاك بر سر 
گرفتندتاقبضة خاك در زر 
وان قلم» پر 


رسول از جهاز سس ر ساخت؟ م ر؟ 


برون آید از ا 


چو دندان مساهی بود پر ز جوهر 
چو سوزن به مسوج حسریرم شناور 
چو گرداب ازان نیس تم درهم آور 
جو بی‌مسایگان از نار مسج قسر 


۱- همه نسخ : موسی جعفر: برای سهولت تلفظ و اجتناب از بد آهنگی» در مصراع تصرف شد 


۲- ل: او 
۴-م ن : مانده 
۵ - فقط مت : : بد اندیشت 


۶- ایضاً : برآید. متن تصحیح قیاسی است . 


۰1-۸ ج : زور آوران ۰ 


۳- فقط مت . وجه صحیح را درتیافتم . 


ت (ت : بداندیش) از جوب ۰ 


۰-۷ ج : بگذاردش . ت» ل : نقطه ندارند . 
۵-٩‏ ل : کرد 


تصاید 


ز خط رضای تو سس بر ندارم 
گرم کصبه خواند» ورم " دیر جوید 
بجزاستانت ندارم پناهی 


۱۳۳ 


ترا مسدح‌ خوانم» ترا سدح گستر 
نه تتها هم اینجا که در هفت کشور 


[در باب تدوین اشعار خود به خواست 
حکمران مشهد و گریز به مدح عضرت امام رضا (ع)]" 


گردر گنج گشایی نگش‌ایيم نظر 
هرگ زآیینه فولاد نگیسرند به موم 
گرنه ایام به سندان غلطم کرده» چرا 
این چه بخت است که گر بر لب دریا باشم 
سرم از درد گران است به حدی؛ که بود 
همنشین؛ صورت احوال مرا مدتها 
طعنه خاله به سر ریختگان چند ک شم ؟ 


آه ازین قوم که چون آینة در مومند 


۰2-۱ ج : گرم 


زانکه در رشتۀ ما» هست گره به ز گهر 
تا دلت نرم بود. امن بود از خنجر 
گردد از طالع من آب گره در گوهر 
خحشت در زیر سرم نرستر از بالش پر 
خحوانده چون آینه از روی» که دارد از بر 
ناخن چیده ندیدم که کند ریش جگر 


سحت رو » سست ققاء تیره دل و خیره نظر 


-ن» ل : همین جا. ت : معلوم ثینست در اصل چه بوده» بعدآبه سورت که اینجا 
در آمده است . 

# عنوان ت : حسن خان حاکم هرات به منوچهرخان حاکم مشهد مقذس نوشته بود که اشعار حاجي را 
جمع کرده باید فرستاد . چون منوچهرخان تکلیف جمع نمودن کرد؛ ایشان این فصیده را در معصذرت (اصل : 
معذرات) انشا نمودند و گریز به مدح امام ضامن تمودند . 


۱۳۴ 


داد ازین جمع ‏ که در خلوت یک پیرهنند 
فا ی 
کم کم انگشت نهم بر ورق ناص افان 
پارسایی نود محض ملایم طہبعی 
بی و ا ی اگر 
ا ا ا کی معط 
E NG‏ رهم 
خانمان چون نرود اهل حسد را بر باد؟ 
مرا یوراد و طن تام 
تا نشستی ز لگدکوب خطیبان ایمن 
قطر؛ اشک نمی گسشست ز خواری پامال 
منت چرخ کشد درخور دولت هر کس 
از ره ادر کرد به متزلگه خویش 


خاك بادا به دهن؛ مخترع خواهش را 


دیده اش باد تهی کیسه تر" از دیده صاد. 


شعر بد نیست » و لیکن نه درین دور که‌هست 
گرکنی هجو نویسند به خونت فتری 
آسیاوار به گرد سر گندم گردد 
زیر سر؛ بالش نرمت چو نهد چرخ محیل 
کرده در مغز گهر؛ رشته ز باریکی» راه 
تا نباشد سخنم منفعل از ردو قبول 


۱- متن مطابق م سایر نسخ : نوم 


بر سر یکدگر افتاده» چو در همیان» زر 
همه بی نورتر از دیده بر کنده ز سر 
خامه بر کاغذ بی مهره کد کته گذر 
نرم‌ نرم آینه راموم کشد پشت به بر 
از هر انگشت چو مسقسراض کنی تيغ دگر 
SO E O‏ 
کز ازل هم‌چو زره بافشه در یکدیگر 
فوم عادند حسودان و حدیثم صرصر 
که دهد چمرخ» زیادت طلب ان را کمتر 
این قٌدر پایه به خود کاش نچیدی منبر 
گرنمی گفت که هستم ز دو دریا گوهر 
زیر بارند مسرصع کسمران تابه کمر 
که درین خانه چو خم هست یکی ۰ روزن و در 
چند فسربه بودم آز و قناعت لاغر؟ 
کلکم ار طای طلب را نکشد خط بر سر 
قدر یک مشت خزف "» بیش ز صد گنج هتر 
ور کنی مدح» نجنبند به جنب‌اندن" سر 
آلکه جس میت گندم برش کسسب هنر 
تو کنی از به بالش کسسه مگر دارد پر 
فکرم از گنج مسمانی نگشود آسان در 


به هم آمیخته ام مشت خزف با گوهر 


۲- ایضاً متن مطابق م» سایر نسخ : تهی دیده تر 


۳- له ج : باد صباء ظاهراً صاد صبا بوده است و کاتبان سهو کرده اند . 


۴- متن مطابق م» ت . نسخ دیگر : یک توبره جو 


۵- ایض متن مطابق م ت . سایر نسخ : به جنبیدن . درساقی نامه اش نیز گفته : 


ز هر نکته. آنها که ز فنهمیده اند 


به چنباندن سر نجنبیده اند 


تصاید 


دایم از کش مکش نفس پراکنده خیال 
مانده چون نامه نیکان» ورق شکر سفید 
بسترم گرم بود» لیک دمی نیست که من 
می گریزم ز وطن» گرچه مرا جا گرم است 
بس که سرگشته ام از چرخ» به هر سو که روم 
لت زور از ی باه وطن دوز سوم 
آسمان گر ز حسد تنگ کند بر من جای 
در دیاری که منم» رنگ ندارد گلشن 


مصلحت نیست کزین بیش نشینم یک جای 
کشتیی راکه عنانگیر شود باد مراد 
چند چون نقش درین ملک بمانم بر سنگ؟ 


ترکم از رفتن ایران ندهد مسوی سفید 
غم احوال خودم نیست کم از غمخواران 
عقل می کرد برای سفرم تدبییری 
با سپهدار جهان ' هست مرا مصلحتی 
کک ا 
اا کا 
آشکارا شده تا قبضه تیغش» خحورشید 
گر دهد راه چو فالم» سفری گیرم پیش 
ور ز دستم نگذارد» چه شرف بهتر آزین 
مادرین حرف که پیغام سعادت آمد 


چون دوایی که خورد خسته ؛ موافق به مزاج 


۱- متن مطابق آ» کاروان هند . نسخ دیگر : زمان 


۲- کاروان هند : زانکه 


۳-م : سایه بسر 


۱۳۵ 


می کشم آنچه مسلم ان نکشد از کافر 
شکوه‌ها دارم ازین کلک شکایت گستر 
چون سپند سر آتش نجهم از بستر 
چه کند گر نجهد ز آتش سوزنده؛ شرر 
راه من چون خط پرگار نهد سر بر سر 
در سفر» خواه بترحالم و خواهی بهتر 
گو بکن» کی به فشردن چکد آب از گوهر ؟ 
در بهسشستی که منم آب ندارد کوثر 
نیستم آب گهر کز حرکت پیسچم سر 


بادبان همست سزاوارترش از لنگر 


گویی از سنگ سرشتند گل این کشور 
صبح را علت پیسری نکند منع سفر 
گوغم طفل مسخور دایه فزون از مادر 
گفتم ای آنکه تو نشناخشه ای خير از شر 
آنکه" بی مسشسورتش نیت خلق است هدر 
هیچ کس را نبود در دو جهان سایهٌ سر " 
با بفا دولتش از یک پدر و یک مادر 
قبضه خویش نهان کرده به دامن چو سپر 
که ز همسراهی من؛ مرغ بیندازد پر 
که چو خانم بودم نام شریفش بر سر 
که طلب کرده ترا صاحب والاگوهر 


این عبر کرد مرا در رگ و پیوند اثر 


۴- متن مطابق م» تب ب. نسخ دیگر : پک حسب و یک نسب است 


۱۳۶ 


جستم از جای سراسیمه چو گوی از چوگان 
همتم افسر فرصت به سر خویش چو دید 
راست چون قطرۀ نیسان ' که برد ابر به بحر 
سسده‌ای پافتم از پایه دولت افزون 
سده‌ای ساخته از خاك مرادش معمار 
به اجازت چو درون رفتم و بوسیدم خاك 
غافل از دیده نگاهم چو برآمد» برخورد 
محفلی دید چو گلزار هزارش شیدا 
همچو طفلی که بود در کف استاد کفش 
دوختم هی ی اختروار 
چون می ناب که از شیسشه برون می آرند 
چون دلم داد و لبم را به سخن کرد دلیسر 
چند بی فکر توان بود چو بی پروایان؟ 
خیز و چون رشته ره کوچۀ گوهر سر کن 
قطره ای چند که نیسان بودش خامه تو 
چند بیگانه که سر گشته تر از افلاکند 
در خور هر یک ازین جمع» معین کن جای 
آشنارشتةٴعیسی بود و كاغذمهر 
ا ی و ا سس 
نامه‌ای چون صدف انواع لالی دروی 
E RE‏ 
اندكاندك سر آن نامه گشودم به ادب 


۱- متن مطابق م» ت . نسخ دیگر : باران 


- ایضاً سایر نسخ بجز م» ت : این سخن گفت 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


جستم از جای چنان گرم» که دود از مجمر 
خدمتش را به مکافات فلک بست کمر 
تا سرا نت ادت رس 
سسده‌ای یافستم از رتب4 همت برتر 
چیده انواع مطالب ز وی اصناف بشسر 
ت E‏ 
به کی همان ها بر دشن جا فوعوو 
مسحفلی دیدچو فردوس هزارش چاکر 
ادب انگشت من افشرد و مرا کرد خبر 
ناگهان عاطفتش گفت که بالا کن سر 
لطفش از پیرهن دهشتم آورد بدر 
این گهر سفت " که بی رشته نکو نیست گهر 
فکر ترتیب سخن کن؛ ز سخن در مگذر 
زانکه رخسار سخن» عیب بود بی زیود 
پر بود» خواهی ازو بحر شمر» خواهی بر 
جمعشان آر و به ترتیب نشان زیر و زبر 
خانه شمس به شمس و به قمر جای قمر 
بهسر این نسخۀ بیگانه چو بندی مسطر 
که بود خحواندن آن» علّت ایجاد بصر 
نامه ای باطن او فربه و ظاهر لاغسر 
لفظ و معنی به هم آمیخته چون شیر و شکر 
تا بدان پایه که شد ماه لوش قرص قمر 


م“ ك: الهی دروی سهو کاتبان . قسمت پایانی مصراع بالا را به نظر آورده اند . 


۴-م بت : به آن 


فصاید 


چون دعا خواندم و بوسیدم و سودم بر چشم 
نسخه نظم من از صاحب من خحواسته بود 
آنکه در ظل وی و رو تدبیسر وی اند 
عرش با کرسی قدرش بود از یک عالم 
خانه ای را که کند ابر کفش معماری 
ر ا ر 
کلک مشکین رقمش ریخته بر صفحه لطف 
من هم انگشت نهادم به قبولش بر چشم 
گفتم ای حکم تو بر دیده روان گشته چو نور 
لیک دارم سخنی؛ بر سخنم خرده مگیر 
سخن من که پربشان چو بنات العش است 
از فلک» عذر پریشانی اعتر بپلیر 
EE O‏ سا 
هیچ کاری به جهان نگذرد از وعدهُ خویش 
چون شبم روز شود» وعده وفا خواهد شد 
همچو خورشید. کتاب هنرم یک ورق است 
صاحبا ! گر ز تو جویند مرا عیبی نیست 
مصرعی چند دم نقد اجازت فرمای" 
یهت ا تدایع رن ر 
مهرپیکان تو در سینه من تافته بود 
هر تم ها ورن رو کر 
بط یتارب با عویش طسب دود 
شانه زلف تو گر بال ملایک باشد 


1-۱: ... که کشم از خط فرمانت سر 
4-۲ ج : چو ل : بیت را ندارد . 
۳- ساير نسخ بجز م. ت : فرما 


۱۳۷ 


شد دهان و لب و چشمم همه پر لولوی تر 


مسندآرای‌هری» خسرو عالی منظر 


چه جهان و چه خلایق» چه قضا و چه قدر 
مهربا رای منیرش بود از یک جوهر 
E‏ موه سا کی 
کرده مردانگی اش بر سر شییران چادر 
به طلیکاری یک مشت خزف ریزه» گهر 
دیده چون شمع هنوزم به سرانگشت نگر 
من که باشم که توانم کشم از فرمان سر" ؟ 
گوش کن گوش. گر انکار کنی ور باور 
همچو پروین کنمش جمع چه "در یک دفتر ؟ 
از گل اظهتار پراکنده‌دلی کن باور 
بایدم ريخت چو خورشید بسی نور نظر 
N EC EE‏ 
کشتی مهر پس از صبح نخواهد لنگر 
پرتوش» لیک گرفته ست جهان را یکسر 
رسم باشد که بجویند ز دریا گوهر 
که به خدام تو بی نسخه بخوانم از بر 
مردم چشم مرا خاك رهت نور بصر 
پیسشستسر زانکه بر آتش نهدش پیکانگر 
آه کز گریه نمانده ست مرا خون به جگر 
که توان خسواندنش از رو» نصوان کرد از بر 
هر پر آن زندم بر رگ جان صد نششر 


در فرافت» چو سیاهی که فتد از داغی 
با من خسسته ز یک عالمی ای پروانه 
چه شد ار گونه زردم شده پنهان ز غبار؟ 
گیسوی بخت مرا بال هما شانه کش است 
می رسد از در و دیوار مراتهنیستی 
باز در باغ دلم نخل الم بيخ كن است 
مر وود با مراد کات رباع سبط 
بوی پیراهنی از مسصسر هری می آید 
چرخ ریزد بدل زهر» می‌ام در شسیسشه 
خبر بندگی کیست. که از روی ادب 
خابهة لطف کسی شعر مرا کنرده طلب 
ماه که لی کی ار را 
من هم از بهسر سر خویش پناهی دارم 
اد امد و آبه عویش ا 
آنکه از منزلتش خاك حسراسان آمبد 
وارث علم نبی» شاه غریبان" که فلک 
تيغ از آهن نود فسیل نژادانش را 
هر که در گلشن خلق تو کند سیر بود 
تا همای کرم آموخته دست تو شد 
دل بدخواه هم از پشتی تیغ تو قوی ست 
ریا دست تن متقبور سای سای 
خی کی رشان فا فا وشن 


2-۱ ج : خود 
۳- مت : پیت را ندارند . 


۵- مت : نیفکنده لك ج : نیندانعت 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


کس نداند» که جدا کرد شبم راز سحر ؟ 
من یکی ریخشه بال و تو یکی مسوخته پر 
در ته خاك کی از حالت خویش افتد زر؟ 
مش ق ا 
ا 0 
a‏ 
تا به تست نیرز برآورده تمر 
گوغم نور مسخور دیده بی نور» دگسر 
بخت پاشد عوض خار» گلم در بستر 
اتان پهسر ریدو برم آره مر ؟ 
کز حسد» دامن شعری شده پرخون جگر 
لطف او گر نش ود باز به عسذرم یاور 
نسر طایر مفکن گو به سرم سایه دگر 
که ا ا دشر 
قبلۀ شش جهت وله نلک و هفت اختر 
پسته چون شیشۀ ساعت به غلامیش کمر 
همه دارند چو کوه از تن خود تیغ و کمر 
چون نسیم سحرش برگل بی خار گذر 
بر سر دست کسی سایه نیفکند " دگر 
ز آب شمشیر تو روید به تن خصم جگر 
فب کاک و ات رتسا متسه 
باقضاک شتی تدپیرتوافتاده قدر 


۲- مات ن» ل : کیم 
2-۴ ج: .. . لحراسان 


۶- متن مطابق ن» نسخ دیگر : می طلبد 


تصاید 


تا فلک نام تو بر دیده نگارد چو نگین 
می نماید چو فرود آمدن سیل ز کوه 
جامه ای را که ازل جیب و ابد دامان است 
لجه‌ای را که اجل موج و فنا طوفان است" 
پنج4رزم ترا پنج هنر داده ق فضص 
شوش وا عصسمت ار در فط حون اداه 
ورشودمرغ بداندیش تو از گزند 
مرد رزم تو گر از جوهر رستم باشد 
دعوی سخت سری۰ خصم تراگشت درست 
در نفاق تو بود خشم خسدایی مسدغم 
اة بی‌پاری حلمت نب ود پاپرجای 
باغ گیتی بود از لطف تو فارغ ز خزان 
قر فة دش هم تا انب فان 
کا ای ع کنا ق 
گر شکوه تو ز دهشت نکند پامالش 
حاجب قدر ترا اطلس گردون» جامه 
یی و 
هر کمندی ز دلیران تو بر گردن خصم 
ارغوان زار بود کوه بدخشان از لعل 
سر برداشته شمع چه خواهد بودن 
کے کی ای زا متا نیاید بیسرون 


د ست تدبیر ترانفش بودبر ناشن 


۱۳۹ 


کرده چون حلقۀ خاتم تن خود را چنبر 


تیغ سیسراب تو آید چو عدو را بر سر 
رھ ان ترا پخت مساعد در بر 
EEE‏ 
فتح و فیروزی و نصرت پس از اقبال و ظفر " 
هم‌چو ماهی ز پی اش بال برآرد خنجر 
هم‌چو تیر از عقبش مار پرون آرد پر 
رعسشه پنجه اش از تيغ بریزد جوهر 
به سم اسب تو چون کرد بدل» کاسه سر 
در وف‌اق تو بود لطف الهی ممضمر 
باب توت ی نو ستاو ور 
حصن گردون بود از حفظ تو ايمن ز خطر 
ار فا تفه بو ا 
رو ا ی م در ر 
زهره در بزم تو خواهد که شود خنیاگر 
خطب 4 مسدح ترا بال ملایک» منبر 
شا کته مه مقس فان سا 
کرده چون رشته تسبیح به صد مهره گذر 
بس که جود تو رساند به رگ کان تشتر 
دی د ا دجاه 
غنچه از شاخ» چو پیکان محبت ز جگر 
اه دزم ما اد رر تشر 
ای و و ا 


باد قدر ترا هفت فلک یک شيشه 
-۱١‏ م ت : کرد 


۲- متن مطابق م» ت . سایر نسخ : فنا موج و اجل طوفان . . . 


۳- مات : بیت را ندارند . 


۴- ایضاً : بیت راندارند . 


۱۳۰ 


گر فبار سپهت از فلک آید به زمسین 
مهره‌ها دوخته از گردن خصمت برهم 
هر که را سایه اقبال توبر سر باشد 
به تردد نجهد دشسمنت از بخت سياه 
گر شود نافۀ تاتارء سرش نگش ایند 
گر نباشد به ثنای توء مسخن را چه کمال؟ 
مرجع آينۀمهر» ضمير تو بود 
در حضور تو سستایش نتوان کرد ترا 
آسمان نیست ز کیفیت حالم غافل 
کبریای تو گرش جسمم کنداز ته پای 
ت ف و و 


به زمین باد فرو رفته عدویت چون چاه 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


سهر؛ گل شوداز گرد به دریا گوهر 
قرعه گردیده خدنگت ز پی فال ظفر 
ا اھ بش قیقر ود آ دای 
هیچ کس شب نتواند رود از سایه بدر 
نامه‌ای را که نه توقیع تو باشد بر سر 
ورنباشدز برای توء دعساراچه اثر ؟ 
باز گردد سوی مینا چو تھی شد ساغر' 
نگرفته ست کسی آینه را رو در زر 
نامه آه مرا خوانده به هر شام و سجر 
شیرتا ترا بای و کی 
ار فا ایو دنت( 


خورش او رسن از گردش چرخ اخضر 


[در مدح حضرت امام رضا (ع)] 


به مهر غير منه دل درین سرای غرور 


۱- ت : این بیت و بیت بعدی را فاقد است . 


عطایت بوده 


که دل به هرچه نهی » با همان شوی محشور " 


۲-م. ت : بیت راندارند . به فرینه شکوهت در اع ال احتمال دارد که په جای قناعت 
۴ ۱ ویرد ی مصرآع ار به جچای 


۳- در حاشیه نسخۀ ت به حطی دیگر نوشته شده : درد سر و گوش بهم رسیده بود احوال خود را 


به حضرت عرض نموده اند . 


قصاید 


مگو که اهل دل از نور دوست بی عبرند 
مباش غره» که این رنگ و بوی عاریتی 
تمام خان جنگ است عرص شطرنج 
چو نیست قوت کارت» به چرخ در جنگی 
بت دنه جرستک ا تشر 
کدام چشم حضورت بود ز پهلوی خاك ؟ 
چه مهر مسادری از روزگار می طلبی ؟ 
به روی خود در دارالسرور بگشایی 
TU E‏ ارنه 
به قسسوت پر بسالش نمی توان زد بال 
و دا )ورن را تفای ريرحت 
در تشساط تو پن حسویش پششه ای 4 ورنه 
به سان مردم چشمند مردم این دور 
رضا EEE‏ رفتگان» یارب 
بەهم› دو صوت مخالف چگونه آید راست؟ 
بان رکو ت چوک کت ان 
و زر گر سور با ماهس ا 
اا ی ر ی کر کی برچ اران 
به مرگ خویش بمیر و به حال خویش بزی 
E E ET‏ 


کشند پوست به دستور غنچه از بدنت 


ز اقتضای زمان» فرق نیست در سختم 


به دست خوف و رجا روز و شب گرفتارم 


۱- م ت : خراب» ظاهراسهو کاتبان بوده . 


۲- فقط م٠‏ ت : به آنتاب 


۱۳۱ 


رهی ست از دل عاشق کشیده تا رگ طور 
کت نو ویک ایی رورو تا روز 
زمانه را مشمرامن اگرچه شد معمور 
به آفتاب ستیزدز کاهلی مزدور 
به چند قطره» چو دریا به خود مشو مغرور 
ندیده حاك نشینی ز پهلوی تو حضور 
ندیده کلب بی م‌ادری ز مسهسر تو ور 
گر از تو خاطر غمدیده‌ای شود مسرور 
چه فرق از آهن آیینه تابه نعل سستسور؟ 
وهای تنج ودیک آشیان نب دور 
نبوده نقد ترا چون تو هیچ کس گنجور 
گشوه اند به رویت در سرای سرور 
که بانهایت نزدیکی اند از هم دور 
بود چو جوهر آیینه گسورشان پر نور ! 
مکش ز رشته تسبسیح. تار بر طنبور 
شود گر از تو قصوری درست؛ ازان چه قصور؟ 
مکن به خانۀ ناراستان چو تير عبور 
که‌درقفای کسی غیبتی کنی مذکور 
اعانت غم و شادی مکن چو ماتم و سور 
همان پر آب ز خمیازه» دید مخمور 
زآفتاب روی گر به سایه بی دستور" 
میان بیضه فولاد و بسضه عصفور 


چو فصل مشترکم در میان ظلمت و نور 


. .. زسایه ۰.۰.۰ سهو کاتبان بوده . اصلاح شد . 


۱۳۲ 


نیم ز تیسرگی بخت خویشتن رنجور 
گلی که از دم سرد زم‌انه من چیدم 
هزار جوش زد و تلخ نیسست. پنداری 
چه نافه‌ها که گشودم من و نکرد صبا 
کلام مانب ودجز حدیث انت الحق 
دو چشم من ز گهر بیسختند دریا را 
کے 
سخن به گوش سخندان ز دخل کج امن است 
پساده می سېرد راه» پرتو خسورشید 
مکن ستایش کس روبرو چو بیعاران 
NEI EEE‏ 
فتد چو قرعه» فلک هر زمان به پهلویی 
کلیم وار درین پرده بی‌خودان هستند 
ز تیره‌روزی خود. اهل حال معزولند 
چگونه پای تجرد کشم به دامن فقر؟ 
اگر ز سوم بود پنجه‌ام» گر" از کاضذ 
ز دام حرص چنان پا کشیده‌ام که کند 
کت کار ری هن یی دار ا 
زهی روایی طالع» که نقد نظم مرا 
امام مشرق و مغرب» شهید خطهٌ طوس 
وھ کیش اسان رک ا 


۱- فقط مت : در» اصلاح شد 
۳-ل ۵ : لولو ... 
۵- متن مطابق م۰ ت . سایر نسخ : کشد 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که دیده را چو سفیدی فزود» گردد کور 
نچیسده کنده؛ قصاب از دم ساطور 
کی ا ا | 
ز بوی مشک به داغم هدایت ناسور 
خرف حرف اتا الق نه‌ایم چون منصور 
یال کوت چو از دیدهام نمود عبور 
کا ات کا کال ی 
به روز عاشق اگر برخورد شب دیجور 
صدف حصار بود بهر لولوی متشور" 
کم از ستور» مامات ی یه رر 
ثنای خلق به غیبت نکو بود» نه حضور 
تو روی آینه گییری به زر» نه‌ای مسعذور 
زبس که بر بدنش گشته داغها ناسور 
رسیده چاك گریبانشان به دامن طور 
چو دیده از عمل خویش در شب دیجور 
کدام خرفه ندارد هزار پبخیه ضرور ؟ 
ندارمش به گریب ان دریدنی معذور 
قناعتم به اثر» مسور را زدانه نفور 
چو دام انکندش روزگار گسوربه گور 
زدند سکّه به نام خلاصۀ جمهور 
علی موسی جعفر» شفيع روز نشور 
نهاده اند سر و تاج »قيصر و فخفور 


۲-ن : که در ... با کمال . 


۴- مات : ور 


قصاید 


بزرگ و حرد ز عدلش چنان به هم پارند 
به هم» چو شيشه ساعت دهند و بستانند 
چو تاك زنده به گورش چرانکرد قضا؟ 
به ملک خصم ز عزم تو انقسلابی شد 
زخانه» روی زمین چون بساط شطرنج است 
به باغ خلق تو احبساب چون نسیم قدح 
ز شوق آنکه حریم ترا شود جاروب 
غریب نیست ز قرب جوار مشهد. اگر 
در آشکار و نهان» تون خامةمن 
به بخت تیسره چنان برخورم به دولت تو 
خدایگانا | بشنو که روزکی چندست " 
زبس که عارضهام در سرست. پنداری 
سرمراز جفای شقیقه پنداری 
بگو» ز غلغل صحبت چگونه گرم شود ؟ 
و اک 
کو فرذ را رو چند چون کشتی 
گرفته گوش من از ناله های درد سرم 
وور چ شرع را اکر کرات 
ف ا کر بو ر 
سبک شدم به جهان از گرانی سر و گوش 
حدیث تلخ طبیبان بس است گوش مرا 


مسراست شرم ز ایوب» ورنه می گفتم 


۱۳۳ 


که بی ضه زیر پر باز می نهد عسصفور 
دو دیده. خاك درش را که خوشترست ازنور 
دمی که خصم تو می کرد زهر در انگور 
که زنده دربدر افتاد و مرده گوربه گور 
ز بس که عدل تو" دارد زمانه را معمور 
همیشه بر گل بی خار کردهاند عبور 
کنند شنانه هیال شر شستسه» مرا حسور 
رسد به گنبد فیروزه» خاك نیشابور 
بجز ثنای تو حسرفی نمی شود مذکور 
که صبسحگاه به هم برخورند ظلمت و نور 
که لب خموش و سرم پر صداست چون طنبور 
که در کدوی سرم جوش می زند زنبور 
دو دستی از دو طرف می زند کسی ساطور 
سری که باشد از آواز خویشتن رنجور 
فتاده هر طرف او 2 
سرم گران بود از بار صندل و کانور؟ 
ز رنج کی رهد آن کس که هست با رنجور ؟ 
غبار چیست دلم راء اگر نیم مجبور؟ 
گهر نیم که چوآبم رود» شوم بی نور 
که بر شعار خودم نیست پیش خلق» شعور 
دگر به روغن بادام تلخشان چه ضرور ؟ 
که بیش ازین نتوان بود در بلیه صبور 


۱- فقط م. ت : عزم تو» ظاهراً سهر کاتبان بوده . به قرینُ معنی اصلاح شد . 


۲- ل: مدام 


0-۳ ك ج : که چند روزی شد ل : بیت راندارد . 


۱۳۴ 


دوای علّت گسوشم فرست» تانکند! 


چو جاهلان به سخن ناشنیدم مشهور 


[در رثای فرزند جوان خود. با گریز به مدح حضرت امام رضا (ع)]* 


هنر ہس است» چه حاجت مرا به قید دگر 
به کار پیشه ور آید به قدر» فرت 
بهار عیش مرا هر گلی به دست کسی ست 
جهان فراخ و مرا عیش آنچنان تنگ است 
به گرد خود» من سرگشته چند رسم کنم 
به نیم چشم زدن» ترك این و آن گویم 
جو کا ادن سر خن رای ترش انم 
خمار می شکند شیشهام زنشاه سنگ 
حریف بادۂ این انجمن ز بدم‌ستی 
ز یک چراغ» توان عسالمی چراغ افروخت 
ز گریه ام دل دریا شد آنچنان سوراخ 
چگونه پای کشم بعد ازین ز گل» که رسید 


نبسود از تر و شک زمسانه ام سودی 


2-۱ ج : نکنند» ل : پیت را ندارد . 


(م ت) 


کشیده سلسله بر استخوان من جوهر 
بجزهنر که نب‌اید به کار اهل هنر 
چو گلشنی که فنتد بر کنار راهمگذر 
که ی کب کت اه از هر ار | بارس 
هزار دایره در هر کل زمسین چو سسپسر ؟ 
که بس بود مژه مقراض» بهر قطع نظر 
عجب که از رگ من سرخ رو شود نشتر 
منم که مخترع نفع بردنم ز ضرر 
چو نرگسم گل پیمانه می زند بر سر 
مدوز دیده ا بر هزار اختر 
که در صدف نتوان یافتن نسفته گهر 
گل سرشک من از ساق عرش تابه کسمر 
به غير ازین که لبم خشک بود و چشمم تر 


# عنوان ت : این قصیده را در هرات حسن خان طرح نموده بود و حاجی چند بیت گفته ودند که خبر 


فوت پسر ایشان رسیده از درد و الم خود از فوت فرزند گفته اند و گریز به مدح امام زده 


قصاید 


مرادر آبلهٌ دل نان بود طوفان 
به خانۀ دل من از دری درآمده غم 
بهار طاقت من رو نهاده در زردی 
غم گران نرود از دلم چو عيش سیک 
یک آفریده چو من» در چهارحد جهان 
گره گشاده شد از کار بت طوفان 
بو ی اس 
اميد و یأس درین کسوچه دوش بردوشند 
برابر همه خون می خورم» که ساقی دور 
مراز چين قبسا و ی واه 
ز کار بحر که صد عقده داشت از گرداب 
به هم رسید پس از طوف یشرب و بطحا 
ی له سک کت تزا نع 
سفر گزیدم و در خانه دلم انستاد 
مراز فرقت فرزند» شد جگر سوراخ 
غم پسر ز وفات پدر بود مسیسراث 
سفیده بر فلک و آفتاب کرده غروب 
چو گل ز شاخ بریزد» چه بهسره از گلشن 
خبر ز گمشده اش یافت عاقبت یعقوب 
نه روی آنکه شوم بی تو در وطن ساکن 
نه دوستی که رساند ز راه استمداد 


به نور طلعت یوسف قسم که بی نورست 


۱۳۵ 


مرابه سینه پرغم نهان بود محشر 
که مشکل است نمودن رهش به سوی دگر 
فتاده کشتی صبرم به موج خیز خطر 
ندیده کس که کند کار بادبان» لنگر 
نزاده بر سر خشت مسلال. از مادر 
مرابه ابله دل چو زد کسی نشتر 
که خانه غم و شادی فستاده در بر در 


به هر که باده دهد گیرداول از من سر 


. مرا ز بند کمر» گشته اژدها به کمر 


گر به ناخن مسژگان گشوده دیدۀ تر 
به عرض سی و دو سالم سر دو ماهه سفر 
شود اسیر به داغ هزار ساله» جگر 
هزار رخته ره زیت 
مسبسادداغ دل من» نصسیب هیچ پدر 
بلاست این که نشسیند پدربه مسرگ پسسر 
کر ف نے شاج اوه ا شاد نم 
چو آفتاب نباشد» چه سود از خاور 
مراز گمشد؛ خود کسی نداد خبر 
نه رای آنکه به غسربت روم ازین کشور 
به سوی قبضه خاکم: به قبضه خحنجر 


دلم چو دیده یسقوب. در فراق پسر 


۱-م : فتاد؛ گوپا در اصل فتاده بوده و بعد «۰) را پاك کرده اند» چون در ميان دو «دال» فاصله افتاده 


امىت . ت : فتاده 


۲- هر دو نسخه : کرد ظاهرآسهو کاتبان برده . اصلاح شد . 


۱۳۶ 


اگر نه بال کب وتر ز شرم آب شدی 
تو گوهری ز صدف دور مانده‌ای بی من 
فس راز اوج هر پایه‌ای نمی ديدم 
ا ا نتا 
زبس گداختم از هجر خامه و رقمت 
ار هش زیت گر جا 
خراش روی ز مرگ تو بس که شایع شد 
به مساتم پسسرم این چنین» تواند بود 
ز بس که روز و شبم چون خیال در نظری 
به خود هميشه فرو رفته اند چون گرداب 
نمی شدی قدمی راه» جز به راه خدای 
تن پسر ز فسراق تو چون دل مسجروح 
کشند ناله برای تو بلبلان از دل 
زیاده زین چه توان گفت از جسوانی تو 
گرفت امانت حق از تو و سپرد به حق 
غم تو از عمل خویش کرده معزولم 
درین جهان بجز از آفریدگار جهان 
چو داغ آیینه» رو بر نمی کند دافم 
رای ر تویی ک فسایت نیسست 
به روز وصل چو قسدر ترا ندانسستم 
شا وس سمل ین ان 
بود چو خامه کوته» مس دهاز 
یرک یک از اضی ال کی 
ا 


۱- هر دو نسخه : آذر 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


به من به نامه رساندی ازین قضیه خبر 
ولیک من صدفی بی تو خالی از گوهر 
که پایۀ تونبودی زاوج آن برتر 
چو چشمخانه خراب از فراق نور بصصر 
رگم برون زده از پوست خيمه» چون مسطر 
سپهر اطلس خاکستری فکنده به بر ؟ 
EOE TEY‏ 
رو اک ادا کي دختر 
تهی شد از تو جهان و نمی کنم باور 
مصاحبان ز خیال توای مسحیط هنر 
نمی زدی نفس از سینه بی رضای پدر 
دل پدر ز برای تو چون تن م جمر 
کنند گریه به مرگ تو قدسیان ز جگر 
که درد تو به دل زال دهر کسرده اثر 
ا و وی 
چنان کسسه طایر بی بال و ناوك پی پر 
تس هی ان و هدر 
طبیب گوبه دوا آبروی خویش مبر 
اگر شود همه اوراق آسمان» در 
شب فراق توء هم ناله ام به مرغ حر 
شود درست چو بر سرنوشت من محضر 
هاش رو ا ر از 
به بت تراشی ام افتاده کار» چون آزر" 
ز آفتاب بود روشنایی خساور 


قصاید 


نمود باد خزان بی مسسروتی؛ ورنه 
جال کا بای ول یه مار دعس 
اه تن سس میت 
طریق صبر نمی دانم» اين قدر دانم 
ا ا گرفتهاند به سنگ 
دگر برون نروم از مقام خود» که مرا 
ان ی یت تا می دانند 
ارت واه رشق کین زر ال ین 
که کی از ی ناه اس ن 
سواد مرثیه ات در جهان دویده چنان 
ق پس کی ی هن و درون 
تیم یت اتید عم 
رس هت باون 
شهید طوس که در روز مردی و میدان 
راشای ای شتا 
ال هه یزاگ ی که 
ری تج رت دک رف 9 
قشم به کوثر و زمزم» که در جهان تا بود 
در اشتیاق ملافات سینه خحصمت 
گسرزتیخ و نستسد درآ دی عکس 
پی حسسود تو گردون چو بستر آندازد 
ادای خطبه4 مسدح تو چون کند» شاید 
سزد که اهل عبادت. پی قبول نماز 


ام : و از کتابت ساقط است . 


۲- هر دو نسخه : علی این . 
۳- ایضاً هر دو نسخه : فسوده . 


۱۳۷ 


نهال باع امیسدم ری ده بود به بر 
نه قوتی که زنم دست خویش را بر سر 
E EEE E‏ 
EE E‏ 
وگرنه بر رخ من هم گشوده می شد در 
هزار ساله غم افزود در دو ماهه سر 
که نحس اکبر سال و مه است ماه صفر 
هکس رن با میرم است: قدر 
جر ما دی کی تساه مس 
که همچو ابجدش اطفال کرده اند از بر 
وگرنه کار ز هر مشکل است مشکاشر 
چگونه شد که چنین محو گشت از دفتر ؟ 
ثناطراز علی بن مسوسی ج جعفرا 
فتاده گشتی تیغش به ذوالفقار» قدر 
مریض پیش طبیبان روزگار مسبر 
که خستگان» حذر از شربت طبیب حذر ! 
به مادحان تو مح شور پاده فر خف 
نسوده بود "عقیق لبش به آتش 

درون کیش برآرد چو غنجه. 
جداشوند زهم» قطره قطره اش چوگهر 
به قصد پهلوی او دشنه روید از بستر 
دغ ار ال ق کت ےر 
اا مسدح تراکنند از بر 


. سهوالقلم کاتبان‎ E 


۱۳۸ 


به حدمت تو سرافراز گشت تا گردون 
ز فکر مدح تو چون رشته گشته ام باریک 
ار کلف تفت و 
ار ز نهی تو یابد یر عجب دانم 
به نیم قطرۂ عفوت. کس از گنهکاران 
ندید دیده نکر بسلند پروازم 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


دگر چو شیشه ساعت نکرد باز» کمرا 
ازان فستاده گذارم به کوچه گسوهر 
قضا کند پس ازین» طوق قمریان از زر 
که نرگس آب خورد بعد ازین ز کاسۀ زر 
سپاه نامه نماند به عرصه مسحشر 
جز آستان تو با آسمان ز یک جوهر" 


[در مدح حضرت مهدی صاحب الزمان (عع)]" 


عشق در تن به جای جان باشد 
خورده بر مغر | ستخوانم نیش 
در دلم شساهد خسی‌ال ترا 
دیده‌ام چون گلوی ق-ربانی 
استخوانم چو شمم دارد چشم 
نکند ناله تا دلش ند 


۱- هر دو نسخه : گهر سهو کاتبان . اصلاح شد . 


زنده بی عشق» کس چه سان باشد 
شمع را رگ در استسخوان باشسد 
پرد؛ دیده پرنیان باشد 
در فراق تو خسون چکان باشد 
بر تنم پوست» استخوان باشد 
شمع را کاهش از زبان باشد 
کته نگ ترانشان باشد 


با چرس هر که توأمان باشد 


۲- قصیده به ظاهر ناتمام می نماید . نسخه ها افتادگی ندارند» شاید محرران ابیات پایانی را از قلم 


انداخته باشند . 


# عنوان ت : در مدح حضرت صاحب الامر (عج) 


قصاید 


نشوم کشته. زانکه چون سیماب 
نش بن وان اش وا 
نام بسردن توان دهانش را 
بر دلم بار عسافیت؛ چون کسوه 
س وان داغم را 
من کشم همچو مسرهم آزارش 
نگه من چو شسمع شسعله بود 
عشی تا باشد. از دلم نرهد 
درپی جسسستن از خم فلکم 
اخستسم راز زیر دامن راند 
ای کنه کرت تان داز درت 
بی سرانجامی ام ز پیسدردی ست 
نشود جمع؛ برگ لاله به هم 
من و افتادگی» کا 
بی تو آتش زنم به دیده چو شسمع 
به فلک برده ام گمان بدی 
هقی رفن ناگ ااه 
با اک توت نزو 
مخز در زیر بند دارد نی 
موه‌های مس راز لخت جگر 
مر زاق بویت وغ 
هرکه را چرخ برگزیده چو ابر 
هرکه را دسسترس بود به دلم 


۰۵-۱ ج : بدتر 


ترسم آسایشم در آن باشد 
گر قلم موی آن ميان باشد 
گر سخن از همان دهان باشد 
مفت اگر هم بود» گران باشد 
سوداگر هم دهد زیان باشد 
زخم اگرچه براین و آن باشد 
نفس من چو نی فضان باشد 
مغزدربنداستخوان باشد 
هی ی ون ات ات را 


شکوهام از فلک ازان باشسد 


بی نش‌انیش خود نشان باشد 
درد» پیبرایه جهن باشد 
پای داغ ارنه در ميان باشد 
صدر هم رو بر آستان باشد 
موه گر مغز استخوان باشد 
۱ 
بترااز مرگ ناگهان باشد 
سهتر ر 
بت و ی ا 
طعنه بر شاخ ارغوان باشد 
همه روء ی غ اد ا 
همه تن ان فان با 
E E‏ 
سان خحدایگان باشد 


۱۳۹ 


۱۴۰ 


درجهان کته نجات امروز 
شمع ملت؛ محمدین حسن 
گرنباشدوجودشاه چرا 
و و 
خاکسروب درتراازقدر 
GS SEE E‏ 
آب تیغ تو بر سر دمن 
قبضۀ خنجرت جهانگیرست 
بر درت چرخ چارم از خورشید 
ڈمحنۀ عدل تو به ملک خدای 
بابقای حصیسات دشمن تو 
ا و 
۳ 
RE‏ فیس کر اه ارت 
و و ا اگر گردون 
ال ا ات اگر کیوان 
وقت تقدیر خوش» که راز دلش 
E‏ ۷ 
چ زان ورد 


به‌ثنای‌تواش زبان ترباد 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


درگه مر -اخب ال مسان باشد 
که ولایش ره امان باشد 
ره و ا 0 
نور در دیده‌ها گران باشد 
سايه برفرق فرقدان‌ باشد 
گال اران باشد 
وى اراو 
کا اب ا دراه 
بندۀٴ سر برآستان باشد 
رمه خلق راشبان باشد 
برق راععمر جاودان باشد 
موی ا 
بحر مسحتاجتر ز کان باشد 
بر درت ریزه چین وال باشسد 
بات ترا بان بشید 
بهر تسصر توپاسبان باشد 
باضمير تو در میسال باشد 
واقف از راز کن فکان باشد 
و0 مت نیم کر پر ران اک 


تاسس وا قلم روان باشد 


قصاید 


۱۴۱ 


[در مدح منوچهرخان بیگلرییگی مشهد]" 


به شمع صبح» فلک آستین ازان افشاند 
مکن م_ ض ایقه در باد دامنی» پاری 
کسی نچید کلم زان نشار گلین شد 
نظاره بی تو چو از گشت باغ برگردید 
به نیل مصر برد سیل» پیر کنعان را 
E CT‏ 
شب وفات بهبالین من» که ر شمع 
چه ناله از دل مسجروح سرکشید که باز 
زحرف وصل دلم خوش نشد» به سعی نسیم ! 
غم دو کون گر آید به دل» چنان شسمرم 
فلک ز سیم شد افشان چو عیدی اطفال" 
چوناله‌ای ز دل گرم من زبانه کشید 
به یاد داد دل از ناله درد را فسریاد 
زآب» روی زمین را تمام آینه کرد 
شدم به باغ که ریزم گلی به سر ديدم 

# عنوان ت : مدح امام ثامن ضامن (ع) (؟) 


0-۱ ل : نشد نمی‌دانم 
۲-ل : طفلان 


که آفتاب رخت ور بر جهان افشاند 
یی اند ای تا قران افا 
مرابه پای تو بایست زود جان افشاند 
سک به دیده ام از بهر ارسغان افشاند 


زآب دیده که دنبال کاروان افشاند 


که نقد عمر پی عمر جاودان افشاند 
REE‏ اتش انز ؟ 
چو غنچه خون دلم بر سر زبان انش اند ؟ 
غبار زنگ ز آیینه کی توان انش‌اند؟ 
یه ار وهای ان از 
چو دامن مسژه چشمم بر آسمان افشاند 
گل شرر به سر خویش شعله سان افشاند 
که نقد گنج مراسعی پاسبان افشاند 
چو دننام 0 از بهر امتحان افشاند 
به داغ لاله که آتش مرا به جان افش اند 


۱۴۲ 


کدام لاله؟ جگرپاره‌ها که فصل خزان 
چو ابر باش به همت» که بر نمی دارد 
نه همچو مهر» کز امسالكٌ شام برچیند 
چو برگ گل فلک از نقش ساده بود» ولی 
زروی سبزه صبا مشت شبنمی برداشت 
تاه سای راو نمی دانم 
روم ز باغ به بزمی که بی تلاش نیم 
علد بره ردان کی م رچ مخ 
منم صبوح معانی که نور معنی را 
مگر ز شعر ترم کرده نکته‌ای تحریر ؟ 
گه" سواد سخن » خامه ام چنان گرم است 
چه عیب اگر سخنم دح حویشتن باشد 
دگر حسود چه گوید بدم که چندان گفت 
گل بهار سخن را خزان "نمی باشد 
نشار قافیه؛ اين قصیده خازن طبع 


ام : بیت را ندارد . 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


مصیبت چمن از چشم بلبلان افش اند 
اسان کر قرو سای نو 
زری که صبح براین تیره خاکدان افشاند 
قوای ناميه چون فيض بر جهان افشاند! 
برای زینت گردون به کهکشان افشاند 
که دانه در ره مرغان گلستان افشاند؟ 
چو شمع بر سر از آتش گلی توان افشاند 
که شعر تر ز چه رو خحامۀ فلان افشاند 
کرو شیب فا یه کارا فش و 
که خامه آب چو فواره از دهان افشاند 
که شمع وار مرا آتش از بنان " افش‌اند 
نسیم بر سر خود گل به بوستان افش اند 
که از عدنگ سخن ترکش بیان افشاند 
هد که EE SE‏ 
EEE‏ 
ھی که ور ای عا اتا 


1-۲: ی در نسخ م و لل» پس از گه؛ بعداً «در» ی افزوده اند تا بشود : که در سواد سخن . ظاهراً 


در مورد هر دو نسخه ‏ وضع به یک منوال بوده است : یعنی کسی گه را که بایک سرکش تحریر شده» که خوانده و 


خواسته است با این اصلاح ؛ وزن مصراع را درست کرده باشد» و یا فصد داشته است سواد را که ازنظر او 


به گونه ای اآشنا به کار رفته و بی معنا می نموده است » مفهومی ببخشد . 


۳-م: زبان» اصلاح بعدی است و در اصل بنان بوده . ك ج : دهان و خطاست . 


۴- ل. ج : سخن ز اختران» سهو کاتبان بوده . اصلاح شد . این وجه را بر ضبط تسخ بهتر -یعنی م» 


ت ن» ل-مرجح دانستم : گل هميشه بهار مسخن نمی باشد . به صورت اخیر اگر اشتباه نکرده باشم؛ منظور 
شاعر آن است که گل همیشه بهار سخن» مانند نخل حیات من نیست تا خزان قادر به افشاندن آن باشد » سخن پس 


از من باقی می ماند . و چنین معنایی به زحمت از بیت بر می آید .۰ 


۵- متن مطابق م» ت . ساير نسخ : گل 


قصاید 


کف جواد تو روز عطا ز گوهر و لعل 
نسیم می تیسد از بیم بلبلان بر خویش 
شکست عدل تو بالش» گر از پی‌پرواز! 
صف عدو چو دل عاشقان پریشان شد 
مگر ز دست تو آمو خت رسم همّت» باد؟ 
ناوشا کا فته 
شد از هراس» اجل چون کناره گوشه نشین 
چه سحر کرد" ندانم زبان شمشیرت 
چنان به دور تو شد عهد دوستی محکم 
و رو و 
چو صبح» نقطهٴ خورشید ریختم ز قلم 
به یاد دست تو“ کلکم ز گنج خان؛ طبع 
نهال طبع مرا مدح توست میوه. که چرخ 
به سدح غير تو قدسی زبان نجنب‌اند 
ر راتس ا ر 
همیشه تا بسوان عقد گوهری بر خاك 
راتان اتی ج ناه داز 
مخ الف ان ترا دل سند آن آتش 


۱-ن : اگرپی ... 


۱۴۳۳ 


کنار بحر تهی کرد و جیب کان افشاند 


اگربه عهد تو شاخ گلی نهان افشاند 


عقاب حادثه بالی در آشیان افشاند 
به روز معرکه چون طرّه سنا افش اند" 
که هرچه کرد فراهم همان زمان افشاند 
سموم تیغ تو برخاك بس که جان افشاند 
گشاد شست تو چون گوشۀ کمان افشاند 
که تشک دادز ا رظان ]فان 
که گرگ. جان په هواداری شبان افشاند 
گهر به عهد توء چون ابر رایگان افشاند 
به مدح رای تو چون خامه ام زبان اف شاند 
چه مایه گنج که بر ضرق این و آن انش اند 
نمی تواندش از باد E OY‏ افشاند 
E‏ همان توان افشاند 
گهر به مدحت هر خام قلتبان افشاند 
ا تام رت ال تشن 
ر فها وان درآ مان اف ار 
گنه بقع سر روز وشتا وان افش زد 


بیت راندارند . 
۳- متن مطابق م» ت . نسخ‌دیگر : خواند 
۵- ل : جود تو 


۴- ك ج : خون دل 


2-۶ ج : به غیر مدح تو» ل نیز در حاشیه به همین صورت اصلاح شده . 


۷- 2 ج : بروید 


۸- متن مطابق ل» نسخ دیگر : به‌پاره . 


[در مدح حضرت امام رضا ع)] 


عاشتان جان داده اند و روی جانان دیده‌اند 

تا نبندارند بیسدردان که آسان دیده اند 
آشنایان دیسده کی برهم زنند آیینه وار ؟ 

لذت دیدن مگر در چشم حیران دیده اند ؟ 
اشک ریزان صبوحی در متام معدرت 

در دل هر قطره‌ای صد چشم گریان دیده اند 
بر سر هر مویشان چشمی بود چون تار شمع 

افا را کیش کر انان دیهان 
ای مسیحا چار؛ خود کن ؛ که بیماران عشق 

درد را گلگونه رخسار درمان دیده‌اند 
رهروان کعبمستص ود در راه طلب ۱ 

دیدۀ عسود را گل خسار مسغسیلان دیده‌اند 
آنکه می گوید که زندان در خور عشاق نیست ۱ 

چون‌نمی گوید ز معشوقان که زندان دیده اند؟ 
در پى محمل چو گرد افتاده اند افتادگان 

همبچو صحرا کوه را گر سنگ دامان دیده اند 
گر حریم وصل جویی. از تعلق پاك شو 

دیده را چون شمع اینجا بار مژگان دیده اند 


تصاید ۱ ۱۴۵ 


هر که شب بر یاد رویت بود» صبحش غنچه وار 

ترف صد آفتاب از یک گریبان دیده اند 
بس که از وی بر نمی دارند چشم اشکبار 

عاشقان در حلقة زلف تو طوفان دیده اند 
خاک ساران رهت درعالم افتادگی 

خویش را چون نقش پا با حاك' یکسان دیده‌اند 
در سر زلف تو آشسوب قیامت بسته اند 

در خط سبزتو سامان گلستان دیده‌اند 
شور بختان بر نمی دارند چشم از لعل تو 

زانکه صد کان نمک در یک نمکدان دیده اند 
بر سر هر کوچه صد مجنون بود اکنون» چه شد 

پیش ازین» دیوانه‌ای گر در بیابان دیده‌اند 
عشتقبازان در مقام استواریهای عشق 

عهدبندان جهالن را سست پیمان دیده‌اند 
هم‌چو انگشت محاسب در شمار رهروان 

مست بیمار ترا افتال و خی زان دیده اند 
پشت پایی بر دویی زن » هریت ی 

عاشقان حق را" به چشم اهل عرفان دیده اند 
عشرت صاحبدلان یک پرده بالاتر بود 

نیسشتر در سینه و گل در گریب ان دیده اند 
له تم کا یک سامت دزین اترا 

بلبلان آیا چه از" فریاد و افغان دیده‌اند؟ 


۰0-٩‏ ك ج : برخاك 
۲- ل : عشقبازان راء نسخ م» ت این بیت و بیت بعدی را ندارند . 


۳- كج : در 


۶ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 
دردمندان گر لباس عافیت نوشیسده اند 

اژدها بر گرد خویش از چين دامان دیده اند 
مگذرید از مردم چشسمم» که این دریاییان ۲ 

عمرها ملاحی کشتی ز طوفان دیده اند 
ای که یک ساغر گرفتی» اینقدر مستی چراست 

میگساریهای مارا هم حریفان دیده اند ! 
زادۀ خود را نخواهد خورد آتش» تا که هست" 

فارغند از سوختن آنها" که هجران دیده اند 
بیقسراران مسبت بر سر راه وداع 

ا غلتان دیده اند 
اختر بختم که خرمن کاه برق افتاده است 

۲ کافرم» در طلمتش گر آب حیوان دیده اند 

مردمان دیده ام دنباله سیلند. ازان 

هر طرف" رو کرده» پیش از خویش ویران دیده اند 
کشتی مارا میندازید جز در بحر عشق 

مانمی خواهیم بحری را که پایان دیده اند 
موپرپشانان چو بر حالم نظر افکنده اند 

آب چشمم را پریش‌انصر ز باران دیده اند 
بر سر بالین من جمعیت است امشب. مگر 

دوستداران باز حسالم را پریشان دیده اند؟ 
بس که خون دل خورم زانها که در یک پوستیم 


استخوان را در تنم چون شاخ مرجان دیده اند 


۵-۱ : اپنهمه 
م مار هست (؟) ت : بار نیست (۲) متن تصحیح قیاسی است . 
۳- ایضاً : اینها» اصلاح شد . بیت در همین دو نسخه آمده . 


۴-ن : کجا 


تصاید ۱ ۱۷ 


مسیسر چشمان بر فطیر مه نظر نگشوده اند 
۱ آسیای چرخ را چندان که گردان دید اند 

دامن دل کی ز داغ افش‌نده اند اهل نظر 
خویش را چون لاله گر در باغ و بستان دیده‌اند 

چون هدف بر سینه ام افسزوده‌اند از اتصاد 
تا دلم راباقی اععضا چو پیکان دیده اند 

روز بهبودی ندانم کی رسد. کز حون گل 
در چمن نوروز راهم عید قسربان دیده اند 

گر روند از گلشنت مرغان» مرنح ای باغبان 
بر چه لطفت دل نهند » آخر چه احسان دیده اند ؟ 

طعنه بر بی چیزی درويش گو کسمتر زنند 
چون عطای حویش را ارباب سامان دیده اند 


] بیاض [ 
این غیوران هر که را بر سفره مهمان دیده اند' 
نانشان مشکن» چه شد گر بشکنی آیینه شان 


زانکه روی خویش در آیینه نان دیده‌اند 
کی به سستی راضی اند از حویش در امداد بخل ؟ 
اک فک مکی تیان ورب اند 
از بخیلی روزه‌دار از دهر بیسرون رفته اند 
زان سبب افطار از زقسوم نیسران دیده اند 
کیسهداران جهان داغند» پنداری کسه شب ۱ 
۱ کهکشان را بر ميان چرخ همیان دیده اند 
در لباس بی‌غمی. چون خحامۀ صورتگران 
خویشتن را تا به نقش پای» الوان دیده‌اند 


۱ - فقط م . 


۱۴۳۸ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


حرمت دریا نمی دارند غواصان» مگر 

درج گوهر راحریف آب دندان دیده اند؟ 
چشم این اعترشناسان ز احولیّت هم گذشت 

ورنه چون چندین نگین در یک نگین دان دیده اند؟ 
عسرش برداران چو پا بر ار ما سسوده اند 

چون قلم در زیر پای خود شبستان دیده اند 
از جهان قومی که دندان طمع برکنده اند 

لذت آن تا ابد در بیخ دندان دیده اند 
از پریش‌انی چرا نالند مرضان چمن ۱ 

حال خود راء خود در اوراق پریشان دیده اند 
دیده اندش خلق از ناآشنایی هافریب ۱ 

گر چراغی بر سرخساك غریبان دیده اند 
سهل دان کار جهان. مردان ازین خواب و خیال 

چشم خود را نادم و دل را پریشان دیده اند 
مظهر لطف خدایی " بند؛ُ شیطان مباش " 

دیو را خود کی مسلط بر سلی‌مان دیده‌اند؟ 
حاجی این کعبه شو. زیرا که ارباب نظر 

کعبه را هم هندوی شاه خراسان دیده اند 
پیشوای دین» علی موسی الرضا " کز اعتقاد 

اهل ایمان مسهر او را رکن ایمان دیده اند 
در حریم حرمتش صد کعبه منزل کبرده اند" ۱ 


در بهشت روضه اش صد همچو رضوان دیده اند 


۰-۱ ج : زیر دندان ۲- ایضاً : الهی 
۳-ن. ل : مشوء ك ج : بود(؟) 

۴- همه نسخ : موی رضا 

2-۵ ج : کرده است 


قصاید ۱۳۹ 


ای خداوندی که بر درگاه قدرت قدسیان 
نان وبا اران دی تست یمان اة 
ای سبهداری که در صف شیرمردان پیش تو 
خویش را چون صورت دیوار» بیجان دیده‌اند 
کنخ کرش وم E ENCE‏ 
ماررابر گنج مردم گر نگهبان دیده اند 
جوهر از تیغش فرو ریزد چو از مژگان سرشک 
دست دشمن را ز سهمت بس که لرزان دیده اند" 
کوه را نزد وقارت بی تحمل خوانده اند 
پیش عزمت. باد را افشتان و خیزان دیده اند 
شیرمردان سر به بایت چون رکاب افکنده اند 
چون ترا بر پشت مرکب» مرد میدان دیده اند 
دیده حسرت همان برخوال احسان تواند ۲ 
ر ا هه وت الوان دیده اند 
از "درت آنها که سوی زیر چشم افکنده اند 
آسمان را گاه پیداء گاه پنهان دیده‌اند 
تا نمایان شد هلال تخت از ابر نیام 
م.‌نورابر فلک زخم نمایان دیده اند 
آنچه از دست تو می بینند مردم چار فصل 
کافرم» گر بحر و کان از ابر نیسان دیده اند 
دور نتماید اگر از عکس زیب روضه ات 
۱ مردگان راهم کفن» چون قطعه. افشان دیده اند 
شد جهان چون چشم عاشق پر زلعل از بخششت 
خویشتن را زان جهانی در بدخحشان دیده اند 
1-۱: زبیمت ... م۰ ث : بیت را ندارند . 


۲- متن مطابق م» نسخ دیگر : پر . ت : پیت راندارد . 


دیده با حفظت قضا از پرده‌های عنکبوت 
آنچه مردان در صف هیجا زخفتان دیده اند! 
چون سلیمان خوانمت شاها؟ که ارباب نظر 
بر درت صد چون سلی مان مير دیوان دیده اند 
نامه تقدیر را آنهاکه سر بگشوده اند! 1 
بر سرش اول ز تدییسر تو عنوان دیده اند 
گر نمی گشتی به دریا قطره را تست درست 
کس نمی گفتی کَمَّت را بحر یا کان دیده اند 
گر ثنارارسم می‌بودی تنزل» گفتمی 
پایهٌ قدرترابر دوش کیوان دیده اند 
عاصیان از شش جهت آورده رو» سوی درت" ۱ ۱ 
زانکه لطفت را شفاعت خواه عصیان دیده اند 
مرقدت را از تجلّی طور سينا خوانده اند 1 
۱ روضه ات را همچو دل» خالی ز شیطان دیده اند 
عاجزند از حرمت مصحف. همانا حافظان 
ساية مسدح ترا بر فرق فرقان دیده اند 
عاجزم در وصف خلامت. که خلق از نیکویی ۲ 
هرچه را دیدن بود ممکن» ازیشان دیده‌اند 
چرخ چون نقش قدم» پامال فراشان توست 
زانکه اینجا عرش را با فرش یکسان دیده‌اند 
صد چو حسان بر درت هر شب ثناخوانی کنند' 


گرچه بر جد تو حستان راثناحوان دیده اند 


۸-۱ ت : پیت را ندارند . 

۲- نسخه‌ها بجز م» ت : بگشاده اند 

۳-ن, ل : آورده رو سوی درت (0» ج : بر درگهت آورده رو) از شش جهت 
۴“ م» ت : کند؛ متن مطابق ن؛ ل . 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


تصاید ۱۵۱ 


چشم مدح چون تویی دارند از هم‌چون منی 

کار مدحت را خحلایق سخت آسان دید اند 
بر کلام من به زیر لب تمسخر می زنند 

مدحتت آنهاکه در آیات قرآن دیده اند 
کار قدسی نب نیست مدح چون تو شاهی» غایتش 

فقدسیان از جانب خویشش ثناخوان دیده اند 
در دو گیتی آن کن و آن بین که حاطرخواه توست 

تا توان گفتن که خلق این کرده و آن دیده اند 


[در مدح حضرت امام رضا (ع)] 


زمین ز اشک که هموار گشت باز چنین ؟ 
چرا چو مردم چشمم هميشه قطره زن است 
در آب و آیسنه پرورده اند چون عکسم 
به آفتاب زمهرتو بدگ مان شسده ام 
پریده رنگ ز رویم» که ساغر می را 
كنم مطالعه خط ترا زحلقفه زلف 
چو شمع گرچه مرا نیست پای گشتن لنگ 
ازان تھی شده د ستم» که داغ سر تا پای 


که چین منوج برون شد سراب را زجبین 
مگرزدید؛ من خاست ابر فروردین ؟ 
ام هي ار با هه 
که تا رصد په توء افتد هزار جا به زمین 
به یاد لعل که گشت آب در دهن" رنگین ؟ 
بود برای چنان خط : چه عینکم به ازین ؟ 
پى خیسال تو گردد سرم به صد بالین 


به بوی دل شده در سینه جمع » چون پروین 


۱-م : مدحت سهو کاتب بوده . اصلاح از نسخۀ ت . 


۲- نسخه ها بجز مت : شد 


۳- مت : دهان 


1۵0۲ 


اگر ز ضعف به عکسم غلط نکرده» چرا 
به غیر داغ» که او سر بسر به من ' راضی ست 
ی ان کل پاش ان و6 رش 
به تلخکامی ام از شیر باز نتوان کرد 
چه سحر می کند و می دمد ندانم صبح 
همای سایه فروش است و من تهی کیسه 
مبربه کلک دعاگوی من گمان بدی 
مرصع است کلامم ز گوهر معنی 
ز بس که همنفسان عمرکاه چون تفُسند 
به دام حادثه آن طایر گرفتارم 
ی 
کفیل حال غریبان» شهید خطهٌ طوس 
ET‏ سفن هر کی 


چو چرخ بر سر کویت هزار دوران زد . 


سنان به دید خصم تو سر نهد بر مسر 
پی محافظت ملک» خیل عزم ترا 
زنهی توچه کند؛ گر چو عکس از آیینه 
زند نهیب تو گر بر قفای گردون دست 
چنان به رقص در آمد ز قرب فتراکت 
ز نظم مرگ *ه و ول بر خن 


۱- نسخ دیگر بجز م ت : زمن 


چو روی آینه بر گشته بخت ازین مسکین ؟ 
درین جنون» که به آزار من نکرده" کمین ؟ 
چو برگ لاله بر ابرو ز ماه نو "» صد چين 
مک نوخ شش ان یلاعف رن 
که می کشد ز فلک" آفتاب را به زمین 
به آشنایی جخدم ازان همیشه قسرین 
برای قافبه گر می‌کند" رقم نفرین 
سوار زین مرصع اگر نیم چونگین 
بریده ای ی دیرین 
که دشمنند پر و بالم از یسار و یمین 
که راه مشهد او علق س ها سین 
اگر نه نام تو می بود سرنوشت نگین 
نظر به خاك درت» EEN‏ برین 
SE‏ ارس اه رن 
برای آنکه بماند چو قفل در زرفين 
نسوده پای به دامن » مگر به دامن زین 
نگردد از در و دیوار محی صورت چين ؟ 
فرو رود به زمین» روی او چو نقش نگین 
که پای صید ز شادی نمی رسد به زمین 
اگرنه مسصع تیغ ترا کند تضمین 


۲-م. ت : نکرد 


۳- فقط مات : هد ابرری ماه نو به قرینه؛ معنی اصلاح شد . 


۴- م» ت : عقب 
۶م ت: سخن 
۸-ایضا : ز طرز نظم 


۵- نسخ دیگر بجز م » ت : می‌کتم 
۷- ۰ ج : راه 


قصاید 


چو تار شمع › ز جمعیت عدو چه غم است 
زی دل ر ا از ن براه 
کا 
کسی که راه تو پوید» چه سود خوشتر ازان 
امانت است هنوز استخوان آدم و نوح 
زبان به مدح تو نازان» چو بلبلان به نوا 
بر آستانۀ قدر تو جای دونان نیسست 
بزن نهيب بر انلاك تافرود آيند 
به اختصار که می برد پی ز طول سخن "؟ 
و را اس اد 


موافشان ترا فتحنام »۰ جوهر تيغ 


۱9۳ 


به ضربتی همه را سر کنی به پای قسرین 
به جرم این که چرا رخنه افکند در سین 
چو برگ گل نشدش عقده آشنا به جبین 
کسی که پیش تو میرد» چه زندگی به ازین 
که آورند بدین ‏ روضه از پی تدفین 
دهان زنام تو پر چون صدف ز درشمین " 
ادب خوش است ۰ به تخصیص در مقام چنین 
ز دوش همچو فرومایگان صدرنشین 
وک کی ای ایی 


مبارزان ترا باد کردگاره معين 


مخالفان ترا گورخانه» خسانه زین 


[در مدح حضرت امام رضا (ع)] 


زوزاول که قضا داد" به دست تو کمان 
مکن از کشتنم اندیشه که در هیچ دیار 
گل آیینه اگر غنجه شود مادارد 
-١‏ مت : درین 
۳-ايضاً: به در . .. 


۵-م ت : داده 


کرد" با تیبر تو پیسوند. دلم چون پیکان 
ان یکادش عوض فاتحه آید به زبان 
خون پروانه کس از شمع نگیرد تاوان 
که کند عکس ترا از نظر خلق نهان 

۲- نسخه‌ها پجز م› ت : به‌نام . . . 

۴-ل» ك ج : به‌طول . .. 

۶- مات ن : کرده 


۱۵۴ 


مرگ امان داد که دیدار تو بینم» اما 
غیرت عشق به من دست و گریبان شده باز 
همه شب چاك زنم سینه ز غیرت؛ که چرا 
خسار از دیدن گل چون نخلد در جگرم؟ 
نامه قستل اسیسران چو نویسی. آید 
در نایم ز بد و نیک کس از جاهرگز 
چون قلم پا په زمین می کشم از ضعف به راه 
ناله ام برده مرا سوی چمن همره خویش" 
دامن و دیده شسریکند به هم در خسونم 
بهمر پروانه کسی برنکند روز» چراغ 
نکنم چاره که ظاهر شود اکرام طبیب 
باغغبان فش عشق" نمی بندد دل 
آسمان بر شب من راه سحر نگشاید 
شاخ خحشکی ست که بی غنچه بود در گلشن 
نغمهۀ چنگ درین بزم ندارد اثری 
چون چراغی که به انجام رسد روغن او 
پیر ما خرقه پرهیز به می آب کشید 
داغ می را زم صلی به ریا کی شویم"؟ 


جز به خشت در ميخانه» چو خم رندان را 


۱- نسخه‌ها بجز م› ت : خیالش 


۳- نسخ دیگر بجز م» ت : مراهمره خود سوی چمن 


۵- ایضاً : بزند 


۷-م ت : مصلاًی ریا . . . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ندهد دیده‌ام از گس ریه به نظاره امان 
تا به دست که سپرده ست خیالت" دامان 
صبح در" کوی تو از خواب جهد جامه دران 
من که یاد چمن آید به دلم بی تو گران 
به قلم نام من از خاتمه‌اش تا عنوان 
روی چون آینة ماه نهد در نق صان 
کرده سودای تو مستغنی ام از سود و زیان 
نه به خود» هم به مددکاری دست دگران 
ا 
گاه در دیده بودخونم و گه در دامان 
بر سر نامه رقم کرد که بستان و مخوان ! 
بس که چون خامه تنم خشک شد از هجر بتان 
اول شام دگسر باد شسبم را پایان 
رت اه رم ه وهی وو ان 
بر نهالی که زان را نرساند به خزان 
تا زجیب که برانداخته صبحم دامان؟ 
بر تن از تیر تو عضوی که ندارد پیکان 
مطربی نیست که ناخن زندم" بر رگ جان 
دل چو خحونابه ببرداخت "* شود آتشدان 
گشت بی دغدغه » گر دغدغه ای داشت در آن 
سجده گاه من مخمور همان است» همان 
نی راز مس دار و یمان 
۲-م ت ك : از 
۴ ل ك ج : باغبان در . . . 


۶- لد ج : دل ز خونابه چو پرداعت 


قصاید 


گریه‌ام جوش برآورد چو بشکفت دلم 
شکوه‌ام نیست ز کس؛ لیک به رسم شعرا 
همه انب اشسته از تخم رذالت انار 
اتف رت E‏ نید از 
کاش پیوند شدی بر تنشان دست چنار 
در چمن گر نفس سدد برآرند ز دل 
هیچ کس نیست که زخمی نزدش» حیرانم 
ضرضم شمر بود ورنه خدامی داند 
مهر شیرین دهنان با شکر آمیخته اند 
خامه در شعر چه می کرد رقم بهر " گریز ؟ 
علی موسی جعفر؛ که به مهرش همه کس 
آن گرامی گسهر درج امامت که بود 
ا کی کرت وم ب وش ها 
ناله در عهد تو عیب است به نوعی» که نکرد 
رسم حاجت ز جهان بذل تو برداشته است 
رزق مردم تو دهی» گرچه جهانبان دگری ست 
هر که را بینم» از انعام تو منعم شده است 
شد جهان از تو چنان امن که در هیچ گذر 
ساکنان درت از حیلۀ شیطان امنند 
خحشتکانی که به گرد حرمت مدفونند 
شد زیارتگه صد کعبه فزون هر مویش 


۱< ن كج شود 


۳- مت : بعد سهو کاتبان . 


۱۵۵ 


آب سرچشمه کند فصل بهاران طغیان 
نکعه‌ای چند بیان می کنم از اهل زمان 
همه پرداخته از جذب طمع» کیسه کان 
نی EE‏ 
تا شدی یک نفس آسوده کس از سایه آن" 
شاخ بی برگ شود پیشتر از باد خزان 
که گدا خود کرم را زکه واهد تاوان 
که مرا یک سر مو نیست طمع در دو جهان 


دای طبع مرا شیر سخن در پستان 


گر نمی برد خرد» نام عداوند جهان 


تحصفه تصدیق دل آورده به اقرار زبان 
دود شمع حرمش» نور چراغ ایجسان 
ER CEE‏ 
مرغ کان ب گل انار مسحبت به فنفان 
تا دی دای گر روت کضاه 
آری از ابر بود آب گهر در عمان 
تک در عد کت کی وان کان 
راه بر نقش پی کس نزند ریگ روان 
زانکه در خلوت دل راه ندارد شیطان 
همه را کعبه متام آمده و خلد مکان 
هرکه احرام طواف حرمت بست ز جان 


۷ ل : یه شان 


۰-۴ ج : عوض برگ ز اشجار گهر سبز شود ل : خشک گردد ز در و لعل سراپا گلبن (۱) ن : 


بیت راندارد 


۵- م۰ ت : عمان» سهوالقلم کاتبان ۰ 


۱۵۶ 


نیکبسختی که درین روضه بسر برد شبی 
هرکه را برد ز درگاه تو تقدیر به فرض 
گر نسازند نهان بال ملک را به گلیم! 
در دیستان ثنای تو زبانم طفلی ست 
گاه مدحت شود از معنی الوان رنگین 
نکنم طوف ترافوت پس از مسردن هم 
از ولای توء لحد کشتی نوح است مرا 
ای جنابی که به درگاه تو هر کس رو کرد 
لطف خحدام تو می بایدم از خسرد و بزرگ 
قدسی احوال چه گوید به توء چون می‌داند 


تا رسد خلق ازین در به مسراد» او راهم 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


روز مسحشر بودش روضه جنت زندان 
از ره رفته همان دم چو نظر تافت عنان 
کی درین روضه کس از ناز نهد پای برآن ؟ 
که کند پیشتر از هم سبقان درس روان 
تابه نقش قدمم چون قلم نقاشان 
به جداب تو شوم همه تابوت روان 
هیچ باکم نبسود روز جرا از طوف‌ان 
کرد حاصل ز جناب تو مراد دو جهان 
موی کار پم یخی اوه 
ون ایب ان 


[در مدح حضرت امام رضا (ع)] 


نگین خاتم حسن است لعل آن بت چين 
و O‏ 
زوش طره او پاره‌پاره ج امه کر 
بج زرخ تو که آرد گهی به زلف پناه 
هوای زلف تو کرد از برم دل رنجسور 


ام ۰ ملک زیر گلیم؛ ت بیت را ندارد . 
۳- نسخه‌ها بجز م» ت : برافشاند 


خحطش سواد نگین » خانه گشته گرد نگین 
نه‌اده بر رخ او تمت خط مشکین 
ز شور مره او» رخنه رخنه خانه دين 
ندیده کس» که بود آفتاب سایه نشین 
خوش است نقل مکان بهر خسته دیرین 


۲ ۶ ت : بیت راندارند . 


قصاید 


ز جام عشن تو مستانه هر طرف که روم 
به دل خسدنگ تو ترسم که تاب بردارد 
زسادهلوحی دل» آشکار شد رازم 
بریده شد قدمش ساعتی ازان در و بام 
خوش است داغ» اگربردل است اگر 'بردست 
چنین که مضطربم کرده‌ای» عجب دارم 
چو آفتاب»› سراپا روم به روزن چشم 
کاک ر ا ارت 
ET‏ نت ON TEE‏ 
ز کاوش مژه‌ات استخوان سین من 
خیال هجر تو سرحلقه وصال ترا 
تو می‌روی و به همراهی تو مردم چشم 
خوشم که پی نبرد هیچ کس به منزل تو 
كنم اراد؛ُ اهار درد عسشق. ولی 
گریزگاه نظر» هت ات سم( 
چ رند گی یت که ات ران 
دمی ز کار نیاسوده ناخنم» که مباد 
شکسته رنگی من بین» که چون شهید شدم 
گریزگاه ندارم درین قصیده» مگر 
گر از میانه نشد مردمی کناره گسزین 
به سوی شام چنان تند می رود صنبحم 
مراز تنگی جا» چین بر "استخوان افتاد 
گرفته عرصه چنان روزگار بر من تنگ 
۱- مت : گر 
۳-ن. ك ج : حسرتست 


۵- م۰ لك ج : در . ت : بیت راندارد . 


۱۵۷ 


دهند کوچه بد و نیکم از یسار و یمین 
په صد شکنجه نپیچم به خود من مسکین 
کی اب بگینه شسود پرده از برای دفین ؟ 
به آفتاب گرفتن خوشم برای همین 
که گفته‌اند مکان را شرف بود به مکین 
که اضطراب مرا وصل هم دهد تسکین 
در انتظار تو ای آفتاب زهره جسبسین 
نگشته مردم چشم از غبار» خاك نشین ؟ 


که سوی‌او نبردراه» فکرهای مستین 


به روی صفحه دل رخنه رخنه گشته چو سین 


چو خاتمی ست که زهرش بود به زیر نگین" 
وداع می کندم چون نگاه بازپسین 
کزآفتاب نماند نشسان پا به زین 
زبان حوصله ام را ک‌جاست طاقت این ؟ 
پئ نظاره ندارم بهسانه‌ای په ازین 
چو حرف مردلن فرهاد بر دل شیرین 
4 0 
نگشت خنجر قاتل ز خون من رنگین 
برم پناه به نام شه زمان‌ و زمین 
را پر مرم چام موه خانه نشین ؟ 
که‌می کشدزعقب آفتاب را به زمین 
ندیده تنگ کسی » بر کسی زمانه چنین 
که در شکنجه دیوار خانه ام چو نگین 
۲- م۰ ت : بیت را ندارند . 


۴- ل ك ج : چراست مردم . . . 


۱۵۸ 


شد آب در بدنم استخوان چو میوه خام 
برهنه کرده چو ناخن ز بوست؛ روی مرا" 
کشیده دیده به دامن ز سینه ام دل را 
نشان پشت کتاب است داغ سینه مرا 
دوعص تون 
مراچه سود که برگشت روزگار بدم 
ستاره‌ام ز بلندی به عرصه کجرو شد 
گر به کار چو افتد» چه سود نان سعی 
ز کاهلی ست جنین خفته بخت» وت 
درین دیار» نه تنهسازپا فتاده منم 
نگشته‌ای ز طمع گر حریص و دیده تھی 
کسجاعلاج بخيلان کنند امل طمع 
شوه وان بات نش که تام ت 
نید اهل زمان منکر سخن اما 
دو تا شد از پی تعظیم» خامه ام چو بنان 
على موسی جعفر؛ که زیر قبه او 
شنیده‌ام که چش‌انید زهو لعل ترا 
له ری زک کب ده 
قبول کرده لطف تواند» زشت و نكو 
ی رم و که بود" 
به خاکبوس درت دیده را بشارت باد 
ا ج کی کی ی 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


په جان سوخته ام بس که شعله بود قرین 
ز بس که کنده رخم را فلک به ناخن کین 
زان : تنگدلیسها چو غنچه‌ام غمگین" 
چو خبسته ای که بگرداندش کسی بالین 
که ملک شعله شناسی دل مرا به یقین 
که می زند مگس از بهر عنکبوت طنین 
که هر دو روی» ز مسطر» ورق برآرد چین 
پیساده ره چو به پایان برد شود فرزین 
به شانه چین نبرد هیچ کس برون ز جبین 
هزار بار فت داد آفنتاب بر بالین 
به ه رکه بنگرم از جنس خویش» هست چنین 
مسدوز دیده به هر در چو حلقسه زرفنین 
کسی نکرده په کافور» چار؛ عنین 
به ساعدم بود از آستین فزونتر چین 
ز قرب لفظی احسان. پدند با تحسين ! 
چو در گریز رسیم به نام سرور دين 
]سای اش و را 
عدوبه دان؛ انگور ای یگانه دين 
به آسمان که در او هست خسوشه پروین 
درم خریده جود تواند» غت وش شا 
ز امک شح ریم لو رسک ماه مین 
چرا که پاز نشاطم نمی رسد به زمین 
بیاو حلقه خدام را براین در بین 


۱ و ۲- کاتبان نسح ۰۵ ل ك جآ این دو مصراع را در هم آمیخته اند و معلوم نیست پیش مصراغ 


اصلی بیت دوم - که در نسخ م۰ ت نیامده جه بوده است . 


۳- مات ك ج : برد سهو کاتبان 


قصاید 


چنان که طة شام آف تساب می روید 
بر آستان تو از آسمان نیارم گفت 
کسی که مدح تو گوید چه حاجتش به دعاست 
ز هول روز قیامت گناهکاران را 
ز خادمان تو بینم چو گوشه چشمی 
ازان فریفته حورم» که نسبتی دارد 
شها! مدیح سگال توام درین کشور 


به حادمان جنابت اشارتی فرمای" 


همیشه تا که رسد" رنج و راحت بد و نیک 
مخالنان ترا باد در مضيق حيات 


مواف تن ترا باد در همه کاری 


۱۵۹ 


به زلف رفته ضبار از در تو حورالعین 
نظر به قدر تو» پست " است این و صد چندین 
برای قافیه می‌آیدم به گوش آمین 
خط نجات بود» بر در تو نقش جبين 
کلاه گوشه فخرم رسد به عرش برین 
به دود شسمع حسریم توء زلف حورالعین 
نه رغبت است به هندم» نه حسرت است به چين 
که وارسند به احوالم اندکی به ازین 


مدام تا گذرد"روزگار غث و سمین 


بلا انیس و عنا مسهربان و مرگ قسرین 


خدای ناصر و دولت همال و بخت معین 


[در مدح مولای متقبان و امیر مؤمنان حضرت علی (ع)]" 


تا وی توام کرده " نگه راهنمایی 
می گشت دلم دوش بر اطراف کلستان 


ا رم 
هم‌چون قلم مو؛ کندم هرمژه پایی 
وز گل» چو صبا. بوی تو می کرد گدایی 


۱- جز نسخه آ» در نسخ دیگر به سهو : میروید کتابت شده . ت : نقطه ندارد . 


۲- نسخه ها بجز م» ت : عیب 

۴- م ت : تا گذرد 

# عنوان ت : مدح حضرت شاه مردان (ع) 
۶-ن. لك ج : کرد 


۴ مات : فرما» متن مطابق ن» ل . 


۵- متن مطابق م» ت . نسخ دیگر : که بود 


چون دست چنار از بدن افتد به نسیسمی 
شادم که به مرگم نشود شاد» دل غير 
کی بر گذر صید زبون» دام کشد عشق ؟ 
سا شوه کی رم 
E ONE TOE RS‏ 
دست فلکش بهسر ادپ گسوش بمالد 
سنجیده سخن گو. که ز خوشبویی نافه 
هرجا که روم. جلوه کند حسن تو آنجا 
در عشق» فریبم مده از لطف که دانم 
عشقت به دل گبر و مسلمان زده آتش 
یاد آیدم از نسخه مدح شه مردان 
دیباچه دیوان کرم» TE‏ 
ای کر مت واه کنو د اة 
چون سایه دود ی هس ي 
از رای منسر تو به هر جا که فتد عکس 
جایی که کند جود تو زر در طبق عرض 
در کار قدر دست تراهست تصرف 
بخت سیسهش نشو کند از بن ناخن 
معراج قدم گسر نکنی" دوش نبی را 
اا پر مشک رسیسده ست 


چون پیرهن غنچه ز تنگی درد از هم 


۱-ل : خاکستر ما بود 


دستی که برآید به دای تو ریایی 
داند که به مرگ از تو مرا نیست جدایی 
هار بودازقيدقفس) مرغ مسر این 
بازار خزف راندهد خر ررایی 
کته ایته یو کندزنگ زدایی 
هرکس که چو طنبور کند هرزه درایی 
ممتاز شد از نوع خود آهوی ختایی ! 
چون پرتو خورشید که باشد همه جایی 
چون ماه مرا جز پی کاهش نفزایی 
در کوی تو صد دیر و حرم گشته فدایی 
بر برگ گلت خط چو کند غسالیسه سایی 
کز خیل گدایان بودش حاتم طایی 
وتات کی کا وا ترا 
حکم تو بود خضر ره حکم قضایی' 
مشهور شود ذره به خورشید لقایی 
از سکه شود ساده» زر از تنگ فضایی 
در ملک قضاء حکم ترا هست روایی 
رت عیاقو یاو و کک چان 
بت در حرم کعبه کند خانه خسببایی 
کوه از سبکی یافته شهرت به صب‌ایی 
گر برتن قدر تو کند چرخ قسبایی 


۲- نسخه‌ها : خطایی» طبق رسم الخط آن روزگار . 


۳- تسخه‌ها : کران (گاف را نیز با یک سرکش می نوشته اند) ازنظر معنی غلط نیست» ولی گران مناسبتر 


است . ت بیت راندارد . 


۴- نسخه‌ها بجز م» ت : خدایی 


۵- ایضاً : نکند 


قصاید 


برچیدن حوان کرمت امر محال است 
در بیعت مهرتوء زیکتایی دلها 
خحورشید دود برهنه پاء کز پی تعظیم 
با دست جواد تو کند بحصر» ری 
لطف تو؛ نفس بر نفس فیض صسیوحی 
از صاعقه قسهر توا لرزیده ز بس چرخ 
گر ملک تن خسصم نو ویرانه نگردید 
چون غنچه قباپوش شود در رحمش طفل 
آن روز که از تیر کی گرد» مه و مهر 
از بس که رود گرد ازان" مسصرکه بالا 
گلزار وف-ارا زگل تازه کندپر 
وش یس نگ رهم هه ا 
دریای س تیب تو درآید به تلاطم 
از فسربت شمشیر تو چون بار صنویر 
صد تیر ز یک زخم کشد خصم تو چون کیش 
بی جنبش ابروی کمان. ناوك خشمت 
از کینه گره در دل بدحواه تو نگذاشت 
اور ه ر 
با غمزه خونریز حسامت» صف دشمن 
در مرک رزم تو هرگه که نهد پای 
آسوده ز صد درد؛ به یک ضرب تو دشبمن 
از مسعرکه رزم تو هرکس که گریزد 


1 م : مهر تو» سهوالقلم کانب . 


بر رشته تصورنتوان کرد دوتایی 
زوار ترا شسرط بودبرهنه پایی 
در کشور زای تو کند مسهر» سهایی 
قهرتوء قدم بر قدم قهر خدايى 
چون ژاله فرو ریخته اجرام سمایی ‏ 
جفد طربش از چه کند نوحه مسرایی ۲ 
گر حامله را منع کنی برهنه زایی 
گردند سیه‌پوش چو اصحاب عزایی 
در دیده خورشیسد از مان 
بر غنچه دلها چو کند تیر صبسایی 
در بیضه خزدبار دگر مرغ هوایی 
چون موج کشی تیغ و در آن " عرصه درآیی 
در زخم گسریزد تن گسردان وفایی 
شنت اف تباقر ای 
بر سین؛ خصم آم ده چون تیر قسضایی 
یکان تو ناخن شده E Ey‏ 
آن روز که با نیزه ز خاکش بربایی 
دیوار هوس آمبتده از سسست بنایی 
ون شنم جهد جان به سر مرد وغایی 
هم زخحم زده تيغ توء هم کرده دوایی 
هرج‌ارود» اخراج کنندش چووبایی 


۲- متن مطابق م؛ ت ۵ سایر نسخ : چون لاله ز هم ريخته ۰۰ . 


۵-۳ ل : درآن 


۵- نسخ دیگر بجز م» ف هرگاه نهد 


۴- ت : به آن 


۱۶۲ 


در زخم خسدنگ تو کند کار فستیله 
ده دعر شیک و 
بر گشتن اعدای تو» در مسحکمه رزم 
گیرم که شود مار فساء روز وغا خصم 
شکری ست مرا فرض» به هر نکته که سنجم 
بر همه این و در آن» از پى معنى 
رکو انصاف» چو شد جندنوازن" 
۱ 
صراف سخن نیست» وگرنه نشود خرج" 
ایمن مشو از دشسمن. اگر دوست نماید 
بت یز مدح ملوكش بود چجشم 


تاهست زبان در دهنش * ورد زبان باد 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


هنگام غضب» خواهی اگر لطف نمایی 
رن فصو | هوایی 
تیغ دو مسرت داده چو عدلین گسوایی" 
باافعی رمحت چه کند مار فسایی؟ 
کز پسستی اندیشه و بی برگ و نوایی» 
دستم نکند کفچگی و پای عصایی 
اولی ست که بلبل نکند نغمه سرایی 
در ملک تمیزی که کند جفد همایی 
چون نقد مطبق» مس هرکس به طلایی 
هرگزنکند زهرگیا: مهرگیایی 
مداح تو حاشاکه کند "سفله ستایی 
مسدح تو» که دارد صله ایمان عطایی 


۱- فقط م. ت . در نسخه م : لوایی (سرکش گاف از قلم افتاده) 
۲- ایضاً : نوازان. سهوالقلم کاتبان بوده . اصلاح شد . 


۳- ایضاً : فقط م» ت . نسخه م : چرخ» سهو کاتب . ت : بی نقطه تحریر شده . 


۴ م ت ن» ك ج : شاهاکه کند . ل : شاهانکند» به قرین؛ معنی اصلاح شد . این مسصراع 


درنسخه آ- که بصداً به دست آمد - درست و مطابق تصحیح ماست؛ جز آن که کاتب» ستایی رابه اشتباه» 


ثنایی نوشته . 


۵- ن. ل : زبان در دهنم» ج : زبانم به‌دهان» ك : دهانم به ربان (1) 


تصاید 


[ذر مدح عضرت امام رضا (ع)]" 


چون داغ وقت نیک شدن. روزگار من 
توا ون کار ماک چون کت 
تغییر حال بین؛ که سیاهی و روشنی 
از آب_ تسین بخت نگردید آشکار 
نگذاشت غم که زنده شود نام عافیت 
کو برگ آشیان؛ که چو بلبل اگر پرم 
ریزم اگر ز سینه برون غم چو آسمان 
بخت سیه هميشه ز پیش آیدم» چه عیب 
چندان که چشم عقل گشردم: نیافتم 
تا خون کنند گریه به مرگم وفا و عشق 
گل دید» هر طرف که نظر کرد عندلیب 
در لاله زار عشق به هر سو قدم زدم؟ 
ون ر له عم شنت او 
# عنوان ت : مدح امام ثامن ضامن (ع) 
۱- مت : ترك» سهو کاتبان . 


هر روز تنگ عرصه شود در فشار من 
دانم که خوش نمی گذرد روزگار من 
ببریده اند امید ز لیل و نهار من 
دستی که سیلیی نزند بر عذار من 
در استعاره سخن مسستمار من 
ماند به شاخ یش یادگار من 
پشت زمسین دو تاه شود زیر بار من" 
امسال تازه گر شود اندوه پار من ؟ 
عیب هنر» جز این که یامد به کار من 
خون جگر وظیفه برند از کنار من 
هرگز چنین به دام نیسامد شکار من 
چون من ستاره سوخته ای شد دچار من 


۱۶۳ 


۲- فقط م : دو تا شود از زیر ۰۰ از با قلم ریز بربالای شود نوشته شده . بدا دیده شد که ت مطابق 
اصلاح ماست . 


2-۳ ج : آنکه ۴- م» ت : زدم قدم 


۱۶۴ 


فرش است بس که چشم شهیدان به راه عشق 
پیوسته همچو پنجه مرجان ميان آب 
بردل» چویاد مرگ تمتای خواب خوش 
باشد زبان خامه گواهم که چون دوات 
چون خامه روزی‌ام ز سیاهی مقررست 
باشد بساط من" به تھی کیسگی مثل 
آن کرده غم به من که تلاقی نمی شود 
خصم ایمن است از قلم من » که همچو نال 
بر صید مرده کس نکش تیغ در شکار 
گر می نباشد. از سخن می تسلی ام 
آن شمع طور خوانّدم» این آتش کنشت 
د ا که یاو رات 
غیرت نگر که اره اگر بر سرم کشند 
با این کمال عجز که دارم» حسود نظم 
چون لاله داغ بردل اهل حسسد و 
الفاظم از بزرگی معنی نموده خرد 
چون جسم خسته ز آتش تب؛ سین حسود 
دزده نفس به سینه حسود از کنایه ام 
در می تېد چو قطر؛ سیماب در صدف 
درجی پر از جواهر معنی» زمان زمان 
آمیخت وصل و هجر به هم تا نگار من 
پای ثبات بس که فشردم به کوی عشق 


چون چشم داغ» شب مزه بر هم نمی زنم 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


چون نور دیده بر مژه افتد گذار من 
رنگین بود ز حون موه اشکبار من 
آید گران به دیدۀ شب زنده‌دار من 
خون در بدن سیاه شد از بخت تار من 
چندان که بخت تیره بود غمگسار من 
سامان غنچه ای نشود صد بهار من 
کوشند اگر دو کون پی اعستذار من 
جز در طلسم پوست نپیچیده مار من 
شادم که شد فتادگی من حصار من 
بر نشسأه» کار تنگ نگیرد خمار من 
صد رنگ شعله خاست ز یک مشت خار من 
بر دامن کسی ننشیند غبار من 
بر گسوش هیچ کس نخورد زینهار من 
هرگز ندیده است و نبیند قرار م" 
آتش بود مگر سخن آبدار من ؟ 
تایاہد انتتشار» صغار و كبارمن 
سوزد نهفته از سخن آشکار من 
آتش برد پناه به سنگ از شرار من 
از رشک نظم چون گهسر آبدار من 
افتدزموج خیز سخن در کنار من 
در یک لباس جلوه کند نور و نار من 
شد لنگر زمین. قدم استوار من 
عمری ست کز فراق تو این است کار من 


۱- متن مطابق اصلاحی که بعداً در نسخه ل شده» سایر نسخ : نشاط . . . 


- ن فرار . -. 


۳- نسخ دیگر بجز م۰ ت : به سین خودء سهوالقلم کاتبان . 


قصاید 


خون خوردنم چو طفل رحم» ساخت در غمت 
چون غنچه درکفن دلم ازرشک خون شود 
عشقم چوتن همیشه ميان دو دست داشت 
چون خاك صیدگاه» ز صیاد غمزه ات 
وجه ملال و موجب شادی ز من مپرس 
شوق تو بس که از در مرگم عنان کشید 
از من صبا به طالع من ناتوانشرست 
جایی که شعله نیست » نیابد شرر وجود 
غمگین نیم که عشق توام رنگ کرده زرد 
چشمم نشان پای ترا سجلده می برد 
یعنی علی موسی جعفر» که نقد عمر 
روح‌الامین نوشته به ال جتاب او 
کردم بر آاستان تو منزل» که آورد 
خورشید را پیاده دوانید! در رکاب 
بر" چشم آفتاب به اکراه پا نهم 
تاگشته شکه زر دل» داغ مهر تو" 
درروضۀ منیسر تو هرسو که پا نهم 
یک دانه مانده بود که شد نامش آفتاب 
خیط الشعاع مهربودليقة دوات 
قدرم به قدر هت حود گر کنی باند 
تا عکس مهر رای تو بر تربتم فتاد 
ناشن وش او زورک تما 


۱- 2ج : دوانیده 


گردید خوشگوار» می ناگوار من 
همراه غیراگر گذری بر مزار من 
هرگز به دست خویش نبود اختیار من 
آغشته شد به خون» بدن خاکسار من 
در دست دیگری ست خزان و بهار من 
شم اج میت دار تفار 
آیا که بوی پیرهن آرد ز یار من ؟ 
باشد به عشق زنده دل بیقرار من 
دانم یقین که نیسست خزان در بهار من 
چون مهر» پیش خاك در شهریار من 
بوح تار تھ بتارم 
فشخرمن و اهید من و اعتبارمن 
روح القدس پناه به قسرب جوار من 
در عترم متلح رای نو طبم وار من 
رائ تو ذره‌ای کند ار اعستبار من 
خورشید کم عیار بود بااعیار من 
کام روا دود ز یمین و یسار من 
می کرد چرخ در چو به مدحت نثار من 
تحریر ملح رای تو تا مس شعار من 
بر دوش عرش پای نهد" اقتدار من 
هر ذره مسشرقی ست ز خاك مزار من 
نوميد چون شود دل امیدوار من ؟ 


۳- ل ك ج : در 


۳- ل : سکه بر دل من داغ مهر تو» ك ج : : . . مهر داغ تو (؟)1: مهر رای تو . ت بیت را ندارد . 


۴- متن مطابق ت . نسخ دیگر : پا ننهد 
۵- نسخه ها بجز م» ت : به در گهت 
بجز م 


۱۶۵ 


۱۶۶ 


من کیستم که عزم ثناگستری کنم 
رحمت بهانه جوی بود» غایتش بود 
از روی لطف. ذیل شفاعت بگسترد 
ترسم که مستمع ز کلامم کشد ملال 
بر دوش تا نهد سپ ر آفتاب را 
بادا سپ رفکنده چوگردون نماز شام 


دیو ان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


در حضرتی که مدح کند کردگار من 
مدحش وسیله ای ز پی اعتذار من 
روز حسساب بر گنه بی شمار من 
اولی بود ز طول مسخن» اختصار من 
هر بام‌داد» چرخ پی کارزار من" 
در پیش دوست: خصم خداوندگار من 


[در مدح حضرت امام رضا (ع)] 


سر نپیسچیم چوگرداب ز سرگردانی 
سرنوشتی که بد افتاد» ز تدبیر چه سود؟ 
عشق اگر باخته بی پرده دلم» عیب مکن 
با چنین حیرت اگر صورت حالم بیند 
از تیان تفن رتور مان کر یه 
روشن است این که به قربانگه ما خونگرمان 
بی سرانجامی من در همه جا مشهورست 
آنکه بر دل زندم تیر ملامت» مرهاد 


تو لب از خنده نمی بندی و چون شمع مرا 


بلبل باغ توام» رخضصت فریادم ده 


۰0۵-۱ ل ج : وز 


۳- ن ل : در سینه بود تال من .. . 


نیسست بر ناصیه ماخط نافرمانی 
کی 
هنرآینه روشن شود از عریانی 
همه روء دیده شسود آینه از حیرانۍ 
بر سسرم داغ جنون رایت بی درمانی 
بر توان کرد چراغ از گلوی قسسربانی 
زانکه هسستم خلف دوده بی سامانی 
دلش از بی غسمی و سینه ز بی پیکانی ! 
تابه مسفز قلم از گریه کند مسژگانی 


چند در سينه من ناله بود زندانی ۳؟ 


۲- مت : گیر و دار من. 


قصاید 


گر نرفته ست غمت. از چه خراب است دلم 
بی گل روی تو گر بر چمن افتد گذرم 
دلنشینم نشسود هیچ به ترك می ناب 
نا توانان اگر از بزم تو رفتند؛ چه باك 
تیبره روزان نتوانند به محمل پی برد 
پای لخت جگرم در شده چون لاله به قسیر 
چرخ. چون گوهر اشک از نظرم افتاده ست 
ابر نیسان اک از وید من مايه برد 
کوهکن تیشۀ چندی زدو و جانی در باخت 
سیل اشکم نه چو بازیچۀ طوفان باشد 
در درشتی نکنم بر سسخن چرخ» گترفت 
منم آن شاعر ساحر» که چو آیم به سخن 
مستممع رانفرستاده کسی جز سخنم 
به مددکاری مردم نشوم" میدان گرد 
بهرنظم گهرم رشته انصاف بيار 
اروئ دو جوز بات زان روش 
هیچ کس کشتی ازین ورطه به ساحل نبرد 
ای که داری خبر از داغ دلم» شرمت باد 
چون کف مهر که شد جزو فلک. نگذارد 


۱ - متن مطابق مت آ. نسخ دیگر: رفتن سیلاب 


1-۲: سوهانی 
۴-ل› كج نشود 


۱۶۷ 


خسبر از فسرقت سیلاب ‏ دهد ویرانی 
در دلم مسوج گل و لاله کند طوف‌انی" 
قول زاهد که بود وسوسه شیطانی 
چشم ساغر نکند عار ز بی مژگانی 
گر پی ناقه چو خورشید شسود نورانی 
مسوختم» سوختم » از شرم تهی دامانی 
کس ندیده ست گهر گرچه به این غلسانی 
در صدف» گوهر سیراب کند مرجانی 
عشق تا بوده» نبوده‌ست به این " آسانی 
گوبیا نوح و بسین صنعت کشتیبانی 
که جنون داده به دیوانه ساد خا 


می کند پردهنشینی سخن سحپانی 


از ره گوش به دل» جام می روحانی 


گوی خورشید ندارد غم بی چوگانی 
آب گوهر نشنیسدم کسه کند طوقانی 
این نه خشت است که برهم به گلش چسبانی 
به سر مسفرة خود خوانده پی مهمانی» 
ورنه چون تیر حطا خحاك خسور از بی‌نانی 
که کی ناه و ره 
هست گرداب فلک» عقده سرگردانی 
مت لا کل مرش تا تیار 
دست من» RE‏ | 
ب جر گت سای کر دران 


۳- مات : بدان . ن : بدین 


۱۶۸ 


ای که پیوسته به خالك درت ' از شوق سجود 
صبح صادق» به ضمیرت ANY‏ 
E E‏ 
ا ف و و 
رخت تصدیع به درد سر دریا چه کشد 
همه کس را چوقلم برخط فرمان تو سر 
مدح خوانان ترا در دو جهان باشد بس 
نغسمسه سنجان ترا منزلت داودی 
چون قلم گشته سراپای من اسباب رقم 
روش مدح تو هر کس که نیاموخت ز من 
خواهش من همه بوسیدن این خاك درست 
دزن اما ا یی فک بارم شت 
کرده سیلی خور بیسداد» چو مظلومانم 
داز ست ررر کف دی ی 
بایدم رفت ا بھر دمی" آب چو دلو 
سرورا! بزم ادب ت ا 
عه کبفاه کو ای ان کته شاا 
تا که پرگار فلک هست بپاء بدخواهت 


۱- نسخ دیگر : بجز م» ت : آنکه . . . درش 


آسمان بر سر هم چیده چوگل پیشانی 
یت غ ارت ر بان 
چه دهد زحمت دست تو به تیغ افشانی ؟ 
گوش کن گوش» که رفتم به مرصع خوانی " 
خسته‌ای» کش عرق ضعف کند طوفانی 
هیچ کس را نبسود قسوت نافرمانی 
که کند نام تو بر نامه شان عنوانی 
مدح خوانان ترا» مرتبه حسسانی 
بر جنابت به ثناگسویی و مسدحت خحسوانی 
بی روش بود چو مصحف به خط دیوانی 
آب حیوان به طلبکاری ضر ارزانی 
ا 
وای من» داد مراگر زفلک نستانی 
E,‏ ۱۲ 
EE EE‏ 
ورنه باشد چو بقای تو» سخن طولانی 
خاطر خلق چه از طول سخن رنجانی ؟ 
منشیناد چو پرگار» ز سرگردانی 


۲- در اصل بیت بیست و پنجم قصیده است و چون جای آن نامناسب می نمود» تغییر دادم . 1 ت ن 


یت را ندارند . در نسخ ل آ» به صورت : ... شمشیر تو کردم بنیاد» ضیط شده . نسخه ج نیز در متن چنین 


است و در حاشیه اصلاح شده . 
۳ فقط م . 
۴-ن ل : گهرریزه ك ج : گهرریزی 
۵- فقط م ت : دم اصلاح شد . 


تصاید 


۱۶۹ 


[ذر مدح حضرت امام رضا (ع)] 


ها و 


برای پوششم ای زال چرخ؛ بخیه مزن 
به روی صفحه زآهوی کلک من هرگام 
فنتیله داغ بود در چراغ لاله دل' 
ان هت ترف ق خر فان رازه 
به ناله ای که کنم» دل کجا شود خالی ؟ 
خوشم که جیب بود آنقدر که جامه درم" 
دلم ز دوختن چاك سینه کی شکند؟ 
وقا مق ق 
ز هم چو برگ خزان مستعد ریختن است 
متا ای تفه هقف رگن 
بساط عیش دلم تنگتر شود" هر روز 
من ااا ریسم که افو يه 
شبم ز خنده دندان نمای غم پیداست 
خط عذار ترا هیچ کس نخوانده چو من 
پس از سیاهی اگر رنگ صورتی می داشت 


۱-ل : لاله ولی (؟)ء ك ج : لاله و من 


که من گذشتهام از هر لباس چون سوزن 
فتاده آنچه به سالی دهد غزال ختن 


ازان هی ده 


چراغ دلم بود روشن 
تام به زبان بریده دشسمن 
۱ ۱ ۱۳ 
که رسم نیست گریبان شمع را دامن 
سرش گرمروم گو مدار آب شکن 
کشم چو صبح. نفس گر ز چاك پیراهن ؟ 
زبی تعلقی اجزای من درین گلشن 
ببین که تنگ بساطی چه می کند با من ! 
چنان که دایرهُ داغ وقت نیک شدن 
اا ت ام نز 
TE‏ عقدپرن 
مراسواد خط گلرخان بود روشن 
ز رشک زلف تو می گشت زرد» مشک ختن 


۲- ل : . . . که جیب درم آنقدر که جامه بود» ۰۵ ج : . .. که جامه ... جیب بود 


۳- متن مطابق م» ت . نسخ دیگر : بود 


پی‌اله گ اه مسلاقات آن لب میگون 
رن ۶ میتی نار شین باقن 
مگر چو شمع شود تبرت آنشین پیکان 
چگونه پیش اسیران برآورد سر خویش 
زوج آب دهد یاد» دام صیادم 
هم‌ادوباره به من سر فسرو نمی آرد 
عجب که بند شوم گر کنند در قفسم 
نیافت دست به خاری که در جگر دارم 
قبای غنچه ز برگ گل آستر دارد 
چنان ز به شسدن داغ دست مسضطریم 
اک و ر ا مرغ 
ز چرخ تار کشم تابدوزمش پرده 
چرابه چشمۀ زمزم برم به تکلیفش 
ز عشن هر نفسم عسقده؛ دگر زاید 
هنوز چشم امیدم نجسته بود از خواب" 
میان عشن و دلی داغ سهر پیسوندست 
رآ تیم نان 
نیازموده مبر دست سوی خوان فلک 
هر استخوان که شکستيم داشت مغز حرام 
درین محیط ستم. روزی حلال که خورد؟ 
شکایت از فلک آیگون: چه سود دهد 
اگر زبان خوش و مهر دوستان این است 
وجود مردم خودرسته آبی نتسیجه بو 


۱- نسخه ها بجز م»› ت : به وقت 


۳- ك ج : نیلگون 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


خیاره‌دار نماید ز شوق آغنچه‌ شدن 
بعرز چشم حسودست دیده روزن 
وگ سرنه داد دلم را نمی دهد آهن 
E E‏ 
ز شرم لاغریام بس که آب گشته بدن 
توش هفرعت ر ا ر ا 
در آن چمن که نگیسرد چو حار» گل دامن 
به خار پایم اگر کرد دشمنی» سوزن 
عزیز کرده عشقم» مبین به خواری من 
که وقت ریختن گل ز شاخ مرغ چمن 
هنوز کلبسه تارم نمی شسود روشن 
که بخیسهة کفن اولی بود ز تار کفن 
نمی خسورد چو دلم آب جز ز چاه ذقن 
که شاخ گل سود جسز به غنچه آیستن 
که صبح بخت مرا کرد آسم‌ان» خحفتن 
له ار ما شک وان اک رو 
کی ا ای تم در خروم چن 
تو حسته‌ای و مزورز خسانه دسمن 
ز پشت گاو زمین تابه سهمر؛ گردن 
بو تیک RS‏ 
نس وده هیچ خسردمند آب در هاون 
خوشانوازش شمشیر و سایه دشمن ! 


چو دانه‌ای که شود سب در ته عرمن 


م“ ت ن : ز خواب 


۴- نسخه‌هابجز مت : بی فیض . در نسخهت ۰ به سهی رشته کتابت شده . 


قصاید 


چو شمع آنکه دهد فیض در همه مجلس 
ز شیا رو ی ربت باده تلخ 
عروس درد تو هرگ اه چهره آراید 
O‏ ی رت 
جزا ادا از افراسیاب بخت زبون 
فد طوشن؛ على بن موسی جعفر 
زمی ز خاك درت چشم قدسیان روشن 
به روز مع رکه از دستبرد پنجه تو 
ز منزلی که سپاه تو کوچ کرده ازان" 
حسود جا ترا روزگار در طفلی 
حقیقتی ست خحدنگ ترا که پیکانش 
عدو ز شرم تو از بس که سر به خویش کشید 
جهان ز عدل تو گردید آنچنان معمور 
می‌اندان ترا دست ظلم در پیش است 
به خصم جاه تو » فیک و فووه هرجاهست 
رات وله خاو م ان ت 
گه ستیزه» سپا تو شیرمردانند 
برای پایۀ قدر تو شدفلک موجود 
ز آستان تو یک خحشت» هشت صدر بهشت 
کسی که سجله تو بر جبین او رقم است 
دلی که مهر تو داردء همیشه خشنودست 
پی نشستن خحود» ا 
سر ناز براين خاك آستان داریم 


تھی کش ز درت بای اکر مسرم رند 


۱۷۱ 


بلندتر بود از جمله یک سر و گردن 
که آن پیاله شکن باشد. این حمار شکن 
تمام آینه گردم ز دا چون جوشن 
خط افق» شب همجران ز آب دید؛ من 
کند چو لطف شه آزادم از چه بیژن 
در مسحیط کرامت» شه زمین و زمن 
بای ق در ترا فسات يک روزن 
نی‌اورد به جمدل تاب» چرخ رویین تن 
به بوی شیردلان» گشته شیر را مسکن 


نکنده مسهره به گردن ز مهره گردن 


ورد چو آب» کند یاد سینه دشسمن 
ودب ات رسک ایا یدنه 
که جغد در دل عشاق هم نیافت وطن 
ازانکه شد [به] ستم» قاتل حسین و حسن 
رسیده تم تو چون حشم خالق ذوالمن 
که هم پری رودش در عنان» هم اهریمن 
که رسته ناخن ایشان ز دیدۀ دشمن 
نساخته ست کسی جز برای شمع لگن 
ز بوستان تو یک برگ» ه سپهر کهن 
درین که خط نجاتش بود؛ کا 
چراغ راچه بجز روشنایی از روفن ؟ 
کسزین حریم به جایی نمی توان رفتن 
برآفتاب نداریم دیده چون روزن 


چو بشکنند سر شاخ راء زند خسرمن 


۱-ن : جز آستانم : ت» ل : چرا ستانم» سهو کاتبان است . ك ج : بیت را ندارند . 


- ل ك ج: ۔ . . تو عزم کوچ کند 


۱۷۴ 


کنم ستایش دام درگهت» ورنه 
زبان ملح سگال تراست جایزه بس 
چو سینه در بغلم گیرد آفتاب به مهسر 
برم پناه به روشندلان این درگااه 
سمادت ابدی در جنوار ایشان است 
به بوی خحلق تو جان می دهم که روز جزا 
به گوش هوش من از ساکنان عالم فدس 
ندارسید که قدسی مگو ثنای کسی 
شهاا چو گفته و نا گفته هر دو می دانی 


هميشه تا که زبان را به حرف رسم بود" 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


چه قدرت است مرا مدح چون تویی کردن! 
کر که راه سخن 
سوت یاهع E‏ فا 
کات بش هیک ری نان ون 
چراغ دولت ازین روشنان شود روشن 
شکفته روی برآرم چو غنچه سر ز کفن 
که مدحت تو بود ورد من به سر و علن 
قضاچو كرد مرامستعد در سفتن» 
بجز نبی و ولی» تاامسحمدبن حسن 
چه حاجت است مرا حال خویشتن گفتن'؟ 


مرابه حرف لنای تو خستم باد سخن 


[ذر مدح حضرت امام رضا (ع)] 


شراب کهنه بود سال نو حجسته به فال 
کسی که سال نو افتاد در شراب کهن 


۱-ت : گفتن 


۲-م ت : بیت را ندارند . 


به گردش آر قدح را به وقت گردش سال 


۰-۳ لك ج : به حرف باد کلام ن : دو کلمه آخر نانویس مائده . 


تصاید 


به پای گلبن اگسر کاهلی کند ساقی 
می صسبوح و صبوح بهار خوش باشد 
ز سرخ رویی اطفال غنچه دانستم 
زبس خوش است گل و می به یکد گر » ترسم 
کسی ز نکهت گل این چنین "نمی شد مست 
زعکس گل شسده پر آش يانه بلبل 
چو شاخ گل چه عجب گر به سال و ماه چنین 
ز جوش گل شده تنگ آنچنان فضای چمن 
اگر به عاك کشد نقش برگ بید کسی 
یکی شدند گل و می چنان که مرغ چمن 
ز حسن دامن صحرا پری رخان داغند 
ا د مارد کر مر 
ا دید نرگس 
ز بس فضای جهان کی ا بی اکراه 
ز فرش سبزه» زمین یرت پر طوطی 
طمع ز زلف پریشان مدار مسوسم گل 
چمن شکفته ز فيض بهار و من دلتنگ 
دلم به چنگ غم افتاد زود ازان نشکفت 
هم آشسیسان نشود با دلم» مگر مسرغی 
چنان گسداخستم از غم» که داغ پنهانم 
زپی کشد به زمین آفتاب را صیحم 
نیم ز صحت و بیماری آگه از تف دل 
اگرچه نیست مرا خانمان» و لیکن هست 


۱- نسخه‌ها بجز م : مهر . ت : مهره (۱) 


۱۷۳ 


قدح چو مرغ برآرد ز شوق گردش. بال 
کا رو خرن سر ال 
که می ز شیسر گوارانرست بر اطفال 
که طوف میکده افتد چو کعبه سال په سال 
به جای آب مگر باده حورده باغ امسال ؟ 
چو ساغری که بوداز شراب مالامال 
برآورد ز ثم ابر غنچه شاخ غزال 
که غنچے کشت در ار نایک راب و بان 
ز فیض ابر ببالد به خضویشتن چو هلال" 
ار رم ان هتفر الان 
که داغ لاله گرو برده از سیساهی خحال 
چو گل شک دتو د یتیک لا 
ار و و ا ر 
ف و انز ری و 
از مکی کل ق 
که بر نمی کند از باغ دل نسیم شمال 
به فایتی که ندانم نشاط را ز مسلال 
چو غنچه‌ای که بچینند بی محل ز نهال 
که در چمن به هوای قفس رسائد بال 
ز استخوان شده ظاهر چو قرعه رمال 
به سوی شام ز بس می رود به استعسجال 
مگرزرفتن تب آگهم کند تب خال 
خرابه دل من» خسانه هزار خحيال 


۲- ابضاً : پیش ازین 


۳- ایضاً : ترفی کند به شکل هلال . متن مطابق اصلاحی است که در حاشیه م به عمل آمده . 


۴- ایضا نسخه‌ها بجزم. ت : کند 


۵- ك ج : چمن 


۱۷۴ 


اگرنه دیده براین مشت استخوان دارد 
به غیر وصل سهی قامتان شیسرین لب 
مگر ز صورت حالم فتاده در وی عکس ؟ 
به هر طرف که نهد روی» آب دید؛ٌ من 
شسود ز بخت بدم ناخن عسقاب پرش 
مشاه و دو کل رفک 
چنین که سال کُهن بی تو رفت» سال نوم 
موی زلف توء موی کس که اند ار؟ 
چه مظهری تو ندانم» که صورت وصلت 
ز پنجه تو به شستن نرفت» کاری کن 
مصور ارقلم مر لسسازد از مه ام 
مرا که در بن هر موی» بیستون غمی ست 
مرا ز شعلۀ آواز خویش کرد کباب 
5 باه شمیت ای پر مرانک هت 


۳ 


به عقل تا گروی. لاف عشق نتوان زد: 


غرور جسهل ندارد مرا چو خسودبینان 
چو زخم تيشه به سنگ است دیده بی خوناب 
خیال وصل" تو چون از دلم رود که قضا 
به سوی من نگشاید نظر ز بخت بدم 
دلم شد آین؛ غم» ازان نس وزم داغ 
در تراوش اسان زمانه بسته چتان 
چو دیده در مسژه گیرم در سرایش را 


=١‏ مات ن ل : بر 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


همابرای چه بر فرق من گسشاید بال ؟ 
دلم ز هیچ مرادی نمی شود خوشحال 
که نور این مسهر شد پریشان حال 
هزار سمیل بل آیدش به اس قسب ال 
کور نموه تام هبش یبال 
شوم چو گلبن اگر پای تابه سر چنگال 
نخس ونبالله اگر بگذرد بدین منوال 
چو حلقۀ سر زلفت به پا شود خلخال 
کسی ندیده مگر صورت آفرین وصال 
که خون من به طریق دگر شود پاسال 
کسجبا درست کسشد چهره ترا تمشال ؟ 
می مسحبت شیرین حلال باد؛ حلال 
بگر به مطرب غم» دایم این چنین می نال 
ز بار منت زلفت فتاده ناف غزال 
ال تا ند ر و ھک 
به خلق بر سر هر نکته در جواب و سوال" 
به کاوش جگرم غمزه گو مکن اهمال 
سرشته است گلم را به آرزوی محال 
کسی که دیدن روی منش نکوست به فال 
که روی آینه را عیب‌ناك سازد خال 
که نم برون ندهد آب نارسیده سفال 


که هر خسش ننهد پای در حریم وصال 


۲-م: ژباد» سهو کاتب . ت مطابق اصلاح ماست . بیت در همین دو نسخه آمده . 


۳- متن مطابق م» ت . سایر نسخ : در نزاع و جدال 


۰ ت : زلف ظاهرا سهو کاتبان‎ «=f 


تصاید 


نفس ز سینه چو نامحرمان برون آید ' 
وال عر ذز تصرف نرکۍ ست 
اگر چو شمع ز تعظیم شعله نتشیند 
همیشه گردش چشم تو سرخوشم دارد 
شهی که بهر واب مسجاوران درش 
ز شوق طوف حریمت" سزد که طایر قدس 
نسیم لطف تو گر در جسحیم جلوه کند 
سموم قهر تو گر داخل جنان گردد 
حسود جاه تو می خواست بخت بیداری 
وب کی نیو ینزو 
ز عکس رای منیسرت به دیده اعسمی 
E‏ ۱ 
چو عشق . شک ا انش یی ووت 
کر نت زیت فان 
ز آستان تو بر عرش منتی ست عظیم 
کسی که تیغ ترا دیده» تیسزی نگهش 
به آبیاری یر تو» معمصیت کاران 
درین قسصیده ز جود توام حجاب آید" 
ز فکر مدح تو بشکفت غنچهة طب عم 
به توتیسا نبسود" احتیساج» چشمی را 
بدان اميد که خاك در تو خوانندش 

۱- 4ج : آمد 

۳-ن» لك ج : نيفتد 

٠‏ ت : می دودش 


¥ نسخ دیگر بجز م» ت : مرا 


۱۷۵ 


عروس حسن تو بر دل کند چو" عرض جمال 


که کرده خانۀ چشم مرا نزول» خیال 
اسیسر عشق ترا سوختن مباد حلال 
چو جام دوستی شاه از شراب حلال 
بود چو زلف به رخسار شاهد اقبال 
قلم نمی فتد" از دست کاتب اعمال 
درون ع چو مسرغ نظر برآرد بال 
برآرد از جگر شعله چجشمه سار زلال 


بریده شد رگ خسوابش به خنجر آجال 


ز عرش چشم ملک آیدش به استتبال 
بود چو مهر عیان» راز شبروان خیال 
ی ی ی ول 
مسخرست ترا ملک بی‌نزاع و جدال 
چو صبح می رودش " آفتاب از دنبال 
که زایران تو گردند در رهش یامال 
کند مشاهده خورش ید را هلال هلال 
دروده اند بر مسرت ز کشت وبال 
TENET E‏ 
Eo‏ مش تا 
که بوی پیسرهن یوسفش بود کسحال 
و اسان و ااه سس ان شتلال 
۲- ایضاً : چو کرد نسخه ل مغلوط است . 
2-۴ ج : حریمش 


۸- ایضاً : نشود 


۱۷۶ 


به پاي تو که را دسترس بود. که ترا 
۳0 1 
شود فسات ده شعصسرش یت رحمت"' 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 
کشیده شیر به ناخن ز پشت خویش دوال 
که قاس E‏ 
فتاده چرخ به دامان قاف فدر» چو دال 
تمام مدت عمرم چو غره شسوال 
کسی که گشت چو قدسی ترا مدیح سگال 
سواد مدح توام باد» نامه اعمال 


[در موعظه] 


الماس نه به داغ و ز مرهم نشان مخواه 
عنقای همّتی» زجهان بال برفشان 
طوطی صفت در آینه حیران خویش باش 
خود را به تختهپار؛ تسلیم واگ‌ذار 
با درد خحوی کن» ز شفاهم شفامجوی 
خسواهی که دام ره نشسود هیچ کس ترا 
بايد چو دل. نت 
گر کس تاک عوضش در وفا کرش 


۱- م» ت : مسوده شعرش ز آیت . . 


۲- : آي رحمت» ل : بیت را ندارد . 


(م› ت) 


در خون خویش جوش و می ارغوان مخواه" 
منزل درین خسرابه بوم آشیان مخواه 
خود گوی و خود شنوء دگری همزبان مخواه 
کشتی طبع راز امل بادبان مخواه 
گردن به تیغ نه» زامان هم امان مسخواه 
از سایه هم به پهلوی خود توأمان مخواه 
چون بام خشت و گل» مدد از ناودان مخواه 


یعنی که جور هم ز کسی رایگان مخواه 


۰-۳ در حاشیه و به حطی دیگر : حون جگر خور و می چون ارغوان مخواه 


قصاید 


تا هست عشق. حاجت خود پیش کس مبر 
خرسند کن دلت ز قناعت ' به بیش و کم 
آزاده را په طبع» جهان گرد دامن است 
از روزگار سفله مجو بذل عافیت 
تی زاب دست غم هو جات رازه هدعاق 
سره مس سارک ور ار 
تا در پیاله خون دلی هست» می منوش 
عنقای [مُخربی» ه] "ز کرکس طبیعتان 
گوی دو کون بر سر میدان فتاده است 
درمصرروزگار نماند کسی عزیز 
آتش به عسرفسه در زن و زنار بگسلان 
بدہختی است ماح ضرخوان نُه فلک 
در زیر بار اطلس گردون چه خفته‌ای؟ 


۱۷۷ 


تا هست غم» غذای تن از آب و نان مخواه 


تن راز حرص خسته سود و زیان مخواه 
بر دامن اين غبار چو آزادگان مسخواه 
زین پیر زال» زاد؛ طبع جوان مسخواه 
وز هیچ کس توان تن و قوت جان مخواه 
از هیچ یک شفای دل ناتوان مسخواه 
تا در بدن ز عشق اثر هست» جان مخواه 
جز تنگنای بیضه عزلت مکان مخواه 
جز پشت پای همت خود صولجان مخواه 
در چاه ميرو تقویت از کاروان مسخواه 
خود را رهین کعبه و دیر مغان مخواه 
ی و نسایده آستمان مخواه 


ترسااگر نه ای» به سر این طیلسان مخواه 


[در مدح حضرت امام رضا (ع)] 


ز بس فشرده تنم رابه امتحان زنجیسر 
ی کی رن یر 


(م ت) 


مرا نشسته چو جوهر در استخوان زنجیر 


به هر اسیر دهی حلقه ای ازان زنجیسر 


۱- هر دو نسخه : چو قناعت» متن تصحیح قیاسی است . 


۲- در هر دو تسخه نانویس مانده به قرین؛ معنی تکمیل شد . 


۱۷۸ 


ز قطع ساسله عشق اگر پشیمانی' 
ز دل کسدورت آزادگی که پالك کند؟ 
چو در میتانه اسودگی و او جنگ است 
بر آستانه او یر تا قدم نهد 
به هم خموش نشستیم آنقدر. که چو دام 
ز فید ناله من تا اثر برون نجسهسد 
چو حلقه. دیده ز زنجیر بر نمی دارم 
سپهراگر سر دوران زدن نداشت» چرا 
حریف و جای آن دارد 
گسستنش نتوانم ز ضعف» اگر به مثل 
زبس گرفته به من انس» هر کجا که روم 
نمانده یک سر موی تو بی اسیر؛ هگر 
برای رخصت عشاق» رو مکش درهم 
به آشنایی من شعله سر فرو نارد 
ترا که گفت که گیسو به روی ابرو کش ؟ 
بچگونه در دل عاشق قرار گیرد» اگر 
ھی ا نیک هیچ کس کے ب 
دلم چو سوختی از زلف حود مشو غافل 
دلم چو گشت گرفتار زلف او» گفتم 
هت ات نو 
بود نمونه زنجیسر عدل شه. زلفت 
رت زان امام دین که کند 


۱- ت : پریشانی» ظاهرآسهو کاتب . 
زا هر دو نسخه : گر 

۴- ایضاً : ز تنگ: سهوالقلم کاتبان . 
۵-ت : اعضای او (!) غلط کاتب . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


پيا که هست همان گردن و همان زنجیر 
به صلح اگر نتهد پای در ميان زنجیر 
چرا کشیده مرا پای در مسان زنجیر "؟ 
ز نقش جبهه کشیدم بر آستان زنجیر 
ندارد از حرکت کردنم فغان زنجیر 
ز دودآه کشم گرد آسمان زنجیسر 
کیک اف نشان زنجیر 
ز مسوج گریه من بست بر ميان زنجیسر ؟ 
که از جنون من آید به الامان زنجیر 
شود چو مغز قلم سست و ناتوان زنجیر 
چو موج آب شود از پی ام روان زنجیسر 
برای من کنی از موی آن ميان زنجیسر 
که موج گل بود از بهر بلبلان زنجیر 
چو شمع اگر شودم مغز استخوان زنجیر 
مزن خدنگ چو کردی زه که ان زنجیر 
خیال زلف تو نبود به پای جان زنجیر 
و تیاه کی بان سید 
که پادگار ز دیوانه ای ست آن زنجیر 
که یک اسیر چه سازد به یک جهان زنجیر 
برای گردن حصم خدایگان زنجیر 
اه ا و یر 
زننگ " گردن اعدای او*ففان زنجیر 


۲- ایضاً : بیت را ندارد . 


فصاید 


زيمن عدل تو در پای کین تشن ایده از آن 
چو آشکار شد آهن شکافی تی غت 
برای آنکه خورد گردن عدوی ترا 


اگرچه سوده به زنجیرت استخوان عدو 


۱۷۹ 


همین به گردن ژرفین کند مکان زنجیر 


به زير فوطه نسازد عدو نهان زنجیر 
گشوده است ز هر حلقه» یک دهان زنجیر 
چو موج آب شود خود بخود روان زنجیر 
بود به گردن او مهره بس همان زنجیر"؟ 


[ذر مدح حضرت امام رضا (ع)] 


درین بهتار» زافراط بایه باران 
نشان پای» دهد از تنور طوفان یاد" 
فضای باغ دهد از وجود خلد خبر 
کنار سبزه ز بس دلکش است» می ترسم 
گلی که فصل خزان» بادش از چمن دزدید 
ز جای خودز گرانی نمی کند حسرکت 
ز بس فتاده ز شاخ شکوفه عکس در آب 


(م ت) 


بود به بام فلک» راه برش دن آسان 
کا و خر خانه باران 
زبس که ساخته شاداب» خاك را نیسان 
که صبح يافنه از تيغ آفتاب امان 
هارن ع اة 
هات ا وو ا 
به دست غنچه گرفته ست شاخ برگۀ آن 
یی و ی کر وان 
ز جوی شیر دهد یاد» جدول بستان 
که آشکار کند عکس سیزه جوهر آن 
که چار موجه دریاست؛ جارح جهاة 


۱-م : پاکشش (ت : . . . کسش) ظاهراً سهو کاتبان بوده» به قرینه معنی اصلاح شد . 


۲- تصیده ناتمام می‌نماید ۱ 


۳- نسخه ها : باد؛ به قرینهُ معلی اصلاح شد . 


۱۸۰ 


دلم ز بس که درین بوستانسرا تنگ است 
ز یاد حادثه رفتن» نشان بیسدردی ست 
زو ان ازع در دل است مرا 
ز بس فسرده دلش چون صدف ز تربستم 
نفس ز سینه چنان می کشم به دشواری 
نظر به تشه زدنهای خلق» می بینم 
چو غنچه عقد؛ کارم ز باد نگشاید 
همین ترانه مرا بس» که در نمی آرند 
ز حال هم ز چه غافل فتاده اند چنین ؟ 
جزیره گرچه برآرد گلیم خویش ز آب 
به فرض اگر کف نع رلک رز سرد 
اج ا وور کور ا 
صدف اگرچه کشیده ست پا" به دامن بحر 
ا تخاس رس 
توآب را زروانی چگونه منع کسی؟ 
به سنگ اگرچه ضعیفم» چنان نیم که چو کوه 
شکسته بسته خود را درست کن قدسی 
ز صاحبان سخن؛ کردگار راضی باد 
سخنوران جهان نگذرند از انصاف 
ز شوق نظم ترم سینه ها شکافته شد 
ز پاسبان مسخن» دغل در سخن عیب است 
به محض جزو کشیدن کنجا شوی مقبول ؟ 
چرا چو پیک پر عاریت زنم بر سر ؟ 
-١‏ ت : می خورند 
۲- هر دو نسخه : تا سهو کاتبان . 


۳- ایضاً : بیفتد» هر دو مورد اصلاح شد . 


دپوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


چو غنچه گر ندرم پوست» می شوم خفقان 
مسباد کشستی کس بى وظیفه طوفان 
هزار عتسده کسز آنهسا یکی بود پیکان 
گره بود چو گهر؛ شیر دایه در پستان 
که گویی از جگر خویش می کشم پیکان 
هزار نرمی و چربی زاره و سوهان 
مدبر از پی تدبیر گو فسانه مسخوان 
وار که کل فا من 
گسرفتم آنکه به فکر خودند اهل زمان 
E EN E‏ 
کند نشار کف خویش راچو برگ خزان 
که نان ز جسای دک یرن دران 
ولی گشوده به شکر عطای ابر دهان 
نیفشتد" از اثر طبع ر ریگ روان 
زغم یت کر رامدار در زندان 
کنم بلند» E E‏ 
سر مشاعره با کس مدار چون طفلان 
تا ی رها رشان 
قسبسول بندگی من کنند اکر بتوان 
ELSES‏ 
EET‏ کیش ان 
قبول کل طلیی» جزو اختلاط بخوان 
به بال ختویش چو روج الفتنس کنم طیران 


تصاید 


به کام تشنه زبان خشک گشته چون ماهی 
به روی صفحه چه نا گفتنی که می گوید 
همیشه سور کند آنکه گیردم ماتم 
مرید این غزل عساشقانه ام که سخر 
ا ی ر ا نان 
ل ا کے ی 
CU EE‏ 
شکستن دل مارا چه فکر در ک‌ارست ؟ 
چو شمع برسرپا؛ تابه روز می‌سوزم 
چه آتشی توء که هنگام درد دل گفتن 
ز رخنه رخنه دیوار شاه در تابم 
چو ماهی از پی حرفم زبان برآرد بال 
چوتییر بر سر پیکان یار می لرزم 
بجز حدیث تو کلکم نکرده انشایی 
على موسی جعفر که خاکروب درش 
زق شوگ کر چ ت 
فلک ز کینه زند در دو دیده‌اش انگشت 
ز آستان توام نیست دلنشین تر جای 
ز شرم دست تو دریا بساط می چیند 
مر اک ام رات ند 
برای قدر تو طرحی اگر کشد مسعمار 
نهيب قهرتوگرمنع امتزاج کند 
حسسود تیسره نهاد تو از سیه بختی 


۱- هر دو نسخه : هفته بحر . . .۰ سهو کاتبان . 


۲-ت : بیت را ندارد . 


ز قحط آب درین تفته بحر بی بایان ! 


بریده باد سر خامه دریده‌زبان" ! 


همیشه عید کند آنکه سازدم قربان 
به ناله مرغ چمن می سرود در بستان 
به روزگار غمت» روزگار یک حیران 
شکست روز ازل چون ورق برای نشان 
که ره انا از و تة کیان 
کسی نداده حباب شکسته را تاوان 
اھ و فوا یا تن 
ز پیم خوی تو می لرزدم چو شعله زبان 
کو ا 
چو حرف آن لب سیراب آیدم به زبان 
که چون دراو ری وا 
پس از ثنای حداوند کشور ایمان 
قسندم نمی نهد از ناز» بر سر کیسوان 
چو کلک موی ملک دسته می کند مژگان 
کات اعد ی ان 
ازین کنار جهان تابه آن کنار جهان 
ز هر طرف سسوی گرداب میل کرد زان 
کشیده نهی تو بیرون ز کام شیشه. زبان 
ققدم رن توا اه امکان 
جهند چارعناصر به چار حد جهان 
تقو ا هر گت واه تاه 


۳- هر دو نسخه : برباید: معنی می دهد ولی ترباید بهتر می نماید . 


۱۸۲ 


ز خاك پای تو گر خضر آگهش سازد 
چه عمرها که در آب حیات» ماهی خضر 
ز احتساب تو آگاه نیست ورنه چرا 
فکنده هره به گردن ز مُهرۀ دیوار 
نشسته چون دل بی غم» جهان در آسایش 
به زیر آب» به سیماب کُشته می ماند 
چو قرعه پهلوی هم چیده مهره‌ها گردون" 
کسی که لطف تواش دستگیر نیست» بود 
چو عرش»› قدر ترا کاینات در سایه 
چو بحر» طبع کریم تو ماي بخشش 
ز دست عقده گشای تو کار مردم را 
که تفت مات مس 
ز تاختن که سس مند ترا نگه دارد ؟ 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


۶ 


دندان! 


برای تيغ نو پرورده د 
گل قدح ز چمن دسته کرده نرگسدان؟ 
حیبسود جا ترا روزگ‌ار از حدثان 
که هبت تز برق کرد ته و هان 
ز بار سایۀ حلم تو» گوهر غلتان 
ا فا نشان 
چو دام» دید؛ او زير خاك هم حسیران 
چو بخت» حکم ترا روزگار درفرمان 
چو ابر دک حطای ت اا ا ان 
کوش ی ی هقی ور و 
ز گرد نسسبت گردون فشانده‌ام دامان 
یس زر ی 


۱- در هر دو نسخه بررمصراع بالایی مقدم است و بی گمان سهو کاتبان بوده . جای دو مصراع را 


عوض کردم . 


۲- ایضاً هر دو نسخه : مهر؛ُ گردن» به قرینه معنی اصلاح شد . 


قصاید 


۱۸۳ 


[در مدح حضرت امام رضا (ع)] 


عاشقان را به دو محراب حرام است نماز 
از می عشق تو مستیم. نه از باده خضر 
صد گره بیش به کارم زده از رشک و هنوز 
جلو سرو چو نامه به انجام زساند 
کی چو من جورکشی از عدم آمد به وجود ؟ 
یاد روی تو به خاطر رسد از دیدن گل 
گر کنم بیخودیی پیش توء معذورم دار 
چند در دام» کسی آرزوی تیغ کشد؟ 
هوج بال و پرم ازدام رباینده ترست 
شیشه تا چند کشد غیرت ساغر. من هم 
سر خدمت دو جهان بر خط تسلیم نهند 
عالمی جلوه گر و در نظرم ننم‌اید 
خرم آن کس که به بازار امل چشم و دلش 
پا کشد خضر ز همراهی من در ره عشق 
منت بال کب وتر نکشد مکتوبم 
تا کند عشق ترا فسارغ از ایب کنار 
رهز ایک اس ون 


چون کنم نضمه طرازی» به هم آوازی من 


(م ت) 


قبله طاعت مسج مود بس ابروی اياز 
چشم بر زلف تو داریم» نه بر عمر دراز 
ای ھان کت یی کو فلت را 
هر کجاسرو قدت جلوه گسری کرد آغاز 
امتحانی کن و در بوتۀ صبرم بگداز 
هیچ راهی به حقیقت نبود به ز سجاز 
نوگ رفتارم و آگه نیم از طرز نیاز 
تک ای و مرن ا تفا 
در گلستان به هوای قسفسم در پرواز 
می روم تا مسادد شمع کنم اشک نیز 
هر کجابرشکند حسن» کل گوشه ناز 
کس ندیده ست چنین آینۀعکس گداز 
نه ترازوی هوس گشت و نه بی ماه آز 
گر بداند که درین ره چه نشیب است و فراز 
خودبخود نامه ام از شوق بود در پرواز 
کشتی خویش درین ورطه به گرداب انداز 
جوهر از طینت فسولاد نریزد ز گداز 
بلیلان چمن قسدس برآرند آواز 


۱۸۴ 


شیوه‌های گل این باغ ز گرداندن رنگ 
بر سر راه تو جمع آم‌ده اند ال ار 
رشک بر زندگی خضر ندارم بجسز این 
داغ دل» روی برآورد و مرارسواکرد 
ای که در دل هوس ذوق مجبت داری 
برده در عشق؛ ستم کش به ستم پیشه نیاز 
خون دل خوردن و فریاد نکردن شرط است 
چ در 5 ف شاه ع 
هر طرف معرکه‌ای گرم و همه منتظرند 
گر کس امروز نخیزد به طرب» کی خیزد 
دست بردار ز حرف دو زبانان جهان 
از عس و خار درین دشت صدا می آید 
کلک هندومنشم را مگر از راه گریز 
شا ایوان فتوت على بن مسوسی 


آنکه در فکر گر انگشت زنی بر لب من. 


به دو احرام شود بندگی خلق درست 
به جنابت فلک افتادگی ' اظهار کند 
كکعبهباآنکه بود قبله ابنای زمان 
بهر محمل کشی کعبه کویت همه سال 
کعبه را بر زبر نافه چو محمل بندند 
مففرت روز جزا ناز کشد از گنهش 
عنودر بارگ هت تشنه دیدار گناه 
نام خشمت چو برم» آب شود زهر؛ شیر 
هرقن و ج ا که در دولت او 


۱-م : افتادہ کی (گی) 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


هر نفس کرده به رنگ دگرم نغمه طراز 
مصلحت نیست برون آمدن از خانه ناز 
که نشان از سر زلف تو دهد عمر دراز 
یارب این آینه در زنگ چرا شد غماز 
فکر خود کن؛ که می عشق بود شیشه گداز 
سبینه کبک بود نازکش چنگل باز 
رسم‌باشد که بود ظرف تهی پرآواز 
چون حباب سر دریا نان راز 
را و اه LS‏ 
چرخ بی مهر و جهان ناکس و دوران ناساز 
سر انگشت به بازیچه منه در دم گاز 
کت ور هل ی تربار تا 
جلبه مدح خداوند جهن دارد باز 
کو رای درک سس کین هن روا 
ید از هر سر مسویم به ثنایش آواز 
بعد از احسرام طواف درش» احسرام نماز 
جریا جرم که کد عر هن بر 
رو سوی قبلۀ کسوی تو کند وقت نماز 
خلق راتاشترموج بودزير جهاز! 
e E CSET‏ 
هر که یک بار براین سْده نهد روی نیاز 
بذل در بحر کفت منتظر کشتی آز 
یاد رایت چو کنم» فاش شود گوهر راز 
ت تققديم بر انجام ندارد آفاز 


۳- هر دو نسخه : حجاز ؛ سهو کاتبان . اصلاح شد . 


قصاید 


به تمنای درت کعبه چو بيت المصمور 
حبذا چرخ: بدین سده بود گر همدوش 
به همان نسبت دوری که بدین در دارد' 
گشته آفاق ز آواز؛ شم شیر تو پر 
رحمت خاص تو عام است که آن چشمۀ نور 
کعبه در بوسه این سده دلیری نکند 
دو جهان از سخن تازه پر آوازه شود 
چه کند شعرم ازین بیش کز ابنای سخن 
هر غباری که زخاك در خدام تو خاست 
مسطر جزو ثنای تو چو بندم» ز نشاط 
E‏ 
دین بناها! به ثنای تو بود نازش من 
من هم از نغمه سرایان گلستان توام 
چمن از توست» ز هر نخل که خود می دانی 
جزبه میدان ثنای تو نخواهم یک دم 
خوانم این شعر و ز شرم کرمت آب شوم 
کم مباد از نظرم آینۀ خشت درت 


۱- هر دو نسخه : درد آرد؛ سهوالقلم کاتبان . 


۲- ایضاً : حرف سهو کاتبان . 


۱۸۵ 


حیزد از جاو کند جانب گردون پرواز 
ون به این روضه بود گر انباز 
سر به عیوق رساند ز شرف خاك حجاز 
غلط است این که ز یک دست نخیزد آواز 
در چو آیینه به روی همه کس دارد باز 
تانگیسرد ز مقیسمان درت خط جواز 
چون گشایم به ثثایت در گنجينه راز 
به ثناگویی خسدام تو گشستم ممتاز 
جای در چشم ملک کرد به چندین اعزاز 
تار مسطر چو رگ چنگ شود نغمه طراز 
ورنه سحروم نمی شد ز کلامم اعجاز 
غير ازین در به در هیچ کسم نیسست نیاز 
به طفیل دگران» گاه مرا هم بنواز 
سایه مسرصمتی بر سر قدسی انداز 
که شود صرف "۰ میت قلمم را تک و تاز 
که فتاده ست چرا در گذر قافیه از ؟ 


۱۸۶ 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


[در مدح حضرت امام رضا (ع)] 


حون شد جگر من ز فراق می و ساغر 
آن می که ز شرم قدحش چشمه حیوان 
آن می که اگسر پرتو آن بر چمن افستد 
آن می که به خورشید بود نسبت جامش 
نله کته توش مت اون + انس موش 
ظاهر شود از پرتو آن صبح تجلی 
یک جام مارم نبرد ٠"‏ کاش چو نرگس 
آن کس که شود خضر رهم تا بر ساقی 
نشکست خمار من ازین باده که خوردم 
هر سو که کنم عزم سفربامژه تر 
بادا به مسرم خحاك» ا هه سر ات 
چون باد میاسایاد رهمره‌مایی 
تیا ی هط زان وم 
وت رل مهتم رصع وتا 


بخت سیه امروز نشد فسمت لاله 


(م» ت) 


ساقی قدحی پرکن ازان خون کېوتر 
از روز ازل آمده لب خشک و جبین تر 
نرگس شود افروخته چون لاله احمر 
مشهورتر از نسبت حورشید به خاور' 
ا و 
گر تیره شب از شیشه کند نقل به ساغر 
بودی به هر انگشت. مراساغر دیگر ! 
چون خضر درین میکده از عمرخورد بر ! 
ای وو ی وی و 
اشکم گهر و جاده شود رشته گوهر 
گر رشته به پاء راه چو سوزن نکنم سر 
کاین راه» چو کشتی نتوان رفت به لنگر 
از شش جهت افتاده مرا مهره به ششدر 
هرگز نشدش صاف به من طبع مکدر 


عاشق بود از روز ازل سوخته اختر 


۱-ت : په سبب افتادگی دو برگ» شصت بیت بعدی را ندارد . 


۲- در اصل : ... علاجم نکند» متن مطابق کاروان هند و کلمات الشعرا . 


تصاید 


هرگزدل غعمدیده ز گلشن نگشاید 
بر چشمه آب خضرم رشک نمانده ست 
دلسوزی مردم ز فلک بیشترم سوخت 
ا وده تردد چه کنم از پی روزی 
گیرم که جهان را همه سازند مر صم 
آرایش صورت ندهد یاد ز معثی 
پهلو کنم از حلق تهی» تاچو مه نو 
زان پیش که افستد نظرش بر دل چاکم 
گویا خبری می رسد از راه. کسه دارد 
آن شسمع پریشان شده تارم» که درین بزم 
کن ا ناف شاه 
ايمن 3 اف]لال ز آه دل بیس درد 
گر چنگ رساند نسب تار به ناخن 
ای هوش دلم برده بدان زلف معتبر 
کو ف ا ت ا 
گوعمربه تلخی مگذر» زانکه حیاتم 
زنهار مگو دسترسم نیسست به چیسزی 
از قوت طفلان نکند این همه پرواز 
می‌انستد اگر دست ز ما باز گذارد 
مشکل که کشد حادثه پا از سر من باز 
نقد نبی. آن گوهر یکتسای خراسان 
اد زان کے رتیت بت 
خاك قدمش راست» لب خحضر دعاگو 
یاد سر دستش کند وبال گشاید 


۱- دراصل : مشت 
۲- ایضاً : مشعله . . . 


۱۸۷ 


آتش ز گل و لاله به از تهب ‌متدر 


تا کرده‌ام از چشمه شمشیر» گلو تر 
گو دایه غم طفل مخور بیش ز مادر 
ان نشد از سای کسی رزی مقندر 
مشتی أ گهر افزون نبرد قبضهة خنجر 
ظاهر نشود تیزی شمشیر ز جوهر 
انگشت نمایم نکند پهلوی لار 
بر دیدۀ خود بخیه زدی کاش رفوگر 
پرواز دلم» لذت پرواز ك بوتر 
در آتشم از مشغله عشق؛ به صد سر 
بر بال کب وتر چه فزایم پر دیگر ؟ 
کی راست رود سوی هدف. ناوك بی پر ؟ 
دارد رگ ماهم سر پیسوند به نشتر 
از بوی سر زلف تو آفاق معطر 
بال دگر از نامه برآورده کبسوتر 
با مه رتو آمیخته چون شیر به شکر 
چون می رسدم دست ز بیداد تو برسر 
سنگ از پی دیوانه برآورده مگر پر؟ 
در دست رسن باز سپسهسریم چو لنگر 
تادست گریزم نکشد دامن داور 
سلطان غريبان»› على مسوسی جعشر 
از خطبه نامش به فلک» پایۀ منبر 
خشت حرمش را» حرم کعبه ثناگر 


باز کرم آن روز که از پیضه زند سر 


AA 


از چار حد آواز؛ هر خشت حریمش 
کن ی کرو چ اد 
پیش قلم دست سمندش» پی تعظیم 
آن را که ظفر چاکر او خواند. عجب نیست 
گیرند به سر یشرب و بطحا به دو دستش 
از بهر شفاء برده مسیح آب ازین خاك 
حیران شده در کار خود از نهی و عطایت 
7 س ۱ شيیشه ساعت 
پیوسته به خصم نو رسد پیسشتر از تیر 
هر طایفه‌ای را که ز حیل تو شمارند 
از جاده شود صفحه مسطر زده. صحرا 
نهی تو به خاطر چو رساند گه تصویر 
یکدسته شدند اهل زمان چون قلم مو 
بیش" از پیش افستد درم از پیکر ماهی 
در لج هانعم تو چون جام مسرصع 
گم گشتن اعدای تو در تسه ضلالت 
در پایه بسی کم بود از مسر خباز 
از عدل تو از بس که خحسجل بود ز آهو 
شرسمه سوی خان هخود مور توفع 
وقت است که دور افکند از شرم عطایت 
کر و و و ی ت 
از واهمۀ جود تو» پیش از مدد دست 
آن روز کے ار ان کاڈ ےا 


در بیشه ز بس آب شود زهره شيران , 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


گوید به سکندر که شد آیبنه مکرر 
گر گوی فلک از خم چوگان کشدش سر 
تک میت چون د تکرش فرظ 
گر باج ز عاقان ستد و تاج ز قیصر 
آن را که شود طوف حریم تو مسیسر 
وز بهر صفاء سوده جبین مروه براین در 
خودگوی که نرگس چه کند با قدح زر؟ 
می بس که شد از نهی تو با خالك برابر 
پیکان تو چون غنچه برون کسرده مگر پر ؟ 
القاب ز غیب آم ده منصور و مظفر 
هر سو که کشد راستی عدل تو لشکر 
در کلک مصور شکند صورت ساغسر 
تاز خط فر شان ر افد هرا 
بر کس نصوان دوخت در ایام کفّت زر 
ااا و و گس 
چون مجمع کوران بود و خسانه بی در 
نام تونخواننداگر بر سر منبر 
بر پرده رقم کرد قضسا شکل غضنفر 
از خسرمن لطف تو برد دانۀ گوهر 
آن خرقه که ماهی ز درم دوخته در بر 
بی‌تییغ ؛ پر از زخم بود بسار صنویر 
پیسرون فکند بدره» چو ماهی» ز درون زر 
بیرون جهد از کاسه سر؛ دود چو مجمر 
در کسام هوس تلخ نماید نی شکر 


۱- پیش نیز توائد بود . هر دو کلمه را با سه نقطه در زیر : تحریر می کرده اند . 


قصاید 


پنهان شود از گرد سیه. صفحه گردون 
چون برق شود جان ز تن مرد گریزان 
از واهمۀ گرد شود چشم فلک کور 
خود را سوی آتش کشد از دغدغه خاشاك 
در کاسه سر جوش زند عقرب پیکان 
از لرزه فرو ریزد درع از تن گردان 
مانندنهالی كه بود بر ز شکوفه 
آفاق چنان پر شسود از حسمله گسردان 
چون تبغ تو پیسدا شسود آن روز گسریزد 
از جیب تن آن سر که دم تیغ تو برداشت 
با آنکه" زعدل تو غزالش" نشناسد 
آن زهر که خوردی توء هنوز از اثر آن 
تسخیر جهان. پيشه خدام در توست 
از زینت این روضه» گه رقت زوار 
بگذشته ز هر مربه‌ای» رتبسه شعرم 
هنگام ناخسوانی درگ تو» پوشم 
تا از هوس نشاه» درین کهنه حرابات 
رحعسسار مبان تو انروخته بادا 


۱- ت : از این بیت به بعد را دارد . 

۲- هر دو نسخه : فلک 

۳- ایضاً : داغ به فرین؛ معنی اصلاح شد . 
۵-م : عزایش» ت : بی نقطه است . 

۶- هر دو نسخه : آمد 


۷- ایضاً : فروتر؛ سهو کاتبان . 


۱۸۹ 


چون موج شود در شط خون تيغ شناور' 
وزدغدغۀ نعره شود گوش ملک" کر 
جوید مدد ETE‏ 
در چشمۀ دل» غوطه خورد ماهی خنجر 
چون برگ خزان یافته از تندی صرصر 
سار دا شسود از واهمه چادر 
کی نان ی ند مرخ هرا یز 
هوش از دل و سس از بدن و روح ز پیکر 
می افکندش واهمه در دامن مح شر 
ا و نه روان غضنفر 
گرخاك شوم خاك دهد زهرگیا بر 
کس رانرسد دعصوی طالع به سکندر 
چون امه مو»ء شد موه ازآب طلاتر 
جررپایه سدج EE‏ راو ۱ 
ا یرن که با سوهن ری دنز 
افتند حریفان به خیال مى و سار 


۴- ایضاً : تا آنکه 


۸- ایضاً : بر 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


[در مدح سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع)]" 


هرگ ز چنین نبسود به ما آشنا گره 
یک آرزوی دل ز تو حساصل نشد مرا 
چون نافه ای که افتد از آهوی چين به خاك 
هیچ‌آفریده صقده زکارم نکرد باز 
جز داغ عشق تو که دلم را شکفته کرد 
سوه کد وج وت الا کا 
پیسوسته هست حسرت لعل تو در دلم 
تا سته شد به موی تو دلها شکفت ! شد 
گر خشمگین ندیده دلم را کسی» چه شد 
بیرون جهم» اگر همه از چشم سوزن است 
E‏ همست بدی زلوت اهنا 
در بزم» دوش ناله زار مرا شنیسد 
هرگزنبودرشته امشیدمن وین 
در چشم آنکه باگره زلف آشناست 


۰-۱ ج : یک آرزوی ماز تو حاصل نمی شود 


۲-م ت : شکسته » سهرالقلم کاتبان . 
۳- ل. ج : کار ما 


بیسرون چرا نمی رود از کار مسا گسره؟ 
کور وو ا ا 
هر جاروی» ز موی تو ماند به جا گره 
ازکارمن مگربگشاید خداگره 
نشنیده هیچ کس که بود دلگشا کیره 
چندان که خورد رشته امد ما گره 
چون آرزوی می به دل پارس.اگکره 
زلف تو باگره برداز کارها"گره 
کی با جبین آینه بود آشنا گره؟ 
گر تسود چو رشتۀ سوزن به پا گره 
پهلو تهی کند ز نی بوریا گره 
شد در گلوی نی ز خجالت نوا گره 
امسانی‌افشستم که گهر داشت» يا گره 
گوهر به‌اندارد و داردبهاگره 


قصاید 


محکمسرست ازان که تعقّل کند کسی 
تا کرده جای در دل تنگم» زخحرمی 
از دست ماکشیيد سر زلف خود. ولی 
ترس ا شانه‌ای 
روزی که بوی پیرهنش یافتم» هلوز 
من رند کامجویم و معشوق کام بخش 
EES‏ ی 
چندین قفانمی حورد از دست او دلم 
اون طلاقنامس-ه نان نوشت و داد 
هرگز نکرد مغز مرا عقل کاوشی 
کوته نشد ز زلف درازش مسحبتم 
بر ان I‏ 
دل دو ا د ا رو 
چون شیش ری که نگونش کند کی 
بندست کار مابه گره» کی رضاشویم 
گر سینه ام تهی بود از عقده یک نفس 
بر رشسته اميدهم از اامیدی‌ام 
دل صد هزار کار مرا بیش کرده فوت 
E‏ ۷ 
رشکم ز بس که بر گره کار کس نماند 
اظهار احتیساج مکن پیش زیردست 
پاک ان ز کسار بستسه شکایت نمی کُنند 


1۹1 


هرگزنکرده رشتهمارارها گره 


" چون غنچه گشته قابل نشو و نما گره 


یرون نشد چو آبله از دست مسا گسره 
با زلف آن نگار مبادآشناگره! 
E E TEE ET.‏ 
ادو مانن ر ا کد 
این فصّه ماند در دل روز جزاگره 
رر ر ر و کر 
را کر ا ۲ ۲۳ 
کس راچومن مباد زناخن جدا گره! 
این رشته را زدند به تار بقاگره 
در کار مابود چو جرس پر "صدا گره 
تخون شد دل و ز رشتۀ من کرد وا گره 
شد گس ره در گلوی من بینوا گره 
رد یی رر 
A‏ 
باشدشکسته رنگتر از کهربا گره 
امٌانکرده کار دلم راقضاگره 
ی 
پهلوتکوبدم ز نی بوریا گسسره 
تک وه کی ره ار کر 
بررشته همتشین گهر گشته تا گره 


۱- فقط مت . در نسخه م٠‏ بعداً در این در کلمه اصلاحی به عمل آمده و چیزی شبیه به : میانه نهد 


(مانند ننهد که نقطه دوم آن را حذف کنند) شده است که می توان : میانه نهد احتمال داد . سپس مشاهده شد که 


ضبط ت نیز چنین است؛ گرچه ذوق بنده «میان بنهد» را مرجح می داند . 


۲-ن. ك : بر . ل : بدون نقطه 


۱۹۲ 


آخر رود به باد» که ابنای روزگار 
صحرانورد عشق» ففان بیشتر کند 
رت وا این محیط 
باریک شد چو رشتۀ سوزن تنم ز ضعف 
چون سبحه جز به عقده نیفتاد کار من 
ا و دندان شوداسیر! 
E‏ قسمت صد برگ گل نشد 
E EEE‏ 
سودش نداد ناخن تدبیسر هیچ کس 
ا ا یم و 
در هر گره» چو غنچه مرا خرمن گلی ست 
وقتم نمی کند ز تعلّق وفابه شعر 
گر برخورد به افعی کلکم» عجب مدار 
بس گوهر نسفته که غواص خاطرم 
سلطان شرق و غرب» حسین بن مرتضی 
لطفش کشیده از جگر صبحدم نفس 
تانام دست عقده گشای ترا شنید 
دراد و ت ات که 
از لطف تو» راا 
اداو و رت تا نفس کشید 
فرمان اگ ر به منع حوادث دهی "۰ شود 


۱- فقط م» ت : خورده» اصلاح شد . 
۲- مت : صدا 


۳ - متن مطابق مت . سایر نسخ : کنی 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


چون غتچه زر کنند به نذر صباگره 
چندان که افدش به زبان چون درا گره 
هر قطره را زدند چو گوهر جدا گره 
بروش هام زآبلۀ‌پاء به پا گسوه 
ین رشته خورد بر حَسب مدعا گره 
ا ی جر ا ا 
بارشتهام به سر نبرد گر وفاگره 
در کارکس مباد چنین نارسا گره 
بر رشته‌ام بود چو گهر خوشنماگره 
گردیده خوش به رشتۀ من مبتلا گره 
ناخن نیم» ستیزه کنم چند با گره؟ 
بر روی هم زبس که زدم مدعاگره 
بهرگهر تهشت براین رشته جاگره 
ترش کی و کر کا کے 
دارد به نذر مسدح شه کربلاگره 
کت وک و ی کا زا کین 
نیش نموده در گلوی نی» نوا گره 
شد آب در دلم چوحباب از حیا گره 
چون غنچه خود بخود شود از هم جدا گره 
چون غنچه بشکفد ز نسیم صباگره 
دارد باب بر سر باد فنا کره 
طوفتان نوح در رگ ابر بلا گسره 


تصاید 


شید چو یاد تشنه لب کربلا کند 
خواهم ز فیض لطف تو فتحی شود نصیب 
از عون دل» ز حسرت بغداد و کربلا 
ق_دسی به طرز تازه ثنا می کند ترا 


۱۹۳ 


در کام خضر گر شود آب بقاگره 


کارمراکه عهد قسدیم است با گره 


صددجله گشته دربن هر موی ما گره 


یارب نی فتدش به زبان ثنا گره! 


[در مدح حضرت امام رضا (ع)]* 


مسحترست جهان و متاع بحر و برش 
درین محیط به هر در که لنگراندازی 
که را که چون شه شطرنج» چرخ" هر ساعت 
گمان بری که سلی‌مان بود ز باد پروت۲ 
دو روزه عيش جهان را چه عقده هاست ز پی 


گند لباس هتر شه را هنرپوشی 


به فال حشک و تر ارزنده نیست خحشک و ترش 
چهار مسوجه دریاست چارچوب درش 
ز خاانه‌ای ندواند به خحانه دگرش؟ 
دو روز هر که کند روزگارٌمعتبرش 
می نشاط یرو به رنج درد سرش 
چو تیغ برهنه گردد» عیان شود هنرش 


۰-۱ ج :درشود ظاهرآسهو کاتبان بوده است و نمی توانیم مصراع را به صورت : در کام خضر 


در ؛ شود .. . بخوانیم» زیرا در آن روزگار به کار پردن : در ... در متروك بوده است . در شعر او تنها دو بار : 
به . . . در آمده که یکی در ساقی نامه اوست (۱/۹۱۸) و دیگری ضمن قصیده ای : 


به گپتی در» آن رشت ه تابناکم 


که از چشم سوزن برون کرده‌ام سر 


این وجه » در قدیم هم رواج بیشتری از : در ۰ . . در داشته است . به هر حال» گر در اینجا از نظر معنی زاید -و شاید 
بتوان گفت _ غلط است . چنانچه « گر شود» را «گردد» می گفت : این عیب از میان بر می حاست . 


# عنوان ت : مدح امام ضامن (ع) 
۵-۲ ج : دهر 
۳- ایضاً : به باد . 


۱۹۴ 


چه سود جام؛ رنگین که صورت دیبا 
بسی کم است ز گاو و خر آنکه در عالم 
به دوست» گرمی دشمن ز مهربانی نیست 
عجب از آنکه کمر بست کین مردم را 
کسی زباغ جهان میوه مراد نچيد 
فسریب مغاطه از سای هما سخورید 
E EE E‏ 
بان که رما او مر ج پاش 
مگ که ور استاشتاهی ندادادست به هم 
کسی که کرد زبان تیز در ستیزه خحلق 
کسی که دم زند از مهر: می توان دیدن 
خسروش نی ز لب دیگران بود» ورنه 
خوش آنکه دیده ندوزد براین جهان حقیر 
غذای روح گر از جسم خود کنی چون شم 
کسی که در سر خود آتش غرور افروخت 
چه فتح باب طمع داری از ترشسرویی 
بود هميشه سر و کار هر کسی به کسی 
ز بدگمانی خود. چرخ فهمدش تهدید 
سزد که فخر کند بر جهان» گر" انصاف است 
نیافتم که چه لعب است در بساط جهان 
کسی که نیست درین بوستان کش سیمین 


برون ز اختر خود“ خفته ای نمی دانم 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


لباس پاره چو شد. بر طرف شود اثرش 
زیادتی بود از دیگران به گاوو خرش 
چو آتش آهن و سنگ است" مادر و پدرش 
عجبت رآنکه نزد روزگار بر کمرش 
سدوز چشم هوس چون شکوفه برنمرش 
حلر کنید ز طوفان مسوج بال و پرش 
کسبسوتری که بود دام» مسوج بال و پرش 
سزد چو شمع گر آتش جهد ز چشم ترش 
چو لاله دست به هم داده " داغ در جگرش 
فلک ز مهر چوخنجر گرفت در گهرش 
چو صب‌صلم زنفس» روشنایی هنرش 
فتد چو کار به خود آه نیست در جگرش 
چو مسو به دیده " بداند زم‌انه در نظرش 
هزار بار به از خوان چرخ و ماحضرش 
چو شمع. آفت گردن بود همسشه سرش 
که قفل ابروی در هم کشیده» بسته درش 
من و فغان همه شب» آسمان و گوش کرش 
چو خط کشم به زمین» بهر فال خیر و شرش 
کسی که بیشتر از عیب او بود هنرش 
که بیشتر برد آن کس که هست بیشترش 
نمی دهند چو نرگس به دست» جام زرش 
که در نیاورم از جابه نال حرش 


۱- فقط م٠‏ ت : چو آهن آتش و سنگ است : به رنه معتی اصلاح شد . ظاهرا سهو کاتبان بوده . 


۲- نسخ دیگر بجز م. ت : داد 


۳- فقط م ت : ندیده» سهو کاتبان . اصلاح شد. ۴-ل» لد ج : که 


۵- متن مطابق م» ت . سایر نسخ : به غیر اختر . 


تصاید 


منه ز وادی دیوانگی ققدم بیسرون 
ز من زمانه به بیدردی انتقام کشید 
به خانه ای که به آن ' راه برد گریه من 
کسی که صاحب یک جو گذشتگی باشد 
نیم چو شعرفروشان ثناگر دونان 
ز شعر بهره برد هر کسی جزاز " شاعر 
نمی دهند بهنای من رکب شعرا 
ا ل ف تال 
بجز ای نبی و ولی و عترتشان 
حباب وار به رقص آید آن صدف ز نشاط 
لباس مسعنی کلکم قب‌ای غنچه بود 
به عمد کرد تجاهل. وگرنه داد مرا 
من و مسحیط ت 


Sa‏ و 
چه بهره دیده نمی دانم از حیات کسی 
فضای گلشن گیتی چه سود مرفی را 
دلم به صسحبت روشندلان بود مايل 
هوای کوش بامی فتاده در سر من 
شبی که روز وصالیش در قفاباشد 
چه شد که دولت دشمن " بلند افتاده ست ° 
امیر ملک ستان» شهسوار قلعه گشای 
شهنشهی که کمین بنده اش مسخر کرد 
١ل‏ : که دراو 


۳- مات : این بیت و بیت بعدی را ندارند . 


۱۹۵ 


حذر ز بادية عقل و راه پر خطرش ! 


ارد ر آنشوده ف د ق 


چو آذسی اند بلبل یکی ست بام و درش 
یکی ست منت دونان و تیر چارپرش 
کی انامه ادوس که 
چو آن نهال که دهقان نمی حورد ثمرش 
به شعرها که نویسند خود به آب زرش 
مرکب است ز حرفی که رفع گشته جرش 
کسی که مدح کند سر بریده باد سرش ! 
که هست زادۂ نیسان کلک من گهرش" 
مگیر خوار» که برگ گل است آسترش 
شنیده بود فلک بارها به گوش کرش 
ز قطره قطره گواهی به پاکی گهسرش 
که از خسدنگ تو پیکان نمانده در جگرش 
حکایت سر زلف تو کرد مختصرش 
که از یسار و یمین دشمنند بال و پرش 
چو عکس از آینه و آب نگذرد سفرش 
که مسرغ سدره بود طایر شکسته پرش 
بود شکوفۀ دولت. سفیده سحرش 
زنم به دولت شه عنقریب بر کمرش 
د نامه ظفرش 
چهار حد جهان را خدنگ چارپرش 
ک یروا کال > و 


۴“ ل» ك ج : بجز 
۴-ل : کوکب ... 


۵- متن مطابق آاختیار شد . نسخ دیگر : بلند اقبال است 


۱۹۶ 


چو آفتاب بود روشناس در دو جهان 
کسی با سگ این درگهش بود ربطی 
به خویش چون قلم سرشکلسته» دم دزدید 
ز دست خصم تو کاری ازان نمی‌آید 
E‏ ناد 
ز احتساب تو مخمور پارسا گذرد 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


کسی که رفته به مژگان غبار رهگذرش 
ز ران خویشتن آرد کباب شیر نرش 
به روزگار تو آن کس که بود میل سرش 
که توام EET‏ 
ور رر یه تیم تون 
اه کویه اد چرس کار 
که خط بندگی ات گشته سرنوشت سرش 


گرفته ام صله مدح خویش پیش از مدح ز گنج فیض که بر من گشوده بود درش 
[در مدح حضرت امام رضا (ع)] 
(م. ت) 
بهار آمد و گل در شکشتگی زد چنگ قفس بیسار که ماهم زدیم برآهنگ ! 


به باغ در نظر عندلیب شاهد گل 
فده دوری منزل ز چشم راهروان 
اجان کنر فزا شمیت را سسرات 
شمان ویک کا E‏ 
بهار با قلم موی گیسسوی سنبل 


زشوق سبزه سزد گر ثوابت و تیاو 


نمانده در چمن افتاده‌ای ز نشو و نما 


۰-۱ ج : چو می فتد 


به فکر آنکه دهد جلوه خویش را به چه رنگ 
که ابال خماش ای ن شه د 
که می دهد ز رگ ابر یاد رشست؛ چنگ 
ز عندلیب شنونغ م ه‌های رنگارنگ 
کشیده هر طرفی نقش مانی و ارژنگ 
تام یه رتور انش وی ان 
به غیسرازین که ز گلها فتاده ا 


تصاید 


زبس که شد طرب انگیز دامن صحرا 
چنین بمائد اگر حسن شاهدان چمن 
تفه گل ا ایا نیا 
به بزم از آمس_دن عیش تازه‌ای هر دم 
ز شم دامن تر با کسی ندارم جنگ 
به هر چمن که دمی چهره برفضروخته ای 
بود چو شانه رورش دو پنجه بر هر کف 
ميان پنبه و" داغ اختلاط ساخته ای ست 
ز شوق لعل تو در تاك می برآرد جوش 
ز رشک عشق» به هیچ آفریده صلحم نیست 
زنازعربده‌جویان روزگار مسپرس 
و ا ا 
به آشنایی دوری که بالبت دارد 
کشد جو پر سر دیوانه شعله پنبۀ داغ 
چنان خراب شدم» کز پی عمارت هم 
کسی که عشق نیفکنده در دلش پرتو 
اگرز خرمن امید من خبسریابد 
رتیه کل ورگ ان درگ 
فا ام ر معط رالات 
نبرد موج سرشکم دو رنگی از گردون 
یکی ست رنگ زان و بهار؛ زیر فلک 
ز چرخ به رم دارا نظر نمی بندم 
و ارو رتیت یتیس ار 
هش رات و باق تاکن 


۱-هر دو نسخه : رنگ» اصلاح شد . 
۲- م : و از کتابت ساقط است . 


۱۹۷ 


چو تار چنگ زند تار جاده بر آهنگ 


نی‌اورند دگر صسورت از دیار فسرنگ 
و فک رنگ 
ز بس که کرده تواضع؛ خمیده قامت چنگ 
که تیغ شعله برآرد ز هیسزم تر؛ زنگ' 
هزار هرمن گل کسرده خوشه چینی رنگ 
کی کاو درو 
رک کی لا ت سای وید اک 
به یاد روی تو در شاخ گل برآرد رنگ 
به آسمان و زمین بر سر تو دارم جنگ 
ز حون پرست دل شیشه از تغافل سنگ 
کا تین وی متا رک 
گرفته غنچه سر راه بر تبسم تنگ 
عجب مدان که چو پروانه پر برآرد سنگ 
زمانه» خانه ز خاکسترم نریزد رنگ 
ندارد آینه اش نور دانش و فنرهنگ 
طت و ول مر ی 
شتت یره نع یک قلیتا ار آن مد 
سفسینه ای نیسود امن تر ز کام نهنگ 
نشدز گازری اب و ی 
رهگ 
و 
که هست عقلده کار مرا به ناخین جنگ 
که هر شتاب نشد باعث هزار درنگ 


۱۹۸ 


به دقفت سخن عصشق. ره نیافته اند 
بود کمال جنون در توجه طفلان 
تارف زب توا 
زروی چیست ندانم» که با هترمندان 
سخن به پاي مدح شهی رسید» که هست 
مقام‌ساز شریعت» که شحنه هش 
تفای وتان امام دين که بود 
نظر به عزم وقارش» به چشم اهل يقين 
ز عدلش آلت قطم آنچنان ز کار افتاد 
ز دست ظلم بود امن» جیب مظلوم ان 
کا فی کرک الان 
به دست بانی جاهش» چهارحد یک خشت 
رسد چو پیش تو دشمن» ز بیم شمشیرت 
ز بس که دست سپر کسردپیش تیر بلا 
کف عطای تو آن ابر گرهراف شان اسنت 
شبی که مجلس نهی تو منعقد" گردید 
به دور لطف تو از بس که قهر شد معدوم 
ام دلب ر ورل کستان 
به زور نهی تو ناخن ز پنجه مطرب" 


به روزگار تو از بس که راست شد عالم 


۱- هر دو نسخه : رنگ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


چه سود لاف حکیسان ز دانش و فرهنگ 
از ور ای 9۴ 
تاه که رز هی ا 
و ات ون هگ 
نیب بای قدرش فراز هفت اورنگ 
زا تسوت زا و فش 
گدای درگه او را ز پادشاهان ننگ 
نه با شتاب» شتاب و نه با درنگ» درنگ 
که تابه ار پشت نهنگ. دارد زنگ' 
درآن ديار که باشد مروتش سرهنگ 
وی ری کو تشه ران ی 
به پای ناقه قدرش» نُه آسمان یک زنگ" 
ز رنگ خویش جهد پیشتر به صد فرسنگ 
شد آستین عدویت چوجعبه پر ز خدنگ 
که هست قطره او را فضای دریا تنگ 
طلاقنامه ناخن نوشت رشته چنگ 
کسی ندیده جبین غضب پر از آژنگ 
بدل به کاهربا گشته از شکستن رنگ 
کند ز عدل تو چرغ آشیانه وقف کلنگ" 
مو و یک 


۲-ت : ابیات بعدی را ندارد . از آن جا که نسخۀ مزبور با نسخه م ازنظر ترتیب قصاید یکسان است» 


به احتمال قريب به یقین › هشت برگ از آن ساقط شده . 
۳- فقط م : رنگ 


۴- ایضاً : منفعدء مهو کاتب . 


۵ و ۶- کاتب این دو اع رادر آمیخته و یک بیت کرده است . 
ب این دو مصراع هم 


قصاید 


ازان ز مهر تو دشمن به کینه ساخته است 
ز احتساب تو ساز آنچنان ز کار افتاد 
چنان ز عدل تو منسوخ گشت آلت حرب 
به روزگار تو از مت دورنگی ها" 
به یاد سین خصمت دمی نمی گذرد 
حسود جاه تو یک چشم دارد» آن هم کور 
ی وک ا 
کشند تا تس موج را با زیر جهاز 


مربی سخن من ثنای حضرت توست 


۱۹۹ 


که عاجزست مذافش ز فرق شهد و شرنگ 


که شد چو رشته مسطر خموش رشته چنگ ' 
که بعد ازین نکشد بار ارم پشت نهنگ 
به ناخن از بدن نعسویش» داغ کند پانگ 
که بر درخت نیچد به خود چو مار حدنگ 
عدوی ملک تو یک بای دارد» آن هم لنگ 
تصور مسر کسویت برد ز دله زنگ 
سوی در تو چومحمل کشان کنند آهنگ 
به حرف دامن مدحت نمی دهم از چنگ 


تک 


[به شکرانة بازیافتن تندرستی سروده و تخلص به مدح امام هشتم (ع) کرده] 


متت خدای را که شفا گشت یاورم 
منت خدای را که پس از اين در فراق 
منت دای را که درین ورطه هلاك 
منت خدای را که مسیحای روزگار 
متت خحدای را که ز اکرام عیسسوی 
سای وا گنه اس توالت 
ای تسش میا 


۱- در اصل : رشته و ۰.۰.۰ سهو کاتب . 
۲- ایضاً : و درنکیها 


م( 


سرزد گل مراد زبالین وبسترم 
گردیده وصل صحت کامل میسرم 
فک تایه سس رقف سم 
OE‏ و ز ی سی 3 از سرم 
منت پذیر جان دگر گشت پیکرم 
رفع دوار کرد سپس پر مدورم 
تاو هش این عناق ر 


ملت خحدای را کته ز مینای عافیت 
منت تدای را که درین بوستانسرا 
منت خدای را که پی دفع چشم زخم 
روزی که بود پیکرم افتاده بر" فراش 
گردیده جسمع؛ بنده و آزاد [و] دم بدم 
این از جگر کشیده یکی آه سوزناك 
آن حون ز دیده ریخته بیتاب و امده 
آن بر سرم عمامه بدل کرده بهر ننگ 
آن ناخنم گرفته که عیب است این چنین 
آن گفته از روش که به آخر رسید کار 
من بهر درد خویش ازیشان دوا طلب 
طفلان برابرم شده جمم و نهاده اند 
از بارتب که قسمت دوش کسی مباد 


می داد تاز دست شعورم نرفته بود 


در عرصه‌ای که عرصه محشر چنان مباد 
فتاه تن به تقو گر پر فرش خر 
هولی"عجب او ازان ا در دلم 
من بی شعور و دست تأسف به هم زنان 
از آتشم چه شد که دل عالمی بسوخت 
گشتند نیک و بد ز ته‌دل چولاله داغ 
زین خیرخواهیی که نمودند خاص و عام 


۰- در اصل : پی؛ بی نیز تواند بود . 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


لبریز شد زباد؛ مسقصود ساغضرم 
از چوب شک داد فلک میسوه ترم 
ان اس ایسام از بسرم 
من دز فواق "و نوحه کنان خلق بر سرم 
این گفته جان خحواجه و آن عمر مادرم 
كز حدتش فزوده تب جسم لاضرم 
با چشم اشکبار چو سیل از برابرم 
وان بهرنام» جاسه نو کرده در برم 
این شسته رخ که صاف شود گونه زرم 
این دیده در عرق» که گذشت آب از سرم 
فنصّاد هم گرفته ز یک سو به نشترم 
افکنده سر به پیش طبیب ان برابرم 
بالای داغ رفتن ج.ن» داغ دیگرم 
دل پاره‌پاره گشته چو بار صنوبرم 
غوغای عام یاد ز ضوغای مسحشرم 
هریک قیامتی دگ ر آورده بر مسرم 
سر پای پاره‌مای جگسر "در برایرم 
زان بیش » هول روز جزا نیسست باورم" 
اهل شعور مه شده جمع بر مسرم 
شد عمرها که با همه چون شیر و شکرم 
گفتی که با تمام پدر یا برادرم 
برخاص و عام تابه قفیامت ثناگرم 


۲- ایضاً : فراق» اصلاح شد . این بیت بلامقذمه است و شاید پیش از آن بیتی از قلم کاتب افتاده باشد . 


۳- در اصل : پارهای . . . 
۵- ایضاً : یاورم 


۴- ایضاً : هول 


قصاید 


چون ناتوان شدم» همه قدرم شناختند 
من این چنین و هر نفس از فيض مقدمی 
آوردمی تواضع صساحبدلان به جای 
وقت جدل» یت و غل ر ارا 
من در جزع به مرگ که ای خصم نیک و بد 
پیمانه ام تھی ست هنوز» ادا 
مشکن به خواری اش که درین محفل عزیز 
او در جدل که وقت رحیل است؛ عدر چیسست 
از من همه تضرع و از وی همه غضب 
من بال می زنم ز برای رهاشدن 
من کُند کرده پای که سانم ز همرهیش" 
او دست من گرفته که خیز این درنگ چیست؟ 
او محض اضطراب که نعلم در آتش است 
جمعی گرفته روغن بادام چشم خویش 
آورد حور عین» قدح شیر دختران 
تا شیره کشیدی و 
تا اندکی دماغ من آید به حال خود 
اول ز سبز طارم گردون سخن شدی 
از بس به جای آب» عرق بردمی به کار 
تا پشت پا» ستمکش آماس شد ز آب 
تا کرد" چون حباب» ورم پشت چشم‌من 
کوته نکرد پای زبالین من طبیب 
مگذر ز حق» عجب کفنی پاره کرده ام 

۱- دراصل : برم 

۴- ایضاً : سمکش 

۴- ایضاً : کرده 


۰1 


می شد بهشت» کلب تار سحقرم 
حرف شعور اگر نشدی حک ز دفترم 
من دانم و خسدا که چه کردند بر سرم 
آبم مسبر که آب رخ هفت کسشسورم 
بیرول مب رز بزم بهل چند دیگرم 
روزی به کام خویش نگردید ساغرم 
از من مجوی رحم» که صیاد دیگرم 
من دست بوسمش» نهد او پای بر سرم 
او پا دو دست از دو طرف می کند پرم' 
او تيز کرده دندان بر جسم لاغرم 
من دامنش گرفته که بنشین دمی برم 
من عذرگ و که نعل ندارد تکاورم 
تا یک نقس» دماغ ز خسشکی شود ترم 
تاوقت احستیاج بمالند بر سسرم 
اه که از آن جرعه ای خورم 
سایید صیح. لخلخه صود و عنبرم 
سبزی گر احتیاج شدی در مزورم 
پیسوسته در ميان عرق بود پیکرم 
گویی که زیر پای بود طشت آذرم 
از گریه چون حسباب به دریا شناورم 
تابرمرض نکرد دوایش مظرم 
گویی که حان رد۵ 3 رز دیگرم 


۲- ایضاً : همرهش 


بحران تب ز قیمت کالای من نکاست 
تمرم سر داو رقت شات غا بوت 
ی ای و 
دست نیساز اگرچه ز من بر گرفت چرخ 
برگشت باز از سر دیوارم آفتاب 
عقاو یکیرات مات 
پاداش این عطیه همان به که بعد ازین 
قانع شوم به هرچه مير شود مرا 
چادر کنم به فرق» ازان به که بعد ازین 
ترك علايق و زن و فسرزند خود كنم 
ایشان کنند فرض که من در گذشتهام 
چشم طمع ز من چو بدوزند آن گروه 
خلقی برم به کار» که چون مردمان چشم 
بیرون کنم هوای سفر از دماغ خویش 
جزراه کس ربلا نب ردراهی از رضم 
سرگشتگی و تیرگی ام خوش فتاده است 
ویران شسود زم‌انه چو دریابدم راب 
هر صبح»› بهر کسب سعادت ز هر طرف 
بر فسرق روزگار» همای سعادتم 
هرگز نداشتند چو من گوهری» سزاست 
سطح حابم فلک عتباررا 
پیک بشارتم» قدم من مبارك است 
تااروی خود نخست ببینم برای فال 
بر روزگار» دامن همت فسش‌انده ام 


۱- در اصل : با 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


اتش زیان نکرد به ياقوت احتمرم 
دانست روزگار که من تا چه درخورم 
افکنده بود گرچه به دریا چو لنگرم 
منحکم گرفته بود به یک دست دیگرم 
برگشتگی همسیشه چنین کرده اخترم 
گویی که زاده از شکم امروز مدرم 
من نیز پای شکر به دامن درآورم 
من با و سر ز جیب هوس بر ناورم 
زال ج هان ف ریب دهد زیر چادرم 
پای طلب به دامن عزلت بگسسترم 
من گوشه ای نشسته بر ایشان ثناگرم 
آسوده‌تر گذارند از نخل بی‌برم 
تاه تا و تشن و 
در گوشهای گلیم اقامت بگسترم 
EEE‏ کن وس رز 
ورنه چو یج خحضر ره شمع خاورم 
گسیستی شود ملول چو بیند مکدرم 
صد مشتری ست بر در دکٌان [ز] اخترم 
از بهر فستح باب» کلیدی‌ست هر پرم 
سب فک کو اس و کی 
هر پابه‌ای که هست. ازان پایه برترم 
روید نهال مژده» زهرجا که بگذرم 
خرشصب شوت ت رایخ 
یک ترك از كلاه بود تاج قيصرم 


قصاید 


بگذشته است از آنچه توان گفت؛ همتم 
من سرغ سدوهم» تم چرخ گسو دار 
حاشاکه بهر نان سرم آید فرو به چرخ 
بسیار خوشتر آیدم از نان دوستان 
چون غنچه» پوست بر تن من خرقه [ای] رساست" 
گر تیغ از برابرم آید " ازان چه باك 
از چاکسهسای سیت پر آزرده نیسستم 
آن نامه ام که دوست روان کرده سوی دوست 
گر برکشم نقاب ز صبح ضمیر خویش 
او ا اکان 
اک که ی ا بار کت 
شعرست یادگار ز من در جهان و بس 
ملک من است ملک ثناخحسوانی و درین 
گی کر وی وق ان ره 
فیس موز مد 
آلودگی ندیده زباتم ز مج وکس" 
یکی بای اهامای رشب مد 
دو اند ملی ر سار الک 
آبم به طبع روشن و شسمرست موجه ام 
من هم به شعر روی زمین را گرفته ام 


۱- دراصل : ازانکه» اصلاح شد . " 


در تنگنای بي ضه به زندان بی درم 
روزی اگر چو شمع ز گردن خورد سرم 
دشمن به آب تيغ کند گر گلو ترم 
زحمت چرا دهند به دیبای ششترم؟ 
یارب مسباد کار به نادر برایرم 
خوارم مدان که زینت بال کسبوترم 
کی تیغ شسود در برابرم ؟ 
روح القدس پناه دهد زیر شهپسرم 
من خود از آنچه کمتر ازان نیست» کمترم 
فردی اگربه فرض شود گم ز دفسترم 
کی آفتاب دیده گل سسایه پرورم ؟ 
هرگز به خون خلق نیسالوده خنجرم 
تیسفم به طبع تیز و معانی ست جوهرم 
دعوی طالم "از چه بود با سکندرم ؟ 


۲- اگر کاتب سهو نکرده باشد» خرقه ام بس است نیز تواند بود. 


۳-در اصل : آمد 


۵-ایضاً : معنی» متن تصحیح قیاسی است . 


۶ ایضاً : ز همچو .۰.۰ سهو کاتب . 


۷- دعوای . . . هم تواند بود . 


۴ ایضاً : بدان 


روشنترك بیان کنم احوال خویش را 
سلطان شرق و غرب که هر شب میسرست 
از یمن مسدحتش به مراد طبیسعستم 
ام ها سینت ون یک داي 
در روضه تو دیده به هر سو که باز شد 
هر سو که رفته ام به شبستان روضه ات 
محرومی دو روز ازین درگه مراد 
پیچد عنان چو سوی توام بخت ارجمند 
این حرفهاکه خامه به مدح تو زد رقم 
نقش جبین من همه مدح و ثنای توست 
روشن بود ز عشت درت راز کن فکان 
گرد رهت به دیده رونت هت 
تا در حریم کوی توگشتم بخورسوز 
در موسر تو چو حرف ثبات تلم زدم 
از کشرت فرشته درین روضۀ شریف 
تا کرده‌ام نظار؛ اين منظر رفيع 
در روزگار حفظ توء از سنگ حادئات 
چون خطبه ثنای تو خوانم» روا بود 
مسیل دلم به جسانب دیگر نمی کشد 
خواند غلام خویشم اگر خادم درت 
کار مرابه موی کرام خویش کن 
روزت ز روز به. که زيمن ثنای تو" 
تا آنتان کعبه بود سجهه‌گاه خلق 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


مداح نور دید مسوسی‌بن جسصفسرم! 
از برکت طواف درش؛ حج اکبسرم 
از دولت ثناش بر اعدامظتسرم 
سقای درگه تو دهد آب کسوثرم 
نور نظر چو رشته فرو ند به گسوهرم 
آورده صبح بر مسر ره» شمع خاورم 
روزی هزار بار به خون گسترد پرم 
شاید که در رکاب دود سعد اکبرم 
هریک خط تجسات شوه روز وع 
چون سرکشم ز هرچه نوشتند بر سرم ؟ 
آیینه پیش روی منه گور سکندرم 
خحاك درت رسانده به افلاك؛ افسرم 
بر زلف حور؛ ناز کند دود مسجمسرم 
شد آرسیسده کشتی گسردون ز لنگرم 
در هوج یز بال مسلایک شناورم 
طاق فلک په دیده نماید مح قرم 
هرگز شکست راه نی ابد به ساغرم 
کسز بال جبرئیل گذارندمنبرم 
تا هست جان» ثناگر خحدام این درم 
چتر نشاط بگذرد از چرخ اخضسرم 
شک تا از تیان مش رم 
هر روز سس رفس رازتر از روز دیگرم 
تست فا ماه ارو رها دزم 


۱- در اصل : موسی جعفرم» بیشتر به خاطر سهولت تلفظ اصلاح شد . 


۲- ایضاً : ز یمن از ۰.۰۰ سهو کاب . 


فقصاید 


۳۵ 


[در آستانة عزیمت به هند. از امام هشتم (ع) رخصت طلبیده] 


پام‌ال روزگ ارم و از چشم اشکبار 
مهمان خوان دولتم و می خورم دریغ 
بل اد ET‏ رو ک هن ین 
ن آ ا ازان دود حسسسرتم " 
آسوده‌ام ز مرهم مخزحرام خلق 
گو چرخ دست بردل مسجروح من " منه 
بر کس جز" آفتاب نشد روشن این که نیست 
چندین بنای قرص * سخن بر زمین مرا 
بر دست روزگار نشسیند به کین من 
خشتی به زیر پای گذارم چو خم» مگر 
کسسب تفرد از قّط انت‌ضاب کن 
ا وس و یت وج 
گل ريشه زد به گوشه دستار من به خالك 


(م ن) 


بر فسرق روزگار؛ گهرمی‌کنم شار' 
مست شراب صحبتم و می کشم خمار 
چون تست تا مردمم "آماده کنار ؟ 
چون ابر» خویش رازده بر تيغ کوهسار 
داغم در آفتاب شود تس کم لاله وار 
کز تیسر آه نست تهی؛ مسینه فگار 
روی زمسین زیاده ز یک دانه» تخم کار 
بر قرص آسمان چه کنم دیده را چهار ؟ 
انیت اجر ا تا 
من هم رسم به عزّت رندان باده خسوار 
زا بان شک نار 


خندیدن پیاده ز رشک است بر سوار 


از بس نشسته بر سرم از گرد غم غبار 


۱- توالی ابیات در در نسخه یکسان نیست . از ترئیب م پروی شد . ن ۱۵ بیت کمتر از نسخۀ م دارد؛ 


در عوض ۶ بیت در آن آمده که م فاقد آنهاست . 


۲- هر دونسخه : دیده ام » به قرینه معنی اصلاح شد . 


۸-۳ : حیرتم» اصلاح شد . ن : آب دیده ام 


۵-م : چو 


۴-م: ما 


۶-م: فرض ن : قرض»› سهو کاتبان . 


دل پاره پاره گشت و همان خنده می زند 
افسرده دل به سینه عبث داغ هی نهد 
چون شیشه تهی» به حریفان انجمن 
چرخ اتقام مین حریفان ز مان کشد 
با رکه مشش خسن ووو ت 
از بدکنش به غسیر بدی سر نمی زند 
ای تازه گل» TE‏ ان ین 
با شیر در مصاف به میدان چرا رود 
دل بر وفای چرخ چه بندی» چه می کنی 
سوزن به طبع گشته ملایمتر از حریر 
ورد من است مسدح. نگویم ازان هجا 
یک ره عنان کلک خود از کف نداده ام 
وگ فکمه با کل کین 
در روزگار» خصم هنرور» هنر بس است 
رجا کے هه ریت وفاداری ام بلند 
کته تال یس و تفت بت 
در بحر غم به ساغر گرداب سرخوشم 
کی ها تا سا 
گفتا خرد به من که به غربت کشیده گیر 


آخر چه می کنی به غریبی فتد چو راه ؟ 


۱- از ن افزوده شد . 


۴- از نسخه ۵ . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


از خار خار سینه چو گل در ميان خار' 
تن زیر گل» چه سود ز گل بر سر مسزار 
پیوسته در تواضع خشک است روزگار 
می دیگران ک‌شند و مرامی شد خمار 
چشم ترم بس است» چه حاجت به نوبهار 
مغرور خاکساری خود» گو مباش مار 
اتاد مس خر بة خلت رای غ خار" 
چون گربه آن که بر سر خوان می کند شکار 
کسوچک دل "هزار دلی راچو کوکنار 
a‏ 
کار من است شعر» نایم ازان به کار 
نگسسته هرگز این شتر مست را شهار 
خاك خزان ماست به از حون صدبهار" 
سوزد به جرم جوهر خود عاقبت چنار 
ماه EN E‏ 
نگشود هیچ کس در این نیلگون حصار 
خحمیازه کش نیم چو جهاز از پی کنار 
بهعر عزیمتی که به دل داده‌ام قرار 
زير جهساز. تاشتر موح بهسر بار 
آخر چه می کنی به جدایی کشد " چو کار؟ 


۳- در اصل : کوچک دلی؛ اصلاح شد . ن : بیت راندارد . 


۴- از نسخه ن. 
۵- ایضاً ازن . 


۶-ن: فتد 


تصاید 


سیر تو پیر طفل مزاج پیاده؛ نیست! 
مرد درف یر کجاه این سخن کجا 
گفتم که چیست فایده از ماندن وطن ؟ 
پنجاه سال رفته ز عمر تو بیش و کم 
جز جای خویش» مردمک دیده را چه قدر ؟ 
اقلیم چارم است ترا مسولد و مسقام! 
هرگز نبوده "بحر روان؛ کوه در سقر 
یه تر یر هه کن دز مقام وین 
چون بخت کس ز سعی نگردد جوان» چه فرض 
نتصی ز رفتن تو به ايران نمی رسد 
من گفتم این اراده به خود سر نکرده ام 
هرگز مدار بی حرکت نگذرانده کس 
چون خط مستدیر کنم دوره‌ای تمام 
باز ایستد گر از حرکت سنگ آسیا 
در سینه گر محافظت جای خود کند 
ی ات نع یی رارف 
تا طفل از مشیمه مادر سفرنکرد 
تاازمقام خسود نگذارد قسدم برون 
کاو چان حرش که وان خاش 
آیینه را در آینه دان نیسست هیچ روی 
در انجمن ز گردش اگر سرکشی کند 
می در عروق تاك که دیده‌ست فیض بخش ؟ 


غیر از فضای خانه چو طفلان نی سوار 


دیگر مگوی پیش کس این حرف زینهار 


گفتا که بر تو نیست یکی روشن از هزار 
من بعد هم به دست قناعت عنان سپار 
ادن وه ی ها[ وا 
خورشید کی برون رود از چارمین حصار ؟ 
ای ناستوده کار ترابا سر چه کار ؟ 
خاص از برای گوش بود قدر گوشوار 
پیرانه سر چو صبح» سفر کردن اختبار؟ 
آتش ضرر نمی کند ازجسستن شسرار 
با قسمت خدای» کسی را چه اختیار ؟ 
بر گردش است چرخ و قلک" را همه مدار 
میرک ای 
دیگر کسی ز فرص جوی نشکند نهار 
کی نیزر تیار اسان زاره 
برش ز ترییت نکند در شساهوار 
نگرفت دایه اش ز سر مه در کنار 
هر شب نش وه تیم انا 
اش تا روت اس ار 
از آفعاب در چه مغرب چه اعتیار ؟ 
هرگز نمی رسد لب ساغر به لعل یار 
گل در حریم شاخ که دیده‌ست عطر بار ؟ 


۱- هر دو نسخه مغلوط است . م : .. . تو پر (ن : نیز) طفل مزاجی زیاده نیست؛ ن نیز چنین است . 


به قرینۂ معنی اصلاح شد . 
۲- ن : مقر 


۴- م: وندارد. 


۳- ایضاً : نبود 


کی مور رابه خانه شود جمع» دانه ای ؟ 
در آشسیان ز دانه بود مرغ بی نصسیب 
اصل سخن نهفته زبانند در وطن 
راهم دهد چو فال به رفتن ز دوسستی 
پس گفت این سفر چو به گردن فتاده است 
گر عالمت دهند. مشو در طلب حریص 
گفتم به سیر چشمی من پی نبرده‌ای 
پایی به نذر آبله و سار می‌برم 
با هر که گفتگوی سفر در ميان نهم 
کم همه هرهس کرد 
برگشت روزگار و دل از راه برنگ کیت 
گفتا که بی اجازت صاحب سفر کنی ؟ 
گفتم که بی اجازت او نیست این سفر 
و تست ار مت ارت تور 
پرگار را برون نرود پای از مین 
هر جاکه هست. چاکر اويم ز جان و دل 
اور د هل اسان به از قری ست 
گفتا گرت بود گله از دیگری» بگوی 
شرمنده ام ز لطف وضیع و شریف ملک 
صیت بزرگواری شان باد جساودان 
ماگرم گفتگو که ز بیرون صدا رسید 
گفتم روم ز شا بگیسرم اجسازتی 


اینک ستاده‌ام أ به درت بهسر رخصتی 


۱- ن : رسیده ام 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


تاازترددش نشود دست وپافگار 
در کیش کی حدنگ شکاری کند شکار ؟ 
E ET‏ بویت کر 2 
با هر که مسشورت کننم از اهل این دیار 
کا کوک اوا 
زیرا که می شوند عزیزان ز حرص» حوار 
بر خوان کس چو اهل هوس نشکنم نهار 
و ا 
خضر از برای توشه کشی خیزد از کنار 
گویی به پای فسخ عزیمت خلیده خار 
هرگز نداشت عزم من این عهد استوار 
یا داده رخصستی که نداری چنین قسرار 
بی امسر او محال بود چرخ را مسدار 
بر بستهام ز خدمت او جنس اعتبار 
پوت فد اکر چ یه شیر کش کین کار 
هرجاروم به بندگی اش دارم افتخار 
بادش مدام» شاه خراسان معین و یار 
گفتم که نیست بر دلم از هیچ کس غبار 
بادا بنای دولسشان دایم اسستبوار 
دولتشسرای عزتشان باد بایدار 
ازهمرهان» که قافله را شد محل بار 
دنبال کاروان روم آن گاه چون غبار 
با صد جهان خجالت و صد عالم اعتذار 


قصاید 


یاد فراق چون کنم» آید به جوش حون" 
پاداش جرم رفتن من» دوری تو ببس 
ی وله ا ق 
سا موف سوت زره ا 
نام وداع خاك درت چون برم شود 
لت زو شمیت وو یاراد روان 
این چشم دارم ا رام وت 
شرم آیدم که از پس چل سال آمسدح تو 
ذکرم مدیح توست. اگر بلخ. اگر هرات 


۴ E 
آن نیسستم که شہعر برم پیش دیگری‎ 


از شوق با زگشت به این روضه دیده‌ام 
ای ها که دار ال بان 
غافل مشوز حال جگرگوشگان من 
برگ سر اگر نه به وفق رضا بود 
خورشید را چو ماه به حرگه زدن چه کار ؟ 
افتم به رام چون قّط انتخضاب؛ فرد 
گر توسن فلک نشود رام من؛ چه باك ؟ 
پسنتم جه از بر شتر موج این محيط 
فارغ درین سفر چو توکل ز توشه‌ام 
از نفسه غریب شود گوش چرخ پر 
نقدنبی» على که در ایام دل او" 


۱-ن :دل 


۹ 


نام وداع چون برم» اد زبان ز کار 


کی صعبتر عقوبت ازین داشت روزگار ؟ 
از خاك درگه تو برانگی‌خت چون غبار ؟ 
ای کام بخش هردوجهان؛ کام من برآر 
رخ زرد و دل پر آبله و دیده اشکبار 
بی به رهام ز بدرفه لطف خود مدار 
در بای حادمان درت جان کنم نشار 
در چارحد. ثنای ملوکم شود شعار 
کارم نای توست. اگر هند؛ اگر تتار 
باشد سزای درگه تو در شساهوار 
چون عکس مه در آب روان است بی قرار 
بر چهره‌ام ز گرد غسریبی بود فبار 
وز لطف خحویششان به جگ رگوشگان سپار 
E ETRE‏ 
کر ا زان نی ا 
بر صفحه زمانه به جمعیتم چه کار *؟ 
بس باشسدم میت قلی اسب راهوار 
چون غسیسر بختی فلکم نیسست زیر بار" 
کافی ست زاد راه مرامهر شهریار 
بر ساز مدح شاه غریان کشم چو تار 


ترك ستیزه کرد سپهر ستیزه کار 


۲- شاید : نقمت ‏ پا نکبت 


۳-م : چل ساله متن مطابق ضبط کاروان هند و نسخه ن . 


۴-ن : دیگران 


۶- از نسخن . 


۵- فقط م : خاك. اصلاح از کاروان هند . 


۷- ن : نیست در فطار 


۸-ن : ای قبلهٌ نجات که در عهد عدل توء و دو بیت بعدی را ندارد . 


۳۰ 


از نکھتش چو دست لغیصان در آستین 
آن مايه نشاط› که در عمهد او نماند 
دستش! رسانده است عطارا به سمان 
طومار عسزم خویش بر آتش نهاد برق 
حلم تو پا به دامن صحرا اگر کشد 
در حیرتم که جوهر شمشیر چون نریخت ؟ 
خشم تو گر تی جه به آب روان دهد 
عفو تو چون به دست محاسب قلم دهد 
معلوم می شود که چه دربار داشته ست 
چون ترزبان شسود به ثنای تو کلک من 
یابد اگسر زابر سخای تو پرورش 
روزی که ابر دست تو گردید درفشان 
سرمایه گر ز بحر ضمیرت" برد سحاب 
کی آسمان کند حرکت بی رضای تو ؟ 
طبع شریر بس که ز عدل تو گشته نرم 
فرش است بس که چشم ملایک درین حریم 
جوید جسوار قدر تو گردون که بگذرد 
بى التسفات ناخن لطف تو در جهان 
پیمان کلک من به ثنای تو مسحکم است 
0۵-۱ دستت 


۴ م : در وقت ... 


۴- از ن افزوده شد . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


دزدد به ناف» نافةٴخودآهوى تتار 
در باغ دهر غنچه غمین»› لاله داغدار 
تور رتور ايا 
جبزو بدن بود چو یی بت کوهسار 
روزی که بر براق عزیمت شدی سوار 
EES EE‏ 
از دست درف شسان تو هنگام کساوزار" 
پیکان دمد چو سبزه بر اطراف جویب‌ار 
روز حساب» عید شود بر گناهکار 
کشرز دق توت مت ار 
دریا شود سفینه ام از شع ر آبدار" 
از چوب خشک. میوذبر وید چو ا یا 
شستند دفتر کرم خویش رابحار 
با اف وتف E EEE E‏ 
تکعی ا 
پهلوی گل» خراش نیسابد ز نوك خار 
هیر و یتنا از 
چون ماه نو ز کاسۀ همسایه اش مدار 
درفکر قدر تو چو تنزل کنم شعار 
م رتد راک رز ار 
زین خحاله آستان ز جفاهای روزگار 
يا رب ا رخنه درین عهد استوار 


۲- ایضاً : تیغت 


۵-م: ابر ضمیرت » ن : بحر عطایت؛ متن با توجه به این دو ضبط و به فرینۀ معنی اصلاح شد . 


قصاید 


ای گریه وداع » مب رآبروی من 


چشم سفر چو صبح به راهم سفید ' شد 
اش ان روضهۀ قدسی مکان تو 


۲۳۱۱ 


بنگرمراغباردر کیست بر عذار 
شب بس که دادمش به وداع تو انتظار 
در زاد ره به فاتحه‌ای کردم اختصار 


[در اشتیاق سفر هند. با گریز به مدح حضرت امام رضا (ع)] 


مسرانصیحت ناصح نمی کند آگاه 
E‏ شوی ز سوختتم " 
زالفتی که بود با خسدنگ یار مرا" 
پیت اه تشخ زب وه 
چه جای می . که چونر گس پیاله هم شده زرد 
نهفته اشک چو مژگان» تن ضعیف مرا 
چنان ز همرهی خلق بی نصیب شدم 
همیشه از پی دل می تېم که هر جا رفت 
کسی که منع تواز راه خانه ما کرد 
E E E‏ 


چو نی کند نفسش گر در استخوانم راه" 
بود بر آتش من استخوان چو شمع گواه 
چو شمع» صورت پیکان گرفته شعله آه 
اا 
ازین رمیسدنت از بزم و رفش ناگاه 
برای رشتد؛ گوهر» گهر پس است پا 
که سایه هم نشود همرهم به روز سياه 
ز اضطراب» E‏ 
چو چشم منتظرانش سپسرده ایم به راه 
اا ا 
رگم چو شممع ازان می برد به شسعله پناه 


۱-م : سپید» ظاهراً سهو کاتب بوده . شاعر در همه موارد؛ به جای مپید» سفید به کار می برد . متن 


مطایق کاروان هند و نسخه ن . 


۲- نسخه ت ۰ سیزده بیت از آغاز قصیده را فاقد است . 


1-۳ ز سوز دلم 


۴- ك ج : خدنگ تیر توام 


پى نظاره شبهاى وصل یار مرا 
ان تکوم کت 
دو کس چو شیشه ساعت به هم چو دید دمی ' 
نرنجم ارنبودبهره‌ای ز گردونم 
مسرم نمی کشدا" از سای هما متت 
به کار خویش فرومانده ام ز طالع سست" 
ا تفن 
a‏ 
ارادءٌ سفری بود در دلم زین پیش 
به چشم بخت سیاه من از دهان صدف 
گریستن نتسوانم مگر به یاری چرخ 
همیشه حرف سفر می زنم" به خانه خویش 
چه مکرها که ندیدم ز آسمان دو رنگ 
به زیر چرخ نگون» نورسیدگان هستند 
E E TEE‏ 
مجوی راستی از نورسیدگان که ز کبر 
خدا علاج حسودان کند؛ وگرنه چو شمع 
یز وه زره دق که بش دوواد 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


چو شمع پر شده تا مغز استخوان ز نگاه 
گذشتن از سر زلف و گسرفتن مسر راه 
ی e‏ رما 
چو لاله کرده ام از برگ خحویش» ترك کلاه 
کک ناخن کوتاه 
سیاه‌خانه برد جانب شکسته پناه 
چو لاله بر سر بخت سیه زنم خرگساه 
شکسته است دلم تا ف]تاده ام" از راه 
گهر نموده چو دندان کرم خورده سياه 
ایس فتاه گر وھا رش یی ا 
نشسته چند زنم گام» چون نیم جولاه 
کس از پلنگ ندید ارچه حیلۀ روباه 
تمام خاك به سر» همچو نودمیده گیاه 
اوه اف ےی ی 
به سر چو لاله نورسته کج نهند کلاه 
زبانشان ز بریدن نمی شسود کوتاه" 


ز داغ به شهه داریم چشم بد همراه 


۱- نسخه‌ها : یکی متن مطابق اصلاحی که در نسخۀ م صورت گرفته . 


۲- م : نمی کشد سرم 


۳-م. ت. ن : همت پست» ل : همت سست» خیرالبیان : طالع پست . متن مطابق : ۰۵ ج؛ 


کاروان هند . 
۴- ل ك ج : فتاده است 


۵- ل : هميشه مشق سفر می کنم 


۶- فقط مت : پامکش سهو کاتبان بوده . 


۷- مولانا صائب؛ قریب به همین مضمون فرموده است : 


مگر په لعف خحموشم کنی + وگن چوشمع 


نمی شسود به بریدن زبان مراک وتاه 


قصاید 


ز کبر سیم و زر ارباب عصر پندارند 
همیشه برحلرم از دو رنگی مردم 
متاعشان همه چشم تهی ست چون نرگس 
فریب چرخ مشعبد مخور» که از سر هزل 
تا رو که ا وان 
کسی که صاحب بخت سيه بود. داند 
اگر بر ابر خورد همچو برق. شمشیرت 
هزار عسرمنم از گوهر مسخن پیش است 
نظر به گنت ۀ من کن» نه طالع پسستم 
مرابه بتکده خواند دل و نمی داند 
براین سراچ ۀ غم دل منه» که می تابد 
هنوزازلب جوبوی شیر می آمد' 
زدقت سخنم کاش اجستناب کند 
چو مو "» شکاف شکاف است تیغ در دستش 
ز طعن حصم کجا می گریخت شعرم» اگر 
علی موسی جعفر» که در سجود درش 
شهنشهی که کند کار آب و 
تو آن بلند جنابی شهاء که رمح زحل 
گه صریر درت» فى 


زمدح باب تویک بیستم آرزو کرده تست 


1۳ 


چو ماهی از درم خود رسیده‌اند به ماه 


چنان که دیده ز حال سفید و آب سياه 


نمی کنند ازان جز به سوی خویش نگاه 
پری زدند فلک رازسا نو به کلاه 
تدای ا میانه كاه 
که لاله بهرچه وارونه می زند خر گاه 
به مسوزئی نخضرندت درین زم اه داه 
که برنگیردش از من کسی به قیمت کاه 
او گر رن 
کے یا اا رم 
E NR‏ 
که پرده بود لرل سرا یورین راه 
چو ستخ عتان اوت دات نگاه 
اگرچه موی شکاف است ناخن جسولاه 
گریزگ اه نمی‌بود نام حضرت شاه؟ 
تال بیس فتاده اند دو تاه 
خیسال گسوهر تیسفش به دیده بدعسواه 
نظر به قدر توء ون یری کار اا 
ز شوق روضۀ توء خلد گفته وا شوفاه 


که در ثنای تو» یابد به رسم تضمین راه : 


۱- متن مطابق ن . نسخ دیگر : می‌آید» سهو کاتبان است . 


۲-ل. ك ج : سخن 


۳-م ت : ز مو 


۴- فقط مات . در نسخه م کلمه مسحو شده و تنها ای» باقی مانده است . متن مطابق ت که آن را 


به صورت کهی تحریر کرده . 


۵- ت : آرزو دارد 


۳۹۴ 


فتد چو مقری تسبیح» در گلوش گره! 
چو خنجر تو به دریای خون نرفته کسی 
به یاد رای تو دقان فش اند ار دانه 
تو چون سوار شوی» عیب نیست از دشمن 
به روی صفحه ببالد رقم چو سکه زر 
چنان ز عدل تو با هم مخالفان صافند 
چو دید خنده تیخت» دگر عدو " نشکفت 
به هر دیار که حلم تو سای اندازد 
کسی که سوده براین آستان سرش» آید 
به مسزرع فلک از آنتاب تربیستت 
1 
اگرچه عاصی ام» از جرم خویش ممنونم 
خوشم به ضعف » کزین در نمی کنندم دور" 
ماد طفل یسیمم شود دوباره تیم 
چراغ دولت ازین روشنان شود روشین 
E Re‏ 
ی کا ری ا وا 
سپهرتانگران است» چشم دشمن تو 
محب جاه تو تا چرخ کجروست به پای 


دیوان حاجی مه‌تمدجان قدسی مشهدی 


مذنی که نگوید علی ولی اللْه 
نیافته ست چو ماهی کسی هوای شناه 
زآفتاب بود بیش ۰ نور خسرمنگاه 
برد ز خانه ار وی را 
اگر زقدر تو حرفی رقم شود ناگاه 
که داغ سینه زمرهم نمی کنداکراه 
E‏ "گیاه؟ 
عجب مدان که چو فواره جوشد آب از چاه 
به پای‌بوسی او آسمان عزت و جاه 
به هر دو هفته » ویک وه خرمنی زده ماه 
چو دید حلقه خسدام را براین درگاه 
که سوی عفو توام گشته خضر راه گناه 
کا واا رو گنها دزی سوسیا 
کرش وس ی 
برام سقاو ته ا ی و 
بود ضمیر تو از حال قدسیان آگاه 
که جز حکایت آمین نضیزد از افواه 
| 
به چرخ چول مه و » کم ناو اوا 
سرای ماتمیان شد ز آه و واویلاه 


۱- متن مطابق نصرآبادی و کاروان هند . م : در گلو گرهش (این بیت و بیت قبل از آن» در حاشیه و 


به خطی دیگر افزوده شده) نسخ دیگر : بر زبان گرهش (نسخه ن به جای مقری تسبییح؛ مهره تسبیح ضبط کرده) 


ت : گره چو مقری تسبیح بر زبان فتدش 
۲-ت. ل : عدو دگر 
۴-ایضاً : نمی کند دورم 


۳ك ج : برق خورده 
۵- ل : گوییا که وقت . 


قصاید 


1۵ 


[در مدح حضرت امام رضا (ع)] 


به گرد مرکز خاك ای فلک چه گردانی 
کا سیه کاسه؟ 
من از تو هیچ نجستم» چرا شدی دشمن ؟ 
به انتسقام خیالی که در دلم گذرد 
تدم سرشته آب و گل خلیل وفاست 
ز روز یره من سر برولن نیارد مهر 
به خون تپیده این حاجیان جلادم 
نبردراه به جایی خرد» همان بهشر 
منه ز کنج قناعت» قدم به محفل آز 
چو لاله خوار نگردد عسزیز کسرده داغ 
شدم چو ذوق نگه» پایمال حیرانی 
ز شغل عشق. سر و برگ هیچ کارم نیست 
و اه ره نقش پای او" حیزد 
ز خنده نمکینش ذخسیسره‌ای دارم 
چو شبنمی که به تسخییر آفتاب رود 


بای 
۳ ج : ز قرب 3 


۵- متن مطابق ت» ل . نسخ من : آن» لك ج : بر 


که بشت دست نخایید از پشیمانی 


دلت چو رنجه نکردم» دلم چه رنجانی "؟ 


هزار باربه عسسون دلم بگردانی 
عجب مدان که کند آتشم گلستانی 
چو چشم کور سسوادان ز خط دیوانی 
کیت ار کف رگا 
که کار خویش گذاری به فضل ربانی 
مکن به اهرمنی رغبت از سلیمانی 
به شعله رابطه جویم نه قرب سلطانی " 
وا E ET‏ 
ز من نه اهرمنی واه و نه سلیمانی' 
فلم به چشم ترم بس که دارد ارزانی 
که داغهای دلم مي کند نمکدانی 
پی وصال تو گردد دلم ز نادانی" 


۲- بیت. تنها در نسخه ن آمده . 


۶ ن. ك ج : بنادانی 


۶ 


صد آرزو به دل هر نگاهم افزون بود 
دلم هزار تمنا زیاده دوشب داشت 
چو زلف خود به پریشانی ام برآر» مباد 
زعشق فاخته گردید نام سرو بلند 
زشوق‌ ناله تمتای گلشنی ست مرا 
فوس 0 چا بر 
چه فیض برده ز نظار؛ تو روز وصال 
زبس احصاطة سودای زلف او کردم 
قیامتم به سر آورد شون بلبل 
نکرده سجد؛ خوبان گرش عزیز» چرا 
ز حرف زلف تو نظمم چنان پریشان است 
تمام حسیسرتم از پنجسه برید؛ مسهر 
چنین که صبح سعادت منورست» مگر 
شهید طوس. که از خاك روضه اش تا حشر 
و ول هول واد ا او یال 
هوای نفس. ره کس نمی تواند زد 
جهان ز عدل تو گردیده آنچلان معمور 
اگر ز مطبخ جود تو آتش افروزند 
پی خراش به دلهای سخت بدخواهان 
حس ودرا خط بیسزاری سرست ز تن 
ولای کس نشود جسمع با مسحبّت تو 
قضاز پایه قدر تو صورتی برداشت 


۱- ل : برترست 
۲ ل؛ لك ج : سلیمانی 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


که روز وصل تو شد پایمال حیرانی 
اواو غ وا | 
که جمع اگر شودم دل» کشم پشیمانی 
چراتو قد ر گرفتار خود نمی دانی ؟ 
برون ز حوصله طايران بستانی 
که هیچ کس پسندد به دشسمن جانی 
کسی که هر سر مویش نکرده مژگانی 
چو غنچه جمع بود در دلم پریش‌انی 
ترا که گفت که گل بر مزارم افشانی ؟ 
ز عضوهای دگر بر سرست ‏ پیشانی ؟ 
که نسخه اش نشود جمع از پریشانی 
که جیب صبح چه سان می درد به آسانی 
یا گنه را تاه ان ٩‏ 
به شرق و غرب رود سرمه صفاهانی " 
ز عکس پرتو رایش روند پنهانی 
در نایار کته مش که هتسار 
که رفته از دل عشاق. رسم ویرانی 
کند به جای شرر؛ شعله گوهر انشانی 
صیال جوهر تیغ تو کسرده مسوهانی 
به روی صفحه تیغ آنکه جوهرش خوانی 
برهمنی توان کرد بامسلم‌انی" 
زسانه نام نهادش سپسهر کسیسوانی 


۳م ل سلیمانی» سهوالقلم کاتبان . ن نیز چنین بوده» ولی بر سر کلمه میم افزوده شده است . ت : 


بیت راندارد . 


تصاید 


نهد زمانه چو زرفین به گردنش زنجیر 
تمام حيرت و انديشه‌ام که چون گنجد! 
به دولت تو برابر شسود به قسوت» چرخ 
شود برهنه چو تیغ تو در ولایت خسصم 
گهی که عرض بزرگی کند جلالت تو 
و مرگ پیکان را 
چگونه لطف الهی نیاید از تو» که هست 
مرا سواد خط سرنوشت. روشن شد 
اک د وات مردنش تاریخ 
SEES SEL‏ 
فلک به آب دهن» لکه کرد" رخسارش 
کا ری و ری رش 
گه گرفتن جیب حسسود دولت تو 
یکی اب نتفای قلزم تدرت 
چو شهد لطف تو بر خوان خلق پیش آید 
ای ماد ار اشفا که نیت 
یت وه ره ام تست وی ره 
تقد کار 
من ا مدیح تو» این چه ساده دلی ست 
حسود» مدح تو چون من ادا تواند کرد 
ز تازگی و تری» نسخه‌های نظمم را" 


سخن فروش گمانم مبر که گوهر من 


۱-ت : گنجید 


۳-م: بجای ؛ سهوالقلم کاتب . 


۴- ن : ملک» معنای روشنی از مصراع درنیافتم . 


هت ل لك ج : شپره 


سپهر اگر ز درت سرکشد ز دربانی 
ریم قار تو در تنگنای امکانی 
ES EE.‏ ۱ 
لباس مرگ بپسوشند انسی و جسانی 
کشد سپهر حجالت ز تنگ میدانی 
چگونه در دل تنگ حسود گنجانی ؟ 
نی ا ت ا 
برآستان تو ازنتقشهای پیشانی 
هنوز طعنه کشد خصمت از گرانجانی 
کسی که حفظ تواش می کند نگهبانی 
چو پیش رای تو زد ماه لاف رخشانی 
EE‏ شریانی 
نگفته دست فلک" عذر سبحه گردانی 
پرست کشتی چشم از متاع حیرانی 
وک ی ا کر 
تواند از دل من دور شد پریشانی 
چه داغهاست دلم راز رشک پیشانی 
به عجز خویش» چه اشرافی و چه یونانی 
ره اب ول هس ان 
اگرزشبېپره" آید هزاردستانی 
چو گل زنند به سر» شاهدان روحانی 
چو آفتاب نه دریایی است و نه کانی 


4-۲ ج : کرد لکه 


۶-ت. ن : نظم مرا 


۳۸ 


مباش غره گر ای مدعی به بحر سخن 
دهن پرست ز دندان کنده‌ات چو صسدف 
چو خسصم طعنه زند» من ثناش پردازم 
ز احتیاط سخن در لباس می گویم 
مراز ظلمت بخت آنچنان برآر که مهر 
به صد هزار گنه» میهمان عفو توام 
کسریم رانتوان شیوه کرم آموخت 
ادب شعار کن ای قدسی؛ این چه برالعجبی ست 
شها! مدیح سگال توا چه رنجانم! 
روا مدار که پژمرده باشدم گل طبع 
اک د 


مرائنای تو بر هر سخن مقدم باد 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


نسب رسد گهرت را به ابر نیسسانی 
که در حضورمن از شرم لب نجنبانی 
ازو فکندن سنگ و ز من گل افشانی 
ره ی اکا ای 
برد به عاریت از من جسبسین نورانی 
بشو زروی امیدم غبار عصیانی 
اک طرش ا 
به طعن حسصم چه پردازی از ناخسوانی ؟ 
ات وف تن و ا 
به عهد تو که کند ار عشک ریحانی 
به گوش ممست معان چهارارک‌انی 


چنان که آمده اوّل» مسقلدم از نانی 


[ذر نعت پیامبر اکر (ص)] 


ای غبار مقدمت زیب لوای جب‌رئیل 


بر سبیل طوف می گردد به گرد مرقدت 


۱-م : رنجانی» سهو کتاتب 


(م ك جا 


ا ۰ ۳ کج و 
وز شرف؛ نعل براقت فرق سای جبرئیل ' 
پیش» جبریل و ملایک در قفای جبرئیل 


۲- ك ج : ای به جایی رفته کانجانیست جای جبرئیل 9 ۰ که تجدیدمطلم قصیده است . متن و 


ترتیب ابیات» مطایق م اختیار شد . 


تصاید 


بر زبانت نگذرد جز وحی ربانی سسخن 
روز و شب نعت تو می‌خواند ازان در روضه ات 
سوی وحدتخانه لاهوت کی می یافت" راه؟ 
گر خدا را جا معین می شدی» هر دم برت 
از خدایت چون جدایی نیست هر گز" در ميان 
جبرئیل از در که فیضت گندایی می کند 
آرزو در حاطرش بسیار می‌ماندی گره 
بس که از بهر سوال آمد بدین در " گشته اند 
می کند از دیده جبریل بر رویت نگاه 
عمرها سر سوده‌ام بر آستانت چون هلال 
بر ضمیر فیض بخشت از غلوی اشتیاق 
محرم اسرار مایوحی نمی گردید کس 
عمرها گر پر زند. بر بام قصرت کی رسد ؟ 
طوق فرمان بردنت گردید زیب گردنش 
ی بلاگتردانن ان هس کد کے ناشن تاه 
بازم از جبریل نعت افتاد وحیی بر زبان" 
افا را چ 
قرب دربانی اگر یابد براین *درگه ز بخت 
a E‏ 
گوهر ذات تو اصل مطلب از ایجاد خلق 
ساکنان عالم قدس اين ندا هردم زنند" 
گرد نعلین تو بادش توتیا؛ یا رب مباد 


۰-۱ ج : می‌برد 
۳ م: نز این( :. 


۴ ج: . . . جبریل وحی دیگر آمد بر . . 


۶-م : مطلب 


۳۱۹ 


در حریمت ره نیابد کس ورای جبرئیل 
زايران را پر بود گوش از صدای جبرئیل 
اوست می گفتم که می‌آید به جای جبرئیل 
چیست ز آمد شد ندانم مذعای جبرئیل ؟ 
گرچه بودند انبیا دایم گدای جبرئیل 
گر نمی شد لطف تو مشکل گشای جبرئیل 
خاکروبان جنابت آشنای جبرئیل 
خود تویی معشوق جبریل و خدای جبرئیل 
پر بود گوش من از آواز پای جسبسرئیل 
وحی نازل می شود پیش از ادای جبرئیل 
گر نمی شد خاطرت طبع آزمای جبرئیل 
گرچه باشد پیشگاه قرب» جای جبرئیل 
وه چه بخت ارجمند آمد سزای جبرئیل ! 
آستانش کعبه صدق وصفای جبرئیل 
کز فلک آید به گوشم مرحبای جبرئیل 
سر وحدت راتو جبریلی برای جبرئیل 
شاخ طوبی را کند رضوان عصای جبرئیل 
فرب این خدمت که را زیبد ورای جبرئیل ؟ 
اا 
کای فدایت جبرئیل ومافدای جبرئیل 


چشم ماهم بی نصیب از توتیای جبرئیل 
۳- ایضاً : هرد سهو کاتبان بوده . 


۵- ایضاً : بدین 


2-۷ ج : دهند 


۳ 


لعل تو اعجاز گردان است" ازان وقت سخن 
هرچه گریی آن پذیرد» هرچه خواهی آن کند 
با کسی بعد از تو حرف آشنایی سر نکرد 
انتهای دولتش قرب تو بود و دست داد 
خاك درگاه ترا پیسوسته رفتی با ردا 
من کی ام قدسی که گویم مدح آن شاهی که هست 
در حقیقت» گویی از یک پرده می آید برون 
چشم دارم لیک " از لطفش که روز محشرم 
تا بود ورد زبانش داستان نعت تو 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


بسته از حیرت لب معجزنمای جبرثیل 
هست موقوف رضای توء رضای جبرئیل " 
چون تویی می‌باید الحق آشنای جبرئیل 
حبذ این دولت بی منتهای جبرئیل 
کاش بودی پرده چشمم ردای جبرئیل 
درخورش مدح خداوند و ای جبرئیل 
با صریر خحامۀ نعتش. نوای جبرئیل " 
جا بود زیر لوایش در قفای جبرئیل 
بابل طبعم بود دستانسرای جبسرئیل" 


[در مدح حضرت امام رضا (ع)] 


چون قلم» یار راست خانه کم است 
گرچه لاغر بود به سرت لیک 
چون موافق طبیعتان» شب و روز 
بر صحایف» به کوری نسیان 
در دفاتر» به مسوجب فرمان 
کرد با او موافقت به زبال 
۱-م : لعل او گرداب اعجازست (؟) 
۳-م : بیت را ندارد . 


۵-م : بیت را ندارد . 


0 


رغبتم زان به خانه قلم است 
نطفه‌های قویش در شکم است 
با متش لطفهای دم بدم است 
با زبال سسیاه در رقم است 
هم چو فرد از پی نشان علم است 
همدمش گر عرب» و گر عجم است 


۲- ایضاً م : این بیت و سه بیت بعدی را ندارد. 


۴- لك ج: لیکن 


تصاید 


چون سه انگشت را چهار کند 
هر کسجا جلوه می کند او را 
همه یگ زاره دولتش این بس 
سسرور دین» على بن منوسی 
عقده در کار مملکت نگذاشت 
ی رف و ا ردن 
طوطی خامه را ز یمن ثناش 
کی اک هت وراه 
۹ 
NA EEE‏ 
در ايش چو صسفحه تقويم 
ای که با روزگار دولت تو 
تست شرع ی 
پرد؛ُ چشم نصرت و اقسبال 
این کات کا سوه وس شیر 
ت وس وا 
جز ثنای تودرصحيفة من 
احتیاجی به عرش و کرسی نیست 
گر به میزان عدل سنجد طبع 
شادیی کان به من نه از تو رسد 


تیزی کلکم از زبانم دان 


۱- در اصل : خامه . 


۲- ایضاً : چشم و 


۰ سهو کائب بوده . 


دو جسهانش عطای یک رقم است 


ابر رحمت چو سایه در قدم است 
که به مسدح حسدایگان علم است 
از ات مس نک بعش ریق 
چون سانش گرهگشای کم است 
که به پایندگی چنین علم است 
اعبتار کبسوتر حرم است 
قوش وا کدی اش قدم است 
هرک تفرگن ویک نتم اس 
ا کاب سپهر؛ یک رقم است 
هر که را حانه‌ای ست + پر رقم است 
روزگار دراز» یک قسدم.است 
غير زلف بتان که خم په خم است 
در سسپساه تو پرد؛علم است 
ستفر اولش ره عسدم است 
کت ربا دم نت 
اولن که ای وش ت 
شتا بای سر کی نے ایت 
جز ثنای تو بر زبان ستم است 
دردلم مااي هزار غم است 
تيغ» معمارخانة قلم است 


نام من تابه شاعری علم است 


۳- در متن سپهدار است و در حاشیه به عنوان نسخه بدل» علمدار آمده . 


۳۳۱ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


[در مدح حضرت امام رضا (ع)] 


زبس که شمع رخت نور داد گیتی را 
ز تیره بختی خط خاطر جمالت دور 
فروغ شعشعه عارض تو نزدیک است 
برای روز وصال تو خسواست قربانی 
خراب گردش چشمی شوم که می شوید 
هلاك جلوهُ سروی شوم که از خجلت 
دمیده سبزه ز خاکم» ولی هنوز خطت 
اسیر صورت خورشید پرتوت گردم 
درون ون روت کال فا 
: نبودشاهدبخت مراسفیدابی 
اگر تو لاف قمرمنصبی زنی» رسدت 
شهید عشق ترا همچوبرگ گل» رضوان 


شکفته شو " نفسی » کز بهار رخسارت 


(ك) 


نمود از دل مسجنون» یال لیلی را" 
که کر ووی او ساب و ا 
که سر به کوه و بیابان دهد تجلّی را 
زمانه داد به ایام عصی-د اسحس را 
به دست شویی خود آبروی تقوی را 
به خاك تیسره نشاند نهال طوبی را 
کند سياه به خونم هزار فتوی را 
که توبه داده ز عشق سهیل » شحری را 
کی موش اف 
که عارض تو خط آورده صدق دعوی را 
به روی خحاك فشاند" به شت اعلی را 


گلی بچسینم و بر سر زنم تسلی را 


۱- این قصیده و قصاید بعدی که تنها در نسخه ك آمده: بسیار مغلوط است . تا حد امکان در تصحیح 
کوشیدم ولی تا نسخه‌ای مضبوط به دست نیفتد» اصلاح آنها مقدور نیست . از گذاشتن کذا و علایم دیگر 
گذشتم چون نقش بر آب زدن است . ۱ 

۲- شاید : بر دوید و خالی ... ۳- در اصل : نشاند 


۴- در ایضاً : شد 


تصاید 


زبان خویش مکن بهر شکوه باز» که من 
علی موسی جعفرکه شغل طاعت اوست 
ازان زمان که کفش ابر گوهرافشان شد 
E‏ ت رت زان زیت از 
پی ثواب و عسقاب مقر و منکر او 
ز بیم بت شکنیهای سعی مشکورت 
ز تنگ هستی خصم توء بعد این شاید 
اگر اشاره کی ذوالفقار صفت 
زعشق کنیت جبریل ورد "حضرت توست 
دو حاک‌مند که جاوید نافذ الحکمند 
اگر نشست به جای تو خصم. باکی نیست 
اگر عدوی ترا گر * خلیفه خواهد شد 
صفت ای رفن راز بربه زد 
ی ار یله سای اک مارم 
رز ی( تاه بت رامین اک 
یز کت کزان ای کور هر 
من این نمط نپسندم که رهنمون من است 
ولی ز فيض مدیح تو نی به تاجن کرد 
سیاهی قلمم بهر دفع شبکوری 
چو لاله صد بغل از هم گشاده دیوانم 


۱- شاید : غالب 


۳- ابضاً : بی‌بی 


۴- به فرین؛ عشق » شایدحب ویا کلمه ای نظیر آن بوده 


۵- شاید : اگر عدوی تا ناحق 


۳۳۳ 


تمام دل شده ام» لیک عشق مولی را 
وک ره تک تن 
چو نوح» کار به کشتی فتاد عیسی را 
لب گزیده تراود ز خاك موسی ' را 
خدای عز و جل خلق کرده عقبی را 
ز همنشینی خود عزل کرده بی» تی "را 
که طفل» پیر شود در مشیمه حبلی را 
جدا ز صورت جسمی کند هیولی را 
A ED‏ را 
امید و بیم تو اقلیم خوف و بشری را 
راق که تقبس لات و عزی را؟ 
ا نام مقلم نهند. تالی را 
که چاك کرده گریبان طاق کسری را 
که کرده تنگ شکر نام» کام افعی را۳؟ 
EOE a‏ 
که پشت پای زند معجزات عیسی را 
ایا رر کا طریق اولی را 
زان از کل تم ا 
بورکیم هر اف م یا 
که در کنار در آرد عسروس انشی را 


۲- در اصل : مولی 


۶- در اصل : رهی 


۷- دو مصراع هیچ ربطی با یکدیگر ندارند و روشن است که مربوط به دو بیت جداگانه بوده اند . 


۸- در اصل : شاعری 


۳۳۴ 


ولی چه سود که در روزگار طالع من 
a‏ 
غرور طبع عات گرفته. می خواهد 
وسیله ای بنماکز پی توالی عيش 
اقل کان عرش کے کدف 
برات جایزه بنويس تاكندمعلوم 
رد دی کت بر گر نکنم 
هميشه تا خرد خرده‌دان کند تسلیم 
سای و اس ی وی 


هر آنکه با تو هیولی صفت نباشد راست 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


رسد ز وم و بصل طعنه من و سلوی را 
درون لفظ به زنجیر بسته مسعتی را 
کزین دیار کنم خیسرباد» مأوی را 
فلک اضسافۀ اروز من كند دى را 
برات راتبۀ خویش» نوح و یحیی را 
زمانه معنی لفظ عطای کسری را 
جاو و دی ی 
که هست لوث هیولی عقول اولی را 
کند وظیفته بختش رياض عقیى را 
جحیم باد نعیمش جزای دعوی راا 


[در مدح حسن خان شاملو بیگلربیگی خراسان] 


یک صبحدم کشید به زلفت شمال دست 
یعقوب همچو مهره بدان جیب دو خت چشم 
یک ره اگر ز حال دلم باخبر شوی 
داغم به دست طرح و ترا این گمان که من 
ازآستین شکفته مرا پنبه‌های داغ" 
کار من و صباکشد آضر به نازکی 


۱- در اصل : خدای دعوی ... 
۴-ایضاً : کر 


صدبار شسست از عرق انفصسال دست 
یوسف برید از شعف آن جسال دست 
از شوق» برفشانم چون اهل حال دست 
نقش و نگار کرده ام از خط و خسال دست 
دارم ازان شکوفه چو شاخ نهال دست 


کز" زلف سر کشت نکشد بی جدال دست 


۲- در اصل : پنهای . . . 


قصاید 


حسنت نهاده تابه سر آفتاب» پای 
گر ماه من ز مسهر نهد دست بر دلم 
گر ملک حسن خیز رخت مال من شود 
تا پیش چشم گل› همه کسیسوئن دامنت 
شام فراق کرده زبان سیه دراز 
زاهد وظیفه از توء می از من» چرا کشم 

۰ 7 و ۳ 
مفلس نیم که کرده ام از در دو چشم پر 
هنگام بزم بر سر حاتم نهاده پای 
از بهر استقامت او سرو چون چنار 
گر امین فد در چنگ آفتاب 
در شرح زور پنجۀ زورش رساله ای ست 
از حرص جستجوی نقود محامدش 
سایل نوازی تو چنان عام شد که بحر 
کلک حبش ناد تو گلب‌انگ می دهد 
صحرااگر ز گلشن طبع تو بو برد 
تا دامن ضمیر تو گیرنده کرده اند 
گر.دشمن تو چهره نکردی به لطمه سرخ 
حور شید حاطرا | شده از ف فیض حق ترا 


هر عضو از تنم زده دستی به دامنت 


۱- در اصل : از 


۳۳۵ 


از پرتو تویافتهبرم اه و سال دست 


بر سینه سپهر زنم چون هلال دست 
در رنگ زاهدان کشم از ملک و مال دست 
فان ام میتی اشامت 
کوته کنم ز دامن صبح وصال دست 
که ون بت 
بهعر حرام رزق» ز رزق حسلال دست ؟ 
هه کی رت یط 
در روز رزم» یانت بر بور زال دست 
دارد بلند بر کسرم ذوالجسلال دست 
ات ون و رالاس 
بر پیچ و تاب زان سر او اتصال دست 
در آستین خامه برم همچو نال دست 
از مسوج. راست کرده ز بهر نوال دست 
دارد ازان بلند بسه رنگ هلال دست" 
چیند گل شکفته ز شاخ غزال دست 
۷ 
هرگز نیسافستی به تتش اتصسال "دست 
طوبی مشال خحامه و گوهر حسصال دست 


وقت است در میانه شود بایمال دست 


۲- پس از اين؛ بیت یا ابیاتی از قلم کاتب افتاده است . 


۳- در اصل : نیفتد 


۴- این بیت و بیت بعدی » نشان می دهد که قصیده در مدح حسن خان است 


۵- در اصل : مجال 
۶- ایضاً : انتقال 


۳۳۶ 


تا آمسدم به زیر سیه ‌خانۀ سپ هرا 
ی 
فکرم چنان گداخت. که آسان گذر کند 
اصحاب جهل. جسته تفوّق به اهل فضل 
یو لب که چشم به دندان بود مرا 
گردش نمی رود به سرم بس که ريخت خاك 
بحری ست پر خطر کف دستم ز آب چشم 
دستم رسد به اوج سخن از کمال فکر 
اه کته دای ات 
نزدیک شد که شاهد اندیشه ام برد 
خوش لهجه عندلیب عراقم» که یافته ست* 
طنیسور من ز تة زاید فد ز ساز 
تا هست نزد عقل مبرهن. که هیچ نفس 
گر خود مشال رای تو امری بود محال 


۱- دراصل : سیه جامه . 
۳- ایضاً : سنگ زلال 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


دارم ستون به زیر زنخ از مسلال دست 
دارند پوچ "۰ مردم a‏ 
A CEE EE‏ 
بر صدر صمه یافته صفاً نعحال دست 
تواننت ا و و وب 
شویم اگر به چشمه آب زلال دست 
ون با دا ایحا ویک 
کردم ردیف شعر ازان چون کمسال دست 
بوا مر ات اون مقس ان دوف 
از نوخطان قسدس به فنج و دلال دست 
بر طو طیان هند. به شیرین مقال دست 
شد وقت آنکه دارم ازین قیل و قال دست 
هرگز نیافته ست بر امر مسحال " دست 
گردون نهد به دیده پی امتضال دست 


۲- ایضاً : لوح 
۴- ایضاً : ز سرم 


۵- ایضاً : یافتم است» به احتمال ضعیف بافتم نیز تواند بود . 


۶- در اصل : امری . .. 


تصاید 


۳۳۷ 


[از احوال خود به بیگلرییگی مشهد شکایت پرده] 


ز دیده بس که برآورده جوش طوفانم 
زمانه چون شکم مادرست و من طفلم 
چو حاك. ریشۀ خود را گرفته در آغوش 
ز شساخسسار امل مر نفس فسروریزد 
ز چار گوشه عالم برون روم که دهند 
ز شوق کعبه چنانم» که می شود هر گام 
حسراش ها به جگر دارم و هنوز کند 
هزار صفحه نوشته ست پهلوی حسرت ' 
چو سرمه دان شده از خاك تیره چشم ترم 
خدای ع ز و جل گوم ده دگ ر رزقم 
سپهر؛ جور زحد می برد» نمی داند 
به خاك بوسی این آستانه مشهورم 
تحت ظا ف ای اک و 
eT‏ 
زفیض مدح و ثدای تو باج می آرند 
ز فیض گلشن مدحت که تازه باه بهار 


۱- شاید : سربسر حسرت 
۳- در اصل : کند 


(ك) 


به پنجۀ مژه: چشمم گسرفته دامانم 
ازان چو طفل شکم از لب اس عسريانم 
توف شا وتان یشان 
ورن ال ور کاس اسان 
خواص شکل مشلث به چارارکسانم 
به پای پوس ات4 امک تیار 
شکنج ناصية خلق» كارسوهانم 
ازان به دیده کشد" میل» چرخ گردانم 
زرا کر جاه اکر مد نان 
که من نشانه الطاف حضرت خانم 
وزاین عطیه سراف راز جمله اقرانم 
چکد ز نوك قلم, عم ای ی 
مدیج گستر بحر و ثناگر کانم 
به نظم و نشر؛ سخن ‌پروران ایرانم 
گشوده گوشه دستار؛ پیش دامانم 


۳۳۸ 


مراست یک دو سه حرف" شنیدنی دردل " 
برند رشک به من اهل فضل و دانش و من 
مدیح خویش نکو نیست» ورنه می گفتم 
عروس طبع قلیدس» زمین بد شکل است 
اب وید فلع 0 ا 
اه تون رت مب تین 
تھی شکم چو قلم باد و دل سیه چو دوات 
ز گفته‌های مسخن پروران نادره گوی 
اگر به هند روم طوطیان ذخیره نهند 
وگسر به چین کنم آهنگ» نقش م‌انی را 
ز بار بوسه تسه یت اس و از راز 
EE‏ از شوق جاودان گردد 
جماعتی که ندارند قسابلیت آن 
تمام با دل خسرم نشسسته فسارغ و من 
چو پا برون نهم از منزل» از یمین و یسار 
هجوم بر سر من آنچنان کنند» که خلق 
یکی کنایه رساند که من ندارم صبر 
به وجه قرض» در قیمتی نمی گیرند 
E‏ ار نه 
به من ز حاصل دیوان" ریت چندان 
عزیز مصر ا وجود مرا خلاصی بخش 

1 در اصل : حرفی 

۲- ایضاً : در رو 

۳- ایضاً : . . . اعظم شیراز و .. . 


که هیچ چاره جز اظهار او نمی دانم 
درین دیار؛ پریشسان و نایس‌امس‌اتم 
که کرده واحد یکتاء وحید دورانم 
عروس نظمم و ام العسروس؛ دیوانم 
سواد اعظم شمرست. ملک یونانم " 
توبی طهارت و من خط پاك قرآنم 
لک که بت این کرو همه نم 
دو بیت نز » پی وصف حال برخسوانم 
جهان جهان شکر از ریزه چینی خوانم 
کشد به خحاك سیه کلک عنبر افشانم 
زبس که دست ببوسد روان حسس‌انم 
نشسته گرد دروبام» روح سحبانم" 
کم شین شیر ند د 
اسیر فصه به چندین هزار عنوانم 
خروش و جوش برآید ز قرض خواهانم 
گګمان کنند که از عاملان دیوانم 
یکی دگر که گرر من کتاب نستانم 
وگرنه نظم چو در» پر بود به دیوانم 
زفیض دیده ا و ست دامانم 
a‏ 
که هم‌چو شاهد کنعان» اسیر زندانم 


۴- این دو مصراع بی ارتباط » مربوط به دو بیت جداگانه بوده اند . 


۵- در اصل : ایران 


قصاید 


فلک به قلعه خود بی گنه اسیرم کرد 
سخن شناس جهانی» چرا نمی پرسی 
توکز کمال ذکا» شصر الوری فهسمی 
ونان لے کیو ر اک 
حیات خ ضر و شکوه سکندرت بادا 
که دوت هو کار رن 


۳۳۹ 


خیال کرد که مسعود سعد سلمانم 
تربع ی 
یقین که بر تو عسیان است راز پنه انم 
تو جمع باش که من ریگ" صد بیابانم 
که یر ازین لبود حاجتی ز یزدانم 
که از شکفتن آن» تازه شد گلستانم 


[در جواب شاعری نصیر تخلص] 


صبحدم کلک عطارد شد دچار خامه ام 
هرکه را در سر هوای عالم معنی بود 
از گل خورشید گیرد دست روح الله گلاب 
آسمان همچون شهاب آتش لقا گردد» اگر 
بس که ریزدنزد من در زیر صد دامان گهر " 
از برای اقتباس نور» چون اصحاب کهف 
شیر" از پستان خورشیدست طفل ماه را 
صاف جام آسمان درد شراب سناغرم 


کی به خورشیدم فرود آید سر بیمایگی ؟ 


۱- در اصل : بی‌بلا و شاید : دربلا بوده . 


۳- شاید : نزد من هر روز صد . .. 


۵- ایضاً : يار 


(ك) 


کرذ از خجلت عرق چون در نثار خامه ام 
گو دمی مانند معنی شو سوار خحامه ام 
تا بشوید از جبین گرد و غبار نامه ام 
خویشتن را انکند در رهگذار خامهام 
دفتر اشعار من شد شرم‌سار خامه ام 
منزوی گردند هفت اختر به غار خامه ام 
طعمه مغز سر عقل است مار " خامه ام 
آفتاب فیلس وف ان تابکار نحامه ام 
عقل اوّل جای دارد در جوار خامه ام 


۲- ایضاً : رنگ 


۴- در اصل : شیرش 


۳۳۰ 


بارها طی کرده راه آسمان را همچو عقل 
تا که حال زلف رنگم را دهد " شرح و بیان 
بامداد از شاهراه قدس بهر کسب فیض 
E E‏ 
آنکه در میدان e TE‏ 
در بهارستان مدح دلگشایش» صبح و شام 
گر ز راه مدحتش پیچد عنان» گردون کند 
گا ر ب مدای و ا میم شین 
وخ بگشاده ست و خواهد بود تا روز ابد 
وقف بر ذکر ثنایت گشت» فکر صایبم 
کار بر وی چون قوافی تنگ گشته گوش کن 
ورنه از جولانگه مدح تو کی پیچد عنان 
داد معنی دادی» احسنت ای نصیر» اکنون خموش 
تا بود در گردن گردون و دوش روزگار 


بهر آرايش "مداد و محبر مدح و ثنات 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


اشک از بیرون نگر فرسنگ کار حامه ام 
شد سیه چون روز عاشق» روزگار خامه ام 
ک سا و 
کاین چنین گوهرفشانی گشته کار خامه ام 
همچو ور جولان نماید شهسوار خامه ام 
نضمه سنجی می کند دایم هزار خامه‌ام 
هم به دست خود. ز کو کب » سنگسار خامه ام 
خور نشیند بر یمین وبر یسار خامه ام 
گوهر سدح تو زیب گوشوار حامه ام 
صرف در راه تو شد لیل و نهار خامهام 
از صریر حورسیرت› اعتذارخامه‌ام 
اشهب گردون مصری را هوار خامه‌ام 
کآسمان دلتنگ شد از زینهار خامه ام 
عّدهای در مکتون» یادگار خامهام 


باد دایم هم‌جو حط زيب عذار خامهام 


[در مدح حکیم میرزاجان] 
(ك) 
چو گویا شود در معانی بیانم نی خامه» طوطی شود در بتانم 


۱- ظ : کند 
۳- ایضاً : آسایش 


۲- در اصل : خود 


قصاید 


زبان فسهم ایمای ابروی رازم 
انس ا اة وق در نی لا 
بلاغت یکی ریزه خسوار نوالم 
اگر کوثر از شعله جوشان ندیدی 
سخن پيشه داند که در بزم دعوی 
تهمتن شناسد که در رزم معنی 
ات دشن رن مان 
به سرپنجه شمشیر بران بگیرم 
چو دریا گهرپرور و تلخکامم 
بخندند خلقی براین تیسره روزی 
زبس گسریه تلخ من» مسرغ تشنه 
ز طوفان نکاهد دل پر مسلالم 
درین تیسره بیسوله دیومسکن 
فلک رانگون است طاس مروت 
چوقرص مه از گرد خوان تن خود 
جهان» سال قحط و من تنگ روزی" 
نه قارون حرصم» نه نوح" توکل 
نه قارونم» امماپی قوت واجب 
ز من صوف و کرباس جویند و غافل 
چنان در صف هرهر این سفیهان 
چو شانه سراپا به صد موشکافی 
شک رت ستافت ویب راو 
نشستم به خوان دل گرم بریان 
کسی کز جسد سر جان یافت داند 


۱- در اصل : ایمان 
۳- ایضاً : روح 


سخن دان سر سویدای جانم 
مگر آب خضرست خون در بنانم ؟ 
فصاحت یکی خانه زاد زبانم 
بين نظم صافی و طبع روانم 
چه TE‏ تیار جا 
چه پولادبازوی زورین کم‌انم 
هون و 
اگر مردمیدان خود را بدانم 
چو کان حامل رنج و راحت رسانم 
به باغ جهان چون گل زعفرانم 


راسد ززهر نم ناودانم 


به دریا نگنجد غم بیکرانم 
یکی بی بلد مانده اواو 
چه حاصل ز پهنای این هفت خوانم 
به یک ماه قانع به یک قرص نانم 
چو مزدور کاهل به قوتی گرانم 
حرام است آبم» فریب است نانم 
ز مین گیر بازار باز خانم 
که دیباست کار گاه بيانم 
نشینم» که گویی هر از بر ندانم 
زبانم» ولی گنگ و چوبین زبانم 
یکی شد کنون ژنده و پرنب انم 
گس وارا بود لت ج‌اودانم 
eS‏ 


۲- ابضاً : تندروزی 


۱۳۲۳۱ 


۳۳۲ 


نشان دارم از کنج وحدت. ازان رو 
به سر خدا همچو مستان آگه 

مر و 
چو ابروی مانم؛ چو رخسار انده 
به شعرمجرد› تفاخر ندارم 
سخن بت تراشی ست از بهر صورت 
شدم هست در عالم پاك وحدت 
مرا فخر در روزگاران همین پس 
حکیم فلاطون خرد؛ میرزاجان' 
ز همرنگی جان" و نام شگرفش 
سزد ناخلف چاکرش را که گوید 
بدین دل شگرفی» بدین مايه داری 
عیان است از ایوان دانش کمالش 

و 

بدین شاد عیسی به دارالشفایش 
ازان نبضش از جا نجنبد " که گوید 
ازان دم که گفتم به چرخ مدیحت 
بسا شد "مه نو که بر بام گردون 
ازان دم که شد نامزد بهر مدحت 


۱- دراصل : خان 

۳- ایضاً: همین 

۴- شاید : روستازاده ای آنچنانم 
۵- در اصل : محیط است 


۷- ایضاً : نباشد 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


چو عنقای عزلت نشین بى نشانم 
دل پر خسروشم» سسر بی زبانم 
گشادن نیارم؛ شکفتن ندانم 
که گویم که بهتر ز ملا فلانم 
بت صورت از مسعنی جاودانم 
ا درین وتان 
که این دودمان را سگ آستانم 
کته ار وا ا روانم 
مھ اران است جانم 
عديم المشالم» وحید الم انم ؟ 
نگویم که بحرم؛ نگویم که کانم 
که من روستازاد؛ آن جهانم" 
که گوید خورد موجه بر آسمانم 
که من باد آتشزن دیگدانم 
بود انگر اه سم رت 
که این کاخ گردنده را استوانم 
رسد زود این بازوی ناتوانم» 
به زر گیرد از روی عزّت» کمانم 
که دیوان شد از مدحتت گلستانم 
بخسبد سخن» روی بر آستانم 
گه توده شد آسمان آسمانم 


۲- ایض : خان 


۶- ایضاً : بجنبد 


قصاید 


[در مدح یکی از صدور] 
(ك) 
صبح چون معنی فروشد کلک گوهربار من آسمان انجم حرد در کوچه و بازار من 
۱- دراصل : رویت ۲- ایضاً : زبانم 
۳- شاید : به جوشم ۴- در اصل : هنگامه نی 


شبی داشت غوصی به دستور عادت 
د تسهان ی ار : شد 
وار رت و 
به تورات عبری که گوید» که با او 
فیک تاو اف رورش 
اگرجمله موسی ست بر رخش دعوی 
توان رفت تا سال دیگر ر لت 
حکیما اامهین فیلسوفا | به جانت 
نه رزمی که در حون کشم لاله سان تن 
به سالی» همین مایه هنگامه ام بس" 
ز بس گشت دیوانه طبع سخنور 
و راه و اوی 
زبس زلف اندیشه ر گردد 


تصور کنم مار ارقم قلم را 


۵ تصیده ناتمام می نماید ۳ 


به دریای رایت دل خسرده دانم» 
صدف‌وار لبریز گوهن دهانم" 
که می جوشد تخت انم 
به میدان دعوی عنان بر عنانم ؟ 
ا 
همین دم چوعیسیش برخر نشانم 
چو نحل عسل » شهد از خانمانم 
کی نز ورف تست ام 
نه بزمی که چون گل دلی بشکفانم 
که گردی ز اوراق خود برفشانم 
اگر مصرعی خواهم از وی بخوانم» 
به کسامم همی دشنه گردد زبانم 
فشد عصقده در تار و پود پی‌انم 


که خواهد زند نیسشتر بر بنانم" 


۳۳۳ 


۳۳۴ 


در شبستان سخن شب زنده‌داری می کنم 
موشکافی می کنم در کارگاه شاعری 
من نه آن حورشید انوارم که بودم پیش ازین 
زاهد از رهبان دیرم داغها دارد» که هست 
وادی دین زرع مسعنی را کنم پیت اللهی 
این ترازو ون کم سنجد به ميزان قبول 
هرچه پیش آید فلک را بر ضمیرم روشن است 
همچو اسماعیل» خود را کرده" قربان کمال 
از محیط خحاطرم جبریل نتواند گذشت 
چون به چرخ آرم سمند بادپای فکر خویش* 
و ا دانایی منم 
باد گر خاری برد از گلشنم سوی سپهر 
با همه خصمی؛ فلک خون می خورد خصم مرا 
گرچه عنصر طینتم» بخشم صفای عقلها 
راوی پسغسمبر معنی ست کلک فطرتم 
بوستان پیرای من ره بسته بر پای نسسیم 
زلف حورالعین ز کلکم مشک می دزدد» که هست 
فیض روح القدس یعنی " لطف دستور جهان 
آنکه در عهدش نیابی بستگی در کار کس 
وانکه چون بلبل صفت گردم به مدحش نغمه زن 
نقطه کلک دبیرش راچ سان گویم ثنا؟ 
در بهارستان عدلش بس که عالم خرّم است 

۱- شاید : تار موی و 

۳- ایضاً : سنگ 

۵- در اصل : سمند پای فکر خویش را 

۷- ايضاً : افطار من 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


صبح را گهواره جنبان شد دل بیدار من 
تار مویی جعد زلفی گرد؛ اشعار من " 
زاگ تدم E‏ 
نگ" بازوبند ایم‌ان رشت ه زار من 
بر انیت مت لفط تاره 
عرش را دستار بر خحاك افکند مقدار من 
سرنوشت آسمان ثبت است در طومار من 
تازمين اصفهان [شد] مهبط انوار من 
عرش سیلی می خورد از طبع دریا بار من 
کو ادلی پو کار اتسار 
عقل بابد ریشخند از كودك افکار من" 
همچو گل بر سر زند مهرش پی دستار من 
دشمنی با خویش دارد دشمن غدار من 
گل به فروردین فسروشد ماه اسفندار من 
ت ‏ د که ماع باه 
تا ندزدد بوی باد صسبح از گلزار من 
آهوی چین سبزه خوار وادی عطار من 
شد مگر پیسرایه بخش خساطر افگار من ؟ 
زان نگیرد بخضیه» چاك سینه انگار من 
گلبن خسورشید گردد غنچه منقار من 
کی تواند شد محیط آسمان» پرگار من ؟ 
می پرد چون کبک مرغ سدره از کهسار من 

۲- در اصل : کرده از اشعار . .. 

۴-ظ : کرد 

۶- ایضاً : در منقار . . . 


۸- ایضاً: معنی 


قصاید 


در ثنای گلشن قدسش که دایم تازه باد 
عنبرش خاکستر و دودش بود عطر دماغ 
کان نوالا ! آن سیه بختم که روز مرگ اگر 
بشکند گردون ز رشک دیدن رخسار او 
آسمان بیرحم [و] دل نازکتر از طبع بتان 
بر سرم چون کهربا بارد سحاب زندگی 
نخلزار خویش را از چشمه دل پرورم 
ناله ها می خحیزد از پهلوی دل از بسترم 
آسمان طوق مرادم گر به گردن افکند 
بس که ویران انه ام شد سست بثیاد از سرشک 
الامان» عالم مطاعا! ز آتش بيداد خصم 
ری ای تزا 
آه اگر رحمی نفرمایی» که مشتی خس چو خار 
می‌خرم صندل ز دکان دعای مستجاب 
تا بود خورشید پرتو» خاطر وفاد تو 
دوستت را باد بستان» نکهت گلزار او 


۲- ایضاً : نخل راز 


۳۳۵ 


بس که معنی سنج گردد کلک گوهربار من 
گر چوگل آتش زنی در دفتر اشعار من 
کلبهام روشن کند از بهر پرسش يار من 
نیشتر از ور خود در چشم دریابار من ' 
ابر طالع شاک از وی ما دربار من 
باورت گر نیسست؛ بنگو طرة دست ار من 
حامل خون است چون رگ ریشه اشجار من 
چون نخ طنبور» نالان است پود و تارمن 
جر کرش + فاگ و شنز رح 
که نتواند نمودن تکیه بر دیوار من 
آلحر. روشن دلا | از شعله زنهار من 
آسمان بر کف سنان دارد پی پیکار من 
نوك عنجسر تيز دارد از پی آزار من 
گر ترا دردسرست از گسفتن بسیار من 
تا بود دريااثرء انس هر اوه 


دشمنت رابرق خرمن؛ آه آتشبار من 


۳۳۶ 


دپوان حاچی محمدجان قدسی مشهدی 


[از یکی از علما اجازة سفر به هند خواسته]" 


مهندس ان هنريي شه فلی_دس فن 
به دستیساری سررشته هنر' دوزند 
کاو اش و ی 
اگر درین سخنت شبهه ای نماید روی 
نظر به دایرۂ فضل کن» که مرک زآن 
مدار کوکب دانش که در دبستانش 


په اجتهاد قدیمش اساس فضل قوی 


ز فیض رحمت خلقش که رحمت عام است 
شکم برآس ده کلک مرا به سان دوات 
ندیده "مزرعۀ جود» چون تو دهقانی 
نچیده چون تو گلی دست روزگار» که هست 
مسولقات احسادیث توء اصح اصح 
د چا نی کو ما مان ا 
درا کو ی ا 


(ك) 


که شهر اند به دامادی عروس سخن» 
پقد شام ي ا ناف 
نوادرات لطیف و مصادرات حسسن 
که رفع آن نشوانی به وجه مسستحسن» 
مر رم رها ده 


0 


تشسته پیر خرد» همجو کودك کودن 
ET‏ بنای دين متقن ' 
بهار دامن پر گل برآرد" از گلخن 
که وس وه 
که هست نقطهٌ کلک تو تخم صد خرمن 
خضسی زراه تو انگاره" هزار چمن 
چتان که قول ضعیف تو احسن احسن 
که آسمان و خاك کر 8 دامن 
بود سیاهی شب» کحل دید؛ روزن 


# شاید مخاطب قصیده میرزا ابوطالب رضوی باشد» که سمت تولیت آستانة مقدسه را داشته است . 


اف سرشته . . . 
۳- ایضاً : بزاید 


۵- ایضاً : اندازه 


۲- ابضاً : امین دين متون 
۴- ایضاً : نموده 
۶- ایضاً : چاك 


قصاید 


ز شرم لطف ضمیر تو بس که بگدازد 
ضبار کسوچه خلق ترا چو باد بهار 
تا رال ازان ا بو سفت مان 
زبس که در شده از گوهر حدیشت خوار 
اکو رید تویکادم سوفن بنشینم 
هنر پناها! دانش ورا! فلک متض! 
ز بس که دیده ام از شمع حضرتت گرمی 
ااا کت از تو نتوانم 
چو کهربا یرقان دارم از زمانه» ولی 
کنند رشته به گردن مرااگر یک ره 
کبوتران حرم را مباح گردد صید 
چو توتیا که به کاغذ کنند. در کف دهر 
اگر زسانه کند چشمهای من پر خاله 
اگرچه کرده خددا عندلیب دورانم 
سپسهر گوید نعم التصیر ؛ لیک چه سود 
ز بی تمیسزی ارباب ذوق در این هد" 
عراق تنگترست از فضای سینه مور 
ری ی یی ی 
گرا تم شتا تا سم رت بر 
ز گرمی سفرم آنچنان. که هر ساعت 
وگرنه هجرتو آن گسونه " جان‌ستان آمد 
غنای طبع " عنان می کشد مراء ورنه 


۱- دراصل : سخن 
۳- ایضاً : برون 
۵- ایضاً : ما 

۷- ایضاً : اجل 


۳۳۷ 


چکد چو شیر ز پستان شاخسار» سمن' 
عبیر خرقۀ پشمینه کرده» مشک ختن 
که هست جسدول نورش به جای نهر لبن 
کے کا مهس انم هه 
صریرم از جگر خامه برکشد شیون 
مطیع رای تو بادا جهان به سر وعلن 
نشسته ام به عرق چون فتیله تا گردن 
به قدر خواهش خحود استغاثه ای کردن 
به لطمه سرخ کنم چهره چون عقیق یمن 


.سری برآورم از جیب حرقه چون سوزن 


ز کشت طالع من گر خورند یک ارزن 
درون پیرهنم سوده گشته جمله بدن 
سرم قرود نیس‌اید براو "چو پرویزن 
هزار طعنه به گسوشم رسد ز زاغ و زغن 
مرا که موطن بئس المصیر گشته وطن 
یکی ست چاشنی سیب باغ و سیب ذفن 
سفر کنم که مرا هست کوه کوه محن 
سبق گرفته ز پا“ ميل ميل در رفتن 
عدم پذیرترست از چراغ بی روغن » 
ز چاك سینه من شعله سرکشد چولگن 


کاجل" فتاده ز بیمش به فکر گور و کفن 
فا زیم رو ی و 
۲- ایضاً : ازین 
۴- ایض : مهد 
۶ ایضاً : اگر نه . . . این گونه 
۸- ایضاً : عنان . . . 


۳۳۸ 


چو عزم ساخته‌ام جزم وائقم که شود 
اجازت تو اگر خحضر راه گل نشرد 
به تەحفە› صندل حل ك رده دعا دارم 


ز نور ذات تو بزم وجودروشن باد 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


به رخسصت تو چراغ عسزیمستم روشن 
چو خار خشک. برون انکنندش از گلشن 
سس این دعای مستحسن 
نضای خلوت عالم چو آسمان روشن 
که هست روشنی دیده زهان و زمن! 


[در نکوهش حاسدان] 


چون ارغوان نخله تابوت مسجسرنان 
محرور چون اسد زحمای عناء ولیک 
دندان ز حرص بر نکنند از زه کمان" 
دیوند وب هر وصله آتش نسيم کل 
آتش فشان چو کام شسهیدان کسربلا 
بی نور چون چراغ دم نزع بیکسان 
و و اك ا 
در زعم خویش لخلخه سای شفاء و لیک 


از بس به طبع » حامل نفخ و برود تند 


(ك) 


ناگفتنی ست نفس جواب و خحطابشان" 
اندراسد به کس‌نرسدآفتابشان 
بندند گر به تیر پری از عقابشان 
قاروره سازی رجمات شسهابشان 
برگسشت تشنه قطرۂ اشک تشه 
در عیب خویش چشم لبالب ترابشان 
بر سر تراب» وی بوترابشان 
صرع و صداع و عطسة صندل» گلابشان 
قولنج و لقوه زاید» ذهن‌السّدابشان 


۱- در اصل : دیده دیار از من» متن تصحیح قیاسی است . 
۲- ظاهراً مطلع از قلم کاتب افتاده است . گویا شاعر به استقبال خاقانی رفته است : ک خاطران که عین 
خطا شد صوابشان» حکیم شفایی نیز این قصیده را با تغییر قافیه دارد : این خشک بید چند که هیچ است بارشان 


۳- در اصل : . . . بحرص . . . ره کمان 


۴- ظ : قطرۀ حشک از . . . 


قصاید 


بدگوهرند چون زر قَلاب. ازان نکند 
چون ماکیان طبق زن و تن برهم افشرند 
چون مسروحه به بال عرا" در تح رکند 
در عرض خوان چیه انراز لیک 
هت رز از 
چون خوشه» پشت چنبری از خارخار تن 
افتدز کار اگر نرود لمحه ای به سهو 
بر هم زنند قلب هم از بهر ملک و مال 
این کرو میرن وراک کی تم 
| 
الاج ی تر عذاب الی‌مشان 
برچارگوشه رایت آلودگی زده 
از سهم من برند" و نیارند دم زدن 
بر من کنند حمله به مسخلاب مسستعار 
بعد از خلاص؛ تا رای 


هس تند در بلاد دوابین دواب شد 


۱- شاید : غرا 
۳- ایضاً : محرور 
۴- خاقانی گفته است : 
من رستم کمان کشم آندر کمین شب 
۵- در اصل : جوق 


۳۳۹ 


گردون ز نار تفرقه. در انقلابشان 
ولع ات ار فد مس یه کب اة 
ره نیسست در قلمرو مالک رقابشان 
کوته ز سر 
صدپاره‌تر ز پرد؛ اهل حجابشان 


انامل دست ذبابش ان" 


مو باه فو و ن 
آب تنوره در شکم آسیابشان 
وش باد جنگ رستم و افراسیابشان! 
باجىع نکر که نیارم خطابشان 


کافکنده چرخ در بدر از انققلابشان 


تب لرز گوش نظم» شديدالعقابشان 


گردد خناق» بانگ به حلق غُرابشان | 


کابوس وار گر کنم الفت به خسوابشان 
یارب نگاه‌دان ز شحو الدوابشان 


۲- در اصل : ربایشان 


خوش باد خواب غفلت افرامیابشان 
۶- ایضاً : پرند 


۳۴۰ 


[در مدح شاهجهان] 


شکر خدا که باز به تأیید کردگار 
صاحبقران مشرق و مغرب. که آفتاب 
ای ماه و مهر پیش ضمیر تو منفعل 
تا کرده یاد صرصر قهر تو در چمن 
از شوق غوطه در دل برخون دشمنت 
ید گلوی خحصم کت آب چون خورد 
تا نام دست عقده گشای ترا شنید 
در و ره وابت یر 
سنجیدن تو بود غرض. ورنه در جهان 
بر خویش گو ببال ترازو» که روز وزن 
در گلشن زمانه بجز روز وزن تو 
ار اقب مخت 
شمس ر قمر علاقا میزان شوند» اگر 
از نسبت دو وزن تو شاید که بعد ازین 


سنجند اگر گناه به ميزان عدل تو 


(ك. ج 


کلکم ثنای شاهجهان کرد اختیار؟ 
افتد پیاده در جلوش» چون شود سوار 
وی آب بحر پیش سخای تو شرمسار 
جوهر به خاك ريخته از رعش چنار 
خنجر در آب خویش چو ماهی ست بی قرار 
تیغ ترا زبس که حقیقت بود شعار 
چون سبحهٌ گسسته » روان شد گره ز تار 
بایکدگسر نزاع بودبر سر غعبار 
ميزان عقل کل به چه روز آمدی به کار 
فتاه از همان تفس خر هار 
نشنیده کس که نیمه میزان شود بهار 
آورده روز وزن تو درهای شاهوار 
وزن ترا فتد به ترازوی چرخ» کار 
هر سال. آفتاب به ميزان رود دو بار 


روز حساب؛ عید شود بر گناهکار 


# شش بیت از قصید؛ دیگر شاعر» با مطلع : پامال روزگارم و از چشم اشکبار . . 
راه یافته » که یا سهو کاتبان بوده است و یا خود سراینده به سبب تنگی مجال؛ چنین کرده . مانند موارد مشاب 


. دراین تصیده کوتاه 


حذف ابیات مزبور را بهتر دیدم . 


قصاید 


تا نشمرند مختصرش در جهان نظم 


۴1 


قدسی به مدح ماھجھان کرده احتصار 


[قصیده ای که در نخستین باریابی به عضور شاهجهان گذرانده] 


ای قلم بر خود ببال از شادی و بگشا زبان 
آبروى آفرینش» کعبه صدق و صفا 
جوهر اول» شهاب‌الدین محمد کز ازل 
اختر برج كرامت» مظهر لطف اله 
آنکه از آغاز فطرت بسته شهباز ظفر 
گر مخالف ور موافق» از ولایش دم زنند 
تا ز یمن دولتش ایمن شسود از حسادئات 
دولت از پیشانی اش پیداء چو نور از آفتاب 
سره چشم غزالان سازد از داغ پلنگ 
شهرت آثار عدلش زود بر خواهد گرفت 
خوش نشست از نش پایش نقش هفت الیم را 
آفتابی این چنین » طالع نشد در هیچ قرن 
جای حیرت کی بود گر کامل آمد از ازل ؟ 
سر غیبی بر ضمیر روشنت پوشیده نیست 


حبذا دولت؛ که بیند با تو خود را همرکاب! 


در ثنای قبله دین» ثانی صاصبشران* 
قبله اقبال خانان زمن» شاه‌جهان 
از برای خدمتش زد چرخ دامن بر ميان 
جوهر تیغ شجاعت » مصدر امن و امان 
چون عقاب تیر» بر شاخ کمانش آشیان 
بابد و نیک است چون خورشید» گرم و مهربان 
زد به دامان بقایش دست. عمر جاودان 
نصرتش از تيغ لامع» همچو مهر از خاوران 
سازگاریهای عدلش چون نهد پا در ميان 
تهمت زنجیر عدل از گردن نوشیروان 
ربع مسکون گو دگر بنشین به عيش جاودان 
از زمان حضرت صاحبقران تا این زمان 
مهر در حد کمال آید پدید از خاوران 
راز حود تقدیر با رای تو دارد در ميان 
مرح مرت کے اف با تر ازج همان 


# به نقل از پادشاهنامه» ج ۱ : ۰۴۴۴ شاهجهان‌نامه. ج ۱ : ۵۰۸و البتّه بخشی از قصیده است . 


۱- شاهجهان‌نامه : در رکاپ . این کتاب ۱۲ بیت از قصیده را نقل کرده است . 


[ترکیب بند در مدح عضرت امام رضا (ع)]" 


ای دل چه شوی شاد که ایام بهارست ؟ 
درحلقۀ ماتم زدگان ر ننمايد 
دی بود که می برد به وام از جگرم داغ 
هرگز گلم از ریش دل‌آزار نچیده 
شدسوخته» ا اا 
هرگز نشود جمع» سر زلف پریشان 
جز بر سر دیوانه» کسی داغ نسوزد 
داخل به زر گسونه شسد ارزیز سرشکم 
وق کی ا 


(ت. ن ۳۹ ك ج( 


بی سبز خطان» چشم مرا سبزه غبارست" 
گرنغمۀ داود» E‏ 
آن لاله که امروز مسرا تھ ا 
گر عزت گل می کنم از نسبت خارست 
جز لاله که مشهور به هر شهر و دیارست 
هر جا که نسیمی نبود» شانه به کارست 
تا گردن ازین ننگ» فرورفته به عارست" 
شرمنده سنگ محکم؛ این چه عیارست 


پیکان غم او چو دل غنچه فگارست 


تیسر سمش از جگرم دور مبادا 


رنجورم ازان غمزه» که رنجور مبادا 


ازدیده من ابر برد مایه طوفان 


چون شمع » گرم رخصت دیدار نمایی 


وز سین من لاله کشد داغ به دام‌ان" 


چون صبح» نفس می کشم از چاك گریبان 
جانم پی نظاره دود بر سر مژگان 


# عنوان ت : ترکیب مدح حضرت امام ثامن ضامن (ع) 
۱- چون این ترکیب بند در نسخه م نیست ۰ علی القاعده باید در اواخر این بخش می آمد» ولی به تبعیت از 


نسخه ن با آن آغاز کردم . در مقایسه با نسخه ت ۰ سایر نسخ در هر بند یکی دو بیت کمتر دارند . 


۲- در اصل : غارست . این بیت و بیت نهم تنها در نسخه ت آمده است . 


۳- فقط ت : دانم اصلاح شد . 


۴- ك ج : این بند را ندارند . 


۳۴۶ 


شد سسینه چاکم مس ناله بلبل 
منقار کشد بلبل و برجاش نشاند 
تا جلوهٌ سرو توء به رفتار تو مايل 


شرمنده تقرير بود صورت حالم 
خون باد سرشکم که به دامن نفشاند 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


گویابه دلم برده گمان» غنچه پیکان 
خاری چو فشداز سر دیوان گلستان' 
ال الان ورا و ية 
تعبیر بود عاجز ازین" خواب پریشان 
خسونی که کند در دلم آن غنچة خندان؟ 


دل حون شد و حرفی نشنید از لب یارم 


گردید گره در جگر غنچه بهارم 


پسوسته به مژگان چوقلم راه تو پویم 
داغ است نه گل» این که تو چینی ز نهالم 
از شورش بحر: آب گهر تیسره نگردد 
ی ی 
از تفرقه یا رب تو نگه دار» کر عون 
هرکس "نود محرم اسرار محبت 
دیزی یت کا رک آداپییوش ي 
گفتم به بت خویش که ای ترك جفا کیش 


چشمم به سلامت مدد از پای نجویم؟ 
حون است نه می ۰ این که تو بینی به سبویم 
گو چرخ به کین باش» منش کینه نجویم 
چون تخم شود باز» چه حاجت که بشویم 
چون غنچه همه تنگدلان " جمع به بویم 
با بوالهوس ار دم زنم از عشق» چو اويم 
عمری ست که دلخسته آن تندی خویم 
در ترك جفاک وش که ترك تو نگویم 


خاکم به دهن» این چه سخن بود که گفتم 


و 
در دیدۀ من باد همین گرد که رف فت 


آشفته ز سودای گلت نیست دماغم 
منظور کسی در نظر من ند يد 
خرسند توان بود به نقش بی مسعشوق 
۱- این بیت» تنها در نسخۀ ت آمده است . 
۳-ت : بیکان 
۵- ل : سنگدلان؛ سهو کاتب . 


۷ ۵ ج: این بند را ندارند . 


بیرون مکن ای بلبل شوریده ز باغم" 
گوتیره مکن یرت پروانه چراغم 
پروانه تسلی شود از دیدن داغم 
۲- متن مطابق ت» آ. سایر نسخ : ازان 
۴ك ج : این بند را ندارند . 


۶-ت : هردل 


ترکیپ بندها ترجیع بندها 


از دیده نهان» دل بردم بر سر کویی 
در میکده تاجام می عشق گرفتم 
اسسشب به پیسامی نگهم دان وگرنه 
سود شب تارم ندهد این که چو خورشید 


گو. زحمت بیهوده مکش چشم بداندیش 


۳۳۷ 


کز مردمک دیده نگیرند مسراغم 
فندیل حرم داغ شد از رشک ایاغم 
او ا رت 
روشن کند ایام پس از صبح چراغم 
کز چشم تو انداخته بهسبودی داغم 


در دیده من دایره حله مانم 


زان داع بود به» که کشد روی نراهم 


طوطی ز سخن بسته لب از طرز کلامش 
داغم که ترا نشاه حسیسرانی من داد 
آن را که چو شمع آمده ای سرزده از در 
پر صسیسد حرم ناز رسد مرغ دلم را 
این روز سیاهی که غم آورده مرا پیش 
شات کن مژگان مرا خوی تبیدن 
ET‏ ساسا 
مرغ دلم از رشک هلاك است» که خحورشید 


کبک از روش افتاده» مگر دیده خرامش 
آن سار حيرت که بود آینه نامش 
روشن شده چون آخر صبح اول شامش! 
ا ا 
مشکل که کند زندگی خضر تمامش 
چون کار به سیماب سرشک است مدامش 
هرگز نرساند به من از رشک» پی‌امش 


آموخته چون مرغ به طوف در و بامش 


درعشق بسانم موه بی اشک مدا 
بادا همه غم؛ لیک غم رشک مسبادا 


بی‌پار » کسی راسر گازارنباشد 


پیکان تو گفتم کند این کار و گرنه 


گلزار چه کار آید اگر یار نباشد 
صحت» مددعلت بيمارنباشد 
رو رک ر و ا 
حون می رود از دیده وبیدارنباشد' 


۱- این بیت و نیز بیت هفتم » تنها در نسخه ت آمده است . 


۲- این بیت و بیت بعدی» تنها در نسخه ت آمده است 


A 


ماموی زیادیم به هر دیده» وگرنه 
هنگام تماشای تو بر هم نزند" چشم 
خواهم گره زلف تو "در کار من افستد 


تو گلین این گلشن و من مرغ گرفتار 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


هرگز مژه بر چشم کسی» بار" نباشد 
از آینه ا روص از نباشدا! 
تا شانه به گیسسوی تو در کار نباشد 
بايد ز ملاقات متت سار تتاشتن 


نقاش به هر جا که کشد صورت سروی 
آن نیست که بر وی نکشد شکل تذروی 


بی غم نگذارد که برآید نفس من 
جز حسن بتان در نظرش هیچ نیساید 
و ری رال ن 
جز لخت دل و خون جگر قسمت ما نیست 
عشاق حزینند ازین غم که مسبادا 


گیسریم کم خویش و نگیسریم کم عشق 
شرمنده‌ام از مرحمت دم بدم عشق 
یک خسشت نیفتاد ز بيت الصنم عشق 
هر دیده که همت طلبد از کرم عشق " 
چون سایه شخصيم» قدم بر قدم عشق 
گویا که قضارفته. قلم بر قلم عشق* 
از معدلت شاه شود کم؛ ستم عشق 


فرمانده دیوان قضاء شافع محشر! 


۱- در اصل : یار سهو کاتب . 


۲-ن: نزنم 


۳ بت ۵ ج : موی تو 


۴- این بیت و بیت بعدی» تنها در نسخه ت آمده است . 


۵- اصلاح و تکمیل این بیت و بیت پس از آن» به کمک نسخه ت میسر شد . کاتبان نسخ دیگر» دو بیت را 


در هم آمیخته و به صورت مغلوط زیر در آورده اند : 


عشاق حزینند ازین غم» که مبادا 


بیهوده گذارند قلم بر قلم عشق 


در نسخ ن و ل» دو کلمه بیهوده گذارند (که براستی بیهوده بوده !) نانویس مانده است . 


۶- نقط ت : شوم سهو کاتب بوده . اصلاح شد . 


۷- متن مطابق ت . در تسخ دیگر» دو مصراع با تقدیم و تأخیر آمده اند . 


ترکیب بندها: ترجیع بندها 


ای آمده چون جد و پدرء صاحب لولاك 
هر دل که نظر کسرده حسدام در توست 
هر سینه که سودازده مهر تو باشد 
زهری که در انگور تو کردند» عجب یست 
ا 4 ٤‏ 0 

ھر کر ر نک جر سر ز درت تافت 
آسوده شمارندبتان عاشق خحودرا 

1 1 ۳ ۰ ۲ 
دز فک مستتن» گرد تو گردم. که زداید 
امنند مستیمسان درت از بد گردون 


۲۳۹ 


وی خاك درت سجده گه انجم و افلاك 
آلود نگردد یه هوس ۵ ون نظر پل 
چون صبح. مبارك بودش پیرهن چاك 
گرآبله جوش‌اندم از دل چو رگ تاك 
چون شيشه ساعت بودش دیده پر از خاك 
زیرا که به عهدتونباشد دل غمناك 
فیض حرمت زنگ ز آیینه ادرال" 


خرم دل آن کس که به سودای تو میرد 
این روضه وطن سازد و در پای تو میرد 


رضوان صفتانی که درین روضه به پایند" 
در علم و عمل» بیرو اولاد رسولند 
آن خضر نژادان که پی سجده فلک " را 
از دید ود آردشان طاس ملک " پیش 
در روضه فردوس»› به اکراه نشینند 
از سایه دیوار تو گیرند سسعادت 


چون شخص خرد. مردمک چشم یقینند 


سرو چمن قدس وگل باغ رضایند 
در فضل و هنر» مظهر احسان* خدایند 
از نقش جسبین» سوی درت قبله نمایند 
راز شیم سر شمع ربایند 
آن قوم که پرورد؛ این آب و هوایند 
عیسی‌نفسان تو که قانون شفایند 
این طایفه مسستغنی از شمان همایند 


چون نوریقین آینُ صدق و صفایند 


ای حلقب؛ دام درت» حلق4 دیده 


حقاکه در کعبه چنین حلقه ندیده 


۱-ن.ل : زهوس ˆ 
۳- ایضاً : بر آیبنه . 


۴- متن مطابق ت در سایر نسخ؛ به سهو : بیایند 


۲- ل : نخواهد 


۵- له ج : انوار 


۶- در اصل : ملک با توجه به بیت بعدی اصلاح شد . بیت» تنها در نسخه ت آمده است . 


۷- متن مطایق ت . نسخ دیگر : فلک: که خطاست . 


۵۰ 


ای روز جزا» معمرکه آرای شقاعت 
امّیدم اگر از تو نباشد. ز که باشد 
افسرده نیم از گنهم کز تو شود گرم 
رحمت به کناری رود از عرصه محشر 
ای راه سوی روضهۀ فردوس نموده 
در پرده عصیان. دل مازنگ گرفته' 
آبای تو هستند شفيعان و رسیده 


۳ 1 
آن روز که محشر ز گنهکار شود بر 


دیوان حاجی مخمدنجان قدسی مشهدی 


دارند همه از تو تمتای شفاعت 
من غرق؛ عصیان و تو دریای شفاعت 
هنگامۀ رحمت ز تقاضای شفاعت" 
لطفت به ميان گر ننهد پای شفاعت 
E‏ ور سب شفاعت" 
بردار ناب از رخ زیبای شناعت 
میراث آزیش ان به تو دیبای شفاعت 
خالی نگذاری ز کرم؛ جای شفاعت 


تا هر که بود» جام می از حور بگیرد؟ 
گسو آتش سوزنده ر خمیازه بمیسرد 


هر خطبه که نام تو در آن نیست» خطیبان 


* 8 س دما ر 
نوراز درو دیوار حریم تو توان رفت 


۱- ل : په که 


جن ورن ان از دنله داود گشایند 
چون کلک مصور مژه "را دسته نمایند 
چون حرف غلط از ورق دل بزدایند 
زوار تو هرگاه بدین روضه در آیند 
آن دیده که بر خاك کف پای تو سایند 
ون همع زان کناسعیه» بر ا 
پیداست که خورشيد و مه آنجا چه نمایند؟ 


- این بیت و بيت هفتي تنها در نسخهت آمده است . 


۳- ت : بیت راندارد . 


۴ت : دل تاریک گرفته» نسخ دیگر : دل ما رنگ نگیرد . به قرینه معنی اصلاح شد . 
۵- ت : بدون نقطه تحریر شده . نسخ دیگر : نگیرد . متن تصحیح قیاسی است . 


۶ ن ل : همه (۴) 


۸- ت ند ل : در 


۷- ك ج : کوثر 


۹- ل» ك : آن حلقه نمایند (؟) ج : به سبب افتادگی یرگ ۰ این بیت و دو بیت بعدی راندارد . ك نیز 


چنین است و این ابیات به حطی دیگر در حاشیه افزوده شده . 


ترکیب یندها؛ ترجیع بندها 


این مشت دعاگو که ناخوان قدیمند 


۲۵1 


از روضهنشینان تو مسحتاج دعایند 


خض رآب بقااز كف سقّای تو نوشد 


بلبل به هوای تو" ز گلزار گذشته 
آنجا که بود وسعت میدان جلالت 
مهجور درت را به وطن ياد غریبی؟ 
دل شربت دیدار تو خواهد نه زر و سیم 
شاها ! تو گواهی چو خداوند. که قدسی 
جز مدح تو در دفترخوده ثبت ندیده 
داد سته ز سیماهمه کس صورت حالش 


وقت است که و قسمت به قبولش برساند 


عاشق ز صفای درت از یار گذشسته؟ 
نی وهم گمان برده نه دیار گذشته 
چون یاد شفادر دل بیمار گذشته 
اسر تو از شربت دینار گذشته 


جز مدح توء دانسته ز هر کار گذشته 


درد دل این خسته ز اظهار گذشته 


این میوه نه خام است و "نه از کار گذشته 


نی نی چه کسم من که کنم مسدح تو انشا؟ 
هدح تو خدا گفته تبارك و تصالی 


- ن ل : صدرنشینان» متن مطابق ت . 
۳- ایضاأن ل : به‌هوای . . . 
۵- ل : بوطنها و عروسی (۱) 


۷- ت : و ندارد . 


۳- ن. ل : به نوای تو» متن مطابق ت . 
۴ كج این بند را ندارند . 


۶- ن »ل : دفتر ...۰ متن مطابق ت . 


Yor‏ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


[در آستانة عزیمت به هند سروده و تخلص به مدح امام هشتم (ع) کرده است]* 
(م؛ ت. ن. ل) 


از کسی گر دیده‌ام رو» تیغ جانان است و بس 

گردل من می خوردآبی» زپیکان است وبس ' 
حاصل گردون به غیسر از فتنه و آشوب نیست 

فیض این بحر معلق» موج طوفان است و بس 
مرد. رنگین از هنر گردد. نه ازیافوت ولعل 

پیش دانا» کندن کان. کندن جان است وبس 
خار خشکم بر سر اخگر: زمن غافل مشو 

آتشم مسوقوف یک تحریک دام ان است و بس 

درد مارا باز درد عشنق درمأن است و بس 
بس که تنگ است این فضاء چون غنچه بر روی دلم 

باز گردد گر دری» چاك گریبان است و بس 
هیچ کس از صنعت نقش بهار آاگاه نیست 

در چمن جز دیدۀ ن ر گس که حیران است و بس 
بی وصال دو ستداران» خانه کی روشن شود؟ 

گر بگویم راست» شمع خانه مهمان است و بس 


#٭ عنوان ت : ترکیب وداع وقت عزیمت هندوستان 
۱- در نسخ ن و ل» تعداد اییات بندها کمتر از نسخ م۰ ت است . ت نیز بعضی از بیتها را ندارد . 


ترکیب بندهاء ترجیع بندها ۳ 


نیسست آسان از دصا فیض اجابت یافتن 
این اثر مسخصوص دلهای پریشان است و بس 
نگذرد جزبر سسرمن» حکم او بر دیگری 
گردن من چرخ را گویی به فسرمان است و بس 
چون سخن رس نیست در گیتی» سخن ناگفته به 
جوهری چون نیست» جای لعل در کان است و بس 
سبزه ام هربانی» جای دیگر تازه نییست 
این کیا راخرمی در حال ایران است و بس 
آنکه دامن می کشد گاهی درین کسشور مرا ۱ 
از طریق:دوسستی. خار بیسابان است و بس 
بهررفتن سرنزد» یک نضمه از من ته دلی 
از ته دل آنچه بر می خسیزد» افغان است و بس 
تھ هی تا کی ر این دی 
قبله من درگه شاه خسراسان است و بس 
بی‌نیساز آمد ز قسیسد چین دامن» پای من 
عصافیت را جامسه کسوتاه است بر بالای من 


اول ار پهلو دهد. آخسر شود پهلوتراش 

چون مه نو. غافل از بازیچه گردون مب‌اش 
رفتن از یاد فلک یکبارگی هم خوب نیسست! 

هیچ کس را سینه از دستش مسبادا پی خسراش 
شیشه می خندد ز عیش و جام می رقصد ز شوق 

کی بود در بزم مستان هیچ کس بی انتعاش ؟ 


۱-ت : پر خوب ني نیست 


۵۴ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


از ریم چرخ بیسرون نه فسدم مردانه وار 

تابه کی باشد کسی زال فلک را خواجه تاش 
چیست گردون. لاشه‌ای افتاده در راه عدم 

وو با تلا 
هھمچو صيّادان کسی تا کی نشیند در کمین؟ 
ای که می گویی ندارد کس چومن تاب جفا 

در طریق صشق. با من یک قدم همراه باش 

خرمن سب فلک پیشم بهای کاه ماش 
مدعی راسرد شا بسیسار بازار حسد 

اندکی با من فلک زین بهترك می‌بود کاش 
اخحترم بسیار بد می گسردد ای اخترشناس 

اعتر دیگر دو روزی کاش بنشانی به جاش 
پی به حالم پرده گسردون» چون توانم بود امن ؟ 

دوستان رحمی؛ که رازم پیش دشمن گشته فاش 

وش به هموار رایکدست ی اد قماش 
تنگ چشمیهای گردون کرده برمن کار تنگ 

ورنه من هرگز نمی نالم ز تنگی ماش 
لد فقر ار بداندء ننگ دنیاکی کشد؟ 

پهلوی آن‌را که نقش بوریاباشدفراش 
رام توان کرد با خود نیکب ختی را به زور 

گر وطن صد سال ریزد خالك خواری برسرم 
گر دهم خاکش به حون هفت کشور» کافرم 


کسعبه جایی دیگر و بتخانه جايی دیگرست 

عشقبازان رادل دیوانه جایی دیگر ست 
حرف زلفش نیمه ماند و روز محشر شد تمام 

قصه کوته. جای این افسانه جایی دیگرست 
دل درون سینه و داغش نمی دانم کج است 

بهر رندان» گوشه میسخانه جایی دیگرست 
صورت مجلس ندانم دست چون برهم دهد 

باده جایی دیگر وپ مانه جایی دیگرست 
عافلان را گرچه جایی خوشتر از معموره نیست 

پیش مجنون» گوشه ویرانه جایی دیگرست 
با هم اسباب قریب آسمان هم جمم نیست 

دام این صسیاد جایی؛ دانه جایی دیگرست 
بس که برهم خسورده بزم اتفاق دوستان 

شمع جایی دیگر و پروانه جایی دیگرست 
طعنه ناصح ني ازارد دل از جارة ]ترا 

سنگ جایی دیگر و دیوانه جایی دیگرست 
گر خردمندی. ز ما دیوانه طبعان دور باش 

جلوه گساه مردم فرزانه جایی دیگرست 
هر کسی جوید مقام خویش ای بلبل مرنح 

گر سمندر گوید آتشخانه جایی دیگرست 
سسینه از پیکان پر و دل می کند در دیده سیر 

خانه پر مهمان و صاحب خانه چایی دیگرست 


۱ م» ل : درهم متن مطابق ت. ن . 


۲۵۶ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


رشک معشوقی نگره کز اضطراب بزم وصل 
گیسوی بخت مرا چون شانه جایی دیگرست 
پرتوی چشم جسهان را از چراغ طور» بس 
جرعه ای زین می » برای عالمی مخمور» بس 


دست غربت می کشد جیب من شوریده حال 
می برم از دامن خاك وطن؛ گرد ملال 

شاد زی ایران» که کردی ناتوانی را زبون 
جوش زن دریا» که کردی قطره‌ای را پایمال 

ای حضر» نقش کمی انداختی» خصلت حرام 
ای سفر. بردی حریف خویش راء داوت حلال 

گو حضر جام مروق نوش بی من روز و شب 
گو سفر دلق مشقت پوش با من ماه و سال 

نامه تکلیف هندم پیسشستر زین» مها 
بر سر قاصد معطل بود چون شاخ غزال 

این زان چون خامه پیسفام زبانی گر دهند! ۱ 

۱ دل پی پرواز بکشاید درون سسسینه بال 

سر زین در مذاقم بود یاد هند تلخ 
۱ این "زمان جز حرف هندم خوش نمی آید مقال 

پیش من» خاك وطن بهتر ز خون غربت است" 
لیک با قفسمت کسی رانیست یارای جدال 

وه ک‌جارفت آنکه از غیرت نمی دادی رهش 
از کتابم گر گشودی کس به عزم هند» فال 

۱-ت : دهد ۳- کاروان هند : وین 


۳- ایضاً: ۰.۰ . وطن خوشتر ز خوان . .. 


ترکیب بندها» ترجیع بندها ۰ Yay‏ 


این زمان» چون آسمان دانم توقف را حرام 

من که جز در کصبه سعی خود نمی ديدم حلال 
پنجه قسمت به صد زورم گریبان هی کشد 

از خراسان جانب کابل» پس از پنجاه سال 
از خوشی چون نی نمی نالم در این عشرتسرا 

پیچ وتاب روز ارم ناتوان دارد چو نال 
می کشد دستم ضرورت» ورنه عاقل کی کند 

ترك فرزند و وطن هرگز برای جاه و مال 
بی تعلق باش اگر مردی» که مردان گفته اند 

زیر بار منت آردمردرابار يال 
برده' از جا آرزوی شی وه‌های غسربتم 

گو وطن برمن مپیما بیش ازین "غنج و دلال 
حبذااهل خراسان» مرحبااهل عراق 

این دو محفل را نبایستی چو من مدحت سگال 
از جمال شساهد فکرم به دست نکتسه سنج 

پردہ بگشااتا ببینی آفتاب بی زوال 
صورت جان می کشم؛ اما نیم مانی لقب 

خلق مسعنی می کنم؛ امٌانیم صاحب کال 
a‏ 

داده‌ام زین نغمه عمری قدسیان را گوشمال 
مهربانیهای خلقم گشته رهبر» نی " طمع 

کافرم گر چون جسواب افتم به دنبال سوال 


۵-۱ ل : برد 
۲- نسخه ها : بعد ازین» متن مطابق کاروان هند . 


۳-ن : نه 


۲۵۸ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ناوك خسرسندیام چشم هوس را کرده کور 
عقد؛ صسبرم زبان آرزو را کرده لال 
نکتۀ سیراب من؛ چشم طلب را کرده سیر 
جسم زارم گشته دندان قناعت را خلال 
همتم راجزتوکل. توشه‌ای در کار نیسست 
نیسست امیدم درین ره جز به لطف ذوالجلال 
چون قلم برحیز قدسی و سخن در راه گوی' 
تابه کی دردسر مسردم دهی زین قیل و قال 
پیش ازین ایام» استسغنای من زین بود بیش 
شرمسارم کرد بخت آخر ' ز استغنای خویش 


ینعی ازین در قید این کشور مباش 

مدتی بودی گرفتار وطن دیگر مان 
جغددر ویرانه چون جا می دهد دیوانه را 

نسایه بال همایک چند گو بر سر مباش 
بانگ مطرب شد مکرر» بر قسدم گلب‌انگ زن 
۰ مهره؛ سعی تو گو جاوید در ششدر مباش 
محنت و رنج سفریک چند دور از راه نیسست 

بیش ازین چون مردم آسوده» تن پرور مسباش 
رهروان را بس دلیل راه» چشم راست بین 

چون قلم» خضر ره کس» گو خط مسطر مباش 
خویش را بر قلب دریا زن» کم از طوفان نه ای 


از برای قطره‌ای» ممنون چشم تر مباش 


۱- ت : ن. ل : گو 


۲-ن. ل : آخر بخت 


ت رکیب بندها» ترجیع بندها ۱ ِ 


در وطن" گر تنگ شد جایت. سفر کن اختیار 
در دل دریا گره» چون آب در گوهر مباش 
عاقبت» پابستگی دلبستگی بار آورد 
E E‏ | 
کو کسی کز باغبان پرسد که در باغ جهان 
سایه برگی چه شد. گو نخل بارآور مسباش 
ای سحاب فنیض» بهر تشنگان این سراب 
آب باریکی چه شد» گو بحر پهناور مباش 
می روم تا سر ز جیب خساکسساری برکنم 
چند روزی گو لباس عزتم در بر مسباش 
عمرها پیشش به روی خار و خس خندیده‌ای 
گر کند مسر گسوی‌ای» ای گل ز پل ترمسباش 
خاك پایم گر بخوانند اهل این کسشور؛ چه باك 
۱ چون منی راء پایه گو از اسمان برتر مسباش 
می روم از : 2 ایران» تکلف برطرف 
مد انسامی به نامم گو درین دفتر مباش 
عیب مشمر گر فکندم اطلس گردون ز دوش 
اخگر سوزنده گو در زیر خاکستر مباش 
خطبه افتادگی بشنو» غر راز سر بنه 
این درها پایه بر خود چیده چون منبر مسباش 


باده صاف صریفان. بزم ایران را بس است 
ِ ۱ 
سهل باشد» گوچومن دردی درین ساغر مباش 
رفستم و برداشستم از خساطر یاران غمی 
جز رضای من به فعل آمد رضای عالمی 


۱- کاروان هند : در حضر 


کاش چون مجنون مقیم کوه و صحرا بودمی 

تا نمی دیدم رئیس شهسرو ده» تابودمی" 
کردمی کسسب شرارت گر چو اهل روزگار 

عسزتم زین بیسشستسر می بود» هر جسابودمی 
این که مسعنی پرور و موزون و سرت دوستم 

کاش ناموزون و بی سعنی و رسوابودمی 
لطفها را می کشیدم من هم از گردون؛ اگر 

این که هسستم از خسراسان. از بخارا بودمی 
اهل دنیب کودنند و آسمان کودن‌پرست 


ذهن وفادم فقبار مولویت برنداشت 
کودنیت گرمددمی کرد ملابودمی 


چشمه سار علم دارد چون سرابم جلوه گر 

شسبنم جهل ار مسدد می‌ کرد دریا بودمی 
از ازل گر پستی فطرت به دادم می رید 

تا اند از به لک در قار بالا بودسین 
آسمان هرگسز به کین من تمی بسستی کسر 

گرنه از اهل هنر مشه ور دنا بودمی 


۱ - این بند ناقص از کاروان هند (ص ۱۱۱۵) برگرفته شد . استاد گلچین مرقوم داشته اند از 
شکوائیه ای است که قدسی پیش از رفتن به هندوستان سروده . این چند بیت به عنوان شاهد انتخاب شده است . از 
سرئوشت نسخه مأخذ که متعلق به مرحوم عبدالحسین بیات بوده است » خبری در دست نیست . جای دقیق این بند را 
نمی دانستم» به حدس و گمان متوسل شدم . این ابیات عیناً در رساله آقای دکتر احمدشاه هم - ظاهرا به نقل از 
نشریه فرهنگ خراسان -آهده است . 


ترکیب بندها؛ ترجیع بندها 1 ۳۶۱ 


لعل و گوهر نیستم کز بجر یا کان می روم 
قطرة اشکی ز مسژگ ان مسوی دام ان می‌روم! 

نیستم گلبن که پابرجا بمانم در چمن 
خار خشکم با صبا افتان و خیزان می روم 

م و و تاه کین 
با چە استعداد» سوی هند از ایران می روم؟ 

اعتبار جنس یوسف نیست کالای مرا 
سوی مصر از ساده لوحیهاز کنعان می روم 

آبرو در کار دارم» گر وطن گر غربت است 
تا نپندارند ردم کسز پی نان می روم 

موح بحرم خوشتر این جبین مردم است 
تا نبنداری پی گسوهر به عسمان می روم 

پای طاقت نیسستم» چون زحمت دامن دهم ؟ ۱ 

ی ی 

ناتوانتر داردم گسردون ز کلک مسو؛ ولی 
هر طرف پیش آیدم راهی» به مگ ان می روم 

مسژد؛ وصل غسریبی بر دلم آید گران 
از وطن با آنکه با صد داغ حسرمان می روم 

پا به دامن می رود کسشستی نشین» وز گریه من 
نبستم کشت ی نشین و پا به دامان می روم 

گرچه نتواند به جایی رفت پنهسان آفتاب 
چون هلال از ضعف» من پیدا و پنهان می روم 

رهنوردان بلا را ناله ضر راه» بس 
مى كنم افغان و از دنبسال افغان مى روم 


. ت : چهار بیت از این بند را ندارد و در مقایسه با بندهای دیگر ؛ ناقص تر است‎ - ١ 


۱۶۲ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


نیستم کشتی که باشد آرزوی ساحلم 
موج گردابم» به جولانگاه طوف‌ان می روم 

رف تنم دشوار و نارفتن ازان دشوارتر 
سرسری میشسمار اگر گویند آسان می روم 

بای در دامن مکش ای همسشر. کاین راه را 
گرچوصبحم پا کند مسستی» به دامان می روم 

ربط باطن چون بود. از دوری ظاهر چه باك 
: در خراسانم همان» گر از خراسان می روم 

مورم اما گر دهد گردون به دستم اختیار 
کی پی خساتم سوی ملک سلی من می روم 


خلق می دانند با من چرخ چون سر می کند 
گر کسی نشماردم قانع» که باور می کند؟ 


در سسرم بسهوده چندین نیست سودای سقر 

حر وطن تا کی بود خسرجم ز بالای سنر؟ 
مسدتی شد هرکه رامی بینم از اهل وطن 

می کند پیش از رفیقانم تقتساضسای سهر 
من ندارم تاب غسربت » ورنه از احصسوال من 

هرکه رمزی یافت» سویم کرد ایمای سنفر 
چند روزی گرچه از مسشکل پسندیهای من 

شد حضر را دردسر کمتر؛ ولی وای سقر 
باز از کن‌ان نمی دانم که بیسرولن می رود 

اینقدر دانم که می‌بوسد حضر پای سفر 
مه ربانیس هی یارانم دلیل راه شد 


ورنه من هرگ ز نمی کردم تمتای سر 


ترکیب بندها» ترجیع بندها ۱۶۳ 


خودپسندی عیب باشد. ورنه می گفتم صریح 
مجلس آرای حضر شد چهره آرای ستفر 
چشم بر لطف خحدا دارم نه سعی ناخ دا 
کشتی خود را فکندم خوش به دریای سفر 
مصر گردد هرک‌جا افتم ز جوش مشتری 
کی کند جنس هنر نقصان زبالای سر ؟ 
مهر قسس مت پرتوی افکند گویی بر دلم" 
ورنه برحب وطن نگزیدمی رایس فر 
E TE‏ 
روزگارم می دهد تعلیم انشای سفر 
ای که می گویی سفر دارد مشقت بی شمار 
گر بود همراه لطف شه چه پروای سفر 
تا نگیرداول از شاه خراسان رخصتی ۱ 
هیچ کس را از خراسان نیست یارای سسفر 
عزم رفتن گر مسافر رابه فرمانش بود 
کی تواند زد اقتامت تبشه‌بر بای سفقر؟ 
حفظ او گر کاروانسالار باشد» دور نیسست 
E E‏ 
خوش بود عزم مسافر» حاصه ایام بهار 
خیمه یرون زن»› که شد وفت تماشای سفر 
تا سفر کردم من از ایران» اقامت شد ضعيف 
این عزیمت» عالمی را کرد اغسوای سفر 
من که بیرون رفتن از دروازه پیسشم کر بود 
این زمان افکنده‌ام در شهرء غوغای سر 


5-۱ ل : .بر دلم افکند گوبی پرتوی 


۷۶۴ دیران حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


تاج تمر اتی بوت ھی اتا ےھ محر را زوا 

باز شد چون صبح در پیری مرا پای سفر 
همَّتی ای دوستان» فسخ عزیمت چون کنم ؟ 

رخت بر دروازه و یاران مهمياىسفر 


هرک‌جاافتم. سجود این درم مقصود باد ! 


گرچه رفتن دیر شد» یا رب که رجعت زود باد ! 


می روم زین | ستان وخاك بر سسر می كنم 

می‌برم نام وداع و رخ به عون تر می کنم 
سایه دستی ز خدامت گرافتد بر سرم 

با کسلاه کی تسبادی کی برابر می کنم؟ 


من که رویم چون آیینه در آیینه‌دان 


با چه رو اندیشهرفتن ازین در می کنم ؟ 
نام قندیل حسسریمت می برم » وز تیسیرگی 

صبح صادق را وبال جان خاور می کنم 
نامه از هرجافرستم سوی این در» خود ز شوق 

بال برمی آرم و کار کبوتر می کنم 
دشمنان بردند از راهم به حرف دوستی 

ساده‌لوحم» هرچه می گویند باور می کنم 
گشته خون مردم چشمم ز بی مهری سفید 

من چو طفلانش خسیال شیر مادر می كنم 
چشم برخوان فلک دارم» زهی دون همستی 


ترکیپ بندها ترجیع بندها ۱ ۳۶۵ 


نقش هندم خوش نمی آمد» کنون خود می کشم 
با همه انکاربت» چون کار آزر "می کنم ؟ 
شکوه بیداد گردون ". ة قصه‌ای ننوڈ ستو ست 
می رسد دوران به سر؛ تامن قلم سر می کنم 
دارد از گرداب طوفان حلقه‌هادر گوش من 
خدمت دریا نگویی بهر گوهر می کنم 
ترسم افتد بخ بخیه شبادی ام بر روی کار 
ورنه چون گل چند روزی خرقه در بر می کنم 
کے دماغم را پریش‌انی نیندازد ز کار 
۰ 2 ۰ ‌ مج 
از در مععنی؛ جهانی را توانگر می کنم 
از چه یا رب شب به شب چون ماه نو در بالش است؟ 
آرزوی هند را چندان که لاغر می کنم 
صفحه خورة شید ومه رافرد دفتر می کنم 
از تو دارم آرزوی باز گشت این جناب 
آنچنان کز حکم جدت باز گردید آفتاب 


ای ٍ غبارا ستانت سرمه روح الا مم 
نم ر نعلینت شا مان رابود نقش نحین 
ر 
سوی این در ؛ هر کجاافتم» زیمن سدح توا 
می‌توانم نامه بستن بر پر روح‌الامسین 
۵-۱ ل : خود 
۲- نسخه ها به استفنای ت : آذر 
۳-ن» ل : دوران ۴-ن» ل : هرچند 


۵-م : بازگشتی ای جناب› سهو کاتب بوده . 


۶-ن, ل : به‌يمن ... 


۳۶۶ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


می شود حال دلم خاطرنش‌انش " مسوبمو 
شانۀ گیسویت افتد گر به دست شانه بین 

حال من تابر مسقیمان درت روشن شود 
سرنوشتم را براین در گرده کردم از جبین 

بعد چندین ساله مدحت گستری زین آستان 
۱ می کشد قسمت عنانم را به ملک هندوچین 

بعد چندين آشتایی بام قيمان درت 
می‌برد بختم که با بیگانه سازد همتشین 

گر نیاساید کسی در سایه ایران؛ چه عیب 
سایه گردون یفتد از بلندی بر زمین 

کف بریدنهای ماشد اشکارا» ورنه چرخ 
دست چندین کس شکست و بسته شد در آستین 

من یکی از بندگان حلقه در گوش توام 
دست خدمت برمیان» داغ غلامی بر جبین 

پادشساه ملک فقرم با سليمانم E‏ ۲ 

هست نقش بوریا پشم به از نقش نگین 

از بد ایام درویسشی پضاه من بس است 
۱ برنخیزد با چو من انتاده‌ای» دشمن به کین 

ناخن دقت چو در مسدحت زنم بر تار فکر 
فاد ان زره کے ی وف اشوین 

می روم زین شهر تادر دوشه صحرای سعی 
پای در دامان " کشم چندی» ولی دامسان زین 

هیچ کس از مسرنوشت من سری بیسرون نکرد 
بارها این صفحصه را دادم به دست آن و این 

۱-ل : خاطرنشانت مت : بیت را ندارند . 


م ل دامن 


ترکیب بندها» ترجیع بندها ۱ ۲۶۷ 


اعشبار تسره‌بختان» هرکجا باشد» یکی ست 

کی تواند سسایه را کس برگسرفتن از زمسیین 
اینقدر دانم ز اشک خود» که هنگام وداع 

گریه‌ام بانوح» طوفان را کند کشستی نشین 
تاچه پیش آرد فراق درگهت چشم مرا 

سیل اشک من خبر خحواهد رساندن بعد ازین 
جای خدام تو در چشمم همان خالی بود 

گر مسیسس آید از چرخ چهارم بر زمین 


قسمتم گر دیر خواهد شد و گر بیت الحرام" 
مدح خدام تو خواهد بودوردم صبح و شام 


باشد آن روزی که باز آیم سوی این بارگاه؟ 
روی خود راشسته بینم بر درت از گرد راه 

باشد آن روزی که برگردم به سوی این حریم ؟ 
هم بدان سرعت که مسوی دیده برگردد نگاه 

باشد آن روزی که باز آیم به کف جزو مدیح ؟ 
بر درت می خحوانده باشم با زبان عذرحواه 

باشد آن روزی که چون سوی خودم خوانی ز دور 
سرکنم از دیده اشک و برک شم از سینه آه؟ 

باشدآن روزی که بار دیگر از بخت بلند 
دیده باشم خویش را در ساحت این بارگاه؟ 

باشد آن روزی که بررگردیده باشم از سفضر ؟ 
وز بد چرخ از مستیمسان درت جسویان پناه 
۱- ل : . . . خواهد بود گر دارالسلام؛ ن : خواهد شد وگر ۰.۰.۰ نسخه م نیز چنین بوده و در حاشیه 


- به صورتی که در متن آورده ایم - اصلاح شده است . 


۲۶۸ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


در حصول این مطالب. ای مراد هر دو کون 
تست چشمم جز بر اسان تو و لطف اله 
می‌فتد آخر سیاهی هم چو داغ از اخترم 
گر بود لطف توء باکم نیسست از بخت سیاه 
با ضسمیرت مشکل است از روشنایی دم زدن 
می کند از خی رگی› صبح آرزویی گاه گاه 
در ثنایت ربع مسسکون مسخن» ملک من است 
چار رکن این حریمم بس درین دعوی گسواه 
یرت مدح توام افستاده بر گردن. ازان 
پر مسر هم چیسلهام منعنی» ز ماهی تابه ماه 
دست اگر از کار افتسد» آستین گرد عنان 
پا اگ ر از راه م‌اند؛ می رود چشممم به راه 
با جهانی" مسعصیت. عفو ترا آرم شفيع 
کوه راازجابرانگیزم به عذر"برگ کاه 
شال پوشان درت را از حقارت در نظر 
اطلس گردون ندارد قدر یک ترك کلاه 
عرض حالی کرده انشا خامه قدسی به شسعر " ۲ 
۱ ورنه می داند که جای گل نمی گیرد گیاه 
می‌کند محروم ازین درگسه من دلریش را 
چرخ حواهد یافتن آخسر جزای خویش را | 


۱- ل : بر این ۲-م. ت. ل : جهان 


۳- ایضاً : بقدر» سهو کاتبان . ۴- ن ل : ز شعر ت : نه شعر 


ت رکیب بندها» ترجیع بندها ۲۶۹ 


[در شکایت از احوال خود 
(م» ت ن؛ ل( 


سنگ زیر سر ز سرگردانی ام سنگ آسیاست 
کس نمی داند که روز من کجا. روزی کجاست! 
رشک دارد غير بر من با وجود حسیسرتم 
دیده ام را دیدۂ دیگر چو عینک در قفاست 
دوستان‌نقش مرابرخاك نتسوانند ديد 
با وجود آنکه چشمم دشمنان رانقش پاست 
من که در عریانی ام باکی نیسود از هیچ بند 
در لبساسم این زمان انديشه از بند قباست 
شهر خاموشان گمان دارد جهان را گوش کر 
۱ با هو دانند این چه طبل پر صداست ۲ 
همت پستم مرا محروم کرد از کام خویش 
میوه نارس نیست» دست بینوایان نارساست " 
هیچ کس فیضی نبرد از شاهدان این چمن 
لاله را داغ دل و گل را پریشانی به جاست 
# عنوان ت : ترکیب بند وقت روانه شدن به جانب عراق حسب الامر شاهی (؟) 
۱- هشت بیت آغازین از نسخه م ساقط است . 
۲ از نسخه ت افزوده شد . 


۳-ت : دست ناتواتان . . . 


۱۷۰ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


حود گزیدم اختر خود راء جه شد» گو تیره باش 
لاله را جز انتخاب داغ کردن» بد نماست 
بر سر راه تو خلقی راز گردانتظار 
مردم ال دیده زیر خاك چون مردم گیاست 
نغمه بر گوش لثیمان زن؛ که در گوش کریم! 
خحوشتراز آوازه داود» آواز گداست 
بر ضمیر روشنم › روشندلان حسرت برند" 
عاقبت بر روی رندان هم دری خواهد گشود 
گنج دولت یافت هر کس کنج درویشی گرفت 
بر بساط دهر نقش برد نقش بوریاست 
اهل دنیا در به روی اهل خسواهش " بسته اند 
بر سضال نو زنّم» راه تراوش بسته اند 
گر ترا باشد ز حسال" می پرستان آگهی 
خواه چشم از نور خالی؛ خواه جام از می تهی " 
2 شیشه می داند چه خونها کرده در کار قدح 
کس ندارد غیر دل از حال چشمم آگهۍ 
گو مکش دامن خیالت از ضسمیر روشنم 
۱- فقط ت : کرم» اصلاح شد . ۲-ت : خورند 
۳- م» ت : فقر 
۴-ن. ل : دانش 
۵-م. ت : راز 


۰ ۶- ن.ل ٩:‏ بیت از این بند را دارند . 


ترکیب بندها ترجیم بندها ۳۷۱ 


بگذری سوی من و گویی که بیستابی مکن 
دست بر دل می نهم» چون پا به چشمم می نهی 
نگذرانیدی هنوز از آسمان بیشم چه شد 
خلق اگر دانند قدرم را بلند از کوتهی 
از تھی چشمی برد بر آب باریکم حسد 
. آنکه‌چشمش چون سبابآماس کرد از قریهی 
با وجود تیره‌بختی» روزگارم بد نشد 
در سیاهی. لاله را داغ آورد رو دربهی 
من سیه بخت و تو روشندل. مکن تقلید من 
خیمه کي وارون زند چون لاله ماه خرگهی ؟ 
کی بود یک برگ بی پیوند بر شساخی» چرا 
تهمت آزادگی بستندبر سرو سهی؟ 
بر عيار من نظر کن» با حريفانم مسنج 
قلب ده پنجی نسنجد کس به نقد ده دهی 
oh‏ ۱ ۲ 
پوست از دست تهعیدستان کند پهلو تهی 


از در دلها گدایی ننگ و نام آورده ایم" 
تا به صد حون جگر» صبحی به شام آورده ایم 


نیست مارا طاقت دوری ز جانان بیش ازین 
وصل گو مپسند بر دل داغ حرمان بیش ازین" 
گر بگریم خون» نمی پرسند احوال مرا ا 
آشنایی چشم دارم زآشنایان بیش ازین 


۱- مت : گر ۲- ردیف ت : آورده ام 


۳-ن. ل : این بند وا نداوند . 


۳۷۲ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


مانده نقش پنجه اش بر روی من» چون نقش نان ' 

کس ندارد یاد. سیلی خوار دوران بیش ازین 
رخت ازین منزل به صحرای قناعت می کشم 

در سرای سفله نتوان بود مهمان بیش ازین 
پنجه ام چون غنچه هرگز از گریبان دور نیست 

دست کس الفت ندارد با ی نازیم 
هر کجااشکی بود» جمع است در دامان من 

آسمان را کی بود اختر به دامان بیش ازین ؟ 
شد بهار و رازهای لاله و گل غنچه کرد 

عقده در خاطر نشاید داشت پنهان بیش ازین 
می گسریزم از خرد» تا بشکفد طبع از جنون 

پوسف خود را نمی خواهم به زندان بیش ازین 
تابه کی عرض تمتا بر در گسردون برم؟ 

شيشه را نتوان زدن پهلو به سندان بیش ازین 
چون غم بی غمگساریها نبفزاید» که بود 

چشم غمخواری مرا از غمگساران بیش ازین 
نسبت ناقص به زلف او» نمی آید به کار 


کاش می کردم دل خود را پریشان بیش ازین 


با وجود تیره بختی» ساختم با روزگار 
داغ خود را در سیاهی خشک کردم لاله وار " 
۱-م : روی نان متن مطابق ت . ۴ ت : بیت راندارد . 


۳- ن ل : ۱۰ بیت از این بند را دارند . 


ترکیب بندها» ترجیع بندها ۷۳ 


بس که دارد آسمان هر دم به رنگ دیگرم 

بی حنا» دسستم برآرد رنگ» چون دست چنار 
می نمی نوشم ز ساغر گر" نیارد درد سر 

گل نمی چینم ز گلبن تا نباشد زخم حار 
گرچه پنهانم ز خویش. اما به چشم دیگران 

از درون پرده ام چون مردم چشم آشکار 
ابر بخت تیم هام بارد چو در دامن کوه 

سبزه چون مژگان سیه روید ز طرف چشمه سار 
نوبهار آمد که هرگه وقت گل چیدن شود 

چشم بلیل باغبان را اف تد از گل برکنار" 
ناخنم یک صبح همراهی کند گر با صبا 

در دل گلزار نگذارم گره یک غنچه وار 
داغعهای لاله باقی » خارهای گل به جای 

بهره‌ام آخر چه بود از گشت باغ و لاله زار ؟ 
کار ج صيقا پر نمی آید ز دست آستین 

۰۰. و‎ 6 ۰ eu 3 

کی توان زنگ از رخ آیینه رفتن چون غبار؟ 
داغ من تا نیک شد. برمن دل دشمن بسوخت 

راست گفتند این که چشم بد کند در سنگ؛ کار 
در بیابان کعبه پوشیده‌ست و مجنون برهنه 

دیده بیش از سنگ» عاشق گرم و سرد روزگار 
جز به آتش دل نسوزندم» که روز بیکسی' 

گر نماند دل» ازو داغی بماند یادگار 


۱-م : تا ۲-ت. ن» ل : گر 

۳ کذا فقط م» و نیز ت : در کنار 

۴ مات : ... دل نه پیوندم که روز ۰.۰۰ سهو کاتبان . ن» ل : دل نسوزندم به روز .۰.۰۰ متن 
براساس این دو ضبط اصلاح شد . 


Vf‏ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


عیب تضوان کرداگر زیر و زیر دارد ' فلک 


شيشه ساعت بود هر ساعتی بر یک قرار 


چون حریفان را زبون دید آنچه گردون خواست کرد 


دشمنان را سرزنش گر می کنم؛ حق با من است 
جوهر تیغ زبانم سرنوشت دشمن است " 

سوختم من هم به پای شعله آخر همچو داغ 
منت آتش نه تنهاشممع رابر گردن است 

آسمان تا بود» ازو کس چشم برحاصل نداشت 
گوییا این سبز طارم» سبزه ته خرمن است 

صنعتی دیگر ندارد شمع» غیر از سوختن 
گوی سر گرمی ربوداز دیگران» چون یک فن است 

هرکه رازخمی ست. من چون مرهم آزارش کشم 
ان هر افر کرش کاو ی وات 

حیرتی دارم که دامان که گیرم روز حشر 
من که خونم گاه در چشم و گهی در دامن است 

سر نمی تابند از آتش» راستان. تا زنده اند 
شمم را ناچار باید سوختن تا روشن است 

بر سر دریا زند خرگاه نضوت چون حباب 
۱ قطره را چندان که مشتی " باد در پیراهن است 

شعله را از سهربانی دل نسوزد بر کسی 


۱- متن مطابق ت . نسخ دیگر : گردد ۲-ن. ل : په حون 
۳-ن. ل : ۵ بیت از این بند را دارند . ۴- فقط مت : مشت؛ اصلاح شد . 


ترکیب بندها؛ ترجیع بندها ۲۷۵ 


باوج ود آنکه این می دوزد و آن می درد 
با وجود آنکه گل. چشم و چراغ گلشن است 


ا 
غنچه دوزد بر قد صد برگ گل» یک پیرهن 


راه یرون شد مجو زین گنبد نیلوفری 

آید از روزن بدین کاخ آفتاب از بی دری" 
باد برمن لت بی غمگساریه ا حرام 

گر دهم داغ یشیسمی را به مهر مادری 
می کنم طوقی گدایی از گلوی ناخته 

تا درین گلشن ز آزادان چو سروم نشمری 
لب ز افغان بسته دارم تا دلم از خون پرست 

برنمی آید صدا از هیچ ظرفی در " پری 
تکیه گاهم خار شد. رفت آنکه عمری پیش ازین 

پهلویم را برگ گل کردی چو شبنم بستری 
طول شب پسیار شد. گویاز آه سرد من 

سبح وا در زیر دامن مره شمم خاوری 
چرخ عمری گشت تا ماهی ز چاه آمد برون 

یوسفی دیگر مگر در حواب بیند مشتری 
کی فزاید جوهرذات. اعتبار عارضی ؟ 

تیغ راجوهر نیفزاید ز دست جسوهری 


۵-۱ ل : بر تن ۲-ن. ل : ٩‏ بیت از این بندرا دارند . 


۳- نا از 


۳۷۶ دپوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


تابه مژگانم چو شمع از آتش دل روشن است 
۱ گو مکن روشن چراغم را سپهر از مُدبری 
بی مدد چون نی نخیزد ناله ام از استخوان 
بس که بر تن پوستم گردیده خشک از لاغری 
صبح هرگ ز برنمی آرد نفس بی‌یاد من 
حق تعلی_می بر او دارم ز پیسراهن دری 
بیستون از تیشۀ فرهاد نالان شد» بجاست 
گر بودبر شرط خسرو» خنده کبک دری 
راهرو ننهد قدم هرگز به راهمی بی دلیل 
سطر هم بر صفحه کج می آید از بی مسطری 
می برد از یاد. شوق غسربتم حب وطن 
زانکه در کنعان ندارد چشم بینا مسشتری 
کاش بگذارد که پردازد به حسالم دیگری ۱ 
چون ندارد مادر ایا مه رم ادری" 
کی کند در زیر دندان تو کار سای ۲ 
من گرفتم خود چو ماهی تا به دندان جوهری 
چون جوانی رفت. دل بردار "ازین دیرینه کاخ " 
میوه بعد از پختگیهاء بگسلد پیوند شاخ 


رشته برپا» کاش چون سوزن توان سر کرد راه“ 


۱- م ت : بردارد ز خاکم 

۲- در نسخ ك ج که ظاهراً افتادگی دارند. تنها این بیت و بیت ترکیب آمده است . 

۳-متن مطابق مت . نسخ دیگر : برکن دل . ۴-ل: ویرانه ... 

۵- در نسخ دیگر - به غیر از مت - هفت بیت از این بند آمده . در دو نسخۀ ك و ج» به طور مستقل نوشته 
شده است . بیت ترکیب در هیچ یک از نسخه ها نیست . 


ترکیب بندها ترجیع بندها ۱ ۳۷۷ 


جامۀ بدبختی و نیک اختری چون دوختند 
۱ در لباس بخت من» سوزن چو مژگان شد سیاه 
گرچه گردون داد روزی چند» پهلویی به وی 
اندك اندك می‌تراشد باز از بهلوی مهاه 
خرمن امید من چون دستمزد برق نیست 
می روم از کشت مردم وام می گیرم گیاه 
اینقدرها خانه مسردم نمی کسردی خراب 
۱ سیل را گر مردم چشمم نبودی خانه خواه 
بس که گردد صرف اوقاتش پی آزار من 
چرخ نصواند به کار خویش اندازد نگاه 
نظم من در ناتوانی دستگیرم چون نشد؟ ۱ 
رشته خودرانه آخر می شود گوهر. پناه؟ 
کی برم هرگ ز شکایت بر در روشندلان 
۱ حاطر آیبنه طب مان را نباشد تاب آه 
بر گناه مسا چرا گسیسرند ارباب کرم؟ ۱ 
1 عف و از آمرزگاران وز گنهکاران گناه 
با اسیران» کین خوبان نباشد ته دلی 
چشمشان در جنگ» جای آشتی دارد نگاه 


۳۷۸ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهديی 


[در مدح حضرت امام رضا (ع) 


و اظهار اشتیاق به زیارت نجف اشرف] 
(م ت) 


کی ز حال عویشم اندازد فلک از انقلاب ؟ 
آب گوهر کم نگردد. گر شمود دریا سراب! 
حیرتی دارم که روزم را چرا روشن نکرد 

مطلعی چون صبح و حسن مطلعی چون آفتاب 
تجوشترست ارطع روشن: پیش شاعر شمر نر 

جوهری را آب در گوهر به از گوهر در آب 
گوش بر نظمم ندارد کس درین جزو زمان 

در کتسابم جنس بابی بود» آن هم نیست باب 
رفته است آوازه‌ام هرجا و من برجای خویش 

دیده ام چون شمع بیدارست و پا در فيد حواب 
راه بیسرون شد نمی یابد نفس زین تنگنا" 

چرخ را روزن مبارك نیست چون قصر حباب 
غافلی از غیسرت مرغ چمن ای باضبسان 

شیشه را از خون بلبل پر کنی» به کز گلاب 


۱- نسخ ن» ل ك ج. تنها شش بیت از همین نخستین بند را دارند . 
۲-ن. ل : تنگ جاء ك ج : تنگ جای 


ترکیب بندها ترجیع بندها ۳۷۹ 


می‌زند با شسساهدان باغ لاف یکدلی 

آنکه صد رو باشدش چون غنچه زیر یک نقاب 
اقصان را باید آب تشه و باد خزان 

چند باشد سرو نیم آزاد و نرگس نیم خواب 
مضطرب بودم اگر در هجر اگر در وصل بود 

شد حیاتم چون حیات شعله صرف اضطراب 
گریه مستانه از شسهرم برد بیخود به دشت ۱ ۱ 

گرچه دایم سیل از دشت آمدی مست و خحراب 
نخل خشک من دواند ریشه در آب حسیات 


در بیسابانم من و دل می حورد در دجله آب 


تا دلم از مسشهدد موسای کاظم یاد کرد 
مرغ روحم چون کبوتر» روی در بغداد کرد 


برگرفتم تا به یاد زلفش از چشم آستسین , 

رفته بود از چین دامن اشک تا دامن چين 
دیده از غیرت نمالم بر سر کویش به خاك ۱ 

ساية مسردم نخواهم افتد آنجا بر زمین 
تا غمش از سینه بیرون "رفته می سوزد دلم 

شمع را نشنیده‌ام پروانه باشد جانشین 
رتسة فتراك بی بسمل شدن مشکل بود 

۱ وای بر صیدی که صیادش نباشد در کمین 

از پی تحقیق حال خویش از ضعف بدن 


روز و شب بر استخوان دارم نظر» چون شانه بین 


۱- فقط م» ت : موسی .. . 


۲-م : برون» سهو کاتب . 


۲۸۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


فنعنه کی ردول برون آمد ز زير آفتاب 
داد ازین خضاتم که دارد زهر در زیر نگین 

ربع مسکون گر دهندت» بار منت بر مگیر 
دوش چون خاتم منه زیر نگین واری زمسین 

چون نمی بیند که دستش زیر سنگ خاتم است ؟ 
َ آنکه می بیند که دارد عالمی زیر نگین 

بشکند خم کاش» تا ننشیند افلاطون در او 
خانه ویران به» که بیند دوستش دشمن نشین 

زیردستان را چه پروای زبردستان بود 
کی به تعظیم فلک از جای برخیزد زمین 

تازه شد فصل بهار سجده» برخاك دری 
کز نسیمش هر گره چون غنچه بگشاید جبین! 

ا ا و م ات کو ان سس 
ظلم رادستی نباشد بر شکست آستین 

مرغ طبعم هرگلی راآشیانی کسرده نام 
قزر کان ای ر یا ووت 


آبروی آفرينش»› قبلة اهل دعا 
فرةالعین نبى» سلطان على موسى الرضا" 


می رود تن» لیک می ماند براین درگاه» جان 

تانگویی کز ته دل می روم زین آستان 
دست خواهش بر سر و پای ضرورت در رکاب 

دامن بی اختیاری استوارم بر ميان 


۱- هر دو نسخه : بر جبین از هر گره . . . بگشا صد جبین؛ به قریتۀ معنی اصلاح شد . 
۲- ايضاً : موسی رضا 


ترکیب بندها؛ ترجیع بندها ۱ ۳۸۱ 


بلبل این بوستانم» نغمه‌ام مدح و ثناست 
گر نمانم من بماند نغمهام در بوستان 
در فسضای بی رض‌ایی ۰ می زنم بال و پری ۱ 
مضطرب چون طایر رم خوردهام از آشیان 
هر کجا باشم. نایم بر درت خواهد رسید ۱ 
تحفه مسدحت نخواهم برد بے پیش این و آن 
می روم ناچار ازین در با وجود آنکه همست 
مردن اینجا به که در غربت حیات جاودان 
تابه دست خود زنم فال غریبی در وطن ۱ 
بکرم i e‏ مشت داغ و استخوان 
بس که هست اندیشۀ گرمی حوادث را به من 
نام آتش گر برم > چون د شمع درگیسرد زبان 
تابه کار مردم چشم من آید وقت کار 
۱ ت اکن میرن شیاه و آستاه 
تم هم بر اا وش یت 
کی گ دای درگهت خواهد عطای آسمان 
چشم دارم از بزرگ و خسرد این در همستی 
نیست ایدم به عقل یي یابخت جوان 
در کف خود آسمان چون کعبتینم می نواخت 
بر زمینم تانزد» ننشست نقش دیگران 
هرکجاافتم؛ ز سلک خاک روبان توام 
کی وو کار وا کی ار متاخ 
رخصت طوف نجف خواهم ز خدام درت 


کی توان رفت از چنین جاء جز به جایی آنچنان 


۱-ت : بر اختر 


YAY‏ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


نظم پیش از اشک» رخستم را به منزل می برد 


کی تواند کرد کار شعرتر» آب روان؟ 
گو مکن بخت از وطن دورم پی بهبود حال 
باغبان نخل کهن را کی کند هرگز نهال ؟ 
حلفه در گوشی براین درگه مسلم یافتن 


خوشتر آید تا سلیمانی ز خاتم یافتن 
مقصد گونین حاصل کردنم دشوار نیست 
بر درت آسان بود کام دو عسالم یافتن 
طالبان را در اجابت خحانه درگاه تو 
عزت دنیاو دین در دوستداریهای توست 
جزبه مهرت خویش رانتوان مکرم یافتن 
گر توان دل رابه سر یب ملهم یافتن 
نور فیضش عام شد؛ رفت آنکه چون عهد قدیم 
خلق را چون شمم بايد فيض از هم یافتن 
از کف سای کویت ساغر جم یافتن 
حاجیان را خاکبوس درگهت تاشد" نصیب 
ای غعبار آستانت زینت بيت الحرام 
روضه‌ات را صد شرف بر روضه دارالسلام 
۱-م: در اصل » مر سلیمان رابوده است» سیس سلیمان را سلیمانی کرده و بر ان را٤‏ حط کشیده اند » 
ولی مر به حال خود باقی مانده . به قرینۀ معنی آن را به «تا٤‏ اصلاح کردم . ت : مر سلیمان را . 


۲-م : باشد سهوالقلم کاتب بوده . ت : بی نقطه تحریر شده . 


ترکیب بندهاء ترجیع بندها : YAY‏ 


می زند خشت درت چون صبح صادق دم ز نور 

روضه‌ات از یاد موسی می برد سودای طور 
خدمت این روضه باشد بهتر از سیر بهشت 

ارو رت ورف تور 
چون حریمت کی مقامی دیده کس در شهر و کو 

کعبه در صحرا سیاهی می دهد گاهی ز دور 
در شبستان حریمت» احتیاج شمع نیست 

هر طرف افتاده چون خورشید» صد قندیل نور 
آرزومندی که نزدیک درت شد تا این ۱ 

بر امیدش می کشد خمیازه نومیدی ز دور 
هنشت اند چون ر کی ار 

ات و ادف یر 
اتف چم اب جرم شاك درت 

توتسا در دیده سردم بود گردفتور 
مان را در نجات از شسورش روز جزا 

مهر اهل بیت» چون کشتی ست در دریا ضرور 
هرکه رابخت بد از خاك درت دور افکند 

گر بود در جنتش مأوا' نیابندش صسبور 
بی‌دوای" خدمستت» بیسمار کی یابد شفا 


ہی حضور آستانت» کس کجا بیند حضور" 


۱-م: جنت المأو متن مطابق ت . 
۲- ت : بی روای (؟) م : جز برای . به قرینه مصراع دوم ضبط نسخهُ ت اصلاح و اختیار شد . 
۳- بیت ترکیب از قلم افتاده است و به طور کلی » شعر ناتمام می نماید . 


YAF‏ دیوان حاجی محمدجان تدسی مشهدی 


[در رثای محمدباقر. پسر جوانمرگ خود سروده] 


(م. ت) 


خاك اگر بر سر بود امروز دارد آن محل 
جزو استعداد مسا را خاك دارد در بغل ' 
و ال کی تشه وا کرد ی ۱ 
معنی رنگین شعرم را که دزدید از غزل؟ 
مصدر معنی ز دستم شد برون» معذور دار 
٤‏ گر بود در راه فک اندیشهام را پای شل 
قرةالعینم نمی دانم چرا در دیده تست ۱ 
اینقدر دانم که دارد چشم ایدم سبل 
گوش بر آواز خوش تا منزل از راه آمدم 
۱ ناگهان برخحاست بانگ بی محل» از هر محل 
چون به این معنی نبردم راه در صحرا که بود 
لاله ای هر سو گسریبان چاك در دامان تل ؟ 
منعم از بی طاقتی کم کن » که این درد گران 
دربنای طاقت ايوب اندازد علل 
همچو زخم تازه. خون دل شد از چشمم روان ۱ 
تا کف پای تو شد مجروح از خار اجل 


۱- در نسخه ت» این مرائی به حطی بهتر از خط متن. اما با اغلاط بیشتر » کتایت شده است . 


ترکیب بندها» ترجیع بندها ۱ A0‏ 


می گرفتی دیگری جای تو» گر بودی به فرض 
نقد هستی راعوض. یا زندگ‌انی را بدل 

طایر قسدسی ا ا 
شادی رضوان. که باغش باغ گردید آن محل 

جنس هستی را بقایی نیسست چون ایام گل 
نقد گیتی را عیاری نیست چون سیم دغل 

آدمی را در جهان زين رفتن و بودن چه سود 
رفتن بی اختیار و بودن بی ماحصل 

آرزو کامل عیار و زندگی ناقص چنین 
کاش‌پر عسمر اندکی افزودی از طول امل 

ان ای اریت وک ی دزا 
E EE ۱‏ 


او سوی فردوس اعلا رفت و من سوی هرات 

۱ من بیابان قطع کردم کرد او قطع حیات 
اسب بر وی تاخت مرگ و دست و پای من شکست ۲ 

زین بساط. ایام او را برده و من مسانده مات 

بر دل پرحسرتش گبر و مسلمان سوختند 
شد مصیبت خانه. خواهی کعبه» خواهی سومنات 

مسیوه دردم ز شاخ نااسیدی کم نشد 
۱ خورده پنداری نهال حسسرتم آب یات 

بی جمالت در کنارم از دو چشم اشکب_ار 


بر سر هم ریزد آب دجله و آب فسرات 


A۶‏ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


بس که شد در ماتمت صرف لباس مرد و زن 

هر ک‌جابینی» سیاهی باشد. الا در دوات 
بی‌توام ایام خواهی زنده خواهی مرده دان 

زانکه پر فرقی نباشد از حسیساتم تا ممات 
هرکه را در سر هوای نیک ذاتی می گذشت 

از تو بردی عاریت» پیرایه حسسن صفات 
خویی ذات تو با من عسالمی را سوب داشت" 

بی میب » ترجیح کی می دادمت بر کاینات؟ 
بر کف پای تو مالم دیده چون خاك بهسبشت 

زین غم آباد جهانم چون دهد یزدان نجات 
رتبه شعرت چو همت» صافی طبعت چوعط ` 

پاکی چشسمت چو دین و تیکی خلقت چو ذات 


آسمان دستم گرفت و برد نقدم راز دست 
خاری از پایم برون آورد و در چشمم شکست 


بس که در مرگ تو از جانها برآمد دود اه 
ر ا ا 
از دل خود می کندهر کس قياس درد تو 
هیچ کس از کس نمی خواهد درین معنی گواه 
روز روشن بی ضمیرت رفت از عالم» مگر 
۱ بیضه خورشید زیر بال مشرق شد تباه؟ 
مامطیعیم ای فلک. اما تو خود انصاف ده ِ 


مرغ قندسی را کسی عزّت چنین دارد نگاه ؟ 


۱-ت : خوب کرد 


ترکیب بندها» ترجیع بندها ۱ AV‏ 


می خراشد ناخن برجیس؛ روی مشتري 

می شکافد پنجه خورشید» جیب صبحگاه 
آسسمان را از پی رو کندن و بر سر زدن 

سربسر گاهی بود کف گاه ناخن جرم ماه 
روز مرگت زهره جای موی تار جان برید 

پیش نعشت آسمان سر بر زمین زد چون کلاه 
ای چراغ آرزو؛ از کلب اس زان من 

رفته ای و مانده از پی چشم ایدم به راه 
با منت نگذاشت چرخ سفله. ای یکتا گهر 

رفستی و سا پشت من از بار تنهایی دو تاه 
درفراق آن حط مشکین و رخسار چو گل 

آنقدر گریم که روید از دل اخگر گیاه 
تا نهسال قامتت رازین جمن انداحتند 

سرو جست از سین گلشن برون» چون تیر آه 
E E‏ تقپیفیرن الش اب ترا ۲ 

زود فردوس آشیان کردند و رضوان جایگاه 
دور کنعان» مصر شد از کاروانی و هنوز 

یوسفم را هیچ کس بیرون نمی آرد ز چاه 
رنگ گلگون ترا باد اجل تا زرد کرد 

۱ ۱ از زمین تا آسمان» گویی کبودست و سياه 


بهر رجعت » کاش رخصت پیشتر می یافتم 
تانگاه واپسینی از تو درمی‌یافستم 


۱-م : در» بی معنا نیست؛ ولی احتمال سهو کاتب نیز می رود . ت : را (؟) 


AA‏ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ناتوانی درفراقت آنچنانم کرد زار 

کر برول داغ درون چون لاله گردید آشکار 
شمع در فانوس و شد پروانه در بیرون کباب 

در کلفن آن زنده و این مرده بر روی مزار 
بس که چشمم بی رخت از آتش دل آب شد 

دیده وقت گسریه پیش از اشک افستسد در کنار 
بی‌بهار عارضت. نام شکفتن گر برند 

خار در چشم گلستان» خاك بر فرق بهار ! 
بی گل روی تو» چون طفلی که میرد در شکم 

۱ تاره هه زار رخ فارشا سا 

آسمان برد از تو اول دست. نقد زندگی 

ی هرگز مب‌ادا با حریف بدفمار 
0 ۱ 

کودکانت رابود گرد یمیمی بر عذار 
بس که گشتم ناتوان زین غم تواند تافتن ۱ 

پنجه گر در پنجه من افکند دست چنار 
پن میت روشنت» آیینۀ روشندلان 

آنتابی زیو ابرست و چراغی در غار 
دوری یک روزه‌ات را مسبرگ می پنداشتم 

این زمان» عمری ست می گردم ترا گرد مزار 
ناله بی خود. مراافکنده از پا بی خبر 

گریه بی اختیارم؛ برده از دست اختیار 
پس که دستم ناتوان گردید از برسر زدن 

پنجهام را استسخوانی مانده برجا شانه وار 


۱-م : کرد متن مطابق ت و کاروان هند . 


ترکیب بندها» ترجیم‌بندها ۰ شنز 
س 


در گلو شد گریه خلقی رابه نذر من گره 
بر دل من می فشاند» هرکه رفت از دل غبار 
عقده‌ای کز گریه‌ام افتاد ' در کار محیط 
مردمان آن عقده را گرداب کردند اعتبار 

ناخنی کز کار من هرگز گره نگشوده بود 
۱ از برای سسینه کندن آمسد امروزم به کار 
E‏ 
ناله جانسوز من سوراخ در جان می کند 


دامن پر سنگ آورده ست چرخ چنبسریا 
کار او گوهر شکستن باشد از بدگوهری 

گر کسی را برسر آمد دست» از برسرزدن 
پنجه وقف سینه کندن کرد و بیراهن دری 

در غریبی های مصرش »› دیدنی در کار بود 
یوسف مارا که در کنعان اجل شد مشتری 

در وطن دور از تو اندوه فریبی می کشم 
می کشم در آشسیان غربت ز بی بال و پری 

بس که بی مهرست با فرزند. زال روزگار 
۱ طفل گسرید در کتار مادر از بی مادری 

شاد زی رضوان» که نیکوهدیه ای دادت خدای 
۱ از خلیل الله یادت باد. سهیم‌پبروری 

صبح هرگز برنمی آورد پیس‌شش آه سرد 
زانکه می پروردمش بهتر ز گلبرگ طری" 


0۱-م : افتاده 


۲- در اصل : تری 


۳۹۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


تاب مهجوری نه او دارد» نه من ؛ ای آسمان 

نور چشمم را چرا بی من به غربت می بری ؟ 
بو ای ری کر ددن دا 

برق گو بر من بسوزو ابر گوبر من گری 
خان انجم ز سیلاب سرشک من خراب 

اطلس گردون ز دود آه من حاکسسشری! 
علم افلاطون بود شاهد که هرگز بر نخاست 

چون تو افلاطونی از یونان نیکومحصضری 
هیچ کس نتواند از ایام داد خود گرفت ۱ 

۱ به که پیش داور اندازیم باز این داوری 

از جنون منعم مکن» بنگر چه از کف داده ام ۱ 

هیچ عساقل نشسمرد کار چنین را سرسری 
حلقه ذکر مسلایک» حلق؛ مساتم شده 

زین مسصیبت فقدسیال را تا نپنداری بری 
لوح فهرست ممانی بود لوح حباطرت 

حاصه وقت نکته پردازی و مسعنی پروری 
از صدای شیسونم از جا در آمد هرچه بود 

ناله ام برداشت از گوش جهان» عیب کری 


شام هجران تو فریاد من از گردون گذشت 
ہی تو برمن بود مشکل › برتوبی من چون گذشت؟ 
گل برون از گلشن و شمعم برون از محفل است 
نازنین من" ندانم در کدام ین منزل است 


۱ - ت : این بیت و دو بیت بعدی را ندارد . 


۲- هر دو نسخه : نور چشم من ۰ متن مطابق کاروان هند . 


ترکیب بندهاء ترجیع بندها ۳۹۱ 


ساز عیشم بی تو شد آغشته" خون جگر 
نی زخون نغمه پنداری گلوی بسمل است 

E 
گر خدا آسان نسازد؛ کار بر من مشکل است‎ 

تا دل مابود» هرگ ز نوبر شادی نکرد 
عیش را گویی برون از شهر ما پا در گل است 

ساربان مرگ» یک دم از حدی آسوده نیست 
خاصه در وقتی که بیند ناقه زیر محمل است 

گرد رخسارش به گیسو پاك کن ای حور عین 
میزبانی کن که مهمانی عجب" در منزل است 

ای انیس گسور دمسازش به حسن خلق باش 
خاطر او را نرنجانی که پر نازکدل است 

گرچه تابوتت به ظاهر تکیه بردوشم نداشت 
بایهٌ نعش توام تا شیر بردوش دل است 

احترام شاهد قدسی بدار ای خالك گور 
ا تاک ور این متزل»› اول منزل است 

در فسراقت گل به جای خاك برسر می کنند" 
۱ تا غبار گیسوی خوبان زاشک من گل است 

مرد این دریا نمی داند مین را از کنار 
۱ در محیط مرگ طوفان بیشتر در ساحل است 

اینقدر ای ساربان مرگ بیستسابی مکن 
۱ ناقه گو آهسته روء کوه ادب در محمل است 


۱- هر دو د نسخه : آغشته در» اصلاح شد . 
م مهمان ... 
۳- هر دو نسخه : میکند» اصلاح شد . 


۳۹۲ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


پر گردون با جوانان این چنین سر هی کند 
دل چرا بندد درین ' ویرانه» هرکس " عاقل است 
هر که را داغی ست › دردش فسمت جان من است 


هرکجا چاکی ست» مخصوص گریبان من است 


دوش چشمم نیمخواب. اما دلم بیسدار بود 

با مسعسهدبالسوم در گفستگو بازار بود 
گفتم ای چشم پدر؛ بی‌من چرا کردی سفر ؟ 

آب چشمی کرد و گفت این رفتنی "ناچار بود 
کر ا ی وی سای ما 

گفت عمر اندك» اهنا خسرت بسیار بود 
گفتمش در وقت رحلت. آرزوی دل چه بود؟ ۱ 

گفت اول آرزويم حسسرت دیدار بود 
گفتمش از کار رفتم؛ چون نمی بردی مرا؟ 

گفت بهسر کودک‌انم چند روزت کار بود 
گفتمش چون فرصت یک دیدن دیگر نداد؟ 

گفت بر کم فرصتی های اجل. دشوار بود 
گفت مش بگذار تا برگرد سر گسردم ترا 

گفت این معنی» تمنای من بیسمار بود 

گفتم ای جان پدر» حال تو تنها چون گذشت ؟ ۱ 

گفت در راهی که من رفتم " چومن بسیار بود 
گفتمش چندان نکردی صبر تا آیم برت 

گفت از تسجیل مسرگم هرنفس آزار بود" 


۱-م : براین ۲-ت : هرکو 
۳-م : رفتن ۴- م : در اصل؛ عمر بوده و بعداً آن را به صورت عمری درآورده اند . 
۵- ت : بیت راندارد . ۶- هر دو نسخه : این راهی ۰۰.۰۰ مشن تصحیح قیاسی است . 


۷- ت : بیت را ندارد . 


ترکیب بندها ترجیع بندها ۳۹۳ 


گفتمش بیش از عزیزان پیش من بودی عزیز 
گفت در چشمم عزیزیهای دنیاء خوار بود 
گفتم ای نور چراغ من» چه پیش آمد ترا؟ 
گفت این از اختر خوددان» که دایم تار بود 
گفتمش چون ترك دنیا کردی این مقدار زود ؟ ۱ 
گفت از روز ازل» عمرمن اين مسقدار بود 
گفتمش از کار عالم دست چون برداشتی ؟ 
۱ گفت دیدم کار عسالم سربسر بیکار بود 
گفتمش راه پدر را چون نپاییدی دو روز ؟ 
گفت چشم حسرتی پیوسته بر در» چار بود 
گفتمش پیش از حریفان چون شدی از دست ؟ گفت ۱ 
پیش رفت از هوش۰ هرکس بیشتر هشیار بود 
گفتم آسان دل ز فنرزندان خود برداشتی 
گفت از بی اخسنیساری؛ ورنه پردشوار بود 
گفت مش رفتی به بازی بازی از دستم برون 
گفت این بازیچه‌ها از ثابت و سیسار بود 
گفتم ای نقد حیات. از دست رفتی رایگان 
۱ گفت دایم این چنین سودا درین بازار بود 
گفتمش همواره جویای اجل بودی چرا؟ 
گفت وضع زندگی بسیار ناهموار بود 
گفتمش چون زین بنا دلگیر گشتی زود؟ گفت 
۱ ای زج جوم ار اي یو از برد 
گفتمش چرخ مقوس ' هیچ یاری با تو داشت "؟ 
گفت ازو صد ناوکم پرسینه افگار بود 


۱-م: مقرنس» سهو کائب . 
۳-ت : باتو کرد 


۳۹۴ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


گفتم از ابنای عصر خود رضا می زیستی ؟ 
گفت هرگز نوش کی بی نیش و گل بی خار بود 

گفتمش زهر اجل با آن لب شیرین چه کرد؟ 
گفت زهر فرفتی زان تلختر در کار بود 

گفتمش دشواری این راه» چون اسان شدت ؟ 
گفت برمن هجر یاران بیشتر دشوار بود 

گفتمش از روز فرزندان خود داری خبر ؟ 
۱ گفت روزی هم که بودم با خداشان کار بود 

گفتمش پیمان؛ عسمر تو پرکردند زود 
گفت این پیمانه پیش از ساختن سرشار بود 

گفتمش چون بود سودای تو با کم مایگی ؟ 
گفت پیش فسضل یزدان» اندکی بسیار بود 


ای نهال قامتت» سرو گلستان پدر 
ای تمتای پدر عممربدر» جان پدر 


بی گل رویت چو بلبلء گل نکرد از ناله بس 

لاله از هجر تو شیون می کند بیش از جرس 
خیمه تا بیرون زدی زین بوستان» هم ناله اند 

عندلیبان گلستان» بااسیران قفس 
گر هر انگشتم چوماه نو» کفی گردد به فرض 

از پی برسر زدن زین غم» نخواهد بود بس 
صبح» طالع می شود اما نمی گردد سفید 

بس که در مر گت سیه پوشیده در دلها نفس 


۱-ت : گردید 


ترکیب بندها؛ ترجیم بندها 4۵ 


بهر فریاد رسایی می رسد جسان برلبم 
E EDL‏ ضمق تیترین 

بس که عیشم تلخ شد در حسرت آباد جهان . 
جای آن دارد که بال از شهد من شوید مگس 

مرده فرزند عسزیزم چون غریس ان در وطن 
زین سفر» سودی که من دیدم نبیند هیچ کس ! 

او چو گلبرگ طری" در خاك مشهد داده جان 
رات رم رن ان وشن 

کاش می کردی شمال خاك برسر آگهم 
تابه جسای قطع منزل» کردمی فطع نفس 

با وجود آنکه زین معنی " نبسودم باخبر 
در مان خون دل چون اشک می راندم فرس" 

دست کشتی را توان بر چرب بستن پیش نوح 
خاك در چشمم اگ ر آرد زطوفان پای پس 

زین غم جانکاه» اگر بردارم از چشم آستین 
هرخیابانی درین کشور شود رود ارس 

عالمی شستند دست ازجان به حون دل» چو گفت 
همتی اران که بستم ناقه رابرپا» جرس 

حال بلبل چون بود جایی که مرغ قدس را 
آشیان در حلقه دام است» يا كنج قفس 

چار؛ُ این درد بی درمان نمی دانم که چیست 


کار مشکل شد. به فریادم رس ای فریادرس 


۱-م : ی ازکتابت ساقط است . ۲-م : تری »ت : هری (!) 

۳-هر دو نسخه : آن کزین 

۴م e‏ دل اشکم همی راندی فرس » و در حاشیه به صورتی که در متن آورده ایم اصلاح شده . 
ت مانند متن است ‏ ولی کلمۀ اشک از کتابت ساقط شده . 


۳۹۶ 


عشق معشوق حقیقی در دلت افکند شور 


دوعتی از شاهدان این چمن› چشم هوس 


برلب هرکس زنی انگشت از ابنای زهان 


وا محم دباقرا برخیزدش بیخنود زجان 


[ایضاً در رثای فرزند] 


ای فلک» ترك مکرو دستان کن 


چهر؛آفتاب را بضراش 


گر زبانت بریده یسست» بنال ‏ 


عمر خود برفشان به مویه گری 
روز کن کا تاسست 
روزن شرق رابه فقیربرآر 
که ترا گسفت ان غریب ‌آزار؟ 
تو عمل کن به هرچه مأموری 
موگشادند شاهدان چمن 
تا کی ای صبح» جیب چاك کنی ؟ 
قدسیان آب دیده "سر کردند 


ات : ز 


ایضاً : چشم 


(م ٿت) 


جیب خود چاك تابه دامان کن 
گی‌سسوی زهره را پریشان کن 
ور دمت بسته نیست» افغان کن 
یاد آن موی عبرافشان کن 
ا و 
صبح را جزو شام هجران کن 
رایع وان 
من چه گویم که اين کن و آن کن 
ای با عطر تسیل آززان کم 
بعدازین» سینه زا گریبان کی 
یز ای نوح و فکر طوفان کن 


ترکیب بندها ترجیم بندها 


ای که حلال مشکلات تویی کسازها مشکل است» اسان کن 


از جهان رفت مسصدر معنی 


بعد ازین بسته شد در معنی 


آسمان رو نهساد در تبهی 
گو بیفشر گلوی فاخته» طوق 
بر ۱ 
ا 
رفت منظور عالمى زميان 
رفا ت مرهم دلها 
مهلت عمر اگر همین قدرست 
کرده ناخن» شسعار مسینه کنی 


چشم خورشید شد ز نور تھی 
که درآمد ز پای» سرو هی 
ناله برداشت مرغ صبحگهی 
آن کبودی گزید و این سیهی 
دیده‌ها خسشک شد ز بی نگهی 
چه دا یدش کون چه پادشهھی 
کرده سر اختیار بی کلهی 


خلف دودم_ان آدم رفت 
با سلیمان بگو که خاتم رفت 


باغ را لذت از بهار نماند 
بس که بر اهل روزگار گریست 
بی مداری ست کار و پار فلک 


وعد‌روزگار رفت په باد 


۱ ت : عالم (1) 


لاله را رنگ بر عذار نماند 
ورنه یک صوتش از هزار نماند 
آب در چشم روزگار نماند 
فکر غم کن کا غمگسار نماند 
خضري دراختیار نماند 
اعستباری دراعتبارنماند 
برمدارفلک» مدار نماند 
غیرشسمم سر مزار نماند 
و اا سک ار نماند 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


عهدرابستگی ز کار گشود وعده را ذوق انتظار نماند 
زودزد در نال درد ' آتش 


آتش افتد به جان مسرگ» آتش 


ای سخن فهم نکتهدان پدر 
بقع در یرای ان ا 
ا متا اسان عون 
وتا کشا E‏ 
زین غم آباد رفتی از من پیش 
چرخ دارد ببس رادران ترا 
بی تو راضی به‌هیچ چیز نشد 


تاتو رفستی» لب از سکن ب بستم 


پاي فدرمن توبودی تو 


مرغ فردوس آشی ان پدر 
خحشک شد مغز استخوان پدر 
راست چون تیر؛ از کمان پدر 
گشته پژمرده بوستان پدر 
سود خود کردی وزیان پدر 
زیر بار از غم زان پدر" 
به تو خسرسند بود ج‌ن پدر 
ای سسخن سنج نکتهدان پدر 
چون تو رفتی» شکست شان پدر 


تازبان قلسم ز مردن تو مرئیت خحوانداز زبان پدر 
آشکارست این که جز تو نبود رازدار غم نه نل پدر 
هیچ کس در زمانه یاد نداشت چون تو فرزند مه ربان پدر 
فترز نت ادخ سیفن 
رفت از کف کلید گنج سخه 


۱- احتمال می دادم نهال و برگ باشد» ولی او خود در چند مورد دیگر نیز کاف و گاف را با هم قافیه 


کرده است . کاتب نسخه ت۰ په اشتباه ترق لوشته . 


۲- ت : بیت را ندارد . 


۳- ت : بودی وبس 


۴- هر دو نسخه : بسته سهو کاتبان بوده . متن مطابق کاروان هند . 


ترکیب بندها؛ ترجیع بندها 


آسمان» گرم در سبکتازی 
تنبودهج فرددرعالم 
شیوه چرخ نیست دلسوزی 
جای آن نیست این جهان که در او 
شمع تا سر ز جیب بیسرون زد 
سر نزد مسهسر جز به نیسرنگی 
گریه مشفغول دشت پیمایی 
می خورد بازی اجل همه کس 


کار مردم چوگوی» سربازی 
که اجل نایدش ' به انبازی 
کارایام نیست دمسازی 
هیچ کس را رسد سرافرازی 
برشکست آستين غمازی 
دم نزد صبح جز به ناسازی 
ناله گممم بلندپروازی 
اجل از کس نمی ورد بازی 


در ته چاه بود چاه دگر؟ 


راه صبح سخن به شام افتاد 
كام نادادی كام جانم را 


سر به دیوانگی برآوردم 
شنک در راة فکراندازید 


المی بر مزاج خاص رسید" 


همه مرغان در آشیان خودند 
آبروی قلم ز دست توبود 
که حورد بعد ازین می معنی ؟ 
واو ر شمه ری 


خبراز مسرگ می دهد دایم 


۱-م : نامدش 


نظم را کار از نظام اناد 
چرخ در فکر انتفام افستاد 
رازم زو ترا فاد 
کبک انديشه از خرام افتاد 
E‏ اک سید ون 
تیب وی در ماه غا فتاه 
مغ تدم شرا وم اا 
تاتورفتی زاحترام انتاد 
بزم در هم شکست و جام اقتاد" 
تا شدم فافل. از نیام افتاد 
دلق گردون کبود فام انتاد 


۲- شاید : کرد 


۳- هر دو نسخه : تنید» ظاهرا سهو کاتبان بوده . در نسخه ت ۰ خاص به « خویش» بدل شده . 


۴-ت : بیت را ندارد . 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


روی فال اجل سیاه؛ ببين 
بس که رفتند این و آن به شتاب 
لحداآباد شد جهان خراب 


فرعه اول که را به نام افتاد' 


عافیت از سر جهان برخاست 
بس که آه از جگر زبانه کشید 
وارث نطق کرد خانه تھی 
طوطی گلشن بلاغت را 
پوسف از چاه سر نکرد برون 
زین چمن» عزم باغ رضوان کرد 
گسریه از ريشه جگر سر کرد 
سر به هم نانهاده دایره ای 
و سا کرد رس رهز 
نونه‌الی ز بوستان افتاد 


شیونی در درون سینه فتاد , 


چون درین تیره خاکدان [ .۲.۰۰۰" 


بانگ ماتم ز آسمان برخاست 
ا کت دار 
طایر قدس از آشیان برخاست 
قوت نطق از زبان برخاست 
شیون از اهل کاروان برخحاست 
]ی ا ا 
E‏ 
ا و ات 
الوداع الوداع جان برخاست" 
اتا سای ارك 
که ز هر موی صد فغان برخحاست 


گر سبک خحفت کس“ گران برخاست ؟ 


عالمی از غم تو نوحه گرند 


مرغ و مساهی ز گسریه دیده ترند 
عمر چون باد وبهار گذشت روز منگرء که روزگار گذشت 
شب بسر رفت ماه را در ميغ روز خورشید در غبار گذشت 


۱-ت : بیت راندارد . 


۲- ایضاً : ندارد . 


۳-هر دو نسخه : هرچند و ظاهرا غلط کاتبان است . 


۴- ایضاً : که. اصلاح شد . شاید بیت در اصل بدین صورت بوده : 


حون ازین تیره اکدان جوشید 


۵- ت : کش (؟) 


که سبک خفت و بس گران برخاست 


ترکیب بندها» ترجیم بندها 


توشه راه ارت به کف ار 


7 ره 5 / 
مرگ بر وقت خویش سبقت جست 


کار سرکن که وقت کار گذشت 
وعده را کار از انتظار گذشت 


از بهارو زان همین ديدم که خزان آمد و بهار گذشت 
قول زاغ و زغن فراوان شد نوبت نضمهء هزار گذشت 
کاو شاه زو وف ان همه ام‌سال او چو پار گذشت 
IE EET‏ یاری از کسی مجو» که یار گذشت 
داشت با من قرارها گردون عاقبت از سرقرار گذشت 
کس چه داند که از فسراق پسر جه براین پیر سوکوار گسذشت 
مه یک بار اگر زدم برهم آبم از سر هزار بار گذشت 
برق در کشتزار عمسر افتاد به میسان آمد, از کنار گذشت 
E E E‏ تتواند سر از دوار گنذشت 
جگر لاله سوخت چون پی برق برق گویی ز لاله‌زار گذشت 
سوخت زین قصه بال مرغ قفس 


تاب این گفتگو ندارد کس 


جامه کردند مرد و زن نیلی 
در کبودی چرخ» بیدانیست 
کرده لب از گزیدن دندان 
زين عزاء پیش رفتگان راهم 
كف کف الخضيب» انجم را 
لاله را سوخت سیته در صحرا 
کف خحورشید ۰ چون کف خم نیل 


کرده فانوس چرخ؛ پیراهن 


۱- هر دو نسخه : اطلس 


۳- ایضاً : این بیت و بیت بعد را فاقد است . 


چرخ را شد. چو جامه» تن نیلی 
اطلسی چون پلاس من نیلی 
۲ ۳ ۲ ۲۳ 
و ار 
کد او بو نی 
سروپوشید در چمن نیلی 
کرد رخسار خسویشتن نیل" 


۳ 


۲-ت : بیت راندارد . 


شاید از مرگ روشناس سخن 
ف ونر و ی 
ایتک ےو 
و 
عکس سوسن مگو در آب افتاد 
IE‏ 
پنجۀ مهر شد کبود» چو کرد 
آسمان راغم جوانان نیسست 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


خیزد از روی هم سخن نیلی 
دلق این پیر ممتحن نیلی 
زان کف آورده بر دهن نیلی 
همه کردند پیرهن نیلی 
آب پوشیسده در چمن نیلی 
چون خم نیل» شدبدن نیلی 
رخت خسود و کسهن نیلی 
جامهای می کند به فن نیلی 


این حکایت چو در مسیان انتاد 


لرزه بر سرو بوست ان افتاد 


می‌زند مرگ از سر تعسجیل! 
هر سیر موی» پیش بینان را 


بر ورق هرخطی که می بینی 
گر وقوف معالجان این است 


زهره گو موبسر» کزین گلشن 
بر سر خب ال پار؛ جگرم 
طایر قدس بود» ET‏ 
گشتهام از گهر جدا چو صدف 
پنجه افنتاب. نیلی شد 
نتواند ك شيدباردلم 
شور محشر ز خواب جست دگر 
سوختم زین غم گران» تا چند 
نکشم زان نفس» که بر در دوست 


۱-م : پر سر ... 


بر در گوش خلق» کوس رحیل 
بهر مس ردن بود هزار دلیبل 
E EEE‏ 
وای و صد وای بر مریض و علیل 
طاير قدس كردعزم رحيل 
تج می که ل 
نامه خویش بر پر جبریل' 
سانده ام بی صزیز حویش. ذلیل 
بس که رخت مسسیح زد در نیل 
بختی آسمان شود گر فسیل 
گو مکن خواب صور اسرافیل 
تاه تاش ی ی 
گشته قربان هزار اسماعیل 


۲- هر دو نسخه : چبرئیل» سهو کاتبان . 


ترکیب بندها» ترجیع بندها 


تاجسداران نظم در م کت 


بر زین سر زدند" با اکلیل 


آب کوش نشار جام تو باد 


صدر خلد برین»› مقاام تو باد 


ماه صبرم نهاد رو به محاق 
تاه اف رن روت 
خرد شد دست قسوتم تا دوش 
درد دل ۱ 
ا ا د ا 
دوجهان» دست و دل ز جان شستند 
مشفق و مهربان تو بودی» تو" 
ریت ب رازه نلک از هم 
کردمی» گر به دست من بودی 
ی و ONO‏ 
عاقبت» خانه خانه لحدست 


غم خوش آورده روی» بی تکلیف 


زین چمن عندلیب گویا رفت 
نون‌الی ز باغ بیسرون شد 
باده در جام آفتاب نماند 
دیده بگشا دش لین مرد 


۳-ت : بودی [و] بس 


طا فتاد از طاق 
عافیت رازم انه داد طلاق 
سوده شسد پای فرصتم تا ساق 
وی رن کا کن 
کس یغاد ابتعلای فسراق 
وت اه 
ENE E‏ 
چون نمی ریزد از هم این اوراق ؟ 
عمرخودبر حيات او الحاق 
E E‏ 
ندهد هیچ سود» طاق و رواق 
کار بس مشکل است» بی اغراق 


از جهان طوطی شکرخا رفت 
عافیت از سۇر مینارفت 


بزم برچین که بزم آرا رفت 


۲- کذا در هر دو نسخه . شاید : بار دل می کشم 


۴- بیت ترکیب از قلم کاتبان افتاده است . 


نور عرفان نماند در گسیستی 
چ عکس, زود از آیینه 
از ازل» چشم حق شناسی داشت 
روحش از شوق دوست. موسی وار 
پیکرش زیر خاك منزل کرد 
آنکه هرگز نکرده بود سر 
دل ازین تیره خاکسدان برداشت 
بس که بگریستند درغم او 


غم و دردم رسید بر سر هم 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


گوهر مسعسرفت ز دریا رفت 
سی اه داز تن رفت 
زود ازان سوی حق تعسالی رفت 
ارت گرد معط تسیروت 
روع با کتتن بهخسرش اسلا روت 
به سر زود رفت و تنهارفت 
از ثری» جس انب ثریارقت 
نور از چش مها بینا رفت 
طاقت و صبر من به يغما رفت ' 


بیسخودی قسمت دل ماشد 


صبر و طاقت نصیب اعدا شد 


[ایضا در رای همو] 


چون باد صبا؛ تند وزیدی و گذشتی 
در منزل دنیا» عرقی خشک نکردی 
در بزم ز کم فرصستی ساقی دوران 
بر همت توء طول اصل» بار گسران بود 


. ت : بیت راندارد‎ -١ 


(م» ت) 


یک غنچه ازین باغ نچیدی وگذشتی" 
چون باد» سراسیمه رسیدی و گذشتی 
یک ساغر مهلت نکشیدی و گذشتی 


روزی دو سه» تاری نتتیدی و گذشتی 


۲- به تبعیت از نسخۀ م» جای شعر را تغییر ندادم» گرچه ازنظر شکل با سایر اشعار این بخش 


همخوائی ندارد . 


ترکیب پندها» ترجیع بندها 


بی سهری زال فلک گشت چو معلوم 
ای نور نظر؛ پیش نظر جانگرفتی 
در ایرد شب می گسذرد روز نش اط 
چون مومت تست 
فریاد که در سحفل خنیاگر گردون 
وای وگن هه و ترا رام! 
چون طایر بسمل» نفسی از ستم چرخ 
صد معنی باریک ز هر نکته که گفتی 
تاش ف رف جات داد 


دس ردی ایام ترا برد ازین باغ 


۵ 


۰ مان ا 0 ش ز 0 ی و گذه س 


چون خون دل از دیده چکیدی و گذشتی 
ای صبح طرب. چون ندمیدی و گذشتی؟ 
یک بار سراسر نچمیدی و گذشتی 
جز صوت مخالف نشنیدی و گذشتی 
ای آهوی قدس از که رمیدی و گذشتی ؟ 
در خون دل خویش تپیدی و گذشتی 
در پهلوی هم» چون مژه چیدی و گذشتی 
ناچار ازان زهر چشیدی و گذشتی 


ای میوه دلھاء نرسیدی و گذشتی 


[مرئیه ای دیگر برای فرزند] 


(م» ت) 


در غریبی دل و جان» روز و شبم نوحه سراست 


مونس جان و دلم تا به وطن در چه بلاست 


صبحی از دست فلک رفت» که در پردهٌ شب 


آفتاب از غم او چون مه نو خواهد کاست 


۱- فقط م :تا ستبل مژگان ز تو بود از همه مردم . مصراع مغشوش است . رام را به قرین؛ رمیدی درآن 
گنجاندم ولی تعبیر سنبل مژگان دور از ذهن است و با نحوهُ گفتار شاعر؛ ناسا زگار . اگر بیشتر در مصراع دست 
بسریم» شاید این وجوه قابل قبولتر باشد : مردم همه بودند ترا رام چو مژگان» ویا: مردم همگی رام تو بودند 


چومژگان 


۳۰۶ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


سروقدی ز چمن رفت؛ که در مساتم او 
سرو چون شسعله آه از جگر گلشن خساست 
آنکه زد پار صلای سخن؛ امسال چه شد؟ 
آنکه دی داشت جهان هنر» امروز کجاست ؟ 
بیستون' اشک مرا هست خسی در ره سیل 
۱ انم و 
تاخحس و ار درین بادیه بی حتاصل ۱ 
همه را چهر؛ ماتم» همه را رنگ عزاست 
صورت حال جهان آینه ای در زنگ است ۱ 
روی به‌بسودی ایام وجسود عنقس‌است 
و و سرب ۱ 
همه ذرات هوس در گذر باد صباست 
حضّرش مصدر آفت» سفرش عین خطر 
۲ رو رات ا همه محکوم فناست" 
گسریه زار بود تغل نظر» تا بازست : 
نالۀ درد بود کار زبان» تاگویاست 
در جهان تامژه برهم زنی ای مرد جهان 
از بدن روح توء چون عکس ز آیینه: جداست 
طاق این سقف نگون» کج بود از روز نخست 
هیچ کس راز کجی» کار نمی آید راست 
بر سر صفحه گردون» خط زر هر سر ماه 
۱ ری کته سکس ها اف ای 
ل واو اوت ا ت ت 
سیر اختر چه بود» کار همه کار خداست 
۱-م: بی توان» غلط کاتب . 
۲- م : مفهوم فناست ت : مخموم .۰.۰۰ متن تصحیح قیاسی است . 


ترکیب بندها ترجیع بندها ۳۷ 


چهسر؛ شخص حیا را به کفن پوشیدی 
ای اجل» شرمت ازان روی نشد » این چه حیاست؟ 
آشنایان ترا بین که چه روز آمده پیش 
چشم بیگانه چو از گس ريه غم نابیناست! 
* ۴ * 


به سر رفستم و بازآمدم» آن ماه نبسود 
مسیسوه باغ دلم را به نظر سورد فلک 

مردم چشم مرا» چشم رسانيد حسود 
ای گلستان پدر» تازه نماندی دو سه روز 

گلشن عمرترافصل خزان آمسد زود 
بس که در مرگ تو شد عيش به اندوه بدل 

عوض‌نخمه. دگر نوحه سراید داود 
در مقامی که تو برچیدی ازان بستر خویش 

داغ حرم ان تو سوزد جگرم را چون عود 
قیرگون گشته برای تو لباس همه کس 

مرگ کرد این» که در مرگ شود قیراندود ! 
روزها شب شد و از گریه نب‌سستم دیده 

رفت شبه او ز هجران تو چشمم نغنود 
اشک در دیده زند جوش و نفس در حفقان 

آه در سینه کباب است ونگه حون د 


۱- در این مرثبه تنها پک بند دارای بیت ترکیب است . معلوم نیست در اصل چنین بوده و یا کاتبان 
آنها را از قلم انداخته اند . 


۳۰۸ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


بی مدد کار نخیزد نفسسم بی تو ز دل 
نقسم بند' شود چون ز جگر خحیزد دود 
در عزای تو چنان کسوت ماتم شده عام 
که جهان درنظر خلق سیاه است و کبود 
جوهر روح تو درعسین فلک پیسمسایی ست 
عرض" جسم تو تابوت و لحد گر پیمود 
حویشتن رابه حداوند جسهان پیسورستی 
چون بدیدی که جهان هست نمودی بی بود" 
در جهان یک نفس آسوده نگشتی. اما 
این زمان روح تو در روضه فردوس آسود 
روز مرگ تو پریشان شده و خاسته باد" 
زهره را موی ز سر چون ز سر آتش» دود 
جنس افلاك بود مندرس ومستعمل 
۱ نقدایام بود ناسر و روی اندود 
نکنم ترك ز دیوانگی و بی صبیضری 
هیچ عاقل چو در صسبسر به رویم نگشسود 
نه خود این قصه شنیدم نه کسی گفت مرا ۱ 
هیچ کس رانبود طاقت این گفت و شنود 


¥ ¥ ¥ 


مدتی شد که نشد بر لب جو سایه فکن 


قمریان | راست بگویید» چه شد سرو چمن ؟ 


۱- هر دو نسخه : تند سهوالقلم کاتبان . 

۲م : عرض و 

۳-م : بی سود سھو کاتب . 

۴- هر دو نسخه : ... و ریخته خود (ت : حو) متن تصحیح قیاسی است . خاسته به نیز تواند بود . 


ترکیب بندها» ترجیع بندها ۱ ۳۹ 


عندليجان !به من سوخته اظهار كيد 

که گل پیشرس شاخ چه شد در گلشن ؟ 
بال و پر سوخستگان | بر سر انصاف آیسد 

کو درین بزم که هستید؛ چراغ دل من ؟ 
همرهان! گر خبری هست. بگویید مرا 

که دلم آب شد از دفدغفه اهل وطن 
ازجگرآه برآرید چو درمن‌نگرید 

خبری آم ده گویا ز جگ رگوشه من 
ای جگ رگ وش من» حال تو چون می گذرد 

حال من می گذرد بی‌تو به صد رنج و مسحن 
گوهر درج فصاحت ز میان پای کشید ˆ 

دوستان | دست چه برداشته اید از شیون؟ 
غنچه روید پس ازین» لیک نگردد خندان 

صبح باشد پس ازین» لیک نب‌اشد روشن 

Hk MH 


جامه گر اطلس چرخ است» دریدن دارد 
موی اگر گیسوی حورست» بریدن دارد 

بر سر تربت این تازه گل گلشن قدس 
1 ۱ اشک اگر سردم چشم است» چکیدن دارد 

سینه گر سینه چنگ است» خمش می باید 
هک اوه از سینه کشیلن دارد 

اشک اگر گسوهر نایاب بود» ریختنی ست 
دل اگر مرغ کباب است» تپیدن دارد 

ید که ین تفگ گوفیه میت ۰ ۲ 

دوسه گام از پی این نعش » دویدن دارد 


۳۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


به تأسّف. ز سپس ریافتن این معنی 
۱ گر سر انگشت هلال است» گزیدن دارد 
و این مرغ بهشتى» الحق 
گرهمه طایر روح است پریدن دارد 
که ببین می رسد از راه» به استقبالش ا 
برس اي حور بهشتی» که رسیسدن دارد 
ما و 


بلبلان | مرغ خوش الحان مرا یاد آرید 
نوبهاران که هوا گسرید و گلشن خندد 

دوستان | غنچه خندان مرا یاد آرید 
یادتان باد» که چون میوه ز بستان آرند 

ميوأنورس بستان مراياد آريد 
گوشه‌ای چون بنشینید جگر سوختگان 

آن جگر گسوشسهبریان مرا یاد آرید 
هرک جاگرم شود حلقه ارباب سخن 

نکتهپرداز سخندان مرا یاد آرید 
نخل پا در گل بستان چو شود سایه فکن 
تازه رویان گلستان ! چو به هم جمع شسوید 
پسری همسر و هم شان پدر چون بینید 

پسر همسر و هم شان مرا یاد آرید 
هر کجانام برآید عرض و جوهر را 

جوهرگوهرغلتان مبترایاد آرید 


ترکیب پندها؛ ترجیع بندها ۳۱ 


بگذرانید به خاطرا» که چو حورشید دمد 
پرتر شسمع شسبستان مرا یاد آرید 
ی ری ار هل ها رین ۱ 
مردهنگامه و مسیدان مرا یاد آرید 
وازتاران دب اه دوه دنفسا کی 
۲ رازدار غم پنهان مرا یاد آرید" 
حرف خوش خلقی خوبان چمن چون گذرد 
خسن خلق گل بستان مرایاد آرید 
E E‏ 
یوسف مانده به زندان مرا یاد آرید 
و د 
۱ نونهال چمن جسان مرا یاد آرید؟ 
پیر کنعان چو به بیت الحزن آید» زنهار پى ۰ 
۱ مونس کلب احزانمراياد آرید 
صاحب دفتر و دیوان چو شوند اهل سخن ۱ 
صاحب دفتر و دیوان مرا پاد آرید! 
بهر فرزند من آن کس که دمی بوده غنمسین" 
داغ فرزند نبسینده چه دعا به تر ازین ؟ 


عندلیبان! وه افغان خی بگشاييد 
می رود گل ز چمن» خون ز جگر بگشایید 


۱-م: ز خحاطر 

۳- ت : بیت راندارد . 

۴ ایضاً : بیت راندارد . ۴- ایضاً : ندارد . 

۵-ت : دمی بد غمگین . همین یک بند» دارای بیت ترکیب است . شاید این بیت نیز مطلع یا مقطع 
بندی جداگانه بوده و ابیات دیگر آن از قلم کاتبان افتاده است . ۲ ۲ 


۳۱۲ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


تابسینید که خورشید چه روزی دارد 
کاش یک بار دگر؛ جیب سحر بکشایید! 
دوش در واقعه گفته ست معحمدبافر 
با گروهی» که زبان من اگر بگشایید : 
سخنی چند مسراهست» نکو گوش کنیسد 
بشنوید و پس از آن مسهر خبر بگشایید 
E‏ هب ها ۱ 
به سر دخمهام آریدش و سر بگشایید 
برمیسارید در دخمه به که روزی چند 
۱ ۱ هم‌چ و آیینه به روی همه در بگشسایید 
رقت رفتن» پدرم بر سر بالین چونبود 
سرتابوت مرا پیش پدر بگش‌اییسد 
چون کشد نعش جگرگوشۀ خود را در بر 
۱ کے شیارآ متسه گر رکفت ریز 
بعد ازان» رخ بخراشید و فغان در گپرید 
چشمه‌ها هر طرف ازخون جگر بکشایید 
بر سر خاك چو بینیسد یتسیسمان مرا 
۱ سوی ایشان ز سر لطف» نظر بگش ای 
از ته دل» همه چون لاله سيه در پوشید ۱ 
وز ره درد فغان‌راهمه‌دربگشایید 
سینهکندن هنر پنجه بود روز چنین 
OE‏ دست هنر بگشایید 
چشم سرت زده‌ام را نف سی باز کنید ۱ 
۱ پرده پیش پدر از چشم پسر بگشاید 
۱- ت : بیت راندارد . 


۲- ایضاً: این بیت و دو بیت بعدی را فاقد است 1 


ترکیب بندها ترجیع بندها 


پدر سوخضته رابر سر خاکم ارید 


۳۳ 


سینه کوه. به فولادفغان بشکافید 


بردل سنگدلان راه‌اثربگش ایید 


بهتر آن است که از من همه عبرت گیرید 


چشم دارید» ببینید و نظر بگشایید 


[در رثای قرچقای خان سیهسالار]" 


دل برجهان منه. که جهان خانه بلاست! 
دایم به یک روش نبود گردش فلک 
بی محنت خمار؛ کسی باده‌ای نخورد 
یکجای دسته شد صف ما گان چو کلک مو 
عاقل کند قیاس› ا 
مگذار آشیان» که درین بوستانسرا 
مردم میان حادثه منزل گرفته اند 


# ت : ترکیب مرئیه قرچقای خان 


(م. ت» ن) 


در گوشه ای که نیست خطر کام اژدهاست 
اھ که شاه او ری وات 
از شيشه سپهر که پسمانه هواست 
بر مردم این سراچه غم بس که کم فضاست 
این شش جهت کزو دو مثلت نتیجه حاست 
بیش" از بهار» باد خزان با گل آشناست 


بر گرد دیده هاء صف مژگان» صف بلاست 


. ن : فناست . شمار ابیات این نسخه از م کمتر و ترتیب آنها و نیز پاره ای از بندها متفارت است‎ -١ 


سه بند را ندارد . در نسخهۀ ت» قسمت اعظم این مرثیه مکرر است . 


۲- ت ( در تکرار) : نرود 


۳- پیش نیز تواند بود (بیش و پیش را به یک شکل و با سه نقطه در زیر می نوشته اند) 


۳۴ 


از ناز» توتیسانکشی این زمان به چشم 
خسودرابه زور پا نتوان داشتن نگاه 
اتقو اتف کر | ی 
تابوت پوش چرخ بود اطلس سپهر 
ا متس وی 
آه که در خراش جگر کم ز ناخن است ؟ 
جوشید باز خون شیهدان ز چشم من 
ای روزگار» مردم چشم جهان چه شد ؟ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


چشم تو عنقریب که در خاك» توتیاست 
این پیکر ضعیف و اجل کاه و کهرباست 


* در دروازه فناست 
پیش اجل یکی ست اگر شاه اگر گداست 
دست که در گشادن مو کمتر از صباست ؟ 
ی دو زد کرش فد 
باع زمانه را گل روی سل EE‏ ؟ 


تابوت» 1 


کیخسرو قدر" چو کمان قضاگرفت 
ری زروی ترکش انران هوا گرفت 


چرخ محیل برد عجب حیله‌ای به کار 
شد وقت آنکه سینه به ناخن کنند خلق 


شد وقت آنکه ارقه آفتاب و مه 


شد وقت آنکه نغمه به کی شود بدل 


شد وقت آنکه‌هر سر مویم چو تار شمع 
شدوقت آنکه از اثر گردبادغم 
ET‏ اش اه 
شد وقت آنکه سعی کند در گریستن 
شد وفت آنکه کس ند از تهمتتان 
شد خحسروی شهید ک. روز مصیبتش 
خانی ز دست رفت که در پای نعش او 
بادابقای عسمرپسره گر پدز نماند 
۱-م (و ت در تکرار) : نی . ن : 
۲-ن : فلک» ظاهراً سهو کاتب بوده . 
۴- مت : از خط . . 


يا رب به مرگ حیله نشسیناد روزگار ! 
برهرکفی دو بنجه ضرورست شانه وار 
از خود برآورند چو روی بتسان غبار 
ماتمسراش ود چمن از ناله هزار 
درگیسرد و به خرمن گردون زند" شرار 
اوراق دل » سياه شسود چون خط غبار 
و ی کته رس دیار 
ابر تموز بی شت راز ابر نوبهار 
غیر از نگین» که زین مرصع شود سوار 
زین روزگار برد زلف تابدار 
بر سر زدند دست: سلاطین روزگار 


گر نخل رفته» آمده پیوند او به بار 


۳-ن : فتد 


۵-ن (و ت در تکرار) : بدین 


ترکیب بندها» ترجیع بندها 


از زهره پلنگ که شد آب ازین خ 
روزی که نیزه بر بدنش جامه پاره کرد 
دانسته‌ام که نیزه خطی چه کار کرد 


شمشير رابه خاك نهفتند» تا نشست' 


۳1۵ 


تلخ است در مذاق نبات» آب کوهسار 
از هر خطی » چو جدول. ازان می کنم کنار 


بدحواه را کسی که کند رهنمای خویش 


با شمر خود رود به سوی کربلای خویش 


تایای حمله تو برون رفت از رکساب 
چشم از پی تو بیشتر از نقش پای بود 
موجش سزد که اره شود پای نخل را 
روزی که بر تو چشم بداندیش کار کرد 
شد تیره‌تر ز صبح دمیدن جهان. مگر 
از بس گریستند به مرگ تو خشک و تر 
شدآسمان سياه ز دود کباب دل 
اهل نشاط راز گدازفراق نو 
از بس که خلق بر لب جو حون گریستند 
از موج اشک ماتمیان بس که نم کشید 
آن وقع داشستی به نظرها» که از تو بود 
یک باره بردی از جگر خویش» زاد راه 


روزی که این نمک بحرامی اراده کرد 


روی ظفر ز گردیتیمی ست در نقاب 
تادید که بر سرت آوردانقلاب؟ 


5 زین اشک دلخراش که می ریزد از سحاب 


چشم ستاره بود ز غفلت مگر به خواب؟ 
در ماتم تو جامه سیه کرده آفتاب ؟ 
در مت وراک ا 
در ماتم توبس که دل خلق شد کباب 
یک پرده رگ برون بود از پوست. چون رباب 
گسویی فستساد" در چمن آتش ز برق آب 
بر تيغ کوه» زگ راتات 
بدخصواه در هراس و تکوخیواه در ساب 
بار سفر چو بستى ازین عالم خراب 
کی صبح منتهی شود الا به آفتاب؟؟ 
از آسمان رسید به صوراو. این خطاب 


۱-م (وت در تکرار) : پا نشست 
۳- در اصل : فتاده بیت از ن افزوده شد . 


۲-ت : کرد 


۴- از ن افزوده شد . 


۳۶ 


هر موی من چو کلک مصور به صد زبان 
رفت آفریده‌ای ز جهان»ء کز فراق او 
چشم فنلک چو حلقه دام است زير خاك 
در چشم گلرخان» مژه از خون گرفته رنگ ؟ 
چون لاله غنچه پردهٌ دل گو سياه کن 
تنگ است راه دیده "و سامان گسریه پر 
چون لاله» ون داغ پود جنس این سرا 
اا ا ا و تیه درو کے 
تابر تست زبادنی نیزه گل شکفت 
از بس که در فراق تو خون ریخت چشم ابر 
ب کا یی کے رازه ا ن 
مویی که شل بریده به ماتمسسرای تو 
هربد که باتو کردملاقات» نیک شد 
چون خاتم است خانه چشمم ز سنگ پر 
جوهر نداشت نیزه فنولاد دشسمنت 
تا باشدث ثواب شسهسیسنان کسرپلا 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


آغازكردمرثيةخحسروزمان' 
گویی نمانده تن فخ انود جان 
ایکا ده نر زین غم آسمان 
یا" چیسده‌اند در قدح نرگس ارغوان 
زیرا که برد طرفه گلی زین چمن خسزان 
گردد مگرزهربن مو» دجله‌ای روان 
ET‏ که بات کنته اهر کاوران 
کی گنوی ا فغان 
زخم است همچوگل » همه اجزای انس و جان 
شد در صدف»› کک ناو 
مینای می ز شیشۀ ساعت دهد نشان 
چون تاك نوبریده شود اشک ازو روان 
اوا تا اک و ا 
کانجابه سر زنند ز مرگ تو مردمان 
آمد که جوهرت برباید ز استضوان 
مسسوراو چون سلان انس بر تو زد سنان 


شد در جریدهء شسه دا بت نام تو 


صدربهشت گشت معین»› مقام تو 


بی غم در اسمان و زمین نیست هیچ کس 

در کف عنان نماند» چه دمن چه دوست را 
0-۱ : مرثیه قرجفای جان (قرچقای‌خان) 
۳-ن : گریه 


۴-م:پی 
۶-ن: خون (؟) 


. . سهو کاتب . ۵:بیت را ندارد. 


آن کس که در فراق تو محزون نشد کجاست 
۲- م (وت در تکرار) : تا» سهو کاتبان . 


۵-م ن : بود 


۷- 0 : این بند را ندارد . 


ترکیب بندها ترجیع بندها 


چون لاله از دل همه کس داغ ظاهرست 
جز فاتل تو در یرف ان هیچ کس نماند 
روزی که از وفای تو برگشت آسمان 
شد درغم تو تازه» غم پیش رفستگان 
روزی که چرخ با چوتویی کرد این ستم 
احباب را به ماتم آن قیسمتی گهر 
از بس برای گریه به صحرا برون روند 
بر نیزه تا نصیب تو گردون رقم کشید 


TAY 


شهری که در عزای تو هامون نشد کجاست 
رویی که از نم مژه گلگون نشد کجاست 
اا کر کیاد کر رن ف ارت 
دردی که از فراق تو افزون نشد کجاست 
رنگی که از هراس دگرگون نشد کجاست 
اشکی که در جگر در مکنون نشد کجاست 
هو هر ههار ون شه ا 
آن کس که بی نصیب ز گردون نشد کجاست 


گردید در فان شفق› ماه نو پدید؟ 
يا آسمان ز قتل تو برتن الف كشيد' 


قسدر تو کسرده بود بزرگش به نام و ننگ 
چون غنچه. کار خلق گریبان دریدن است 
کدی که اف کیرد اه از 
آن دست و بنجه تا شده غایب ز دیده‌ها 
صبح از غم تو جامه درید و نشد سفید 
تاج مسرصع از تو جدا مانده "» يا فلک 
باغ از هجوم نوحه گران پر ز شیون است 
روزی که مهر» اسب نقاق تو کرد زین 
از دشسمنان قبول مکن حرف دوستی 
و تفس ا یت 
حواهد گرفت دیده او را هس ان نمک 


۱-م(وت در تکرار) : تا 


خون نو ریختند و فلک را شکست رنگ 
مرگ تو بر تن همه کس کرده جامه تنگ" 
نگذاشتند در خم نیل سپسهسر رنگ 
کان ۾ بیش یایرد نار رای 
زی رفا انات ری 
در ماتم تو ریخته بر فرق تاج» سنگ؟ 
شاید اگر شود دل بلبل چو غنچه تنگ 
ا O‏ 
مشکل بود محافظت ک شتی از نهنگ 
گر باتو» روبروی قضا آمدی به جنگ 
پرورد؛ نمک چو نمکدان زند به سنگ 


۲- م : در اصل؛ برید سپس نحط خورده و به قلمی دیگر به صورت کشید اصلاح شده است . 


۳-ن : جامه کرده . . 


۵- ت : ماند 


۴- ایضاً : گویا 


۳۸ 


خصمی که خود ز خیل بود» کس چه داندش 
در مجلسی که واقعه او' کنند ذکر 
ااا ا ا 
آخر چه شد که گشت روادار این که خصم 


طوفان آتش است ز مرگ تو هر طرف 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


مسشکل بود تمیسز پی مسور در آلنگ 
آید به گس وش نال مسانم ز تار چنگ 
می سود در رکاب مرصع ؛ اى مک 
اه ا ا بر بو تیگ ٩‏ 
رفت آنکه شسعله در دل خارا کند درنگ 


ای روزگار» از عمل خویش غافلی 
بنگر که با که تا به کجاپای در گلی 


باغ جوآن ز هر تو مساتمسرا ده 
مژگان ز جوش گریه به چشم جهانیان 
تب قى امار رنت اى 
ESE‏ سعادتش از سايۀ تو بود 
از بس نشسته گرد الم بر سر جهان 


تابار داده‌اند ترا در ریم خاك 


رحم آیدش به آنهمه خصمی. اگر فلک 
بر عسزایی ان تو هرجساه کبسود 
چون با ضیّه شهدا داشت نسبتی 
آن کس که بر تو داشت روا ضربت سنان 
آن بد کنتن که بر تو روا داشت این سستم 


چول غنچه. پوست بر تن مردم قباشده 
ماند به نهرها" که ز دریا جدا شده 
با درد بی سری» سر خلق آشنا شسده 
TE a ۱‏ 
مردم به زیر خاك. چومردم گیاشده 
ى ربا میت ور تا شاه 
تاه هن ره وی اب ده 
داند که در فراق تو بر ماچهاشده 
لین ر لباس عزاشده 
ل تا و وا و 
ا فی و و 
از هر زبان". سزای دو صد ناسزا شده 


تا رفته‌ای تو تخم ظفر توتیاشده 


نصرت نداشت چون تو سواری برای فتح 


تا رفته ای ز معر که خالی ست جای فتح 


0-۱ : واقعهٌ خان 

۳- م : مانند نهرها» سهو کاتب . 
۵- ت (در تکرار) : گویا 

۷- ایضاً : در هر زمان (زبان) 


۲- ایضاً : زنیزه . . 
۴- از ن افزوده شد . 
۶-ن : بر تو پسندید 


ترکیپ بندها» ترجیع بندها 


در باغ تا نسسیم کمالت وزیده بود 
ری سباه در ایران تو داشتی 
جوشید در عزای تو از چشم روزگار 
شاهین چرخ کرد پر وبال فستنه باز 
دانسته اند خلق که ایام قتل کیسست 
دارد هنوز رشک بر آن خاك» خاك چین 
از شغل گریه دیده ندارد مجال خواب 


این کار بود کار ة فضا ورنه پیش ازین 


۳۹ 


مژگان به گرد دیده ترگس دمیده بود! 
با پور زال» TT‏ 
هر قطره ون که از دم تیفت چکی ده بود 
عمری اگرچه از تو به کنجی خزیده بود 
زين بوستان گلی چوتو هرگز نچیده بود 
ورنه تمام سال میرم که دیده بود؟ 
هرجانسیم خلق تو روزی وزیده بود 
یا رب کسی به خواب هم این روز دیده بود؟ 
سرداری ترا همه عالم شنیده بود 


رو قسستو داغ بر دل ایران : ذاش 
جانان گزیدی از همه و جان گنذاهد 


اي اتان ال ات کت ۶ 
یز کی ر آسی: جرا 
افراسیاب فتنه به ايران نهاده" روی 
زود هعلق نریم کت میف ی 
ا انان از کچ کرب 
ازاهل روزگار؛ به مردی و مردمی" 
نه گویم " این حدیث و نه خواهم "که بشنوم 
آن را که می کند ز خیال تو بیخضودی 
من‌بعد» گو مگیر عطارد قلم به دست 
متا عنان شد و پاداری رکساب 
در دست کس کلید در صافیت نماند 

این : این بند راندارد . 

۳-ن: سروری 


۵- مات : نخواهم 


شد تلخ کام عالمیان» شهد ناب کو؟ 
تفای کر وه ادخ 
او از تهممتن مالک رقاب كو؟ 
گیرم لا ت آفتاب کو؟ 
آخر بگو به آهوی چین مشک ناب کو؟ 
آن را که کرده بود فلک انتخاب کو؟ 
آخر دل سوال و زبان جسواب کسو؟ 
چون جام اگر شود همه تن دیده» خواب کو؟ 
آن کس که داشت فخر به نامش کتاب کو ؟ 
بعد از تو دست و پای عنان و رکاب کو؟ 
آن کس که بود در قدمش فتح باب کو؟ 

۲- ت (در تکرار) : نهاد 

۴-م: نی گویم 


۳۲۰ 


گیرم که آسمان چوصدف شد تمام گوش 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


آخر پی شنیدن این قفصه تاب کو؟ 


صف بستهاند ماتمیان ميل تا به ميل ؟ 
یا غوطه خورده اند جهانی به رود نیل 


تا آسمان به روی تو تيغ ستم کشید 
ناس زو مدوخ دم 
ایام بر سنان تلافی زدش به سیخ 
می خحواست در واب شهیدان ترا شریک 
هت تا بی شو اراق اتان 
گر بی تو در حیات بود این در عذاب 
شاید اگر ز ریختن خون چون تویی 
در روز ماتم تو که عاشور صالم است 
در روزگار یرت دين نبی چوتو 
هرچند در زمانه کسی دست و پا زند 


بر سرنوشت خلو چو تقدیر می گذشت ` 


دلتنگی تو دید چورضصوان درین چمن 


چون شمع» آتش از مژه ما علم کشید" 
هت وا نها یه انیب د 
کافردلی که تيغ به صید حرم کشید 
زان بر تو هم قضابه شهادت رقم کشید 
گویا ز خون چشم ملک چرخ نم کشید 
وه کشت با راک ده تس و 
گویم بنای طاقت ایوب» نم کشید 
اول سپهر بررخ خود نیل غم کشید 
حاشا اگر کسی زعرب یا عجم کشید 
از شبارع فتضانتواند قدم کشید 
هریج کته دیدرت ار سین 
وت اقاس سس ری زاغ ارم و ینز 


ای آسمان بس است تبیدن» قرار گیسر 
بی فخر روزگار» کم روزگار گر 


شاهین قدر دور شد از آشیان» دریغ 
ویو ا ارات شم شا 
شخ ر الاو دریغ از چه داشتی 
کم فرصتی زدت به سنان غافل و ترا 
بخت مسوافقان تو گویا به خواب بود 


۱- ت (در تکرار) : موه تر 


تاراج شد طراوت این بوستان» دریغ 
بارد به جای قطره گر از آسمان دریغ 
فرصت نداد دست به تیر و کمان» دریغ 


گنجی چنین ز دست دهد پاسبان؟ دریع 


۲-ن: این بند را ندارد . 


ترکیب بندها» ترجیع بندها 


کشت املد تنه شید از اسان تفیش 
اشوخ ور سا سس تا 
خصمت بر آستان تو دایم ستاده بود 
بنگر که چون قضاره تدبیر و رای زد 
خلقی به این " جهان به طفیل تو آمدند 
خالی بود مکان تو در صدر مردمی 
هه کمک ان ت که اند 
پیند اگر کسی درجات ترا به خواب 
افسوس از آنکه با چو تویی سر کند چنین 
جای توء شه دریغ ندارد ز نفد تو 


۳۳۱ 


شد شک باغ مردمی. از باغبان دریغ 
کز شش جهت به گوش رسد کز فلان دریغ 
خونش چرا نریخت برآن آستان» دریغ 
زان عقل سالخورده و بخت جوان» دریغ 
رت ری و 
تا چند بی مکین نگرد کس مکان» دریغ 
هر عسقده‌ای چوغنچه ندارد زبان دریغ 
بیدار اگر شود نخورد بعد ازان دریغ 
مارا به روزگار نبود این گمان» دریغ 


چون در رهش نداشته‌ای نقد جان دریغ 


ای بر سران سر آمده» سردار چون تو کو؟ 
بهر سپاه فتح» سپهدار چون تو کو" 


کیوان سیاه پوش ز میرگ تهمتن است" 
در چشم کور؛ آب سیه خرج گریه " شد 
با صسبح تیرگی بود از شام بیسشتر 
بر اهل روزگار ز درد تو فرق نیسست 
در ا وتان یات 
نگذاشت رشته ای گذرانند ازو درست 
سوراخ در جگر ز فراقت که را که نیست؟ 
پیراهنی که چاك ندارد چوگل» کجاست ؟ 
از اشک گرم در جگر آب» آتش است 
خحرمن به باد نیزه تو دادی و خوشه وار 

۱-ن : بدین 

۳-ن : به‌مرگ ... 


۴-م. ت : صرف 


فانوس آسمان چو جرس پر ز شیون است 
بهر تو گریه» جایزه اش چشم روشن است 
گسویی که آفتساب سر چاه پسژن است 
که تیه و گرم تس ارم 
گویی که مهر. دیده تهی تر ز روزن است 
چشم زمانه تنگتر از چشم مسوزن است 
ی وه تور هه 
ا الحال دامن است 
گویی که سبزه لب جو. دود گلخن است 
ما راست نیزه هر سر مویی که بر تن است 


۲-ن : پهر ساه سرور [و] سالار . . 5 


۰ ۵ چرخ ۰.۰.۰ اصلاح شد . 


۳۳۲ 


غیرت کشان خون ترا از سران خصم 
پیکان دوستان گندش موریانگی 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


هر نیزه عنقریب که یک خحوشه ارزن است 


سر کرده رود نیل ز هر دیده‌ای خروش! 


پوشید از جهان چو خداوندگار» چشم 
زین پیش اگرچه بهر نظر بود. بعد ازین 
آرد به بزم» بی نفس مس شکب وی نو 
آن را که رفته بای قدر تو ازنظر" 
در ماتم تو گشت فزون» کوری فلک 
آن را که خار در جگرش نم نمی کشید " 
در دولت غن ت نو" بدسگال را 
در عهد ماتم تو که طوفان گریه است 
شد گریه عادنی» به طریقی که خلق را 


در خرج گریه بس که دلیری کند» مباد ۱ 


امسال وقت گریه اصحاب ماتم است" 
از بس که دوداآه برآید بەس تال 
از دولت تر داشت عجب کامرانیی 


کس را چه دلخوشی بود از روزگار چشم ؟ 
غیر از برای گریه نیساید به کار» چشم 
هر سر برای گریه» چو مجمر هزار چشم 
بر روی آسمان نگشاید ز عار» چشم 
هرگز کسی به گریه تست از غبار» چشم 
زین قصه بهرگریه کند خارخار» چشم 
چندان که چشم کار کند» کرد کار چشم 
کس خسشکتر ندید ز ابر بهار» چشم 
گر کم کنند» افتدشان در خمار» چشم 
ماندز قحط آب. چو عینک ز کار» چشم 
گو نوح بر مگیر" ز طوفان پار» چشم 
بر سهر و ماه تیره شود از غبار چشم 
عهد که را رسید براین روزگار» چشم؟ 
کو آن پیاده» کش نبود بر سوار» چشم؟ 


۱- با این بیت» قسمت تکراری مرثیه - که پایان بخش نسخه ت نیز هست-به آخر می رسد . 


۲- مت : گرچه 
۴-ت. ن : نمی کشد سهو کاتبان . 


۳ نا در نظر 


۵- هر سه نسخه : عزیمت توء به قریله معنی اصلاح شد . 


۶-ن : حصم را (ا) 
۷- ایضاً : بر مدار 


۸- م : بخار؛ ن : بیت را ندارد . 


۶- ایضاً : اصحاب گریه . . . 


ترکیب بندها؛ ترجیع بندها 


هجر تو بهرگریه بود خوش بهانه‌ای 


۳۳۳ 


افستاده باز چشم مسرا بر كنار» جسم 


گسویی غبار فته به هر دیده ب‌ختند 


یا مردم ان دیده به سر خاك ریختند 


در هرکسه بنگری؛ ز الم دیده اش ترست 
در گریه بس که بر سر مشق است آسمان 
E O E‏ دست 
کردند کعبه راچو عماری سیاه پوش 
در مساتم تو روی خراشید و مو برید 
رنگ ترا کسی که ز خون ریختن شکست 
در پیش هم چو آینه» رویی نگه نداشت 
هرکس به ماتم تو نشسیند؛ چو آفتاب 
آن زاده؛ حرام که خونی بود ترا 
دارد گمان که شیردلی کرده در نبرد 


وقت صبوح کرد قضا این عمل » رواست" 


هر شیردل که در ره حیدر شهید شد 
یک خون گرفته» خونی و خونخواه» عالمی 


بی نهره نیت خسسرو ایران هنوز ازو 


خاك غمش چو سبزه نورسته بر سرست 
هر اخسترش مسسود؛ چشم دیگرست 
گ وش فلک ز ناله کروبیان کرست 
در روز ماتم تو که عاشور دیگرست 
میسن ار 
پر عنقریب که در خون شناورست 
داد از دل حسود که فولاد اکبرست 
E‏ ۳ 
خونش بسی حلالشر از شیر مادرست 
آن روبه محیل که از گربه کمترست 
گر صبح را هنوز ز خحجلت "جبین ترست 
روز جزاش چشم شفاعت ز حیدرست 
هر جزو قاتلش» رسد چند کشورست 
و سس یل ماش کرت 


۳2 


کافورش از سفیده کفن کرد از آفتاب 


هر کس که از برای تو دارد عسزا نگاه 


با پنجه بریده درد مهر» جیب صبح 
سا ا ا ا ا _۹ 


۱- ت : افتاد 


۳- ایضاً : ز شبنم 


پوشد چولاله از ته دل.» جات سياه 


با نان گرفته» کند روی خویش ماه 


۲-ن : درست (؟) 


۳۳۴ 


برکن طناب خیمه که رضوان به پای کرد 
بح پر آنسیبترا 
نگذاشتند تا در نردوس بر زین 
صبح امید بودی و هر شام آسمان 
خون تودر میاه این هر دو بود» ازان 
صبحی که با تو دم نزد از مهر» چون نکرد 
ای نور دیده‌ها» چه عجب گر به مرگ تو 
هرچند بیش آب خورد» خشکتر شود 
خیل دعای نیک که بودندهمرهت 
روزی که ماتم تو گرفتند علویان 
هر بیت» روضة ال هدایی نمایدم 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


در ساحت بهشت» برای تو بارگاه 
تا پیش پیش نعش تو اندازدش به راه 
EEE‏ 
در پیش مسرقسد تو زند بر زمسین کلاه 
سوزند آسمان و زمین را به این گناه 
مرغ سفیده بیضه خورشید" را تباه ؟ 
ا ا یت ال 
کز اشک گرم» سوخته شد ريشه گیاه 
تاه ار در 
آن روز» روزگار به قرب تو برد راه 


چون بر سواد مرثیه‌ات افتدم نگاه 


هر کاتبی که مرثیۀ او ارقم كکشید" 


چون لاله خون دل ز دواتش علم کشید 


دریک لباس. هرکه به دشمن بود قرین. 
واحسرتا که پای برون رفت از رکاب 
هرگز به دیده جای نمی داد خساتمش 
می داد زر چو گل به سپر» مرد کاررا 
آن نامور چه شد» که پس از وی زمانه را 
چشسمی رسید روشنی چشم خلق را 
یک قبضه خحاك بیش مسرصم نکرد ازو 
تا در گذشتن است قضاء ای قدر بگو 
نی مرگ مرگ بود برش نی" عزاعزا 
۱-ت : مرغ سفید بیضا . . 
۳- ایضاً : کشد 


۵-ت : ته 


۰ سهو کاتب . 


سر می کشد چو شمع » عدویش ز آستین 
آن را که کرده بود تھی صدهزار زین " 
نام تو سسرنوشت نمی داشت گر نگین 
کارش چو زر» رواج ازان داشت روز کین 
در دست» ا ا ۱ 
کس راز روزگار کجا بود چشم این ؟ 
یا رب اجل چه داشت برآن گوهر مین ؟ 
هر گر گذشته بود قضای دگر چنین ؟ 
مرگ زمانه هست همین و عزاهمین 
۵-۳ : مره خان 


۴ ازین؛ سهو کاتب . 


ترکیب بندها؛ ترجیم بندها ۳۵ 


خواهد گرفت دست مکافات؛ دامنش آن کس که بر چراغ جسهانی زد آستین 
در راه دين شهیبد چو شد خان » قضا نوشت تاریخ اين سقدمه (خسان شهید دین)" 
کردی اگر تو جای تهی» کردگار کرد نقد ترابه جای تو جاوید» جانشين 


بر شش جهت ندوختهام دید؛ُ هوس 


EE‏ کوش 


ترکیب بند] 


طافت رشک و تاب هجر نماند باتو و بی‌تو» کار شد مشکل 
هرکه دردی نباشدش› بای باب آتش چو نخل بی حاصل 
غم به هر منزلی که رو آرد عافیت پس رود به صد منزل 
بس که تلخی کشیدم از ایام گربه کامم رسد دم سمل 


غرأعمرء بی رخحت سلخ است 

مرگ شیرین و زندگی تلخ است 
۱-ن : دار... ۲- برابر است با سال ۱۰۳۴ 
۳-م : تنها سه بیت آغاز را دارد و َه ابیات از آن ساقط است . 


۴- ل : هرکه را درد نیست می باشد 


نگشایم نظر به چرخ دو رنگ 
از بد و نیک لب فرو بسستم 
هرکه گامی زمن کناره کند 
ناخدا گر ترش کندابرو 
باز گشستم ز ره» چو دانستم 


من و کفران عاشقی؟ حاشا! 


روزنم زآفتاب دارد ننگ 
که نه صلحم اراده است و نه جنگ 
می گسریزم ازو به صد فرسنگ 
جهم از کشتی اش به کام نهنگ 
گل بساغ هوس ندارد رنگ 
ننگ بادا ازین حدیشم؛ ننگ ! 


قصه عاد شقی فسانه ساست 


مژه‌ام گر به ابر یار شسود 
آستین گر ز دیده بردارم 
بی تو مژگان گشو ده‌اي شاید 
نبردبادش ازس ر کویت 
روز محشر چو" پرده‌برداری 
نرساندبه کس گزنده کسیر 
هرکه را" سرکشی کند در عشق 


رهنوردان عشق راغم نست 


سیل خون» آسمان گذار شود 
اا ری لاله‌زار شود 
EE TE TE‏ 
ناتوان تو گرغبارشود 
محشری دیگر آشکار شود 
نوك كلكم زبان مستار شسود 
۱۳ 
هر زمسان گسر غسمی دچار شود 


مرده را زنده می کند غم عسشق 
عالمی نی نیست همچو عالم عشق 


۱- هر دو نسخه : فسان؛ . . . (۱) متن تصحیح قیاسی است . 
۲- ل : دامنم ز اشک 6 ظاهراً سهوالقلم کاتب بوده . 


۳- ایضاً : که 


۴- هر دو نسخه : هر که او به قرینة معنی اصلاح شد . 


ترکیب بندها؛ ترجیع بندها 


سر عاشق ز تیغ نگریزد 
شورش اعسشق» در دل تنگم 
توتیسا سسازم از غبار رهش 
قسمتم خون دل بود» چه کنم 
چون بنای زبون» ز سیل قوی 
تاه وا تن تنم 


رگ جانش به نشتر آمیزد 
هر زمان محشری برانگیزد 
بر سسرم هرکسه گرد غم ریزد 
کس به قسسام رزق» نستیزد 
فلک از گسریه‌ام فرو ریزد 


نتواندزخاك برخ تسس ۵ 


ماگر افتاده‌ايم؛ نیست غمی 
خاك راهیم"؛ رنجه کن قدمی 


شام هجر تو گوشه‌ای گیسرم 
E‏ اش 
گشته قید دلم خیال وصال 
ان کم زورش افزاید 
پند دیسوانه هم جنون آرد 
گفتم از چنگ غم کشم دامن 


بی غمی کرده تلخ» کام سرا" 


چون چراغ سصر فرومیرم 
چه گکشاید ز عسقل و تدبسرم 
کرده وج سراب زنجیسرم 
وان مسق اگرچه من پیرم 
شند خراب آنکه کرد تعمیرم 
له ره پیرهن گلوگکیسرم 


ورنه با غم چو شکر و شیسرم 


غم عشقت به دل کمی نکند 


ناتوان توام که از خواری 
2 
مردم و حال من نمی پرمسی 


۱- ل : سوزش 
۳- ایضاً : تلخکام . . . 


دش منم می کند پرستاری 
وه کصاشد طریقفه یاری 
بوالهی وس رانگاه می داری 


۲- ایضاً : پايیم 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


دیران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


بی توء شبهابه کنج تنهایی داده چشممم رواج بیداری 
بعد عمری گرت دچار شوم خویشتن را به من نمی آری 
آنچنانی که‌بامتت‌هرگز آشنایی نبوده پنداری 
رشک ضیرم به شکوه می دارد ورنه کی شکوه دارم از خسواری؟ 
قدسی از شکوه لب ببند» چرا حاطرش زین فسانه آزاری ؟ 
شد چو بیگانه یار جانی من 
مرگ بهتر ز زندگ‌انی من 


[در مدح شاه عباس و تهنیت ورود او به مشهد] 


له الحمد که گیتی به خوشی کرد آهنگ 
آس_ من طرح نو افکند کم آزاری را 
بس که گردید تغیر ز طبایم معدوم 
از جهان بس که کدورت سر رفتن دارد 
هیچ کس تشم خارج نسراید چه ععجب 
ر ا و ارو 
چه خوشی روی نهاده ست ندانم» که دگر 
شد قصور همه کس راست به نوعی که فلک 


۱- ل : گرم آهنگ 


(ن. ل) 


روی ایام شد از باد عشرت گلرنگ 
وقت آن رفت که برهیز کند شيشه ز سنگ 
نرود روز جدایی ز رخ عاشق» رنگ 
چون غبار از رخ آیینه توان رفتن زنگ 
بر لب جوی» نی از باد شسود گر آهنگ! 
ناخن چیده زند زخم بر ابریشم چنگ 
خواب در دیدۀ بختم نکند مسیل درنگ 
عیتک ارا وا و 


که خود از پوست برون آمده چون مار پلنگ 


۲- ل : ستانید و عصا از . .. 


ترکیب بندها» ترجیع بندها 


باد» یا رب سوی دریا خبر عدل که برد؟ 
اش ین که ز کی رر ت ا 
امد که لاک اوه سا روسن ا 
sS ۹‏ 
يا رب توت یزان دهاز کرو 


۳۳۹ 


که به ملاحی کشتی شده مشهور: نهنگ 
که برد تحفه اسلام؛ فرنگی به فرنگ 
که به پهلو نزند گام دگر چون خرچنگ 
کشد از کاهکشان» توسن گردون را تنگ؟ 


مگر آمد به زمین بوس شه هفت اورنگ"؟ 


شاه عباس که تیفش ز اجل جان گیرد 
کمترین بند؛ او» تاج از خاقان گیرد 


می زند توسن اقب‌ال ترا بوسه به پای 
کا س ای تمافت‌ایی زا 
کاش میدید سراپرد؛ منتصور ترا 
قبیت اا یی کا ر 
صبح در کشور خصم تو نگردید سفید 
فتح و نصرت به تو نازنده ازانند» که هست 
دهر پرگشته و آرازه لشک کی ات 
عاقبت خیمه چوگردون به سپاه تو زند 


گر رسد خاك خراسان به فلک» دارد حای 


-مژه چون خامۀ مو» دسته شد از تنگی جای 


آنکه منصور" ترا کرد ستایش به سزای 
می‌ رسد پی‌شتر از قافله» آواز درای 
از چه ؟ از راسطه ظلم مت تفر 
علمت ملک ستان و کات 
چه عجب. خیزد اگر از نی رمح تو صدای 
هرکه را فاید تفیش درد راهنمای 


آفتابی و بود صبح سپهسالارت 
در عراقی و بود شاه حراسان يارت 


ای ترا کرده خدا از طرف حویش امین 
تویی امروز که از بهر غلامان تو» باج 
برد از تیغ تو هر ذره به جایی» خورشید 


۱- ل : به زمین پادشه ۰.۰ (1) 


عدل در بارگه دولت تو صدرنشین 
فیصر از روم فرستاده و خافان از چین 
ربع مسکون بودت زیر نگین دان چونگین 
فتداز رمح تو هر دانه به ملکی» پروین 


۲ ابضاً: باج 


۳- چنین است در هر دو نسخه . شاید به قرینه منصور در مصراع نخست » مغلوب باشد . 


۳۳۰ 


پیش عزم تو بود باد سبکخیز» گران 
برلب گورته دبا چوتهدپایهزکات 
گرش ماهی شده در تحت ری پرشنجرف 
ف ملک دبای ن وتا 
ری اوه کی باه فا سا 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


نزد حلم تو بود کسوه گران» بی تمکین 
خان مرگ بود خصم تراء خانه زین 
خون اعدای ترا بس که فرو برده زمین 
که سر زلف بتان هم نشود رهزن دين 
هرسرموی زبانی شده. گویند همین › 


که جهان در کلف عدل شه آبادان باد 


خلق رادل به همواخواهی او شادان باد 


ای ز عدل و کرمت دیده عالم روشن 
ساحت جاه ترا» روی زمین یک کف دست 
خصم آهن دلت از قید تو هرگز نرهد 
ا ای ت ابر نبارد' گسوهر 
گلبن از سایه انصاف تو گرسرنکشد 


دهدش تیغ تو از جوهر حود خط امان 


کاغذ چربه بود پرده چش مش گنوی 


دهر بر دیدۂ سصم تو بود تنگ چو گور 
خاتمت را زازل بود چو دولت بر سر 


از ازل» عدل و کرم گشته ترا جزو بدن 
هر E‏ من 
و خداداده به زرنین» گردن 
بی سموم قضبت» برق نسوزد خرمن 
نگذارد که دگر غنچه درد پی راهن 
روز کینت چو به زنه ار درآید دشمن 
بس که خورد از مزه بر چشم عدویت سوزن 
چون جنیبت کش تو تنگ کشد برتوسن 


غنچه در دیده بدخحواه تو پیکان گردد 
نفسش تا به لب آید» چو نی افغان گردد 


گرنه فخفور مطیع تو چوقیصر گردد 

خاك پای تو چو تقسیم کند نور نظر 

دف ان کردم وان ار ق 
-١‏ ن : نیارد 


۳- ن : و قربان کپوتر . . . 


صورت چین هم ازو تا به قلم برگردد 
دیده گنده» چوخورشي د منور گر ود 
باز خود آید و بر گرد کبوتر گردد" 


۲-ل : چهان را از . .. 


ترکیب بندهاء ترجیع بندها 


همچو داغی که فتد بر بدن از ماه گرفت 
هرکجاشیردلان تو نمایند جدل 
در زمان توء رگ کج قلمان از دهشت 
هست روشن ظفرت بر همه کس چون خورشید 
هیچ کس کسب سعادت نکند جز ز درت" 
کر کدی ادر چه عسجب 
دست بر هرچه گذاری» گل مقصود دمد" 
ظفر از رايت اقبال تو منصور شود 


T1 


مهرد ر کشور خصم تو مکدر گردد' 
ا ارس ر ان و وق کرو 
بر بدن راست چو ابریشم مسطر گردد 
ای ا ا 
بی صدف. قطره محال است که گوهر گردد 
که دماغ از گل تصویر معطر گردد 
پای بر ھرچھ نهی؛ چشمه کوثر گردد 
فتح از دولت تیغ تو مظشر گردد 


ای لوای تو به اقبال رسانيدە مده" 


فتح را سایه چترتو گل روی سېد 


ای چو صیت تو لوای طربت عالمگیر 
صوت ناهید بر مطرب توء صوت درای 
بس کان رو کور 
تن م د ت بو اجل دم رنه 
از کمند تو چنان گردن دشمن شده نرم 
از سر تی رتو هرگاه گریزد دشمن 
در گلستان جهان نیست به غیر از تو گلی 
خسروا! دادگرا! عرش جنابا | شاها ! 
مسهررای تو به هر ذره که پرتو فکند 
قدسی از خاك درت دیده چو روشن سازد 


زاد؛ُ رای ترا ماهچه*. خورشید منیر 
جلو مسبح بر رای تو. چون عسشو؛ پیر 
می توان بست روت لته زاو 
دو زبان گشته چومقراض یکی در تدبیر 
که کشیدن رگش آسان شده چون مو ز خمیر 
جانش از تن همه جا پیش دود یک سر تیر 
مرغ گلشن به هوای تو برآورده صفیسر 
سای مرحسمت از فرق رهی باز مگیر 
می کند تربیتش صبح در آغوش ضسمیر 
چشم حاسد شود از آب سیه: چشم؛ فیر 


هرکه جز راه تو پوید. ز ازل گمراه است 
هرچه جز مدح تو باشد» سخن افواه است۲ 


۱-ل : بیت را ندارد . 
۳- ایضاً : دهد 
0-۵ : زاده ماهچه رای تو 


۳- ل : بدرت 
۴- ل : ای به اقبال لوای تو . .. 
۶- ایضاً : جهد یک . . . 


۷ ل :... باشد ز ازل کم راهست» نظر کاتب به سهو بر مصراع اوّل افتاده . 


۳۳۲ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


عرصه بر خلق جهان تنگ شود گر گویم صیت اقب ال به اندازة نامت بادا 
طایرقدس ' که برسدره فرونارد سر تاابد دان هخ ور وش بامت بادا 


0-۱ : قدن سهوالقلم کاتب . 


ترکیب بندها» ترجیم بندها 


rr 


آترجیع بند]* 


[ساقی نامهء تخلص به مدح حضرت امام رضا (ع)] 


مسخ مور ز دل سوی لب آید نفس ما 
بی می؛ لب ما همچو لب مرده خموش است 
ماحوصله سرکشی شعله نداریم 
در دل ز خمارم نفس آغشته به حون است 
ما بار سفر بر در میسخانه گشودیم 
اق کي که جرا یی ۱ 
در کنج خرابات» ز بی مهری ساقی 


(ت. :۰ ل ك 13 تذکرة میخانه) 


فریاد رس ای ساقی فریادرس ما 
رتجیده ز لب بی لب ساغر نفس ما 
بر آتش می سوخته به» مشت خس ما" 
جز طاير بسمل نبوددرقفس ما 
بی واسطه مستانه نالد جرس ما 
ازباده برافروز چراغ هوس ما 


عمری ست که در بای خم افتاده خرابیم 


همسایۀ دیوار به دیوار شرابیم 


# عنوان ت : ترجیع بند ساقی نامه 
۱- ل : تنها چهار بند اوّل را دارد . 


۲- متن مطابق ت و میخانه . سایر نسخه‌ها : سوخته گردید (ن : گردیده) خس . . . 


۳۳۴ 


شب همنفسی غير می ناب نداریم 
ساقی به صبوحی» نفسی پیشتر از صبح 
هرچند که نایاب بود گسوهر وصلت 
شب نیست که تا صبحدم از غمزه ساقی 
جزباده پرستی نبود طاعت مستان 


همسایگی می چو فیس شده» غم نسست 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


تاچشم قسدح باز بود» خواب نداریم 
ریوک وت وتات تور 
دست از طلب گوهر نایاب نداریم 
از عون» وت ین ان نداریم 
سهل است اگر روی به مسحراب نداریم 


عمری ست که در پای خم افتاده خرابیم 


همسسایه دیوار به دیوار شرابیم 


هرگزدلمستان زغم آزار ندارد 
در کوی خرابات که را صرفهٌ جنگ است ؟ 
مت شا ی و 
ای زهد فروش› ارات کوی" دکان را 
چون مهر فلک» شب همه شب پرده نشین نیست 
مامعتكف زاويه باده فروشيم ` 


تاباده بود غم به کسی کار ندارد 
اینجاست که جز شیشه» کسی بار ندارد" 
قانون طرب. بهتر ازین» تار ندارد 
ری و وک 
حعورشید می از برهنگی عار ندارد 
اک س و ا 


عمری ست که در بای حم افتاده خرابیم 


همسایه دیوار به دیوار شرابیسم 


سساقفی بده آن باده که در تاك رسیده 


در شیشه می ناب کی این نور و صما داشت ؟ 


۱- متن مطابق ت و میخانه . سایر نسخه‌ها : قَدّری 


۲- میخانه : آنجاست . . . پار ندارد 


زندان خم و زحمت پایی نکشیده 
يا رب عرق روی که در جام چکیده؟ 


۳-ن : رای متن مطابق ت» میخانه؛ آ . ساپر نسخ : کوچه 


۴- ك ج : است» ن» ل : بیت را ندارند . متن مطابق ت و میخانه . 


۵- این بیت تنها در تسخه ت و میخانه آمده است . 


۶- در نسخه ت دومین بند است . 


ترکیب بندها» ترجیع بندها 


لب بر دهن شيشه نه و بوسه‌ستان شو 
عارف نکشد بای تعمیر خرابات 
از پردهٌ طنیسور؛ برون آن مس‌خنی 
در کوی خسرابات» تکبر نتوان کرد 
از میکده هرگز به بهشتم نکشد دل 


۳۳۵ 


زان بکر که چشم قدحش خواب ندیده 
جا ا ا ا شرس هر ره 
آن نفسمسه کزو پردۀ صد توبه دریده 
گردون گذرد از در میځانه» خمیده 


در پای خسسمم دایه مگر ناف بریده؟ 


عمری ست که در پای خم افتاده خرابیم 


هم سله دیوار به دیوار شراییم 


ماروبه رهی جز در میسخانه نداریم 
داریم به کف گسوهر یکدانه ساغسر 
از ناله» پریشان کن حال دل خحویشیم" 
ای خواجه؛ اکر ی اروز ا ت 
هشعاهن وک ور امیت انیت 
همچون لب پیمانه» نفس برلب ما نیست 
مادردکشان» جابه خرابات گرفتیم 


گر سر برود» دست ز پی‌مانه نداریم 
در دست اگر سبحه صد دانه نداریم 
شایسته زلف کس "اگر شانه نداریم 
گنجی که درین گوشه ویرانه نداریم ؟ 
چشم کر از زاهد فرزانه نداریم" 
رر کشا ناب تسیر 
ور هنایار با فان تا 


عمری ست که در پای خحم افتاده خرابیم 


همسایه دپوار به دیوار شرابیم 


بی باده و ساقی منشین رسک وی 


¥ ۰ 
رو پای بتی" بوسهزن و دست ری 


۱ ج : روی زمین؛ ن : رو بزمین (ظاهراً همان روی زمین بوده و کاتب سهو کرده است) متن 


مطابق ت و میخانه . 


۲- ن : ریشم (ريشیم باید باشد) 


۳-ن : آن زلف ك ج : زلف تو؛ متن مطابق ت و میخانه 


۴- این بیت» تنها در نسخه ت آمده است . 


۵- ت : بیت را ندارد . 


۶- متن مطابق ت و میخانه . سار نسخه‌ها : . . . ساقی چو نه آب است و نه رویی 


۷- كج : خحمی 


۳۳۶ 


با عربده‌سازان قدح‌آشام» که شاید 
بیسهوده مکن ترك می از گ فستسه واعظ 
ا هی هو هت 
افتم به خیال بط " سبز و لب ساغر 


شاید که درین میکده چون مفلس مخمور 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


سرگرم محبت کندت گرمی خویی ! 
عاقل نکند گوش به هر بیهده گسویی 
پیداست چو آثار نکویی ز نکویی 
از سبزه چو آراسته بینم لب جسویی 
باه E‏ بسا نی رزوی 


عمری ست که در پای خم افناده خرابیم 


همسایه دیوار به دیوار شسرابیم 


از صومعه چون راه نبردیم به کامی 
کون لب مخمور به فسریاد درآید 
امشب که شب غره؛ ماه رمضان است 
و ےا ا 
از ا ار 


ماباده‌پرستان خرابات نشینیم 


در کوی خرابات گرفتیم" مقامی 
بی‌باده گر انگشت زنی بر لب جامی 
دزن کش از تا عصویی تساه تاش 
در پرده خورشید بود ظلمت اي 
نے اا ر ی رای 
در کعبه چه شد گر نگرفتیم مقامی 


عمری ست که دز بای خم افتاده خرابیم 


هی سله دیوار به دیوار شرابیم 


ساقی دم صبح است» در پیر مغان زن 
از نغمه به رقص آی و خرد را به سماع آر 


۱- ت : عریده‌سازی 


بگشا دهن شیشه و آتش به جهان زن 
ساقی به ره مسیکده دامن به مسیان زن 


از باده برافروز و مرا شعله به جان زن 


-كج: به جای بیت متن که در تسخ ت» ن و میخانه آمده است» بیت زیر را دارئد : 


بی‌باده و ساقی نتوان بود زمانی 


آن عربده سازی بود این عربده جویی 


۲ج شیشه دهد (1) ك نیز چنین بوده و بعداً به صورت متن اصلاح شده است . 


۴-كج: خط 


۶- ت : از 


۵- له ج: گزیدیم 


ترکیب بندها؛ ترجیم بندها 


هرنغمه که مستانه سر ابیت مسعتی 
ساقی چه کشی تیغ به خونریزی مستان ؟ 
ماطاقت در بستن ج مخ انه نداریم 


۳۳۷ 


بو سينۀ ياران ز مسهه نوك سنان زن" 
ای طی زمان» حادثه ای بر رمضان زن 


عمری‌ست که در پای خم افتاده خرابیم 


هس سیه دیواربه دیوار شسرابیم 


5 ۳ ۳ 
رفتم به خرابات حرم جوی»؛ چو دیدم 
گویند که فقوت در آتش ' نگدازد 
آن حون کبوتر که چو خالی شد ازو جام 
دوران به صفای قدحش آینه کم دید 
گشتم همه تن نخمه ز شوق لب مطرب 
تا منزل مقصودز ماراه بسى یست 


گویا در رصسمت چو در میکده بازست 
صد کعبه مقیم در میخانه راز ست 
سافی بده آن باده که ياقوت گدازست 


تا صبح ز خحورشید منیر " آینه سازست 
گویی به مسثل پیرهنم پردۀ سازست 


زاهد غم خود خور که رهت دور و درازست 


عمری ست که در پای حم افنتاده خراییم 


هم ستیه دیوار به دیوار شر ایم 


دارد طلب روی نکو بنده» خداهم 
از جاذبه ۳ عرابات» درین دور 
ای طبع» گرت ذوق شراب است درین بزم" 
از باد مهر ده خرو اف رد 


ای اهل حرم؛ رو به بت آرید شماهم 
گشتند مرید می و جام اهل ریا هم 
خسواهی که کنی پیرهن از نشأه؛ قبا هم؛ 
تا سرخ بود رنگ تو در روز جزا هم 


١-ن:‏ سرایند » ك ج : مستان بسرایند» متن مطابق ت و میخانه . 


۲- نسخه ن و نیز آبه جای بیت متن» بیت زیر را دارند : 


ساقی دل ما رامشکن کان همه حون است 

۳- متن مطابی ت و میځانه» سایر نسخه‌ها : گشتم 
۴- ك ج : زآتش 

۰2-۶ ج : ای دل اگرت شوق شراب . . 


هر شیشه که بی باده بود» سنگ برآن زن 


۵- ایضاً : فلک 


۳۳۸ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 
سلطان خراسان» على موسی جعشر آن کس که خدا مدحت او گفت ثنا هم 
آن قاضی حاجات که با كعبة اسلام آید به طواف در او مسروه: صسفاهم 


چون فخر به محراب کنند اهل مناجات فسریاد زنند اهل خسرابات که ماه 


عمری ست که در پای خم افتاده خرابیم 
هس سیه دیواربه دیوار شرابیم 


آترجیع بند در اثتفای شیخ اجل سعدی] 


ای کرده کرشمه را کمندی 


روژی که شدم اسیر دامت 
بی قدری گریه‌های تلخم 
بانسوش لب تو درد دل را 
ناریخته ون خلق نگذاشت 
چون شمع کنم به دیده جایش 
خاموش. که گوش ماندارد 
از نامه دردماسوادی ست 
را فاتواتن ام تفت 


(نء ل ك ج( 


بر هرنگهت زناز: بتدی 
یک صسیسد سود در کمندی 
نگشود لبت به نوش خندی 
حاجت نب ود گلاب و قندی 
چشم تو به فمزه گشندی 
از شعله گرم رسد گزندی 
شبایستگی قبسول پندی 
هراد هایس وه سی 
در سرت ناله پبلندی 


۱-ن : کرده ت؛ ك ج : گفت و؛ متن مطابق میخانه . 


۲- ل. لك ج : نگشوده 


ترکیب بندها؛ ترجیع بندها ۳۳۹ 


نگشسود دری ز ناصبوری خواهم که به کنج صبر» چندی 
بنشینم و سرکشم سوی جیب 
تا صبسر دری گشاید از غسیب 
سوداز سرم چو یار برگشت! آخبرز سر قسرار برگشت 
از طالع من؛ بهار انبد از گلشن انتظار برگسشت 
برقی که بسوخت عسالمی را از خرمن من" زعساربرگشت 
فريادكەميوأةاميدم اویش 6 
بییداد نلک زپرسش‌ من ازجورتو شرمسار برگشت 
صابارفزون به طوف كويت تابوت من از مزار برگشت 
از وصل به وعده‌ای شسدم شاد : از بوی می‌ام خ مار برگشت 
تابود زمانه. این چنین بود امروزنه روزگار برگسشت 


با آنکه شد اختیارم از دست 


بنشینم و سرکشم سوی جیب 
تاصبر دری گشااید از غسیب 


بسمل کن و بر مدارم از خاك 
دور از تو زېس به خاك خفتم 
شد شسسته ز آب دیده خاکم 
مشک قدح ومريز خونم" 
چون غنجصه. دل به‌انه جویم 


هر صید کجاو قرب فتراك؟ 
کرد به ژندگی له 
وز خون مژه‌ام نمی شسود پاك 
کز چشم من آب می خورد تاك 
گر جیب فرو درم» شود چاك" 


۱- ن ل: سودابه برم (ظ :به سرم) قرارها داشت . در صورت صحت ؛ بیت مستقلی برده است و 


کاتبان مطلع را از قلم انداخته اند . 


۲- 2 ج : ما 


۳ و ۴- کانبان نسخ ل» ك ج» این دو مصراع را در یکدیگر آمیخته و از چهار مصراع» یک بیت 


ساخته اند . 


۳۴۰ 


دردیدۀ من نه آسمان چیست 
بی عشق سقر مکن» كەرەرا 
کار توبه‌ای ز می» تبت 
چون پرده به روی کار پوشم ؟ 
بگسست چو رشته امیسدم 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


چون در ره سیل» مشت خاشاك 
ره تست چالاك 
اسان ا تروق باه 
من ممست لیساز و یار بيباك" 


از سرکشی ات۰ چه سازم الاك 


بنشینم و سرکشم سوی جیب 


گو نخل طرب مشو برومند 


دارم به غمت هزار پیسسوند 


عشق تو ومغزاستخوانم جوشیده به هم چو نخل و پسوند 
پرورده : وم الي ر مواق تسه 
تن گسشسته چو برگ کاء و دارم بر سینه غسمی چو كوه الوند 
درعشق توء روزگارآخر دیدی به چه روزگارم افکند؟ 
مهرتوگرش به دل کندجای بی‌مسهرش ود پدربه فرزند 
ترك چو تویی نمی‌توان کرد ' دل از چوتویی نمی‌توان کند" 
ماگوش سخن‌شنونداریم ‏ سیسساب بودبه گوش ما پند 
اا تلخ عندلیسبان .وو فنچه خون, شکرخند 
دامن کت ویو من هم توفنیسقم اگر دهد خداوند 

بنشینم و سرکشم سوی جیب 

تاصبر دری گشاید از غیب 


۱- ل : پروری اگر 


0-۳ : بیت راندارد . 


دردتوگزیده بر دوامن 


متت ذز 2 نکشسیسدم از صبامن 


0-۲ : ... نیازم و تو بيباك 


ترکیب یندها» ترجیع بندها 


از بس که خوشم به ناامیدی 
شه‌" جبای نمی دهد گ‌دارا 
گفتم که روم ز باغ بسرون 
باز این چه فسون آشنایی ست 
بیگانهآشنانما»ءتو 


می دزدم اجسابت از دامن 


ای وصل»› ک‌جاتو و کجامن 


جون عار گلم گرفت دامن 
بیگانه‌نمای آشنامن 


هرگز شب من نمی شودروز ای چرخ" تویی به خواب» یامن 
صبرست علاج درد دوری گشتم چو ز وصل تو جدامن 
بنشینم و سرکشم سوی جیب 


من مرغ از بی خزانم 
بر شسعله گسره نمی توان زد 
از پیش نظر حسجاب برخاست 
و نشان دوست جستم 
عمری‌ست که در خرابه تن 
چون کاسه چینی شکسته 
پوشی ده شود غم دو عالم 
آهی نکشم ز ضعف و" چون آه 
از خانه برون نمی نهد پای 
از درد دلسم قلمبتنالد 


چون شمع » به خنده می دهم جان 


E E E 
کوتاه نمی شود زبانم‎ 
شدكعبه دلیل كاروانم‎ 
داد از دل خو بشتن نش انم‎ 
باجغخدغمت هم‌آشيانم‎ 
در سینه و شد فغانم‎ 
ظاهر چو شود غم نانم‎ 
برآينة دلت گ رانم‎ 
دانسته که خاك آستانم‎ 
بیهوده مبربرآسمانم‎ 
تحریر کند چو داست انم‎ 
کز گریه به لب رسیده جانم‎ 


۱- متن مطابق آ. نسخ دیگر : کس . ن : بیت را ندارد . 


۲- كج : صبح 


۳- ل : شود ار 


۴- بجز ن» در نسخ دیگر و از کتابت ساقط است . 


۳۴۱ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


دور از تو » به کنج ناایدی گرزانکه اجل دهد انانم 


بنشینم و سرکشم سوی جیب 
تاصبر دری گشاید از غیب 


ای باعث اضطراب و آرام 


یک صبح چو مهراگر بخندی' دیگرنشود صباح کس شام 
شوریدگی ام" ز ناتمامی ست خم جوش زند ز باده؛ ام 
از بس که قلح به کف گرفتم روییده چو نرگس از کفم جام 
از گریه» چو آشسیان مرغم در خب‌انه یکی بود در و بام 
در خانۀ هرکه عشق ره یافت جز جفد. کسی نگیرد آرام 
تا رشک مسسسسسرابه دام آرد' گس تسرد" به راه دیگری دام 
دل سرت دیدن تو دارد خرسند ا پيغام 
صدساله دعا شود اجابت از للعسل لسیست بسه نسییم ديام 
تاکی به زبان دهنی رمم ۰ بامن چرهلت نمی ورام 
پر من چو در وص‌ال بستی.. من ‌هم بروم به کم وناک ام 


تا صبردری گشاید از غیب 


سودای نو در سرم زند جوش آتش دارم چوشعله بردوش 
هر صبح روم به گشت گلشن همراه نسسیم؛ دوش بر دوش 
شباید که به یاد عارض تو چون غنچه. گلی کشم در آغوش 


از حيرت دیدن تو» مارا 


پوشیدن دیده شد فراموش 


۱- این بند و سه بند بعدی» تنها در نسخه ن آمده است . نسخه ٩‏ هم چند بیتی از هر بند را دارد . 


۳- در اصل : نخندی 


0-۳ سوزندگیم» سهو کاتب بوده . اصلاح شد . نسخه آنیز مطابق متن مصحح ماست . 


۴-ن : آوردء اصلاح ازا . 
۶- در اصل : حسرت. اصلاح شد . 


1-۵ گسترده 


ترکیب بندها. ترجیع بندها 


می گشت گ لاب در رگ گل از شسوق لب تو ای قلح نوش 
کی مرغ چمن به ناله آید ؟ تا ناله مس نمالدش کوش 
عالی نشودزخون‌دل» چشم ‏ هرگزمی مانیفتداز جوش 
نتوان‌به‌فسون‌غمت‌نهفتن آتش نشودبه شعله خس پوش 
روزی که ز شوربختی عقل" اند می اضطرابم از جوش 

بنشینم و سرکشم سوی جیب 

تاصبر دری گشاید از غیب 
عشقم سوی گریه رهنمون نیست دل سوخته را به دیده خون نیست 
جزمن که به غم گلم سرشتند ‏ اپسمانه عیش کس نگون نیسست 
من دل ز برای گریه خسواهم بیزارم ازان دلی که خسون نیسست 
از نال خویش در سسماعم رقسصم ز نسوای ارغنون نیست 
عشق تو کشیده قاف تافاف زین دایره نقطه ای بسرون نیسست 
ناکامی من به همت عشق   .‏ درعهده بخت واژگون نیسست 
از روی تودیده برندارم جز روی نکو مرا شگون نیسست 


چون داش سام باد رویی 


کز سیلی عشق» لاله گون نیست 


درعشق تو آنچه بر سر آید جز صبر" مراعلاج چون نیست 
بنشینم و سرکشم سوی جیب 


تاصبر دری گشاید از غیب 


بر تن زگدازفرقت دوست 


۱- دراصل : بمالدشء سهو کاتب . 


هرجاچمنی بود بهار اوست 


۳-ن : سعی ۰ متن مطایق آ. 


۳-ن : عشق. سهو کاتب بوده . اصلاح شد . ضبط نسخه آنیز موید تصحیح است . 


FF 


غم نیست گرم تو دل نجویی درسینه غم تو یار دلجوست 
از گریه ز شوق آن خط سبز از سبزه کنار من لب جوست 
گلی.ای غم تو دوستان را رھ جرا ووروسخ 
از بس که شدم به خویش دشمن با دشمن حویشتن شسدم دوست 
خون دل عاشقان» چو سیماب هرجارود اضطراب با اوست 
هرناله که می‌کنم نهانی راهی ست نهفته تا در دوست 
ET‏ 3 تفت . ا 
بنشینم و سرکشم سوی جیب 


تاصبر فری گشاید از یب 


هرکس به غم تو دل مارد 
شب بی تو زاشک. دیده‌ من 
گم باد دلم» که هرکه بردش 
گردد به زمین سینه‌ام سبز 
در ساغر هرکه می کند. عشق 


همت به هلاك خود گمارد 
تاروز» ستاره می شمارد 
بازآوردوبهە من سپارد 
هرجاغم عشق. تخم کارد 


چون شیشه مرا گلو فشارد 


عشق تو به پبری ام» چو طفلان خواهد که به خوی خود برآرد 
گربی‌تو در شکیب را شوق بر روی ام ید برنیسارد 
بنشینم و سرکشم سوی جیب 


تاصبر دری گشاید از غیب 


جز شعله چو شمع» افسرم نیست 
از بس که فریب وعده خوردم 
بر هرچه نظر کنم شب وروز 
ازسوز درون نگیسرم آرام 


۱-ن : می خورد 


سودای تو هست اگر سرم نیست 
پهسلسوی مسنی و باورم بست 
جز نقش تو در برابرم ست 


در سنه دمی که اخگرم نیست 


ترکیب بندهاء ترجیم بندها 
من فتاصد پیشگاه قسربم 
از رنگ شکسته حال من پرس 
دریای محیط و پل محال است 


جز نامه قسدس بر پرم نیسست 
حاجت به گواه دیگرم نیسست 


شوق من و صبر. باورم نیست 


یک لحظه به کام دل نشسستن در بزم تو چون مسیسسرم نیسست 
بنشینم و سرکشم سوی جیب 


تاصبر دری گشاید از غیب 


۳۳۵ 


زود به کردم من بی صبر؛ داغ خویش را 
گر نباشد زخم شمشیرم حمایل» گو مباش 
میگساران دیگر و خحونابه نوشان دیگرند 


حیرتی دارم که در فصل چنین» دهقان وصل 


اول شب می کٌشد مفلس» چراغ خویش را 
هیکل تن کرده ام چون لاله» داغ خویش را 
رشان زان سای ٩‏ وشن زا 
بر تماشایی چرا در بسته. باغ خویش را 


خشک شد مغزم ز سودا غمزۂ ساقی کجاست 


شام خطت گرفته ز صبح آفتاب را 
بر نام هیچ کمن رقم روز خوش نبود 
بی غم نفس نمی کشم و جای عیب نیست 
از سوختن منال چو بردی به غم پناه 
سناغر مدد زباطن ميناطلب كند 


زان روز خوش نمانده جهسان خراب را 
خحواندیم هر دو روء ورق آفتاب را 
گر دردکش به لای برآرد شراب را 
نسپرده کس به شعله امانت» کباب را 


صبح است پیر و پیش قدم آفتاب را 


قدسى دلم خلل نپذیردزحادئثات 


۳ 


بی حرز» شعله نگذرد از پیش داغ مسا پروانه ات راز کند از چراغ مسا 


چون دیده دور شد ز تو» رنگ نگه پرید تارنگ می رسیدد' شکست ایاغ مسا 


۸-۱: رسیده اصلاح از : ت (ق به غلط : تاریک میرسید ؛ نوشته) بیت تنها در این سه نسخه آمده . 


۳۵۰ 


یک روزه عيش ما" نشود محنت دو کون 
در کوی عشق . خضر به ما پی نمی برد 
امیدواری‌ام به یال تو هم نماند" 


بوی مسحبتی ز گل و لاله در نیسافت 


هر موی اگر شود قدمی درسراغ ما 
تا ريشه نهال» حزان کردباغ سا 
آشفته شد ز نکهت گلشن دماغ سا 


قدسی کفایت است در اسباب عاشقی 


رخسار زرد و دیده پرخون داغ مسا 


به پیامی که کند باد صسبایاد مرا 
به کمند میس زلف تو گرفتارمباد 
دشمنی کزپی بیداد» مرایاد کند 
دوش وقت سحر از حسرت گل»› مرغ چمن 
آن ستم کرد شب هجر» که در روز وصال 
شتاه) رب ری و کته چ ریزان نود 
آنچنان دور فنتادم ز حرابات» که دوش 


روم از دست ندانم که چه افتاد مرا 
آنکه حواهد کند از ید تو آزاد مسرا 
به ازان دوست که هرگز نکند یاد مرا 
ناله‌ای کرد که آورد به فریاد مرا 
نتوان کرد به صد عذر ستم» شاد مرا 
ما هنک راق ماه یه بادا 
EY‏ لت تام 


نکنم ترك نظربازی خسوبان فقدسی 


بجز این شیوه نیام وخته استاد مرا 


تابود گریه» کی آباد شسود خانه سا؟ 
ماازان مسوختگانيم که معسمار ازل 
عشق پیوسته به دنبال دلم می گردد 


۱-ن : عیش کس 
۲-: ... به بهار دگر نماند 


(م ن ل ك 1 ق) 


جخددراپای به گل رفته به ویرانۀ ما 


طرح آتشکده برداشت ز کاشسانه مها 


شعله آید به طلب‌کاری پروان؛ ما 


غزلها 


جرم می خوردن ما نیست کم از طاعت کس 
چون تهی دیده که آرد به کسی روی نیساز 


حرف دیوانه شنیدن ز خردمندی یست 


۱۳۵۱ 


کار سل نویه کند گریۀ میاه ما 
چشم بر چشم صراحی زده پیمانۀ ما 
عاقلان گوش نکردند بر افسانه سا 


۳ 


چون سپندی که بود بر سر آتش ۰ قدسی 


هرگ ز آرام نگیرددل دیوانۀ سا 


به سنگ خاره چه می کرد بازوی فرهاد 
ز عکس چهره مازرد شد رقم ورنه 
چو کاسه‌ای که به آن "می ز خم برون آرند 


چراغ میکده روشن شد از پی‌اله مسا 


نمی گشوداگر راه تیشه» تانب 


به آب زر ننویسد کسی رسالۀ ما 


به می درون و برون شسته شد پیالۀ ما 


حدیث مختصر اولی ست؛ ورنه چون قدسی 


هزار شرح فزون داشت هر مقالة ما" 


ی ا 
روزی که سود آینه حسن در نظر 
ماصبح صادفیم و دم از مهر می زنيم 
اھ تین باس روم ادها 


آتش کشد زبانه چو شمع از زبان او" 


۱- نسخه بدل م در حاشیه : چشم‌بر چشم قلح دوخته . 
توجه به معنی ‏ مینا و صراحی باید باشد نه قدح (پیمانه) 


چون لاله جزو تن شده بخت سياه ما 
1( 
آیینه تب رگی نپذیرد زآه ما 
گیردمگرزبرق» سراغ گیا سا 


۰ به صورت ظاهر بهتر می نماید؛ ولی با 


۲- تاریخ ادبیات در ایران : بدان (گرچه در مأخذ نقل -یعنی نسخۀ ت -به آن بوده است) 


۳- متن مطابق مت . نسخ ن» ل : فزون است بر (ق : در) مقاله ما» ك ج : فرون است در (ج : بر) 


رساله ماء تاریخ ادبیات در اران : . . . داشت هر رساله ما (حال آنکه در نسخه ت «مقاله» است) 


۴-ت. ق : شاید چو شمم اگر جهدش آتش از زبان» مصراع دوم در نسخه ق مغلوط است . 


"OY 


از دیده تر ودل روشن به راه عشق 


قدسی کفایت است در اثبات عاشقى 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


اف تد بر آب و آینه. چون عکس. راه ما 
رخسار زرد ودیدهُ گریان گواه مسا 


امسشب سیه ترست ز شبهای دیگرم 
قدسی مگر شود مدد صبع؛ آه ما 


خوشدل کند خیال تو هجران کشیده را 
تا آب دیده حون نشود» بر زمین مریز 
لے قیوه که اجر ادت نی دة 
اف و و 
ذوق طرب کجاء دل غمگین من کجا 


آتش» گل است دیدۀ گلشن ندیده را 
درشی شه واگذار می نارسیده را 
در کوی عشق» کشتۀ در خون تيده را 
خال متخ بدا و اب سياه است دیده را 


لذت زباده ست لب خون مکیده را 


بیدرد گو بنال. که سیماب اگر شود 


خوبان نمی برند دل آرمسیسسده را 


ز نفش کسینه چو پاك است لوح سین؛ سا 
ز خیره‌چشمی خود سوختم» که یار امروز 
ز اشتیاق خدنگ تو» بعد مردن هم 
ون ان درد مت مایت 


امید خوشدلی از ما سجوی ای همدم 


به دومستی که تو هم دل بشو ز کینۀ ما ! 
هنوزدر عرق است از نگاه دين ما 
EAE EE‏ مایت 
که سنگا تازه کید عه د آبگینۀ مها 


که عشق داده به طوفان غم» سفینه ما 


توانگریم ز اسب اب غم چنان قسدسی 
که روزگار بود مفلس از قسرینه ما 


۱- درنسخه م۰ این مقطع را خط زده و مقطع بعدی راتوشته اند. نسخ ت ۰ ق نیز تنها مقطع دوم را دارند . 


غزلها ۳۵۳ 


(م . ل ك 13 ق) 
از جانبرد صحبت اهل هوس مرا آتش نیم که نیز کند خسار و حس مرا 
آمیزشم» چو جغد» شگون نیست بر کسی گو آشنای خویش مدان هیچ کس مرا 
هنگام عرض حال» ز چین جبین تو در سینه چون حباب گره شد نفس مرا 


بر من زمانه متت بال همانهد افتدبه سر چو مسایه بال مگس مرا 
دنبال کاروان بلا» عسشق دم‌بدم آواز می ک ند به زب‌آن جرس مرا 


ای عندلیب» نیست مرا بر تو حسرتی 
گلشن ترا سبارك و كنج قفس مرا 


۲۱ 
(م ن ل ك ج ق( 


تا ز رویش گلستان کردم نگاه خویش را خود زدم آتش به دست خود گیاه خویش را 
شکوه‌ای در دل گذشت از هجر او» تیغم سزاست هیچ کس چون خود نمی داند گناه خویش را 


همچوخواب آلوده از کاروان افتاده دور در تماشایش نظر گم کرده راه خویش را 
می شود معلوم» سوز سینه از دود جگر ‏ همچومشک آورده‌ام با خود گواه خویش را 
گفتم از سوز درون رمزی و دلها شد کباب وای اگر می دادم از دل رخحصت آه خویش را 
نیست قدسی شام تنهایی جز او کس بر سرم 
چون ندارم عرزت بخت سیاه خویش را ؟ 


۱۲ 


ز رشک. باد صبا گرچه سوخت جان مرا ولی زبرگ گل آراست آشیان مرا 


مراست جذبهُ شوقی که هرکجاهیرم همابه کوی تو می آرد استسضوان مرا 
خوشم به گریه خونین» که فرق نتوان کرد به وقت چیدن گل. از گل آشسیان مرا 


هزار شکر ازان عقلده جبین دارم که گاه شکوه گره می زند زبان مرا 


ا دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


سری ز قصه عاشق برون نمی آرند 
چه گریه‌ها که کند بر بضاعت کم حویش 
کسی ندیده چو قدسی دگر نشبان مرا 


کسی چراکند آغناز» داستان مسرا 


چو ابر یاد کند چشم خون‌فشان مرا 


۱۳ 


کو سرانجامی که شب روشن کنم کاشانه را 
بی لبت در بای گلین بس که خالی مانده است 
کلبه ما بی سرانجامان چراغی گو مدار 
گر ز چشمم بوی خون آید گناه دیده نیست 
" خامه تکلیف از دیوانه برنگرفته عشق 


آورم شمع و به دست آرم دل پروانه را 
می کند بلبل خیال آشیان» پیمانه را 
مانرنجانيم از خود خاطر پروانه را 
بر سر لخت جگر باشد بناء این خسانه را 


درد دل قدسی مگو با مردمان چشم خویش 


۱۳ 


کی حرف ملامت شکتن خاطر مارا؟ 
در سایه دیوار خودم خفته» غمی نیست 
يامنع اوو ی ا 
E.‏ اه راز وا 
یارب ز چه از خرمن مابر نکند دود 


بر چهره ز وناب کسی رنگ نبسیند 


(م ن» ل» ك ج» ق) 
خصسمی به چراغم نب ود باد صبارا 
گر بر سر من سایه نیفشتاد همارا 
یادیده گشاییدوببینیدخدارا 
زنهار به دردم مکن اظهار دوارا 
برقی که بسوزد به دل خاك گیارا 


گرناخن غیرت نخراشد دل مارا 


احباب تسا به خڅ ل تو نگه ۵ 
انصاف صلایی نزد این مشت گدا را" 


۱-متن مطابق م» ن» نسخ دیگر : از من 


۲-ق : خیل گدا . .. 


غزلها 


دلبستگی نماند به وارسستگی مرا 
آسودگی به شسربت مرگم علاج کرد 
کردم ز عشق شکوه؛ تلافی نمی شود 
روزی که جامه بر قد احباب دوعتند 
ترسم ز نازکی شکند شش دلم 


۵ 


"۵۵ 


(م ۰ ل ك a‏ ق) 


وارستگی مبادز دلبسستگی مرا 
دشمن طبیب گشت درین خستگی مرا 
سوزند اگر به آتش وارسستگی مرا 
عشقت قبول کرد به شایستگی مرا 
در برکش ای نسیم» به آفستگی مرا 


هرگز نخواند یار به داز نستگي مرا 


فکنده از نظری دیده حسgودمرا‏ 
غرور کعبه روانم دلیل بتکده شد 
روا مدار که گردد سزید خواهش غير 
ز سیر گلشن وصلت چه طرف بر بستم 
ز رشک می زند امروز نشتر طعنم 
ز شکر عشق نبندم زبان» که ایامی 
ا ت یدق متسر 


۱۶ 


ز خویش کرده جدا آتشی چو دود مسرا 
وگرنه تاب فسراق حرم نود مرا 
نوازش سستسمی کز تو چشم بود مرا 
به غير آزین که به دل حسرتی فزود مرا 
کسی که دوش به عشق تو می ستود مرا 
ز دل به ناخن غم "عقده‌ها گشود مرا 
هساو ان كا د وا 


اسیر بخت سیاهم» گذشت ازان قدسی 


که زنگ از آینۀ دل توان زدود مرا 


۱- متن مطابق م» ن . نسخ دیگر : نظرت؛ نسخه ت : نظر؛ و ظاهراً نظری بوده . 


۲-ق : آتشت 


۳- فقط م. ق : به دل ز ناهن . . 


۰ سهو کاتیان بوده . اصلاح شد . 


۳۵۶ 


زهجر کرد خحبردار» وصل یاز مرا 
سواد زلف بتان است نسخه بختم 
ز عشق تا شدم آسوده» زارتر گشتم 
فغان که سوختم و آستین لطف کسی 
ز قدر» مردمک چشم آفتاب شوم 
چو گفتمش ز چه بستی کمر به خونم» گفت 


۱۷ 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


(م. ن ل. ك» ج. ق) 
صلای گشت خزان می دهد بهار مرا 
بش ای ندیده ست روزگار مرا 
فزودنشا این باده از خمارمرا 
نرفت آینه عاطر از غسبسار مرا 
به قدر ذره گر بخشی اعتبار مرا 


کمربرای همین بسته روزگار مرا 


نماند آرزویی در دلم» که مردم چشم 
به سعی گریه ناورد در کنار مرا 


۱۸ 


یکی بود به نظ تی وه ما ۳ 


به می پرست مزن طعنه» زانکه کمتر نیست 
پود به دیده نادیدی برگ کاه چو کوه 


گذشت موسم اندوه و وقت عيش " آمد 


عجب که روز جزا هم 


(م .۰ ل ك ج‘ ق( 
تفاوتی نبود در خجمار و مستی ما 
بلند قدر نماید فلک» زنستی م1" 


توان عمارت کرد 


راب کرده عشق است ملک هستی ما 


۱-ن : تلها ابیات ۳۰۱ ول ق : ایبات ۱+ ۰۳ ۶ را دارند . 


بلندپایگی آسسم ان ز پستی توست 


۳-ق : دور عشق (ظ : عیش) 


به بای همّت ما این رکاب نزدیک است 


غزلها 


آتش مزاج من ! بگذار این عستاب را 
گردون به دوستی نبرد پیچشم " ز کار 
بر دیده شد حرام غنودن که عاشقان 
نور نظر چگونه نس وزد به دیده‌ها 
اشکم تمام گشت چو آتش زدم به دل 
نگسست ربط گریه ز ناسورهای دل 


حون شد دلم ز حسرت پیکان غمزه ات 


۱۹ 


۳۵۷ 


(م تن 8 ك ج( 


چین بر جبین ندیده کسی آفستاب را 
گردد زبون» چو رشته دهد باز» تاب را 
اول کلیسد چاره شکستند خسواب را 
جا که رھ شین ی ات را 
خون برطرف شود» چو بسوزی کباب را 
ظرف قدیم» زود رساند شراب را 


بوی نگار من به چمن بردی ای نسسیم 
کردی ز رشک در رگ گل. خون گلاب را 


خوشم به درد مکن ای دوا عذاب مرا 
چه آنشی تو نمی دانم ای بهسشتی روی 
هجوم گریه نمی دانم» ایق در دانم 
وا فتاه 
عنان لطف کشیدی وپایمال نمود 


۲۰ 


مکن مکن» که عمارت کند راب مرا 
که ذوق گریه عشق تو کرد آب مرا 
که جای بر سر آب است چون حباب مرا 
برون نبرد اجل هم ازین حجاب مرا 
سبک عنانی صبر گران‌رکاب مرا 


من از قضا به همین خوشدلم که چون قدسی 


نبرد قسلمت ازین در به هیچ باب مرا 


۱-م: همتم؛ سهو کاتب . اصلاح از ت . 
۲- متن مطابق ت؛ ل . نسخ دیگر : عشق 
۳-م : بگذشت. اصلاح از ت . 


۳۵۸ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۳۱ 
(م» ن ك ج ق) 
داده عشقم باده نابی که می سوزد مرا خورده‌ام از جام حضر آبی که می سوزد مرا 
شب فغانم رفته بود از یاد» مطرب صبحدم زد به تار چنگ ر که می سوزد مرا 
تازه عاشق گشته ام » چشمم زخون دل پرست باز در جو کرده ام آبی که می سوزد مرا 
قبله بتخانه را گویند ابروی بت است در نمازاین است محرابی که می سوزد مرا 


شد مقیم گوشه ویرانه‌ای بر" یاد دوست 


یافت قدسی گنج نایابی که می سوزد مرا 


۳۲ 
وبال ج‌ان اسسیران مکن رهایی را مد به اهل وفایاد» بی‌وفایی را 
به مرگ هم نبریدم به هرکه پیوستم ‏ کسی نخوانده چو من» جزو آشنایی را" 
میسرست وصالت مراء ولی چه وصال کته باد می‌کنم ایام بینوایی را 
زهی ستارهُ روشن» که دیده شب چو چراغ .. تمام کردبه روی تو ررشنایی را 
مرا زعشق بتان» پیشه مشق رسوایی ست فکندهام ز قلم حرف پارس‌ایی را" 


بجر تو قسدسی اگر داده دل به یار دگر 


قیول کرده ز بت دعوی خدایی را 


۱- ل : بتخانه می گویند 

۲- ق : ما: غلط چایی است و بی گمان با بوده . 

۳- متن مطابق : م ق (نسخه اخیر به اشتباه امن» را تونوشته) نسخ دیسگر : حرف 
شای 

۴- ایضاً : نسخ دیگر بجز ت م» ق : بیوفایی را (در نسخه ت» به جای مشق رسوایی» به اشتباه : 


فی و زو ای است) 


غزلها 


شد دهان شکرگو '» هر زخم نخجیر ترا 
جز حدیث بیستولن در بزم شیرین نگذرد 
جورکن چندان که پتوانی: که روزبازخواست 
از چه حاکی ای دل ویران» که از روز ازل 
بر در" دیوانگی زد بر سر کوی تو دل 


صید دل نزدیک و تیر غمزه دایم در کمان 


۳۳ 


۳۵۹ 


صید پیکان خورده داند لذت تیر ترا 
آفرین ای نالهً فرهاد» تأثیر ترا" 
بر زبان شکوه شکر آید عنانگیسر ترا 
هیچ کس از پیش خود نگرفت تعمیر ترا 
تابه گردن افکند زلف چو زنجیسر ترا 


گر خطایی رفت قدسی حرف نومیدی مزن 
کی کریم ان بر تو می گیرند تقصیر ترا؟ 


خوشم که ضعف چنان کرده روشناس مرا 
چو غنچه تابه گریبان نهفته در موه‌ام 
بنای عافیتم را بریز گو از هم 
ز بدشگونی داغی که نیک خواهد شد 
زرحم؛ بر سرره سبسز کرده گردونم 
کمر که بسته به تاراج آشیانۀ جفد؟ 


۳۴ 


(م ت.ن. ل.ق) 
که چشم آینه مژگان کند قياس مرا" 
وی زا نظاره درللباس مرا 
بود چه چشم ز گردون بداساس مرا؟ 
بودز اختربد» بیشت هراس مرا 
که جور پا نرساند به زخم داس مرا 
درین خرابه کسی گو مدار پاس مرا 


قدی به کینۀ من راست کرده» گویی یافت 


زبونتر از همسه گردون کج پلاس مرا 


۱- شاید : دمانی ... 
۲-م : این بیت و بیت بعد راندارد . 


۳-ت : دست در 


۴- ق : پنج پیت و ن؛ ل : سه پیت از غزل را دارند . 


۵-م ق : که جور یار رساند. سهو کاتبان . متن مطابق ت . 


۳۶۰ 


چو نمی کنی نگاهی. به ستم مران خدا را 
همه حیرتم که هرگز چو نبوده آشنایی 
چو شدی تمام خواهش» چه زنی در اجابت ؟ 
شده قاصد آنچنان کم به ميان دوستداران 
نفسی زمن نگشتی دل نازك تو غافل 
ز طراوت جمالت» به هزار دیده مرغان 


۲۵ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


(م( 
نکنی اگر نوازش» مشکن دل گدارا 
به جهان که گفته چندین مسخنان آشنا را 
به دم فسرده هر گز نبود اثر دعارا 
رک E‏ نفتد گذر صبارا 
به تو گر خدای دادی. دل مهربان مارا 
نکنند فرق از هم» به چمن گل و گیارا 


چند سوزد برق غم» مشتی خس و خاشاك راا؟ 
تم با باك است چون و رند وار گن 
شوق آتش تا نسازد خلق را گرم گناه 
بهسر قتل عشقب‌زان دير می‌آید اجل 


۳۶ 


(م ن ل ك ج ق) 
چون برون آیی بپوش آن" روی آتشناك را 
رحصت یک غمزه فرماء نرگس چالاك را 


چند دردسر دهی آسودگان خاله را؟ 


ناڳه کته ماند صد سخن آرزو مرا 
در چشم خلق» بس که مرا خوار کرده‌ای 


۱- نسخه ها : مشت . 


۰-۲ ك ج : بپوشان 


۳۷ 


۰.۰ شاید سهو کاتبان بوده . 


لب بسته ناامیدی ازین گفتگو مرا 


نشناسد آت روی» کس از آب جو مرا 


غزلها 


من دل به حال و خط ندهم» مهر پيشه کن 
یمان مابه باده درست است ‏ داده‌اند 


خوروردم هزار زخم نمایان ز تيغ او 


۳۶۹ 


ساقی گر ات تفس کند در گلو مرا 
بلبل نیم که مسست کند رنگ و بو مرا 
روز نخضست. دست به دست سبو مرا 


هرگز نبود لطف چنین» چشم ازو مرا 


قدسی چه حالت است که آلوده‌تر شوم" 


هرچند آب دیده کند شستشو مرا 


به کفر زلفت ازان تازه کردم ایمان را 
زحدفزون مکن ای داغ با دلم گرمی 
قتسیامتی ز خرامیسدنش باند نشد 
شب وصالم اگر رخصت نظاره دهی 


۳۸ 


که تازه ریخته ای حون صد مسلمان را 
که هیچ کس به تواضع نگشته مهسمان را 
چه نسبت است به قد تو سرو پستان را 


چو شمع » برسرمژگان قدا کنم جان را 


سرشک من همه جا می رسد نیم زان قوم 


که شستهاند ز دامن جدا» گریبان را 


در راه تا رودز من آن نازنین جدا 
از لات حدنگ ستم» عضو عضو من 
هم عاشق وفايم و هم بند؛ جفا؟ 


۳۹ 


هریک کنند شست ترا آفرين جدا 


دارم به سینه داغ جدا بر جبين جدا 


۱-م: چشم آرزو. سهو کاتب . و به حطی دیگر - ظاهراً برای اصلاح وزن -بربالای چشم نوشته 


شده است : زاید . بیت» تنها در نسخ م۰ ت آمده . 


۲-متن مطابق مت ق . نسخ دیگر : روم 


۳-ل : دهد 


۴ م: صفك اصلاح از : ت ق . بیت » تنها در این سه نسخه آمده . 


۳۶۲ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


من ترك عالمی ز برای تو کرده‌ام از من مسشوبرای دل آن و این جدا 
قدسی ندید دولت وصلت به خواب هم 


از چون تویی » فتاده کسی این چنین جدا؟ 


۳۰ 
می‌زند نشستر تدبیر: شب وروز مرا مصلحت چیست به این مصلحت آموز مرا؟ 
هست حق نمکی بر منش از دیدۀ‌شور ‏ آنکه چشم بدش افکند به این روز مرا 
عید و توروز من آن است که پیشم باشی چون نباشی تو؛ چه عیدست و چه‌نوروز مرا؟ 


طبعم افسرده شد از فکر» حریفی خواهم که کند گرم به یک بیت گلوسوز مرا 
می برد هر نقسم بر سر راهی چو صبا بوالهوس کرده نگاه هوس اندوز مرا 
کرد انگشت نما داغ جنونم قدسی 
چه کند بهتر ازین» کوکب فیروز مرا 


۳۱ 
۱ (م.ت. ن, ل» ق) 
شبی هرکس به بزم دلستانی جا کند خود را 
دمی صدبار دل با دیده اش سودا کند خود را 
شب وصل است و دل عهد خیالت تازه می سازد 
که امشب فارغ از تتهایی فردا کند خودرا" 
عنان دل به دست بخ .ی افشتاده» مى ترسم 
که پیتاپانه حرفی گوید و رسوا کند خود را 
به دشت بی سرانجامی » چنان گردیده " قدسی گم 
که عمری بایدش گردید؛ تا پیدا کند خود را 


۱- م» ت : به‌اين» نسخ دیگر : بدین ۲-ن. ل : بیت راندارند. 
۳- ل : گردید 


غزلها ۳۶۳ 
۳۲ 

برای سوختن» یک شعله کافی ني نیست داغم را 

صد آتشخانه باید. تا کند روشن چراغم را 
بهارم خسرمی از تازه رویی هی او دارد 

وگرنه غنچه‌ای دارد به دل» سامان باغم را" 
نیم گم گشته شوق چراغ و آرزوی گل 

چرا از بلبل و پروانه می جوبی سراغم را 
ز چشمم چند جوشد خون دل چون باده» ای ساقی 

به رغم دید؛ بر خسسون» بیاپرکن ایاغم را 

ز بوی سبل زلفش مسمطر كن دم‌اغم را 

دلم را طاقت محرومی غم کی بود قدسی ؟ 


فراق صحبت پروانه می سوزد چراغم را 


۳۳ 
(م. ن, ل» ك ج» ق) 
لب شود ریش ار برد نام دل انگار مسا آستین سوزد» اگرچیند نم از رخسار ما 
سبحه بر کف توبه بر لب دل پر از ذوق گناه معصیت را خنده می آید ز استخفار ما 
نشکفد در سینه دل بی زخم تیغ غمزه‌ای " تا نگردد خون» نخندد غنچه گلزار ما 
خویش را قدسی بر آتش نه» بسوزان تا به کی 
ننگ دین و کفر گردد سبحه و زتار ما؟ 


2-۱ ج : بهار این 
۲-ل : ...لاله هم ... داغم را م: ... غنچه درود ۰ ۰ . باغم را سهو کاتب . نسخ دیگر : . . . 
غنچه کی دارد . ۰ . باغم راء متن مطابق ت (و نیز م که دارد را اشتباه نوشته) 


۳- ن ك : تیر غمزه ای 


۳۶۴ 


هنم که داغ دلم دشمن است مرهم را 
خدنگ یار مگر چاك مسینه ام بگشسود؟ 
به گلشنی که نسیم دلم گذشته پرآن 
مریض عشقم و حون جگر چنان نوشم 
به کیش برهمن از دین خبر نداری» اگر 


۳۴ 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


(م؛ ن, ل ك ج» ق) 
نمی دهم به شب قدر» روز ماتم را! 
که مسر اا طر قوشعم عالم را 
ز خون دل نتصوان فرق کسرد" شسبنم را 
که العطش ز جگر خی زد آب زمزم را 
ر ا ریز یت دا 


زبس که دل به تو مشغول بود قدسی را 


گذشت عمر و ندانست شادی و غم را 
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خط تو سرمه کسشد دیده تمنا را 
بود به مرهم راحت همیشه طعنه فروش ' 


بود بر اهل ب 


زهی تصرف خوبان. که شیخ صنعان هم 
در آتش است ز حسنی دلم» EE‏ 
برای آنکه شسود وصل بار» زود آخسر 
ز خون دیده و دل در خیال عارض دوست 


پیابه دیده ماسیر کس» نه در گلشن 


۳۵ 


حرام آسایش ۱ 


(م ن» ل. ك ج. ق) 
لب تو تازه کند روح" صد مسیحارا 
کسی که یافت دلش ذوق داغ مسودا را 
که ا ا 
دوباره عشق حوانی دهد ا را 
کمند گردن جان کرد“ زلف ترسارا 
برآورد ز تماشای طور» مسوسی را 
ستاره بدم امروز کرده» فردا را 
کنم به لاله و گل فرش روی صحرا را 
به بسرگ گل مکن آزرده آن کف پارا 


ِ 
چه شد که دامن قدسی "ز خون دیده برست 


کسی ز مسوج نکرده ست منع ؛ دریا را 


۱- این غزل در نسخه م۰ مکرر است . 
۳-ن: جان 
۵- فقط م : کرده اصلاح شد . 


۲-ل: کرد فرق 
1-۴ ناز نروش 
۶- ن لك ج ق : دید قدسی 


غزلها 


ز چاك سینه‌ام دل می کند نظاره زلفش 
نوازد ظاهر و در دل یال کُشستنم دارد 


۳۶۵ 


۳۶ 
(م. ت. ق) 
که با هر سر نباشد آشنایی آستانش را 
چو مرغی کز قفس بیند به حسرت آشیانش را 
به حال خویشتن پی برده ام لطف نهانش را" 


اسیر عشق را فرض است عزّت بعد مردن هم 
میندازید بر خاك مذلت استخوانش را 


تھی ز می نوان یافتن ایا مرا 
غم تو گر نکشد دامنم ازین کشور 
رها ال کدی سر 
ج 


۳۷ 
۱ (م؛ ن» ل. ك ج» ق) 
به آف‌تساب نسب می رسد چراغ مرا 
چنان روم که نیابی دگر" سرام مرا 
چرگرم_خونی غم تازه کرد داغ مرا 
نسیم ک و که پریشان کند دساغ سرا؟ 


دلم زباد زان تازه می شود قسدسی 
چه احتیاج سیم بهار» باغ مرا؟ 


به هرطرف که تو جولان دهی سمند آنجا 
شب فراق تو م همان آن غم‌آبادم 
مراچوسینه کنی چاك. آنشدر بگذار 
مراز صیدگه خود مران» که عمری شد 


۱-ق : بیت راندارد . 


۲- م٠‏ آ: نیابد کسی 


۳۸ 
هزار ف فتنهزهرسوشودبلندآنجا 
که صبح هم نکند مب نوشخند آنجا 
که ناخنی شسودم گاه گاه بند آنجا 
چوحلقه دوختهام دیده بر کمند آنجا 


۳۶۶ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


مرابسوزبه محفل برای دفع گزند که داغ می شوم از گرمی سپند آنجا 
گرفته خانه به کوی سهی قدان قدسی 


۳۹ 
(م» ۰ ل ك a‏ ق) 


پرهیزده زهجر گرفتار خویش را بنگر شکسته رنگی بیمار خویش را 


بر ذخیره شب هجر تو» روز وصل 
بیداد دوست» چون ستم چرخ عام نیست 
جز شغل دوستی نبود کار دیگرم 


کم کرد دیده کسرنه بسیار خویش را 
دانسته ام غرور ستمکار خویش را" 


قدسی هوای باغ و لب جو چه می کنی 
دریاب فیض سایه دیوار عویش را 
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مسخن زغیر مپرسید بینوایی را 
حدیث هجر به گوش دلم چنان تلخ است 
دماغ غنچه معطر شد از نسیم سحر 
ز رشک» هر مژه در چشم من شود" خاری 


چراغ حسسن ترا روشنی نگردد کم 


(م ت ق) 
که کرده ورد زبان حرف آشنایی را 
که حرف موج بگویند ناخدایی را 
کشیده شانه مگر زلف مشکسایی و۲۱ 
به کوی دوست چو بینم برهنه پایی را 
اگربھشت کنی کته گدایی را 


چو سوی دير روی» سبحه رابنه قدسی 
شیر به مجلس دردی کشان ریایی را 
۱- صائثب فرموده است : 


خود همچو زلف می شکنم کار خویش را 
۳-ق: ۰ موج رباینده 


دانستهام غرور خریدار سویش را 
۲-م : کرد 


۴- م : شود از کتابت ساقط است . ۵- ت. ق : بیت رأندارند . 


غزلها 


غیرتم پوشیده از چشم بدان» خوب مرا 
مدعی بررخویش می پیچد چومکتوب از حسد 
[عکس] رویش را ز چشم آیینهُ دل جذب کرد 
شاید ازاف نگ ههائ دلم یادش دهد 
جز دل دیوانه با من" هیچ کس همدم نبود 


دل به جان آمد ز غم خواهد شد افغانش بلند 


۳۶۷ 


۴١ 


(م .۰ 0 ك ۰ ۳ 


داده جا در پرده دل» طفل محجوب مرا 
ای دقاف اش را 
ده بت که هی ا مظلز ی ترا 
ای صبا آشفته تر کن زلف محبوب مرا 
مانده ام تتها تسایر دزد بر را 
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بیش ازین تاب صبوری نیست ایوب مرا 


کی گشاید دور ازان رخ دل نظر بر هیچ کس 
بسته عشق از غیر پوسف دیده یعقوب مرا 


بود ز روی تو روشن به صد دلیل مرا 
زناوکت به دلم زخم دیگران به شد 
دلیل سوشتنم روشن است بی دعوی 


خوش است هرچه به لعل تو نسبتی دارد 


۴۲ 


(م» ت. ن, له ق) 
که روز هجر تو باشد شب رحیل مرا" 
و ا ا چ ا ا 
ر کنن زگ کرت وو ا 
لب تو ساخته محتاج سلسبیل مرا 


فطع ر ماوق هم جلد کر ع 


۳ 


زمهرشعله فسرداتش خليل مرا 


آه سح تتیجه شررمی دهد مرا 


۱- فقط م : دیوانه من اصلاح شد 


۳۳ 


(م ن ل ك 13 ق( 
نخل امید بین که چه بر می دهد مرا 


۲-ن ل : ابیات درم و پنجم را ندارند . 


۳۶۸ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


بیهوشی ام به طرز حریفان بزم ست ساقی می از سبوی دگر می دهد مرا 


افتاده‌ام به دام کسی؛ کز غرور حسن نه می کند هلاك و نه سر می دهد مرا 


قدسی شود چو معرکۀ رستخیز» گرم 
دل بد مکن» که عشق ظفر می دهد مرا 


۴۴ 

(م» و ل» ق) 

دارد نشان [ز] طینت مجنون» سرشت ما از روی هم نوشته قضاء سرنوشت ما 
چون دانه دل به خوشه و خرمن" نبسته ایم محتاج آبیاری برق است کشت ما 
ورهار مه کل EE‏ 
آتش به کعبه تحفه برند از کنشت ما 


تا از فروغ روی تو بتضانه در گرفت 
بنید دی بر لب دریای رحمت است 


از سنگ کعبه فرق بود تابه خشت ما 


۴۵ 


گر به خیسال در نظر؛ جلوه دهد جیب را 
رتبهٌ عشق بین که چون بر سر حرف دوستی 

مد وه ۰ ۲ ۵ 
همچو بنفشه ننگرم» هیچ طرف درین چمن 


لذت درد دوستی» نیست نصیب بی غمان 


-١‏ ل : فلک 
۳-ن» ل : این بیت و بیت بعدی را ندارند . 
۴- در اصل : بدو لبم سهو کاتب . 


۵-ایضاً : درین طرف چمن 


(م( 


بد دلی ام ز سایه اش» فرض کند رقیب را 
کودك بیسواد او مسخره کرد ادیب را 


دست هوس مگر درد» بیرهن رقیب را 


۲ م» ل : خوشه خرمن 


غزلها ۱ ۳۶۹ 
دل چو ز عشق خسته شد» گرد شفا ازو بشو عرض دوا چه می‌بری» درد مگو طبیب را 


قدسی اگر تو عاشقی »یار تو در دل است [و] بس 
هرزه متاز هرطرف» چشم غلط نصیب را 


۳۶ 
(م» ت) 


ی ند موم می از صسحیت فرزانه‌ها 
بر قلب رسوایی زدم» زین پس من و دیوانه‌ها 
از بیم سیل اشک من؛ نیک و بد روی زمسین ' 
اا چ زد یود دا اا 
گر خود تهیدستم چه شد» دستی ندارم بر فلک ۱ 
چشم ودل من پر بود گنج است در ویرانه‌ها 
از گفتگوی این و آن» تا کی فسرو رفن توان 
مُردم ز لت تا به کی خواب آرد این اضسانه ها 
ای ساقی روشندلان. بازآ که اهل بزم را" 
گردید قالبهاتهی پرشد ز حون پسمانه‌ها 
مرغان این بستانسرا» رام و اسیرند از ازل 
صیادگومنّت مکش" از دامهاو دانه‌ها 
ناخن به دلها می زنند از طره‌های مهوشان 
شاید اگر صاحبدلان» ممنون شوند" از شانه‌ها 


ام .من دید روی زمین» سهو کاتب . ت : نیک و بدي 
۲-م : تاه بی نقطه تحریر شده . 

۳ م: اهل شرب . 

۴ ایضاً : منت منه 


۵- ت : شود سهو کاتب . 


۳۷۰ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


بر گرد شمع عارضت. ای قسبله روحانیان 


خسیل ملک پر می زنند از شوق چون پروانه‌ها! 


قدسی زبهر دوستی › هرکس تردد می کند 
من هم پی پروانه ای۰ گردم درین کاشانه ها" 


چو شخص سایه ندیده کسی هلاك مرا 
واو ا ی ۳ 
کی سوت 
زیادکردن تیر تو می‌سپارم جان 
منم به بزم سسخن آن شراب روحانی 
چو لاله پسرهنم بخضیه بر نمی دارد 


)م( 
سرشته اند به آب حيات» خحاك مرا 
و ا 
کرای کرو ا را 
اا یه کان ووو ا 
کک واا داده است تاك مرا 


رفوپذير مسدانید" جیب چاك مرا 


نگویم این که مرا بر نب‌اورند افسلاك 
برآورند» ولی بعد سم که خاك مرا 


۴۸ 


و ا 
درین بزم از حسریفال چشم داریم 


۱-ت : بیت راندارد . 
۳- در اصل : ندانند 
۵- در اصل : بگذارند 


۵ و و مه و و وم هم مه و و و وم مه مه موه 


زدی بر سر گره» سودای مارا 
که نگذارند *ٌخالی» جایى مارا 


۳-ت : وپرانه ها 
۴- کاتب» مطلع را از قلم انداخته است ۱ 


غزلها ۳۷۱ 
درین بستانسراعنقای عشقيم نمی داند کسی یت اوای مارا 
خداراشیخ شه ر ار پرده‌پوشی ' 


گشته چون آینه روشن› دل بی کینه ما 
غمزهات ناوك بیسداد نیاورده به زه 


۴۹ 


(م.ان, ل» ق) 
تا فتد عکس جمال تو در آین؛ ما" 
دل به عون گشته ز مژگان تو در سینه ما 
کر دور یز جوز 


رسّم آزاد شسدن نیسست در آدین؛ مسا 


دوش بودیم ز وصل تو چو قدسی محروم 


هست تا روز جزا" حسرت دوشینۀ ما 


۵۰ 


داد گلبن در چمن یاد از گل افشانی مرا 


ا ۳ . ۳۹ هگ 
راز من چون نقش پیشای ز کس پوشیده نیست 


از ازل بازست چون آیینه پشاانی مرا 


هرطرف هنگامه ای گرم است از من همچو شمع 


2۱ دراصل : از پرده . 


۲-ن. لآ ق : فقط اییات ۱ و ۴ را دارند . 


۳- در اصل : نیاورد 


روشناس انج من دارد سراف ش نی مرا 


۴- ایضاً : چرا؛ سهو کاتب . 


۵- متن مطابق م» ت» ن . نسخ دیگر : یاد گل انشانی . . 


۶-ن : تاات ق :با 


۳۷۲ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


کی لباس من شود پیسراهن ف‌انوس چرخ 
هه ج کند گردن گریبانی مرا 

جوهر ذاتم نخواهد فيض ابر وآفتاب 
1 آسمان مشناس گو دریایی و کانی مسرا 

کاش هرمویی مسرا" می‌بود چشم حسیسرتی 
۱ دیده تتهابرنمی‌آید به حیرانی مرا 

پیکرم را از لب اس عافیت عریان مدان 
پسرهن چون غنچه در بر کرده" زندانی مرا 

تا گریسان» غنچه این باغ در دلب‌ستگی ست 
سرو دارد داغ در برچی ده دامانی مرا 

اشک یعسسفسسویم کند ديوانة بیت الصزن 
ورنه از جادر نی ارد اه کنمانی مرا 

ذوق برگ سوسن از خنجر نیسابم این زمان 
۱ بادآ زوین کنو سب هی ف انس 

ترك دفسترضانه ام فسرمود ذوق شاعسری 
به بود دیوان شہ ر از خط دیراتی مرا 

زلف جانان " نیستم قدسی» چرا باید گرفت 
از نیم و شانه تعلییم پریشسانی مسرا؟ 
۵۱ 
دل دیوانه کی در گوش گیدد پند دانا را 


حباب از خیمه نتواند که بوشد روی دریا را 


۱- : مویی به تن 
۲-م: کرد متن مطایق ت» ق . این بیت و بیت بعدی ؛ فقط در این سه نسخه آمده . 


۳- شاید : از ۴-ت. ن : دلیر 


غزلها ۳۷۳ 


ملک درموسم گل آرزوی جام مین دارد 

چرا چون دیو باید داشتن در شیشه صهبارا؟ 
به چشم خحونفشان رفتم ز شهرستان برون روزی 

چو جیب غنچه پر کردم ز گل دامان صحرا را 
تسیب هي نگذرد بر شاخ گل در گلشن کنعان 

که خاری نشکند در سینه از غیرت زلیخا را 
در آب دیده چون گسرداب ازان بر خویش می پیچم 

که سودای که یا رب در خروش آورده دریا را 
مراقیدمحبت زندگی» وارستگی مرگ است 


به سر افتم چو سرو از گل برون آرم اگ ر پا را 
سر کوی محبت تنگ باشد بر هوسناکان 
فضای شهر. زندان می نماید امل صحرا را 
۵۲ 
م( 


بر لب استغفار [و] در دل نقش روی [و] زلف يار بت درون بسرهن می پروردایمان ما 
دست ما تا با گریبان پاره کردن کرده " خو تار و پود پیرهن بر تن بود زندان ما 


گلشن ما جای عشرت نیست ای بلبل برو 


ام اوایل مسصراع نانویس مانده بوده و بعداً تکمیل شده است» به‌نحوی که (هم) رابه زحمت 
جاداده اند : درین مسوسم که گل هم (ظ : ملک هم) متن مطابق ت» ق . این بیت و بیت بصدی فقط 
در این سه نسخه آمده . 


۲- در اصل : کرد 


۳۷۴ 


غمش فسشانده ز دامن غبار ننگ ترا 
یس یر وی اج 
ا رگ فان اه خواب اختران بستم 
و سیبه تأواه جانانا جو یی درنگ ت 
مرا نمی بری از ننگ» نام" و [معذوری]" 
بجز شکست دلم از دلت نمی آید 
عتاب ولطف بتان؟ رازدار یکدگرند 
کا که جر وکر ن تشخ 
نفس ز سینه چنان بی تو می کشم دشوار 
زسایه پروری این بس بود ترا ای گل 


۵۳ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


(م ن ل ك ج. ق) 
کسی چه می کند ای دل فضای تنگ ترا 
ا و ا کان و کر 
که آفتاب نبیند به خسواب» رنگ ترا 
نیافتم سبب ای جان به تن درنگ ترا ۱ 
به باد داده‌ام ای عسشق. نام و ننگ ترا 
چه امتحان که نکردم به شیشه سنگ ترا ! 
کسی چوصلح نفه مد زبان جنگ ترا 
ره رکه زد یی هگن ۱۵ 
که گویی از دل خود می کشم خدنگ ترا ا 
که ‌آفتاب نیارد شکست» رنگ ترا 


ز جیب خویش رهایی مباد چنگ ترا | 


یدرد عسته‌ای که به درمان شد آشتا 
از فیض شانه یافت دل از زلف هرچه یافت 
۱- فقط م : بر تورنگ . ۱ 
۲- ایضاً : نقط م : ننگ و نام 


۵۴ 


۳ ایضاً: بهر دری (؟) به فرینه معنی اصلاح شد . 


۴- متن مطابق ق» نسخ دیگر : مهر بتان 


شوریده آن سری که به سامان " شد آشنا 


.۰ متن تصحیح قیاسی است. 


۵- ت : په درمان» سهو کاتب . این غزل در نسخه ت مکرر است . یک بار در هفت بیت و بدون مطلع 


نوشته شده» ولی دو بیت دارد که در غزل دیگر نیامده است . آن ابیات را نیز در همین غزل گنجاندم . 


غزلها 


آگه ز شوق گريه بی اختیار نیسست 
بنیاد عشق و حسن ز یک آب و یک گل است 
دیگر چو شانه هیچ نشد جمم در کفم! 
در دیده‌ام ز گریه نگیرد دمی قرار 
مهرم چوصبح بر همه کس آشکار شد 
آمد غمش ز هرطرف» ای عیش همتی | 
باشد ز باد شرطه خطر "در محیط عشق 
دردی که آن دوا پذیرفت» راحت است 


۳۷۵ 


هرکس چوغنچه با لب خندان شد آشنا 


هر پار؛ دلم که به مژگان شد آشتا 
بشگر چگونه مسصر به کنعان شد اشنا 
تا دیده ام به جلو خوبان شد آشنا 
تا پنجهام به زلف پریشان شد آشنا 
اا ل ای اة شدآشنا 
روزی که دست من به گریبان شد آشنا 
بیگانه گوبرو که ‌فراوان شد آشنا 
امن است " کشتیی" که به طوفان شد آشنا 
تا نفمه‌ام به گوش گلستان شد آشنا 
کر که هقی اه 
بیگانه کف به کف زد و حیران شد اشنا 


قدسی به خاك پای تو مالید چشم تر 


لب تشنه‌ای به چشمۀ حیسوان شد آشنا 


ز ایمان همّتی. چون آن نگار چین شود پیدا 


۵۵ 


(ت» ق) 


که از هر چین زلفش رخنه ای در دین شود پی دا" 


۱-ق ؛ ۰ شانه جمع کش جمع ۰۰۰ 


. هر دو نسخه : حذر؛ و شاید در اصل چنین بوده : باید ز‎ “٣ 


۳-ت (در تکرار) ق : اپنست » غلط کاتبان . 


۴- هر دو نسخه : کشتی 


۵- ق : این بیت و بیت بعدی را ندارد . 


.. حدر 


۶- این غزل در نسخه ت مکرر است . ضمتاًغزل دیگری نیز به همین وزن و قافیه دارد . از مجموع ابیات 


این دو غزل» هشت بیت در نسخۀ ق آمده است : 


۳۷۶ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ز حسن ساد؛ گل» داغ خواهد شد دل بلبل 
چو گرد عارض حوبان» حط مشکین شود پیدا 
چو زلف عنبرافشان صبحدم در باغ بگشایی 
ز شبنم» خال مشکین بر رخ نسرین شود پیدا 
بتی دارم که بر خورشید اگر سیلی زند حسنش 
عجب نبود میان روز اگر پروین شود پیدا! 
سبراپا لب شود ماه نو و بوسد رک‌ابش را 
چو خورشید جهانگردم " ز پشت زین شود پیدا 
به فکر صورت خوبان چو قدسی نکته پردازد 
ز لفظ ساده‌اش صد معنی آرنگین شود پیدا 


۵۶ 


کجادرغربتم یک همدم دیرین شود پیدا؟ 
بجز شمعم که گاهی بر سربالین شود پیدا' 
به گوش منصفان کافی بود. صاحب طبیعت را 
اگر در صد غزل یک مصرع رنگین شود پسدا 
قیامت باشد آن روزی که خورشبد و نگار من 
ز یک سو آن شود طالع» ز یک سو این شود پیدا 
اگر از تشه فرهاد» کس آیینه ای سازد 
عجب دارم در آن جز صورت شیرین شود پیدا 
پریشان زلف و می در دست و مژگان برسرشوخحی 
که را ماند به جا دین » چون به این آیین شود پیدا؟ 
١‏ - ق : این بیت و بیت بعدی راندارد . ۲- ت (در تکرار غزل) : جهانگیرم 
۳- ایضاً در تکرار : صد نکته» غلط کاتب . 


۴- بجز مطلع › بقیه ابیات در نسخه ق آمده است . 


غزلها ۳۷۷ 


۷ 
۱ (ت) 

منشور خدمت تو رقم شد به نام مسا افکند سایه مرغ سعادت به بام ما 
ون بر داد ی هت ان دیاش زقس کامش برآید آنکه برآورد کام مسا 
بت تم واه ها از مهر توبه صبح بدل گشته شام ما 
شا مسا ری ی رواک ارس یساسا 

باشدتمام نعت نبی و ثنای آل 

مسدح کسی دگر نود در کلام ما 


۵۸ 
(م. ن ل. ج) 
چند باشد دل ز وصل دلربایی بی نصسیب 
چند باشد گوشم از آواز پایی بی نصیب 
رخ مپوش از من گه نظاره» این عیب است عیب 
۱ کز سر خوان کریم آید گدایی بی نصیب 
چند آیم بر سسرراه و زبیم خوی نو 
چشم" از نظاره و لب از دعایی بی نصیب 
وقت رفتن جسم قدسی را مسوز ای آه گرم 
تا نگردد ز استسخوان او همایی بی نصیب 


۵۹ 
(م ت ل ك 1 ق( 


می رسد گل» چون توان از بادهُ گلگون گذشت ؟ 


۱- در اصل : نیستم ۲-ن : چشمم 


۳۷۸ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


من که شمع مسحفل قربم» سراپا سوختم 
حال بیرون ماندگان بزم یارب چون گذشت ؟ 

خسواسستم بر یاد بالای تو چشمی تر کنم 
۱ هل کرو ری یک تیوه له رکفت 

بر دل ریشم نمی دانم که نانعن می زند؟ 
این در دانم که خون دیده از جیحون گذشت 

جور دشمن شد فراموش از نفاق دوستان 
۱ کین باران بامن از یدسهری" گیردون گسذشت 


گریه بر تنهایی خود نیست قدسی را به دشت 


می خحورد افسوس ایامی که بر مجنون گذشت 


Po 
(م. ت. ل. ك ج» ق)‎ 

هرکه امشب هی نمی نوشد. به ما منسوب نیست 
را اه تن تھ تست 

در چنین فصلی که بلبل مست و گلشن پرگل است 
گر همه پیمانه عمرست. خالی خوب نیست 

سرنوشتم را فضااز بس پریشان زد رقم 
هرکه خواندش گفت مضمونی درین مکتوب نیست 

کا توان رفک بر بال زل خا فی رنڈ 
چشم ماجز در قفای گریه یعقوب نیسست 


۱- متن مطابق م. ت؛ آ» ق۰ سایر نسخ : آیا 

۵-۲ ج: نگه 

۳- نسخه‌ها بجز م» ق : بی‌مهری 

۴-متن مطابق مت ق . نسخ دیگر : در مجلس ۰۰. 


غزلها ۱ ۳۷۹ 


در بیابان تمناهر فقس دم دیوانه ای ست 

لیگ ممتر و مرش زویف 
ابتنلای عشق را سپسند جزبر جان من ۱ 

در بلاهر جورکش را طاقت ايوب نیست 
نقش چشم خسویش بر بال کسبسوتر می کشم 

طالب دیدار را زین خوبتر مکتسوب نیست 
تا از دل حون پر بود"» مگذار خسالی دیده را 


جلو سرو و سمن؛ چون جلوهُ محبوب نیست 


۶۱ 
(م.ت, ل ك ج. ق) 
طبعم ز باده چون گل سیراب روشن است آیینه من است که از آب روشن است 


رفتی ز دیده لیک نرفستی ز دل برون من تیره روز و خانه ز مهشاب روشن است 
با آنکه در چراغ دو عالم نمانده نور آتش هنوز در دل اباب روشن است 


جز کسشتن آرزو نبود گوس نفند را مضمون این ز خنجر قصاب روشن است 
در عشق. نفی عقل همین مانکرده ايم چندین هزار نکته درین باب روشن است 
می ده» که چون صراحی و ساغر در انجمن چشم و دلم به نور می ناب روشن است 


تا صبصلم به راه خیال بتان مرا شب چون چراغ دیده بی خواب روشن است 


۱ - متن مطابق ت. نسخ دیگر : دل چو بر خون می شود 


۳۸۰ 


دلی که عشق نکردش چولاله داغ» کجاست 
به دیده حون ز دلم أ دیردیر می آید 
هزار داغ به دل دارم و نمی دانم 
نظاره گل وفریاد عندلیب خوش است 


طریق عشق تو بی ون دیده نتوان رفت 


۶۲ 


(م» ت ل ك. ج. ق) 
خبردهید که فانوس بی چراغ کجاست 
کسی کی زود کل یاد دابا نابت 
ز بیخودی» که مرادل کجا و داغ کجاست 
دلم گرفته ز مجلس» بهار و باغ کجاست 
به کشوری که غمت ره برد» فراغ کجاست 
چو روز من شده تاریک ره چراغ کجاست 


به کوی تیره‌دلان جانکرده‌ام فسدسی 


درین چمن که منم آشیان زاغ کجاست 


۶۳ 


دل یکی وز هرطرف بر سینه داغ دیگرست , 


هرطرف رنگی دگر بر می کند نظاره اش 
آنکه او را روز و شب در کعبه می جویی سراغ 
روزنم هر گز چنین روشن نبود از ماهتاب 
شیشه را گیرم به لب» ساقی چو ساغر کم دهد 


(م» ت. ل. ك ج) 


بهسر یک پروانه از هرسو چراغ دیگرست 
ساقی ما گل گل امشب از ایاغ دیگرست 
پیش رندان در خسراباتش سراغ دیگرست 
کلبۀ ما روشن امشب از چراغ دیگرست 
امشبم در باده پیم‌ایی دماغ دیگرست 


طعنه وارستگی تا چند» قدسی راهتوز 
بر دل از هر حلقۀ زلف تو داغ دیگرست 


غزئها ۳۸۱ 


۶۴ 
(م ت, ل ك ج) 

بی تو شب تا روز چون شمعم به چشم تر گذشت 

اشک دامانم گرفت و آتشم از سر گذشت 
برس رراهش ندارم لذتى از انتظار 

یار پنداری که امروزاز ره دیگر گذشت 
آنکه مشکل بود عمری حالم از نادیدنش 

دوش با من بود و بر من حال مشکلتر گذشت 
شوق چون زور آورد» انديشه طاقت چه سود 

دست و پا نتوان زدن جایی که آب از سر گذشت 
بس که از چشسمم گریزان است آن آب ات 

چون زمن بگذشت. پنداری ز آتش برگ‌ذشت 

الحذر از آه قدسی ک ام شب از درد فراق 


۶۵ 
(م» ت ل ق) 

گذشت فصل گل و رغبت چمن باقی ست وداع کرد شراب و خمار من باقی ست ' 
برای جیب دریدن عسزیز دارم دست اگرچه پیرهنم پاره شد» کفن باقی ست 
ترا گمان که سخن شد تمام و نشنیدی سخن نمی شنوی؛ ورنه صد سخن باقی ست 
کفایت است دلیل بقای ناز و نیازا فسانه‌ای که ز شیرین و کوهکن باقی ست 
شکست جام و حریفان شدند و مرد چراغ ز سادگی دل من خوش که انجمن باقی ست 

اگر روی به سفر؛ غربت است و غم قدسی 

وگر "سفر نکنی»› محنت وطن باقی ست 


۱- ل : ابیات ۳ و۵ راندارد. ۲- ت : بود دلیل برای بقای . . 


۳م : اگر 


۳۸۲ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


۶۶ 
(م» ت, ل, ك ج ق) 

گشته بنهان از نظر آن کس که صیاد من است 
عالمی رابرده از یاد آنکه در یاد من است! 

هر که رفت از دل غباری» بر دلم آمد نشست 
هرکجا گم شد غمی؛ در محنت آباد من است 

ناله‌ای کردم برآمد شیون از صحن چمن 
گرمی عشق گل و بلیل ز فسریاد من است 

نگذرد در خاطر صسیاد؛ صید از دوستی 
دشسمن جان من است آن کس که در یاد من است 

در خراش سیه من کز ناتوانی عساجزم 
کسوه بشکافم؛ اگر گسویی که فرهاد من است 

فطره بر دریا فزونی می کند در عسشق؛ زود 


زردی رویم نه از بیم است فدسی زیر تیغ 


رنگ زردم عذرخ واه تيغ جلاد من است 


۶۷ 
(م. ت ل ك ج, ق) 
عافیت سینه خراش جگر ریش من است 
نیک‌خواهم بود آن کس که بداندیش من است 
نەرەك عبه‌بریدم› نه در" دير زدم 
مرغ نگذشته ازین راه که در پیش من است 
۱-م ته ل : برده از یادم که در . .۰ . 


۲- مات : ری ظاهراً سهو کاتبان متن مطابق ق . بیت در همین سه نسخه آمده است . 


TAY غزلها‎ 


نسبتم نیسست به ارباب تعلق ز جنون 
۱ هرکه بیگانه شود از دو جهان؛ خویش من است 

رو به سوی حرم و سجده به خاك در بت 
و وتف ولی دین بتان کیش من است 

شیوه‌هایی ست" بتان را که برهمن داند 
نمک حسن تو مخصوص دل ریش من است 

ربد کن موه کے نیک الیش 
۱ آنچه" هرگز نخلد در جگری» نیش من است 

قدسی از عقل زدن لاف چه بی توفیقی ست 


عشق همراه و هرد مصلحت اندیش من است 


۶۸ 
(م ت. ل. ك ج» ق) 

آسمان پوشیده نیلی» جان من غمناك چیست 
دیگری دارد مصیبت» بر سر من خاك چیست 

هرطرف هست آرزویی در دل صد پاره ام 
در میان لاله و گل اینقدر خاشاله چیست 

بر شهید دیگری تبغ آزمودن خوب نیست 
عشق ما رابس بود» بی مهری افلاك چیست 

سنبل و گل پرده تا برداشتی» دانسته اند 
زلف عتبسربو کدام وروی آتشناك چیست 

گر نظر با "غير بودش» چون دل من شاد شد ؟ 
تبغ اگر بر دیگری زد سینه من چاك چیسست 

۱ ت : شیوه‌ها هست 


۲- متن مطابق ت . نسخ دیگر : آنکه 
۳-متن مطابق م۰ تا ف نسخ دیگر : بر 


۳۸۴ 


در حریم وصل خود منع دلم ازغم مکن 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


غنچه می داند که در گلشن دل غمناك چیست 


آنکه هرگ برنمی دارد ققدم از دیده‌ام 


دید گریان خحود تا دیده ام» دانستهام 


با همه الوده دامانی» نگاه پاك چیست 


ای سراپاعشوه» گاهی جلوه‌ای در کار ما 


بر سر گنجی نشسته» ایتقدر امساك چیست 


دل به زلفش بسته‌ای قدسی چه می خواهی د گر 


زاهد ز منع تو دل صد بینوا شکست 
آگه نیم که نگ کجا خورده شب شه ام 
امشب که بود نکهت پیراهن اسید 
دامن کشان گذشتی و صد جیب پاره شد 
تا کی دهیم جلوه دل زنگ بسخه را؟ 
از خارخار سینه دلم را قسرار نیسست 
عاشق قدم به کوی سلامت نمی نهد 
ماه دل یه شای عتال هب فا 


۶۹ 


(م ت ل ك ج ق) 
خون پیاله ریختی و رنگ ما شکست 
دانم که دل شکسته. ندانم کجا شکست 
طالع نگر که خار به پای صبا شکست 
بیگانه گشتی و دل هید آشنا شکست 
هر کس شکست آینۂ ماء بجا شکست 
بازم ز رهگذار که خاری به پا شکست ؟ 
خراهذ یراق اة عو اروا فت 
خاکش به سر؛ که گوهر غم را بها شکست ! 


فدسی به کام خویش مراد انتخاب کن 
چون لطف یار قفل در مدعا شكست 


۱-ق : خود 


.۷ 
(م. ت» ل. ك ج. ق) 
چشم عیبت چو نباشد گل و خاشاك یکی ست 
پاك بین را همه جانب نظر پاك یکی ست 
عالمی قرب غمت یافته» امانه چو من 
۱ گشته بسیار؛ ولی بسته فتراك یکی ست 
زخم شسمشیسر بلا بر سر هم می آید ۱ 
خورده صد تیغ مرا برجگر و چاك یکی ست 
قسرب و بعدم نشود موجب شادی و ملال! 
پیش سودا زدگان قدر گل و خاك یکی ست" 
هرکجا هست ملالی؛ همه مخصوص من است ۱ 
۱ هیچ جا نیست ز غم خالی و غمناك یکی ست 
غير آیینه» کسی روی ترا سیسر ندید 
کوکب سعد همانا که بر افلاك یکی ست 
در طبيعت همه جا شاه ادراك یکی ست 


قدسی از حب وطن چند نشینی به قفس ٩‏ 


۷۱ 
(م. ت. ل ك ج. ق) 
از خارخار وصل گلم دل فگار نیست 
۱ محرومی ام گلی است کش آسیب خار نیست 


۱- متن مطابق ت» ق» نسخ دیگر : الم 
۲-م : به خطی دیگر در متن چنین اصلاح شده : پیش سودا زده قدر گل و خاشاك ۰۰ . 


۳۸۵ 


۳۸۶ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


پی‌بهسره نیست چشم هوس هم ز نور حسن 
۱ رس ی کب تا نیرت 
خورشید هیچکاره بود در دیار تو 
این عرصه بیش جلوه گه یک سوار نیست 
چون آفتاب با همه صافم ز دوستی 
بر روی هیچ آینه از من غبار نی ست 
احصوال من در آینه روشن نمی شود 
حال درون مسا ز برون آشکار نییست 
دانسته بگذرم ز خوشیهای حود» مرا 
دیگر دماغ ناخسوشی روزگار نیست 
جسمم غبار گشت و در آمیسخت با نسیم ۱ 
فرسودم و هنوز ز عشتم فرارنيست 
قدسی ز رحم نیست گرت هجر دیر گشت 
داند که کش تنی بتر از اتظار نیست 


۷۲ 
(م» ت. ل. كج ق) 
ای دل؛ می امید دگر بر تو حرام است کم حوصله‌ای» خون جگر بر تو حرام است 
نه رنگ وفاداری ونه بوی مسبت در پرده شو ای گل» که نظر بر تو حرام است 
ای گردش افلاك به صبحی نرسیدی گویا شب مایی که سحر بر تو حرام است 
قدسی چو سر از سلسله عشق کشیدی 


غزلها 


فتنه جویی ز بت خویش مرا باور نیست! 
شکوه از خامی عاشق نکند معشوقی" 


TAY 


۳ 
(م. ت. ل) 
گردمی بر سر نازست"» دمی دیگر نیست 
حسن از عشق در آیین و فا کمتر نیست 
شیشه را بر لب خود گیرم اگر ساغر نیست 


سینه سوراخ شد از گرمی خونم» گویا 


که ز خونابه حسرت مژه امشب تر ليست 


مرو ز دیده که جام جهان نما اینجاست 
نسیم کوی تو یاد آردم ز نکهت گل 
زهی مسراغ پریشسان دوست کز هر مسو 
برون نمی رود آشسوب و فستنه از دل من 
به سسوی مسیکده دارند خلق روی دعا 
دلم به جای دگر کی کشد ازین سر کو 


مرا خحرابه‌نشینی بسی شگون افتاد 


۷۴ 
(م, ل ك, ج. ق) 
تدم برون مگذار از دلم که جا اینجاست 
نمی روم ز چمن» بوی آشنا اینجاست 
رسد به گوش صدایی که نقش پا اینجاست 
به عهد زلف " و حطش خانه بلا اینجاست 
را ا ا ت 
کا ر که مرا جای دلگشا اینجاست 
زین کیک ساب ما اتتجتاست ۲ 


۳ سنتانه جانان سفر مکن قدسی 
مرو به کعبه ازین در که جای ما اینجاست 


۱- این غزل در نسخه م۰ مکرر است . 


۲- ت : نازست و 


۳- ت؛ و نیز م در تکرار : کی کند (ت : نکند) شکوہ ز یکجایی عاشق» معشوق 


۴-ق : حال 


۳۸۸ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۷۵ 
[م ت. ل. ك ج) 
از زبان من غرض گو گرنه حرفی تازه ست 
یار اوراق تخساقل را چرا شسیسرازه بست ؟ 
که کی تا ممشوی» کاری سور 
محمل لیلی که غیر از عشق بر جمازه بست ؟ 
در تماشای در و دیوار کوی سافیان 
۱ دیده چون خورشید نتواند لب از حمیازه بست 
عالم از آوازه رسوایی ماپر شده ست 
هرکسی گسویا براین آوازه صد آوازه بست 
ناز عسوبان رادگرگون کی کند اشک نیاز 
بر گلی بلبل کجا از گریه رنگی تازه بست ؟ 


از سر کوی تو قدسی خواست بگریزد ز رشک 


شوقت آمد راهاو از لطف بی اندازه بست" 


۷۶ 
(م ت ل ك a‏ ۳۳ 
به گریه؛ سحر و آه شب" دلم شادست چو گل که تازه ز آب و شکفته از بادست 
فسردگی به دل بوالهعرس میاموزید که مرده در روش آرمیدن استادست 


خیال زلف تو ننشسته هرگ از پرواز مگو که مرغ هوایی ز قسید آزادست 


ا ا ا 1 ۲1 
چو ترکش توز بیکان پرست دید؛ من نیم گر آینه. چشمم چراز فولادست؟ 


1-۱ : گفتی ل : بیت راندارد . 
۲- متن مطابق م» ت نسخ دیگر : عشق بی اندازه و 


۳-ت : به گریه شب و آه سحر 


غزلها ۱ ۳۸۹ 


چو غنچه سر به گریبان کشد همیشه ز شرم کسی که گردنش از قید عشق آزادست 


درین قبیله مگر عشق وقف اولادست ؟ 


۷۷ 
(م ت ل ك ج ق) 

عشق را چون شعله غیر از سوختن دربار نیست 

هرکه شد ز اهل سلامت» مرد این بازار نییست! 
كاھ کار ھر کش کر ` 

آنکه گوید سرو را پا هست» چون رفتار نیست ؟ 
ماجرای عشق چندان هست. کایشان را بس است 

ان را و او ات 
غنچه از بهرصباچی ده‌ست برهم برگ گل 


ورنه مرغان چمن را آشیان جز خار نییست" 
چون گره بر رشته افعد» دست دست ناخن است 
بر دل آزرده ام رصمی به از آزار نیسست 


باغ را نظارگی چون دیده در مژگان گرفت 
بلبلان را ناله تتهااز جسفای عار نیست 


کفر و دین منسوخ گشت و عشق در کار خودست 


۱- این غزل در نسخه م مکرر است . 
۰-۲ ك ج : جندانست 


۳- ۵ج آ ق: در کار ... 


۳۹۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۷۸ 
(م. ت» ل. ك ج» ق) 

لیلی اش در دل و گوشش به صدای جرس است 
يا رب این مغلطه» مجنون ترا با چه کس است 

می بسرد بسرگ گلی باد ز گلسزار بسرون 
بلبلی درپس دیوار مگر در قفس است؟ 

بلبل از بیسخودی عشق جهد شاخ به شاخ 
گل به خون گشته ز غیرت که مگر بوالهوس است 

عمر در خدمت او مرف شد و یار هنوز 
پرسد احوال مرا از دگران کاین چه کس است 


دل مشتاق توأ و لاف صبوری› هیهات 


شمع این انجمن آسوده ز باد نفس است 


۷۹ 
(م ت. ل. ك ج ق) 

آنکه دایم می خراشد سينه مسا ناخن است 
خارخارسینة مسا را مسداوا نان است 

زاهد و ترس‌از من هر یک به نوعی راضی اند 
می گشایم عقده از هر رشته‌ای» تا ناخن است 

عشق اگر باشد» کشد هر لاغری صد کوه غم 
کرک یت هر تاش یی 

نیست ظاهر از برون زخم و درون صد جای ریش 
استخوان در سین احباب » گویا ناخن است 


غزلها ۳41 


می کند اف ففان مساآخر سرایت در دلی 
می حراشد سیثه‌ای» گر ناخن ما ناهن است' 
نیم بسممل راععلاج درد تیغ دیگرست 
با دلم زان پنجه غم را مسدارا» نان است 
دیده‌ام را مانم نظاره» آب دیده شد 


مسوج دایم در حراش روی دریا ناخن است 


A 
ق)‎ a ل ك‎ iw (م‎ 


بازم نشسته تا مژه در دل نگاه کیست 


۳ 


روزم سیاه کرده؛ چشم سیاه کیسست 


با آنکه صرف شد همه عمرم در انتظار 
دل دادن و سخن نشنی لین گناه من 
جرم مرا اسید به رحمت حواله کسرد 
داند کسی که دیده کله کج نهادنت 
گر پی بری به مرتبه محرمان عشق 


آگه نیم هنوز» که چشمم به راه کیست 
دل بردن و نگاه‌نکردن گناه کیست 
در حیرتم که دیده تر عذرخواه کیسست 
گل غرق خون ز حسرت طرف کلاه کیست" 
دنه هلو یت تیان ناگی مت ؟ 
این غمزه دست پرور طرز نگاه کیست"؟ 


قدسی اگر دلم نخراشیده غمزه‌اش 


الماس بر جسراحتم از برق آه کیست 


. ك ج : می خراشد ناخن ما سینه راتا . . . » ل : مخلوط است‎ -١ 


۲- متن مطابق م تآ ق . نسخ دیگر : چشم صیاه 


۳- وق : . . . عفو دوست نشان ۰.۰۰ سهو کاتب . این بیت را فقط م > ت. ق دارند . 


۴- ق : ... غمزه پروریدهُ طرز ۰۰۰۰ م» ت : بیت را ندارند . ]: مغلوط است . 


۳۹۲ 


از غم نمی خورد دل اهل جنون» شکست 
تا حرف ناامیسدی مجنون شنیسدهام 
زان گل که کوهکن به سر از زخم تيشه زد 
در خیمه گاه شعله که داغ است نام او 
پیوسته دیگران ز قدح باده می خورند 
ای آنکه بر شکستن رنگم خوری دریغ 
رفتی و از خسمسار برون رفستنت ز بزم 
یک سو شکست زلف توء یک سو شکست دل' 


جزمن که بخت نیک مرا کارساز " نیست 


۸١ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


(م ت. ل ك ج. ق) 
در حیرتم که خاطرم از غصه چون شکست 
دارد دلم ز طرهٌ لیلی فنزون: شکست 
صدخار رشک در جگر بیستون شکست 
A BE E‏ 
ما ورن از E‏ شکست 
بشکاف سینه را و دلم بین که چون شکست 
بر روی نشأه» رنگ می لاله گون شکست 
E E‏ 
از عافیت نخورده " کسی تاکنون» شکست 


قدسی نکردہ سعی کسی در شکست ما 


مارا رسد همیشه ز بخت زبون» شکست 


AY 


(م. ت ك ك a‏ ق( 


نوای من چو ز صد برده بر یک آهنگ است " 


ز کسودک ان نکند مرغ روح مجنون رم 


هنوز در دل دیوانه حسسرت سنگ است 


. م ق : چون» ت : بی نقطه تحریر شده . تسخ دیگر؛ بیت را ندارند . اصلاح شد‎ -١ 


۴- ت ق : ...زلف وزیک سو؛ متن مطابق م . بیت در همین سه نسخه آمده است . 


۳- هرسه نسخه : دلم» به قرینۀ معلی اصلاح شد . 


۴- ق : سازگار 


۵- ل : نخورد؛ ك ج : ندیده» مت : بیت را ندارند . متن مطابق آ» ق . 


2-۶ ج : شکست خود 


۷ ل: ۰ چوزیک پرده بر یک .. 


.كج ... یک پرده و یک .. 


غزلها ۱ ۳۹۳ 


ازان چوشعله به یکبسار در گرفته دلم 
که تابه گردن شمع از فسردگی ننگ است 


صدای تشه فرهاد بزم رین را 


به از ترانه داود و نج چنگ است 
به آب دیده چنان رنگ داده خون دلم 

که خون دل به کَمّت چون حنای بیرنگ است 
اک ر غلط نکنم» گوش سوی من دارد 

که پیک ناله ام امروز سیسرآهنگ است' 
چنان ز نسبت زلفت به شام تیره خوشم ۱ 

که نور صسبح بر آیینه دلم زنگ است 
ا ا 

صباکه دامن برگ گلیش در چنگ است 

پی فریب تو قدسی به جلوه حاجت نیست 


کرشم نگهش را هزار نیسرنگ است 


۸۳ 
(م ت ل. ق) 


- خحطثر را کس بجز من مبتلا یسست به این خط› چشم هر کس آشنا نہ سیخ 


به من خحوش می رسد لطف تو امروز" مگر چشم بداندیش از قفانیسست ؟ 
چە شدبوی گل انید يارب که رفت از بوستان و با صبانیست 


که مرغ این گلستان را نوا نیست 


۱- فقط مت ق» و متن مطابق ق است . م» ت : تیز آهنگ . . . 


۲-ق: هر روز ل و آ: این بیت و بیت بعدی را ندارند . 


۳۹۴ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


Af 
ف(‎ a (م ت ل ك‎ 
شب دل ناشکرمن آرام با ختجر نداشت‎ 
تهمتی بود این که گفتم آتش دل مرده است‎ 
کز دلم برخاست آه و رنگ خاکستر نداشت‎ 
بر سر نظارۀ روی وی که ناز كرد‎ 
ورنه بر من چشم روشن منتی دیگر نداشت‎ 
تا بر زلف تو امروز آمدم مردم که دوش‎ 
خحسواب دیدم ناتوانی را که دل در بر نداشت!‎ 
گرچه محروم از جوابم» هیچ گه در کوی تو‎ 
بدگمانم با وج ود آنکه ديدم آفتساب‎ 
بر سر کسوی تو جیب چاك و چشم تر نداشت‎ 
ناله‌ام می کرد اثر» امَابرای دیبگران‎ 
نقش دیباباتو از بالین چراسر برنداشت"‎ 
ا ۹ ۳ ۰ ر‎ 
مست غیرت بود قدسی دوش و ظرف شکوه پر‎ 


واکشید از لب حدیثی را که دل باور نداشت" 


. م : بیت را ندارد‎ - ١ 


۲-م : باتو از جا چرا . . . » وافتادگی کلمه در حاشیه و به حطی دیگر چنین تکمیل شده : با تو صبح از 
جا چرا . 
۳-ق : ... ازدل ... راکه او ... 


غزنها 


از پریشانی اگر حاصل شود کامم» رواست 
گرچه دست کوتهم بیگانه است از گردنت 
میرم از غیرت چو چشم حسرتم "در برکشد 
دست در زلف تو دارم» چون توانم بود امن ؟ 


۸۵ 


۳۹۵ 


(م. ت. لء ق) 
در خم زلفت دلم را شانه محراب دعاست ' 
هدش فاوه کته با رودت اکا 
خاك راهت را که چشم توتیا را توتیاست 
بر تنم هو تار پیراهن به جای اژدهاست 
تا دلم را دست بیشاپی در آن زلف دو تاست 


با خیال خساك پایت الفتى دارد" ازان 


مردم چشم مرا صد چشم حسرت" در قفاست 


هر روز به من یارز نوبر سر نازست 
بگذار که در تیسرگی بخت بمانم 
کوناه امل باش » که چون رشته سوزن 


۸# 


(م ثل ك ج. ق) 
یوسته مرا لذت آغاز نيازست 
آینه چو روشن شسود افش اگر رازست 
پیوسته گره می خورد آن سر که درازست 
در قعبه هم ابروی تو محراب نمازست 


از یستی فطرت چه شوی بستۀ صورت ؟ 


یک گام به معراج حقیقت ز مجازست 


باغی که گلش بو ندهد» عشق مجازست 


1۰-۱ ابیات ۰۱ ۴۰۲ رادارند . 


۳- ایضاً : دارند 


AY 


(م ت»ء ق) 


۲- م ت» ق : حیرتم؛ اصلاح شد . 


۴ مق : حیرت 


۳۹۶ 


خواری و عزیزی به هم آمیخته در عشق 
در عسشق. بلا می سپرد دست بدستم 
نرمی و درشستی ز کسی چشم ندارم 
عشقت به دل گبر و مسلمان زده آتش 
مرغ دل محمود هنوز از اثر عشق 
آگاهی دل را نبرد فلت ظاهر 


هرگام درین بادیه صد شیب و فرازست 
از بوته چو زر باز رهد در دم گازست 
گر صلح پذیرست. وگر عربده سازست 
زان روز که تخم املم اشک نیسازست 
گر راه رانا و کر واه مایخ 
هی هد 
پروانفانوس سرخال ایازست 


در خواب نیم گرچه مرا دیده فرازست 


قدسی سخن من همه جا آفت من بود" 


گشادی طره و مشک ختن سوت 
اسیرانغمت راآتش عشق 
نشستی بارقيب ومن کبابم 
نگشستم آشنای کس ز مسهرت 
برآمد دوداز جان زلیسض|ا 
ندارد بر"جگر چون لاله داغی 


AA 


(م ت ل ك ج ق) 


نقاب از رخ ف فکندی و چم سوخت؟ 


چو تار شمع» در یک پیرهن سوخت 
زدی آتش به غیر و جان من سوخت 
مسراداغ غسریبی در وطن سوخت 
مگ پیش ریت در پیت ترو 


دلم بر حال برگ نسترن " سوخت 


به عه-د استوار خسویش نازم 


که چون قسدسی دلم را در کفن سوخت 


۱-م : پست. ظاهرا سهو کاتب . 


۲- ت : سر بر نزند تار (ناز) ز کل کست (گلگشت) . . . » ق : سر بر نزد از باز کلی گشت مرادم (۴) 


۳-ق : شد 


۵- متن مطابق ۾» ت» ق . نسخ دیگر : در 


۴-ق : ... برافکندی چمن ... 


۶-ل : یاسمن 


غزلها 


نشسته برسرکویی و فستنه برپا لست 
ز چشمم ار به کناری» مشو ز طوفان امن 
قدح به دست و چو نرگس هميشه مخموریم 
نسوخت چون دگری را به بزم» دانستم 
ازان ز مسصر به کنعان نمی رود یوسف 
به یاد زلف بان آنقدر قلم زده ایم 


7 ۰ ۰ ۹ 0 
به جرم مهر خود از چشم خلق افتادیم 


۸۹ 


۳۹۷ 


(م» ت: ل ك ج( 


ز حیرت تو کسی را به جنگ پروا نیست 
کتار چشم من است این» کثار دریا نیسست 
ی اسان معا هت 
که جز به حدمت پروانه شمع برپا نیست 
که مهربانی یعقوب. چون زلیخا نیست 
که در سفینه ماا جز خط چلیپا نیست 


وگرنه چشم بداندیش در پی مانیسست 


به قتل خود مکن ایما به غمزه اش قدسی 
ستیزه‌شوی ترا حاجت تقاضا نیست 


۹۰ 


(م ت ل ك ج( 


تاآفت غم لازمه طبع شراب است 


می بوی خوش و ساغر ما " چشم خراب است 
چون نشکندم دل» که ز پوشیدن رویت ٤‏ 

آن زا که شکستتن ترسند» طرف نقاب است 
کفرست تھی کاسگی باده‌پرستان' ۱ 


خالی چو شد از می قدحم. دیده پر آب است 


مرغی که برد نامه من » صورت حالش 


2-۱ ج : صحیفه ما 


۲- ایضا و نیز ۲: ستیزه‌جری . . . 


۳- در نسخۀ م بعدآساغر ما را به : ساغر می اصلاح کرده اند . 


۴- متن مطابق ت» لآ سایر نسخ : تهی کاسگی از . . . 


۳۹۸ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


اسباب تماشای جمال تو نگنجد 
۱ در خانه چشمی که به اندازه خواب است 
در بحسر مت گشت فنا هرکه نفس زد 
این شیوه درین ورطه نه مخصوص حباب است 
فتاصد چوبردنام تو» سوزد دل مارا ۲ 
پروان؛ مااز بر شمع» کباب است 
نگرفت وطن در دل قدسی غم دنیا 
این خانه نشد جغد نشین» گرچه خراب است 


۹۱ 
(م. ت ق) 
زلفت بود به کام» دلی را که داغ نیست در کار شبروان گرهی چون چراغ نیست 
هرشب گل چراغ بار دگر کند پلیل گسمان مبسر که ز پرواته داع نیسست 
چون غنچه برنباورد از شرم» سرز جیب زان بوی طره هرکه پریشان دماغ نیست 
در باغ عشق. برگ معیشت مگو نماند 
گل هم به چشم مرغ چمن کم ز داغ نیست 


۹۲ ۱ 
(م ت ل ك a‏ ق) 


جز وصال او دلم هرگز تمتایی نداشت غیر سودایش دل شوریده" سودایی نداشت 

عمرها شد ساغرنرگس چو جام ما تھی ست مجلس آرای چمن هم درد سینایی نداشت 

عاقبت یوسف متاع حسن سوی مصر برد مشتری گویی " به کنعان چشم بینایی نداشت 
۱-ق : مبر گمان 


۲-]: دیوانه 
۳- ل : گویا 


غزلها ۳۹۹ 


در جبینش از چه رو امروز نور دیگرست ؟ آفتاب امروز اگر رخ بر کف پایی نداشت 
درد نگذارم به جام لاله گر بر لب نهم 


هرگز این میخانه چون من باده پیمایی نداشت 


٩۳ 
(م. ل ك ج, ق)‎ 
دوران نگر که سینه اش از کینه صاف نیست جز شیشه در ميان دگری سینه صاف نیست‎ 
تاکی خیال روی ترا در بغل کشد؟ هرگز دلم ز رشک به آیینه صاف نیسست‎ 
تاه تا ی میات زان دانسته‌ام که باطن آدینه صاف نیسست‎ 
آرد همیشه بخیه او را به روی کار‎ ۱ 


درویش هم به خرقه پشمینه صاف نیست 


۹۴ 
(م, ت, له ق( 
مرا چولاله ز بخت سیه رهایی نیست شب مرا به دم صسبح. آشنایی نیست 
چونقش زلف تو بندم چرا نریزم اشک که می رسد شب و در خانه روشنایی نیست 
ز من برای چه رنجیسده باز "بر سر هیچ بهانه جوی مرا گر سر جدایی نیست 
ز حون دیده مشو دامن مرا زاهد که فید عشق بتان» فید پارسایی نیست 
بقاک مند تو دارد» ازان حسسد بردم برآن اسیر که در طالعش رهایی نیست" 


ره گذار هوس" بست ه اند بر چمنم گل بهار مرا رنگ بیوفایی "نیست 
درین دیار ندیدیم جز دل قدسی 
شکسته ای که نیازش به مومیایی نیست 


-١‏ ت : امشب ۲- نسخه‌ها : یار» متن تصحیح قیاسی امست. 
۳- این بیت و بیت بعدی ۰ تنها در نسخ ت ۰ ق آمده است . 

۴- فقط ت › ق : نیاز هوس ؛ به قرینة معنی اصلاح شد . 

۵-ق : چشمم ۶- ایضاً : نیاز مرا 

۷- هر دو لسخه : رنج بیوقایی » متن تصحیح قیأسی است . 


ز بوی او به دل غنجه ارمغانی همست 
به باغ رفستم و داغم چنان» که پنداری 
گریزم از نفس خلق» وقت دلتنگی 
نمانده در گرو ساب همای» سرم 
مباد سرت تيغ ترا به خاك برم 
مسخوان په کصبه برای زیارت سنگم 
ز کار خویش مگو» زانکه پیش کارشناس 


۹۵ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


(م.ت, ل. ك ج. ق) 
ز داغ من جگر لاله را نشسانی هست 
مرا به‌غنچه ز دلبستگی گمانی هست ! 
که از سیم دل غنچه را زیانی همست 
ز من هنوز بر او حق استخوانی همست 
برآردست هنوزم که نیم جانی هست 
که بهر سجده من خاك آستانی هست 


چو غنچه هرگره کار را زبانی همست" 


ز راز تنگدلان بی خسبر نیم فقدسی 
که با دلم دل هر غنچبه را زبانی هست 


۹۶ 


شیر از شکن طره به جایی گذرم نییست 
چون غنچه پژمرده ام و لاله بیرنگ 
من بوی گل از داغ دل خویش شنیدم 
برآتش می بس که نظر دوخته ام دوش 
ترسم دگری چون تو در آید به خیالم 


(م ٿت. ل 1 a‏ ق) 


جز کنج قفس راه به جای دگرم نیس" 
زان روز که غم در دل و خون در جگرم نیست 
حاجت به مددکاری باد سحرم نییست 
۰ ۰ ۳ 8 ۳ ۳ ۳ 
امروز چوساغر مژه در "چشم ترم نیت 


در پیش تو برآینه زان رو نظرم نیست 


کسوته نکنم دست دل از شاخ تمتا 
اميد خزان هست» چه شد گر ثمرم نیست 


١‏ - ت : نماند 


۲-م : بیت را ندارد . 


م‘ ت : پر . ق مره چشم . حطای کتابتی بوده . 


غزلها ۰۱ 


۷ 
(م ت ل ك 13 ي) 
بازآی که سیته‌ام کباب است بی روی تو حال دل راب است 
دلگرمی من ز دیدن توسست این آینه» رو بر افنتاب است 


هر گوشهۀ چشم فستنه بارت طوفان کرشمه و عتاب است 
مت بای دز ی گنهن هم بیعت شیشه حباب است 
ول رارق و ابیت و پیات لس ارات ات 
تیاس و ما ید میس سا ت 
از پرده چشم من ز سردم 
نا نقش پی تو در تقسیاب است 


۹۸ 
)م( 
آنکه در هرچین زلفش صدمه کنعان گم است 
چوان توانم گفتنش کانجامراهم جان گم است" 
کمبه گویا شد بنا» در روزگار بخت ما 
ورنه چون در تیرگی چون چشمه حیوان گم است؟ 
بس که دایم حسرت تیر تو» راهم می زند 
در بان دیده و دل» لذت پیکان گم است 
همچو قدسی دور ازان آشوب جان» شام فراق 
وی داز که هر رف ای ا 


۱- لء ك ج : شراب ظاهرآًسهو کاتیان بوده . 

۲- در اصل : کانجام راهم زان گم . . . 

۳- گریه ها نیز تواند بود . 

۴- در اصل : که از هر قطره صد طوفان ۰.۰.۰ و چون بدین صورت اصلاح شود بیراه نیست : 
در هر قطره صد طوفان ۰۰۰۰ ولی تصحیح قیاسی ما بر آن مرجح است . 


۹۹ 


هنوز چشم امسیدم به رهگذاری همست 
نمی زنم مسزه بر یگدگر ز سیسرانی 
حذر نکرد" ز آهم سپهر و غافل ازین 
مرا چو حادثه مخصوص گشت. دانستم 


ز دیده خون دلم جوش می زند ا مشب 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


(م ت ل ك ج ق) 


هنوز کونه زرد مراغباری هست 
هنوز چشم مرا درد انتظاری همست 
و هه کم ازع میت 
که روزگار مرا از من اعتباری هست 
مگر برآن سر کو چشم اشکباری هست ؟ 


نصیب ماکه درین گلشن آشیان داریم اگرچه خرمن گل نیست» مشت خاری هست 


ز موج خیز مسحبت برون مرو قدسی 
به حس گذار درین بحر اگر کناری هست 


۱۰۰ 
(م ت ل ك ج ق) 
خانه‌ام نیمی خراب از گریه؛ نیمی پرگل است 
یا ت شیک تا اس 
تکتسهایتا کسرهه از سیرابی زلفش رقم 
از" رطوبت حامه‌ام گویی که شاخ سنبل است 
کی به گوشش می رسد فریاد مسحروم ان باغ ؟ 
بس که گوش گل ز جوش بلبلان پرغلغل است 
خواری عشقم مبین ؛ بنگر قبای غنچه را 
آبره گر از خار دارد » استسر برگ گل است 
از دل قدسی به شهر و کو؛ چه می جویی سراغ ؟ 
جای آن دیوانه» چین زلف و قید کاکل است 


۱- متن مطابق م» ت» آ. نسخ دیگر : نکرده ۲-ل. ك ج : در 


۳- متن مطابق ت . نسخ دیگر : ابره اش گر خار . . . 


r غزلها‎ 


۱ 
e‏ 
وعدهُ وصل ار دهد» صبر تقاضا بس است نسابده؛ انتظارء ترك تمتابس است 
مرغ گسرفتار راء حسوصله باغ نیسست برگ گلی در قفس» ر اقا یش انیت 
خسار ره عشق راء در جگر خودشکن ‏ کسزپی‌مزدقسدم. آبلۀ پا بس است 
یوسف اگر همره است. قافله گو امن باش ره وان یی ریاس او 
آمده خمها به جوش» رحم کن ای پر دير جام مرا قطره ای» زین همه دریا بس است 
یاد چمن تا به کی٠‏ شی کوان چ گرخر شنت کرو اک د نن م ابس ات 
داغ جنون» ل و او 


کز پی سرگرمی اش» آتش,سودا بس است 


۱۲ 
(م. ت. ل. ق) 
خرم دلی که در خم زلف تو ' جا گرفت . آسوده آنکه خانه به کوی بلا گرفت 
خساك درت ز رشک نهشتم به آب چشم ‏ تاچشم غير روشنی از نوتسا گسرفت 
تیر تو سر فرود نیارد به هیچ صید ‏ مرغ دلم خدنگ ترادر "هوا گرفت 
خلقی اسیر تهمت و من مسجرم وفا 
ا کے اوقت 


۱۰۳ 

(م. ت ل. ك. ج. ق) 
تا صبابا آن سر زلف پریشان آشناست صد گره از غیرتم با رشته جان آشناست 
غم هجوم آورد و من در فکر بی سامانی ام میزبان خجلت کشد هرچند مهمان آشناست 
هرچه بادباد. ما کشتی در آب انداختيم گر بود بیگانه باد شرطه» طوفان آشناست" 


۱-ت : سر زلف تو ۳ ل : از 
۳- ك ج : گرچه بیگانه است با ما (ظ : باد) شرطه .۰ . 


عمرها شد حسرت چاك گریبان می کشم 
از غعرور حسن» ظاهر می کند بیگانگی 
استخوانم حالتی دارد که چون گردد هدف 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


با وجود آنکه دستم با گرییان آشناست 
ورنه عمری شد به من از خویش پنهان آشناست' 
می شناسد ناوکش راء زانکه پیکان آشناست 


دیده قدسی حسسد ورزیده در راه حرم 


تابه نظار؛ُ بت» چشم برهمن بازست 
پیش مرغان گرفتار» خموشی کفرست 
به تمنّای غباری ز درت» چون سایل 
عکس رویش چو در آیینه فتد» شاد شوم 
گل مچینید که غیرت کش مرغ چمنم 


۴ 
(م. ت» ل» ك. ج» ق) 
به تماشای جمالت موه من بازست 
لب نبندم ز فان تاره شسیسون بازست 
مردم چشم مراء از مژه" ۰ دامن بازست 
کزدل آینه راهی به دل من بازست 
نگشاید دل من "تادر گلشن بازست 


مزده آم دف اة و چشم مرا 


عمرهاشد که در خانه چو روزن بازست 


هر سر موی من از درد تو در فریادست 
دیده بی نور شود گر نکنم گریه چو شمع 
تندی خضسوی تو از ناله فرو بسته لبم 


۱۵ 
(م. ت ل) 
ناله ام نغمۀ نی نیست که گویی بادست* 
مردم چشم مرا خانه ز سیل آبادست 
وع خا نس رات 


۰-۱ ج: ورنه پیش غیربیگانه است [و] پنهان . . . 


۲- ایضاً: چون موه 
۳ م ت. ل : ما 


۴- ل : سه‌بیت اول را دارد . 


غزلها ۳۰۵ 


برگ سبزی به چمن کو که نشوید ابرش ۲ پر خط سبز " مکن تکیه» که سرو آزادست ۲ 
بر سر چارسوی عشق هنرمندانند' 
هرکه شاگردی این طایفه کرد استادست 


۱۶ 
(م؛ ت» ق) 
لآت شادی نداند *جان چوبا غم خو گرفت 
دشمن عیدست هر دل کو به ماتم خو گرفت 
دایم از جام بلا زهر ملاهل مى ك شد 
کی لب عاشق به آب خضر و زمزم خو گرفت ؟ 
زاهد از عشق نکورویان مکن منع دلم" ‏ 
هست مشکل» کندن از هم دل. چو باهم خو گرفت 
دل ز سنبل نشکف.د. تکلیف گلزارش مکن 
هرکه را چون من دلش با زلف پرخم خو گرفت 
دامنت خواهد شدن قدسی پر از خون جگر 
گریه از هم نگسلد چشمی که با نم خو گرفت 


۱۷ 
(م ل. ك ج» ق) 
هرگزم عشق چنین در رگ جان چنگ نداشت 
نمه تا بود» بدین نازکی " آهنگ نداشت 


۱-م : تواند ابرش» غلط کاتب . ۲- ایضاً : مبزه 
۳- ایضاً : که پر بربا دست 

۴-م : هنر میدانده ت : هنر میدانند» اصلاح شد . 

۵- م : ندارد. این غزل در نسخه م مکرر است و یک بار بسیار مخلوط . 
۶-ی : ... عشق بتان منم نکورویا[ن] کند (مکن ؟) 

۷-م : به این تازگی 


۴۰۶ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ناله از جای دگر خورد به گوشم؛ ورنه 
مطرب این نغمه در آواز دف و چنگ نداشت! 
عشق تا دید مرازار» چنین زار ندید 
شوق تا داشت مرا تنگ» چنین تنگ نداشت 
بود کج بینی مسا باعث حسرمان» ورنه 
هیچ وقت آین؟ حسسن بصان زنگ نداشت 
عشق را شیوه دگر گشته» وگرنه زین پیش" 
داشت نیرنگ» ولی این همه نیرنگ نداشت 
از شکستن به نوامی رسدم ‏ دل» ورنه 
هرگزاین شیشه چنین آرزوی سنگ نداشت 
گر ز هم صحبتی ام" یار کند ننگ» چه غم 
شکرلله که شم از صحبت من* ننگ تداشت 
قدسی از روز ازل کز عدم آمد به وجود 
از در صلح درآمد» به کسی جنگ نداشت 
۱۳۸ 
(م, ت. ل ك ج. ق) 


نرد غنچه بختم سوی شکفتن راه گل امیدم ازین باغ در نقاب گسذشت 
کجاست عشق که در " دیده ام نمک پاشد که روزگار به آسودگی و خواب گذشت 


۱- متن مطابق م» ق . نسخ دیگر : . .. نغمۀ درد از دف و از چنگ . 

۲- فقط م : ز تو پیش متن تصحیح قیاسی است . این بیت و دو بیت بعدی» تنها در نسخۀ م آمده . 
۳- در اصل : به نوایی رسدم 

۴- ایضاً : هم صحبتم سهو کاتب . 

۵- ایضاً : . . . که ز هم صحبتم (همصحبتی ام) به قرین؛ معنی اصلاح شد . 

۶- نسخه‌ها : بر» اصلاح شد . 


غزلها ۱ 1 


به بزم شوق گر این نشأه می دهد می عشق هزار حیف ز عمری که بی شراب گذشت 
نگه ز رشک به رویش نرد ره قسدسی 


چو روزگار تو محروم از آافتاب گذشت 


۱۹ 


چه گهرها به عوض بر سر دریا افشاند! 
چون قلم خوانده شود راز دل از نقش پی ام 
خوش به دشنام توآمیخته چون شهد به شیر 
هست چشمی که بر احوال دلم گریه کند 
اک ارس وه رس وت رازن 
آن سیه روز فسراقم که قضا صبح ازل 
ول اش اورا شان کید 
مژه‌ام نقش تو بست آنقدر امشب. که فلک 
می توانم نظر از هردوجهان بست» ولی 
شاد گشتيم که حضر ره پروانه شدیم 


(م» ٿ) 


قطره‌ای چند اگم ابر ز دریا برداشت 
در سر کوی تو نتوان قدم از جا برداشت 
از لبت کام خود اعجاز مسیحا برداشت" 
PAT‏ کرو وی ای اف 
روز من دید و سواد شب یلدا برداشت 
سرا چشم چو پی مانه زسیا برداشت 
اطلس آورد به بالینم و دیبا برداشت 
نتسوانم دل ازان نرگس شهلا برداشت 
که پی شسعله ز داغ جگر ما برداشت 


قدسی امروز ز هر روز گرفتار ترست 
عشق تا باز که را سلسله از پا برداشت ؟ 


۱۹۰ 
(م. ت» ق) 


۸-۱ : ... که عوض بر سر دریا برداشت (؟) شابد کاتبان مطلع را از فلم انداخعته اند و یا دراصل 
بی مطلم بوده است . در آخر مصراع» بفشاند را به : افشاند اصلاح کردم . 
۲- فقط م : 0 . کام حود [یک کلم ناخوانا] که مسیحا 4 .۰ متن تصحیح فیاسی است . کام دل 


خویش مسیحا . . . نیز تواند بود . 


۳۰۸ 


غرور خضر عاشق برتابد 


به بیماری سسپسردم تن چو ن رگس 


محبت کم ز عمر جاودان نيست 
که با هم موی را خون در میان نیست! 
که در عالم طبیب مهربان یست 


شکست دل» شکست استسخوان نیست 


E‏ هست و آن نیست 


ندارم بهره‌ای از مومیایی 
جهان چون بود و نابودش مساوی ست 


چنان‌افسرده خسواهد روزگارم 
که پنداری مرا در جسم جان نست 


۱۱۱ 
(م) 
نیست باکی گر به دستم غنچه سیسراب نیست 
در دل من غنچه پیکان او ناياب نیست" 


جلوه صبح است شامم را به یاد روی دوست 
شوق دیدار توء چندان لذت از یک دیذنت 
بر سر هم ریخت در چشمم» که جای خواب نیست 
خون گری قدسی» که دارد گریه خونین اثر 


پاره دل را چه شد" در دیده گر خوناب نیست 


11۲۳ 
(م ل ك. ج؛ ق) 


-١‏ ق : که باهم بوی خونی در . . ۲-ت : اين 
۳- در اصل : در دلم پیکان او چون غنچه نایاب . 


۴- ایضاً : شده. سهو کاتب . 


۵- ی نسخ دیگر : سوز 


غزلها ۳۹ 


هان ای فرشته» بر سر خاك شهید عشق ننهی قدم دلیر» که طوفان آتش است 


منعم مکن ز ناله که این خون گرفته دل در پهلویم نشسته چو پیکان آتش است 
خون دلم جز آتش عشقت کسی نریخت از عون نشان هنوز به دامان آتش است 


جز شعله نیست در دم قدسی» چه بر دهد 
نخلی که سر کشیده ز پستان آتش است" 


11۳ 
(م ل( 
من لبالب ارزو لیک آرزوی دل یکی ست 
عالمی پر از شهید و غمزۂ قاتل یکی ست 
خواه سوی کعبه روء خواهی ره بتشخانه گیر 
کوی عشق است این ؛ به هر جا می روی منزل یکی ست 
نه ز هجران حسته دل گردیم؛ نی از وصل خوش 
مسوح درياييم» مارا لجه و ساحل یکی ست" 
وادی عشق است اینجا» ساربان آهسته ران 
هر قدم مجنونی افتاده‌ست اگر محمل یکی ست 


۱۴ 
م( 
دل در برم ز ناله پنهان لالب است ناقوس پرصداست کز افغان لبالب است 
عشقم برد به میکده» زان رو که جای‌می ‏ خمهای اوز خون شهیدان لبالب است 
هرگزبه دل تصورمسرهم نکرده‌ام باآنکه ريش سینه ز پیکان لبالب است 
E a - E‏ 


۱- متن مطابق م . نسخ دیگر : ز باده ۲- ایضاً نسخ دیگر : سرکشید؛ پستان . . . 
۳- فقط م : لجه ساحل ۰.۰۰ سهو کاتب . ل» آ: بیت را ندارند . 


۴۳۰ : دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


زین چشم اشکبار و دل پاره‌پاره ام روی زمین ز لولو و مرجان لبالب است 


قدسی نمی زند مه بر هم که دیده اش 


۱۱۹۵ 


چنان دلم شب هجران بر آتش غم سوخت 
ز جور چرخ. دلم در میان بخت سياه 
هک EE‏ 
درآ و بادیه را 
دلم ز شعله سودای عارضی گرم است 
چو کرد صبحدم اظهار عشق گل» بلبل 


(م. ت. ق) 
که هر نفس که کشیدم ز سینه» عالم سوخت 
چو جان اهل مصیبت به شام ماتم سوخت 
تفای دنه دیاین رم دی شرت 
جگر ز العطش آب خحضر و زمزم سوخت ! 
نان که نام دلم هر که رد دردم " سوخت 


۰ .۰ ۵ 2 ۳ 
چنان ز شرم برافروخت گل > که شبنم سوخت 


فغان که در دل قدسی ز برق حسرت» دوش 
متاع صبر و شکیب " آنچه بود» در هم سوخت 


۱۷۶ 
(م؛ ت ل ك ج( 


شب نیست کز فراق توام سینه داغ نیست 
شکر خسیال روی تو گویم» که کلبهام 
دایم نظر به پاره دل آمست در کنار 


نون جگر به جای می ام در ایاغ نیسست 
شب زیر بار متت شسمع و چراغ نیسست 
آلسوده دیده‌ام به تماشای باغ نيست 


بدخو دماغ من به نسیم سراغ نیسست 


قدسی ز نگ بوالهوسان ساختم به هجر 
سودای وصل هیچ کسم در دماغ نیست 


. -ٿ» ق : پیت را ندارند‎ ١ 


م برافروخحت رخ › سهو کاتب . 


۲- مات : در هم غلط کاتبان . 
۴- ایضاً : و از کتابت ساقط است . 


۱۷ 
(م. ت. ل. ق) 
یام ارست و "هوای چمنم نیسست شادم به غمت ذوق گل و یاسمنم نیست 
گر شور قبامت شود از خاك " نخییزم چون غنچه سر نشو و نما در کفنم نیست 
چون گلشن ته بر گلم پوی ندارد با آنکه گل ساخته ای در چمنم نیسست " 
چون عکس » در آیینه گهی» گا در آبم 


1۸ 
)م( 
کعبهٌ عشق است کانجا هیچ محمل ره نیافت کس بجز عاشق در آن وادی و منزل ره نیافت 
آفتاب آمد که بیند عارضش بی‌اختیار از هجوم غمزه» از روزن به محفل ره نیافت 
زان شب تارم نداند صبح» کز خون دلم سوی روزن هرگزم خورشید از گل ره نیافت 
وه چه صید لاغری" قدسی » که مردی و زننگ 


ذوق بسمل کردنت در طبع قاتل ره نیافت 


۱۱۹ 
(م» ل ك ج. ق) 
پیغام وداع "آمد و "با گوش به جنگ است ۲ 
هجران به تو نزدیک شد ای جان» چه درنگ است 


1- م آ: و از کتابت ساقط است . ۳-ق : جای 

۳- ل : این بیت و بیت بعدی را ندارد. 

۴- در اصل : صیدی . .. 

۵- متن مطابق م» نسخ دیگر : هنگام . . . ۶- م آ: آمده 

۷- ق : هنگام 3 . . آمد و دل گوش به زنگ است؛ و در مصراع دوم : هجران تو . 54 


۳۲ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


مساق افله سسالار ره عسشق بتساييم 
۱ ۱ در بجربلا؛ کشتی ماکام نهنگ است 
E EEE‏ ۱ 
ای وای برآن شیشه که سیلی خور سنگ است 
زک هیر هن یواست ۱ 
آسسوده دل آن کس که گرفتارفرنگ است 
قدسی چه عجب گر گره افتاده ‏ به کارت 
صدمطلب نایاب» ترا در دل تنگ است 


۱۲۰ 
0 


مردم ز بیخودی؛ بت خودکام من کجاست 


دوران بسر رسید ودل من یارمید 


بگداعستم ز ناله بلبل درین بهار" 


زاهد تو فارغی "۰ ز من اوضاع دين مپرس 


بی صبری ام ز حد بشد» آرام من کجاست 
پاران خبر دهیسد دلارام من کجاست 
ای باد صبح › سرو گل اندام من کجاست 
مه ]تسام E‏ 
کیک وو و رین مر 


قدسی اگر نه‌ای زفراموش گشتگان 
در نامه ای که کرده رقم» نام من کجاست 


۱۳۱ 
)م( 


روح القدس ار دیده گشاید به جمالت ايمن ننشيندزفريب خط وخحالت 


۱- نسخه‌ها : آوازه (آ: آوارة) هجران بتان» متن تصحیح قیاسی است . 
۳- در اصل : .. . چو نالهٌ بلبل پس از بهار 
۵- در اصل : در ناله کرده رقم 


۲- نسخ دیگر بجز م : افتاد 
۴- شاید : تو واففی» با : چه غافلی 


غزلها ۱ ۴۳ 


در هیچ چمن چون تو گلی نیسست. ندانم دهقان ز گلستان که آورده نهالت 
گرد سر اعجازتو گردم» که شود ثب آلشکدا سینه, گلسشان ز عیالت 
شادم که مرا قابل هجران شمری هم من کیسستم و آرزوی بزم وص‌الت 
ای مرغ حرم؛ بر قفس مرغ گرفتار ‏ زنهارمزن پر که بسوزد پر و بالت 
شبها تو به خواب خوش و از شوق تو قدسی 
گردد همه شب گرد سراپای الت 


۱۳۲ 
ر 

نیست نومیدی گر از حد انتظار ما گذشت 
ناق مجنون نه روزی از همین صحرا گذش ت۲۳ 

گر جسفایی آید از ارباب دنیسا بر دلت 
۱ بگذران» چون عاقبت می بايد از دنیا گذشت 

غنچه بر روی قدح خندید» کامشب در چمن 
میتی ی ل باح ۵٩‏ وت 

گر بود صدکوه از آهن» کسجا تاب آورد 
آنچسه بر من دوش از همجران او تنها گذشت 

هر سر خاری که می بینم » به مجنون دشمن است 
نافه لیلی مگر روزی ازین صحرا گذشت ؟ 


نامه ای کش عش طغرا شد "۰ مخوان تا آخرش 
زانکه هرمضمون که خواهی یافت » درطغراگذشت 


۱- در اصل : آورد 
۲- ل آ: فقط بیت اول و پنجم را دارند 


۳- در اصل : نامه کش عشق تو طغرا ۰۰۰۰ تصحیح قیاسی . 


۳۴ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


۱۳۳ 
(م, ل ق) 
کوتاهتر ز فکر من انديشه من است! 
گر" شیشه‌ای به سنگ خورد» شيشه من است 


سنگی اگر به شیشه برد راه» سنگ اورست 


زحمت ندید مورچه‌ای "زیر پای من 


کاین پای نیست» چوب ته تیشه من است" 
هرجانهال مهر و محبت شود بلند چون نیک بنگری» ز رگ و ریشۀ من است 
کی آشنا بود دل هر کس به درد عشق 


۱۳۴ 


بیگانه ای اگر نه به جسانانه آشناست 
مسعشوق هم به چارهُ عاشق نبرد راه 
در وادی خیال تو"و گفتگوی عشق 
بیگانه است اگرچه ز پیراهن خسرد 
هرگ ز برای فال دلم شانه ای ندید 
E‏ ان یدیسا 


(م. ت. ل. ك ج. ق) 
رشکم چرا به صد غم بیگانه آشناست* 
شتا خیمیرها كه شم يروا انیت 
چشمم به لب» چوخواب به افسانه آشناست 
با سنگ کودکان تن دیوانه آشناست 
شد عمرها که زلف تو با شانه آشناست 
پیک صبابه کمبه و بسخانه آشناست 


خرن می خورد هميشه و عیشش کند فیاس 
فدیتین لین که با لب پیمانه آشناست 


1- ل ] : ابیات ۳ و ۵ را ندارند . 
۳- فقط م : مورچه گر 


۲-ق : ور 


۴- ایضاً : پابست پای خوب ته تيشه ۰ ۰.۰ متن تصحیح قیاسی است گرچه خود بنده را قانع نمی کند . 


وجوه دیگری نیز می توان فرض کرد مشلا : کاين نیست پای» چوب . . . یا : پا نیست اين» که چوب ...۰ که 


باجی به هم نمی دهند . 
۵- ق : چهار بیت پایانی غزل را دارد . 
۶- فقط م : خیال و بت 
۷- م : کسی 


غزلها 


جز خیال تو مرا در سر سودایی نیست 
به ره کعبه فریبم مدهید از در دوست 
همه جا جلو:ء معشوق حقیقی ست ۰ ولی 
وصل اگرمی طلبی ٠‏ یک جهتی کن که ز رشک 


۴1۵ 


)م( 
خون شود دل اگر از عشق تو شیدایی نیست 
عاشقان را هوس بادیه پیمایی نیسست 
هر تنک حوصله را چشم تماشایی نییست 


طعن قدسی مزن ای زاهد ناموس برست" 


هر که عاشق شود او را غم رسوایی نیست 


۶ 
)م( 


کس چه داند از چه در دل آه شبگیرم شکست 
مرغ تدبیرم به سوی بام وصلش می پرید 
کرده‌ام در خدمتت تقصیر [و] از تأثیر آن" 


از قضا در راه؛ بال مرغ تقدیرم " شکست 
پشت امیدم خمید و رنگ تقصیرم شکست 


صورت خود می کشیدم بهر پابوسش به راه 
باحبر شد از شکست خود؛ دلآگاه من 


انفعال این تمناء رنگ تصویرم * شکست 


آستین دست قضا چون بهر ت تخمیرم د شکست 


و ۶ بت 
کی شوم غمگین که چون قدسی مرید باده ام 
پشت صد اندوه را یک همت پیرم شکست 


۱- در اصل : ندهید 

۲- ایضاً : ناخویش پرست 

۳- ایضاً : تدبیرم 

۴- ایضاً : تقصیر آن 

۵- در حاشیه به صورت : دست تدبیرم اصلاح شده . 


۶ در اصل : شرد 


۱۳۷ 
(م؛ ل ك a‏ ق) 


تبسخاله حون "بر لبم از سوز درون است در چشم ترم هر مسژه فسواره خسون است 
این باد؛ عیسشم که بود خو ن دلش نام ته مانده صد جرعه کش بخت زبون است 
درمان نپذیرد مرض عشق؛ مسیحاا بیمار فریبی بگذار این چه فسون است؟ 
مخمور می شوقم و انجام شکست است مجنون ره عشقم و آغاز جنون است 
و و و ر ا رالد دز E‏ و ده 


هرچند به خون گشت" چو قدسی جگرم» یار 


۱۳۸ 
۸ 


از شیشه نه می در دل مخمور فرو ريخت انوار تجلی ست که بر طور فسرو ریخت 
گلچين چمن» دامن گل راز خجالت . چون دید گل روی تو از دور» فرو ريخت 
در باغ جهان. آبله‌های کف دهقان چون قطرۀ می از دل انگور فرو ریخت 
CAE TEER‏ آن درد که در ساغر منصور فرو ريخت 


چون لاله بود داغ دل [و] دامن صح را 
اشکی که ز چشم من محرور فرو ریخت 


۱-متن مطابق م۰ نسخ دیگر : پیمائه . 

۲- ایضاً نسخ دیگر : با اینهمه 

۳- نسخه‌ها بجز م آ» ق : بداند دل پرخون شده . . 

۴-ل : به حون خفت» ك» ج : که خون گشت» متن مطابق م» آ» ق . در نسخه م بعداً بخون را 
به صورت : که حون در آورده و گشت را در حاشیه» به کرد اصلاح کرده اند پعنی : هرچند که خون کرد چو . . . 


۵- در اصل : رو بود دامن داغ دل صحراء متن تصحیح قیاسی است . 


۱۳۹ 
ا 
با شمع چو پروانه به محفل نتوان رفت هرجا که رود دل» ز پی دل نتوان رفت 
خون می مکد از تیغ شهادت لب زخمم تابر اثر حون بی قاتل نتوان رفت 
هر گوشه لبی پر ز فغان است درین راه بر صوت جرس از پی محمل نتوان رفت 
گر کعبه مقصد طلبی» تن به قضا ده کاین راه به انديشه باطل نصوان رفت! 
نقش مژه از صورت پا ' گر نشناسی 


1۳۰ 
(م ل ك ج. ق) 
هرگهم در دل خیال آن قد موزون" نشست 
در جگر صدناوك غیرت مرا افزون نشست 
شب خحیال قامتت از فیده تر می گذشت 
تابه گردن همچو شاخ ارغوان در خون نشست 
ناقه محممل‌نشین یک بار راهی گم نکرد' 
عمرهامجنون به این" امید در هامون نشست 
در میان عاشق و معشوق فاصد رسم نیست 
کوهکن شد باخبر» شیرین چو برگلگون نشست 
آب و آتش رابه هم یک جای نتوان داشتن 
عشق چون زد خیمه در دل» جان ز تن بیرون نشست 
1-۱ این بیت و بیت بعدی را ندارند . 
۲- در اصل : ما سهو کاتب . 
۳-ق : آن لب میگون و ردیف غزل را به اشتباه» گذشت نوشته . 
۴- متن مطابق آ ق . نسخ دیگر : راهی کرد گم 
۵-م : بدان نسخ‌دیگر : برآن متن مطابق آ. 


۴۳۱۸ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


یک قفس جای دو بلبل نیسست ای لیلی وشان 
تا من از دامان صحراخاستم؛ مجنون نشست 
اینتدر دانم که جان بر دل' گرانی می کند 
نیستم آگه که پیکان تو در" دل چون نشست 
پیش دشمن. روی جانان سیر نتوانست دید 
قدسی امشب العطش گو برلب جیحون نشست 


۱۳۱ 
(م, ل. ك. ج» ق) 

منم که نور خرد در چراغ من غلط است بجز هوای جنون در دماغ من غلط است 
سرود مرغ من "الماس بر جگر پاشد ترانه سنجی بلبل به زاغ من غلط است. 
د هویش روخ هژم برو که دیده گشودن به داغ من غلط است 
تمام حون دل است و فسشرده الماس" نبرده پی" لب من یا ایاغ من غلط است 
نشان پا طلبد خصر و من به وادی عشق" به دیده می سپرم ره» سراغ من غلط است 
تمام شعله شوای طایر حرم زنهار . به بال و پر هوس گشت باغ من غلط است 

طبیب گو مده آزار خود» که چون قدسی ۱ 

اسی رگشته عشقم فراغ من غلط است 


۱۳۲ 
(م» ل . 1 ق) 


بر جرعه نوش عشق ؛ بجز خون حلال نیست زان رو به دل" ز خوردن خونم ملال نیست 


۱- متن مطابق م۲۰. نسخ دیگر : بر دل جان» ق : تن بر جان 

ك جآ ق : بر 

۳-م: در حاشیه و به خطی دیگر : تذرو باغ من (۱) 

۴- فقط م : فسرد؛ ۰۰۰۰ سهو کاتب ۵- در اصل : [بیاضآیی 

1-۶ ق : من به راه طلب ۷- ل : دل را ازان ك» ج : زانم به دل 


غزلها ۴۹ 


خون مرا بریژ که در شرع دوستی خون‌ریختن شهید وفارا وبال یست 
کاردل است. پر مزن ای طایر حرم پرواز بوستان مسحبت به بال نیسست 


دل دوختن به وعصده مسعشسوق بی وفا' جزآرزوی خام و خیال محال نییست 
رضوان که می ستود گلستان خویش را انصاف داد خود که چو بزم وصال نیست 


در باغ تازداغ جگر پنبسه کنده‌ای 


۱۳۳ 
(ت. ل ك» ج. ق) 

گرم قتلم آمد آن شوخ و به استغنا گذشت ۰ 

آتش از خس نگذرد ه رگز» چنین کز ما گذشت" 
هرچه با زلف تو می ماند دل از کف می برد" 

روز عسمسرم در تمنای شب یلدا گس‌ذشت 
خاك بادا بر رم گر نام عسریانی برم 

من که در دیوانگی موی سرم از پا گذشت 
ازفغانم پرس کامشب با دل گردون چه کرد 

تشه فرهاد می داند چه برخضارا گذشت 
لاله بر گرد دمن پژمسرده دیدم» سسوخستم 

1 اسب ی کهآ قالش جر ان شتا کات 


۱- ك ج : محبوب . 

1-۲ بهر قتلم 

۳- ایضاً : . . . نگذرد زان سان که او از ما . . . 

۴- ت : هر که (1) . . . ز من دل می برد» متن مطابق ق . بیت» فقط در همین دو نسخه آمده است . 

۵- ت. ق : لاله در گرد چمن. ل : لاله را در گرمی (1)ء ۵: ج : لاله ای را گردمی: آ: لاله بر گرد 
خودم(۱) به قرینه معنی اصلاح شد . 

۶- متن مطابق ت . نسخ دیگر : درین 


۳۳۰ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


کی کند سر در سر هر قطره طوفان بلا؟ 


کار سیل چشمم از هم‌چشمی دریا گذشت 


دوستم از پیش چون دشمن به استغنا گذشت 


می دید وویت آینه و دیده برنداشت 
برگ گلی نبرد صبااز چمن برون 
در یرتم که دیده ازو برنداشستم 
در خاك خفته‌ایم چو گنج و مقیدیم 
دامن ز ننگ صحبت من ' چید» هرکه بود 
چشم دلم" ز نور رخ او لبالب است 


(ت: ل ك ج( 


خشنود شد دلم که ز مهرت خبر نداشت 
کی درد بلبلی ز پی اش ناله برنداشت 
مردیم وغم ز دامن مسا دست برنداشت 
غیر از جنون عشق که از من بتر نداشت 
در حیرتم ز طور» که تاب نظر نداشت 


7 
از جور خویش مي کشدم؛ ورنه در دلش 
هرگزفخان بی اثر من اثر نداشت 


۱۳۵ 


(ت) 


از سعف» ناله ام به سراغ اثر نرفت 
اشکم ز باد دستی مژگان به خاك ریخت 


داغم ز ناتوانی فریاد خسسویشتن 


پیسمار ماندم و به مسیحاخبر نرفت 


۰ ۳ ۰ ۵ ۳ . ۰ 
کز بس ضیف بود ز یاد اثر برفت 


۱- فقط ت : ... زسنگ ...۰ سهو کاتب . این بیت و آخرین بیت غزل. تنها در همین نسخه 


آمده است . 
۲- متن مطابق آ . نسخ دیگر : چشم و دلم 
۲۳- در اصل : ز باد .. 


غزلها 


هرگز نرفت قاصد اشک من از پی اش 
باشد حرام بی طلب درد زندگی 
اقح تبت لب ز مسلامت به كام 
بر وی ز هرطرف نظری باز شد به عیب" 
تا سغز استخوان» دم نظاره ام چوشمع 
بر حال دل چگونه بگريم که در دلم 
از دیده موج اشک به صد خون دل گذشت 
رسوای خلق کرد مرا اشک پرده در" 
هام نا ج زان کته مس برد 
گردون به صد شکست تن از من [رضا نشد]" 
باریک اگر شوی به سخن» بهترك بود 
مگذار گو میان شسهیدان عسشق [پا] 


۴۳۳۱ 


کز رشک دیده چند قدم پیشتر نرفت 
آن رگ. بریده به که پی نیسشتر نرفت 
ا دردسر نرفت 
آن را که چشم جانب عیب از هنر نرفت 
جزوی ز تن نرفت که نور بصر نرفت 
یک قطره ون نماند که از چشم تر نرفت 
طوفان هم از سفینه مسا پى خطر نرفت 
نگریستم" دمی» که به عالم خبر نرفت 
صد نامه آور امد و یک نامه بر نرفت 
بر شیشه هم ز سنگ. جفا اینقدر نرفت 
هرگز کسی چو رشته به مغز گهر نرفت 
اول قدم کسی که به حون تا کمر نرفت 


داغم که وقت رفتن شبگیر» سوی باغ 


هرچند در مي انه اخحوان تمیز نیست 
سررشته سخن همه چیز آورد به دست 


۱- دراصل : اشک 
۳- ابضا : در بر 


(ت) 


داند عرد که مصر سخن بی عزیز نیست 
چون بنگری» برون ز سخن هیچ چیز نیست 


۰ 


شمع از میانه رفته و پروانه نیز نیست 


۲- ایضاً : ز کشتنم 


۴- ایضاً : ز عیب (عیب بدون نقطه تحریر شده) 


۵- ایضاً : که صرف نظر» به قرینۀ معنی اصلاح شد . 


۶- در اصل : برده دا 
۸- در اصل ؛ نانویس مانده ۰ 


۷- ایضاً : بکریستم 


. ایضاً : . . . شبگیرس [بیاض] به قرینه معنی؛ اصلاح و تکمیل شد‎ -٩ 


۲ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


[نقد]" حیات خود به هوس می دهی ز دست / ورنه بهای کون و مکان یک پشیز نیست 
اوراق ساده تا بود و کلک عنبرین زنهار غم مخور که غلام و کنیز نیست 


در غورگی کدام هنرور مسویز نیسست 
۱۳۷ 


صوت بلبل را شنیدم» نالۂ زاری نداشت 
آسمان در نه قفس» چون من گرفتاری نداشت 
بردل تنگم ندانم عافیت رادر که بست ؟ 
باوج ود آنکه این ویرانه» دیواری نداشت 
از تماشای تو جز حسرت» نصیب مانگشت 
دیده حسرت نصیبان بخت بیداری نداشت 
گلفروش از ساده‌لوحی گل سوی بازار برد 
,ورنه تا گل بود» چون بلبل خسریداری نداشت 
عقده‌ای گر بود در زلفش دل من بود و بس 
ورته با زلف بریشانش» گره» کاری نداشت 
تا بنا شد گریه چون اشکم جگرداری نداشت" 
طرۀ دستار قدسی را پریشان کس ندید 
هرگزآن ناقص جنون» سودای سرشاری نداشت 
۱- کلمه سياه شده است . 
۲- در اصل : بی» و در کنار آن نوشته اند : در ۳- ایضاً : میزدند 
۴- ایضاً : تا نباشد . . . اشک جگرخواری نداشت» اصلاح شد . 


غزلها 


ماراز دست جور تو پای گریز نیست 
شد سنگ خالك در کف طفلان ز انتظار 
با دشسمنم چه کار که از بی تعلقی 
در بزم اهل درد به یک جو نمی خسرند 
حسوبان این دیار ندارند یک ش هید' 
گویا ز چشم حلقۀ زلفش فستاده است 


f 


(ت) 
راحت» نصیب دیده خونابه ریز نیسست 
ا کر وو نییبت 
با دوست هم مرا سر و برگ ستیز نیست 
گر شیشه‌ای ز سنگ بلا ریزریز نیست 
دردا که تیغ غمزه درین شهر؛ تیز نیست ' 
باد صبا که می وزد و مشک بیز نیست 


داغم که دم ز سوز مسحبت چرا زند پروانه را که بال و پر شعله ریز نی‌ست 
قدسی فتادهم به طلسمی که چون قفس 


صد رخنه بیش دارد و راه گریز نیست 
۱۳۹ 


ره‌زدن در خانه» کار چشم فتان بوده است 
۲ ناوك در کیش صید انداز» مژگان بوده است 

سرد شد هنگامۀ دیوانه تا از شهر رفت 

آتش سودا» همین در سنگ طفلان بوده است 
داغهاى سینه‌ام دیوانه دارد بی بهار 

آنچه می جستم ز گلشن» در گریبان بوده است 
سر نمی پیچند از فرمان مجنون وحش و طیر 

بر سر دیوانه: مو چتر سلی مان بوده است 
چشم ما حسرت کش و آیینه محو دیدنش ۱ 

ا سرنوشت چشم حیران بوده است 


۱- در اصل : نداند یک سهد 
۲- ایضاً : ما راز تیغ ۰.. سر (بی نقطه) نیست. متن تصحیح قیاسی است . «نیز نیست» هم تواند بود . 


f۴‏ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


دل چه خونها خورد تا ره یافت بر درگاه عشق 

بندگی راء خواجه پندارد که آسان بوده است 
تا دلم از رفتن پیک" خیالش تیسره شد 

روشنم شد این که شمع خانه » مهمان بوده است 
از صبا آشفتگی می جستم؛ آخر یافتم 

از دل خود. آنچه در زلف پریشان بوده است 
سرسر مرغ چمن داند چه می آرد نسیم 

زانکه وقت گل شکفتن " در گلستان بوده است 
هرکه بیند کز نسیمی "غنچه چون در هم شکفت 

داند از دلها گره بردن چه آسان بوده است 

بعد مردن» نام مسجنون زنده جاوید شد 


خاك عاشق را مزاج آب حسیوان بوده است 


۱۴۰ 
کرده هوشم خیال آن دو چشم می پرست 
همتی ای باده پی‌مایان که شد کارم ز دست 
بر شر مال جهان» سودای درویش و غنی 
دست چون برهم" دهد؟ این تنگ چشم» آن تنگدست 
فستنه دوران ندانم سنگ بر جام که زد 
این در دانم که رنگ باده در مسینا شکست 
از وجود بی بقای ود نیفتی در گمان 
در دل آیینه یک دم صسورتی گر نقش بست 
۱- بی نقطه تحریر شده . 
۲- در اصل : هرکه در وقت گل ۰۰۰۰ اصلاح شد ۔ 
۳- ایضاً : نسیم ۴- ایضاً : در هم 


غزلها ۴۳۲۵ 


خواب فلت دیده ات را مانع نظاره است 
ورنه در باغ از تماشا چشم نرگس کس نبست 
در جنونم طرفه سودایی به دست افتاده بود 
عسقل گم بادا که بازار جنونم را شکست ! 
از شکست خود چرا افتاده غافل در لباس؟ 
در شکست خاطرم آن کس که دامن برشکست 
در دو گیتی هر که چون قدسی اسیر عشق گشت 
ماهی توفیق افتادش درین دریا به شست ' 


۴۱ 
1 (ل. ك. ج» ق) 
دستم ز جام» عکس می لاله گون گرفت" گل چیدم آنقدر که کفم رنگ خون گرفت 
ید ی ا شرت یر اکا ال دک و و 
از اشک بی ملاحظه مرغان باغ را این شرم بس» که دامن گل » رنگ خون گرفت 
۱ چون مهر» در رگ همه کس جای کرده ام ۱ 
قدسی شکست رنگ مرا هرکه خون گرفت 


۱۴۳ 
(ن. ل ك 13 ق( 
مسرابه ناله شد آن سرو سیم تن باعث چنان که بلبل شسوریده را چمن باعث 
تو خسواستی زبرم تند بگذری» ورنه برای مکث. توان کرد صد سخن باعث 
غزال قدس که دیدی اسیر دانه و دام ؟ اگر نمی‌شدی آن سىرو سیم تن باعث 


چنان که سجده بت راست برهمن باعث 
۱- در اصل : دریا شکست 
۲-: دستم ز جام عشق» می ۰.۰.۰ ق : دستم ز عکس جام . . . 


۴۶ 


خواهد دل من شربت دیدار و دگر هیچ 
هد هرا دیش ی 
هرچند ملک نامه اعمال مرا دید 
گر زیر کهن دلق مرا حلق بجویند 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


(م ن له كج ق) 
این است علاج دل بی مار و دگر هیچ 
عشق است رقم بر در و دیوار و دگر هیچ 
نام تو رقم دید به طومار و دگر هییچ 
یابند همین رشت ه زار و دگر هیچ 


ج ز زمزسه عشق نداند دل فقدسی 
موجود شد از بهر همین کار و دگر هیچ 


۱۴ 


نظر بر آینه حسوبان چو بی‌نقاب کنند 
مراد خلق ز یک دیدن تو حاصل شد 


چه طالع است ندانم که عاو 
به روز حشر نماند سیا‌نامه کسی 


(م ن. له ك ج) 
ز شسوق آینه را مضطرب چو آب کنند 
چو شام پرده رحسارآفتاب کنند 


رم کی نشمارند در حاب شبش 


زم روز خوشم را گر انتخاب کنند 


۱۴۵ 

لب عاشق به حرف شکوه بداد نگشاید 
زبان بیدلان چون غنچه از هر باد نگشاید 

چنین کز شش جهت راه امیدم بسته شد» ترسم 
که بر من آسمان هم ناوك بیداد نگشاید 

دل آسوده را حرف محبت کی به جوش آرد 
فسون» بند از زبان سوسن آزاد نگشاید 


غزلها ۴۷ 
ز بیدردی نبستم لب ز افغاف شام هجرانش 
دم آخر» گره چون بر زبان افتاد» نگشاید 
ز قید عشقبازی لذتی دیدم» که می خواهم 
پس از بسمل شدن هم بند من صیاد نگشاید 
ره غم می روی قدسی» ز دلتنگی چه سود افغان 
جرس را عقده دل هرگز از فریاد نگشاید 


۱۳۶ 


بی روی تو کارم همه با دیده تر بود 
در گلشن اندیشه به یاد رخ و زلفت 
نشکفت گلی از اثر نہ بلبل 
هر عیب که بود از نظر خلق نهفتم 


تا دامن حساك از مه ام لخت جگر بود 
هر سو که شدم»› سنبل و گل تا به کمر بود 
آن عیب که پوشیده نگردید» هتر بود 


هرگز زبد خویش فراموش نکردم 


۱۳۷ 


آنان که مرا جورکش يار نوشستند 
چون تخته اطفال. ز دل حرف پریشان 
مرغان حرم" شکوو آزادگی خویش 
ای دیده به حسرت نگران باش که حوبان 
پنهان چه کنی عشق. رال تسیز 
شدالوح شفاشسته» مگر سوی مسیحا 


بر عاشقی کسوهکن انکار نوشتند 
هرچند که شستیم» دگر بار نوشتند 
بر روز جزاوعده دیدار نوشس‌تند 
بر روی زم‌سین با قلم دار نوشتند 
یک حرف ز حال من بیمار نوشتند ؟ 


-١‏ ن ك ج : نپنداری که بستم» آ: ز بیدردی نبندم 


4-۲ ج : هربار 


۳-ت : جمن 


۴۲۸ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


در دير و حرم جز سخن عشق ندیدیم' هرجا که خطی بر در و دیوار نوشتند 
قدسی مکن از تیرگی بخت شکایت 
ک‌ایینه؛ سافابل زنگارنوشتند 


۱۴۸ 
هر لحظه نظر بر دگګری" دوخته دارد این دیده چه با جان من سوخته دارد؟ 
زان شی فته داغ بسانم که چو لاله اجزای مرا داغ به هم دوخته دارد 
با این نگه یره سر راه چه گیسرم آن را که خحیال نگه» افروخته دارد 
قدر چگر سوختهام را نشناسد جزلاله که او هم جگر سوخته دارد 


داغم ز یک اندیشی آن کس که درین باغ چون لاله همین "داغ دل اندوخته دارد 
این سلسله بسیار نوآموخته دارد 


۱۳۹ 
(م؛ ت ن ل 13 ق( 


باز ناخن سر ننرسسستدن داغم دارد خون دل» ميل مسلاقات ایاغم دارد" 


عشق چون قسمت اسباب معیشت می کرد لاله داغی ز ميان برد» که داغم دارد 
شب که دزدیده ام آرد به سر کوی تو پای از حسد» دیده پرخون به چراغم دارد 


آن نهالم که ز شادی ننشینم از پای گر بدانم که خزان روی به باغم دارد 
از چه در سلسله زلف تو دارد دسستم ؟ گرنه سودا سر آشسوب دم اغم دارد 
محرم زلف و رخ او نتسوان دید کسی 
شاه دل می خلد و آینه داغم دارد 


۱- متن مطابق م» ن . نسخ دیگر : ندیدم 

۲- ل : نظر دل به رخت؛ ك ج : نظر بر رخ او آ: نظر با دگری 
۳-م : همان متن مطابق ت . 

۴- نسخ ن. لے ج٥‏ آ» ابیات ۰۱ ۰۲ ۴ را دارند . 


غزلها 


فکنده زخم دلم را به حالت بهسبود 
فزونی غم از آسودگی ست بر دل من 
چراغ تیر؛ مسا" هم به کار می‌آید 
ازان نگشته سر همتم چو گردون خم 
مبین ضمیفی کلکم که این سیاه زبان 
ز چشم مرغ چمن رفته حون دل چندان 


۱0۰ 
کسی مباد گرفتار چشم زخم حسودا 
نمی فسزود غسمم» گر دلم نمی آسود 
به چشم گمشدگان» سرمه می نماید دود 
که خوشنمای نباشد ز خم چوشيشه سجود 
چوشمع هرچه ز تن کاست. بر زبان افزود 
که آشیان نشناسد ز چشم حون آلود 


ز رشک آورد آب سیاه» چشم حسود 


ضاز خانه چو رخستم بر آستانه نهاد 
حدیث عشق تو افسانه گشته" در همه جا 


۱۵۱ 


بر آستان تو چشمم بنای خانه نهاد 
ازان دلم همه جا گوش بر فسانه نهاد 
چگونه شد که صبا پای در میانه نهاد 
که دام زلف نه بر اعتماد دانه نهاد 


نگشت جسمع» دمی زلفش از پریشانی 
نسیم خاست ز جاء گر ز دست شانه نهاد 
۱۵۲ 


اگر اسیر تو نبود دلم» اسیر مباد ! 
چو صبح» سینۀ چاکم رضوپذیر مباد! 


حلاصی ام ز کمند تو در ضمیر مباد | 
نهفته مهر نو در سینه» ورنه می گفتم 
۰-۱ ج : چو من مباد گرفتار کس به چشم . . . 
۳- ل1: دیده ما 
۳- متن مطابق م» نسخ دیگر : گمشده ره 
۴- متن مطابق م۰ نسخ دیگر : گشت 


۳۳۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


نمی دهی می وصلم که تنگ حوصله ای" مباد ساقی مجلس بهانه کی مباد! 
دعاکنید که پرویز رایس از فنرهاد گذار برطرف قصر و جوی شیر مباد ! 


دلم ز فرقت همدرد خویش »› قدسی سوخت 
که گفته بود ترا در جهان نظیر مباد! 


۱۵۳ 


از اتصاد چشسمم با پای؛ در ره عسشق مالم چو دیده بر خاك نقش قدم برآید 
گر دست شام هجران گیرد گلوی شب را مشکل که تا قیامت. از صبح. دم برآید 
۱ در موج خیز دریا» هر لحظه نیست "طوفان کزرشک آب چشمم" دریا به هم برآید 


از بار محنت دل» فرسود"جسم قدسی 
یک مشت استخوان. چند با کوه غم برآید ؟ 


۱۵۴ 
(م. تا ن, له ك. ج) 
نگاهم از فروغ عارضت در چشم تر مسوزد 
زبیم گسرمی خسوی تو آهم در جگر سوزد 
ز کم ظرفی بود هر دم کشیدن از جگر آهی 
چراغی کو هی باشد ز روغن؛ بیشتر سوزد 
به جانم از سلامت این در ناخن مزن ناصح 


که آتش را کسی چندان که کاود بیشتر سوزد 


۱- ت : نمی دهد ۴- ل : ... حوصله‌ام 
۳- متن مطابق م» ت ی نسخ دیگر : هست 

۴- ایضاً نسخ دیگر : از بس ز آب چشمم 

۰-۵ لك ج : فرسوده 


غزلها ۱ ۴۳۱ 


چراغ آسسمسان نوری ندارد» برق آهی کو 

بود کاین ه کهن فانوس را در یکدگر سوزد 
به پسخامی ز وصل يار خوش بودم؛ چه دانستم! 

که از بخت سیاهم بر لب قاصد خبر سوزد 
ز خون دل" نوشتم نامه سوی یار و می ترسم 

که حون دل ز گرمی بال مرغ نامه ‌بر سوزد 


چو آه خود سراپا شعله ام قدسی و می ترسم 
که پیکانش مباد از گرمی خون در جگر " سوزد 


۱۵۵ 
باز از مسرضان دلم حرف سمندر می زند 
پیک آهم شعله جای نامه بر مسر می زند 
با خیسال روی شسیرین هرکه گیسرد خلوتی 
روح فرهادش ز یرت حلقه پر در می زند 
شرح احوال اسیران سربسر سوز دل است 
نامه مسا شعله در" بال کبسوتر می زند 
دوش در بزمت حریفی "از زبان شیشه گفت 
می حورد حون دل ما هرکه ساغر می زند 
چون به خلوت بینمش با کس» که می میرم ز رشک 
گر به گرد خسانه اش روح الامین پر می زند 
می شود چشمی و می گرید به حالش خون دل 
در چمن هر گل که قدسی بی تو بر سر می زند 
2-۱ ج : ندانستم ۴- ل : به حون .. . 


۴- متن مطابق م٤‏ ت . نسخ دیگر : حون جگر ۴- لگ ج :بر 
۵- متن مطابق م» ت» ق . نسخ دیگر : اسیری 


۴۳۲ 


۰ ۳3 ی 
جوش می ام چو خم به خروش اشنا نکرد 
ضونگرمی زسانه ز من دست برنداشت 
خرسند از آشنایی ضعفم که هیچ گاه 
مخمور اگر فتد به قدح» عیب او مکن 
چون غنچه سر به جیب و گریبان پر از مژه 
دستم پیاله گیرتر از شاخ نرگس است" 
بر گوش کس نخورد ففانم ز بیکسی 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


[م ت ن ل ك ج( 
صد شیشه ام چو توبه شکست و صدا نکرد 
گوش مرابه ناله من آشنانکرد 
E‏ 
نظاره در لباس» کسی همچو ما نکرد 
درد خمار را به ازین کس دوا نکرد 
تابرنخورد همنفسی ؛ نی صدانکرد 


چون داغ لاله در دل پیمانه "جانکرد؟ 


۱۵۷ 


به هیچ ناخن مارا کیا عتبار کند؟ 


مرا جو شیشه خالی» کدام رنگ و چه بوی 
ز دست رفت دلم» تابه کی توان دیدن 
هزار غنجه پیکان به سینه هست و همان 
اگر نتیج؛ چشم حسود. جام تھی ست" 
هزار حیف که درشان چشم نرگس نیست 


(م؛ ن؛ ل ك ج) 
مگر به زلف تو دندان شانه کار کند 
بیسار می که خسزان مسرا بهار کند 
که شاه دست درازی په زلف یار کند 
دلم برای گل داغء خارخار کند 
به روز ما»ء شب آدینه تا چه کار کند 
کرشمهای که تواند دلی شکار کند 


۱- متن مطابق م» ت . نسخ دیگر : . . می‌ام به جوش و خروش 


۲- ایضاً : دست ن رگس . . . 


۳- ایضاً : خونابه . نسخه ت» این بیت و بیت چهارم را ندارد . 


۴-م ن ل : دهد نتیجۂ چشم حسود جام تهی» ج : دهد نتیجۀ چشمم ۰.۰۰ ك : دهد به پنجه چشمم 


(1: ... چشم) . . ٠.‏ متن تصحیح فیاسی است . 


غزلها ۱ ۳۳۳ 


حدیث رشک همین بس» که در کف فرهاد به سنگ» تادل پرویز» تشه کار کند 


هزار تیغ که در کار یک شکار کند ؟ 


۱۵۸ 


از کینه هیچ کس گرهم بر جسبین ندید 
از بس به سر زدم ز فرافت حسداجدا 
این راه پرخطر به چه اید می رود 


کی کم شود ز سیلی کس تازه رویی ام ؟ 


کس بر جبین آینه» از غسشم چين ندید 
از دست» سر چه دید که از آستین ندید 
کس نقش پای مسورچچه ای بر زمین ندید 
روی تو هرکه در نفس واپسین ندید 
صد خشم کرد خصم و مرا خشمگین ندید 


قدسی ز هر دو» ملت عشق الخحتيار كرد 
بی‌چاره هیچ ذوق چو در کفر و دین ندید 


۱۵۹ 


فلک ز کین به مه فتنه جوی من ماند 
لب تو آب یات است» در دلم مت مسر 


ز مهر» طبع محبت به وی من ماند 


قیوعت اذبه شوق من سر بتانن که بگذری تو و چشمت به سوی من ماند 
هلاك سرکشی شمع محفلم کاین طرز ‏ به آشنایی بیگانه خوی من م‌اند 


به رهگذار تو زان روی خاك راه شندم که نقش پای تو شاید به روی من ماند 
به گوش گل نکند جاء فغانت ای بلبل حدیث شوق تو با گفتگوی من ماند 
نشان خویش دگر گم نمی کنم قدسی 


2۱ج : ...زلفت رخ.. .۰ سهوکاتبان. ۳-م: کین متن مطابق ت . 


rf 


کنسانی ماراغم یموب نباشد 
یف ی ارت زوا سس 
در دیده خلّد رنگ گلم چون خس و خاشاك 
هرجاکه بود یار» رسد سیل سرشکم 
دل را به خیال غمش" ای غير چه داری "؟ 
رودامن غم گیر» که سیلی خور شرم‌است 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


تا چند کند صبر؛ دل ایوب نباشد 
کی دل برد آن دیده که محجوب نباشد 
در گلشن اگر جلوه سحبوب نباشد 
پی‌فام مرا واسطه مکتوب نباشد 
باکت زشت آینه مطلوب نباشد 
هر دل که به این سلسله متسوب نباشد 


اين لطف؛ سزای من مجذوب نباشد 


۱۶۱ 


تالبت رامیل سوی باده و پیمانه شد 


باده چون پیمانه از شوق لبت دیوانه شد 


دل چو افتاد از سر کویت جدا؛ شد هرزه گرد 


عندلیب یک گلستان» جغد صد ویرانه شد 


بر گل و شمعم نظر در گلشن و محفل بس است 


بیش ازین نت|وان وبال بلبل و پروانه شد 


هرکه چون مرغ سرایی» صید آب و دانه شد 


بوستان عشق. آب از چشم مجنون خورده است 


۱-م ل: افکند 
۲- م ت : چراغ غمش 
۳ن ل ك ج : دوزی 


۴- ایضاً : آید . در نسخه م٠‏ مصراع چنین ضبط شده : 


. . . به طواف غمت آمد دل مجنون 


fro غزلها‎ 


۱۶۲ 
در جلوه گسری چون تو کسی ياد ندارد نادر بود آن ی وه که استاد ندارد 
ی سعی تو گیراست یال سر زلفت این دام روان" حاجت صیاد ندارد 


هر عضو مرا طاقت صدداغ دگر "هست باغسمزه بگو دست ز بداد ندارد 
دک فا وهی E‏ شرط است که تا داردم آزاد ندارد 
از چشمه حیوان مطلب زندگی حضر كاين فيض بجز حنجر جلّاد ندارد 
صدرخنه چوگل در دلم انداخته تیغش کین تسایس ایی ا و 
دیوار غم از گریه کی از پای در آید“ 
كکاشانه صبرست که بنیاد نذازد 


۱۶۳ 
(م. ن» ل. ك ج) 

به کف عاشق چوگل؛ خون دل خود را نگه دارد 
برای روزی خود» حاصل خود را نگه دارد 

مگر لیلی گمان دارد که پیش افتاده از مسجنون؟ 
که در هرگام» صدجا محمل خود را نگه دارد 

پس از عمری به بزم یار دل جا کرد و می ترسم 
که نودولت عجب گر منزل خود را نگه دارد 

ز دل دادن به عسوبان منع ما کسردن بود ناخوش 
اگر ناصح تواند» گودل حودرانگه دارد 

ز تیفش دل به خون خویش بازی می کند» شاید 
دمی بهر تماشاقاتل ود را نگه دارد 


۱-م : باه سهو کاتب بوده . 
۲- اپضاً : دوان . بیت » تنها در نسخ م: ت آمده . 
۰-۳ ج : درد دگر ۴-م ن. ل : بسته 


۵-ت : در آرد» سهر کاتب . ۶-م : آباد؛ سهوالقلم است . متن مطابق ت . 


۳۳۶ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که خواهد سوختن ز افسردگان انجمن با او ؟ 
گر از پروانه» شمعی محفل خود را نگه دارد 
ز غیرت تابه خون غلتند خلقی روز محشر هم 
به عون آغشته قاتل بسمل خود را نگه دارد 
جهان از نکته پردازان چو شد مفلس. بگو قدسی 
که طبعت نکته های مشکل خود را نگه دارد 


۱۶۴ 
دگر چراغ که در طور حسن روشن شد ؟ که نور وادی ایمن» وبال ايمن شد 
[ز دیده] خون دلم" باز عسزم دامن کرد چراغ دید من مرده بود» روشن شد 
که اه نهد یال روا ۳ تهی دیده تر ز روزن شد 
و ی ق کک ی رن رین 
هنوز تخم امیدم نرسسته بود از خاك ' کنه رای حسرتم آمد E‏ 
مراخصومت ایام» حیرت افزاید کر گر د درمت از چه دمن دة 
نبسته بود کسی در به روی من قدسی 
حقیقت قفسم سنگ راه گلشن شد" 
۱۶۵ 


(م ت. ن ل ك ج( 
مرا عشق تو گاهی پرورد دل“ گاه جان سوزد؟ 


همان آتش که دارد شمع را روشن؛ همان سوزد 


۱- ل ك ج آ: از 

۲- فقط ق : حون لبم و اوایل مصراع در صحافی از بین رفته است . 

۳-متن مطابق ك۰ ج . تسخ دیگر : زخاك 

۴- متن مطابق م» ت» ق . نسخ دیگر : سد راه . 

۵-ت. نآ : جان ۶- ك ج:... گاهی پرورد گاهی روان سوزد 


غز نها 1 ۳۳۷ 


ز بس کز دیدہ اشک گرم ریزم بر سر کویش 
جبین آفتاب از ید آن استکتان سوزد 
شکافم سینه را تابر تو حال دل شود روشن 
وگرنه چون کنم تقریر حال دل» زبان سوزد 
چو فانوس آتش از پیراهنم امداد می خحواهد 
دلم از سادگی از دیده مردم نهان سوزد 
چو محفل روشن است از آنث نشت » غمگین مشو قدسی 


چو شمع امشب گرت تا روز مغز استخوان سوزد 


۶۶ 
(م ٿن ل ك ج( 


دل داشت ز بخت سیه امّید» غلط کرد 
باآمدنت» رفتن شب» دوش یکی بود 
0( 
آهنگ بط ود سار قلک را 


گل خواست به دامن کند از بید» غلط کرد 
گویا که ترا صبح به حورشید غلط کرد 
حرمان مرا باز به امید غلط کرد؟ 
کو ناله نافوس که ناهید غلط کرد 


ازتیرگی ب بخت» دمادم دل قدسى 


خود رابه غم از حسرت جاوید غلط کرد 


۱۶۷ 


غنچه بی لعل تو زندانی گلشن باشد 
صبح رابا شب ما تیره سرانجامی چند 
دانی ای گل که چه خونها به دل غنچه کنم 
همنشین | پندت ' اگر نیست» کم بخیه مگیر 
بک یا یازا در ا 


۱- متن مطایق ۰۵ ج . نسخ دیگر : بندت 


لاله را بی تو گل داغ به دامن باشد 
E E EE‏ 
داغسهای جگر لاله گر از من باشد 
تازه کن زخم مرا» گرچه به سوزن باشد 
آشنارویی مابر همه روشن باشد 


۳۳۸ 


از پی نافه فغان جرسم برد از هوش 
نسبت کعسبه و ديرم نبود دور از هم 
از تماشای بتان بی تو تسلی نشوم 
شب وصل تو ز نظاره نمی گردد سیر 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ناله دل نرم کند» گرچه ز آهن باشد 
سبحه در دستم و زثار به گردن باشد 
گرچه نظاره ام از چشم برهمن باشد 
دیده چون شسمم اگر تا رون فا 


بس که تأثیر ندارد نفسم چون قسدسی 
نشکفد غنچه. صباگر نفس من باشد 


۱۶۸ 


کی غم دهر ؛ خسراب می نابم دارد؟ 
اه در سسبیته گام که نهیم داغ به دل 
کی برم دست به گیسوی تو چون شانه دلیر 
گفتمش روی ترا سیر که خواهد دیدن ؟ 


(م» ت ل ك 13 ق) 
لعل میگون تو مايل به شسرابم دارد 
فکر معموری این خانه خرابم دارد 
کهبرت یس رگی آینه» آبم دارد 
گفت این دولت جاوید» نقابم دارد 
ناله بلیل شوریده کسبسابم دارد 


که تغافل زدن سیل" خسرابم دارد 


۱۶۹ 
شمع وصلت هرکه را شب خانه روشن می کند 
روزنش در حانه کار چشم دمن می کند 
تازه شد داغ کهن بر دستم» از بس سوده شد 
۱- ك ج : خراب ازمی ... 
ت» ق : سيرم نسخه م نیز چنین بوده است و بعد آن را به صورت سیری در آورده اند . به قرینۀ معنی 
اصلاح شد . تنها نسخ م۰ ت» ق این بیت را دارند . و اما «چه نمایم» بسیار بد افتاده است . 


۳-م : سیر؛ سهو کاتب . 


غزلها ۳۳۹ 


کاش در میخانه هم خالی کند پس‌مانه ای 

آنکه قندیل حرم را پر ز روغن می کند 
باد ار بر سايه دیوار گلشن می وزد 

بلبل از کنج ففس؛ بنیاد شسیسون می کند 
می‌کند حار گل ناچیسده از دسستم برون ۱ 

تنگ چشمی بین که با من چشم سوزن می کند 
خانه ام می سوزد و همسایه ام آگاه نیست ۱ 


ای خوش آن آتش که دودش میل روزن می کند 


۱۷۰ 
چون غنچه. دلم از نم حون زنگ برآورد حون دل من عاقبت این رنگ برآورد 
نه غنچۀ این با غم ونه لاله این دشت عشق از چه سیه بختم و دلتنگ برآورد ؟ 
در بزم تو امشب به دلم خوش اثری داشت هرنضمه که مطرب ز رگ چنگ برآورد 


ننشست موافق به کسی نقش مرادم با هرک ه در صلح زدم جنگ برآورد 
هرگز نشد از لزق دیدار» تسلی حرص نگهت چشم مرا تنگ برآورد 
آهم به وفاکردتراگرمترازمن 


دود دلم آتش ز دل سنگ برآورد 


۱۷۱ 


نشاط مااسیران از دل اندوهگین باشدا! 
نمی بندیم لب از خنده» تا خاطر غمین باشد 


۱- متن مطابق مت ن . نسخ دیگر : با دل . . . 


۴۴۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


به خون چون خودی آن غمزه را آلوده نپسندم 

به قاصد جان دهي گر مژده قتلم يقين باشد 
پرست از گریه پنهان دلم» کو دامن صسحرا؟ 

مراتاچند سامان جگر درآستین باشد؟ 
دلم را گرچه خون کردی» خدنگت را نشان گشتم! 

که پیکانش درون سینه دل را جانشین باشد 
چه حاصل زین که "دامن از اسیران در نمی چینی 

اسیبری " را که بند دست "۰ چین آستین باشد 
به صد حسرت چو میرم بر سر رآهش» مشوییدم 

که گرد انتظارم تاقیامت بر جسبین باشد 
مدارا گر کند با خصم کلکم؛ گو مشوایمن؟ 

زبان شسمع اگر چرب است» اما آتشین باشد 
مکش گر آسمان زحمت پی بهبود احوالم" 

چه سود از تربیت آن را که بخت بد قرین باشد 
به عشق از ناسپاسیهای دل بر خویش مي‌لرزم ‏ 

که گر چون غنچه خون گردد. همان اندوهگین باشد 


به فکر عافیت» اوقات خود ضایع مکن قدسی 
چو صیادی که بهر صید لاغر در کمین باشد 


۱-م: گفتم» ت : کردم ق : لستم» متن اصلاح شد . بیت در همین سه نسخه آمده . 

۲-آ؛ ق : زانکه» نسخ دیگر : اینکه سهو کاتبان . متن مطابق ت . 

۳- ك ج» آ: اسیران . هر وجه را که بگيريم» با کلمۀ اسیران که قبلاً هم آمده است» این مصراع سقیم 
راه به جایی نمی برد . اگر چنین فرض کنیم؛ شاید کم عیب تر شود : که بند دست. آنان راء ز چین آستین باشد 

۴- م ق : بند دوست (؟) 

۵-ل : ... گر کنم ای خصم از کلکم مشو . . . 


۶- م : بهبودی حالم ت : بهبودم (!) احوالم» متن مطابق ق . بیت در همین سه نسخه آمده . 


غزلها ۱ ۴۳۴۱ 
۱۷۲ 
۱ امن ل ك» ج) 
نه هرکه مرد ازو در جهان اثر ماند ز صد چراغ یکی زنده تا سحر ماند 
زبس که خون شهیدان ز خاك می جوشد نشان پای در آن کو به چشم تر ماند 
بدم به گل که چودلهای بی غمان شادست خوشم به‌می که به خونابه جگر ماند 
ز ضعف تن شده‌ام آنچنان که افخانم درون سینه به مرغ شکسته پر ماند 
کسی که جانب گلشن رود به گل چیدن 


۱۷۳ 
طایر عشقم و از شعله پرم ساخته اند مگر از جوهر فیض نظرم ساخته اند؟ 
به تماشای تو چون قطرهُ خسون اهل نظر هرنفس از مژه‌ای جلوه‌گرم ساخته اند 
پیشتر زانکه پراکنده شود [بوی بهار]" به نسیمی ز قسدح» بی خبرم ساخته اند 
چه عجب گر شود از شعله غم تازه» گلم عشقم و زآب [و] هوای دگرم ساخته اند 
قدسی آن بی سر و پایم که چوخورشید» بتان 
مسحو جاوید. در اول نظرم ساخته اند 


۱۷ 
(م تا .۰ ل ك ج( 
کی بی توام نظاره به چشم آشنا شود؟ بنمای روی خود که مرادیده وا شود 
نرگس دهد یله خالی به دست تو از بس که پیش چشم تو بی دست و پا شود 


ال : شود 
۲- در اصل: بیاض است . به قرینۀ معنی تکمیل شد . و اگر احیاناً افتادگی کلمات» قبل از : 


پیشتر زانکه‌بوده» دل جمع مناسب است پیشتر زانکه دل جمع پراکنده شود 


۴۴۲ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


یکرنگم آنچنان که به شمشیر آفتاب 
افتد ز اضطراب دل من در اضطراب 
بر روی دوستان. به نظر زنده ام چوشمع 


باور مکن که روز من از شب جدا شسود 
پهلوی من به بزم تو آن را که جاشود 
میرم اگر به هم مژه‌ام آشنا شسود 
بیرون دم ز بزم تو از حرف بوالهوس" 
مرغ از چمن رمیده ز رشک صبا شود 


۱۷۵ 


باز تیر ستمت رخنه گر جان که شد؟ 
INE CEE.‏ حیرانم 
سر ز من تافت سوی غیر» ببین کان سر زلف 
ماز گلزار خزان بافته» پژمردهتریم 


(م ت. ق) 
دست بیداد تو مخصوص گریبان که شد؟ 
ور سا شمع شبستان که شد؟ 
TE‏ ۱ 
تا گل تازه؛ ما زیب گلستان که شد 


باز از دیده قدسی شده حسونابه روان 


تا دگر ریش دلش تازه ز حرمان که شد 


۱۷۶ 


مرا چو کار بدان زلف تابدار افتاد نماند تاب دل و عقده‌ام به کار افتاد 


ز من چوغنچه نبوشی جمال» اگر دانی 


به دل ز دیدن رویت چه عارعار افتاد 
ز نسبستش سر وکارم به زلف پار افتاد 
خوشم که دیده چو آیینه ام ز کار افتاد 


ج داز روی تو داد گریستن دادم 
ز گسریه چشم مرا دجله در کنار " افتاد 


و سهوالقلم کاتب . متن مطابق ت . 
۳- در اصل : دیده ام ز کار 


۴- ایضاً : پپرشی» هر دو مورد به قرین؛ معنی اصلاح شد . 


ام : .۰ ز حرف تو از بزم . 


۳-ت : پیت راندارد . 


۵- در اصل : دیده بر کنار» متن تصحیح قیاسی است . 


غزلها 


۱۷۷ 


چشم ترم گسهی که به آن خاك پارسد 
از لذت خدنگ تو ترسم که روز حشر 
گل را کند دیسر صد ساله در کنار 


ساقی که هیچ کس ز می اش اامید نیست 


۳۳۳ 


(م ل“ ل ك ج) 
باشد چنان که تشنه به آب بقارسد' 
2 ۰ 7 
من کشته تو باشم و دعوی ترارسد 


ریزد به شیشه زهر چو نوبت به مارسد 


قدسی مساز رنجه. دل از لاف دوستی 


هر بوالهوس به پایه عاشق کسجارسد 


۱۷۸ 


کسی چگونه دلم راپی سراغ شود 
هلاك مشرب پروانه ای شوم که چوصبح 
فراق روی بتان را طبسیعت اجل است 


فرشته حوی کند عشق. دیوسیرت را 


(م ل( 


که در سراغ دلم؛ خضر بی دماغ شود" 
تمام زندگی اش صرف یک چراغ شود 
که یک فتیله چو سوزد؛ هزار داغ شود 
به گلخن ار گرد بوی عشق. باغ شود 


اگر به گلشن کوی تو بگذرد یک بار 
۳۳۹ 
(م ن“ ل ك ج) 
شوق تا بود به این گرمی بازار نبود 


هرگزم دیده چنین مایل دیدار نبود 


۱- این غزل در نسخه م مکرر است . 
۲- نسخ ن ل» آء فقط بیت ۱ و ۲ را دارند . 


۳۴ 


بود بسیارم ازین پیش رورت اما 
برو ای عقل و مشومانم رسوایی من 
عشقم ' آورد درین دایره» روزی که هنوز 
شوقم آن روز کهن بود که در کعبه و دير 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


هرگسزم عشق چو این مرتبه در کار نبود 
عشق کی بود که افسانه بازار نبود؟ 


از ازل» گرد هرس بر دل قدسی ننشست 


۱۸۰ 


(م. ت» ق) 


نام توبردم» آتش شوقم به جان فتاد باز این نهسفتنی مسخنم بر زبان فتاد" 


طفلی بود که خون دلم خورده " جای شیر 
در دیده ام خیال تو هرچند سیر کرد 


هر قطره اشک کز موه خونفشان فتاد 
چشمت مگر به نیم نگه در زمان؟ فتاد؟ 
هرجا نظر نکند بر آب روان فتاد 


آگه ز حال غرقه په خونان نه ای؛ رفیق 
کشتی ز مسوج خیز غمت بر کران فاد 


۱۸۱ 
(م) 
چه باشد جان که عاشق در ره جانان برافشاند 
ز جان بهتر نشاری بایدش تا آن براف شاند 


شود جیب و کنار عسالم از یافسوت اشکم پر 
چو چشم خونفشانم دامن مژگان براف‌شاند 


۱- متن مطابق ن» ل . نسخ دیگر «و» ندارند . 
۳- این غزل در نسخه م مکرر است . 


۲-م. ن. ل : عقلم 
۴-م ق : خورد 


۵- ت : بر (ق : در) زبان 


غزلها ۱ ۴۴۵ 


به گردن طوق عشق از زلف ترسازاده ای دارم 
که گر صد ساله زاهد بیندش» ایمان برافشاند 
نخواهد بعد مردن هم غبارم دامنش گیرد 
۲ به ناز از تربتم چون بگذرد: دامسان برافشاند 
چنین کان غمزه فتان؛ سر خون ریختن دارد 
سزد گر صد مسیح و حضرمشرب " جان برانشاند 
کهن ریش دلم دارد غباری» تازه شستی کو 
که بر رخسار زخمم آبی از پیکان برافشاند 


7” 1A۲ 
(م» ن» ل ل. ج)‎ 

محفل دردی طلب. از سیر شهر و کو» چه سود 
سر به پای شعله نه چون شمع» از زانو چه سود 

وصل شیرین کی به زور آید" به دست کوهکن؟ 
قوت طالع بخواه» از قوت بازو چه سود 

زلف لیلی صید دله.ی پریشان می کند 
۱ این که مجنون می کند بر سر پریشان مو چه سود 

اجتماع میکش ان بى طره ساقی مسباد 
حلقه مستان جدا زان حلقۀ گیسو چه سود 


عاشقان را درد مطلوب است؛ از دارو چه سود 


۱- در اصل : غباری 
۲- ایضاً : بر لب؛ به قرینه معتی اصلاح شد . 
۳-ل : افتد 


۴-ن : ای کوهکن › م نیز در ابتدا چنین بوده امست ؛ سپس «ای» را خط زده اند ۱ 


۳۶ 


هرلحظه‌ام بتسان به غمی آشنا کنند 
آنها" که خار دیده و گل گل شکفته اند 
کی با درازی شب همجران وف کند 
داد از شب فسراق» که آخر نمی شسود 
اه خحواستى و ندائندعاشقةقان 
گویا که قبله ابروی بت شد که زاهدان 
در دامم اضطراب نه از بیم کشتن است 
تابوداز شسمار تماشاییان برون 
تفت اند ار فد بیان E E‏ 
قومی که سر دریغ ز دشسمن نداشتند 
دست اید باز ندارم ز دامشت 


داغم ازین زیان" که چرا اهل کاروان 


شاید ز عیبجویی بیگانه وا رهم ۱ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


(م ت ن له ك ج) 
ترسم که رفشه رفته مرا بی وفا کنند 
گر ناوگی رسد ز وه دانی چها کنند 
آن عمرهم که وعده به روز جزا کنند 
صدروز محشرش گر از آخر جدا کنند 
را د وا و را ت د 
در هرنماز» سا ونم شکری ادا کنند 
ترسم از آنکه صسید زبون را رها کنند 
جوا ب توت فا 
آتهاكه EE OT‏ 
ادوا ا رجاو اک 
پسراهن حیات مراگرقباکنند 
پوسف برند جانب مصر و رها کتند 
کاش اندکی به عیب خودم آشنا کنند 


راضی مش و که درددلت را دوا کنند 


دل خواست که برخیزد ازان کو» بتر افتاد 


چون آینه از لذّت دیدار برآم د 


1-۱ : آنان 


م( 


چون سرو ز گل پای کشید و به سر افتاد 
چشمی که چو آیینه پریشان نظر افتاد 


۲- فقط م : سخن» اصلاح مثن را مدیون استاد گلچین هستم که صورت صحیح بیت را در بادداشتهای 


خود یافتند . 


غزلها ۱ ۳۷ 


از عشوه ساقی چه حبر اهل خرد را شد باخبر آن کس که ز خود بی خبر افتاد 
بردندبرون» رت شک بایی بلبل زان ره که صبارابه گلستان گذر افتاد 


دیگرمژه برهم نرسانیدز حيرت 


چشمی که چوخورشید بر آن بام [و] در افتاد 


۱۸۵ 
[م ن ل) 
تا عسشق مسرابر سر بازار ناورد حن از نگه گرم حسریدار ناورد 
ا ر کر اه و وی رن 
در خواب» سر زلف تو بسیار گرفتم ‏ جز خواب پریشان شمسری بار ناورد 
داغم که چرا جابه ناله بلبل گل رابه چمن از سر بازار نیاورد 
از نرگس جادوگر او تا به مسیحا (کذا) ار هی ی تربار نیاورد" 


قدسی نکنی شکوه ز سودای محبّت 


تسبیح که برد از تو که زثار نیاورد؟ 


۱۸۶ 
(مء؛ ل ۷ ك ج( 
بر سر پیمانه غم» هرگز این صحبت نبود 

بود غم هم پیش ازین "۰ اما به این لذت نبود 
ان ل : فقط ابیات ۱ و ۴ رادارند. ' 
۲ م ن : دستار 
۳- این بیت » تنها در نسخه م آمده است . 
۴- چنین است درنس خه‌هاء و شاید در اصل به این وجه بوده» فیرشت اشت ۱ 


پیش ازین هم بودغم. نسخۀ آ» مصراع را این گونه ضبط کرده : . . . پیش ازین و بیش ازین محنت 
نبود(؟) 


۴۴۸ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


گرچه دامانش گرفتم شکوه‌ام ناگفته ماند 
آفتاب طالعم را فرصت رجعت نبود! 
سنگ چون ریگ روان می‌آید از دنبال او 
عاشق دیوانه هرجابود» بی دهشت نود 
آنق در شغل گسریبان پاره کرد داشستم 
کز پی برسر زدن شب دست را فرصت نبود 
کوهکن بر سنگ خارا نقش شیرین می کشید ' 
عشق بود آن زونه اب اد غيرت تبود 
دور مجلس بارها گشتم چو ساغر دیده باز 
هیچ کس جز شيشه می » قابل صحبت نبود 
راست گر پرسی› شفا هم هست محتاج شفا 
امتحان کردم چه بیماری که در صحت نبود 


۱۸۷ 
(م» ن» ل» ك ج) 
کس چرابیهد با مردم عالم باشد ؟ هیچ غم نیست ز تنهایی: اگرغم باشد 
نگش‌ایند ز پا سلسله» سودا زده را دل همان به که در آن طرهُ پرخم باشد 
نگسلد از پی‌هم مسرحمت ساقی عشق زهر در شیشه کند. باده اگر کم باشد 


ساغر غیرتم " آن به که نماند بی خون" نب ود نور در آن دیده که بی نم باشد 
۱- ل : ۰ فرصتم را طالع رجعت ...۰ م نیز در اصل چنین است و در حاشیه -به صورتی که 
درمتن آورده‌ایم- اصلاح شده . ۵ : ۰۰ . فرصتم را طالع رخصت ...۰ 2ج : .۰.. طالعم رارخصت 
فرصت . . .۰ : . . . طالعم را پیش ازین رخصت . 
۲- ك ج : بیچاره ۳- ایضاً : از 


۴- متن مطایق م» نسخ دیگر : می کند 
۵-م : به نسخ ل» ك ج : چو سهو کاتبان . متن مطابق ن» آ. 


غزلها 


خاك در چشم؛ اگر اشک علاجش نکند 
لت عمر کسی یافت در ایام وصال 
هرکه گردید گدای در اش انه عشق 
ناخن کس نبسرد زو سبل بهسبسودی 
ستبل زلف تو از بس که رطوبت دارد 
آدمیسزاده ای» از من چه گریزی چو پری 


۴۹ 


که غنیمت شمرد» گر همه یک دم باشد 
فارغ از ملک کی و سلطنت جم باشسد 
و دام که بر رع با 
EES‏ اس 
کی پری نیز گریزداگ ر آدم باشد 
بت اشا دزت ر کے فر ای با 


زلف او را بگذارید که درهم باشد 


۱۸۸ 


در دل بوالهوس ار ذوق مسبت می بود 
جای می؛ ساقی اگر خون جگر می دادی 
چشم حیران شده ام طالع آیینه نداشت 
ق زمل رقف کین وزااسیتاه مت ود 
هیچ کس نوبر لطف تو نمی کسرد» اگسر 
E EEE‏ 


(م. ل ك ج) 
عاشق از رشک گرفتار چه محنت می بود 
مزا میرب ه انس نیشام و 
ورنه عکس تو درین چشم؛ حيرت می بود 
کاش این آینه را زنگ کدورت می بود 
ات 0 ا 


سیر می دیدمش ار لد ] فرصت می بود 


غیر از گریه ام افتاده به غیسرت قدسی 
کاش یک چشم زدن بر سر غیرت می بود 


۱-م ؛ این بیت و دو بیت بعدی را ندارد . 
۲- فقط م : رفته 
۳- ایضاً : از 


۴- ایضاً : دید و معلوم نیست در اصل چه بوده است . 


۴۵۰ 


ره ج ریخست عاره خر اه تسود 
دلم برای تو حون و به یرتم که مباد 
نظر جداز تو در دیده نیشتر گردد 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


(م. ت ن, ل» ك ج) 
که صد حیات خضر صرف یک نگاه شود 
برایدعوی چوخط گواه شود 
ر کر ن دلم را به دیده راه شود 


ز هجرتو در سینه برق آه شسود 


مزن بر اختر بخت من ای فلک پهلو 
شبت مباد که چون روز من سياه شود 


۱۹۰ 


(م؛ ن: ل ك ج) 


با لبت عمر ابد عيش نهانی مى کند 


¿ چون آتش فروزد» برق بر دل می زند 
عشق چون سودا کند» سودای جانی می کند 


خوبرویی با ج ۹ الت کامرانی می کند 


حیرتی دارم که جان جزوی ست از اجزای عشق 


بی محبت بوالهوس چون زندگانی می کند ؟ 


مهر می گویند کز یک سو نمی باشد» چرا 


دل به این نامهربانان مسهربانی می کند؟ 


با سبکروحان راه عشق باشدهمسفر 
سایه جان برتن قدسی گرانی می کند 


۱- فقط م : عشق؛ سهو کاتب بوده . 


غزلها ۴۵۱ 


۱۹۱۱ 
(م؛ ن» ل ك. ج) 
موسم گل چون حریفان جای در بستان کنند 
عندلیبان راز جای خویش سرگردان کنند 
عاشق از مردن نیاساید» بگو با اهل مصر 
در لحد روی زلیخاجانب کنصان" کنند 
a ٣ 2‏ ۰ ۰ ۰ 
پر مکررشدزخامان» دعوی پروانگی 
بر نمی گرددبه فریاد از سر بازار» گل 
عندلیبان در چمن بیهوده چند افغان کنند؟ 
همچو خاکستر ز آتش بی نیازست آنکه سوخت 
نیم جانان همچوشمم آتش غذای جان کنند 
برخلاف رسم پیشین» گلرخان شهر ما 
" ساعتی صد عید و در هرعید صد فربان کنند 


کفر و ایمان را زمن عارست قدسی» چون کنم 
گرزناشار گر برمن مراتاوان کنند ؟ 


4۲ 
(م؛ EE‏ ك ج) 
ز مژگان بوالهوس را در غمت کی خون به بار آید ؟ 
: نروید گل ز خار خشک اگر صد نوبهار آید 
دلم از رفتن غم شسادم ان گردد» چه می داند 
که گر یک غم رود از سینه‌ام بیسرون» هزار آید 


2-۱ ج : تا 


۳-ن. ل : زندان ؛ م نیز در ابتدا چنین بوده و بعداً اصلاح شده است . 


۵۲ 


به سی سر راوز یابه ننگ هوش تن در ده 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


قبول آن مکن هرگز که از یک دل دو کار آید 


چو بینم بسبدلی را گریه بی‌اختیارآید 


زهی حرمان» اگر زین بحر کشتی برکتار آید 


آیینۂمااتازرخت عکس نمابود 
شکرانۀ وصل تو چو دی جان نسپردیم 
باعشق تو روزی که دلم عهد وفا پست 
تا پیکرم از آتش مسهسر تو برافروخت 


چون جور به گرد دل خوبان همه گشتم 
ای لاله‌رخان» حال دل و دیده چه پرسید" 


روزی گذرم بر وطن کسوهکن انتاد 


(م؛ ن ل ك ج( 


روی دل خلق از همه سوء جانب ما بود 
امروز ز هجر آنچه کشیدیم. سزا" بود 
این دیده که امروز رقیب است» کجابود؟ 
چون آینه هرجا که شدم نور صفا بود 
چیسزی که به خاطر رسای وفا بود 
تا بود مرادیده و دل وقف شمابود 


از تیسشه هنوزش به دل سنگ صدا بود" 


گشتیم بسی در چمن طالع قدسی 


آن گل که نرویید دراو مهر و وفا بود" 


از خمار زخم» دل تا چند درد سر کشد 


چاکهای سینه ام خمیازه بر خنجر کشد؟ 


(- ن ك ج : از همه جانب سوی ما 2 از همه جا جانب ما e‏ 


2-۲ : بجا 


۴- ك ج : مهرگیا . .. 


۳-م : بیت را ندارد . 


۵- متن مطابق ن» ج؛ سایر نسخ : خمیازه خنجر . 4 


For غزلها‎ 


انفعال خامی. از پروانه‌ام دارد خجل آتشی کو تا مرا در شلک خاکستر کشد؟ 
ای تجگر٤‏ یک سیل خون کم گیر از یک آبله تابه کی منت لب خحشکم ز چشم تر کشد 
عافیت دارد به تنگم ز اختلاط ساخته کو بلا» تا همچو مشتاقان مرا در برکشد 


بزم دردی کو که از دست بلا ساغر کشد 


۱۹۵ 
(م؛ ت) 
کسی ک و عشقبازی پیسشه دارد کی از رسواشلن اندیشه دارد؟ 
دل" ریشی که حون ازوی تجوشد چو سنگی دان که زخم تشه دارد 
مکش از سینۀ ريشم» که ترت بود نخلی که در جان ریشه دارد 
دل قدسی نمی ترسد ز شادی 


که شیری چون مت در بیشه دارد 


۱۹۶ 
(م.ان, ل. ك. ج) 
گر به صحرا بگذرم» از اشک من گلشن شود 
در چراغ لاله آب چشم من روغن شود 
سرو جان یابد به بای ار سایه اندازی براو 
ور قدم بر دیده نرگس نهی » روشن شود 
2-۱ ج : قدسی را 


۲- هر دو نسخه : دا 
هر در لى 


۴۵۴ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


عاشق دیوانه حودداری نمی داند که چیست 


هرکه شد بیگانه از خسود. آشنا با من شود 


دود غم بیرون نخواهد رفت از کاش‌انه ام 


۱۹۷ 
(م. ن ل) 
رشک نام او زبانم راز یرت لال کرد 
۱ عشقم از گفت و شنود خلق فارغبال کردا 
[سرفرازیهای گردون از تنزلهای ماست]" 
پستی ما" ام دشسمن را بلند اقبال کرد 
ناله شرریدگان شور آورد» چون عندلیب ۱ 


خود پریشان بود" گل را هم پریشان حال کرد 


از برای امتحان» اول" مسرا پامال کرد 
من که زیر لب بر افلاطون تمسخر می زدم 
عشق طفلی آخرم بازیچه اطفال کرد 


۱۹۸ 
به بزم دوش حدیث تو در ميان افتاد چو شمعم" آتش غیرت در استخوان افتاد 


۱- نسخ ن» ل. آء ابیات اول و پنجم را دارند . 
۲- در اصل نانویس مانده است. با توجه به معنی مصراع دوم» بیت را کامل کردم . 
دز اصل : سین . . ۴- ایضاً : بود و 


۵- ایضاً : او دل ۰-۶ ج : چو شمع 


غزلها 


فتادبر سر هم دل چو صید» روز شکار 
فرشته گر کندت همرهی. هلاك شوم 
چودل گشود لب شکوه» شد زبانم لال 
چه بلبلم» که په چشمم نمود بیگانه 
کسج از لذت گرداب غم عبر یابی 
برای آنکه شسود زود روز وصلم طی 


f0۵ 


چو شاخ بی ثمر از چشم باغبان افتاد 
e‏ رسای )یاه 
ندید روز خوش آن کس که بدگمان افتاد 
وای عم اا قت ران افتاد! 
چو از قفس» گذرم سوی آشیان افتاد 
ترا که زورق ازین ورطه برکران افتاد 
[... .] "مهر چو ما‌نو از مبان افتاد 


به کار بسته من مصلحت ندارد سود زدم گر آب به دل» آتشم به جان افشاد 


به رمز شکوه ادا می کنی وزاين" غافل 
که تندخوی تو قدسی چه بدگمان؟ افتاد 


۱۹۹ 


ز آب چشم من هر قطره طوفان ‏ دگر باشد 

بجز دامان صحرا کاش دامان دگر باشد 
چو آیی در دلم» هر داغش آتشسخانه ای بینی 

گلی دارم که هر برگش گلستان دگر باشد 

کته هو چاه ران گسرییتان در باش 
نیندازد به سویم تسر» کز حرمان پیکانش! 

به دل هر لحظه زهرآلود پیکان در باشد 


۱- فقط م : چشم ترا 

۲- اين بیت » تنها در نسخ م۰ ت» ق آمده است . 

۳- فقط م : بخیده (؟) به عنده یا نچیده معانی مناسبی به دست نمی دهند . 
۵-۴ : ازان ج : وزان ۵-ت : نکته دان 
۶ ل : طوفانی» و در بیت پنجم : جانی » سایر قوافی مانند متن است . 
۷- فقط م : نبدارد بسوزم تیر کر ۰۰.۰۰ غلط کاتب بوده . اصلاح شد . 


۴۵۶ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


دلی دارم که چون سیماب اگر صد پاره اش سازی 
پی بسمل شدن' هر پاره را جان دگر باشد 
دگ رگون است احوالم عجب دارم که چون قدسی 
دلم را طاقت یک روزه حرمان" دگر باشد 


۳۰۰ 
(م. ت ن» ل» ك» ج) 

میرم ار خوی ستمکاری ز سر بیرون کند شمع را گرتن نکاهد. زندگانی چون کند؟ 
دایه را بستان به ناخن می خراشد طفل عشق تا دمی شیرش مبادا در گلو بی حون کند 
آنکه می خواهد غمی بردارد از روی دلم کاش دل را از شکاف سینه‌ام بیرون کند؟ 
. گل که نتواند رفو زد چاك جیب خویش را چارۀ چاك دل مرغ گلستان چون کند؟ 
باز لیلی بر سر بالین م‌جنون می رود چند عاشق شکوه از بی مهری گردون کند"؟ 

نقش ما و بخت. قدسی چون بد افتاد از ازل 

هرچه در دل نقش بندم» بخت دیگ رگون کند 


۳ 

در مجلسی که احیاب شرب مدام کردند 
نوبت به ما چوافستاد آتش به جام کردند 
آسایش دو گیتی. بر ما حرام کردند 
مسیخانه راز طاعت؛ پیت الحرام کردند 


۱-م : بسی بسمل ۰۰.۰۰ سهو کاتب؛ نسخ دیگر : پس از بسمل ۰۰۰۰ متن مطابق ت . 
۲ ك ج : هجران ۱ ۳- مت : بیت را ندارند . 
۴- متن مطایق ت . نسخ دیگر : تکیه بر بی مهری (1: همراهی) گردون ... 

۵- ت۰ ن ل : چون قدسی 


غزلها ۵۷ 


چون ساغر شکسته. در دیده‌ها نمی نییست 
اسباب گریه اسشب: گویا تمام کردند 
اه کنو کی تسم 
سودایسان زلشت : صد فکر خام کردند 
بتخانه از بتان پر» میخانه از حریفان ۱ 
این خانه تهی را» چون کصبه نام کردند؟ 
دارند پارسایان دایم ز وجد مس 
آب حلال خود چون بر ما حرام کردند؟ 
در روزگار دوری» گویانمی شود روز 
۱ یک شام ناشده صبح» صد صبح شام کردند 
از خیل کامجویان» قسدسی کناره بهتر؟ 
ان موم عاشفان وی نگ رون کش داز 


۳۰۲ 
(م.ت. ن, ل ج» ق) 

گفتم از عشفت کشم دامن» گریبانگیر شد 
سرکشیدم گردنم تا پای در زنجیر شد 

کاوکاو چشمه اندازد ز صافی آب را 
۱ آنقدر در گریه کوشبدم که بی‌تأثیر شد 

از خدنگ عشق. پیکانی که شد در سینه جمع 
کوهکن را تیشه گردید و مرا زنجیر شد 

ذوق تنهایی و دام غم چه می پرسی که چیست 
عندلیبی راکه با کل "در گلستان پیر شد 


1- ق : خحودرا متن مطابق م» ت . بیت در همین سه نسخه آمده . 
۲- متن مطابق م. ت» ن» ق . نسخ دیگر : کناره امشب ا 
۳- فقط م ت» ق . نسخه ق : بی گل › سهر کاتب بوده . 


۴۵۸ ۱ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


گرچه عمری کرد تدبیر رهایی از غمش 

عشق چون آمد» خرد شرمند؛ تدبیر شد 
عشق چون قایم شود راحت کند آزار را 

آنچه در پیمانه ام حون بود» اکنون " شیر شد 
چون بنای دوستی هرگز نمی گردد خراب 

عشق هر ویرانه‌ای را کز" پی تصسمیر شد 
دیدن روی جوانان چشم روشن می کند 

دیده یعقسوب در همجران یوسف پیر شد 


تیر عشقت از دل قدسی نشد هرگز خطا 


ردنگردد هرچه از روز ازل تقدیر شسد 


۳۰۳ 


رسد گر بر لبم جان» چون رسی» ناچار برگردد 

بیب تا آفستابم از سر دیوار برگردد 
چنان از خوی او شد برطرف. آیین پسوستن 

که با هم سر به سر ننهاده نحط ۽ پرگار برگردد 

چوگل پهلو زند بر خسار» نیش صار برگردد 
به نوعی روی دل سوی تو آوردم؛ که می ترسم 

سوی دل مردمان دیده را رففار ب رگردد 


1-۱: اآحر 

۲- فقط م۰ ت ق . نسخه م : از 

۳-ل. ق : نکویان 

۴- م : قوت. غلط کاتب . این بیت و بیت بعدی : فقط در نسخ م» ت» ق آمده . 


۵-ت : دیده را (ق : از) رخسار 


غزلها ۵۹ 


غمش در خاطر از بس مانده» ترسم خرمی گردد 
که بر شاخی چو ماند میوه‌ای بسیار» برگردد 
سخن زان غمزه گویا برزبان دارد» که قدسی را' 
نفس آید سلامت بر لب و افگار برگردد 


۳۴ 
(م» ت) 
شکیب "عاشفمان» معشوق را دیوانه می سازد 
مسبت شسمم را پروانه پروانه می سازد" 
ز سنگ محتسب خالی نگردد حلقه مستان 
زخحاك یک سبو ایام صد پیمانه می سازد 
به دیوار حرم چون تکیه کردم چاك زد جامه 
سر شوریده حالان» سنگ را دیوانه می سازد 
تو هم در بیسقراریها مرنج از من» چو می بینی 
که با آن" سرکشیها؛ شمع با پروانه می سازد 
توافت کر وو ی 
که این آب و هوا با مردم بیگانه می سازد 


۲۰۵ 
سنبل زلف تو خط بر سنبل تر می کشد 
سرو قدت حلقه در گوش صنوبر می کشد 


۱-ل. ك ج : دارد (ك» ج : دارم) که چون قدسی (؟)۲: که بعد از من (!) 

۲-م : شکست. سهو کاتب . 

۳- کاتب م۰ این مطلع را پس از اتمام غزل و منظور داشتن فاصله بین آن و غزل بعدی: نوشته است . 
مطلع اصلی غزل را که مصراع دوم آن ناقص است و در نسخه ت هم نیامده -به بخش مطالع و متفرقات بردم . 
اشتباه دیگر نویسنده آن است که ردیف را بدون #می» و به صورت نۀ (نه ای) سازد» تحریر کرده است . 


۴-م: این 


۴۶۰ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۶ 
بر تعمیرش»› خم می خشت بر سر می کشد 


کی سر شوریده‌حالان ننگ افسر می کشد؟ 
شرمسار دیده‌ام شبها که از پهلوی او 


بار دیگر سوی دل بین » تا شسود کارش تمام 


نیم بسمل. انتظار زخم دیگر می کشد 


من که در بزم تو راهم نیست » بیهوشم چنین 


حال دل چون است کز دست تو ساغر می کشد 


بستر راحت نمی دانم که از گردون که خواست ؟ 


مسربلندی می کند اشکم به یاد قامتت! 


خویش را شبهاازان بر چشم اختر می کشد 


مرده بودم از خمار می» شرابم زنده کرد 
ای یزاسون بار مرو 
مرده بودم در کفن » انکند از عارض نقاب 
بی تو ضعقم بود غالب» مرده ام پنداشتند 
زگ از هر علانی یدو و 
از خجالت مرده بودم کز چه بی او زنده ام 


(م ن ك ج) 
کشته بود آتش مرا» ساقی به آبم زنده کرد 
گلشن افسرده بودم» آفستابم زنده کرد 
همچو کرم پیله شوقش در نقابم زنده کرد 
مژده؛ وصلت رسید و اضطرابم زنده کرد 
بعد مردن باید از بهر عذابم زنده کرد 
تیال ار کد ا او سای زنده کرد 


بس که افغان دوستم قدسی » اجل چون در رسد 
می تواند مطرب از صوت ربابم زنده کرد 


۱- فقط م ت ق . کاتب م به سهر مقدمت نوشته . 


غزلها 


ای خوشدلی برو که غمینم سرشته اند 
از آب و خاك کعبه و بتخانه نیستم 
کات م مهن وار در مرا 
EEE‏ زد 


۳۷ 


۴۶۱ 


(م؛ ن ل ك ج) 
درمان گداز و درد گزینم سرشته اند 
نه دوستم» نه خصم»› چنینم سرشته اند 
گویا که از برای همینم سرشته اند 


قدسی برای سجده گلبن درین چمن 


چون برگ گل»› تمام جبینم سرشته اند 


عجب قیدی ست عشق سخت بنياد 
همین دانم كه کارم رفته از دست 
زغم مُردم که چون من کشته گردم 
زبس ویرانه جویی»؛ بعد مردن 
نهپددرسینه»ء دل بر پای غم» رو 


TA 


(م تن ك ج) 
مهباداگردنی زین قید» آزاد 
نمی‌دانم که کسارم با که افستاد 
که خواهد خواست عذر تیغ جلاد؟ 
زاف اه فان کرد جا 
شنا ا يدا ةز ص اة 


مراگرخاه ویران کرد شاید 
كە ‌گرددآسمان را ان آباد ! 


دلم پروای ایسن و آن نسدارد 
ز جان بگسل» ولی مگسل ز جانان 
مرا سخت است دل برکندن از تو 
نباشد گر غمت. از دل که گوید؟ 


۲۳۹ 


غمی ضیر از غم جانان ندارد 
که جان دارد عوض جانان ندارد 
غ مت دست از دلم آسان ندارد 


مبادآن خانه کو مهمان ندارد 


۱- متن مطابق م۰ نسخ دیگر : میرم ت : مردن» سهو کاتب . 


۳۶۲ 


به روز وصل » خنجر بر دلم کش که عیدماجزاین قربان ندارد 
گریبان باز کن چون غنچه در باغ زبلبل گل کسی پنهان ندارد 
مترس از کشتن ما بیگناهان که خون عاش قان تاوان ندارد 
چنان انکار تیر انداختن کرد که گسویی در دلم پیکان ندارد ! 
اا مان گر که ساقی شیشه را خندان ندارد 


دیوان حاجی محمد جان فدسی مشهدی 


مراای حضر راه وصل ‏ دریاب که عاشق طاقت هجران ندارد 
کیا شیر وال او ر کسی کو آتشی در جان ندارد 
ا کی | مگر درددلم درمان ندارد؟ 
چه داند لذّت گل چیدن آن کس که حون دیده در دامان ندارد 
دلم را آنچنان وصلت خوش افتاد که پنداری ز پی هجران ندارد" 


به قید شیشه مگذارید می را 


که یوسف طاقت زندان ندارد 


1۰ 
(م( 

باده گر" فرداخورم» عالم کنون پر می شود 
تا شده جامم تھی » صد دل ز خون پر می شود 

پیش ازان کز بیخودی بر تن درم پیراهنی 
عالم از رسوایی ام بنگر که چون پر می شود 

کی به گل چیدن چو بیدردان به گلشن می روم ؟ 
تامرادامن ز اشک لاله گون پر می شود 


۱- متن مطابق ت» نسخ دیگر : پاره کن 
۲-م: ... بج زآن ندارد و در حاشیه افتادگی کلمه را با جان جبران کرده‌اند» یعنی : 
بجز آن جان . . . (؟) اصلاح از ت» ق. بیت فقط در این سه نسخه آمده . 


۳- در اصل : کی 


غزلها ۴۶۳ 
ساغرم بر کف تهی و سر پر از سودای خام 
حیرتی دارم که چون ظرف نگون پر می شود؟ 
چون صباح عید» رندان شیشه‌ها پر می کنند 


دیدهُ ما هم" ز خحون بهر شگون پر می شود 


۲١۱ 
(م؛ ت. ق)‎ 
! بس دلشکستهايم ز آسوده خاطری پا رب که عافیت بی آزار کس مباد‎ 
! شادم به کوچه گردی عالم چو آفتاب آنسایشم ز سایه دیوار کس مسبساد‎ 


شد زهد شیخ "و برهمن آمد به راه عشق دل در گرو به سبحه و زار کس مباد! 
تادل به حون خویش نغلتد» نمی شود این صید خون گرفته» گرفتار کس مباد ! 


این گل» نصیب گوشه دستار کس مباد ! 


1۲ 
(م ت ق) 

دگر به وسوسه توبه ام دماغ نماند بیارباده که نوری درین چراغ نماند 
بهار ناله ز منقار بلبلی نشکشت ز باد تفرفه» گویی گلی به باغ نماند 
گذشت وصل و بجز حسرتی به دل نگذاشت به یادگارم ازان شعمله غیر داغ نماند 
نه ریخت ساقی وصلش. نه کس لبی تر کرد به یرتم که چرا باده در ایاغ نماند 

۱- در اصل : یأسم هر دو مورد غلط کاتب بوده . به قرینه معنی اصلاح شد . 

۲-م : رند ...۰ سهو کاتب . 


۳- م : به یادگارم ازین .و به یادگار ازان 


۴۶۴ 


ز تاب آتش دل» حون نماند در دیده 


چودل به دامن زلف تو دست زد قدسی 


چو پیک دید سراسیمه در سراغ آنماند 


بیاکه بی تو مرانور در چراغ نماند 
هتص مزا رنب ف توش انیت 
توت یل وپرفاه نی تشورم نم وین 
ز شوق گریه دلم را چولاله بنجه غم 
ی 


به کوی دوست هم آواز من نگردد غير 


۳۳ 


(م. ت» ق) 
بهار عسیش مسا لاله ای به باغ نماند 
نوای مرغ سحرهم به طرف باغ نماند 
ا 
چنانفشرد که خونابه ام به داغ نماند 
به دور ماست که یک جرعه در ایاغ نماند 


درین چمن که منم جای بانگ زاغ نماند 


کنم کناره ز ک‌اهل طبیعتان قسدسی 


مرادماغ حسریفان بى دماغ نماند 


هرگز مرا به کعبه ز دیر التسجانشد 
بختم فریب جلوه نیک اختری" نخورد 
و سوت ان E‏ 
روز وصال نیست جز این حیرتم» که چون 
تااعشق توبه داد دلم راز ترك خویش 
ا ا ر و 


۱ م: ایاغ سهوالقلم کاتب . 
م“ ن : ... ز کعبه به 


1-۳: جلوۂ خوش طالعی 


1۴ 


یک حاجتم نماند که آنجا روا نشد 
فرقم زبونساية بال همانشد 
با آنکه هرگز" از کف خوبان رها نشد 
در دیده‌ام نظاره ازین بیش جانشد؟ 
یک سجده‌ام ز طاعت خحوبان قضا نشد 
با آنکه یک خسدنگ تو از دل خحطا نشد 


...ك ج : به کعبه و دیر ( : بت) (؟) 


۵-۴ ج: یک دم 


غزلها 


فتنه‌ای ز حوادث درین دیار 
روزی به شام برد به کوری» چوخفتگان 
یک بار یافتم ز تو دستور سجله‌ای 
ک صی کی شو درو هت 
هرجا روش بت تفر شوج مرا 


۳۶۵ 


کزقامت توفتنۀ دیگر بپانشد 
صبحی که چشم مهر به روی تو وا نشد 
چون سایه ام ز خالكٌ دگر تن جدا نشد 
یک روزه دین مدت وصلش ادا نشد 


بر تن کدام مو که زبان دعانشد؟ 


مارا همین بس است که بیگانه شد ز غیر' 
قدسی چه غم " که یار به ما آشنا نشد 


۳۹۵ 


آن غنچهام که راز دلم بر م لا نشد 
ا و 
نیرنگ بین» که جز نگه آشنا نکرد 
پیکان یک خدنگ تو در پهلویم نماند 
سررشته ای که روز نخستم سپرد عشق 
داغم» ولی گرانی مرهم ندیده ام 
تشر قوش زد دلش ری دال کرد 
اد گنه ات ووو قمع ان رخف 
با نو اه لیو ا 
چندین بنای خير که شد رسم در جهان 


(م ت, ن: لِ ك ج( 


گر شد زبان به شکوه رضاء دل رضا نشد 


دين وفابه شرع مسبت" ادانشد 
کار کر ی ا کا 
یک ره دل ز جا شده من به جانشد 
گردید خاك دست و زچنگم رها نشد 
آن دیده‌ام که طرح کش توتیانشد 
اا و 
و ی ی ا و 
یاز کا گے که یا کیا ت 


قدسی به چاك پیسرهن گل حسد بریم 


۱- ل ك ج : که باشد جدازغیر» آ: باشد ز غير دور 


۲- ك ج : چه شد 


۳-م: باز» غلط کاتب . 


۴- فقط م : به شرط 5 .۰ ت : به سیب وصنالی خوانده نمی شود . 


۵- ایضاً فقط م : عاقبت؛ هر دو مورد به قرینه معنی اصلاح شد . 


۴۶۶ 


در چمن کی دلم از فیض هوا بگشساید ؟ 
عیش این باغ به اندازۂ یک تنگدل است 


بوی پیراهن یوسف به صبا باز دهند 
گربودبوی سر زلف تو همراه صبا 
تا که از سینه برون کرده غمی" باز» که عشق 
آسمان چول مه نو» گر همه ناخن گردد 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


پرده بگشا که ز رویت ' دل ما بگشاید 
کاش گل غنچه شود تا دل ما بگشاید ! 
که مبادا سر زلف تو صبا بگشاید 
رید کر کته ار باه کا 
یی وت و 
بوستان ا اتاراج ت بگشاید 
ی ردول مزده کا که 
نتواندگره‌ازرشتهۇ مابگشاید 


هیچ کس رشته ز مکتوب دلم باز نکرد سر این نامه مگر روز جزا بکشاید 


قدسی از عشق رهایی مطلب کاین صیاد 


۳۷ 

۱ (م.ت) 

هرکجا زنده دلان شست دعا بگشایند 
چند گویی نگشودند نقاب از رخ دوست ؟ 


عرزت اهل وفا فرض بود بر همه کس 


باورم نیست که یک تیر خطا بگشایند 
آب کش دیده و بگشامدژه تا بگشایتد' 
کاش گویند که دستم ز قفا بگشایند 


۱- ت آ» ق» تذکرۀ نصرآبادی و خیرالبیان : به رویت 


1-۲ ق : مستمم؛ م : عمرهاشد که لبم تشنه تیغ ستم است 


4-۳ ج : ما 
۴- م ت ك ج : کرد ...۰ ل : غمی کرده برون 
۵-م : به مکتوب ۰۰۰ اصلاح از نسخه ت - 


۶-م : بگشا مردمک دیده که تا . . . 


۷- فقط م : سیرت جرم وفا» متن تصحیح قیاسی است . 


غزلها 

هر کجا"رفت دلم» بود خمار می وصل 
دل عبث می تېد آن نیست که چون شعله شمع 
غنچه‌وار از جگر خار برون آرم سسر 


در وصل تو که نگشوده کسش خسته دلان 


۴۶۷ 


کس نداند سر این ' شیشه کجا بگشایند 


تابه ار تسش رشته زپا بگشایند 
گر بدانم که مرادل ز صبابگشایند 
کف برآرند و به تأثیر دعا بگشایند 


قدسی از مبکده‌ام باز نیارند » اگر 
زاهدان دست به تاراج دعابگشایند 


1۸ 


یارب چرابه درد دلم دیروار سید 
کار ور ج عار اتا ون 
E.‏ 
لطف تو بود بیشتر از خواهش دلم 
ناسور شد جراحستم از بوی طره‌ای 
بی گریه کی شکفتگی دل مبسّرست؟ 
در چارسوی عشق» بجز من کسی نماند 
در حیرتم که در قدم جفد بود گنج 
قاصد میان عاشق و معشوق» رسم نیست 
تا شیشه اميد که پهلو به سنگ زد ؟ 
هرگزبه گرد وادی سا سحملی نگشنته 

۱-م : بکجاء سهو کاتب . 

۳-ت : آن 


۳ م : باز نیابند 


(م ٿن ل ك جا 


ارول گنت یه دزن جرخ از 
برگی اگر فتاد» گلی از قفارسید 
تا شعله غمت به کدامین گیارسید 
هر مسدعایم از تو به صد معا رسید 
باز این نسیم لطف به من از کسجارسید 
گلشن ز فیض قطره به نشو و نما رسید 
از هرطرف رسید بلایی» به ما رسید 
چون میمنت به سای بال هما رسبد؟ 
شد فاش هرخبر که به گوش صبا رسید 
کامشب صدای ناله به گوش آشنا رسید 
در حیرتم که بانگ جرس از کجا رسید 


۵-م : ... مایی نبرد کس» متن مطابق ت . 


۴۶۸ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


ساقی که هیچ کس ز می اش ناامید نیست! در شيشه ريخت زهر چو نوبت به ما رسید" 


قدسی» ندید روزن مسا روی آفتاب 


(م) 


آهم از پیچیدگی» چون رشته. تن را تاب داد 
اضطرابم اشک را خاصیّت سیماب داد 

گرچه اقبالم ضعیف افتاده "۰ ادبارم خوش است 
آسمان روز سیاهم را شب مهتاب داد 

] باض [ 
باغبان گویی چمن راز آب چشمم آب داد 

بعد چندین شب که دوش آمد خیالش "بر سرم 
۱ چشم بیدار مرا بختم صلای خسواب" داد 


نرگ‌سش انگیخت نیرنگی که از یادش رود 
زلف اگر یادش ز کار درهم اباب" داد 


۱- فقط ت : تنهاء ناامید نیست : بدرستی خوانده می شود و از باقی مصراع - به سبب وصالی - جز اوایل 
حروف باقی تمانده است . این مصراع را قبلاً در غزل شماره ۱۷۷ دیده‌ایم . 

۲- کاتبان نسخ دیگر (به استثنای ت) این مصراع را با مصراع اول مقطع در هم آمیخته و بیتی بی معنی 
به دست داده اند . همه نیز (جزم» ت) به جای زهر؛ باده ضبط کرده‌اند . متأسفانه مصراع دوم مقطع در نسخه ت 
نانویس مانده است . 

۳- در اصل : افتاد 

۴- ایضاً : حبايش 

۵- ایضاً : باده خواب. به قرینۀ معنی اصلاح شد . به احتمال ضعیف » پیام نیز تواند بود . 

۶- در اصل : اسپاب 


غزلها 


رنجیدن تو باعث نومیدی من شد 
شاید که کسی گوش کند نال مساهم" 
معموری منزل بود از صاحب منزل 


۴۶4 


(م ت. ن. له ك ج) 
پیراهن‌ انید مرابی تو كفن شد 
بایست هم آواز به مرغان چمن شد 
هرجا که نشستیم دمی » بیت حزل شد 
یو ربق 


بهبودی احوال دل از سعی فلک نیست بر گلخن اگر‌عشن گذر کرد چمن شد 

مارانتوان گفت مسافر» که به غرېت هرجا که نشستیم به یاد توء وطن شد 

زان دل نکنم چاك» که بیسرون نروی تو کزنکهت زلف تو دلم رشک ختن شد 
سودای دگر نیست مان خط و زلفش 


هر فتنه که‌شد» بر سر آن چاه ذقن شد 


۳۳۱ 


به عزم جلوه چوآن گلعذار برعیزد 
ز شسوق تیر نگنجند آهوان در پوست 
اگر به مردة صدس اله بگذری. ز لحد 
به سوی من چو گذر کرده ای» دمی بنشین 
غم فراق تو چون تيغ "بر ميان بندد 
زابر دیده ازان سیل اشک می بارم 


(م. ت) 
نشان عافیت از روزگار برخیسزد 
به رم صید چو آن شهسوار برخیزد 
ز شوق روی تو بی اختیار برخیزد 
که حسرت از دل امتتاورا رت خی و 
ز زندگانی خضر اعتبار برحیسزد 
که غیر ازان سر کو» چون غبار برخیزد 


به داغ عشق تو قدسی چو جان "دهد ز گلش 


۳2 


به جای سبزه دل داغدار برخضیزد 


۱- ۰ كج آ: من هم . نسخه ت؛ ابیات ۵۰۳ و ۷ را ندارد . 


۲-م : نوح؛ غلط کاتب. 
۳-ت : چو دل» سهو کاتب . 


۴۷۰ 


وه ۳ ها ۰ 
چون کشته نگاه تو سوی کفن رود 
بوی گلاب از نفسش می توان شنید 
جذب محبت است که گلگون عنان خویش 


زحمت مکش رقیب» که در فصل گل به باغ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


(م ن ل ك ج) 
جان ز تن برون شده بازش به تن رود 
آن را کنه بر لب از گل رویت سخن رود 
پربوده از سوار و سوی کوهکن رود 
بلبل کند ترانه و زاغ و زضن رود 


از کوی دوست با دل پرخون چومن رود 


۳۱۳۳ 
(م. ن ل ك» ج) 
به گرد لعل تو روح الامین مگس گردد 
مگر دلیل رهم ناله جرس گت ردو 
زسدره آید و گرد سر و قسضر گردد 
کجاست وادی طور و شجر» که آتش عشق نه شعله‌ای ست که بر گرد خار و خس گردد 
دگر ز بی اثریهای عشق قسدسی را 
رسیده کار به جایی که بوالهوس گردد 


لبت به خندهٌ شیرین چو همنفس گردد 
عجب که ره به رفیقان برم درین شب تار 


۳۳۴ 
2 
که هرجا پا نهد اندیشه» در دریای خون ‏ افتد 
ز بس دل می تېد در سینه شب در کنج تنهایی 


مبادا دیده» گاه گریه با اشکم برون افتد 


۱- در اصل : جون» سهو کاتب . 


غزلها ۴۷۱ 


دل پرویز را در سینه چون سیماب لرزاند 
صدای تيشه فرهاد چون در بیستون افتد 
اجل را نیز از جسان بردن من ننگ می‌آید 
مسبادا هیچ کس را این چنین طالع زبون افتد 
می وده دس دوش از مب انه عقت 


که تا صبح قیامت زان قدح» مست جنون افتد 


۳۳۵ 
(م ت و ل ك ج) 

می را چو آب» لعل تو بر خود حلال کرد -گویا که خون بیگنهسانش خسیال کرد 
حالی نداشتم که توان گفت. بی شراب ساقی به یک پیاله‌ام از اهل حال کرد 
بلبل دم از خصومت طوطی زند» مگر آیینه راز عکس رخعت گل حسیسال کسرد؟ 
در بالشسیم روزبه‌روزازهوای تو آخر هوای سروتومارانهال کرد 
مسجنون چرا هوایی صحرا بود؛ مگر لیلی بر او کرشمه به چشم غزال کرد؟ 
بر صفحه زمانه» سخن راز پیکسی هرسر بریده هم‌چوقلم" پایمال کرد 

قدسی کسی که دوستی از خلق چشم داشت 

اوقات خویش صرف خحیال محال کرد" 


۳۳۶ 
(م: ت ن ل( 
نشأه می حواستم از باده» خمارم دادند روز روشن طلییدم» شب تارم دادند؟ 
تال‌صبحدم و آه شب و گریه شام هرچه در عشق بتان بود به کارم» دادند 
نت ند ل 1: e‏ سر بریده ای چو قلم» ك ج : . . . سر بریده چون قلمم متن مطابق م . 


۲-م: هوای تو صحرا ت : چرائی صحرا (موا از قلم افتاده) متن اصلاح شد . 
۵-۳ لآ فقط ابیات ۱ و ۲ رادارند . 


۳۷۲ 


هریک از گبر و مسلمان ز خودم می دانند 
هرکجاجای کنم. سبزه دمد از نم اشک 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


خود ندانم که به کیش که قرارم دادند 
در خزان شاد ازانم که بهارم دادند 


جان به تعجیل چنان می رود امشب. که مگر وعده وصل تو در روز شمارم دادند 
راه آمد شد دل می طلبی دم از چشم 


مردمان جابه سسرکوچه یارم دادند 


۳۳۷ 


من و آیینة حستی که تابش رو بسوزاند 
دماغم پر شد از سودای آتشپاره ای چندان 
۱ دلم را کرد بوی نافه سرگردان به صحرایی 
همان خاکسترم چون گرد از دنبال او افتد 


(م( 


دلم را سجده‌های گرم او ابرو بسوزاند 
که شب درکنج تنهایی مسرم زانو بسوزاند 
TT‏ روز 
گرم صد ره به رنگ ‏ آن غمزهُ جادو بسوزاند 


چو قدسی بعد ازین دست من و دامان غمناکی 


۳۲۸ 
م( 


نوك مژگانت چه حیرت گر ز دلها بگذرد؟ 
خنجر ناز تو در دل حسرت دیدار را 
چند بر ما طعنۀ عشق بتان ای شیخ شهر 
دور باش غمزه را نازم» کزان کو آفتاب 


دل چه باشد» تیرعشق از سنگ خارا بگذرد 
حون کند» تابر لبم حرف تمتا بگذرد 
شیخ صنعان را بو کز عشق ترسا بگذرد 
دنه زا بر نع نا دود چو ای اه 


دیدن قدسی چنین بیمار و ناپرسیدنش 


- به سحر نیز تواند بود . 


غزلها 7 ۳۷۳ 
۳۳۹ 
)م( 
ناله‌ای کردم» خروش اهل شیون تازه شد 
بلبلان را شیوه افغان گلشن تازه شد 
هرکه زخمی حورد» داغ سینۀ من تازه شد 
آهی از دل برک‌شیدم شب به یاد روی دوست 
در دل موسی هوای نار ایمن تازه شد 
دوش در میخانه چون قدسی به یاد چشم "بت 


سجده‌ای کردم که روح صدبرهمن تازه شد 


۳۳۰ 
(م. ت) 
در همجرت از شکست. دلم را اثر نماند 
زین پیش بی تو "بود قسرارم» دگر نماند 
شمعی که تازه کشته شود» دودش "اندك است ° 
باز که ہی تو یک نفسم بي بيشترنماند 
ای بلبلان» بای شماباد در چمن 


۱- در اصل : شیون 
۲- ایضا : کلمه‌ای ناخوانا به شکل شفق ولی بی نقطه . به قرینه این بیت که در مسثنوی دارد؛ 
اصلاح شد : ۱ 
چه شد گر چشم بت دل می رباید ؟ به چشم نرگس او در نیاید 
۳م بر تو 


۴- م: درش» ت : دود» سهو کاتبان . 
۵-م : اند کیست 


۴۷۴ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


وقتی به پرسش دلم آم د خدنگ یار 

کز گریه نیم قطره خون در جگر نماند 
بر من ز باغ وصل چنان ب اند راه 

کامیدواری‌ام به سیم سصر نماند 


قدسی چنان گداخت ز تأثیر درد عشق 
کز نام بردنش به زبانه اخ بر نماند 


۳١ 
(م(‎ 
اسیر عشق تو از ننگ کفر و دين میرد" کسی که غیرت عشقش بود» چنین میرد‎ 
ز شوق آنکه شود خاکروب این درگاه فرشته از فلک آید که بر زمین میرد‎ " 
ا د ۳ چراغ نیسست که از باد آستین میرد‎ 
کسی زپرسش روز جا بود آزاد که داغ بندگی عشق بر جبین میرد‎ 
نسیم گلشن غم» روزی مشام کسی ست که گر نشاط بگیرد جهان» حزین میرد‎ 
کی یقن تروه فرط بخ که پیش ازان که اجل خیزد از کمین میرد‎ 
ازان نمی نهد آن مه قسدم به بالینم که دل به حسرت دیدار واسین میرد‎ 
زحسرت گل روی بتان» دل قدسی‎ 


رود به گلشن و در پای یاسسمین میرد 
۳۳۲ 
(م( 
مسیح دید لبت» رنگ او دگرگون شد ز سحر غمزه‌ات اعجاز را جگر خون شد 
ز شوق تيغ به خود گو پبال صیدحرم که منز تو به صزم شکار بیسرون شد 


۱-م : نازم ت : بی نقطه تحریر شده . 


۳- کاتب» ردیف را به اشتباه» میبرد نوشته است 


غزلها 


نبردنامه من مرغ نامه بر بر دوست 


ز دیده و دل فنرهاد» مسرکب شیرین 
کرشمه که دگر تیم کین کشید که باز 
نويدلدت TEE‏ هردم 
توای نسیم که بر زلف او گسذر داری 


۴۷۵ 


مگر ز بخت بدم باخبر ز مضمون شد؟ 
شب فراق گذشت آنقدر' که گلگون شد 
جهان ز خون شهیدان عشق. گلگون شد 
مگر به قتل منت میل خاطر افزون شد؟ 


خحدای را عبری ده که حال دل چون شد 


پی نظازه آن کو نمی رودقدسی 
نظر بدیده حوبد نقد [بیاض] موزون شد(؟)" 


گر گشایم لب دمی. عالم پرانخان‌می شود 
پنبه برخواهم گرفت از داغهای خویشتن 
تا مسبساد از پیش من برهم خورد بازار ابر 
تا به کام دل درم من هم گریبانی چوشمع 
چون زلیخاء قدر یوسف را چه می داند کسی 


سیل اشکم خشت دیگر بر زمین افکند» ازان 


(م. ن, ل) 
گر کنم دور آستین از دیده» طوفان می شود" 
مژه ده پروانه را کامشب چراغان می شود 
گریه کمتر می کنم روزی که باران می شود 
تا به عطف دامن از چشمم گریبان می شود 
گر خریدار او نباشد» مصر کنعان می شود 
هر حراب. آباد [و] هر آباد. ویران می شود 


صددل آشفته قدسی می حورد بر یکدگر 
تابه امداد صباء زلفی بریشان می شود 


۱- در اصل : شب خیال» متن تصحیح قیاسی است . 


۲- ایضاً : اینقدر 


۳- این مصراع مغلوط را به گونه های مختلف بازسازی کردم ولی چون با مصراع نخست نمی خواند» 


از سر اصلاح آن گذشتم . 


۴- در نسخ ن؛ ل» آ» فقط ابیات ۱ و ۲ آمده . 


۴۷۶ 


کی دوا جو بود آن دل که ز دردش دم زد 
با رد روز ازل بر سر سودابودم 
محنت هجر تو داند که چه با جانها کرد 
گوش کس باخبر از زمزمه شوق نبود 
ملک دنی انب ود منزل ارباب سرور 
دست اکرام تو بود آنکه سح رگاه ازل 
عشق می گفت به گهواره دلم خوش طفلی ست 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


(م» ۰ ل ك ج( 


اه اس ]ارس روت و 
عشق پیش آمد و سودای مرا برهم زد 
شعله عشق تو داند که چه در عالم زد 
عشقت آن روز که ناخن به دل آدم زد 
هرکه افستاد درین کوچه. در ماتم زد 
وان یز فک فده متا ال و3 
که در اول تدم از پایه اعلا دم زد 


عقل گم باد که این سلسله را برهم زد ! 


تا اسر از جیب برآورد دلم چون قدسی 


دست در دامن آن طره خم در خم زد 


ز دلها درد دل برداشتن هم عالمی دارد 
طبیعی نیست با مردم تواضعهای میخواران 
من از تنهایی خود گر زنم فریاد» معذورم 
رکاب آن سوار آخر به دستم خواهد افتادن 
مصیبت دیده پهلوی طربناک‌ان ندارد جا 


(م. ت» ن, ل ك ج) 
به بالای غم من ریز گو» هرکس غمی دارد 
ملایم می نماید ار تا اندك نمی دارد 
چرا نالان بود بلبل که چون گل همدمی دارد 
نیم نومید من هم» گر سلیمان خاتمی دارد 
ہیا گو در صف ما باش هر کو ' ماتمی دارد 


-١‏ ت : هرکس 


زچوب خشک. خوبان می تراشند آشنا قدسی 


نگر چون ژلفشان از شانه هرسو محرمی دارد 


غزلها 


بهر هر دیوانه گر ویرانه ای پسدا شود 
شمع با آن سرکشیها تا نگاه واپسین 
از شراب معرفت» نوميد نتوان زیستن 
فیض بسیارست. اما فیض جویان کمترند 
ذره‌ای از دوست خالی نیست پیش عارفان 
با جوانان می کنم پیسرانه سر اظهار عشق 
سعی اگر ناقص نباشد هیچ کس بی فیض نیست 


۳۷۷ 


(م ت. ن. ل. ك ج) 
کی من بی خانمان را خانه ای بیدا شود؟ 
یم ار اواست نوتاه سا اس 
پای خم گیریم تا پیسسانه ای پیدا شود 
پر بر آرد سنگ» اگر دیوانه ای پیدا شود 
شمع بسیارست اگر پروانه ای پیدا شود 
تا برای کودکان» انسانه ای پیدا شود 


خاك هر دهقان که بیزی» دانه‌ای بیدا شود 


دست شمشاد از کجا»آرايش زلف از کجا 


صبر کن تا درخور مو شانه ای پیدا شود 


۳۳۷ 


زورم به یک اشناره ابرو نمی رسد 
قتمری فکنده طوق به تقلید در گلو 
انصاف بین که پای به دامن کشیده ام 
لب تت گان ناز» تنشلی نمی ند 
از چشم تو که دیده؛ بد دور باد ازو' 
زلفت به بردن دلم اععجاز می کند 
دل گوشه گیر موی تو گردید از ازل 


دل در میان گرفته سر زلف یار را 


(م» ت» ن ل, ك. ج) 
هرگ ز به ناتوانی من مو نمی رسد 
چون گردنش به حلق؛ گیسو نمی رسد 
باه ای کی یت مش 
تا چین زلف یار به ابرو نمی رسد 
غير ازنگاه دور به آهو نمی رسد 
نوبت بدان دو نرگس جادو نمی رسد 
رن کر فی ان عع کی یوس 
ای شانه دور شوه به تو یک مو نمی رسد ! 


قدسی چو تيغ آه ضعي فان شود بلند 


کس راسخن ز قوت بازو نمی رسد 


١-ن»‏ ل آ: ... باد دورازوء لك ج : بیت را ندارند . 


۳۷۸ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۴۸ 
(م. انك ك ج) 
عالمی بر خویش بالیدم چو از من یاد کرد 
بنده‌ام تا کرد. گسویی بنده‌ای آزاد کرد 
صید سا را احشیاج زحمت صیاد نیست 
خون گرم از دل روان شد چون ز تیغش یاد کرد 
رسم معموری همین در کوچۀ سیل است و بس 
عاقبت اشکم به کام این شهر راآباد کرد 
حرف مرهم در میان آورد با زخمم طبیب 
نوك مژگان‌راخیال دشنۀفولاد کرد 
مدعی را بهسره‌ای چون از هنرمندی نبود 
حرف عیب دیگران را جزو استعداد کرد 
رویسر یه کت و ا رو شتا تست ۱ 
تيشه کی با پیستون کرد آنچه با فرهاد کرد 
سوی مجنون» گر نه امشب ناقه ره گم کرده بود 
محمل لیلی چرا بیش از جرس فریاد کرد 
ناخنی از شانه در زلف تو بر داغش نخورد 
دل به این امید» عمری تکیه بر شمشاد کرد 
قدسی آن خشتی که من زادم ز مادر بر سرش 
عشق آن را برد هرجاء خانه ای بنیاد' کرد 


۳۳۹ 
(م. ت) 
هرگزم چون لاله دل بی داغ ته بر ته مباد ! موی دک ریاد 


۱- متن مطایق م. ت» ن . نسخ دیگر : آباد ۲- هر دو نسخه : بر دلم؛ اصلاح شد . 


غزلها ۳۷۹ 


دل گریبانگیر وصل و دیده ' محروم از نگاه جامهُ نیک اختری بر قد کس کوته مباد ! 

هرکه را بینم به او همراه» می میرم ز رشک ۱ سایه هم یا رب به آن سرو سهی همره مباد ! 

من ز آب تیغ» عمر جاودانی یاف تم یارب از ذوق شراب عشق ۰ خحضر آگه مباد ! 

هرکه با من بود» روز طالعش گردید شب" تیره بختم » هیچ کس را پهلوی من ره مباد ! 
دور ازو پرسندیارانم "که قدسی حال چیست 


۳۴۰ 
(م ت» ن له ك ج) 

هنوز از تاله ای صد شعله در جان می توانم زد 
نوای عندلیبی در گلست ان می توانم زد 

بهار گلشن خونین دلان چون بشکفد من هم 
سری چون غنچه بیرون از گریبان می‌توانم زد 

هنوزم مسینه افسرده یک دوزخ شرر دارد 
شبیخون دگر بر داغ حرمان می توانم زد 

هنوز از گریه چشم تر نشسته دامن مژگان 
ز مژگان طعن لب خشکی به طوفان می توانم زد 

مکن ای باغبان عشق بیسرونم ازین گلشن 
که جوش شیونی با عندلیبان می توانم زد 

هنوز اندر مبان تیره بختان» از سر زلفی" 


به نام بخت شحود. فال پریشان می توانم زد 


. م : دید سهو کاتب‎ -١ 

۲- ت : شهید عشق. ظاهراً سهو کاتب بوده . 

۳- ایضاً : . . . یک دم. طالعش گردیده است (گردید شب ؟) 
۴-م: ماراهی سهوالقلم کاتب . 

۵- متن مطایق ت . نسخ دیگر «از» ندارند . 


۴۸۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


هنوز از حسرت زلفی مان بی سرانجامان 
به آهی شعله در گبر و مسلمان می توانم زد 
کفن را در لحد از بس ' به خون دیده آلودم 
به محشر خیمه پهلوی شهیدان می توانم زد 
مکن گو دیگری تحریک قتلم پیش او قدسی 


که چون پروانه حود برشعله دامان می توانم زد 


۳۳۱ 
(م» ن ل ك ج( 


دو روزه هجر تو با جان دوستان آن کرد که از هزار خزان» با بهار نتوان کرد 
زآه بلبل شسوریده در بدر گسردید نسیم اگرچه دل غنچه را پریشان کرد 
تس موی ووا رس داش که شد چو وقت دعا» روی دل به زندان کرد 
کجاز ذوق گریبان دریدنش خبرست ؟ کی اع ی و بر 
چه سان شسود مسژهام آب دیده را مانع که شعله را نتوان زیر خار پنهان کرد 
کسی که مانع قتلم شد» از ترحم نیست 
تراز کشتن من از حسد پشیمان کرد 


۳۴۲ 
(م. ت» ن» ل. ك» ج) 
یاد روی تو هم آغوش گلستانم کرد لذت درد تو آسسوده ز درمت‌انم کرد 
کفر و دین باختم از نیم نظر بر رخ دوست دیده رسواشد؛ گبر و مسلمانم کرد 
نفسسی بی تو گر از سینه تنگم سسرزد برق الماس شد و سر" به گریبانم کرد 
چون صبا سنبل اميد در آغسوشم بود 
بخت بد. شانه کش طا حسرمائم کرد 


۱-م : ازتن؛ سهو کاتب . اصلاح از نسخ؛ ت . ۲- متن مطابق م. ت . نسخ دیگر : رو 


غزلها ۴۸۱ 


۴۳ 

(م» ت ن ك ك ج( 

بس که دودآه عاشق پرده افلاك شد مسینه افلا از داغ كواكب باك شد 

پا زعرّت ' بر زمین ننهد ملک در شهر عشق بس که درهرکوچه اش " جسم عزیزان خاك شد 

اتحادی هست با خونین دلانم» زان سبب غنچه پیراهن درید و سینه من چاك شد 
بر فروزد عارض معشوق از اظهار نیاز" 
روی گل از شرم عشق بلبل آتشناك شد 


۴۴ 
(م» ت له ك ج) 
دیگر چونقش پاء کی ازین در جدا شود ؟ 
ود کروی کا ره ن ]ها تخر 
هر عقده‌ای که از سر زلف تو وا شود 


بر لب شکسته می گذرد حرف توبه ام 
آن طالعم کجاست که افتد به کار من 


چون صبح. یابد از نف سش نور عالمی 
کی می‌رود خسی‌ال تو از دیده ام برون 
دست‌اسید. باز ندارم ز دامشت 
هر سرمه ای که آن نه زخاك درت بود 
زنهار فردباش» که خواری نمی کشد 
هردم به یاد تیر تو آهی زدل کشم 


از بی تعلّقی چه ع جب آب دیده‌ام؟ 


هر ذره را که مه تو در سینه جاشود 
پیراهن‌ا مید مراگرفقباشود 
در دیده جاندارد اگر توتیاشود 
زره کو میت کر هر تم کرد 
تاجایتیرتوبه دل‌تنگ وا شسود 


گر قطره قطره چون گهر از هم جدا شود 


۰ ۳ 2 
بخت سیاه پر سر قدسی زیمن عشق 


۱-متن مطابق ت» ن . نسخ دیگر : غیرت. م : بیت را ندارد . 
2-۲ . ج : گوشه اش . 
4-۴ ج : کاب .. 


۳-ت : تاز » سهرکانب . 


FAY‏ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


۲۴۵ 
)م( 
مبادا کام جان از عیش تاکام از الم گیرد 
۱ فسون عافیت بردل مخوان؛ اویه غم گیرد 
برون آنیمشب از خانه» تا عالم شود روشن 
کسی تاکی سراغ آفتاب از صبحدم گیرد ؟ 
جفا خواهد که از طبع تو آیین جفا جوید 
ستم خواهد که از خوی تو تعلیم ستم گیرد 
نمی دانم که کرد این راه سر دانم" که هرگامی ۱ 
زشوق زخم خارم؛ دیده [پیشی برقدم] " گیرد 
نهم بر نقش پای خویش دایم دیده در ویش 
که شاید رفته رفته دیده‌ام جای قدم گیرد 
بود کوتاه از دامان مستی دست روشندل 


برآرد از دل خود زنگ» چون آیینه نم گی رد 


۳۱۴۶ 
م تا ان 1 ك ج( 


سین برهنه برگلشن" ازان می مالم کز ره مرغ چمن» چیده شود خاری چند 
دل چومویی* شد و نگشود کس ازوی گرهی ماند چون سبحه به یک رشته» گرفتاری چند 
داغهای کهن خویش. به دل تازه کنم گلشتی سازم از افروخته رخساری چند 

۱- در اصل : عاقبت 

۲- ایضاً : دایم 

۳- در اصل نانویس مانده» به قرین معنی تکمیل شد . 

۴- متن مطابق ت » و نیز اصلاحی که بعداً در نسخۀ م صورت گرفته . نسخ دیگر : گلبن 

۵-م : خونی ۰ سهوکاتب ۰ اصلاح از نسبخۀت 


غزلها 


ناتوانان تو گرزانکه فزودند چه سود 
قسمت من شده دلسوزی آزرده دلان 
داغم از جاذبه حسن» که چون نتوانست 
عشق را در پس هر پرده بود منصوری 
داغم از شانه زلف تو که خوی تو گرفت 
کس چه داند " که نصیب که شود" صید دلم 


رفتم از بزم» ز لب گو دو سه ساغر کم باش 


۳۸۳ 


پر سر زلف خود افزوده شمر » تاری چند 


که ز هر زخم چومرهم کشم آزاری چند 
که به کنعان کشد از مصر» خریداری چند؟ 
مصلحت بود که بربا نشود داری چند 
ورنه سهل است ازو بردلم آزاری چند 
که ز هرگوشه کمین کرده کمانداری چند 
زین چمن چیده گرفتم» گل بی خاری چند 


اهل دنیاچه کسانند؛ بگویم قدسی 


۳۳۷ 


دگر بر آتش می»› توبه سوختن دارد 
ميان بزم ز حد برد بی حجابی "را 
پی عریدن یک جلوه‌ات»› زليخارا 


مگرزآهن تیفش تمام شد سوزن؟ 


(م ت. ل) 


ز آب؛ چهسره چوگل برفسروختن دارد 
به جان شمع» که پروانه سوختن دارد ! 
هزار یوسف مصری فروختن دارد 
که زخم سینه تقاضای دوختن دارد 


به زاری اش مژه برپای شعله بايد سود 


چو شمع ۰ هرکه تمتای سوختن دارد 


۱-م : توار کار فزودند . ت : ناتوانان چه فزودند چه سود (کلماتی افتاده دارد) متن تصحیح قیاسی 


است . به احتمال ضعیف » چندان که (یا : هر چند) فزودند » نیز تواند بود . 


2-۲ : ج : نداند . 


۳- نسخ دیگر بجز م »> ت : بود 


۴-:۲: ہی حیایی . نسخۂ آ» تنها دو بیت نخستین را دارد . 


۴۸۴ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۳۴۶۸ 
(م. ت) 
هیچ دورانی چو عهد بی سرانجامی نبود حیف ازان" عمری که در خونابه آشامی نبود 
در دل گرمم نماند افزون ز یک دوزخ شرر 
غیرتم نگذاشت کو را شهر؛ٌ عالم كنم 
هیچ نوشی را ندیدم کز عقب نیشی نداشت 


هرگزم در عشق خوبان دل به این خامی نبود 


گر نکردم خویش را رسواء ز بدنامی نبود 


۳۳۹ 


یک ره به خط جوهر تیخت نگاه کن 


صسحرانورد تا شده سیلاب گریه ام.. 


تا عارفان تصرف میخانه کرده اند 
در وادی گریختن از سنگ کسودکان 


دردی کشان به آن "لب میگون نوشته اند 
بنگر که سرنوشت مرا چون نوشته اند 
رھ ار قوب اتر حا 
طعن درون خم [به] فلاطون نوشخه إن 
اهر و 


ای عافیت کناره گزین شو. که پیش ما 


نام تراز دایره بیرون نوشتهاند 


۳۵۰ 
ام ن ل ك ج) 
وجودم را نه از آتش» نه از گل پرورش دادند 
سراپایم ز نور عسشق چون دل پرورش دادند 
۱- ت : حیف آن 


۲- مطلع ظاه را به سهو از قلم کاتب افتاده است . ۳- دراصل : برآن 


غزلها 


منه بر سینه داغ عشق. در بیرون چرا سوزی 


۴۳۸۵ 


چراغی کز برای خلوت دل پرورش دادند 


به یاد شعله دایم چون دل پروانه در جسوشم 


نمی دانم چرا ترکیسبم از گل پرورش دادند 


مقام لیلی اش در کې به دل بود» حیپرانم 


که مجنون را چرا بر دوق محمل پرورش دادند 


گهی فانوس دیرم» گه چراغ کعبه» کز مهرت 


چو ماه نو مرامنزل به منزل پرورش دادند 


که خاکش را به خون صید بسمل پرورش دادند 


تا پرده از رخت به کشیسدن نمی رسد 
در باغ دست باد خزان بس که شد دراز 
شوضای مسابلند و ز وتا قطرتی 
شادم ز لاغری؛ که چو بسمل کند مرا 
ایمن بودز چشم بد اندیش آن پری 
e 1‏ [" 
راضی به داده باش» که ملک قناعت است 


تنگ است بس که عیش حریفان انجمن 


م( 
صبح نشاط مابه دميدن نمی رسد 
دامان گل ز شاخ به چیسدن نمی رسد 
[تا بام آسمان به پریدن نمی رس د]! 
خونم ز خنجرش به چکیدن نمی رسد 
چشم بد از پی اش به پریدن نمی رسد 
از گریه» کار دیده به دیدن نمی رسد 
EES‏ او ی یت 
خون" از لب قدح به مکیدن نمی رسد 


۱- در اصل : یار مرا و پس از آن نانویس مانده . روشن است که این دو کلمه هیچ تناسبی با بیت 


ندارد . با توجه به معنی» مصراع را ساختم . تا ساق عرش هم به پریدن ۰۰ . نیز مناسب می‌نماید . 


TE ۳ ۳ ۰‏ و ۰ ۰ 
۲- چنین مصراعی پر پیراه نیست : آسوده بر رخش نتوانم نظاره کرد 


۳- در اصل : چون 


۳۸۶ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


شوق لباس کسصبه چوعریان کند مسرا ذوفی به دوق راه بریدن نمی رسد 
شیرین نمی شسود لب امیسدواری ام شهدامیدمن به چشیدن نمی رسد 
جز بیخودی نصیب ندارد سرشک من سی ماب رابه غير تپیدن نمی رسد 


اعضای من ز کار چنان شد» که پیش دوست انگشت حیرتم به گزیدن نمی رسد 
از ناله‌ام که گوش جهانی ازان کرست ویر کم جر ا ا یر 
قدسی چوغنچه تنگدلم زانکه همچو گل 
جیبم ز پارگی به دریدن ‏ نمی رسد 


۳۱۵۲ 
(م) 

مراهر قطره‌ای کز دیده در دامن فرو ریزد 
شود چشمی و خون بر حال چشم من فروریزد 

ز مهر عارض مهتاب سیمایت عجب نبود 
e‏ 

به یاد عارضت چون گریه‌ام بر دیده زور آرد" 
به جای آب» مهر و ماه در "دامن فروریزد 

ز تاب عارض خورشید رویان» مردم چشمم 
به جای اشک خونین. اخگر از دامن فروریزد 

بهارست و به طرف بوستان از تاب دل قدسی 


برآری" گر نفس؛ برگ گل و سوسن فرو ریزد 


Yar 
(م)‎ 
در طرب ز ازل بر من حسزین بستند گشاد نیست دری را که این چنین بستند‎ 
.۰ دراصل : بدویدن» سهر کائب . ۱ ۲- ایضاً : . . . خون گریه ام ۰۰. روز‎ -۱ 


۳- ایضاً : بر ۴- برآرد هم تواند بود . 


غزلها 


کف بریده ماآشکارشل» ورنه 
نه کافرم» نه مسلمان» که با ترانهٌ عشق 
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نرست شاخ گلی چون تو از زمین؛ هرچند 


FAY 


هزار دست شکسته در آستین بستند 


که آب چشمۀ خورشید بر زمین بستند 


چوغنچه در دل قدسی هزار جا گره است 
زهرگره که برآن زلف عنبرین بستند 


۳۵۴ 


آم بت ن؛ ل ی , ج( 


حوش باش که این باده به هر جام نگنجد 


شوقی که من از دیدن رخسار تو ديدم درحوصلۀ دید؛ ایام نگنجد 
از نور توام "هر بن مو مطلع صبح است در ملک تنم تیسرگی شام نگنجد 
وصل تو کجا و من بی ظرف " که از شوق در حسوصله‌ام لذّت پخ مم نگنجد 
و E‏ هوس راه ندارد" بت در مویم کوخ اف 


قدسی نبودرنگ وفادر رخ خسوبان 
در دفتر خسوبان ز وفانام نگنجد 


۲۵۵ 
(م) 
کی به بزم عشق» هر لب پی به جام می برد ؟ 
هر تک ظرفی» به جام دوستی کی پی برد؟ 


۱-ت : ازیاد ... ۲-: من نادیده 
۳- مولانا صائب این پیش مصرع را گرفته و مطلع غزلی کرده است : 
درسینه RR‏ هر فا در مجمر ما شعله خس راه ندارد 


غزل مزبور ظاهرآ از سروده‌های دوران جوانی مولاناست» زیرا در نسخ معتبر و مفصل دیوان او 


دیده نمی شود . 


FAA‏ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


کوی عشق است این نه راه کعبه و دیر مغان 
بی دلیلی» خضر ازین جا ره بهمنزل کی برد ؟ 
وحشیان | برخاك مجنون پرمریزید آب چشم 
۲ تا بارش راصباشاید به سسوی حی برد 
بی غمی را همچو خود پیدا کن ای مطرب بگو 
کی غم مارا ز دل. آواز چنگ و نی برد؟ 
رشک دارد برهم اجزای تنم در مسهر دوست 
سوزد از غبرت زبانم» لب چو نام وی برد 
می رود با مسر چو پرگار و قبدم برجای خویش 
تامب‌ادا از پی دل» کس به سسویش پی برد 


۳۵۶ 
م( 
نونیاز خواهشم» لیک از حجايم ساختند 
ستربسر مهرم زنورآفتابم ساختند 
روز و شب بر خویش می پیچم زحیرت 'شعله وار 
زلف معشوقم مگر» کز اضطرابم ساختند؟ 
E RE EE‏ 
حیرتی دارم که چون مست شرابم ساختند 
صسورتش را از ازل در چشم من دادند جا 
ہی نیاز از ناز گلبرگ نقسابم ساختند 


۱- در اصل : بحیرت 


۲- این کلمات مغلوط «پیش از خلقت» نمی تواند باشد: زیرا مجالی برای بیان باقی مطلب نمی ماند . 


احتمالاً مصراع ناقص» چیزی در این حدود برده است : ساقیان عیش را پروای ناکامان نبرد» ... را در خلوت 


من ره نبرد» یا 1 ساقیان عیش برچیدند پیش از من بساط 2 
۳- در اصل : باد گلرنگ . . . » متن تصحیح قیاسی است . 


غزلها 


چون دل عاشق نمی گیرم دمی یک جا قرار 


۳۸۹ 


زانکه همچون شعله محض اضطرابم ساختند 


دام شتم یک دل» ز من بردند و دیگرخوا ستند 


گلرخان شرمنده خویش از جوابم ساختند 


دیده کی برهم نهم " چون ج چشم روزن" تا به روز؟ 


تا خیال غمزه را آشوب خحوابم ساختند 


چون نابم " گوهرمعنی به صورت "» کز ازل 


غوطه زن در بحر دفّت"* چون حبابم ساختند 


ذوق غمت ز سینه محزون نمی رود 
همرچند ناژ دامن لیلی کشد؛ دلش 
زین چشم خون فشان که مرا هست» چرخ را 
بر دل شبی نمی گذرد کز غلوی ضعف 
از دیده‌ام ک‌دام نفس؛ در" فراق تو 
راه نفس ز خون دلم بسته می شود 
ای عاقلان» فسانه مسخوانید بر سرم 
ای نور دیده» زندگی ام بی تو مشکل است 
نازو کرشمۀ تو به چشم غزال نیست 

۱- دراصل : برهم زنم 

۳- ایضا : بیابم 


(م» ت» ن» ل ك ج( 


از دل هوای درد تو بیس رون نمی رود 
باور مکن که از پی م‌جنون نمی رود 
کشتی کدام روز که در خون نمی رود؟ 
با نال؛ شب‌انه به گسردون نمی رود 
آتش به جای آب به جیحون نمی رود؟ 
گر یک نفس ز دیده مرا خون نمی رود 
کز سر جنون عشق به افسون نمی رود 
آسان ز سینه ههر تو بیسرون نمی رود 
مسجنون تو ز شسهر به هامون نمی رود 


۲- ایضاً : روزی 


۴- ایضاً: معنی ضرورت؛ صورت را به قرین؛ معنی گذاشتهام۰ رگرته : گوهر شهوار معنی 


۵-ایضا در اصل : وقت› سهوالقلم کاتب بوده. 


۶- ت : کز 


۳۹۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


بايد رسد به گوش تو افغان من چه باك گر ناله ام ز ضعف به گردون نمی رود 
قدسی کدام روز که از گریه» دیده ام! 


همچون حیاب بر سر جیحون نمی رود؟ 


۳۵۸ 


(م ت ل ك ج) 


چه رنجش است کزان تندخو " نمی‌آید ؟ کدام فتنه که از دست او نمی آید؟ 


به کسینه جسوی من ای آنکه محرم رازی 
ره نشاط من از شش جهت چنان بستند 
گر هوای ملاقات دوستان داری 
" برای باده گساران» درین بهار چرا 
مگر ز گلشن غم نکهستی رسد ورنه 


بگو» بدی زنکویان نکو نمی‌آید 
که سوی من طرب از هیچ سو نمی آید 
تو حودبیاء که ز ما جستجو نمی‌آید 
پیسام سبزه ز اطراف جو نمی آید 
ا ا 


غلام همت آن عارفم که چون قدسی 
تایه ای هنارد فرونمی آيد 


۲۵۹ 
(م ت ن ل ك ج( 
دلم ز کعبه نه محمل نشسته " می‌آید به دیر رفته و زتاربسته می انا 


اگر به کوی تو تا حشر گوش اندازند 
هم‌ای عشقم و پرواز گلشنی دارم 


صدای شیش عهد شکسته می آید 
به دست دل» گل غم دست‌سیته می آید 


که مرغ سدره در او جسته جسته می آید 


۱- متن مطابق م» ت آ. نسخ دیگر : از دیده گریه ام» 0 از گریه ناله ام (؟) 


۲ - نسخ دیگر به غیر از م» ت : فتنه جو 
۳- متن مطابق م۰ نسخ دیگر : بمحمل . ۱ 


۰ کاتب نسخ؛ ت» به سهو» کعبهٌ نحمل . . . نوشته است . 


غزلها ۴۹۱ 


رقیب رانبودبهره‌ای ز زخم بتان' که تیر عشق "به دلهای حسته می آید 
ز درد هجر چنان دلشکسته‌ام قدسی 
که نام دل به زبانم شکسته می آید 
۳۶۰ 


(م. ت» ن» ل» ك» ج) 
میگساران را لبت یاد از می گلگون دهد" 
بی لب لعلت. می گلرنگ طعم حون دهد 
نقد دل آورده‌ام: بنما جمال خویش را 
تا نبیند " دلربایی چون توء کس دل چون دهد ؟ 
و کر کیره موی یم 
1 چشمه را چون لای گیرد. نم کجا بیرون دهد ؟ 
طالع عاشق ندارد یک دعای م ست جاب 
چند ورد صبحگاهم زحمت گردون دهد ؟ 
او شات ال رای ك از فسوی فهی . ۲ 
صبر آنم کو. که دل از دیده خون بیرون دهد؟ 
از وصال خود مکن منعم» چه کم خواهد شدن 
تشنه ای را گردم آبی کس از جیحون دهد ؟ 


همچو قدسی شهره‌ام در عشق لیلی طلعتان 


۰-۱ ج»1: ز عشق ... 

۲- ایضاً : که تیغ . . . 

۳- ل» ك ج : میکشان رابا (ك : تا) لبت .. . 
۴- م : تا ربایدء اصلاح از ت - 


۴۹۲ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۲۶۹ 
(م.ت. له ك. ج) 
ز من ترسم عنان آن نرگس جادو بگرداند 
بگردد روی بخت از من؛ گر از من رو بگرداند 
دلم را ضعف غالب شد. ز ننگ لاغری ترسم 
عنان از صید من عشق قوی بازو بگرداند 
بود' گر سبحه از خاکم» مسلمان بگسلد تارش ۱ 
شوم گر شعله» ز آتش روی خود هندو بگرداند 
نه تنها بت ز من برگشته همچون روزگار من 
ز ننگ سجده‌ام» محراب هم ابرو بگرداند 
به بازار جهان. جنس وفارا کس نمی گیرد 
دلم تا کی مستاع خویش را هرسو بگرداند 
نسیم صبحدم هرچند باشد محرم گلشن 


گر از رشکم شودآگاه» از ره رو بگرداند 


به جست و جوی او هرلحظه صد ره چشم گریانم 
مرا چون قطره خون برسرهرمو بگرداند 


۳۶۲ 
(م» ن لا ك ج) 
کشد صد طعنه از دشمن چو" با من همنشین باشد 
بنازم دوستی را کز وفاداری چنین باشد 
به دل چون داغ روغن دم بدم پس می رود داغم 
چه سازم» کوکب بخت مرا بالیدن این باشد 


۱- ل : شود 
۰0-۲ ك جء آ: که 


رابا 


(۳۹۳ 


سیه دل دود ازان باشد که در سر نخوتی دارد 
بود روشندل اخگر زانکه خاکستر نشین باشد 
به گل ای مرغ گلشن. راز دل آهسته تر می گو 
مبادا در پس دیوار» گوشی در کمین باشد 


گردل به المهای تومنسوب نباشد 
شیرین نشود کام حریفی که درین بزم 
در سینه غم عشق تو پنهان نتوان داشت 
شاید مژه‌ ای ترکنم از شوق تو خواهم 
در سینه ارباب جرد راه نیابد 
بر لوح ضمیر تو چنان حال دل من 
هرچند که بلبل به قفس گشته تسلی 


(م( 
در سینه اگر جا دهمش› خحوب نباشد 


چون عکس که در آینه محجوب نباشد 


اک کم که ارک توب ا 
ول وی ی 
شد نقش» که گنجایش مکتوب نباشد 
ارک روا رمو ی اا 
ا کبفاه یات ا 


قفدسی طلبد جلوه پاک ان نظر پاك 


جز بر رخ خوبان نظرت خوب نباشد 


در آتشم" از چهره برافروخته ای چند 
روشن نشود بخت ز جمعیت داغش" 


۱- در اصل : بر آتشم 
۲- ایضاً : روشن بحس کریست ز جمعیت 


(ت) 
در سینه دلم ساخته با سوخته ای چند 


چون دام به‌هم» چشم تهی دوخته ای چند 


۰ تصحیح قیاسی است 


۳۹۴ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


چون جلد کت ابند» بغل کرده پرراجزا پیک حرف ز صد سطر نیاسوخته‌ای چند 


قدسی مکن از اهل زمان شکوه چه داری 


چشم خوشی از ناخوشی آموخته ای چند؟ 


۳۶۵ 


دامنم چند ز خسون مژه دریا باشد ؟ 
برنیاورد سر از موج سرشکم گردون 
رشته ای را که در آن گوهر اشکی نکشند؟ 
در نظر آینه مهن صبوحی زن را 
عشل در بادیه ای ساخته سرگردانم؟ 


نزنم دست در آن کار که برهم زده نیست 


(ت) 
دیده نگذاشت " که نم در جگر ما باشد 
این گسهسر چند گسره در دل دریا باشد؟ 
بگسلانش همه گر عسقد ثريا باشد 
کی تم ااا اف 
که در آن» و آبله پا باشد 
کارا کے ور اف 


کارقدسی به خدابازگذارای واعظ " 


جنگت امروز چرا پر سر فردا باشد 


۳۶۶ 


زخم حاار آرزوی آبله پا باشد 
بجز از سبحه ندیدیم ز دل راه به دل 
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سرفرازی چو درین بزم به خدمت گروست 

۱- در اصل : بر اجرا 

۳- ایشا : نکنند 

۵- ایضاً : حیر کردانم 

۷- در اصل : باتست» سهو کاتب . 


(ت) 
غنچه راغیر شکفتن چه تمتا باشد؟ 
ورنه بایست "دلت راغم دلهاباشد 
۲- ایضاً : بکذاشت 
۴- ایضاً : بینا 
۶- ایضا : باز کذاری . .. 


غزلها ۴۹۵ 


چه عجب گر دلت از حال دلم آگه نیست صورت حال که در آینه پیدا باشد ؟ 
تاز مسهر تو نیفتد به فلط ساده دلی 


کاش داغ جگر لاله هم از مساباشد 


۳۶۷ 
(ت) 
کی اسیران غمت راغم دنیاباشد ؟ گر تو پروا کنی از چرخ» چه پروا باشد؟ 
تشنه لب مسیسرد؛ اگسر بر لب دریا باشسد 
نگذارد که گره در دل خارا باشد 


هرکه را ورد دل از چاه زنخدانی آب 
ناخن تیشۀ عاشق چو شود عقده گشای 


۳۶۸ 

(ت) 

هنوزم از مژه» کار سحاب می‌آید 
ز دل بجز کف خاکستری ‏ نماند و هنوز 
به آفتاب هم این خیرگی ' گمانم نیست 
کسی که دی ز مقیمان کعبه برد امروز 


هنوز دجله به چشمم سراب می آید 
نفس ز سینه چو دود از کباب می آید 
کهبافروغ رخت از نقاب می‌آید 
زراه میکده ب و راب می آید 


کسی که رفته به دریای عشق» می داند 
درین مسحیط ز انداز مسوج دانستم 
نیم زلف تو برگل وزیده پنداری 


که کار یل ز یک قطره آب می آید 
که بر سفینه شکست از حباب می آید 


که بوی ناف چین از گسلاب می‌آید 


زره به وعده وصل بتان مرو فدسی 
که تشنه با لب شک از سراب می‌آید 


۱- در اصل : خاکسترم ازنظر معنی ایرادی ندارد؛ ولی خاکستری بر آن مرجح است 
۲- ایضاً : خبرکی 


۳۹۶ 


ز عقده‌ها که فلک نذر کار من دارد ۲ 


شود چو محو تماشای یار» داغ شوم 
نییافت در چمتم سبه ای که زرد کند 
سفینه کرده فلک اختبار» پنداری 
ز پشت آینه در سینه اش خلد مژگان 
جداز موی سیاهش " ز تسرگی روزم 
چه مايه عون که ز دست حناست در جگرم 
به گرد خویش ز یاران کسی نمی بینم 
به کس نمی رسد این عقده‌ها " که بر فلک است 


ب هسوی کلب تارم به ناز " می‌آید 


1 يان چو رهاندی» به دام هم مگذار؟ 


طمع بریده‌ام از خشک و تر» ولی چه کنم 


قرار صبر به خود چون دهم» که بی صبری "" 


ز نم چو آینه مسحروم باد چشم کسی 
پس از هلاك» رساند به آب» خاك مرا 


چو عندلیب ازان رو مسرید گلزارم 


همای حسن نیاورده سر ز بیضه برون 
ازان ی ماج 


۱- دراصل : عقدها 

۲- ایضاً : روز سیاهش» غلط کاتب . 
۳- ایضاً : عقدها 

۴- ابضاً : ز ناز 

۵- ایضاً : بکذار 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


(ت) 
شکفتهام» که غم روزگار من دارد 
که حنیرت آینه را در شمار من دارد 
چه شکره‌ها که خزان از بهار من دارد 
خب رز گریۀ بی اختیار من دارد 
کسی که آینه پیش نگار من دارد 
هزار طعنه به شب های تار من دارد 
که روی ب رکف پای نگار من دارد 
به سر غم که یمین و یسار من دارد 
ذعیره‌ای ست که از بهر کار من دارد 
مگر صباخضبر از زلف یار من دارد ؟ 
که عمرهاست قفس انتظار من دارد 
به سیل اشک که سر در کنار من دارد 
قسرارهابه دل بی قزار من دارد 
که طعنه بر مسژه اشکبار من دارد 
ز الفشستی که صبابا غبار من دارد 
که نرگسش نظر از چشم یار من دارد 
ز فسیض عسشی» هوای شکار من دارد 
که تکیه برس خن آبدار من دارد 


به نذر امه گس وه نگار من دارد 


غزلها 


خدای را بگشا ف صل گل در قفسم 
هزاربار مرا با وجود آنکه گداخت 
مگر به سلسله عشق برخورم ز جنون 
جنون رسیده به جایی مرا» که چون مجنون 
به یاد گلشن کوی تو چشم خسونب ارم 


۹۷ 


که هرطرف چمنی" انتظار من دارد 
هنوز عشق سخن در عیار من دارد 
وگرنه عسقل چه پروای کار من دارد 
هزار سنگ به کف انتظار من دارد 


هزار خسسسرمن گل در کنار من دارد 


چه دیده هاست" که دریای خحشک لب زجهان 


۳ 
سه من دیسده نر » بر کنار من دارد" 


عشفت اقرار به دل آرد و انکار برد 
بی‌خودی لازه عشق بود» ورنه چرا 
که به غربت فکند تنگدلان را زوطن ؟ 
سوختم زآتش دل» نیست " شفیعی که مرا 
خوشنما نیست مدد کردن افشاگر راز 


به گدا پیشگی از عشق بتان شهره شدم 


(ت) 
همچو صیقل که صفا بخشد ؟ و زنگار برد 
هرکه را برسرکار آورد از کار برد؟ 
باغبان کی گل نشکفته" به بازار برد؟ 
به بهشت ففس از عرصه گلزار برد 
کس چرابیهده از آینه زنگار برد؟ 
تاکسیم دیده به دریوزه دیدار پبرد؟ 


دلم از گریه به یاد خطش آسود! ز رنج 


سپزه و آب روان؛ علّت بی مار برد 


۱ - در اصل : چمن 
۳- ایضاً : دیدهاست 


۲- ایضاً : ز سلسله . .. 


۴- پس از این غزل قصیده مانند بی هیچ فاصله -مطلعی به‌همراه دو بیت» به همین وزن و قافیه آمده 


بود که به بخش متفرّقات بردم . 
۵- در اصل : بخش 


۶- ایضاً : بشکفته 


۷- ایضاً : هست . با استفهامی خواندن بیت» هست جواب می دهد ولی خیلی از مسرحله 


به دور می افتیم ٩‏ 


۸- در اصل : کنم سهو کاتب . 


4- ایضاً : آسوده 


۴۳۹۸ 


با من» غمت ز مهر» دویی در ميان ندید 
یاد چمن" ز خاطر مرغ اسیر رفت 
تا بود» روزگار به افسردگی گذاشت' 
گردید چون خیال و ز دلها خبر گرفت 
کی از دلم ز دعوی پیکان کشید دست ؟ 
گودیده مراپی ابروی او ین 
یک ره ز چهره پرده برافکن دای را 
رفتی به باغ و زندهٌ جاوید شد چمن 
۱ هرگ ز نورد داغ دلم آب ناخنی 
می دید کاش گکونه زردم در آینه 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


(ت) 
کس شعله را به خار چنین مهربان ندید 
چون دلنشینی قفس "از آشیان ندید 
کس رنگ خنده بر لب این بوستان ندید 
تیر ترا دمی که دلم در کمن ندید 
تااسینه پای تیر ترا در مان ندید 
آن کس که بحر را پی کشتی روان ندید 
آیینه کس هه نت4 در آیینه دان ندید 
دید از توباغ» آنچه ز آب روان ندید 
آن گلبنم که تربیت باغبان ندید 
آن کس که روی آینه را زر نشان ندید 


لب تشنه فیض آب ز ریگ" روان ندید 


۳۷۲ 
(ت) 
گفتم که درد عشق مداوا شود نشد 
مجنون خیال کرد" که رسوا شود نشد 
گفتم [مگر] که وعده به فردا شود نشد 
عمری چو نقش پابه سر کوی انتظار 


رفستم به بو ستان که دلم واشود نشد 
سودا به شهر و کوی بود» نی به کوه و دشت 


چشمم به راه بود که پیداشود تشد 


۱- در اصل : چنان ۲- ایضاً : باد چمن 
۳- ابضاً : دلنشین بر قفس ۴- ایض : کذشت 
۵- ایضاً : کش ۶ ایضاً : رنگ 


۷- «کرد» از قلم افتاده بوده است و به زحمت آن را در دل لام جای داده اند . 


غزلها 


دلم به عشق نس ونس ز برنمی آید 
چه شد شکفتگی ام گر ز پرده بیرون است ؟ 
نبسته بال مرا کس» ز ناتوانی خویش 
شدم ز گریه بی اختیار» شهره؛ شهر 
چه شد که دوخته صوفی ز هر دو عالم چشم؟ 
کم از تکلم لب نسست عشوه نگهش 
مگر شنیده که خاك رهم که باز امروز 


به صبح وصل نیفتی غلط » که در شب هجر 


۴۹۹ 


(ت) 


زبان به گس فتن این راز برنمی آید 
چوگل ز خن-دهام آواز بسرنمی آید 
پرم ز عسهده؛ پرواز برنمی آید 
کسی به پرده در راز برنمی آید 
که این نفس چو رود باز برنمی آید 
به عارنان نظرباز برنمی آید 
u‏ ای A‏ 
ز عانه آن بت طناز برنمی‌آید ؟ 
ازین صدف» گهر راز برنمی آید 
ستاره‌ای غلط انداز برنمی آید 


ازین که قامت افلاك شد چوچنگ» چه سود 


چو د نعمه خوش ازیین ساز برنمی اید 


Vf 


(ت) 


کس کار تنک حوصله راتنگ نگیرد آیینه که از شی شه بود زنگ نگیرد 


تا عرصه مسشرب نکشم باز » عنان را جابر دل من وسعت " اگر تنگ نگیرد 
آزاده دل آن است که در ترك تعلق کر قزر عم نیل مکی ۵ رنگ نک رد 
کی خحصمی ظاهر شکند نسبت اصلی ؟ چون شیشه تواند طرف سنگ نگیرد ؟ 
آن‌را که اثر کرد" به دل» زاری بلبل گل چیست. که خواهد می گلرنگ نگیرد 


۱- دراصل : بار 


۲- شاعر وسعت را در برابر تنگی نهاده است ؛ وگرنه به قرینه مشرب : مذهب نیز مناسب می نماید . 


۳- در اصل : کر 


رنگینی گلشن بود از نسم بلبل 
آهنگ گلستان نکند باد صباصبح 
باغنچه بگویید که خون شد دل بلبل 


زان رنج خمارم کشد امشب» که صراحی 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


بی زمزمه‌ای؛ بزم طرب رنگ نگی رد 
تا رخصتی از مسرغ شباهنگ نگیسرد 
برخنده کسی راه چنین تنگ نی ود 
برگردن خسود حون من از ننگ " نگیرد 


حسرت نگذارم به دل خویش چوقدسی 
دامان تو گر حیرتم از چنگ 'نگیرد 


عشاق چه جمعند؟ پریشان شده‌ای چند 
مرغعان چمن» چاشنی گسریه ندانند 
دانی چه بود دیده این گریه پرستان؟ 


چون صبح نخندند چرا بردل صد چاك؟ 


یک ناله ز ضعف از دل احباب نخیزد ^ 


پردار ز رخ پرده " که مشتاق جمالند 
در حیسرتم از آتش دوزخ که چه خواهد 
وقت است که از وادی عسقلم برهانند 


(ت) 
با خود ز جنون دست و گریبان شده ای چند 
خسو کرده ز گل با لب خندان شده ای چند 
گرداب صفت مرکز طوفان شده ای چند 
خرسند به یک چاك گریبان شده‌ای چند 
خاصل چه بود از ده ویران شده‌ای چند ؟ 
چون آینه در روی تو حیران شسده ای چند 
از سوخته آتش حرمان شبده‌ای چند 


از شهر تسلی [به] بیابان شده‌ای چند 


ابنای زمسان» نقش صنم خانه چين اند 


دلبرگن ازین صورت بی جان شنده ای چند 


۱- دراصل : اررنک 


۲- ایضاً : جنک . کاتب» مقطع را چهار بیت بالاتر نوشته است . 


۳- در اصل : پرواز .۰ .. برده 


۴- ابتدا برکشد بوده و بعد آن‌را به صورت برکش در آورده اند . اصلاح شد . 


۳۷۶ 


دل پر حسرتم از سادگی در بزم تنهایی 
۱ بساط آرزو [با] یاد آن سیب ذقن چیند 
مبر نزدیک عارض. دسته گل بهر بوییدن 
لب رکچ تا کی بر زاق کے ادن ا 
چه بی دردست از داغ محبت» آن تماشایی 
که در گلْشن بودتا لاله "* نسرین و مسمن چیند 
ز چشم افتادگان را هم صبا محروم نگذارد 
مشام پیر کنعان. گل ز بوی پیسرهن چیند 
مرا هست از خیالش انجمن چون غنچه در حلوت 
اگر خلوت نشین دامان خویش از انجمن چیند 
ندارد طبع قسدسی چشم بر نیک و بد عالم 
ا کر ا ی ۷ 


۳۷۳۷ 


جزمحبت› سینه ام علم دگر پسدا نکرد 
چون صدف» کس انتخاب قطره از دریا نکرد 
۱- نسخه آفتادگی دارد و شاید جز مطلع ؛ ابیات دیگری هم از غزل ساقط شده باشد . 


۲- در اصل : . . . توشه زان کنج برچیند 
۳- ایضاً . با لاله 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


شمع در نگرفت تا پروانه ای پس‌دا نکرد 


کلبه تنگ مرا جای دو خون آلوده نیسست 


گردم از بی طاقتی بسیار بر گرد چمن 


شمع را در بزم» جز پروانه کس رسوانکرد 


ز زیر زلف برآمد رخش» که می گوید 
بکن به ناخن خضوده روی داغ و نام برآر 
چه شد که رشک [برد] بر ستاره سیماب 


نجات خویش ز گردون مجو که صید اسیر 


به حلوتش لب ساغر؛ هلال عید بس است *" 


ز لختهای جگر» اخگرست بر مسژه ام 
[بی‌اض]" طلبی با فلک ستیزه مکن 


(ت) 
که آفتاب می از جام برنمی آید 
ااا شام برنمی آید ؟ 
که بی خراش نگین» نام برنمی آید 
۳ 


به دست وبا زدن" از دام برنمی‌آید 


۰ ت ایام برنمی اید 


ازان هم به لب بام برنمی آید 
ز شاخ مسیسوه من خام برنمی آید 


1 بیاض ]" به ابرام پرنمی آید 


به کسام خویش نشستی به بزم غم قدسی 


۱- در اصل : گردد؛ و به این صورت. فاعل نامعلوم است . به قرینة مصراع دوم» چنین مصراعی 
مناسب تر می نماید : 

بلبل از بی طاقتی غماز گل شد در چمن 

۲- در اصل : کھی» که مان که برد ولی در حاشیه به خطی دیگر» به : پس اصلاح شده است و 
درست نمی نماید . ۱ ۱ 

۳- در اصل : ز دست ... زده 

۴- ایضاً : نشست» سهوالقلم کاتب که بسست را چنین نوشته . 

۵- شاید : نشاط اگرء یا : فراغت ار 8 ۶ شاید : کزو مراد 


غزلها 


خامه در وصف لبت کار مسیحا می کند 
تا نباشد هیچ عضوی بر تنش بی درد عشق 
آنکه پیشش اعتباری نیست عمرخضر را 
پردل ما دارد از روی مسحبت نکته ها" 
پیش آزادان بود قدراسیران بیشتر 


از ترحم بر دل ماناخنی هرگز نزد 


(ن» ل. ك ج) 
حرف زلفت بر ورق خط را چلیپامی کند 
لداع ربخ را تعر شتا ها 
تا به دریا قطره‌ای را در صدف جا می کند 
کی ز حال کشتگان خویش ' پروا می کند 
ناله جای خود به صد تشویش پیدا می کند 
کی کند با دیگران عشق آنچه با ما می کند 


هرکه از چشم ترم نعلین در پا می کند 


۰ بر سر سرو سهی قمری ازان جا می کند 
آنکه از کار گرفتاران گره وا می کند 


در دل بیرحم خوبان هیچ تأثیری نکرد 
ناله قدسی که جا در سنگ خارا می کند 


۳۸۰ 


از بس که باز می‌کنم از کار دل گره 


گلشن پر از گل است» ولیکن ز هیچ گل 


(ن. ل ك ج) 
از باد» آفستی به چراغم نمی رسد 


عشق است نخل میوه باغ دلم ازان دست کسی به میوه باغم نمی رسد 
ادن[ به حال . 3 
۲- متن مطابق ل . نسخ دیگر : نکیه‌ها (: تکیه) 
۳-ج : گویا. ن : بیت را ندارد . 


۴- متن مطابق ل» نسخ دیگر : عشق است عشق میوه . . 


عاشق چو شدی. ناله جانگاه نگه دار 
تا سسیل بلا گم نکند صانه؛ سارا 
خواهی ز تو پنهان نبود عیب تو» چون صبح 
هرناله که کردم» نفسی کاست ز عمرم 
مشتاق نظر طاقت یه قوب ندارد 
OE‏ هایس یس 
سهل است غم دم بدم و ناله جانکاه 
حرفی ز زبانم نکشد بیخودی» ای عشق ۱ 
. بایکدمه مهلت چه مجال بد و نیک است ؟ 


دوران بگذشت ای شب غم» این چه درازی ست ؟ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


(م» ن, ل لد» ج. ق) 
گر جان به لب آید ز ستم آه نگه دار 
ای گسریه» چراغی به سر راه نگه دار 
هرجا که روی» آینه همراه نگه دار 
یارب تو ازین نالۀ جانکاه نگه دار ! 
خودرا مه من ! از خطر چاه نگه دار 
چون غنچه ره فيض سحرگاه نگه دار 
ای عشق› TEE‏ 
دربخبری از یرد اهار 
خواهی بگسل رشته ماء خواه نگه دار 
اندازه این رشت ۀ کوتاه نگه دار 


فسدسی هنر و عیب چو از هم نشناسی 
خواهی بشکس آینه را. خواه نگه دار 


YAY 
(م ن» ل ك» ج)‎ 
سینه تنگ ومن هلاك زخم پنهان دگر"‎ 
خون شو ای دل تا گشاید جای پیکان دگر‎ 
پر تامل می کندساقی چوآمددور سا‎ 
دور مااراترسم اندازد به دوران گر‎ 
. ج : بیخودی عشق» سهو کاتبان‎ 2 ۰-۱ 
فقط م : درازست» خطای کاتب بوده . اصلاح شد.‎ -۲ 
قوافی م ن : پنهانی پیکانی . .. الخ . در نسخه ل» سه بیت بدین صورت و سه بیت بدون «ی»‎ -۳ 


تحریر شده است . 


غزلها ۵۰۵ 


آتش مایادگارست از گلستان خلیل 

در دل هر اخگرش یابی گلس تان دگر 
حسن اگر خواهی» مرو بیرون چو مهر از یک لباس 

هرز مان بیسرون مکن سر از گریبان دگر 
می نمایدبر سر کوی تو نقش هر فدم 

ازهجوم گریه من» چشم گریان دگر 


ریزه سس مساب را م‌اند دل صد باره ام 
در نار حنجرت هر پاره را جسان دگر 


آنکه زاهد کرده عریانش» نه ایمان است ودین ' 
عشق دارد در لباس کف ایمان‌دگر 


YAY 
(م ن ل ج(‎ 
" ای دست تو به کینه ز دوران درازتر چشمت ز حادثات جهان فتله سازتر‎ 


چندان که آن صنم گره از زلف باز کرد در وصف خویش کسرد زبانم درازتر 


شاید که دود از دل گسردون برآورد 
ناز "تو می کشد به نيازم وگرنه نیست 


شام فراق اگرچه مرا دیده باز بود 


کو ناله‌ای زنالۀ من جانگدازتر 
آزاده ای ز من به جهان بی نیازتر 


صبح وصاال بودم ازان دیده بازتر" 


چون عشق. خواند گر چه مرا خانه زاد» حسن پروده است لیک ز خویشم بنازتر 


قدسی به گرد مرکز انصاف گشتهام 
از سلاو ندیده دلم» دلنوازتر 


۱- فقط م : برایمانست و من » متن تصحیح قیاسی است . 
۲- نسخ ن ل ج» تنها اییات ۱ و ۳ را دارند . 
۳- فقط م : تار ۴- ایضاً : تار 


۵- ایضاً : تارتر (1) 


بی درد عشق» شادی وغم را چه اعتبار 
و و کرو اه 
دودی ز شعله بس بودم» داغ گو مباش 
ماتاج بخش خاك نشینیم» پیش ما 
ONY‏ رات هی مر 
گیرم که ره برد به دل عاشقان هوس 
چون نقش باز خحال نشینان آن دریم 


دیوانگان به داغ رود آورند سر 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


(م» ن ل ك ج؛ ق) 
بی خحاك درگه تو قسم را چه اعتبار 
E EN‏ درم راچه‌اعتبار 
هرجا قناعت است» کرم را چه اعتبار 
جم را چه قدر و مسند جم را چه اعتبار 
اینجاغرور خیل و حشم را چه اعتبار 
فکمه قرط کن کم را چه اععباز 
در کوی دوست» مسند جم را چه اعتبار 
اینجانگین حاتم جم را چه اعتبار 


گر عاشقی ‏ به منزل مقصود راه بر 
قدسی بنای دير و حرم راچه اعتبار 


۲۸۵ 


جایی که داغ نیست؛ ز مرهم چه اعتبار 
چون اعتبار خلق ز بی اعتباری است 
از ساغر تھی چه تمتع برد کسی 
چون راه پیش و کم همه بر شارع فناست 
ار کک و کا جنس اشک و اه 


نام خرد کسی نبرد در دیار عسشق 


(م ن. ل ك ج. ق) 
در پیش آفتاب ز سبنم چه اعستبار 
از اعتبار مردم عالم چه اعتبار 
ا یا که تست اون ااا 
اا رش کر متا 
از چشم بی نم و دل بی غم چه اعستبار 
از روستا؛ به شهر معظم چه اعتبار 


مارا هوای دلضوشی روزگار نیسست 
غمدیده را زخاطر خرم چه اعتبار 


۱- نسخه ها : درم به قرینهُ معتی اصلاح شد . 


- نسخه ها بجز م : در 


غزلها 


یک نامه چو نگشوده‌ام از بال کسبسوتر 
هرجا که برد نامه‌ام" از سعنی رنگین 
از حال دل و محنت غربت چه نویسم؟ 
خود را به جناب تو رسانید ز من پیش 
مکتوب مرااز سر او کس نگشاید 


آید به اسیران پی هم قاصد خوبان 


دل را چه فریبم به خط و خال کبوتر'؟ 
یاد از پر طاووس دهد بال کبسوتر 
در پنجۀ شاهین چه بود حال کسبوتر 
شد نامه من باعث اقسب‌ال کسبوتر 
متا یکت ا ا ره 


پیسوسته ولی تیر ز دنبال کبسوتر 


هرگاه نویسم به درت نامه چوقدسی 


روحم پرد از شوق ز دتبال کسبسوتر 


۳۸۷ 


کام جانم با من و من درپی ک‌امم هنوز 
۱ کصبه با خود دارم و در قید احرامم هنوز" 
کی رسد در عشق لاف پختگی کس راء که من 
همچو خاکستر ز آتش زادم و خامم هنوز 
مستی حيرت مرا محروم کرد از ذوق وصل 
یار در آغسوش و من مشتاق پیسفامم هنوز 
از تبیدنهای دل دانم "که بعد از مرگ هم ۱ 
وام باید کرد از سیسماب. آرامم هنوز 
E aE o‏ 


صرف شد عمر و به شوق اولین گامم هنوز 


۱- در اصل : زخطو... 
۲- به سیب کرم خوردگی؛ نیمه اول مصراع» چندان خوانا نیست . 
۳-ن : در بند ... ۴- متن مطابق م» ت» ن؛ آ. نسخ دیگر : داغم 


زانکه بودی مجلس افروزم» شد ایامی و هست 

صبح صادق خوشه چین از خرمن شام هنوز 
اوّل بزم و مرا ا ررر رشک پر 

تا چه خسون دل دهد ساقی در انجامم هنوز 


قدسی ازفیدم رها کردند و در دامم هنوز 


۳۸۸ 


نگهت فتنه گر و عربده سازست هنوز سرمه در چشم تو» همخانۀ نازست " هنوز 


تازه شد دوستی مسابه خط تازه تو 
راه نزدیک حرم» سعی مرا ناقص کرد 
ا ی و ات رف 
شد ز میخانه و خم کعبه مقصد نزدیک 


ناز کن» ناز که آغ از نیازست هنوز 
لیک شادم که ره شوق درازست هنوز 
دل او در شکن زلف اپازست هنوز 
چشم کج بین به ره دور حجازست هنوز 
دل خلقی ز تو در سوز و گدازست هنوز 


گرچه لبود سر مویی ز حقیقت خالی 


دل قدسی زبی عشقل مجازست هنوز 
۳۸۹ 
(م» تا ن 0 ك ج) 


به سرو سيم تنی راه برده ام که مپرس به شمع انجمنی راه برده‌ام که مپرس 


ز نکته‌های دقیقم که بود در خاطر به غنچه دهنی راه برده ام که مپرس 
زتنگی دهن او حکایتی می رفت به دقّت سخنی راه برده ام که مسپرس 


١-ٿت:‏ در متن دست برده و به این صورت درآورده اند : اول بزم تو و ساغر . . 
۲- متن مطابق م» ت (و نیز ق که به سهو : خمخانه نوشته است) نسخ دیگر : همخوابه . . . 


غزلها 
زبس شکست دلم بر سر شکست آمد' 
ز تازه‌رویی لطف فسدیم پیرمغان 


تو ای نسیم» تسلی به غنچه باش که من 


۵4 


به زلف پرشکنی راه برده‌ام که مپرس 
به بادۀ کهنی راه برده‌ام که مپرس 


به چاك پیرهنی راه برده ام که مپرس 


چرا شکفته نباشد دلم که چون قدسی 


به گوشه چمنی راه برده‌ام که مپرس 


۳۹۰ 
(م. ت) 
راز من چون نشود فاش که در سبنه تنگ ناله را با نتوان بست به زنجیر نفس 


وصل تو لطف الهی ست "۰ وگرنه این بخت 
بعد عمری که به پرسیدن ما آمده‌ای 


ندهد دست. به فکر دل و تدبیسر نفس 
دست دهشت شده در سینه گلوگیر نفس 


دهشت این کرد مسندار ز تقعسیر نفس 


۲۹۱ 
(م ن: ل ك 19 ق) 


در کوی تو فسردوس تمنی نکند کس بسانور رخت: یاد تجلی نکند کس 
هرجارسم " اظهار کنم بیکسی خویش کش اند وتو گنه کشن 
بی دولت دیدار تو آرام محال است گردل به تال تو تسلی نکند کس 
EO E‏ زارد اینجاهوس شربت عیسی نکند کس 
۱ نظار؛ غم از دل بیدردچه جویی 
بینش طمع از دیدهُ اعسمی نکند كس 


۱ - متن مطابق م» ت . نسخ دیگر : . . . دلم بر شکست می آید 
۲-م: الهست 


۳- ق : روم 


۵1۰ 


شد تیره روز خلق» ز عارض نقاب کش 
تافتنه جهان نکند دست و با دراز 
زاهد» حلاف عشق بتان کرده‌ای عمل 
شاید به خواب» روی نماید خحیال دوست 
مگذار در تپیسدن دل نیم بسملم 
پیش از نسیم رفت به منزل» سوار عسشق 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


(م( 


دست نوازشی به سر آفتاب کش 
دستی به فرق غمزه حاضرجواب کش 
بر فسعل خسویشتن» قلم تاصواب کش 
گو ماجرای عشق به روز حساب کش 
ای چشم تر» سری به گریبان خواب کش 
گوتن دمی ' چو دل ستم اضطراب کش 
ای عقل گنده پیر» خری در خلاب کش 


پیکان او به دیده ات از اشک بسته زنگ 


قدسی تراکه گفت که آیینه آب کش ؟ 


۳۹۳ 


گر کتم گسریه به انداز؛ چشم ترخسویش 
با یال تو چو شب دست در آغوش کنم 
تابه کی منت صیاد. چرا چون طاووس 
آخسر از پهلوی دل گشت چراغم روشن 
خحشت برداشته بود از سرخم پیرسغان 
تیره‌تر بايد ازين اخترمن» معذورم 
گر به دوزخ برمش» منت آتش نکشد 


گیرد از غیرت من» ابر چو دریا سرخویش 
صبح با مهر ز یک جیب برآرم سرخویش 
صورت حلقۀ دامی نکشی بر پرخویش ؟ 
اخگری بود مرا در ته خاکسترخویش 
جرم من بود که در خون نزدم ساغر خویش 
گر شکایت کنم از تبرگی اخترخویش 
دل که چون لاله به خون داغ کند پیکر خویش 


قدسی ار" بوالهوسی راه زلیخا نزدی " 


روی یوسف ننمودی" به ملامتگر خویش 


۱- در اصل : کوس دمی 


۲- متن مطابق م . نسخ دیگر : از 


۳-ت. ن. ل : نروی» در نسخه ق به صورت نردی کتابت شده . 


۴- متن مطابق م» ت . نسخ دیگر : ننمایی؛ ق : نمودی (که ظاهرآًنتمودی بوده) 


غزلها ۵۱۱ 


4۴ 
(م تن ل» ك ج) 
بیگانه گشته‌ام ز همه مدعای خویش در آشنایی بت ناآشنای خویش 
تا برندارم از سر کوی بتال فدم افتادهام چوسلسله دایم به پای خویش 
جایی نمانده است که بی‌خود نرفته ام با آنکه برنداشتهام پا ز جای خویش 
یک لحظه بر مراد دل خود نبوده ام با آنکه سر نتافته‌ام از رضای خویش 
درمان درد عشق بجز درد عشق نیست ‏ بادرد خوگرفتم و کردم دوای خویش 


قدسی به پادشاه وگدا نسست حاجتم 


هم پادشاه خویشتنم» هم دای نیشن 


۳۹۵ 
(م. ت. ن» ل. ج» ق) 

تو و گشت چمن ای گل. من و کاشانه خویش 
خاطرم ساخته چون جخد به ویرانه خویش 

گر قرارت نبود پهلوی من» جرم تو نیسست 
شعله بی طاقتی آموخت ز پروانۀ خویش 

شکر آن طره چه گوییم» که هرگز ننهاد 
متت سلسله‌بر گردن دیوانۀ خویش 

قدمی رنجه کن ای دوست " که چون مردم چشم 
کردم آراسته از لخت جگر» خسانه خویش 

آنکه بر زلف خوداز ناز تضافل دارد 


0-۱ ۰ ج : سیر چمن» ق : مطلع را ندارد . 


۲-ق : ای شوخ 


۵1۲ 


ضرق خضسون چون ورق لاله بوداوراقش' 


هر کتابی که کنم خطبه اش افسسانة خویش 


ناله شک لسن را اثری هست. ازان 


دزدم زبس حدیث ترا از زبان خویش 
زآمیزش صبانبود غنچه را گزیر! 
در گلشن آرمیده روم چون نسیم میج 
با آنکه آب دیده‌ام از آسمان گذشت 
هرجا که رفته‌ام پی خود رفته ام چو باد 


در منع حون دیده فشردم به دیده دست 


(م» ٿن ك 13 ق( 


دارم چوغنچه مُهر ابد بر دهان خویش 
بلبل به شکوه چند گشاید زبان خویش ؟ 
تاعندلیب رم نکند ز آشسیان خویش 
بختم نشست دیده ز خواب گران خویش 
دزدیده ام ز دیده مسردم نشان حویش 


نه برگ عيش مساند مسراء نه " دماغ غم 
آسوده شد دلم ز بهار و خزان خویش 


۳۱۹۷ 
(م بت ن: ل ك ج) 
کی کنم هرگز شکایت سر ز جور یار خویش 
۱ شکوه‌ها دارد دللم از طاقت بسیار خویش 
بسته بودم در» شب وصاش به روی آفتاب 


عاقبت چون چشم دشمن کرد روزن کارخویش ! 


غزلها ۵۱۳ 


عاریت از طره شم شادنستانم گره 
٠‏ غنچه این گلشنم» خود عقده‌ام در کار خویش 
در پی چشمت دلی دارم ز نرگس خسته تر 
حال بیمارم پپرس از نرگس بیمار خویش 
مصر» یوسف راز خاطر برد سودای وطن 
دید چون افزون ز کنعان گرمی بازار خویش 


۳۹۸ 
دلم حون شد چو ديدم حلقه حلقه گشته گیسویش 
گمان بردم که هریک» چشم حیرانی ست بر رویش 
چو دانم هر سر مویش گسرفتار دگر خواهد 
سری دارد دلم چون شانه با هر تار گی‌سویش 
بگیرد آفتاب ای کاش» تا روشن شود چشمم 
به خاك افتاده‌ای تا چند بینم بر سر کسویش 
گر افتد در رهش گل» کوبدم پهلو. که می دانم 
چو نقش پا نخواهد شد جدا از حاك» بهلویش 
حیال غمزه را زحمت مده گو نرگس جانان 
که شد ناخن» خراش سینه‌ام را یاد ابرویش 
تماشا چون توانم کرد قدسی تند خویی را ۱ 
که افتد صد شکن بر "هر نگاه از تندی خویش 


۳۹۹ 
(م ت ن ك 1 ى( 
آغشته‌ام چو پنبه آز خوناب داغ خویش منت ز شاخ گل نپذیرم به باغ خویش 


4-۱ : گویدش مت ق ج : گویدم سهو کاتبان» اصلاح شد . ن : بیت راندارد . 
۲- متن مطابق م. ت ق . تسخ دیگر : در ۳-ن. ۵ ج٠‏ ]: مینه» سهو کاتبان . 


۵1۴ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


چون آفتاب با همه کس گرمخون مباش پروانه را دلیر مکن بر چراغ خویش 
مارا چوکرد دستخوش خویش درد عشق خود آستین زنیم به شمع و چراغ خویش 


شد وقت آنکه پرکنم از خرن ایاغ خویش 


e 
م(‎ 
عشقم آتش زد به دل» در دیده مسکن کردمش‎ 
آستین زد بر چراغم» خانه روشن کردمش‎ 
این زهان عطر ریاحسین برنمی تابد به باغ‎ 
دل که ترتیب دماغ از دود گلخن کردمش‎ 
۱ ۱ عاجزم در دست دل» این شعلهٌ الم قروز‎ 
سوخت تا نقش قدم هرجا که مأمن کردمش‎ ۱ 
زخم دل چون غنچه پنهان داشتم» خاکم په سر‎ 
کسز" دل آوردم» چوگل آرایش تن کردمش‎ 
سوی باغم گو مخوان کس» کز سرشک لاله گون‎ 
یک نفس هرجا نشستم» رشک گلشن کردمش‎ 


رسم طاعت» عشق بت از یاد قدسی برده بود 


بردم از مسجد سوی دیر و برهمن کردمش 


۱- نسخه‌ها: گرم خو » به قرینۀ معنی اصلاح شد . 
۲- در اصل : با 

۳- ایضاً : که 

۴- ایضاً : مست 


غزلها 


تا کی چوعاقلان غم ناموس و نام خویش ؟ 
در بیخودی نه دیده‌ام از حيرت است باز 
مارا سرشته اند چو نرگس تھی قدح" 
ترس رآنی فلج و نط راز مق است 
صد کاروان اشک به منزل رسانده است" 
چون لاله» بخت تيره ما جزو تن بود 
تیه کم هه ما یی شاف 


۵۱۵ 


(م. ت ق) 
مجنون او شو و ز جنون گیر کام خویش ' 
چشمم چوگوش مانده به راه پیام خویش 
هرگز نخورده‌ایم شرابی ز جام خویش 
چون مرغ نغمه سنچ› اسیرم به دام خویش 
چشمم که برنداشته از گام گام " خویش 
ننهاده ایم [فاصله ٩]‏ در صبح و شام خویش 
سروی که برنداشته پا از مسقام خویش" 


کور اف ییک کا ات ۳ 


قدسی مگر نو خویش کشی انتقام خویش 


۳۰۲ 


عشق خواهی. خنده را بر لب کش و دلتنگ باش" 


(م ت ن» ك ج ق) 


آشتی کن با غم و با عسافیت در جنگ باش 


دشمن خحودباش اما دوست شو با دیگران 


پر سر یاران گل و بر شیشۀ خود سنگ باش 


۱-م: ... جنون کر تمام خویش (1) 


۲- ت ق : قدح تھی 


۳- مت : رسیده است» ق : ۰ . کاروان لنگ (۱) . . . رسیده‌اند . متن تصحیح قیاسی است . 


۴م ت کام کام ؛ ق گام کام 


۶- م : بروی که . . . تادر مقام . . 


۷- م : عشق حواهی خنده [را] بر لب کش و .. 


. ۰ به قرینة معنی اصلاح شد . این بیت و بیت بعدی در نسخ ت» ق 


0 


.ك ج : ... برلپ زن‌و...»ق: عصشق 


۵01۶ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


عشق خواهی»› بی شکستی ' کی شود کارت درست 

در کف معشوق دل» بر روی عاشق» رنگ باش 
پهلوی مسجنون رو و فارغ نشین از ننگ و نام 

شهر بر دیوانۀ صحرانشین گو تنگ باش 
اهل مجلس رابهر نوعی که باشد» می‌نواز" 

بر لب ساقی می و در دست مطرب چنگ باش 
باعث اندوه و شادی» اختلاط مردم است 

آشنا با کس مشو فارغ ز صلح و جنگ باش 
شوق هرجا مجلس آرایی نماید باده شو 


عشق هرگه نفمه پردازی کند» آهنگ باش 
قرت و بخ ارزو دارند هریک لذّتی 


در بیابان طلب. گه گام و گه فرسنگ باش 


۳۰۳ 


(م ت ن ك 13 ق) 


هستيم باتو بر سر عهد قدیم خويش 
دربب خودی ز جور تو کردم شکایتی 
هرگز به بخت تیسره خود برنیسامسدم 
گر دیر کرد پرسش ما یار» عیب نیست 
شکرخدا که کوی خرابات منزل است 
در حیرتم که از چه مرا کشت نکهتش 
از مامدار نکهت پیسراهنی دریخ 


١-ن»‏ ك ج : شکستن 


. ق فقط چهار بیت از غزل را دارند‎ ù۳ 


۴- نج : کی گل کند 


یدرس ی شن وزیا 
شرمنده ام بسی ز گناه عظیم خویش 
کافر زبون مباد به دست غنیم حویش ! 
بیمار عشق. ناز کشد از حکیم خویش 
گر کعبه ره نداد مرا در حریم خویش 
آن گل که مرده زنده کند از شمیم خویش 
ا یوک کر 


۲- ك؛ ج : دل‌نواز 


غزلها 5۷ 


از قرب و بعد» شکر و شکایت نمی کنم شستم در آب» دفتر اميد و بیم خویش 
زان توبه کرده ای که شرابت نمی دهند 


قدسی مباش غره به نفس سلیم خویش 


۳۴ 
(م» ن» ك ج) 
غم کجا شد که به جان آمدم از شادی خویش هیچ کس نیست چومن دشمن آبادی خویش 
دیر می کشت در آن کوی غمم» دور شدم ‏ خویش برخاستم از جای به جلادی خویش 
هرگلی حلقه دامی ست درین راه مرا می روم سوی قفس از پی آزادی خویش 
گفتی از من گذر. از خوذانتوانی چوگذشت 


نگذرم از توء ولی بگذرم از وادی خویش 


۳۰۵ 
(م) 


مرده را زنده کند چون سخن آراست لبش غنچه گلشن اعجاز مسیحاست لبش 
سخن از لعل ليش دیر جدامی گسردد ‏ بس که آلودء به شیریتی جانهاست ليش 
غیرت عشق مرا بیتن» که چودیدم رویش کشت رشکم چو نهان جان ز دلم خواست لبش 
هرسخن 5 لب دلدار برون می‌آید شک ر آلوده بود» بس که شکرخاست لبش 
هرجفا کز تو رسد بر دل قدسی؛ خوش پاد" 
آشنا کی به حدیث گله آراست لبش ؟ 


۱-م : بگذرم . .. ولی نگذرم سهوالقلم کاتب . 

۲- در اصل : خون باد 

۳- ایضاً : آشنا گر» متن تصحیح قیاسی است . البته به این وجوه ناخوشایند» می توان مصراع را از تعقید 
بیرون آورد : 


هر جفا کز تو رسد خون به دل قدسی باد (یا : . . . باد دل قدسی خون) آشناگر . . 


۵1۸ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 
۳۶ 
(م ت ق) 


کرداه من از اثر رام وش شد شام مراسحر فراموش 


گر خاك شود وجودم. از دل کی می شود آن پسر فرام وش 
بگذشت' ز سینه گرچه ترت پیکان شده در جگر فراموش 


آنراکه تودرنظرنیایی 


در دیده شسود نظر فرامسوش 


۳۷ 

(م. ت. ق) 

دیدم به چشم آینه بسیار سوی خویش 
با خویش هم ز ضیسرت عشق تو دشمنم 
خود را اگر به دوست نکردم غلط» چرا 


خالی نیافتم ز تو یک تار موی خویش 
در عاشقی نمی رود آبم به جوی خویش 
در پبرهن چو غنچه ببالم به بوی خویش ؟ 
نازم به چشم خود» که چودیدار وایسین 
در یک نظر نهفته همه آرزوی خویش " 


۳۸ 


(م ت ق) 


گیرم ز دل به بادیه غم" سراغ خویش 
بلبل شود ملول؛ چو گل بو کند کسی 
در باغ» ماو لاله ز یک خحاك رسته ایم 


۱- ت : بگذشته 
۲-ق : بیت را ندارد . 


۳- م : بیاد نه غم سهو کاتب . 


در باغ ازان چه غنچه بگیرم دماغ خویش 
هرگز نیفکنیم سیاهی ز داغ خسویش 


غزلها 


از داغ دل» ز شکوه ببندد دهان خود' 


۵۹ 


چون لاله بشکنم به نسیمی ایاغ خویش" 


نگار من که بود ترك [و] غمزه چندانش" 
چو کودك از پی پستان مکیدن مادر 
ز شوق تيغ دگرء صید نیم گشت مرا 
به عهد زلف تو گر ذوق کافری این است 
برا ازان رخ کر وتان ار 
زند به ريش دل سینه خسستگان ناخن 
زسم دعوی حسن» آفتاب می لرزد 
به درج فیض» عجب گوهری ست گوهر عشق 
ز درد عسشن چه لذت بود دل آن را 
زلدّت دوجه‌انش چه بهسره خواهد بود 
شهید عشق نباشد به کیش اهل وفا 
رل م ت با حب وا 


(م( 


غزال دشت فریب است چشم فتانش 
گش وده زخم دلم لب به نار خندانش" 


خجل کسی که نلغزید پای ایمانش 


فرشتگان به زمین» تا شوند قربانش 
صباچوشانه کند طره پریش‌انش 
کسه ماه من نزند چنگ در گریب انش 
که می خرند به جان؛ کافر و مسلمانش 
که تیر غمزه نکرده ست کار در جانش 
دلی که داغ نکرده ست عشق خحسوبانش 
کی ان نع ارس ناه 
کیک کشت دمم ند 


ز درد عشق بتان. محض لذتم قدسی 


برای خویش بسر گو مسسیح درمسانش 


ات : از داغ دل شکسته ببندد 


.۰ درنسخا ق هم مصراع مغلوط است . 


۲-ت : چون نشکنم (بی نقط؛ ن) به بوی نسیم (نسیمی) ایاغ ۰.۰۰ این مصراع در نسخه ق چنین به چاپ 
رمیده : چون نشکنيم دل به نیم نسیمی ایاغ ۰ ۰ . (۱) و دو کلمۀ اخیر بدون نقطه است . 

۳- این مصراع - چنان که باید رسا نیست و احتمالأً تحریفی در آن روی داده است . 

۴- در اصل : دلم لب دهان . .۰.۰ به قرینهُ معنی اصلاح شد . 


2۲۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۳۰ 
(م ت) 


e 0‏ 
مردم از غیرت » جدا از صحیت اغیار باش 


من نمی خحواهم وصالی را که هجرش در پی است 


چند روزی هم به رغم غیر » باما یار باش 
غیرهم گو امشبی حسرت کش دیدار باش 
دیده گو خحونابه ریز و سینه گو افگار باش 


از سر کویت به ناکامی ز رشک مدعی هرچه باداباد خواهم رفت» گو دشوار باش" 
چند قدسی از می عصیان کشی رطل گران ؟ 
لحظه ای هم جرعه نوش جام استغفار باش " 


۳11 


دوش آمد ز سفر مژده که یار آمد پیش 
می کشد شاهد مقصود ز رخحساره نقاب 
يار می آید و غم می رود ای مرغ چمن 
از گروهی که بر افلاك نظردوخته اند 
چه کند" شّرطه ازین بیش به دریای اميد 
حسن می خواست که با عشق کند محکم» عهد 


کاروانهای عزیزان به کجا کرد سفر؟؟ 


(- ت : ... خویش. سهو کاتب . 


(م. ت. ق) 

۰ وا 3 زگ ۴ 
دیده تا فرش شدن» پای رامد پیش 
دیده گو پرسر کار آی» که کار آمد پیش 
مژدگانی که حزان رفت و بهار آمد پیش ° 
اخحترسعد ۰ یکی را زهزار آمد پیش 
کشتی ام تا به میان رفت“ کنار آمد پیش 
شوق گامی دو سه از بهر قرار آمد پیش 


چون ازیشان نه پیاده» نه سوار آمد پیش ؟ 


۲- ایضاً : بیت را ندارد . 


۳- م» ت : جرعه نوش از جام ۰.۰۰ متن مطابق ق که فقط مقطع غزل را دارد . 


۴- ظاهراً شاعر می خواهد بگوید که تا فرش شدن دیده زیر قدم دوست (پیش از آنکه فرش شود) آن سفر 


کرده از راه رسیده است . 
۵-م : خزان وقت بهار . ت 
۷- ایضاً : خود کند 


۵- ایضاً : شعله 


۸-ایضاً: وقت 


4- فقط م : کاروانهای سفر کربر سکنار [بیاض] متن به قریت؛ معنی تکمیل شد . این وجه نیز مناسب 
می نماید : کاروانهای سفر کرده پارانم کو؟ به این صورت هم بیراه نیست : کاروانهای عزیزان سفری پیش گرفت 


که ازیشان . .. 


۵Y! غزلها‎ 


بزم را دور طرب» گرنه به انجام رسید نفس شيشه می چون به شمار آمد پیش "؟ 
بی الم ني نیست درین دور نشاطی قدسی 


جام بر لب چوگرفتیم» خمار آمد پیش 


۳ 


عشق » هرکس را ز باغی کرده گل در دامنش 
پر ملایک تهمت آتش پرستی بسته اند 
گلخنی کش طعمه آتش نهال طوبی است 
خویش را در عشق او رسواتر از مجنون کنم 
بوسه پیکان تیرش بر لب زخمم حرام 


)م( 


ماو دود گلخن وموسی و نار ایمنش 
بس که می گردند" شب تا روز گرد گلخنش 


خار و خس بیهوده می گردند در پیرامنش " 


.گر نباشد باعث رسوا شدن» عشق منش 


در قیامت گر شود خونم وبال گردنش 


هن ۳ 


گر بود از گوشه گلخن. هوای گلشنش 


۳۳ 


سوزم همیشه از نفس آتشین خویش 

ظاهر شود ز درد سر اکسیرسازی‌ام 

از شوق دامنت همه تن دست کش گشته‌ام 

شهرت به تازه ساختن داغ یافستم 

روی ترا من از همه کس پیش دیده‌ام 

از شرم آنکه کینه چرا بي پسشه کرده‌ام 
۱-م : کریه. سهو کاتب . 


۳- در اصل : می کردید (گردید) 
۵- ایضاً : لذتی 


۲ (م» ت) 


چون شمع ایستاده‌ام. اما به کین خویش 

صندل کنم ز بس که طلا برجیسین خویش 

چون شمع می کشم نفس از آستین خویش 

هرکس برای نام حراشد نگین خویش 

اتی دوارم از نظر پیش بین خویش 

افشانده ام" گره چوعرق بر جبین خویش 
۲- ایضاً : تفس بسته چون . . . 


۴- ایضاً: می کردید (گردید) در پیراهنش 
۶م افتاده ام 


2۳۲ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


با ماچرابه مهرنیاری أ شبی به روز شاید ز روزگار بگیریم کین خویش 


ملک دلم خراب نگردد » که بی نزاع داغ تواش کشیده "به زیر نگین خویش 
گر آستیین به دیده رسانم شب فراق دریای خون روان کنم از آستین خویش 
تا" برگزیده ایم ترا از جهانیسان یک دم نبسته ایم لب از آفرین خویش 


دین» دين دلبرم بود و کفر؛ کفر عشق 
هرگز نداشتم خبر از کفر و دین خویش 


۳۴ 
(م. ت. ق) 
هرکسی شاد به سال نو و نوروزی خویش دل شوریده عاشق به غم‌اندوزی خویش 
شب تاریک مرا روشنی از آه من است برو ای شمع » تو" و انجمن افروزی خویش 
دیده زعسمم ازان پیش که روشن گردد . دیده" بر تیغ جفای تو رقم» روزی خویش" 


من شوریده کجاو غم ناسوس" کجا برو ای عقل و ببر مصلحت آموزی خویش 
کسوکب بخت کس از سعی نگردد فیسروز خویش را چند کنم رنجه به دلسوزی خویش؟ 


ماچو قدسی نمک خوان سیه بختانیم 
بخت ما چون نبود شاد ز بهروزی خویش" ؟ 
۱-م: با ما هزار مهر (چراز مهر) نیاری (بی نقطه) 

۲- ایضاً : . . . خراب نکرد و پس از آن نانویس مانده . 

سم : شته» ت : ۰ رل و ابیات بعدی راندارد . 

۴- در اصل : ما 

۵-ت. ق :من 

۶- ق : دید 

۷- م : دیده بر تیغ جفایت رقم . . . 

۸-ایضاً: غم و ...۰ خطای کاتب . 


. فقط م : بخت پی چون نبرد شاد به فیروزی خویش» متن تصحیح قیاسی است‎ -٩ 


غزلها AYY‏ 
۳۱۵ 
(ت) 
کتم به ناخن حسرت. بدن من درویش بدین وسیله مگر ناخنی زنم در خویش 
زننگ شیخ و برهمن. چرا نظربازان به هم چو تیر نبایند راست در یک کیش "؟ 


ازین چه سود کزین پیش فیض بخشی بود 
چه بهسره یابد از انعام رفشستگان " درویش ؟ 


۳۶ 
ِ (ن, ل. ك. ج» ق) 
بسی چون سایه افستادم به پای سرو آزادش 
ز خاکم برنمی دارد» نمی دانم چه افستادش 
خوشم کز کوی او قاصد چو آمد " برنمی گردد 
چو آید بوی گل» نتوان به گلشن پس فرستادش 
کند روح شهیدان طوف بسملگاه صیدی را 
که بی جذب کمند "آرد به پای تیغ» صیادش 
نمی خواهم که یک ساعت شود فارغ ز آزارم 
مبسادا دیگری خود را و 
چه بخت است این که گر دامان کوه بیستون گردد ۱ 
کف اقبال خسرو می کشد از چنگ فرهادش 
e aS‏ ای ابیت تیا 
که لب نگشود و گوش عالمی پرشد ز فریادش 
۱- این بیت در متفرقات منقول از نسخه م نیز آمده بود» از آنجا حذف کردم . 


۲- در اصل : . . . صادق؛ سهو کاتب . ۳- ایضاً : برفکان (1) اصلاح شد . 
۴- ك ج : چوآید. ق : گر آمد 2-۵ ج : خدنگ (۴) 


۵۴ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۳۷ 
(م. ت) 
روشن شود ز دود دماغم چراغ فيض فیض است آنقدر» که ندارم دماغ فيض 
یک شاخ گل ز گل نشودپاك» گردوکون تا حشر گل برند به خرمن ز باغ فيض 
از هرطرف دریچ؛ فنیضی ست بر دلم ‏ بیهوده از در که کشم من سراغ فیض ؟ 
بهرم رکب قلم فيض بخش من آورده اند دوده ز دود چراغ فیض 
مساقی نموده نذر حریفان به بزم نظم روز ازل که ریخته می در ایاغ فيض 
ای کی فیس از سدع ترسم که آستین بزنی برچراغ فيض 
1 از سنگ کاهلی» با 


شون دای و تام مر 


۳۸ 

تازه شد با شعله در بزم تو پیمانم چو شمع 
شد چراغ دیده روشن تابه مژگانم چو شمع 

بس که گاه گریه ی خود دست بر سر می زنم 
تش دل می‌جهد از چشم گریانم چو شمع 

اشک خحونین راز مژگان گر نریزم دم بدم 
تا کف پایم دود آتش ز مژگانم چو شمع 

حال من بیسرون‌نشینان فلک هم یافتند 
زانکه نتوان داشت در فانوس پنهانم چو شمع 

از زوال من» کمال دوست ظاهر می شود 
۰ هرچه کاهید از بدن» انزود برجانم چو شمع 

بس که گاه دیدنش دزدم سر از دهشت به جیب 


کس نداند حلقه چشم از گریبانم چو شمع 


1- ت : زداغ .. 


غزلها ۵۲۵ 


۳۹ 
(م. ت) 

نیسافت منصب پروانه چراغم شمع شبی نکرد درین کلبه» کار داغم شمع 
زعکس کل درو دیواز درچراغان است شب از برای چه آرد کسی به باغم شمم 
برای آنکه به پروانه نسبتی دارم به صد دلیل کند هرطرف سراغم شمع 
ز رشک شعله و پروانه" داغم و هرشب بود فتیله روشن» برای داغم شسمح 
نخورده اند حریف ان بزم برطبعم ‏ ز هرزهسوزی خود کرد "بی دماغم شمع 

چراغ مجلس من تاز نور طلعت کیس ت؟؟ 

کته اق است و پر وان برچراغم شمع 


۳۲۰ 
(م. ت) 

غیر آه و اشک حسرت نیست در بارم چو شمع 
۱ تابه مفز استخوان شد گرم یازارم ‏ چو شمع 

تا کف پا گر درین مسحفل بسوزد پیکرم 
بر سر بالین نمی آید پرستسارم چو شسمع 

مانده ام از خامی خود دور ؛ ورنه دوست گفت 
هرکجا پروانه‌ای باشد» خریدارم چو مم 

اهل مجلس هرکه رابینی خحریدار من است 
در وفای شعله تا گرم است بازارم چو شمع 

ا ر 
دست و پایی می زنم» اما گرفتارم چو شمع 

وع ی ا ا ا 
پای در خوابم چه دید از چشم بیدارم چو شمع 

۱-م : پرتو پروانه ۲- ایضاً : کرد 


۴۳-ایضاً : . . . باز نور ... ۴-م : آزاری ت : ازانم (؟) اصلاح شد . 


2۶ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


از خراباتم به مسجد گر بری» تاب نفس 


چون سمندر » سر زآته تشخانه بیرون کرده ام" 


شعله بر گردن» به جای سر بود بارم چو شمع 


اشک گرمم بس که دارد سعی در تعمیر من 
شعله را درخانه تن کرد معمارم چو شمع 


محفلی را می کند افسرده. یک افسرده دل 


اشک گرمم هست باقی » تا نفس دارم چو شمع 


فسرده صحبتم از انتظار گریۀ شمع 
ترشح موه از الفات داغ بود 


به محفل از پر پروانه برگ گل ریزد 


هلاك کلب 4 خویشم که می کشد" دایم 
ز خاله مشهد پروانه گل شکفت [و] هنوز 
چرا شکفته نسوزم که رشته کارم 
بود سرشک مرا آبرو زبخت سیساه 
شهیسد خصلت پروانه ام که بر دل او 


(ت) 
گلی نچید شبم از بهار گری؛ شسمع 
به دست شعله بود اختیار گریه شمع 
ز شاخ عله نسیم بهار گریه شمع 
فراق خندۀ صبح و خمار گریه شمع 
نمی رود ز دلش خارخارگریۀ شسمم 
تمام صرف گره شد چو تار گریه شمع 
فزاید از [دل] شب. اعتبار ری شمع 
نکرد ختده شمشیر: کارگریه شمع 


نبود پیش توء چندان که سوختم قدسی 


۱-م: از خریداری غلط کاتب . 


۲- کاتب م» مصراع را نانویس گذاشته است . . 


۳- در اصل : چه می کشد 


۴- شاید : شکسته . احتمال تحریف. منتفی نیست . 


غزلها 2۷ 


۳۳۲ 


دارم دلی » اما چه دل» صدگرنه حرمان در بغل 
چشمی و خون در آستین» اشکی و طوفان در بغل 
باد صبااز کوی توء گر بگذرد مسوی چمن 
گل غنچه گردد تا کند بوی تو پنهان در بغل 
نازم خدنگ غمز راء کته لذت آزار او 
از هم جراحتهای دل» دزدند پیکان در بغل 
کو قاصدی از کوی او. تا در نثار مقدمش 
هر طقل اشک از دیده ام بیرون دود جان در بغل 
بخت مرا از تیسرگی صبح فراق و شام غم 
پرورده چون طفل یتییم» این در کنار آن در بغل 
برقع ز عارض برفکن یک صبحدم. تا جاودان 
گردد فرامش صبح راء خورشید تابان در بغل 
قدسی ندانم چون شود» سودای بازار جبزا ۱ 
اه زو ره ی ا وا 
۱-ت. ن لك ج ق : او جنس ... من نقد . .. 
# نسخق» این بیت سنجر کاشی را-با دو سه غلط -در غزل گنجانده است : 
از دیر گبران می‌رسم؛ و ز تنگ ناشایستگی زار پیچان در کمر» نافوس. نالان در بغل 
بیت مذکور: در پاپان نامه تحصیلی آقای دکتر احمدشاه - که در مقدمه به آن اشاره کرده ام - نیامده ولی 


سه بیت زیر به غزل افزوده شده است : 


یا رب مرا ثابت قدم» از کوی قاتل بگذران من سر به جیب انداخته » او تيغ عریان در بغل 
روز قیامت هرکسی» در دست گیرد نامه ای من نیز حاضر می شوم تصویر جانان در بغل 


ای باغبان» کی می کشم منت برای سیر گل ؟ از داغهای سینه خود دارم گلستان در بغل 
ادزم ت با همر ا د کر شی ورن ران به حطی جدیدتر» در حاشیه نسخه ت نوشته شده است» 
ولی بر روی آنها خط کشیده اند) این ابیات مشکوك را در حاشیه گذاشتم . به نوشته تذکره‌هاء قدسی به استقبال 
فغفور لاهیجی رفته و از او بهتر سروده است . پنج بیت از غغزل فغفور را استاد گلچین در کاروان هند : ۱۳۹ 
نقل کرده اند . 


0۸ 


دامان عشق سلسله مویی گرفته دل 
تاری نشد ز زلف بتان پیش قسمتش 
تا همچو دیده ام نبود کوچه گرد شهر 
سوز دلم برآورد از انات » دود 
نرگس پی‌اله ها ز کدو کرد آشکار 


۳۲۳ 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


(م. ت» ق) 


از دست رفته و بر روبی گرفته دل 
چون قطز؛ُ عرق» بن موبی گرفته دل 
از پا فتاده و سرکویی گرفته دل 
این خاصیت ز گرمی خویی گرفته دل 
زان چون پیاله بای کدویی گرفته دل 


بردار پنبه و رخ داغم شکفته کن 


قدسی مرا گرفته ز رویی گرفته دل 


تا کی کنی به گریه. طلب آرزوی دل ؟ 
دل آرزوی خسون جگر کرد بی لبت 
يا رب به دامنش ننشیند فبار غم 
آلوده مردنش مپسند و شهید کن 
تا چون پیاله» دیده نباشد ز خون تهی 


از زخم دشمنان شده دل پر زخون و ني نیست 


۳۴ 


ار 


(م؛ ت ق) 


ای دیده پیش خلق مریز آبروی دل 
چندان کک و 
آن کس که رفت گرد ملالم ز روی دل 
کز هون به آب نيع دعم شستشوی دل 
عشقت مرا چوشيشه فشارد گلوی دل 
یک دوستم که سنگ زند بر سبوی دل 


قدسی دلت نرفته چنان کآوری به دست 


بنشین به گوشه ای و مکن جستجوی دل 


می آیم از طوف حرم» بت بتخانه پنهان در بغل 


۵ 


)م( 


زار راهب بر میان» ناقوس گبران در بغل 


غزلها ۱ 0۳۹ 


هرچند صید لاغرم انکار قتل من مکن 
۲ کز غمزه ات دارد دی صد زخم پیکان در بغل 
مژگان ز لخت دل کند. هرلحظه پرگل دامنم ۱ 
من گل چوطفلان دم بدم» ریزم ز دامان در بغل 
هرشب کنم تا صبحدم» طوف مزار گشتگان 
گیرم به یاد خنجرت» خون شهیدان در بغل 


۳۳۶ 
تماشای گلی کرد آنچنان محو گلستانم 
دلم خوش رام شد با من مگر کز ناتوانیها 
خیال غمزه اش دارد چنان سر در پی دلها که ناخن می زند بر پاره‌های دل به دامسانم 
مکن در سایه من خواب اگ رآسودگی خواهی که دهقان بر سر ره کرده وقف سنگ طفلانم 
ملال انگیز باشد صحبت آشفتگان ‏ قدسی ۱ 
ز بس دلتنگ بودم» غنچه شد گل در گریبانم 


که گردید آشیان عندلیبان. چشم حیرانم 
گمان تار مویی برد ازان زلف پریشانم ؟ 


۳۳۷ 
(م» ت ن» ك ج ق) 


چو سایه در ره عشق از قفای حویشتنم بس است خحضر ره آواز پای خسویشتنم 


نمی روم ز چمن هیچ فسصل. آن مسرغم که گل بریزد و من بر وفای خسویشتنم 
ز کعبه متفعلم زانکه در حرم نگذاشت غم بعان نفسی با خدای خویشتنم 
چه حصیله کرد ندانم دلیل راه وصسال که ره تمام شد و من به جای خویشتنم 


مراچوکام دهی. مدعایم از خود پرس 


ز من مپرس» که خصم رضای خویشتنم 


که همچوجوهر جان» خود بهای خویشتنم 


۰2-۱ ج : آسودگان 


2۳۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۳۳۸ 
(م. ت. ن ك ج» ق) 

به گلشن تنگدل چون غنچه زادم» شادمان رفتم 
ندیدم در چمن یوی وفایی» زود از آن رفتم 

ز من نشنید نام رنگ و بو باه صباهرگز 
چو گل یارب ازین گلشن چرا پیش از زان رفتم 

چو راه عشق طی گردید. یک جا بودشان منزل 
چو آواز جرس دنب‌اله هر کساروان رفستم 

ندانم از کدامین کو» رساندم چون صبا گردی 
که گل بشکفت بر رویم» چو سوی بوستان رفتم 

. پی هر ذره چون خورشید سر بردم به هر روزن 
ندیدم ضیرعسشق از کصبه تا دير مخان رتم 


به کوی گلرخان . چون عشن ‏ قدسی پای محکم کن 
که من در هجرایشان از هوس دنبال جان رفتم 


۳۳۹ 


دلم بهر قفس پرواز می کرد؛ از چمن رتم 
فرو نگرفت در غربت دلم» سوی وطن رفشتم 
به هجر و وصل این گلشن ۰ نکردم نوبر شادی 
چوغنچه تنگدل زادم؛ چوگل خونین کفن رفتم 
ز خامیهای من ای شمع اگر افسرده شد مجلس 
تو بنشین با حریفان گرم کن صحبت "۰ که من رفتم 
۱- متن مطابق م۰ نسخ دیگر : در 


۲-ل» ك ج : ز فیض (آ: ز شاخ) وصل ۰۰ . 
۳- مت : مجلس؛ سهو کاتبان . 


غزلها ۵۳۱ 


ملالی بود اگر از بودنم در خاطر یاران 
بشارت باد ایشان راء که من زین انجمن رفتم 
به حسرت با لب خشک از کنار جوی برگشتم 
ز گلشن ناامید از جلو سرو و سمن رفشتم 
ندارد جز لب حسرت گزیدن بهره‌ای عاشق 
به سرت عمرها دنبال آن سیب ذقن رفتم 
ندیدم در چمن آن گل که من می خواستم قدسی 
بشارت باد مرغان چمن راکز چمن رفتم 


۳۹ 


(م ٿن ل 13 ق) 


برنیامد یک نوای غم فزا از خسانه ام 
گو مکش دست نوازش بر سر من آسمان 
گر نمی بارد ز گسردون تیره بختی بر سرم 
الفت آتش پرستان جذبه ای دارد» که عشق 
تاب هجران شرابم یست تاوفت صبوح 
کار من پیچیده و افتاده بروی عقده‌ها 
کس نبندد آشیان بر شاخ بی برگی چومن 
از دورنگیسهای اهل بزم ترسم لاله وار 


دوش خالی بود جای جخد در ویرانه ام ! 
من که یک مویم» چه آرایش فزاید شانه ام 
گردد از روزن چرا تاریکتر» کاشسانه‌ام؟ 
پیشتر از صبح می خندد. چوگل. پیمانه ام 
گو مکش صیّاد زحمت بهر آب و دانه ام 
کز فریب جلوهٌ گل» از قفس بیگانه ام 
با حریفان لاف یکرنگی زند پیمانه ام 


چون نمی سوزد درین محفل بجز من دیگری 


۱- مت 0 بر 


۲-آ: رنگ خانه ام» در این نسخه ؛ تنها دو بیت از غزل آمده است 


2۳۲ 


تانتشم سرد آزاد' کسی بسد هملاکم 
E‏ مایت تفر 
از کین تو ترسم. نه ز بی مهری افلاك 
غلتم چو صبا در چمن کوی تو برخاك 
تالعل تو آلودٴ می گشت» زغیرت 


۳۳۱ 


(م» تا ن: ل( 


زنجیر به گسردن بسپارید به خاکم ! 
گل ریخته بودند مگر بر سر خاکم؟ 
گر کینه نجویی توء ز افلاك چه باکم؟ 
تا بوی تو آید چوگل از خرقه چاکم 
آغشته به خون است رگ و ريشه چو تاکم 


تا جا ته خم سا از کب نا 
آلوده به خون است چوگل. خرقۀ چاکم 


۳۳۲ 


آن بلبلم که ناله ز بر قفس کسشم 


دنبال مسحمل تو خروشان فنتاده‌ام 
تاخارراه هم نشوند ال روزگار 


(م. ت ن ل ق) 
گر غنچه بشکفد. قدم از باغ پس کشم 
در روز حسشرهم نتوانم نفس کسشم 
تا ناله‌ای به روی صسدای جرس کشم 


دامن چوشعله کاش براین مشت خس کشم 


مرغانباغ» شسیفته ناله منند 


گر ناله‌ای کشم " همه را در قفس کشم 


نپیماید کسی راه حرم» گر من ز پا افتم 


۳۳۳ 


(م» ت ن) 


نداند سجدهُ بت» از برهمن گر جدا افتم " 


١م“‏ ت : آژاده؛ ظاهرا سهو کاتبان بوده ۲ خیرالبیان ۳ آسوده 


۴- لآ ق : کنم 


۳- ن : آیات ۲ و ۵ راندارد . 


غزلها 


به صد شمشیر کوته کی شود دست تمنایم 
نمی خوانم فسون عقل تا صید جنون گردم 
فغخانم زنده دارد نال سرغان گلشن را 
من آن مرغم که گر از آشسیان غم هوا گیرم 
فریب آشنایان بین» که روز وصل جانان هم 


Orr 


سر ببریده فتراك تو جوید» گر ز پا انتم 
نمی بندم به گردن حرز» شاید در بلا افتم 
مزار بلبلان گردد چمن؛ گر از نوا افتم 
همان ساعت چو مرغ تازه پرواز از هوا افتم 
به فکرنااممهیدی از نگاه آشنا انتم 


همان بهتر که روزی چند از چشم صبا افتم 


۳۳۴ 


یاد باد آن کز گلی در سینه خاری داشتم 
وقت آن زلف پریشان خوش » که از سودای او 
تا غمش در سینه بود» اسباب عیشم کم نبود 
تا فد نشستم در میان بزم وقتم خوش نشد 


(م» ت.ن. ل.ق) 
بر سر مژگان ز خون دل بهاری داشتم 
خاطر جمم ودل امسیدواری داشستم 
روزگارش خوش» کزو خوش روزگاری داشتم 


وقت خوش آن بود کز مجلس کناری داشتم 


ورنه کی از یار بر عاطر غباری داشتم 


۳۳۵ 

تو گر بر من کشیدی تیغ» من هم جان فدا کردم 
به قسدر وسع خود دين مسحبت را ادا کردم 

نسیم شوق گو ضایع مگردان بوی پیراهن 
که من چون شمع از خاک‌ستر خود توتیا کردم 

ز گلشن گل نچجیدم تا نهادم داغ غم بر دل 


2۳۴ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


نهال بی غمی جز میوه حسرت نمی آرد 
ندیدم روز خوش تا دامن غم رارها کردم 
فریب الفت خود عاجزم دارد. نمی دانم ۱ 
که با بیگانه» باز این آشنایی از کسجا کردم 
ز چرخ آزرده بودم» رحصت آهی به دل دادم 
چه سیل شعله ای در کار این مشت گیا کردم ! 
ا رای د تا د 


ز شوق سجده بت»› طاعت حق راقضا كردم 


۳۳۶ 
(م ت ن؛ ك ج( 


چه شعله ها زده سر ز آتشی که من دارم 
به آن رسیده که عشقم به غسربت اندازد 
به هرکجا که تو باشی» فغان من آنجاست 


رسیسد وعله رفتن » مروز بالينم ˆ 


بیاو سینه تنگم شکاف ساز و بیین 
به کوی او همه شب روشن است دیده من 


اگر به سینه زنم صد شکاف» معذورم 


هزار نش نو زین می كکهن دارم 
ازین ملال غسریبی که در وطن دارم 
۳ ناله در چمن دارم 
که مانده یک نفس و با تو صد سخن دارم 
چو غنچه جز دل پرخون چه در کفن دارم 
بود به خانه م۰ روزنی که من دارم 
دلی فتاه در آن چاك پیرهن دارم 


ز کوی او به جفاپا نمی کشم قدسی 


نظرز همت مجنون و کوهکن دارم 
۳۳۷ 
گر شرم وصالت نبود'قفل‌زبانم ‏ گویم که فراق توچهاکسرد به جانم 
۱- مت ن : یله چاکم ]: . . . ریشم 


۳-ت : نشود 


غزلها 


لرزد چو جرس بر سر هر ناله مرا دل 
گر بر ورق دل نهم انگشت» زگرمی 


2۳۵ 


چون بار صنوبر شده صد پاره زبانم 
گویا که به غمهای تو پیوسته فغانم 


وتات ند دود بر آید ز سا 
چر بر درد راید نام 


امروز نیم رانده زبزم تو چو قدسی' 


عمری ست که از دور به حسرت نگرانم 


۳۳۸ 


ما شکست دل خود را ز خدا خواسته ایم" 


(م( 


وز خدا فرصت دشمن به دعا خواسته ایم " 


دردسر نیست درین باده که ما خحواسته ایم 


خویش رابرسرکوی تو گدا خواسته ایم 


بر سر کوی تو هر بی سر وپا محرم نیست 
ماغلط کرد غبارش ز صبا خواسته ایم 


در قیدم و گمان که گرفتار نیستم 
گه سینه می خراشم و گه ناله "می کنم 
جایی نمی روم ز گلستان کوی تو 
یکباره گر ز من نه فراموش کرده‌ای 
عرض دوا به چارۀ این خسته دل مر 
ای وصل؛ عیش می دهی و درد می بری 


۱- ق : ۰ راندهٌ درگاه چو ... 


۵ ۰ 


دارم هزار زخم و خبردار تیستم 
یک دم ز شغل عشق تو بیکار نیسستم 
بوی گلم ولی به صبا یار نیسسستم 
کو جور اگر به لطف سزاوار ییستم ؟ 
انگار کن مسسیح که پی مار نیسستم 
مگشادر دک‌ان که خسریدار نیسستم 


۲- این غزل در نسخه م مکرر است . 


۳- در تکرار غزل : وز خدا شادی این غم به دعا . .. 
۴- در اصل : تا برانند» به قرینه معنی اصلاح شد . 
۵- نسخه بدل م۰ در حاشیه : دل افگار ۰۰ . 


۶-م» ت : گریه 


ars‏ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


غم جای خود گرفت چو دل شد ز خون تھی اندوهگین ز گریۀ بسیارنیستم 
اشکم به خون نشاند و مرا لب به خنده باز آبم ز سر گذشت و خبردار نیسستم 


داردبه یر لطف نمایان به رغم من 


فشدسی حریف این همه آزار نیسستم 


۳۴۰ 
(م. ت. ق) 
چوصبح از پا گر افتادم به دامن راه سر کردم 
به صحرا برد خوش خوش ۰ خارخار داغ سودایم 
مگر روزی چراغی از چراغ لاله بر کردم ؟ 
ازان دردی که از خود هم نهان می داشتم عمری 
زبس فریاد امشب عالمی را باخبر کردم 


به روی باده روشن گشث چشمم ‏ عاقبت قدسی 
چراغ دیدهُ خود را چوجام از شیشه برکردم 


۳۴1 
(م. ت» ق) 
چون غنچه بجز پرد؛ دل نیسست پناهم چون لاله نظر يافتة بخت سياهم 
هرعقده که پیش آوردم عشق» دلیل است چون اشک برد آبلهة بای به راهم 
شادم که شب هجر تو چون شمع ز مقراضص نگسسته ز برهم زدن دیده» نگاهم 
چون صبح دوم با همه کس صاف ضمیرم ‏ هرگ زنش وداینه‌ای تیه زاهم 
E‏ شاه سیب ند تا دهد و یی مش مر 


۱-ق: ... چشمم گشت روشن 


غزلها 

از دوستی شعله نگریم» که مسبادا 
محرومی ام از وصل توء کس چون تو نداند 
در چشم من از ضعف نماید ظلس‌اتی " 


انداخت به رشکم چوفراقش "بسر آمد 


Orv 


چون هی زم تر بگذرد آتش ز گیساهم 
بر تشنگی بادیه» خضرست گسواهم 
بر فرق اگر سایه کند یک پر کاهم 
افکندبه زندان چو برآورد زاون 


آبم نکند تازه" ندانم چه گپیاهم 


(م؛ ت ق) 


ز چاك سینه اشکم سرکند گر چشم تر بندم 


چه عقل است این که بر دیوانه در ویرانه در بندم 


شود زلفش بریشان» دل چو بر موی کمر بندم 


ز دستم چون نمی آید که خلقی را نظر بندم 


چودانم پر نخواهد زد به کویش گر ملک گردد 


چرا مکتوب خود بر بال مرغ ناصه‌بر بندم؟؟ 


نیفعد" کاش دست کشتگان از کار تا من هم 


به دست خویشتن شاید به فتراك تو سر بندم 


نمی خواهد مدد پیکان زهرآلوده نازش 


ام نگذرد متن مطایق ق . نسخه ت» این بیت و دو بیت بعدی را ندارد . 


۲-م: ظلمایی سهو کاتب . 
۴-م: آپم ندهد سود 
۵- ق : این بیت و مقطع را ندارد . 


۶-م : حرف اول نقطه ندارد . 


۳ست : فراقم 


۵۴۸ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


ز فیض ابر چشمم بشکند بازار طوبی را 
توجه فی المشل گر بر نهال بی ثمر بندم 
من و سرو قدیم خویشتن قدسی» نیم مرغی 
که هر روز آشیان تازه بر شاخ دگر بندم 


۳۴۳ 
(م. ت» ق) 
چه حیرت» گر به چشم محرمانش در نمی آیم ؟ 
سرشک حسرتم ا در چشم محرومان بود جایم 
به یاد حلقۀ زلفش به قید خویش " خرسندم ۱ 
شوم دیوانه» گر زنجیر بردارند از پایم 
به سرگردانیی دیدم برون از شهر» مجنون را 
که تادامان روز حشر» دامنگیر صحرایم 
ز بس محرومی ام زان شاخ گل افزوده » می ترسم 
۱ ز بتار ناامیسدی بشکند شساخ تمنایم 
جواب نامه کو با آنکه گر مرغی پرد سویش 
برآرد ز آشیانش دود" دست خامه فرسایم ۲ 


۳۴ 
(م. ت) 
شمعیم و تن ز اشک دمادم گداختيم داغیم و از تسم مرهم گداختیم 
ان که کد و غویش واقاط غم ناتوان و ماز تب غم گسداختيم 
ای جان برو چو عهد دلم تازه کرد غم کز اختلاط ساخت؛هم» گداختيم 


۰-۱ ق : حيرتی سهو کاتبان بوده . ۲-م : پصید ...۰ غلط کاتب . 
۳- فقط م : زود ۱ ۴- ایضاً : خانه . . . » هر دو مورد اصلاح شد . 


غزلها ۵۳۹ 


کس د o E‏ ا زه بر مريضص ظ‌ 
قدسی ز لاف عیسی مریم گداختيم 


۳۴۵ 
(م. ت. ق) 
همه جانب قدم مرحله پیما دارم روشناس غم عشقم» همه جاجا دارم 
غیرتم با تو چنان است که شبهابه خیال جنگ پهلوی تو با صورت دیبا دارم 
از پی نقش پی ناقه نیم سرگردان کی از اه ری نی بر تداع 
نروم سوی وی آهستته ز ترسیدن جان" 


حذر از همسرهی آبله پا دارم 


۳۴۶ 
(م. ت) 
ماچشم سیه" بر شسجر طور نداریم جس لاله درین بادیه منظور نداریم 
هه اجه ورف نازیم با آنکه لب از می چو قدح دور نداریم 
ااا فیس ان یر از دامن او دست به ساطور نداریم 
بی‌روی تو گر آینه گرديم» ملولیم ور مسهمر شویم. از تو جدا نور نداریم 
درساي هة جخدست نشاط ابدما آن روز که ماتم نبود» سور نداریم 


از حسرت نزدیکی خورشید» هلاکیم " 
هرچند که تاب نظر از دور نداریم 


۱-ق : بیت را ندارد. ۲-ق : پرسیدنجان (۱) 

۳- در تاریخ ادییات در ایران» «سیه» تبدیل به (طمع» شده است. با آنکه مأخذ نقل » همین نسخه بوده . 
مصراع» ناظر است به اصطلاح چشم سیاه کردن بر چیزی . 

۴- ت : هلاکم» سهو کاتب . 


2۴۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۳۳۷ 
(م. ت) 
لبی از زمزمه عشق. خروشان دارم گرم اه سجرم سین جوشان دارم 
غرضم نغمۀ دردست چو بلبل به وصال' گل در آغوش و لب از ناله حروشان دارم 


مايه گسریه ز ریش دل و داغ جگرست چشم ازان بر ره خسونابه فسروشان دارم 
صحبت اهل ورع» گرد ملال انگیزد سر هم دوشی میسخانه بدوشان دارم 


من گرفتار گرفتاری عشقم قدسی 
حلقه در گوش دل از حلقه بگوشان دارم 


۳۴۸ 
(م ت) 

شود هر موی بر تن شعله» گر پاس فغان دارم 

من این فوار؛ آتش ز مردم چون" نهان دارم ؟ 
ز دامن تا گریبان غنچه خون رُسته از اشکم 

بهار ابر چشسمم. آب و رنگ زعفران دارم 
ماه ز کیش برهمن» لیک این در دانم 

که بیتابانه هر دم حرف کفری بر زبان دارم 
ندارد ناله تأئیسری» ز من پرسید" اهل دل ۳ 

که شب تا روز» صدپیک دعا بر آسمان دارم 
ز ناکامی نگریم فاش اگر از غیرت دشمن ! 

و لیکن در بن هر موی» چشمی* خونفشان دارم 


۱-ت : ز وصال ۲-م : چو اشتباه کائب . 
۳- ایضاً : پرسند» ت : حرف ماقبل دال» نقطه ندارد . 
۴-م : عبرت ...۰ سهو کاتب . 


۵-هر دو نسخه : چشم 


غزلها ۵۴1 


غمم پوشیده چون ماند. که با ه رکس ز بی ظرفی 
رراز دل» به حون آغشته حرفی بر زبان دارم 


دلم از گوشه گلخن به گلشن کی کشد قدسی؟ 


زان آتشم» ننگ از بهار بوستان دارم 


۳۴۹ 


سرتاقسمم ز داغ تمنا در آتشم 
تا کرده‌اند نسبت اتش به ضصوی دوست 
ترسم غم تو جای کند گرم در دلی 
رعسار یوسف از عرق حسن درگرفت 
چشم ترم چوشيشه" ز بس خون گرم ريخت 
دورم کند ز خسویشتن از ننگ» چون سپند 
بر طور دلء تجلی غ رت فکنده نور 


روی تو در برابر و دل خون ز بیم هجر 


آم“ ت) 


شاخ گلم مگر ۰ که سراپا در آتشم؟ 
هرجا که آتشی ست "۰ من آنجا در آتشم 


0 ورنه چراز گرمی دلهادر آتشم؟ 


یعنی ز رشک عشق زلیضا" در آتشم 
چون دود ازان همیشه بود جا در آتشم 
از موج خون چوساغر صهبا" در آتشم 
هرچند افکنند به عم دادر آتشم 


قدسی چنان جهم که مگر پا در آتشم 


۱-م: ...از گوشه گلشن به گلخن . سهوکاتب . 


۳- ایضاً : آتشست 


۵-م : سینه 


(م. ت. ق) 
دارم هوس کاام» ار کم ندارم 
۲-م : نگر 


۴ ت : ز ننگ عشق ... 
۶- ایضاً : ز ساغر .۰ .. 


۰۳۲ 


دل را به خیال از تو تسلی نتسوان کرد 
ترکی به نگه کرده" مرا مست» حریفان 
ای آتش سسوزان» چو سپند سر آتش 
دشنامی ازو باز یله ود 
خوش می گذرد خوش » به پریشانی ام اوقات 
بر گرد دل از شوق تمنای تو گردم 


پشتاب که من طاقت پیسخام ندارم 
معذور که پروای می و جام ندارم 
تاروی‌ترادیدهام آرام ندارم 
هرچند لبت گفت که دشنام ندارم 
تا زلف پریشان نکنی» شام ندارم 
در کوی تو گر جابه در و بام ندارم 


گشتم به کمند تو گرفتار چو قدسی 
پروای گسرفتساری ایام ندارم 


۳۵۱ 
(م. ت. ق) 
شب که بی روی تو از اشک دمادم سوختیم 
سوختیم افزون ز هر شمعی» اگر کم سوختیم 
ما اسیران محبت. شام غم» چون تار شمع 
۱ سر کرو کی از یک جیب و با هم سوختیم 
آب چشم من شب هجران کم از آتش نبسود 
تا به نقش پاء چوشمع از چشم پر نم سوختیم " 
ماو دل در عاشسقی با هم نگشتیم آشنا 
پیش هم بودیم و بر" تنهایی هم مسوختیم 


۱-م : کرد 
۲- ت : ازان 
۳-ق : لبش 


۴سق : پیت را ندارد . 


غزلها ۳ 


a 
(م. ت» ق)‎ ۱ 

عافیت غم را مداوا کرد و زین غم سوختم 
هرکسی از داغ سوزد؛ من ز مرهم سوختم 

خنده‌های شادی گل در چمن داغم نکرد 
غنچه را دیدم غمی دارد. ازان غم سوخستم 

در محبت شعله افزون گردد آتش را ز آب" 
تا چوشمعم بود در هر قطره ای نم» سوختم 

بس که دارم ذوق غم» هرجا که دیدم ماتمی ست 


من در آن ماتم؛ فزون از اهل ماتم سوختم 


۳۵۳ 
(م. ت. ق) 

شکل گردابی به گرد خود ز مژگان فی کشم 
۲ کم مسباد اشکم. چرا مئت ز طوفان می کشم ؟ 

غنچه می چینم ز شاخ وبس که می آید بدش 
از دل مرغ چمن گسویی که پیکان می کشم" 

روز و شب سر در گریبانم ز غم» حق با من است 
گر نفس چون صسبح از چاك گریبان می کشم 

می کنم پرخون ز کاوش. داغشهای سسینه را 
برسراپا باز نقش "چشم گسریان می کشم 

طرفه شوخی گشته ساقی» از گفش جام شراب 

می کشم» جز توبه ای آخر چه نقصان می کشم*؟ 


۱ ت ق : کرد ازین ۳-م. ق : تاب سهو کاتبان . 
۳- ق : این بیت و بیت پنجم را ندارد . ۴ ت. ق : مشق 


۵- ت : بیت راندارد . 


2۴ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


گر کندغیرت مدد از دست رشک مدعی 
دست بر دل می نهم » يا پا به داممان می کشم 


۳۵۴ 
م( 

داغ سودايم» به سوی سینه ریشان می روم 
درد عشقم» رو به دلهای پریشان می روم 

رام عشقم » کی ز زیر تیغ قاتل می جهم ؟ 
زخم جویم» سوی زهرآلوده نیبشان می روم 

می گریزم پا تهی» از صحبت آسودگان 
درد وغم هرجا که باشد» رو به ایشان می روم 

بانگ استخفار بر لب» دل په ساغر می دهم 
سبحه برکف» جانب زنارکیشان می روم 


خویش پاکان " و برهمن سوی خحویشان می روم 


۳۵۵ 
م( 
دایم چوغنچه سربه گریبان گریستم پسدا شکفته بودم و پنهان گریستم 
هرجا چوغنچه تنگدلی چند یافتم رفتم چو ابر و برسر ایشان گریستم 
چون شمع. زندگانی من صرف گریه شد تاآحرین نفس» زتف جان گریستم 


۱- در اصل : بهر عشقم (؟) 
۲- ایضاً : ۰ ریران» درنیافتم چه کلمه ای بوده است . هر دو مورد به قرینۀ معنی اصلاح شد . 


غزلها 


ای [ابر؛ ] هرزه آب رخ خود مبر» که من 


۵۵ 


هرگزز گریه روی نکردم رش چو ابر 
دایم چو شیشه با لب خندان گریستم 


روزی که ناخنی نزند" عسشق بر دلم 
صد برگ گل که جمع کنی » غنچه ای شود 
دارد زبس که بر نظر پاکم اعشماهد" 
انکند ناتوانی ام از ود به گوشه‌ای 
کو باد شرطه ای که به طوفانم افکند؟؟ 
محکم گرفته دامنم این خاك آستان 
کوته نظر زند به گل و لاله دست و من 
در خسواندنم حدیث بدآم وز نشنوی 
نقش بی دلیل» کم از چشم بد نود 
۰ ضعنم ازان گذشته که صیدم کند کسم 


در گردش است کاسهۀ چشمم پیاله وار 


(م ت ق) 


۳ 


چون اتش فسرده و چون صید بسملم 
آسان گره نخورده چنین؛ کار مشکلم 
پروانه خود چراغ در آرد به مسحفلم 


ه ۶ + 
,چون قطر؛ عرق» بن مسویی ست منزلم؟ 


آن باد شرطه " نییست " که آرد به ساحلم 
گویا سرشته‌اند ز خاك درت گلم 
بیسدردرا گمان که ز صیاد غافلم 
از همت بلنده به سرو تومبایلم! 
گر بشنوی که بی تو چهارفته بر دلم 
بنگر که بی حطر گذراند از چه منزلم 
بی رشحه ام مسقید" و بی تیغ بسملم 
ساقی اگر رود نف سی از مسقابلم 


مجنون نیم به ناقه چه کار و به محملم 


۱- در اصل : ممکنست که نتوان (!) متن تصحیح قیاسی است . 


۲-م : بزنده ق : به زند 


۴-ت. ق : بیت راندارند . 


۳-ت. ق : اعتقاد 


۵- هر سه نسخه : کو شرطه ای که باد . . .۰ سهو کاتبان بوده . اصلاح شد . 


۶- مات : شرط 


۸-ت. ق : این بیت و دو بیت بعدی را ندارند . 


۷-ق : هست 


٩-م:‏ بی رشته مقید 


5۶ 


تلخ است زبان در دهن از تلخی کامم 
تابرسرمن تایه مرغی نگذارد 
تاری ز سر زلف توام بیش ندادند 
در دایر؛ چشم بود مرغ خسیالت 
دردا که ز همصحبتی 'زاهد خودبین 
آهسته تر ای جان به لبم آی؛ که دارد 


با روی تو» نظار؛ خورشید نخواهم 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


(م. ت. ق) 
زنهار که پرهیسز کن از طرز کلامم 
خورشید. نظر دوخته برگوشه بامم 
چون قطر؛ُ خوی» در بن مویی ست مقامم 
آزاد نگردد دگر این هرغ ز دامم 
شد سنگ ریا رخنه گر " شیشه و جامم 
اا و نیم کیک زان 
ای کاش بود آخر صبح» اول شامم 


من خود خبرم نیست کزین "هر دو» کدامم 


به آشنایی چشم تو ناتوان شام 
خلی له در خم زلف تو ناخنش به دلم 


ز چاك سینه نفس بایدم کشید چوصبح 
هم دوباره به من سر فسرونمی آورد 
هوای ابرم اگر شاد می کند» چە عجب 
تو تیغ زن» که من از شکوه لب نمی بندم 


۱-م: هم صبحی › ق : هم صحتی » سهوکاتبان . 


(م. ت. ق) 
چو مو ضعیف ز سودای آن ميان شده‌ام 
منه ز دست» که با شانه همزبان " شده‌ام 
ببین ز هجر تو امشب چه ناتوان شده‌ام 
ازان چو شمع سراپا یک استخوان شده ام 
به آفتاب ز مسهر تو بدگمان شده‌ام*! 


چو خامه گر همه تن در سر زبان شده ام" 


۲-م : رخنه که 


۳- ایضاً : آن . . . خوانده و آن ...ت : این . . . خوانده و این ۰.۰۰ متن مطابق ق . 


۴- ق : ازین 


۶ ق : بیت را ندارد . 


۵- مق : مهربان 


۷- در نسخه م» به اشتباه» این مصراع و مصراع بعد از آن با تقدیم و تأخیر آمده اند . 


همان لبم کند اظهار بی وفایی گل چو غنچه گر همه دل عقده زبان شده‌ام 
منم ز قدرشناسان گل که مدتهاست به باغ رفته به گلگشت [و] باغبان شده‌ام! 


ز حال خویش فراموش کرده‌ام قدسی 
دمی به مرغ چمن گر هم‌آشیان شده ام 


۳۵۹ 
),/ 

چون کدورت» خویش را بر شام ماتم بسته ایم" 
بس که آمد جای اشک "از چشم ما خون جگر ,, 

تهمت طوفان خون بر چشم پرنم بسته ایم 
در حریم درد عشق ماه کسی را بار نیست 

ماز رشک این در به روی هر دو عالم بسته ایم 
تانگردد یاربی در دقع درد ما بلند 


راه گردون را شب از آه دمادم بسته ایم 
ما" چو قدسی مايه دردیم» راحت عار ماست 


بیشتر بر زخم خویش از مشک مرهم بسته ایم 


۳۶۰ 
(م ت ق) 


در بزم طرب تاش یت نت لب خشک شد و منت آبی نکشيديم 


چون مور ضعیف از عقب شاهسواران گامی ندویدم و رکابی نکشيديم 
۱-ت. ق : بیت راندارند . ۲- این غزل در نسخه م مکرر است . 
۳- در تکرار غزل : آب ۴- ایضاً : تا 


۸-۵: ...مامی نایی ۶- ایضاً : کاتب به سهو؛ عشقت نوشته . 


۵8۴A 


بر خلد گذشتیم و نکردیم نگاهی 
همراه نسیم سحری عمر بسر رفت 
بستیم زاحوال دو عالم لب پرسش 
برش ر بی دام رت شی او بو 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


در میکده مُردیم و شرابی نکشیدیم 
از روی گلی؛ طرف نقابى نكشيديم 
منت ز کس از بهسر جوابی نکشیدیم 
در دوزخ جاوید» عذابی نکشیدیم 


قدسی چوشب و روز به رویت نگران بود 


۳۶۱ 


(م» ت» ق) 


مارخت دل ز کصبه به بتخانه ' برده‌ایم 
از عشق پی به حسن برد هرکسئۍ وما 
می گردد از حباب سبکتر به روی می 


چون می» ز شی شه راه به پیمانه برده ایم 


از نور شسمع » راه به پروانه برده اییم 
این ساغر گسران که به میخانه برده ایم 


از اشک خود که آبلۀ دل بود تمام بهر کبسوتران حرم دانه برده ایم 


ناآشناتريم ز هرکس گنمان بری 
ماعرض آشنایی بیگانه برده ایم 


۳۶۲ 


ا 
آنچنان پالود از درد کهن» اجزای من 
وسعت دل می دهم چون غنچه شبها تا سحر 
اندکی از بیقراریهای دل آسودمی 
غم چرا دلتنگی آرد بار» هرجا بگذرد "؟ 


(م. ت. ق) 
خنجر الماس می باید برای سبینه ام 
کز برون چون شيشه ظاهر شد صفای سینه ام 
تا نباشد تنگ بهرغم. فضای سینه ام 
در بغل بودی اگر دوزخ به جای سینه ام 
گرنه عمرش صرف شد در تنگنای سینه ام 


۱-نسخه‌ها : به میخاته» به قرینۀ معنی اصلاح شد . 


۲-م: آرد تاز هر سو ۰.۰۰ ت : آرد باز هرجا .۰.۰ 


ق : آرد تابه هرجا . . . » اصلاح شد . 


غزلها 


دیدمش امروز» بیخود کرده دل درعشق چاك 


5۳۹ 


آنکه می زد خنده» دی بر چاکهای سینه ام 


نقش او در دیده و دل در قفای دیده است 


بیاض 


اگر نه صید کسی گشته مرغ نامه برم 
به شسوق. تابه سر تربتش آنمی رفستم 
گشودهام به هم آغوشی قفس» آفوش 
ازین که رفته به گل» پای من در آن سر کو 
نیم ز حال شب آگاه» دای 
بر مشاه قوام ونت باه 
نماند یک سر مویم تھی ز دا جنون 
خوش آمدی» سر این بی تکلفی گردم ! 
به شوربختی غیرد زار نالم" ای ناصح 
تضانهیهروزی نکرده بود هنوز 
نیم چومهسر پریش‌ان نظر؛ نمی دانم 


م( 


چرابه خدمت پاران نمی رسد خبرم؟ 
نمی نمود وصیت به عشق اگ ر پدرم 
گشاده از پی پرواز نیسست بال و پرم 
چه متت است ز دل "۰ شرمسار چشم ترم 
که مغزمن شده خالی ز ناله سحرم 
درین مسقسام ندانم فر ا بشسرم 
هنوز تاسسر زلفت چه آورد به سرم 
که امشب از در یاری در آمسدی ز درم 
E‏ کر بای اه کر 
که شد ز تیر تو؛ پیکان وظیفه جگرم 


چونور مسهر چرا کسویکو و دربدرم ؟ 


سرم چو بد موله خم از تواضع نیسست 
به پیش ۰ خجلت بی میوگی فکنده "رم 


۱- فقط م . 


۲- در اصل : ز عشق دل به سر . ۰ متن تصحیح قیأسی است . 


۳- ایضاً : به منت است زدن اصلاح شد . 


۴- ایضآً: زارم» یعنی زاری می کنم و غلط نیست . ولی چون پس از زار آمده و بدآهنگ افتاده است و 


احتمال سهو کاتب نیز می رود» نالم رامرجح دانستم . 


۵- ایضاً : فکند 


۵۵۰ 


چند چون ابر بر اطراف گلستان گریم؟ 
عمری از خون دل اسباب طرب جمع کنم 
توت کی به جم زرم وید جرا 
مژه در خون جگر پنجه مرجان شد و من 
عمرها دیده چو گرداب کشید اشک به خویش 
نیستم ابر که در گریه تن سازم روی 
دیده ام بر سر آب از الم فرقت توست 
شهر برگریه من همچوگریبان تنگ است 
نور مهر تو ز سیمای سرشکم پیداست 
فرصت گریه ندارم ز گرفتاری عشق 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


(م. ت) 
حلقه ماتمیان کو» که برایشان گریم! 
تا دمی بر سر کسوی تو پریشان گسریم 
دیدۀ دل نگذارد که به مسژگان گسریم 
درغم لعل تویاقوت ز مرجان گریم 
در دل قطره عجب نیست که طوفان گریم 
چشمهام» با دل صاف و لب خندان گریم 
کافرم گسر دم رفتن زپی جان گسریم 
روبه صحرا نهم و درعور دامان گریم 
دامن ازغیر بپوشم E‏ گریم 
ورنه صد بحر به یک جنبش مژگان گریم 


روز تا شب روم و بر سر زندان گریم 


۳۶۵ 


(م ت ق( 


چون به سوی تو گشایم در کاشانه چشم خانه چين شود از روی توام خانه چشم 
بس که بر خالك درت چشم شهیدان شد "فرش 


میل دل سوی می و ساغر عشرت کشدش 


زآستانت مژه روید چو در خانۀ چشم 
SE e ey‏ 
به تماشای جمال توء مرا جایی نیست 
دل فروگیرتر از گوشه کاشانه چشم 


۱- ت : اییات ۰۲ ۴ و ۵ راندارد . 
۳-ت : شده 


۳و پیت راندارد . 


غزلها 


تسمت نگر که نوشم؛ می از ایاغ مردم 
دانسته تا دلم راء یو زو دا سییر 
چون گل نمانده "بر تن» از داغ جای داغم 
در حفظ ناله کوشم» هه 
از دیده‌ها عجب نیست . دزدند اگرز دل خون 


هرجادلی فروزد برحال ما بسوزد 


۵۵1 
۳۶۶ 
(م. ت. ق) 
سوزد به مجلس ماه شبهاچراغ مردم 


هرلحظه آید از من پرسد سراغ مردم 
سوزد مگر ازین پس» عشقم به داغ مردم 
برخود جفا پسندم. بهر فراغ مردم 
چینند" کودکان گل» پنهان زباغ مردم 
گردد ز شیشه ماء پرمی ایاغ مردم 


هرچند مست عشقی ‏ قدسی چنان نرقصی 
کزبادا من ستینت» یسرد چراغ مردم 


۳۶۷ 


تا دل بر آتش غم جانانه سوختيم 
مارانه قرب شمع میسر» نه وصل گل 
افروختیم در حرم کمبه صد چراغ 
خون جگر ز شیشه کشیدیم و از حسد 
آتش زدیم در جگر عاقلان ز رشک 
حوبان نمی شوند به مساآشناو مسا 


امشب که یاد روی تو مسهمان دیده بود 


(م.ت. ق) 
از رشک؛ جان محرم و بیگانه سوختیم 
از اعتبار بلبل و پروانه سوختیم 
3 
چون لاله و لاا 
زین داغها که بر دل دیوانه سوخحتیم 
از اختلاط مردم بیگانه سوختیم 
e‏ 


تا و 


. ت : نماند ۲- مت : نبیند» ق : نه بندد (؟) اصلاح شد‎ -١ 
. م1 جستند» به قرینۂ معنی اصلاح شد . ت ق بیت راندارند‎ 


۴- ق : بیت راندارد . 


۵۵۲ 


امشب ز دیده از قدح افزون گریستم 
یک بار» دیده‌ام به غلط فال خواب زد 
ا و رورا 
تا کس به عسشق او نبسردپی ز گسریه ام" 
روید به جای سبزه ازان خاك» نخل سرو" 
ا اه روم ییحی ز کو 
اول شدم شکفته ز ارسال نامه اش 


گویند دل به گریه تهی می شود ز درد 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ن 


تا دل چو شیشه داشت نمی» خون گریستم 
عمری ز شرمساری آن؛ خون گریستم 
چون آمدم ز میکده بیسرون» گریستم 
شبهابه شهر و روز به هامون گریستم 
هرجسابه یاد آن قد موزون گریسستم 
ای نوح سر برآر؛ ببین چون گریستم 
آخر ز شرمساری مضمون گریستم" 
چون درد من فزود؛ چو افزون گریستم ؟ 


هرکس که دید" اشک من. اندوهگین شود 


۳۶۹ 
)م( 
خضراگر آب حیات آورد. خون دانستهام 


هرچه پیش آمد؛ زبخت واگ ون دانستهام , 


۱- در اصل : ندیده 

۲- ابضاً : . . . ز عشق او . . . به گریه ام» سهو کاتب . 

۳- ایضاً : . . . ازان آب خاك سرو. که باید آب و خاك باشد . ولی تصحیح قیاسی ما که متن قرار گرفته. 
برآن مرجح است . 


۴- در بهترین اشعار تألیف مرحوم پژمان به جای شرمساری» ناامیدی ضبط شده است . 

۵- در اصل : هرکس بلند. خطای کاتب است . به قرینه معنی اصلاح شد . هرکس که بیند» یا : 
هرکس ببیند نیز می توان احتمال داد» ولی پسند ذوق نیست . ' 

اسر + هرن پیش اهت وا کرو اا تست که ش رم مس رة 
چه‌بوده ظاه را نظر کاتب بر نیمه دوم مصراع بعدی افتاده است . در متن اندك تغییری دادم . 


غزلها 20۳ 


روز از روزم بتشرشد» شوق بر شوقم فزود 

[هرچه ناصح خواند در گوشم؛ فسون دانسته ام]' 
دیداندك گرمیی ازغیر؛ از من پا کشیسد 

دوست از دشمن نمی داند» کنون دانستهام 
تا دماغم را سر زلفت پریشان کرده است 

عقل اگر کرده‌ست تدبیری» جنون دانستهام 
از دل من بر دلهنتای دگر غم می‌بری 

از دلم این غم نخواهد شد برون» دانسته ام 


پباغم دنا غم دوری ندارد نسبستی 


۳۷۰ 
(م. ت. ق) 
بر سر کوی تو عمری شد که ما انتاده ایم دست و پا گم کرده و در دست و پا افتاده ایم 
ذوق صحبت را غنیمت‌دان» و گرنه چون مژه تا گشایی دیده را از هم جدا افتاده ايم 
تور عافن ی اد ی هگن چند روزی شد که از چشم صبا افتاده ایم 
بس که غم خوردیم؛ در عالم غم دیگر نماند گویبابرقیم و در دشت گیا افتاده ايم 


شیوه بیگانگی را هم نمی داند که چیسست 
عمها دنب‌ال آن "ناآشتا افتاده ايم 


۱- در اصل : این نوازشها ز بخت واژگون دانسته ام . اگر این وجه درست باشد» احتمالاً در مصراع 
اول سخن از ساز و گوشمال آن رفته بوده است . به این صورت. دو پار؛ بیت چندان ارتباطی ندارند . مصراع را با 
توجه به مصراع ند نخست. خود موزون کرده ام . 


۲-م : اين» سهو کاتب . 


۵0۴ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۳۷1 
(م. ت» ق) 

دیده را در عشق ازین به» مبتلا" می خواستیم 
گریه می کردیم و طوفان از خدا می خواستیم" 

وصل می جستیم و مطلب "حسرت دیدار بود 
عشق می گفتیم [و] درد بی دوا می خواستیم 

شکر نعمت کس نمی داند چو ماء کز تیغ تو 
٤‏ یک جفا نادیده» عذر صد جفامی حواستیم 

حسرت آلودگی هم نیست دور از لذتی 
یک دو روزی خحویشتن را پارسامی خواستیم 

چند چون پروانه بر هر شعله بال و پر زنیم"*؟ 
آتشی مخصوص این مشت گیا می خواستیم 

تابه کام خویش بنشيتيم با هم ساعتی 
عالمی دیگر" ازین عالم جدا می خواستیم 

تا شود روزم سیه تر» زود سر بر زد خطش" 
آنچنان شد تیره بخت ما» که ما می خواستیم 

ضد مطلب "را به مطلب نیست قدسی نسبتی 


۱-م : ازین مبتلا به» ق : .۰.۰ . عشق بر در مبتلا» سهو کاتبان . 

۲- کاتب م» ردیف غرن را به اشتباه» می خواستم نوشته است . 

۳-م : می جستیم حصراب (۱) ۴-م ق : از 

۵- م : پردیم» ت» ق : ... پر زنم اصلاح شد . 

۶- م ق : عالم . . .> ت : بیت را ندارد . 

۷-م: اميه زو دست پر ارد طش »ت تا شود روزم مله وپس از آن نانویس مانده . 
ق : . .. سیه تر دست برهم زد خحطش : متن تصحیح قیاسی است . 

۸-م : هیچ مطلب (!) 


غزلها 


اگر دور از دلارای خود افستم 
ز سسودای دو عالم باز مانم 
شبم گرم است جابر استانت 
نگیرد دامنم گر خاك کسویت 
غریبان را دهم در دیده مأوا 


۵۵۵ 


(م. ت؛ ق) 
به دست طبع خودرای خود افتم 
مان کر ان خود افتم 
مباد آن روز" کز جای خود افتم 
شوم زنجیر و در پای خود افتم 
ز غربت گر به مأوای خود افتم 


تمتای فلک ان است قدسیى 


که من دور از تمتای خود افتم 


من تیره دل ونورفشان شعلۀ آهم 
غم می کُشدم. خواه وطن» خواه غریبی 
بر هر سر راهی که تو یک بار گذشتی 
روزی که مرا رفت سر زلف تو از دست 
بر هرچه فکندم نظر» آلوده به خون شد 


(م. ت. ق) 
دارد شب مهتاب ز پی» روز سیاهم 
هرجاکه روم» روزی برق است گیاهم ` 
چون نقش ققدم تا به ابد چشم به راهم 
ار و کد ا 
هون ا نگاهم 


قدسی منم آن کافر عاصی " که به دوزخ 
آتش عرق آلوده شد از شرم گناهم 


۳۷۴ 
(م ت) 


من صسید زخم حورده از پا فتاده‌ام رحمی» که بر سپردن جان»› دل نهاده ام 


۱-م : گر هست؛ سهوالقلم کاتب . 


۲- مت : مبادا روز» سهو کاتبان . 


۵0۵۶ 


اظهار دوستی زبانی کند چوخصم 
از یمن عشت» دیدن رویم " مبارك است 
ا E‏ دوزت اسن 
هرگ اراده‌ای کت ارزو مباد 
ایمان به عشق دارم و گویم حدیث عقل 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


باور کنم محبتش از بس که ساده ام 
چون آفتاب» با همه کس رو گشاده‌ام 
بستان ز چنگ غصه به یک جام باده ام 
مره ا ری که بسانت نوزم 


در باطنم سوار و به ظاهر پیاده‌ام 


قدسی نظر به خواری ظاهر "مکن» که من 
داغم؛ ولیک دربغل لاله زاده ام 


۳۷۵ 


گمان مبر که ز روی تو دیده بردارم 
چو نقش پا" به رهت دیده دوختم» ترسم 
مباد در دو جهان دستگیر هیچ کسم 
خسرید بیسخودی ام از جفای خودداری 
دگر به قتل که خنجر کشیده ای » که ز رشک 


فریب شسعله چو پروانه‌ام ز راه نبرد" 


(م. ت) 


به روی توست مرا دیده. تا نظر دارم 
که بگذری توء گر از راه دیده بردارم 
بجز تو در دو جهان گر کسی دگر دارم 
سرم چو نییست » چه پروای دردسر دارم 
هزار خنجر الماس در جگر دارم 
که آتشی چومسحبت به زیر پر" دارم 


ز شش جهت چو رهم بسته است نومیدی 


ندانم اين همه غم» از چه رهگذر دارم 


۳۷۶ 
(م( 


بايارم و در دفع غم اس باب ندارم در بحر چو کشتی روم و آب ندارم 


۲- ایضاً : بظاهر خواری» سهوالقلم کاتب . 
۴- ایضاً : برد 


۱-م : رویت (!) 
۳-م: نفس ما 
۵- ایضاً : سر 


جز سجلده ابروی توام نییست عبادت 
دانسته لبم لذّت خونابه کشیدن 


پروای نماز سید محراب ندارم 
مع ذورم اگ ر ذوق می ناب ندارم 
ازردگن ا فا و نار 
سودای دلم جوش برآرد ز نصیحت 
قسدسی سر دلسوزی اجب اب ندارم 


با دولت بیدار» نسازدغم جاوید 


VV 


کرده تاعشق تو چون نقش قدم پامالم 
E RE‏ 
چشم مشتاق و حیا" قفل زبان" می گردد 
خواری عشق چنانم ز نظرها افکند 
چون نهالی که موافق فتدش آب و هوا 
من مجنون چو به صحرا روم از شهرء آیند 
شم رارقص نماید تپش پروانه 
قید جاوید» مراقوت پرواز" دهد 
نکند همستم اقسبسال سسوی بخت بلند 


(م ت ق) 


.. غم به هرسو که روم» می رود از دنبالم 


صد سخن در دل و پیش تو ز حسرت لالم 
که در آیینه نيايد به نش تمشالم 
هست" در عشق به از سال دگر» هرسالم 
اما اف رو ا ف الم 
ا کا اة راا 
ترسم افستم زهواء گر بگشایی بالم 
ورنه پستی نبودقاعدةاقبالم 
کرده خونابه کشی از همه فارغب‌الم 


قدسی از ناله ساتم‌زدگان یابم فيض 


ام : ...بلاه فراعت ی 

۲-ت ق : مشتاق نظر» م : مشتاق و نظر » متن به قرین؛ معنی اصلاح شد . 
۳- م : قل زبان» سهو کاتب . 

۴- ایضاً : نیست 

۵-ق : لذّت پرواز 


۶-ت. ق : این بیت و مقطع را ندارند . 


۵۵۸ 


کی به غیسر از دیدنش اندیش؛ دیگر کنم 
حال دل حاطرنشان او کنم روز وصال 
وت خن عافیت بندم» بسوزم خویش را 
شعله را گر سر فرود آید به جسم زار من 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


چون نظر هرجا شوم گم سر ز مژگان برکنم 
گر دهد نظاره‌ام فرصت که چشمی ترا کنم 
تا چو اخگر داغ را مرهم ز خاکستر کنم 
می توانم زین کف خاشاك» دودی بر کنم 


از خیال غمزه‌ات» چون غنچه بر اوراق دل . روز و شب مشق خراش سینه "با نشتر" کنم 
شیل از ا 1۳ تیاض 1 
سوختم قدسی و اشکم ماند برجاء تا به کی 
این کف خحون را نثار مشت خاکستر کنم ؟ 


۳۷۹ 
(م( 

خون می چکد از دیده [ز] نظارۀداغم ‏ تا خون نشود وانشود غنچه باغم 
پنهان شسده از کرت پروانه» چراغم 
کان غمزه ز خون کرد لبالب چو ایاغم 
گر بوی تو در حشر ندارد به دمساغم 
هرجاکه نهد پا غم عشقت به سراغم 


پیدا نبود دل ز همجوم غم معشوق 
گر بر لبم انگشت زنی» جوش زند خون 
چون زنده کند صور سرافیل دلم را؟ 
وه E‏ با کف رویز 

الماس چو تب خاله براید ز لب مسست 


گربردهن شیشه نهی»› پنبه داعم 
۱-م : بی نقطه تحریر شده . ت : بر ۲- م ق :مسر 
۳-م : بر روی آن» علامت ارجاع به حاشیه گذاشته اند» ولی کلمه مصحح از قلم افتاده است . 
۴-ق : خنجر 1 
۵- شاید : ...با این بیت ناقص. تنها در نسخه م آمده است . 


۶- در اصل : ابر بروید 


غزلها 


دل به تیغ خضمزه آن شوخ قاتل بسته ام 
عمرها" جان کنده ام تا این دل صد باره را 
زحمت ‏ [پا] برنتابد " خار این صحرا" » ازان 


شسته ام از جان شیرین دست اول بعد ازان 


۵۵۹ 


۳۸۰ 
(م( 
صید قاتل دوستم. بر تیغ ازان دل پسته‌ام 
برده بر فتراك او چون صید بسمل بسته ام 


دل به زلف آن بت شیرین شمایل * بسته ام 


قدسی آن کج قبله ام " کز زلف ترسازاده ای 
عمرهابر گردن ایمان» حمایل بسته ام 


درے غمت با گریهۀ شام و سحر خو کرده‌ام" 


گل نمی خواهم» پرست از پاره دل" دامنم 


روز و شب دارم هوای لعل آن شیرین پسر 


۱ 
)م( 

روز و شب چون ابر با مژگان تر "خو کرده ام 

می نمی نوشم ٠‏ به خوناب جگر خو کرده ام 


طوطی ام» نبود عجب گر با شکر نحو کرده ام 


کس نبارد " بر سر من آن مستم اندیش "" را 
همجو قدسی با دعای بی اثر ۲" خو کرده ام 


۱- در اصل : کمرها سهو کاتب . 
۳- ایضاً : بر نتابد بی نقطه تحرپر شده 
۵- ایضاً : آن لپ ... 


۲- ایضاً : رحمت 


۴- ایضاً: این خنجر (۱) 


۶- ایضا: شب قبله ام» متن تصحیح قیاسی است . 


۷~ کاتب» ردیف را به اشتیای کرده ایم نوشته 


۸- در اصل : چون ابرو موگان تر (کلمهُ اخیر بدون نقطه است) 


. . ایض : ناله‎ -٩ 


۰- ایضاً: تا نیارد» به قرین معنی اصلاح شد . 


۱- ایضاً : ستم آنديشه ؛ ظاهراً سهو کاتب بوده . 


۲- ایضاً : باد عالم . . . 


۵۶۰ 


FAY 


[ازازل] که آن طرز نگاه آمده ایم 
برسرکوی تو هرصبح چو آیین؛ مهر 
موسی وادی عشقیم که تا طور وصال" 
بی گنه بر تن ما یک سر مو نیست» مگر 
اخ او کر( 


دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


0 

صدگره در دل ازان زلف سياه آمده ایم 
همه تن [چشم شده] محض نگاه ' آمده ایم 
همه جابا مدد شعلهآه آمده ایم" 
خوی عفویم که خواهان گناه آم ده ایم ؟ 
به در كکعبهة وصلت به پناه آمسده ایم 


په صد امّید» چو لب تشنه گیاه" آمده ایم 


همچو قدسی به طواف حرم " کعبه عشق 
سرقدم ساخته صد مرحله" راه آمده ایم 


AY 


تاآفرین شسست تو گوید زبان زخم 
[یک دم بمان چو زخم زدی» تا که بشنوی]" . 
جنس جفاکسی نستاند به نيم جو 
بس گرم شکر گفتن بازوی قاتل است'' 


۱- در اصل : گناه 
۳- ایضاً : همه جان را به شعله آه . 


39 
پیکان زبان خویش کند در دهان زخم 
تحسین تیغ خود ز لب خون فشان زخم 
EEE‏ 
ترسم که تیغ» آب شسود در دهان زخم 


۲- ایضاً : که بر طور ٠.‏ . 


۴- ایضاً : از قناعتکدۀ بحر» به قرینۀ معنی اصلاح شد . 


۵- ایضاً : لب بسته گناه 
۷- ایضاً: هر مرحله 


۶- ایضاً : خبرم 


۸- در آغاز این مصراع نانویس کلم؛ جنس آمده. که ظاهراً حطاست . آن را حذف کردم . نظر کاتب 


بر ابتدای مصراع زیرین افتاده بوده . به قرینه معنی» این مصراع را تصور کرده ام . 
٩‏ - این احتمال نیز می رود که کلمه افتاده» پیش از تیغ بوده است» مثلا لطف تيغ 


۰- سه کلم آخر » بدون نقطه کتابت شده . 


غزلها ۵۶۱ 


دل را پر از ذخسیسره لذت کند کنار غلتد چو نیم بسمل تو درمسیسان زخم 
زخم خحدنگ عشق چو درمان پذیر نیست ‏ ۲ بیهوده. ای مسیح مکن امتحان زخم 
قدسی دلم شکاف شکاف است" در" درون 


بر سینه گرچه نیست ز بیرون نشان زخم 


Af 
(م. ت» ق)‎ 

هرگز به بزم وصل» شسبی "جانکرده‌ام' ‏ کزرشک غیس هجر تمتا نکرده ام 
ازال ام لب یلیل به نی کر فی ار کر کا 
تمکین نگر» که سلسله‌جنبان وصل را _ با این هجوم شسوق تقاضاانکرده‌ام 
تن دردهم به عجزء مبادا ز خصم خویش ری ی کته مسدارا نکرده ام 
شب نگذرانده ام که ز سیلاب چشم خویش" چون مسوج» جلوه بر سر دریا نکرده ام 
او ام فده رک وزارت ن اه ند یو وه ریس سا و 

یک پیک جاجتم چو به متزل نمی رسد 

خوش خاطرم ز هرچه تمتا نکرده ام 


۳۸۵ 
(م) 
ماجهان رارخ ز آب چشم گریان شسته ایم 
لوح دلها راز وصف نوح [و] طوفان" شسته ایم 


1-اصل : ... شکافیست ۰ ۲- از بهتر می نماید . 

۳- م : وصل کسی 

۴- ایضاً : کاتب م به غلط ‏ ردیف را نکرده ایم نوشته است . 

۵- ایضاً : هجر غیر» مهو کاتب . ۶-م : سینه ام 

۷- ایضاً : زنیلاب ۰۰۰.۰ ق بیت را ندارد . ۸-م : کشند» ق : رسیده 


4- در اصل : لوح طوفان. سهو کاتب . 


22۲ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


نوعروس عشق را گلگونه ای در کار نییست 
ماز حون کفر اول روی ایمان شسته ایم 
صفح خاطر ز حرف مرهم آسودگی 
از نم خون جراحتهای پنهان شسته ایم 
تا لب زخم دل» از آلایش افشاى راز 
گاه جذب سر عشق از آب پیکان شسته ایم 
از ترشح کردن موگان قدسی تابه روز 


رخ به حون هرشب چو صبح عید قربان شسته ایم 


۳۸۶ 
(م) 
به حون خحوردن جدا زان لعل شکربار می سازم 
ز موگان خون دل می ریزم و ناچار می سازم 
تیم بلبل که گل را همدم" هر عار و خس بینم 
ز وشک غیر با محرومی دیدار " می سازم 
تو لت دوستی دشمن» علاج درد خود می جو 
که من با چشم پرخون و دل انگار می سازم 
ازان ترسم که بازت" بیوفا خوانند بیدردان ۱ 
وگرنه من بدین ناکامی بسیار می سازم 
تو و سجاده" و تسبیح [با] صد عیب در باطن " 
که من همچون برهمن [فاش با]"زثار می سازم 


۱- در اصل : با لب ... از آرایش نام شما (؟) متن تصحیح قیاسی است . 


۲- ایضاً : که گلزار عدم غلط کاتب . ۳- ایضاً : نامحرومی . . . 
۴- ایضاً: که باعث (!) به قرینه معنی اصلاح شد . ۱ 
۵- ایضاً : بود سجاده ۶- ایضاً : صد عجب در بافد 


۷- در اصل نانویس مانده. متن تصحیح قیاسی است . 


غزلها 


من لذت درد تو به در مسان نفروشم 
در دل ز خیال رخ خوب توا خلیسده 
صد جان نستانم "که دهم دامنت از دست 
صدخار خلد در جگر و لب نگشایم 
کام دو جهان در عوض غم" نستانم 


2۶۳ 


م( 

خاری که به صد گلشن رضوان نفروشم 
دشوار به دست آمسده " آسان نفروشم 
در باغ چو بلبل گل افخان نفروشم 


ت ۲ ۹ ۰ ۵ 
فسدسی من و تردامنی عشق. چو زاهد 
هرگز به کسی پاکی دامان نفسروشم 


FAA 


عمری چو جاهلان پی چون و چراشدم 
پای از گليم فق ر نكردم فزون دراز" 
زد بر زمین همان نفسش هرچه برگرفت 
آخر شدم چو سبزه لگد کوب خاص و عام 
بر سر همیشه سایه ام از دست حویش بود 
گشتم تمام عشن و زخود کام یافتم 


(م. ت) 
بستم ز حرف لب چو به حرف آشنا شدم" 
با آنکه در دیار سخن» پادشاشدم 
عمری چو برگ گل پی باد صباشدم 
گر چند روز قابل نشو و نما شدم 
ی ات سا رل متا تیم ٩‏ 
آخر به مدعاى ول مدعا شدم 


دارم چو صسبح آينة هر در بغل 


۱- در اصل : کاتب به جای تو» و نوشته . 


۳- در اصل : آمد و 


۲- حرف اول بدون نقطه کتابت شده . 


۴- ایضاً : عوض جم (۱) 


۵- ابضاً : عش نخواهد» به قرین؛ معنی اصلاح شد . 


۶-م : بستم ز طرف لب چو طرف آشنا . . 


۷- ایضاً : بکر [بیاض] دراز ت : 


۰ سهو کاتب . 
۰ برون دراز به فرینه معنی اصلاح شد . 


52۴ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۳۸۹ 


دلی از قید آسایش چو عشق آزاد می خواهم 
لبی چون بلبل شسورید» پرفریاد می خسواهم 
به غم خوکرده جانم ذوق عالم را نمی دانم 
دل اندوهگین ‏ و خاطر ناشاد می خواهم 
دلم چون بود آسوده» به قید عشقش افکندم" 
غم نو کرده جا در دل» مبارکباد می خواهم 
سراپا"نالۀ دردم» چو مرغ بال ببریده 
مهیّای" قفس شد مرغ دل» صیاد می خواهم 
دلم با زخم بیداد تو محکم الفتى دارد 
۱ همه داد از تو می جویند" و من بیداد می خواهم 
دل محنت کش مارا چه باشد بیستون کندن؟ 
غمی " دشوارتر از محنت فرهاد می حواهم 
وب یه فا هر ری سای قاس 
نه گشت بوستان؛ نه سایهُ شم‌شاد " می خواهم 


۳۹۰ 


سپندوار بر آنش چو اضطراب کنم ز سوزدل؛ جگر شعله را کباب کنم 
شود ز لذت نظاره چشم من محروم* به وقت دیدنش از بس که اضطراب كنم 


۱-ق : دلی .. 

E ۸-۲‏ : دلم را بود آسایش به قید عشقش . . 
۳- فقط م : ترا باء اصلاح شد . ۴- ایضاً : ی از کتابت ساقط است . 
۵- ق : می خواهند ۶- نسخه‌ها : غم 


۷- م : دیوار (1) ۱ ۵-۸ : چشم نامحروهم 


غزلها ۵۶۵ 


به یاد لعل تو شب هابه بزم مسحرومی ز خون دل» قسدح خویش پرشراب کنم 
دم شهادت خود» خوش تنعمی دارم! 
که زخم از دم شمشیر» انتخاب کنم 


۳۹۱ 

(م ت) 

زبان گداختم و راز عشق سر کردم 
یکی ست چشم و قدم در رهش » وگرنه چرا" 


فستیله راچو فکندم» چراغ برکردم! 
شکستم آبلۀ پای و" دیده تر کردم ؟ 


به دل جفبای تو چندان که بیشتر ديدم 
نظربه روی گل و لاله‌ام دریغ آید 


که عمر در سر آفغان بی اثر کردم 
به سینه مهر و وفای تو بیشتر کردم 
ز دیده ای که به روی بتان نظر کردم 


کباب سوخته قدسی نمی دهد خوناب 


۳۹۲ 


چو درد عشق تو کرد آشنای خحویڈ پشستتم 
دلم چه یاف فته در کسوچه پریشانی ؟ 


مرا" کرش مه دیگر فریب داد ای گل 


۱-م: خویش بی غمی داريي ق بیت را ندارد . 


۲-م : سر کردم 

۳- ایضاً : کمست . . . و کر نه حر 
۵-ایضاً: .۰.. چون دل آرایش جگر ... 
۷-م: میرود 


4-م : برود» ق : نيرد 


(م ت ق) 


غمت چرا نخورد غم برای خویشتنم 
که می برد "همه عمر از قفای خویشتنم 
به رنگ و بو نرود" دل ز جای حویشتنم 


۴- ایضاً : و ندارد . 
۶-م ق : چویافته سهر کاتبان . 
۸- ایضاً : چرا(۱) 


۶۶ 


چو دل که قطرۀ حون است [و] خون خحورد دایم" 
زبس که کرد علاج و نداشت سود مرا 
ز عشق. گرد جنون نیست بر جبین دلم 
به من ز دوستی ات شد جهان چنان دشمن 
شسده ست پی سپر راه عشق تا پایم " 


برای گشت چمن مضطرب نیم چو نسیم 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


یکی شدم به غم و خود غذای خویشتنم 
طبیب کرد خجل از دوای خسویشتتنم 
که کرد چشم خرد؛ توتیای خویشتنم ! 
که در همین زبندقبای خویشتنم 
بود چونفقش قدم» رخ به پای ریسم 
چوشعله رقص کنان در هوای خویشتنم 


نیم به عیب کس از عیب خویشتن مشغول 
تمام خارم و مخصوص پای خوید يشتنم' 


۳۹۳ 


مرا همای خحرد گو به فرق سایه میفکن 


در انتظار تو ای شمع بزم تا سحر امشب ِ 


به عشق » کار دل و دیده‌ام ز یکدگر آید! 
ز زلف یار به روز سياه خویش نشسستم 
چه می کنم که همای سعادتم به سر آید ؟ 
منم که یوسف مصر معانی ام به حقیقت 


۱- فقط م : خوردردیم 


۲-ت. ق : بیت را ندارند . 


(م. ت) 
مپیچ سر ز نیازم» متاب رخ ز نگاهم 
که در برابر چشم منی" و چشم به راهم 
به سر» سیاهی داغ جنون ہس است پناهم" 
چوشمع بر سر مژگان نشسته بود نگاهم 
بود چو شمع یکی نور چشم [و] شعله آهم 
نی تکیت ورن سای 
واه کر توس کر ری ند کلاهم" 
برادران طریقت فکنده اند به چاهم 


۳- فقط م : شدست بی سر ۰ ۰ . تابانم» اصلاح شد . 


۴-ق : بیت را ندارد . 
۶- ایضاً : سرسای . . 
۷-م : یکذدیکر اند 


۵-م : حسم بھی 


. سب سا هم ت : داغ راء داغم نوشته . 


۸- ایضاً م : زمانه کو [بیاض] مزن ۰.۰۰ تکمیل از نسخات . کاتب؛ پری را بری نوشته . 


غزلها 1 OPV‏ 
بپارتازه‌ام ایام را ملول نکردم به فرق خحاك بود گرچه نودمیده گیاهم" 
نه از وصال تسلی» نه در فراق صبوری 
مرا بسوز چو قدسی. که معترف به گناهم 


۳۹۴ 
(م( 


رخ تو تا شده غایب به صورت از نظرم کمر به دشمنی خواب بسته 'چشم ترم 


فلک ز رشک جدا کردم از توء ورنه هنوز 
فراق در گلویم ریخت زهر غم چندان 
به دیده غنچه کند کار خنجر و پیکان 
وت یه ]رتیه رو 
ز گشت چرخ» سرم گرچوخاك فرساید" 


که گشت معدن الماس سینه و جگرم 


..جداز دوست گر افتد به بوستان گذرم 


که روز و شب ز گریبان خویش برحذرم 


هوای وصل تو بیسرون نمی رود ز سرم“ 


انیس گریه و دسا زناله رم 


۳۹۵ 
(م ت‌!( 


مجلس بود به روی تو گرم و ایاغ هم 


دردت به دل ر سیده و از دل به داغ هم" 


-١‏ م: ... کر چو بود بنده کناهم 

۲- در اصل : رخ تو باشد» به قرینه معنی اصلاح شد . 
۳- ایضاً : مکر ۱ 

۵- ایضاً : زمرم 


۴- ایضا : سینه 
۶- ایضاً : اينقدر 

۷- در اصل : گر چو خاك فرساید [بیاض]روشن است که این چند کلمه ازنظر وزن نمی تواند سرآغاز 
مصراع قرار گیرد و قسمت پایانی آن بوده . متن رابه قرینة معنی تکمیل کردم . 

۸- در اصل : ز برم 


.. . بدل رسید از دل‎ : ۸-٩ 


۵۶۸ 


دردی عجب نشسته مرا در کمین دل 
معشوق هرکه هست 'درین انجمن» توی 
بی می» زبس گرفستگی دل درین بهار 
گر فکر شعر کم کنم» از من عجب مدار 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ترسم دل مس رانگذارد به داغ هم 
پروانه از برای تو سسسوزد» چراغ هم 
ترسم که غنچه‌ای نگشاید "به باغ هم 
دارم هزار فکر و ندارم دماغ هم" 


نی بینمش به سینه» نه گیرم سراغ هم 


۳۹۶ 
م) 
گر ز چنگ شحنه هجران امان می یاشتم 
از وصال یار» مر جاودان می یافستم 
خویش را پروانه می سوزد ز گرمیهای شمع 
مهرمی گشتم"» اگر یک مهربان می‌یافتم 
بهرهرکالای معنی» در کمین صد رهزن است 
کاشکی صد گنج را یک پاسبان می‌یافتم 
یاد باد آن ساده لوحیها که در مجلس" چو شمع 
هرچه در دل می نهشتم. بر زبان می‌یافتم 


۳۹۷ 
(م» ت ق) 
تا شد زبان گره چو جرس» بر فغان " زدیم 


ام بکدازد ت : بکذارد اصلاح شد . 
۳- ایضاً : بکشاید 


۲-م : نیست 
۴- ت : بیت راندارد . 
۵-م : اندوه بودم 

۶- در اصل : مهری دیدن › به قرینه معنی اصلاح شد . 


۷- ایضاً : ساده لوحیهای در مجلس ۸-م : میان (۱) 


گ‌ویابرای ناله گر بر زبان زدیم 


غزلها 


رنگ شکسته» فال محپت بود» ازان 
از یی چو کوه؛ صدایی بلندشد 
غیر از حدیث مطرب و می هرچه [خوانده] شد 
تا دیگران هنرنشمارند "عیب ما 
در کوی یار» عمر به افسانه صرف شد 
هرگز به عشق» قاله مااین اثر نداشت 
شست آب دیده نقش عمارت ز روزگار" 


عوردیم باد کهن از دست نوخطی 


۵۶4 


خرمن چوگل به نیت ' باد خزان زدیم 
اکقت و و 
RE‏ مطالعسه اش برکران "زدیم 
دامن به عسیب جویی خود برمیان زدیم 
تا قسفل خواب برم وه پاسبان زدیم" 
تیری چو کودکان به غلط "بر نشان زدیم 
نقش دگر بر آب درین خاکدان زدیم 


آتش ز رشک در دل پیر و جوان زدیم 


۶ ۰ ۳۹ ۰ 
بر سینه مسهر داغ ز بهر نش‌ن زدیم 


م( 


نهال دوستی راریشه در خون پرورش دادم 


بچش نوباوۂ باغم" بین چون پرورش دادم 


به غير از پارۂ دل نیست دربار سرشک من 


چه باشد بهره تخمی" که در حون پرورش دادم 


به اشک گرم من در نوبت مجنون پر از گل بود'' 


. م : به منت» ق : به بت » سهو کاتبان‎ -١ 
. فقط م : بر میان (؟) به قرین؛ معنی-اصلاح شد‎ -۳ 


گلستان مسحبت رانه اکنون پرورش دادم 


۳- ت٠۰‏ ق : این بیت و بیت بعدی را ندارند . 


۴- م : مرنشمارند. سهو کاتب . ق : به مانشمارند 


۶-ق : ز غلط ‏ م چون کودکان غلط به ره کاروان . MD..‏ 


۷ م: مصراع نانویس مانده است . 


. . . ایضاً : بهر‎ -٩ 


۸- در اصل : نوبادۂ ۰.۰.۰ سهو کاتب . 


۰- ایضاً : با شک گرم من بی منت مجنون. به فرینۀ معنی اصلاح و تکمیل شد . 


2۷۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


نهال بخت خود را از حد افزون پرورش دادم 
ہی تمهید رسوایی » نهال مهر خوبان را 
به آب و خاك صد فرهاد [و] مجنون پرورش دادم 
دافم تا کرد کا بزی ان دش 


مشام خود چو گل ز اندازه بیرون پرورش دادم 


۳۹۹ 
(م. ت ق) 
ماحرف سود خویش برای زیان زدیم " خرمن چو گل به نیت" باد زان زدیم 
من بعد. ما و حلقۀ رندان *» چه سود کرد چندان که حلقه بر در هفت آسمان زدیم 


طول امل درازتر از روزگار بود در زلف یار» دست ز کار جهان زدیم" 


مارا حجاب دام» نفس در قفس " شکست 
یک پار اگر به سهز دم از آشیان" زدیم 


۱- در اصل : می تمهید . . . نهاده مهر ۰۰۰۰ اصلاح شد . 

۲- ایضاً : بود 

۳- فقط م : تا حرف برد ۰ . . زبان زدیم به قرینۀ معنی اصلاح شد . 

۴- ابضاً : بمنت» سهو کاتب . این مصراع را قبلاً در غزل شماره ۳۹۷ دیده‌ايم . نسخ ت» ق مطلع را 
ندارند و ابیات ۲ و ۴ در این دو نسخه» ضمن همان غزل آمده است . 

۵-م ق : باد حلقۀ ۰.۰۰ سهو کاتبان . 

۶-ت. ف : بیت راندارند . 

۷- ت : نفس بر قفس م۰ ق : قفس در قفس» اصلاح شد . 

۸- م : استان؛ ق : ایشان. سهو کاتبان . 


غزلها 


دوش بر خاك درت عرض جبین می کردم" 
گر خیال تو به آیینه مان می بردم 
من چه دانم که مثنا نشود وصل توء کاش" 
تهمت خرمی از هر دو جهان برمی خاست 


[گر نسیم سحری همره خویشم می برد" 


عشق می گویم و رخساره به خون می شویم 


[نگرفتم ز لب نوش تو بوسی» ای کاش]" 


ys 


۵۷1 


(م» ت ق) 


وز جبین درخور آن» سجده گزین می کردم 
در دل آینه» چون عکس» کمین می کردم 
روز اول» نگه بازپسین می کردم 
کر و ناله حزین می کردم 
از سر زلف بتان» ارت چین می کردم 
عمرها خدمت دل بهر همین می کردم 
تازه کامی "ز می عسشق چنین می کردم 


ب ۱ 


در پی دیده چو دل» es‏ 


در خون دل از دید؛ خونبار نشستیم 


(م) 
چون دیده به خون از غم دلدار نشستیم 


۱- ردیف غزل در نسخۀ ق به اشتباه» می کردیم است . 


۲-م : در غلط کاتب . ت : ور چنین 


۳- نسخه م۰ پس از : من چه دانم نانویس مانده . تکمیل از ت» ق . 


۵- فقط م : با نسیم سحر از ذوق ز سای دل (ظ : ز بیتابی دل) به این صورت . به گونه‌های دیگری هم که 


مصراع را بازسازی کنیم؛ بیتی به دست می آید که باید در ارتباط با بیت قبلی باشد و چنین نیست . به قرینۀ معنی» 


مصراع متن به نظرم رسید . 


۶- ایضاً فقط م : می گرفتم ز لب آن جو [بیاض] این مصراع ناقص آغاز شده با (می گرفتم» نیز همان ایراد 


را دارد . با دستکاری و تکمیل» آن را صورتی دیگر دادم . 


۷- در اصل : تازه کاری اصلاح شد ۳ 


9-ق : بیت راندارد . 


۸- ت. ف : بیت را ندارند . 


2۷۲ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


زان پیش که پرگار کشد دایر؟ عشق در دایره چون نقطه پرگار نشستیم 

یک بار [اگر] از چمنی بی تو گذشتيم مرگام چوگل برسرصد خار نشستیم 

در عشق زماعکس درآیینه نیفتد از گرد هوس بس که سبکبار نشستیم 

هرچاك ز دل» مطلع خورشید دگر شد چا ادو خا ي 

هرگاه که رفتیم به یاد تو به گلزار پهلوی گل و لاله به صدعار نشستیم 

شایستۀ گلزار نبسودیم چو بلبل بر شعله چو پروانه سزاوار نشستیم 
درحلقه اهل حرم و دیر چو قدسی 


شایسته‌تر از سبحه و زتار نشستيم 


او فراهم می کشد چون غنچه جیب از روی ناز 

من به امین ام حتف دام ان تما می کشم 
وصل را زان دوست می دارم که هجران در پی است 

از برای دیده آن خساری که از پا می کشم" 
در چمن چون غنچه تا کی "می توان دلتنگ زیست ؟ 

خویش را چون لاله بر دامان صحرامی کشم 
عشقت از غیرت ز خود می داشتم پنهان» کنون 

اندك اند از زبان عسویسشتن وا می کشم 

قدسی از سیب مسوز سینه و سیلاب اشک 


رخت خود را گه به آتش» گه به دریا می کشم 


۱- یا نسخه م افتادگی داشته و یا کاتب مطلع را از قلم انداخته است . 
۲- ميان دو مصراع ارتباط لازم وجود ندارد و ظاهراً کاتب آنها را از دو بیت جداگانه درهم آمیخته است . 
۳- در اصل : ۰ غنچه باشد» به قرینۀ معنی اصلاح شد . 


غزلها 


در مسیان بیخودی» آرامش دل یافستم 
خضر و سرگردانی سرچشمه حیوان؛ که من 
اضطراب ناز از بهر نسازست اینقدر 
ذوق سرگردانی ام آواره دارد هرطرف 


چون نهم سر در پی دل» وز که جویم زو سراغ ؟ 


Avr 


(م ت ق) 


من ز گرداب محبت» ذوق ساحل یافتم" 
لت عم ابد از تيغ قاتل يافتم 
کعبه را هم تیره‌روز" از هجر محمل یافتم 
ورنه من در گام اول» ره مق یافتم 
در بیابانی که صد چون خحضر بسمل یافتم 


گرد شمع دل به گردم همچوفانوس خیال 
تا چو قدسی جای او در خلوت دل یافتم 


زبس که دشسمن نظارة پریش‌انم 
نشد ز سیل سرشکم خراب» کوی بتان 
ز عشق. رابطه ام نگسلد به مسردن هم 
شدم به دوختن چاکهای سینه» رضا 
به غیر؛ وصل تو دیدن چنان بود دشوار 
فنسراخ روزی غم راز تنگسال چه غم ؟ 
چا وون عون دس رت 


(م. ت ق( 


چو شمع گشته به یک جای جمع » مژگانم 
امین کشتی نوحم» اگرچه طوفانم" 
گواه دعسوی من بس» بقای پی مانم 
که هیچ کس نبسرد پی به داغ پنه‌انم 
که ترك وصل نماید به فایت آسانم 
همیشه نعمت غم حاضرست برخوانم! 
ز شوق آنکه کند غم زۀ تو قسربانم" 


چنان گرفته دل همدمان ز صحبت من 
که غنچه گشته. گل چیده» در گریبانم 


۱-ت : دو مصراع با تقدیم و تأخیر آمده اند . 


۲- مت : تبره روء ق : تیرروء سهو کاتبان بوده . اصلاح شد . 


۳- ق : این بیت و بیت بعد را ندارد . 


۵- این بیت و بیت بعدی در نسخه ق نیست . 


۴-ت : بیت رافاقد است . 


2۷۴ 


اگر به عشق نباشد درست»› پی‌مانم 
من و دیار مسحبت» که هرکجارفتم 
برای من شده نازل ز عرش» مصحف عشق 
به این که چشم تری بوده " پیش ازین آنجا 
ان وی اه رایس بت فا 
چوگل به روی خسان تا نب‌ایدم خندید 


ز سرگرانی بختم ز بس مسلال رسید 


(م. ت» ق) 
به عهد زلف تو کافر نیم» مسلمانم 
زفت عیشت اند بود سامانم 
حدیث مهر و وفا آیتی ست در شانم! 
ده هرت لا مسا نان 
قدم نرفته وگر رفته» هم پشيمانم 
چو غنچه معتکف خلوت گریبانم 
بود زسايۀ دستار» دل هراس‌انم 


ز خاك عشق› گیاهی نمی دمد ناقص 


تمام داغ بود» لال‌بیابانم 
۴۶ 
۲ 
از وصل هرگل در چمن چون غنچه دامان چیده ام 
جمعیت دل را در آن زلف پریشان چیده‌ام 


ریزد به دامن دیده حون» من ریزم از دامن برون 

او بهر دامان چیده گل» من گل ز دامان چیده‌ام 
تا برده ترك غمزه‌ات» دستی به قربان کسمان 

چون تر کشت پهلوی هم در سینه پیکان چیده ام 


چون دیدء آیینه ام مزژگان نمی آید به هم 


از بس که شوق دیدنت در چشم حیران چیده ام 


. ت ق : بیت را ندارند‎ -١ 


۲-م : بود 


غزلها 


من و شکست حریفان کجاست تا به کجا 
تو ازشراب صبوحی شکفته باش» که من 
تعلقم به فلک نیست آن اسیسر نیم 
کج ابر آتش دل آب می توانم زد 
سر معارضه با هیچ کس نمانده" مرا 
هوای وصل سواری ست در سرم که ز ناز 


به یچ چیسز نمانم ز بس که هیچ شدم 


۵۷۵ 


(م. ت. ق) 
به یک نسیم» چو نقش قدم خراب شوم 
خمارنشکندازمن» اگر شراب شوم 
دماغ خنده ندارم گر آفتاب شوم 
به روی کس نکشندم اگر نقاب شوم 
به دیده ام ننهد پا اگررکاب شوم" 
اگر به ابر نباشد به می خراب شوم 


فریب من نخورد تشنه» گر سراب شوم 


ز بزم خویش" حریفان مرا برون مکنیسد 


شراب اگر نتوانم شدن» کباب شوم 


۴۹۸ 
(م ت) 
برآورد ره روزن گر آفتاب شسوم؟ 
اگر در آینه انفتد» زغیرت آب شوم 


به دیگران زند آتش که من کباب شوم 


کم خمار بگیرد. اگر شراب شوم 
چگونه با دگران بینمت» که عکس رخت 
ز غیرتم شده آگاه» چون ز من رتجد 

به روز وصل» چوخورشید از اضطراب حجاب 


وتات درز گاه در نقاب شوم 


۱- نسخه‌ها : نماند» اصلاح شد . 

۲-ق : پای گر رکاب . . 

۳-م : ز شرم ۰.۰.۰ سهو کاتب . 

۴- ت : مطلع را فاقد است و سه بیت بعدی را ضمن غزل قبلی دارد . 


2۷۶ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


مخندید ای حریفان گر شمردم از شما خود را 

نیم گر مست باری گریه مسستانه ای دارم 
ز چنگ من صبا زلفش نگیرد " چون به آسانی ؟ 

که من بسیار کم طالع تر از خوده شانه ای دارم 
سراغ عافیت "می گیرم از هرکس که می بینم 

تلاش آشسنایی باز بابک انه ای دارم 
به بزم دیگران تا کی چراغ انجسمن باشی ؟؟ 

شبی از در درا ای شمع گ من هم خانه ای دارم 

درین مجلس ز خونگرمان» همین پروانه ای دارم 
چرا افکنده اید از چشمم ای طفلان نمي دانم 

بتکم برش شین ۳ من هم دل دیوانه ای دارم 


به فرقم چون نگیرد طایر غم» آشیان قدسی ؟ 
که در دامان خود از اشک» مشت" دانه ای دارم 


۱- به علّت وصالی؛ مطلع و دو بیت غزل از مان رفته . 

۲- در اصل : بگیرد 

۳- ایضاً : عاقبت 

۴- این بیت در کاروان هند نیز نقل شده و به جای باشی ابودن) است . 
۵- در اصل : درآیی شمع» سهو کاتب در کاروان هند : درآی ای . . . 
۶- در اصل : شکییم پرسش» به قرین معنی اصلاح شد . 

۷- ایضاً : مست 


غزلها 5۷۷ 


۳۷۰ 
(م ت ن كج ق) 
حیرانم از افسردگی» در کار و بار عویشتن 
ک و عشق تا آتش زنم» در روزگار صویشتن 
گفتم مبادا بعد من ملک کسی گردد مت 


در مسحفل روحانیان» گرددز مو باریکتر 


تا نغسمه‌ای بیسرون کشد مطرب زتار خویشتن 
با آنکه عمرم در چمن؛ در پای گلبن صرف شد 
هرگ ندیدم تامنم» گل در کنار عسویشتن 
این عقده کز دل غنچه را بکشود» کی بودی چنان 
کترازدل بلیل» یبا رفنتی سار شویشتن 
عمرم نمی شد صرف خود گر زود می آمد غمت 
۱ بر شاخ چون ماند گلی» گردد نشار خسویشتن 
بیخود شبی می خواستم» گردم به گرد کوی او 
۱ هرجا نظر انداعنتم» گسشتم دچار خسویشتن 
گر فصل گل جستم خزان» معذوردار ای باغبان 
4 ات رهق ج از وتان جر 
حیف است جز بر برگ گل» جولان سمند ناز را 
خحارم» به دور افکن مرا از رهگذار خویشتن 
روزی که چون گلبن» بتان'» میل گل افشانی کنند ' 
از پارۀ دل پر کنم» من هم کتار خسویشتن 
۱- متن مطابق مت ق اختیار شد . ۰ ج : بتی. ن : تبم (بتم) 


۲-متن مطابق ت (در نسخه ق نیز تلهسا «کند) بايد به (کنند) اصلاح شود) نسخ دیگر : قدسی 


گل افشانی کند 


2۷۸ 


مباش غره به عهد قدیم و یار کگهن 
به جذب حادثه شد پیکرم چنان مشتاق 


ميان عاشق و معشوق. راز دل گفتن 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


(م ن ل ك ج) 
که هفته ای چو شود» خاربن شود گلبن 
که پا نخورده به سنگم» کبود شد ناخن 
همین بس است که آزار لب ' نداد سخن 


نهفته حیف نباشد چنان گل رویی ؟ دای را که رخ لود؛ نقاب مکن 
ز کار خودنگشودم گره» چراقدسی 
زمانه نی شکند تاه مرادرین؟ 


۴1۲ 
(م( 

شرط بود کفر و دین» هر دو به هم داشتن دل به صمد باختن» رو به صنم داشتن 
گر نبودعشق‌هم» فرض بود مرد را 
ظلم بود سینه را» داشت ز افغان جدا" 


فال محبت زدن» نيت غم داشتن 
توا و دیده را و داشتن 
فال رهایی مزن» زانکه نشان بدی ست" پای کشیسدن ز گل» دست از غم داشتن 
کیسه تهی خوشترم) ورنه به اشکم رسد هر مه برهم زدن» حاصل یم" داشتن 
رند گدا کی کند“ ترك کلاه و عصا؟ 
لازم؛ خسروی ست» چتر و علم داشتن" 


۱- ل. ك ج : دل 

۲- متن مطابق ن» کاتبان چهار نسخه دیگر به اشتباه» می شکند نوشته اند . در شمه ل به جای در وخ 
ازبن است . شاید نویسنده خواسته است غلط می شکند را بدین وسیله رقع و رجوع کند . نی در بن ناخن شکستن» 
و یا به طور ساده‌تر» نی در ناخن شکستن نوعی تعذیب پوده است . 


۳- در اصل : . . . خرد (؟) ز افغان برون؛ متن تصحیح قیاسی است . 
۴- ایضاً : نشان بد است ۵- ایضاً : اسب (۱) 
۶- ایضاً : ارنه ۷- ایضاً : نم 


۸- ایضاً : . . . گدا نکته (؟) به قرینه معنی اصلاح شد . 
8- ایضاً : جزو علم ... 


غزلها ۵۷۹ 


۴۳ 
5 
توان غم توزجانخراب دزدیدن اگرزشعله توان اضطراب دزدیدن 
حباب‌وار برآور ز آب دیده سری چو دیده چند توان سر در آب دزدیدن؟ 
خی ال هندوی چشم تو در نمی‌آید . به چشم خلق. مگر بهرخواب دزدیدن 
ز موج گریه ام افشد به گردن خورشید ‏ زروی آب» شکم چون حباب دزدیدن 


دلی که وصل تو جوید به حیله آن یابد! که" طفل مکتبی از آفتاب دزدیدن 
چو گل ز پرده برون آ» که بشکفد گلشن 
چو غنجه. روی جرا در نقاب دزدیدن ؟ 


۴ 
(م) 
بیاای عشق. ننگ عافیت را از سرم وا کن 
دلم را طاقت غم ده» سرم را گرم سودا کن 
شب تنهایی ام مشرق ز یادش رفته» ای گردون 
رهی دیگر برای مطلع خورشید پیدا کن 
گل خودروی من. آهنگ سیر بوستان" دارد ۱ 
برو ای دیده و در "چشم نرگس خویش را جا کن 
مرا خوانی* به بزم خود» دهی پهلوی غیرم جا 
خسک "در دیده ام ریزی و گویی گل تماشا کن 
اگر خحواهی که ره بیرون بری از شام تنهایی 
برو چون آسمان هرصبح خورشیدی" مهيا کن 


۱- در اصل : آن ماند ۲- ایضاً : چو» متن تصحیح قیاسی است . 
ایضا: سر و ۴- ایضاً : . . . دیده دور 
۵- ایضاً : خواهی ۶- ایشا : حنک 


۷- ایضاً : ی از کتابت ساقط است . 


OA‘ 


در کوه و دشت»› پهن شود تا نشان من 
از بس که حرف تیغ بتان " شد زبانزدم 
گر پهلويم چو شسمع نمی داشت چربیی" 
در غیرتم که سایه چرا با تو همره است 
چشم حسوده بر دل چاکم خورد "هنوز 
بالیده‌ام ز شسوق» که مویی نمی زند 
هرناله کز برای تو باشد توان شناخت" 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


(م. ت» ق) 
ای لاله کاش داغ تو بودی ازان من 
شد ریشه ریشه چون قلم مسو» زبان من 
کی وخی بد عات مهو اوران ؟ 
ا ا تا 
رشکی که بر قفس نخورد آشیان من 
ی اناور ی اران یی 
یارب مباد گوش کسی بر فغان من ! 


۴۶ 


شمع در محفل و گل بر سر بازار نشست 
از دل مساست پریشانی زلقش » ورنه 
بی حجابانه نهد بر لب هرکس لب خویش" 
اشک گرمم چه عجب گر به نظرهاخوارست؟ 


(م. ت. ق) 
پیش سیلاب فتاه خانه چه خواهد بودن 
غیرت بلبل و پروانه چه حواهد بودن 
سعی باد سحر و شانه چه حواهد بودن 
مجلس آرایی پیسم‌انه چه خواهد بودن 
کشت اتش زده را دائه چه حواهد بودن 


۱-م: بیان 
۳- ایضاً : در حیرتم 


۲- ایضاً : دس حربی 


۴- ایضاً : چو زد این بیت و بیت بعدی در نسخه ق نیامده است . 


۶-م: ساخت : ق : ساحت؛ سهوالقلم کاتبان . 


۷-م : سیلاب جنون» ق : . . . بناه سهوالقلم کاتبان . 
۸-م: همه جا پا ننهد بر لب نرکس ۰ ت : بیمحانانه نهد سهو کاتب . باقی مصراع ؛ مانند 


متن است . 


غزلها 2۸۱ 


گر [که با خلق] نیامیختهام» معذورم آشنا با دو سه بیگانه ‏ چه خواهد بودن 
هیچ در هیچ بود سلطنت روی زمین اعتبار دو سه ويرانه جه حواهد بودن 


کس ندارد خسبر یار" چو دیوان؛ عسشق سخن مردم فرزانه چه خواهد بودن 
گو کسی گوش مکن بر سخن من قدسی 


گفتگوی من دیوانه چه خسواهد بودن" 


۳۷ 
(م) 
تابه کی چون ماه در مشکین نقاب افروختن 
زلف یک سو کن که بیند آفتاب» افروختن 
بس که اشک گرم از دامان مژگان ریختم ‏ 
عرف شد درعهد ما آنش ز آب افروختن 
هرکه از عشق متش پرسد“ کند انکار» لیک 
می کند خاطرنشانش در نقاب افروختن 
ما چوخم از باده لبریز و همان بر حال خویش ' 
بی مه" روی تو باشد کار ما شب تابه روز 
از هجوم اشک. مژگان چون شهاب افروختن 
یافتی در بزم وصلش راه» قدسی زیبدت؟ 
آتش غیرت " به جان شیخ و شاب افروختن 
۱- فقط م : آشنای مه و بیگانه. متن.تصحیح قیاسی است . 
۲-ق : ...ازیار ۳-ق : بیت راندارد . 
۴- شاید : باب شد که مصطلح تر است . ۵- در اصل : ترسد 
۶- ایضاً؛ . . . لبریز و سحال حوس رنک 
۷- ایضاً : رشک طوفان و سک جام . . . » به قرینه معنی اصلاح شد . 
۸- در اصل : بی همه » سهو کاتب . ۹- زیبدت بدون نقطه کتابت شده . 
۰- در اصل : عزت 


۵۸۲ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۴1۸ 
(م( 

چرخ چون کشتی رود بر روی آب از چشم من 
خانه ناموس طوفان شد خراب از چشم من 

بس که از دیدار خود محروم می خواهد مرا 
بگذرد شبهاخیالش در نقاب از چشم من 

شعله حون آلوده آید از دل احگر برون 

گر نه سودای گل روی تو می‌پختم ' چرا 
دوش می آمد به جای خون» گلاب از چشم من؟ 

. روز و شب روی تو دارم در نظر" نبود عجب 
گر که جای اشک آریزد آفتاب از چشم من 

دید پرخون برون آید" به جای گل ز شاخ 
گر به گلشن قطره افشاند سحاب از چشم من 

گریه‌ام شد [مانم]" نظاره» روز وضل هم 
تا به کی نظاره باشد در عذاب از چشم من ؟ 


گر کنم قدسی در آتش جای با این اشک گرم" 
شعله گردد در دل اخگر کباب از چشم من 


۴۹ 
)م( 


خوش می کند دلیر تماشای ماه من من‌بعد۰ چشم آینه و دود آه من ! 


۱- در اصل : می بخشم ۲- ایضاً : در سر 
۳- ایضاً : کجای .۰.۰ به جای نیز تواند بود . ۴- ایضاً : دیده بر حون زدن آمد 


۵- کاتب نانویس گذاشته . ۶- در اصل : نرم 


غرلها 


تا چشم باز می کنم» از بیش رفته ای 
کوتاه ر بهتکرست شب ناا میدی‌ام 
در دیده‌ام ز روی تو آتش فتاده است 


تاره زز د بود شرا رة اميك 


OAT 
! چون شمع › کاش بر مژه بودی نگاه من‎ 
مگشا' گ ره ز طره بخت سياه من‎ 


روشن شسود چراغ ز تاب نگاه من 
رنگی نبرده باد خسزان از یاه من 


بر کش امد نیفتاده" راه من 


م( 


5 : 1 ۳ 
چشم من فرش است هرجا می نهی پا بر زمین 


کشتی چشم تر من بود با دریا فدر 


اشک زور آورد» آمد بشت دریا بر زمسین" 


زیر پای عاشقان باشد زمین و آسمان 


عشق را یک پای بر عرش است و یک با بر زمین 


جای برگردون بود افتادگان‌عشق را 


من هم از افتادگان عشقم. اما بر زمین 


عمرها شد کشتی من با نکویان آشناست 
دل ز دست هر یکی افتاده صد جابر زمین 


۱- در اصل : بگشا 
۲- ایضاً : نیفتاد 


۳- چهار بیت از این شعر - که به احتمال قوی قصیده بوده است : نه غزل - به خط کاتبی دیگر و بلافاصله 


پس از قصید؛ : چون قلم» یار راست خانه کم است. آمده و برگ بعدی از دیوان ساقط است . بعدها آفای عباس 


رستاخیز» دوست افغانی بنده نیز گفتند که این قصیده را در جنگی در کابل دیده اند . 
۴- این بیت از شاهجهان نامه (عمل صالح) ج ۳ : ۰ که سه بیت از شعر را نقل کرده است» افزوده شد. 
۵- این مصراع در کاروان هند چنین ضبط شده : جا بود افتادگان عشق را بر آسمان 


۵۸۴ 


می شود هردم پریشان زلف بر رخسار او 
از بیابان محبت سرسری مگذر' چو باد 
بر سر کویش مسیحاتن به بیماری دهد 
باغ اید مرا ترسم نماند میوه‌ای 
خشت خشت خانهٌ گل را صبا بر باد داد 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


کز پریشان خاطری یادش دهد هر تار او 
کز گریبان گل دمد" دامن چو گیرد" خار او 
تا کند چون ناتوانان تکیه بر دیوار او 
تاامسیدی چند سازد رخنه در دیوار او ؟ 


با وجود آنکه عمری بود خود معمار او 


در ميان خنده» چشم گل ز شبنم شد پر آب 
حن چوا کردیلیل با ان کر رار 


F۴۲۲ 
(م. ت» ق)‎ 

ی | 

روزم سیاه شد مسددآفتاب شو 
بی فیض شمله"» قرب شرایات مشکل است ۱ 

۱ ۱ خواهی رسی به مجلس مستان» کباب شو 

تعمیر این خرابه؛ شگون نیست برکسی 

دیگر نمی خورم غم دل» گسو خحراب شو 
لب خشک بایدم ز جهان شد» مرا که گفت 


چون تشدگان فریفت هة این سراب شو؟ 


فدسی کسی كکه‌اومژه‌ای تر نمی کند 


گو چون حباب» چشمش ازین شرم آب شو 


-١‏ م : بگذر سهو کاتب . ۲-ل : کند 
-٣‏ ك ج : گیرد چو دامن 


۵- م“ ف : شراب » سهو کاتبان بوده . 


۳۳۳ 
۱ (م( 

جان چیست کش فدانکتم از برای تو؟ 
۱ خاکم به سر اگر نکنم جان فدای تو 

پنهان ز غیر» شب همه شب با چراغ چشم 
بل وی وم تس تن بای ي 

پروا نمی کنی و من از ناله های شب 
[ پر کرده گوش چرخ ز دست جفای توا" 

دل می بری و فکر اسر ال نمی کنی 
بیچاره آن کسی که شود مبتلای تو 

دوش از تو بوی رر فان ا ] 


گرد[سر]توگردم ومهرووفای تو 


۳۴ 
(م. ت) 
فتنه ای هرلحظه برمی خیزد از مژگان تو 
آسمان از" فتنه مسعزول است در دوران تو 
من که می گردم ز دور» آسوده نگذارد مرا" 
حال چشمت" چیست یارب پهلوی مژگان تو 
کی" گرفتار غمت فارغ بود در خاك هم" 
بگسلد پیوند جان و نگسلد" يمان تو 
۱- در اصل : سر مانده هر صیاح ز پاس بهای تو (؟) متن را به قرین؛ معنی اصلاح کردم» گرچه 
مصراعی دلچسب از کار در نیامده است . اوایل مصراع را «شرمنده هر صباح» می توان احتمال داد ولی دنباله آن 


۳-م : در سهو کاتب ۳- ایضاً : آسوده [بیاض] آرد مرا 
۴- ایضاً : فال حشمت ۵- ایضاً: کس 


۶-ت : کار هی سهو کاتب . ۷ : پیوند جانش نکسلد 


2۸۶ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


دست من باد از گریبان پاره کردن بی نصیب 

گر شود کوته به صد شمشیر از دامان تو 
بی تو شسبها سیر دلهای پریشان می کند 

جز خیالت کس ندارد طاقت حرمان تو ' 
چون" نسوزد استخوان من» که خون " افتاده است 

در میس ان دیده و دل بر سر پیکان تو 


رشک بر نظار؛ «میزان» برم در کار عیشق؟ 


این که یک چشمش بود محو و دگر حیران تو 


۴۲۵ 


[مگر امید دارد کان پری روزی به دام افتد؟]" 

که دل در سینه می خواند فسون آهسته آهسته 
دلی کو پاره ای عاشق نباشد» [نیست] نقص عشق" 

که نور ماه نو" گردد فزون آهسته آهسته 


۱-م : عریان تو 

۲- ایضاً : حون 

۳- ایضاً : بی نقطه ت بر شده . 

۴- فقط م : بهر یک نظاره میزان کرده در کار خودم 

۵- ایضاً : . . . یک باس بود حسم و دگر ۰۰.: متن تصحیح قیاسی است . 

۶- مطلع از قلم کاتب افتاده است . 

۷- در اصل : نمی دانم که کردش آبیاض] امیدواریم ؛ به قرینۀ معنی این مصراع به نظرم رسید . 
۸- ایضاً در اصل : دلی کو پاره عاشق سد نباشد عص عم (و بر بالای عم نوشته اند عیش) 
4- ایضاً : ماه تو 


غزلها 0۸۷ 


چنین گر فکر گیسویت ز تاب دل فزون باشد! 

شود سودای او در سر جنون آهسته‌آهسته" 
ز بس با یکدگر کردند خی پرسرعشقت 

ميان دیده و دل خاست [خون] اآهسته آهسته" 
چنین کز شوق رویت خون" به هر نظاره‌ای ریزد 

ز چشم مسانگاه آیند بسم ون هسته آهسته 
مسیحارا نشاید "دعوی اعجاز با لعلت" 


که می آید به دامت از [فسون] آهسته آهسته 


غرض ناکامی است از عشق: اگر نه [کوهکن قدسی]" 


چرا می کند [جان در پیستون] ‏ آهسته آهسته ؟ 


۳۳۶ 
به دل غمی چو نداری ۰ به سینه داغ منه ترا که بسته بود در به ره چراغ منه 
وصیتم شب رحلت به می فروش این بود که جسزپی‌اله به بالین من چراغ منه 
مرا" ز گلشن جان عطر پیرهن برخاست نسیم گوبه سرم هنت سراغ منه 
وی ارم مزع رکب چو ناخنی نزدی؛ پنبام به داغ منه 
بهارآمد و بلبل به ناله می گوید که بی پ‌اله چو نرگس قدم به باغ منه 


۱- در اصل : چنین کز فکر گیسویت ز باغ دل برون باشد؛ و شاید در اصل چنین بوده : چنین کز ,۰ .. 
دماغ دل پریشان شد 
۲- ایضاً : زند سودای او پر سر .. . 


۳ ايضاً: نشان دیده و و ریخت[بیاض]. 4 


۴- ابضا : جان ۵- ایضاً : ز جسم بار کاه 
۶- ایضاً : فشاند ۷- ایضاً : بالینت 


۸- در اصل نانویس مانده . 
4- ایضاً بیاض است» هر دو مورد به قرینۀ معنی تکمیل شد . 


۰- ق : به دل چو در [د] نداری ۰2-۱ ج : ترا 


AAA 


به باده دست عبر یا همیشه بیخود باش 


قسرابه رابشکن یاز کف ایاغ منه 


به شکر قسرب. مزن طعنه دورگردان را 


چو عندلیب شدی› دست رد به زاغ منه 


۴۳۳۷ 
خسوی تو در جسفسا شکستسه عهدت کمر وفاشکسته 
بیگانگی تو ار حسرت درجان‌صداآشناشکسته 
6ة ناگ ارت خاری که مرابه پاشکسته' 
آن کس که دلم شکسته"» داند کاین شیشه به مدعا شکسته 
بر هرکه کشید تیغ» از رشک رنگ من مبتلاشکسته 
غیرت کش ساغرم» به‌سنگی ‏ صدجام جها‌نماشکسته 


يارب زن نالهام به‌آهی 
تابتکده؛ دلم شدآباد 


یارب که شکستگی مبیناد ! 


هنگامة صددعاشكسته 
بازار کلی سیاشکسته 
آن کس که دل مراشکسته 


داند که دلش کجاشکسته 


۳۳۸ 


در سینه دلم مین فستاده 
از کسینه خلق. در هراسم 
جز عشق بتان که گیردش "دست ؟ 
برگرد لبت بنفشه شد سبز؟ 
-١‏ ك ج : که به پای ما ... 


۳ ك ج :اين 
۵- ایضاً: با 


)م( 
خود گو چه کنم؛ چنین فتاده 
زان چین که بر آستین فتاده 
زاهد که به ننگ دين فاده 
و اس EE‏ 


ل ك ج : شکست 
۴- در اصل : کردش › سهو کاتب . 


غزلها ۵۸۹4 


درکوی‌توآفتاب ازشوق غش کرده وبر زهین فتاده 
از دولت عشق»› سيین من چون کوی تو دلنشین فتاده 
تابر دل آتشين فتاده 


۴۲۹ 
(م( 
عاشسقی"؛ بر بست ر آسسودگی پهلو منه 
تکیه ' [زن] بر شعله در گلخن» به گلشن رو منه " 
زهر اگر بر لب نهی» چون می بنوش و دم مزن 
بغ کرش رت في سربر سر زانو منه 
بر ميان زار جز از زلف ترسايان مبند' 
ر وھ از کیت یز 
کی خبر دارد ز ذوق عاشقی آن کس که گفت 
دل به پیچ و تاب زلف و عسشوه ابرو منه" 
عش اگر خواهی دلا خون خور نهان و دم مزن 
هم‌چو قدسی داستانی بر سر هر کو منه 


۴۳۰ 
شاد باش ای دل که خود را خوب رسوا کرده ای 
چون نکونامی بلایی را زسر وا کرده‌ای 
هرکه را بینم کششر سوی تو دارد خاطرش 
اف سابع در دل هر ذره‌ای جا کرده‌ای 
۱- در اصل : عاشق ۲- ایضاً : بی نقطه تحریر شده . 
۳- ایضاً : بعکس رو منه ۴- ایضاً : منند 


۵- ایضاً : عشوه غیر ابرو ۰۰.۰ 


۵۹۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


شکر احسان تو چون آرم به جا ای غم» که تو 
خون دل عسمری برای من مهیاکرده‌ای 
دست در دامن هجر یار داری ای اجل 
خوش مددکاری برای خویش پیدا کرده‌ای 
گر کنی با دیگران هی آنچه با ما کرده‌ای 
در غمش لاف صبوری می زنی ای دل» برو' 
دیده‌ام خود راو ماراهر دو رسواکرده‌ای 


۴۳۳۱ 
(م( 
از تو دلها همه ناشاد و توهم شاد نه ای عالمی از تو خراب است و تو آباد نه‌ای 
در گرفتاری عشق است خسانت ابدی جان به شکرانه ده ای صید. که آزاد نه ای 
در حق من سخن غیر مگر کردی گوش ؟ که دو روزست به من بر سر بیداد نه‌ای 
گر سر زلف نداری» دل خود بیرون کش" 
در ره صید مکش دام چو صیاد نه‌ای 


۳۳۲ 
(م) 
کشته ای اول به نازم باز خندان "گشته‌ای 
می توان دانست کز قتلم پشیمان گشته‌ای 
من طلبکار توام [با چشم] در دیر و حرم 
تو مرا در سینه همچون " روح پنهان گشته ای 
2-۱ ج : قدسی برو 


۲- در اصل : زلف که نداری سر دل برون کس» به قرین معنی اصلاح شد . 
۳- ایضاً : بار چندان ۴- ایضاً : چون 


غزلها ۵۹۱ 
بعد ایامی که پیسشش یافتی راه خر 
عرض حال خویش کن ای زان چه حیران گشته‌ای؟ 
مرهم الماس ای دل بسته ای بر زخم خویش 


کرده‌ای با درد حو . فارغ ز درمان گشته‌ای 
نیست[جای] غم [ که رد کفر] و ایمان گشته ای ' 
۳۳ 


کار خواهد بود با یاری" چنین » مشکل بسی 
گرزچه باشد شمع را جوینده در محفل بسی 


پار بی پروا و مسارا آرزوی دل بسی 


جان من ! دلسوزی پروانه طرز دیگرست 


کوته اندیشیم ماو کعبه مقصود دور 
گریه دیر آمد به یادم» اشک ازان شد ہی اثر 


هرگز از راه حرمجویان کسی خاری نچید 


سوده شد پای امسید و راه تا منزل بسی 
کی دهد حاصل ۰ چو ماند تخم زیرگل بسی 
راه طی کردم به مژگان از پی محمل بسی 


باد غم گرچه با ما کرد تلخیهابه بزم 


وقت ساقی خوش. کزو دیدیم‌روی دل بسی 


۳۳۴ 


شراب ناامیدی خوش گوارا شد مزاجم را 
میان روز و شب بی دوستان فرقی نمی بینم 


به گوشم امشب آواز جرس نزدیک می آید 


(م ن ل ك a‏ 3۳ 


دلم را بی سرانجامی سرانجام است پنداری 
حریفان را می وصل تو در جام است پنداری 
به چشمم اول صبح آخر شام است پنداری 
زمن تا نمض وت کشک فلز 


۱- دراصل : نمست غم» و سپس چند کلمه ناتویس مانده . 


۲- نسخه‌ها : پار؛ اصلاح شد . 


۵۹۲ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


خیال وصل بستن » بهتر از وصلش کند شادم 


تشاط نشاه‌ام در خنده جام است پنداری 


ر سی بسی سے 1 


به چشمم حلقۀ توحیدشان دام است پنداری 


۴۳۳۵ 


ای عندلیب وصل› هم آواز کیستم 
نشنیده صوت مطرب غم آنکه گویدم 
نگذاشت رشک› ورنه جمالت" نمودمی 


(م لا ك ج. ق) 
دمساز ماغم است› تو دمساز کیستی 
رت ی میس 
وه گے داز کی نع 


قدسی ز حال خویشتن آگه نیابمت' 


بیخود چنین ز چشم فسونساز کیستی 


بهار رفت و نچی دم گل از بر روبی 
گشاده‌روی به هر در شدم چو آینه» لیک 
از آن سقید ضعفم که در ضعيفيها 
تا کید ریاد اکر فرت تات 
یم به رشک ز سامان غنچه. چون من هم 

۱- فقط م ق : در بادة جام . . 


۲-ق : جمالش 
۳م ن ل : گفته 


۵ 


(م» ت. ق) 
گذشت عیدو ندیدم هلال ابرویی 
چو پشت آینه از کس نیس‌افستم رویی 
ز خویش در غلط افتم به تار گیسویی " 
به پیستون رو [و] دریاب وت زاین 
چو لاله دارم از اسب اب داغ پهلویی" 


۰ با توجه به معنی مصراع اول اصلاح شد . 


۴- متن مطابق ن» ل» ق . نسخ دیگر : نمایمت (۱) 


۰-۵ ج : بیخود ز چشم مست فسونساز . . 


۶-م : که تار ...۰ سهو کاتب . 


۷- ق : این بیت و مقطع را ندارد . 


غزلها ۵4۲۳ 


ز ضعف» بر دل مجروح خود گران شده ام چنان که" خشک شود بر جراحتی» مویی 
هلاك مشرب آن بیدلم که چون قدسی 


نمی کشد به بھشتش دل از سر کویی' 


۳۳۷ 
(م) 


خدای را مددی؛ تا کی از شکنجه هجر 
سرم به سجده گردون فرو نمی آید 
حدیث مهر تو آید چو بر زبان » چه عجب 
رم کی بت ای دی 


نه خار غنچه به دستم» نه داغ لاله به دل 


به هیچ فانعم از حسرت دهان کسی 
چو شمع؛ تاب خورد مغز استخوان کسی 
رخ نیسازمن وخاك آستان کسی 


اگر چو شمع جهد آتش از زبان کسی 


چو لاله گر نشود دا مهربان کسی ؟ 
نشد که برخورم از باغ [و] بوستان کسی 


زهی ستاره قدسی» که دوش دیده ازو 
هزار لطف که نگذشته در گمان کسی 


۳۳۸ 


هزار حصیف که در بوستان رعنایی 

به چشم مرغ چمن؛ داغ سنگ بر پهلو 

نمائد از مژه مسحروم دیده ساغر 

هزاربار نس زون آزم_سسوده‌ام دل را 

بان شسهسر نهادند داغ بر دل من 

به آفتاب پس از صبح کس نپردازد 
او چا 


۳- در اصل : ... مهر تواند چو برزن 
۵- ایضاً : شی؛ اصلاح شد . 


(م) 

نکوترست ز گل بر سر تماشایی 

کند چو حسسن تمام توه مجلس آرایی 

تی دنق یی ی | 

چو لاله نیست مرا داغ سینه» صحرایی 

ز خانه پیشتر از صبح اگر برون آیی 
۳-ت : بیت راندارد . 


۴- در اصل : گل چون. اصلاح از خیرالبیان . 


2۹۴ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


رفیق من نشود فیسر غم کسی قدسی 
کجاست غم که به جان آمدم ز تنهایی 


۴۳۳۹ 
(م. ت؛ ق) 
چو شمع امشب مرا در محفلش بارست پنداری 
به مغز استخوانم شعله در کارست پنداری 
چمن بشکفت و از دلا خروشی برنمی آید 
قنس تابوت مرغان گرفتارست پنداری 
حیالش" بی گمان امشب به خلوتخانه چشمم ۱ 
چنان آید " که بخت خفته بیدارست پنداری 
ز من برگشت دل چون بخت. تا" برگشت یار از من 
مرا این بخت برگردیدهگ در کارست پنداری ! 
نمی‌یابم ره بیسرون شان از کوی حیرانی 
به هر سو رو نهم» در پیش دیوارست پنداری 
به راه دوستداران دیده بر دیوار و در دارم 
درین ویرانه» چشمم چشم بی‌مخارست پنداری 
به شسمع مسحفل ما آورد ایمسان برهمن هم" ۱ 
به چش مش" تارهای شمع» زنارست پنداری 
۱- در اصل : پی‌نامه جامه . 
۲-م : خدایش (!) ت : خیالت 
۳- ایضاً : داند» متن مطابق ق ولی باقی مصراع در آن نسخه مغلوط است . 
۴- فقط م : ما ۱ ۵- ایضاً : بر کردید 
۶- ایضاّم : به شمع محفل ما آرردن برهمن ماهم (!) ق : ۰ محفلم آورد ایمانی ۰۰. 
۷ م : به چشمم 


غزلها 


مسرشکم با زبان گسویا حدیث یار می گسوید 


۵۹۵ 


حسد بردیده دارم » وقت دیدارست پنداری 


ازو دل برنمی دارد که آید "شب به خواب من 


نه طوفانی به جوش آمد» نه عالم در خروش آمد 


به هوای صی د یک ره» به گذار ما نیایی 
رقم شهادت ما دگری به دست دارد 
برو ای صبا به شیرین. ز روان کوهکن گو 
سر کوی می پرستان ز پیاله نیست خالی 
یی رت مسردن. به امید وعده مارا 
ز گمان هلاك گشتم» توش از هاگ 
تو که غافلی ز قاتل. چه روی به پای تیخش 


(م. ت ق) 
تو:که صید قدس گیری» به شکار ما نیایی 
اگر ای اجل بدانی" » به شکار مانیایی 
که شدی چو یار خسرو » به مزار ما نیایی ! 
تو که مرد پارسایی. به جوار مانیایی ! 
که تو شمع بزم غیسری» به مزار مانیایی 
که بیفکنی و بر سرچوسوار مانیایی" 
به همین که کشته گردی. به شمار ما نیایی 


برو ای جوان ز پیشم» که اگر فرشته گردی 
به نظر ز خسوبرویی» چو نگار ما نیایی 


۱-م: از زبان» اصلاح شد . ت ق بیت را ندارند . 


۲- مق : گر آید 


۳-م : دگره سهو کاتب . ت ؛ ق بیت را ندارند . 


۴- ایضاً : تو که ای . . . ندانی» به قرینه معنی اصلاح شد . 


۵-ت. ق : بیت را ندارند . 


۵4۶ 


ماچو پروانه نسسوزیم به داغ غلطی 
روز ما راز شب تیره جدانتوان کرد 
در ره عشق گذشتم ز رد گام نخست 
مرد؛" ساقی عشقم که به صد" گردش جام 
شکرلله که ز مسودای تو" گرم است دلم 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


(م) 
شمع در محفل ما سوخت دماغ غلطی 
صبح بزکرده ز خورشید» چراغ غلطی 
که نیندازدم از ره به سراغ غلطی 
از ریم ننوازد به ایاغ غلسطی 
نیسستم سوخته چون لاله به داغ غلطی 


[خویش را در دل صحرای جنون گم کردم]" 
عقل در یاف تنم" سوخت دماغ غلطی 


از ره به خواهش دل شیدا چه می روی 


در گل گرفتهام در و بام ترا" ز اشک“ ۔ 


4 : 1 
[بی‌بوی] پیرهن مبر از گریه نور چشم 
خواهد کشید پرده ز رخ » گل به وقت خویش '' 


۱- در اصل : بر کرد 


(م, ت ق) 
گر عاشقی. به کوی تمتا چه می‌روی 
دیگر به باغ بر تماشاچه می‌روی 
چون باد شرطه ' نیست. به دریا چه می روی 


ای باد صبحدم» به تقاضا"" چه می روی 


۲- ایضاً : زند؛ با توجه به ایهامی که کلمۀ «مرده» در اینجا دارد؛ متن تصحیح شد . 


۳- ایضاً : که بهر» اصلاح شد . 


۴- ایضاً : سودا بتو 


۵- کاتب. مصراع را نانویس گذاشته بود» آن را به ذوق خویش ساخته ام . 


۶- در اصل : در پیرهنم و روشن است که غلط کاتب بوده . اصلاح شد . عقل در جستن من؛ نیز 


تواند بود. 
۷- م : سرا 
-٩‏ فقط م : سر 
۸-۱ : خوش 
۲ - ایضاً : بتماشا؛ غلط کاتب . 


۸-م. ق : ز رشک» سهو کاتبان . 
۰- ایضاً : شرط 


غزلها ۵4۷ 


یوسف نه ای توء طاقت زندانت از کجاست ' 
دامن گرفتن تو چنان آیدم. که کس 


بی پرده پیش چشم زل خا چه می روی 
پرسید ز آفتاب که تنها چه می روی 
بی داغ دل» به دامن صحىرا چە می روی 
عالم ز تو خراب شدای اشک پرده در 


بس کن» پی برهنه "به یغما چه می روی 


F۴۳ 


گر چو شمع آتش برآید از گریبان کسی" 
معذرت خواهم ندانم» یاکنم "دعوای خون" 
میرن تا شجهم امه ا 


ابر را نشنیده‌ام هرگز ببارد خون" مگر 


به که باشد گردنش بی طوق فرمان کسی" 
گر رسد روز جزا و ااا کنن 
پیرهن تا کی بود چون غنچه زندان کسی ؟ 
برگرفتند آستین از چشم گریان کسی ؟ 


آتش جانسوز» می دانم کسی غیر تو نیست . بهرآن مسوزم چو بینم داغ بر جان کسی 


از حریفان بیشتر بر روی ساقی "" واله است 
از قدح '' ترسم نباشد چشم گریان کسی ! 


۱-ق : ... زندان ترا کجاست م نیز چنین است. ولی «ترا» از کتابت سافط شده . 
۲- فقط م : بر سر؛ سهو کاتب بوده . ت : بیت را ندارد . ق : این بیت و دو بیت بعدی را فاقد است . 
۳- فقط م : بینند و نی برهنه» به قرینۀ معنی اصلاح شد . به جای بس کن» بنشین نیز می توان احتمال داد 
که ازنظر شکل کتابتی به «بینند» نزدیکتر است. به شرط آنکه چنین خطابی به اشک. ایرادی نداشته باشد . 
۴- م : براندازد گریبان . . . » غلط کاتب . 
یت موی تیان بر تاه انیب وه وم تایه 
۷- م : دعوای من (۱) 
۸- ایضاً : کرحوها نبجه ام (۱) 
۹- م ق : ... نشنیده‌ام (م : نشنیده) هرگز که خون بارد ۰ . . 
۸-۵۰ : روی از کتابت ساقط است . 


۱-ق : این .. . » ظاهراً سهوالقلم بوده . 


۵4۸ 


نخضیزد از دل مرغان باغ» افغانى 
هزار عقده‌ام از دل به یک خدنگ گشود 


ز شرم عشق اسیر تو آب" گشته ‏ مگر ؟ 


۴۴ 


(م. ت. ق) 
که ‌ناخنی نزند ابر دل پریشانی 
نروجتم چمنی 'غنچه رابه پیکانی 
که شد ز دام تو هرحلقه» چشم گریانی 


به غير جیب دریدن نداند» آنکه بود 


چو شمع تا نفس آخرش گریبانی 


۳۵ 
5 
تا چند از پی دل شیدارود کسی دنبال او نکوست که تنهارود کسی 
مرهم طلب مباش چو داغی نسوختی" دست تهی چگونه به سودا رود کسی ؟ 


کس بی طلب نرفته» اگر دیر» اگر حرم 
[گیرایی]' کمند توء می آردش به زیر 


بگشاز رخ نقاب. که زاهد نگویدم ., 


ای چشم ناشکیب. دمی پاس گریه دار" 


خواری کشد» نخوانده " به هرجا رود کسی 
بر بام چرخ اگر چو مسیحارود کسی 
از ره چرا به زلف چلیسپ‌ارود کسی 
تا کی ز بحر» روی به صحرا رود کسی "۲ ؟ 


شاید» به راه کعبه ز شوق قدم زدن 


چون خاراگر در آبلۀ پا" رود کسی 


۱-م ق : ناخن بزند» سهو کاتبان . 
۳-م: اسیر ثواب (۱) 

۵-م : به غیر از کتابت ساقط است . 
۷-ایضاً : خواری کند نخواند 

۸- در اصل : کلمه نانویس مانده است . 


۲-م : جهتی. ق : چمن» سهوالقلم . 
۴-ت : گشت 


۶- در اصل : بسوختی 


-٩‏ در این مصراع هیچ نقطه ای به چشم نمی خورد» جز در کلمۀ شکیب که به صورت سکست تحریر 


شده است ! 


۰- در اصل : ۰ زیهر روی بحمرا 
۱- ایضاً : آينه پا 


۰ اصلاح شد . 


غزلها ۵44 


۳۴۶ 
۱ (م( 

تاوان [قتل] صید زیون نیست بر کسی متت برای قطره خون نیسست بر کسی 

کافی ست شوق کشته شدن خوتبهامرا در روز حشر» دعوی خون نیست بر کسی 


هرکس به قدر همت خود می کشد جفا هرگز ستم ز همت دون نیست بر کسی 
عافل کسی بود که کند غربت اختیار از کشوری که دست جنول نیست بر کسی 
با عشق» رستگاری وبا علم قیل و قال" ET‏ ای رفن ها 
ای غم به خ‌انه دل قدسی وطن مکن 
تعمیر این خرابه» شگون " نیست بر کسی 
ffV‏ 
(م( 
سرم شد باز گرم از مژدۂ بیجای سودایی" 
به غم دل را بشارت ده که عاشق می شوم جایی 
چرا جام محبت نشکند "عهد لب مستان؟ 
که آمد لای کش "دیوانۀ میخانه پسمایی 
به دیگر باره رسوایی» بشارت روح مجنون را 
تام از نها یت رای 
دو چشمم ماند قدسی بر سر هر ره چو نقش پا" 
که گرد آبروی چشم من» خاك کف پایی 


۱- در اصل : صد . .. ۲- ایضاً : با عشق در سکاری ما علم . . . 
۳- اصلاح این مصراع مفلوط ممکن نشد . ۴- در اصل : سکون 

۵- در اصل : مرده سحان . .. ۶- ایضاً : بشکند 

۷- ایضاً : لاله کش یا گرد 


-٩‏ ایضاً : بر سر بر ره حوس ما 


.۶.۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۴۴۸ 
م( 
من و تا روز» هرشب در فراق چشم میگونی 
به دل پیکان پرزهری» به لب پیمانۀ خسونی 
ز عکس عارض جانان» شود هر ذره خورشیدی 
ز خوناب سرشک من » شود هرقطره جیحونی 
مخوان انسانه وزمن ' پرس اوضاع محبّت را 
که نبود عشقبازی کار هر فرهاد [و] مجنونی 
پی نظاره اش از ناز می گُسشتی ملایک را 
اگر می داشتی رضوان چو قدت نخل موزونی 
یس کنر وک تفت انا ۱ 
محبت را صد اعجازست تضمین "در هر افسونی 
ز حسرت میرم و سوی تو هرگز نامه نتویسم 
که بر خود رشک " ورزم گر شود آگه به مضمونی 
خیالت گوییا امشب دلی را مسضطرب دارد 


که غیرت بردلم هرلحظه می آرد شبیخونی 


۴۴۹ 
(م( 
نوشم زبس چوباده» ز پیمانه» دوستی جوشد چوخونم "از دل دیوانه» دوستی 
این دلخوشی بسم * که ز من در طریق عشق آموختند بلبل و پروانه» دوسستی 
۱- در اصل : ... افسانه وزین 
۲- ایضا : صحس 


۳- ایضاً : تنک» اصلاح شد . 
۴- در اصل : چو شد چو خون؛ اصلاح شد . 


۵- ایضاً : آن دوستی نیم » متن تصحیح فیاسی است . 


غزلها ۶۰۱ 


گر دوستی طلب کنی» از من طلب که کرد نیت درست با من دیوانه» دوستی 
قدسی ترحم است برآن ساده لوح» کو 
جوید ز دل شکیب '[و] ز جانانه» دوستی 


۴۳۵۰ 
)م( 
وقت نیامد که مروت کنی ؟ 
لطف به اندازۂ حسرت کنی ؟ 
منتظر آنکه تو رخصت کنی 
زوز جسزا مسیل شفاعت کنی 


چند جفاشیوه و عادت کنی ؟ 

۰ > ۰ 

خود چه شود" گر به اسیران خویش 
ید ۲ 

ما و گنه" گر تو به این روی خوب 

خود چه گزینی که ازان بهعرست؟ 


۴۵۱ 


کی شود روشن بجز از خاك کویت دیده ام ؟ 
خفتگان خاك [را] دیگر که جان آرد به تن ؟ 


چشم عاشق رابود با توتسا بیگانگی 
گر کند در حشر زلفت با صبا بیگانگی 


ماازان عشق آشنايانيم کاندر کیش ما" 


۱-دراصل : شکست. سهو کاتب . 

۲- ایضاً: مژده مراء و احتمالاً تحریف شده است . تصحیح ما نیز رسایی لازم را به مصراع نمی بخشد . 
۳- ایضاً : پاد کند. خطای کاتب بوده . اصلاح شد . 

۴- ایضاً : . . . عشق آشنا باشم کندر کشش ما» به قرينه معنی اصلاح شد . 


۲ع دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۴۳۵۲ 


(م ت ی( 


نماند در بدنم جان ز جستجوی گلی! مگر نیم کند زنده‌ام به بوی گلی 
نماند بی چمن امشب مرا حیات» مگر نیم صسبح کند زنده ام به بوی گلی " 
نشاط تنگدلی در چمن حرامم باد اکر جر ق ا تروش کل 
ات و از من قسم» که تا بودم ° نبسردج انب گلزارم آرزوی گلی 


چه حاجتم به چمن» چون هميشه هست مرا 


زبان چو غنچه پر از گل ز گفتگوی گلی 


far 
(م؛ ت» ق)‎ 

چنان افتاده‌ام از کار بهر لاله رخساری 

که غير از دیدن رویش نمی آید ز من کاری 
فضای سینه را چندان که می جویم» نمي يابم 

ز یاران به دل نزدیک» فیس از ناوکش " یاری 
نگاهی داشت هرسو گرم؛ ساقی دوش در مجلس 

نمی دانم که آتش در که زد من سوختم باری 


۱- ردیف در نسخه ت : کسی 

۴- ت ق : بیت را ندارند . 

۳-م : در شود سهر ناتب . 

۴-ت : بس 

۵-م: تابينم ق : ... هستم ت : به صورتی تحریر شده است که هم می توان بینم خواند و هم 
هستم . متن به قرینۀ معنی اصلاح شد . 5 

۶-م: ... رخسارت» سهو کاتب . ا رل در هز به دنبال دو بیت با مطلع : 
ندیدم در چمن‌هرچند گردیدم سر خاری ۰ . . - که وارد متفرقات کرده‌ام -آمده است . 

۷-م : ماو کس» ق : نازکش؛ سهو کاتبان . 


غزلها 


2.۳ 


که بروی عمرها" شد بسته دارم دل به هر تاری 


ز شيخ و برهمن نايد طریق عسشق ورزیدن 


یکی مشغول تسبیحی ‏ یکی در بند زئاری 


نکردم از سر کویت به هیچ گلشن روی 
من و تو چون قسدح و باده آشنای همیم 
وو ن واو ران اد م 
فروغ نور تجلی ست هرک جا نگرم" 
درین زمسانه چنان رو ز کس نمی بینم 
ندیدم از در سنگین دلان چنان رویی 
ز فسیض گسریه ابرم ملول» مى خواهم 
چگونه محرم این بوستان شوم که به فرض* 
ز گریه ام نبود ړوی دامن صب جرا" 


(م. ت. ق) 


من از تو چشم نمی پوشم و تو از من روی 


"که آفتاب نمی آردم به روزن روی 


کلیم‌وار ندارم به‌نارایسمن روی 
که برنیساوردم زخم تیسر» بر تن" روی 
ز عکس خویش ببینم "مگر در آهن روی " 
که برق» خنده زنان آردم " به خرمن روی 
اگر نسیم شوم غنچه گیسرد از من روی 
زبس که سیل مسرشکم کند به دامن روی 


۱-م : عمرهای (؟) ق : عمرهاء و شد از کتابت سافط است . 


۲-م : منقول ۰۰ . (۱) 


۳- ق : مصراع ناقص و نادرست است : فروغ تو تجلی به هرکجا ۰۰۰۰ م : تجلی ست» به صورت 
بحست کتابت شده و به جای هرکجا هرطرف است . مصراع دوم در ق مفلوط است . أين نسخه » اپیات YoY‏ 


۹ ۰ و۱ راندارد . 
۴-م : زخم بر سرش من (؟) 
۶-م.ق : زآهن ... 
۷- فقط م : آزدم 


۸م ق : بعرض. ت : بقرض › سهو کاتبان . 


4- فقط م : حمرا غلط کاتب . 


۵- ایضاً : برآرم 


۶۴ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


متا بر خر ارتاب روز گار موی [منه] به حلقه ماتم "۰ مگر به شیون روی 
اگر شود که ز رخسار پرده‌برداری عجب که سوی بت آرد دگر " برهمن روی 


سر نزاع ندارم به هیچ کس قدسى 


o f 1‏ 
ز روی دوستی آرم 'مگر به دشمنی روی 


۴۵۵ 
)م( 
دل ز بیداد تو رو کرد به آیادانی در نظر برگ گل و لاله کند پیکانی 
در تماشای در و بام تو چون مهسر متیر هرسسر موی کند بر بدنم مژگ‌انی 
از بد و نیک جهان؛ روی فراهم نکشم ‏ زانکه چون آینه ام باز بود پیسشسانی" 
سینه ام ترکش تیرست "ازان شست [و] هنوز جگرم آه کسشد "از غم بی پیکانی " 
در خسراش جگرم حاجت ناخن نبسود پیچش آه کند در جگرم سسوهانی 
[روی گردانده ای از]" دیدن رویش قدسی 
گل بی رنگ'' ز حوزشید چرا گردانی ؟ 


۴۵۶ 
(م» ت ق) 


ورنه گل را کی پسند افستدا" نوای چون منی 


۱- فقط م : مساس رور اییات . . . ۲- ایضاً : بحلقۂ در ماتم 
۳- ایضاً نقط م : آوردکر؛ سهو کاتب . ۴- م : آرد. سهوالقلم است . 
۵- در اصل : مستاني (1) ۶- ایضاً : توکس .. . 

۷- ایضاً : کند ۸ ایضاً: نی پیکانی 

-٩‏ در اصل نائویس مانده است ۰- ایضاً : بر رنک (؟) 


۱- م : ز ند افتد» غلط کاتب . 


غزلها 
تادم مسردن» فغانم در هموای یک گل است! 
نیسسستم بلبل که باشم هرنفس در گلشنی" 
تو نکونامی و من بدنام "و مردم عيب جوا 
همرهی عیب است عیب . از چون تویی با چون منی 
بیخودم دارد» اگر یک قطره گر یک ساغرست 
دل چو سوزد. خواه از یک شعله. خواه از گلخنی 
صب ر آنم کو» که شام هجر گیرم گوشه‌ای ؟ 
۱ ۱ دست آنم کو» که صبح وصل گیرم *دامنی ؟ 
یوسف من بوی بیراهن ز من دارد دریغ 
پر کنعان ورنه بویی یافت از پیسراهنی 


۴۵۷ 
م( 


چوباد صبح گذشتم به گرد هرچمنی برای خویش» چو کویت نیافتم وطنی 

چو دست خحصم زلیخا بریده باد آن دست که برتنی نتواند درید بیرهنی 

چو قفامت تو نهالی ندیده ام مسوزون به اتفاق صبا گشته ام به هرچمنی 
روم به دایر؛ مردم پریش ان بخت 


مگر ز موی تو بر گوش من خورد مسخنی 


۳۵۸ 


هرگوشه چومینا صنم حور سرشتی در زیر فلک نیست چو میخانه بهعشتی 


۱-م: در هوا رنگ گلست؛ سهو نویسنده. ۲- ایضا : بر گلشنی 
۳-م: و از کتابت ساقط است . ۴- ت : عیب جوی 


۸-۵ : گیرد ۶-م ق : از به کتابت نیامده . 


تنگ است چنان عرصه افلاك که گویی 
چون غنچه که باشد که گریبان نکند چاك ؟ 
آن گریه کجا رفت که طوفان صفتش را 
دیدند دفاباختن کب روان را 
شم بر سرخعود داد ز افشادگی اش جای 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


چون خانه خم گشته بناء برسرخشتی 
آواز نی و جام می و دامن کشستی 
بر صسفحا دریابه خط مسوج نوشستی ؟ 
آن قوم که برک‌عبه گسزیدند کنشتی 
درمیکده کمترنتوان بود ز خشتی 
آن روز کجا شد که به من نامه نوشتی 


قدسی خیرات نیست که در میکده عشق' 


هرگوشه بهشتی ست نهان در ته خشتی 


۴۵۹ 


یا یال رخ خود را پی دلهابغسرست 
عيش ما خوش که درین باغ تسلی شده ایم 
من هم اميد به شمشیر تو دارم؛ تا کی 
کمرش برده دلم راز میان رخ و زلف 
نفسم سوخته چون لاله به دل» گریه کجاست 
منشین بی نفس گرم که در مزرع عشق 
رفت" چون نرگسم ایام به کوری که مرا 


یکر جو اع چن کم دوو م 


(ت) 
صد کمروارسرین بسته به موی کمری 
يا چو آیینه به روی همه بگشای دری 
چون گل و لاله به چاك دل و داغ جگری 
همچو مرهم کشم آزار ز زخم دگری؟ 
موی زلف و موه داغند ز موی کمری" 
که ضرورست لب خشک مرا چشم تری 
کسام صد خسرمن اميد برآرد شسرری 
ار ف ر د ر مسدنظری 


که خبر می دهد این صندلم از دردسری 


۱- در اصل : می » بی وجه نیست ولی احتمال سهو کاتب نیز می رود . 


۲- در اصل : غمکدۀ . . 


. اصلاح شد . خمکده بعید می نماید‎ u. 


۳- موی زلف (- تارهای گیسو) که در مقابل موی کمر قرار گرفته؛ بد افتاده است . شاید تحریفی 


در مصراع رخ داده باشد . 


۴- در اصل : رفته 


۵- ایضاً : نیرزیده به قرینه معنی اصلاح شد . 


غزلها 0 


کرده‌ام خاك دو عالم به سرخویش و هنوز ننشسته‌ست غبارم به دل رهگذری 
عاران بادیه" در دیده من باد تمام 


که ز شوق کف پایی نخلد در جگری 


۳۶۰ 


به دل نمی گذری. تا کجاگذر داری 
سرت نمی شود از جام صحبت ما گرم 
نماند بر سر بالین من کسی ؛ چه شود 
نکرده‌ای مژه‌ای تر به خون ز سنگدلی 


(ت) 
فکندی‌ازنظرم تاچه در نظر داری 
مگر مار ز پیسمسانه دگر داری ؟ 
مرا گر ای اجل امشب ز خاك برداری ؟ 


ازین چه سود که صد چشمه در جگر داری 


ز بوی باده من از خویش رفتم ای سافی 
مراز من خبری ده اگرضصبر داری 


۱- دراصل : ننشست است» سهو کاتب . ۲- ایضاً : هر بادیه متن تصحیح قیاسی است . 


ملامتگو چه می گردد ز پی مجنون شیدا را؟ 


E 1 ِ‏ ری کی 
E‏ له ی رز 


آنکه کرد از داغ دل» روشن چراغ لاله را 
گر ز دل آهم نمی خیزد؛ نه از افسردگی ست 


کی رسد هرگز گزند از چشم بد. خوب مرا 
شعله . پردازد حدیث شوق من با صد زبان 


ساب 


مانع گریه نشد چشم مرادیدن تو 


یرد بر داع کشم چون روم از هر برون 


5 رد وم د ۳ 


کی به سودای دلم لته وی برخاست ؟ 


مر ور 


بر 


5 


(م. ن» ل ق) 
نسازد هیچ عاقل تنگ بر دیوانه صحرا را 
ی ترا ی مره هر 
م( 
کسی چون صلح نفهمد زبان جنگ ترا 
۳ 
a‏ هه 


رد رگ دا 
بر دل من کاش می اف زود داغ لاله را 


7 دود دل بر سر نمی باشد چراغ كت را 


ماد ٣ر‏ افر 5 
م( 


کزفروغ حسن» نتوان دید مطلوب مرا 
چون بسوزد غیر پیش یار» مکتوب مرا 


(م.ن. ل ج) 
تاب خورشید کجا خشک کند دریا را 
بر دل لاله چرا تنگ کنم صحسرارا 


۶ ماع سوام ۱ 4 
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۱- در اصل : ۰۰۰ بدست بلافست بود ریک تراء به قرینۀ معنی اصلاح شد . مصراع دوم ضمن غزلی 


اس 


سار 


۶۱۲ 


غم عق تو در هرجا که محکم می کند پا را 
کال 
به جای لاله و گل ‏ دیدۀ پرخون‌برون جوشد 


یکی از رتبۂ اعجاز عشق این است خوبان را 


همدرد زلی‌خا شده یعقنوب. وگرنه 


چشم از مژه گو در کمرش پنجه مینداز" 


مست آن بزمم که حون دل شراب ناب اوست 


تا اشک تو بر عارض پرنور فروریخت" 


باز دل پای بند دام کسی ست 
گونفس بعد ازین ز سینۀ تنگ 
هیچ کش نیسست در جهان آزاد 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


[م» ن“ ل ق) 


بود اول حکایت این که‌جان خالی کند جا را 


بت من بر زمین هرجا گذارد آن کف پا را 
* یا 


* 


که طفلی می تواند کرد» کار صد مسیحا را' 


0 


کی اینهمه مهسرست به فرزند» پدر را 
هرگز نکند شانه کسی موی کمررا 


(م£ 
مرغ آن باغم که پیکان غنچه سیراب اوست 


E E 


(م) 
از رشک گلت» آب رخ حور فسروریخت 
(م) 
روز و شب. گوش بر پیام کسی ست 
پا پرون نه» که این مقام کسی ست 
هرکسه را بنگری به دام کسی ست 


۱- اصلاح بیت مغلوط زیر که تنها در نسخۀ م آمده است» ممکن نشد : 


گر ایزد زنده خواهد بقدر خاك برسیدن 


۲- دو کلمه آخر؛ بدون نقطه کتابت شده . 


مگر بیرون برد اول ز حیران چشم شهلا را 


۳- در اصل : رشک رخت از عارض بد نور .۰.۰ متن تصحیح قیاسی است . 


مطالع و متفرقات 


بی غم چه گویمت که دلم چون در آتش است 


حسرت کشیم و آه دمادم متاع ماست" 
بر حوان هیچ کس» جگر پاره پاره نیسست 


منم که حون جگر. لاله زار باغ من است 
به دست عشق » چنان کرده‌ام پی خود گم 


در دلم مهر تو بهر دگری جا نگذاشت 
با فسون سخنت : دعوی اعجاز مسیح 
آب یارب ز که گیرد پس ازین ابر بهار 


از جوش دلم دیده پر از پار؛ حون است 


۱-۱: فته 


۳۲- در اصل : ودا . 
۳- ایضاً : فزود 


۰ اصلاح شد . 


۶۳ 


(م ت ل ق( 


لیلی به ناز رفته' و مجنون در آتش است 
نعل مسحبت از پی گلگون در آتش است 


() 


اين لتمه وقف مایده اخستراع ماست 


(۸) 


جراحتی که ز مرهم فزوده "؛ داغ من است 


(م ل) 


در سرم آتش سودای تو سودا نگذاشت 
بود حرفی » لبت آن هم به مسیحا نگذاشت 
[رشک چشم تر من » آب به دریا نگذاشت]" 


8 


در چشم ترم هر مڑه فوارة خون است 


۴- فقط م : در دل حسن؛ جمال نو تمتانگذاشت و به قرین؛ معنی روشن است که به بیتی دیگر تعلق 
داشته . مصراع متن را با توجه به مصراع نخست. خود ساخته ام . 


۶۱۴ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 
من گریه کنان بر سر آن کوی " و زهرسو خلقی به سرم جمع به نظارۀ خون است 


ا 


افروختی زباده و رنگ بتان شکست یک گل شکفت و رونق صد گلستان شکست 
دادی چودل ز دست. رهایی طمع مدار عشق آن طلسم نیست که آن را توان شکست 


(۸ 


چشم من چارست تا جانانه ای پیدا شود مردم چشم مرا همسخانه‌ای " پسدا شود 


به بزی چهره ز می بر فروختن دارد که شمع» راه به مجلس ز سوختن دارد 


نه اشک است این که هرساعت ز چشم من فرو ریزد 
به جای آب اخگر چشمم از دامن فسرو ریزد" 
۷ 
(م) 
1 
دلم را صسبسص دم آواز نی دیوانه می سازد 
مرا این صوت خوش. از خویشتن بیگانه می سازد" 


3 


۱- در اصل : کو 

۲- ایضاً : غمخانه ای» اصلاح شد 

۳- در اصل به عنوان بیت چهارم غزلی با همین وزن و قافیه آمده است . 

۴- در اصل : ز شوق صوت نی چون [بیاض] می سازد. مصراع را به قرینۀ معتی بازسازی کردم. 


مطالع و متفرقات ۶۵ 


(م) 
بی جمالت» چشمم از خون خحجلت جیحون دهد 
دور ازان لب در مسذاقم باده طعم خسون دهد 
*# 
(م) 


هرگسه نیم زلف تو سوی چمن رود بویی دهد به گل» که گل از خسویشتن رود 


(م( 
چه بخت است این که داغ از سنه ام پهلو بگرداند 
به گلشن گر گذارم روء گل از من رو بگرداند 
*# 

(م.ت. نء ك ج) 
اجزای من چو لاله گر از هم جداشود هر جزو آن '؛ به داغ دگر مبتلا شود 
گویا ز عندلیب گرفتهست اطرش کوباد صبحدم که دل غنچه وا شود 
بیگانه وار بگذرم از مردمان چشم با دیده ام یال تو چون آشنا شود 


(م ن. ل» ك ج) 
پیش ازینش نظری با من درویش نبود این زمان هست نگاهی که ازین پیش نبو د 
عمرها بار گل و لاله گشودم چوصبا هیچ جز داغ درون و جگر ریش نبود 


۱-م : زان ن. ت : ازان كج : من؛ متن مطابق ا . 
۲- ل : هیچ از اثر چشم . . . » ك ج : هیچ آفتی از چشم . . . 


۶۶ 


تا هست دل» بجز تو کسی دلبرم مباد ! 
جز روی تو که آینهٌ صنعت خحداست 


يا رب که بعد مرگ چو ایام زندگی 


ز دل پیش از فراقت آه دردالود برخیزد 
طسیسیم برسر بالین نمی آید» وگ رآید 


زبس آفاق را پرکردم از اواز شون 


دیوان حاجی محمَدجان قدسی مشهدی 
(م) 


ور پیچم از خیال تو گردن؛ سرم مباد ! 


م( 
به هرجا برفروزد آتش. آنجا دود برخیزد 
چوگل کاید پس از سالی نشیند زود برخیزد 


ترم ره نیسابد " کز لب داود بریزد 


م( 
مگر فردا به فل خواهد دان کز هرسو 
به گوشم ام شب آواز مبارکباد می آي 
پریشان می کند چون زلف شیرین. حال خنسرو را : 
۱ رها[ ترشیت ماش ات 


¥ 
)م( 
سنگ در کارست تا دیوانه پسدا می شود" کجا شمعی ست انه پیدا می ‏ 
در کارست تا دیوانه پیدامی سود هر جا شمعی ست : صد پروانه بیدا می شود 
نیست تاب جلوه آن سروقد» قدسی مرا می روم از هوش» چون مستانه پیدا می شود 
¥ 


۱- در اصل : آید 
۲- ایضاً : نیاید» هر دو مورد سهو کاتب بوده . اصلاح شد . 


۳- کاتب به اشتباه» ردیف را ... نه (نه ای) پیدا شود نوشته است . اصلاح شد . 


تاز گشت گلشن آن آشسوب دلهایاد کرد 
تیغ بردشمن کشید و دوستداران را ز رشک 


عاشق دیوانه را سودای معموری بلاست 


له من خدنگ ترا سر فسرو نمی آینل 


ز تلخ عیشی پیمانه می توان دانست 


کسی کجاخبر از حال زار من دارد ؟ 
خوشم چوشمع› اگر سوزدم وگرسازد 
فزود بیخودی ام [بس که از خیال وصال]" 


از چا دلم خنده غم آلود بسرآید 
من صبح و تو خورشید» چو خواهی که نمانم 


به گرد خحویش› هجوم غزال مى بينم 


۱-م : را از کتابت مباقط است . 


۶۷ 


(م؛ ن ل ج( 


بلبل از گل گشت و قمری سرو را آزاد کرد 
بربدن» هرموی کار خنجر فولاد کرد 
هرکه ویران کرد مارا کعبه را" آباد کرد 


و 
منش به جان روم از پی» گر "او نمی آید 


(ت) 


خبرز ال دلم کردگار من دارد 
غم تو هرچه کند اتسار من دارد 
هزار ناه حسد بر مار دارد 


آری» که ز ماتمکده خشنود پر این" ؟ 
نزدیکترا تانفسسم زود برآید؟ 
آن را که درین بادیه مق صسود برآید 


چو یاد چشم توام در یال می‌آید؟ 


۲- ل آ: که 


۳- در اصل : اخرای گرفتاری (؟) به قرینه معتی اصلاح شد . 


۴- این سه بیت را از تذکرهُ خیرالبیان بر گرفته ام . 


۵- بیت در هترین اشعار» تألیف مرحوم پژمان بختباری نیز آمده است ۱ 


۶- از تذکره خیرالبیان 


۶2۸ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


رم( 
مباش در پی مردم چو چشم عیب اندیش چو کرم یله فرو بر سری به خانۀ خویش 
زننگ دیدن تو دست می زند بر سر تراخیال» که تسلیم می کند درویش 

(م. ت) 


کجا تاب آورد در پیش اشک دیده فررسایم ؟ دواند ریشه گر چون شمع مژگان تا کف پایم 


۷ 
(م؛ ت ق( 
چه حسرتها خورند ارباب عشرت بر سراپایم اگر پینند در پا خار و بر سر داغ سودایم! 
« 
/م) 


بهتر آن است که بی نشو و نما خاك شویم گرچه از خاك» پی نشو و نما خاسته‌ایم" 
گر بمیسریم ز حسرت» در خواهش نزنیم که چو نخل ادب از خاك حسیا خاسته ایم 


(م) 
غم رفت از دل من و از سینه داغ‌هم". . مهتاب نیست کلب مارا چراغ هم 
صد داغ سوخنیم [و] ز دل تیرگی " نرفت روشن نکرد کلب مارا چراغ هم 
قدسی خبر ز قافلاً طاقتم مپرس این کاروان گذشته ز مابی سراغ هم 


MK 


۱- کاتب نسخه ت» این مطلم را در پایان غزلی به همین وزن و قافیه آورده . مصراع دوم در نسخه 
ق» مغلوط است . 

۲- کاتب نسخه م؛ این دو پیت را دوبار جزو غزلی مکرر به مطلع : ما شکست دل خود راز خدا 
خواسته ایم » آورده و ردیف را در مورد آنها نیز» خواسته ایم نوشته است . 

۳- در اصل : عمریست دل ز سینۀ ما را به داغ هم (؟) متن تصحیح قیاسی است . 

۴- ایضاً : بر کسی» سهو کاتب . ۵- ایضاً : زماراسراغ ...۰ اصلاح شد . 


مطالع و متفرقات 


بر اميد صبر » دور از بزم يار افتاده‌ام 
مرده‌ام از رشک تا سوی حریف ان دیده ام 


عشق کو» تاز ره کعبه» ره‌دل گیرم 
موجم و در نظرم ساحل و گرداب یکی ست" 


جز دود مسحبت که بود نور چراغم 
بى سبافسر اندوه» دلم تازه نگردد 


۶۹ 


زم( 


داده‌ام با خود قراری کز قرار افتاده ام 
دیگری می خورده و من در خمار افتاده ام 
اعشبار من بس این » کز اعتبار افتاده ام 


(۸ 


چون برهمن به در بتکده ‏ منزل یرم 


۳ 


کو نسیمی که روم دامن محمل گیسرم 


نیستم خس "که ز دریا ره ساحل گیسرم 


)م( 
آموخته بوی دگ ر نیست دماغم" 


تا خون نشود. وا نشود غتچه باغم* . 


)م( 


دل که ربودازبرم» ساقی می پرست من 

گفتمش از که خواهمش» گفت ز چشم مست من 
ساقی مجلس بلا» هیچ پی‌اله در جهان 

پر نکند ز ون دل» کش ندهد به دست من 


۱- دراصل : میکده 
۳- ایضاً : من (۱) 
۴- ایضا : آن سو نبود رای دکر نیست 


۲- ایضاً : ساحل کمرداکس (۱) 


۰ به فرینه معنی اصلاح شد . 


۵- ایضاً : ناخن نشود وانشوی ۰۰۰۰ این مصراع را قبلاً در غزل شماره ۳۷۹ دیده ايم . 


۶2۲۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


)م( 

گر صباراره نبودی در گلستان کسی 
اینقدر بر بلبلان کی سوختی جان کسی ؟ 

پای چون محکم کنم در بزم سرگرمان عشق "؟ 
گر نخیزد شعله چون شمع از گریبان کسی 

[قدسی از جود کریمان] "شرم می‌آید مرا 
دست بی شرمی نخواهم زد به دامان کسی 

* 


(م» ت قا 


ندیدم در چمن» هرچند گردیدم سرخاری کزو در سینهُ مسجروح بلبل نیست آزاری 
نه بزم آرای را بینم "» نه صاحب باغ را دانم شرابی نوشم از جامی» گلی چینم ز گلزاری 


(۸) 


تا به کی بر لب به جای باده خون آرد کسی گر به گل چیدن رود داغ جنون آرد کسی 
فطرت پستم نمی سازد به اقسبال بلند ۱ من خریدارم؛ اگر بخت زبون آرد کسی 
طالع فیروز در کارست. نه تدییر و زور" بهر وصلت چند قوت بر فسون آرد کسی*؟ 
#۷ 
آمدی و سرت وصلم ز دل برداشتی 
حسرتی بود از وصال» آن هم به من نگذاشتی " 
#۷ 


2 سا : سرکریان . ..» سھو کاتب . 
۲- ایضا : از وفای جور خوبان (؟) متن تصحیح قیاسی است با افزودن تخلص شاعر به آن . 
۳- م : .۰ . آراییی رانم» اصلاح از نسخ ت ؛ ق . 
2-۴ در اصل : پرندسر روز 
۵- نسخه م افتادگی دارد» وگرنه ظاه را غزلی کامل بوده است . 
۶- از تذکر؛ نصرآبادی 
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جایی که تویی» نیست کسی را گذر آنجا 
از من که تواند که رساند بر آنجا'؟ 
# 
به خود هم رشک دارم در خیال سرو آزادش 


۱- از کاروان هند برگرفته شد . این بیت در بهتویی اشعار: تألیف مرحوم پژمان بختیاری نیز آمده است . 
۲- در اصل : دم. غلط چاپی است . بیت مزبور را تذکره شعرای کشمیر از مجمع التفائس نقل 
کرده است . 


تا بود هوس ۰ به دل قرارم ' نگذاشت 
حاصل» که پراکنده خیالی ' هرگز 


از بس که فسرد" از نفس سرد تنم 
این طرفه که لب نبندم" از خنده [چو] گل 


از بس که به کوچۀ تو آیم شب و روز 


# در رباعیها نیز از ترتیب نسخه م- که اساس کار بوده است - پیروی کردم . آغاز این بخش» افتادگی 


2 


۱ وز شغل طلب. به هیچ کارم نگذاشت 
آواره نکرد و در دیارم آنگذاشت 


0 


در پیراهن » چومرده‌ای در کفنم 
با آنکه جوغنچه. مرده حول در بدنم 


(م( 


وز شوق چه گویم. از ادا معلوم است 
بی طاقتی ام ز نقش پا" معلوم است 


دارد . با توجه به کمیت سایر اشعار نسخه» می توان احتمال داد که رباعیهای بسیار از آن ساقط شده باشد . 


۱- در اصل : دل بقرارم 

۲- ایضاً : چنانی 

۳- ایضاً : آوازه بکرد در و بارم 
۴- در اصل : فشرد 

۵- ایضاً : به بندم 

۶- ایضاً : ز نفس ما 


P۶ 


بر ماه کنم گرزسرشوق) نگاه 
از خانه برون نیاید از ناز» اگسر 


آن گل که ز نکهتش بشد هوش مرا 


ای مرغ چمن» عشق ندانی ز هوس 
عاشق بود خانه طلب؛ ورنه چرا 


در پیش تو دیوانه و فرزانه یکی ست 


چون آینه با روشنی دیده» جرا 


بی گریه» بود دیده چو بی باده ایاغ 


۱- ۰۵ ق : تیرگی 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


(م ل كج ق) 
بر کس نفتد ز سرکشی پرتو ماه 


چون صبح بر آفتاب گیرم سر راه 


(م( 


چون خواند به باغ وصل خود دوش مرا 


رفتار چو سرو شدفراموش مرا 


(م( 


از گفت و شنید عاشقی بس کن ؛ بس 


پروانه نشدمقيددام و قفس؟ 


(م( 


قدرخزف و گوهر یکدانه یکی ست 
در چشم تو آشناو بیگانه یکی ست ؟ 


2 


از شسبنم حون تازه نماید گل داغ 


رباعیها 


چون گریه شود تمام» چشمم سوزد 


بد کرد زبانم و بدا بی حد کرد 
گفتی سوی من مبین که بد حرف زدی 


شب از تو جدا کار دلم شیون بود 


ای نور دو دیده» دیده قدسی دوش 


پیسوسته به حیسرتم ز زلف چو شبت 


قدسی همه جا چو نیست سودا درگیر 


1- ل : هر موه‌ای سوزن .. . 


۳ 


۱۱ 


۱۲ 


PV 


۳ 
اه و 


روغن چون نماند» انش افتد به چراغ 


(م( 


وی توء مکافات یکی راصد کرد 


چشمم چه گنه داشت» زبانم بد کرد 


(م» ل ك 1 ق( 


مه ۱ 
بر چم ترم هر مزه صد سوزد بود 


بی روی تو چون چراغ بی روغن بود 


(م( 


روزم چو شب ای شمع شب افروز گذشت" 
کش عمر چو آفتاب در روز گذشت 


(م( 


یک جای به آتش رس " و یکجا در گیر 


۲- در نسخه م این رباعی مکرر است و یک بار بسیار مخلوط . 


۳- در اصل : همه جای باتش رسن» متن تصحیح قیاسی است . چون خار به آتش . . . نیز بی وجه 


نمی نماید . و بهتر از همه آنکه به گونه ای باشد که چنین معنایی به دست دهد ۳ هرجا به آتشی رسیدی › یکچا در گیر 


۶۳۸ 


چون رفت ازین گنبد فیروزه حصار" 


گرباد صباپای ز جا بردارد 


هرنقش بی ناقه " شود حور سیدی 


خسون شد دلم از شنیدن نام وداع 


ای هجر › که را می کشی" امروز» که دی 


روزی که وداع آتش هجران انگیخت 
هرمی که ز جسام آشنایی خسوردم 
۱- در اصل : ز سرتاپا 
۳- ایضاً : کشت [بیاض] مار عشق 
۴- ایضاً : نفس ی نافه 
۵- ایضاً : میکنی 


۱۳ 


۱۶ 


چون صبح» ز یک شعله سراپا" درگیر 


(م) 
مممار زمانه؛ نقطه ه پرگار» 


۱۰۲۴( 


(+ 


گس مراهی ازین بادیه پا بردارد 
گردامن محملش صبابردارد 


م( 
جان رفت به باد غم ز پیخام وداع 


من زهر اجل چشی دم از جام وداع 


2 


صبر از دل من چو دود از آتش» بگریخت 
حون کرد جدایی وز مژگانم ریخت 


۲- ایضاً : فیرور ... 


بر من چو در وصل تو کردند فراز 
بی روی توام چه بهره از کام جهان "؟ 


نوروز رید و باده ناب خوش است 


قدسی [چوآقرائتش تمتا می شد 


یک قوم» اميدوار از روز نخست 


ای عشق. سېرده اند خلقی به تو دل 


۱۷ 


۱۸ 


۳۱ 


۶۹ 


(م) 


بی زلف توام چه حاصل از عمر دراز ؟ 


(م) 


وز باده و گل» مجلس احباب خوش است 


(م) 


بر سوره یوسف نظرش وا می شد 


(م ۰ ل ك ج ق( 
قومی شده ناامید از همت سست 


تاکوزه که را برآید از آب» درست 


(م“ .۰ ل كج ی) 
بر شسعله"» ز پروانه گرفتارترم 


۱- در اصل : جان ر جهان متن تصحیح قیاسی است با توجه به عمر دراز در مصراع ثانی . 


۲- در اصل : قراربس (!) 


۳-ق : بر شمم 


.۶-۳ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


آن را کسه نظر بر رخ یاری باشد در دیده. زنور دیده» در کارترم 
۳۲ 
)م( 
تن داده دلم به بینوایی» چه کند تدبیر به تقسدیر خدایی چه کند 


سیلی خور صد دردم و رخ زرد همان با رنگ شکسته" مومیایی چه کند 


۳۳ 
م( 
خورشید به تابش ضیایی " گروست " پی‌مسار به تدییر دوایی گروست 
زاهد به شمار سبحه ای در بندست عاشق به نگاء آشتایی گروست 
۲۴ 
م( 
قدسی که غم عسشق تو بنیسادش برد جسزیاد تو هرچه بود از یادش برد 


روزی که نشد صرف تو عمرش» هدرست؟ هر گل که ‌نچید باضب‌ان بادش برد 


۲۵ 
(م“ 0% ك ج. ق) 
در بزم جهان» شمم شب افروزی کو؟ درهفت فلک. اختر فیروزی کو؟ 
گویی : نبود به یک روش سیر فلک عمری ست که شب می گذرد» روزی کو ؟ 


۱- در اصل : من ۲- ایضاً : تارنک 
۳- در اصل : سالش وصالی 


۴- ردیف به سهو : کردست 


۵- در اصل : نشد عمر تو صرفش بدرست 


عالم که به جاهلش سوال است و جواب' 
هر چند » کس آرمیده باشد» عکسش 


ای هس‌جوخرد در همه فن سنجیده 


دشنام نویسی تو و من همچو دعا" 


یاد تو مق ويم دل آگساه به است " 
گر قد تو کوتاه بود عیبی یست 


از خاك درت گر چو صبابرخحیزم 
ی ۶ 

در کوی تو افتاده سرم بر سر راه 
۱- دراصل : . . . بحاسس سوالست خراب 
۲- ایضاً : باید 
۳- ایضاً : دشنام تویی بود من همچو . . . 
۴- ردیف به صورت بهیست کتابت شده . 
۵- در اصل : بهر 
۶- ایضاً : شرم 


۳۶ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


م( 


پیوسته به جهل یابد" از خلق. خطاب 
آید به نظر مضطرب از جنبش آب 


م( 


نام تو کس از من به بدی نشنیده 


برخوانم و بوسم و نهم بر دیده 


/م) 


ور سوی تو هر دل تسرد راه؛ به است 


ای فشتنه دهر“ فتنه کوتاه به است 


/م) 


هرچند ز ره چونقش پابرخیزم 


۶1 


P۲ 


هردم نتوان کرد به جامی مستم 
روزی که قدم نهاد در کسوی تو دل 


زین گونه که رشک داردم در تب و تاب 
از [اشک نرفت زنگ غم از دل من]" 


۳۱ 


۳۲ 


من با تو یکی و توز من پرهیزی , 


از هوش رود چو باتو دل یار شود 


۶ 
امروز ز جوش باده» خم بی خحبرست 


اج : شاه 


۳۳ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


(م ك ج( 


یک جرعه " حراب داردم تا هستم 


اول» ره پیسرون شدنش را بسستم 


در وصل » دلم زیاد هجرست خراب" 


زایته متا مسا تست به ان 


(م) 
جانی و ز صسحیت بدن پرهیزی 


من بعد مگر ز خسویشتن پرهیسزی 


(م) 
کم حوصله» زود مست دیدار شود 


فردا که تهی شود خبردار شود 


۳- در اصل : دلم برد محراب خراب : به فرینه معتی اصلاح شد . 
۳- ایضاً : از: و بافی مصراع نانویس مانده . با توجه به معنی » ساخته شد . 


در سینه دلت " کام چه می داند چیست 


مرغی" که طلسم آشنایی بشکست 


آنها که خرید عشقشان از خامی 


من نالم و تهمت زده مرغ چمن "است 


چون آتش آگر سوختنت داعیه ليست 


چون [باصره] " در عشق مجازی ماندی 
قانع به صفات گشتی از جوهر ذات 


۸-۱ : سینه و لب سهو کاتب  .‏ 
۳- م : مرغ صبح (1) ق : ... سجر 
۴- ردیف به سهو » منند تحریر شده . 
۵- در اصل : نیشتر 

۷- ایضاً : ز سینه 


-٩‏ ایضاً : جهان بازی 


۴ 


۳۵ 


۳۶ 


۳۷ 


۶2۳۳ 


(م ن ل ك 1 ق( 
ذوق غم ایام چه می داند چیست 


آزادگی دام چه می داند چیسست 


(م . 1 ق( 
پنهان زنظر»ء کستندامی آرامی 


من سوزم و پروانه کشد بدنامی 


(م) 


(م) 
چون ناطقه در زبان درازی ماندی 


چون آینه در جمال بازی" مساندی 


۲- ایضاً: زاغی 


۶- ایضاً : دالی نیست (؟) 


۸- در اصل : نانویس مانده ۰ 


وفزض 


از سینه مسرا نفس دژم می خیزد 
چون غنچسه اگر دل مرا بشکافی 


سوز جگرم نمی برد درمانی 
چون لاله گر اجزای من از هم پاشد" 


دایم ز دلم نوای مساتم خی زد 
با تنگدلی خوشم که گر خنده کنم 


گر دلشده‌ای. جان غم اندوزت " کو 


۳۸ 


۳۹ 


۴١ 


(م( 
چون [نی] " ز مشام؛ دود غم می خیزد 


صد پرده حون ز روی هم می خیزد 


(م» ن. ق) 
کی گرمی عشق را تودابایانی ؟ 


هر جسزو بر آتشم بود" دامس‌انی 


(م ۰ ل ك 13 ق) 


E 5‏ ۳ ۵ 
پرویزن چرخ برمسرم غم بیزد 
اجزای دلم " چو غنچه از هم ریزد 


2 


در دیده نگاه حسرت ‌افروزت کو؟ 


چون نرگس اگر کور [نه‌ای] کو اشکت*؟ 


۱- در اصل : درم 
۳-م : باشد. سهو کاتب . ق : ریزد 


۵-م : هر دیدن . . . ریزد (1) 


۶- ایضاً : تنم . ق : اجزای وجودم همه از . . . 


۷- در اصل : غم آموزت 
۸- ایضاً : اسکست 


چون آتش اگر نمرده‌ای» سوزت کنو ؟ 


۲- ایضاً : نانویس مانده . 


۴-ق : زند 


بر 
ای عشق » جداز وصل ارم کشتی 
بازم به سیم دامنی جان دادی 


9 


چون منصب عاشتی فلک داد مرا 
افتاده ز کار دو جهان است دلم 


غم دیده» فریب سور عالم نخورد 
گرازسربازار» قیامت خیزد 


قدسی تا کی آه کشم از دل آه 
در سینه ز بس خلیده خارم» گویی 


۱- دراصل : دنا 


۳- ایضأً : آن 


۴۲ 


۴۴ 


۴۵ 


۴۶ 


۶۳۵ 


(م) 


2 
ناخورده می از رنج خمارم کشتی 
۰-۰ 1 م 


م( 


شد دنیی "و عقبی همه از یاد مرا 
زان "روز که کار با تو افتاد مرا 


(م ك ج( 
برهم حورد ار جهان» دلش غم نخورد 


س 


(م؛ ك ج( 


بر حال دلم مسینه ریش است گواه 


مسرغی ست دلم به خاربن برده پناه 


(م؛ ك ج( 
در صفحهً خالك ‏ نقطه واری کافی ست 


۲- ایضاً : انتاد 


۴ لد ج : وز صفحه دهر 


۶۳۶ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


آن مرغ ضعیفم که درین دشت مرا از بهر پناه» نوك عساری کسافی ست 
۳۷ 
(م( 
شد نغمه» وبال از فغانم بر نی" می سوزد ازین واسطه جانم بر نی 
بی منت نایی " شسود و نالد زار" پیوند کنی گر استخوانم بر نی 
۴۸ 
(م( 


ای بی جگر» آواز کمانم مسشنو یک حرف بکوی صد زبانم مشنو (کذا)* 


2 ۰ ۰ ۰ ۰۹۰ ۰ 0 ۰ 
پرسوز غم است " داستانم مسشنو نازک دلی "ای صنم» فغانم مشنو" 


۴۹ 
(م) 
قدسی دل طاقت آفرین تو چه شد؟ مردی ز فغان» صوت وین تو چه شد؟ 
رسواکردی مرا ميان مردم ای دست د شکسته» آستین تو چه شد؟ 
۱- در اصل : نغمه ونال ۲- ردیف به سهو : بزنی 
۳- در اصل : نالی 
۴- ایضاً : ناله زار 


۵- شاید : یا سرزنش تیغ زبانم مشنو» و یا : یک حرف به گرمی از زبانم مشنو . این مصراع را 
ر فر ری کو سا کردم باب مضراع تست ای تی یات زاب یت مق ار سر الا آز 
درگذشتم . 

۶- در اصل : بیسوز غم . ۰ .۰ به قرین؟ معنی تصحیح شد . 

۷- ایضاً : نازك دل» سهو کاتب . 

۸- از آنجا که خطابهای ای بیجگر وای صنم در مصاریع اول و چهارم با یکدیگر سازگار نیست؛ 
به احتمال قوی این دو بیت به رباعیهای جداگانه تعلق داشته اند و کاتب به‌سهو آنها را درهم آميخته است . 


آزرده چو اطرت زباما بودن 


رفستم "به ته آب چوگوهر تا کی 


زد قز همها لبم تبسم دارد 
در سایه مرغی چه گریزم " قدسی 


ای عشق. ترا کس به نشان نشناسد 


آن را که امیسدی تو» نباشد تومید 


از دوری خود» بی پر و بالم کردی 
رفتی ز نظر» ولی نرفستی از یاد 


۱- در اصل : زمانا 

۴ ۵ج : ررطه ق : این نکته سربسته 
۴- متن مطابق م . نسخ دیگر : گریزی 
۵- 2 ج : به استخوان 

۶- در اصل : بهار تو 

۷- ایضاً : هلاکم؛ سهو کاتب . 


۵۱ 


۵۲ 


ar 


زرف 


(م) 
اولی باشسد ز بودنم» نابودن 


(م ل ك 13 ی 


اندیشه درین نکته" مرا گم دارد 


کو چشم بر استخوان" مردم دارد 


(م( 
زان سان که تویی» کس آنچنان نشناسد 
آن را که بهاری تو خزان نشناسد 


(م) 
دانسته گرفتار ملالم" کردی 
دیوانه سودای محالم کردی 


۲- ایضاً : رفته 


P۳۸ 


در وصل تو دیده بر زمین می دوزم 
تو در نظر و من به خیالت مشغول 


هرشاعر اگر شاعر یکتامی شد 
بیماری را کسی نمی دید به خواب 


آمیخته ام به خلق» چون شهد به شیر 


۵۴ 


۵۵ 


۵۶ 


با خصم ز بس یگانگی ورزیدم . 


دارد به من اتتحاد» یار از من بیش 


برحعاست دویی ميان یار و دل ریش 


گردون که په دیده حار افکند مرا 


۱- در اصل : نگذاشته» سهر کاتب . 


۵۷ 


۵۸ 


دپوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


(م( 


در باغم و از حسرت گل می‌سوزم 
در وصل» طریق هجر می آموزم 


(ما 


درآینه نیز عکس کتویا می شد 
هر بی پدری اگر مسیحا می شد 


)م( 


نگذشته' مرا دشمنی کس به ضمیر 


بر عویش زند» چوبرمن اندازد تیر 


)م( 


اورابینم» آینه گر دارم پیش 


خون است دلم چوغنچه در پنجۀ خویش 


(+ 


آتش به دل فگارافكندمرا 


نی شمم به محفلی" نه گل در چمنی 


و هه 


راحت طلبان دوق فروکش دارند 
جا سرد مکن» کاهلی ات گر زده راه 


خشنود به مسژد؛ وصالم کردی 
وصل چوتویی مرا نی‌اید باور 


قدسی› منم و دلی چوآتش همه سوز 
بر غمزده جز بخت سیه نیست شگون؟ 


۱- در اصل : نه محفلی 
۲- ایضاً : بیش 
۳- در اصل : سراب . . 
۴- ایضاً : سکون 


۶۳۹ 


۵۹ 
م( 


دیوانۂ عشق آ را نشان دگرست 


(م( 


شوریده سران حمله پر آبرش دارند 
کاین گرمروان نعل در آتش دارند 


۶۱ 
(م( 
ناآمسده» مشتاق جمالم کردی 
دیوانه سودای محالم کردی 

۶۲ 
(م) 


رنگم ز شراب عافیت "» گو مفروز 


محروم بودز شعله پروانه به روز 


«۰ 


در سینه تنگ من وطن ساخت غمش 
پر همچومنی» ر خش جفا تاخت ع عمش 


ای خحواهش عشقت آرزوی همه کس 
مرغان همه نزدیک به دام آمده اند 


اوراد من است داستان غم تو 


سهل است اگر زیان جانی افتد 


ای داغ تو هم دگر" چه خواهی کردن 


. م : ستم عشق» سهو کاتب‎ -١ 


۲-ج : دگر تو هم ك : دگر از کتابت ساقط است . 


۶۳ 


۶۴ 


۶۵ 


۶۶ 


۶۷ 
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در ملک دلم عَلَّم برافراخت غمش 


پیداست ز چهره ام نشان غم تو 
ارت که ت ام توا 


(م ك ج) 


داغ ستم دوست '» قرین تو بس است 


۸ 
ای اشک خحدای راه تقاب تو چه شد (کذا) 


ریاعیها 


ای دل چه فغان کنی» شکیب [تو] که برد ؟ 


آن گل که وفای بلب‌لانش حالی ست" 


قدسی شب وصل. دل در اميد بش 


یک بار ز درد برکش از دل آهھی 


از بس که گریست چشم قدسی گویا 


شبها که ز هجر؛ آب گردد نفسم 
مالم چو نسیم سینه بر سین صبح 
۱- در اصل : سکست 

۳- ایضاً : حالیست 

۴- در اصل : . . . شب وصلست در امید 


۵- ایضاً : در ودد جکر» سهو کاتب . 


۶۸ 


۶۹ 


۷۱ 


ای دیده توهم مجوش" خواب تو چه شد 


0 


یک بار نگفت جای قدسی خالی ست 


)م( 


ا ۵ 18 ٤‏ 
وز دود جگر“ روزن خورشید ببند 


بر چرخ › [طلوع] صبح؛ جاوید ببند 


م( 


(م( 


وز آتش دل» کباب گردد نفسم» 
تامطلع آفتاب گردد نفسم 


۲- ایضاً : مپوش 


۰ متن تصحیح قیاسی است . 


۶ ایضاً : در 


۶۴۲ 


این است وصیتم دم مردن [و] بس 


دارد ز فریب» چرخ بازیچه پرست 


گل بسته به رشته ' و فکنده ست به راه 


تاراز دلت ز دل ني اید په زبان 
از خم [چو] به شيشه منصقل گشت شراب 


ای آنکه هوس طبع ترا سود دهد 


سوزی نبودآه به تقلید ترا 


دود دلم آسمان گدازست امشب 


۱- در اصل : برسته 
۲- ایضاً : باادست ترم 


۷۲ 


۷۳ 


۷۴ 


۷۵ 


۷۶ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


م) 


دزدیده زهم» نظر به روی تو کنند 
کاندر لحدم روی به سوی تو کنند 


0 


0 
محروم ز تحصیل مسرادم» پیوست 
تا دست برم که گیرمش»› رفته ز دست 


(م( 


غو تسه یتوس ان 
اصافی و صافی شودش زود عیان 


)م( 
نابود تراساختگی بود دهد 


ميرد چو چراغ» اندکی دود دهد 


(م( 


چون راه عدم» دور و درازست امشب 


رباعیها ۶ 


صد دور بگشت چرخ و بیسدار نشد! خورشید مگر به عواب نازست امشب ؟ 
۷۷ 
)۸( 
تا گرد [رمد]" به دیده‌ام بیخته اند چون لاله به حون دو چشمم آميخته اند 
نی نی که [به] نظار؛ تو مردم چشم از غایت رشک [خون هم] ريخته اند 
۷۸ 
)م( 


با آنکه چو مه یار تنهاگذرست"؟ پیوسته مرا ز رشک. خون در جگرست 


کان یار[که چشم یاری از او دارم]* صد ره از من به خود گرفتار ترست ° 
۷۹ 
(م( 
زان روز که از مادر گیتی زادم [یک لحظه نرفته]۲ حسن[و]عشق از یادم 
صلوات فرست جلوه شیسرینم تعسویذنویس بازوی نرهادم 
۱- در اصل : بکیست چرخ بیداد E‏ 
۳- کلمه تانویس مانده ظاهراً کاتب معنای رمد را درنیافته است . شاعر چندین رباعی دیگر نیز در مورد 


چشم درد خود دارد . رك . شماره‌های ۵۴۲-۵۳۴ 
۳- در اصل : رسک : سهو کائب . 


۴- در اصل : بارسنها . . . 

۵- ایضاً : کان نار کر چشم دارد چشمی ؛ متن تصحیح قیاسی است . 

۶-ايضا : ۰ ره زنیاز من گرفتار ۰.۰.۰ با توجه به معنی اصلاح شد . صدبار به خود ز من؛ نیز 
تواند بود . 


۷- در اصل : هرگز مردند (ظ : نروند) مفرد کردن فعل و تغییر زمان آن را ضرور دانستم . هرگز بنرفته 
مناسب مقام است ولی با سبک شاعر سازگار نیست . ۱ 


۶۴۴ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۸۰ 
(م( 
رخسار تو هرکجاست» صبح طرب است' ‏ گر شام غمی ره برد" آنجا» عجب است 
آنجا که سر زلف دراز تو نشست | کمال ادب است 
۸۱ 
(م. لك ج) 


آمد گل و برگ باغ" می‌باید ساخت هنگام بی فراغ می باید ساخت 
یاران همه برگ عیش سازند و مرا بی برگ» دل و دماغ می باید ساخحت 


AY 
(م(‎ 
گشت چمن از گل» که فراغی دارد پیمانه ز نرگس» که ایاغی دارد‎ 
ماتنگدلانيم» خوش آن کس که به باغ چون لاله دلش وسعت داغی دار"‎ 


AY 
(م ك جا‎ 


بینم رخ غم» نقاب نگشاده " هنوز مستم چه شد ار نخورده ام باده هنوز 
چون لاله مرا چهره به حون دارد سرخ" داغی که سیاهی اش نیفتاده هنوز 


۱- در اصل : هر کجا که صبح ...۰ اصلاح شد . 

۲- ایضاً : روبرد ۳- ایضاً : ناسق (۱) 
2-۴ ج : داغ (؟) 

۵- در اصل : دهشت داغی . . . » به قرین؛ معنی اصلاح شد . 

۶-م : بگشاده سهر کاتب . 


۷- ایضاً : . . . مرا بچهره خون دارد چرخ (۱) 


تا یار شسدی به رغم من با دشمن 
قدسی دیدی که آشنا با تو چه کرد 


ای دل» ستم و جفای مردم دیدی ؟ 


بیگانه و خویش از تو بریدند" همه 


قدسی چو به خاك راه یکسان شده است 


از وصل توام به دل سروشی نرسید 


با اینیمه پیداد که ديدم" از تر 


۱-م : شد کیسه ۰.۰ . از عهدشکن (۱) 
۲- ك ج : رمیدند 

۳-م: درین؛ سهو کاتب . 

۴-م. ن.ق : که کردی 


۵- م : آزار ۰.۰.۰ سهو کاتپ . 


Af 


۸۵ 


Af 


AV 


۶۴۵ 


(م 01 ج( 


شد کشته چراغ دلم ای عهدشکن' 
بیگانه‌مگرکندچراغت روشن 


(م؛ ٺ“› ل ك 1 ی) 
در آینه‌ات صفای مردم دیدی ؟ 


قدسی دیدی وفای مردم؟ دیدی ؟ 


(م ن٠‏ ل ك 13 ى( 


چون گرد ازین " دیار برحاسته به 


(م» ن: ل ی , a‏ ی( 
وز شهد لبت لبم به نوشی نر سید 
آواز شکایتم"به گوشی نرسید 
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خواهم ز گذشته‌ها روایت نکنم 
در بر رخ خلق بندم و در گنجی 


زاهد. تا چند زرق و خودکامی تو ؟ 
کو نامه اعمال» که ظاهر گردد 


با آلکه خبر ز حال زارم داری 


پیمار غمت را نفسی هست هنوز 


با آنکه زدی بر جگرم صد جا نیش 
هرجور که آید از تو بر من» بحلی" 


مر 


سم : ۰ ترا بی دلم (1) 
۳-م : ملاقی (61: ق : علاجم 


۸۸ 


۸۹ 


۹۱ 


۹۲ 


دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


(م ن“ ل ك 1 ی) 
وز منت آینده شکایت ذز نکنم 
بنشیتم و با کسی حکایت نکنم 


(م ۰ ل ك ج( 
داغ است سبرایا دلم" از خامی تو 
بدنامی عاشق و نکونامی تو 


(م ن ل لن 13 ق) 
سویم نگذاری قسدم از پرکاری" 


دریاب اگر مسیل تلافی"داری 


(م؛ نل كج ق) 
وز درد» دلم را چوجگر کردی ریش» 


آزرده مکن به عذرخواهی لب خویش 


)م( 
در زیر لبم شکست پیخضام گله 


۲- ایضاً : ار بر کاری 


۴ن : . .. از من بحلی (م : نحشی !) 


دارد چو دلم تاب جفای همه کس 


گاهم به وصال» دل زغم فرد کند 
خعاصیت آفتاب دارد مه من 


ای فد تو سرو جمن دلجصویی 
سودایی زلف خویش کردی" چو مرا 


قدسی زبتان حسرت دیدار مدار 


معشوق تو در دل است» نتوان دیدش 


روزی که به ترکیب تو پرداخته اند 


1- در اصل : ترسم ... زبرون ... 
۳-م : جرعه پرورد کند (1) 

۴- ایضاً : بردی 

2-۵ ج : ... پی این طایفه 

۶- ایضاً : دیدن 


۹۳ 


۹۴ 


۹۵ 


۹۶ 


شسرمم بادا ز بردن نام گله! 


(م ن 8 ك ج) 
گاهم ز فراق"» سینه پردرد کند؟ 


خود سبزه برویاند و خود زرد کند 


(م ۰ ك € ق( 


روی تو گل گلشن نیکورویی 


عذرم بپذیر در پریشان گسویی 


(م؛ U)‏ ك 1 ق) 


سر در پی چشم خویش" زنهار مدار 
بر هرچه نظر کار کند» کار سدار 


(م) 


۶2۷ 


از چشم» حواص ادب" انداخته اند 


۲- كج ‌ په فراق 


۷- در اصل : از جشم حواس او لب تصحیح شد ۰ 


۶۴۸ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


بامن» همه در ستیزه‌ای» شرمت باد" از شیشه مگر چشم ترا ساخته اند ؟ 
۹۷ 
(م) 
دل پیش تو ای دلبسر کاشی داریم در بزم تو جای" بر حواشی داریم 
پاران همه میل آب پاشان " دارند ماباتو سر یازپاشی" داریم 
۹۸ 
(م) 


خون شد جگر امشبم ز نادیدن صبح گویا که بریده شد پی توسن صبح " 
آه سجرم اگر مدد کار شود از پنجه خورشید کشم [دامن] صبح 


۹۹ 


هرکس که پی بخت سیاهش گیرد هرگام؛ بلایی سر راهش کیرد 
ایام به شکل فستنه برمی آید شاید نگه تو در پناهش گسیسرد 


گفتی که لب آلوده به می چند كنم گرمی نبود. دل به چه خرسند کنم ؟ 


۱- دراصل : با این همه رو ستیز [بیاض]به قرینهُ معنی» اصلاح و تکمیل شد. با من ز چه در ۰.۰.۰ 
نیز تواند بود . 

۲- در اصل : جام سھو کاتب . ۳-ایضاً: . . . ماشان 

۴- ایضاً : ۰.. ماشی ۵- ایضاً : بی لوسن . . . 

۶- ایضاً : محرم ۷- ابضاً : از نیمه . 


ریاعیها ۶۴۹ 


می نوش که تا نامه اعمال ترا پر نامه جرم خویش؛ پیوند کنم 
1۰1 
(م( 
آوازٴ من به هند و روم افنتاده من خود به کدام مرز و بوم افتاده 
هرسو که رود» ستارگان کوچه دهند" این اختر بخت من چه شوم افتاده 
۱۰۲ 
رم 
خونم ز ره نظر بدر چون نرود"؟ . دلتنگ شوم ز دیده گر خون نرود 
رحم است برآنکه راه روزن بندد کز خانه اش آفتاب بیرون نرود 
۱۳ 
(م) 


ناچار به هجر یار می باید ساخت گر گل نبود» به خار می‌باید ساخت 


دل را به وفای وعده اش نتوان بست از وعده به انتظار می باید ساخحت 
۱ 
(م؛ ك ج) 
بر فرص جو خودم بود "دست دراز گو سفله به نان گندم خود می ناز 
کی از دگری ناز کشد " در عالم ؟ آن را که همین به بی نیازست» نیاز 
۱- در اصل : با ۲- ایضاً : دهد 


۳- در اصل : پندم ز نظر مپر ز دل حون نرود» متن تصحیح قیاسی امست . 
۴-م : پر فرص حوحود بود ۵- ایضاً : گندم [خود] در ساز 
۶- ایضاً : باز کنی (1) 


۵۰ 


هرلحظه مرا قید دگر می باید 


من حسرت ‏ پرواز ندارم قدسی 


ای عم نصوان گرفت هردم یاری 
جز برسر قدسی مرو ای اختر عشق" 


شبهای دراز رفت“ [و] خوابی نه هنوز 
یک ره به كفم جام صبوحی رسید 


دانم ندهد به گفتگو وصلش دست 


۱-م : بسته بر (ق : ۰۰۰ تر) 

۳- ایضاً : نی نی (!) 

۵- ك ج : بخت 

۶-م : حیف است. نانویس مانده . 
۷- ایضاً : بر سر هرخاری (!) 

۸- در اصل : وقت 

4- ایضاً : غمازه 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۱۵ 


(م ن . 1 ق( 


اين مرغ اسیر» بسته پر" می باید 
بالی" ز دلم شکسته بر می باید 


۱۰۶ 
(م. ك. ج) 
چون شعله مباش گرم با هرنحاری 
حیف است "این گل برسرهردیواری " 
۱۷ 


م( 
خمیازه" مراکشت [و] شرابی ‏ نه هنوز 


1۰۸ 


(م؛ ك ج) 
این غه > لبم را زسخن گفتن بست 


۲-م : قوت 
۴- ایضاً : شکسته پر (1) 


۰- ابضاً : برابی 


ام تصه سهو کاتب . ك› ج : زين غصه لبم دم از سخن ۰ . . 


رباعیها ۵۱ 


تا حسسن طلب بسته لبم را قدسی چون نقطه نمی توان به حرفم پیسوست 
۱۹ 
(م) 
قدسی من و بخت اگرچه توأم بودیم [وز روز ازل» جدا ز هم]" کم بودیم» 


با من "نشد آمیخته در صفحه خاك ° با آنکه چو حرف و نقطه با هم بودیم 


۱۱۰ 
م( 
مگذار گره به کار ماب رگردد مپسند که روزگار مابرگردد 
رفتی تو و روزگار بر گشته ز ما" کرو که روز کار شا یز کت روه 


1۱۱ 
(م. ك ج) 
قدسی همه کارت اثر نفس و هواست" این بیخردی" ز کودکی یا سوداست 
روزی که به دست تو رسد نامه جرم آن روز کنی فرق ز دست چپ راست؟ 


۱-م : تشنه لبم زد (!) 

۲- در اصل : بخت خویش 

۳- ایضاً : بی اختر بخت خویشتن؛ هر دو مورد تصحیح قیاسی است . 

۴- در اصل : مامن 

۵- ایضاً : با صفحه . . . 

۶- در اصل : رفتی و ز ما [بیاض] گمان می رود که کاتب» تنها کلمات اول و آخر مصراغ را 
نوشته باشد . به فرین؛ معنی تکمیل شد . به احتمال ضعیف : رفتی و ز ما زمانه برگردیده نیز تواند بود . 

۷- م : از بر نقش و ۰۰۰ (۱) 

۸- ایضاً : همزدگی (؟) 


2-9 ج : فرق میان چپ و راست. م : فرق ز دست چپ و ۰.۰۰ اصلاح شد . 


۶۵۲ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۱۱۲ 
(م( 


هرسو که مهیای سفر می گردم قدسیصفت از بهر ضرر می گردم 


بی دغدغه ای نمی رود پایم پیش گر بی خطرست راه» برمی گردم 
۱۱۳ 
(م( 


افسرده مشو» که در صف محشر هم بازار من و تو گرم خسواهد بودن 
۱۱۴ 
5 


چون قافله از وادی مجنون بگذشت محمل سوی بیستون کشیدیم ز دشت 
دیدیم که مرغ روح فرهاد هنوز ۱ برگرد بنای قصر شیرین می گشت 


۱۱۵ 
م( 
گرعارض دلبرم بود گندم گون رمزی ست »۰ برآید آن» شوم راهنمون : 
او دیده عالم است [و] عیبی ست " تمام گر دیده بود سفید "از اندازه برون 
۱- در اصل : از 
۲- ایضاً : عییست 


۳- ایضاأً : سپید» اصلاح شد . در این نسخه برحلاف نسخه ك هیچ گاه به جای سفید» سپید 


تیامده است . 


ریاعیها $0 


۱۶ 
(م( 
آن قوم که برخوان سخاوت نمکند ‏ درزیر فلک نیتّده گویاملکند 
همت که بود پيشه مردان» مطلب از طایفه‌ای که زیردست فلکند! 
۱۷ 
(م( 
هرکس که کند از توتمنای گلاب بر چهره خود آب زند جای گلاب 
پیداست که ظرف شیشه‌ای " چند بود این چشمۀ آب است» نه مینای گلاب ! 
۱۸ 
(م( 


دانی که چرا فضا چونقش تو نگاشت" سرو چمنت رابه بلندی نفراشت"؟؟ 
[هرفتنه که داشت» صرف چشمانت کردا زین بیش»› قضافتنه و آشوب نداشت 


۱۱۹ 
(م) 
[جمعیت دهر ] " جورکیشان دارند ارباب وفا دل پریشان دارند 
آنها که چونخل می خورند آب ز بن سرسبزی و برگ عیش» ایشان دارند 


۱- در اصل : زیر جفت ...۰ به قرینه معنی اصلاح شد . 

۲- ظرف شیشه ای = گنجایش یک شيشه 

۳- در اصل : .۰.۰ . چو حس نکاشت 

۴- ایض : بفراشت 

۵- ایضاً : که فتنه و آشوب قدت می زیبد» متن به قرينه معنی بازسازی شد . 
۶- در اصل : [بیاض] که جور . . . » با توجه به معنی تکمیل شد . 


۶0۴ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


۱۳۰ 
(م( 
صبحم» نیم از شکفته طبعی درویش دریایم و جلوه می دهم موج ز خویش 
در بادیةٌ خن طرازی» نامم' افتاده"ز همرهان چومنزل در پیش 
۱۳۱ 
م( 
قدسی هوس کام‌پرستی نکنم" لب برلب خم چوخشت و مستی ' نکتم 
شب روز شسود ز برق آهم» اما" روھ و و ا 
۱۳۲ 
7 


بی لخت جگر چولاله در راغ مباش بی آتش دل چوغنچه در باغ مباش 
تانقش قدم بسوز اگر سرگرمی .. درعشق. کم از فتیله داغ مباش 


۱۲۳ 
2 


قدسی خوش باد[ و ]خوشتراز خوش. حالت" . عزم سفضری کسرده درست» اقبالت 
همت طلب از دید؛ تر کزبفداد گردیده" روان» دجله به استقبالت 


۱- در اصل : سمنم به قرینۀ معنی اصلاح شد . خبرم نیز مناسب مقام است . 

۲- ایضاً : افتاد 

۳- کاتب به اشتباه» ردیف را نکنیم نوشته است . اصلاح شد . 

۴- در اصل : چو خشت دستی. سهو کاتب . ۵- ایضاً : آهم آباد» اصلاح شد . 
۷- در اصل : حوشحالت ۸- ایضاً : کردید 


رباعیها ۶۵۵ 
۱۴ 
(م) 


در هند که موی سر بستدیده بود سرهاهمه زیر موی ژولی ده بود 


چون خامه سرش کنند فى الحال سياه آن را که چوخامه» سر تراشیده بود 


۱۲۵ 
(م) 


بر صفحه دل» حکایت زلف ترا هرطور نویسند» چلیپاآید! 


۳9 


دیا مطلوب طالب دين نشسود" شیدایی آن ‏ شیفته این نشود 


بار دل عارف نش ود جلوه دهر آیینه ز عکس کوه سنگین نشود 


۱۳۷ 


در عشق» چه دلهاست کباب از شعله سر گرفی عشق برده تاب از شعله 
تمکین ز دل است و بیقراری از عشق آرام ز شمع و اضطراب از شعله 


۱- با این رباعیء نسخه م پایان می پذیرد . رباعیات بعدی که تعدادشان به حدود پانصد می رسد تنها 
درنسخه ت آمده است . علامت مشخصۀ آنها_ همچنان که در مقدمه بیان شده -عدم ذکر نشانه اختصاری است . 
کاتب این نسخه جز آنکه کلمات بسیاری را از قلم انداخته و یا غلط نوشته» در گذاشتن نقطه هم امساك فراوان 
به حرج داده است . 

۲- نسخه ق هم این رباعی رادارد . 


۳-ق : دل بردهٌ ی ۰ و ظاهرآً دلداده بوده است . 


۶۵۶ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۱۳۸ 


هنگام؛ اهل وجد می‌باید و حال تا مرد برد راه به معنی ز خیال 
پرهیز اولی ز صحبت ساختگان در مجلس تصویر فزاید چه کمال 


۱۳۹ 


از خوف؛ گهی خاطر خود ریش کنم گه تکیه به عضو بخشش اندیش کنم 
اید و هراس در دلم یکس‌انند یارب تو بگر ک دام را پیش کنم 


۱۳۰ 
از حق» طلب دل حق اندیش کنم هرچند کزان حیرت خود بیش کنم 
آن را که به خدمت کسش نیست نیاز آیا به کدام حدمت از خویش کنم ؟ 
۱۳۱ 


هستی چمن جان و چمن در پردة" زین بیش نگوییم سس خن در پرده 


زان سان که گلاب در ورقهای گل است در اج منی و انج من در پرده 
۱۳۳ 
بی‌برگان را به صدهنر» بی زر و جاه' گردون نشمارد گلشان زا به کباه 


ننمودن عيب اغنيااز مال است کجواجی شاخ رابود برگ پناه 


۱۳۳ 


بی پیر؛ مرید کی شود مست و خراب ؟ رهبر بودش گرچه خرد در همه باب 
هرچند در آف]تاب هم گرم شود بی گرمی شعله» کی به جوش آید آب ؟ 


۱- در تکرار رباعی : درویشان رابه صدهتر؛ نیست چو جاه . ضبط نصرآبادی مطابق متن ماست . 


۱۳۴ 


عاشق باشد ز شور خود مست و خراب عاقل ز پی نصیحتش در تب و تاب 
از گرمی عقل» عشق افسرده نشد دریا نشسود ز تاب خورشید سراب 


۱۳۵ 
چندین به خرابی فلک چیست معا ؟ خواهد شدن این قطرهُ پر باد: راب 
بی ماحصا است ' طعنه بر چرخ زدن ہی نیش فروند نشیند آماس حباب 
۱۳۶ 


گیرم که ز اصل خود کند فرع» حجاب کی اصل جداز فرع خود دارد تاب ؟ 
هلو دزدد گرچه حسبساب از دریا دریا پهلو تھی نسازد ز باب 


۱۳۷ 
او گرم نصیحت است و من می گریم از دیده» به آب سرد می ریزد آب 
۱۳۸ 


تنهانه دلم به دیدۀ تر نازد هر عضو زمن به عضو دیگر نازد! 


دل روی به دیده دارد و دیده به اشک دریا به صدف» صدف به گوهر ازد. 
۱۳۹ 
از باد عشق» هرکه بیهوش افتد تا روز جرا واله (ر] سدهوش افتد 


۱- در اصل : بیماحصلت 


۲- این رباعی و در رباعی بعدی ؛ در نسخه ق نیز آمده است 3 


۶۵۸ دیران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۱۴۰ 

کی چرخ فروغ اختر خود داند؟ کی مهدر جسمال انور خود داند ؟ 

از قدر هنر اهل هنر بی سب رند" کی بحر بهای گوهر خود داند ؟ 
۱۴۱ 

هر ذره به مهرت دل گسرمی دارد ور دلگرمی زبان‌نرمی دارد" 

برداشحه‌ای حصجاب؛ امَازادب کی روی و بیند آن که شرمی دارد؟ 
۱۲ 

گسر از دل تو غمی تراوش می کرد خسون جگرت دمی تراوش می‌کسرد" 

گر آینه رارقت قلبی می بود از دیدۂ اوء نمی ترارش می کرد 
۱۴۳ 

_ گه کار به عشق دلسرت می‌افتد گه راه به فکر دیگرت می‌افتد 


دیوار تو بی ثبات وسیلاب قوی بگریز که خانه برسرت می افتد 


۴۴ 
درعشق» کسی که نوگرفتار بود بايد به جگرسوختهای يار بود 
گردید چوطفل. گرم آتشبازی باید دگری ازو خبردار بود 


1- ت : زآب ... ۲-ت : بیخته اند» سهو کاتب . 
۳- در اصل : در » اصلاح شد . 
۴- ایضاً : . . . تر میدارد» سهو کاتب . 


۵- ق هم این رباعی را دارد . ۶- این رباعی مکرر است . 


۱۴۵ 
از سر خداء نبی سرافراز بود این نمه نه در پرده هر ساز بود 
هر خرفه به بر نه محرم راز بود آیینه نمد پوشد وغ ماز بود 
۱۴۶ 
کی عشق برون از دل پرخون آید ؟ [. . .] نشسته چون رود چون آید 


معنی نکند ز جای خود نقل مکان هرچند که از کلام بیسرون آید 


۱۳۷ 


خحورشید همین نه ذره پرور باشد فیضش به همه جهان برابر باشد 
آیینه ز هم شاه و گدا نشناسد سازنده او گرچه سکندر باشد 


۱۴۸ 
هرکام که در جهان میسر گردد چون کار" به پایان رسد ابتر گردد 
نیکو نبود هیچ مرادی به کمال چون صفحه تمام شد. ورق برگردد 


۱۴۹ 
این نفس که فقر کاش پاکش بکشد پربیدردست. دردناکش بکشد 
افتادگی ام ز سرکشی داد نجات آتش چو بلند گشت» خاکش بکشد 


۱۵۰ 
آن کس که وطن به چرخ اعلا"دارد از فید تعلق به زمین جا دارد 


۱- در اصل : سیار» بسیار نیز معنای مناسبی به دست نمی دهد . وجه صحیح را درنیافتم . 
۲- متن مطابق ضبط نصرآبادی . ت : هرگاه» ورباعی را مکرر دارد . 
۳- در تکرار رباعی : والا 


۶۵۹4 


۶. 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


پیوند رساندش به یستی» ورنه خود شعله شمع میل بالا ' دارد 


۱۵۱ 


دل گر لمعات اختر خود داند کی مهر بتان را هنر خود داند 


1۵۲ 
چول مهر» کمال برشدن " می باید چون خامه» زبان سر شدن می بايد 


از قطره لبالب است دریاء آری شایستگی گهسرشدن می باید 


۱۰۵۳ 
گر کار به رندان قدح نوش افتد در عذر گنه دل ز ره هوش افتد 
دلگرمی طاعت رود از اشک ریا از آب قسرده دیگ "از جوش افتد 
۱۵۴ 
درراه طلب» فتادگی می‌باید گر فیض رسد فتادگان راء شاید 
درویش برآورد کمال از پستی دلوی که رود تهی به چه» پر" آید 
۱۵۵ 
[شوریده] عشق " اگر غم آلود شود از طینت باك» زود خشنود شود 
سرچشمه چو تیره گردد از کاویدن آید چو به حال» رفع آن زود شود 


۱- درتکرار رباعی : سیر بالا 
۲- در اصل : پرشدن» سهر کاتب . 
۳- ایضاً : یک ۴- پر بدون نقطه کتابت شده . 


۵- کلمة نخست مصراع و حرف آغازین عشق از ميان رفته است . به قرینۀ معنی تکمیل شد . 


۱۵۶ 
در مسعرکه مردی که ازو کار آید با سیر نرش بنجه زدن عار آید 
آن را که هراسی به دل از رهگذری ست نقش پی مور در نظر مار آید 
۱۵۷ 


بی ظرف مباد گرد مساغر گسردد کز بدمستیش مجلس ابتر گردد 


۱۵۸ 
از کف عل ورش من رود این گرد ز دل به باد دامن نرود 
طوفان خرد نبرد سودا ز دلم رنگی که بود پخته» به ڈ من نرود 
۱۵۹ 


مردان همه برگ ترك عالم سازند کی تخت قباد و مسند جم سارند 
بر چرخ. ستاره گر ندارند چه باك آیینه» زنان نگین خاتم سازند 


۱۶۰ 
آن قوم که دلبسته صورت باشند از معنی عرفان خدا یی 
دارند سری به صورت بی معنی گویی که شبیه خامۀ نقاشند 
۱۶۱ 
دنیا چه بود» هیچ [ر] در او پوچی چند زین مرحله دورتر نشین» کوچی چند 


۱- کلمۀ پایانی به علّت وصالی نسخه از بین رفته است . اگر تنها لفظ «معنی» مورد نظر باشد» 


می توان چنین صورتی برای مصراع فرض کرد : بی بهره ز معنی» نخود هر آشند 


گرمابه سردۍ و دراو لوچی چند 


۱۶۲ 


آن کس که به ذکر محضت ارشاد کند از بندگی ات چگونه ازاد کند؟ 
خود گو : بر خواجه جای خدمت گیرد هرچند که بنده حواجه را یاد کند؟ 
۱۶۳ 


درویش؛ غنی ست گسرچه أ بی توشه بود پیرایةٌ کدجدای ده. خضوشهبود 


۱۶۴ 
می» خامان را زود ره هوش زند انکٌ نگشت صدا برلب خاموش زند 
آید به خروش: تازه دولست نفسی از آب. دمی کوزه نو جوش زند 
۱۶۵ 


مستغرق حال. قال را نشناسد بی عشق » کس اهل حال را نشناسد 
می» پخته و خام را زهم فرق کند چون آب» کسی سفال را نشناسد 


۱۶۶ 
کی دهر حقیقت گل و خس پرسد ."از نخل قدیم و شاخ نورس پرسد 


ای وای بر اهل دولت امروزء اگر " گیتی «پسر کیستی؟ از کس پرسد" 


۱- در اصل : اگرچه» سهو کاتب . 
۲- ایضاً : امر و مکر 
۳- ایضاً : کیتی بسر کیتی از کس ۰۰ ۰۰ اصللاح شد . 


رباعیها ۶۶۳ 


۱۶۷ 
چون برق مباش دشمن کشتی چند چون زلزله: بند مگسل از حشتی چند 
خواهی بد کس را به کسی نتمایی آیینه مسبسر برابر زشستی چند 
۱۶۸ 
تامهرتوام به سینه مستور بود ظلمت ز فضایى خاطرم دور بود 
دل روشنی ام ز شی اشد ارگ ويرانه ز آفتاب معممور بود 
۱۶۹ 
درویشی جوا گر همه یک دم باشد ۱ تا سلطانی برتو مسلم باشد 
چون باطن خم گر نشود صاف دلت از ظاهر آیینه چرا کم باشد؟ 
۱۷۰ 


گلگشت چمن بافقرا کی سازد؟ با ترك هوس کرد [ه. هوا]" کی سازد؟ 


باغ از گل و بلبل همه برگ است و نوا درویشی رابرگ ونواکی سازد؟ 
۱۷۱ 
هر فرد. به علم» فرد اکبسر نشود آیینه به خورشید برابر نشود 


آن کس که به قدر حال» هوشی دارد داند که گهرشناس. گوهر نود" 


۱۷۲ 
در باب وجودت ای حداوند جهان هر طایفه گفته صد دلیل و برهان 
۱- در اصل : چو ۲- به سیب بار گی صفحه ناقص شده . 


۳- در اصل دولت نشود (!) به فرینۀ معنی اصلاح شد . 


۶۶۴ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


در وحدت ذات تو به هنگام بیان هر دسته» چ وکلک مو» یکی کرده زبان 


۱۷۳ 


چون باد بگرد و گلشنی پیدا کن نزدیک چنمن » نمی پیدا کن 
حواهی بلبل نرنجد و گل بینی : از خانه به باغ» روزنی پیدا کن 


۱۷ 


الفاظ لباس است [و] معانی چو بدن زنهار که هرگاه شوی گرم سخن» 


در پاکی لفظ» بیشتر کوش» آری در جامه شسته است آسایش تن 
۱۷۵ 
[افسرده]" مکن چو تیره‌روزان خود را از اتقن عشق» برفروزان خود را 
جمعند موانقان "و صحبت گرم است ای شمع چه مرده‌ای» بسوزان خود را" 
۱۷۶ 


و و 
خواهی که کنی قبله سر کویت را از حواهش کس. ترش مکن رویت را 


با حلق. گشاده روی [شو] چون محراب تسج برند طاق ابرویت زا 
۱۷۷ 
تجرید گزین تابه نوایی برسی ‏ بگسل زتعلق که به جایی برسی 
بگریز ز کوچه بند نی چون نغمه شاید که به گوش آشنایی برسی 


۱- در اصل : نشیمن؛ سهو کاتب . 
۲- کلمه از بین رفته است» با توجه به معنی » مصراع تکمیل شد . 
۳- در اصل : منافقان» غلط کاتب بوده . اصلاح شد . 


۴- ایضاً : این شمم چه مرده و بسوزان ۰ .. ۵- در اصل : چون» به قرينه معنی اصلاح شد . 


رباعیها ۶۶۵ 
۱۷۸ 


خود گو که زیان به اصل گوهر چه رسد گربدگهری پی شه کند غواصی 


۱۷۹ 
۲ 2 ۲1 هي ی ۱ 
بگذار جدیث جزو [و] کل در مستی اسان نصوان رفت ز پل در مسستی 
با عشق. ز جسم عنصری دست بدار زیر آی ز اسب چارجل در مستی 


۱۸۰ 
گر سوختۀ آتش بی دود شوی هر چند زیانی» همه [سر]" سود شود 
کنجی بنشین و نیستی جوی و مترس بود تو کدام است که نابود شوی ؟ 
۱۸۱ 
فریاد ز دست صبر نافرموده چون شمع ز گریه شد تنم فرسوده 
با گریه شوقم چه کند صبر نک ؟ باران دست و بام نااندوده 
۱A۲‏ 
چون مهرش اگر بود سېر در پنجه ور پنجه کند [چو] پنجه ور در پنجه» 
آن را که چوغنچه نیست زر در پنجه چون تیغ " چه سودش از هنر در پنجه ؟ 
۱۸۳ 
در کشور هفت عضو دل سلطان است این دعسوی را چه حاجت برهان است 


۱- این رباعی مکرر است . 
۲- این کلمه به سبب پارگی صفحه از بین رفته است . 


۳- در اصل : شمع › به قرینهٌ معنی اصلاح شد . مراد شاعر » قیضه شمشیر بوده است . 


۶۶« دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 
ره N a‏ 1 ۳ 2 .1 
هرگز نروند راستان جسزبی دل زان است که تیر پیرو پیکان است 


۱۸۴ 
آن کن که ز خود خجل نگردی هرگز کز خویش خجل» از همه عالم خحجل است 
۱۸۵ 
آن کز ازلش آمده فطرت عالی کی شکوه به گردون برد از بدحالی ۲ 
۱۸۶ 


نزدیکان را گر چو چراغ " افروزند در بزم وصال هم ملال اندوزند 


پیراهن فانوس [شودا] تیره ز دود هرچند که از برای نورش دوزند 
۱۸۷ 

۴ ا‎ e 

هجر تو برآورد ز ایدم گرد از غیر مبرس. از دلم پرس این درد 

زین حادثه» خوش نشین ده را چه حبر ؟ دهقان داند که سیل با کشت چه کرد 
۱۸۸ 


رو حسن قبسول" ازلی جوء کزبحر یک قطره حباب گشت ویک قطره گهر 


۱- کلمه پیرو بدون نقطه کتابت شده . ۲- در تکرار رباعی : بی حالی 
۳-دراصل : ... رااگرچه .. . 

۴- این رباعی مکرر است . 

۵- ایضاً : قبولی 


۱۸۹ 
2 ۲ : 7 ۲ 
آن‌را که بود درخور افسر چوگهر سربی کله است یا کلاهش بی سر 
دایم گردون دهد خسیسان را فر بر تاج خروس پر ته و دم همه پر 
۱۹۰ 
ای دوست چنین ز دوستاران مگذر چون سیل که بگذرد [بهاران؛ ] مگذر 
هرچند گذشتگی عنان تو گسست از خ ود بگذر ولی زیاران مگذر 
۱۹۱ 
از حادثه گر چرخ شود زیر و [زبر] عشق ازلی را نبسود هیچ خطر 
از باد خزان زرد شود برگ. نه شاخ از آفت فرع اصل رانیست ضرر 
۱۹۲ 
گل هر سر سال» عالم آرا گردد اما نه گلی که رفته از گلشن. پار " 
۱۹۳ 
از یک چنسند گرچه نیک و بد ناس زین همجنسان بایدت اميد و هراس 


پیکان و زره هر دو ز آهن" باشند آن قصد تو دارد؛ این ترا دارد پاس 


۱۹۴ 
این خانه که سقف باشد از افلاکش نتوان ز بلند و پست کردن پاکش 


۱- کلمه از بین رفته است . ۲- در اصل : در 
۳ ایضاً : بار ۴- ایضاً : در آهن : 


2۶۸ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


یک خشت درین بنا نیابی هموار نابیخته گل شده‌ست آری خاکش 


۱۹۵ 
این ره که تو سر کرده‌ای از مغروری مشکل که نجات بخشدت از دوری 
چون شان عسل » تمام چاه است این راه پوشیده سرش به پرده زنبوری 
۱۹۶ 


از فیض چنون. عقل برد کار ز پیش گو ضبط جنون کن خرد دور اندیش 


نقصان جنون» آفت جان خردست از روغن کم» فتیله می سوزد بیش 
۱۹۷ 
آن کس که به معصیت أ فرورفته سرش افسوس خورد. چون شود از خود خبرش 


باری که شترفروکشد در مستی آید چو به حال خویش. بیند اثرش 
۱۹۸ 
گردون که زهم نمی فتد اجزایش کو سیل عدم که برکند از جایش ؟ 
هرگاه که لقمه‌ای گره شد به گلو ناچار خن ورند آب بربالایش 
۱۹۹ 


ای عمر گرامی به ریا " کرده تلف دل را خبر از ذکر نه "و سبحه به کف 
آرایش ظاهر چه کنی آیینه وار ؟ رو باطنت آراسته گردان چورصدف 


۱- در اصل : ز مغصیت 
۲- ایضا : برپا 
۳- ایضاً : از کرنه 


Yee 
شق است که چرخ را برآمد به فراز وز کوتاهی کرده خرد پای دراز'‎ 
هرچند که داده هر دو را بال» قضا ماهی بامرع؛ کی شود هم پرواز ؟‎ 


۰١ 
ام وشی اهل حال از کردارست بودن در کار [و] وا نگفتن کارست‎ 
واعظ که مدام سرخوش [از] گفتارست دخلش کم و خرج معرفت بسیارست‎ 


۷« 
ای آانکه رس تفا وت انكارست انکار تواز نهایت بندارست 
چون سرو به حال خویش پرداز " و بین آزادگی ات را چه گره در کارست 
۳۰۳ 
پرهیسز ز درد. کار بیدردان است بیم از کشتن ۰ شیوه رو زردان است 
عشاق ندزدند" سر از تیغ بلا آری دزدی عیب جوانمردانل است 
۴ 
ای محو مسجاز دیده بی بصرت هرگز نفتاده بر حقیقت گذرت 


درهرصورت: جمال معنی بینی گر" عینک چشم دل شود چشم سرت 


۱ ۳۰۵ 
آنم که به من هیچ کس الفت نگرفت کس دست من از راه محبت نگرفت 
کارم به مَل آینۀ در زنگ است* کز خلق» به هیچ وجه» صورت نگرقت 
۱- این رباعی مکرر است . ۲- پرداز» بی نقطه تحریر شده . 


۳- در اصل : تذروند (۱) ۴- ایضاً : کز 
۵- ایضاً : آینه دورنکست 


۷.۰« دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


۳۰۶ 
ای دوست که از تو باصفا شد صورت وز" صنع تو اعجازنما شد صورت 


راهی بنم‌ابه خویش نزدیکترم زان [ره] که به معنی آشنا شد صورت 


۳۷ 
نشنیده خرد که عشق را کالا چیست کس را چه خبر که در دل دانا چیست " 
خس در بالا باب را بیند و ہس بشنو ز صدف که در ته دریا چیست 
۳۸ 


آیند اگر به مسصلحت با هم راست آمیزش عشق با خحرد حرف کجاست 


هرچند که جوشند به هم در یک پوست در بیضه همان سفیده از زرده جداست 
۲۹ 
۳۰ 


آن را که ز عسالم به تجرد کارت" ترك دوجهان» برش مگو دشوارست 
برمن باشد ترك تعلق مسشکل زیرا که تعلقم همین با پارست 


۲۳۲۱۲۱ 
جز عشق توء غم از دل غمناك تفت دل را زهوس» جز نظر پاك ترفت 
١-دراصل‏ : در ۲- این رباعی مکرر است . 


۳- در اصل : در کارست» سهو کاتب . 


رباعیها ۶۷۱ 
مه رتو برد کدورت از دل» آری کس سایه چو آفتاب از خحاك زر رف 


1۲ 


نی بی دم نایی ازنوابی برگ است بی ملک [و] درم شه چو گدا بی ب رگ است 
گر سیم نباشده چه 'دهند اهل کرم؟ کم‌سایه بود در خت تا بی برگ است 


۳۱۳ 
آن را که قبول» دور اندازد رخت نابود [شود] کمالش از پستی بخت 
هر میوه که آن پخته شد و چیده نشد اچار فتد ز شاخ در پای درخت 
۳۴ 
تا مهر تو در سین صد چاك نشست گردی ز حسد بر دل افلاك نشست 


۳۹۵ 


با هر نفسی» فیض دم یاران نیسست هر دود که خحیزد از هواداران یست 
مخصوص مقربان بود فيض ازل در هر" ابری ترشح باران نیسست 


۶ 
هرجا که جمال یار پرتوفکن است نیکوست؛ اگر خلوت اگر انجمن است 


۱- دراصل : چو 

۲- افا : . . . بتن حوجان ساخت غمت؛ به قرینۀ معنی اصلاح شد . استاد صفا که مأخذ نقلشان همین 
نسخه بوده است» مصراع را چنین آورده اند : . . . به تن چو حرز جان ساخت غمت . افزودن حرزء وزن مصراع 
رادرست کرده» ولی متأسفانه معنایی به آن نبخشیده است . 


۳- در اصل : ورنسه 


2۷۲ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


فیض ار طلبی» چشم دل از یار مپوش تا آینه دارد به چمن رو » چمن است 


۳۷ 
ای عشق. اجل چیست بر شمشیرت ؟ برفرق فلک خورد سر شمشیرت ! 
از بخیه به زخم آپرده پوشم» تاغیر که هه جوهر رش شیرت 
1۸ 


بی شمع و چراغ خانه روشنگر تاریک بود» چه شد که روشنکارست 


۳۱۹ 
هرچند که مرد را زحواهش ننگ است از دست تهی به آسمان در جنگ است" 
باشد هنر آباد و هنرمند سب رانته مطرب بی شام و نغمه سیرآهنگ است 


۳۳۰ 


طبع شررانگیز به شر مجبسورست بدطینت اگر بدی کند معذورست 
کی نفس بد از شکستگی نیک شود؟ شمشیر» شکسته چون شود ساطورست 


۲۲١ 
ای تازه جوان» کمان تندت به کف است  شرت گُذرایک سر تیر از هدف است‎ 
۰ r 5 2 
پر گرم متاز رخش» دوری دوری ست“ گر این طرف منزل» اگر آن طرف است‎ 
. ۰ دراصل : بچمنست ۲- ایضاً : حوزد سپر‎ -۱ 
ایضاً : تبرحم‎ -۳ 
. در نسخه ق هم آمده است‎ -۴ 


۵- در اصل : دوراستء رخش دوری از راه نیز بی وجه نیست . 


۳۳۲ 
با آنکه سبکتری ز تو در دین نیسست گویی که جز آرام مرا آیین نیست! 
سه غفلت نگذارد که درآیی از جای؟ تک خواب آدمی» تمکین نیست 
۳۳۳ 


زاهد گوید گلامم از دفتر توست صوفی گوید مستی ام از ساغر نوست 
هر قوم که هست. باز گشتش" بر توست هرسو که رود فافله» منزل در توست 


۳۳۴ 
رمزی ست حدیث عشق. دریافتنی " این رشته نیامد زازل: تافتنى' 
ای عقل مکن ستیزه با عشق» که نیست سرپنجه آفتاب برتافتنى 
۳۳۵ 


از مردم حال. اهل حال است یکی زین قفوم نشان ده کمال است یکی 


۳۳۶ 


گر شعر نگویم نه ز شعرم عاری دارم سخنی؛ گوش به من گرداری 
فکرم بسیار [و] هر یکی سبقت جوی بیکار چرا نمانم از پرکناری؟ 


۱- نسخه ق هم این رباعی را دارد . 

۲-ق : جا 

۳- در اصل : بار کسس 

۴- حرف اول بدون نقطه تحریر شده و در تکرار» یافتتی به قلم آمده است . 


۵- این رباعی هم مکرر است . 


۶۷۳ 


۶F‏ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۳۳۷ 


بی نیض ازل» رتبه نگردد عسالی این حال درین مسحیط باشد حالی 
صد خوف و رجاست گوشه گیران را هم کشتی به کنار پرشسودیا صالی 


۳۳۸ 
با حرص و هوا. کی بودت روزبهی ؟ مسحفوظ نگردی. از هوا تا نرهی 
از نفس بد» ایمنی به ترك هوس است سود را نزند مسوش به انبان تهی 
۳۳۹ 
گر زانکه خرد بیشودی افزا بودی کیضیت عشن او هم از مسابودی 
از خویش تھی شدی گهر گر چوحباب اونیز" حباب [روی] دریا بودی 
۳۳۰ 
هرچند که دارد آسمان مهر و مهی از جای در آردش ز چشمت نگهی 
در بح ز هرفقطره تک ظرف ترست؟ ‏ باآنکه حباب "را چودریاست" تھی 
۲۳١‏ 
عشق آن توشد. تواش کجا می طلبی باتوست» ازین و آن چرامی طلبی 
با آنکه چوغنچۀ رسته گل در بغلت تو نکهتش از باد صا می طلبی 


۱- در اصل : باید ۲- ایضا : هوش 
۳- ایضاً : میکفتی » به قرینۀ معنی اصلاح شد . 

۴- ایضاً : تیر 

۵- در اصل : ... ظرف برست 

۶- ایضاً: جناب 

۷- ایضاً : جو مادر است (!) 


رباعیها 


۳۳۳ 

پسدا بود از اشک فرو هشست؛ شمح کز تخم شرر چه بردهد کشتۀ شمع 
۲۳۳ 

از ماه» چه نور چشم ‏ داری در میغ ؟ بالق وه چو بالفمل نگردید دریغ 

هر آدهیی به عرفت پی نبرد ناید سمل تيغ ز انگار؛ تیغ 
۲۳۴ 

هرصبح؛ فلک کم هر اختر گیرد کز مهر» کسی یک اخترش برگیرد 


آتش زنه را بسی شرر صرف شود کزیک شررش؛ سوخته ای در گیرد 


۳۳۵ 
تا کی دنبال نفس سرکش رفتن دل صاف [و] پی باد؛ بی‌غش رفتن 
باعشق» دلیل عقل باشد به متل در دست چراغ از پسی آتش رفتن" 


۳۳۶ 
از خلق جهان» کناره ای ساز وطن هنگامه طلب [مباش] چون اهل زمن 
درویشان را کمال در تجریدست کی دانه کند نش و و نما در خضرمن ؟ 
۳۳۷ 


پروردن عسشق با خسرد هردو نکوست 


تا زان دو نشیجه ای برد دشمن و دوست 


۱- در اصل : تور شمع » غلط کاتب . طمع چه نور داری نیز تواند بود؛ ولی اصلاح انجام شده برآن 


مرجح است . 
۲- ارتباط دو بیت ؛ کم می نماید . شاید در بیت نخست تحریفی روی داده باشد . 


2۷۶ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


از نش‌وونمابه خاك» بی‌بهره بود هم پوست جدا ز مغز [و] هم مغز ز پوست 
۳۳۸ 
زاهد به بشت عدن» جامی‌خواهد صوفی. جام جهان نما می خواهد 
پرسند گر از من [که] چه خواهی ز خدا من می گسویم آنچه خدا می خواهد 
۳۳۹ 


گردون نکند فیض رسان را پامال صدپاره شود ابر [و] نیفتد به زمین 


۳۳۹ 
باید به مسدارا طلی ید آن مه را سرعت نبودهنرادلآگه را 
[زنهار]" چو انگشت به هنگام شمار " افتان خیزان به سر رسان این ره را 
۳۴۱ 
از گردش [و] سیر فلک حادثه زای مانده ست هنوز دوره ای چند به جای 
چندان که فکند نعل مه توسن چرخ بستند به مسیخ اخستسرش باز به پای 
۳۴۲ 


دل عقده چرخ تا گشود» انکندش برداشت اگرچه زود زود انکندش 
رهرو گرهی دید به راهی برداشت بگشود. در او هيچ‌نبود؛ افکندش 


۱- در اصل : هر سهو کاتب . 
۲- کلمه از بین رفته , تنها نقطهُ نون و حرف ر باقی مانده است . 
۳- در اصل : تمار 


۳۳ 
تا در کف توست دل کی آزاده شود؟ هردم به یال دگر آماده شود 
دل در نظر تو دارد این نقش و نگار آیینه چو ازنظر رود ساده شود 
۳۴۴ 
با مه رتو هرجان به تنی آینه است هر برگ گلی به گلشنی آینه است 
هر دل که به فيض آشنا شد[...]' روشن چوشود. هر آهنی آینه است 
۳۴۵ 


در کوی مجاز هرکه شد راهسیر کی خواری و عرزت کندش هیچ اثر 


بی چاره ستور. نعل بربا خواهد از آهن و زر بودن نعلش چه خسبسر 
۳۴۶ 
از حرف هوس» صدق سخن. لاف شود باعشق» حصیرباف زرباف شود 


چون الفت عشق باخرددرگیرد؟ گازر به هرای تیره [کی] صاف شود؟ 


۳۴۷ 
بر روی محیط است کف پای حباب ‏ نگرفته درین بحرء کسی جای حباب 
عاشق» ز شکستگی» همه عشق شود دریا شده تا شکسته مینای حباب 
۳۴۸ 
دامن مرااشک. پرانجم دارد وز خون دلم» دیده تنعم دارد 


۱- دراصل : حونست» که حوبست یا خونست نمی تواند باشد . الفاظی چون : به شد 


صاف . . . بیراه نیست؛ ولی کلماتی به از اینها می باید تا معنایی بلندتر از مصراع برآید . 


PV 


شد 


۶۷۸ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


حاصل» که چو سنگ آسیا؛ چرخ مرا سرگشته برای رزق مردم دارد 
۲۴۹ 
آن را که بزرگ است خرد در همه باب آزاد برون رود ازین دير راب 
کوچک خردان به قید دنا میسرند اطفال روند دست و پا [بسته] به خواب 
۲۳۵۰ 
هرچند ترا عذاب می‌افسزاید میلت به سوی شراب می افزاید 
عصیان توء از دامن تر» روز به روز چون وزن نمد در آب» می‌انزاید 
۲۵1 


زردست اگرچه چهره عاشق زار رشک چمن است طبعش از جلوه یار 

گویی گل رعناست رامت کش عشق ظاهرز حزان غنی و باطن زبهارا 
۱۲ 

کرد آنکه کشید طرح دنیای فراخ از عشق و خرد» بنای این دیرین کاخ 

گر شاخ نباشد. به چه افزایداصل؟ . ور" اصل نباشد» ز کجاروید شاخ؟ 
۳۵۳ 

سیری نپ ذیرد از هوس نفس دلیر شق است به طعمه ای رضامند چو شیر 


افتدهوس از كار وتسلى نشود طفل از بازی مانده توان یافت» نه سیر 


۱- در اصل : نهان سهو کاتب . 
۲- ایضاً : در 
۳- ایضاً : ز هوس 


۲۵۴ 

پاکیزه سرشت. عاجز غم نشود کار هتر از عارضه درهم نشود 

هرچند شود آب. کم از جوشیدن از جوشش بحر آب گهر کم نشود 
۲۵۵ 


تا هست به جادایر؛ کون و مکان خسالی نبود ز نور حق هیچ زمان 


هر روز که خورشید» جهان آراید خورشید همان است؛ ولی روز نه آن' 
۲۵۶ 

از بس که بود چشم حرف برگوهر" تنگ آمده فرصت صدف برگوهر 

از آفت چندقطرهدريادزد چسبیده صدف به هرد و کف بر گوهر 
۱۵۷ 

قدرت نش ود بلند از علم كتاب از عشق و خرد جوی مدد در همه باب 

عشق و عردت برآورند ازپستی بی دلو[و]رسن ز چاه برناید آب 
۲۵۸ 


آن کز ازلش " به زهد و تفوی کارست ترك دو جهان» برش مگ" دشوارست 


۳۵۹ 
گر سخت چوسنگ و نرم چون موم شود کی جاهل را ملال مفهوم شود 


۱- در اصل : زور به ... ۲- ایضاً: پر ۰.۰۰ سهو کاتب . 
۳- ایضاً : عرضه . . . ۴- ایضاً : ارش 
۵- ایضاً : کو 


۶۷۹ 


۶۸۰ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


۳۶۰ 
بر آسایش» مدار ننهاد کسی بی‌رنج» تدم به کار ننهاد کسی 
تا چون قلمش در استخوان مغز نکاست سربرخط روزگار ننهاد کسی 
۲۶۱ 
از مسهرهُ گردون نکشید آنکه ستم ذکرش به زبان میار '[و] وصفش به رقم 
انگشت منه بر ورق ناصافان یز اقا بی هرهب زود دا قك 
۲۶۲ 
از کس نبسود ک‌دورتم در باطن دارم ز ازل چو لولوی تر باطن 
دل روشتی‌ام ز صافی شعر ترست شستم" چو صدف به آب گوهر باطن 
۳۶۳ 
زنهار دم سرد ده سر به چراغ بد می‌ سوزد فستیله تر به چراغ 
او راء هم ازو طلب اگر می‌طلبی. جزنور چراغ نیست رهبر به چراغ 
۳۶۴ 
در وحدت ذات ‏ گفته گوهر پاشی ' رمزی که بود فاشتر از هر فاشی : 
ناش اگ ر به نقش در می‌آمد هرنقش ز کلک او شدی نقاشی 


۱- دراصل : ماء 

۲- ایضاً : شبتم؛ سهو کاتب . 
۳- در تکرار رباعی : مظهر ذات 
۴- در اصل : 


رباعیها ۶۸۱ 


۲۶۵ 
چندی ز رد پختگی اندوختهام چندی جوشرر» سوختن آموخته ام 
این دم که به حال خود نظر دوخته ام نی خامم [وآنی پخته و نی سوخته ام 
۲۶۶ 
گردون که بد و نیک رقم می سازد آن را که دنی ست» محترم می سازد 


۰ ۰ ۰ ۰ 3 2 
از روز [ازل] سفله نوازست» اری طاووس ز دم چتر وعلم می سازد 


۳۶۷ 


ای آنکه هوس دک‌انی از بهرتوچید برحال دلت چه گسریه باید" خندید 


نقش که دیدی. به دلت صورت بست یک چشم و هزار مردم چشم که دید؟ 


۶۸ 
مطلب چو بزرگ شد. به بازی مطلّب بی‌مسمی نیاز» بی‌نیسازی مطْلب 
تا مسرد بپاست» مجلس آرای بود از شمع فتاده سرفرازی مطلّب 
۲۶۹ 


عقل آمد [ر] دل در اضطراب است همان بی عشق » خردمند خراب است همان 
۳۷۰ 
گردون زند از کین تو هرصبحی دم روزی کند از عمرتو هرشامی کم 


۱- در اصل : سوخنش ۳- ایضاً : یابد 
۳- ایضاً : ساری (بی نقطه) 


FAY‏ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 
اختر کتد از برای خحاکت از هم آری دندان رنج کشد بهر شکم 


۳۷۱ 


آن را که دل از دو کون آزاد بود کی طبع به وصل این و آن شاد بود 
بحر از گهر و حباب دارد دو گره در یک گسره آب و در یکی باد بود 


۳۷۲ 


تا کرد قضابنای این دیر خراب تأاخیر به کار راستان آمده باب 


گر راستروی» مکن به مقصود شتاب زیرا که رسد پای چپ اول به رکاب 
۳۷۳ 
آن را که دلش به شادی از راه افتد از ناخن غم» کار به دلخواه افتد 
از چاه به قلاب برون می آرند هرگاه که دلو آب در چاه افتد 
۳۷۴ 


عافل ز سراب. در گم ان دریا عاشق نشتی ده ست کران دریا 


با عشق ز عقل حرف تنزیه " زدن کر ساختن است در ميان دریا 


۳۷۵ 


گیرم" فلکت قرین آمال شود چون بحر که از حباب پامال شود 
هرگاه پدر به طفل کُشتی گیرد خود می افتد که طفل حوشحال شود 


۱- در اصل : تا چند» غلط کائب . اصلاح شد . 
۲-ایضاً : صرف .۰۰۰ سهو کاتب . 
۳- ایضاً : دایم» به قرینه معنی اصلاح شد . 


کی قدر شود بلند هرکوته را؟ 
خورشیدی عشق گو مجو ماه دگر 


طبعی که بود حریص مرعصیان را 
صاحب کالا فیمتش افزون گوید 


ای تشنه فيض تو چه دریا» چه سراب 


در دنیا» بس که مهربان همه‌ای 


دل خود به هوای دوست در پروازست 


هرگز نبود بسته "در خلوت دوست 


هر دل که ازو عشق شماری نگرفت 


عاشق گردید و ره به معشوق نبرد" 


۱- در اصل : فزون 
۳- ایضاً : در بارار است 


PAY 


¥۶ 


درخور نبود شهی› گدای شه را 


آخر نه بس است ماه بودن مه را؟ 
۳۷۷ 

مايل باشد فسزونی " نقسصان را 

هرچیز که دزد برده باشد آن را 
۳۷۸ 


"کش چون شکند شکسته اندامان را؟ 


۲۷۹ 


امیسد به توست خلق را در همه باب 


۳۸۰ 
ره امن و چراغ روشن [و] در بازست" 


۲۸۱ 
بگداخت زر خویش و عیاری نگرفت 
شد گرد» ولی پی سواری نگرفت 

۲- ایضاً : پسته 


۴- ایضاً : کردنده ره بمعشوقی . . . 


YAY 
چشمم به سرشک لاله گون حرسندست گویی که به هر قطره» دلم پیوندست!‎ 
اشکم به کنار خفته چون فرزندست چون بسته شود خون» به چگر مانندست"‎ 
YAY 
ای گل » که چنین کرد زخود بی خبرت ؟ وی لاله ز عشق کیست داغ جگرت؟‎ 
ای سرو» توهم گسر به چمن آزادی چون می نهد آشیانه قمری به سرت ؟‎ 
۳۸۴ 
جان نیست که در آتش جانانه نسوخت بی گرمی باده هیچ پی‌مانه نسوخت"‎ 
عصاشق همه آن کند که معشوق کند تا در نگرفت شمع؛ پروانه نسوخحت‎ 
A۵ 


نریاد از آنکه عزو دل را نشناخت 7" در میکده بود [و] ذوق مل را نشناخت 
قافن[ مو و وا سالگ تن یک را ت 
7 
۳۸۶ 


پاال بود نه فلکم در ته پای تا یه شی تو وین شن است 
YAY‏ 
در خلوت عرفان تو کس راره یست کی در تو رسد" » گرچه نظر کوته نیست 


۱- ق هم این رباعی را دارد . ۲-ق : خون جگر .۰.۰.۰ سهو کاتب . 
۳- این رباعی در نسخۀ ق هم آمده است . ۴- در اصل : رسید 


رباعیها 


بردفترهفتاد و در ملت گشتم از ذات تو غير از تو کسی آگه نیست 


YAA 
بس" مرد که از تندی خود رسوا گشت در علم اگرچه بوعلی سینا گشت‎ 
ای عسقل» مسران تند و ز متزل مگذر ره پرحطرست. باز نتضوان واگشت‎ 
۳۸۹ 
ای عشق که جنگ عالمی بر سر توست دل از بر هر کسه رفت بیرون» بر نوست‎ 
زین جمع که جمعیتشان بر در توست هر فرد که باز بینی از دفتر توست‎ 
۳۹۰ 


من می گویم که آدمی را به جسهان از هرچه دهند» جوهر ذات به است 


۲۹۱ 
هرچند که نفس درخور شمشیرست از تنگی عقل»› طبع او را زیرست 
افتاد چوخلق رابه قحطی سرو کار قدرسگ آسیافزون از شیرست 
۳۹۲ 


هرچند هنر به کس نخواهد پرداخت غربت زده را ساز هنر باید ساخحت 


نی گرچه ز خود آه ندارد به جگر خلقش ز برای خویش خواهند نواعت 


۱- دراصل : پس 


۶2:۸۵ 


۱۹۳ 


ایام ز آرزو اگر دست تو بست زین نکتۀ در لباس » مقصودی هست 


بندد سر آستین كسودك» مادر تا در سرمانیاورد بیرون» دست 
۳۹۴ 
جان در تن مرد'» حجت یزدان است بر ذات صمد" ‏ هر احدی برهان است 


هرچند که جان زنده به جانان باشد نتوان گفتن که جان به تن جانان است 


۳۹۵ 
کس را چه خبر که عالم بالا چیست یا آن طرف نه فلک مبنا چیست 
گوهر که صدف زاد و صدف پروردش کی داند» کی» حقیقت دریا چیست 
۹۶ 
در زشت ونکو» زمانه دستی دارد . هرره که بوده بلند و پستی دارد" 


بی زخم جفا» گشایش کار مجوی" هرجا که گلی ست؛ خاربستی" دارد 


۳۹۷ 
رو» یک جهتان به هرطرف نگذارند سررشته مسهر تو ز کف نگذارند 
از سین اهل راز آید» که دگسر پروردن گسوهر به صدف نگذارند 


۳۹۸ 
زین دجله که طوفان به سر پل دارد اش مستی بشت ر از مل دارد 
۱- در اصل : مر ۲- ایضا : حسد غلط کاتب . 


۳- این رباعی و دو رباعی بعدی در نسخه ق نیز آمده است . 


۴-ت : مجو ۵- ایضاً : . . . . پستی. سهو کاتب . 


PAY رباعیها‎ 


سالم جستی» مُردی اگر پیش از مرگ تازنده بود شسمم تنزل دارد 
۳۹۹ 

با جوهرذات هرکه پاری دارد مردانه زبان به حرف جاری دارد 

آن را که قوی ست دل» زبانش تیزست!" شسمشیر به قبضه استواری دارد 
۳۰۰ 

دل پیش ز دردم از قزار اندازد کی کار مرابه وقت کار اندازد؟ 

سودای دلم همیشه طغیان دارد آن نیست که شورش [به] بهار اندازد 
۳ 


وصل چوتویی در آرزو کی گنجد؟ بی ترك جهان» یک سر مو کی گا جد؟ 
این لقمه بزرگ آمد و بسبار بزرگ با پنج انگشت. در گلو کی گنجد؟ 
۳۲ 


کو عشق که اهل درد را بشناسد؟ مردی باید که مردرابشناسد 
بیگانه و آشنا» سوارندتمام کنو دیده‌وری که گرد رابشناسد؟ 


۳۰۳ 


آنهاکه دم از گلشن اسسرار زدند این نغمه به گوش هرگرفتار زدند" : 


از قیسد منالید» که در گلشن در آزادی را ز سسرو بر دار زدند 


۱- در اصل : نازلش میرست» سهو کاتب . اصلاح شد . 
۲- این رباعی و رباعی بعدی مکرر است . 


۶۸۸ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۳.۲ 

آن را که فلک به دوستی بردارد جا در همه دل» چو مهر دلیر دارد 

سرور شود آن کس که گزینندش خلق آری گل چیده جای برسر دارد 
۳۰۵ 

مه سار بی شراب برکف دارد گلببرگ. ز شبنم» آب برکف دارد 

درپا که به جود در جهان مشهورست گوهر به دل و حباب برکف دارد 
۶ 

هرکس دل خود وقف محبت سازد" رخحت هوس از خانه برون اندازد 


دهقان که نهال گل نشاند در باغ پیرامنش از گیا می پردازد 


۳۷ 
o ۷4 2 ‌‏ ی ا 
کو عشق که عجب خود پرستی ببرد ؟ ۱ کو نیستیی که ذوق هستی ببرد؟ 
کو جلوه فامتی ازان سرو بلند ؟ کل همت پست» عیب 'آپستی ببرد 
۳۰۸ 
زان پیش که دفتر بقا" شسته شود وین خاك تن از سیل فنا شسته شود 
درویشی جو» که چرك دیاز تلت در فقر. به مسوج بوریا شسسته شود 


۱- در تکرار : به دوستی فلک 

۲- در اصل : داردء سهو کاتب بوده» اصلاح شد . 

۳- ایضاً : عجب پستی نیز بدون نقطه تحریر شده . 

۴- ایضاً : که حشمت از فنا متن تصحیح قیاسی است . چشمت (جسمت) از بقا؛ بعید می نماید . 
۵- ایضاً : دسار تنت 


۳۰۹ 
ای آنکه کنی سعی در اثبات وجود این راه» به بای عقل نتسوان یمود 
هرچیز که در نگنجد آنت به یال آن است خدای [و] مابقی گفت و شنود 
۳۰ 


این حلق مجازی نه ز اهل هوشند گر اهل ردا» وگر مسرفع پوشند 


آمی زششان به هم ندارد مسزه‌ای! با هم چوشراب بی نمک می جوشند 
۳۱1 
آن کش نظر بلند [و] برجسستسه بود چون عشق» ز بند دوجهان رسته بود 


کوچک خردان زیر فلک در قیدند کودك در مهد دست و پا بسته بود 


۳۲ 
0 
دل راز هوس "۰ محض کدورت مپسند روشن کنش از زنگ تعلق "یک چند 
آیینه دل» آینۀ زانو نست کز وی شود آدمی به نامی خسرسند 
۳۳ 


نازك خساطر کم ارزو می‌باشد رو سخت شریر [و] فتنه جو می باشد 


آیینۀ د ي رابود روی یکی آیین؛ نسولاد؛ دورو" می‌باشد 
1۴ 
هرچیز که آن وسیل؛ کام بود پیش دل كاجو دلارام بود 
۱- در اصل : موه سهو کاتب . ۲- در تکرار رباعی : به هوس 


۳- در اصل : رنک ... ۴- ایضاً : درو 


S۸۹ 


2۹۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


صیادان را عزیز چون چشم و دل است هرحلقه و عشقده‌ای که در دام بود 


۳۱۵ 

گوشی طلب از خدای خود پند پذیر بر حرف درشت واعظان خرده مگیر 

چون خاك به برگ گل که باشد محرم؟ سوزن ره رشته می نماید به حسریر 
۳1۶ 

۷9 و ۳ 

از فیض هنر بود که هرگز نشود از شورش بحر؛ تیره‌دل آب گهر 
۳۷ 

از دولت وصل. کس مبادامهجور بی ور حضور دوست. دل را چه حضور ؟ 


هرگاهف_ ناد آهن آیینه ز نور از آينه فرق چیست تانعل ستور"؟ 


۳۸ 


نتوان ز فضاگریخش با تک و تاز با چرخ چه چاره از جدل کسردن ساز 
گی رم که شود ناخن تدبیر دراز نتوان گره ستاره [را] کردن باز 


۳۹ 
شق ار چه بود ز بود» نابودش "بیش آخر باشد ز عقل» بهبودش بیش 
از خوف طریق عشق. انديشه مکن هر راه که پرخطر بود» سودش بیش 


۱- در اصل : آهن از ... 
۲- ایضاً : لعل . . . 


۳- ایضاً : بود و نابودش 


خوش نیست حقیقت [و] مجاز از هم پاك 


۰ زکند ند و نما بی رت 


زد فافله سالار» پی کوچ؛ دهل 


برحیز [و] ز آب " بگذران بارت را 


با آنکه گذشت در نقساب از نظرم 


خود را زمیان بردم [و] او را دیدم 


در عسشق به آن بهانه جو نزدیکم 
این طرفه که با من است پیوسته و من 


از پختگی ام مگو» که آب است" هنوز 


۱- دراصل : ریش 
۲- ایضاً : ز آب و 
۳ ایضاً : بکذر 


۴- ایضاً : است و 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳۴ 


۶4۹۱ 


این هر دو به هم خوشند تا وقت هلاك 


تو گرم به خسوردن می و چیدن گل 
زان پیش که آب بگذرد از سر پل 


گویی که‌فتادآفتاب از نظرم 


شد پاره ز بیسخودی حسجاب از نظرم 


وصاش دارد به خود نکو نزدیکم 


از خود چو شوم دور» به او نزدیکم 


يا تازه به سعنی و به صورت کسهنم» 
چون میوه خام» استخوان در بدنم 


2۹۲ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۳۳۵ 
در صشی» بجر زیان ندارد دم از تیرگی ان ۳ حودا - ۰ دم 
از بخت سیاه» بر سرم متتشهاست چون لاله» چراغٌ روشن است از دودم" 
۳۳۶ 


هر کثرت [و] وحدت که دهد دست به هم در عسالم عسشق» باشد از یک عالم 


چون در نگری» حقیقت بحر یکی ست هرچند که مسوج بیش گردد یا کم 


۳۳۷ 


کی شعله و موم ربط يابند به هم ؟ تا پای فتیله ای نباشد به ميان 


۳۳۸ 


عمری ز پی دوست نمودم تک و دو ب عسقلم به هزار جانب انداخت جلو 
شق آمد و هنگامه دیگر سر کرد آن معرکه پرشکست " ای عقل برو 


۳۳۹ 


ای نفس بس است اینهمه عصیان کردن 1 De‏ ی EEE‏ 
دنبال ستم» ندامتی هست که سیل خود سره شود ز حانه ویران کردن 


۱- در اصل : اشتر و ... 

۲- ایضاً : دورم 

۳- این رباعی مکرر است . 

۴- در اصل : برکشت. غلط کاتب . 

۵- ایضاً : ای عقل» ظاهراً قسمت پایانی رباعی قبلی در ذهن نویسنده بوده است . اصلاح شد . 


۶- در اصل : چون هیچ پشیمان نشوی از کردن (؟) اصلاح این مصراع به صورت دلخواه میسر نشد . 


ای جان و جهان» جهان [و] جان همه‌ای 


۶4۹۳ 


۳۳۰ 
در بزم شهود' ذکر می گویی تو با کسعبسه به راه کعبه می پویی تو 
یار از رگ گردن [به] تو نزدیکترست" ای هیچ نکرده گم چه می جویی تو ؟ 
۳۳۱ 


یار همه‌ای ومهربان‌ همه‌ای 


عشاق به هر کناره می جویندت با انکه همیشه در ميان همه ای 
۳۳۲ 
از کس نب ود هراس در تنهایی آمن است دلم ز پاس در تنه‌ایی " 


از خلق کناره گرم اما چه کنم چون جمع شود حواس در تنهایی 


۳۳۲ 

نی "عرزت و اعتبار ماند به کس نی خواری [و] انکسار ماند به کسی 

هرچیز" که داده اند» خواهند گرفت جز عشق» که پایدار ماند به کسی 
۳۳۴ 


هرچند نباشد خبرت ازرازی". گوشی" بگشا چوکوك گردد سازی 
آهنگ و مقام [هم] اگر نشناسی آخر کم ازانکه بشنوی آوازی ؟ 


۱- در اصل : شهود و 

۲- ایضاً : . . . رك کردن تو نزدیکست. به قرینه معنی تکمیل و اصلاح شد . 
۳- این رباعی مکرر است . ۴- در اصل : بی 
۵- ایضاً : هرچند 

۶- ایضاً : رایی» سهو کاتب . 

۷- ایضاً : گویی 


۶4۹۴ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


۳۳۵ 
بی شعله » چر باده خودبخود می جوشی غفلت به توداده داروی بیسهسوشی 
لعب هوست ز عسشق دور افکنده ماند ز سسبق. طفل ز بازیگوشی 
۳۳۶ 
گر بتوانی؛ به نفس خود کن جدلی سلطانی راست فقر نعم البدلی 
زین هستی موهوم خرایی» ورنه ویرانه نیستی ندارد خللی 
۳۳۷ 
ای پیسرو کاملان عرفان که تویی از ایشانۍ ونه چو ایشان که تویی 
چون باد» ازین بحر» سبک نگذشتی چون موج» سبکروح گرانجان که تویی 
۳۳۸ 


عمر اندك پایی [و] کار بسیار به سر ۰ خوش آن که برد راه سبکسار په سر 
چون باد ازین چمن به سرعت بگذر. چون نخل ممان پابه گل وبار په سر 


۳۳۹ 
پیسوسته روم راه چو پرگار به مسر" بی پا نشوم ز شغل بسیار به سر 


۱- سبکروح و ۰۰ . نیز تواند بود . 
۲- در اصل : پیوسته چو پرکار روم راه به سر سهو کاتب . اصلاح شد . 
۳- ایضاً : ز شعله . . . (۱) 


۴- ایضاً : سرست است 


۳۴۰ 


مر ا 


عاقل ز جهان فتنه آمیز جهد هرچند صدا رود که مگرین جهد 

از دیدن روزگار» هرلحظه دلم چون خفته ز خواب وحشت انگیز جهد" 
۳۴١‏ 

باعشق. ز دل نهشته رازی دارم پنهان زنظر» دیده بازی دارم 

در جلوه. دو عسالمم نب‌اید به نظر وش آینۀ عکس گدازی دارم 
۳۴۳۲ 

دنیاافزون [بود] وگرکم ۰ هیچ است جز دوست» مطالب دوعالم هیچ است 


گویند دمی ست زندگی› دریاہش' دریافتمش» دمی ست کان هم هیچ است 


۴Y 
آن قوم که با عشق نه از یک جایند مستضرق عشقند و هوس پیمایند؟‎ 
ماهی و نهنگ» عین دریانشوند هرچند تمام مر در دریایند‎ 


۳۴۴ 
۱- در اصل : غافل 
۲- ایضاً : . . . خفته و خواب . . . بود (1) 
۳- ایضاً : . . . افزون و اگر کم 
۴- ایضاً : در پایس 


۵- پیمایند بدون نقطه تحریر شده . 


۶ع دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۳۴۵ 
هر چیز ' که از کون و مکان می گذرد از توست که آن یکان‌یکان می گذرد 


گر نیست وجود [سد] انسان» ز چه رو" از خویش گذشته از جهان می گذرد ؟ 


۳۴۶ 


آسوده ز صید عام کی خواهی شد فارغ ز خیال خام کی خواهی شد 
عمرت همه صرف علم شد » کو علمت ؟ انگاره شدی "۰ تمام کی حسواهی شد 


۳۴۷ 


از هردوجهان مرا وصال‌تو به است وز هرچه گمان برم خیال‌تو به است" 


هر خوب که یابند» ازان خوبتری حاصل. که ز هر بهی» جمال تو به است 


۳۴۸ 


گر عقل رمید. عشق دلبر باقی ست ۰ صد دجله خون برمسه تر باقی ست 
دل هست درون سینه گر آه" نماند گر شعله ز با نشست» اخگر باقی ست 


۳۴۹ 
قومی که شناسند تعلق با تست" دانند که بی علاقه‌ای نتوان زیست 


آنھا که به آزادگی خود ازند" گر آزادند» قید آزادی جیست ؟ 


۱- در اصل : هرچند. کاتب در چند مورد دیگر هم به جای هرچیز؛ هرچند نوشته است . 
۲- ایضاً : ز چه رای اصلاح شد . ۳- ایضاً : انکار . . . 

۴- این رباعی مکرر است . 

۵- در اصل : راء 

۶- ایضاً: باقیست و در تکراررباعی: پاکیست 

۷- ایضاً : می‌نازند. و در تکرار : بی برنئد (؟) 


رباعیها ۶۹۷ 
۳۵۰ 


هرچند که عصیان تو عالمگیرست حرص و هوست جوان و اعضاییرست 
تقصیر تو هیچ است که با عو کریم! تقصیرش اگر نام کنی» تقصیرست 


۳۵١ 
هرچند کمر به جستجو باید بست آسان تصوان قرب حق آورد به دست‎ 
متراض ز ترك دوجهان می بايد کز خویش توان برید و با او پیوست‎ 
۳۵۲ 
بگذار چو آه» آسمان پویی را چون اشک مکن پیشه زمین شویی را‎ 
بیرون مرو از طریق مردان خدا آموز ز حق‌یافته دلجویی را‎ 
۳۵۳ 


بردیم به چرخ آه شسررناکی را بستیم به پای شعله خاشاکی را 
با دیدهٌ تر» نقش زمین را شستیم؟ دادیم به سیلاب» کف خاکی را 


۳۵۴ 


ازبی‌هنری ست اينار فاد فا كکزقیدهنرنکردآزاد هرا 
چون تیغ چه سان کنم نهان جوهر خویش ؟ چون بخیسه به روی کار افشاد مرا 


۱- دراصل : ... است ز عفو تو کریم: متن تصحیح فیاسی است . 

۲- ایضاً : می‌باید. سهو کاتب . این رباعی در نسخه ق هم آمده است . 

۳-ت : ترك شهر و کو» متن مطابق ق . 

۴- در اصل : دادیم به قرینۀ معنی اصلاح شد . ظاهراً نظر کاتب بر مصراع زیرین افتاده بوده است . 
۵- ایضا: شستم 


۶- بخیه بدون نقطه تحریر شله - 


۶۹۸ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۳۵۵ 


بیهوده مشوبرق گياهفقرا وز قهر مکن چاه به راه فقرا 


تو آتش خشم و فقرا خصم غضب" ای جمله فضب. حذر ز آه فقرا 


۳۵۶ 


با فقر چه قدر دنیی و عشبی را؟ دارد همه کس مسلّم این دعسوی را 


غالب گشتن بردوجهان از فقرست اقبال بلند باید " این معنى را 
۳۵۷ 

در فقر؛ ریاضت است باب از همه باب پروردن تن عیب بود از حور و حواب 

این نمه حوشت باد اگر داری تاب کز ضعف ‏ رگ از پوست برآید چورباب 
۳۵۸ 

اشک آمده مصدر اثر در همه باب - خوش متتهاست برسر از چشم پرآب" 

تا گریه بود؛ پی سخن گم نشود" در گل نشود نقش پی از باد خراب 
۳۵۹ 


از مرحله کذب " گذشتم به شتاب فال ره فقر می زنم در همه باب 
نزدیکترست ره به افتادگی ام زان ره که فتد عکس در ایینه [و] آب 


۱- در اصل : در 

۲- ایضاً: تو آتش خصم و فقر راحسم فضب. سهو کاتب . 

۳-ایضاً : بر هر دو ۰.۰۰ سهو کاتب . ۴- ایضاً : بلند ازو به فرینه معنی اصلاح شد . 
۵- در اصل : ... سر ارحسم رات ۱ 
۶- ایضاً : . . . کم نشود پی سخن. کلمات جابجا شده است . 


۷- شاید : غتا (به قرینه فقر در مصراع بعدی) 


۳۶۰ 
از مهرتی مه ذره صفت رقاص است! اما گهر شناحت خاص الخاص است 
عارف دارد گوهر عرف ان ترا غارتگر خانه صدف غواص است 


۳۶۱ 


در عشق مگو که همنفس پیدا نیست کس بسیارست » جای کس پیدا نیست 
از هرطرفی " ناله مرغان‌اسیر ‏ م‌آید و هيچ‌جاقفس پیدانیست 


۳۶۲ 
رقفل غو اا ا کرس ااا ور دای کر کیت 


rer 


چون لاله به دشت گرچه دل خرسندست هر جزو ز پیکرم " به داغی بندست 
با هرعارم بس کسه سر پیوندست صحرابر من به شهر و کو مانندست 


۳۶۴ 
محرومی ام از صحبت احباب بس است بیتابی ام از آه جگرتاب بس است. 
تا چند دهد هجر» دلم را سالش؟ ای بخت بمال دیده را» خواب بس است 


۱- در اصل : از مهر رخت ذر»ه سی (بسی ؟) رقٌاص ۰ .۰ ذر؛ ما وزن را کامل می کند ولی معنی 
بلند نیست و تصحیح قیاسی متن برآن مرجح است . 
۲- در اصل : حرفی» سهر کاتب . 


۳- ایضاً : ربنکرم 


Ve‏ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


۳۶۵ 
در حسانه گر هزار روزن باشد آخر همه را چشم به یک خورشیدست 
۳۶۶ 
گر نخل نشانده‌ای» ثمر خواهی داشت" ‏ ور شعله گزیده‌ای»شررخواهی‌داشت" 
هر تخم که امروز به خاك افشاندی فردا که شود نتیجه برخواهی داشت 
۳۶۷ 
ای گلشن سودا» گل داغ تو کجاست ای انجمن گرم چراغ تو کجاست 


۳۶۸ 


شیدایی عشق در جهان بسیارست 3 سم است که یک انار و صد بیمارست 
آمیخته قهر و لطف باهم اما یک جنگ و هزار آشتی در کسارست"* 


۳۶۹ 


نیشی که خورد بر دل مجروح کجاست دردی که ازو تازه شود روح کجاست 
طوفان بلا [بر] سرم آورد خرد ای عشق بگو سفینه نوح کجاست 


۱- در تسخه ق که این رباعی را دارد : گر 


۲-ت : وگر 
۳- در اصل : . . . نشانده ثمری خواهی ... 
۴- ایضاً: گرب تھی 9( 


۵- ت : صد از کتابت سافط است . ق هم این رباعی را دارد . 
۶-ت : یک چنک هزار استی .۰.۰.۰ ق : جنگ از قلم افتاده . 


۳۷۰ 
ای مست و خراب» لاف مخموری چیست در بیخودی ات شیوه منصوری جچیسست 
ناظر شده‌ای» دعوی منظوری جیست بگذشسىته ز منزلی» مگو دوری چیست 
۳۷/۱ 
جان از تو دمی برد و دمی دیگر باخت تن از تو گهی قوی شد و گاه گداخت! 
نه‌درنظرآیی ونه دردل گنجی ای عشق» حقیقت ترا کس نشناخت 
۳۷۲ 
آن را که به مقصود رهی در پیش است خرسند به مقصود رسان از خویش است 
چون راهروی ز کاروان دور انستاد مشتاق به کاروان ز منزل بیش است 
۳۷۳ 


عالم همه پرتوی بود از رخ دوست هر فرع نکوکه هست ازان اصل نکوست 

هر ذره که در کون و مکان می بینی نتوان گفتن» [ولی] توان گفتن ازوست 
۳۷۴ 

گفتی که بجزحیله نباشد فن چرخ یارام به کس نمی شود توسن چرخ 

خود بی هنری» بر آسمان طعنه مزن بیهوده مبند گساو در خرمن چرخ 
۳۷۵ 

بر عشق مسلط نشودعقل» ار مه نور ز مهر هدیه گیرد. نه خراج 


۱-دراصل : ... قوی شده گاه ... ۲- ایضاً : . . . تن وصاحب و تاج 


.۷ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۳۷۶ 
گربی تو مراراه به جایی می بود' در" هرحالم "ساز و نوایی می بود 


بیگانه نمی شم ز ابنای جهان در صحبتشان گر آشنایی می بود 


۳۷۷ 
فردا که حساب خیر و شر می گیرند عذر کار گنه بتر" می گیرند 
رو فارغ کن به توبه خود را زگناه امروز که از تو یلار بر می گیرند 
۳۷۸ 


در معرفت آنکه عشق برعقل افزود در راه طلب نگشت سعیش نابود 


۳۷/۹ 
در وادی عشق» مرد می باید» مرد زين لاشه‌سواران چه برآرد دل گرد 
شوری و زخویش رفتنی درکارست این راه به پای عقل نصوان طی کرد 
۳۸۰ 


گر زانکه همای عشق صیدم باشد کی رشک به شبلی و تيدم باشسد 


آزادتر از من نبود کس به جهان آزادی اگر ز جور قسیدم باشد 


۳۸1 
واعظ. تست ز می خحمار انگیزد دود از دل و جان خاکسارانگیزد 
ار EDE‏ می پیمود (1) این رباعی و رباعی بعدی در نسخه ق هم آمده است . 


۲-ت : در ساقط است . ۳-ت : جایم» ق : جانم» سهو کاتبان . 


۴-ت : از (۱) ق : پر ۵-ق : عذر از تو 


از من بگذر» کدورت دل بگذار' کز رفتن دی" » زمین بضار انگیزد 


FAY 
او بت ون مشش خموشت سازند وانگه "به درش حلقه‌بگوشت سازند‎ 
تاباخودی از خود خبری نیست ترا دربب هوشی تمام هوشت سازند‎ 
۳۸۳ 


افتادۂٴعشق»› کی زجابرخیزد نقشش مگرازباد فنا برهیرد 

[بر] خاك» همان ز خاك افتاده ترست هرچند ز خاك» نقش با برخيزد 
Af‏ 

بگزیده و نگزیده درین باغ مراد هر گوشه نشسته اند با خاطر شاد 

بگشابه گل چیسده و ناچیده نظر این قسمت آتش است و آن روزی باد 
۳۸۵ 


جز شرع رسول هرکه راهی سر کرد خودرابه دو کون» ناقص و ابتر کرد 


از علق جهان تو بهعری "ای صوفی گر کار چنان کنی که پیخمبر کرد 
۳۸۶ 
آن قوم که دین عشق کیشان دارند بر چرخ» ز اهل قدس خویشان دارند" 
آنها که هوس رابت خود ساخته اند ایشان دانند و "انجه ایشان دارند 
۱- در اصل : از دل بکدار ۲-ایضاً: کر ۰.. وی 
۳- ایضاً : ونکه ۴- ایضاأً : ور 
۵- در اصل : کریه (؟) ۶- ایضاً : بهتر 


۷- این رباعی مکرر است . ۸- در تکرار : و ندارد . 


۷۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 
FAV‏ 

مردم که ز مردمی نشانش بود اینش نپسندند چو آنش نبود 

انسان نبسود آنچه به انسان ماند ماهی چو زبان است" و زبانش سود 
FTAA‏ 

تا کار دلت به خواهش نفس افتاد چون بوالهوس از عشق کجاآری یاد 

در ضبط هوای نفس» کس چون تو مباد ‏ تاکی چوحباب در گره بندی باد؟ 
۳۸4 


عاقل به درش ز دل " سسراغی دارد ديوانه» دلیل راه» داغی دارد 


۲۳ 


این طرفه که در جستن حورشید منیر هر ذره به دست خسود چراغی دارد 


۳۹۰ 
گرمعرفت الله نباشدمقصود زین انس مجازی تن و روح "چه سود؟ 
جان نور حق است [و] چون به حق [وا] گردید تن باز همان قبضۀ خاك است که بود 
۳۹۱ 


یار تو غم‌اندوخته‌ای می باید دل گرم جگر سوخته ای می‌باید 
از بهر دلالت صبوحی خحیزان شمع سحرافروخحته‌ای می باید 


۱- در اصل : خوربانست 
۲- ایضاً : پدل 


۳- ایضاً : مجازی و تن روح؛ سهو کاتب . 


۳۹۲ 


[با نام هنر» به دهر» کس سر نکند]" از مشعل مه چراغ کس برنکند 
پابتد چه بهره از کمال» اهل کمال؟ شادابی گوه لب کس [تر ] نکند 


۳۹۳ 
بی رنج خمار» کس به جامی نرسید بی محنت دهر» دل به کامی نرسید 
۳4۴ 
صاحب نظری کز پی دیدار رود بايد که چو آفتاب بسیار رود" 
از یک سوی دیوار گر افتد به زمین از سوی دگربر سر دیوار رود 
۳۹۵ 
این عمر که از لطف خحداداد رسید چون برق گذشت. ازانکه چون باد رسید 
علمی که به عمر خود ترا حاصل شد این است که شصت رفت و هفتاد رسید 
۳۹۶ 
زراق کجاگرد حقبقت گردد؟ پیسوسته در آرایش صورت گردد 


1 ۳ 
پوشیده نگشت عیب شیاه به ریش " کی بر راهم پوشتشن عرزت گنردد 6 


۱- در اصل : سامان هنرساز هنر می باید (؟) مصراع رابه قرینۀ معنی» اصلاح و تکمیل کردم . با نان 
۲- کاتب» ردیف این مصراع و مصراع زیرین راء دود نوشته است . 

۴- در اصل : برش 

۴- ایضاً : برزادم 


۷.۶ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۳۹۷ 

آن را که خدابه بندگی یاد کند آزادگی اش چگونه دلشاد کند؟ 

دانی به جهان که دارد آزادی را ؟ آن بنده که عواجه اش خود آزاد کند 
۳۹۸ 

زاهد حق را برای ود می خواهد' عارف خود را برای حق می خواهد 
۳۹۹ 

آن كز طرف خحداموقق نبود ازمعرفتش اميد مطلق نبود 


زين قوم مكن دعوى عرفان‌باور كس عارف ذات حق بجزحق نبود 


۴۰۰ 
آن قوم که می زنند حرف از تجرید تجرید ز گفتگوی ایشان چه کشید 
گردند نید" [وقت] در کم وقستی . گر ذکر خدا کنند چون فکر مرید 


۴۹١ 
قومی که به محض نام انسان شده اند مشغول به جسم[ و]غافل ازجان شده اند‎ 
منظور دگر اگر ندارند» چه شد در صورت کار خویش حیران شده اند‎ 
۴.۲ 
حاسد نمکم بر جگر ریش زند نیش * از ره دوستی به دل بیش زند‎ 


۱- در اصل : آن کس» ظاهراً سهو کاتب بوده . اصلاح شد . 


۲- ایضاً : میخواهند ۳- در اصل : چند 
۴- ایضاً : بچشم ۵- ایضاً : بیش 


۶- ایضاً : نیش 


رباعیها ۷۰ 


گرم است به طعنه در لب اس بازی! آری سس وزن به دوختن نیش" زند 


۳۰۳ 
چون تلخ شوند مبوه‌های شیرین رسم است که تلخ [تر] شود شیرین تر 
۴۰۴ 
در پرده ز محتسب شراب اولی تر پوشیدن کار ناصواب اولی تر 
فعل بد خویش را نهان می دارم باشد رخ زشت در" نقاب اولی تر 
۳۰۵ 


بسچاره خرد به سعی باشد مجبور کز جهل مرکب برهد "نفس غیور 
آری هرجا ری برآرند از گل صاحب خر رادو مرده زورست ضرور 
۳۰۶ 


آنم که برون جهد" ز کانم گوهر گید" قلم از تیغ زبانم گوهر 
هرجا که چوشمم» مجلس آرا گردم پیداست ز مغز استخوانم گوهر" 


۴۳ 
حرش نیست زبان رمز را قصه دراز این نغمه خوش است؛ لیک در پردهُ ساز 
۱- بدون نقطه تحریر شده . ۲- ایضاً : بی نقطه 
۳- در اصل : بی انینان ۴- ایضاً : زشت را؛ اصلاح شد . 
۵- ایضاً : برمد ۶- ایضاً : برویسه 


۷- ایضاً : کیسه 
۸- ایضاً : جوهر (۱) 


۷۸ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 
بگذار که پوشیده بود" گوهر راز نقصان صسدف بود دهن کردن باز" 


۴۳۰۸ 

مسوجودبود گرچه سراپاعاجز چون چرخ نباشد دل دانا عساجسز 

کشتی زپی کار سرگردان است ورنه نبود" مسوج به دربا عاجز 
۴۹ 

آن برد گرو که رفت ازین دار به عجز از خویش توان‌شدن سبکبار به عجز 
۴۳۹۰ 


احوال زمسانه از ستم کیش ان پرس نیک و بد خویش را" هم از خویشان پرس 


۴۱۱ 
پوشیده چوشمع نیست. داند همه کس کز دیده من» دود نخیزد "به هوس 


نی را به گلو چو ناله گردید گسره ناچار به دیده ان تدش راه نفسن 


۴۱۲ 
هرکس که به گلشن وجود آرندش گس ربانیکان بود» نکو دارندش 
بی تربیت پیر ‏ چه حاصل ز مرید خحودروست نهالی که نمی کارندش 
۱- دراصل : شود ۲- ایضاً : ناز 
۳- ایضاً : در بی نبود ۴- ایضاً : اینک بدخویش ۰۰ . 


۵- ایضا : بحیزد 
۶- ایضاً: . . . مرید پیر» سهو کاتب . 


رباعیها 


۳ 


گردون که ندانی ' سبب خير و شرش پیداست هزار نفع در هرضررش 
سرکوب قلک» ترا به اصلاح آرد! خرمن زند آن نخل که مشکست " سرش 


۴۳۱۴ 
با عسقل به اندازه روی مايل باش آگا درین بادیهُ هایل باش 
در معرفت خدا: سخن بسپارست تسلیم شو و "به عجز خود قایل باش 
۴1۵ 
E REE‏ ا کے و 
خاکش ارزد به خون صد چشمۀ خضر آبی که حورد به راه دریاء خاکش 
۴۳۶ 
آن را که بود رگی ز ضشیرت به تنش بایدنبودبجزتوگل سختش 
آن کس که زند حرف گسدایی. بادا چون نان گدا خشک. زبان در دهنش 
۳۷ 


بد سر نزند ز نیک طینت هرز آری اصل نهال "می باید پاك 


۱- در اصل : نداند» به قرینۀ معنی اصلاح شد . ٣‏ ایضاً : آورد 
۳- ایضاً : میکشت ‏ غلط کاتب . ۴- ایضاً : شود 
۵- ایضاً : هرچند غلط کاتب . 

۶- در اصل : پس 


۷- ابضاً : نهال اصل » سهو کاتب . 
۸- باك بی نقطه تحریر شده . 


V1‏ دیران حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


۴۳۱۸ 


تا این کهن اسیسانکرده ست درنگ از جود. شود فیض رسان کی دلتنگ '؟ 
هر دانه که بهره‌ای ازو می یابند يا تخم شود به خاك» يا نرم به سنگ 


۴4 
آن را که رسد کدورتی " از اف لاله گر مصدر فیض است. ندارد زان باك 
هر دل که غباری بوّدش خالی نیست دهقان نکند دان؛ بی مخز به خاك 
f۲۰‏ 
آن کس که کند معرفت حق تحصیل عرفان خدانيفتدش در تعطيل 


مخلوق بود حسجت خالقی» آری نقش استه بر وجودنقاش»› دلیل 


۳۳۱ 
پرهیزکن از راهنمایان فسضول ‏ با بر در دوست + بهره‌یابی ز نپول 
ای آنکه به حق دلیل و رهبر طلبی باشد که به از رسول و اولاد رسول؟ 


۳۳۲ 
آن شوخ که دل به جلوه او دادم از شوخی داد حسانمان بر بادم 
۰ ۰ ‌ 0 ۷ 
عالم همه زو پرست" و من زین شادم کش راه برون شد نب ود از یادم 
۳۳۳ 
فارغ شسده‌ام ز ننگ و آسسوده ز نام چون من نگرفته کس ز رسوایی کام 


۱- در اصل : از جور مشو فیض رسان کو دل تنک؛ غلط کاتب . اصلاح شد . 
۲- ایضاً : که در بی ۳- ابضاً: راه نمایان . . . 


رباعیها 


سودای دلم همیسشه طغیان دارد 


چون آینه» گر به ساده لوحی مثلم 
کز رقیه ساده عسزیزان چمن 


مگذار میت فهم راسست لجام" 


مغرور به عقل خود نمی بايد شد 


هر فعل که از تو در شمارست. ببین 


دادند به دست چپ عنان راکب را 


۳ 


هرچند که رحمت است کار رحمان 


از خشم کریم هم بپرهیز آری 


جایی که بود پای مسحبت به میان 
قمری به بت سرو نکر تادانی 
۱- دراصل : کر 
۳- ایضاً : فهم راست . . 
۵- بان بی نقطه تحریر شده . 
۶- ایضاً : نار 


دیوانه عسشق را بهارست مدام 


این بس بود از ساده دلی ماحصلم» 
چون غنچه ز برگ گل " بود بر بغلم 


کز مترل خویش بگذری چندین گام 
سالم نجهد شناور از بجر مدام 


گردون به تلافی اش سوارست» ببسین 


با راستروال چه اختیارست» بیسین 


بقل نشودعفوبراىعصيان 


هم برق" ز ابر باشدو هم باران 


آن بار "ازین می کشد. این ناز " ازان 
۲- ایضاً : ۰ غنچه بزرك کل 
۴- ایضاً : فرق 


او 


۷۲ 


۳۳۹ 
تا کی سخن معرفت انشاکردن؟ وز چهسره راز پرده بالا کردن 
۳۳۰ 
ای نفس» به بندگی سری پیدا کن ورد شب ودک ستجری. تیدا کن 
هرچند که گریه بی شتر زور آرد ای دیده مترس و جگری پیدا کن 
۳۳۱ 
3 ۳۹ ا ۲ û‏ گمان ۳ 2 7 
باشد ز تو دوستتر به نو چرح برین داری تو ن که دشمن توست یقین 


گر قصد تو کرد زال گردون» مهراس ترساندن اطفال» ز مهرست نه سین * 


۴۳۳۲ 
از دل نسروداه غسم آلودبرون ۳ کو زخم خدنگی که [رود] زود برون ؟ 
هرخانه که هست» روزنی " می خواهد تانوردر آید ورود دود برون 
۳۳۳ 


شاهنشهی است " خحدمت درویشان بس مغتنم است صحبت درویشان 
فیض از در و باسشان فرو می بارد خوش انجمنی ست خلوت درویشان 


۱- دراصل : پىی ۲- ایضاً : درد . 
۳- ایضاً : ذکری . . . ۴- ایضاً : دوستر 
۵- ایضاً : یه کین 
۶ ایضاً : روزی 


۷- ایضاً : شاهنشهست 
۸- ایضاً : پس 


۷۳ 


۳۴ 


ازعشق حقیقی' » اثری پیداکن زین بحر مجازی» گذری' پیدا کن 


ای دل» تو چو آشیانه مرغ به بام" از سقف به این خانه دری پیدا کن 
۳۳۵ 

چون غنچه» خراب گردم از خندیدن پژمردگی ام چوگل بود در چیدن 

از تابش دل» تن ضعیفم شده سست این رشسته زبونتر شود از تایدن 
۳۳۶ 

دلگ یو ز قوس با دهبودن در کسب هنر پی که و مه بودن" 

هرچند که به شدی. ازان بهتر باش بهتر زبهی چیست ؟ به از به بودن 
۳۳۹ 


ای [عمر] به رفتن چه شتاب است» بگو بی وجه » چه رنجش و عتاب است بگو 


یک هفته ز عمر گل نرفته ست هنوز ای باد خزان» چه اضطراب است» بگو 
۴۳۳۸ 
عشقت که به شعله راه پروانه زده اول آتش درمن ديوانه زده 


سودای تو در دلم تعلق نگذاشت این دزد» ره قافله در خانه زده 


۱- در اصل : ای اشک حقیقی. به قرینۀ معنی اصلاح شد . 

۲- ابضاً : اثری (۱) 

۳- ایضاً : . . . چو آشنانه مرغ ماه (؟) متن تصحیح قیاسی است . 
۴- ایضاً : پی که پی مه ۰۰۰۰ سهو کاتب . اصلاح شد . 


۷۱۴ 


عشعقت ره دیوانه و نرزانه زده 


از ناشن شانه» در سر زلف تو دل 


ای دوست. جرا در دل دیوانه نه ای 


خود باش دلیل ره که چونت یابم 


دیوانه رهد ز رنج در ورانه 


در سيله» زدل مهر تو شوریده ترست 


شادم به دل خسراب در ویرانه 


بی دیده دل از عشق شد آبادء که نیست 


از خلق جهان» چه نیک و بده یکتلمه 


در سینه » دلی که خالی از معرفت است 


۱- در اصل : عشقست 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۴۳۳۹ 
این برق برآشناوبیگانه زده 


چون دانۀ تسبیح بود شانه زده 


۳۴۰ 
بیگانه چه خحوانمت که بیگانه نه ای" 


۶ 


۴۴۱١ 
جنخدست ترانه سنج در ویرانه‎ 
زنجیر گسسته گنج در ویرانه‎ 


۳۴۲ 


مجنون شدن است باب در ویرانه 
روزن طلب اه جسات در ویر اه 


۳۴۳ 


حق در دنیاپرآورد کارهمه 


f۴۴ 


یوسته چو برگار رود سرگشته 
تخمی ست که زیرخاك ابتر گشته 


۲- در تکرار رباعی : چو بیگانه . 


۴۴۵ 
هه ي و و 
پر بیش فتاده‌ای» ففایى نخورى بای غلط از چون و چرایی نخوری 
جمع است ز مسهربانی عشق)› دلت' یارب ز فریب عقا ؛ پایی نضوری 


۴۶ 
حیرت زده را چه شم ز سرگردانی از بی برگی چه باك" [و] بی سامانی 
ازمحنت هجر [و] لذت وصل» دلم آسود» که آسوده شود حیرانی ! 
۴۳۴۷ 


بافقر وفناء چون فقراسرچه کنی؟ .تاه تیلست گلوترچه کنی ۲ 


۴۴۸ 
گر از یاری» مدام از خود باشی ورزان عسودی. به نام از خود باشی 


یک ذره ات از خود نبود تا بخودی؟ بیخود چوشوی. تمام از خود باشی 


۴۳۴۹ 
خرسند بود چند به نام از تو کسی ؟ بخرام که نگرفته خرام از تو کسی 
هرچیز "که داری توء زهم خوبترست خود گو که طلب کند کدام از تو کسی 
۴۵۰ 
در پرده به هر دل آشنا می‌باشی ازماپنهان در بر‌سامی باشی 


۱- دراصل : دلم» سهو کاتب بوده . اصلاح شد . ۲- ایضاً : باك 


۳- در اصل تا بخودی بی نقطه تحریر شده . ۴- ایضاً : هر چند 


۷۵ 


۷۶ 


هستی همه جا و نیست جابیت مقام' 


ای دل» می تجرید تمنّانکنی 


ای عشق. چه بر سرم ز افسون آری 
از ردو تابر "کس آگاه نشد 


ای جان چه شود که مونس تن باشی 
گیرندزکات" ابر و دریا از من 


گی رم زمقربان‌درگاه شوی 
تا پرد؛ هستی ندری» ممکن نیست 


هر نقش که بر سپهر اعلا بینی 
یقت و طریقت به تمام 


ار 


۱- در اصل : مستی همه جاه نیست حایست . . 


۳- ایضاً : از ورد و قبول ... 
۴- ایضاً : کیسه تذرکوات 
۵- ایضاً : هرچند 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


ای در همه جا بوده» کجامی‌باشی ؟ 


بی پروایی » مسبدیروانکنی 


ترسم که در آن باغ» گلی وانکنی 


هر رنگ بری دلم» دگرگسون آری 


کاین خون شده را چرابری» چون آری 


وی گل چه بود که زیب گلشن باشی 


ای گوهر نایاب گر از من باشی 


وز معتکفان درگه شاه شوی 
کز راز درون پرده اکستاه شوی 


هر چیز" به دنیا و به عقبی بینی» 


در ضمن شریعت است چون وابینی 


۲- ایضاً : چو انسون 


۴0۶ 


بد نیز مباش اگر نه خود به گردی چون نگدازی تن از چه فربه گردی'؟ 
گیرم که گدای شهر نشمارندت باری مکن آنچه خواجه ده گردی 


۴۵۷ 
هرگز نشسدم کامور از مطلوبی" این صبر کسجاست کار هرایوبی 
از ضعف. دلم در تن لاغر ماند پی‌چیده چو برگ کاه در مکتسوبی 
۴۵۸ 
آن رند که در مئل نداردبدلی ۰ دی گفت برای اهل عرفان مڅلى : 
جز بندگی از خداشناسان نسزد ازعلم چه سوداگر نباشد عملی 
۴۵۹ 
از عشق که نیست در جهانش بدلی صد فرد چوغنچه است " درهربغلی 
بگذر' [ز سر] صلاح و تقوی در عشق این راه بسر نبردهر کور و شلی 
۴۶۰ 


باارستم گرد اگر هماورد تویی یا در صف کینه آوران فرد تویی» 


مردی نبودبرآمدن با چو خحودی با نفس خود ار برآمدی“ مرد تویی 


۱- در اصل : چون نکذاری تن ار چه . . .» سهو کاتب . اصلاح شد . 
۲- ایضاً : مظلومی (۱) 


۷۳۷ 


۳- فرد چو از قلم کاتب افتاده است و در حاشیه به حطی دیگر افزوده شده . به جای فرد» جزو نیز 


تواندبود. 


۴- در اصل : بکذار 
۵- ایضاً : برآمد 


۷۸ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۴۶۱ 
هر نیک و بدی که می کنی» می بینی پیوسته گل تلافی اش می چینی ! 
صدصرر دمیدند [و] نگشتی ' آگاه نشنیده' کسی خحواب به این سنگینی' 
f۶۲‏ 
خوش در پی عقل [و] هوش افراختنی همواره به فکر خام پرداختنی 
از شاخ بریده و گل چيده» چو طفل پیوسته خراب گلستان ساختنی 
۳۶۳ 
زین هستی موهوم» جدا باش دمی باحق طلبسان هم آشنا باش دمی 
گاه از عجبی» گه از ریاء گاه از زرق زاهد» بخداکه از خدا باش دمی 
۴۶۴ 


‌ 7 2 ۵ ۰ ۰ 
در دست» ز صلح کل پشیسزی داری ۳ بی چیز به خود گمان چیزی داری 


با نیکان نیک و با بدان بد می‌باش تا خلق بدانند تمیری داری 
۴۶۵ 

امید به عقل» چون ثمر از بیدست شق است کزو چشم هزار امیدست 

بی عشق ۰ خرد نتیجه کی می بخشد ؟ فیض دم صبح از اثر خورشیدست 


۱- دراصل : می بینی: سهو کاتب . اصلاح شد . 
۲- ایضاً : نکسی 
۳- ایضاً : نشیند 
۴- ایضاً : سکینی 


۵- ایضاً : بخدا باش که 


رباعیها ۷۹ 


۴۳۶۶ 

آن کز قلمش نقش بت چین اٹری ست چون" خامه مو» به نقشبندیش سری ست 
۳۶۷ 

ویرانه شسدی. گمان آبادی چیست غم باید خورد. اینقدر شادی چیست " 


محکوم به حکم شرع می باید بود در بندگی ات دعوی آزادی چیست 


۴۶۸ 
هرکس ز خحدای خویش چیزی خواهد من می خواهم آنچه خدا خواسته است 
۴۶۹ 


آن کز هنرش بلند گردد درجات نقدی"به کفش نیست بجز نقد حیات 


مانند چنار گر کشد سر به فلک جز دست تهی چه حاصل از جوهر ذات 
۳۷۰ 
از نور رخحت» سهاچو خورشید بود آن کش تو نه‌ای امید نومید بود 


تو عین بقسا و دیگران محض فنا هرکس به تو زنده گشت» جساوید بود 


۱- در اصل : ابریست 

۲- ایضاً : خون» اصلاح شد . نسخه افتادگی دارد و بیت بعدی از دست رفته است . 
۳- صفحه با بیت دوم آغاز شده ولی چون رباعی مکرر است ؛ تکمیل آن ممکن گردید . 
۴- در تکرار : از» غلط کاتب . 

۵- در اصل : نقد 


۶- ایضاً : زید؛ سهو کاتب . 


۷۳۰ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


۴۷1 


چون طبع خرد غباری از من گیرد دانسته» فلک شماری ار من گیرد' 
گر ف ضل و هنر کناری از من گیرد ایام چه اعتباری از من گسیسرد 


۳۷۲ 

در پرتو مهر» ذره گردد مسوجود اماتتواند که نف خورشیدرسد 
۳۷۳ 

گردون خود را گرچه " سخی پندارد جز کام دل ‏ هم‌چوخودی برنارد 


دل سختان را ز یکدگر فستح بود قفل آهمن کلید از آهن دارد 


۳۷۴ 
در گلشن دهر تا خزان است و بهار. افتد به بدان» بیشتر از نیکان " کار 
هرچند چمن برای گل ساخته اند یک هفته اش از گل است و باقی از خار 
۴۷۵ 


تادیده سرشک لاله ون آرد* بار پنهان بود از خلق» نشان ‏ دل زار 


درگریه نخیزد از دل عاشق› آه روز باران "نمی کند گرد» سوار 
۱- رباعی مکرر است . ۲- در اصل : اگرچه 
۳- ایضاً : ولی 


۴- نیکان بدون نقطه است . 

۵- در اصل : دارد اصلاح شد 2 
۶- ایضاً : لسان 

۷- ایضاً : اران 


رباعیها 


۴V۶ 


در گوشۀ مسکنت» من زار حقیر در سلسله افتاده‌ام از نقش حصیر 


۳۷۷ 
از همسفران عشت» چون اهل هوس افغان که درین بادیه بس ماندم پس ' 
مشتاق به ذکر سبقت اندیشانم " چون مانده ز کاروان به آواز جرس 
۴۳۷۸ 


چندان که زند طعنه طعتش بر دل " از باطن درویش بود خواجه بحل 
هرچند که تیغ ؛ حون به خاك آمیزد آلوده نگردد آب اصلیش به‌ گل 


۴۳۷۹ 
آن را که به حق چراغ افروخته شد تشریف بقابه قامتش درخته شد 
بد کرد به خود هرکه به تقلید افتاد چون شمع که از ساختگی سوخته شد 
۴۳۸۰ 


چون صید اگر به دام صباد افتم زان به» که به چنگ خاطر شاد افتم 


زحمت دهدم نوازش دمسازان چون نی » ز نواختن به فریاد افستم 
۴۸1 

عاشق که مدام محو دلدار بود کی جز به نظاره اش سر و کار بود 

حيرت زده را که دارد از حیرت باز ؟ آیینه گ رسنه چشم دیدار بود 


۱- پس بی نقطه تحریر شده . ۲- دراصل : ... اندیشنانم 


۷۳ 


۷۲ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


FAY 


آید دل صاف طینتان زود به چنگ! 


آری آری» به آستین و دامن 


کوچک خرد ار چه " زود عاشق نشود 


هرچند که نام نان نداند طفلی 


3 
گرد از رخ آیینه توان رفت» نه زنگ" 


آن نیست که نان خوردنش از یاد رود 


تقریر ز حالی " که نداری چه کنی آهنگ خسیالی که نداری چه کنی 
در هر محفل؛ باعدم استعداد اظهار کمالی که نداری چه کنی 
۴۳۸۵ 
تاعلم بود پیيشه کس جهل مباد . جاهل سهل است. آدمی سهل مباد 
از نااهلان به خلقی آزار رسد یارب سر و کار کس به نااهل مباد ا 
FAP‏ 


از اصل» ز فرع فکر دوری ست فرار 
موج از دریا گریختن نتصواند 


گیرم که ز اصل خویش باشد بیزار 


هرچند که دست و پا زند بهسر کنار 


۱- زود بچنگ بدون نقطه تحریر شده . 

۲- در اصل : رنک 

۳- ایضاً: از چه» به قرینه معنی اصلاح شد . 

۴- ایضاً : خالی» سهو کاتب . 

۵- ایضاً : از فرع ز اصل؛ تصحیح قیاسی ما معنی را اندکی روشنترمی کند؛ و گرنه هیچ یک از دو وجه 
بی عیب نیست . شاعر می خواهد بگوید که گریختن فرع از اصل خود بعید می‌نماید . 


روزن متعددست و مهاب یکی 
فرداست كه روح بيقراران باهم 


آخر همه ناوك هدف خواهد شد 


در حضرت دوست. انس جان را چه بقا 


خرسند به جانی و تسلی به جهان 


جاهل راچرخ ۰ بخت روشن نکند 


وه : 5 
اری اری» نه سر شسود نی سرور 


چیزی که به کار آیدت از کار جهان 


گر دل نشود ز درد جانکاه جسدا 


۱- در اصل : چو 


۳- ایضاً : پر شود سهوالقلم . 


۷۳۳ 


FAV 


بیسداردلان شسوند در خواب یکی 
گردیده چوقطره‌های سیماب یکی 


FAA 


انگشت هلال» زود کف خواهد شد 


۴۳۸۹ 


" باقی همه اوست. این و آن را چه بقا 
جان را چه" ثبات است و جهان را چه بقا 
۴۳۹۰ 


تاخام هوداع رگ گسردن نکند 


۴۹۱ 


در نعمت شکر [و] در مصیبت صبرست 


۴۳۹۲ 
خودرا زهوس کند به یک آه جدا 


۲- ایضاً : چراغ. غلط کاتب 


۷۴ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 
هر حوشه که مالیده شداز جور کفی ‏ گرددبه پفی' دانهاش از کاه جدا 


F4۹۳ 

از گل نگرفت هام مسراغ از ته دل وز می.نرس‌انده‌ام دماغ از ته دل 

شادم که ز اسباب معیشت به جهان خرسند چولاله ام به داغ از ته دل 
۴۳۹ 

زنهار به فکر خواهش از جانروی غافل نشوی ز سهو [و]عمدا نروی 

گر خون عوض آب دهندت چوشفق ‏ چون ابسربه دریوزۀ دریانروی 
۴۳۹۵ 

نی شکر ز جان. نه شکوه از تن دارم کام دوجهان» در دوجهان من دارم 

۳۹۶ 


۳۳ و 
ای آنکه کمر په جستن حق بستی زین هستی موهوم چو رستی» رستی 


غیر از تو حجاب در میان چجیزی نیست از خود چو بریدی. به حداپیسوستی 
۳۹۷ 
جز درد دلم هیچ نیندوخته است از داغ جگر چراغم افروخته است 
از بس که پی دوست نمودم تک و دو چون لاله مرا نفس به دل سوخته است 
۱- در اصل : نبفی 


۲- ايضاً: . . . در دلم 


رباعیها ۷۳۵ 


۳۹۸ 
جز گفت و شنود» زینت هوش مخواه بحرگهر' از سکوت» خس پوش مخواه 
هنگاب؛ صحبت از سخن گرم شود بزم آرایی ز شسمع خام وش مخواه 

۳۹۹ 


می گو سختی» اگر حیاتی داری گورستان دان محلهٌ خاموشان 


۵۰۰ 
هرچند خرد جلوه دهد سامان را از جهل نجات کی دهد نادان را؟ 
نتصوان به نمسیم خلد باز آوردن از رغبت جو" طبیعت حیوان را 
۵۰۱ 


از قدر هنر» بی هنران را چه خبر"؟ نیکو نبودنفی هنر ز اهل هنر 
مقدار سخن » سخن شناسان دانند پوشیده مباد از گهرسنج» گهر 


۵۲ 
آمد ز ازل گوهر معنی کمیاب آراسته ظاهران ندانند این باب" 
آن روز که خلق صورت و معنی شد کردند قبول صورت آیینه [و] آب 
۱- دراصل : بهر 
۲- ایضاً : یکذر 
۳- ایضا : چو 


۴- ایضاً : چه فدر» غلط کاتب . 


۵- ایضاً : نهال هنر (!) متن تصحیح قیاسی است . 
۶- ایضاً : آراسته ظاهر این نداندس باب. به قرینه معنی اصلاح شد . 


۷۶ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 
۵۰۳ 
بی واسطه در مجلس ابنای زمان! روشن نشود چراغ ‏ ازین سخت دلان 
از آهن و سنگ» خانه روشن نشود تا سوخته‌ای پا نگذارد به مان" 
۵۰۴ 
از بوی حسد!" هر که دماغش فردست رشکش تیه ده وگر بود بیدردست 
3 
رنگ حسد از روی دو رویان پیداست زان رو بن گوش گل رعنا زردست 
۵۰۵ 
نتوان به خدا به زعم ادراك رسید از عجر دعاز دل بر افلاك رسید 
دانست که معرفت همین باشد و پس عارف چو به كته ماعرفناك وس 
Q۶‏ 


ای محض شکم آمده چون چرخ اثیر بشنو› اگرت گوش بود پندپذیر 
پیوسته شکم پرست» سرگشته بود از گردش سنگ آسياتجربه گیر 


۵۰¥ 
هرگز نکشد مد طمع خامة ما از حرف قناعت است [پُر] نامة ما 
انصاف نگر» که پا به دامن داریم با آنکه به زانو نرسد جامه ما 


۵۰۸ 
عریان ز لباس معرفت عوری چند دارند چه حال» زنده در گوری چند 


۱- دراصل : ز ابنای ... ۲- ایضاً : چرخ 
۳- ایضاً : نکذارد ر میان 
۴- ایضاً : جسد 


در تیه ضلالتند بی معرفتان چون خانه بی در و دراو کوری چند' 
۵۰۹ 
ای فیضر ازل با نه نفست دوشادوش از غیب» تمنای دلت کرده سروش 


ما راز دعا مکن فراموش» که همست" برصوت دعای تو اجابت را گوش" 


۰ 
ای فیض تو همچو صبحدم عالمگییر یک دانه ز سبحه تو» خورشید منیر؟ 
صد بخت جوان» دست اطاعت "به تو داد پیری چو تو کس ندیده در عالم پیر" 
۵۱۱١‏ 
آنی تو که نیست در دعای تو ریا وین حرف» نهفته نیست بر شاه [و] گدا 
۵1۲ 
ای مهر » چو صبح ۰ خانه زاد نفست عیسی کده عالمی ز باد نشست 
کافی ست برای نه فلک صید اسیر یک ناوك یارب از گشاد نفسست 
۱- در اصل : ... پیدر و دروی کوی چند ۲- ایضاً : ست 


۳- ایضاً : اجابت کردش 

۴- احتمال می رود که شاعر این رباعی و سیزده رباعی بعدی را از زبان شاهجهان. خطاب به عارف مورد 
اعتقاد از ما شاه سروده باشد . ۱ 

۵- در اصل : اناب به قرینۀ معنی اصلاح شد. 

۶- ایضاً: پر چو تو 

۷- ایضاً : تیر 

۸-ایضاً : که تو 

٩-ابضاً‏ : حافقهت 


۷۳۸ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


۵1۳ 
دل [را] به دعای تو صد امید بود با لطف تو چشم ثمر از بید بود 
گر پیروی تو می کنم» معذورم شک نیست که صبح ؛ پیر خورشید بود 
۵1۴ 


ای باخبر از حقیقت کون و مکان کشاف دقایق مسمانی و بیان 


از پرده غیب» صورت حال جهان پیش تو بود چوصورت پرده عیان 
۵1۵ 
ای صبح ز فیض نفست عرش جناب وی خرقۀ رحمت ز تو بوشیده سحاب 
ای مرشد ارباب طریق از همه باب" مارا چواجابت به دعایی دریاب 
۵۱۶ 
چون ساخته شد کار جهان را اسباب ‏ برداشتن چیسزی "ازان بود صواب 
از جمله برداشتنی‌ها" اول برداشته شد ز پیش چشم تو حجاب؟ 
۵1۷ 
باشد ز تو ارشاد» جوان بختان را چون صبح دوم پیر جهانگیر تویی 
۵1۸ 


ای باطن تو [چو] ظاهر آینه صاف ازقاف گرفته نور مسهرت تاقاف 


۱- در اصل : شمر ۲- ایضاً : طریقت از ۰۰۰۰ اصلاح شد . 
۳- ایضاً: صیدی (؟) متن تصحیح قیاسی است . ۴- ایضاً : برداشتیها 
۵- ایضاً : حساب» غلط کاتب . 


ریاعیها ۷۹ 


شد صبح ‏ جهانگیر» مگر" شمشیرش ۱ با تیغ دعای تو برآمد ز غلاف؟ 


۵۹ 
این یارب گرمی که تو داری پاسش نی خحضر بود حریف» نی الیاسش 
هر کشت اجابتی که برچرخ رسید مد الف آه تو باشد داسش 
۰ 


از فیض دم شماست " پیش همه کس بر گردن صبح» حق تأئیسر نفس 
مارا زشما بجز دعانیست هوس مرشاهان را دعای درویشان بس 
۵۲۱ 
ای از تو نظر یافته ارباب نظر ترکیب تو جمع است ز اجزای اثر 
بی فیض دمت. دل اثر " نگشاید کی غنجه شود شکفته بی باد سحر ؟ 
۵۲ 
ای مرکزفیض ازل از روز نخست قطبی " چو تو» آسمان به صد قرن نجست 
مارا ز دعامکن فراموش» کسه هست ایمان‌اجابت به دعای تو» درست 
2۳۳ 
خود نامه مژده" گر گشایی چه شود ؟ تصجیل در آمسدن تمایی چه شود؟ 


۱- در اصل : چون صبح. اصلاح شد . ۲- ایضاً : نکر » سهو کاتب 

۳- ایضاً : مده 

۴- در اصل : سماست. با توجه به معنی اصلاح شد . 

۵- اثر بدون نقطه تحریر شده . ۶ در اصل : ای مرکب ۰۰.۰ (1) 
۷- ایضاً : قطی ۸- ایضاً : ناهه . 


۷۳۰ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 
تا آمدنت. نه صبر ماتد نه شکیب ' پیشتر از آمدن آیی چه شود؟! 


۵۲۴ 


ای تازه نهال سایه پرور بازآی شهباز'من "از صید کبوتر بازآی 


چون نور نظر که باز گردد به مژه در چشم زدن به دیدۂ تر بازآی 
۵۲۵ 

زان ره که " نسیمش به مه و سال آید کام "دل من آید و فی الحال آید 

از جذبه شوقم چه عجب. گر زسفر پار آید و مژده‌اش ز دنبال آید ! 
۵۲۶ 


مشتاق جمال را چه بیگاه و چه گاه پیوسته بود برمژه» چون شمع» نگاه 
بشتاب که از خیال رویت دارم یک چشم به نظاره و یک چشم به راه 


2۳۷ 


2 با یت ۱ ۱ ۳ 
ای مرکزنه سپ هر اعظم بازای ای روشنی دیدۀعالم بازای 
چون لعل به کانء چودر به دریا برگرد از لب چونفس به سسیته در دم بازآی 
۵۸ 
از مژده حویش» پیشترنه دو سه گام بشتاب که خرسند " نگردم به پیام" 
۱- در اصل : کز ۲- ایضاً : شبها ز من 
۳- ایضاً : راتی (راهی) که» به قرین؛ معنی اصلاح شد. 


۴- ایضاً : کامی 
۵- در اصل : خورشید» کاتب می خواسته مطابق رسم الخط خود. خورسند بنویسد و چنین شده است . 
۶- ایضاً : بام 


رباعیها ۱۷۱۳۱ 


گوشم خبرت جوید [و] چشمم دیدار ‏ گو چشم ز گوش پیشتریابد کام 


۳۹ 
عزمت چه شود به سعی اگر یار شود طاقت برمد چوشوق بسیار شود 
خواهم که در آغوش کشم بی خبرت تامژده آمدن خبردار شود! 
0۹ 
از نامه رسی پیش چه خواهد بودن آری خبر خویش؛ چه خواهد' بودن 
در وادی زود آمدن از خامهٌ شرق اظهار ازین بیش چه حواهد بودن 
۵۳1 
وقت است اگر عنان سپاری به شتاب با جاذبه شوق چه دریاء چه سراب 
پشتاب به سرعتی که در راه رسد اول قدمت به منزل» آخر به رکاب ! 
2۳۲ 
پیش از خبر ایی نفسی » خوبترست سبقت نکند بر تو کسی» خوبترست 
arr‏ 
چون آب روان نیارمسیدن دارد AES SS‏ 
۱- در اصل : خحبری ۲- ایضاً : خواهی» سهو کاتب . 


۴۳- در اصل : حوب ۱ و شاید کلمه تحریف شده باشد . خوب باز آمدنت هم بی وجه نمی نماید . 
۴- کاتب به‌سهو» مصاریع دوم و چهارم رایکسان تحریر کرده است . چون بیت دوم ازنظر 
معنی ایرادی ندارد» مصراع دوم را نانویس گذاشتم . این مصراع رابه قرینۂ معنی چنین می توان پنداشت : 


چون باد به شش جهت دویدن دارد 


۷۳۲ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 
دل باتو و دیده شوق دیدن دارد یعنی ز خبر بیش رسسیدن دارد 


orf 
از گریه و درد. دیده [را] کی حطرست "؟ تاریکی چشم من ز جای دگرست‎ 
عمری ست که عکس یار » دور از نظرست این آینه را عبر ازان رهگذرست‎ 
2۳۵ 


گر خانه چشم من بود تیره و تار از گریه مدان تس رگی اش را زنهار 


گلگون سرشک من" نینگیخته گرد" چشمم ز فراق دوست آورده غبار 
2۳7۶ 
از درد نیافت ضعف بر چشمم " دست وین پردۀ تار» گریه بر دیده نبست* 


از آمدن پیک خیالت به دلم برخحاست ز دل غبار و بردیده نشست 
Av‏ 
از گریه نکرد ضعف "در دیده مسقام وز درد نشد نظاره بر دیده حرام 


در رهگذر مرغ خیالت» چشمم در زیر غبار مانده چون حلقۀ دام 


A۵۳۸ 
از درد نکرد دیده ام ضعف اظهار وز گریه نیفتاد" به روز شب تار‎ 


۱- در اصل : .. . درد و دیده بی خطرست؛ که بدین صورت نیز می شود تکمیلش کرد : از گریه و 
درد دیده ام بی حطرست ۰ ولی تصحیح قیاسی متن برآن مرجح است . 


۲- ایضاً : کلکون و ... ۳- ایضاً : بللکنحیه کرد 
۴- چشمم بدون نقطه تحریر شده ‏ ۵- در اصل : بست 


۶- ایضاً : ضعیف ۷- ایض : نیفتاده اصلاح شد . 


رباعیها 


شد بی تو یتیم. مردم دیده من 


بی روی تو زد غبار در چشسمم چنگ" 


این پرده "به روی دیده‌ام درد بست 


بی روی تو از بس که غبارآلودست 


تا چشم تواش از نظر انداخته است 


مغزم ختن از نسیم پیرآهن توست 
از عارضه نیست دیده را گر بستم 


و 
هست از بن هر موی مرا بر تن خویش 


بستم کمر دشمنی خود به ميان 


۱- دراصل : سمینست 
۳- ایضاً : رنک 
۵- ایضاً : پچشم مژه ام بر ۰ ۰ . 


۷- ایضاً : شتا 
ی سر و 


۷۳۳ 
بر چهره اش از گرد یتیمی ست غبار 


۵۳۹ 


چشمم نه ز درد [و] گریه برکرد این رنگ 


آن‌آینه راغ بار گی ردیا زنگ" 
۵۴° 

وین خار به چشمم مه تر نشکست" 

تیر نگهم به دیده در خاك نشست 
۵۴۱ 

وز درد هتاده به روز شب تار 

بر عینک دیده‌ام نشسته ست غبار 
afr‏ 


چشمم روشن به عارض روشن توست 


آزار به دیده ام ر نادیدن توست 


۳۳ 


3 
دشمنکده‌ای به زیر پسراهن خویش 


بازم سر دوستی ست "با دشمن خویش 
۲- ایضاً : جنک 
۴- ایضاً : ای ۰.۰ 
۶- ایضاً : ترام 


۷۳۴ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۴ 


دارم به دو دست خویش دایم تن خویش 


آویخته‌ام چوخار در دامن خویش 


معذورم اگر ز خویش غافل نشوم کس چون کند اعتماد بردشمن خویش ؟ 
۵۴۵ 
جز مسکن خویش» هر که جایی گرد از مهر فلک دلش صفایی کیرد 
بس ‏ قطرهٌ بی بها که در ملک وجود گیرد صدفش مفت و بهایی گرد 
2۳۶ 
گویند انسان علم ز هم اندوزند من می گویم همه ز حق " آموزند 


حق با ایشان پود در آیبنه وآب 


از عکس چراغ اگرچراغ افروزند 


۷ 


هرگوشه خرابات تو مسستی دارد" 


و 


در سلسله عشق تو م‌جون مانند 


از خود شده رند می پرستی دارو 
هرحلقه آن» ست :الست دار 


A8۴۸ 


نابینا را عسشی کند صاحب دید 


آری مَل است این که دلش گرخواهد؟ 


۱- ق هم این رباعی را «ارد . 

۳- در اصل : از حق 

. . . شده اند می برستی . ۰ 
۶-ت : الست؛ ق : مصراع مغلوط است . 
۸- ایضاً : شنود 

. ایضاً : دلب خواهد: اصلاح شد‎ -٩ 


ھ۵- ت : .ق 


۰ شده زند . 


توفیق ازوست» مابقی گفت و شنید" 


ِ 
شت از بر نر یال تواند دوشن 


۲- ت : پس: سهو کاتب . 
۴- ق هم رباعی را دارد . 
و كاتا 
۷- در اصل : نابینانر 


رباعیها ۷۳۵ 
۵۴۹ 
روزی که حق از چون و چرامی پرسد وز هر بد و نیک» ماجرامی پرسد 


کاری که نفرموده خدا. گر نکنیم' صوفی ! بخدا بگو» خدا می پرسد؟ 


۵۵° 


این است مدار» عیب گلبن نکنند' گر تربیت خار ز گل بیش کند 


۵۵1 
چرخ آب همیشه زیر کاه اندازد یک کار به صد حیله به راه اندازد 
مهرست که عیب چرخ را" پوشیده رسواست چو کل ز سر کلاه اندازد 
۵۵۲ 
فرزانه به فید شهر و کو بند بود پیوسته اسیر زن و فرزند بود 
مجنون داند به است صحرا از شهر ۲ دیوانه به کار خود خردمند بود 
۵0۵۳ 


کو مرد» که هم نبرد را بشناسد ؟ هنکام؛ گرم و سرد را بشناسد 


۱- ق هم این رباعی را دارد . ۲-ق : بکنیم 

۳- در اصل : تهنیت پس (بیش) غلط کاتب . 

۴- ایضاً : نکند 

۵- ایضاً : کز تربت ... سس .. 

۶- در اصل : خود را (۴) اصلاح شد . 

۷- ایضاً : در هر وادی بهست و صحرا ار سهر» متن تصحیح قیاسی است . با بیخردی (با هشیاری) 
جست به صحرا . . . نیز مناسب مقام است . 


۷۳۶ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


شرمی کن ازین معرفت طفلانه هرطفل» ز زوج؛ فردرا" پشناسد 


۵۵۴ 
از عشق» دلی " که دیده دوزد چه کند چون آتش عشق برفروزد چه کند 
برشیوه معشوق کند عاشق کار پروانه چوشمع اگر نسوزد چه کند 
۵۵۵ 
از امل ستم چه در جهان می ماند؟ جز بدعتشان که جاودان می ماند 
صاحب اثرند زیردستان» آری برخاك ز نقش پانشان می ماند 
۵۵۶ 


بیدردی و بی غمی به هم پیوستند تا سلسله اشک مرابگسستنرد' 


خون بود میان دل و چشمم عمری مردم به میان آمده خون را بستند 


۵۵۷ 


در هرکاری» مششقتی بوده و مزد عاقل نشنیده کار بیسهوده و "مزد 


بخشد جه تتیجه حدمت بی تکلیف ؟ ای بخردان » کار نفرموده و مزد؟ 
۵۵۸ 
۳ ر 
ای بوده در انجه بوده و هست و بود معبودبرانجه بوده و هست و بود 
۱- در اصل : ز زوح و فرد ...۰ سهو کاتب . ۲- ایضاً : ولی 


۳- ایضاً : بر چنک ز نقش مایشان» سهو کاتب . اصلاح شد . 
۴- ایضاً : بستند» سهو کاتب . اصلاح شد. ' 

۵- ایضاً : «ر) در این مصراع و مصراع زیرین از قلم افتاده . 
۶- ایضاً : خدمتی 


VV رباعیها‎ 


هر موجودی که هست. فانی گردد هستی تو هر" آنچه بوده و هست و پود 
۵۵۹ 
خواهی که دلت ز دوست آگاه شود وانگه زمقربان در گاه شود 
بر خواهش نفس؛ دست رد بايد زد تا کار تو در " عشق به دلخواه شود 
2۶۰ 


تا شاهد حسن تو ز رخ پرده گشاد برد از هوشم» که دیگرم هوش مباد! 
تا عشق تو شد رام به دل» حرف خرد نقلی ست که جسته جسته می‌آید "یاد 


۵۶1 


عاشق ز درت به هرهوایی نرود از جای به هر تک تک پایی نرود 


پروانه پر خویش ازان سوخته است تاازقدم شمع به جایی نرود 
۵0۶۲ 
وردم" همه وقت» ماجرای تو بود " گوشم شب و روز برنوای تو بود 


بیگانه ام از حلق : که دانم به یقین بیگانه؛ خلق. آشنای تو بود 


۳و 


اسباب تعلّق همه عنارت " بخشد فقرست که تاج افتخارت بخشد 


هرچینز که دانسته ازان ترك کنی حق در عوض یکی هزارت بخشد 


۱- دراصل : تو در هر» سهو کاتب . ۲- ایضناً : بودر : 
۳- ایضاً : می‌باید ۴- ایضاً: دردم» سهو کاتب . 
۵- ایضاً : دایم 


> . ۶-ايضاً: غارت 


۷۳۸ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


2۶۴ 
جمعیت سیم و زر لثیمان دارند وز پیسه بسی تنگ '» غنیمان دارند 
زنهار مکن شکایت از دست تھی کاین شیو: خاص را کریمان دارند 
۵۶۵ 


بی رنج سفر» کس به مقامی نرسید بی درد طلب» مرد" به کامی نرسید 


تا زر نکشید زحمت بوته و گاز" از سکه خسروان به نامی نرسید 
2۶۶ 
ای غم» رگ ما نیشتری "می‌ارزد وین دیده به خون جگری ˆ می ارزد 


ای گریه بیا خرفه ماراتر کن کاین ابر به دامان تری می ارزد 


APY 


ازاهل کمال» خامُشی نغز بود درگسفت وشنوهزارپالفزبود 


خاموش بود دلی که از عشق پرست؟ صوت نی ازان است که بی مغز بود 
۵۶۸ 
ای ذکرتو مقصود ز گفتار همه درد تو دوای دل بي مار همه 
هر ذره هواخحواه بود ههر ترا گرم است ز سودای تو بازار همه 


۱- دراصل : وز کیسه بسی ننک » غلط کاتب . اصلاح شد . 

۲- ایض : مرو 

۳- ایضاً: رحمتت توبه کار (!) اصلاح شد . ۴- ایضاً : بیشتری 
۵- ایضاً : جکر 

۶- ایضا: ولی که . . . برست 

۷- ایضاً : صورت .. 


رباعیها 


ای عشق ؛ حیات جاودان همه ای 


هر تیر ملامت که به زه پیوستند 


در دهر ز هر انچمتی خلوت به 
با اهل زمان» نداشتن صحبت به 


کی دل شود از هوای خود شرمنده 
شرمنده ام از خدای خود [من] که مباد 


بر روی تو چرخ دست رد ننهاده 
بنیاد شکایت تو نهادی» ورنه 


در غربتم استخوان چو نی نالیده 
محروم ز ارض طوس. صحرای دلم 


با مسردم روزگار؛ کم جوشی به 
از هرچه نه یاد حق» فراموشی به 


۱- در اصل : زبان 


۵۶۹ 


2۷۰ 


۵۷۱ 


۵۷۲ 


2۷۳ 


(۷۴ 


ای عقل چه گویمت زیان همه‌ای 
ای سینه طرب کن که نشان همه ای 


چون مردم دیده» مرد در عزلت به 
ز خی ا گرفتن عبسرت به 


یا تفش زمسدضای خود شرمنده 
کافر هي از خحدای خود شرمنده ! 


یک» برنگرفته ست» که صد ننهاده 


معمار» بنای خانه بد ننهاده 


کاهیده‌نشاط و مسحنتم بالیده 
دثستی ست ز سیل غربتم مالیده 


گر هوش توآند خلق» بیهوشی به 


وز هرچه نه ذکر اوست » خاموشی به 


۷۳۹ 


۷۰ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


۵۷۵ 
کرد از ره راست چون رسولت آگاه این ره مگذار و عیش کن خاطرخواه 


صحرای فراخ شرع افتاده به پیش بر راهروان تنگ جرا سسازی رام ؟ 


۵0۷۶ 

هر ذره غمت ز عالمی" شادی به ویران ده تو از هر آبادی به 

از هرکه قبول بندگی کردی ازو ازبندگی‌اش کدام آزادی به؟ 
AVY‏ 

از عشق بگو " مقاله‌ای" گر داری در دل مگذار " ناله‌ای گر داری 
۵7۸ 

بی ساغر عیش*» مردم از بی حالۍ ‏ گویند حریفان که چرامی نالی 

تا شیشه فتاد از نظرم چون عینک از نوربود خانۀ چشمم خسالی 
2۷۹ 


بی فسیسضان را چه باك از بی‌برگی؟ فیباض شسود هلاك ازبی‌برگی 
درویشان را بس این سارت کر نخل " مسایه نفستد به خساك" از بی برگی 


۱- در اصل : عالم 

۲- ایضاً : مکو 
. ۳- ایضاً . مقاله» وقوافی دیگر نیز بدون همزه یا #ای» کتابت شده است . 
۴- ابضاً : بکذار (بگذار) ۲ ۱ ۵- دراصل : عشق 
۶- ایضاً : از نحل 


۷- ایضاً : کی سایه فتد به خالك» متن تصحیح قیاسی است . 


YF ریاعیها‎ 


۵۸۰ 
عاشق نشود هلاك از بی برگی کی نخل فتد به خاك از بی برگی ؟ 
باشد غم سامان. حرداندیشان را مجنون شده را چه باك از بی برگی ؟ 
2۸۱ 


ای پنجه قوی» شکار لاغر چه کنی از ذلت نفس: خاك بر سر چه کنی 
براوج محبّت چوهما بسیارست در چاه هوس» صید کبوتر چه کنی 


2۸۲ 
مسحروم ز وصل پاربودن تا کی نوميد و امیدواربودن تا کی 
بی تساه گل حمار چیدن تا چند بی وعده در انتظار بودن تا کی 
QA‏ 
در شسصر شوی گر افوری را انی تسین تو کس نمی کند تا دانی 


آن به» که چواطف‌ال به مکتب خسانه. خود خوانی و بر خویش سری جنبانی" 


۵۸۴ 


گر دونان را دست عطا می بودی" وین فرض محال هم روا می بودی"» 
گردون نظری به زیردستان کردی؟ گر ناخن پا» سره گشا می بودی" 


۱- در اصل : ... نشاو ۱ ۲- ایضاً : خویش بر جنبانی 

۳- ایضاً: . . . دلت عطای بودی 

۴- ایا : . . . محال همه روای بودی 

۵- ایضاً : کردون چه ز گیر زیردستان کردی» متن تصسحیح قیاسی است . بدین گونه نیز بیراه نیست : 
گردون گرهی ز کار ما وا کردی 

۶ ایضاً : کر ناخن ما کوه نشا می‌بودی؛ اصلاح شد . 


۷۲ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۵۸۵ 
همت طلبی به تربت مجنون آی با دیده نمناك و دل پرخون آی 
۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 3 ۰ اا ی ۲1 
خواهی نگذاری دل پروانه ز دست در خسانه چراغ برکن و بیسرون آی 
QAF‏ 


خواهم کهبه دل چو عشق؛ مسکن گیری . چون وخ سراقرار درتن گیسری 
در قید افتم گرم به خودبگذاری آزاد شوم مرا گر از من گیسری 


۸۷ 
رنجورم و خسته دل؛ طبیبان مددی ! غربت شده دشمنم حبیبان مددی ! 
حب الوطنم ز جای برداشته دل وقت آمده» ای شام غریبان " مددی 1 


۵۸۸ 
گاهی نخود "مبزی هر دیگ شوى که در ته جوی این و آن "۰ ریگ شوی 
بر معرفتت بگو چه خواهد افزود گیرم که تو نیز خواجه [. .۲.۰" شوی 
۵۸۹ 


خواهی " که معزز و مکرم گردی آن کن که به‌راز فقر محرم گردی 


۱- در اصل : غریتم» سهو کاتب . 

۲- ایضاً : شاغریبان شاه فریبان نیز تواند بود» کنایه از حضرت امام رضا (ع) در اواخر ساقی نامه خود 
گفته است : 

به صسورت غرییم؛ به معنی غریب به شاه فسریب‌ان رسم عنقریب 

۳- ایضاً : نخودی 

۴- ایضاً : کرته دیک جوی . . . » به قرینه معنی اصلاح شد . 

۵- در اصل : باسک (؟) وجه صحیح را در نیافتم . شاید تاجیک. و یا نامی حاص بوده است . 

۶- ایضاً : خواهم. سهو کاتب . 


سلطانی چند کوره ده "را بگذار درویشی جو. که شاه عالم گردی 


۹۰ 
تاکی مشفول عالم حاك شوى وز بود و نبود» شاد و غمناك شوی 
زین هستی موهوم اگر پاك شوی از خیل مجردات افلاك شوى 
۵۹۱ 


در بام شسریعستی. دگسر پرنزنی خاك در علمی در دیگرنزنی 
گر قدر مقام خویش را بشناسی" گامی دگر از فلک فروتر ‏ نزنی 


۵4۲ 
ای عشق "۰ تو مارابه جهان می‌ارزی دشمن رویی و دوستی می ورزی 
از پی دارد بریدنت؛ دوخسستنی بی سوزن و مقتراض نباشد درزی 
۵۹۲۳ 
تابی‌مسهری پیش اهل زمن است اظهار هنر » [کاستن] *جان و تن است 
راحت خواهی کمال خود فاش مکن کاین سوختن شمع ز روشن شدن است 
۵4۴ 
ê ۰ ۶ ۳ ۰‏ 7 
زان روز که زاهد به ریا پی بزده ست چون صبح» دلش گرم و نفس افسرده ست 
۱- دراصل : کوزه ده ۲- ایضاً : نشناسی 


۳- ایضاً : فراتر 

۴- ایضاً : عاشق» سهو کاتب . 

۵- ایضاً : پیشه» سهوالقلم بوده : به قرینه معنی اصلاح شد . 
۶- ایضاً : بربای بردست 


۷۴ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 
شب زنده بسی داشت. و لیکن به سخن دل را نکند زنده دمش» گنر مرده ست ! 


۵۹۵ 
از سوز منال چون دم از عشق زدی آری سوزند هرچه رابوی خوش است 
۵4۹۶ 
نتوان گهرراز به هرمشقب سفت" دوزند زبان و گوش ازین گفت و شنفت 
اهار مکن آنچه نمی شاید کرد زنهار مگو آنچه نمی‌باید گفت 
۵4۹۷ 
۰ ۰ و 7 ۵ ۰ 1 3 ل“ 
روزی صوفی در تصوف می سفت" پرسید یکی ازو " در آن گفت و شنفت 
اینها که تو می گویی» اگر گفته شدای ۰ چون پیسخمبر به آمتان فاش *نگشع ؟ 
۵۹۸ 
جان زنده بود په عشق و عشق [تو] به جاست برذره زآفتاب» بس مهاست 
هرجزوی را وص ول کل گل دارد آن قطره که پیوست به دریاء دریاست 
۵۹۹ 
آن دلبر نایدید خودکام ک‌جاست آن مرده‌ تین شهره ایام کجاست 


۱- در اصل : کر . منظور شاعر آن است که اگر زاهد در سخن گفتن «خودکشان» هم پکند» دم سرد او 
دلی را نخواهد جنباند . 

۲- در اصل : کهر از بهر منقیت .۰.۰ اصلاح شد . 

۳- ایضاً : میکفت خطای کاتب . ۴- ایضاً : یکی ازان 

۵- ایضاً : فاس 


رباعیها ۷۳۵ 


باشد همه‌جاوثیست جایش پیدا گویید که آن جان دلارام کجاست 


Son 


آن را که سری به عشق عالمسوزست بختش مسعود و طالعش فيروزست" 


اکنون [ که ] شب "از موی سفیدم روزست معلومم شد که عشق» پیرآموزست؟ 
۶۰۱ 
بی محنت شبگیر و غم ایوارت* زین راه» به منزل که رساند بارت *؟ 


تن پروری ات ميخ زده بردامن در پیش کشیده کاهلی دیوارت 


۶۰۲ 


ای آنکه به وحدت خردت راهبرست " طی کردن این راه به بای دگرست 
هرگام درین بادیه چندین حطر ست ترك دوجهان علاوه ترك سرست 


۶۳ 
ای آنکه ز پندار» دلت بیزارست هر چند دوای این مرض بسیارست » 
رو دل ز هوای نفس پرداز نخست پرهیز» علاج اول ب مارست 
۶۴ 


جایی که ز بالقوَء نیکان سخن است گو فرع مباش تو چواصلش کهِن است (کذا) 
[گل را که صفای گلشن دهر ازوست]" ‏ گلبن گسویند» گرچه حود خحاربن است 


۳ 


۱- در اصل : همه جاو جا ...۰ سهو کاتب . ۳- ایضا : فیرو است 
۳- ایضاً : لب ۴- ایضاً : پرامور است 
۵- ایضاً : دیوارت ۶- ایضاً : يارت 


۷- ایضاً : هرچند که کل برند بر کلین را (؟) به قرین؛ معتی» مصراع متن را ساختم . 


۷۴۶ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۶۹۵ 


در دیده عارفان گل و بید' یکی ست در محفل وصل» بیم و امید یکی ست 


روزن متعددش نمايده ورنه روشن بود این که نور خورشید یکی ست 
P۶‏ 
تا هست سخن» سخنسرا خواهد گفت خواهد گفتن حرف و بجا خواهد گفت 


۶۷ 
ای کرده هرای معمصیت پامالت روزی که دود مرگ به استقبالت. 


۶۹۸ 


جز ذکر خدا هرآنچه گویی هیچ است. جز شرع نبی› رهی که پویی هیچ است 
تایک دو سه روز» اختیاری داری نیکویی کن که جز نکویی " هیچ است 


۹ء 
مُردم ز فسراق: منزل یار کجاست در شهر » دواشناس بیمار کجاست 
ای آنکه ز چارسوی عشق آمده‌ای بنمای به من دکان عطار کجاست 


۶۱۹ 
ای و نیز ق که این رباع رادارد : بل سهو کاتبان . 
ت : بودش که» ق : بود آنکه» اصلاح شد . 


۳- در اصل : که یکدو روزی (۱) متن تصحیح قیاسی است . 


ریاعیها ۷۴۷ 


گر زانکه طریق بندگی می ورزی' رو پيشه کن آنچه خواجه عالم گفت 


۶۹1 
a =4‏ 5 ۰ و 5 ۰ 
گر عشق مرا شود خریدار» بس است ور غم بودم مونس وغمخوار» بس است 
ای آنکه مراد دوجهان می طلبی این از تو و آن از توء مرا" یار بس است 
۶۱۲ 
ھکر زیی ر سر حن آگته ست" ای دوست» چنان زی که رسول الله زیست 


۶1۳ 


وستعگه دهرء تنگ از تنگی توست" آن گوشه نشین تو از لنگۍ توست 
عارف که زد از شناخت ای صوفی. دم رنگین تر ازان دعوی بیرنگی توست 


۶۱۴ 
با آنکه ز بیداد تو بایست گریست درویش نزدآه که این ظلم ز چیسست 
هرچند که تیغ بر نمی آرد مهرد چون سینه زنی به تیغ » تقصیر ز کیسنت"؟ 


۱- دراصل : میسوزی. غلط کاتب . 

۲- ایضاً : ترا (!) ۱ 

۳- ایضاً : نیست. ظاهراً سهو کاتب بوده . اصلاح شد . 

۴- ایضاً: وسعتکه بر تو نیک از نیکی ۰۰۰۰ سهو القلم است . 
۵- ایضاً : عارف زند» متن تصحیح قیاسی است . 

۶- ایضاً : رنکی تر 


۷- پایان رباعیات نسخه ت . 


V۸‏ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


۶۱۵ 
(ن. ل ك ج, ق) 
یک چند به فسق و معصیت یار شدم در کمبه ترانه سنج زنار شدم 


در حسالت نزع» توبه ام ياد آمد! چون قافله کوچ کرد. بیدار شدم 


۶۱۶ 
(ن, ل. ك» ج. ق) 
خود کرد به لطف اگرچه اول رامم زود از نظر افکند بت خودکامم 
خحوی فلک است دلبرم راء که چومهر برداشت صباح و ی زد شامم 


۶۱%۷ 
(ن. ل ك. ج. ق) 
قدسی به دلت هوای کام است هنوز خوناب جگر بر تو حرام است هنوز 
آسوده دلی» تهمتی عشق مشو . درآب مزن کوزه که خام است هنوز 


۶1۸ 
(ن. لك ك a‏ ق( 
از نادانی " کس نفتد در کم و کاست دانایی ما بلای جسان و دل ماست 


تا دست چپ و راست ز هم دانستم " غم بر سر غم می رسدم از چپ و راست 
۶۹ 
(ن ل. كج ق) 
شد شهر؛ شهر باده پیمایی من" مستم من و عالمی تماشایی من 


4-۱ ج : توبه‌ام آمد یاد. ق : توبه آمد ادم ۲- ل ك ج : دانایی سهو کاتبان . 


۳- ك ج : فهمیدم ۴- ن : بادییمایی ۰۰۰.۰ سهو کاتب . 


ریاعیها ۷۹ 
باهم ز لام تم نمی پردازند شد پرده عیب خلق» رسوایی من 


۶۲۰ 
(ن. ل. ك ج ق) 
ناصح به نصیحت چه پی ما گردی ؟ آن به» که ازین راه غلط واگردی 
دستار به سر نهی و عاشق نشوی ‏ گرد سر سمجر زلیخاگردی 


۶:۳۱ 
(ن. ل ك 13 ق) 


دانی ز چه بی حجاب می خندد صبح ۱ افکنده ز رخ نقاب می خندد صبح 
این غمکده چون مقام عندیدن نیست پرخند؛ آفتاب مى خندد صبح 
۶۲ 


(نء ل ك ج( 


بر من ز تمتای دل کام‌پرست افتاده رشن شکست بر روی شکست»› 
هرگاه که خون شود دلم» شاد شوم شاید که به خون دل ز حون شسویم دست 
۶۳ 


(ن. ل ك جا 


حیرت» تبش از جان خرابم برده آرام غم تو پیسچ و تسابم بسرده 
بیتابی اگر نمی کنم» مصذورم تمکین مسبت اضطرایم برده 


۱-ن : افتاد 


۷۵۰ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


۶۲۴ 
(ن. ك ج» ق) 
از عالم اگّر عمل نیاید باری عبرت گیرند خحلق ازو بسیاری 
در سینه بی عمل» بود گوهر علم چون این گرفته در دیواری 


۶۲۵ 
(ن. ك ج ق) 
گویند که دستش ز حنا گلگون شد نی‌نی ز حنا نیست؛ بگویم چون شد 
چون شانه به زلف خویش دستی می زد ناخن به دلم زد و کش پرخون شد 
FF‏ 


([ن. ك. ج» ق) 
آن غنچه که کار با صبا افتادش از بلبل خویش خسواهد آمد یادش 
هرچند صباشکفته دارد گل را چون یک دو سه روز شد. دهد بر بادش 


۶۷ 
(ن. ك ج. ق) 
در ملک وجود. خواربودن تا کی ؟ بیهوده‌درین دیار بودن تا کی ؟ 
برخیز که ننگ ازین جهان برخیزد موی لب روزگاربودن تا کی ؟ 


F4۸ 
(ن» ك. ج. ق)‎ 
زلفی شده قید من نه زنجیرست این در دل مژه‌ای خلیده» کی تیرست این‎ 
! ا و ای عقل» فنا شوی» چه تدبیرست این‎ 


۱- ن : من از کتابت ساقط است . 


رباعیها ۷۵۱ 


۶ 
(ن» ك. ج» ق) 
خواری» شرف مردم دانا باشد عرزت مطلّب» فروتنی تا باشد 
ان یی کا آن سر ' که سبکترست» بالا باشد 


۶۳۰ 
(ن. ك ج( 
ای شعله شوق» اضطراب تو چه شد وی گریۀ گرمرو' شتاب" تو چه شد 
در سینه خوش آرمیده‌ای باز ای دل شرمت بادا» حال خراب تو چه شد 
۶۳1 


(ن) 


هر روز» سرشک چشم طوفان زایم بنددبه سلاسل تموج» پایم 
هم‌چون نی نودمیده"» ایام نهد بندی هرروز تازه بر اعضایم 


۶۳۲ 
(ك a‏ ى( 


قدسی ز تو در قبد حجاب است هنوز روی املش زیر نق‌ اب" است هنوز. 
بر تاروفنای‌تونمی‌بندد دل دانسته که رشته خام تاب است هنوز 


۱- متن مطابق ق» نسخ دیگر : هر سر 

۲- نسخه‌ها : دیده . . 

۳- ایضاً : شهاب» متن تصحیح قیاسی است . 

۴- در اصل : نودمید» پایان نسخه ن است و ظاهراً انتادگی هم دارد . 
هل ج: نیم (ق : هیچ !) تقاب » به قرینهُ معنی اصلاح شد . 


Va‏ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۶۲۲ 
(ك. ج» ق) 
با آنکه ز تو کار به دلخواه نشد از مسادل غافل تو آگاه نشد 
از حسرت بالای توء بر تار امید . هرچند گسره زدیم» کسوتاه نشد 
۳۴ع 
(ك. ج. ق) 
ای صبح امید. آفتاب تو کجاست وی" ساقی انصاف شراب تو کجاست 
رو رد تفت یت نگران ای دیده ناغنوده» خواب تو کجاست 
۶۳۵ 
(كء ج). 


اروز بتم طرز دگر می آید برهم زده طورم به نظر مى آيد 
گویا سر ره گرفته بودش خاری کزغنچه» گلم گرفته تر می آید 


P۶ 
كت ج‎ 
روزی که به صد شبم سحر می آید  آن‌هم ز شب تیره» بتر می‌آید‎ 
شب رفت و نشد روشنی صبح پدید خورشید مگر گرفته برمی آید ؟‎ 


۱-ق : ای 


رباعیها vor‏ 
FV‏ 
(ق) 
کو عقل که نفس را کند' منع هوس از شهد به بادزن شود دور" » مگس 


با نفس بجز رد نمی سازد کس درپهلوی شیر شیربان خوابد و بس" 


۶۳۸ 
(ق) 
آن مسسرغ نه بر دانه ام" می آید از بر می شب‌انه‌ام " می آید 
شوخی که نیامدی به خوابم ه رگز از ای سر E‏ می آید 


۶۳۹ 
(ق) 


بی یاری اکسیر» فست زر نشود هرچند کنی سعی» میسر نشود 
محتاج هواداری پیرست مرید بی فیض سحاب» قطره گوهر نشود 


۶۴۰ 
(ق) 
خواهم عدمی که پیش ازین داشت وجود ک‌این هستی پوچ را دراو راه نبود 
ورنه عدمی که بعد ازین خواهد بود مستوجب صد هزار گفت است و شنود 


۱- در اصل : کو عشق که عقل را کند ۰۰.۰۰ ظاهرا فلط چاپی بوده . به قرینه معنی اصلاح شد . 
۲- ایضاً : ز شهد بباورن سود دود غلط کتابتی است . 

۳- ایضاً : شبریان خواهد ۰۰.۰۰ اصلاح شد . 

۴- ایضاً : نه پروانه ام 

۵- ایضاً : از بهری .۰ . 

۶- ایضاً : از دولت ام (۱) 


۹۴ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۶۴۱ 
(ق) 


عمری‌ست که پار» درد من افزوده ست بردیده من پای ز فلت " سوده ست 
شکرقدمش "چگونه گویم [که] هنوز چون حلقۀ دای خاك و خون آلوده ست 


۶F 
(ق)‎ 
درد از طفلی " لازمه هر فردست نتوان گفتن کس به جهان بی دردست‎ 
در زير قلک» شکسته رنگی عام است هر سبزه که زیر سنگ روید» زردست‎ 


۳« 
(ق) 
یارب که فسانه مختصر کن مارا خواب مستی زس ربد ر کن مارا 
ای پاکی "مرد بی نگاہ "تو محال صدخرده" بگیر ' [و] یک نظر کن مارا 


۶۴ 
(ق) 
گریافته‌ای حقیقت عالم را پیسوند به اوست آدم و خساتم را 
۱- در اصل : در من » شوق من نیز مناسب است . 
۳- ایضاً : قدش؛ سهو کاتب . 


۴- ایضاً: درواز حبتی » متن تصحیح قیاسی است . شاید هم صورت صحیح آن» درداز اول و یا درد 


ازلی بوده است . 
۵- ایضاً : بجان؛ سهو کاتب . : ۶-ایضاًّ: جواب هستی 
۷- ایضاً : باکی ۸- ایضاً : پی ... 


4- ایضاً : خورده ۰- بی نقطه کتابت شده وبه مگیر شبیه تر است . 


رباعیها ۷۵۵ 


کس را بخیال که سرگشته مکن (کذا) . بنمای باد نیسراز دو الم را (کذا) 


P۴۵ 
(ق)‎ 
عالم که اله آف]ریده‌ست آن را بد گفتن آن» رخنه کند ایمان را‎ 
نشناخستگان نیک نمی بینندش ' بد ممکن نیسست ديد صرفان را‎ 


۶۶ 
(تذکرا شعرای کشمیر )* 
کشمیر که با بهشت همچشم افتاد ضد حیف که در جای بدی شد بنیاد 
کشمیر درین زمین نمی کرد وطن تا این ره بد» که پیش کشمیر نهاد؟ 


وه 
(ايضاً) 
شا آلو را به نیک و بد نصوان داد در کشمیرش سېد سېد نتوان داد 
هرچند که [در] عزیزی اش نیست سخن صد را به یکی» یکی به صد نتوان داد 
۶۴۸ 
(ایضا) 


چرخم چو ز کشمیر به لاهور کشید فرمان کتابه ای ز درگاه رسید 


۱- در اصل : ۰۰ . نیک و بد ندانرا متن تصحیح قیاسی است . این مصراع نیز مققی بوده است» 
ولی به اصلاح آن توفیق نیافتم . 

#ج ۳ : ۱۲۷۲ مؤلف تذکره این رباعی و در رباعی بعدی را از نسخه خطی دیوان شاعر - محفوظ 
در پشتو آکادمی پشاور -نقل کرده است . قدسی مضمون نخستین رباعی را در ظفرنامه خود هم دارد . آن اپیات را 


در مقدمه دیوان آورده ام ۰ 


۷۵۶ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


)۱۰۵۵( 


۴۹ء 
(شاهجهان‌نامه) 
در ساغر من؛ می طلبی را جانیست می گویم و از هیچ کسم پروا نیست 
با گوهر اشک خویشتن ساخته‌ام ‏ چشمم چوحباب بر کف دریا نیست" 


۶۵۰ 
(کلمات الشتعرا) 
خواهی هنرت عیان شود» پستی جو شمشیرفرودآید و کار کید 
۶۵١‏ 
(کلمات الشعرا) 
تا سرزده از شمع» چنین بی ادبی پروانه ز عشق شمع» وا سوخته است " 


۱- شاهجهان نامه (عمل صالح) ج ۳ : ۴۰۱ 

۲- کلمات الشعرا : ۰۹۲ تذکر؛ شحرای کشمیر؛ ج ۳ : ۱۲۵۲ . سرخوش به‌دنبال نقل این رباعی» 
نظیره سازی خود را آورده که مصراع پایانی آن چنین است : شمشیر به زور دستها کار کند . درنسخه چاپی 
کلمات الشعرا این دو رباعی بلافاصله آمده‌اند و اشاره ای به نام سرخحوش نشده است . تذکره شعرای کشمیر ‏ 
مصراع را چنین ضبط کرده : شمشیر فرود آید و پس کار کند . ظاهراً نسخه‌ای حطی از کلمات الشعرا مورد استفاد؛ 
مرحوم راشدی بوده است . 

۳- کلمات الشُمرا : ٩۱‏ . شأن نزول این رباعی» آتش گرفتن لباس جهان آرا بیگم ‏ دختر شاهجهان - از 
برخورد با شمع بوده است . سرخحوش می‌نویسد : . . رباهیی گذرانید [که] بیت آحرش این است . بیت اول 
رباعی را بنده در جایی ندیده‌ام . شاید همین فرد» بالبداهه بر زبان شاعر رفته باشد . احتمال وجود رباعی 
به طور کامل» در نسخ دیگر دیوان منتفی نیست . 


دیباچة جلالای طباطبایی بر مننویاتی که 
کلیم و قدسی در تعریف کشمیر سروده اند" 


چهره گشایی تصویر سپاس بهار پیرایی که گلبن با هزار دهان به شکفانیدن غنچه شاخسار 


خامه دو زبان چه سان از عهده تحریرآن برآید ؟.و ثناسرایی چمن آرایی که سبحه شماران 


بوستانی با همه هم آوازی و یکزبانی در ذکر صوت نیایش و زمزمهٌ حرف ستایش حضرتش 
به صد ہی برگی گل و هزار بینوایی بلبلند؛ بیان ما مشتی گنگ زبانان چگونه " درمعرض بیان آن 


درآید ؟ 
غنچهگل» بلبل گلزار ازو 
خاطر گل نازکش از بلبلش 
کام و زبان شکرگسزار وی اند 
جوش خم و بیهشی مل ازوست 


کرده گل آغوش پر [از] خار ازو 
دست و زبان سبحه شمار وی اند 


خنده گل › گریه بلبل ازوست 


آنجا" که تیزپرطایران نشیمن قدس در طیران جای فضایش پرشکسته پرواز و پای بستۀ 
اندازند. صعوه منشان آشیان بی نشانی چه مایه جلوۂ بال افشانی توانند نمود؟ و جایی که 
ساده باطن صاف لوحان چمنزار سدره و طوبی به طریق چنار با دست طریق تهیدستی و دستاویز 
عجز آنجا پای می نهند» قدم‌بستگان پس کوچه پاشکستگی در مراحل آن وادی مقدس 


#برگرفته از مجموعه شمارۂ ۲۹۴۴ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. با نشانهُ ر. بخشهایی از این مقدمه 
به نقل از منشآت جلالا - که در اصل متعلّق به کتابخانه بادلیان است - در رساله آقای دکتر احمدشاه نیز آمده . 


ازآن‌هم-با نشانه پ-استفاده کرده ام ۱ 
۱- شاید : لسان 


۲- در اصل : چکویان (؟) 


۳- ایضاً : از آنجاء سهو کاتب بوده . هر دو مورد اصلاح شد . 


۷۶۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


به پشتگرمی کدام دسترس گام فرسای پای پوبه توانند گردید ؟ آری» بی دلالت مسکنت و 
نامرادی به مرحله پیمایی این وادی نتوان شتافت و بی روشنایی دردمندی درین کو به هیچ راه رو 
نتوان یافت . ازین رو لاله داغها بر دل خونین سوخته و ازین راه نرگس نگاه حیرت بر پشت پا 
دوخته . سرفرازان عالم بالا درین تمتا مانند صنوبر تهمت دل پاره پاره بر خویشتن بسته اند» 
وا روشن ضمیران صومعه در حسرت داغ لاله در عین تنگدلی پهلوی یکدیگر نشسته اند . 
سبابه تاك پاك سرشت به دستاویز سبحه صد دان خوشه به همین نیت سرگرم تسبیح شماری 
است و دوشیزه شاهدان پرده‌سرای غنچه در آرزوی این آبرو به گلگونه تحمید در عین تازه کاری . 
اگر به نظر تحقیق درنگری اوراق دفترگل طری که در حقیقت نسخه رسایل اثبات واجب است 
رقاعی است که سوره توحید و آیات تحمید به خط ياقوت و قلم ریحان برضمن و عنوان آن 
نگاشته و اگر به دیده حقیقت بین بازبینی مجموعۀ نباتات که همانا متسخ کلیات کاینات و 
. مرآت جلوه ذات و صفات است» مصحفی است به خط مصئف نوشته 


چمن در چشم آن کش عقل والاست دبیرستان ذکر حق تعالی ست 
درو گلبن کتاب حمد یزدان وزو مرغ چمن طفل سبق خوان 
زبان هر ورق با لهعجه عاص کند تفسیر حمد از روی اخلاص 
گل از بر سور توحید خواند ‏ چه شد گر عبری و کوفی نداند 
رساند دم بدم از راه تکرار به گوش گل. دهان غنچه اسرار 
اغ وانیش گل ا تح ورو اا هروا 


عندلیب بستان با هزاردستان» به ذکر کمال محمد و جلال آلش بر جمال گل محمدی 
صلوات رسان و سوسن تیرزبان برگلدستة اغصان به اعلان اذان مناقب اصحاب والامناصبش 
رطب اللسان . جعد بنفشه در حسرت آبروی داغ هلال مثال جبهه بلالش داغ داغ لاله» ونرگس 
شهلا به طاق ابروی سجد؛ خاك کویش چون ساغرآفتاب جرعه نوش زرین پیاله . غنچه به چرب 
نرمی روغن یاسمین نعت " خلقش مانندهُ زنبق تردماغ و مشعلۀ گل سوری به پرتو وصف جمال 
آلش چون اناغ لاله افروخته چراغ . سنبل سبزچرده اگرمانند لاله داغ لالایی اش زیور ناصیه 


۱- در اصل : و ازین رو سیاق کلام می رساند که ازین رو زاید و سهو کاتب است. آن را حذف کردم . 
۲- ایضاً : نعمت 


مثنویها ۱۷۶۱ 


نسازد از پریشان مغزی دماغ آشفته است؛ و لاله سیاه دل اگر به داغ غلامی اش سرخرویی 
نجوید» خونش گرفته است . سهی سرو آزاده اگر مانند قمری جز به طوق بندگی اش 
خط آزادی خواهد سرش به داغ تدبیر مسحتاج است» و دراج اگر چون هدهد خاك درش 
بر افسرسرنکند"» مانندهُ طوطی طوق آتشینش جانشین زرینه تاج است 

من و فکر مدحش کجا تا کجا چه سان کار نعتش کتم نابجا 

کسی را که مدحش خدا گفته است 0 خرد در وصفش خطاسفته است 

ز گفتار پیشینیان سخن  .‏ همین مايه بس عذر تقصیرمن 

نیشن کسمبا این E‏ به تیت الک طخ هایگ 

و بعد» من که دست پرورد مدد فیض الهی و سرمایه دار زید جای" آگاهی ام» از 
درست مایگی فطرت سودازد؛ سود پست پایگی نگشته عمرها ا الیش 
والای معنی بسر برده ام و از بلند پایه طلبی و والارتبه جویی دمی نیاسوده همواره خواهان متاع 
دشواریاب سخن نمایان بوده ام و از عالی پایگی همت به پست فطرتی خرسندی نجسته لب 
له یو اکل کل ارنانه‌سال فان ارد اوت کا ت وای اا 
بضاعت فرومایگان رنجه ننموده» سایه بال همای همایون فال همت آزاده ام بر زاد؛ُ خیال 
استخوان فرسودگان" نیفتاده وبالغ نهاد فطرت خدادادم از مبدا مرتبه عقل هیولایی تا بالفعل 
دامن آن ملک فاضله از دست نداده [و ] دیدهُ استفاده جز برمخزن عقل مستفاد نگشاده . اکنون 
به دلگرمی قدوم کاروان در کاروان حقایق و هجوم خیل در خیل اسرار» در خلوتسرای دل الهام 
منزل برروی آمد و شد خیال و تردداندیشه بسته و بی منت کلفت فکر و تکاپوی نظر» به وظینه 
مقرر از اجری خان؛ فیض مبدآ خشنود نشسته. اینک " به راتبه خواری نعمتخانه عالم بالا 
الم له تعالی قلم عیسی دمم گرسنه چشمان سخن را از عرب و عجم به مواید نعم صلا در داده 

۱- در اصل : خواند 

۲- ایضاً : نکشد. هر سه مورد در متن تصحیح قیاسی است . 

۳- زبد جای نیز معنای درستی به دست نمی دهد . درنیانتم که تحریف چه کلمه ای بوده است . 

۴- در اصل : ایتحال 

۵- ايضاً: . . . فروسودکان 

۶- ایضاً : اینک اینک 


۷۶۲ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


و از فیض شکرستان هند دواتم در تنگنای چین نامه» مصرمصر تنگ شکر بر روی یکدیگر 
افتاده . شکرشکن طوطیان سبز چمن عهد» بر نوشین شیرۂ نی کلکم؛ چون شیرخوارگان مهد 
دهان گشوده اند» و خوشخرام طاووسان حرم بوستان هندوستان از نمانمای سروخورشید تذرو 
بسانم ترك جلو خودتمایی نموده اند . چاشتی نبات مصری چون کعب الغزاله آفتاب از 
شکرزار صبحستان بیاض گفتارم چاشته خوار شام هرروزه» و چشم چشمه سارحیات چون 
قطان از کرو از مضرت غلاب واف کے سر نگاو توا و و 
حقیقت بینم تا چشم بر روی گشاد دریچه فیض مدآ گشاده» دیگر به هیچ باب روی دربستگی 
به چشم خویش ندیده وگوش الهام نیوشم تا لب به سوال عطاکده " عقل فحال آشنا کرده؛ دیگر 
حرف بیگانه رویی اش گوشزد سامعه هوش نگردیده يعقوت فطرتم در پیت السرور کنعان 
فکرت از شواهد معانی و بدایع بیان در آفوش هوش بوسفستانها رسانیده عصرها چشم به را 
جذبهُ خواهش عزیزمصرتمیزی بوده که از گرم بازاری خریداری اش خرمن خرمن لالی احسان و 
دامن دامن جواهرتحسین از که ترازو در کنار و برآرزو کند . انعام ولی نعمت حقیقی را مت و 
احسان بی قباس منعم علی الاطلاق را سپاس» که عنایت خاصش به سروقت بخت سخن افتاده 
مشتری فطرت یوسف طلعتی [را] از عزیزهمتی به خریداری خرید این فن ترغیب نموده و 
خورشید سایه ای آسمان پایه از ذره پروری به تربیت من باقل سخن نظرعاطفت بذل فرموده از 
کمال مرتبه‌دانی و نهایت پایه شناسی» دقیقه ای هنر را به درجه آفتاب می رساند وجوی سخن را 
به قد ر خرمنی حساب می کند . هیچ خود را به بهان؛ همه می خرد و در هرجزئی از هر به چشم 
کی می نگرد . قطره به فيض عهدش موج عمان و ذره به پشتگرمی دورانش چرخ آسمان می زند . 
سرمشق نویس طرزتازه ظهوری کو که بلندی آوازهُ سخن و علو پایهُ این فن دیده» بداند * که با آن 
مايه ظهور در عهد خویش خفایی بوده . دقیقه رس اسرار سخنوری انوری کجاست که 
به اسطرلاب بدیهه نظر ارعاع درجه آقتاب هنرگرفته وبال زدگی و تیره‌رویی اخترطالع خویش 


۱- در اصل : ننموده اند 

۲- ایضاً : در نور» و دانسته نیست که وجه صحیح چه بوده . نهاده را به قرین؛ معنی و سجع گذاشتم . 
۳- ایضاً در اصل : به سوال کد؛ عطا 

۴- خرید = دوشیزه» زن نیک شرمگین . . . (اگر تحریفی در کلمه روی نداده باشد) 

۵- در اصل : داند به قرینۀ معاینه پبیند اصلاح شد . 


مثنوبها ۷۶۳ 


در آینۀ آه فرسود" بخت سياه معاینه ببیند . به حیرتم که جواب دعوی غبن پیشینیان سخن که 
و ف و ق ی فان تاش کیت ابا 
خسران زدگی معاصران که به دریافت سعادت تربیت بندگان این حضرت سر سرفرازی به اوج 
رفعت نرسانیده اند » که می دهد ؟ مگر آلکه این کورسواد دبستان خودنمایی» محمّد ملقب 
به جلال الدین طباطبایی که لطف پرورد خاکبوس این بارگاه رفعت پناه و تربیت یافته احسان و 
تحسین حواشی این دربار آسمان تبار است» از راه کمال مروت سرشار که از فیض آب و هرای 
این سرزمین بهشت آیین استعاره نموده» بنا به رعایت صله ارحام فضل و دانش تفضّل و ترحم 
کرده به عموم ارباب هنر هفت کشور و خصوص ادب منشان دانشکده ايران یونان نشان که همانا 
برروی زمین جانشین ما فیض است. ترغیب نامه [ای] رقمزد خامه تکلیف و تحریض نموده 
آن قدرمندان پایه طلب را از انزوای بیغوله جای حضیض پست پایگی به ترقی اوج رفعت و 
جلالت دلالت کند و از عزلت جویی تنگنای مفاکستان تنگ عیشی به وسمت آباد فراغ خاطر شاد 
راهنمایی نماید . شاید که از پویة این بادب؛ گمراهی» با سر شاهراه وادی آگاهی آمده باقی 
هیک اوه هرب دورو با کر اس رت زیانزد سودای 
غقات نکش و ار جوت اد چهارمری این کم مراد را بش نها هت خر واد مود از 
ادای مناسک طواف این آستان که قبلۀ راستین و کعبهُ راستان است» مربع نشین چاربالش کامرانی 
و فوزیاب سعادت دو جهانی گردند . 

باری» اگرچه بنابررعایت داب ارباب آداب» مراسلۀ خالی فرستادن و پیام خشک دادن 
ترانه بی روشی سرودن و آهنگ پردۀ بیراهی ساز نمودن است» ولیکن من که خرسند همّت بلند 
فطرتم سوداگر بندری است که مشتریان رواج بازارش از سودای دستار علاقهٌ زرتار صبحدم و 
مندیل کبودکار شامگاه به سود و سودای سياه و سپید کاغذ و مداد ترك بود و نابود مقصود 
گفته اند. قوی مایگان بضاعت سخن و بنکداران "بنگاه این فن را در چه لباس به کالای فن "و 
متاع عدن و معدن یاد کنم که یادی از نادیدگی و سودازدگی ندهد ؟ خود انصاف ده که 
پاکیزه فطرتی که خداداد نهاد بالغ استعدادش را خمیرة سرشت از گل بهشتی است که عبیربیزان 

۱- دراصل : آهآه فرسود؛ سهو کاتب . ۲- ایضاً : رسانیده اند 

۳- ایضاً : نیکذاران 


۴- فتن نام ملکی در هندوستان» شهری در گجرات (برهان» غیاث) 


۷۶۴ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


لخلخه سایش از نفحه ریزی شمامه گل بهشت دماغ آشفته اند» غالیه پردازان طیبستان معانی و 
عطر کدهٌ روحائی را به بخور سوزی تحفه سازی و مايه اندوزی بسیح هدیه طرازی به چه رنگ 
خرد آشوب گردد که بوی آشفته خیالی از مخایل آن استشمام نتوان نمود ؟ آری» پیداست که 
ارمغانی یاران جانی گنج خانه ای است از معانی و شایسته تحفهٌ برادران روحانی» لطیفه ای است 
آسمانی نه حزف ریزه یمانی و صدف پار؛ عمانی . یادبود سودجویان سرمایه این سودا جز بیان 
این اند برد و ورو میدس باس مایان ی ات زاین تباوند شود 
و ظاهر است که " امتیاز اشعار نزاکت شعار سخنوران پای تخت همایون بخت که از 
ثناخوانان دربار صاحبقران ثانی و از مرغ زبانان والا بارگاه حضرت سلیمان مکانی اند از 
سخنان تازه و گفته های بلند آوازهُ شعرای عهد. به مثابه امتیاز بندگان این حضرت از سايرملوك 
عالم است . لاجرم از اشعار شعری شعار این بلند قدران نامدار» قرعه اختیار به نام مخازن 
اسرار الهی و مطالع انوار آگاهی یعنی ابیات دیوان فیض رسان و کلیات دلنشین بلاغت نشان 
دو گوشواره عرش معرفت و دوگوهر شبچراغ بحرحقیقت» دل و دماغ انسان فطرت» چشم و 
چراغ انجمن فکرت. بحرین لالی سخن عدن و معدن جواهر این فن» نورین بصارت بصیرت» 
نیرین اوج رفعت» فرقدین قطب ایقان» سعدین فلک دریافت و وجدان کفین میزان استقامت 
کردار و " گفتان نقطتین " اعتدال مزاج روزگاز» مردمان دیده مردمی » نوعین منحصر در فرد 
آدمی که "از تصور طینت بهشتی سرشتشان که مرات جلوه قدرت کاملهٌ خدایی است» معنی 
آشنایی و روشنایی صورت بسته و از تعقّل کنه حقیقت کامل خلیقتشان که نمودار کنه صنع 
پروردگار است» مفهوم ذات قدسی صفات معلوم کاینات گشته. اعنی خلیل کعبه ایمان و 
کلیم وادی عرفان» دستانسرای " سرابستان قدس وارنی گوی طور انس افتاد . و رخسنار 
خورشید آثار آن پری طلعتان حورا نژاد" را که صادق خلفان دودمان استعداد و نام آور نامبرداران 
خانوادهُ فطرت " خدادادند به خحال اختیار و نقط انتخاب آراست . با آنکه ذهن سخن سنج 


۱- ب : از اینجا بعد را کماپیش دارد . ۲-ر : که ندارد . 

۳- ایضاً : و ندارد . 

۴- هر دو نسخه : نقطین؛ سهو کاتبان . 

۵-ب : از اینجا تا اعنی خلیل . . . را ندارد . ۶-ب : عرفان و دستان زن 


۷- ایضاً : حور نژاد ۸- ایضاً : فکرت 


مشنویها ۷۶۵ 


در گُزین جواهرمرسله کلام ٹریا نظامشان 'حیران است و دوشیزه شاهدان ناز پرورد سخن 
جهان نوردشان دلبرانه یک بر دیگر نازان» شکفته روبی گلستان بیان نمایانشان» نام خداء نه بدان 
مشابه شایان و بایان آمده که نظربازان گرسنه چشم این فن که نظارگیان گلشنزار سخنند» از 
گلکشت آن سیرتوانند گشت . 

زهی کلیم کلامان مسیحادم و خسرومنشان شیرین رقم که آب و تاب آتشین سخن 
سیرابشان جانشین باد نفس روح‌الامین و چراغ دودمان آتش طور است و طراوت رخسار 
شواهد بیانشان که از کمال لطافت زلال آسا در جداول انهار مسطر مشق روانی می کنند و سبق 
آبداری روان می نمایند نمودار جتات " تجری من تحتهاالانهار و بیاض مسوده حور و قصور" 
[فکرت عالی فطرتشان را جتبش تا آنجاست " که سیمرغ پروازان آشیانگاه تجرد را در هوای 
فضایش رخحصت جنبش ثانی نداده اند و فرهنگ بلند آهنگشان به مقامی پی برده که در آن مقام» 
ا امک مپسا ی ا کرو هلک مان اه فان زک 
و ريشهُ شجرهُ نسب به اصل عصای موسوی دوانده و منبع الحیات دواتشان سررشته پیوند نسب 
به سلسلهٌ حمکده افلاطونی رسانده . سحرطراز انديشه شعبده کارشان به خیال بازی صور اسرار 
از نهانخانه پرده سرای افکار مرلحظه نگارین لعبتی پری پیکر جلوه گر می سازد که عقل 
خردمندان را دیوانهُ خویش دارد]" آزاده سرو چمنزار معنی پروری» یعنی خحامهُ سخنوری را از 
بالای تربیت فطرت والا فکرتشان بدان پایه سرفرازی رو داده که از فرط شادی بایش به زمین 
نمی رسد و منبع زلال حیات یعنی دهان دوات به تصور آنکه از چاشنی قلم نوشین رقمشان به کام 
رسد لبش از ذوق به هم نمی آید . مفتاح معانی و بیان" از فتح الباب بیان معانی کلام بلاغت 


۱- ب : از اینجا تا توانند گشت طی یک سطر آمده است . ظاهرا ناقل خلاصه کرده . 

۲-ر: جنت» سهو کانب . 

۳- چند سطری که بین دو قلّاب گذاشته ام» از نسخه ب برگرفته شده است . 

۴- در اصل : از آنجاست 

۵- ایضاً : . . . تران مخالف ترانه نیز تواند بود . 

۶- ب : چند سطر بعدی را ندارد . 

۷- ر : کاتب این جمله را با جملۀ بعدی در هم آمیخته و به این صورت درآورده است : باری چون ادای 
حق ثلای بدایع افکارشان که مفتاح معانی و بیان . . . الخ . در نسخه ب. وضع دیگر گون است و به اشتباه دو سطر 
از مقدمهٌ جلالا بر دیوان ‏ که در صفحات نخست کتاب دیده ایم- آمده : سخن کوتاه» حسن در آمد و . . .> 


۷۶۶ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


نظامشان دندان فکنده و چاره جویی ‏ گرهگشای خرد از حل مالاینحل سخن جآدوفنشان 
دندان کنده . 

باری» چون ادای حق ثنای بدایع افکارشان [حد حامه شکسته زبان این اعجمی بیان 
نیست]" لاجرم شرح برخی از مراتب رنگینی این کارنامة نیم کار یعنی " مناقب زاده انديشه 
ین دو شاعر سحرپیشه "را بهتقریردلپ ذیرمتتوناتی که در ستایش و آفرین گلشن خدآفرین» 
یعنی کشمیرعدیم الْظیر فرموده اند» وا می گذارد "و با کمال قدرت سخن و لله الحمد» به عجز 
و نارسایی خویش اعتراف نموده بلا تشبیه لااحصی گویان معذرت جویان [پیش] آمده» بیش 
ازین طریقه حویشتن ناشناشی نمی سپارد و زياده ازین عجزخود را به خود وا نمی نماید و 
بر سر شرح مکنون ضمیر کسیر می‌آید : چون" مخزن جواهر ثمین را از پاسداری قفل آهنین 
E Î‏ ۱ جگ ر گوشه آفتاب تابان 
ک  O N E‏ 
همسایگی کل تره" و دایگی صدف پرورد» به خاطرفاتررسید که فرخنده نامه‌ای که درین ولا 
در توصیف کشمیرمینونظیر قلم پریشان رقم که به عنق منکسر ناموس بلاغت انشا برگردن 
گرفته. لنگ [و] لوکان در پیروی خامۀ پیشاهنگان طریق ترك ادب سپرده و پوه راه بی روشی 
سرکرده» سیند عین الکمال این نازنین شساهداڼ جلوه خانۀ خیال نماید و ابیات این دومثنوی 
وحی نسب اعجازحسب را که هر یک بیت الشرف آفتاب معانی بل بیت المعمور آسمان بیانند» 
در ضمن پر داختۀ کلک پراکنده سلک خویش در آرد و به روشناسی این کلام اعجاز نظام » سخن 
روستا پرورد حودروی خود را از مغاك دیولاخ خواری و خمول برآورده" به اوج عزت و شهرت 


گشاده‌رویی معالع و شبرین ادایی مقطع حد خامه شکسته زبان این اعجمی بیان نیست . در تصحیح متن» به قرینة 
معنی» جملات نسخه ر را از هم تفکیک کردم و آخرین جملۀ نسخه ب را به آن افزودم . 


۱- در اصل : چاره جوی ۲- افزده شده از ب . 
۳- ب : لاجرم ادای حق مراتب رنگینی این کارنامه یعنی 
۴- ب : ساحریيشه ۵- ب : فقرات بعدی راندارد . 


۶- دراصل : وا می‌نماید» سهو کاتب . 
۷- اکنون چون. اکنون را ازنظر معنی زاید دانستم و ظاهراً سهو کاتب بوده . 
۸- صورت صحیح و معنی این کلمه بر بنده پوشیده است . ظاهرا جزء اوّل آن باید گل باشد مانند گل 
مختوم و نظایر آن . ِ 2 
-٩‏ دراصل : براورد 


مثنویها ۷۶۷ 


شهرستان سواد اعظم اقبال و قبول رساند و بدین وسیله زادهٌ رای بیگانه نمای خویش را به آشنایی 
این شهری منشان در صدر انجمن ارباب الباب و اصحاب آداب با کمال نقص غرابت مربع نشین 
چاربالش آفاق گرداند . راستی اگر به ذوق این ارتباط» منتسخ ام که از فرط نشاط سرشار 
فیض انبساط گردیده. چون بادام دومغز در پوست نگنجد؛ گنجایش دارد و اگر گفتار سحر 
آثارم که در انجمن دعوی سخن» سخن دعوی به کرسی نشانده» نظر به په برابر کرده خود را 
OT‏ ات کر سرد . 

باری» درخواست از بلندنظران حق پسند و هنر گزینان انصاف‌مند آن است که نظر 
به مقتضای *الجنون فنون» نموده به حکم آنکه بر دیوانه قلم نرود» تیغ انکار را در غلاف انصاف 
گوشه نشین زاویۀ اعتکاف گردانند و با این نورسید گان ناز پرورد و غربت کشیدگان جهان نورد 
شیوء غریب نوازی پيشه نموده سخن از دم تیغ سیاه تاب یعنی حامه تصرف بیحساب نرانند و 
حرف گیرحریفان سخن چین و شخ کمان ستم ظریفان گشاده کمین را در خرج کردن دخل بیجا 
عم از قاس ویو فیس با ارس یط اد میم و 
عیب جویی برخویشتن نبسندند و اندرز" دستانسرای گلشن راز» یعنی نغمه پرداز عندلیب 
سرابستان شیراز را کاربندند : 

شنیسدم که در روز ایسد و بیم بدان را به نیکان بب‌خشد کریم 

تو نیز ار بدی بینی ام در سسخن به خلق جهان آفرین کار کن 


والسلام والاکرام 


. ب : از اینجا به بعد را دارد . ۲- ر : اندان» سهو کاتب‎ -١ 


۷۶۸ 


به نام پادشا پادشناهان 
خداوندی ون داد 
چراغ سلطنت از رویش انروخت 
ز قدرش قصر گردون را برافراشت 
به عهدش ملک را رشک ارم کرد 
ز خسوانش داد روزی را نواله 
بقارابا عطایش توأمسان کرد 
نگین را بهسر نامش نامسور ساخت 
زد از بهربقای جاودانی 
کریمش کرد و صالم رانوا داد 
ز حلمش کوه را پابر زمین دوخت 
ز انصافش جهان را کرد معمور 
به عهدش عافیت را جامه نو کرد 
به دستش داد نسبت بحر و کان را 
ز لطفش قطره را در بحر در کرد 
به دورانش طلب را داد مستصود 
به لطقش کرد شاهان را سراف راز 
فکندش ماهی توفیق در شست 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


(م. ت ن» د) 
سرافرازی ده صاحب کلاهان! 
وتان را زیت از شاه هل دا 
قبای معدلت بر قامتش دوعت 
ز حلمش کسوه را بی بهسره نگذاشت 
به تسلی مش فلک را پشت خم کرد 
به عفوش کرد عصیان را حواله 
کَفش رادشمن دریاو کان کرد 
به مه رخطبه اش منبر برافراخت 
به نامش سک ص اح بةرانى 
رحیمش خواند و عصیان را صلا داد" 
ز عزمش برق را تفسیر آموخت 
حوادث راز ملکش خیمه زد دور 
به نسیان فتنه را صدجا" گرو کرد 
تھی کرد از تهیدستی جهان را 
مسحیط آز را پیسانه پر کرد 
ز ایامش طرب را کرد مسوجود 
به پابوسش سران را ساخت ممتاز 


به دستش داد شرع و عدل را دست 


۱- در ترتیب ابیات» ضبط نسخه ن را که بهتر است» اساس قرار داده ام . به جلد سوم تذکر؛ شمرای 
کشمیر هم مراجعه کردهام» که قسمت اعظم این مثنوی را در بردارد» گرچه بیشتر ابیات آن متقول از نسخه د 
است . تذکره با نشانة اختصاری (ش» مشخص شده است . نسخهٌ ت ‏ که با توصیف باغ جهان آرا آغاز می شود - 
افتادگیهایی دارد . درنتیجه» چندبرگ از آن مشنوی و نیز تعریف کشمیر رافاقداست . چند ورق هم 
جابجاشده . 

۲- ن : این بیت و بیت بعدی را ندارد و از نسخ؛ٌ ت نیز در همین جا یک بر گ ساقط است . 

۳-ن: یکجا 


مشنویها 


ز تضتش ‏ بخت را فرخندگی داد 


زخلقش گلستان رامایه بخشید 
قسم رابست برخاك درش پای" 
دراز لطفش به باغ عیش بگشاد 
ستم را کرد در عهدش چنان پاك 
به لطفش کرد مسحکم. لطف را پشت 
به نام دولعش تخم بقا كشت 
ز دستش بحر و کان را منفعل کرد 
زبان ختجرش را کرد گسویا 
یساش را بای جاودان داد 
,و 
زمدحش کردپر» مغز سخن را 
زبان راکرد مأمورردعايش 
به مسدحش داد گویایی بیان را 
کند بسرخحلق تا ظاهر وفارش 
کج ود 

به وص فش زد قلم بر در مکنون 
صدف را از ثایش "پرگهر ساخت 
مسسالم ساختش در پادشاهی 
جهن را از وجودش داد مايه 
الهی چون نهالش ود نشاندی 
به دولت در جهانش کامران دار 
چودادی سایه ذاتت ‏ قسرارش 

0-۱ : بختگر 

۳و ۴-ن: با ... جا 

۵- ن : بیت راندارد . 


۶-ن : تثارش؛ سهو کاتب . 


۷۶۹ 


بقاارااز تفای زند کی داد 
ز عدلش ملک را پیرایه بضشید 
همارا داد زیرسایه اش جای؟ 
ستم راز آب شمشیرش ورق شست 
و نیت مس ا 
که در دشت فرام‌وشی بود خحاك 
ز برق تيغ قهعرش» فهررا کشت 
برای دشسمنش تار فنا رشت 
به تیسخش حون دشمن را بحل کرد 


بهدكسر اه اناف تحنلا 


ز دولت آنچه می‌بایستش» آن داد 


که نگذارد زبان خالی دهن را 
سسخن را ساخت مربوط ثنایش 
ثنایش آفرید, آنگه زبان را 
به فیزان می برد سالی دو بارش" 
ز وزنش طبعهارا کرد سوزون 
جهان را با وجودش مختصر ساخت 
مطیعش کرد از مه تا به مساهی 
به ذات خویش پیوستش چوسایه 
جهان را زو به كام دل رساندی 
بهار دولتش رابی ان دار 
چوذات حسسویشتن پاینده دارش 


۲- ایضاً : با 


۷- ایضاً : ذاتش 


۷۷۰ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۱ 


حمد و نعت 


الهی بلبل این بوسستانم 
درین گلشن که هم گل هست و هم خار 
ثنای گل نايد گر ز دسستم 
شکفتن گر نیام وزد ز من گل 
کرات یله کیرش کل کر از 
پرست از ناله مخز استسضوانم 
ز وصف گل مگردان بی تصیسبم 
چراغ لاله در باغم برافسسروز 
دلم از جلوه آن سرو کن شاد 
نسيم ستبلی زن بر "مشامم 
به روی سبزه چشمم ساز روشن 
چراف‌ن کن ز روی غنچه باغم 
زلال ابر نی ضی بر گلم" ریز 
به گوش گل رسان گفتارنخزم 
بهاری سرو کلکم راعطاکن 
زان را دور دار از لاله‌زارم 
ازان شاخ گلم گلشن کن آغوش 
چو گلبرگ از صبابال و پرم ده 
ز وصف گل چنان تسرکن " زبانم 
چو کردی در" ازل گلشن پرستم 


مکن عاجز ز وصف گل زبانم 
مراهم جای ده یک آشیان وار 
سبزاوار دای سار هستم 
ربص ای دهم هلیم سل 
کاس هی شوم با غیت مس از 
مکن اس وش چون سوسن» زبانم 
بلندآوازه کن چون عندليسبم! 
سواد خط ری انم در آم_وز 
که از قید تعلّق گسردم آزاد 
که جزآشفتگی باشد حسرامم 
سرشکم رازمرد کن به دامن 
به یک فسانوس؛ بر کن صد چراغم 
سخن چون سبزه از خاکم برانگیز 
ز گل معمور کن؛ چون غنچه» مفزم 
بلندی رابه فکرم آشناکن 
توانگر کن ز امن بهسسارم 
که گل چینم چوگلین "از برو دوش 
زبرگ گل چو شسبنم بترم ده 
که بلبل آید و بوسد دهانم 
گل گلشن ستایی ده به دسستم 


۱- عناوین از د» ش بر گرفته شد» ولی گاه آنها را اندکی تخییر داده و مختصر کرده ام . 


۳-م : پیت راندارد . 
۴-ن: دلم 
۶-م: پر کن 


۷-م: در ابتدا» در بوده و بعد آن را «از) کرده اند . 


-م: در 


۵-ن : چوبلبل 


متنو 


يھا 


بر رویی ز گلبرگم به یاد آر 
ز سنبل ده به کسیسویی سراغم 
در وصف چمن بگشابه رویم 
اثر در گسسوش گل ده یاربم را 
کند چون عسشسوا نرگس هلاکم 
مکن آزادم از قیدومسینداز 
مرا چون بید مجنون ساز» شیدا 
E ۱‏ 


رسانیسدم به وصف گل؛ سخن را 


تھ دست از در مسعنی مسدارم" 


مکن مخسرور آزادی چوسروم 
به جوش آور بهاری از ض میرم 
نمک دارد تمتاء حسن داغم 
درین بستانسراگر بار یایم 
صفات باغبانم گر کند مات 
به پای گل» چوگل در خسون نشینم 
کنم دربوستان چون ناله بنیس‌اد 
و . دز 

مرا در مسوختن دار آنچنان خوش 
خورم برحرف رنگین چند افسوس؟ 

۱-م : بصحرا سهو کاتب . 

۳ م : ندارم» غلط کاتب . 


۴-ش : از این بیت به بعد را نقل کرده است . 


۶- م : ابریست 


که بر یادش دمد از مسینه گلزار 
وزآن گیسسو؛ معطر کن دماغم 
که جز حرف گل و سنبل نگویم 
هزاری کن چوبلبل» منتص‌بم را 
نسازی یر نرگسسدان ز خاکم 
که چون قمری کنم با طوق پرواز 
به گلشن دل تسلی کن ز صخرا" 
برآورغنچهوارم خرقه از دل 
به فریادم ر سان مرغ چمن را 
مکن هم بيعت دست چنارم 
به سسروی پنده گسردان چون تذروم 
که عرش و فرش را در لاله گرم" 
زبانم راثناگسوی‌ثناکن 
یاه مشب اش 
زت ر و معا ناد 
فرستم بر جمال باغ صلوات 
به چشم از راه مرغان سار چینم 
ES‏ سکس ناه 


سخن سب زآید از دل تا زبانم 


۷۷۱ 


۷۷۲ 


ز آب چشمه‌ای پرکن سبسویم 
درین گلشن چنان کن روشناسم 
می عسرف ان خسویشم در گلوکن 
بدار آیینه چون طوطی به رویم 
پریشانترکن از گیسسوی سروم 
اش کت هو گر لصو 
ز کلکم آن حسلاوت ده رقم را 
ز دل شسوری برانگیز از خسروشم 
ز مگ ان ترم در جوی کن آب 
ز پسرواز هسوس بشکنن پسرم را 
گلی زین بوست‌انم کن کرامت 
دماغم را زجسام فنسیض» ترکن 
مرافیض تودر کارست. در کار 
به زاسف سنبلم بسوی نا ده 


دلیسرم کن به نعت شاه لولاك ۰ 


روان کن آبی از نعمستش به جسویم 
ز گل روی پیمسبسر ده به یادم 
ز مهرش چون سرشتی خساك پاکم 
پی نعت نبی» کج نهک لاهم 
إو و ا کن 


که رنگ گل کندبلبل قیاسم 
ز می » بگسسته رنگم رارفوکن 
تو سرکن حرف تا من هم بگویم 
که سازد آشیان برسسر تذورم 
برآر از شبنمستان صدف» گرد 
میاور بی نمک چون می به جوشم 
مکش در دیده اشکم را چوسی ماب 


۳ 


هواخواه کن سرم را 
که باشم مست بویش تاقیامت 
پس آنگه فیض جویان راخبرکن 
توهم قفل از در نابسته بردار 
کا ری ف 7 
کلامم را زحرف غیر کن پاك 
که دست از هرچه غیر وی "۰ بشویم 
به ستبل زان دو گیسو ساز شادم 
به مهرش باز بسپاری به خاکم 
دراقلیم سخن کن پادشاهم 
که چون کشمیر ماند سېز» نامم 


تعریف ملک کشمیر و آب و هوای آن 


خوشاکشمیر و خاك پاك کشمیر 
چه کش مر آبروی هفت کشور 


۱-م.ت» ش : مگذار 


نگاه از دی دل او تازه و تر 


۳ ت : او 


مثنوبها 


چه کشمیر آب و رنگ باغ و بستان 
سوادش سره چشم بهارست 
سواد خحطه اش رسمی نه‌ادست 
بودنش_وو نما اینجاروان را 
ز سبزی هر نهسالش رشک طوبی 
ز جوش سبزه در کوه و بیابان 
جز آن گلها که مشهور جهان است 
نظر چندان که بر دشتش گماری 
به وصف سبزه اش ۰ از معنی بکر 
کجاخضر و کجا این سبز رعنا؟ 
ز چشم بده ا ی و 
سراسر سبزه و آب روان است 
کند در بذل ع مر ج.ودانی 
هد ا اسف 
به زیر سبزه» ره در کوه و صصرا 
E TE‏ تن ۱۳۰ 
ز تئیر هوای این گلستان 
نشاید رفت بی کشتی به گلگشت 
همه خار و خسش» ریحان و سبل 
زند از سبه او گر قلم» دم 


درین گلشن› ز جوش خنده گل 


ET‏ یک کلف 
شود اوقفات صرف اینجا صبا را 
گلش درشهر و صحرا زدچنان جوش 
دد گل از در و دیوار اینج 


اسي رهرنهالش صدگلستان 
بهشت و جوی شسیرش آب لارست 
که سبزی از سواد اینجا مُرادست 
بهاردیگرست این بوستان را 
جهانگیرند سبزانش به خوبی 
زمین کشنه و ناکشته یکسان 
E‏ تن دی 
بج زآب زمرد نیسست جاری 
زرد می کشم دررشته فکر 
که آن چشمه هو زد آبت: این ز دریا 
کارا می ی اد 
که گویی خط اش یک بوستان است 
هوایش کار آب زندگانی 
زمین راسبزه گویی از ميان برد 
چوازعقدزمرد» رشته متا 
کندنم عاریت» آب از هوایش 
شودفولادهندى سبزدركان 
ز شبنم» ا 
جسهانی کوه‌ک وه از سبسزه و گل 
به سرسبزی شود مشهور عالم 
نمی آید به گس وش آواز بلبل 
چراغ هفت اقلسیم است روشین 
وطن کشمیردان نشو و نما را 
که گلشن گشت باب رافراموش 
چه فرق از خانه تا گلزار» اینجا؟ 


۷۷۳ 


۷۷۴ 


به شسهرش خانه‌ها رنگین ز لاله 
به نوعی بامسهسارا لاله آراست 
ز لاله خسانه‌هارابام " گلگون 
زده گل بر سر دیوارها صف 
چو آساید کسی در خاك پاکش 
به مسیناکاری یک قبضسه خاك 
کم لل اینج ود آب و هوارا 
زفیض ابر می روید درین کاخ 
نبوداهل جنان را سیسرگاهی 
به عوبی آنچنان کشمیر طاق است 
ز هرسو چون خراسان صد ندیمش 
مش رف هد در جنب حسریمش ' 
خروشنن زنده رود از آرزویش 
صفاهان راست سنگ سرمه تدبیر 


ز شوقش ملک دارالهرز: یکسر. 


سزد کشسمسیر را در جلوه ناز 
صفای شام را اینج ام بسرنام 
چو کشمیر آفتابی در برابر 
عبث مصراین دکان بر خویش چیده 
نباشدشرم بطعسا گسرعنانگیر 
حوشاملکی که از فیض هوایش 
ز بس سبزه به کار خاك پرداعت 


۰0-۱ ص سقف 
۲- ایضاً : واژون 
۳- ت : این بیت و بیت بعدی را ندارد . 


۴-م: مشرف شد دز جنّت ۱ 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


چو از می» عانه چشم يالله 
که کی ای لماش 
قدحهاى مرصع چیده وارون" 
ز سنیل» روی دیوارش مزلف 
نگشته اك گل روید ز خاکش 
چه صنعتهانموداستادافلاك 
دهدنشوونماء SET‏ 
زتارشمع» گل بیش از رگ شاخ 
به کشمیر از جنان کردند راهی 
که مسعشوق ضراسان و عراق است 
عسراق از خاکسساران قديمش " 
معطر خال تبت از نسیمش 
عرق ریزان عراق از جسست‌جسویش 
چو بی صلوات گوید نام کشمیر 
چو آذربابج ان دایم در آذر 
هزار الله اک برگو چوشیس راز 
چە نسبت صبح صادق راست با شام؟ 
مبرگو نام خوبی» ملک دیگر 
چه خسواهد بو وه E‏ 
خر ده مق کتوه ع تک سییر 
بود گلدسته» ین و سرایش 


زمر داز گل اینجامی توان ساخت 


۰ سهوالقلم کائب . 
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مثنویها 


زمین را آنچنان کم شسد فب‌اله 


ز رشک سبزه‌زار کوه کشمیر 
اف نت رم اوت 
ز هر جانب درین ن|ردوس اعلا 
ز سحر بابلی» خساکش سرشته 
ز حق نتسوان گذشت؛ این سبز رعنا 
هی کی یر یس انیا 
ز دریا کی کشدمتت سحابش؟ 
شبیهش راسزدگرهفت کشور 
ولیکن هرمصور کی تواند 


جوانانش چومی روشن ضسمیران 
اکر همت به سے و بر ساره 
بود مایل به سبزی خاك پاکش 
ارم از سبزه‌اش یک شاخ سنبل 
کلی شد قسمت محمود ازین باغ 
ز گل چیدن» به رنگ نوجوانان 
باق ی ر کار ی را 
چمن را بیشههایش داغ دارد 
به بستانش میا گو آب» گستاخ 
کند گل بر سر دستار؛ ريشه 


۱-د: گم شد ن : شد کم 
۲- متن مطابق م» ت . نسخ دیگر : دمد 


۰ 


۴-ن. ش : در شاخ 


۷۷۵ 


که از گل: گل دمید" از لاله لاله 
زغم فیروزه در معدل شود پیر 
که صید "هر نهالش صد بهارست 
جسوانان زمسردپوش برپا 
هوایش تازه و حسسنش برشتصه 
نمکدانی بود بر سسوان ونیا 
را و خسن تا سل رفس انار 
که بی متت هوامی بخشد آبش 


بی فدر و شرف بندند بر سر 


که نقاش قضاء مزدور کس نیست 
ز سودایش جهانی شال پوشند 
OLR‏ اه کف فان 
چو نرگس از قسدح پر» چشم پیسران 
بیشت از برگ طوبی پر برآرد 
مگر آب زمرد خورده خاکش؟ 
راز گلبنش یک دسته گل 
هنوزش هست ازان گل» برجگر داغ 
حنایی گشته دست باغبانان 
توا تس ۳ عازن 
کته تفا مس راغ دنه 
که شوید از هواء رو میوه برشاخ" 


۳-م : فیض» سهو کاتب . 


۷۷۶ 


به سرو از رشک بابل ۰ گل زندجسوش 
تک کل کد ر ری دیا 
به دل دزدد ز بیمش غنچه» لب را 
نخضواهد مسبزه اش تعلیم استاد 
بارش تیرگی نگذاشت در سنگ 
ازان دست چنار از گل تھی نیسیست 
نیساید بوی صندل گر ز اشسجار 
نه تنها بلبل از گل سینه ريش است 
ز ننگ عاششقان کوته اندیش 
بردابر از هسواییش پسایسه پسایه 
گل از بس کرد رنگین» بوستان را 
نسسیم فيض اين روح الله آباد 
چویوسف طلعتی زین گل برآید 
عجب آب و هوایی دارد این خاك 
درین گلشن نب‌اشد شیشه را بار 
گل از بس در شکفتن گشته گستاخ 
به خوشبویی» ستاند از شمامه 
چرس روش آورد در جلوه فنامت 
چمن رارنگ گل " ریزد ز دیوار 
نمی کرب این کان درا 
بودپوشیهه اینجا اشک بلبل 
تراود حسسن راعشق از بر و دوش 
سوی گلبن بری گر دست گستاخ 


۱ ش» د : از اشک . . 1 


۳-ت : از آغاز مشنوی تا اینجا را فاقد است . 


۴-م: برگ ...۰ سهو کاتب . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


مباد این نکته قمری را فراموش 
درین فن» غنچه استادست. استاد 
ادب باید نیم بی ادب را ! 
دمیدب راء شب فاد 
بسین " چون کرد برگ لاله را رنگ 
که گلبن راز بالش کوتهی نیست 
تشد وا 
که گل هم سینه چالك رنگ حویش است 
موی تیه دل بر امت نتوین 
برای برشکال هند» مايه 
زگل› بلبل نداند ا ان را 
زاععجچازمسیحامی دهد یاد 
EE:‏ عذارازمادرآيد 
که دل رااز کدورت می کند پاك 
زرنگ گل بودپیمانه سرشار 
درد از خنده گل» پرد؛ شاخ 
پی از نرگسسش منشسورنام ه" 
نماید بی نمک» شور قسیامت 
چنان کمز می بره پسمسانه سمرشسار 
و نگ کی یه وک گنز اریز 
که گم شد گریه اش در خند؛ گل 
زند با اشک بلبل» حون گل جوش 
تراود سون بلبل از رگ شاخ 


۲-م: نگر ت» ن : کمی (؟) 


0 


مثنویها 


بود از ابر دست سسایه در پیش 
ز سبزی و تری» شد آنچنان راغ 
نگاری بر ورق گر صورت خار 
نم باران درین صحسرای پر نم 
زمين افتاده ممست از تاه تاك 
هواآبی به روی کار آورد 
بهار اینجا برآورد از زان گسرد 
ز خود رفته ست شاخ از گل دمیدن 
بود خضرآبیار این گلستان 
چنان مردم‌نشین شد صحن گلزار 
فده دنت اراز E‏ 
بنای خن این مالک استسوارست 
شش ر دادر تمت لیم 
نسیمی* چارفصل اینجا به کارست 
زتأثيرهواء درخاك كکشمير 
ووس ملک ازو دایم درآرا' 
چوس بزی و نمک برخوان امکان 
هوای تر بود کش میرراباب 
زمطرب» آسمانی پر ز ناهید 
نوای مطربان‌بالاگرفته 
درین بستانسرای عشرت ‌افزا" 
نهان چون نخ مهام در پرد؛ ساز 


۱-ش : گل 


۳-م : چه حیرت گر غش آرد 


۵- نسخه‌ها : نسیم» به قرینۀ معنی اصلاح شد . 


۷-ن : دلارا؛ غلط کاتب . 


۷۷۷ 


شود سیراب. نخل "از سای خویش 
که هم دریا توانش خواند و "هم باغ 
زتأئیسسرهوا. گل آورد بار 
نشاندگرد» تا سول غم 
چرا مضمور روید نرگس ازخحاله ؟ 
که گل» صد رنگ از یک خار آورد 
چوداغ لاله خون مرده» گل کرد 
بلی» بیهوشی آرد حون کشیدن 
درین گلشن شود" صرف آب حیوان 
که شد تا چشم نرگس مردمک دار 
یگ هه خسف ار 
مسلاحت» عانه زاد این دیارست 
که دارد در جهان» آزرم کشمیر؟ 
کته صیداولش فصل بهارست 
بر آرد دسته گل»› د 
زسبزی» وسمه ابروی دنا 
بود کشمیر بس» آرایش خوان 
EE E‏ 
تمام سال اونوروز» ياعيد 
ره آواز بلبل راگ رفنته 
نوای مطربانم برده از جا 
مسق‌امم رای ابی جز به آواز 


۲- متن مطابق ت» ش . نسخ دیگر «وه ندارند. 


۴- د : کند 
۶-م : فیض بهار . . . › سهو کاتب . 
۸م ت : . . . افزای» جای 


۷۷۸ 


دوین کشور گروهی می پرستند 
لبالب غنچه اش از بخت فيروز 
سار وتا 
به میناء گرکند فیض هواء کار 
روان" می شد به روی سبزه اش" باد 
بشارت ده به ماد هوسناك 
صبادر بیخودی دستی برافشاند 
سیم صبحلم آفتان و یزان 
ان یت ریت وت ورگ 
که دارد فرفت کشمیر را تاب ؟ 
هوایش ابر راسرمسایه‌ای داد 


در آتش تخمه" شد برروی‌نان سبز 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


که از فیض هوا. بی باده مسستند 
چومسینای می از حسسن گلوسوز 
دواند ريشه در گل هم چولاله 
ببالد چون کدوی تازه بربار! 
سسبکروحی به شبنم یاد می داد 
که تیر از سبزه اینجا کی خحوردخاك '؟ 
رک کی ت 
برد عطر گل از گلشن گریزان 
هوا چون آب می‌غلتید بر سنگ 
درین شه ر از هوا دل" می خورد آب 
که بخششهای بحرش رفت از یاد“ 


تعریف باغ و بهار و سرسبزی کشمیر 


چراافسرده‌ای '' قدسی و دلگیر''؟ ۱ 


تماشاکن که هنگام تماشاست 


۱- براساس ترتیب ت ش - که مناسبتر می نمود- جای بیت را تغییر دادم و پنج بیت بالاتر بردم . نسخۀ ن 


بیت را ندارد . 


م دوان 
۴-م: بیت را ندارد . 


۶-م ن: برو» سهواملم کاتبان . 


۷- ش : دل با حروف درشت چاپ شده . مؤلف مرحوم آن را دل پنداشته که تالابی امست در کشمیر . 


شاعر به اصطلاح دل آب خوردن نظر داشته . 
م این بیت و بت بعدی را ندارد . 


3-۰ : آزرده‌ای 


۲-ن : متاع عبرت» سهو کاتب است و عشرت بوده . احتمال آن هست که شاعر اصولاً به جای متاع 
عین؛ متاع عيش گفته باشد . 


نظر بگشای» کشمیرست» کشمیر ! 
خریدار متاع تسین اینجاست 


۳-ن: به سوی .. . 


۵-م: سر 


٩-ش.‏ د: تخم 
۱- ش : و ندارد . 


0 


مثنویها 


۰۰ ۶ 
زند مرغ چمن هرسو منادی 


سر دیوارش از گل رشک چین است 
به جای سبسزه. در داسان کهسار 
نوایی بلسبسلش در چنگ دارد 
درختانش زبس دارند آزرم 
گلش رایک بیک می بردمی نام 


كە فصل گل»› بود ایام شادی 
کشيدهسرو» سر بر چرخ دوار' 
که در یک پرده صدآهنگ دارد 
چنارش ساق خود پوشیده از شرم 
زبان راگربقامی بوددر کسام 


مشکلات راه کشمیر و کوه پیرپنحال 


به کشمیر اعتشاد مادرست است 
بود قطع ره کسشسمیر؛ مشکل 
مگر زین راه باریکت خب ر نیسست ؟ 
ز بیم این ره باریک خس وخ وار! 
رهمی. پیمودن آن آرزویی 
رهی افتاده چون طول امل بیش 
گروهی دست از جان برفسشانده 
ز قطع ره به سر تسده یک‌سسر 
و تا از ره هتم و سینت 
دریسن ره» رهنوردان تابه مسنزل 
ازین ره چون توان آسان گذشتن ؟ 
افر * توت یی باه میت 
درین ره» نقش پایی گر فتاده 
رهی همچون دم شمشیر. باریک 
۱-م : بیت را ندارد . 


۲-ش د : باریک و ... 
۳- در پادشاهنامه : . . . کز رشتهٌ بکسسته 


ولی ایمان به راهش سخت سست است 
به حق نتتوان ر سید از راه باطل 
که گویی کوه را موی کمر نیست 
خلد موی کسمر در دیده چون حار 
به سر زال فلک را تار مویی 
کته عر هر گام روآ زک سیف 
در آن ره چون گره بر تار مانده 
چنان کز ریسم پاره"» گوهر 
که گام اول آن" ترك دنیاست 
انا لززان» که پرضوی کتمترن دل 
که گام اول است از جان گذشتن 
مگر لغسزیدن پا گیردش دست ! 
در تکلیف لغزیدن گسشاده 
جهان در جشم ره‌پی ماش تاریک 


۴ م د: او 


۵- د : چون» نسخه ت از اینجا به بعد یک بر گ افتاده دارد . 


۷۷۹ 


۷۸۰ 


رهی پی‌چی ده تر از موی زنگی 
زبس در رف تنش تدبیر کسرده 
ازین بیمانه‌های زندگی اه ! 
مہاذالڵه ز کوه پسرپنجال 
صبادر دامنش مت 
به قصد رهروان تیغی کشیده 
سراپا گګشته حیرت»› چرخ والا 
EEE‏ 
ارد ف ا ا ا 
جسوان گر پوید این راه پراندوه 
به بالارف تنتش مسقدور کس نیست" 
رت از 
زوهمش قاف در کنجی نشسته 
به سرغلتیده می افتد سلامت 
به فد ر آنکه تیغ کسوه تندست 


درین ره استخوان زان گونه انسوه" 


به طرف دامنش ازخون مردم 
نگردد رهروش راع مر کوتاه 
بود با شیر گردون» عزم جنگش 
ت 

0-۱ : بیت راندارد . 

۳م نی 

۵- ش» د : به این 


۶-م : بیت را ندارد . 


۷- مصراع در نسخه م مخلوط است . 


به تندی چون دم تیغ فرنگی 
ره ری و 
کی اه یم و 
که بسن دنه کو کال 
كکهنتواند به بالایش برآمد 
به این سنگین دلی› ره کس ندیده 
که راه این ک وه را چون رفته بالا؟ 
که باریکی ز تدگی مانده در راه 
قیامت راتوان کردن" پس پشت 
به پیسری می رسد» پیش از سر کوه | 
بلندی را بر اوجش "دسترس نیست 
دلی دارد دو نیم از جور این راه 
ایا کی ایا 
ز دامانش به دامان قيامت'! 
دریسن ره» راهرو راپای EE‏ 
که گویی برف باریده‌ست بر کوه 
شفق را در مین لاله پی گم 
که نتواند گذشتن عمر" ازین راه ! 
که از بالا به زیر آید" پلنگش 
که هرلشتش بود کوهی ز اندوه 


۲-م: گفتن» سهو کاتب . 
ا 


۸-م: در حاشیه و به عطی دیگر» عمر را به مرگ اصلاح کرده اند . 


٩-ش‏ : امد 


مثنویها 


زمین دارد به حيرت آسمان را 
کتد گر جامه اش چرخ اطلس خویش 
چومظلوم‌ ان ز جور بی دریخش 
رهش ز آیینه تيغ اسست روشن 
گرفته زیر زان اسب ماو 
تن رس اوقت انبوه 
چو آیی ب راز که ازین راه 
نزدبرهم شکوه مان را 
چوبرخسردان بزرگان دست یابند 
به این کوه ار نهد بالا» قسدم را 
به پی شش از بزرگی گر زند لاف 
به نوعی بی طریق است این گذرگاه 
فتادی گر به این کوهش سروکار 


نبیند کس درین ره پاره‌سنگی 
بود عمر طبیعی سخت کوتاه 


درین ره مسرغ نتسواند پریدن 
برد این ره بر گر مرد» مردست 
درین راه دغل» فرسنگ فرسنگ 
آزین ره چون توان رفتن به سویی؟ 
ره‌این قاف راهرکس بریده 
زبس کشت آدمی این کوه اندوه 


١-ن:‏ چون 

۲- م : این بیت و بیت بعدی راندارد . 
۳-ن د: گذرگاه 

۴- ت : از اینجا به بعد را دارد . 


۵- م : بیت را ندارد . 


که چون برداشت این کوه گران را؟ 
نیایدتاسرزانوی او» بیش 
نشسته آسمان در بای تیغش 
بود مهرش چراغ زير دامن 
گمان دسته بردش تیاه كوه" 
گذاری آسمان‌رابر کم و۱ 
چه تمکین است این کسوه گسران را" 


زقانون هروت سرنتابنرة 


نفس در سینه سوزد صب حدم را 


ز دامن سنگ ریزدبر سر قاف 
که گردون رابود ب رگردنش راه 
ز شیرین» کوهکن می گشت بیزار 
که رهرو را نفرماید درنگی 
حیات خضر بایستی درین راه 
به مقراض پر این ره را بریدن 
ا و ای سیف 
چومینا: عالمی غلتسیده برسنگ 
که صد کوه خطر بسته به مسوبی 
که رگ گردن ندیده 
ز عون شد ممتلی؛ رگهای این کوه 


VA! 


VAY 


چه گوید شکر این ره» راه‌پیمای ؟ 
بود مسشکل» گذشتن زین ره تنگ 
ازین ره چون توان رفتن سلامت؟ 
ز داغ لاله این كوهسارست 
چنان هر پاره‌سنگش قستنهانگیس ز 
به حيرت چون دو مرغ پرشکسته 
رهی درغایت نی رنگسازی 
ازان سر "هر قدم صدجاشکسته 

ز ون اخسترانش تبغ در زنگ" 
ازین ره چون توان رفن سام ؟ 
درین ره هرکسی درم‌اندهُ خویش 
چه می پرسی ز پسستی و بلندی؟ 
درین ره» نقش پا» نقش مزارست 
به راه شسانه مساند این گ‌درگساه 
بود گر حضسر اینجا رهنمایت 
ازین وه آسمان چون رفنته بالا؟ 
سلامت چون جهد زین راه یک تن؟ 

چه می پرسی ازین راه پراندوه؟ 
به وصفش قطع باید کرد دم را 
ز دام انش فلک رادست کوتاه 
خلیدی در جگر این رای چون تیسر 
مرا زین قصه تن فسرسود و جان هم 
نفس شد منقطع در قطع این راه 

۱ و ۲-م : بیت را ندارد . 
۳- ایضاً : بیت را ندارد . 


۵- نسخه‌ها : رنگ» متن مطابق ش . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که بخشد عالمی لغزش به هرپای" ! 
درین ره» راهرو نقشی ست بر سنگ 
که در هرگام دارد صدقيامت' 
که گویی .چشم اختر سرمه دارست 
که تيغ صد هلاکصو را کند تيز" 


که باي جیدگی» ذارد درازی 


که لخزش درکمین پانشسته 
گرفته صسبح را ره برنفس تنگ 
اد زیر با رن ارادم 
به ناخ » کار صد فرهاد در پیش 
نباشد عم این ره راه رندی 
ازین ره تاعدم شزو ریق 
چومو باریک باید شد درین راه 
نهد نعلین لخسسزش پیش پات 
رن اد ای زا ی ین 
نباید حرف دور از راه گفتن ! 
کر کرت 
ز حسرفش پای می لغزد قلم را 
ازو تااعرش. تا عرش از زمسین راه 
نبودی در میان گر پای کشمیر 
دلم زین حرف سنگین شد. زبان هم 
درازست این حکایت» قصه کوتاه 


۴-ن: در 


۰ ھا 


برون شد کوه را دامن ز چنگم که چون فرسنگ. آمد پا په سنگم 

چو بگذشتی ز کوه پیسرینجال همان ساعت دگ رگون می شود حال 

گلستانی که راہ آن بشت است ببین دهقان در آن گلشن چه کشته ست 

ز راهش کس چرادلتنگ باش دد؟ زمرددرمیان سنگ باشد 
بازآمدن به تعریف کشمیر 

اگر این است نزهتگاه کشمیر هزاران جان» فدای راه کشمیر ا! 


سراسر کره درسرو و صنوبر 
لباس كوه» سامان دگر داشت 
زبس سرو و ضنوبر گګشته انوه 
ز نخل پایه‌پایه» بسته متبر 
شداز سرو و صنوبر ناپدیدار 
کسی از فیض بستانش چه گوید 
طریتی حق» به از رضسوان که پوید؟ 


درختان کرده خارارامشچر 
مهشجرابره» کارا اس داشت 
قيامت هست فایم برسر كوه 
به گرد کسوه» چون بار صنوبر 
لباس باغ در برکرده کهسار 
کزآب تیغ کسوهش سرو روید 
E E‏ 


اوصاف دلربایی باغ فرح بخش 


مسراباغ فرح بخش است منظور 
گرفته س روش از آزادگ‌ان باج 
زهر برگش گلسست‌انی نمایان 
زمینش سسبسزه را باینده دارد 
خسی‌ابانش بودفردوس ابر 
هر ری دی اس در اف 
به پای وع ا ى دریا 


۱-م : بیت را ندارد . 


ندارم آرزوی روض “حور 
رسانده سرفرازی را به مسعصراج 
چو از آیبنه عکس روی جسانان 
رطسوبست را هسوایش زنسده دارد 
لبالب فساه نهس راز آب كوثر' 
خسیسابانی ز آب زندگسانی 


ور د وک از ازو دارد تمتا 


__ 


۲-م : گوهر سهو کاتب . 


۷۸۹۴ 


جدا گردد چو آب از چشمه سارش 
درین گلشن برای هر نهسالی 
ترح هی ابر نوبهاری 
درختان در روش پرکرده" بیسرون 
ز شاخ گلبنش تا غنچهای زاد 
ز خاکش تانهال تازه‌ای جست 
کند بوی بهش رنج ور را نز 
تیساشد سیب او را تاب دندال 
ز امرودش بچش کاین شهد نایاب 
به رنگ و بو سزد گر سیب این باغ 
ندارد هیچ سیب این دلپسذیری 
ازان شد شاه آلوء نام گیسلاس 
کسی کو لعل رارنگین شسمارد 
شود لعل بدخشانت فراموش 
ازان نخلش برآرد لعل رخ شان 
دس I‏ 
ازان عثاب راش د لاله وصاف 
زبس تاکش کشیده سربرافلاك 
حدیث میسوه اش گفتم ز هر باب 
نهال جصفری با سروهم‌سر 
چو از شسبنم دهان غنچه وا شد 
ز بس هرسو دوید و شسمع افروخت 

0-۱ : جمالی 

۳-ن ش:د : برکرده متن مطابق ت . 

۵- م : پیت را ندارد . 


۷- م : بیت را ندارد . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


کشددریابه عزت در کنارش 
بهار آورده تشريف کم‌الی! 
چمن را روز و شب در تازه کاری" 
اا وزی فلکان سر کیش رون 
شکفتن را شکفتن می‌دهد یاد 
به رعنایی صنوبر را کسمسر بست 
مس را حرف بادامش دهد مخز 
EET‏ ات ف رنه 
مکرر قند را از شرم کردآب" 
س‌صرنند و صمضسماهان را کند داغ 
خلاف است آنکه آرد سیب» سیری٩‏ 
که نیکو داشت عرض میوه را پاس 
خبراز هک شا آلو ندارد 
ز شاه آلو کنی گر حلقه در گوش 
که دارد ریشه در کوه بدخ شان 
بت ال ی 
که از عتاب گردد رنگ خون صاف 
خسورد بر خوش ه پروین» سر تاك 
چو بردم ام شف تالو» دم آب" 
شده سوسن هم آغوش صنوبر 
تتت اا تدان نما قد 
چراغ لاله را در دل نفس سوخحت 


م : این بیت و بیت بعدی را ندارد . 
۵-۴ : بیت راندارد . 


۶- م ت : این بیت و بیت بعدی را ندارند . 


مثنویها 


چنان برگ گلش پر آب و تاب است 
نهال تازه اش چندان قسد افنراعت 
درین گلشن نگاه چشم بیتا 
کا وود سار 
کسی از فیض این گلشن چه گوید 
سسرشتهاز دماغ تر» هوایش 
ز گلین» گل به چندان رنگ زه جوش 
حباب اینجاهوارامی نشارد 
ز شبنم بس که خاکش کامیاب است 
زدیگر بوستانهاء این گلستان 
گلش آس وده از صوت هزارست 
مگوفواره سر براوج سوده 
پی صرف چمن» فسواره بیستساب 
دهد گر آبشارآبی به نازش 
درین گلشن به رغم یزد و کساشسسان 
چودرخلد آنچه بایسستی» ندیدند 
فرح بخش است نام این بوستان را 
ز شوخی نرگس این باغ» شاید 
ارم در پشت دیوارش نشسته 
فرح بخش از دو عسالم دلپ‌ذیرست 
ندیده در جسهان کس این چنین جای 


۷۸۵ 


که گویی غنچه مینای گلاب است 
که قمری سرو خود را دید و نشناخت 
بود کابین عروسن چمن را 
گلستان ارم را کرده بی‌دار 
که جای گل. بهار از حاك روید 
گریزان بی دماغی از فضایش 
که شدعیب گل رعنافراموش 
که بحر آبی به روی کار آرد 
بر او نقش قدم» نقشی "بر آب است 


که مدهوش از صدای آبشارست 
نگاری ساعد سی مین نموده 
دادم سیم ا می کند آب 
وا ا دهد فواره بازش 
بود هر ماه» سی روز آب پاشان" 
ازان باغ فرح بخش آفريدند 
ازان بخشسد فرح خلق جهان را" 
که مگ ان تماشایی رباید 
خسجل چون عندلیب" پرشکسته 
بهشت و شاه نهرش جوی شیرست" 


فرح بخش و فرحناك و فرح زای 


۱- نسخه‌ها : نه چندان. به قرینۂ معنی اصلاح شد . 


م“ ت : نقش 
۴- این بیت تنها در نسخۀ ت آمده است . 
۵-ن : عندلیبی 


۶-م ت : بیت راندارند . 


۳-م : بیت راندارد . 


۷۸۶ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


تعریف باغ فيض بخش 


زباغ فیض بخ شم دل بود شاد 
حصاری گرد این گلشن کشیدند 


چومحراب درش را سرو دیده 
ز شوخی: سبزه‌اش بیش از دمیدن 
هوایش می زند از تازگی دم 
به هرجسانب نظر از دیده رنستی 
گلش را چون برد مسصمل کش باد 
به سیرسنبلش چون حیزم از جای 
ز شوخی آنچنان گردیده" گستاخ 
میاور گو سیاهی لاله از داغ 
گل این باغ دلتنگی ندیده 
به وصفش تا کشم بر صفحه مسدی 
به مسدحش سر کنم تا داسستانی؟ 
به صنعت باغب‌انانش چو خیزند 
شکفتن آشیان بسته ست برشاخ 
۱-م : درد 


۲- د : گل نرگس بروید 


۳-ن د: گردید 


۴- نسخه‌ها: سبزه به قرینهُ معنی اصلاح شد . 


۵-د: تاکتم سر .۰ .. 


کسز ایام جوانی می دهد یاد 
زگوھهر» مه دیوار چیسدند 
ول وان بان کی یله 
نی‌اساید ز مشق قد کشیدن 
بود نارسته» چشم نرگسش باز 
به روی سبزه می غلتد چوشبنم 
به روی برگ گل غلتشیده رفستی 
شقایق چون جرس آید به فریاد 
رود تاناف آهو» بیخ سنبل 
گلی روید چونرگس" از هر انگشت 
گشوده حقه‌های بوسه‌راسر 
کنم وام از سر زلف بان پای 
که پیش از وعده می روید گل از شاخ 
که خط سبز" خواهد قطعه باغ 
ز گلبن» غنچه چون بلبل پریده 
شود هر نونهالش»› سىروقدى 
شود هر طفل این گلشن؛ جسوانی 
ز رنگ گل» چمنهارنگ ریزند 
که کی بیرون خرامد غنچه از کاخ 


تنزل گر نب ودی در ثناعیب 


متنو 


YAY 


یها 

اوصاف باغ شاهراده 
بود برجی به باغ شباهزاده که با قدرش بود گردون بیاده 
نه برج است این به گردون سرکشیده عروس ملک» گردن‌برکشیده 


فضایعالمقدس ازهوايش 
فلک در سایه اش تاآرمیده 
نباشد صرش را افزون ز یک ساق 
گلش چون از تجلّی برنسروزد 
بهار صد چمن را در شکستند؟ 
چنار از حسن بالادست خود شاد 
ارم دارددرین گلشن تمنا 


قرار ربع مسکون از" بنایش 
دگګرروی حسوادث را ندیده 
به یکتایی ازان این برج شد طاق" 
سپند آرد چراغ طور و " سوزد 
که باشد زیردستش سرو و شمشاد 
گلاب از غنچه چون فواره جوشد 
E E‏ 


که دارد بيد مجنلول» حسن لیلی 


کبودی یاسمن رامی‌فشارد خیالش راکه در بر تنگ دارد؟ 

بلند اختر زسروش»› سرفرازی مدار سنبلش بر "نافه‌سازی 

فراغت را درین گلشن کمی نیسست غمی"دیگر به غیر از بی غمی نیست 

طریق ماح این گلشن ندانم که در وصسفش بود عساجز زبانم 

بهاری" این چنین» جای دگر کو؟ به قسدر سیراین گلشن» نظر کو؟ 
اوصاف باغ نشاط 


دلت را گر هوای اسساط است 


۱-م : فراز ن : فرار» د (و نیز ش که از آن نقل کرده) فزای؛ متن مطابق ت . 


۲ م : در 
۴- متن مطابق ت . نسخ دیگر «و) ندارند . 


۵ و ۶-م: شکستم ... بستم سهو کاتب . 


۷- مد : در 


-٩‏ مت د: بهار 


۳ م : پیت را ندارد . 


۵-۸ : غم 


۷۸۸ 


به پهلویش زمردفسام کسوهی 
پرست این کوه زا از سېز‌دامان 
به پاکی دامنش چون دامن گل 
ازان نر گس نظر دوزد براین خاك 
به مسسوزونی» چنار از نارون به 
چمن را گرچه هست از گل سپاهی" 
نباشد گر نگار اینجا چه پرواست ؟ 
نمی‌یابد "به قدر رنگ گل. نام 


زبس گفتم سخن زین سبزگلشن 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


چه کوهی» بلکه خضر باشکوهی 
به کوه آمد مگر خضر از بیسابان ؟ 
نسیمش خسوشه چین خرمن گل 
که چشم پاك خسواهد. دامن پاك 
خزانش از بهسار صد چمن به 
ندارد هم‌چوخیری» خیرخواهی ‏ 
نگارستانی از هر برگ» پیسداست" 
زبانم غنچه شد زین شرم» در کام 


زبان شد در دهانم برگ سوسن 


تعریف باغ جهان آرا 


ندارد دهر» جای دل فروگیر 
درین گلشن به کس نننود گل رو 
ندارددل جدا از سنبلش تاب 


گلش بوورده ابر کک رامت" 


به سىرو این چمن زد دست؛ طوبی 
دل سروش ز آزادی نشد ریش 
به هم سرکرده گلهاعشقبازی 


ز فردوس است خسرم تر“ نهادش 


۱-ش : رست (د : سست ت : هست) . 


م : پیت را ندارد . 


۴-ن : شیر از کتابت ساقط است . 
۳- ایضاً : برپاست 


به از باغ جهسان آرای کشمیسر 
نشسد تا غنچسه اش تعویذ بازو 
که یکجاخورده با زلف بخان آب 
زکات قامت سسروش» قیامت 
که در عالم سمرگردد په خوبی 
گرفتارست پیش جلوه؛ُ خویش 
E TE AS‏ ۱۱ 


زاب حسضر روشن تر» سوادش 


۷۸۹ 


صسف.ای بوستالن صادق‌آباد ز فیض صبح صادق مى دهد ياد ' 
درین باغ سبارك هرچه کشتند به سهر جعفرصادق سرشتند 


نهال جعفری باسروهمدوش 
درین گلزار» چون بلبل زمستی 
بنفشه پیش سروش درسجودست 
بهسشت تازه‌ای از ئونهالان 
هوایش در کسمال اعستدال است 
نظربااین بهشت لایزالی 
پی ترتیب این نُورسته بستان 
هوایش طرز سوداخوب داند 
اشارا فی ر تداق تون 


زمینش در بنفشه گوش تا گوش 
کنند آتش پرستان گل پرسستی' 


اسیرنرگسش چشم غزالان 
نسی مش از تری› آب زلال است" 
ارم را کی رسد صاحب کمالی؟ 


نهال ازباغ خلد آورده رضوان؟ 


جوانی گر دهد پیری ستاند 


تعریف باغ نسیم [و باغ] عیش آباد 


نیم فيض در باغ نسيم است بهشتش از مریدان فدیم است 
شسود سب از نم آن تازه گلشن ‏ پرمسرغ‌هوا؛ چون برگ سوسن 
به سوخی سروهایش تیزدستند چوطفل مکتب آزادی پرستند 
برای نج بسن ان‌گور از تاك چنارش دست اندازد بر الاك 
همین بس وصف باغ عسیش آباد که داد عیش اینجا می توان داد 

کک این‌پیتاو یت پمفی رار 

۲ ۳- ایضاً : ندارد . 

۴ ۵- ایضاً : ندارد . 

۶- مت د پس از این بیت» دارند : درین گلشن ز جوش خندۀ گل ۰۰ . که قبلا در تصریف ملک 

کشمیر آمده است . 


۸-۷ : آنجا 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


[در توصیف باغ الهی ] 


بسود بساغ جنان» باغ‌الهی بچین زو کام دل چندان که خواهی! 
بنای این چمن چون می‌ نادند در ف]یض الهی را گشادند 
اگر خواهی که رضوان را کنی داغ تلاش باغسبانی کن درین باغ 
تعریف نورباغ 
بهشت جودانی نورباغ است که‌این معموره راچشم وچراغ است" 
چنارش دست بر دل می گذارد" دماغ ناز سسسرو و گل ندارد 
نبساشد لاله را پیش گل آن حال وا ا ج 
کف تاکش مگر مفز خود افشرد! . . که حسن پنجه؛ خورشید رابرد" 
شکستن شاخ رادل کی دهد بار ؟ هوا گس و مومیایی رانگه‌دار 
نسیمش کز رطوبت نیست خحالی شکسته شیشه بی اعتدالی 


تعصالی اللّه چه باغ دلب سندست 
بود صاکش عبير طره سور 


ها رفسمتا تفت 


ازیسن گلزار بادا شیم سد دور 


در تعریف باغ بحرآرا برلب دریا 


ز دریاباغ بسررا نمایان 
درین باغ از هسوای تازه وتسر 
به بادش عطر گل را شسوق پیسوند 
رطویت در هموایش آنچنان عم 


۱- ش» د : وصف این باع را ندارند . 


چو از آیینه. عکس روی جانان 
درخحتان راگذشته آب از سر 
به حاکش خورده آب خنضر؛ سوگند 
کزین پس» آب گردد باد" را نام 


۰۵-۲ ت. د : تنها چهاربیت از توصیف این باغ را دارند . 


۳- فقط ن : چنارش دل به دست خویش دارد؛ و ظاهرآًسهو کاتب بوده است . برای برطرف ساختن 


عیب قافیه. در مصراع تصرف شد . 


۴م این بیت و بیت بعدی را ندارد . 


۵- ش» د : باده 


مثنویها ۷4۱ 


ز هفت اقلیم باید انتس‌خسابی ‏ که زیبد همچو کشمیرش خطابی ! 


ز سرسبزی کس اینجا نیست نوميد دواند ریشه در گل › سايهة بيد 


تعریف تالاب صفاپور 
بود جام جهان بین گرچه پر نور تاره نور تالاب ص اپور 
ز آبش عکس كشتيهانمودار چوازآیینه‌عکس ابروی یار 
زعکس گل درآب انش فتااده چنان کز آب» یابی فيض باده 
من ونظار؛ این طرفنسه تالاب ت و رات 
روان کسوهکن در آب لارست مگر از جوی شیرش یادگارست ؟ 


شب مسهتاب و سیر روی دریا 
چه دریا» آسماأان برقراری" 
قضااز سيم نابش آفريده 
ا جوا ی 
به هرجانب که کشتی رو نهاده 
زک شتی ای لغلی شتد گل نان 
شده مخصوص هر کشتی » بهاری 
زبس کشتی فلک در زر گرفته 
خرامان کشتی رنگین» بلنگر 
نه کشتیيهادرین دریا روانند 
به خوبی» هرسفینه نازنینی 
سب دهای گلند این نازنینان 
نهد برآب دریا گسرچه سینه 
-١‏ م ت د: بیت را ندارند . 
۳- متن مطابق ت . سایر نسخ : آسمانی . 
۴- ابیات بعدی از نسخۀ م ساقط است . 
۵- ن. ش : ز لعلی (د : لعل) چهره 


۔ کت امه هل رام ص شا 


ز گلهای کول» حررشیدزاری 
به غير از مسوج گل» طوفان ندیده 
در او کشستی روان در آب گوهر' 
چو رودنیل ابش کوچه داده 
مگودریا ندارد صاصل کان 
کون مرو فیک رارق 
جهن را گنج بادآور گرفسه 
چو طاووسان کشیده چتر بر سر 
که طاووسان گلزار جنانند 
گرفته در برش کشتی نشینی 
گل روی سبد؛ کیشتی نشینان 
رود بر روی مسوج گل؛ سفینه 


۳ م و : دجله . .. 


۶-ت : گرفته 


۷۹۲ 


نظر بر سطح آبش چون گماری 
بهار دیگر و کشمیر دیگر 
بش ی از ته دریا نمودار 
چمنهادر مین آب؛ پیدا 
بهشت است این که تا کشمیر رادید 
کول در غنچگی تی ری دواند 
چه دولت دارد این تالاب در سر 
ورع این بحر را بیند چو در خواب 
بود سیمین برانش در خسزینه 
زبس کبز قعر دریا سبزه زد سر 
دل از طوفان معنی بود در جوش 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ببسین. گر طاقت نظاره داری 
بهشتی در سین آب کوثر 
جنان کزدیده تن شک تزا 
وش نوخطان در دیده ات 
سر از شسرمش به زیر آب دزدید 
که باج از لعل پیکانی ستاند 
که از یلوفرش گنرد هما؛ فر 
رود بی خود به سیر عالم آب 
ز صد گنج روان درهر 
زمرد شد ز عکس سبزه؛ گوهر 
تون حرف موجم کرد خاموش 


HH ۰ ۰ ۳‏ 
تعریف ورود شاهجهان به کشمیر 


کند طاووس کش تی بر هم ناز 
چو طبعش مایل خشکی شد از آب 
صبارفت و گلستان راخبر کرد 
ز شوق آن بهار بوستان‌دوست 
زشكرمقدمخاقان‌اعظم 
به یکبار آنچنان گلها شکفستند 
گل از شبنم به روی غنچه زد آب 
در آمد پادشاه هفت کشور 


۱- متن مطابق ت . سایر نسخ : آنکه 


# عنوان ت و ی سس دب . مطابق نسخه مزیون عنوان را 
دو بیت بالاتر بردم . 


۲- نسخه‌ها : وبهار 


۴- ن:.. . غنچه را از آب رفتند» خطای کاتب . 


که جادر زیر چترش کرده شهباز 
تر ال ا ا 
که اینک نوبهساری تازه سر کرد 
چمن چون غنچه بیرون آمدازپوست 
لب جدول نمی‌آمد فراهم 
که گویی باغ را از غنچه رقتند؟ 
که دولث می رسد برخیز ازخواب*۱ 
به گلشن. چون بهار تازه وتر 


۳-ت۰ ش» د : نمی آید 
۵- ایضاً : از آب (۱) 


هسو 


يھا 


نگیردغنچه چون لب را به افسوس ؟ 
پریشان چون نگردد طبع شمشاد؟ 
به حاك پایت ای اف ان اکر 
وگرنه» پیش ازین بوده ست این شهر 
بر سس ۵ ۰ 0 
درین گلزار» راه طعته بازست 
زشبنم گومنه گل پنبه درگوش 
بود در پرده اينجاصوت بلبل 
کندنرگس برسسستی چشم آهو 
سری دارد په سبسزی» کوه ماران 


به هرسو می برد گل در چمن باد" 


به بازی گرم شد با هی زمش عود ز بازی سوختن» بر سر زدش دود 
درین بستان» طراوت پایدارست تذرو سسرو این گلشن» بهمارست 
ندانم کرد تالابش چه نی رنگ هس E E‏ 
ز بس حسن ازل رفسته به کارش نمانده بهسر خوبان دیارش 
ُرسته گل چنان در خنده افتاد E TEE‏ 
زعکس سبزه» پیرانش رداپوش ‏ جوانان در زمرد» گوش تا گوش 
مگر" زین خاك خواهد زعفران رست؟ که گل از خندۂ بسیار شد مسست 
۰۵-۱ ش : تار گیسو(؟)ت : ... تار سنبل بهر گیسو: سهو کاتب . د : بیت راندارد . متن 


تصحیح قیاسی است به قرینه مصراع اول . 


۳-ت. ش د : 


۰۵-۴ ش بعد از این بیت دارند : ز هر جانب درین فردوس اعلا . . 


۴-ن : مگو» ش : بیت راندارد . 


۰ در چمن گل می برد . 


۷۰۲ 


که چشم نرگس اول کرد پابوس 
که اول بنده گشتش سرو آزاد 
یی هه یرت از 
نبردی این درها چشم ازو بر 
وگرنه فیدر فتفیت سبزه چندست ؟ 
چسراغ لاله راروغن بسود دود 
بهشت است این » گلستان ارم نیست 
زبان سوسنش برگل درازست 
که حیرت بلبلان را کرده خاموش 
که‌ازافغان‌نرنجدخاطر گل 
توت فان e‏ 
که باشد سبز؛ رنگ زهرخواران 
چه شد گر گل به چشم نرگس افتاد 


ارم چشم از تماشایش دهد آب" 


. » که قبلا در تعریف کشمیر آمده است . 


۷۹۴ 


پریشان است ازان گیسوی سروش 
زبس می کسوفت پهلویش ز شسمشاد 
ند بر زمسیین» حرف تما 
۷ 
به رنگ بوی گل "» مرغ شباهنگ 
EE,‏ ی با مرن 
مکن گو غنجه نقد گل شماره 


شت دی تاص دای خنده گل 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


که باشد شانه از بال تذروش 
ز گلشن رفت بیرون» سرو آزاد 
به عاشق مژده باد از سبزه اینجا 
رطوبت عسشق ورزد با هوايش 
صباافتان و خیزانش ز دنبال 
زر مردم نماید کیسه باره 


تعریف چشمه اچول 


اگرعمرابد خواهی در ایام 
سکندر آب اگر زین چشمه می خورد 
ندارد قسدر این آب» آب حینوان 
صفای چشمه بین» کز چند فرسنگ 


عروسی را که رخ شویند ازین آب 5 


بود گر بید را زین آب» اتيد 
برد گر ابر ازین سرچشمه» مايه 
گس راین آب؛ سوی باغ پوید 
درین سرچشمه گردد دیده بیتا 
صفا نوعی به سنگش نقش بسته 
وزد برکوه اگر زین چشمه صرصر 


0-۱ : صفا 


ز آب چشمه اچول طلب» كام 
برای چشسمه حیوان نمی مرد 
ازان تن زنده می‌ ماند» ازین جان 
نماید سنگ درآب» آب در سنگ 
بتسابد روی از مش اطه در خواب 
هلالستان نماید» ساي بیسد 


یفتدبر زمسین از ابر سبایه 
یدبی ض چو برگ" از شاخ روید 


بر گسوباد» بوی پیرهن را 
که بازار بلور از وی شکسته 
کندسنگ سیه رارشک مرمر 


ET‏ ها : به‌رنگ و بوی گل» متن تصحیح قیاسی است . با این اصلاح» معنی مصراع چنین 


می شود : مرغ شباهنگ: همانند بوی گل . . . 


0-۳ : صفاء سهو کاتب . 
۵- ایضاً : گل 


۴- ش» د: هلال آسا 


مو 


يھا 


مخوانش آب خحضر از بی تمیزی' 
نداردآب کوثراین شرافت 
کند گرا متحان سردی آب 
نمی‌اید به جوش این اب از اتش 
مگریاقوت اینجاآب خسورده ؟ 
ازان ساهی زند خود رابه قلات 
دهد لب تشنگان زا با صد اميد 
ح‌داوندا ندانم این چه آب است" 
به روی جشمه ماهی صف کشیده 
دمادمءجشمه از مساهی تبيدلن 
دلی کاین چشمه را دیده ست در خواب 
نیسابد تاز چشم‌بد. گس زندی 
چه معسجز می کند این چشمۀ نوش ؟ 


چه می پرسی حدیث باغ اچول 


۷4۵ 


که هست از آبرو به در عزیزی" 
کندانگشت رافوارة بر 
شرافت فرض کردی» کو لطافت ؟ 
نیسارد پنجه مسرجان» دمی تاب 
هوس گو؛ زحمت بیهوده می کش 
که آتش آبرویش رانبرده 
که درآتش جهداز سردی آب 
خط موجش برات "عسمر جاويد 
کے خر ری کا کات 
چو مسزگانهای تر» بر روی دیده 


کند چون چشم. انداز پسریدن 


"کی از چاه زنضدان می خورد آب ؟ 


که دایم دیگ سردش می زند جوش 
که دریا را به روز خود نش‌اندم 


ارم بسر بت دارد داغ اچول 


تعریف باغ پیگم آباد 


چوآمسد سس وی باغ بیگم آباد 
ز بس دهشت درین پاکیزه گلشن 
گل آن‌باغ را از بس حسیابود 


1¬ ش» د : بی نصیبی 
۳-ن : برآب سهو کاتب . 

۴-ش د : ۰ نمی‌دانم چه آب . 
۵- نسخه‌ها : به زور .. 


۶- ن : از خار: سهو کاتب . 


صبادررعشهة جاوید افتاد 
نگ ردیاسمن راخار دامن 


نگاه نرگسش بر پشت پا بود 


۲- ایضاً : . . . آب او (آبرو) . . . در غریبی 


.۰ ظاهرآسهو کاتبان بوده . اصلاح شد . 


۷۹۶ 


برون ناید ز کاخ از شرمساری 
نچیند باغبان اینجا گل از بار" 
صسب‌ارا" سنبلش کی می دهد باج 
به دامن سایه خود چیده از خاك 
عزذارسبزة این باغ حرم 
ز بس درس ادب گس وید ادیبش 
به گرد این چمن * بی منت خار 
درین بستانسرا از سرو و شمشاد 
1 
زبس گیسوی سروش بود پر تاب 


ز سروش سایه کی می ریخت برخاله*؟ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


نسازد غنچه را تا گل عسماری 
که یاد چیدن گل » بردش از کار 
نسیم صبحدم گو داغ شوه داغ 
که رنگین می کند حسرفش سخن را 
پریش‌انی ز دلها کرده تاراج 
ول لاله بادا دامن پا ! 
عرقناك است روز و شب ز شسبنم 
بود در پرده صوت عندلیبش 
۱ 
تماشایی ز مه کنان کنرده دیواز 
ز هر جانب عیان صد محشرآباد 
رین عم ریا میسن 


قيامت قامتش مى بيخت برخاله؟ 


تعریف باغ آصف آباد 


قرین می گشت با این چشمه» زمزم 
نمی‌باشد گواراتر ازین اس 
به صافی ‏ صافتر از ماه بی مسيغ 
به دل فیض روانی می چشاند 

۱-ن : دیگر 

۳- ایضاً : صبا از 

۵-ن : در 


۷- ش» د : کرد 
-٩‏ ایضاً : قامتش انگیخت بر . . . 


سلی مان ملک خود را رونما داد 
که این از چشمه آن از چاه خیزد 
اکر می بود در کشمیسر آن هم 
نوشته خضر» صد محضر درین باب 
گس روبرده به سسردی از دم تيغ 
که در صافی به شعر صاف ماند 

۴- ش» د : خار (؟) 

۴- ش» د : می گردد 

۶- ایضاً : نگردد این ۰.۰۰ غلط کاتب . 


۸- ش: د : سایگی می ریخت در . . . (1) 


0 


مثنویها 


زند چون چشمه جوش از سردی آب 


ز آشسامیسدن این رشک کسوثر 
ز مشرق تابه مغرب گر شستابی 
بود سرچش مه تسنیم و کسوثر 
همین آب است آب زندگانی 
درین چشمه نماید عکس زنگی 
بود بر خاك حسیف این رشک زمزم 
شبم روشن بود زین ' چشسمه آب 
ز شوقش چشمه سار کره الوند 
ز شرمش آب حیسوان راجیین "تر 
توقای تیاه ترا چ غ تست 
نبساشد هیچ کس بی بهسره زین آب 
بود بزندگی سرخیل فوجش 


بودهرگام» حعضراباد دیگر 
چنین سرچشمه‌ای» دیگر نیابی 
ز نی ضش باغ رضوان تازه و تر 
بروازخضربشنو گر ندانی 
چو در آیینه‌هاعکس فرنگی 
به روی سبزه می زیبد چوشبنم 
بر کو گی زا کرد شی تات 
رساند اشک حسرت تا دماوند 


دهد باج گواراییش»› و نیو 


بیاگوسلسبیل و نیض دریاب 


براین برهان قاطع» تع موجن 


تعریف چشمه ورناك 


خسضر سرچش مه ورناك جوید 

مار ی تک از ورف 

ات او شک توش یو شب 

جر ی کته سرد شش نها 

ز فیضش ملک کشمیرست معمور 

اگر ذوق بهارو سبز‌داری 
-١‏ ت : از 


۴۳-ت. ش» د : رسانده 


که دست از چشمه حیوان بشوید 
عصرق از سب هه گوهر کند پاك 
ز یرت دجله را نم توتیا شسد 
رسد این چشمه دریا را به فریاه* 
ازین سرچش مه بادا چشم بد دور 


بجز کشمیر در خاطر نیاری 


-٣‏ ن : بود چون 


۴- ن : زمین» ش : حسین» ت. د : چنین» اصلاح شد . 


۵- د: بخور 
۷- ایضاً : ذوق و» سهو کاتب . 


۶- ن : رسد سرچشمه را دریا . .. 


۷۹۷۲ 


۷۹۸ 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


صدای سروش برای ثناگستری چمن کشمیر 


مرااین نغمه مالد دم‌بدم گوش 
زلب» مسهرخموشی زود برگیر 
چه خاموشی ۰ چمن را گوش کر نیست 
مسحیط جسم را نطق است گوهر 
ز دریای سخن» از یک صسدف در 
سخن روح است و پیکر جوهر جان 
کسی رابر سخن انگشت رد نیسست 
سخن سازد جوان» چرخ کهن را 
سسخن منسوخ بودی گر در ایام 
ر ا ی 
زبانی کز سخن بیکار باشد 
سخن اصل وجود كکاینات است 
زبس طبسعم به فکر گلشن افتاد 
حدیث گل چنان افسسانه ام شد 
به قمری گفتم از سرو آنقدر من 
ثناگستر نباشم چون چمن را؟ 


که بلبل در چمن ءیب است خاموش 
زبان را در پس دندان مکن پر 
فغان‌عندلیبان بی‌اثر تیف 
زبان بی سخخن» برگی ست بی بر 
جهانی راتوان کرد از گهسر پر 
سخن راهست متت بر سر جان 
سخن از ملک جان است؛ از جسد نیست 
چه منتهاست بر گردون سخن را 
نبردی هیچ کس راء هیچ کس نام 
به عالم کس چه گفستی یا شنفتی' 
زبان صورت دیوار باش د 
سخ پیرايه ذات و صفات است 
سخن باغنچه در یک پیسرهن زاد 
که بلبل آمد و پروانه ام شد 
که طوق از منتم سودش" به گردن 
کند حرف چمن. رنگین» سخن را 


زبانم حرف گل چون کردآغاز به جای گوش» گل را شد دهن باز 

حکایت آنقدر گفتم ز بستان که اعضایم شد اجزای گلستان 

به باغ فکر ازین گلشن ستایی کفی دارم ز گل چیدن حنایی" 
در تعریف پیرپنجال 


در باغ بهعشت است اين كه الحصال 


0-۱ : گفتی و شنفتی 


۳-ن : زین 


برآورده به سنگش»› پیرینجال 


۲- ایضاً : که . . . ارشقم سود است (!) 


۴- ت د : ابیات بعدی راندارند . 


متتویها 


چو وقت اند که بگشایند این در 
درین منزل"» دل کشمیر نگشود' 
نشد زین زو سحا ار اه یز 
بهشتی مانده در سنگین حصاری 
همام سکن درین کش ور ندارد 


اگر می بودم اینج در جوانی " 


فلک روزی مراافكند اينجا 
به سیر باغ روزی یافتم بار 
دلی وا کت تعلق گشته آزاد 
لبی" کوپارسایی راثناگفت 
رسد گر فیض کشمیسرم به فریاد 
کشت انیت اش نیت 
چنان زد پارسایی" در دلم چنگ 


۷۹۹ 


به کشمیر آمدن باشد مسر 
به پنجساب آم_دی "۰ گر راه می بود 
جوانی در ميان کوه شد پیر 
گلی. امّابه دست مشت غخاری 
کسی فرغیي ر نیلوفر ندارد 
د ووو کا ای 
و و ا 
که خار از گل ندانستم» گل از عار 
چه ستاو از جلو سر وت و ش ادا 
لب یار و لب جامش دعاگفت 
روأن شسیخ صنعان را کنم ش_ اوه 
مر هش نی شوت 
که رنگ از می گریزان شنت می راز زنگ 


[مدح شاهجهان و پایان کلام] 


کف قدرت پس از مقصودايجاد 


۱-ش : وادی 


جهن رازینت از شاه جسهسان داد 


۲- هر دو نسخه : بگشود؛ به قرینه معنی اصلاح شد . 


۳-ن : آمدن» سهو کاتب بوده . 
۵- ایضاً : افکنده 


۶-ن : کسی کو از: و ظاهراً : کسی را کز بوده . 


۷- ن : کسی» ش : بسی» به قرینه دو لب در مصراع دوم : و دل در پیت قبلی » اصلاح شد 


0-۸ : یاد» سهو کانب . 


4-ن : زد از کتابت سافط است و پارسایی بدون نقطه تحریر شده . ش : پازد رسایی » غلط چایی 


است . اپیات بعدی» تنها در نسخه ن آمده . 


به نسخیر قلک» شبدیز چون راد 
به زیر سایه اش صساحب کلاهان 
نهال عدل از تفش برومند 
کرم از صورت دستش مسشالی 
زر از نامش چنان برخسویش بالیس د 
نبساشد بر قلک خورشید انور 
به تیغ وه اگر تیسفش ستیزد 
ز لطفش غم ز دل بر باد رفسته 
هوس را حاصل دریا و معدن 
زابر دست او کشت ان تور 
ارو ها درز دشت ناورد 
به دشمن» بی صداع" برق شمشیر 
کمین مردشکار او» هه 


ٍ 


ندانم در دو عالم این و آن را" 


شهنشاهی" که گردون پایه اوست 
ز جزمش عزم دشمن در گریزست 
به شسمشیرش عدو در دستبازی 
کسی از دستبردش جان برده 
ترحم بر جنابش ایس تااده 


به هیبت حمله‌ای بر دشمن آورد 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


ملک صاحبشران ثانی اش خحواند 
جنابش تسبله گاه پادشاهان 
به رویش دی و دولت در شکرخند 
بقااز گلشن عمرش نهالی 
که مهرش در دل ممسک نگنجید 
شبیهش را فلک بسته ست بر سر 
پلنگان راز بیسمش" داغ ریزد 
غريان راوطن ازيادرفته 
د ی ر 
E ET‏ 
رود کشتی در آب از زهره مرد 
ز نقش پانمایددیدٴش یر 
تواند نیله گ‌او چرخ را کشت 
#۷ 


خدارا دارم [و] شاه مه ان را 
پناه عرش و کرسی سایه اوست 
ز تفش فستح را بازاز تیبزست 
چو شمم از پنجه در ساعدگدازی 
عدم» گویی به تیسفش دم سپرده 
دری بر روی نیک و بد گشاده 


که شد خحونش چوآب زعفران زرد 


۱- فقط ن : نلک 

۲- ایضاً : ز لفرش (؟) دهشت نیز مناسب می نماید . 
۳- ایضاً : بجان 

۴- ایضاً: بزور» ۰.۰.۰ سهو کاتب . 


۵- شابد : بی سراغ 


۶- در اصل : شهنشاه 


مثنویها 


جهان را برق تیغت رفت و رو کرد 
زبانگ کرای پادشاهی 


زرنگ دشمنت پیدانشد گرد 
چنان افتد که گردش برنخیزد 
بود زیر زمین» کر» گوش ماهی 


[در توصیف باغ جهان آرای اکبرآباد]* 


تعالی الله ازين ' باغ دلافروز 
هرات از شرم باغ اکبرآباد 
مگر بر سبزه‌اش غلتیده کشمیر؟ 
در بافش صسلای عم داده 
به مهرش داده فروردین دل از دست 
به نوعی گلبن این باغ خوشبوست 
درین گلشن› بتان‌هرجانشستند 
به روی سبزه اش فرش ارجمندان 
درختانش" به هم پیوسته مايل 
نمی گوید بای جلوه چندست 
به جیب غنچه گر چاکی فتاده 


بهار از اه زادان حمسریمش 


(ت. ن» ك. ج) 
که شامش راست فیض صبح نوروز 
درختان همسر و مرغان هم آواز 
چو گل. اوراق تسوبی داده پر باد 


چو طاق ابروی خسوبان "» گشاده 
هزار اردیبهشت از بوی او "مسست 
که گویی ریشه اش در ناف آهوست 
به تار زلف ق 
تذروسروار» همّت‌بلندان 
صنوبر عاشق سروش به صد دل 
ز حرف راست» باید کس نرنجد 
دماغ سرواین گلشن بلندست 
دری بر گلشن دیگر گشاده 
نسيم از بي قراران قديمش 


# در نسخ ۰۵ ج» ۳ بیت و در تذکرۀ شعرای کشمیر ۲۴ بیت از این مثنوی آمده است . مولّف تذکره 
به اشتباه آن را جزو توصیف باغهای کشمیر آورده . بیت چهارم» خود بهترین گواه است . اکبرآباد نام قبلی آگره 
بوده . ابیات این سه نسخه اکثراً مربوط به اوایل مثنوی است . نسخه ت» جز افتادگی چند برگ از اواخر ؛ بعضی از 


ابیات را نیژ ندارد . 


۱- ۰ج : زهی ۰2-۲ ج : مردان . ت ن : بیت را ندارند . 
۳ ن: روی ار ۴- ك ج : خیابانش» سهو کاتبان . 


KL 


زجویش آب حسیسوان تاب دارد 
هواییش می دهد از نم گواهی 
نهال سیب او چون قامت يار 
بلندیه‌ای سروش بد مسبسیناد | 
دهد آواز مرغ این گلسسنتسان 
وتو ا 
درین گلزار؛ بی گل نییست یک خار" 
زگل افتاده چندان رنگ بر رنگ 
گل اف شسرد آنچنان پهلوی بلبل 
دراو آب بقسا یک جسویبس ارست 
ز شوق نرگسش» چشم بتسان ممست 
در آېش ازقرانماه‌وماهی 
شفق رالالة او سرخ رو كرد 
همادرسایه بیدش نشسته 


هواگل راچنان سراب دارد., 


زعکس مسپزه و سنبل درین باغ 
چه شد گر چشم بت دل می رباید 
جزاین نشنیدم از بالای سروش 
زبس کوته بود از قامتش دست 
ز شوق حوضش از بس بود بیتاب 
نگردد تاو ف فض ايش ظلمت آلرد 
نهان در زیرهربرگش بهاری 


2-۱ ج : به معجز 
۳- این بیت در نسخ ك وج مفلوط است . 
۵ ج : خضر را 
۷-ت : نرگس اینجا 


که چندین خحضر را سپراب دارد 
که می‌آید ز مسرضان» کار ماهی 
نمی آردبجزسیب ذقن بار 
که از پروازقمری گشته ازاد 
زمعجرزا نم داود را جان 
دمیده بلبلش راگل زمنقار 
که جای ناله بر بلبل شده تنگ 
که بلبل غنجه شد در پهلوی گل 
هوایش رادم عیسی شببارست" 
.به ياد غنچهاش "۰ دل داده از دست 
دهد عکس گل وغنچه گواهی 
۳ وه ره 

حضر از شبنمش می در سبو کرد 
که برگ گل ز ود شم م برآرد 
کند مس زگ ن. پر طاووس را داغ 
به چشم نرگس او" درنیساید 
که مسرغ سدره می زید تذروش 
به صدتشویش قمری دل دراو "بست 
چو نيلوفر»› فلک سر بر زد از آب 
چراغ لاله را در دل گره» دود 
ز شبنم هرگل او چشمهساری 


۲-ن : یک گل نیست با حار» سهو کاتب . 
۴-ت. ن : ن رگسش» سهو کاتبان 
۶-ن : که منشور فلک بر باد ۰۰ . (!) 


۸- ایضاً : براو 


مثئویها 


چنان برتازگی نخلش سسوارست 
غزال آرد به موی این گلستان 
ز شرم بیدمشکش نافه در دشت 
دل قمری درین فردوس آباد 
ز هرجانب چومجنونان خودرای 
ر هت و 
بود هرجاچوگل مسندنشینی' 
به ساز و برگ خود» خیری چه نازد 
درین گلشن مجو از خس نشانه 
زبان شکوه اینجابسته بلبل 
گل این بوستان‌را" خارو خس نیست 
کف پاراکندخاکش حنایی 
کته کته آودیواری از کل 
نمی باشد هوا چندین معطر 
زبوی ارغوان. گل رفته از دست 
زدل يفيت تاکش برد هوش 
صسبا کرد آتش گل را چنان تز 
نماند از غایت سسبزی درین باغ 
گرو برده ست درافسانه گل 
گل ازبس گممی بازار دارد 
درین گلزارء پرکاری بود گل 


۱- این بیت تنها در نسخه ت آمده است . 


0-۳ را از کتابت سافط است. اصلاح از ت . 
۴- ت : آتش‌باز: و ل.ج: آتشبار و گل بیز 
۵- فقط ن : در 


که گویی سای اش ابر بهارست 
برای چشم نرگس تحفه مژگان 
چوم جنون همنشین آهوان گشت 
نبردازد به سرو از حسن شمشاد 
فکنده بيد م‌جنون» ر 
به موزونی بود مشهور؛ مسجنون" 
به پهلویش چو نسرین نازنینی 
که از صد ما نویک بدرسازد 


ملایمتربودخارازرگ گل 


محبت خانه است اینجا هوس نیست 
که هست از لاله در شنجرف سایی 
سر دیوار او راخار» مسنبل 
مگر دارد چنارش گوی عبر؟ 
شراب ارغوانی و 
نگاه از دیدنش بی باده در جوش 
که شاخ گل شد آنشبار گلریز" 
تفاوت در ميان طوطى و زاغ 
زب ان بلبل ازآوازبلبل 
عرق پیوسته بر رخسسار دارد 
که پرگارش بود منقار بلبل 


تود بیس از اه ر ن وان 


۲-ن : هرجا گل ۰.۰.۰ متن مطابق ت . 


فشاند سنبلش چون گرد گیسو 
به خاکش هم گرفتارست بلبل 
چه باشد وسعت مشرب ؟ فضایش 
ز گل ترد شکفتن برده خارش 
درین باغ ار شسود جبریل نازل 
درین گلشن که شد از جان سرشته 
شود گر برگ گل دمس از بلبل 
درین بستان ز شرم سرو آزاد 
زده بر سرو پهلوء بوته گل 
۴ 
مرا باغ جهسان آرابهعشت است 
گلشن را باغبان تا دسته.بسته 
هوایش در کمال اعتدال است 


زنخل این چمن› شاخ فکنده 


به صد منت» ز روی این گلسشتان - 


درین گلشن نداردقدرخاشاك 
برای چشم زخم این گلستان 
ققدم بيرون منه زنهار ازین باغ 
هوای این گلستان صحت افزاست 
بهار این گلستان بی زوال است 
هوایی بس ملايمترزمرهم 
مسیحاروز و شب در کار اینجا 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


۱ ناف آهو 


ز بار منت اف 
که باشد گلبنش تا ریشه در گل 
مسیحاکیست؟ شاگرد هوایش 
خزان را دست کوتاه از بارش 
بماند چون نیالش پای در گل 
زبس نازك مزاجی عام گشته» 
تضیزد بی خراش ۰ آواز بلبل 
اا کے ر ی 
شده‌هم آشیان» قمری وبلبل 
* 
بهشت این باغ باشد» ورنه زشت است 
به یوسف مانده بازار شکسته 
كمال ا زوال است 
بماند جاودان چون خض ر زنده 
قضابرداشت طرح باغ رضوان 
E E E‏ 2 
سپند از خال حور آورده رضوان 
که لاله اش داغ 
نسیم اینجا هوادار مسسیسحاست 
فکس وگ نگل انا سفال اشت؟ 
نیارد زخم گل را چون نراهم "؟ 
زار گس روت سینت 


۲-ن : سینه زد سهو کاتب . 
۳- این بیت از ش افروده شد . 


۴-ت. ن: بیت را ندارند . 


مشنویها 


بدین گلشن بود این نُه چمن را 
زبانم این چمن را تا ئناگوست 
۰ ال با تا قش ر ۰ 
مین گلبن او شد جرد گم 

NK 
گل وشمشادباغ شاه عادل‎ 
چراغ دوده گیتی ستانی‎ 
زرویش مهرانور» شرمگینی‎ 
زعدل او جهن گردیده آباد‎ 
کند طغرای جودش راچو انشا‎ 
ز سودای نشارش» در ته اب‎ 
کرم را داد دسستی از هر انگشت‎ 
برای خحنده دارد کبک طتاز‎ 
هوای خدمتش چون در سرآرند‎ 
نەتنهابادرم دارد نگین را‎ 
سزد کز نام شاهنشاءعالم‎ 
قش پی ماه دریای اكرام‎ 


بود خضری» عصای سبز در دست 
همان ربطی که با جان است تن را 
نمی گنجد ز گل چون غنچه در پوست 
تلم شد دسته سنبل به دستم 
ببستم لب چوغنچه از تکلّم! 
* 
دواد چون محبت ریشه در دل 
بهار گلشن صاحب قرانی 
شهاب الذین محمد شاه غازى 
معا ک عون ند رفن »مسر 
زرنگش خحرمن گل» خوشه چینی 
به دیدارش دل خلق جسهان شاد 
به آب زر قلم شسوید زبان را" 
نیاسود از تبش گوهر چوسیماب 
ک فش را پنج دریا جسمع در مشت 
به عهدش داغها از مسينه باز 
چوهدهد. تاج داران پر برآرند 
گرفنسهنام او روی زمین را 
چو نقش زر؛ سر وی 
لباس خاص لطفش؛ رحمت عام 


۸۰۵ 


۱- تسخ ۰ ج با این بیت پایان می‌یابند و ش از چند بیت قبل را ندارد . در نسخ ت۰ ۵ اين بیت نیامده 


است . احتمال دارد که خود شاعر بعداً آن را حذف کرده باشد؛ زیرا گفتار او به انجام نرسیده بوده است که لب از 
تكلم فرو بندد . 

۲-ن : زبان شوید قلم راء اصلاح ازت . نسخه؛ ت پس از این بیت» چندین برگ افتادگی دارد که 
مقداری از اوایل مثنوی توصیف کشمیر را نیز در برمی گیرد . 

۳- در اصل : دامها 


سخن را تازگی از دولت اوست 
به دریای عطایش بهسر تقسیم 
سخن را بازگردانم عماری 
%K‏ 
درین گلشن» اساسی بود عسالی 
بنایی توآسان با چرخ اعظم 
ز گردون» گوی هم‌دوشی ربوده 
بهشت از شرم حسسنش ناپدیدار 
در كعبه» هو توف 
ز گلمیخ درش؛ خورشیسد در تاب 
دل از زگفین [و] زنجیرش چنان شاد 
صفای این عمارت شد چنان عام 
زافتادن چوحسش رابود عار 
گذشته برج او را از فلک سر 


قضااز سس مسحضش آفریده 2 


چو در طرحش به خاکستر فتد کار 
چو با" قتصر فلک گردد هم آغوش 
برای دقع چشم زخم سردم" 
هوس اینجابودباعشق همسنگ 


۱- دراصل : عمر با حرخش ... 


دیوان حاچی محمّدجان قدسی مشهدی 


بلندیهای شعر از 5 همست اوست 
ز ماهی مسضطرب تر بدره سیم 
به سوی باغ چون باد بهاری 


س 


که چرخ افتاده بودش برحوالی 
به دیوارش با راء بست؛ مسحکم 
به رفعت» عمرها چرخش ستوده! 
برش بت خانۀ چین» نقش دیوار 
دو عالم» چارچوبش را در آغوش 
ری E‏ 
که چشم و زلف دلبر رفته از ياد 
کش که ام وناز از فا راد 
نمی دانم که چون انستاده پرکار ؟ 
ملایک گسشته برجش را کبوتر 
کسش در هیچ آن» بی آن ندیده 
نویسد بر صفاهان سرمه» معمار 
نداند کس » که راپرتر بود دوش 
چو ابروی بتان دل کرده فارت 
کسز استحکام منزل» نشکند رنگ 


بققا چون صورت دیوار» حیران 


۲- ایضاً : که می کرد از صفاهان رو صفا رام سهو کاتب . اصلاح شد . 


۳- ایضاً : تا 


۴- ایضاً : . . . چشم زخم دفع مردم 
۵- ایضاً : بشکند 


۶- ایضاً : عنوان 


متئو 


يھا 


اگر زین در غباری خیزد از جای 
رس‌انده استواری رابه معراج 
در و دیوار او آشسوب چین است" 
ز قفدراو سخن چون برشمارم 
کسی کاین جا میستر شد سجودش 
نظر چون در تماشایش کنم باز 
در و دیوار آن ا ما 
بنایی کاین چنین انکند معمار 
به این منزل بود روشن زمانه 
ازین دولتسرا. دولت به کام است 
چنین جیی ندارد یاد دوران 
ز قدر این عسمارت چند پرسی ؟ 
الهى اين بنا مس مس مور بادا" 
*% 
زباغ افتاه بحسری بر کرانه 
فلک از جزر" ود هن در کشاکش 
ببندد قطره او گرمیان چست" 
چه گسویم وصف این دریا که بینی " 
چو آگه شد ز بحراکسبسرآباه 
چه دریاء ن | 


-١‏ دراصل : حسنست 


۴- باشد از بادا مناسبتر است . 


۰۷ 


بماند سالهاچون چرخ برپای 
بقارابرج او بر سر بودناج 
اگر نقشی ز مانی مانده» این است 
بلندیه.ای فکر آید به ک‌ارم 
هت آنیته زانو نمودش 
کند پیش از نگاهم دیده پرواز 
مگر ز آیینه زد خشتش سکندر؟ 
سزدآنجاسکندر گر کندکار 
که چشم است این و عالم چشمخانه 


جهان رابخت بيدار' این مقام است 


تو گر داری گسمان» گوی است و چرگان 
تماشاکن به عجز عرش و کرسی 
چو چشم بد غم از وی دور بادا 
3# 
که یک مدش بود طول زمانه 
ز رشک مس وج او بر روی آتش 
تواند هفت دریاراورق شست 
جز این کز آسمان آید زمینی 


زقید دجله شد آزاد: بغداد 


r ۲ ۰‏ 5 7 
۲- ایضاً : سخت . 
۴- در اصل : جذر 


۵- ایضاً : نه بندد قطره را گر . . . » به قرینه معنی اصلاح شد . 


۶- ایضاً : که کویی (؟) 


۷- ایضاً : باز کشتی» و پس از این بیت دارد : که دیده جز درین فردوس انی 


فرح بخش آمده امست . 


...که قبلاً در توصیف باغ 


حبابش برده گوی دلربایی 
ز فیلان نهررا هرس وشکافی 
عی.ن از سادگی راز انش 
ز جیبش گرچه گوهر آشکارست 
نهاده پشت راحت ‏ گرچه برحاك 
ز ابرو کرده کسشستی گلرخ‌انش 
ز کشتی موج دریا نیسست پیسدا 
مورا ی ۱[ 
به هر کشتی نشسته چند یاری 
به گاه سیر این بحر معظم 
زبس وین بالدآب دریا 
نه کشتی ‏ یافت بر پابوس شه» دست 
کر چ اوی برد در وات 
نشست آن نوگل باغ بهشستی" 
ز شوق از بس که دریا رفت بالا 
چو شد کشتی نشین آن بحر خوبی 
ز رشک ہحر شد پرخون» دل بر 
چه کشتی» منبع دریای ا 
ز شوق این بحر یارب در چه کارست 
چو سیرش" سوی کشتی رهنمون شد 


۱- در اصل : خطایی 


۲- ایضاً : وحدت» متن تصحیح قیاسی امست . 


۳- ایضاً : نکاه 


۵- ایضاً : ز کشتی» به قرین؛ معنی اصلاح شد . 


۷- ایضاً : نوگل رویی بهشتی 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ز پست ان نکویان ختایی' 
ف و وتان 
شده‌انتادگی پای روانش 
چودلق بینوایان بی‌ نگارست 
همان در گردش است از چشم نمناك 
چنان کزپرده دل» با 
که کشتی هست بیش از موج دریا 
هی 
شده هر ماه نو» خسورشیدزاری 
چو در کشتی نشیند شاه عالم» 
و مره گرم ا 
ور یقن زوریف 
که کشتی گوی‌فرصت زد درین باب " 
به سان EE‏ در چشم کشتی 
ف اش وز 
حسد بر چوپ کشستی برد طوبی 
که از خشکی به دریا رفت گوهر 
ز فیضش عالمی جویای رحمت 
که بر وی ابر رحمت را گذارست 


ز دریا تلخی و شوری برون شد 


۴- ایضاً : شوم 
۶- ایضاً : تاب 


۸- ایضاً: چو طوفان صبا (؟) متن تصحیح قیاسی است . 


4- ایضاً : سرش 


هنو 


یها 


صدف بر گرد کشتی گوهر افشاند 
ز بحر آن گوهرخوبی گذر کرد 
ز ملاسان آن کشستی چه پرسی 
به دریا گرچه کشتی بی شمارست 
ندانم این سفینه از چه باب است 
ن 


سحر چون عندلیب آمد به فریاد 
ی چ 
بگویم کز که بود و از کجا حاست" 
زابر رحمتی ود این گلستان 
غلامان درش کیسوان و برجیس 
فلک بر درگهش چون حلق؛ میم 
ز مژگان» گرد چشمش فوج عصمت 
به درج پادشامی گسوهری ‏ داشت 
ندیده سایه او را فنرشتسه 
بود هرکس مسشثل در پارسایی 
ز شم او چنان آیینه شد آب 
مسلایک فرش بال آرند ز اف لاله 


حباب از تن سر و ماهی زر افشاند 
شب اسر آب دریارا گهر کرد 
که هریک حامل عرشندو کرسی 
زهی دریا که برکشتی سوارست 
که جای شا بیت التشخاب است 


¥ 


هوای باغ بازم درسرافتاد"' 


به مسدحش عالمی را شاد کردم 
که این فردوس رازین گونه آراست 
که بر وی ریختی گوهر چو باران 
کنی‌زش را کنیزی کرده بلقیس 
ز مهدش مهر و مه گوی زر و سیم 
نظرهای بلندش اوج 
بلند اقسبال نیک واعستسری داشت 


زور رحجمتش بزدان سرشته 


کت ای یا 


به غیراز عصمت از عصمت چه آیر*؟ 


۱- دراصل : سر به قرینه معنی اصلاح شد . زر ماهی کنایه از فلس اوست . 
۲- در اصل میان این بیت و بیت بالا؛ فاصله ای منظور نشده است . 
۳- ایضاً: . . . کز کجا بود و کجا خواست: با توجه به‌معنی اصلاح شد . 


۴- ایضاً : کوهر 


۵- ایضاً : چه آرند» اصلاح شد . چه زاید نیز تواند بود . این مصراع در متن؛ مصراع نخست است . 


به قرینهُ معنی جای آن را تخیر دادم . گرچه یک مصراع نانویس مانده است؛ ولی با توجه به ارتباط ابیات» احتمال 


دارد 


که بیتی دیگر هم پس از آن از قلم افتاده باشد . 


۸۰ 


به ای آن باغ را تملیک رم ود 
راا ق فر اه 
به گل داداختیار گلستان را 
نهادآن شناهزاده بهرتعظیم 
نرفته این گلستان» جای دوری 


زهی خاك جنابت تاج فسففور؟ 


کسی نشنیسده آدولتمند چون تو 
به دولت باد دایم بارگاهت 
الهی تا بود گلزار الم 
أ ت EU E‏ هرز 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که پروازش "سوی باغ دگسر بود 
که باش د باغ ملک سرو آزاد 
کک د نان دام ان را 
شنیب عش باد خاتون فقیامت 
RE EE‏ 
به کان کل ررد رو رن 
به دست خویش بر سر تاج تسلیم 
بهسشتی رابه حوری داده حوری 
غبارآستانت سرمةٴ حور 
بدر این مادر آن» فسرزند چون تو 
بودلطف بدریشت وپناهمت 
ز آب خسضرباد این باغ» خسرم 
بر رو نوبر این "بوس تان باد 


[در توصیف شکار گاه شاهحهان در پالم] 


زهی ص دگاه شهنشاه دین 
چنین صیدگاهی برای شکار 
شکاری که در عرصۀ عالم است 
زآهسودرودشت ب رآنچتان 
هواعسشرت‌افزازبادشمال 
۱- در اصل : تلیک 
۳- از ایتجا به بعد در نسخه ت هست . 
۵-ن : خان . . .۰ سهو کانب . 
۷-ن : آن 


4- پالم بدون نقطه تحریر شده . 


(ن) 
که صیاد دوران ندیدش قسرین 
ندیده ست صید افکن روزگکار 
همه جمع گسردیده در پالم" است 
که گویی جهان گشته آهموستان 
زمین نرگسستان ز چشم غزال 

۲- ایضاً : پرودرش 
۴~ ت : بیت راندارد . 


۶-ت : نشنید 


۸- در اصل : صید کاه 


متویها 


به عالم که دید این چنین صیدگاه؟ 
تن یی کر شاب ها 
ز دنبال هم بی خطا و درنگ 
ز آهو که [صید)] سهنشاه شد 
صسدوچار نوبت در آن گپر و دار 
تماشای صیاداین‌ صیدگاه 


به راه است چشم غزالان چهار 


که صیدش بود بیشتر ار گیاه 
شهنشاه دين ۰ فبله خاص وعام 
بسی صید 'افکند با یک تفنگ 
شمارش دو افزون ز پنجاه شد 
رار كتاف رود امد و اشوا 
کند سح و در چشم آهو؛ نگاه 
که آید شهنشه به عسزم شکار 


صدف‌وار» این جلد گوهرنگار" 


به حسن و صفامی برد دل ز چنگ 
چنین صنعستی کس نبرده به کار 
کسی کاین چنین لعسبتی ساز کرد 
دراو درج اورای هفت اسمالن 
سزد لاف مغ جزز صورت نگار 
به صنعت» ندانم که این نقش بست ؟ 
که دیده جز این جلد گوهرنگار؟ 
بهار ارم کسرده اینجابهار 
زشرم مسقسواش داردحجاب 


(ت» ن) 
لالب بود از در اهراز 
کجانقش ارژنگ و این آب و رنگ 
بجز صاع دست صنعت نگار 
مگویید" نیرنگ اعسجاز کرد 
که گنجد در آن ‏ ذکر شاه‌جهان 
که کرد این چنین صورتی آشکار 
که بهزاد را بست بر تخته» دست 
که گیرد صدف بحر را در کنار 
شکفته گل از پرستش غنچه وار 
که نام ورق می برد آقفتاب 


۰۱ 


۱- در اصل : تا سپهر تمام» متن تصحیح قیاسی است . کلماتی چون : آن سپهر کرام با وقار تمام» 


۲- در اصل : صد. سهو کاتب . 
۳- ت : این کلک ...۰ سهو کاتب . 
۵-۵ : در درج 


۷ ارم 


۵-۳ بکویند 


۶-ت : درو 


A1۲ 


ازان جا! گرفته ست در طاق دل 
گسرو پرده این لمسیت دلفسریب 
چه چست است[و] در دلربایی دلیسر " 
به حسن است افزون ز خورشید و ماه 
ز رخ" رنگ خورشید روزی پرید" 
شبیه ترنجش چومی ساخحستند 
مریزاد دستی که این گُل برید 
بود سرنوشتش ز روز نخست 
نیابی به جم میستش دیگری 
کسی شکر چون گوید آن دوست را 
به نقش و نگارست زی اونغز 
ترنجش بودآفتابی‌ دگر 
حدیثش به هر صدر مجلس بلند 
۱ 
فلک روزی از فدرش آگاه شد 
به یس از ترنج زر این کاب 
کتابی که باشد چنین جلد آن 


که باشد مسقسواش زاوراق "دل 
ز رخسار خورشیدرویان به زيب 
نمی و از دیدنش دیده سیر 
به اندازه دیدنش» کونگاه؟ 
که شکل ترنجش قضامی بريد 
به ترکیب خورشيید پرداختند 
کا وهی کل ران 
که ربطش کند ربط اجسرا درست 
BR E‏ ۵ تخر 
ور رشن یک پوست را 
تاه یی پوش نی هیچ مجر 
خطوط شعاعيش تحرير زر 
که شد ذکر شاه‌جهان را حصار 
وو ات و ت 
تست ات کا 
بود درخور ذکر فاد هان 


[تعریف تخت سلطنتی و تاریخ ساخت آن] 


زهی فرخنده تخت بادشاهي 
مدار تخت اگرچه بخت باشد 


س‌ 


فلک روزی که می کردش مکمل 


0-۱ : وز انجا ت : از انچا 


۳- ایضاً : چو حسنست در .. ۰ 


۵- در هر دو نسخه ‏ پرید بدون نقطه تحریر شده . 


(ن) 
سعادت بخت را زین تخت باشد 


۲-ت : زندارد (اوراق .4.۰.۰ 


۴- ایضاً : برخ 


مثنویها 


چو دست نوبت آصد بر سر کان 
بود زیب زرش از کان زیاده 
به حکم کارفرماصرف شد پاك 
جزاین تخت » از زر و گوهر چه مقصود؟ 
شدنداورنگ شاه‌هفت کشور 
ف ین و که و رة 
یقرش و کته یم ا یتست 
دل گوهر ز الماسش خسورد نیش 
برای پایه اش عمری کشیده 
به کارش آمدی خورشید ناچار 
به خرجش عالم از زر شد چنان پاك 
برای زیبش از گوهرنگاری 
قضامی کرد چون گوهرنگارش 
خبردار بهای گوهرش کیست؟ 
رساند گر فلک خود را به بایش 
سرافرازی که مسریرپایه اش سود 
که را جز بایه اش توفیق این گشت ؟ 
به طوف ا جسوقن نردم 


AI 


زقدرخحويش واقف شد زر كان 
مگر گنج روان است ایستاده؟ 
به میناکاری اش مینای افلاك 
وجود بحر و کان را حکمت این بود 
چهاکدداتفاق گسوهر و زر | 
عروس ملک را زینت شد انزون 
لب لعل بتان رادل به جسانیست" 
زلعل یار لعلش رابهمابيش" 
گهرافسربه مسر خاتم به دیده 


اگرمی‌بود خسالی» یک نگین وار 


کته داز کال یه شیاه 
گرفتارند بحر و کان به خواری 
نیامد" ار گوهر به کارش 
که دال حال ووی زمین چیست ؟ 
دهد خسورشید و مه را رونمایش 
ز گردون پایه ای بر بخ ت افزود 
که سازد چاررکن کسعصبه را هشت 
سلیمان راشودانگشتری گم 


پناه عرش و کرسی»› ساية او" 


۱ - دراصل : جهانست. بجانست . اصلاح از تذکر؛ شعرای کشمیر که بیست بیت از مثنوی را 
به نقل از پادشاهنامه آورده است . 

۳- جای این بیت ؛ در اصل ۰ ششمین بیت قبل از پایان مثنوی است و چون نامناسب می نمود. به اینجا 
منتقل کردم . بی گمان» سهو از کاتب بوده است ؛ نه شاعر . 

۴- در اصل : نیاید 

۵- ایض : که گوید» با توج به معنی اصلاح شد . 

۶- ایضاً : تخت در تذکر؛ شعرای کشمیر نیز چنین است و شاید غلط چاپی باشد . 

۷- ایضاً : پای؛ . . .۰ متن مطابق تذکره . 


A1۴ 


گرفته دست شاهان پای این تخت 
ازین تخت است گردون صاحب افسر 
کند گر قص این تخت آضاز 
سلیسمان را اگریاری کند بخت 
بشارت باد از بخت آسم‌ان را 
گرفته دست دولت پایه اش را 
به سویش خلق را روی نیازست 
سریرحضرت ساه‌جهسان است 
بدخشان گو غنی کن کیسۀ سود 
زرش را هر دل تا برگهسر تافت 
ز انواع جواهر گشستسه الوان 
در اطرافش بود گلهای مسسینا 
چومی کرد از فرازش کسوتهی دست 
به ترتیسبش که را جرأت کند رای ؟ 


ز شددابی درش دریای آب است" 


تفت یفن ۶ راید تور‌بینش 
جواهرخحانه فاش است 
عیان بینند از مه تابه ماهی 
چنین تختی ست" درخور» شاه دین را 
دهد شساه چسهسان رابوسه پر پای 
سیر پادشساه هشت اقلیم 
و ارو ادخ سا 


۱- دراصل : سایه اش اصلاح شد . 
۳- ایضاً : از ندارد» متن مطابق تذکره . 
۵- ایضاً : بخت است» اصلاح شد . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که اینجا بختشان را نو شود رخت 
فلک را پایه اش " تاج است بر سر 
مرصع خحوان شود هر قصه پرداز 
به کسام دل رسد در پای این تخت 
که شد محراب این تخت" اسمان را 
سعادت می پرستد سایه اش را 
مگر این تخت» محراب نمازست ؟ 
که محراب زمین و آسمان است 
كە لعلش رابهاامروزافزود 
صدف در قعردریا سینه بشکافت 
خسراج عسالمی هر دانه آن 
فروزان چون چراغ از " طور سینا 
نگین خسویش» جم برپایه اش بست 
بجزتوفیق بخت كارفرماى 
تواند صد فلک راداداختر 
طلایش راعيارآفتاب است 
به ترکیسبش کند ناز آفسرینش 
مگو تخت روان» گنج روان است 
درین اورنگ» نس رپادشاهی 
مکان این است لایق. این مکین " را 
ازان شد پایه فرش فلکسای 
کند بر نه‌فلک» از قسدر تقديم 
خراج هفت کشور بوسه زد پای 
۲- ایضاً : بخت» سهو کاتب . 


۴- ایضاً : دریا بآبست» سهو کاتب . 
۶ ایضاً : نکین: سهو کاتب . 


مثنویها 


کند شاه جهان بخش و" جوان بخت 
کسی کاین تخت را شد مدح پرداز 
خداوندی که عرش و کرسی افراخت 
اثر بافی ست تا کون و مکان را 
بود تختی " چنین» هر روز جایش 
سعادت در سر این تخت ازان است 
شهنشاه حقيقی و مسجازی 
به ترتیسبش فلک را کرد الهام 
چو تاریخش زبان برسید از دل 


بر اورنگ سلیمانش رسد ناز 
تواند قدرتش تختی ‏ چنین ساخت 
بود بر تخت جا»ء شساه چجھان را 
خضراج هفت کشور زیر پایش 
که جای ثانی صاحبقران است 
شهاب الدین محمد شاه غازی 
فلک در پنج سالش داد اتمام 
بگفت (اور نگ شاهنشاهعادل)"' 


بود تاریخ این تخت فلکس.ای (سسسریر پاش بزمآرای)* 
[وصف خوایگاه شاهی ] 

(ن) 
زهی عالی بناکز پایداری بقارا کرد تعلیم استواری 
مسقام خسوابگاه پادشاهی واش یه تست له 
سراسر تون چون ک‌اشانه چشم شده مردم نشین چون خانه چشم 
در و بامش همه عنیرسرشت است که گویی خانه چشم بهشت 


درش محراب محراب" تیازست 
در و دیوارش از اییته کاری 


۱- دراصل : و ندارد» متن مطابق تذکره ‏ 
۲- ایضاً : تخت » اصلاح از تذکره . 


۳- ایضاً : تخت» اصلاح از تذکر؛ شعرای کشمیر . 


۴ ۵- از هر دو تاریخ سال ۱۰۴۴ پرمی‌آید . 


بسی داغ است ازین معنی» سکندر 
چو چشم دولت بیسدار» بازست 


چو مانی محو در صورت نگاری 


۶- در اصل : تسلیم 


۷- کلمه محو شده و تنها میم و ب در اول و آخر مانده است . 


۸۰۵ 


A1۶ 


ز سودایش هوایی بیت مسصمور 

کرو ل ووت 
درین خلوت سرای نیک فرجام 
چو طیع مستقيم» از روشنایی 
بود کی فیت از جامش نمودار 
ز فیضش صبحدم را خانه معمور 
شرف را هانه دولت تمام است 


زرفعت سايهة سقفش فلكساى 
ز سقفش آسمان چون سایه در زیر 
زمینش فیض بخش و عشرت انگیز 
[به دیوارش]" که زد این نفش پر کار؟ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


به طوفش کسعسبه آید از ره دور 
ز جام روزنش» خورشید سرمست 
تراوش مى کند فیض از در و بام 
چو روی مسهوشان. در دلگشایی 
چوازآیینه‌عکس روی دلدار 
چومشسرق. روزنش فواره نور 
مقامعشرت وعيش مدام است 
پی تعظیم فسرشش» عرش برپای 
ی و کا اوی بے 
۳ 
که فنذاهلی [ز] یرت تفش دیزار 


ز خاکش بوسه چین زرین کلاهان اگوی صفایش صد صف.اهان 
به گردش روح قدسی جمع ازان است که خلوتضانه ساه جسهان است 
به مسعی بانی فرخنده فرجام چو این دلکش عمارت یافت اتمام 
خطابش س ایام کردند چو دیده» خحوابگاهش نام کردند 
بود خساکش عبي ر طره حور ازین فددوس بادا چشم بد دور 
[در وصف ناتوانی و بیماری] 

(ن» د) 

مسسلمانان نضان زین ناتوانی که دارد در گمانم زندگانی 


بودمسشکل» ست‌ادن بر من زار 


وگر" بهر ستادن دست گیرم 


۱- در اصل : هوای 
۲- ایضاً: نمی گیرد؛ مهو کاتب . اصلاح شد . 


چوبرگ که بی‌امس_داد دیوار 
چو برگ لاله گیردپابه قیرم؟ 


۴- کلمه محو شده . بد در اول» وش در آخر باقی مانده است . 


۴- هر دو نسخه : مگر 


۵- ایضاً : نفیرم» اصلاح شد 


مسو 


یها 


سرم چندان عصارامستکا کرد 


ازان با شسعله ام چون شمع همراه 
بود دسستم به دست ناتوانی 
چنان از تربیت جسمم جدا ماند 
چومژگ ان را گران بر دیده ديدم 
زبس کز است‌خوان شد پوست مأیوس 
رسانیده به جایی ضعف حالم 
نظر در دیده‌ام eae‏ 
حباب آسامراپروای تن آنیسست 
به چیسزی " دیگرم دل نییست خرسند 
ازان موبی که صد ره برشکافی 
چو تن رفت از ميان » ضعف تن از چیست 
اگر ملک سلیسم‌انم دهد کس" 
درین ضعف از توانایی چه لافم؟ 
چو ذوق رفتن آید در میرم 
نیارم بی عصایک گام رفتن 
زبس ضصعف تنم افکنده از کار 


"چو قوت» ہبی وفایی در جهان یست 


مناز از فقوت بنج ساله 
بساشدر عسشه من | عتیاری 


اگر برس‌یه هورم فتدراه 


. ن : و از کتابت ساقط است‎ -١ 
. ایضاً: من سهو کاتب‎ -۳ 
۵-د: ... سلیمان دارد این کس‎ 


که‌خود را همچو گو جزوعصاکرد 
که نتوانم کشیدن بی مسدداآه 
سم راتکه بردوش گرانی 
که موی و ناخن از نشو و نما ماند 
چو مویش از كنار داغ چیدم 
که گسپسره پشتهه ای در زیر بالم 
به غیر از یک نفس در پیرهن نیست 


به تار آه خسویشم چون گسره بند 


برای پوششم تاری ست کافی 
به ذات خویش قایم جز خدا کیست 
به قدرنقش پای مور» جابس 
اا و مت کت ا 
زط فلن راه رفتن یاد گی رم 
دوگامی" باع صاتا شام رفتن 
کے خ ودرا غو با ن درا 
کر و ی یاو د 
که یک شب بهسر تب باشد " نواله 
چوبرگ بید از باد بهاری 
شوم" از طلمت جساوید. آگاه 


۳- ایضاً : کنار خویش 
۴- ایضاً : به چیز 


۶- د : بیت راندارد . 


۷- نسخه ها : چو گامی؛ متن تصحیح قباسی است . 


۸- ن : باشد از قلم افتاده . 


4-د: شود (؟) 


۸۰۷ 


AIA 


چنان کم شد توانایی و تابم 
نمی چس بد لباسم بر تن زار 
بود برمن یکی؛ از ضس‌عف پیکر 
ازان دستم ز نضانم می گسریزد 
به عرض مو رهی گر آیدم پیش" 
چو مشت ارزن آرد بررهم باد 
ا 
اگرموج سراب آید "به خوابم 
فتدصدساله راهم گر به گردن؟ 
کا ا 
دیارقKحط‏ شد گویی تن مسن 
نسیمی از قسضا گر آیدم پیش 
ازان مسویم که برساعد زند تاب 
تن زار سرا ازهمنشينان 
نبسینم آفت از کس بی نس لافی 
ز ضعفم کی مدقق را خبر شد؟ 
توانم گر گذشت از خود من زار 
کش موه اود در اف رش 
ز دست من چه کار آید ازین بیش 
ندارم تاب تعظیم از نصیسفی 
نمانده فسوت رفتن ز خسویشم 


۱-د: گم 
۵-د: ... صدسال اگر راهم . .. 
۷- ایضاً : ز افتادگان ۰.۰۰ سهو کاتب 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که طوفانی کند موج سرابم 
E E‏ 
صدای پای مور و شورمحشر' 
که از آب نگین طوفان نخیزد! 
متام از گم در راهم بود بیش 
ز کوهستن فافم می دهد یاد 
بچسیم برعصا گر چون سریشم 
چو طوفسان افکند در اضطرایم 
زنقش پای نتوانم " گس‌ذشتن 
بود زافتادن گردون گرانسر 
که دروی گوشت عنقا شد چوروغن 
چو گل. اجزای من گیرد سر خویش 
فنتاده"مساهی دسستم به قلاب 
نبیند کس بجز باریک بینان 
مگر افنتم به دست موشکافی 
گنه بایست اندکی ار کر شد 
گذشتن از صراطم نیست دشسوار 
که دستم راست دست دیگران دوش 
که آورده‌ست تاب پنجه حسویش 
به کبرم متهم دارد ضعیسفی 
ضعیفی چند گام آورده پیسشم 
که بینم ساعدم در آستین هست 

۲- ن : نای محشر 

۴- هر دو نسخه : آمد» اصلاح شد . 

۶- ن : نتواند 


۸- ایضاً : فتادی؛ سهو کاتب . 


مثنویها 


ز ثقل ناخنم شد پنج.ه افگار 
ندارم بر شکست نفس خود دست 
ن و 
مرامتزل نه غرجستان» نه غورست 
چو گیرد در زرم از پای تا سر 
چو کلکم برورق حسرفی نگارد 
نینتد تا زهم از رعصشه در مسشت 
اگر بیند چوخس در بوسست‌انم 
نکرده هیچ بیسرون ضعفم از مشت 
درین بستانسرا یارب کجاماند 
عجب نبود گرم پنهان بود راز 
نشستم آنقدر از ضعف خاسوش 
زبس ضعف نفس در سپنه بینم 
به فرض ار پشه ای برمن نشیند 
زبس ضعف بدن» موری تواند 
نمی دانم که ضعف از من چه کم کرد 
فستاد از ضعف این ننگم به گسردن 
بده انصاف» با این ضعف و سستی 
بحمدالله که شد اعضای من سست 
چنان از ناتسوانی رفت هوشم 
بدین صورت که بینی ناتوانم 
که با این ضعف اگر کسوه آیدم پیش 
مرابررفتن گبامی دریغ است 
3-۱ : انگشتی 


۳-ن : از سهو کاتب . 


ستیز دیگرانم ست درکار 
گرفتارم به دست نفس» پیسوست 
نفس دارد معافم درکشسیدن 
سواد اعظم من؛ چشم مسورست 
ز گل نقصان شودیک خرده زر 
قلم» موی سرخسویشم شسمارد 
به بند جامه بندم بند انگشت 
وا یه ری ادخ ام 
به بازو رفته انگشستر ز انگشت 
که با خویشم صباهمره نگرداند 
که نتوانم ز دل حرفی کشم باز 


۸۱14 


نفس چون صبح در آیینه بینم 
تنم را" نقش پای خویش بیند 
که مسوی خرمن ماهم کشاند 
تواند موی را" تیسغم قلم کرد 
که نتوانم دل خود را شکستن 
کته تاکن ستاو تفر ي 
که دست ازضعف نتوانم زجان شست 
كفهەتاامروز» دی دارد به دوشم 
به نوعی ناامید از دوستانم» 
ندارم تكيه الا بردل خويش 
E a‏ 


۲- د : بیت را ندارد . 


۴- ایضاً : موی از» اصلاح از د» و این نسخه» تواند را به غلط» توانم نوشته . 


۸۰ 


بود سطح نگینم گر گذرگاه 
و تالم ود با عسسرفان مال 
ندارم زور پای از پی کشیدن 
ا 
نیابدازعصادستم خراشی 
ندارم برشکست آستین»› دست 
درین ضعفم اگر سوزند» شاید 
مسراگر سایه موری کند زیر 
به غیر از نسبت اینجا " نیست منظور 
ز پسری شاکرم چندان که گسویی 
بود رشک مهنو» جسم زارم 
نمی جنب‌انمش چون باد گستاخ 
اگر رنگ حنا دستم یف شرد 
ز ضعصفم سر به مسودا آشنا نیسست 


فلک یک جو به حال من نبرداشتد: 


مده‌گو» زحمت پیراهنم کس 
چنان زد ناتوانی در تنم چنگ 
چو دیدم ناتوانی کرده سستم 
به یک دم لطف شاهم قسوتی داد 
مسیحایی مرابرسر فرستاد 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


بیج ان آیم ز ناهم_سواری راه 
چوطفلان پای برچینم ز دنال 
به همراهان بود مسشکل رسیدن 
ندارم دست پیسچی جز تن زار 
اک سبرمسوراتوان دادن تراشی 
که بینم ساعدم در آستین هست 
که دود از آتش من برنیساید 
کندعاجزترم از ناخن شير 
گرفت ار بال سیمرغم پر مور 
که زورم شد دو چندان از دو مویی 
کر آسیب اشارت در حصارم 
عصا آسوده" در دستم به از شاخ 
چو مرجان خون چرا در پنجه ام مرد؟ 
به سر داغم کم از سنگ آسیانیسست 
ز ضعسفم در شکاف گندم انداخت 
به روی پوست» موجی بر حریرست 
حریر پوست» پیراهن مرا بس 
که شد زرداستخوانم را چو بیرنگ 
زلطف شاه» استمداد جستم 
که فسوتهای بیشم رفت ازیاد 
که‌یمن مسقدمش جان نوم داد 


۱-ن : بر: غلط کاتب . این مصراع قبلاً در بیتی دیگر هم به کار رفته . 


۲-د : تنم را سایه مو گر کند . . . 
۳-د: آنجا 
۴- هر دو ر نسخه : از 


۵-ن: آسود 


مثنویها 


شسهنشاهی که از تاریخ عسالم 
زری در کیسه کون و مکان نیست 
زبان خامه ام چون گوهر افش‌اند 
فلک در جنب قدراوخحيالى 
جهان گر داشتی وسعت ازین بیش 
فلک قدرا! سلی مان بارگاها ! 
مگو. زور طبیعت شد ز دستم 
مسرا زور طیسعت برقرارست 
به مدحت گوهر آرم آنقدر پیش 
مراسرگرم کن در مدح خوانی 
نشد کام زان حاصل ز باغم 
چو بردارد ز خاکم لطف شاهی 
# 
حراسان" نیست آن کشور که آسان 
به فردوسم مبر گو قسمت از طوس 
نمی گویم خراسان این و آن است 
جوانی رادرایران صرف کردم 
خدا داند" که از هرجستجویی 
ندارم بر همای جتنت انسسوس 


۱-ن : شهنشاه 


رساند پادشاهی تابه آدم 
که بر وی سک شاه جهسان نیست 
شهاب الدين محمد بر زبان راند 
ز ملک او» زمین هند خالی 
نیادی همتش گامی دگر پیش 
ملایک سیرتا | انجم سپاها ! 
ززخم صید پرس احسوال شسسستم 
درین دریا گهر بیش از شمارست 
که نشماری جهان را یک صدف پیش 
نداند شسمم پیسری از جسوانی 
دهع کل شتا دم ات ری آ شیم 
چو داغ ازا ا | 


H# 


توان برداشتن دل از خخراسان 
من و حرمان طوس؛ افسوس افسوس 
اگر نیک است اگر بده آشیان اس 
به پیری هند گردید آبخوردم 
بجر مشهد ندارم آرزویی 


۲- در اصل : حوراسان و شاید در مصراع تحریفی روی داده باشد. زیرابه صورتی که در متن آمده» 


حراسان در آخر مصراع دوم زاید است. و ازنظر معنی : توان برداشتن دل از آن کفایت می کند . این شش بیت 
در چاپ سنگی (< نسخه د) نیست و چون از لحاظ موضوع هم با ابیات پیشین نمی خواند ظاهرا در اصل بخشی از 
مثنوی مستقلی بوده است که ابیات قبلی آن‌را در دست نداریم . 


۳- در اصل : خداوند متن تصحیح قیاسی است . 


AYY 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


تعریف تو کل و قصۀ رهزن فقیر شده و حال بت پرست تارك دنیا* 


زنده دلی بهر تماشای هند 
راهزنی دید شده خسرقه پوش 
پختگی از هرطرف آموخته 
وادی تجرید شده منزلش 
رایههای از نفسش مشک ناب 
در همه دل کرده جوانديشه جا 
فسقبهنقويش مبدلشده 
بسته دلش بر کمر از توبه کیش ' 
كرده به العفو بدل الصبسوح 
از می حق. مهست اناالحق شده 
ز آلودگی نفس» دست 


i 0 


آنچه توان گفت زبد کان شده 
بر زره کینه» تخافلفروش 
دانه تسبیح ز مگ ان تر 
کرده سر ک وی ندامت متام 
دید" جوان زنده دلش؛ صیره ماند 

# عنوان از : د 

۵-۲ : خویش 

۴-ت. د : بیت راندارند . 


۶-د : چو مسیحا 


۸- هر سه نسخه : در ؛ متن تصحیح قیاسی است . 


(ت» )5 د( 
رفت ز كشمير به اقصاى هند 
لب بجز از ذكر الهى خموش 
چون نفس از گام زدن سوخته 
رنگ تعلق نه ‌درآب وگلش 
برگ گلی از چمنش آف تاب 
باهم ەچش می چونگاه آشنا 
آرزوی نفس ممعطل شده 
عسزم جدالش به جدله ای پیش" 
شسته سیاهی ز بدن صبح وار" 
نیستی اش هستى هط ای شده"' 
ماهی توفیق فکنده به شست 
ساخته مرهم جگر ریش را" 
کرده و از کرده‌یشیمان شده 
خرق4 رحمت چوسحابش به دوش 
وز دوجهان» روی به سوی خدا 
آامده فانع به حلال از رام 
وز" روش روشن او تیره مساند 

۱- کیش = تیردان 
۳ نا بیت راندارد . 
۵- ت : بیت را ندارد . 


۷-ن : دیده سهر کاتب . 


منئو 


يها 


گفت به رهزن که چه حال است این 


سوی ورع گسشت که رهبر ترا؟ 
بیش تو راهزنی بود وبس 
گشتهای از تیغ به تسبیح شاد 
قساید راه تو درین ره که شد؟ 
شاه كه افشاندابهارترا؟ 
نخل ترا بود جز آنش حرام 
راهزن از وی چو شنید این مقال 
گفت که روزی به هوای درم 
قامت خود چون علم افسراخستم 
کس خبراز كعبة جسودم نداد 
از در بخ انه درون آمسدم 
ادا از سیم و زر آراسته 
رشک خم باده ز ياقوت ناب 
از زر و سیب مش در و دیوار پر 
آب گسهسر گر حرکت داشستی 
بود در آن انه بتی از رام 
ناعنی از پنجسه توانناترش 
رشت خبان ناه زنار او 
دلزخیال همه پرداخته 
بند تسیر زده بر پاو دست 


گفتمش ای برسر این گنج امیر 


۸۳۳ 


با همه نقصان» چه کمال است این 
وز چه شد این ملک مسر ترا؟ 
بال خود از شسهد تو شسستی مگس 
یه وهای روک 
مشستری جنس تو در چه که شد ؟ 
سنگ که زد شیش ۀ کار ترا؟ 
گلشن قدسش آز چه رو شد سقسام؟ 
درز صدف ريخت به تقسریر حال 
دربدرم داشت سسراغ کرم 
ده چرن خامعه مت بت سیم 
راه به بتسسخض له بخلم فتاد 
بی درمی یافت که چون آمدم 
بیشتر از حواسته ناخواسته 
روزن او» طعنه زن آفنستاب 
هو م فرش زامن در 
مساحتش از سیل بینباشستی" 
برهمنی برده به پپشش قيام 
سلسلۀ‌پاشده موی سرش 
محض توجه شده در کار او 
ی تن رابت عبرو اف جک 
بی حرکت سانده چو بت» بت پرست 
باقدری سیم و زرم دست گیر 


. د : یا که دل افشاند (؟). ن : باد بدون نقطه تحریر شده‎ -١ 


۳-ت : قدست 


۴- ایضا: نینباشتی 


۳-ت : به در 


0-۵ د: ...بر سر گنج ای (ن : این) امیر سهو کاتبان . 


۳۴ 


رخ زغم زر شده چون زر مرا 
من ز فسراق درمم خوار و زار 
بخل مکن پی شه به دلسوزی ام 
عشق درم در دلم افکنده شور 
زرندهی» جان بسانم ز تو 
کی سه تھی ٠‏ دست تهی» دل تھی 
حسرت زرهای توام کرده داغ 
من به وال ازوی و او در جواب 
کرده سکوت ابدی اختیار 
جامه چوبر قد سوالم ندوخت" 
تابه فعضب "تيغ برافراشستم 
بر قفسش تیغ چوروزن گشاد 
داعیه کردم که ببسینم دلش 
دست چو بردم به دل بت پرست 
ی کد وال و وان هة 
آینه‌اش لیک هم آفوش زنگ" 
بر دلش افتاد مرا چون نظر 
تيغ فکندم ز مسیسان در زان 
در صندد ترك مناهی شدم 
کم ز برهمن نه‌ای» ای خودپرست 
چند چوبهمان و فلان زیستن ؟ 
ای به گمان خوش که مگر عاقلی 


0-۱ : بیت را ندارد . 
۳-ت د: زغضب 
۵- د : بیت راندارد . 


۷- ت. ن : بیت را ندارند . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


مفلسی آورده بدین در مرا 
خفته توبر روی درم سکه‌وار 
بر تو نوشسته ست قضاروزی ام 
گرتونبخشی» بستانم به زور 


این ندهی. آن ر انم ز توا 


نیست در افلاس مراک وتهی 
ساعسه روشن طمسعم را چراغ 
لا متفه شسته به هفتاد آب 
همچوزبانی که بیفتد ز کار 
چهره‌ام از آتش کین برفروخت 
تخم وجودش به عدم كاشتم 
مرغ دلش در قسدم بت فتاد 
تاچه شداز سجد؛ بت حاصلش 
جای دل او بشم آمسد به دست 
یه اب ورن جانان شه 
عکس دراو مانده چوصورت به سنگ 
آتش غسیرت ز دلم کرد سر 
دامن پرهی.ز زدم بر ميان 
مسحسرم توفسیق الهی شدم 
وت وشوو ها 
کم ز برهمن نت وان زیستن 
غافلی از خود. که عجب فافلی 

۲- ت. ن : بدوخحت؛ سهو کاتبان . 

۴ ن: بر 


۶- هر سه نسخه : رنگ» اصلاح شد . 
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مثنویها 


بر هوس خود چو" شکست آوری 
گرچه به هرحرف نهد خامه سر 
واله سمش وق شسو آیینه وار 
IT ۱ OT‏ 
نخغمةناهيدزناهيدپرس 
شعله نماید به خود از نور خویش 
O ET‏ 


دامن معشوق به دست آوری 
لیکن ازان حرف ندارد خر 
کزتوشودصورت او آشکار 
گوهر سیسراب ز دریا طلب 
راه به خورشید» ز خحورشید پرس " 
راه به پروانۀمهجور خویش 
هرطرف افروخته گل صد چراغ 


۸۳۵ 


مذمّت مدح خسان و فواید هجو ایشان و مذمت شعرای طامع و کاذب" 


دوش به رسواشدن عسالمی 
ناخن طب عم پى مسض مون بکر 
معنی باریک گس زیدم بسی 
شب همه شب خاك هجا بیختم 
شاعر هاجی ز ثناگر به است 
وه وین حسن‌راهصا 
شعله چو ساکن شود افسرده دان 
هه ابجته یهن E‏ سل و لو 
رمه کلک سزاوار نینست 
نشاأءدهدانجموافقلك را 
گلبن ازان روز که سر پیش کرد 


١‏ - ن : خود که 


(نء ل ك ج د( 


بود سسرم بر سر زانو دمی 
عقده گشا گشت ز گیسوی فکر 
چون مژه» مو در خره چیدم بسی" 
بر سر هرکس قدری ریخضتم 
تیسزی شسمشیر ز جوهر به است 
بهسرتردد؛ نیس ود سر چو پا" 
زنده که هونش نبود مرده دان 
كس نکند فسرق ز نعل سستسور 
مار که زهرش نبود مار یست 
زان رگ تلخی ک.سه بود تاك را 
تربیت خار ز گل بیش کرد 


۲- ایضآ : راه ز خورشید به خورشید . . . 


# عنوان از : د . این مشنوی در نسخه ن مکرر است» با اندك تفاوتی در ترتیب و تعداد ابیات . 


۳-ن: چون مژه مو درمژه 


ك ج : بیت را ندارند . 


۴- ن ل : بیت راندارند . 


۰ سل چون خوره مو در . 


۵- از : د افزوده شد . 


. . سمتن مطابق د» با اصلاح حره به خره . 


AYP 


تلخی من در سخن آید به کار 
هرکه خورد مشتم و گوید سخن 
نیم کش از خاك چو برداشت سر 
مار طبیعت که ندارد شرنگ 
روی طبیعت زسخن برمتاب 
بر قلمم دست منه‌زین هار 
پیشتر از خصم به تندی مکوش 
زانکه دهد زاده سود را به باد 
لیک توهم خسصم چو افکند تير 
دشمن اگر ک وه شود زو ملنگ 
ک وه که تمکین بود از وی صسواب 
باده ز تلخی کندآشوب را 
کسوهکنان را نب ودغم ز جنگ 
تیغ زبان را چوقلم سس از تیسسز 


جزبه هجا. نظم نی‌ابد نظام 
سر کنم اول ز گروهی سخن 
رفته ز چشم همه چون شیشه آب 
ن ته و حون ر ههد ال زیت 
اه اه کی اسان 
بس که چو نی هرک‌سشان داده دم 
آب حیسارفته ز رخسارشان 


شش فاروره نه و دم بدم 


۱- این بیت و بیت بعدی از نسخۀ د انزوده شد . 


۲- ن (در تکرار مثنوی)» ج : به سنگ 


۳- از نسخه د. 


دیوان حاجی محمدجان تدسی مشهدی 


خوش نبسود باده؛ شیرین گوار 
مشت خسورد بار دگر بر دهن 
کردتتاضاپی تیغ دگر 
مت وا E E‏ 
نوربودماحصل آفتاب 
رر بود دربن دندان سار 
آتش اگر برنفروزدء مجوش 
حامله چون شت راز وصده زاد 
ضربت تیغ از سراو وامگیر 
تیغ زبان رخنه نگرده ز سنگ!" 
و 
ارب ةو تشه نرد چ وتن 
شی شه گران راست غم از جنگ سنگ 
و و ا 
برهن مغز بود است د وان 
زانکه شود پنجه به ناخن تمام 
طایفه‌ای زشت. نه مرد ونه زن 
کرده شکمھهاچوسبو پرشراب 
آب نه ورفته همه رو په شیب 
خاك چه؟ مسیلی حور زانویشان 
EIT ERE‏ 
لای قسدح؛ آب رخ کارشان 


کے دهز بول دک یری ر شکم 
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مثنویها 


شب همه شب چون هوس می کنند! 
خوار به چشم همه کس چون غبار 
مسردۀ هم حورده به رغسبت چوگسور 
رسم فتادن شدازیشان پدید 
رو ا ن 
دیده گشرمدم به تماش ایشان 
یافت نشد بر تن اين فوم سست 
E E‏ ونان 
هر یک ازین قسوم؛ پس از سسادگی 
صورت خحود» خاك سر کویشان 
روزهمهغاشیه بردوش هم 
از بنه شرم»؛ برون برده رخت 
گرسنه چشمان نفاق و حسد 
کرده وف ارا خسجل از زندگی 
در روش خویش مگو کسوتهند 
صصبت این قوم بود ناپسند 
گرمی شان چون تب مسرگ است زشت 
صحبت این طایفسه» بی برگ به 
گلشن خوبی که خوش آب و هواست 
در چمن حسسن› ادب آبروست 
لاله عذاری که حسجابش نماند 
گل چوشود دستزد هار و خس 

۱- ۰ج د: شب که چو کشتی هوس . 

۲-ن: ... دودل‌ورو.. 

۳-د: پخته دل و . ۵ ل : بیت راندارند . 


۵-ن. ل : بیت را ندارند . 


.۰ ظاهرآسهو کاتب . 


AYY 


راه چو کشتی به شکم طی کنند 


دیده چو عینک دو. ولی رو چهار" 


پخته» ولی آخام خورش چون تنور 
چرخ زافستادن ایشان سید" 
رسم وفانیست در آبینشان* 
باز ر به سراپایشان 
موضع روييیدن مویی درست 
ره نه و چون راه» گس ذرگ.» خلق 


کرده‌مسباهات به قوادگی 
دیده در آيينهة زانور س ان 


چون مژه شب خفته در آغوش هم 
دیده چو ایینه نولاد» نج 
جان حسد رادل ایشان جسد 
داده سد را خط پایندگی 
با همه کس؛ تا معا هر هت 
نم نب ود آینه را سس ودمند 
بی رخ این طایفه» دوزخ بهشت 
زانجه دهد ایزدشان» مرگ به 
تازگی اوز بهسار حیاست 
در گل رخسار» حیا رنگ و بوست 
برگ گلی دان که گلابش نماند 


کی زندش بر سر دسستار» کس ؟ 


۰ : بیت راندارد . 


۴-ن. ل د : بیت راندارند . 


ATA 


حسسن بان را نشناسی به رنگ 
باید» ارت 
گل به ازان گل که گلابیش نیست 
بای دامن زا ران م 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


زانکه به ميزان ندهد رنگ» سنگ 
لاله دهد بیس خر از گل گلاب 
خاك در آن دیده که آبیش نیست 
آينه رازخم قفا داغ روست 


[در شکایت از احوال خود و ستايش عشق ] 


من چه کسم؟ ضسمسزده بیکسی 
نغمهمن ناله شبگیرغم 
آب دم تی شه خسورد ریشه ام 
بی مدد از د ضعف ننالم چو نی 
راه به جیصون شده از گسریه ام 
از گنر خاك کند سرکشی 
زخم به ناسور س پارد دلم 
لعل» شود خاك چوگیرم به دست 
صبح مرا خنده امد" به لب 


(ن. ل, ك da‏ ۳ 


بر سر گسرداب ملامت» خسسی! 
دايره‌ام حلقه زنج يرغم" 
تک کد ابیت 2 2 ا ام 
تکیه گهم تیغ بود چون كکمر # 
عمر به تلخی گذرانم چومی 
چوب ته تشه گردون منم 
دو سس و بان دوزنگی E‏ 
در به صدف خون شسده از گریه ام 
درجگرم» آب کنبد اننسشسین 
گسریه به طوفان نگذارد دلم * 


زرف تسودمی ۲ چو شوم می برست ٭ 


۱- درنسخه ن مکرر است . کاتبان نسخ ل» ك ج این مشنوی را دنباله مثنوی قبلی به شمار آورده اند . 
۲۵ پیت در نسخ د آمده است که در سایر نسخ نیست . این اضافات را با گذاشتن ستاره‌ای در آهر بیت ؛ 
مشخص کرده ام . 

۲- این بیت فقط در ك؛ ج آمده . 

۳- در اصل : گهر» سهو کاتب بوده . اصلاح شد . ' 

۴- ك ج : در متن مطابق د . نسخ ن» ل بیت را ندارند . 

۵- متن مطابق ن» د . سایر نسخ (و ن در تکرار) : نیاید 


مثنویها 


در جگرم بس که فروبرده چنگ ۰ 


ذرهصفت بس که تلک مسایه ام 
داده دلسم ناخن غم راخراج 
سبایه نیفکنده‌همابرسرم 
سیبسزه بود آتش گلخن مرا 
زخم مرا مشک بود خانه زاد 
و و 
تیسره شداز پاس نفس سنه ام 
خاربود هوی چوگل بر تنم 
پیکرم از فقل نفس" دردناك 
پنجه غم می کش دم کوبکو 
هیچ دل از سسوخستنم نیسست داغ 
هم س فرانم همه خرسنگ راه 
داغ من از کسوشش مسرهم خسجل 
پیکرم از رشته زبوشر شسده 
کس نکند رقص به روم و به چین 
برق بلا» داغ ز مه جسوری‌ام 
واگ جرا شین کے فد 
مرخب هر یل که كاد ت 
نفش پى مور بود مار من 
دنا فان وه 
کار من از خویش برآرد شکست 
رشته من در گره افنشاده به 


۱- در اصل : نهد به قرینه معنی اصلاح شد . 


ناخن گردون شده چون لاله رنگ * 
خال تنفر کند از سس‌ایه ام 
بر سر هدهد زده از شاه تاج 
تيغ کشیده به سر از هر پرم 
دانه شرارست به خسرمن مرا 
لاله من رسته ز ال مراد 
داغ سیه کساسگی لاله ام٭ 
زنگ بود جسوهر آییسنه ام 
حلق فش اردزه پیسسراهنم 


سایه ام از ضعف یفتد به خحاك 


شانه کند دست درازی به مو# 
ز آتش من بر نفسروزد چراغ* 
همنفسانم چونفس عم رکاه# 
اک و اب ها 
دل 'ز گسرهه بار صنوبر شده# 
کش به چراغم نرسد آستین *# 
لاله و گل در چمنم دسته شذ 
خورد بر او تیر و مراسینه خست 
چنیسر" گردون گره کار من # 
دست مس رابند بوده ند دست 


۳ 


مخزنی انجاست که دارد گره 


۰-۳ ك ج : هوس 


ند چون جگرم. لك ج : در جگرم» متن مطابق ل . 


۴- در اصل : محصر» متن تصحیح قیاسی است 


۱۹ 


۸۳۰ 


غم ز دلم زنگ کدورت برد 
پرجننم"ضوی کنارف س نی 
روز خوش من شب همجران بود 
کی دلم از درد زین می شود ؟ 
جخدبود مرغ سرايى مرا 
تافتە‌همّتزدوعالمسرم 
طبع مرازهرزمی خوشترست 
چندغباردل ایران شوم ؟ 
نعل سسفر كاش در آتش كنم 
اه فک وله از ول ا 
3# 
ای ز هوس گشته چنین تبسره‌روز 
جلوه‌ حسسن است ز دیوار و در 
ای که دل از غم نخس راشسیده ای 
هست به هرگوشه بتی جلوه گر 
سینه بی غم نخراشد کسی" 
بییخض ردان را نب ود غم به دل 
دل بجسز از غم نگشاید ز کس 
چش مه سنگ است پر آب زلال 
گریه برد جانب مستصسوده راه 
TE.‏ ۱ 
داغ مت گر بسود برجبسین 


۱- دراصل : پروانه 


۳- ۰ ج (و نیز نسخه ن در تکرار) : پریشان 


2-۴ ج : نخراشیده کس . . . نتراشیده کس 


۵-د: گر نبود 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


داغ دلسم آب ز ناخن سورد 
EOE RR A‏ 
شیشه چو بشکست. نگین می شسود 
داده دا گنج عطایی مرا 
قوت پرواز شکسنتسه پرم* 
تیر نی از تال نی خوشترست*٭ 
و 
مسوی دکن رفته فروکش کنم 
بندر صورت شوم آیینه وار 


#* 


آتشی از عشق به دل یرفس روز 


کور نه‌ای» بخل مکن در نظر 
عافیت خویش کجادیده‌ای؟ 
خفته به چشم تو چوکوران نظر 
سنگ به ناخن تراش د کسی" 
کشتی‌خالی ننشیند به گل٭# 
لعل به الماس توان سفت و بس 
چشم تو خشک آمده عینک مثال* 
تانبود؟قطره. نروید یاه 
مرگ به از زندگی این چنین 


۲- ایضاً : نگر نی 


مثنویها 


گرنبودعشق درآب و گلت 
بر جگر آن داغ که ناسور نیست 
که ود شه برای فعض 
خسته نه‌ای» دست په کاری بزن 
گا چو بلبل جگری می خسراش 
عقل برعشق نداردبهها 
نور رخ مسجلس و باغ است عسشق 
عشق بود شبنم گلشن فروز 
عشق دهد رخت خسرد را به آب 
عشق بود واسطه بیش و کم 
برهمه‌جاتافته چون افتساب 
لب مگشاجز زپی حرف عشق 
وصل خوش و فرفت جانکاه ازوست 
هت دنه نی م 
برطرب" آن قوم که دل بسستسه اند 
عشق مسجرد بردت پیش دوست 
گرم روانند درین رمگذار 
آنچه بجزعشق ترا حاصل است 
عشق نکویان ز جهان کم مسباد 
در دل عاشق نکند جاهوس 
غم‌نفروشند به سیم دغل 
E E‏ ۱ 
ساغر این شعله همان آتش است 


مار سياه است نفس در دلت 


آیینه‌ای دان که دراو نور نی ست 


گل به ازان گل که نه خاریش خست٭# 
بر چمن عشق» گذاری فکن 
گه چو صبا' بوی گلی می تراش 
قدرزمردنبذیردگيا 
آب کل وتاب راغ ابی ع تین 
وود کرک اکتا موز 
تیه اس رن ا 
عشق بود بانی دير و رم" 
موختۀ اوست» چه آتش» چه آب 
عمر همان به که شود صرف عشق 
فربهی و لاغری ما ازو مست # 
سینه شده مسهر ز سر تافقدم# 
ذوق غم عسشق ندانستکاند 
عشق چوم ویت بدر آرد ز پوست* 
پر سس رالماس قنسدم برق وار 
کی اا که بار دل است 
گر نبودعشق» جهان هم مباد 
برسرآتش ننشیندمگس 
خاك لکد کی حورد از پای شل ؟ 
در طلب عشق مکن خی رگی 


يرهن نشأه می بغش است 


۱-ن : پس از صباء مصراع نانویس مانده . تکمیل از د . 


۲- : پاي دیر ۰ .. 


۳- متن مطابق د . نسخ دیگر : هرطرف» و ظاهرآسهو کاتبان بوده . 


Arı 


AYY 


عشق نس وزد دل افسرده را 
بل غ ان بلاکش برد 
ی وه وت و سر الک 
ی EL‏ رادم را 
زنده عشتند» چه مسردو چه زن 
عقل بود بهر هوس چاره‌ساز 
بند و جنون» ناخن [و] خارابود 
گسرچه نم از ال برد آفتاب 
جز مسخن عشق. زبان هرچه راند" 


ختم کنم بر سخنش چون نفس 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


خال فنشانند به سر مرده را 
هیزم این شعله ز آتش" بود 
بی‌نمک عشق» ندارد نیک 
رسم بود دام ک شی لن نهان 
بک و ا کی اک 
عشق زهرعقل بود بی نی از# 
کی روش شعله مسدارا بود ؟٭ 
دجله نگردد ز فروغش سسراب# 
چون سخن لال؛ نفهمميده ماند 
بر کفنم عسشق نویسند و بس" 


[در مذمت سخن ناشناسان] 


سهل دان حرف منکران سخن 


شه ر ازين منکران شومقدم 
آنکه عنقای تاف اقرارست 
نقل نظم روان مکن گو کس 
ا اش سیب روز 
شعر تر پر خسان چه پی‌مایی *؟ 


۱- ۰ ك ج: در آتش» د : بیت را ندارد . 


۲- متن مطابق ك» ج . نسخ دیگر : خواند . این بیت در نسخه د» بر سه بیت قبلی مقدم است» باتوجه 


به ارتباط معنی» جای آن را تغییر دادم . 

۳- د : پیت را ندارد . 

۴- این مثنوی در نسخه ن مکرر است . 
۵-ن. ل : بر کسان چه یالایی 


(ن. ل ك ج( 


۴ 


که ندانندقدروشان سخن 
وحی راخ ود چه نقص از انکار؟ 
پر بود چون دل گرفته ز غم 
CT SEE‏ 
پای مساهی در آب» بالش ہس 
خضر را خود که راهبر گردد؟" 
آب کسوئر به گل چه‌آلایی ؟ 


مثنویها 


معنى آبدارراف شزرند 
ی ا و 
ور نماید سبیل جنبانی 
نکته از نکتسه سنج مستغنی ست 
درکه شد در صدف تراش يده 
گسوی چوبین به رنده کن هموار 
د در دیده‌ها پسندیده ست 
موی رنگین ز وسمه دارد ننگ 
ا بام خاانه راش اید 
سر در اصلاح اين سخن چه نهی 
غ اه چشم غزال 
تیار هه رابیندازی 
هرکه را دیده برکنی ز سرش 
بر لب اس كان مزن پینه 
نکشد هیچ کس پی زیور 
اا کو 
در کج دیده‌ای» که اهل نظر 
۱9 
بر فزاینده کس چه اف زاید؟ 
غنچه چون گشت "گل » صباچه کند؟ 
در تن وکل شگر ار نیج یت 


سخن چرب "را به چربه برند 
تو هم از دور لاشسسهای می ران 
بر سبیلش همان که می‌دانی ! 
گومکن زرگرش خراشیده 
گوی خورشید را به رنده چه کار؟ 
شانه مسزدور مسوی ژولیسده ست 
وسمه باید بر ابروی بی رنگ 
سقف گردون به گل که انداید"؟ 


مردرهوار راع صا چه دهی 


اریت اویش کف هکس نال 


کس بر اجزای او چه افزاید 
عوض از چرم» بینی اش سبازی 
دهی از شیشه» چشمک " دگرش 
که بودنشگ مرد جرمینه 
مهپر؛گل به رشتهبا گسوهر 
گر مکش نقش بر پرطاووس 
مهردمک رازنندگل برسر؟ 
غازه برروی گل ندیده کسی 
مومیایی شکسته راشاید 
چشم خورشید. توتاچه کند؟ 
شع ربا دخل کج نیاید راست 


که رسد دست هر غنيم بدان 


۸۳۳ 


۱- ۰ و نیز ن در تکرار : چربه لك ج: بیت را ندارند . 


۲- ن (در تکرار مثنوی) و سایر نسخ : آلاید 


2-۳ ج : عینک 


۴-ل : هست؛ ن : یک بار نیست ضبط کرده و بار دیگر هست 


Aff 


آبروی سخن په زور ېر 
هرکجادخل کج شودپیدا 
هس انش دز وق مه 
چون مخالف شود نوای سرود 
در جدل» پیش مسهتر و کهتر 
پای با بیس‌خضردمنه در گل 
فردش و گسومباش یاری چند 
بانگ سگ از خروششان خوشتر! 
با همه لاف مردی وغوغا 
ف یی او رفظ اش 
د یی بان راگن 
بس که از دستشان کشدد آزار 
وقت جنگ و جدل» زبس اعراض 
طلبد دوست چون نظاره پاك 


چشمشان از پی نگاه حرام 


بحر ایشان» سراب راست غدیر 
شعر کم خوان براین گروه دغل 
خورده بر گوششان ز شر پر آب 
طینت بد» بتک که سوه 
با یکی "زین گروه پر شر و شور 
لب مسجنبان پىی سوال و جسواب 
گر بود نکته سنج باانصاف 
گل چو پاشی» به فرق مردم پاش 
۱ له ك ج : بهتر 


۳- ن (در تکرار) در 
۵-ل» كج تایکی» سهو کاتبان . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


کزفشردن نریزدآب گهر 
وو هدوت 
کار برخسویش و خلق. تنگ مگیسر 
یز و گلب‌انگ بر قسدم زن زود 
دی ادا ویو مه سح 
باشدالزام جاهلان مسشکل 
بگذر از دم در ماری چند 
نیش عقرب ز نوششان خوشتر' 
همچو بایان سیل» سست قفا" 
نقششان‌راخبرهه‌ازنقاش 
کشتی افکنده در مسحیط خطر 
فا ورس فا 
تیفها جفت کرده" چون مقراض 
دیده دوزند همچودام به خاك 
روزن‌آباد گشته چون بادام 
علمشان بای جهل رازنجير 
گل نریزد کسی به فرق جعل 
حرف مشهور موشدان و گلاب 
هرچه را خاك وزد خاك شود 
گر به بزمی رسی چو زنده به گسور» 
بی نفس زنده باش چون سیمساب 
خویش را در سخن مدارمعاف 
خویشتن بین و خحودستای مباش 
2-۲ ج: ا 
۵-۴ : کرده جفت 


۶-ن : خودشناس 


مثنویها 


در همه فن تراست دست بھی 


آب هیوست برگل افشاندن 
گر زانصاف پا برون ننهی 


خیز چون صبح گل فشسانی کن دم‌زپیسری‌مسزن» جسوانی کن' 
هرچه پست و بلنداشعارست همه در جای خویش درک‌ارست 
ا و ار هنر سین نماید روز 
صد خم از درد ویک پی‌الهُ صساف | 
جام و می؛ رازدار یکدگرند عینک و دیده یار یکدگرند 
بدا خیم اسف تم بود چون در زانکه لفظش کم است و معنی پر 
فارغ‌ازگفتگوی بیس ارم چون صدف» یک دهن گهر دارم 
[ساقی نامه ] 

(ت, ن)* 
به نام دایی که روز ن نخست به پیسم‌انه ام کرد پیسم‌أن درست 
زد از داع سوداگلی برسرم می ی جود ريخت در ساغرم 
زپیسمسانه زد طبل بر بام دل می عرفت ریخت در جام دل 
دویی راز دير (و] حرم دور کرد خرابات را بیت مسسمور کرد 
به یادش نوای نی آوازه یافت شش بل وف ف 
به ذکرش گل و لاله در باغ ممست به جام تهی رفته نرگس ز دست 
خم از فسیض نظاره اش بحر نور نباورد چون تاب یک جرعه» طور؟ 
اثر کرده سوداش در هر دماغ گل ازبادٴرحصمتش تردمساغ 

HK Mk 3 


ATO 


۱- این بیت که تنها در نسخه ن (در تکرار مثنوی) آمده» با ابیات قبل و بعد خود نامتناسب و بی ارتباط 


افتاده امست . 


# این مشنوی در نسخه ت کامل نیست . ۴۱ بیت از آغاز و ۲۵۰ بیت از انجام را ندارد . گذشته از آن» 


چند بخش راهم فاقد است . به این کمبودها در حاشیه اشاره کرده ام . ترتیب قسمتهای مختلف نیز در دو نسخه 


یکسان نیست . نسخه ن را اساس قرار داده ام . 


۸۳۶ 


بهارست ای محتسب. شورچیست؟ 
شدی دش من می به دوران مس 
نه ماو تو از قید آزادهایم 
مکن بر عسراباتیسان اشس تلم 
چه انتاده مطلب ترا زین خروش؟ 
ازین نش فسیض برنا و پیر 
دمی " گوش خود محرم ساز کن 
نه این رقص ما کسرده‌ایم اخستراع 
کی از حال دردی کشان آگهی 
وات کف تفه و 
زاشک قلح لازم است اجتناب 
به باغ از پی دشمن می پرست 
دل آزرده می س وزد ان لا را 
برو شيخ در طعنه مسا مسپسپچ 
حدیث خراباتیان گوش کن 
به دست سبو توبه کن از ریا 
ردای ورع کن به مه با گرو 
درخت ریا را سکن بسیسخ و بسن 
زدی سنگ بر شیشه» ای خود پرست 
ز وسواس. نه حلق داری نه دلق 
مریدانه بردار پیسم‌انه را 


2 ۳ ‌ 
مگوخم چراتن قوی کرده است 
۱- در اصل : چو 
۲-ایضاً : ۰۰ . ساغر ۰.۰ . بامش 
۳- ایضاً : دم 


۵- ایضاً : در شیشه کینه 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


بر اهل عرابات این زور چیست ؟ 
ندانم چه می خحسواهی از جان سا 
تو در زرق و مادرمی افنتاده‌ایم 
بایان ازباطن انم 
سین جوش خم را و چندین مجوش 
تو هم ساغری گیر و نامش" مگیر 
توهم صسوفبی "۰ وجد آغاز کن 
ترا نیز دستی بود در سسمع 
که دوران به ایشان شسود منتهی 
مبادت که نفرین کند در سجود 
که شبها نرفته ست چشمش به حواب 
به نفسرین زند بر زين تاك دست 
چو عون شد» مرنجان دل پاك را 
ریا گر نباشد» توباشی و هیچ 
گرت وش نباشد فراموش کن 
مس خویش زر کن ازین کیمیا 
بی‌ور باین ک‌هنه. یمن نو 
به دست سب و توبه از توبه کن 
ز سنگ تو بنگر چه دله.ا شکست 
گرفتار زرقی» گرفتار زرف 
EO‏ پیر میخض انه را 


به عون دل تاك "پرورده است 


مو 


يھا 


چه سرها که شد خاك در پای خم 
ندانم ز فنرموده میف روش" 
غنیمت ندانی ا کر گورمفت 
ا ی چ ات 
به اهل ریا آشنانستم 
ریا را دل ازغ صّه خسون کسرده ام 
به یک دست برداشت بی مانه را 
ازین حق به تزویریوشان مبساش 
لب سای ام سباغری داد دوش 
جه دولت بود درسسر این ال را 
مرو فص دی جز به بزم شراب 
* 
الهى ندامت عطاكن مرا 
سرشکی عطا کن ز اندازه بیش 
ز اشسکم نمی بسخش گلزاررا 
کند تابه کی لاله دافم به داغ ؟ 
بجزمن در آتش کسی را مسسوز 
برونم کش از شسهسر دلب‌ستگی 
زعشقم به دل آتشی برفسروز 


بدانیء گر ازعشق یابی خ بر 


به دل یافستم عشق و آثار وی 


۱- در اصل : به فرموده . 


۳-ن : بدوزن ات : مدور 


۴-ن : وایستگی» سهو کاتب . 


۸۳۷ 


مباداتهی رز مسودای خم 


به حلوت نشینی» که می گفت دوش 
چرا بایدت زنده در گور خفت 
کل وخ ری‌ارا ف_کندم در آب 
که چون نشا از می جدا نیسستم 
عسجب دش منی رازبون کسرده‌ام ! 
کجاشد ادب پیر میخانه را ا 
وزین دین به دنی‌افروشان سباش 
که خون در رگ لعل آمد به جوش 
که در برکسشد ريشه تاك را 
3H‏ 
که یک دم کنم گریه برحال خویش 
که ازیاد آتش برد ار را 
مبراهم عطاکن گلی زان چراغ 
سرم ده به صحرای وارستگی ؟ 
یتاکن تاو اورشن موز 
که‌جان‌مراهست جان‌دگر 
ز ویرانه بردم به سیلاب» پی 


شود سوه پهلو ز بند قبا 


۲- نسخه ت از اینجا به بعد را دارد . 


۵-ن : بدانی اگر عشق ای بی خبر» ت : بدانی گر از عشق تا بی خبر؛ ضبط اخیر اصلاح شد . 


ATA 


بود در چمن عشق اگرآبیار 
کت تیاو کیره کو فر 
کجامی رسد کس به فریاد کس 
یی کے م وا 
نیرزدجویى خحرمن اععتبار 
که سیلی زند بر رخ شک و ریب ؟ 
که سازد جهان را مسسخر تمام ؟ 
اگسر شبنم عشق یاری کند 
ضعیفان گر از عشق یابند ‏ دست 
ز عشق ارجمندی کند ارج‌مند 
فروشند گسرمی به بازار عسشق 
نباشد گر از عشق فرزانگی 
ا کی و وان 
نیاہد گر از عشق پایندگی 
ز عشق است گنج معانی پدید 
جنون کرد در عشق تا جامه نو 
توان عالمى را زعشق آفريد 
به محشر که از خاك سر برکند؟ 
به محشر که خیزد زخواب عدم ؟ 
که را اشک خونین به صصرا برد؟ 
کته ند شحو ول اند رف 
کجاگنج و هرکنج ویرانه‌ای ؟ 
بودصسسن آزاد از انگشت رد 
0 
0-۱ : صد شرار (!) 


۲-ن : تابند» سهر کاتب . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ز هرقطره سبنم چکد صد بهار 
شود چشم نرگس نظرگاا نور 
TENE E‏ 
و 
مگر عشق نقصان کندیک شرار' 
مگر عشق دستی برآرد ز غسیب 
برآید مگر تيغ عسشق ازنيام 
تواند جزانی بهاری کند 
شود عاجز از بشه ای؛ فیل مست 
اوق اف ۱ ۰ اة 
E E‏ 
بود عقل زنجیسر دیوانگی 
می دلخسوشی در شجیت e‏ 
چه لذت برد خضر از زندگی 
در فسیض راعشق باشد كليد 
EET EE‏ 
ندانم که عسشق از چه آمد پدید 
مگرعشق هنگامهای سس رکند 
مگر ورد عشق در سور دم 
مگر نان عشق بردل خسورد 
گر تقو وو ری کند تن تلم 
مگر عشی ویران کند خحانه ای 
مگر دست در دان ۱ 
که عقلش ز فرزانه بیش است› بیش 


1 


مسو 


ها 


نشد حاصل از خرمن مه جوی ‏ 


چه خیزد ازین عالم مسختصر ؟ 
کی ی انشا وروت 
نبیچی گر از حضرت عشق سر 
چه گرمی بر عسشق خسواهد نمود؟ 
نداری سر عسشق» بشنو سخن 
بود عشق»› مسهر شهنشاه دين" 
شهنشاا این پرور خی پرست 
قش را طبیعی ست بذل درم" 
زخرج گکفش. دخل دریا و کان 
چا که کو کت 
کند خنجرش آب نصرت به جوی 
چو" خواهد کند وصف قسدرش رقم 
چنان اتقام از ستمگر کشید 
جه‌انی به مهرش بود پای بست 
رسد گر به عسهدش زتیهونیاز 
ز عدلش جهان پرز برگ و نواست 
» 
گس دازانم از آرزوی سخن 
سخن را مدد گر زمن می رسد 
قلم را زبان تابه حرف آشناست 


0-۱ : برآورد 
۳- ت : قانون . 
۵- ایضاً : چه 
۷- ایضاً : در تبغ 
۹- ایضاً : ایستان 


۸۳۹ 


بکارد مگرعسشق» تخم نوی 
مگر عشق سازد جهانی دگر 
مگر عشق رهبر شود سوی دوست 
نبفتى چونقش ققلم دربدر 
که از ج.ان اف برآورده" دود 
به آتتش چوپروانه بازی سکن 
ستایشگر عشق را بس همین 
که حق داده فانوس عدلش "به دست 


۳ به یک دم برآورد کردن توان 


رگ سنگش افعی شود در گزند 
ز تفش عروس ظفر سرخ روی 
نيه نيفتدزدست ‏ عطارد قلم 
ک.ه از تیغ » رنگ بریدن پرید 
کا ی ی ی ا 
ET‏ 
شا برد جهن و باس 
¥ 


ندارم بجز گسفستگوی سخن 

به فریاد من هم سخن می رسد 

و و اسا خطاست 
۲-ن : بود مهر عشق .۰.۰.۰ سهو کاتب . 

۴-ن : بذل و کرم 

۶- ایضاً : ز وسعت 


۸- ایضاً : عشقش 


۸۳۰ 


چو عم تماشای الم كنم 
کسی کسو زبان در دهن آفرید 
سخن بهر جسم زبان است جان 
مسخن چیسست. پیرايه نفع و ضر" 
که بخشد بجز صانع جان و تن؟ 
عیان است از مسعنی کن فکان 
سخن راهمین بس بوداعتبار" 
سخن باده است و زبان می فروش 
به گوش شهان"» گوهر شاهوار 
ز دل تا زبان» وز زبان* تابه گوش 
گواهی دهندش به حسن قبول 
روان روان در راض ۹( 
ا و اتو 
سخن کرداحیای جان در بدن 
سخخن راخریدار نشمرده" سست 
ر موز معانی بیان می‌کند 
بای مسج کی نات وی 
سخن چیست» سرمایه خر و شر 
لب ازوی گهرسنتن اندوخته 
سخن آفتاب است و لب مشرقش 


0-۱ : کسی که 

۳- ن : افتغار 

۵- ایضاً : زبان و زبان 

۷- ایضا : زان دن روان ر ریش اد 
٩-ت‏ : بشمرده (؟) 


0-۱ : وامق است» سهو کاتب . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


مگر در س‌خن پای محکم کنم 
زبان را برای سس خن آفريد 
سخن بس گرامی ترست از زبان 
که هم خیبر سحض است و هم مسحض شر 
سخن را زبان و زبان راسخن 
که اول سخن زاد و آخر جهان 
که ناشی شد اول ز پروردگار 
شناسنده هوش و خریدار گوش 
برای سخن می كشد انتظار 
ازین نشساه دارند جوش و خروش 
کلام خداوحدیث رسول" 
ہود شېنمی از بهار سخن 
سس خن آفرينندة جان بود" 
که گوید ز جان» گر نباشد سخن؟ 
بوداز سخ" که اوسنت 
نی شک را ترزبان می کند 
نمی‌بودابرواش ارات دان 
که هم پرده دارست و هم پرده در 
زبان را زباندانی آموضته 
سخن هست عذراء زبان وامسقش" 

۲- هر دو نسخه : پرانه . . 

۴- ایضاً : کسان 

۶- ایضاً : کلام رسول 

۸-ایضاً : . . . آدمیزاده را جان ... 


07-0۰ : در سخن 


مثنویها 


ز نقدش بود پر چوهمی ان قلم 
ازو گوشهاپرگهر چون صدف 
گهی رشتهنظم را گوهرست 
چو یوسف رود جانب چاه گوش 
E‏ ماش اد ریت ی 
سزدبرورق گر زآب سخن 
نکردی اگر هتش یاوری 
به خضر قلم می دهد از دوات 
E‏ 
سخن چون زند بانگ برمشتری 
درین بوستان» بلبل خوشنواست 
سخن راخداوند چون آفريد 
یکی یرد و جهل وامش کند 
نی کلک ازین مت‌ایه نفع و ضر 
زبان گا ازو نرم و" گاهی درشت 
گه از آب» آتش فانک خښ ته 
کندنقل مسررم ز رنگی به رنگ 
کن شرب تون اس یا رت رت 
اگر وب گویی. بی‌اوبگو 
سخن يوسف مصر معنی بود 
سخن رامبر گو کسی آبرو 
به دست آوری خط پایندگی 

۱-ن : بیان (بنان؟) 

۳-ن : کرد کرو» ت : گیرد ۰۰۰ 

۵- ت : با 


۶- هر دو نسخه : با 


که تاشد نگون» ريخت بر روی هم 


وزاو زنده برمرده دارد شرف 
کی تارك تج را اف رست 
که ناخن زند بر دل از راه گوش 
بود لوح مح فوظ علمش زبان" 
سیاهی» سیاهی بشوید ز تن 
تلم‌راکهدادی زبان‌آوری؟ 
زسرچشمٴقیر' ‏ اب حیات 
شوددایمن از آفت بدشنو 
کشد پنبه بیرون‌ز گوش کری 
جهانی ز آوازه اش پرصسداست 
دو مزدور دادش ز گفت و شنید 
یکی داندوعلم‌نامش کند 
گهی زهر بار آورد» گه شکر 
گهی جفت سنجاب یا خاریشت 
به هم زهر و تریاق آمنپسضته 
ازو گرم هنگامه صلح و جنگ 
ازو كکعبه روزی شود يا کنشت 
وگربد. ز گسفتن برو لب بشو 
درین حرف کس را چه دعوی بود 
که گلبرگ حیف است بی رنگ و بو 
به جان سخن گر کنی زندگی 
۲- ایضاً : قر 


۴-ن: و ندارد . 


۸۱۴۱ 


۸۳۲ 


خن آدمی زاده را جان بود! 
سخن ز دمحیت ندارد کمی 
سخن راست بر اوج فکرت کمند 
ا 
شناسد کسی کاین چه رنگ است و بو 
مک خللسیحان نوامی زنند 
سخن نور آیین؟ عالم است 
به غير از سخن یست نقد روان 
بکن از صدف حال گوهر قیاس 
برای خن جان مکرم بود 
نکردی سخن گر به جان همدمی 
فستاد از برای سخن گستری 
سخن نوعروسی ست دایم جوان 
ز سر سسخن هر دل آگاه نیسست 
ز چندین خ‌لایق درین انجمن 
بود در صف مرد. یک مرد جنگ 
سسخن آفسرین باش گو بی شسمار 
سخن رابه جرم سخنور مسوز 
به درد سخنور کسی آشناست 
حلال است بر لفظ گشتن» حلال 
دریین عسالم پرهواو هوس 
مگو طبعم اف سرده شد از سخن 
هنوزم ز مسعنی مدان بی نصیب 

۱-ن : ... آدمی راجان ... 

۲- ایضاً : نمی بود 

۳-ت : تقصان روز 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


سخن چشس مه آب حسیسوان بود 
کند ادهش( یی یتنآ تون 
به غیر از سخن یست شعر بلند 
کزو آف ریدند هر چیبز هست 
که جان سخن هست در دست او 
برای خن دست و پا می زنند 
سخن یادگار بنی آدم است 
سن ید ارتا با نقد جتان 
PETITE‏ 
سخن راستی جان آدم بود 
چه می کرد" جسان در تن آدمی 
قلم رابه گس ردن. زبان‌آوری 
بارس خن راب اشد زان 
درین پرده بیگانه را راه نیسست 
یکی بس بود مهس ربان خن 
یکی بر هدف آید از صد خدنگ 
سس خن رس یکی بس بود از هزار 
دهد نسبت شب. چه نق صان به روز "؟ 
که چون موی در دقت لفظ کاست 
ته فان که تفا قوف تایه تال 
به شعرست خرسندی ماو بس 
نمرده ست خسون. لعل را در بدن 
که در پرده دارم گسروهی غریب 


متنویها 


نجوشی ده با هم به همخانگی' 


فروبردهام سر به دریای فکر 
گسه فکر چون در سخن ایسستم 
شراب سخن گرم دارد سبرم 
ز نظاره شسعسرم بود در حجاب 
عنان خن دسستگاه من است 
چو طفل سخن شوید از شسیر» لب 
سسخن فيض از طبع من مى برد 
ثناگوی‌من چون نباشد سخن ؟ 
بود طالعم در سخن ارچ مند 
بار مسعانی. بیان من است 
چوصبح ضمیرم گشاید نقاب 
چوکلکم کند شعر رنگین رقم 
اج ای شابن یه 
به اشعار خویشم یازست و بس 
شود یمه گر زور بازوی من 
نگیسرم ز کس زر به عسشق خن 
مسرادر ستایش همین مزد بس 
مرادوستی بس بود با س‌خن" 
به جان می کنم شعر را بندگی 
چومعنی گرآیم برون از سخن 


ز هربیت یابم روانی دگسر؟ 


0-۱ : بجوشند ... ز همخانگی 
۳- ایضاً : شود 
۴-ن : در سخن» ت : بیت را ندارد . 


۵-ن : روان ۰.۰ . جان .. 


۸۳ 


همه سم ف‌انوس بیگانگی 
چو فکرم به دنبال مض‌مون بکر 
همین بس» که از خود خجل نیسستم 
خرابات مسعنی بود دفنستیرم 
ا 
E E E‏ 
صباعطرگل از چمن می برد 
که جان سخن هست در دست من 


خن را زمن بایه گردد بلند 


سخن سبزه بوستان من است 
نهد بر زمین پشت دست آفستاب 
اوه خاک ون مر فان ام 
س خن رابود سکه بر نام من 
که تفت ان اتمه وو کی 
دو عالم بود همترازوی من 
دهم چون قلم سر به عشق سخن 
که مزد سستایش نگیسرم ز کس 
به غیر از سخن نیست معشوق من 
چولفظم به مسعنی بود زندگی 
بماند تهی در سخن جای من 
به‌هر معنی تازه» جانی دگر؟ 


۲- ایضاً : و ندارد . 


سخن زاده دودمآن من است 
بجز معنی از من کسی نشنود 
شود نقطه‌ای گر ز کلکم تلف 
سر هم زبانی ندارم به کس" 
ا ی س ی کس راهنر 
چراغ سص‌انی» چراغ من است 
منه بر کلام من انگشت رد 
ز گسوهر بساطی فسروچیسده ام 
وگر از تقاضای رشکی به رنج 
به حسسن سخن بس که پرداخستم 
به چین گر کند جلوه نقش " چنین 
کسی کو» که معیار گوهر شود 
کند خویش رااز غسرض بی نیساز 
بر اورنگ انصاف» شاهی کند 
سخن سنجی آن را مسسلم بود 
کسی را که در طبع انصاف نیست 
تو دانی و صساحب سخن‌پروری 
به عالم ز صد بهره‌مند ازس خن 
مدار از سخن هرکسی گو نصیب 
کسی شعررا گو حقیقت مدان 
ز سردم به گسوهر نپسرداختن 
سسخن را چه پروای هر نارس " است 
چه شد گر بود چشم اختر به خواب؟ 
0-۱ : ز کس 


۳- تقشی نیز تواند بود . 
۵- ن : کلمه محو شده است . 


اگرنیک. اگ ر بد ازان من انیت 
ولم لو معط معي بود 
جهان پر ز گوهر شود چون صدف 
ز فواص شرط است پاس نفس 
صدف بهرغواص سازد گهر 
سخن لب به لب در سراغ من است 
گل تازه‌ام را مکن د تنزد 
تو دیگر مسنجش" که سنجیده ام 
ترازوی عدلی بگیسر و بسنج 
ز معنی عجب صورتی ساختم 
شود نقش ديوارء نقاش چين 
چومعنی» به مغز سخن در شود 
زرخسسسسار مسعنی کند پرده باز 
ا و نیتم نمی د 
هی مش نمسای رام ود 
بود گر مه آینه اش صاف نیست 
به جان سخن. کز سخن نگذری" 
شودنام یک تن بلند از خن 
دهد دل به یک آشناء صد غسریب 
نمی‌افت-د از کار طبع روان 
نکرد ابر ترك گ‌هرس‌اختن 
برای سخن» یک سخن رس بس است 
جهان را کقاف است یک آفتاب 


۲- ایضاً: مسنجدش 
۴-ن: بکذری» ت : حرف اول نقطه ندارد . 
۶- ایضاً : ناکس 


مسو 


یها 


نه هرکس بود با سسخن آشنا 
عنان سسخن نیست در دست زاغ 
عجب نیست دارد سخن " را شور نی 
ز امل فرض نیست پروا مرا 
ز حرف کج اندیش؛ پروا کراست ؟ 
عفیق ار کنی بهر خاتم» رواست 
بود کاوش چشمه مرگ صفا 
سخنور بود با خضر هم ثبات 
سس خنور زند لاف پایندگی 
به اشسعار رنگین» قلم در تلاش 
مکن چون نگین؛ خانه زر هوس 
۰ 


سخن راس‌خنور کند پایمال 
سخن گشته پامال مشتی* فضول 
تاش ان اه داو 
زمضمول مردم سرودم زنند 
ز لفظی که انکار معنی کند" 
بو شت ا کر چا در اسان 


۰ و 5 ۰ 
ربایند از من دری ون به فنن 


۱-ت : سیر (1) . . . بیاغ 


تھی یست بازار از جوهری 
سخن راس خن سنج داند ادا 
مسخن را کند سبسز» طوطی باغ! 
گس هرناشناسی ز گسوهرشناس 
که در دل دهد بی غرض‌ جا مرا 
نیندیشد از دخل کج» فکر راست" 
خراشیسدن روی گسوهر خطاست 
چرا دغل در شسعسر چندین» چرا 
که معنی شود بسمل از " فکر تیز 


که باشد سخن چشمه زندگی 
به کف گو می ارغوانی مسب‌اش 
بود جزو تقطیع» یک بیت بس 
HF‏ 
ک ھا دش 
ملولم ازین رال تفر ملول 
زلب انتسهای سفرتاسبیل 
بیارند و برروی ردم زنند 
ازان» ان که دعوی کند 


که جوهر تراشند از استضوان 


۸۴۵ 


۲-ت : غرض. ظاهرا نظر کاتب بر مصراع زیرین افتاده است . 


۴۳ن از حرف کج حرف رامست » سهو کاتب. 


۴- ت : از به کتابت نیامده . 


۵-ن : مست)» ت : مشت 


۶- ت : که آن کار معنی . . . 


AFF 


ز تاراج اين فرقؤ زن بمزد! 
چه معنی که فرزند خود خحوانده اند 
ز اظهار معنی به من در خسروش 
زتاراج معنی گرفسته نصیب" 
به ترقیب دیوان؛ معين همند 
E‏ رم 
ز تحسین بیسجای هم زیر قرض 
چه شد گر شد اجزای دیوان درست؟ 
چو تقطیع ابیات هم مى کنند 
تارب خی تیش بو 


مسقید به وزن سخن كمترند 


به اشعار برجسته چندین ملاف 
در فیض برروی کس بسته نسست 
چه عیب است در نارسیهای روج ٩"‏ 
مکن خودفروشی به دستار زر 
۵-۱ : زد نه مرد ت : ...بمرد 
۲- هر دو نسخه : ز درد» سهو کاتبان 


۳-ن : و ندارد . 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


خریدار کالای خویشم ز دزد" 
ا 
چو غسواص گسوهر به دریا فسروش 
اسیرآوران تیم وغریب 
چه دیوان» که دیوان ازان" می رمند 
به تحسین بی جاء هم آواز هم 
او افا ۱ 
به شیرازه محکم نشد شعر سست 
قلم وار“ مصرع قدم مى كنند 
چهامی زدندی به قالب» چها 
جز انصاف نزدیک ماهرچه همست 
ز هم شسصر را ریش پیسما خسرند 
که ریش درازست شعر بلند 
کمن ازان ا ی فا 
تو هم جستجو کن » تنت خسته نیست 
گرت هست مغزی» مگو حرف پوچ" 
برو در قسساش سخن کن تلاش 
که باشدسخن را عسیار دگسر 


۴- ایضاً : . . . معلی بود بی نصیب دو مصراع را براساس ضبط ت مقدم و مؤخر کردم . 


۵- ن : ازو 


۶- ت : ...دا سهو کاتب 


۷- نا فارسیهای بوح» ت : و روح (؟) متن تصحیح قیاسی است» ولی خود در صحت آن 
تردید دارم . روج به‌معتی غوره است . 


۸ توح 


مثنویها 


میاورز طوسار شعرت سجل 
زبسیار گفتن نگه دار دم 
گمانم که باشد فزونصر یازا 
اوه تن شرف کشیا رح وین 
چراشعر چندان مکرر شسود 
چو پرسندت از قسصه باستان 
به گفتن مکن اینقدر عمر صرف 
سخن را چنان امتدادی مله" 
چو بگذشت ز اندازه اففسانه‌ات 
پی صحبت گوش. چندین مکوش 
# 
صراحی به گوش قدح گفت دوش 
زند "نشت ر خارء گلبرگ تر 
ی 
چو بلبل شوی چند افغان فروش ؟ 
سپیچ آنتدر در زبان‌آوری 
حرام است خحسواندن ز اندازه بیش 
ترا کسرده گسفت از شنو بی خسبسر 
کنی امتحان گوش خود را به هوش 
گر پرسد از مسق کل کس نشان 
به پرگ‌فتن کح ۷ 
به ترتیب دیران چو آیی به جوش 
۱-ن : محل مخل؛ ت : محلی محل 
۳-ت : بدی سهر کاتب . 


۴- ت : این بیت و سه بیت بعدی را ندارد . 
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۵- فقط ن: چو زد متن تصحیح قیاسی است . 


و رو ۲ 


۱ مکن اينه رارش دن ۳ 


به طومار شعرت ز عم دراز 
قیقر ی تایه ۳ 
که گوش نیوشندگان کر شسود 
ز گفتار خود سرکنی داستان 
داش چان زر از تو حرف 
که از گوشه‌اپنبه روید چو به 
مسضوان. تا نخوانند دیوانه‌ ات 
زبان باش از خستگی گو خموش (؟) 
۹ 
که خون می چکد از زبان خموش"؟ 
حذر از زبان خموشان» حذر 
خحموشی زباندان این گفتگوست 
چو پروانه خود را بسوزان خموش 
که ممنون شود گوش کر از کری 
چو بلبل مشو مست آواز خویش 
زبان تو گوش تراکدده کر 
زبان تو فرصت دهد گر به گوش 
زجزو خود آری سخن در میان 
زیان خود و سود کساتب مباش 


به روغن فتد نان کاغ ذفروش 


۲-ن : بباز» ت : بی نقطه است . 


۳۷ 


۸۳۸ 


ورق آنچنانت یه روی ساخت 
ازان رو کمی در سخن باب" شد 
به معنی کسسانی که سنجید‌اند 
اگر شاعری»› در سخن کن تلاش 
به خواندن مکن آنچنان "وجدوحال" 
بس اسٽ این سخن گر کسی در ده است 
زهرنکته» آنهاکه فهمید‌اند 
میتی از راه دور 
سخن غور ناکرده» تحسین جرا 
دل از حرف نادان بر آتش بود 
بود فکر یک "م صر ع آبدار 
ميان دو مسصراع» بیگانگی 


ز مسعنی چو برخود باليده اي 


درین حسرف» کس را چه دعوی بود 
سخن بهعرمعنی تند تار و پود 
به مسمنی بود حساطر از لفظ شاد 
گل و لاله دانند تا ارو خس 
که بهر مکی دن نهد لب برآن؟ 


۱-ن : تاب 

۳- ایضاً : آنقدر 

۵- ت : به جنبیدن . . . 

۶- فقط ت : ... تحسین در راه 
۷-ت : فکر کی (؟) 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که نتوانی از رو ورق را شناخت 
که شیرین بود هرچه کمیاب شد 
ز یک حرف صد حرف فهمیده اند 

۰ ۰ ۰ 4 a 
که لفظش چو معنی بودخوش قماش‎ 


نه تحسین» که برشعر نفرین کند 
په جنباندن مسر" نجنبی له اند 
عجب ریش خندی بود در حضور! 
بهاری نه. فریاد رنگین چرا 
سخن سنج داناء سجن کش بود 
چو صیاد بی صید» روز شکار 
چو عیب کمان دان ز یکضانگی 
چه حاصل که لفظی تراشیده‌ای 
که مسقصود از لفظ » معنی بود" 
چه سسودست از دیدن برینان؟ 
ز دیب‌آی چين بی بت چين چه سود 
ز گلشن بجزگل چه باشد مراد. 
که از چشمه » مقصود آب است و بس 
نباشداگر سغز در استخوان 
۲-ت : ز چو ...۰ سهو کاتب . 
۴-ن: وحدحال 


۸- از نسخه ت افژوده شد . 


مثنویها 


ز معنی ست مصراع» مصراع کس 
ز مسصراع» بی مخز رنگین مبال 
بود مععنی خشک در لفط صاف 
دل خسود به مسعنی گرو کن» گرو 
ز دل مسعنی خویش کن آشکار 
چه شد زین که آیینه صورتگرست 
تناسب در الفا دان بى بدل" 
در آن صورت از لفظ نسبت بجاست 
تناسب چراره به جسایی برد" 
در آرایش لفظ » چندان مکوش 
بود لفظ چون شیر و مسعنی شکر 
نبندد چنان روزن لسفظ كس 
مکسن لفظ را آنسچنان پرده‌دار" 
چه شد ز آدمیت زد ار لفظ دم ؟ 
به هممسسواری لفظ باید تلاش 
پی لفظ خوش گرچه جان درخسورست 
قياس ار کنی. مسعنی در لباس 
به دی پی اط با دوید 


سیم : 
مچين انفدربرسرهم كلوخ 


مکش بای آن لفظ را در ميان 
برآن شعر» کم افکند کس نظر 
0-۱ : جوبین و ... 


۳- در هر دو نسخه بی بدون نقطه کتابت شده . 


۵- ایضاً : حون 
۷- ایضاً : آبدار 


. ت : بچین؛ سهو کاتب‎ -٩ 


غرض روشنی باشد از شمع و بس 
غرض میوه است از وجود نهال 
چو شمشیر چوبین به زرین غلاف' 
به بازار صورت فروشان مرو 
به ورن مپ داز" آیینه‌وار 
چومعنیش در صسورت دیگرست 
نهچندان که در معنی افتد خلل 
که از نسبتش جان معنی نکاست 


که نسبت ز بی نسبتی خون خورد 


که رخسار معنی شود پرده پوش 


ز اندازه گر پای ننهد " پدر 
که مععنی در آن برنیارد نفس 
كە معنی نگردد ازان اشکار 
چومعنی پری وار ازان کرده رم 
نه چندان که معنی فتد از قماش 
چوپیوند اطلس بود بر پلاس 
که معنی به گردش تواند رسید 
که معنی به جان آید از دست آن 

۴- ن : بپرداز ت : میرواز 

۵-۴ : رود 

۶- ایضاً : بنهد 


۸- ایضاً : از» ت نیز بعداً اصلاح شده . 


۸۳۹ 


۸0۰ 


رسسایی بود در ور آفسرین 
مه اتف وتان مت 
بود آن بهار سسخن کی بهنار؟ 
بکش صورت لفظ و م‌عنی چنان 
سس خنور به آن لفظ دل داده است 
به صد جان توان ناز لفظی خرید 
ا 
چه ذوق از سخن» کوته اندیشه' را 
نه هر باده را تساه باشد بلشد 
سخن رس مب رگو» زشعر آب و رنگ ! 
ز یس بر سخن کسرده اند اشستلم 
ادب۰ گولب طعن حاسد بدوز " 
E CEE‏ 
به هر زنده داری گمان سخن 
نه هرکس به گنه سخن رهب رست 
چو باریک افتادراه اندكى 
به زر کی فروشد سخن اهل دید ؟ 
سخن هست با آنکه گنج روان 
نبنداری آسان سخن "خاستسه 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


نه چندان که دامن رسد بر زمین 
که مسعنی چوصسورت نماید درآن 
که معنی بود خشک و لفظ آبدار 
که معنی بدن باشد و لفظ جان 
که با معنی از یک شکم زاده است 
کزان لفظ» مسعنی توان آفريد 
سخنهابه وصف سخن گفتهاند 
می معرفت نیست هر شیشه را 
به بام فلک کی رسد هر کس‌مند 
ز ساقی نکو نیسست بر شیشه سنگ 
مسسخنور سر رشته را کرده گم 
ا جانش" بسوز 
که شمعی ز هرمسصرع افروختم 
خدارا چه داری به جان سخن 
سسخن بافتن فتالهی دیگرست 
به منزل برد بار» از صد یکی 
که جان را به زر باز نتوان خرید 
بود خرجش از کیسه نقد جان 
سخن‌پرور از دفتش كاسته'؟ 
که طوفانی بحر شهنامهام 


۱- در اصل : E‏ اندیش› بیت از نسخه ت افزوده شد . 


۲-ن : و از کتابت ساقط است . 


۴- ت : طعن جان مدوز سهو کاب . 


۳- ایضاً : کلمه محو شده . 


۵- ن : نانش. ت : نامش. متن تصحیح قیاسی است . 


۶-ن : یافتن 
۸- ن : سخن از کتابت ساقط است . 


۷ ت : عالم 


4- ایضاً : سخن برد از دقتش . 


مثنویها 


مرا چون ریاض سخن بشکفد 
گر از لاف بیشی مسسلم نیم 
زبی_عم زیان را چه رونق بود"؟ 
به بازار گرمی چه آیم به جوش؟ 
بود گرم از خسویش بازار من 
نخواهم غم خودفروشی کشید 
چومن نیسست خحواری در ایام من 
بچش دست بت مراگو فلک 
فلک گرد و بنگر مسدار مرا 
به دریا روم گر پی شعر تر 
کنم چون صدف. قطره گر " انتخاب 
سخن راتفاخر بود بس همين 
به مدح شه از کلک مسعجز بیان 
دهد بوسه خافان چینش ركاب 
ز لشکرگه بادشاه جهن 
وچ دار نخان 
به عدل و سخاو به تيغ و سنان 
بس است آن "دو صاحبقران را همین 
خدلش چنان راستی گشته فن 
یکی را دهد از کرم تخت و تاج 
به یاد کفّش گسر ببارد سحاب 
زبس شد سخن گوش کن شهریار 

0-۱ : رسد سهو کاتب . 

۳-ت : گر از قلم کاتب افتاده . 

۵-ن : که مهرش ۰.۰ . مهر 


5¥ اين 


۰ سهو کاتب. 


ز هرغنچه ای صد چمن بشکفد 
ز دعسویگری پیش خود کم نیم 
خسترینداری ام سود مطلق بود 
نه کس مشتری و نه من خودفروش 
کسی نسست جزمن خریدار من 
توانم گر از خویش خود را خسرید 
هغ زت بلندست ازان نام من 
نه شسورست این لقسمه. نه ہی نمک 
محک شو که دانی عيار مرا 
صدف رابه رویم تا در" 
جهانی سود پر ز در عسوشساب" 
که آمهدئنای شهنشا دین 


A۵۱ 


کمن ده نر کش اف راشب ات: 


۳ 


بود یک سراپرده» هفت أ ان 


که قهرش بود قهر پروردگار 
جهان فتح شد از دو صاحبقران 
که این نقد آن است و آن جد این 
که از موی چینی برون شد شکن 
یکی را به شسمشیسر گیرد خراج 
شود چون صدف پر ز گوهر حباب 
از گس راردا داز 

۲- از نسخه ت افزوده شد . 

۴-ن : شهاب (۱) 


۶- ابضاً : و ساقط است . 


ردنر 


شنی‌دن ز شه. گفتن از من بود 
نشدبرفلک راز من آشکار 
اگ ر گسویمش بنده کی ستم 
بسا ساتی آن جام غفلت گ داز 
چو مسستان نهم پای بر دوش چرخ 
3 
زهی نامه بر مرغ شهپرسیاه 
EEO ESL‏ 
گه از حال ماضی حکایت کند 
بای زر بت یت 
زهی سپ پرداز معلی نگار 
کی ا 


به وقت سخن چون کند سحر » ساز. 


زبس گشته سرمست بالای خویش 
تراش سرش کسرده چندان اثر 
ز صوفیگری برورق داده جا 
تواند گس رفتن به روز شمار 
E EE‏ 
شود گرم حسرفی چو در گفتگوا 

۱-ن: ... انجام ... گذار 

۳-ن: گر 

۴-ت : وزان 

۵- ایضاً: اگر نیک اگر بد 

۶- ایضاً : گفتگوی . . . موی 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


مرامزدگفتن» شنیدن بود 
که برمن کند سیم اخترنشار 
از که هت رت ج 
که دور افکنم پرده از روی راز" 
کشم پنسه غفلت از گوش چرخ 
3H‏ 
که از سایه مکتوب رید به راه 
چه مدی» کزو زاده چندین کتاب 
گسهی شکر و گاهی شکایت کند 
ازان" دست فواره ک تور شا 
که از شاخ خشک آورد مسیوه بار 
E TE‏ 
اگر ا ازو صادرست 
شود از بریدن زبانش دراز 
به دست کسان می کند راه سر 
محرف نهد بر زمین» پای خویش 
که گردیده عاجز ز یک موی مسر 
به پهلوی هم او ب 
دو انگشت او» یف 
وشات رت نس 
زبانش برآرد ز تکرازوا 


۲- ایضاً : یار 


مو 


۳ 


ز ج‌ادو زبانی» به گاه بیان 
و ی ورن م ات 
ز چاهی که بگسسته دروی رسن 
زبس گرم پویسده بر صسفحه راه 
به دسستش بود قسمت بیش و کم 
ز آسیب او دشمنان درحذر 
ا ا ا وه م 
ندانم چه با تیغ اظهار کرد 
شود برده در راز نگشاده را" 
E‏ باه اف 
زبانش کند کارپادر دهن 
ز رفستار گرمش تن افروخته 
تهاده ست سر برخط حرف دین 
ازان است بی قدر این ار ِ 

زهمّت سرشته چنان پیکرش 
سخن آفرینی ست در انجمن 
زنشترزدنهای اهل زمان 
به جادوگری شایدش طاق گفت 
زبان را به افسون چنان کرده راست 
چه نازك نهالی که چون مهموشان 


فرو ناورد سر به کس جز کتاب 


١-ت:‏ این بیت و هجده بیت پس از آن را ندارد . 


۲- در اصل : از چه 
۳- ایضاً : بکشاده . 


۵- ایضاً : . . . آفرینست 


۷- ت از این بیت به بعد را دارد . 


۸0۵۳ 


نگوید سخن بی شکاف زبان! 


ز ظلمت برون آرد آب ح یات 


برآرد بسی یوسفان سخن 
ی ری ا 
ضصعیف و قسوی نطفه ها در شکم 
پی دوست؛ شباخش دهد خير بر 
زبان گسرددش بیش بر حکم جزم 
که برداشتش بند و سردار کرد 
مخطط كند هب هه ساد را 
کند تیغ مسمماری خانه اش 
ییون فد 
ز گرمیش تانقش پا» سوخته 
E‏ | 
که مص.ف نویس است و زتار بند 
که درمانده گردون به خرج سرش" 
که ازنقش پایی نگارد سخن 
رک ج چون قنمم ور ابر ن 
که سر می کند راه با پای جفت 
که گر پای خوانی سرش راء رواست 
خرامد به ری زلف در پاکشان" 
کشدعالمی رابه پای حساب 


۴- ایضاً : بچرخ . . 
۶- ایضاً : خفت 


۸0۴ 


گرفته زبانی که دید ای شگفت' 
همين بس بودافنتخارقلم 
پناه‌امم» پادش ا انسام 
برازندة دولىت ج اااودان" 
محيط كرامت» جهان شرف 
چو راه ثنایش کند سر رقم 
فنا برقی ازخنجر صسولتش"؟ 
عنان قلم را که دارد نگاه ٩‏ 
3# 
زھی نرم گامی که باآن شتاب 
بودآیتی برق درش نل او 
تواندزدودن به یک نفش پا 
زعزمش ره دور دلتنگ گشت 
ز متصد. سوارش چنان کامیاب 
اگر راه در پیش صددرصدست 
فنضای جهان» تنگ بر گام او 
رساند» گر سرکند راه را 
شدآهن ز اقبال نعلش چنان 
زهی بادپابرق آتش‌نهساد 
ا متسه دام راشرس اک 


0-۱ : این ۰۰.۰۰ سهو کاتب . 


۳-ن : برآرنده دولت ۰ سهو کائب . 


۵- این قسمت در نسخه ت مکرر است . 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


که حرف از زبانش جهانی" گرفت 
که مدح شسهنشاه سازد رقم 
خدیو جهان» کعبه خاص و عام 
ربج راقبال» شاه هان 
زمین درش آسمان شرف 
جارات هت کرد روا۶ 
بقامدى ازدفتردولتش 
زتعریف اسب جهان‌پادشاه 


* 


توان رفت بالای زینش به خواب* 
سسخن فسربه از پهلوی ران او" 
ز روی زمین؛ نقش فنسرسنگها" 
که طاعون‌فرستگ آمد به دشت" 
که دروازه شد منزلش رارکاب 
رکایش در خانه ستصدست 
بود رز طی مکان نام او 
به دراه ستاو 
یه رن 
کزو رفشسته ناموس وسعت به باد 
نشان شهنشه تک کیت یک 

۳-ت : جهان را 

۴- ایضاً : دولتش 


۶- ت : جهان تنگ بر عزم جولان او» و در تکرار مانند متن است . 


۷-ن : ارسنکها (۱) 


۸- هر دو نسخه : بدست » سهو کاتبان . 


مثنویها 


به جستن» ز جستن برآورد گرد 
گه پویه گردد چوگرم شتاب 
ات ات بت مه س 
بود فکر این تسه ند و تيز 
چنان مسی رود نرم برروی آب 
ازو سانده با یک جهان عذر لنگ 
ندیده‌ست در دو» با تچ نون 
بب‌ابان نوردی که گساه شتاب 
ازو نگذردهر دوندی که هست 
زرفتاراوازکران‌تا كران 
ز پی کی رسند آب و آتش به وی ؟ 
نبودش نیازی " فراخسور به دست 
زبس گرد شد گرد مبدان و گشت" 
به هرق هه از ال میدان» دمی 
وید هرس شلد رای 
به سسختی سمش گرچه خارا درد 
نمالیده‌بادصباموی او 
چوباسنگ خارانبددآورد 
ز خارادری هرشمش بی سسخن 
چنان پای بر فرق خسارا نهد 
بود گ وش تا گوش» سرشار هوش 

به نعل زرش گر شوی رهنمون 


. ت : سایه و ...۰ سهو کاتب‎ - ١ 


۸۵۵ 


گرانجانی برق رافاش کرد 
که گیسوبه موی دمش بافته 
هوادارشاعر به وقت گریز 
که ایمن بود زیر پایش باب 
به یک گام سایه» به یک گام رنگ 
بجر قوت از همرهان هسرهی 
بدررفته از سایه آفنتاب! 
مگرپای رابگذراندز دست 


سبک گشته‌فرسنگهای گران 


نمی مااندازبادبرخاك» پی 
فلک بر دمش مهرةمهربست 
دم از کاکلش بارهابرگذشت 
زند چرخ» چون‌برکفی» خاتمی' 
مسلاقات دم کرده پیش انی اش 
پریدن به پرواز او می برد 
ا و و پهلوی او 
زباده آسیاهابه گرد آورد 
کند کار صد تیش کوهکن 
از وکا اک بسن 
زبان دانی اش در زبان خموش 
کند گریه تا آهن تیغ» خون 


۲- ن : تاری؛ ت : ننازی . نثاری نیز پر بیراه نیست» ولی در اینجا نیاز بر نثار مرجح می نماید . 


۳-ت : در تکرار؛ و ندارد . 


۴-ن: ۔ . . حون بر کف عالمی؛ خطای کاتب . 


AQP 


بودپرد؛ چشم اسر یال پوش 
گرو برده از رخش در بهتری 
حلی بند زینش به صد عسار و ننگ 
ای وال از 
نشان معا که دآ مرف 
چویک پا نهد" راکبش در رک اب 
ک‌جابر در اه ای ایستاد 
ار چان وت ای تیه 
به هرسو که گردد روان جابجای 
به رفتن زپایش چه نعل اوفتاد؟ 
به وصفش سخن خود جهد از زبان 
گهپویه. صد ره عنانش کسشند 
ز همسره بود راکبش بی‌ نی از 
داریش باید ز طی مکان 
زنعلش کصرفت آهن آن زيب وفر 
به وص فش نشد تا قلم ترزبان 
حدیث سمش چون نیامد به دست 


متاع جدایی» ازو شد کساد 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


بیندازدش از نزاکت ز دوش 
سهیلش کند در جهان مهتری 
کشد حلقۀ چشم ترکان به تنگ 
به افسارش افسرتفاخركند 
براوعستم» حسسن پری پیکری 
به منزل رود پای دیگر به خواب 
که خشتش آنزد طعنه بر خشت باد ؟ 
که وسعت ز میدان امکان برد 
جلوریزش آید ز پی نقش پای 
کزو" ما نو شیر نگرفت یاد 
چه حاجت به فکرست گاه بیان" 
که شاید تک و دو به گردش رسند 
ز همراهی اش همرهی م‌انده باز 
که پوید ره آهسته تر یک زمان 
که از رتش زرد شد روی زر 
نگردید" مسملوم» تم ووان 
ن فتاه ام ل برش 


که از بویه اش رفته دوری ز ياد 


۱-ن : مشش ت : سئش» و در تکرار : سبلیش متن تصحیح قیاسی است . 


۴-ن : کند 
۳- ایضاً : حسنش 
۴- ایضاً : حست باد 


۵- به این صورت. قافیه چندان مناسب نمی نماید . شاید : شیهه برآررد یا کلماتی از این دست بوده است . 


۶ت : ۰ بمیدان . . . بود» و در تکرار مانند متن است . 
۷- ن : کزان ۸ت : وقت ... 
۵-9 : گرفت از کتابت ساقط است . ۰- ایضاً : نکردیده 


۱ - ایضاً : بال 


0 


مثنویها 


ز سیسرش زبس می کشد اشستلم 
به فرسنگ. گامش چنان در نبسرد 
ز دنال او برق چندان که جست 
چوسیماب» گوی زمین بیقرار 
به وصفش چوجنبد زبان در دهن 
چو پرگار گسردد ازان گرد خویش 
قلم راست حرفی ازو در سرشت 
سوارش چو فال عزیمت گشود 
به مقصد چنان رفت و برگشت تیز 
ند تلف از زر را 
ز نعلش اگر تیغ سازد کسی 
زنعلش گر آیینه سازد نگار 
به وصفش زبانها سوار سخن 
به صحرای امکان کند چون عبور 
پی جلوه اش عرص دهرء تنگ 
ززین مسرصع به پشتش ۰ غسرض 
به جسستن نیسابد ز گردش مسراغ 
نیارد نمودن گه گی رو دار 
تا سس سای متا وی تور 

۱-ت : دو مصراع با تقدیم و تأخیر آمده . 

۲- ایضاً : نیفتاد 

ند تساه هو کاقب 


۴- از نسخه ت افزوده شد . 


۸۵۷ 


شد از بیم او بعد در سرب گم 
که بر خحاست از را دوری چوگرد 
نیارد دامان گردش به دست 
ز نقش پی اش تابه روز شمارا 
قلم‌وار در راه گ وید سس خن 
که منزل ز گامش نیفشتاده ‏ پیش 
که بر اف 1 باد بايد نوشت 
گر نیت از شرق نا فرب بوده 
که گفت آمسدن. رفتنش را که خیز 
که زرهای بی سکه گرد روان 
کند کار بی کارفرماپس ی ؟ 
سزد گر ز عکسش گسریزد قسرار 
ز حسرفش قلم در شکار سخن 
بود صسید نزدیک او راه دور 
ره ریس و شوش کرک 
گریزاندن جسوهرست از عرض 
پی اش برق؛ بسهسوده سوزد دماغ 
جلوداری اش غسیسر دست سوار 
زمنزل گذشتن چرانگذرد 


۵- ن (و ت در تکرار) : بشوخی غلط کاتبان . 
۶- ت : نباید و در تکرار : نیاید» اصلاح شد . ن : بنامد ز جستن بگردش . . 
باشد : نیابد به جستن ز گردش . . . 


۷- هر دو نسخه : میدرد؛ متن تصحیح قیاسی است . 


.۰ و صحیح آن چنین بايد 


AOA 


ز حسرفش سخن بر زبان می دود 
کند. چون جهد راست: برقش سراغ 
ز بس مانده از عضوعضوش خحجل 
به پایش» چو از استان راندگان 
پر از خون‌ره» کاسه‌های سمش 
رگ برق" از جکستنش در گداز 
به گردش نشد چشم مه ر آشنا 
ز تندیش بازار صرصر شکست 
اس ترس از پیسندیده‌ها 
فوی‌هیکل و زيرك و دلیسسند" 
عجب نوعروسی به حسن و صفا 
ز خاطر؛ گم ان رابه‌دو برده است 
مرامی برد فکر صسورت نگار 


به میدان دود گاه چپ گاه راست 


ز پابند مسیخش بود در کس‌مند. 


نپوید به ترتیب» منزل چو ماه 
مسصور بود غافل ازقدرتش 
چه"فن برده هنگام شسوخی به کار" 
خوی افشان شد و حیرتم داد دست 
به هرجا گذارد عسرق ریز پا 
چو ناخن به سنگش رسد در شتاب 


۵-۱ : میدرد 

۳-ت : قوی دست و زيرك دل و هوشمند 
۵- ایضاً : منحصر طغره 

۷ ایضاً : نکار 


-٩‏ ن (وت در تکرار): .۰ .. زیر 


ز نظاره اش دل ز سود می رود 
مسخالف چوگردد. شود چرخ داغ 
فرورفتسه پای روارو به گل 
ره پیش» پستر ز پس ماندگان 
صبابسته کاکل ز پی بر دمش 
ز شرمش ددان بسته مهمیزساز 
ز دستش کند خاك برسسر صبا 
ز دنب لش اندیشهرایر شکست 
پری‌خسانه از دیدنش دیده‌ها 
تن زور مندى ازو وز یتست 
زخونصبادست و پا در حنا 
ز سبقت» به سبقت گرو برده است 
که چون می دهد صورتش را قرار "؟ 
که بازار وسعت فروشان کجاست 
که نگریزد از عسرصسد چون و چند 
ازو مسحضر طفره“ طومار راه 
که زنجیسر برپا کشد صورتش 
که رنگش نیفتاده است از قرار 
که یارب برآتش" عرق چون نشسست؟ 
ز سیمساب» جاری شود چشمه ها 
برد ک وه را صسرصر اضطراب 

۲- ايضاً : برك 

۴-ن : نگار 

۶- ایضاً : چو 


0-۸ : برانش ت : براقش 


مو 


يھا 


چو پابرهواافشرداز درنگ 


عنان درنگش به دست شتاب 


به گردون‌نوردی چو آهنگ کرد 
اصیل و هنرمند و تازی نژاد 
زباد صبا چست و چالاکتر! 
تنومندی و دست زورش حلال | 
چوافشرد برسنگ. پای درنگ 
به یادش کسجامیوه‌ای رخ نمود؟ 
به پرواز گسامش چه کوه و چه دشت 
که در دل یال دوال 
ات تشر زا دور 
رک ا 
نبسینی بجزراه در هیچ حال 
به ناخن کند سینه ال چاك 
ز شسسوخی به بستن نمی داد دست 
نهان از نظر می رود چون پری 
بود سس رکش امٌابه حکم هنر 
به جسولانگری چون نسیم بهار 
ز تمکین» دل کوه‌راسوخته 
حیسالش ار بگذره از کسران 
به یک گام جستی ازین ه حصار 


برش واه ره بیش و واه اندکی 


۱- این بیت و پیت بعدی از نسخهت افزوده شد . 


۲-ن : داد اصلاح شد . ت : کرده 
۳- هر دو نسخه : یال . .. 


۵-ت در تکرار : سرستش (سرشتش» 


۸۵۹ 


کندلکۀ‌ابررالخت سنگ' 
زسرتاقدم جسوهر اضطراب 
بناگوش حورشید گردید زرد 
خطابش ا دداده" بال مراد" 
و ر 
که موری نشد در رهش پایمال 
چوخون از رگ لعل جوشیسد رنگ 
که در خامی از کار نگذشته بود 
به یادش توان از دو عالم گذشت 
برون جسته از عرصه ماه وسال 
کش دراه را پیش دستش به زور 
که چاکش ز دامان سحشر گذشت 
که انتاده ای را کند پایمال 
که آرام را در سسپارد به خاك 
چگونه پی اش بر زمسین نقش بست 
ولیکن چوانسان به فرمانبریى 
زآرام اس ودگ ان رامستسر 
سسبکروتر از آب در سسبسزه زار 
به شبنم سبکروحی آموخته 
شوددرصدف آب گوهر روان 
گراز برق نعلش نبسودی جدار 


به پیشش بلندی و پستی یکی 


۴-ن : هست چالاکتر 
۶-ن : با لگد 


۸۶۰ 


زنعلش زمین شسد ز ساره پر 
خسیسالش اگسر بگدرد برس راب 
چوادراك اهل ذكاء تیز و تند 
جوم لاح نام آرش بر زبان 
به راهی کزورفت پیک اميد 
مگر عازمش 'یافت در قطع راه؟ 
آهی عصا زار و اسف 
به راهمی که صزمش تکاپوی کرد 
ز دامان زینش قتسضا داده بال" 
چو برسطح‌خارا کند سسخت. پا 
دویدن زف جب بروی نی از؟ 
کند پس کشیدن' عنان راکمین 
مرصمع یراقش به ياقوت و در 
نمی دانم این پرهنر از کجاست 
به چندین هنر می خرندش چنین 
سوارش نجنباندهبندقبا 
وک یت خی فرظ 
سسوارش به مسنزل چه آزاد رفت 
براین ابلق» افلاك را یرت است 
ز پرواز علش کسه راد نهن ؟ 


سرین منعم از بسته ریو و رنگ" 


0-۱ : عارضش» سهو کاتب . 


۳- در هر دو نسخه» پال بدون نقطه تحریر شده . 


سپهر از خوی او پر از ماه و حور 
زمسین را به ناشن رسساند به آب 
ز تندیش بازار مسهمسینز کند 
وه بح ]1 از بادبان 
نشد صبح دوری در آن ره سفید 
تسه و ا 
ز نزدیکی خود ره آسوده است 
ازان راه برخاست دوری چو گرد 
محال است همراهی او محال 
گشاید گلویش چوسنگ آسیا 
کند کاش وسعت بغل پهن باز 
که پیشی به گردش رساند جبین 
ميان خالی اما کفل کیسسه پر 
که یک موی او را دو عالم بهماست 
منال از هنر» گو کسی بعد ازین 
سمش کرده طی از سمک تا سما" 
که بازارطی زمان تیز شد؟ 
که نان باتش یادرف 
که تا حعانه زین پر از دولت است. 
که حيرت ندوزد به میخش دهن 
ميان مسغفلس و تنگ بالای تنگ 


۲-ن: ... به مش فضا 


۴-ن (وت در تکرار) : بس . .. 


۵- ت : ببین کرده طی از کجا تا کجاء و در تکرار مانند متن است . 


۶- ت : بیت راندارد . 


۷-ن : پسته ریورنک» ت : پسته (پشته ؟) و در تکرار : بسته 


مثنویها 


به هکل چرا رام هرکس بود؟ 
چو برخویش گسیسرد سر راه ناز 
زنعلش سنزدتیغ روز نبرد 
نشان سمش بر زمسین نقش بست 
نیسابند در چارسسوی جهان 
به موی دمش زلف خحسوبال اسپر 
DS‏ 
کشی صورت ناخنش گر به سنگ 
بود دانه‌اش گر ز کسشتن مراد 
کی مسدهجوی ای بسته پا 
به مسعیش چنان سعی را گرم پشت 
زمین از پی اش گر پذیرد نشان 
نشسان پی اش در گل رهگذر 
اما ا ی ا که 
کندبس که در زیر پایش سماع 
مسصور براو نقش پیسشی نبسست؟ 
و ان هه قفاب کون 
از دنب ل او برق در جستچو 
غبار سمش سرمه چشم باد 
قرش ژر کر یسدع 


۱-ن» ونیزت درتکرار : سرپا - 
۳-ن : بکشتن 

۵- ایضاً : ز سیارها سیر .. . 

۷- ایضاً : دورنی 


یک اش بش ر 
سراپازندبرسراپا' نی از 
که انگیزد از خون بدخواه» گرد 
برای زمسین» طرفه نقشی نشسست 
چونقد سمش نقد دیگر روان 
SE EE‏ 
که نعلش کند حلقه در گوش باد 
اوی 
دهد" تخم ناکشته خرمن به باد 


جلوگیسرکن بخت برگشته را 


که سیماب را طعن آرام کشت 
کندخاك در چشم ریگ روان 
زسیياره‌باسیرنزدیکت ره 
درد سنگ خارالباس درنگ" 
بودآس مان با زم سین درنزاع 
مگربگذردنقش پایش ز دست 
EET,‏ وان و حون 
به صصرا به ریگ روان شد قرو 
مستاع درنگ از شتابش کسساد 
درنگ آید از بیدرنگی به جان 

۲- ن : خوی بی درنک» ت : خون درنک 


۴- ایضاً : دهم (۱) 


۶- ایضاً : یخش 


۸- ن : به ستا ت : پیست »> متن تصحیح قیاسی است . قریب به این معنی » فلا گفته بود : 


ازو نگذرد هردوندی که هست 


مگربای رابگذراند ز دست 


۸۶۱ 


۸۶۲ 


ز طب عش روش یادگی رد نهال 


نبسودی اگر موی او رنگ بست چو رنگ حنا زود رفستی ز دست 
که از نمدزین او کرده ماه که بی سر کند سیر گردون» کلاه' 
گرش آرد آرام پا در رکساب تسه باه رواخ ات 
چو گام فسسراخش بود دزد راه زآسیب. ره‌را که دارد نگاه ؟ 
واو ف د اواب زبیم درنگش بلرزد شتاب 


چو چوگان شود دست آن پرهنر 
روان خرده واله هرن او 
بەزورقلم»› وزن فسسرسنگ برد 
نهد وقت گردش چو برخاره پا 
به سرعت چنان دست و پا در جدل 


ز همراهی اش بعد چندین شتاب 


برد گسوی شوخی ز میسدان بدر 
صباکشته خنجر گ وش او 
مت بو ی 
به چرخش در آرد چوسنگ آسیا 
که از همرهی ماده داغ کفل 
زداغ کفل نگذرد آنستاب 


چه منزل که پیم ود و منزل نکرد که شد در رهش خاك منزل به گرد 

ببین بر سر ره" چه بداد برد که پیش سمش» باد را" باد برد ! 

رهی را که پم ودنش ساز کرد زانجام بگذشت و آفاز کرد 

همان به که طی سازم این قال و قیل " برانگیزم اسسبی به تصریف فیل 
#F‏ ما و 


۱- یعنی : تا این کلاه» بدون آنکه سری در کار باشد. در آسمان سیر کند (روشن است که کلاه؛ 
به تلهایی و به حودی خود» حرکت و جنبشی ندارد) 

۲-ن : ره از کتابت سافط است . 

۳- ایضاً : خاك را 

۴-ن : همان طی سازم از قال . . . » ت : همان به که سازیم (سازم) طی این قال ...من با توجه 
به دو ضبط مزبور انتخاب شد . نسخه ت بیت را جایی دیگر در توصیف فیل آورده است و بیت گریز آن در اینجا 
چنین است : ۱ 

بود فکر این شعله تند و تیز هوا دار اعر به وقت گریز 


این بیت را قبلاً در وصف اسب دیده ایم . 


مثنویها 


تعسالی الله از بیسکر نوربخت 
بود هیکلش ک وه قسدر و شکوه 
ز چوکندی‌ اش ' کس فتد در گمان 
به عرطوم دارد فلک رانگاه 
کند سح خسرطوم او دم بدم 
ز خرطومش ایمن نب‌اید نشسست 
نماید به یل عدو دم‌بدم 
به خرطوم او بای خطاست 
: ندیده ست ایام فیلى چنين 
بود سایه اش ملک هندوستال 
گرفته ‌فرو' از سماتاسمک 
فلک رابه صورت چوگردد دچار 
بودعدن زیرکی پیکرش 
به گوشش نظرکن شعورش بدان 
ندارد به میس از شنی_دن هوس 
زفهمیدگیهاء چو اهل يقين 
شسمار نظر کرده در چشم مور 
ندارد بجر خاکساری هوس 
ز وصفش فلک گفتگو می کند 
به خرطوم ز اخستر ' بود دانه چین 
خورد کشت آسمان را خوید 
هو ی کم هار وتات 


۱- هر دو نسخه : جو کندی .. 
۲- فقط ن : فرود 

۳- ن : بر 

۵- ایضاً : خورده 


که هم نوربخت است وهم نیک بخت 


یکیو شش رکش اف کتوه 


که وارون شده کرسی آسمان 
که از نقش پایش ی‌فستد به چاه 
یکاش و 
که این آستین می کند کار دست 
ز خسرطوم دهلیز راه عدم 
یت مان انش یی زا در نتاس 
کزو پر بود آسمن و زمین 
که گردون ندیده سوادی چنان 
با هه نی بره کی ری ازفلی 
شود م‌عنی جزو [و] کل آشکار 
تو گویی بودعقل کل در" سرش 
دهدگ وش پهن از فسراست نشان 
بزرگان همه گوش باشند و بس 
نفشپیمیده ننهاده پا بر زمسین 
که دارد به قدر بزرگی شعور 
کمال بزرگی همین است و بس 
بزرگی ز بسالای او می کند 
بزرگیش آن داده"» بینیش این 
بزرگی به این تنگ چشمی که دید؟ 
فتدکوه‌راازکمرگاه ناف 


۴-ت : از اختر 


۸۶۳ 


APF 


گه پوبه. برخاك» پایی فشرد' 
ز دندان به ناهن ندارد نیس از 
بود برتن آیینه‌اش خوشنماا 
ندانم که بی‌پایه مان 
نهد برسرسایه خود چو پای 
به صحرا مگر سایه‌اش پا فشرد؟ 
به دریا گر عکس در آب راند 
شکسته ست" از سسایه اش آسمان 
چو عکسش به دریا شود خودفروش 
فتد سایه اش برفلک گر به فرض 
نبسودی اگر پای او در مین 
به میدان سعیی؟ که افشرده "پا 
ز بالایش انجم شناسن به زیر 
ز خرق فلک بس که دارد حجاب 


به قسحط و غلا نیسست طبعش دلیر ‏ 


تک مرش کر هتخیر شتا 
چهاچرخ اطلس به هم بافتسه" 
ود ارات ی اس اه ا 
به نیسرنگ» برکرده" نقش پلنگ 


0-۱ : بای فشرد» ت : با می فشرد 


۳-ت : خاك و» سهو کاتب . ن : که خون دل حاك در لاله مرد؛ کلمات جابجا شده اند و در از فلم 


افتاده است . 


۴- نش شکست است 


که از قل" گاو زمین جان نبرد 
E E‏ گردد دراز 
ز خاکسترآیینه یابد جلا 
به بالای او رفته چون فیلبان؟ 
تیک رجات وان 
که در خاك' حون در دل لاله مرد 
به بطن صدف در غلعان نماند 
همین ابیت اگر هست بار گران 
صدف را گرانی فروشد به گوش 
کند آسمان رفعت از خاكقرض 
نمی داشت معنی› سپاه‌گران 
گران " خوردہ بر گوش؛ حرف بها 
فا توت فی نا مارد را دیردیر 
به اندازه تن ني اشامدآب 
نسازد شکم هرگ از دانه سیر 
ولی نقش پایش ازان کرده عار" 
که‌جای گلی بر جلش یافته 
که بارند سیل از مه عاشقان (!) 
وگرنه که سیلاب را کرده رنگ ؟ 


۲-ن : نقل؛ سهو کاتب . 


۵-۵ : معنی: ت : سعی 
۷-ت : که آن سهو کاتب . 
0-4 : چار 

۱- هر دو نسخه : بافته 


۳- ایضاً : سرکرده 


متنویها 


ز دندان او کوه دارد بر 
کشد فیلبان " گر ز نیلش به سنگ" 
e E‏ 
مصور کشد صورتش گر به سنگ 
به تمکین فشارد چو برخاك پای 
نزد بادمش باد صرصر نفس 
ا او 
نمی داشت گر میخ کسوبی چنین 
نله بر پایش جرس 
نگردد برش ناز سبززان سفید 
ز صرصر گرو برده بااین شکوه 
برآید" چنان کسسوه را برفسراز 
خحرام_ان چو آید ز بالا به زیر 
زسین را کشندش "گر از زیر پای 
ز دندان خرطوم. هنگام کین 
چو خرطوم خود را گذارد بر آب" 
ا و ن 
به بالای ار فیلبان» بی گزاف 
زبس شد گرانبار از مغز هوش 


0-۱ : جهد(!) 


که از لاله دندان نهد برجگر 
برآید شم نیل گس ردون ز رنگ 
چرا در زمسین مانده تخم وقار؟ 
TE‏ رنگ" 
بلرزدزمین و بجنبدزجای 
به پایش بود ه فلک یک جرس 
که بازار تمکین نیسابد شکست 
سبکتر نبودی کسی از زمین 
تام زسیلاب» کم دیده کس 
چنین سرگران سبکپاکه دید ؟ 
به مسرعت که دیده ست چون باد کوه؟ 
که وقت اجابت» به گردون» نماز 
نمی گردد از دیدنش دیده سیر 
ز سنگینی تن نجنب دز جای 
برآرد دو دست از یکی آ ي 
عجب نیست دریا شود گر سراب 
گذاردقدمبرسرلامكان 
چو سی مرغ برقل كوه قاف 


۳ 5 ۾ ۹ 
فروبردسر» گردنش را به دوش 


۲- ایضاً : پیلبان» به قرینۀ موارد دیگر در همین منظومه اصلاح شد . نسخه ت بیت راندارد . 


۳- فقط ن : دنک متن تصحیح قیاسی است . 


۵-ن : نرد امش 


۴-ن : رنک سنک» سهو کاتب . 
۶- ایضا : پرآمد 


۸۶۵ 


۷- ایضاً : زمین بر کشندش متن مطابق ت . ولی اواخر مصراع در این نسخه مغلوط است : اگر زیر پای 


۸-ن : باب 
۹- بیت در د سخه ت چين است ؛ 


سرش از گرانباری مخز و هوش 


فروبرده‌نای گلورابه درش 


۸۶۶ 


دو دنسدانش از طوق زر در نظر 
نیارد فصرو تس به چرخ نژند 
دو دندان خسرطوم آن فسیل مست 
ز مشرق نگاهش به مغرب زمین 
اگ ر گددد آواز زنگش بلند 
دو 
گس رانمایگی داده آن پایه اش 
ز پهلوی او چرخ رارنتسه آب 
تواناء ولی" بهسر تدبیر وفن 
به دندان فکنده‌ست در شسهر شور 
به یک حمله برهم زند لشکری 
ملح چوگ رد پی کارزار 
چه صفهاکه بر هم زند روز کین 


* 


بل ف ت رابازدرمی زند 


ز هرگسوشه سر کرد سیلاب زور 
پدر گر ازین قسصه یابد بر 
چنان تیغ کین راش د آتش بلند 
١-ت:‏ دماغ ۰ .. 
۳- ایضاً: برد 


۴- هر دو نسخه : توانا دلی» سهو کاتبان . 


۵-ت : همین است و بس در جهان دست 


دیوان ساجی محمدجال قدسی مشهدی 


بود شسمم كافوری و تاج زر 
کر ۱ 
چو یک آستین در میان دودست 
که چشمش بود عینک دوربین 
فر ت ی و 
زین تنگ بر نقش یک پای او 
که سندان شود" تابه در سایه اش 
چو دلو تهی مانده درآفشتاب 
ز خرطوم دارد عصاجزو تن 
ز هر دست بالا ۱ 
به یک دم مسر کند کشوری 
بود آاسمن را از آهن حصار 
به رزمی که وصفش کنم بعد آزین 
* 
E EY‏ 
ز شورش جهان گشت دریای شور 
ەق فک مت افو 
ز مار زره پوش زايد سر 


که از جا جهد جوهرش چون سپند 


۲-ن : گردد سهر کاتب . 


۶-ن:بن سهو کاتب . متن نسخ ن و ت در این قسمت بسیار متفاوت است و تنها در چند بیت با 
یکدیگر یکسانند . ظاهرا آنچه در نسخۀ ت آمده_و مفصلتر نیز هست- متعلق به ظفرنامه است . این قسمت 
با اختلاقاتی -مکرر نوشته شده . 


1 


مثنویها 


ز توك سنان» آسمان سفته گسوش 
ز شم شیر مردان آهن شکاف 
ی کار 
جهان شد چنان پر ز مردان جنگ 
کمان را چنان گوشه‌هاشد بلند 
تفک نارسیده ز جوش و خروش 
چونخل شکوفسه در آن بوم و بر 
به بیکان تیر استسخوان ساخته 
به حون غرقه دامن سپرهای کرگ 
توت ماده تساو ویس ق هار 
ز شم تفک داغ پا برجگر 
کشد موج خون غازه بر روی ماه 
هی و اد 
زبس ریخت بالای هم دست مرد 
EE‏ ۳ 
دلیری که گیردکمندافکنش 
چوخحالی شده خحاك دشت برد 
بود مسشکل از ضرب گرز گران 
ا کو کا ا 
چوتیغ افکند دست از پیکری 
دلیران شسمشیرزن بیش و کم 
به تيغ دو دم ېس که پرداخستند 
کند تیغ در سسینه ها چا ازان 


۱- ت و ظفرنامه : 
۲- فقط ن : جا شد» متن مطابق ظفرنامه . 


n‏ نیزه دار 


۴۳- ت : نیز (نیزه ؟) 


زنعل ستوران» زمین جبّه پوش 
شه تیغ راتیغ دیگر غلاف 
بود یک سر تیسر؛ صد نیسزه‌وار! 
کی شد جا در آیینه تتگ 
کسه شسد بر قلک ناخن تیر بند 
که داروی بیسهوشی اش داده هوش 
یلان کرده چادر ز دستسار سر 
ای سای رت 
ز شمشیر چون لاله شد ترك ترك 
جسه ان پر ز ایینه دسته دار 
زان که اه تار 
هی ی هی نگاه 
که چون غنچه گویی برآورده پر 
زمین چنگ در چنگ ناهیسد" کرد 
دهدطایرروح را بسال و پر 
مهتم شاه اوه کت شش 
تن کشته شد خاك و گردید گرد 
جدا کردل مغ از استضوالن 
مکرر غلط کرد و از سر گرفت 
خسورد سیلی اش بر رخ دیگری 
بخ فتند در اام 
اید ف کار ی ییا 


که بادی سورد بر دل پردلان 


۴- فقط ن : نامیدء سهو کاتب . 


APY 


APA 


ازان رزمگه» جسان برنا و پیر 
بشو دست از شيشه نام و ننگ 
در و دشت» دریای حون شد تمام 
یلان را چنان مرده خون در درون 
به صد رخنه شسمشیر خوش می برید 
چە غم روز میدان ز سرگشتگی ؟ 
زبازندگ ان هواو هوس 
رباید سر از تن ز بالاروی 
ز ناوك علمه از پاتابه سر 
به گردان گزیدن در آن کارزار 
ز گرز استخوان سر و پا و دست 
شد از آب پیکان در آن بوستان 
وت ری خنجسر شسده 
و و 29 دم ز طوفان نوح 
ستیزنده راتیغ کین دستگیر 
ا ۲ 
فتاده حریفان ز خون در شراب" 
ز خون لاله گون قسبه‌های سپر 
چوگل سرخ گردیده از خون عذار 
سنان حلقه درع کردی شمار 
جهان ز آب شمشیر عمان شده 
ز شسمشیر. از حون روان رودها 
گسریزد خی ال از نبردی چنین" 


۱- فقط ن : سراب 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


گسریزان» ولی رخنه : سوفار تیسر 
برد چو ای توت تور یه رگ 
زره» مساهی دشت را گشت دام 
که از زخمشان خون نیاید برون 
به دندانهٌ سين» الف مى کشید 
مبادازدم تیم برگشتگی 
به سربازی نیزه» کم بود کس 
مسبادا که از نیسزه فسافل شسوی 
چوپای کسب_سوتر برآورد پر 
کند سسايه نی رها کار مار 
یه بفت ام رای 
خم از مسیوه فتح» شاخ کمان 
ز خون» چشم مردم دلاور شده 
شسده جسوهر تیغ» سسوهان روح 
گریزنده رارخنه» سوفار تیر 
دران از و ا 
ز پیکان دل خسسته دزدیده آب 
چو در عرص باغ. گلهای تر 
زبانهاچو سوسن فتاده ز کار. 
چو صساصبدلان» حلقه زلف يار 
ز حون پنجه‌ها شاخ مرجان شده 
و ی ای ۵ ۱ کله حودها 
زآیینه در قلمس‌آهنین 


۲- ایضاً : کردید 


۳-ن : نفسهای . . . » سهو کاتب . متن مطابق ت . 


۴- ایضاآٌن : نبرد .۰.. 


مثتویها 


بر اعسدای شه" بسته راه گریز 
کسمان رابود گرچه زورآوری 
ز مردان بود شکر پیکان بجا 
یکی گرزرا گر فشردی" به مشت 
یکی در قلم کردن خسشک و تر 
چنان گرم شد دستب رد یلان 
همه تن بر و پهلو و پشت. دل 
ازین فوج» گردی به دریا رسید 
شود گرم هنگامه رستخیز 
ز سرنیزه سرسبز عالم چنان 
زبس تيغ و پیکان و گسرز و تبسسر 
زقحط سلامت در آن انج‌من 
اگر کوه قاف است اگر بحر نیل 
سوه تاد ای کین 
عروس ظفررا در آن کارزار 
نهده‌یلان زخم را برکنار 
زبس خحیزد از جان گردان روش 
برآورد خشم از ترخم دار 
نمکدان آن عسوان شده طبل باز 
aE‏ 
به هم آهنین پشجسه‌ها در ستیز 


زبس تنگ شد عرصه از کندره 


0-۱ : شد سهو کاتب . 


تکاور در آهن چو شمشیرتیز 
فا اهنت زک زاس سس 
که دل می‌ دهد دل ز جارفته را 
نماندی ز اعضصاش چیزی درست 
شکافش دو سر کرده تيغ دو سر 
که پامال گردید اجل در میان 
سراپای چون غنچه یک مشت دل 
به دريانم آب راخاك چیسد 
زمان‌فتنه‌باروزمین فتنه‌خيز" 
که تا مسبزه چرخ حورد آب ازان 
ان کته و او کر 
خورش بود شمشیر و پوشش کفن 
بودلققمه پيش دندان فيل 
شده ریش» کوهان رڪ 
سر وگردن آیینۀ دس ته دار 
به خون پنجه آغشته قصاب وار 
نتددیگ آشوب محشرز جوش 
غضب جوهرخویش کرد آشکار 
سران میهمان» کوس مهسمان‌نواز 
چو مقراض» مايل به فطع لباس 
سرانگشتهاهمچومقراض تيز 
تفک رانفس درگلوشدگره 


۲- ت : چون فشردی» و در تکرار مانند متن است . 


۳- فقط ن : زبان فتنه بارد زهی فتنه . 


۴-ن : آهن ستان هراس ت : تنان بی نقطه تحریر شده . 


۸۶۹ 


۸۷۰ 


ز هرسو کمانها در آمد به چنگ 
جدا گشته از هم ز تاب جدل 
E‏ 7 
سر از تن به تکلیف تيغ جفا 
E‏ 
یابی درین عرصه از پیش و پس 
نگشته ز شمشیر» کس روی تاب 
شده زخم تيغ از تن فيلبان 
سییونرین ا کشت 
E‏ خت 
کند اس تخوان نهنگ آشکار 
به کوه ار ستیزند شیران به جنگ 
بساط زمین گشت دیگرسپهر 


زگرد سواران» علم داشت داد 


چونگذشت ازضون کس ‌نیزه» چون" . 


زبازوی گردان به روز مصاف 
ز پیکان پرخون» جهان لاله‌زار 
ز پیکان نشتررسنن دم بدم 
ز پرواز تی رازپی یکدگسرا 
علم را تب و لرز گپسردزبیم 


0-۱ : متبر متن مطابق ت و ظفرنامه . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


به طیسران در آمد عقاب خدنگ 
تن از جان شیرین» چو موم از عسل 
شسود از پیاده» بسی شاه مات 
ز هم گشته چون بی وفایان جدا 
که چون غنچه بشکفت از زخم » خود 
نیفتاده برضاك» جز تیسر» كس 
شده بستر ماه نون آفتاب 
نمایان جوم نو از اسمان 
سراسیمه در زخم دیگر گریخت 
تکاور ز سم گل به خسون می سسرشت 
دو شیر هم پشت دندانه دار 
به پیکان عفر نان از پلنگ" 
ز آیینه پوشان پر از ماه و مسهسر 
به سر خاك می کرد چون گردباد 
گذشت از سر نیزه طوفان خحون؟ 
بک کر کر ان کو قات 
به سر ابر شمشیسر شد ژاله‌بار 
ا ر زک یک ع 
تبززین چو ترکش بزآورد پر 
نماند مزاج سنان مسستقیم 
وا کیان اس ار 


۴-ن : خارا پلنک 


۳ ن : حو نکذست (ت : چو بکذشت) از خون کس تیره (ت : نیره) حون به قرینۀ معنی اصلاح شد . 


۴-ت : کرده 
۵- فقط ن : چون 
۶- ایض : از نی .۰ . 


هنو 


فلک (یا : 


ا 


فلک طرح آن فتنه امروز ریخت! 
چو بادام» هردان کین رابه بر 
زبس تنگ گسردید جابرسپاه 
برآ مد چنان زان دو لشکر غريو 
زبیم سنان» زندگی در گسریز 
یلان را آتاقه به سر کرده جای 
به دوش هژبرانز گردنبرد 
گسست آنه در زهرۂ پردلان 
ز بانگ مخالف جهان پرصدای 
گرفتند گردان کمانها به چنگ 
همه پنجه چون غنچه از پردلی 
دلیران به جان باختن بی‌دریغ 
سنان گشته بر تیسره‌روزی " دلیل 
ز طوفان مسستی در آن عرصه فيل 
شده‌مست پرخاش» فيل دمان 
ز دهشت کو برده گردن به دوش 
فلک رادوایر در آن گی ر ودار" 


زبس خحورد از گرز» مشت از قفا 


که هول قیامت ز فردا گریخت 


قسبساوزره ابره و اسر 
بدن کیت نیلۍ وتن شد سياه 
که می جست هرسو به لاحول. دیو 
اجل راز شمشیر بازار تز 
نهان گشته در زیر بال همای 
کسمسان پشت خم کرد از بار گرد 
IEE‏ هه E‏ 


دم صور شد دمکش کره نای" 


چو پکان‌نهادنددل برخدنگ 
هراسسان ازان قسوم» رن 
به جان دست شستند از آب تيغ 
که در چشم خورشید گردانده یل 
کف آورده "بر لب چودریای نیل 
خم نی ل آورده کف بر دهان 
درون لیک چون " خم ز غیرت به جوش 
شده جمع با هم چو یک حلقه تار“ 


پر از مهره شد چون صدف» سسینه ها 


۸۱۷۱ 


۱- چنین است در هر دو نسخه : باتوجه به‌مسصراع انی» بدین گونه مناسبعر می نماید : 


۲-ن : کرده 

۳- ایضاً : کرنای 

۴- فقط ن : نیزه روزی» سهو کاتب . 
۵- ایضاً : آورد 

۶- ایضاً: خون 

۷-ن : و از کتابت ساقط است . 

۸- ایضاً : حلقه دار 


AVY 


گه حمله چون هی بر ابرش " زدند 
ز برق سنان سوت بال ملک 
ز کین بس که ابرو پذیرفت چين 
به تقلید. نام آوران گرم جنگ 
شتا راوشد ات ےک 
کمان. کج نهادی بود پشت خم 
نکرده سس رم ردراتن وداع 
کند سبسنزه تیغ زهراب دار 
ازان عرصه جستی چو تیرشهاب 
ز تيغ و سنان بس که خوردند ریو 
زبس فال زدینجه در دار و گنیر 
ز دیگ غضب گر نخیزد خروش 
مسبارز سپر بر مسپر بس که بافت 
به کوشش مب ارز چنان بی دریغ 
چه خنج رگذار و چه شمشیرزن 
دلیران نکردند خسفتان هوس 
نگاه دلیسران سنوی هم به قهر 
زجع افکنی‌های مرد دلیر 
. زنب وروی بارال تير از هوا 
ندیده در آن عرص ۀ دار و گنیر 
چو برق از رگ ابر» وقت مسصاف"* 


0-۱ : کھی 
۳- ایضان : آیش بر آنش «آتش بر آتش) 
۵- ن : حون 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


تو گفتی که آتش در ابش زدند 
بستان شدازنیزۀ نی فلک 
پی سجده شد تنگ» جا برزمین 
ز جان شسته دست از پی نام و ننگ 
که سرمایه دارد ز ف]رزانگی 
سنان؛ راسستکاری به یاری علم 
سرش بر سر نیسزه کردی سماع 
چنار کسهن را قلم چون یار 
علم را اگر پانبسودی به خسواب 
رمسیدند گسردان ز آهن چودیو 
شداز مهره پشتهاقرعه» تير 
دم سرد شمشیرش آرد به جوش 
E FE‏ ۹ 
که موبر بدنهاکشیده‌ست تیغ 
همه سس رتراش سند از بدن 
ا ا 
حریفان پیمانه پیمای زهر 
یک زعی سمل رو یز 
نگردد کسی راء زبرناو پیر 
EG‏ بزةٴتيغنشوونما 
بجززخم شسمشیر» مرد دلیسر 
برون جست شمشیر» خود از غلاف 

۲- ایضاً : ابرص (1) (ت نیز غلط است) 

۴- فقط ن : کت سھو کاتب . 


۶- ن : بهر مصاف» و دو مصراع با تقدیم و تأخیر آمده . ضبط ت را بهتر یافتم . 


4 


مثنویها 


نبود از سپه بر زمین جای کس 
زبس گشته در عرصه دار و گیر 
فتادی چو ازتن» سروهمناك' 
فروزان ز شم شير هرسو چراغ 
گر درفرنگش توانند دید 
به هم آتش و آب آم خت 

چمن را اگر بگذرد در یال 
به حرفش کند عیسرگی گر زبان 
برای نشساط دل دوس تال 
به تیسزی چە گسویم چهامی کند 
اگرافتدش سایه بر بیستون 
زنظاره‌اش گر زند دیده لاف 
به دی» برقش" افتد چو در بوستان 


کسادست" ازو نرخ جنس ستیز 
چو آغشته گردد به خون یلان 
بقارا دمش آتشیين ازدهاست 
بودآتش پنبهەزار بق اا 
کسادی ز وهمش بود در گریز 
ز بیمش چنان ریخت رنگ یلان 
اگر زان رگ ابرء برقی جهد 
به گیتی جز این تیغ گوهرنگار 


همین خن زین تهی بود و بس 
گرفت استخوان در گلوی نفیسر 
گرفتی ز لرزیدنش لرزه خاك 
حریضان رسانیده از خون» دماغ 
نماندز کار" یک نابرید 
چه خونها که بر خاك ره" ریخته 
فلم کرده روید ز خاکش نهال 
شود قطع نسل سخن در بیان 
زخون‌مخالف کندبوستان 
عرض را زجوهر جدامی کند 
وکا ی ی ون 
نگه» خاسه مو شود از شکاف"* 
کشدشعله زوآتش ارغوان 
گریزازدمش شه بازا ر یر 
بوذ شعله آتش ارغوان 
کک ا ف ایت 
اجل از دمش ۰ فنا 
همین است ار هست بازار تز 
که شد قبضه خاك ازان زرنشان 
بقارا.هلاکي تخلص دمدا 


که دیده رگ ابر ياقوت ‌بار؟ 


۱- چنین است در هر دو نسخه : زخمناك نیز مناسب می نماید . 


۲- فقط ن : فدنکش 
۴- ایضاً : رو 
۶ ایضاً فقط ن : . . . خانه مو ‏ 


۸- در اصل : کشاد است 


۰ در شکاف 


۳- ایضاً : کفا 

۵- ایضاً : به تری 

۷ ایضاً : برفش 

4- ایضاً : پنبه را از ۰۰ . 


AYY 


AVF 


که از پا درآ داز مردان جنگ ؟ 
گلهخوږدها چون فلک سرنگون 
يلان جامه تار در تن كشند 
ز بس خون روان گشت از فرق مسرد 
زبس کشته افتاد" بر روی هم 
چو تسبیح زاهد در آن گیسر و بند 
کس د کنن دست 
بکاونداگر انب سیم ان یلان 
ازین قصه دل پیچ و تاب آورد 
* 

ندارندفتح وظفرقبله‌گاه 
خو ور غم هه اوو سکیا می كعد 
اجل بودنامش چو انگاره بود 
اژان فتنه در عهدماخفته است 
بود فتح ازنسبتش محترم 
کند زخم این تیغ» ازبخیه عار 
زبانش به گسوش اجل گفته راز 
خیالش جگرخسته بیدادرا 
به هرجلوه‌اوجهانی‌ اسير 
نیسابد فرو جز به دشمن سرش 

١-دراصل‏ : کر ... آید 

۲- ایضاً : نار 

۳- ایضاً : انتاده 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که نگرفت دستی به پایش خدنگ 
جهان در تلاطم ز دریای ون 
که خود را به سوراخ سوزن کشند 
زمین راسر از خون در آمد به درد 
ز جبای نتادن برآمدعلم 
که EE‏ درا سورد 
کید راشای 3 
نیابند بی‌رگ چو شمع» استسخوان 
گذشت آنکه افسسانه خواب آورد 
# 
بجز طاق ابروی شم شیر شاه 
E‏ شاد 
رپلارك قب یافنت چون رخ نمود 
که آین تفش از بادها فته است* 
ظفر را به اين قبضه باشد قسسم 
رفو کی پذیرد لب جسویبسار؟ 
که زخجمم به مرهم ندارد نیاز 
چە نسبت به الماس» فنولاد را؟ 
یک ابرو» ولی غمزه آفاق گیر 


بودزهرچشم اجل جوهرش 


۴- ایضا : اسیرست و بس (؟) متن تصحیح قیاسی است . یعنی کمند برای اسیر» در حکم شست (= دام) 


۵-ن : ازبادجا... 


مثنویها 


یراق افش ازان رو طلاست 
ز برقش جهان را هوا گشته صاف 
شسود بر سر تربتی گر چراغ 
جزآن پیکر اندر لاف سیاه" 
زبرق دمش شعله در اضطراب 
به خاطر که دارد درین عرصه گاه؟ 
اجل جسوید از ضسربتش زینهار 
ز افبال اين قبضه تا کردیاد 
سرانگشت او برسران درنبرد 
چو حرفش کند بر زبان ها گذار 
کند از دل سخت دشمن فلاف 
گراین شعله را شیر بیند به خواب 
به وصفش فلم را که شد رهنمون ؟ 
زسعیش بود ملک رابرگ و ساز 
چو حواهد کند خامه نامش رقم 
به تیزی چنان» کزملاقات وی 


0-۱ : برق از کتابت ساقط اسنت . 
۲- ت : این پیت و بیت بعدی را ندارد . 


۳- فقط ن : ... پکری در غلاف . . 


تحریف کلمه ای دیگر بوده . وجه صحیح را در نیافتم . 


۴-ن : حرف اول در یادش» بدون نقطه است . 


۵- ایضاً : یقین» خطای کاتب . 
۶- ایضاً : ز تبخش (۱) 


۵-۷ : زبی. ت : حومی» اصلاح شد . 


که الماس را عسانه زر منسزاست 
میا گوبرون تیغ برق از لاف 
کند در کسفن مسرده[را] حون دم اغ؟ 
لب الب کس از آب؛ کم دیده چاه 
بنامش چه: اما لبسالب ز آب 
که برنده باشد تین آب چاه 
ز‌ یادش "به دله. ی بت دار 
قضابوسه بر قبضه خویش داد 
که گوهر شد الماس در قبضه اش 
گذشته ست چون سبحه برفردفرد 
دل از زخم» بار صنوبر شسود 
دهنی از عون پرش ود لاله وار 
همین است و بس تيغ آهن شکاف 
ور کی تس ور ی 
که می‌آید از حرف آن؛ بوی خون 
زبانش به عن مس خالف دراز 
شاف ند بان هون ااك 


AYO 


.۰ متن تصحیح قیاسی است . ولی به احتمال قوی» پیکری 


AVF 


چو بی نقطه زخمش نگارد قلم! 
بودفتح پروانه این چراغ 
کشیده ست این قبضه از " اقتدار 
* 
حصاری که مثلش ندیده ست کس 
در چرخ را رفیعمستی ياد یست 
لوفو رور ۷ 
ز دیواراو» محکمی در حسصار 
خرد سنگ ازو کیمیاگر به جان 
زبالای او م اندتادر شگفت 
جهان راضرورست خمیازه‌ای 
بودازتب رشک "در اضط راب 
فلک را ۳" ده به دروانگی 
زرعت. بردبا دل چاك چاك 


فلک رارخ از رفعت پایه اش 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


دو پیکر شسود نطفهها" در رقم " 

ز بادش ظفر بشکفد باغ‌باغ 

ز فنولادبر گرد عصالم حصار؟ 
« 

بود قلعه دولت آبساد و بس 

که در قله دولت آباد : 


ز - خمخانه رفعتش چرخ مهست 
بلندی زبالای او چیسسرهدار! 
که دارد ز گوگرد احمرنشان 
بلندی ژ همت کناری گرفت 
که از سایه‌اش گید اندازه‌ای 
ز گل مسیخ دروازه اش آفستاب 
کندکنگرش زهره راشانگی؟ 
زمین حسرت سایه اش رابه خاك 
کبس ودست از سیلی سایه اش 


۱- شاید : رقي و قافیه در مصراع ثانی قلم بوده است . 
۲- ن : نقطها ت : نطفهاء خود شاعر در توصیف قلم گفته است : 


به دستش بود قسمت بیش و کم 


ضمیف و قوی نطفه‌ها در شکم 


۳- هر دو نسخه : رحم» متن تصحیح قیاسی است به قرینۂ معتی . 


۴-ن: را 


۵-ت : که فولاد ...۰ ن : ز فولاد عالم بکرد حصار (۱) سهو کاتب . متن مطابق ت . با اصلاح که 
به : ز. این بیت با یکی دو کلمه اختلاف در مصراع اول؛ در چند صفحه بعد ؛ در مدح شاهجهان آمده است . ۱ 

۶- ت : این بخش را مکرر دارد . پادشاهنامه ذیل وقایع فتح قلمهُ دولت آبادء بیتی چند از آن را نقل کرده 
است (ج ۱ 0۳۰ 

۷- ت در تکرار : جیره خوار 

۸- ن : تب لرز 


4- ن: شایکی. ت : بدون نقطه در حرف سوم کلمه . 


مثنویها 


فضای جهان برفراخیش تنگ 
مدد جوید اول ز چندین طناب 
که کشتش کزین قلعه داری نشان ؟ 
چنان سنگه-ایش به هم درژتنگ 
ندارد گر این قلعه رادر خیال" 
شده رفعت از رفعتش سربلند 
فلک گشته بی رونق از رونقش 
ز دیوارش افتاده "تابر زمين 
درش را کند پاسبان " چون فراز 
سسرکنگر از چرخ بیسرون شسده 
به درواژه اش گر دهد تن در آن 
عطارد ز دس‌تم سناند قلم 
شد از کنگرخسود به چندین زبان 
ز کار فلک: عمرهای دراز" 
به سختی همه سنگش آهن وش است 
پی طعنه» برجش به چندین زبان 
لب خندقش بسته از سردم 
شسردرابود خندقش در نظر 
ندیه نلک خندقی این چنین 
ازین خندق و قلعهباشکوه 
که دیده حصاری ز یک پاره‌سنگ ؟ 


۱- هر دو نسخه : نباشد 
۳- ایضاً : افتاد 

۵- ایضاً : فسیلش 

۷- ایضاً : به توپ 


. مربود» سهر کاتب‎ : 0-٩ 


ز دیوار او: چرخ یک پاره‌سنگ 
که‌تاخاکریزش رسد آفتاب 
که بالیده برخسویشتن آس مان 
که گویی بنا شد از یک پاره سنگ 
حکیم از چه داند خلاً را مسحال؟ 
زبالاش کوته» خیال ک‌مند 
چراگ اه گاوزمین » حندئش 
اج آاعت ی 


پل خندفش طاق گکردون شده 


شود تخته پل» کرسی آسمان 
که ف صلی کند از قصیلش" رقم 
ستایشگر رفعتش آسمان 
به ناخن کند کنگرش عقهه باز 
زتوپ و تفک منقل انش است 
چها"گفته دربارۂ آسمان! 
طلسمى ميان وجودوعدم 
زغورخددمنده ته دارتر 
همین است معراج پستی» همین ! 
به‌هم گشته رر دریا و کوه 
که با برج چرخ است برجش به جنگ 


۲-ن : کر خیال» سهو کاتب . 
۴- ایضاً : آسمان (؟) 

۶ ایضاً : ...ار عمرها دراز 
۸- ایضاً : جباء غلط کاتب . 


AYA 


درین کار» چون تيشه صد م 1 ز.خهیرت سرانگشتها' دز دهن 
کسی درتراشیدن e a‏ 
که را بود یارب درین کار» چنگ؟ مگر پیش ازین؛ موم بوده ست سنگ؟ 
رهش چون منار از نظرها نان یکی نقب در سنگ تا اسان 
منالید از سسسستی روزگار که شد مسحکمیهاش اینجا به کار 
فلک از سرمسهر با اخترش  .‏ چوپروانه گرددبه گرد سرش 
شسبی نگذرد بر سپ هر بلند که بر وی ز اختر نسوزد سپند 
به خوبی بود دیده‌روزگار بودمردم آن دیده را شهسریار 


نخوابیده "شب حارسش " برفراز 
فضای جهان برفراخیش تنگ 
رسیده ست برجش به ایوان چرخ" 
سوی خاکریزش رود چون شمال 
ندیده‌فلک از نس رازش اثر 
عسروسی بود ملک را این حصار" 
به دروازه‌اش چرخ پرداخته 
ندیدە‌ست» تاشدبناروزگار 
به گفتن نمی‌آید این حرف راست 
اگر عمرهاقد کشد کوه قاف 


ز بیس‌داری اش چشم مساره باز 
ازو کسسوء الیسسوز یک پاره ستگ* 
کاب رات جر E‏ 
نخست آسمان را کند پایمال 
زمین چون دهد از نشییش "خبر؟ 
که پایش بود از سفق در نگار 
زه تخشه یک لخت در ساخته 
چنین قلعه‌ای؛ چشم این ه حصار' 
تست رد زو با نیش از 
که برک رده از جیب افلاك سر 


۱-ن : چون تيشه کوهکن ت : چون نیمه (!) صد کوهکن. و در تکرار : صد تيشه چون ... 


۲-ن : شد انگشتهاء غلط کاتب . 

۴- ایضاً : چارسش ت : حارشش» سهو کاتبان . 
۵- ت : ز دیوار او چرخ یک . . 
۶-ن : پر ایوان .۰.۰ 

۷- ایضاً : نسیمش (۱) 

۸- در پادشاهنامه : بود مملکت را عروس این ۰۰ . 


0-8 : ... چشم چون این حصار 


۳ ایضاً : نخوابید 


.» ودر تکرار مانند معن است . 


مثنویها 


ز بالای دروازه اش آسمان 
نشساید گس رفتن به توپ و تفنگ 
دری دارد این عرش پیکرحصار 
به جان می خحرد» گر فروشد به جان 
نصابید بر غندقش آفتاب 
ز چشم ضعیفان» گو افتاده‌تر 
قتضاکرد چون خندقش را شکاف 


به فرض ار به قعرش فتد آفتاب 


حصارش به این قلعه گردد قرین 
شکقت از قَصیلش' سپهر كبود 
طلس می چنین راز نام آوران 
ز تروپ برجش درین نه حصار 
بب‌الد مگر عم ها طاق عرش 
و 
وچ لته ای جرج ر 
حصاری به رفعت ز گردون فزون 


گراز نه فلک بگذراند طناب 
به گردون نوردی ازان است طاق 
ز پیسرامنش اخستران نیک بخت 
به ذکرش گشاید قلم گر زبان 
نمایان ز هر فسرجه توپ دگر 
که کرد اين بنا رابه این مسحکمی ؟ 

۱-ن : سبطری ت : سطبری 

۳- ایضاً : برآورده 

۴-ن : قصیلش. ت : فضیلش 


۵- هر دو نسخه : اسیر 


نگون چون سرخ صم اه جمهسان 
جهد آتش از جنگ فولاد و سنگ 
ا 
ست ری رز دیوار او استمان 
چو فکر مسهندس عمیق و پرآب 
دراو گنج قسارون عسیان در نظر 
برآورد" سامان صدکوهقاف 
یانش بات 
شود آسمان گر مسرب نشین 
مگر زهره را شسانه در کار بود؟ 
کسی نکیل شیر ضا قران 
تعاس اکر عراز 
که تاپای برجش رسد ساق عرش 
بت کت 
چو آسیسر هرسو هزارش اسیر 
ز برجش ستول بر سر بیسستولن 
نی‌ابد براین قلصسه دست آفتاب 
که یک بار " پیسموده راهش براق 
ز نظاره اش دیده‌ها گشسته سخت 
سخ را رسد پایه بر آسمان 
ز روزن برون کرده آشوب سر 


نمی‌آیند ایین کار از آدمی 


۲- ن : کرده 


۶-ن : یک پاره 


۸۷۹ 


AN’ 


مگر راست کردند دیوان به جهسد 
دری راکه پیدانمی‌ شد کلید 
فتادش به زير آفتاب "از فسراز 
به سنگش مکن آسمان گو ستیز 
که دید آسمانی ز یک پاره‌سنگ ؟ 
همه آهنین حربه اش جابه جاست 
ندارد چنين قلعسهای چرخ ياد 
حصاری نمودار چرخ بلند 
و فسنی زیر نادور رعاش 
سر کنگرش پیش فرزانه‌ها 
زفتحش EEE‏ 
بهوصفش کنم ناخن فکر بند 
به اوجش "به همت توان برد راه 
خحداونداقبال» شاهجمهان 


کشد قبضه تيغش از افتدار . 


ز سرکوب عدلش حصار ستم 
بود یت ف و یو 
زکشورستانان این آستان 
چو آهنگ تخیر کشور کند 
3 
زهمی برج شاهنشه دیین پناه 
اا اوت قوی 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


حصاری زبهرسلمانعهد 
به دوران اه مسهسای شسسد دید 
شکسته ست رنگش ازان روز باز 
که چون شبشه خواهد شدن ریزریز 
که تیسر شسهب‌ابش بود از تفنگ 
مگر سنگ این فلع ه آهنرپاست؟ 
که تا خاک ریزش نرفته ست باد 
ولی مسهر را کوته از وی کمند 
شکسته فلک شیشه بر خاره اش 
کلید دکن‌راست. دندانه‌ها 
که دیده ست قفلی سراسر کلید؟ 
که گر افستم. افستم به فکر بلند 
نه‌هرهٹشتی»› مت اا 
کو هت اما 
زفنولاد؛ بر گردعالم حصار 
ا ا 
کف شک و زین 
کمسین بنده پادشاه جسهان. 
حصارفلک رامسخر کند 
* 
ای رت وهم برج شاه 
جتان کن را ای نوی 


۱-ن : آسمان سهو کاتب . نظر او بر مصراع زیرین افتاده بوده - 


۲- ایضاً : در اوجش 
۳- ابضا : بود ریت سده اش بر زمین (!) 
۴- ایضاً (و نیز ت در تکرار) : خواهد 


مثنویها 


به سسویش کند ماه اگر کج نگاه 
در اتمام این قسصر گسوهرنگار 
زهی خوش اساسی و پایندگی 
کی سس کی بسن بسن درا 
ز چینی پر از ظرنهای گزین 
شد از لعل [و] یافوت جوهرنشان 
ز یاقوت و لعلش بود سنگ و خشت 
ز بالای این برج گسردون سیر 
طلاکاری اش سربسر دلپ ذیر 
تمام از زر پخضته و سیم خسام 
| 
زجامش عسرقناك ياقوت تر 
گنت از EE E‏ 
درش رارسسد بر در کمسبه ناز 
زبس چشم و زلف بان طراز 
بود برفرازش کبوتر ملک 
ز بالایش آید کسی چون به زیر 
عروس جهان کرده ساعد بلند 
چه" شمعی ست این برج عالی جناب 
زهر روزنش مشرقی * جلوه گر 
عمودفلک گر دهندش قرار 
مکن بسر فردوس اینجا تلاش 


-١‏ ت : بود 
۲-ن : زبیرون ...۰ سهو کاتب . 
۳-ن : و از کتابت سافط است . 


۵- ایضاً : مشریی ۰ سهو کاتب . 


کشد کنگرش اره بر فرق ماه 
بقاع مرهاپوده' مزدوركار 
که پر کرد از گوهراین برج را 
که هر گز ندیده ست فخفور چین 
مگر دسته گردیده رگهای کنان؟ 
چنین برج باشسد مگر در بهعشت 
چو فسواره می جوشد آب گسهر 
نهان کرده زر در عصا چرخ پیر 
درونش مسرصع چو بیسرون جام" 
همین است درج پراختر همین 
زم ینش صدف وار فرش از گسهسر 
چو نسرین که از سنگ مرمر بود 
که برعکس آن است پسوسته باز 
ز زتجصیر و" رین بود بی‌نیساز 
سستسونی بود زیر سقف فلک 
توان جي اال كرود ور 
که در ببب گسردون کند پنجه ند 
موی ماش رونت اش ارم 
که خورشیدی از جام دارد به بر 
بساند بسنای فلک پایدار 


نه ای چون کبوتر» دو برجی مب‌اش 


۴- ایضاً: چور 


ورام 


AAY 


به گردش بودآسمان رامدار 
سر کنگرش در مسقام عتاب 


نگردد ازان سسبسزه چرخ» زرد 
اگر بیندش چشم هندوسرشت!" 
چاو وی ی 
نظرکن براین برج نیکوسرشت 
چو دروی نشیند شه کامیاب 
پی دست قدرت بود آستين 
بود مجلس خاص شاه جهان 
حمل باشد موه ا 
به خوبی ست چشم و چراغ جهان 
تھی نیسست یک لحظه از شمع دین 
زهی دست معمار معجزنمای 


بسسسین این بنارا چه دولت بود 
فناپیش ازین هرچه می خواست» کرد 
درونش زد نتقاشى رنگ‌رنگ 
تماشای نشی این بنا 
ز خحامی به نفشش مبین بی درنگ 
به نساشی این بهسشت برین 


#۷ 


۱- ن : تباید ت : نیاید 
۲- فقط ن : ... بیند از چشم . . 
۳- هر دو نسخه : است و یک .. 


۴-ت : بود راه معراج .۰ .. 
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که بی برج» صورت نگیرد حصار 
بود پای این برج تا در مان 
کند بنجه در پنجه آفتاب 
که دارد ز نطواره‌اش آپخض ورد 
بدیهیش گرد وجود بهشت 
کا اا ا م 
که یک دسته شد هشت باغ بهشت 
به برج حمل جاکند آفتاب 
دی ا و همین" 
وای درم راھ ن 
ازین برج ياہد شرف آفتاب 
بود دسته ای گل ز باغ جهان 
همین است فانوس قدرت» همين 
توا تیان وا بسک بزع شیای 
زدلهای سنگین ندارد کمی 
که فانوس شمع سعادت برد 
او با تات واو 
به هم جای آمیسزش رنگ؛ تنگ 
نگه را کند و در دیده‌ها 
مسشو غافل از پختگیه ای رنگ 
چهاکرده نقاش سح رآفرین 


3 


۔ » متن تصحیح قیاسی است . 


متنویها 


زهی سح رپرداز صورت نگار 
ای ی راد ر 
چوخواهد کند نقش سروی درست 
نگارد چو در مان ای انم 
شود پیکری راچو صورت نگار 
اگر شکل مشرق کشد شب به خواب 
E‏ مه لگ ای سامت 
چو گید به کف کلک گلشن نگار 
یا تسس 
ز شسبنم عذارگلش درگ لاب 
به تصویر گل» غنچه ناکرده روی" 
ز مسواچهره گل نبرداخته 
کش د بر وزق تا شتاب و درنگ" 
قلم شکل سروی نېرداخته 
هنوزش قلم» کاردر لاله داشت 
کشدشکل خار آنچنان آبدار 
چو برزد به پرداز گل آ تین 
چو نقش لبی کلکش آغاز كرد 
چو کلکش نگارد زبان موش 


AAT 


که مسعنی ز صسورت کند آشکار 
رهی" از مخالف به مغلوب» راست 
چو برگ زان دیده افتد به خاك 
کشد شکل آزادی اش رانخست 
اه سا ی 
کشد معلی اش را نضست آشکار 
همان لحظه طالع شود آفتاب 
ز تردستی اش میوه روشسته است 
دمد شاخ نسرین چوصبح آشکار 
ز یرت رمد بلبل از آشیان 
جهد غنچه از جوش بلبل ز خواب 
صبابرده عط رگلش کوبه کوی 
که زد بر وا بلبل ساختسه 
پی رفتن گل زرنگی به‌رنگ 
کی ع 
که در چشم نرگس نظر می گماشت* 
که روید ز تردستی اش گل ز خار 
شنیسد از لب غنچه صدآف‌رین 
به تصسین دستش دهان باز کرد 
جزآواز تسین نیساید به گسوش 


۱- فقط ن : زهی سهو کاتب . نسخهٌ ت برخی از ابیات این قسمت را ندارد . 


۲۳-ن : در خانه 


۴- ایضاً : براین 


۳- ت : شب نیاید (در از کتابت ساقط است) 


۵- فقط ن : یعنی در هنگام تصویر کردن گل» حتّی پیش از آنکه غنچه ای ظاهر شده باشد 


۷- فقط ن : شتاب دورنک 


٩-ن‏ : خواب سهو کاتب . 


AAf 


کسشد صورت نخل اگ ر بر ورق 
به یک دست اگر نخل بندد به کاخ 
ریک ستاو رست تانق تفت 
ورت د ی 
نگارد اگر صسورت زخم دار" 
زخو سورت سار با وهی 
قلم نقش نابس ته تاتار را 
ز کلکش چنان ریخت نقش شراب" 
ز تردستی کلک مسج زبیان 
کند صورت خود چو نمی رقم 
ازو شکل گوی زمين بر ورق 
نگارد چو بر پرده‌ای شکل شیر 
به فرض ار کشد " مرغ را پر نخست 
چو خواهد سمندی کشد تیزگام 


ک‌جاشست تصویر پیکان گشاد؟ .. 


گر انتدز دستش قلم در رقم 
زپرداز صورت نی رداخجته 
ز بس پیش او جبسهه بر خاك سود 


0-۱ : فردش 

۳-ت : خسته را گر رقم 

۵- ایضاً : چون 

۷- ن : نقش از شراب ت : نقش سزاب 
-٩‏ ایضاً : ز دست قلم سهو کاتب . 
۱- ایضاً : کنند (!) 


۳ 0: کرده یابی» ت : کرد بالی» به‌قرینه؟ معنی اصلاح شد . پنج بیت بعدی ؛ در نسخهات 


نیامده است . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


نگنجد زنشوو نما در ورق 
به دست دگر» میوه چیند ز شاخ 
x‏ 1 > 

دگر دست» مزدش به حسرمن دوست 
جهدبر فلک ز آتش حون“ شرار 
که ناخن زند نغسمه اش برجگر 
که مشکش دکان بسته سار را 
کسید مق ديوارراترزبان 
شبیسهش ستاند ز دستش قلم؟ 
به گردش دهد آسمان راسبق 
دلبران نبینند'' سویش دلیر 
ز پروازش اج زان‌گردد درست 
شود صسورتش در بیابان تمام 
که در سسینه خسصم آبش نداد 
ز مس زگ ن تص ویر بندد قلم 
جبین کرد صانی" تھی از سجود 
درش خود در خانه مسقصدست 

۲- ایضاً : کشد خطای کاتب . 

۴-ن : نقش دار (1) 

۶- ایضاً : تا بسته 

۸- ت : کشد 


۰- ن : به بینند (1) 


مثنویها 


بود وصف این برج بیش از شمسار 
مقام شسهنشا دين پرورست 
الهی بود تاز سیر سپهر 
درل ند تام خن عنم وشات 


رسیسلم به رضوان نسب گلشنی' 
نسیمش ز صنعت بهارآفرين 
زبرگ گلش خلدروساخته 
زف د پر د ةاش زا تسار 
دل از فيض جنت دراو آبهره مند 
به صحنش زمرد برابر "به خاك 
درین خسال » فرش است نشو و نما 
به خاکش نهد ريشه در گل قدم 
طراوت ز روی گلش منف عل 
تب جز از لاله ری تاه 
چنارش بسی سرو رادل شکست 
ز سرو[و] صنوبر درین خاك پاك 
په اسوده خاك پاکش تذرو 


شم ردن نشاید یکی از هزار 
چه دولت که این برج را در برست 
مدارافق مطلع ماهو مهرء 
ی وی ب ا ااب 


* 


که جلت گلش راست ته خرمنی 
قلمهای نخلش نگارآفرین 
رطوبت به خاکش وضو ساخته 
کف خاکش از لاله یاقوت ساز 
نظر از تماش‌ای روش بلند 
به آبش توان باختن شق پاك 
رطوبست. رطوبست برد زین هوا 
که از شسبنمش نم رسیده به نم 
بلندی ز بالای سروش ضجل 
که لبهای سبزان هندی ز پان" 
بود دست بسیار بالای دست 
قيامت دمدتاقيامت ز حاك 
قیامت فروشد ز بالای سرو 
پریش‌انت سر از طره سنبلش 


۸۸۵ 


۱- شاعر ۳۸ بیت از اشعار این بخش را در ظفرنامه هم گنجانده و در توصیف کشمیر -و نیز سرهند - 


به کار برده است . 


۲- ن» و ظفرنامه : نیاز 


۳-ن : برو» دو مصراع را مطابق ضیط ت و ظفرنامه » مقدم و مؤخر کردم . 


۴-ن: برابر زمرد 
۶- ایضاً : باغ 


۵- ت : کش ازوی توان یافتن عشق . . . (؟) 


۷- هر دو نسخه و نیز ظفرنامه : بان» سهو کاتبان بوده . 


AAS‏ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


به سر نرگ‌سش تاج زر یافته ز چشم که یارب نظریافته؟ 
ز گله-ی الوانش از هر كنار بساطی فسروچیسده رنگین؛ بهار 
ز فسریاد بلبل به صد اضطراب بهشتی دگر جسته هرسو ز خواب 
زبس سبزرنگین 'درین تازه باغ زبوی گلش رنگ گرد دماغ 
به صحنش ز جوش گل ویاسمن' ‏ شده غنچه دربیضه» مرغ چمن 
همین بس بود شاهد جوش گل که نشنیده‌نام خزان» گوش گل 
چنان گل درین باغ رنگین دید که از سایه اش می توان رنگ چید 
دراو بد مسجنون چتان ب خبر که خلخال پا کرده از موی سر 
رسانیده"سروش به عیوق» تاج زمرد دهد سبسزه اش را خراج 
بودفرش دایم درين بوس تان بهمساری که نشنی ده نام خزان 
زبس ابر پاشسیسده برخاکش آب غباری ندارد هوا جز سحاب 
نسیمش برون آرد از شاخ سار چو برگ گل از روی هم نوب هار 
درین باغ» بیش است ازان خر می" که درپوست گنجد غم از بی‌غمی 
بود سرمۀ نرگسسش از حیا گلش خندد. اتاندارد صدا 


شقایق نظر بر چمن دوخته ۰ زنرگس نظربازی آموخ ته 
کند بر سمن عطربیزی صبا رطوبت فروشد به شبنم هوا 
شراب قدح سوز دارد به جام که دارد بجز لاله عيش مسدام ؟ 


مگر کرده نرگس" به سویش نگاه؟ که افکنده از سر شقایق كلاه 
مگربود منت اریلبل قلم؟ که از بوی گل شد مسعطر؛ رقم 
ندارد درین باغ عسشرت کسمی گلی زین گلستان بود خسرمی 
چو رخسار ساقی " ز جام شراب چمن درگرفت از گل آفتساب 
ز پهلوی گل شد چنان عطریاب" که چون گل دهد برگ گلبن گلاب 


۱- ت : سیر رنکی ۲-ن : و ندارد . 
۳- ایضاً : رسانده. سهو کاتب . ۱ ۴- ایضاً : نیشست از خرمی» غلط کائب . 
۵-ت : نکرده ست نرگس ۶- ایضاً : صافی 


۷- در هر دو نسخه یاب بدون نقطه کتایت شده . 


0 


متنو 


يھا 


نمالیده چشم از شکرخواب ناز 
چنان شدز گل تاه کت( 
دی وب 
کند گر سوی این گلستان گذار 
خط سسبزه اش بر پیس‌اض چمن 
درین بوستان سراسر بشت 
درین باغ از سسایه شاخسار 
بود پیش سبان مسوزون باغ 
عروس چمن را کند زیوری 
چوگلهای رعناء درین لاله زار 
ازین باغ» رفتن نباشد صسواب 
گلست ان بود گر چنین دلربای 


3# 


به سسحر آنکه ترتیب گرمابه داد 
EE‏ وس وا 
نگاری" چنین» کس نی رداخسته 
تفاوت نه در وی گدارا زشاه 
هوایش رطوبت فزای دماغ 
ز دیوار مس حنش به نقش و نگار 
درین خانقه از یار و یمین 
بود مسج مع فيض هرخلوتش 
دراو پهلوی هم» چوگل در چمن 


اسر ۶ این بیت و سه بیت بعدی را ندارد . 


AAV 


شکفتن بغل کرده برغنچه باز 
که افکند از شاخ مرغ آشسیان 
توان جای گل» دسته بستن بهار 
ارم عندلیسبی کند اتسار 
در انشبای مسهوزونی نارون 
تسا نهالى کته رضوان نكشت 
کل باغ بان ابر رحمت شکار' 
ز موزونی نارون» سرو داغ 
چوآیین جعفر» گل جعفری"' 
حزان راپس پشت کرده بهار 
چرا می رود چشم نرگس به خواب؟ 
کت تال را گلستان‌ سای 


* 


3 ی بر اتش تساه 
که آن از درون وید این از برون 
چو می» آب و آنش به هم ساخته 
ی a‏ 
می از شیشه اش کرده روشن چراغ 
زبتسخانه چین برآید دار 
تجردپرستان خلوت نشین 
EOE E E‏ 


۲- در اصل : کند جعفری» متن مطابق ضبط ظفرنامه . 


۳- ن : کلمه‌ای ناخوانا» شبیه به : خماری» متن مطابق ت . 


AAA 


دهش آتش از انب آرد یدید 
زلالش چجوآلایش آشكار' 
جواهرنشان گشته دیوار و در 
نیس‌ابی درین خانقفه. هیچ تن 
بخضیلی که در خلوت او نشست 
شب و روزش آتش بود زیر پای 
ز دولت دهد حسن فرشش نوید 
مزاجش تر و گرم م‌انند روح 
ندانم رد داده جتای؟ از چه فن 
حریمی که خواهی گدا» خواه شاه 
برای جاارش ج واهرتراش 
بود مسجمع صبح وان دراو 
برد فيض عامش صغير و كبير 
وجودش بود منکران را دلیل 


زرشح رطوبت ز دیسوار و در 


2 


برآتش بود عس ود در گلخنش 
خضر کرده آبش ز سرچشمه صاف 
به وصف جدارش کنم چون تلاش 
به صحنش بود گرم بازار نور 
به حمام فا جهسان از قديم 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


چنین آتشین باطنی کس ندید 
تواند که شوید ز دلهاغبار 
ز هر جسوهرش آب و تاب دسر" 
که از چرك دنیا نشسوید بدن 
E‏ شیک 
ولیکن ز تمکین نجنبدز جای 
کند مرمرش کار بخت سفیسد" 
ز فیضش تن خاکیان را فتصوح 
در آغعوش یک روح؛ چندین بدن 
CE,‏ ۳ کلاه 
دل ک‌ان. به فولاد کرده تراش 
چودیسده» بدن قطره ریزان دراو 
به محنش مساوی غنی و فقیر؟ 
که آتش گلستان شده برخلیل 
صدف وار» فرشش ز لولوی تر 
مشام آرزومند تسس آمتین 
هویش با عر از دز مصاف 
ز جامش چومی نشاه پبدا بود 
جواهرتراشم» نه کاشی تراش 
بودآتشش ازتجلاى طور' 
E EE‏ 


۱- یعنی زلال او همچنان که شوخگنی و چرکی آشکارای تن را (می شوید) 


۲-ت : تابی .۰ .. 
۴- ایضاً : جا 


۵- ت : غنی یا فقی و ظاهراً : با بوده است . 


۶-ن : عودپر .. 


۰ ت : همچو (۱) در ... 


۳“ ل : سید 


۷-در اصل : تجلی . . . 


متئو 


بها 


کند حرف زیبش ' چو اندیشه مسر 
ا ت ا 
گرش در ندارد زینه» بجاست 
گروهی به حدمت" ز کاراگهی 
تھی کیسگان را دراو جا خوش است 
چو دست کریمان گشاده درش 
کت و ده دری با ذل سوزناك 
ز هرجانبش حوض صافی سرشت 
بر اطراف حوضش زبس انبساط 
زآبش بتانند" آشفته تال 
ز روزن کند گر به آبش نگاه 
درون و برون راسحاب و چمن 
ز شسبنم عنان بهارش به دست 
جهانی دراو غوط‌زن سربسر 
ندانم به این رونق احتساب 
ی ۱ 
گرفته چنان شعله‌اش طبع آب 
و اک از ن سیم 
E E‏ آتدر و این تست 
بر اهل زمین و زمان روشن است 
کی آنجاست بخشنده‌تر » کس ز کس؟ 


۵-۱ : خرف رنیش 
۵-۴۳ : نمایند 


۸۸5۹ 


عرق وار ریاد گهربرگهر 


که ناگه نشسوید" سیاهی ز خال 


غبار سبل شوید از چشم ماه 
که شوید غم از دل» غبار از بدن 
چو فصل خزان لیک عریان پرست 
همه تابه گردن در آب گهر 
چه سان مرمرش کرده در شراب 
بودبی ک لاه و کمسر پادشاه 
که دودش به سنبل دهد آب و تاب 
به نور و صفا" برده است آب صبح 
| 
که عورشید یک جامش از روزن است 


تواضم به یک تاس آب است و بس 


۲- هر دو نسخه : ز خدمت 


۴- ایضاً : بشوید» هر دو مورد سهو کاتب بوده است . 


۵ ت : جنان آتشین گشته شاداب آب %9( 


۷- فقط ن : بخشنده بر 


۶-ن: و ندارد . 


۸۹۰ 


د 


زج ي 


آب و آتش به هم 
هوایش چو باد خطا"مشکبوی 
صلا گر زند بر خسواص و عوام 
اشارت به احضار جمم است و بس 
و او ا کت 
یتست شرت 
مکش گو خحرد دست ازان خانه باز 
چو داغ دل عساشستسان خسراب 
جهان را شبیهی چوحمام نیست 
چوگیرد سحاب از بخارش رواج 
ز مال جهان هییچش اساب نیست 
جز این منبع عیش شاه و گدا 
به گسرمی گرو برده است از شراب 
هوایش زبس می کندنشأاه سر 
فسون‌رابه نیسرنگ گسوید سبق 
زگمرمی در و بام او قطره‌بار 
چه جادوگری فرشش آموخحته؟ 
شنی دم ز هرخ شتش این ساز را 
کند استخوان شکسته علاج 
کند گر دراو جای. رویینه تن 
عسزیزست گرمابه هرج‌ایگاه 


۵-۱ : افتاد 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ز هرخاطری فنرد افتاده ‏ غم 
کند چون خطایی "ز تن پاك موی 
چه حیرت. که گرمابه اش گشته نام 
دم آب هرجاکند گرم» کس 
درآیند هر یک به کسیسشی جدا 
مزاجش» مزاح مى احمرست 
که در وی توان کرد پایی* دراز 
خراب است بی فیض آتش۰ خراب 
که در وی بسی جای آرام نیسست 
وه مج ی > بر انیا 
کمالش بجز آتش و آب نیسست 
که دیده ست در زیر گنج اژدها؟ 
کزاعجازش آتش نمیسرد در آب 
حریف ان دماغ از عسرق کسرده تر 
به تردستی از خشت گرد عسرق 
که دیده ست یکجا تموز و بهار ؟ 
که در سنگ» آتش برافروخته 
که من مکتسبم. مشق آواز را 
هوایش بود سوم‌ایی مزاج 
ملایم_ سس از مسوم سبازد بدن 
به تخضصیص ۰ گرم ابهٌ پادشاه 


۲- با توجه به خطایی در مصراع بعد» در املای کلمه تصرف نکردم و آن‌را به ختا پرنگرداندم . 


۳- ن : خطانی ت : خطایی سهو کاتبان . 
۴- شاید : به نقشی 


۵- هر دو نسخه : بای 


مثنویها 


ترو گرم دیواز کسی شست "دست 
دهدمردراازطريق فلاح 
زدم حرف گرمسابه بس بی دریغ 
¥ 
زهی مسجد پادشاه جهن 
شتا هل اش سنا کر سرام 
سقسدس حریمی چو قدس خلیل 
شسمارند با ک‌صبه اش توآمان 
شرافت همین بس» که اهل حجاز 
براین در دعا کرد صبح و دمید 
ز بالای منبر» خروشان خطیب 
میم درش را برای تجات 
شب و روزش از پرتو مسهروساه 
زبس حاجت اینجاروامی شود 
که دیده چنین مسجدی مسحترم؟ 
بود از حرم عسزتش پیسشستسر 
کنددسته مژگان خود آقتاب 
از کی وی ان 
بود حلقە در كعبه فریادرس 


ملک" گرد شسمعش ز پروانه بیش 


۱-ن : سر و کرم اصلاح شد . ت : ترو چست 


۳- ن شسته » سهو کاتب . 
۳-ن : کاذر» ت : کاراز 

۴- ت : فلک سھو کاتب . 
۵-ن : ملک» خحطای نویسنده . 


که احرام مسجد ز گرمابه بست 
پی عصزم میدان مسجد» سلاح 
دگر زین سخن مهربه» سنگ و تيغ 
که دارد ز بیت‌المقدس نشان 
بود شانى ائنین بيت الح-ر ام 
به وصفش زبان وقف ذکر جمیل 
که ها اوه ای وش اه 
به این مسجد آرند روی یاز 
ایا سیون کی ادن 
که دربانی اش کرده رضوان هوس 
چو در گلشن از شاخ گل عندلیب 
کات ارت هر اه م ترش ات 
دو گازر" پی نامه‌های سیساه 
کفیل اجابت» دعامی شود 
فضای حریمش محيط حرم 
کارا و ان کته اش و 
که جاروب کش یابد اینجا خطاب 
ز مسحراب در برحرم کسرده باز 
براين در بود حلق-4ذکسر وبس 
زد از نقش فرشش فلک"فال خویش 


A۹۱ 


A4۲ 


بود کعبه‌اش توآمان در حسب 
به توفیق مسحراب" کرد از دو مسوی 
تیال ماش دهد بن مراد 
زیت اج اس دهندش درود 
ملک" خحواهد اینجا ز روی نیاز 
به حسن و صفا در بساط زمین 
بود خانه کعیه هم سیه اش 
ز طوبی تراشیده رضسوان درش 
به فرشش گذاری چو روی اميد 
به تصمیسر فسرشش سزد بی درنگ 
فضايش بود مشرقستان طور 
جدارش چوگوهر سراسر سفید 
چنین مرمری کس ندارد به یاد 
مگر کصبه را زین عمارت. نگاه 
به هندم قوی شد ازان رو "امد 
ثر بی شمارست وا" در انتظار 
اگرپاك اگرراست اینجاش جاست 
چه حیرت [گر] این مسجد با صفا' 
چو شاه جهسان در محل نماز 
ازین روی» شاید اگر خاص و عام 
نشسته به مسجد شهنشاه دين 


۱- ت : این بیت و چهار بیت بعدی را ندارد . 


۳ ایضاً : فلک 
۵-ن : از ندارد . 
۷- ایضاً : و ندارد . 


. . ایضاً : کزین مسجدی‎ -٩ 


۰ سهو کاتب . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


به بیت المقدس رس‌اند نسب! 
به یک قبله پشت و به یک قبله روی 
درین خانه» باشد اثر خانه زاد 
کند کعبه در پیش سنگش سجود 
ر گزارد "نماز 
ندیده کسی مسجدی این چنین 
بودبیت مع مور در سايیه اش 
فلک اولین پاب از * عقب رش 
شود نامه چون سنگ مرمر سفید 
a‏ مروه سنگ 
ستونهای مرم علمهای نور 
صدف وار از سنگ مرمر سفيسد 
تو گویی که مشرق درین خانه زاد 
شناسد په سنگ سفید و سياه 
که خاك سيه راست بخت سفيد 
دعای که" اینجا نباید به کار؟ 
چه دلهای پاك و چه صفهای راست 
کند حلقه در گوش خود کعبه را 
بت تن ]ور روی نز 
بخ وانند ذوفسبلتسینش به نام 


۲- در اصل : ز توفیق ... 
۴- ایضاً : کذارد 
۶-ت : ازین رو 


۸- ايضاً : دعای کم 


مثنوپها 


میس ردرآن دیدن بادشاه 
جهان را دوچشمند مسردم نشین 
به وقت دعای شه از هرطرف 
زند چون مؤذن به طاعت صلا 
چه گویم زقدرش که چون است و چند 
نداند جز احلاص دروی دعا 
به فسرمود؛ شاه گردون وقار 
تدیده چنین مسجدی کس به خواب 
چراغش که قندیل ازان برفسروخت 
دلیلش بودروشن وروشناس 
شراری که شمعش ازان یافت تاب 
طلبکار صساجات. دلبسته اش 
الیش اندر هة سوه من 
بود خطبه شا تادرخورش 
چه والاست قدرش» که بالای آن 
حرم زان سبب قبله شد» کز نخست 
زوصفش به بیت المقلاس رهی ست" 
"جابت زند بر عبادت نیب از 
به ابروی مراب اشارت نمای 
ونکت ولاف 
ازان منبرش سر به گردون رساند 
3 اواز قران اه هر هاا 

۱-ن : چه و ظاهراً چو بوده است . 

۳- ایضاً : ره است . 


۰۰ بیت الله است 
۵- از نسخه ت افزوده شد . 


۶-ن: بن ت : درد (؟) 


۸۳ 


که باشد ز مسسجد سوی قبله راه 
یکی خانه کسبه و دیگر این 
ملایک چو پاکان زده صف به صف 
ثر می‌ شدانتظاردععا 
که گسوید موذُن به بانگ بلند 
در آب و گلش نیسست بوی ربا 
فلک» نانی کته کرد آشکار 
که تا کعبه کرده‌ست رفع حجاب" 
بجز روغن فیض. چیزی نسوخت 
چو ف انوس با آنکه دارد لب اس 
وو سای ا از نان 
N REE‏ ۲ 
بود بیت مع مور بختش بلند 
زبال ملایک سزدمنب رش 
بود خطبه بر نام شادجهان 
تپ واه توش 
که هر بیت» بنیاد بیت اللّهی ست" 
تقو کی کا ی نب 
که وقت نمازست از در درآی 
کزان نام فساه جسهسان شد بلند 
IE‏ در خطبه شاه مساند؟ 
زتسبیح و تهلیل پر گوشها 
۲- ایضاً : قطع . . . 


۴- در اصل : کذارد 


۸4۴ 


چنان خلق راسوی خودخوانده است 
چراغش گل باغ امن بود 
ای ی زا برای نماز 
ین اک و سره بیان 
لب حسوضش از آب زمزم ترست 
ون عرف ون اواب 
زلالش زهر موجه ای بی دریغ 
لب رستگاران ز آبش ترست 
شنیسدم زخاصان‌فرخنده‌فال 
شهنش..ه دین پرور و" دین بناه 
پناه ام E EY‏ 
پس از نستح واه به صد عز و جاه 
به طوف مسزار ق ایق شم ار 
خا ار ارف شاب 


کم ر بست چست و قدم در نهاد؟ 


چوعشاق» خودرابه جانان رساند 
در آن روضۀ باك مسجدنبود 
خضداوند را با داد فقس ار 
بسی برنیامسد ز دور نلک 
ہرآمد پر اورنگ شسساهشش هم 
به توفیق حق شد چو کارش به کام" 
به نرمسوده سایه کردگار 

۵-۱ : وصف سهو کاتب . 

۳- ن : پایگاه 


۰۵-۵ قدم برنهاد» ت : کمر برگشاد 
۶-ن : شام (بنام ؟) 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که محرابش ابرو نجنبانده است 
که روشن ز دلهای روشن بود 
درش چون در توبه پیوسته باز 
ز تستیم.و کوثر بشسوید زبان 
ز مسحراب. با کصیه دربردرست 
لالی برآید به جای حسبساب 
مگر منب‌عش چشمۀ کسوثرست ؟ 
که پیش از جلوس ابداتصال 
فلک در وان اوق تاه 
که دارد شریعت به عهدش رواج 
به دولت در اپس‌سیسر زد بارگاه " 
مین جهان» خواجه روزگار 
که دادش فلک؛ قطب صالم حطاب 
نه از راه رسم ! 
ی بت سس ال 
دلش راتمنای م سجدفزود 
که ‌ماندازومسجدی یادگار 
که آن قسبله گا ملوك و ملک 
زلطف الهی به نرماندهی 
بنا کرد این مسسسجد و شبد تمام 


۳ ت : و ندارد . 


۴-ت : وندارد . 


هسو 


لا 


نود ۳۳۳ تار a:‏ اهل ية یر 


# 
به ملک دگر» خاطرم شاد نیست 
درین گلشن عسیش و دار سسرور 
ز سبزان شیرین شسمایل مپرس 
شکرخنده عسام و دهن ناپدید 
دهن هيچ و در هيچ هم صد سخن 
به مو رفته از چشم اميد خسواب 
ندارم بجز حرف سبزان هوس 
¥ 
ندانم چه ترتیب کددندوفن' 
فسروزان چراغ از پی آبشار 
زعکس چرافان بود سطح آب 
ز عکس چراغان به دریا باب 
چراغان ز آب آتش انگ خته 
نظر کن به فوارهة این ریم 


بودبخت فواره اش ارج سس ملل 


۱-ن : و ندارد . متن مطابق ت و ظفرنامه . 


۸۹۵ 


جو‌ عهسد وف‌اپیشگان پایدار 
بنای شهنش روی زین 
(۱۰۳۴۷) 


3# 


بو شیب از ا اباد اه 
به هر گوشه ای جوش غلمان و حور 


لب پرنمک بین و از دل مپرس 
کمر هیچ و دلها گرفتار هیچ 
جهانی نمک بی نمکدان که دید ؟ 


همین در ميان گفتگوی دهن 


زدلهابه تاب کمر برده تاب 
م د می اک ون 
3# 
که فانوس راآب شد پیسرهن" 
بود لوح سیسمین که شد آشکار " 
تن فسات 
بلورین قسدح بود و گلگون شراب" 
زرو سیم با هم برآم يخته 
اگر بید مجنون ندیدی ز سیم 
ورا ا دمن مش لت 


۲- جز آخرین بیت» سایر ابیات این قسمت را ظفرنامه نیز دارد و به طور مکرر . 


۳- ظفرنامه در تکرار : شد زرنگار 
۴- ایضاً : پر باشد 
۵- ایضاً : چو جام بلورست [و] گلگون . . . 


۸۹۶ 


بلندست فیس وارهرا دستازان 
ندانم چه نیبرنگ فسواره ساخت 
در افنش‌اندن سیم دستش کریم 
زرخسار ردو ن فرو شت گنود 
بود سرو فوارهاش سيمتن 
شه رر و اا 


3K 


رنیقی کسه هرگز نورزد نفاق 
ز هر لفظم آید به گس وش این خطاب 
غنیمت شمار این چنین دوستی 
کتاب است شرفت ابه آدمی 
گرت کس نباشد» مکن اضطراب 
زلوح قدرنپست یک نقطه کم 
حقيةت شناسى بود با كمال 


نگوید سخن با همه قال وقیل ٠‏ 


سطورش پی ربط هرداستان 
دل نکتسه سنجان بود دوستش 
۱ ۰ ۰ 0 0 

ز حرفش جهانی پر و خود خموش 
ز سسرلوح تاج زرش برسرست 


چو در خدمتش شام ه بندد کمر 


۱-ن : ازان 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


که بخضشد به سباره سیم روان 
که در آستین» سیم ساعد گداخت 
وان صفحه چرخ. اقشان سیم" 
که بودش سر شسستن لاجسورد 
ببین تا چه باشد گل این چمن 
سراسررو ک وچه صبحگاه 
3# 
> باب است در زیر این نُه رواق 
که باشد در گنج معنی» تانب 
که دید اینقدر مخز در پوستی ؟ 
کتاب‌است پیرایۀڅخرمی* 
غم بیکسی شوید از دل » کتاب 
فسدم کرده سر تابه پایش قلم 
که لفظش بود قال و معنیش حال 
به هم متفق چون صف راستان 
که مغز معانی ست در پوسستش 
به ملک سخن› خسرو دیگر ست 
شود چون" سیاهی روان» مشک تر“ 


۵-۲ : افشان زسیم» ت : افشاسیم؛ ظفرنامه : افشان رسیم 


۳- ن : که در گنج باشد چه یعنی کتاب (؟) 


۴- ایضاً : شمرء شاهجهان نامه نیز شمار ضبط کرده است . 


۵- ایضاًن : سرمایه . 


۵-۷ : چو 


۶-ن : جفانیست. ت : معانیش 
۸-ایضاً : اشک . 


0 


مشنویها 


سخنورز طرز كلامش خسجل 
نوای طرب مى زند الفتش 
ورف هاش چون دلبران چگل 
پی ربطش اوراق» هریک سری 
به رویش نظر کرد" هرچند کار 
پرازعلم هر "صفحه اش سینه ای ست 
غیوری که سوی فلک دیده دير 
سراپایش از لفظ و مسعنی ست پر 
خرد راست هر" سفحه اش در نظر 
کند سسحسها اشکار از دو کف 
به هم لفظ و معنی چو شیر و شکر 
چراآسسمانش نخواند کسی ؟ 
کشیده بسی سرزنش از قلم 
نگاری‌بودپرزنقش ونگار 
ندارد زبان» لیک هر حف آن 
خن دوستی بین که در انجمن 
زنققدسخن داده وجه بیان 
انیس خحسلایق به سر وعلن 


گھهی در کنار سخن‌آگهان 


۵-۱ : کرده سهو کاتب . 


کدورت ز دل می‌برد صحبتش 
به خال و خط از عالمی برده دل 
ناه به پای ز سس ودبرتری 
E LEE EAS‏ 
ز هرسطرء مفتاح گنجینه ای ست 
کو کبس روت زیر 
صدف وار پهلوی هم چیس ده در 
مسصیطی لالب ز لولوی تر 
جهانی گهر جمم در یک صدف 
غریسان و" مربوط با یکدگر 
۱ و 
کرو واکشیده ست چندین رقم 
به رغبت کشندش ازان در کنار 
كل دى بودبهرقفل زبان 
بات یت اک ی 
وفاکرده دخلش به خسرج زبان 
مددک ار هرکس به وقت سخن 
کا و ا 
صدف واز غافل زقدرگهر“ 


۲- ایضاً : بر 


۳-ت : عنوی» همان غیوری بوده و کاتب غلط نوشته است . 


۴-ن: پر 

۶-ن : چنل ت : چند 
۷ ن : در سخن 

۸- ایضاً : قید گهر 


۵- ت : و ندارد . 


AAV 


۸۹۸ 


بجز ال و خط نیست اندیشه اش 
به هر نوسسوادی چو دیرینگان 
به ضبط سخن شهره در " روزگار 
سخن آنچنان در وی افشرده پای 
زافتادگی صفحهاش مخترم 
کند از زبان قلم گگگ فتگوی 
چه نیسرنگ سازی بود کز فسسون 
ورقهاش هم‌چون زبان در دهن 


# 


مسرابود از دوستان دوستی 
مدفق چنان در خفى و جلى 
رصدبند ق|‌انون ناز و از 


سر صدق کیشان ز جوش و خروش 


چو افکند صبح ضمیسرش نقاب ˆ 


نیسرزد به سیم دغل بی لاف 

تفا او 

بود علم اشفاق برطاق ازو 

ا ۱ 

تن بخضردی؛ جان فهمیسدگی 
0-۱ ... سوسوادی 


۳- ت : در ندارد . 


۳- ن : افشرد 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


مخطط پرسستی بود پیسشسه اش 
خب ر داده از حال پیشینگان 
E EN‏ 
که از بقل کردن نجنبد ز جای 
همه رو پر از نقش پای تلم 
رود از رگ EA‏ جوی 
زک ان شسبه گوهر آرد برون 


#H 


که بودیم چون مخز در پوستی ' 
که ازدققتش دق گنل بوعلی 
ز دل ره به دل کن چو تسسبسیح ساز 
چوصبح از گریبان برآید به جوش 
برش تیززبازاری "مسوشکاف 
اشسسسارات» درسی ز آبروی او 
رسیده به مع راج »› اشراق ازو 
کزان فلسفی رابرآتش نشاند 
ازو تازه» ایمانفهمیدگی 


۴- ت : این قسمت را ندارد . شاعر» داستانی از گذشته پرداخته ولی افعال رااکشراًبه‌زمان حال 
آورده است 5 


۵- دراصل : نربازاری سهو کاتب . 


تشبم ز اس لای او برس لا 
پذیرد زآش ف نگی» سر نی 
گلیم ضلالت ازو تارتار 
که دید از خراسان چنین گوهری؟ 
غباری که برخي زداز خاوران 
زیونان فهمیدگی هرکه خاست 
اگر خواند از حکمتش یک ورق 
دهد حکمتش می چو در پای خم 
به انداز معنی چنان می رسد 
چو بیند ز کس نقطه‌ای را سسقسیم 
نه از کم کندکم» نه از بیش بیش 
قبولش ز صسد نکته بوالسجب 
ز قدر سخن". با سخن اکتسساب 
خمی در لمازش مسلم بود 

کند زندگی بر مسسراد سس خن 


اگر زر به خروار» اگردربهەمن 


Hk 


۸44 


زانشای او نش ست ره با کی( 


نمایان ادافهسمی اش از ادا 
برش کار درهم» کنددرهمی" 
برآورده اا لع شا 

E‏ سرخ 
بود سرمهچشم یونانیان 
بود پیش حسسرفش الف وار راست 
ارسطو بشسوید کتاب از عسرق 
فلاطون می اش رابود لای خم 
که جویای گوهر به کان می رسد 
به بالین ز اص لاحش آرد حکیم 
بود مسحض انصاف در کار عویش 
بت وا تا تم ارات 
کند آنچه با ک‌ان کند آنتاب 
به این راس_تی؛ آدمی کم بود 
چو او کی رسد کس به داد سخن ؟ 
نگیسرد ز کس تحفه غیسر از سخن 


H 


که زال فلک بود شش جوان 


۱ ۲- کاتب» این دو مصراغ را که مربوط به دو بیت جداگانه بوده اند در هم آمیخته و یک بیت کرده 


است . در مصراع دوم نیز «انشای او را «انشاء او* تحریر کرده . 


۳- بدین گونه نیز اگر خوانده شود. خللی در معنی راه نمی یابد : 


۴- در اصل : ز عذر . 


.کار درهم کند» درهمی 


.۰ متن تصحیح قیاسی است . 


زتاریخ حسسودیاد آرد همین 
خحجل شش در ابرویش از شاد 
همین است از سن حسویشش به ياد 
جهان بود از روز و شب ناامید 
به صد قرن پیش از فلک گششه پیر 
لب گ ور خندان ز خندیدنش 
ز بس ناتوانی قفدش کرده حم 
به تنگ آمده گوشه گیری ازو" 
کند گر ز گیسسوی خود گرد پاك 
درین" عاکش آب و هوا ساخته 
از ای ساده است 
i‏ و 
چو نی پوستش خشک بر استخوان 
ز تهصریک گسیسو تنش دردناك" 
فرو ریزد از رعشه دستش ز هم" 
ضعی فیش از پوست برچی ده آب 
چویاران ناس ز از یکدگسر 
تن از بی غسذاییش چون نال" بود 
نيالوده از لشمه. کام هوس 


0-۱ : ... او یاد آرد ت : 
۲-ن : قلک 

۴-ن : چو نقش زیاد. ت : چو خالی .. 
۶- ایضاً : شده از کتابت ساقط است . 

۷ ت : در هر دو مصراع به سهو : ازوست 
-٩‏ ت : گرداك 

۱- ایضاً : یاد ۰.۰۰ سهو کاتب . 


0-۳ : و ندارد . 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


که آمدملک ب پیش ازو " بر زمین 
TOO‏ 
که پیش از ازل“ داده تدان به باد 
که می گشت موی سیاهش سفید 
ازل شسته در پیش او لب ز شیر 
اجل مسویه گر برخود از دیدنش 
طبق زن شسده فرج و بینی به هم 
کمانی که دیده ست تیری ازو ؟ 
کند جای چون دانه در زیر خاك 
چو مسشک. آب در پوست انداعته 
گو افتادن اندرگو افنتاده است 
خمیسدن خمیده ست در بشت او 
زتحریک باد نی درفغان 
براىاجل» له زیت تال 
چودست یمان ز باد کسرم"! 

و ی یه گید در ات 
ندارند اعضایش از هم خبر 
که قوتش همین خوردن سال بود 
غذایش همین خوردن سال و " پس. 


۰ خود یاد داردء متن با توجه به این دو ضبط»› اصلاح شد . 


۳- هر دو نسخه : پیش اوء سهو کاتبان . 
۵-ن : اجل » غلط کاتب . 


۸- فقط ن : در آن 


2-۰ 0 : بهم 
۲- هر دو نسخه : بدون نقطه . 


مثنویها 


که دیده ست زالی بسامان چنین 
عذارش كود ابلق از ال نیل 
دون پا ی هو 
بر اعضای او رسته موی درشت" 
ز چرخ ک هنال بدپیرتر 
سرش گشته خالی به سودا زهوش " 
وجودش سبکت رز بال مگس 
ز کت هس یه نفس در گریز 
کدویی ست از مغز خالی سرش 
ز سرپنجه با رعشه دارد ستیز 
سر رفته در دوش راء چون کشف 
که اج از نیرت وا 
گرو برده رویش به سردی ز دی" 
به نادیدنش زندگی در گرو 
اجل راز دیدار او صدفقتوح 
زهی رعشه ناکی که روز نخست 
به ناخن جسدا موز اندام کرد 
همین صرفهاش بس ز فد دو تا 
بدل گشته صبح امیدش به شام 
چنان کرده خود را به خال کبود 
۵-۱ : پیری 


ن : موی ترش (1) 


۵-ن : پاك نر ت : ... نز 


ن : چرخ وار 


۰- ایضاً : روی 


ز چین فرج بالای هم تا جسبین " 
فروهشته بینی چوخرطوم فيل 
کته بآ د هل وار از 
زقاقم برش نرمتر» خارپشت 
ز نقد بخیلان زمین گیرتر 
زبانش ز شیرس خن پاك دوش 
همین در تنش جان گران بود و بس 
زنورنظر, دیده‌اش پالا بسا 


ان ی ولا زعشه در پیکرش 


حصار اجل را تتش خاک ریز" 


وان یس تس ان و ها 
گه از ضعف بردوك پیچان چوتار" 
اجل جسان نبسرهه ز دیدار وی 
کند داس ' ابروی او ان و 
خط چین پیشانی اش قبض روح 
ز سیماب گردیدش اعضا درست 
تن از کندن مو چوبادام کرد 
که موی سرش بافدانگشت پا 
چراغ دلش کسرده روغن تمام 
که آورده گویی فلک رافرود 


۲-ت : تاىحىن (؟) 


۴- ن : بسوداز جوش » ت : ز سودای هوش 


۶- ت : از 


ن : حصار تنش رااجل ...۰ ت : تنش به صورت پش کتابت شده . 


۹- ایضاً : مار 


۱- ایضاً : درس 


برون رفته از پوشش خواب و حور 
چو چادر به دوش افکند دم مزن 
# 
ازان خم" شد از غمزه مژگان یار 
چه گویم ز باریکی آن کمر؟ 
شهمیدان خود را کند گر کفن 
به زلفش قسوی» شانه را دست زور 
# 
تشاط است درآسمان و زمسین 
فضای جهن پر زر و زیورست 
جهان برگ عشرت ز بس کرده ساز 
به رقص آسمان شد جدا از زمین 


کند رقص از فره تا اف تاب» 


# 
چو از پرده ساز» سر برکند 
رو رفن کیو 
نزدهرگزازدلب ران چگل 


۱- ت : این بیت و بیت بعدی را ندارد . 


۲- در اصل : کم 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که دیده‌ست انبانی از هیچ پر "؟ 
چه به زانکه باشد اجل در کفن ؟ 
HK‏ 
که خواییده» بهتر کند"نیزه» کار 
زمعنی باریک» باریکتر 
ببالند' بر خسویش» یک پیسرهن 
ز عکس لبش چشم آیینه شور 
3# 
به عالم که دیده ست سوری چنین ؟ 
که چون لاله از خاك روید چراغ 
طرب را دهن مانده از خنده باز 
همین است محراج عشرت. همین 
ندیده چنین روز» کب توا 
3 
که جایش طرب رفته در گوشها 
رود پرد؛ گسوش چادر کند 
که ہی پرده از لب نیایدبه گوش 


بجزنخض مه در برده کس راه دل 


۳- ایضاً : برد؛ به قرینه معنی اصلاح شد . اشعار این قسمت و هقت بخش بعدی ناقص است . داتسته 
نیست که آیا شاعر خود به تکمیل آنها نہرداخته و یا کاتب نسخۀ جامعی پیش چشم نداشته است . خلت 
این قسمتها را ندارد . 

۴- در اصل : ببالد» سهو کاتب . 


0 


مثنویها 


* 

بودبا هوابد» جواهرفسروش 

زبس در بدنهیاهوا کرد کار 

هوا شد چنان گرم از تاب ميغ 
% 

نمایان چون ماه نو از E‏ 
¥ 

که دیده جز این توب کم ت٩۹‏ 
#۴ 

حریفان خوش از سردی روزگار 
*# 

زحرمان کشکاب جو تن زنیم! 
% 

طسریسق ادب را نكو پاس دار 

تواضع به رفعت رساند نسب 

چو ابرو شود در تواضع دو تا 
تواضع ز "رف ۳ کر > 0 

ادب با تواضع چو گکردد قرین 

جو طی طریسق "ادب داد د ست 

۱- در اصل : تن نسیم 


۲-ن : ز از کتابت ساقط است . 


۳- ت : طریقت؛ سهو کاتب . 


#۷ 
که رفت آب گوهر به گرما زجوش 
3 ۳ 
جهد از بن مور عرق چون شرار 
که شد آتش افشان» دم سرد تیغ 


#* 


چو ابروی خوبان» همه دلبسری 
* 

كە‌غاری کندکارصداژدها 
¥ 

که بازی نسوزدز کس در قمار 
۶ 

دل از مجر گندم؛ چوگندم دونیم 
# 

که نخل ادب» دولت آرد به بار 

بود جسوهرذات دولت» ادب 


زا فت کتد بر شر دده ساسا 
ادب سوی دولت نماید رهت 


سرت رارساند به چرخ برین 


۰ ت 


زنقش پی ات نقش دولت 


۳ 


۹ 


ترا گر ادب باش دآموزگار 
ادب نور آيينهة دولت است 
ان NE EEE‏ 
ادب با تواضع چوگسردد یکی 
چو گردد به دولت ادب همنشین 
کسی را که دولت بود راهبر 
به تسلیم» دشمن شود دوستت 
پس از شسعله. اخگر منادی ده است 
تواضع ندارد کسی را زیان؟ 
به عبرت نظرکن به چرخ برین 
زتعظیم‌تاشدمۈهنودوتا 
بدن در گداز از غسرور سرست 
به ترگس نگر کز سسرافکندگی 
بر دولت آرد تال ادب 


ادب جزوفضل است‌آوانبودعجب"* 1 


نکوداند آن کس که دانشورست 

ادب چون کشد پای خویش از ميان 

ادب رامسگوبندۂ دولت" است 

ادب بر سر علم و فسضل است تاج 
۱- هر دو نسخه : ز دور اصلاح شد . 
۳-ن : بیفتند» سهو کاتب . 


۴- ن : کسی را ندارد تواضع زیان 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


به دولت رسی در سرانجام کار 
عیدوت انیت 
نیال ااب رابه جان پرورند 
دگر در بزرگی نماند شکی 
ز در آید اقسبال و" بوسدزمين 
به پای تواضع کند راه سر 
چو افتی» نیفستند' در پوستت 
که از سرکشی» خاکساری په است 
به دوش از حمیدن کند جا کمان 
که شدازتواضع بلنداین چنین 
چوابروکندبرسر دیده کا 
دلیلش خود از شمع روشنترست 
دهد چشم بارش خط بشدگی 
بوداوج دولت» كمال ادب؟ 
که ناقص بود فس‌اضل بی ادب 
کهچوب اج زرست 
ز هم بگسلد انتظام جسهان 
اوا و دولت است 
ادب می کند بی ادب راعلاج 


- ت : و از قلم افتاده . 


۵- ن : ادب جزو فضل است نبود عجب. براساس ضبط ت که صحیح است - جای مصراع را 
تغییر دادم . 

۶-ن : بوداوج دولت کمال ادب» کاتب به سهو مصاریع را جابجا نوشته است: اصلاح کردم . 
ت این بیت را ندارد . 


۷- ن : بکو بنده 


...ت : نکوینده . 


مثنویها 


چو نرگس فکند از ادب سر به پیش 
ز پروانه این نکتسه آموخستم 
نب اد نوسان پیش اهل تمیسز 
ز منزل که و مه رودبرکران 
نگیرد خردمند ازان کس" شمار 
دل از ک ود بی ادب ون شود 
بود بی‌ ادب درخور سوختن 
زهرعلم» علم ادب به ترست" 
ادب راگرامی ست اصل و نسب 
تكبّربه خاك افكندافسرت 
ندارد گ زیر آتش از آتشی 
محال است بی خاکساری کمال 
تواضع بود در جوانی هشر 
درافنتادگی باش د آزادگی 
شهسیدان ز تیغ بلا جسته اند" 
ندانست چون شممع» کس زندگی 
چه" بیند کس از دعوی خار و خس؟ 
دهد آیته با همه سادگی 
در آیینه عکس افتد و روشن است 


چوگردون بداختر نباشد زمین 


۱-ت : که ترك ادب کردم و سوختم 
۳-ت : بود ظاهرآسهو کاتب . 


۴- قوافی در هر دو نسخه چنین است و معیوب . دانسته نیست که سهو از کاتبان بوده است پا خود شاعر . 


۵-ن : کرنر» ت : کزین (؟) 


۹۰۵ 


تو سازیش همچشم معشوق خویش 
۳ 70 
هی 
نباشد چو پای ادب در ميان 
که لوح ادب نبودش در کنار 
بزرگی که شد بی ادب» چون شود"؟ 
ز پروانه می‌بایدآوختن 
نگویی که از علم ادب کمترست" 
ز ایمان حی. وز حیا زاد ادب 
تواضع به گسردون رس‌اند سرت 
ز سرکش کند کاف چون سرکشی ؟ 
بود در زمین ريشه هر هل 
نه هننگام ریز نعف کر 
نباشد گراز عصسجز. افتادگی 
زاقتادن افنتادگان رستهاند 
E EE‏ اس افکنند گی 
نگیر د گے انت وگن دت کین 
E E E ES‏ 
که انتاده در تلسه آهن است 
نخیزد کس افتاده رااز كمیين 


۲- ن : زان کس 


۶-ن : خسته اند» اصلاح شد . نسخۀ ت» این بیت و سه بیت بعدی را ندارد . 


۷- در اصل : چو 


۸- ایضاً : نکرد 


در افتادگی از تو امن است کاخ 
بود سربلندی در افتادگی 
من افتادگی رابه جان بنده‌ام 


#۴ 


به افغان‌پرستی چو دوران ماش 
درناصبوری برآور به گل 
ز خامی مکن بر دل خویش جبر 
ز یک دانه کز صبر کاری به گل 
چه حاصل ز بیسداد شب اضطراب ؟ 


کسی را که از صبر باشد نیب 
کند باده در خم چو صبری تمام 
مزن طعنه برصابران امه ی ول 
ز صبر آسمان ایسستاده به پای 
کت و وم ق 
رود گر به بی صبری از پیش» راه 
کند شسمع چون صبر در سوختن 
چو یوسف کند صبر در قعر چاه 


0-۱ : اینست 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که باشد زمین» جای انتادگان 
نمی لرزد از باد ان تاه شاخ 
تهیسدسستی. آرد پر آزادگی" 
E‏ 


3# 


صبوری کن از اصبوران مباش 
وگرنه خجل گردی از خود» خجل 
شود گشته سیماب از اضطراب 
شود پخته هر خام » اما تسشن 
دهد بهسره صد خسرمن کام دل 
تسیر فا اه ی کنا تاه 
برآید ز مشرق به صبر آفتاب 
نهال صبورى دهد بر مراد 
همین بس که نازش رسد برحبیب 
که میراث مانده ست صبر از رسول 
ولیکن به صبری که دادش دای 
مکن تکیسه برناصبوری؛ مکن 
نماند جنین؟ در رحم چند ماه 
به مسصر از عزیزی شود بادشساه 


۲- ایضاً : ز آزادکی. سهو کاتب ۲ 


۳- ستاینده ام نیز تواند بود» ولی ظاهراً شاعر تناسب سرودن را با گل» بیشتر پسندیده است . 


۴-ن: بصد 


۵- هر دو نسخه : چنین 


مثنویها 


گرت هست صبری» مشو اامید 
به خم از صبسوری زند جوش» مل 
بنای صبوری مبادانگون 
کند صبر چون غنچه بر زخم خار 
مکن بر خود از سعی بیهوده بر 
مکش از ره صب زنهار پای 


3# 


گریزانم از کوچه‌باغ هوس 
۳۱۵ ۱۳۰ 
ناش دهوامردمیدان من 
گر کی سارت وی زان بات 
چو نحلت بود بر گیادسترس 
اگر بگذرد ید از پیش من 
مرا بی نیسازی چنان چیسره" ساخت 
ندارد به كس مردف‌انع نیز 
تور نا مت رنه ارات 
گرفتن حرام است بر هوشیار 
به آب قناعت سرشسه گلم 
اگسر پشت پایی زنی برطلب 
بر آنکه طیس‌عش طمع بنده نیسست 
او تسه رات کر 
گرفتم ز آموزگار این سبق 

0-۱ : آن؛ سهو کاتب . 

۳-ن: خیره 

۵-ت : ... باد؛ خوشگوار 


در بسته راصبرباشد کلید 
برآید به صبر از رگ خار» گل 
به صبر آمد از چاه بیسژن برون 
گل چین شود چینی. امابه صبر 
که باشد رفیق صبوران خدای 


+ 


مرا چاك دل» کوچة باغ وبس 
اا دو شترا اک 
ندانم چه می خواهد ازجان من 
که بر خوان دونان کتی کفچه»ء دست 
به هرخوان طفیلی مشو چون مکس 
خضدنگ طمع نیست در کیش من 
که ازیاد من آرزو رنگ بات 
كەعیدقناعت بودمرگ آز' 
که ها بت 
بجز جسرصه باده از دست یار" 
سس رک وی عسزلت بود منزلم 
ز دریا گذشتن توان تشنه لب 
دو الم به یک ارزن هآ نت 
ز ارباب همّت نظریانستی 
که نتصوان گرفتن بجسز راه حق 
۵-۲ : بختت» ت : نخلت اصلاح شد . 
۴- ایضاً : ترك آز 


دعایى مرابس اثر' اين در 
مراناگرفتن چنان شد شعار 
برای گرفتن مخوان ترهات 
زهی بخت اگر باشدت دسترس 
نویسد قلم گر حدیث کرم 
وگ راز گرفتن نداری گ زیر 
خسداداند و دل که هنگام راز 
گرفتن سراپای عارست وننگ 
اگر وعصده؛ وصل بخشدنگار 
چو همت ز هرقید آزاده باش 
چه بهترز عمر طمع کوتهی 
نخودوار در دیگ هرکس مجوش 
به یک حرقه عمری چوگل بگذران 
طلبکار اطلس چو پوشد پلاس 


غنی در دوعالم همان است و بس < 


به خسون جگر بگذرد تاش 
چو کشستی " پذیرفت شسبنم ز ابر 
چنین داده اند اهل همت قزار 
درخستی که از بار" نگرفت بر 
گلی کزبهارست منت‌پذیر 
ز خواهش چنان گشتهام بی نیاز 
چنان با تھی چشمی ام زودخشم 


0-۱ : بس بود 


که آهم نگیسرد عنان اثر 
که دسستم نگیسرد مسر زلف یار 
ال کم شاه که کے ی ات 
به کساری کسه صورت نگیرد ز گس 
قلم باد دسستی که گسیسرد قلم ! 
بو از E E‏ 
بجزناگرفتن ندارم نی از 
شود تیره چون یسرد آیبنه زنگ 
به حون گردد آن دل که گیرد قرار ! 
بشو دفترخواهش و ساده باش 
چراغ امل به زروغن تهى 
کفن پوش و تشریف مردم مپوش 
هده تن به دیبای این سروران 
ز حق می کند شکوه‌ای در لاس 
که غیر از خدا نیست محتاج کس 
مکن برس رخسوان مسردم تلاش 
نشساید گذشت از کنارش به بحر" 
که ‌عاشق نگیسرد مسر زلف یار 
فا ی اد اس کت ای ی 
سبین و سچین ومبوی و مگیسر 
که شمم آیدم از دعا در نماز 
که نرگس ز خاکم دمد مسیسرچشم" 


۲- کٹ کشت = کشتزار 


۳- بحر = کاروان کشتی و جهاز» معنی درست ولی قوافی معیوب است . ت : ز بحر (!) 


۴- هر دو نسخه : بادء و ظاهراً سهو کاتبان بوده . 


۵- ن : تباید ت : نیامد 


۶- ن : ز جاکم ... تیر چشم (1) 


مثنویها 


دلم از قناعت خوش آسوده است 
به دست قناعت فنسشردم گلو 
چراغ تجردبرافروختم 
نمی گددم از خلق متت پذیر 
حدیث کریمان رها کن؛ رها 


#* 


یک ممسکی را به بخشش مستود 
نشاندند" گل گرچه ایشان به باغ 
یه یکتایی ات در کرم نیسست کس 
نماند "به دست تو ابر مطير 
به جایی که بذل تو بگشاد دست 
یکی گفتش‌ ای ساحرنکتە سنج 
لفیمی که در روزنش نیسست دود 
اگر باشدش مدح گستر سروش" 
چنین گستری مدح این بدسرشت 
اگوی گفتش کریم آن کس است 


۷ 
مرا پاره‌نعلی که بخشد شرار 


0-۱ : نشانند 
۳- ایضاً : از 
۵- ایضاً : خط است و ... 


۹ 


نگاهم به سرت نیالوده است 
شسه ملک فسقترم؛ گدانی‌ستم 
به دردشکم گسسسو بمیسر آرزو 
بسوز ای تعلق» که‌واسسوشتم 
زبانش بگیسرد که گسوید بگیسر ! 
که کنو اک E‏ کتی ۶ 


¥ 


که ای برتر از معن و حاتم به جود 
ز بذل تسو چون لاله داغند و داغ 
سخاوت همین برتو ختم است و بس 
که در آبی نظیسری نداری نظیر 
به غير از گدا هرچه خواهند"» هست 
که در زیرکلک تو خفته ست گنج؟ 
به خود بد بود از شسباهت په جود 
به از میم مدح است میخش به گوش 
ثنای کریمان چه حواهی نوشت ؟ 
که ناگفتن مدح گ مدحش بس است 


* 
ز آیینه‌ای به که گیرد غبار 
۲- ایضاً : نماید 
۴- ایضاً : خوانند 


۶- چنین است در نسخه ن و شاید در مصراع تحریفی روی داده باشد . ت : نجودید بود ار سباهست 
بجود (؟) بدین گونه نیز معنایی سرراست به دست نمی دهد : نه خود بد بود از شثامت به جود ؟ 
۸-ن : تا گفتن i‏ 


۷- ت : بفرض ار شود بسته راه سروش ۰ سهو کاتب . 


۹۰ 


تعلق هوادان و برگش هوس 
زننگ کریمان‌این کهنهده 
ز هرقید وارسته شو زینهار 
قناعت کند عسزتت را زیاد 
ز نخل طمع برنخورد آنکه کشت 
زباغ توکل گلی چیسسسده‌ام 
زند تاب خورشید فسقرم صلا 
ره قرو للم مش مدرگ 
گرفتن تمام آفت جان بود 
بس ”از ناگرفتن همین حاصلم 
ازان ناکس این نادان باد ال 
چوبدمستی آز با هرکس است" 
هلال از توکل ند کج کسلاه 
نیم با گسرفتن چنان کسینه کیش 


مک تیه پیرتن چ 


ز آیین؛ ساطرم شرم سار 
ندارم ازان شسوربخستی هوس 
کسی راکند پروی آفتاب 
مسي حاسپارد به من گر نفس 
چو گل» مرد رابر تن از پوست دلق 
ز مردن همین بازی ام کرده مات 


۵-۱ : ترکش» ت : برکس 

۵-۳ : است و . .. 

۵-ت : لاف و نلافم 

۷-ن : چو سرمستی از باده هر .۰ . 


۹-ن : مکزم 


دیوان حاجی محمدجان قدمی مشهدی 


بود ترك این هر دو: تجرید [و] بس 
شکم چون فلاخن پر" از سنگ. به 
به وارستگی هم تعلّق دار 
توقم دهد آبسرویت به‌باد 
طمع پخته و خام زشت است » زشت " 
که چون غنچه برخویش بالیسده ام 
نیم یه پرورد بال هما 
زو ا تن عرش 
ازان دزد نگرفته سلطان بود 
کے باع جاک نگیرد دلم 
که گیرد پس از مرگ دامان خاك 
ےراتا تاک رفن بسانتت 
شود روی بدراز گسرفتن سياه 
که گیرم در افتادگی دست خویش 
لو و دست 
که هرگز نمی گیرد از کس غبار 
که گیرد نمک چشم بسیارکس 
که چون صح؛ مویش نگیرد خحضاب 
نگیسرم پی امتحان» نبض کس 
مود به ا تفس ریب و 
کی ایتک ا 


۴-ن : بهات : بر 
۴- ایضاً : از به کتابت نیامده . 
۶- هر دو نسخه : پس 


۸- هر دو نسخه : دست سهو کاتبان . 


مشنویها 


چنار از هرانديشه فارع نشست 
مگیر از کسی» گر یکی ور صدست 
بودبا کسی آشنایی حرام 
به ون حیره شد اشک گلگون من 
به چشمم نهد منت توت ] 
کات ا ازور اس 
رسد دست گیرنده از زر به داغ 
ر یری کر ا ای یرت 
چو ما نو از ناگرفتن ببال 
مسریزاد دستی که پیش امیر 
چنان کرده نگرفستنم هوشسیار 
گرفن سراپا ملامت بود 
دوعالم گرفتن نی رزد به هیچ 
سروغی ندارد چراغ طلب 
مرا یرف شا اتف زان داز 
ناه انوا ی شم زبرناو پیر 
ز خسواهش بود مسرد را کاستن 
جسوانی مده گسو به من چرخ. باز 
اگر استخوانم شود توتیسا 
ز سغزی نب‌اشد تھی هیچ پوست 
ندارم جز این تیسرگی با سپهر 
درم» خسوار ازان شد به چشم کرم 


0-۱ : افشانده 


۳- هر دو نسخه : مگو به قرینهُ معنی اصلاح شد . 


۴-ن : به فتوی ... 


۶-ن : روانی 


کەدستش‌ز گیرایی افشاند أ دست 
گسرفتن اگر بیش اگر کم "» بدست 
که اهل کرم را شناسد به نام 
که داند نمی گیردش ون من 
غضباری که نگرفته باشد هوا 
نگیسرم بجز پای خم پای کس 


۹۱ 


نسوزد» اگر درنگیسرد چراغ ۱ 


کم و بیش در ناگ رفتن یکی ست 
که فسارغ بود از گسرفتن هلال 
به وقت گرفتن بود شان هگير 
که ساغر نگیرم ز کس در خمار 
سر ناگ رفن سلامت یود | 
سر از ناگرفتن چومردان سپیچ 
مس وز آرزو گو دماغ طلب 
و ا ی 
بودنکته دان بهت راز نکته‌گیر 
که بی کاستن کم بودخواستن 
که شادم به پیری وعجزونیاز 
ز صسرصر نگیرد غسبارم هوا 
من و مهر دشمن که نگرفته دوست 
که ماهش چرانور گیرد زمهر 
که از سکّه گید روایی" درم 


۲-ت : وركم 


۵- ت : مرك سهو کاتب . 


۹" 


چه خوش گفته است آن خردمند پیر 
شد از برگسرفتن نگون شاخسار 
چو شسمع آتش" از دیده افروختن 
به دستن که آیند ازان کار گل 
چو نرگس کسی را که شرم است کیش 
ز خسوان یات ار کشی پای» باز 
ز خواهش چو دل را دهی شستشوی 
به داس ار کنی خوشهۀ جان درو 
ازان زندگی» مرگ بهتر بسی 
اگرشاهمنت نهد ورگدای 
گسرانتسر بود بر دلم بی گزاف 
تفا اره ررق اکر دقتنت 
غم منت آن کرد با" جان مرد 


زمنت کشدشیرنر» مادگی ‏ 


به منت برآید گر از چشمه آب 
E E‏ 
ز تن پوست بهت ر بود گر کشی 
به گردن ز سر شسمع رامتت است 
خحسوش آن کس کسه در کنج ویرانه‌ای 
به صحرارو و از" جنون گسیر بهر 
تول ز صسحرانشین یادگیسر 

۱- ن : که از کتابت ساقط است 

۳- ایضاً : بدان 


۵- ایضاً : کس آزادگی 
۷- هر دو نسخه : رود از سهو کاتبان . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که مجنون شواماسرخودمگیر 
ی ا 
به از چشم بر دست کس دوختن 
به گل چیدن از کس مدارش خجل 
ندوزد مگر دیده بردست خویش 
به از دست برخوان ردم دراز 
رود با بد ونیک» آبت به جوی 
ازان به که منت کشی نیم جو 
كە منت کشی بهرجان از کسی 
گنس از هی ا 
جوی بار منت ز صد کوه قاف 
NTE‏ کب و 
که‌با گردن شسمم » آتش نکرد 
که دستار منت بودبر‌ سرش 
تا ی مس ۱۵ 
شود چشمه قسربان موج سراب ! 
درین آرزو چون سکندر بمیسر 
که متت ز تشریف قسیسصر کشی 
زسر گردنش را ازان زحمت است 


نداردبه سر منت از خانه ای 


که ازشهر و ده که مت پذیر 
۲- ایضاً : آبش 
۴- ایضاً : بر 


۶- ایضاً : فرمان موج .۰.۰ سهو کاتب . 


مثنویها 


تمتاز جی‌صون سوی پل مسبر 
اگر جای آب از سبو خون کشی 
کسی را که ره برتوکل بود 
به منت برآیداگر اه ان 
دل از درد خسواهش تنک می شود 
E EET‏ 
به رازق نداری مگر اعستسقاد ؟ 
طمع را چنان زن به شسمشیر کین 
چنان در دل آرزوزنش رر 
حسد را چنان شعله زن در نهاد 
# 
کی ا ےو چا یت 
چو ناخوانده هرجا رود آفتاب 
ز حواندن ندیدیم ماج ز سواد 
چو بالین و بستر کنی خالك و خشت 
صبا چون نگردد ازین نغخمه داغ ؟ 
منه روی؛ ناخوانده در هیچ باب 
ببین خسواندگان را بدین واپسی 
* 

دلم چون زبان قلم گشته شق 
ازیشان به هرصحبتی کلفتی ست " 
چو" حون در رگ و ریشۀ هم دوند 

0-۱ : نیک 

۳-ن : کلفت است . . . صحبت است 


۵- هر دو نسخه : مزیدی . . . 


مسب آبروی توکل» بر 
ازان به که منت ز جیحون کشی 
گفش بهر مسیم روان» پل بود 
همه عمررا شب شمار و بخواب 
گرانبار منت سبک می شود 
EGE EE E‏ 
که منت کشی بهر رزق ازعباد 
که رنگین نگردد ز خونش زمین 
که روزن نب‌ابد ز دودش خېر 
کە‌خاکسترش گم کند پی ز باد 


* 


که ناخوانده هرگز به جایی نرفت 
رخ از زردی چهره گسو برمستاب 
تو ناخوانده‌ای» کس به روزت مباد 
مرو بی طلب» گرچه باشد بهشت 
که ناخوانده» بلبل نیس‌اید به باغ 
که گردد ز خواندن» دعامستجاب 
تو ناخوانده‌ای» چون به جایی رسی؟ 
# 
ز ربط دورویان به هم چون ورق 


5 
دو رویند و سرو» عجب صحستی ست 


که شاید مزید فسادی شوند 


۲- ایضاً : که انبار ۰ .۰ . 
۴ ایضاً : چه 


4۹1۴ 


سسوی خسبث ظاهر توان برد راه 
ام ربک بر ان هم 
به گرم اختلاطی چو شیر و شکر 
خسورند آنشسدر آب بریاد هم 
چوباهم نوای طرب می‌زنند 
بود خوش ادا" گسرچه هرمویشان 
نداده ز کف رشتهمکر و فن 
به هم در نقساق از سخنهای دور 
ازان کس که با او کسی راز گفت 
به هم آم‌ده راست. لیکن حلاف 
به هم مهد این قوم» سست است سخت 
اگر پخته گویند اگر کرده خام 
زبان از دل دور و دل از زبان 
زهی ناتمام ان پرداخ ته 


پلنگی بود سایه این گروه 
همه تانته ره مکر و فن 
بلندست در شهر[و] کنو نامشان 
نجسته ست یک صیدشان از کمند 
چو پیوسته در شستشوی همند 
چو ریزند در میيزبانى عسرق 
خبردار ان عیب هم موبموی 


دیوان حاچی محمدجان قدسی مشهدی 


خدادارداز خسبث باطن نگاه ! 
بویت برد ان 
ولی برق در خرمن یکد گر 
که گردند سیسلاب بنیساد هم 
نوای دگر زیر لب می زنند 
ادای دگر دارد ا 
سسررشته بايد چنین داشتن ! 
E E E‏ 
ز صد عیب» یک عیب نتوان نهفت 
به جو آبشان رفته» امّانه صاف 
چو پیوندبرگ خزان با درخت 
به نام حرمی» حرم هم تمام 
رفيقانصدسالهرهدرميان 
کو ا 
ز تعبیسر خواب پریشان چه سود 
کار ع اردور کار گنوج 
چو سوزن به دوزندگی نیش زن 
بلى طشت افتاه از باممشان 
بر اوراق عسیسبند شسی رازه بند 
اف تن رو 
ندارند جز عيب هم بر" طبق 


معاذالله ازدشمن دوست روی 


۱- هر دو نسخه : خورده به قرینه معنی اصلاح شد . 


۲- ن : اینقدر 
۳ ایضاً : ۰.. نوا 


۴-ن: در 


0 


مثتویها 


به خاك از مبلافات زانویشان 
تیا ات کترون ا 
بود رنگ کین ظاهر از رویشان 
همه عیب جسوی و هنرناشناس 
همصه در جدل با خسدا دم بدم 
اگر عسیب جسویی نہاشد مراد 
هت لت ول رتم تقوم 
بود کسوه در چشمسشان کم ز کساه 
می مهر؛ جون در رگ تاکشان 
و ریم نان یا رار 
بود گرمسخون‌ هر سر مویشان 
شب و روز با هم نمک می خورند 
کشند از پی عیب زاندازه بیش 
زبانه یکی ک رده با یکدگر 
به دل گشته خحصم مروت همه 
زهم گرچه در پرده رسواترند 
چو شیر و شکر عساشن پکدگر 
شکستند چون موج " در کار هم 
به هم » EN‏ انس وطنن 
E‏ شتتینم و ۶ تام 
اگسر عسسیب می بود نام هدر 
باشند اگر حلقه یک جسای» به 
اگر پای غیبت رود از ميان 


وگرحرف غیبت شود آشکار 


۱-ت : ابیات بعدی را تا پایان این قسمت ندارد . 


۲- در اصل : موم به قرین؛ُ معنی اصلاح شد . 


گل زعسفمران ریزد از رویشان 


" شریکندباهم ولی در نفاق 


که سمرم‌شق خبث است ابرویشان 
ازین قوم» حال هنر كن قياس 
کسه چون رزق این بیش ازان است کم 
هشال از هم تسار ن 
تمام آگسهی لیک از عیب هم 
چو باشسد دل دیگری تکیسه گساه 
حسد را قفوی ريشه درخاکشان 
زبان کدده در طعن سردم دراز 
NEE‏ روشاه 
ازان تشنه حون یکدیگرند 
به هرجاسری؛ جز گریبان خویش 
به حسرفی کزان دل ندارد خبسر 
به کف تیغ و مسشستاق فرصت همه 
ا وو ر 
ولی شیر سون؛ زهر قاتل شکر 
چنین گم دارند بازار هم 
اکت بر ین رم نهد 
چه انگشت کسز شانه گسیرند وام 
که می بود ازین قوم؛ بی عیب تر ؟ 
EE a,‏ 
چوماهی ندارند گویی زبان 
قطار زبان سس رکند شاه وار 


۹۱۵ 


ستانند از هم دوات و قلم 
برآرند با هم ز یک جیب سر 
هنر چون خس افتاده در دست وبا 
به آزردن کے بیش وک 
ببسو سنددست وببرنديا 
چو اوراق باشسیده از یکدگ 

به دلجویی از هم . خن واک 5 

به عقسند اخسوت به هم داده دست 


3# 


پریشان دل از دست خویشان مباش 


ببخش ای فلک بر دل ریش من 


نه یو سف از اخوان م 2 تک ا 


ز یار وہرادر»ء که دانی به است ؟ 
اگر هوشمندی» به خویشان "مناز 
ندانم گروهی که فسهمیده اند 
ز پیس‌وستن خلق» تجسرید به 
همین بس ز آسیب خویش وتبسار 
نپ‌الی که خسودرو بود از نخست 
زتن " هرچه روید» نباشد بجای 
پر و بالشسان خسوانی و بی خسبر 
مباش ایمن از خویش و پیوند خویش 


۱- فقط ن : اخودت. سهو کاتب 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


به هم صلحشان بهرجنگ دگر 
ز نقش پی یکدگسر باخ بر 
که مح ضرنویسند بر خول هم 
ند شقن با تتوایشتان زر 
گل عیب در چشم شان کسوده جا 


نس ینند چون داغ بردست هم 
معا تاش یک دم ف 
نه بی ربط ونه ربطشتان در نظر 
ول وین مان از ته پا کشند 
که بر یوسف آمد ز اخوان شکست 


#* 


چو از تونباشندازیشان مباش 
چه نیشم زنی ۰ چون نه ای خویش من 
که هرکس خوداز خویش دیدآنچه دید 
برادر» گر یار و" پاری ده است 
بلایند خسویش‌ان به ایشسان مناز 
چرا خویش را خسویش نامیده اند 
ز پی‌وند. برش اخ روید گ ره 
کسه از خسویش آتش برآرد چنار 
بر نیک ندهد چو از خویش رست 
بود چیدن ناخن از دست وبای 


که خ صمند پروانه را بال و پر 


که دریا خسورد لطمه از مسوج بیش 


۲-ن : و ندارد . متن مطابق ت و ظفرنامه . 
۴- ایض : نه تن » و شاید به تن بوده است . 


مثنویها 


گ هی بی حطر کارت افتد به راه 
که جزاف ربا نام عیب تو برد؟ 
حذر کن حذره ها نارق 
به کار توبیگانه را کار نیست 
چو دارد ازین نفمه چنگ آگ_ هی 
رگ و" ریشه‌ات گر نباشد چه عار؟ 
برآن "رگ ضرورست نشتر زدن 
رگ خسون خویشی پلارك بود 
E‏ که 
نمی باید از خویش ایمن نشست 
ز خویشان. دل خسته ویران بود 
به ظاهر توان یافت دشمن ز دوست 
قلم را که دشمن بود دوستش 
سل مانی آورد رگ از ازل 


مپیوند با هیچ كس زینهار 


ازان زیسستن به چه؟ نازيستن* 


ببین نخل و دوری گزین از تسار 
بود رنج باریک» خويش ضیف 
نه امروزی این حسرف. دیرینه است 
ز نشو ونماء کی فزاید سرور؟ 
به عویش از ملاقات خویشان مبال" 
مصیبت بود غیبتی در حضور 

۱- هر دو نسخه : عقرب » خحطای کاتبان . 

۳- ایضاً : بدان 

0-۵ : ... زیستن به ز نازیستن» ت : 


۶-ت : منال» سهو کاتپ . 


که گیسری ز اقرب به عقسرب پناه 
چو نزدیک از دور نتوان شسمرد 
چو بیگانه عیبت ز بیگانه هاست 
بجز خویش در پوستین تو کیست ؟ 
کنداز رگ خویش پھلو تھی 
که‌ناخوش بود مسیوه ریشه دار 
که می پرورد خون فاسد به تن 
که خود آفت لعل از رگ بود 
کب عیب بزرگت رگ گردن است 
که بر سنگ ارام رگ آرد شکست 
ن رگ کان بود 
چه دانی بدیهای رگ زیر پوست 
بجزرگ نیفتاده درپوستش 
به زار بستن ازان شدمشثل 
که ناقص بود ظرف پیسونددار 
رکف هیا او ا 
کزافزونی شاخ افستد ز بار 
قوی دستی اش را که باشد حریف ؟ 
که پیوند برخرفه هم پینه است 
نیفتداگر دانه از خوشه دور 
وبالند خویشان» حذر از وبال 


۲-ن : و از کتابت ساقط است . 


۴-ت : پیوند و رك» سهو کاتب . 


. . . زیستن [بیاض]چه . . 


۹1¥ 


۹۸ 


صمدف را که لنگر به دریا درست 
نظرکن بر آهن چوشد کسوره ساز 
ز خویش کج اندیش به قسعسه طی 
ز سویشان کم الت پذیرد زوال 
زهی عساقسبت بین نیکوسرشت" 
دلیلی عجب روشن و دلکش است 
کی آزار بیگانه باشد چوخحسویش ؟ 
بود خارین گر جهان " سریسر 
دل از جور خویشان شود" تیره بیش 
E ENS‏ جک 
زبس رفسته بر من ز خویشان ستم 
براهل معنى بودفرقها 
زپیراهن خددنیم بی هراس 
نباید ز خویشانت ایمن نشست 
ز قطم تعلق چه بهست ر بود؟ 
EEE‏ 
مکن آشنایی به بیگانه سر 
گرفتارخویشان و یاران مباش 
E‏ 
اگر خامه خواهد که سرور شود 
چو"خویشت قوی شد به او نگروی 


به مهر برادر چرایی اسر ؟ 


1¬ 0: پی خویش› ت: بی جوش »۰ اصلاح شد . 


۳- ایضاً : در جھان» سهو کاتب . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


خسرابیش از نسبت گسوهرست 
که از زاد؛ٌ سود بود در گسسداز 
کمن راست پیوند در زیر پی 
ز پاجسوش" از زور افتد نهال 
کزین پیش اقارب عقارب نوشت 
که شمع از رگ خویش در آتش است 
ز مژگان خلد مسوی در دیده بیش 
گل از خار گلین حورد نی شستسر 
اا ا ریش 
ز خویشی بود دشمن شیشه» سنگ 
چه خویشان» که بیزارم از خویش هم 
رم و ورن كانه تا اشنا 
او تشر و ا 
زپی‌وند» هر شاخ یابد شکست 
گل چیده "را جای بر سر بود 
ز خویشان به فرسنگها باش دور 
ز بیگانه. چون آشناشد. حذر 
که عویشان نانند و باران اش 
که مسطر رگ آورده بیسرون ز پوست 
پس از قطع پسوند و رگ» سر شسود 
مبادا رگ چشم هرگ ز قسوی" 
بخوان قسصه یوسف و پند گسیر 
۲-ن : عاقبت بین و ... 


۴- ایضاً : بود 


۵- ن (و نیز شاهجهان نامه که بیت را نقل کرده) : گلی. . . 


۶-ن: چه 


۷- ایضاً: چشم مرکز تویی (۱) 


مثنریها 


صدفی گرچه سر برده در زیر آب 
ازین بیش ۰ دیگر چه فتن توان 
مشموغافل از درد مینای خویش" 
بودامنتر» گر کنی آزمسون 
ز خویشان چه حواهی ازین بیش دید؟ 
به گیستی نیسابی نشان حسضصور 
ن یمنند زانوبه‌زانوی هم 
کمان گر بود سست» اگر زور بیش 
و وو ان 
شهنشمااه دين پرور دين پناه 
فلک را ا مهين آقتاب 
به دورش زآفت کسرم در پناه 
در ایوان قصرش؛ فلک پرده‌ای" 
چو نخل قوی“ باغبان گو ببال 
اگر یابد از احتسابش حبر 


کسی را که نهیش گذشت از ضمیر 


مسافضرنداردزنهمیيش خبر 
بود تازه‌رویی به هدش گرو 
ز دستش کرم شد کرامت مآب 


۱-ت : فاش (؟) 


۲- ن : درد سسسهای . . 


ز پروردۂ خویش گردد خراب 
ماک ر اة 
برآید به گل» چشمه از لای خویش 
شای تیغ از کششهای حون 
که هرکس بدی دید. از خویش دید 
مگر باشی از خویش نزدیک. دور 
ولی دشمن رنگ بر روی خویش 
بود در کشاکش ز پیسوند خسویش 
چو دست شهنشاه» با بحرو کان 


فلک قدر. شاهجهان پادشاه 


جهان را وجودش بهين " انتخاب 
زعفوش به دیوار ؛ پشت گناه 
ز جودش سخا و 
که پرورده " در بوستان این نهال 
کند تخته دکان خود شیشه گر 
خلد در جگر ناله نی چوتیسسسر 
که باساز ره" می کندراه سر 
ی و 
چو خورشید یکروی و هرصبح نو" 
به دریا نسب می رس‌اند ساب 


۰ خویش در مصراع ؛ به معنی خحویشاوند است . 


0-۳ من در نسخۀ ت دو مصراع با تقدیم و تأغیر آمده است . 


۴-ت : بدون نقطه کتابت شده . 
۶-ت : پرورد 


0-۸ : یکرو دمد صبح و 


۷-ن : که باز ساز . . .؛ ت : بیت راندار 


۹۹ 


. ۵ 


۹۲۰ 


شاب از گهسر آب برداشته 
جهان دیده از تاجداران بسی 
به جنب" جسلالت چه آن و چه این 
به فرض ار" خسورد آب تیفت درخت 
فان اس ر کان یشن 
و 
گزیده است خصم ترا در خیال 
اژان انح مان اس جتان کنل 
ازان سایه خویش خحواندت خدا 


3% 


جهان بادشاها! فلک درگ ها! 
بود مهس یک واله روی تو 
کجااین رخ ومهرانور کجا؟ 
زمهرت سرشته سراپا گلم 
پریشان مو رابه سنبل چه کار 
ا دیده را زان پسندیده‌ام 
ازان مايل سروم از هرنهال 
تنم شب E Ee‏ 
ندیدم درین الم آب و گل 
دلم کاین وفاداری ال 


۱- هر دو تسخه : بغیر» متن تصحیح قیاسی است . 


0-۲ : ... تو بر کس نیابد کسی 
۴- هر دو نسخه : از» سهو کاتبان 
۵-۵ : پاسبانی 


۶- ایضاً : پریشان هو سهو کانب . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که درّی چنین در صدف کاشته 
به فر" از تو برسر نیامد کسی" 
بود یک نگین وار» روی زین 
فشتد بر زمین سایه اش لخت لخت 
چو ماهی کند رقص در آب خویش 
۱ ۳ ۱ 
a‏ هه تانب رشان 
که بر درگهت آستانی ‏ کند 
که چون سایه ازوی نباشی جدا 
* 
زراز دل قدسسیانا ۱ 
غباری بود چرخ از کوی تو 
کجا چرخ و اقب‌ال این در کسجا؟ 
ETE‏ 
بهارست مخزم زبويت» بهار 
كەمحوست در دیدنت» دیده‌ام 
که دارد هوای قدت درخیال 
دوانیده خوش ریشه‌ای در جگر 
وف ددارنر از دل خویش. دل 


وقارااز مه رتو اموخةة 


۳- ایضآ : بحسب 


۷-ت : ز مهرت ندیدم ۰.۰۰ و دو مصراع با تقدیم و تأخیر آمده است . 


منو 


يھا 


توخوش بگذران روزگار مرا 
کم پن بندۀ آس تان توام 
قبول تو خواهم درین بارگاه 
زشاهان‌اگر ملک واهی و مال 
به فن » پنجه دشمنان را مپیچ" 
مدان عسیب. تزویر والاگهر! 
ای ف را تا 
چه حاجت» نگه داشتن روی کس ؟ 
اگر ملک خواهی که گردد زیاد 
Hk‏ 
ندانم که بوداز سلاطین دهر 
به هرسو» به سودا " سری می کشید 
چو شادی ز دلها خبر می گرفت 
کسی را که بودی تبی تاب سوز؟ 
ستمدیده‌ای آه اگر می کشید 
چو برتنگدستی فکندی گذر 
شبی گر چو خور» شمع مسکین " شدی 
غسریبی کسه دیدی زغم پا به گل 


چو از ظالمی گشتی آگاه. شام 


1- ت : شش بیت بعدی راندارد . 


به گردون مینداز کارمسرا 
اگسر نیک اگ ربد ازان توام 
تو گرخواهی ام» هیچ کس گو مخواه! 
حلالت بود پادشاها» حلال 
به افسسون توان مار راکرد گیچ" 
بود آب در شیر گوهر» هنر 
ض رورش بود ناخن مستعار 
بود روی شمشیر در کار و بس 
بجز تیغ؛ بر كس مکن اعتماد 
* 
که می گشت شبھها بر اطراف شهر 
غم مفلسان را به زر می رید 
دلی گر غمی داشت؛ برمی گرفت 
نمودی پرستاری اش تابه روز 
به درد دلش درنفس می رس یل 
کفش ساختی غنچه سان پر ز زر 
چوگل حرقه او زراگین شسدی 
بپیدیش "تا درد غربت ز دل 


به فسردا نیندا تیش انتقام 


۲- فقط ن : حرف پاپانی در هر دو مصراع بی نقطه است . 
۳- ایضاً : ندور والا ۰۰ . (!) اصلاح از کلمات الشعرا . 


۴- ن : بهر سو ز سودا» ت : بهر سود و سوداء اصلاح شد . 


ھ- ن : تب . 


۶- ایضاً : مسکتن 


۷- ن : ىخبدىش » ت : بحیدیش 


۹۲۱ 


۲ 


نبسودآاگه از سر آن نیک رای 
برآن ملک باش دخ دارانظر 


%# 


غنیمت شمارای جوان ؛ وقت خویش 
زهی بی تمیزی و بی ح‌اصلی 
ز دنیات نت وان بریدن به تیغ 
سگ نفس را رفته از کار چشم 
بقای جوانی چوگل اندکی ست 
چوسیلاب» عهد جوانی گذشت 
نه در دیده نور ونه در دل حضور 
به پیری مدار از جوانی امید 
زرنگ طبیعی مکن اجتناب 


سفیدی مو شد به پیری نصیب 


ثرا کشت سنبل به نسرین بدل ۰ 


مسازش" عوض› شد چو دندان تلف 
زپیری چو افتادبر چهره چين 
برآن ر بیس خندد اجل دم بدم 
به درمان؛ جوان رابود احتیاج 
به پیری مکن زندگانی هرس 
0-۱ : بالنده است» ت : بالیده دست 
۳- ایضاً : بکن 
۵- ایضاً : مستارش 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


بجر سحرمی جچند » بعد از عدای 
که سلطان کند کدخدایانه سر 


#* 


که مرگی بود پیری از مرگ بیش 
که ‌ازفکر دنا ز دین غسافلی 
غم دیس نداری» دریفکادریغ 
تو از عسینکش کسرده‌ای چارچشم 
چه مردن» چه پیری» به معنی یکی ست 
منم مانده چون سیل مسالیده دشت ' 
بودپیرافتاده راخانه گور 
EE SE E.‏ 
نشاید جوان شد به موی خضاب 
شکوفه پس از میوه باشد" غریب 
نچیدی گل از باغ حسن عمل 
کجامی کند کار گوهرء صدف ؟ 
به خود از جوانی بساطی مچین 
که گی رد خم زلف با پشت خم 
که آغاز پیری ست انجام مرگ 
رد ی و دو 
جسسوانی بود زندگاانی و بس 
جوانی مگوء زندگانی گذشت 
چو پژمرده شد گل» چه رنگ و چه بوی 

۳- ن : تار 

۴- ایضاً : شد 

۶- ایضاً : و ندارد . 


مثنویها 


مزن پر از ضعف گسو پیچ و تاب 
ز یران رطوبت مسج و در دماغ 
مکن پیر گور دعسوی سرکشی 
برو خنده برضعف پیران' مزن 
بود یر»ء ات رر کے 
چنان قطع شد از جوانی اميد 
مکن از حناموی خود رنگ بست 
E TE E‏ 
مراکسرده پیری چنان اامید 
چوصبح آنکه مهرش بود بر اثر 
شکست آنچنان مو سفیدی پرم! 
جهان را چه دستی ست در شستشوی 
به پیری ز طفلی شدم همعنان 
به طفلی مرا کس به مکتب نداد 
سوی مشک من برد کافور راه 
ز موی سفید آنچنانم نفور 
هوا" از سرم یک سر مو نرفت 
بشد" رنگ مژگان چو موی ذقن 


بزن" دست و پا تا جسوانیت هست 


0-۱ : پیری 


شود زرده وقت سروب آفتساب 
که بی روغن» افسسرده باشد چراغ 
تمسق آید کجاآنشی؟ 
توهم ای جوان» پیر خواهی شدن 
برافتادگان پا مزن زینهار 
که چون زال. مو روید از تن " سفید 
جسوانی به نیسرنگ نايد به دست 
که ‌باظلمت موی» شد نور چشم 


که پیش جوانان نگردم سفید 


جوان خیزد از خواب پیرانه سر 


ندانم جوانی چه شد در مسیان 
که روشن کنم خحود به پیسری سواد 
یکی شد به چشمم سفید و سياه 
سیاهی ز مسورفت و از رو نرفت 
جوانی نرفتهست از چشم من 


۲-ت : بن 


۳- ن : روی خود غلط کاتب . ت : خود از قلم افتاده . 


۴- هر دوز سخه : 


۵- هر دو نسخه : پرم بدون نقطه کتابت شده . 


۶-ن : دستست 


۷- ایضاً : ادا 


. از تو کردید خشم» به قرینه معنی اصلاح شد‎ a 


۸- ل : شلد حرف اول محو شده . ت : شلد اصلاح شد . شده نیز مناسب مقام است . 


4 ایضان : حرف اول از بین رفته . ت : مزن (؟) 


۳۳ 


۹۳۴ 


برو دل به هد جوانی منه 
جوانیت بازی ست پرکرده باز 
قدت شد ز پسری چودال ای علیل 
شود چند عینک سپردار چشم؟ 
OOTY‏ وی 
فلک کاسه زانویت "چون شکست 
نشد از عصایای سست استوار 
ز پیری‌ست کار جوانی محال 
ز پیسشانی ات تا ذقن چين رسید 
چونور از نظر رفت و فقوت زپا 
بود پیش اهل نظر ناگ سوار 
جوان راز پیسری نباشدخبر 
فلک در جوانی به کامت نگشت 
جوانی و گرم است هنگامهات 
جوان گسرچه سوزد زحرم ان زر 
خطا گفتم این» خرده برمن مگیسر 


چو از بیشه آتش برآرد دار 


ان دیده په داند از رنگ کار 


2-۱ : جوانی چو 
۲-ن : برچید و رفت» سهو کاتب . 


۳- ایضاً: کاسه نوت شد (۴) متن براساس نسخه ت اصلاح شد که مصراع را بدین گونه ضبط کرده 
است : چو بر کاسۀ زانو آمد شکست 


۴- ن : مکش پرنده ت : مسکس رید 
۶-ن : باه ت : بدون نقطه . 
۸- ایضاً : بکذشتی (۱) 


۰- ن : تيشه (1) 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


کùûۉۈه‏ ناداده ایام یله 
جهد از نظر» تا کنی چشم باز 
چه دانی که برمرک باشد دلیل 
نظر کن که از دست شد کار چشم 
ز عسینک» سپ رداری دیده رفت 
پی مومیایی مکن کفچه دست 
چه کار آید از پای چوبین» چه کار 
کون کل کی دهد عرو نت10 
چه حاصل ز چینی که مشکش پرید" 
چه یاری دهد عینکت یا "عصا؟ 
به مداد ینک تماشای يار 
ز نخل کسسهن پرس جسور تبس را 
تو نگذشتی" از کام و دوران گذشت 
چه می آوری بر سر نامه ات 
ی را تیش یناف 
کند بیشتر در نی شک کار 
گدای جوان به ز سلطان پیر 
دل خود به شاخ هوس بسته ای 
که دارد چه در بار» نخل از بهار. 


۵- ن : عینک 
۷- ت : چو تیر و تبر (1) 
۹- هر دو نسځه : بابد 


مثنویها 


جوانی که با رنج و سستی " بود 
ترا ضعف پیری چو بی پا" کند 
پر از چین رخ آیینه سگذار پیش 
ز مسوی سیا آنکه چیند سید 
شدی پیر و دل از هوس کسوبکوی 
زنی نامه خویش اگر برک لاه 
گرانی ز سر منتقل شد به گوش" 
ز خا تو دوران به فکر سبو 
قدت گشت چوگان گوی عصا 
زپیری چوایام پشتت شکست 
تنت گر ضعیف ٠‏ آرزویت قوی ست 
تن آزاده ودل گرفتارحرص 
دمادم اجل شسسحنه وارت به زور" 
رخ از چین پر از زخم شمشیر مرگ 
اذانی نگفتی" و صبحت دمید 
اجل خشت زیر سرت داده ساز 
چودرخاك› آخر فروکش کنی 
بود خوابگاه " تو در زیر خاك 
CE EET‏ 


یکی در حق عمر خوش گفته است 


عصازور حرصت دو بالا کند 
به سوهان' مکن روی آیینه ریش 
کند نااہمی دی جداازاممیدل 
کند باز موی سرت راسیاه 
سبک شد سراپاء نیاسود دوش 
تودراس تخوان بندی آرزو 
همان ذوق بازیت مانده به جا 
به بازی» عصانیزه دادت به دست 
کهن مرد راء حرص › رودرنوی ست" 
به این ضعف » چون می کشی بار حرص؟ 
کشان می‌بردتابه زندان گور 
مچین برس ر یکدگر ساز و برگ 
بکش قامتى» زانکه قامت حميد 
زین تا زبا تن تهی بے ا 
برای که ایوان منقش کنی؟ 
به مژگان چرامی کنی خانه پاك ؟ 
جوانی به پیسری و پیسری به مرگ" 
که رفته ست» تا گفته ای رفته است 


۱- هر دو سخه : جوانی چو متن تصحیح قیاسی است . 


۲-ن : و ندارد . 


0-۳ خوبی ماه ت : چو بی ماء سهو کاتبان . 


۵- ایضاً : ز کرش 
۷- ن : درنست ت : در یوست 
۹- ایضاً : بگفتی 


۱- ایضا : به برك سهو کاتب . 


۴-ن : زسوهان 
۶- ايضاً : ضعف 
0-۸ : شحنه دادت نرور 


۰- ایضاً : جایگاه 


A۲۵ 


۳۶ 


چنان عم دارد به رفتن شتاب 
درین بوستان» گرکسهن گرنوند 
ز حورت چه حاصل به موی چوشیر 
مشوضره گر" مادر روزگار 
که شیری که کردت به طفلی به کام 
سیاهی ز مویم فلگ شست چست 
ز دلقی که شد تار و پودش کسهن 
چوناچار بساید ازین دار رفشت 
فلک در جوانی حساب از تو داشت 
بنا کرده دوران به عزم سیر 
مسج و پنبسه داغ سودا زکس 
گذارد چو در تیسسرگی بخت رو" 
دل از شب به یکدم شسود اام یسد" 
سیاهی مو م‌اند بسیسار کم 
شسده خسرمن ریش۰ جسوگندمت" 
چرا ج وف روشی و گندم نمای ؟ 
مسسم" بود از محسبت اوطلا 


قد از ضعف پیری شده چون کمان 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


که پیریش سبسقت کند برشب‌اب 
به رنگ گل آییند و چون بو روند 
که باریک زنگی" گریزد ز پیر 
دو روزی به مسهرت کشد در کنار؛ 
به پیسری برآرد چو موی از مسسام" 
ولی سسرنوشت بدم را نشست 
نشساید امسیسد نوی داشتن 
خوش آن کس که این ره به هنجار رفت 
ز پسری» ولی بر سرت پنبه کاشت 
زم و سایبان سفیدت به سر 
زمسسوی سرت پنبه داغ؛ بس 
برد اند انلك مسپیاهی ز مس و 
شود گرچه صبح اند اندك سفید 
که ديدست زاغی چنین زود رم*؟ 
جوی شرم چون نیست از مردمت ؟ 
ز خلق ار نشرسی. بترس از خدای 
کجا شد عیار جوانی "۰ کجا؟ 
کم شخ 


0-۱ که پاردک رنکی» ت : که تارنک رنکی (؟) و شاید : که با رنگ» پا : کزین رنگ بوده است . 


۳-ن : کو 
۴-ن : بعمرم ۰.۰.۰ سهو کاتپ. 
۵- ایضاً : کدازد حو از پسرکی بخت . . 


۳ن از مشام؛ ت : ار نیام 


۶- ایضاً : دل از شست یکره شود ۰۰.۰۰ و شاید در اصل چنین بوده : دل از شب به یکره شود . . . 


۷- ت : مانده 


۸-ایضاً : راغی» اصلاح شد . ن : داغی . . . برورم (؟) 


0-4 : چون کندمت؛ سهو کاتب . 
۱- ایضاً : عبار و ... 


۰- ایضاً: پسم 


منئو 


يھا 


مکن تاز دستت برآید؛ چنان 
دل خویش را از هوس پاك کن 
سر ره دگ ر برکه گیری به دشت ؟ 
تین مارفت دورشباب 
بدن را نماندبه جابرو 
دم از عسجز پیسری چرا می‌زنی ؟ 
مزن دم ز زور قدیمی ؛ مزن 
کسی زا کته کنر اچل کیشر 
به دندان چوشد رخنه افکن قضا 
شدای پیر و آنداز می هی کنی 
سری در جسوانی به طاعت برآر 
ز بد توبه امروز باشد صسواب 
به زشستی کشی صالمی را به پیش 
چنان کن که چون پرده افتد ز کار" 
به باطل بسسررفت پنجاه و شسست 
هوس رابه پیری ز ختاطر برآر 
ز ک‌افور داری طمع» بوی مشک 
به پیبری مکن ساز عيش اخحتیار 
در آن فصل لازم بود ترك عيش 
ز حرصت چه اید روز بهی ست ؟ 
یات ات اش اد 

-١‏ ت : مشو 

۳- فقط ن : روز ... 

۵- ایضاً : که 

۷- هر دو نسخه : برکشت 


۹ ابضاً : دوبار است 


AY 


که خود پیر باشی و حرصت جوان 
طمع راز خسود پیش درخاك کن 
که چون سیل» عهد جوانی گذشت 
تو گسویی که بود آبروی حباب" 
فوی چون شسود ضعف یری براو 
که بی دست و پاء دست و پا می زنی 
که از بادی افتد درخت کهن 
ازان به» کسه پیریش سازد اسیر 
درآید ازان رخنهضعف قوا 
نگویی ز هی توبه کی می کنی 
که افسوس پیری نساید به کار 
ET‏ 
ندانسته‌ای قبح کردار خویش 
نباشى زفعل نهان» شرمسار 
ندانم کی از پای خواهی نشست 
که افسوس پیران نساید به کار 
ETE EE‏ 
چه سود از شکوفه ست بعد از بهار ؟ 
که برگ خزانش بود برگ عسیش 
هکیت از A‏ 
گنهکار رابازگشت از گناه 


۲- ایضاً : حساب (!) 
۴-ن: چون افتدت روز کار 
۶- ت :برك ...() 


۵-۸ : و از کتابت ساقط است . 


۹۸ 


به عصیان بسررفت عمردراز 
ز مسوی بصان طوق گردن چرا؟ 
تو سین 6 وی تزا 
چووس مه منه دل بر ابروی یار 
سرو از پی چشم حسوپان دلیسسر 
منه دل به حوبان چین و چگل 
مده دل به این تنگ چشمان ترك 
ندارد گل آرزورنگ و بو 
پیساساقی آن پیر روشن ضمیر 
به من ده که روشن میرم کند 
3 
شنیدم که پیسری زاهل حجاز 
که چون غنچه در خون دل خفته ام 


گره‌یافته دست بر رشته ام 


سوی چاره‌ای شو مرارهنمون . 


کند مسور اگ ر پنجه در پنجه ام 
جوان از ملامت گرفتش به تیر 
گوارنده شو تابه هر شهر و" کوی 
به آتش طریق دارا خوش است 
بر احوال ود ای فلان عون گری 
نخواهی گزی پشت دست فسوس 


2۱ ن : بازست و 

۳-ن : کردند 

۵- ت : بفرض ار کند پنجه ۰۰۰ (؟) 
۵-۷ ...رات : ...بر 


۸- ن : و از کتابت ساقط است . 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


بی‌اتادر توبه بازست» باز 
ریت E‏ چرا؟ 
که ناگ از تب نگردی هلاك 
پرستار گیسو مش و شانه وار 
ATO E‏ سیر 
ی ا دل 
وتف رم مت E‏ 


به آب قناعت بشودست ازو 


سخن کرد سر با جسوانی به راز 
چو سنبل پریشان و آشفته‌ام 
برون رفته از دست» سررشته ام" 
که در دست دشمن زبونم» زبون 
به نیروی طالع کند رنجهام 
که ای چون کمان» شاخ بشکسته پیر" 
رودبا بد و نیک آبت به جسوی 
شرر خفته در سنگ خارا خوش است 
که نایخته‌ای: گرچه خاکستری 
چو دستی نیاری بریدن» ببوس 

۳-ت : در 

۴- از نسخه ت افزوده شد . 


۶-ن ببر (1) 


مسو 


یها 


ندانی مگ ر آنکه ارباب دید 


به نرمی نکردی اگر دوستش 


جو از چشمهسار مدارا نه‌ ای 
+ 


دم نقد. خوش بگذران وقت خویش 
دل از عیش پیش آنکه سرسند کرد 
به هرحسرف از دوستداران مرنج 
کسجا این مثل درخور گفتگوست : 
به اندازه باش ای پسر گرم_ضون 
به احباب در سردمهری مکوش 
به گرمی هم از حد نب‌اید گذشت 
نشینداگر دوست بادشمنت 
چه گرمی» چه سردی درین آب و گل 
برآن دوست گر" نیسست این اعشبار 
مد دامن دوستداران ز دست 
مکن صسحصبت نارسایان هوس 
می از شور خود گشته سرکنگبین 
اا دانش آسوختن 
مراصحبت پختگان خام کرد 
ز خامی مجوصحبت اهل درد 
به خامی مکن تيغ عشق التسم اس 
ترا چون کشد دل به شرب مدام ؟ 


چو فرصت در امد بکن پوستش 
اگر آب خضری › گوارانه ای 


»‌ 


وگرنه چه سود از خوشیهای پیش" 
گل چیده. برشاخ پیسوند کرد 
مده مت از دست؛ یابی چوگنج 
ز صد گنج بتر بود نیم دوست 
که دوزخ بود گرمی از حد برون 


" ک‌جادیگ افسرده آید به جوش ؟ 


بود گرمی آتش؛ چو از حد گذشت 
زآتش بوددراممانخرمنت 
به جمعیت ضد شودمعتدل 
چنان دوستی را به دشمن سپار 
که بهتر بود دوست از هرچه هست 
که دردسر آرد؛ می نیمرس 


تو می‌نامی اش می نمک دارد این 


رسد خوشه بعد از رسیدن به داس 


که رد کرده؛ شیسشه نوشی زجام 


۱- این بیت که در حقیقت تکرار بیت قبلی است در نسخه ت نیامده . 


۲- هر دو نسخه : برآید؛ متن تصحیح قیاسی است. 


۳- ت : این قسمت راندارد . 


۴- فقط ن : کزء سهو کاتب . 


۹۹ 


۹۳۰ 


چه بیگانه همراز باشد» چه خویش 
به هرگ وش راز صدف راسری ست 
چو خواهی شود راز در پرده گم 
به گفتن مدر پرده ساز دل 
تو چون راز خود رانداری نهان 
زافشاگریهاای باد ص با 
در راز» برتیره دل بازنیسست 


* 


منه پای بی همسری در سرای 
[ تا فان و ا کین 
نبسودی چو پرگ‌ار را سر دوشق 
تمام از دو لب گر نب ودی دهن 
زیسک دست آواز ناد بسدر 


ندارد گس زیر "از دویی هیچ کس ۱ 


۰ گرت فرد می خواست صورت نگار 
که را نسل بی جسفت آید به چنگ ؟ 
چو همسر بوددر سراناگزیر 
برو جسفت دوشسیزه کش در بغل 
توت روت اجتناب» اجتناب 
چه بندی به خساك کهن آب جو؟ 


بر آیینه‌ای حیف باشدنگاه 


چه دانی که چندست پا چون» زرش 


۱- ت : این قسمت راندارد . 


۳- کجا باشد آن شمع . نیز تواند بود . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


کسی را مدان محرم راز خویش 
م ت 
زصاف قالح به بود لای خم 
زبان را ا محررم راز دل 
هر ویر و 
فستسد غنجه را راز دل برمسلا 
ززنگ آینه مسصرم راز ست 


# 


که رافردبودن سزد جز خدای'؟ 
یکی در دو عالم خدای است و بس 
کجابرخطش سرنهادی ورق؟ 
کجایافتی ربط باهم» سخن؟ 
کند کار مقراض کی بی دوسر؟ 
بنای جهان بر دو حرف است و بس 
ز رویت نکردی دوچشم آشکار 
بیند کسی آرد جز پا دو سنگ 
ز پسران تو نیزای‌جوان پندگیر 
که ناحوش بود معنی مبتذل 
که بش از نز ا ر یله باشک به راب 
زمسین» نوگرفت آورد بر نکو 
که ‌افسرهه‌ای تیره کردش به آه 
که یمیش جای دگر سوخته 


ز گنجی که نگشودهای خود درش 


۲- در اصل : کرثر 


مثنویها 


زنی را که شو دیده باشد به خواب 
کسجا طبع قدسی منش را سری ست 
بھی را که یک بار مستی گسزید 
نخضورد آن غذا هیچ تن پروری 
مسیالای انگشت ای بوالوس 
و فا نزدیک اهل تمیز 
مکن گل ز دامان گلچین هوس 
ای د تمتع بباید برید 
چوخواهی بود باده چون شیر پا" 
بھی راکه دندان دیگرمزید 
طبیسعت " کند زان عروس اج تناب 
چوصیدی خورد تیر» جای دگر 
سفالی که شد کهنه. گردش مگرد 
ازان آب به این 
برو کسوزه نم کسشسیساده خر 
بسرآن زن پلارك پسندیده اسست 
منه پا بدان خوان که دستش رسید 
چوغواص برداشت مُهر از صدف 
پی سایه در پای مسروی مخواب 
خوش آن کس که مز گان به هم بافسته 
مزن دست در زلف آن حوبروی 


ازان غنجه به» زخجم خارت به دست 
زان غنچه به» زخم خارت ب 


۱- در اصل : نهفته به قرین؛ معنی اصلاح شد . 


بشو دست و دل زو نخفته "۰ چو آب 
به سیبی که دندان زد دیگری ست 
بجز مسست دیگر نخواهد مسزید" 
LS‏ ۱۳۳ 
به شهدی که خورده [به] بال مگس 
چو ناسفته گوهر نباشد عسزیز 
گل آن است کز شاخ چینی و بس 
ازان نار پستان که دستش رسید 
ETE‏ 
بوڈ گنر لپ وي توان وی 


که داماد دیگر کشیدش نقاب 


مکن طعمه زان صید گو شیرنر 
که از کسوز؛ نو خسورند آب سرد 
چو از کسوز؛ نو خورد یر آب 
نبسته ست وان خود کنو ره گس 
که پیش از نو روی کسی دیده است 
منوش آب حیوان که خضرش چشید 
چه دانی که شد چندگسوهر تلف 
که تاب ده روزی برآن آ]تاب 
زمسهستری که بر دیگری تانته 
که پیش از تو زلفش گرفته ست شوی 


۳۱ 


که دست دگر چیدش و دسته بست 


۲- ایضاً : چشید. اصلاح شد . در چند بیت پایین تر» همین مضمون و قوافی را داریم . 


۳- ایضاً : باك 
۵- ایضاً : کزید» اصلاح شد . 


۴- ایضاً : باك 
۶- ایضاً : طعت 


۹۳۲ 


برو دست از خون آن زن بشوی 
به آن برگ گل دار یمان درست 
ون آغوش باید گشاد 
سزد گر به مهرش کند دل هوس 
به صد دل توان ناز چشمی خرید 
و و ا 
چراغی که جای دگر برفروخت 
عروسی که بوده ست همسر به غير 


H 


برآن مرد» چون زن بباید گریست 
ز هم خوابة بد حدر کن» حذر 
به گردن رسن حلقه در پای دار 
زنانند در یله چون رهزنان 
اگر زن به فسرمان نباشد ترا 


نری چون کندماایه‌ای در قطار ` 


زبردست داماد شد چون عروس 
مکن مادگی مرد گ و آنقدر 
خرمساده هرجاعوانی کند 


به صد شوق» مرگ از خدا خواستن 


۱- در اصل : برون» سهو کاتب . 


۳-ایضاً: بیسداریش؛ و ظاهراتحریف کلمه دیگری بوده است . پنداری اش نیز معنای مناسبی 


بەد ست‌ نمی دهد ۱ 


۴ ت : این قسمت راندارد . 
۶-ایضا : ن از کتابت ساقط است . 
۸- ایضاً : منه 


۰- ایضاً : در حروس (۱) 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که با دیگری رفته آبش به جسوی 
که چون غنجه گوبی' ز جیب تر رست 
کته( سا نج کار منود زد 
به مساهی کسه رویش تودیدی و بس 
که تا چشم بگشاد. روی تو دید 
که شمهش ندیده ست پروانه ای 


که عمری به فرمان زن کرد زیست" 
مبرعمرباخار چون* گل؛ بسر 
به از دست بانوی ناسازگار 
ی ی شیر زت زان 
رار کو سای ر اا 
بنه" مساربان دوش گوه زیر بار 
تیه چن اا و وس 
که دانند طفلان ز سادر» پدر 
نرش چون دگسسر پهلوانی کند؟ 


۲- ایضاً : گونی 


۵- در اصل : خون 
۷- دراصل : نباشند 
۹- ایضاً : نه 
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مثنویها 


زنان را رخ از پرده یک سو منه 
چوزن راز شد. مدد به رازدار 
ندارد زن از رازپوشی بر 
زن آن به [که] نااشکارا بود 
زنان زا ترد متشه آراستن 
چو راضی به هر" هفت زن گشت شوی 
زنان را دهد پارسایی صا 
دل از مرد ناپارس. خسون بود 
ازان زن Ea‏ پسندیده است 
مهد راه در خانه بیگانه را 
چرا بهر ناموس "افسوس نیسست 
بود مرگ بهتر بسی زان حیات 
کسی را که ناموس دین داشت پاس 
به ناموس اجل گر زند برتو چنگ 
بس است این سخن هرچه شد بیش و کم 
عسروسی چه لازم بود خواستن 
مسدار از زنان سیم و گسوهر دریغ 
من این گفتگو. کردم از سادگی 
» 


کسی در تجرد کمر بست چست 


زتنهانشينى مكن اجتناب 


۱- در اصل : بود 
۲- ایضاً : به از کتابت ساقط شده . 


که رازست زن» راز در پرده به 
مکن راز خدد پیش کس آشکار 
بود» زان که داننی» دهن‌بازتر ! 
بلی. رازننه فته رسوابود 
۷ کم خواستن 
به‌هفت آب. گو دست ازوی بشوی 
بود زن به از مس رد ناپارسا 
ور ES‏ چون بود؟ 
که جز حرف ناموس نشنیده است 
کی ر 
E E E‏ 
که در حفظ ناموس نبودثبات 
چو مردان فاق زر زا هراس" 
به از زندگانی بی‌نام وننگ 
که چون غنچه. دلهابرآمد به هم 
که از صحبتش بایدت " کاستن 
وگر بعد ازان بد کند» دست و تیغ ! 
وگرنهەبهشت است اراد کون 
۴ 
که دست از زن و مال [و] فرزند فنسی* 
که تفه تا زد قاط انت خاب 


۳- ناموست مناسبتر می نماید و شاید سهو کاتب بوده . 


۴- در اصل : چو مردن ... ز مردان . .. 
۵- ایضاً : بایدرش 


۶- ت : این قسمت را ندارد . 


۹۳ 


AF 


به راه از رفیق بداندیشه' کن 
در آتش اگرفردسازی وطن 
ز جوش رفيقان بود ضعف حال 
ر ر 
تو خود عاقلی» ادر تا توس ارت 
تعلق نیرزدبه گفت و شنیسد 
مشوجزخدا با کسی همنشین 
زتنهساشدن گومکن شکوه کس 
تجرد اگر نیست محض صواب" 
زتنهاشدن هم نیم بی‌ هراس 
به دیا که گفتت "که آلوده باش ؟ 
رواج فلک" از رواج تو نیسست 
سرانجام ازین خساکدان رفتن است 
چوزین راه» آزاده باید شنسدن"؟ 


3 


چو ' گلبن سحرگاه گل گل شکفت 
که ای روشنی بخش چشم چن 
مرادرره عشق؛ سر زیر سنگ 
مرابرده شوق تو در باغ» هوش 
من افتاه در پای گلبن '' ز پای 


۱- در اصل : ید اندیش» سهو کاتب . 
۳- ایضاً : ثواب 

۵- ایضاً : دوك (؟) 

۶- شدن = رفتن و قافیه ایرادی ندارد . 
۷- ن : چه. سهو کاتب . 


4-ن : چار 


چوخورشید. تنهاروی پیشه کن 
به از مج مع خلق در انج‌من 
چو شدفرد» قوت پذیرد نهال 
توانی شدن» گر شوی فردفرد 
که یک لحظه بی خحود توانی نشست 
مسیح از تجرد به گردون رسید 
همین است معراج خلوت همين 
چراف رد طالم شود آفتاب؟ 
که جمع است خلوت نشین را حواس 
برو گوشه‌ای گیر و آسوده باش 
مسدار جهن بر نتاج تو نيسست 
چه حاجت به ناگفتن و گفتن است 
عیال عیالت جه بايد شسدن؟ 

‌» 
ندانم شنی‌دی که بلبل چه گفت 
نسینی به رصمت چرا سوی من 
ترا می کشد در بغل خار تنگ 
تو در سیسر بازار با گلفروش 
ترا بر سسر دست و دستار» جای 

۲- ایضاً : بران 

۴- اپضاً : که کفته 


۸- بت : بر (یر ؟) 
۰- ایضاً : بلبل» خطای کاتب . 


مثنویها 


مرا صصبت خار شد سرنوشت 
شوی با کسی دم بدم همنشس 
زغم خون. دل غیسرت اندیش من 
ترامشتری گربودبی‌ شمار 
من از عشق» با خار هم آشیان 
من افتاده از عشق» مست و شراب 
صباراتوکردی دلیراينقدر 
در اول» صباازتورویافته" 
صسبامی برد کسوبکو بوی او" 
ز ارو صسباهر دو بردار دست 
مرا آشیانی ست" در باغ و بس 
توباهر سر خار» داری سری 
دوروز ر ازملاتات باد 
ا ا 
کندصبر در هیچ بوم وبری؟ 
دوگفتی» یکی بشنو ای هرزه کیش 
ز شور توبرباد شسد خرمنم 
کنی میل هردم ز شساخی " به شاخ 
به صد دست» من گسرچه گردیده ام 


0-۱ : ندانی مهو کاتب . 


۹۳۵ 


رتو جیب و دامان گلچین بهعشت 
ندانی" چرا عاشن از بوالهعسوس 
تو خندان به روی صباپیش من 
ولی نییسست چون من یکی از هزار 
تو در دست انش ودس ارآن 
تو بر روی هرخس فشانی گلاب 
وگرنه چراشد چنین پرده‌در ؟ 
در آعسرازان ‏ پنجهات تافته 
زېس غنچه خندید برروی او 
که اینت جگرخست و آنت شکست 
به یک مشت پر مانده "یک مشت خس 
به هر خس» هم آغوش و همبستری 
وفای منت خواهدآمد به یاد 
به بلبل چنین گفت کای هرزه نال“ 
چومن آتش» از چون تو خاکستری 
چرا عساشستی پیش آواز خویش 
E TE‏ یامنم؟ 
هوا وهوس راست يدان فراخ 


هوس پیشهای چون تو"" کم دیده‌ام 


۲- هر دو نسخه : حرف اوّل در «یافته» بدون نقطه است . 


۳- هم يا ازو» مناسبتر می نماید . 
۵- ایضاً : مرا آشنا نیست 
۷- ایضاً : روزی . . 


۴-ن: کوی ...۰ سهو کائب . 
۶ ایضاً : ماند 


۰- ایضا : شاخ 


۳۶ 


2 
مراطعنه کش کردی ای دلخراش 
گرفتم که سمش وق بازاری ام 
نداری چون من دفتر ساده پیش 
نهد تهبسمت آلوده کالای من 
درین تنگناء بادل پر ز حون 
ز ویرانی ام چون شد ‏ آباد» باغ 
مراباغبان چيد' ازبوستان 
صباچشم زد رنگ و بوی مرا 
به من قطره‌ای آبرو چون نشت 

۳ ۲ 
تو آزادی" از فید ان روختن 
# 


نمی در دل شب ز مب گس ان برآر 


به ساغسر ز مسینا می رشک ریز 


شناسده بجر و بر ینستی 
تر و خشک از عالمی دیگرست 
ببند از رگ گریه بر دیده آب 
سرشکت کسریم است و دامن گدا 
چه افسانه‌ ای" بی غمی گفته است 


۱ ن : تاری 

بت ا 
۵- ابضاً : بالش 
۷- ابضاً : بزای 


. ت : این قسمت را ندارد‎ -٩ 


۰- در اصل : شتابنده به قرینه معنی اصلاح شد . 


۱- ایضاً : چو افسانها (افسانه‌ها) 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


خود آخر نه درخورد این حواری ام 
که نازی ‏ به تصریر آواز خویش 
زدامان پاك است اجسزای من 
مرا آستین زد صبابرچراغ" 
به جوری که حون شد دل دوستان 
ز آتش برآورد وبا گل سرشت 
نیابی ستمدیده‌ای همچومن 
# 
چو اشکت شد الماس» از کان برار؟ 
جگر خون کن و اشک بر اشک ریز 
گرازدیدٴخشک» ترنیستی 
که جشمت بود خشک و دامن ترست 
خجل شو ز دریا که گردد سراب 
چرابخل درآب دریا» چررا؟ 
که اشکت چنین در جگر خفته است 


۲- ایضاً : خونشد 

۴- ن : چند 

۶- ایضاً : و از کتابت ساقط است . 
۸- ایضاً : آزاد 


متو 


بها 


شود رقت قلب چون جلوه گر 
[به] گل. دیده را گر نینب اشستی 
زدل تاله‌اىء صبحگاهی بکش 
* 
مرابر دل از داغ صد گل شکفت 
که چون می کنی خنده بی داغ دل؟ 
اب ب اب اه 
[.. .]به گوش تو خواهد رسید 
گر از گسریه عزّت ندارد سحاب 
نگردد مه وسال» تر" دیده‌ ات 


جوعفوخداوند دانستهای 


0 ۰ ۰ ۵ 
سې را چو مه زنده گر دا سم 


به درگاه حق» روز زاریت کو؟ 
مال است بی گریه تأثی ر اه 


* 


به بیدردی خود چه درمان کنی؟ 


# 


به از صد لب خشک. یک چشم تر 
ENE TE ERS‏ 
اگر نیستی مرده» آهی بکش 
۷" 
ز حرفی که با غنچه‌ای لاله گفت' 
خسجل نیستی زین شکفتن» خجل ؟ 
وگرنم ندارد» پر از خساك به 
که چشمت ز خشکی چه خواهد کشید 
ک شندش چرابر رخ آفتاب؟ 


مگر خشکسالی E‏ در دیده ات 1 


لب عذرخراهی چرابسته‌ای 

دگتر روزرامهرده انگاش تی 

نه‌ای مرده» شب زنده داریت کو؟ 

که بی گل نچجسبد به دیوار کاه 
# 

که با" بلبلی گفت ودم در کشید 

که بی سينه جاك افغان کنی 


3% 


0-۱ : لاکفت» سهر کاتب . نسخۀ ت» تنها دو بیت سرآغاز را دارد . 


۲- فقط ن : مشو تن (۴) مزن تن نیز چندان مناسب نمی نماید . 


۳ ایضاً : در 
۴~ ایضاً: خشکسالست 


۵- در اصل : چو مه مهر شب زنده گر داشتی» به سبب عدم ارتباط آن با ابیات قبل و بعد به تصحیح 
قیاسی دست زدم . 


۶- ایضا : وکر ۷-ن : با از کتابت ساقط است . 


۹۳۸ 


درین انج‌من. آن شود تیسره رو 
شوددر"سرنام» والامقام 
بود ترك مقسصوده مقصودمن 
ندارم سرس جدٴ هیچ کس 
نکرده ترادشمنی دستگر 
زبان تو چون شسمع سرکش بود 
چو کردی بدی“ از بد ایمن مباش 
تي فاده غي ری به دنبال تو 
چه شد گر مکافات بینی بسی ۲ 
نگه‌داردم» تانگردی راب 
نبندد به قصد تو شمشیر» کس 
همينت بس از طالع ارجمند 
به خلق خوش آزاده رابنده کن 
و 
زبان خوش [و] خلق خوش بر به کار" 
3H‏ 

1- ت : این قسمت راندارد . 

۳- ایضاً : که 

۵- ایضاً : چو بد کرد بد» اصلاح شد . 


۷- ایضاً : بپای . .۰ . 
۹- ایضاً : برنکار 


# 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


نی از ينی کد ارز" 
سیه رو شود آنکه بالا نشست 
چه شد گر بود بر نگین پشت نام؟ 
ندارم سر شکوه از جای خویش 
زیاناست سرمایه سودمن 
عدنگ من آزاد جست از کمان 
سجودم همین در نمازست و بس 
کند تیسر آهم ز جسوشن گذر 
ی رون شک کرت 
ا و 
ازان جسم زارت در آتش بود 
یه و یی و 
EE‏ 
چو خود کرده ای بد. منال ا 
ز پاس نفس" زنده باشد حباب 


زبان تو یت را" تيغ بس 
طرب کن که دشمن به کام تو شد 
نبیند بدی » نی یک‌خواه کسان 
که نام تو گرد به نیکی بلند 
اشن از خرش هقی کن 
وزین هردو» خوش بگذران روزگار 
۳ 

۲- در اصل : بر 

۴- ایضاً : بر 

۶- ایضاً : بینی و ۰.. 

۸- ایضاً : خصم ترا (۱) 


مننویها 


شنی دم ز هم درد فرزانه‌ ای" 
که آمسوختی از که این اضطراب ؟ 
که این بیخودیهاکه اندوختم 
# 
مینداز بر بام فیسبت کمند 
نگ دوف خسورتاز غیبت زياد 
ز غسیسبت درین عسالم آب و گل 
به درمان ز هردرد یابی نجات 
به باطن بدی و به ظاهرنکو 
بدی راز نییکی گزیدی چنان 
ز زخم زبان می خوری نان » دریغ 
چو جراح؛ نان راز درمسان "حوری 
مسب تا توانی تمنای هجو 
ترا نییست چول برکسی هیچ حق 
بود در جهن تادع‌وثئنا 
مرا در سخن مذهب اين است» این 
مشو خرمن عیب راخحوشه‌چین 
مگر دیده‌ات ساختند از بلور؟ 


۹۳۹ 


که از شعله برسید دیوانه ای 
به پاسخ چنین شسعله دادش جسواب 
ز پروان هخويش اوخستم 
* 
درغیبت خلق برخ ودبېند' 
تا بستگی آورد این گشاد 
زبان تو سود و یاس ود دل 
چرا داری اش در دل خودنهان؟ 
چه درم ان کنی با تقاضای ذات 
هرون را ندادی چراشسستشو؟ 
که آن ورد لب باشد» این برزبان 
گش‌اید ره رزق جراح» تيغ 
لب زخم دوزی که خود نان خوری 
زبان لال بهتر که گویای هجو 
به همجوش سیه رومشو چون ورق 
مگردان زبان رابه حرف ها 
تو گر منکری؛ راه دیگر گسزین 
ازان به که موی دماغی شوی 
که پوشیدن عیب. باشد هنر 
ز سر کنده به» دیدءه عیب بین 
که با اینف در روشنایی ست کور 


۱- هر دو نسخه : پروانه» به قرینۀ معنی و باتوجه به مصراع بعدی اصلاح شد . 


۲- ت : این قسمت راندارد . 
۳- در اصل : بدرمان؛ سهو کاتب . 
۴- ایضاً: هیر » اصلاح شد . 


۹۴.۰ 


نیاساید از گفتگوی درشت 
دهان تو سوراخ وعقرب زبان 
به غير از زبان در دهانت» کسجا 
# 
کسانی که چون صبح› ره سر کنند 
دعا چون دمیدی» مشو نااميد 
ارم اک تست 
گسروهی که مسعنی ادا می‌کنند 
ندانند" شسیسرین کلام ان مگر ؟ 
درین عسالم سس فله از دیرباز 


ندیدم دو کس راز هم بهسره‌مند! 


تأسف چه نشستر به جانم شکست 
کسی می تواندزداز رده دم 
کسی راز دامان مکن دست سست 


اسیرست شادی به زندان غم 
عجب گر نشیند براین خاك سست 
چه کرد آنکه دست هنر کرد باز 
هزيمت چه سود از بلا کوبکوی ؟ 
کی ار کت هس ی 
ندارد شکن بردل ساده دست 
مخور گول افتادگان زینه ار 
جاتر رده ردو اعد 


۱- ت : این قسمت راندارد . 
۳- ایضاً: بهم بهرمند 
۴-ایضاً : نقشم 

۵- در اصل : اند 


دیپوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


زبانت گره کرده چون غنچه مشث 
مبدازبان چنین در دهان 
آبه] سوراغ عقرب گرد خلق را؟ 
* 
جهان رابه آهی مسر كنند' 
که صبح از دمیدن بود روسفید 
که نگذاردش در دل شب به خسواب 
شکایت ز گردون چرامی کنند ؟ 
که بی بهره است از نوا ی شکر 
فکندم نظر بر شیب و راز 
ز فطرت بلندان کسوتاه‌دست 
کا اه ن زد نقش کم 
هتفه تعیب ك 
غریب است در ملک دولت کرم 
بجزنفش پا نقش یک تن درشت 
بود پنج؛ شمم» ا 
زمسطر ورق چين خورد هر دو روی 
چوآیینه صورت پذیرست کار 
که بعد از رقم بازم اند" شکست 
که در خاکساری دهد زهر مار 


بود نيش او بي شترصعبناك 


۲- در اصل : بدانند 


منویها 


فغان ضعیفان به ظاهر نکوست 
مکش گو کس از ضعف تن؛ مسر به جیب 
اگرعهدبندی به کس؛ پاس دار 
بود خاك عهدی که صورت یست 
۷ 


در اندیشه دوشم به خاطر رسید 
که ای مهبط فیض و" نور خدای 
ز قالت همه وجد. اهل "جهان 
ز همّت نگون: کاسه ات چون حساب 
همه ذکسر یزدان بود فکر تو 
بود عدر جسرم صخیسر و كبير 
عیال برضمیسرتو اسرار غيب 
وا ا ره شرا 
ی خردمند پیسرانه گفت 
تو سر مگو» هیچ ازمن مسپسرس 
منم کالبد جان من دیگری ست 
چه پرسی زمن غضیب اگرعاقلی؟ 
درین کارگه غير پروردگار 
رسول خدا هم نگفت ”از نهفت 
0-۱ : کای» سهو کاتب . 


۳- ت : خلق 
۵- ایضاً: من 


تشساید رگ چنگ درزیرپوست 

که مونیست در چشم حورشید؛ عیب 

حذر کن ز بدعه دی روزگار 

به از عون عهدی که بست و شکست 
* 


که می گفت روزی به پیری» مرید 
مرامرشدورهبر ورهنمای 
ز حال تو در چرخ هفت آسمان 
چوموج است سجاده‌ات روی آب 
فنلک حلقف»ه در ش از ذکرتو 
ز نقش حسصیرتو صورت پذیر 
مراآگهی بخش از کسار غسیب 
E‏ وی تس کر تست 
۷ 
چو از جان خبر پرسی» از تن“ مپرس 
ازو پرس» با پرسشت گر سری ست 
زلایعلم‌الغفیب چونغافلى؟ 
عبر نیسست کس را زانجام کار 
که‌سرمگو ف 


۲- ایضاً : و ندارد . 


۴- ن : چوآن 


۶- ایضاً : خدایم بکفت ‏ و معنی مصراع آنکه : پیمبر هم از غیب خبر نداد . 


۷- نسخه ت این بیت را در دو بیت و چتین آورده است : 


پیمبر ازین سر حدیثی بگفت 


رسول خدا هم . .. 


که سر مگو . . . 
به حکم خدا گفت حرفی که گفت 


۹۱ 


۹۴۲ 


سخن بعد ازین بی تأمل مکن 
غلط کرده‌ای» توبه کن زین سوال 
گذاری کلام خداورسول 
چوخواهی تماشا کنی اصل و فرع 
چو شد ذوق آگاهی ات زین سخن 
مکن گوش برگفته بوالففضول 
چه" پرسی تو از بنده رازنهفت 
ازین پیش گفت آنچه پرسی ز ما 
مسریدان ناقص ز تقسصیر‌صویش 
#H‏ 
تن 
مگیر از پی عشق گو عقل فال 


ندارند ذوق موس امل درد 


صدف وار» مشکل بود بی شکست 1 


پریشان چوشد دل» کند فیض سر 
فسزاید طرب. داغ» دیوانه را 
ز دل سوی خود ره برند اهل حال 
بر افستسادگسان پا مسزن زینهسار 
مشو پرده در» گر صبانییستی 
نکواژدهایی ست مرد خسیس ! 
کرم پیب شه کن تامکرم شوی 


-١‏ ن : خداهم 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


شسریک خدایم تسقّل مکن 
شریک خحداوند باشد مسصال 
کنی گفتة بوالفضولانقبول 
بود عسینک دوربین عسین شرع 
برو دست در دامن شرع زن 
توسل مکن جز به آل رسول 
خدا گفته است آنچه بایست گفت 
رسسول خدااز کلام خدا 
تاه ورد مسر ریب 
3H‏ 
سپندی بسوزان برای سسپند" 
عرق کرده ابر از تب آفتاب 
ا مت ی رو شتا 
ز جوش افکند دیگ را آب سرد 
کک ادد ا د 
دهد در پراکندگی دانه بر 
چراغان. بودعید» پروانه را 
در آیینه بینند عکس ج مال 
ER EEA‏ 
مجوگنج» گر اژدهانیستی 
که با گنج گوهر "بود خاك لیس 


۲- ایضاً : چو 


۴- نسیخه ت از اینجا تا به آخر مشنوی را فاقد است و تنها دو بیت پایانی منظومه را دارد . 


۴- در اصل : یار 
۵- ایضاً : کنج و .. . 


مثنویها 


کسی را که همت به کار آیدش 
وی ربع يي برد 
گرت می خلدخارخار کرم 
تھی کف به عیب غنی گو مکوش 
نداند دل آزرده زيب او زشت 
تکېښرکند مرد دنیاپرست 
گس راین است دارنده را زندگی 
به هر رقعه خرقه صد محضرست 
ضسمسیسفی بود به ز تن پروری 
مه‌از که گر امداد جسوید رواست 
EE‏ ۲۰۳ 
به چشم تو روشن نمساید ز دور 
کند خام از پخته پیدا» شراب" 
به چه در نیسفتی» که از راه دور 
وه کت ری ارو 
پی بدره زاهد فش‌اند " اشک اب 
دلت مرده و خسواهشت زنده است 
چوخواهی به دل سیم جیحون کشی 
بود چاره زرق گ مشکل پدید 
نصیحت شنو گو میفزا "ری 
به دست آمدت گرچه بی رنج» گنج 


2۱ در اصل : يسه سسپی ۰ .۰ 


سزد گر ز تعظيم عار آیدش 
نگهداری پیسسه» پیسسی بود' 
تواضع مکن صرف»› جای درم 
که عیب است زردارو زر یب پوش " 
بر مرده بالین چه دیبا؛ چه خشت 
رکو جو چ تاه پیت 
تھی کیسگی به زدارندگی 
که درویشی از خواجگی بهشرست 
مەنوعزيزست از لاغرى 
برآید ز پهلوی چپ. تيغ راسست 
کسه در روشنایی چونورست نار 
ا کسیر دیده ساازد کسی از بلور 
که بهتىر شناسد سسبو راه زآب ؟ 
نماید یکی» آب شیسرین و شسور 
مسضور ول ع مامه نارون 
بود دام E‏ ماهی در آب 
تا دام شته ا 
نفس رابه گرداب وارون کشی 
بود قفل وسواس»› خود بی کلید 
که دارد دس اغ نصیحتگری؟ 


مه مد مس دور نابرده رنج 


۲- بدین صورت نیز بیراه نیست : که زردار را زر بود عیب پوش 


۳- در اصل : سراب 
۵- ایضاً : رزق 
#- ایضاً : یفرا 


۴- ایضاً : نشاند 


۹۳۳ 


۹۳۴ 


زدشمن تسس یار حسشم آورست 
مزن لاف کو مرد لاف از دروغ 
خطا از اصیلان نباشد صواب 
صدف دارد از بردباری تبات 
گرت اصل خحواهش بود ای حکیم(؟) 
خطا هم ز بخشنده باشد صسواب 
به دربا کند مسوج؛ او نگ 
نظر بر تھی دیدگان نیست تعسو 
مزن چنگ در دامن حرص و آز 
هوس "ملک دین راز بنیاد کند 
چه شورش فکندند در انجمن 


مدان دعصوی تیره‌روزان گزاف 


به یک حرف رنگین"» لب هوشمند ۰ 


ز سعنی جهان پر ز نقش و نگار 


# 
ز مسردن دلم جز به این شاد نیست 


۱- دراصل : مار 

۲ ۳- ایضاً : سبکتر 
۴- ایضاً : صواب (۱) 
۵- ایضاً : تاکشه . . . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


شود تلختر آنچه شیرین ترست 
چه حاصل ز پیسچپ‌دنش درحسریر 
که صبح نخستین ندارد فروغ 
سبکسر ‏ مبادا کسی چون حباب 
حباب سبکسر بود کم حیات 
د ا کر یک کسریم 
به دوران زدن جام بخشد شراب" 
که چون زهد خشک است ر خشکی خنک 
چه حاصل ز بادام نابسته مغز ؟ 
SS RE‏ ۳ ۱ 
امیری کندنفس امتاره چند؟ 
که تفت تشک | ندارند پاس 
نمک خوارگان نمکدان شکن 
که در چشمه جوشد ز گل آب صاف 
زبان راگ شایدز صد ساله بند 
تراچشم بر صورت آیینه وار" 
مده دامن بیشراری ز دست 


¥ 


که روز جزااز کسسم داد نیسست 


۷- ایضاً : تسکین 
۸- ایضاً: ۰ دار 


مو 


يها 


دلم رانک ظرفیی داده دست 
زتنگی چنان عسالم آمدا به هم 
زهی وسسعت آس مان دو رنگ 
چو از درد» غم برخود آسان کنم 
مسده گوغم از دست» بيدادرا 
ز گلشن» پی گل نگیرم سراغ 
کسی از غسم بود بساك» دیوانه را 
سرمن به داغ جنون شد گرو 
بو نت را پر 
نشد خواهشم نفس را پایمزد 
به درد دلم کی دوامی ر ر؟ 
۱ کش سور "آید به همسایگی 
چه شد گر دل از نغمه از هوش رفت 
نتب چ ودم به آن طاق ابرو رواست 
مت یه مرش ال 
مرادایم از گلف روش است داد 
زبس تبره سوزد چراغ سخن 
شد از شساعری عسزتم برطرف 
۰ 

جسوی به ز صد ملک کسخسروی 
ا 

١-دراصل‏ : آید 

۲- ایضاً : مور 

۳- ایضا : بان 

۴- ایضاً : خال 


۹۵ 


که برسنگم از شیشه افتد شکست 
که نه جای شادی ست» نه جای غم 
که بر تار مسویی کند جای تنگ 
او چه درمان کنم؟ 
کجامی‌برمخاطرشادرا 
شود روشن از لاله ام چشم داغ 
چە نتسصان ز سیلاب» وتران را 
خسرد گسو مسرخسویش گنیر و برو 
۱۳ 
ی کی فح مو ا و 


افر رون تادعامی رسد 


شود خحودفروش از تنک مایگی 
کزین گوش ان وزآن" گرش رفت 
که آید به محراب کج قبله راست 
کک وز شات و ا 
که برعندلیبان کند گل مراد (کذا) 
سخن‌هم ندارددماغ سخن 
EE EE‏ 


* 


که خود کاری آن را و خود بدروی 


به از جنگ در کسسور انداختن ٩‏ 


۵- ایضاً : . . . جنک در لشکر ۰.۰.۰ متن تصحیح قیاسی است . 


۴۶ 


ندارددشرر گرچه در سنگ تاب 
گهر را که بر تاج و تخت است اميد 
ازان لعل را تنعل در آتش است 
خسورد آب هرکس ز آبشس‌ضوری 
سبکسر کند ترك مأوای خویش 
به صورت بود خوار» غربت نصیب 
غبارآورداز وطن گر صبا 
که دیده‌ست تنهانشینی چومن ؟ 
زبس داده غسربت دلم را فسریب 
چه حیرت گر از خود حذر می کنم ؟ 
اگر در وطن مرگ گردد نیب 
زبس کز غریبی دل اف سرده ام 
به فسربت» چوم و بر سر آتشم 
درختی که افکندش از پای » بخت 


برآن کسبک» شاهین ترحم کند . 


ترحم برآن صید باشد ضسرور 
اگ ربلیلی گم کند آشیسان 
چو ماهی ز سرچش مه افتاد دور 
بد و نیک را جابه مأمن خوش است 
به گیتی اگر پادشا ور گداست 


به مغرب ازان مهر شد زرد چهر * 


کند در جلای وطن اضطراب 
به راه صدف» چشم گشته ! سفید 
به جایی بود مسیل هرعنصری 
به دامن بود کوه راپای خویش 
مبادا کسی غير معنی» غريب 
به چشم فسریبسان بود توتيا 
بدن درغريبى و جان در وطن 
زج ادرنیابم به نظم غریب 
به خود هم غریب‌انه سرمی کم 
بود بتر از زنده‌بودن غریب 
تو گسویی که در زندگی مرده‌ام 
به این ضعف ‏ چون بار غربت کشم ؟ 
به گلخن کشد شاخش "از باغ» رخحت 
که چون "بیضه کرد» آشیان گم کند 
کز آپشخورخویش انتاده دور 
به چشمش نماید فعفس بوستان 
اگر خار. اگر گل» به گلشن خوش است 
چو افتاد از جای شود بینواست 


که از خحاك مشرق زمین زاد» مهر 


۱- دراصل : گشته چشمش متن تصحیح قیاسی است . 


۲- ایضاً : جای 


۳- ایضاً : جایش» بیت به قرین؛ معنی اصلاح شد : 


۴- ایضاً: خحون 


۵- ایضاً : . . . ازان زرد شد مهر چهر» کاتب به سهو کلمات را جابجا کرده است . 


مثنویها 


ز دریا چوشد قطرهای بی نصیب 
ازان شسمع افراخت بالای ود 
یت ر ور 
مرا بود در ملک خود جای گرم 
نبسوم دل آزرده از هیچ کس 
همه کار و بارم سرانجام داشت 
به دل تخم غربت نمی کاشستم 
نمی کرد طب‌عم هوای سفر 
زهی طالع و بخت ناارجس‌مند 
یت نان ستاو ان وال 
شکایت ندارم ز هندوستان 
مرا باراله] به ايران رسان 
ییازان ان نع نسوس 
ندانستهام قدر کالای خويش 
وطن هم ز حرم ان من گسشته داغ 
نت سای به‌گلشن گل و لاله این 
ز گلشن چو بیسرون رود عندلیب 
پریش.ن بود بی شکن زلف یار 
برازند؛ گس وش وارست گوش 
وطن رادل از غعربتم گشت داغ 


۱- در اصل : تباید 


نپساید ' بسی» بس که باشد غریب 


۱ که پابرنمی دارد از جای خود 


که مردی نباشد لکد مرده را 
به مسهرم دل نیک و بد بود نرم" 
به کم دلم بخت می زد نفس 
دلم طایر عيش در دام داشت 
صدف‌وار» جادر گهرداشتم 
نبودم هوایی برای سسهمسر 
که قس مت ز ایران به هندم فکند 
که آخر به خاك سیاهم نشاند 
بای( ره مسا دوستان 
به درگساه شاه خراسان رسان 
کا ا جای امن گهر" 
پشیمانم از عزم بیجای خویش 
تیاه تب ازج مه از 
که کته تین وتات تماق 
شود گوش گل" از نوا بی نصیب 
چمن بی طراوت بود بی‌بهار 
خم از باده آید به جوش و خسروش 
ز رون دهد روشنایی چراغ 


۹۳۷ 


۲- ایضاً : گرم و اگر این کلمه را صحیح بدانیم» باید مصراع اوّل را با جابجایی کلمات چنین اصلاح 


۲ در اصل : پار الاها 


۴- ایضاً : آهن . . . » خطای کاتب . 


۵- ایضاً : بود مشت برگ؛ متن تصحیح قیاسی است . 


کرد تا عیب تکرار قافیه از میان برخیزد : مرا جای در ملک خود بود گرم . بدین ترتیب » قوافی : خود و بد 


۹۳۸ 


بسامان نماند تهی گشته کاخ 
چراغ تن از نور جان روشن است 
نگه دار درخانه خویش» جای 
من ناتوان را مسبین خوار و زار 
به روی خسراشسی ده من مبسین 
اگر بیش اگسر کم رضایم رضا 
ز ایران به هندوستان آمسدم 
به دست آمد از بخت» آن گوهرم! 
قسفس زآهن و مرغ بی‌بال و پر 
دریغا' كە ‌عنقاست یک آشنا 
الهى تودردم به درمان رسان 
به وصل خحراسان دلم شاد کن 
سزاوار بخت‌ارجمندی' نیم 
درین ملکم ازاز و اکرام هست 


چنان برود از ذوق بالیسدهام . 


مراشعر تراز وطن رخت بست 
E‏ ی 
توطن کسی را که در طوس نیسست 
گر از خار. گل رابه خنجر زنند 
جدایی ز پروردگان است سخت 
دو چشم امیسدم به ره گشته چار 
کسی کز می انتظارست ممست 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ثمرگرنباشد. چه حاصل ز شاخ 
زایینه آیینهدان روشن اسست 
نگین در نگین دان بود خوشنمای 
به مسژگ‌ان بود دیده را اعتبار 
که زیب نگین خانه باشدنگین 
مراشکرنعمت نگرددقضا 
ا وو ا 
کا ا ی دی و 
به گلشن که از ها رساندخبر؟ 
که از من به ایران رساند دعا 
مرابار دیگر به ایران رسان 
زهندجگرخوارم آزاد کن 
همین عیب هن بس» که هندی نیم 
مراهم به ق‌در هتر نام همست 
SEE E‏ 
[گهر از آب حودشوید از بر دست 
ور گوهرآمد ینیم 
بر اوقات خویشش جز افسوس نیست 
وت بسا بو رگد 
بود کنده پای دهققان» در حت 
که قاصد کی آید ز یار و دیار 
به آواز پسایسی دهد دل ز دسست 


چو آواز نی می جنس هم از گره 


۱- دراصل : بدست ار بخت جوان کوهرم (؟) به قرینه معنی اصلاح شد . 


۲- ایضاً : ارجندی 
۳- ایضاً : آید 


مثنویها 


به صورت غریبم» به معنی غریب 
فلک زود آسوداز پر زود 
به عزّت. بنای که را برفراخت ؟ 
که رابرد طالع به چرخ برین ؟ 
کسی راکه با پروووز گلسان 
ز گس ردون تھی دار پهلو؛ تھی 
مار فلک رارهاکن رها 
نکرد آس مان خانه‌ای رابنا 
چه رنگین بنا این چمن راست یاد 
عمارت مکن خانه زرنگار 
چه عالی بناهای نیکوس رشت 
بسی‌ خانه باید ز بنیاد کند 
ز حرص افکنی بربنایی " شکست 
نمود فلک "رانباشدقرار 
جهانت بود گر به زیر نگین 
پش تاو نان دا ر 
بسی عالم آرا؛ به چرخ کسبود 
نبسینی درین بوستان یک گیاه 
چنان بی ثبات است این بوستان 
دزی یی و توب کس هن 
کسی میوه کام ازین بوستان 
اگر پخته این میوه» گر نارس است 


۱- در اصل : چو 


۴۳ ایضاً : نمودی ... 


۴- پس از این بیت دارد : گذشتند ازین راه برنا و پیر ۰. 
از اینجا حلف شد . 


به شاه غریب ان رسم عنقسریب 


چه اف‌سرده بوده ست این مسشت دود 
کا کو و کی واک کات 
که آخر نینداختش برزمین 
رس‌اند په گردونش از راه دار 
E‏ 


۳ 


که بی دانه ننشسته این سیا 
که آخ ر ندادش به سیل فنا 
که چون برگ گل رفته حستش به باد 
و تخم عسرابی مکار 
که فد ها و مظان فران رازه عفن 
که تا گرد ایوان قصری بلند 
که گردی ازان برتو خواهد نشست 
بود رنگ ی روز ناپایدار 
بو تا ونان ان 
به سنگ مسزار از نگین نقل کرد 
چوخورشید بررفت و آمد فسرود 


که نتشسته باشد به خاك سياه 


زر ۳ 
تچیده به کسام دل دوستان 


ز برچیدنی هاش دامن بس است 


۲- ایضاً : بریایی 


۹۳۹ 


.» که چون در آخر منظومه نیز تکرار شده است ؛ 


۹۵۰ 


درین بوستان برگ سبزی نخاست! 
درین بزم» شمعی نشد سرفراز 
برو تکیه برجسا دنس‌امکن 
درین بوستان لاله گر نیسست داغ 
تراکرده گابن پراز گل کنار 
چه کارت به نخل بلندست و پست 
درین بوستان دل مسده جز په خسار 
بەزرق ورياء لاله اين چمن 
به گلشن نماندازان پایدار 
کج الاله رابرفروزد چراغ؟ 
دماغی ندارد بنفششه مگر؟ 
به سنبل درین بوس تان هم فنیم 
گل از هفتسه ای بیش بر بار نیسست 
چمن با بهار و خزان کرده ضو ”° 
درین گلستان» جای آرام نیسست 
ز گلشن همینم وش افتاده است 
تراراستی از کجی وارهاند 
اگ ر راستی» جز پی دل مرو 
بود راست. ره مردآاگارا 


مکش از ره راست پا» کان خوش است 


۱- در اصل : نخواست 
۲- ایضاً : بزودی . سهر کاتب . 
۳- ایضاً : بخشنده 


۵- ایضاً: نکوی دکر (نگویی دگر) و اگر این وجه را پپذيريم» جه ماند را باید به صورت نماند 


اصلاح کرد: 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که باد خزانش به زردی" نکاست 
که در سىرفرازی نبودش گداز 
که ‌آن‌ہرکندنخلت آخ رز بن 
چرابرنکرداز نه‌دل» چراغ 
وو چ کر 
مکن اره شاخی که خواهد شکست 
خیداری گل به بلبل گذار 
عصاوردا کرده جسزو بدن 
تیاده کلم را ار 
بجز تاب در روی گل هیچ نیست 
نباشد اگر در مسیان» پای داغ 
که‌باگل کندبی‌دماغانه سر 
پریشن دماغان این گلشنیم 
ولی شاخ یک روز بی خار نیب‌ست 
که این شسست شو داده» آن رفت و رو 
سحر گر شکفتش گلی '» شام نیست 
که از راستی» سرو آزاده است 
نگویی که از رستگاری چه ماند 
که پیکان بود تیر راپیشرو 
گر افعی نه ای» کج مرو راه را 
کجی در سر زلف خوبان خوش است 


۴- ایضاً : کل 


۰ يھا 


به طبسعم ک‌جافکر کج آشناست 


راید سم ۶ ردب اه 
به مقصد مکن راست رو گو شتاب 
به دنیامن دست ز اندازه پیش 
فزون عمرت از ترك دنیباشود 
تردد مکن بهرمسیسراث خسوار 
کنی عم صسرف و نداری الم 
پی ناخوشی تا کی این خودکشی ؟ 
هت تال | ر] کت سوه بر 
به زر» بت پرستیت ازال نقش بست ' 
برای جدل جاره‌ای کن نکو 
بسی جسام.ه از چرم در برکنی 
عبث پاسبان را مسیفکن به رنج 
ترا آنچه می بایدت (کذا) داده اند 
تو خواهی بری عسالمی را نسرو 
به رزق مستدر توان برفزود 
مسده عمسر خسود از تردد به باد 
پی رزق نس ردا مکن اضطراب 
e‏ رود 
کنداز تو" کوتاه» دست نیاز 
به رزق خداداده کن اک تفا 


۱- در اصل : بطبعی » سهو کاتب بوده . 


4۵1 


بود راست رو آب در جوی راست 
EEE.‏ بو هرا ان 
دهد پوسه پای چپ اول رکاب 
مکن طوق گسردن قوی بهرخویش 
کشد رشته قد چون گره وا شود 
تویی ض‌امن رزق یا کردگار؟ 
غمینی چو دانگی شد از کیسسه کم 
هم‌انا که در زصمتی از خضوشی 
اگر مستحقی» زکاتش بخور 

: 
که چاك گریبان گذشت از رفو 
که یک چرم صندوق "۰ پر زر کنی 
زا ابی نو تیاس ع 
به رویست در رزق تیان 
به تازا اج مات کے کن + 
گر تخم ناکسشسته بتوان درود 
که روزی به کوشش نگردد زیاد 
مکن رخت پیش از رسسیسدن به آب 
زیان زیان باش» یا سود سود 
کین EC‏ 
که با هم کند دخل و خسرجت وفا 


۲- ایضا: بزر بت پرستاریت ىقس بست» متن تصحیح قیاسی است . 


۳- ایضاً : زر برست» سهو کاتب . 


۵- ایضاً : که یکحرم . . . 
۷- ایضاً : بر تو 


۴- ایضاً: جرم 
۶- ایضاً : لقمه ام سهو کاتب . 


۹۵۲ 


چو خواهی ز رزق خودافزون خوری 
مضور بی شستر باده از ظرف خویش 
بسی کیسه گردید پرداخته 
تو خود چون به چنگ غنایی اسر 
که بی برگ. افتاده است از نوا 
پی دخل سیم و زری بی بات 
خرابی مکن تا نگردی راب 
جرا می کنی دسسته از هرطرف 
چرا آتشی باید ان روختن 
تو نشینده‌ای این سسخن» گوییا 
زامان شاط مغ که کن 
چومظلوم» تالکش را 
گرت گنج قارون نباشد.» چه باك 
عروسانه در فکر زیور مباش 
طمع شد به رنگ زرت رهنمون 
چنان زی که محفوظ باشد چومسهر 
ز سخستی رود آدمی کوبکو 
درین بوستان» غنچه بی خار نییست 
نیابی درین بوستان یک نهال 
ز خرق فلک "جسوی؛ نقش مراد 
پی شهسره گشتن چه ریزی عرق 

۱- در اصل : بر ترك ... 

۳- ایضاً : کنح و .۰.. 

۵- ایضاً : ز ششد 

۷- ایضاً : برعرق (۱) 


دیوان حاجی محمدجان ندسی مشهدی 


مدام از قدح جای می خون خوری 
که زهرست تریاق ز اندازه بیش 
که شد کیسه‌ات را مهم ساخته 
به گنج افستسد از رنج مسردم طبسیب 
مزن طعنه بر برگ عيش ا فقير 
تموسس وط از نی ردا 
چرامی کنی خرج» نقد حیات 
هس ت 
خدنگی "که خود باشی آن را هدف 
که ود درمیان بایدت سوختن 
که عصاجسز کند پشه‌ای فیل را 
بزن برچراغ طلب» آستسیین 
به از للم گنج درم " داشتن 
ی ا 
چوگنج هنرهست گسو. زر مباش 
به دندان زنی زرز بهسسرشگون 
گرت شیشه افتد ز طاق سپهر 
جزآهن که آیینه دیده دورو ؟ 
در گنج؛ بی حلقه مار نیسست. 
که و اکان اد ران 
ز ششدر" کسی چون جهد بی گشاد؟ 
نشانه شکست آورد برورق" 


۲- ایضاً : حدنک 
۴- ایضاً : ز حرق ... 
۶- ایضاً : تشان 


3 


مثنویها 


SR‏ تسام تلا 
مکش منت ایا رت ار 
توقم مار آشنایی ز کس 
جداشو ازین زشت ضویان» جدا 
درست است پیوند خامان» درست 
به خواهش مکن تنگ چشمی شعار 
نبینی کته اه انه از اف ات 
به پیش ترشسروی» حاجت مهبر 
طلب کن درین عرصه» نقش مراد 
خورد زخم بررو اگر میهمان 
نگردانی از عسوان خود بی نصیب 
ازان گندم روزی‌ات شد دو نیم 
دلی راکه ننشسته "برسینه گرد 
به دل ها کن از طاق ابرو نظر 
مجو در بلا یاری از هیچ کس 
خداونداگر خوان روزی نهاد 
چە لدت دهد روزی بسی تلاش ؟ 
به کاری که بندی در آن کار دل 
مزن دم عوانت زند گر به کفش 
مکن باور از زادٌخصم شرم 
بدی را چو بینی به خود کسینه جو 
به نشتر [ز] رگ خون گرفتن بجاست 


۱- در اصل : نجسته 


۲- ایضاً : ز پیشانی تازه رویی ۰۰۰۰ غلط کاتب . 


۳- ایضاً : بنشسته 
۴- ایضاً : مرد 


4۵ 


به گرداب ده کشتی و امن باش 
درین بحر» کشتی به طوفان سپار 
موی کی ق وی 
زناآشتنایانطلب آشنا 
بود سبوه؛ پخته را EE‏ 
که دریای بخشش ندارد کشار 
به مسستدار روزن بود نورياب ؟ 
کا خراشد جگر 
زپیشاانی باز وروی گشاد' 
به از چین ابروست از میزبان 
ا خصوصایتيم و غريب 
که نیمی خورد زان» غریب و یتیم 
توان یافت از طاق ابروی مرد 
سوی قبله باشدز مسحراب. در 
همین از خدا جسوی یاری و بس 
پىی کسب آن» دست و پا نیز داد 
برو زندۀ زنده» یا مسسرده " باش 
چنان کن که از خود نبناشی خجل 
نیاید به هم راست» مشت و درفش 
که وقت دمي دن بودخار نرم 
توهم تند گردان بدی را بدو 


بلی» دفع فاسدبه افسد رواست 


۹۵۴ 


چو ناوك مکش پیش آن را به زور 
تو انگارکن آن کسان نیسسستند 
زگردنکشان‌وغشیوران دهر 
ز ایرانین و ز تورانیان 


گ‌ذشتند ازین راه برناو پیر 


بشایی ندارد سرای هل 
پیاساقی آن جام مردآزمای 


به من ده که بیسهوشی ام آرزوست 


۱- شاید : برای ... 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که چون واگذاری. جهد از تو دور 


که پیشت به پای درم ایستند 


چه گردان دشت و چه مردان شهر 


تراهم گسآشتن بودناگ زیر" 
نبایدبسی در سرا کاروان 


که دریاک شان را در آرد ز بای ۲ 


۲- در اصل : بود کذیر 


٣ت‏ این بیت و بیت بعدی را دارد . در تورق سرسری ظفرنامه» دو نوبت به این دو بیت برخوردم : 
یک بار در بایان توصیف صحنه کارزار و بار دیگر به مناسبت مرگ بابر شاه . بیتی چند از این قسمت؛ به عنوان 


تجو نه تلم جود 


درین بزم» جز چرخ انجم فروز 
کس از نامداران که را نام برد 
چه زلف کج و گیسس وی تابناك 
نسازد فلک نقش ظرفی درست 
دراین سراء زان پدیدار يست 


قنیمت شم دم دمت تا دم است 


ندارد بات اندر این متام 


نسبوزد چراغ کسی تابه روز 
که عاکش نپرورد و خاکش نخورد 
که چون بيخ سنبل فرو شد به خاك 
که رنگ شکستن نریزد نخست 


که برگرداین خانه: دیوار نیست 


مده فرصت از کف: که مهلت کم است 


که در وی توان برد صبحی به شام . . . 


ص ۱۰ و ۷۵۲ /حاشیة ۳ 


رسیدن آسیب آتش به‌جهان آراییگم 
درشب ۲۷ محرّم ۱۰۵۴ گوشة دامن شاهزاده‌خانم به‌شمعی برخورد و چون لباسی نازک و 
آغشته به‌روغنهای معطر دربرداشت» آتش درسراپای او افتاد . 
سه‌تن از اطبّای معروف درمعالجةٌ وی کوشیدند . تب و نوبا بیگم فروکش کرد ولی جراحات 
بهبود نمی یافت» تا آنکه یکی از غلامان مرهمی ساخت که مور افتاد . شاهزاده‌خانم پس از هشت‌ماه از 
بستر بیماری برخاست . ٣‏ 
(رک . دیوان کلیم همدانی : ٩٩-۵۹۸‏ ۵) 


ص ۴۷ و ۷۵۹ 


جلالای طباطبایی 
میرزاجلال از سادات طباطبایی قهایه است ... در تر تیب انشا نهایت مولو بت داشته ... از عراق 
به‌هندوستان رفته درخدمت شاهجهان کمال اعتبار داشت . حسب‌الامر سوانح ایام آن پادشاه را 
به خوبترین عبارتی به‌سلکک تحریر کشید . یاران که آن تاریخ را دیده‌اند» نقل می‌کنند که به‌طریق 
وصاف نوشته ... چند سال قبل از حال تحریر ( - پیش از ۱۰۸۳) فوت شد ... 
(نصرآبادی ۱۰۳-۱۰۲) 


منظور نظر عالم بالا ... میرزاجلالای طباطبایی یزدی در پرداخت نثر یدبیضا می‌نماید و درفنَ 
انشا و ترشلات ایجاد طرز نو کرده سجن را جان می‌بخشد ... دراصفهان استفادةٌ سایر علوم نموده ٠...‏ 
درسال ۱۰۴۴ اراد هندوستان ... نموده به‌موافقت بخت و رفاقت سعادت؛ دولت ملازمت اشرف 
دریافت ... و به‌نگارش احوال خیرمآل مأذون گردید... و درنگارش صور آثار بدیعۂ پنج‌ساله احوال 
آن‌حضرت» کارنامه‌ای برروی کار آورده بود که اگر از ناتوان‌بینی اکثر اعزه برهم نخورده صورت 
تمامیّت می‌یافت ... آوازهٌ سخن تازه او آویزۀ گوش روزگار گشته سرمشق فطرت تازه‌نگاران هند و 
ایران می شد ... 
(عمل صالح» ج ۳: ۴۳۶-۴۳۵) 


۹۵۸ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


جلالا چون تاریخ دوران شاهجهان را با شری بسیار متکفانه می‌نوشته» از ادامة آن منع شده 
است . نمونۀ نثر و شعر او را در دو مقدمه‌ای که بردیوان و ملتوی کشمیر نوشته‌است» دراین کتاب 
می توان دید . 

وی نام خود را جلال‌الدّین محمّد طباطبایی» و نیز محمّد ملقب به جلال‌الدّین طباطبایی رقم 
زده است . 
ص ۱/۱۱ 

عنقاء کنابه از چیز نایاب است . 
ص ۲۰/۶۲ 

ریختن نمکك درشراب» جز تغییر کیفیّت» ظاهراً باعث جوشش شراب هم می‌شود . 
ص ٦۹‏ 

انوری هم این قصیده را دارد : 

ای قاعدة تازه زدست تو کرم را وی مرتبهةً نو زنان تو قلم را 

ولی به‌احتمال قوی» قدسی به‌قصيده عرفي نظر داشته که این‌بیت معروف از آن است : 

از نقش و نگار در و دیوار شکسته آثار پدیدست صنادیٍ عجم را 
ص ۱۱/۷۰ 

دوم (= دوم) این لفظ را چند شاعر دیگرنیز با همین اعراب درشعر آورده‌اند(رکك. بهار عجم) 
ص ۵/۷۲ 

چوب ادب دربهار عجم آمده است: ازطرف سلاطین» شخصی دربلاد معن و مأمور باشدکه 
هرکه از اطوار و آداب برگردد و قدم کج گذارد؛ او را چوبکاری کند . آن چوب را چوب طریق 
و چوب ادب گویند» چه طریق به‌معنی ادب هم آمده . سپس به‌بیت قدسی (۱/۹۰۴) استشهاد 
کرده است . 

و ذیل چوب تعلیم می‌نویسد : چوبی که معلمان و کشتیگیران» شاگردان و متعلمان را بدان 
ادب دهند ... 


با توجّه به‌دو بیت قدسی - بخصوص ۵/۷۲ که در آن از مکتب و تخته‌مشق و تعطیل» سخن 


تعلیقات ۹۵۹ 


به‌میان آمده -باید چوب ادب را همان چوب تعلیم گرفت ۰ 
ص ۷۲۳ 

این قصیده را شاید دراستقبال از خواجه حسین ثنایی مشهدی سروده باشد : 

در روش حسن‌ونازاهست‌سی خو شنما غمزه به طرز ستم» عشوه به رنگ جفا 
درجواب قصیده لسانی شیرازی سروده است ( کاروان هند : ۲۲۳) 

حکیم شفایی نیز دو قصیده همسان دارد (دیوان : ص ۷ و ۱۲) 
ص ۱۹/۷۴ 

شاعرء معنای کنایی «فیلش یاد هندوستان کرده» را نیز درنظر داشته است» و «خطاء, به‌سرزمین 
خطا (ختا) هم ایهام دارد . 
ص ۵۱۷۷ 

قدما معتقد بودند که چون شیطان از زمین قصد آسمان کند» فرشتگان به‌تیر آتشین وی را 
بزنند» و بدین اعتقاد درکتب نظم و نثر مضامین سيار آمده است (لغت‌نامه» ذیل شهاب) 
ص ۲۴/۷۷ 

پیشینیان اعتقاد داشته‌اند که مهتاب باعث پوسیدگی کتان می‌شود (رک . لغت‌نامه» ذیل کتان) 
ص ۱۸/۸۱ 
ص ۱۸/۸۳ 

صادق نفس, اشاره‌ای به‌صیح صادق دارد . 
ص ۳/۸۵ 


در قدیم براین اعتقاد بوده‌اند که خوراکك مار (و نیز اژدها) خاک است . 


۹۰ دیوان حاجی محمد حان قدسی مشهدی 


ص ۵/۸۵ 

اشتباه کردن بلقیس آیینه را با آب» ناظر است به‌سورة نمل /۴۵ (فرهنگ تلمیحات : 
13۳-۲( 
ص ۱۳/۸۷ 


برای دفع شیاطین روزگار» از برق آه» ناوک شهاب ساخته‌ام . و نیز ےه توضیح ۵/۷۷ 

ص ۳/۸۸ 

شرابی که درآن نمک بریزند» کیفیّت خود را از دست می‌دهد . 

ص ٩/۸۸‏ 
سیماب کشته : سیمابی که آن‌را خاکستر کرده باشند» و نیز سیماب غلیظ کرده که برپشت آینه 
مالند» و به‌هردو معنی با لفظ کشتن مستعمل (بهار عجم) درلغت‌نامه ذیل کشتن آمده است : مالیدن 

جیوه با حنا تا صورت آن بگردد و با حنا ترکیب شود . 
ناظم هروی گوید : 
ناظم آرام گر کافت در چون حنا در کمین سیماب است 
ملک الشّعرا فیضی گفته است : 
خامیّت سیماب بود عاشق را تاکشته نگردد اضطرابش نرود 


ص ۱۳/۹۰ 
بیت به‌خانة نگین اشاره دارد .-سسه نگین خانه» درفرهنگ لفات 
ص ۱۳/۹۱ 


عیسی مرغی از گل ساخت که به‌فرمان الهی پرید . در تفاسیر» این‌مرغ را خفاش گفته‌اند 
(فرهنگ تلمیحات : ۴۲۷) 


ص ۱۹/۹۱ 


زهرآلا - مؤلف بهار عجم پس از معنی لغت؛ توضیح مختصری بدون ذکر مأخذ داده که 


تعلیقات ۹۹۱ 


ب رگر فته از دادسخن است . خان آرزو می‌نویسد «حاصل کلام شیدا آن اس تکه زهرآلا صيفة اسم فاعل 
است به‌معنی کسی که زهر را بیالاید» نه به‌معنی زه ر آلو د که دراینجا می‌باید, 

منیر لاهوری نیز اعتراض شیدا را مسلم داشته است . خان آرزو سپس می‌گوید که جلالای 
طباطبایی» تنها به‌همین اعتراض شیدا جواب داده و پس از برشمردن تعدادی شاهد که به‌معنی اسم فاعل 
و مفعول هردو آمده است: گفته ,و بخصوص لفظ زهرآلا درکلام یکی از اکابر درشمار معجزات 
حضرت نبی (ص) درباب به‌سخن آمدن بزغالة مسموم وارد است : 

آن پسیمیر که بسرَة بريان گفت از من مخور که زهرآلاست» 

آرزو پس از نقل ناسزا گویی‌های جلالا درحق شیداء می‌گوید بعضی از امثله که وی آورده 
است» به‌هردو شکل متعدّی و لازم به کار می‌رود «دراین‌صورت؛ از عالم زهرآلا نباشد و نیز زهرآلا 
ضرور نیست که به‌معنی زه رآلود بود؛ بلکه کنایه باشد از کمال زه رآلودگی» 


(دادسخن ۵۱-۴۹) 


می‌افزایم که ناظم هروی نیز مداد آلا را به‌معنی آلوده به‌مر کب به کار برده است : 
جدول‌شنجر ف ختم آن‌به که‌از تيغ دعا دست شو ید عنبر ی نکلک مداد آلای من 
(دیوان : ۰ ۷۷) 


ص ۱۲/۹۴ 
به کاربودن - لازم و ضروربودن؛ این‌اصطلاح و متضاد آن : نابکاربودن - غیرضرور و 
نالازم‌بودن؛ درخراسان رایج است . 
ص ۴/۹۸ 
یعنی چه تأثیری دارد که رش با گوهر هم‌وزن از کار دربیاید ؟ 
ص ۴/۹۹ 


ریختن سیماب (- زیبق؛ جیوه) درگوش» باعث کری می‌شود (آنندراج» غیاثاللغات) 
سعدی می فر ماید 1 
زیسقم درگوش کن تسانشنوم یادرم بگشای تا بسیرون روم 


41۲ دیوان حاجی محمد حان قد سی مشهدی 


ص ۱۱/۱۰۲ 

چاق زور را درفرهنگها نیافتم و ظاهراً مرادف بالاجاق است که دربهارعجم غالب و مقابل 
زیرچاق معنی شده . امروزه همه بالای کسی چاق‌کردن مصطلح است . ضمناً بهار» ذیل زیرچاق 
آورده: کمان کم‌زور؛ مقابل بالاچاق» و نیز کنابه از مردم مطیع و محکوم . به‌نظر بنده» کمان زاید 
می‌نماید» زیرا در بیتی که از طغرا به‌استشهاد آمده است» کمان نقشی ندارد : 

در پای خط چرانشود زلف او خراب؟ افتاده» زیرچاق بود استاده را 

شاعر می‌خواهد بگوید از عهدة کشیدن کمان ضعف که فوق طاقت من است؛ برنمی آیم و با 
درد دستی که دارم» برسرقرار خود با رنجوری و ناخوشی باقی مانده‌ام (که بهبود نخواهم یافت) 
ص ۱۳/۱۰ 

درآستین داشتن» کنایه از حاضر و آماده داشتن است و دراینجا به‌دست دردناک شاعر هم 
ایهام دارد . 
ص ۱۳/۱۱۱ 

بلغار به‌نوعی چرم مرغوب که با آن کفش (و نیز احتمالاً مشکت) می‌دوخته‌اند؛ اطلاق 
می‌شده است . 0 
ص ۱۹/۱۱۱ 

کفش پاره کردن» کنایه از بسیاری تردد و امروزه نیز مصطلح است . 
ص ۷/۱۱۳" 

از عریضه‌نویسی بسیار؛ قلم آهنی ساییده شد ولی سودی نداشت . 
ص ۱۳/۱۱۳ 

مراد از روز برات» سه‌روز ۱۲ تا ۱۴ ماه شعبان است و شبهای آن‌را درخراسان «شبهای‌برات» 

دوست فق بنده» آقای مهدی سیّدی» کتابی به‌نام چراغ برات خراسان به‌جاپ رسانده و 


تعلیقات ۹1۳ 


ص ۱۷/۱۱۲ 
شعر آبداری که نثار آستان رفیع امام گردیده» به آبی که به‌بلندی بر سانند تشبیه شده است . 
ص ۱۱۳ 


ظاهراً دراقتفای قصید؛ٌ نظیری درمدح اکبرشاه است که به‌مناسبت تسخیر قلعة آسیر سروده : 


چو رو به برج شرف کرد آفتاب منیر دمید فاتحةٌ صبح بر حصار اسیر 

انوری را نیز به‌این‌وزن و قافبه سه‌قصیده است» ولی احتمالاً قدسی بیش از او به‌نظیری نظر 
داشته است . 
ص ۹/۱۱۷ 


پهلودار جز معنای سودمند و بخشنده» به حرف 5وپهلو هم ایهام دارد . 
ص ۱۵/۱۱۷ 

صیدٍ خواييدة سی‌روزه» اشاره ب‌اّام ماه رمضان است . 
ص ٩/۱۲۰‏ 


حفظٍ صورت - صورت ظاهر را حفظ کردن که امروز نیز مصطلح است» با ایهام به تصو یر یکه 


درآ ينه می‌افتد . 
ص ۱۵/۱۲۵ 

مراد از سپهدار جهان» حضرت امام رضا (ع) است . 
ص ۴/۱۳۱ 


به آفتاب ستیزد ... مصراع زیر که همانند آن است» به‌عنوان مثل دربهار عجم آمده : 
مزدور به آفتاب در جنگ ود 


ص ۳/۱۳۲ 


نمک دریاده ریختن سه توضیح ۳/۸۸ 


۹۴ دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


ص ۴۱۱۳۲ 
بیت اشاره دارد به‌بویافتن زخم: ناسورشدن زخم از رسیدن بوی مشک و مانند آن (بهار عجم) 
ص ۱/۱۳۳ 
طلای صندل جهت رفع دردسر حاد مفید است» و کافور را هم اگر با روغن گل و س رکه 


اختیارات بدیعی) 


ص ۳۱/۱۳۳ 
گوش سنگین را با چکاندن روغن بادام تلخ درآن؛ علاح می‌کرده‌اند . 
ص ۲/۱۳۴ 
جوهر ( = استعداد و لیاقت) به‌جوهر استخوان (- موج و نقوش آن) ایهام دارد . 
ص ۱۱/۱۳۴ 
زیک چراغ ... قريب به‌مضمون این مصراع است : 
روشن شود هزار چراغ از فتیله‌ای* ˆ 
ص ۵/۱۳۵ 
زادهشدن برس ر خشت؛ اشاره به خشتهایی‌ستکه زیر پای زائو می‌گذاشته‌اند (سر خشت نشاندن) 
تا فاصلة او با زمین بیشتر شود و ماما بتواند بچه را آسانتر بگیرد . 
ص ۷/۱۳۵ 
سایةً دست» کنایه از فیض و امداد و اعانت نیز هست (بهار عجم) 
ص ۱۸/۱۳۲ 
یعنی داغ من؛ چون داغ آینه (- خال و لکه‌ای که از پاک‌شدن جیوه برپشت آینه بیفتد) 


* پیش مصراع آن؛ این است : یک داغ دل بس است برای قبیله ای 


تعلیقات ۰ ۹1۵ 


ص ۷/۱۳۷ 

نحوست ماه صفر» مشهور است . 
ص ۱/۱۳۹ 

کشته‌شدن سیماب ےه توضیح ٩/۸۸‏ 
ص ۲/۱۴۱ 

با جنباندن دامن» آتشم را تندتر کن (دامن ب رآ تش‌زدن) 
ص ۱۱/۱۴۲ 

گه سوا سخن - هنگام نوشتن شعر 
ص ۱۴۴ 


ظاه را به قصيد ثنایی مشهدی نظر داشته است : 


دهر را مستان شب» صبحی که خندان دیده‌اند صبح را چون چشم گریان پا به دامان دیده‌اند 
و سرمشق هردو تن» قصيده خاقانی بوده است : 

شروان در صبح صادق؛ کعبة جان دیده‌اند صبح را چون مُحرمان کعه عربان دیده‌اند 
ص ٩/۱۳۸‏ 


شاعر درلفظ هندو؛ سیاهی پوشش کعبه را هم درنظر دارد . 
ص ۱۵۲۱ ابیت آخر 

نقل مکان (بهتعبیر امروز : تغییر آب و هوا) برای بهبود حال بیمار مفید است . 
ص ۱۳/۱۵۸ 

خوردن کافور؛ قو باه را کاهش می‌دهد . 
ص ۱۳/۱5۰ 


سیماب و کرشدن گوش سس توضیح ۴/۹۹ 


۹1٩‏ دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


ص ۱۲/۱۲۴ 

بسیار نزدیک به‌این‌بیت هلالی جغتایی‌ست : 

ای سیل اشکف» خاک وجودم به‌باد ده تابر دل کسی ننشیند غبار من 
ص ۱١۱٩‏ 

انوری نیز قصیده‌ای همسان دارد ` 


یافت احوال جهان» رونق جاویدانی چرخ بنهاد زسر؛ عادت بی‌فرمانی 
حکیم شفایی هم چنین قصیده‌ای دارد (دیوان : ۱۱۲ 
ص ۱۷/۱۹۸ 
کو ته‌خانه از صفات کمان است و با توجه به کو تاهی قلم» برای آن به کار رفته . بهار عجم؛ کمان 
کو انه تال کان له خی کر ده و از راهن زیر معلوم می کو دک وهی کمان تر زور بو ددرت 
از تیر دعای او حذر کن زنهار پرزور بود کمان کوته خانه 


(امینای یزدی دقاق) 


خان کمان 5 قسمتهای منحنی کمان» مابين محل دست و سرکمان ۰ (فرهنگ نفیسی) کمان 


دارای دو خانه است . 
ص ۳/۱۹۹ 


درچراغ لا دل» فتیله همیشه گرم است» از | ین‌رو ... لاله (= = چراغ لاله) شمعدانی‌ست که 
کاسهٌ بلور دارد . 


ص ۱۱ ایبت آخر 
اشاره به آنکه بالاتر از سیاهی رنگی نیست . 
ص ۳/۱۷۰ 


آب خوردن دل» جلالای طباطبایی نیز در توصیف دیوان قدسی این‌اصطلاح را به کار برده 


تعلیقات ۱ ۷ 


است . رک . ص ۵۳ . صائب فرماید : 
صائب دلش از صحبت گلشن نخورد آب شبنم که به خورشید درخشان نگران است 
بیت زیر از میررضی دانش مشهدی‌ست : 
کی بی‌چمن زباده دلم آب می‌خورد ؟ از خاک پای گل» ڳل پیمانة من است 
ص ۱۹/۱۷۰ 
هراستخوان ... نظیر : دست بردامن هرکس که زدم رسوا بود 
ص ۱۹/۱۷۴ 
یعنی کسی که دیدن روی مرا شگون می‌داند و به‌فال‌نیک می‌گیرد 
ص ۲۰/۱۷۴ 
ص ۲۱/۱۷۴ 


بخل و اساکك نیز هست . 


ص ۱۸/۱۷۵ 
با توجّه به‌مصراع دوم» معصیت‌کاران ایهام دارد : کشت و کارکنندگان معصیت 
ص ۱۷۲ 
ظاهراً دراستقبال از عرفی شیرازی‌ست : 
گر مرد هقتی زمروت نشان نخواه صدجا شهید شوء دیت از دشمنان مسخواه 
ص ۸/۱۷۹ 


تنور طوفان» اشاره به‌ماجرای طوفان نوح دارد و برجوشیدن آب از تنور پیرزنی که همسر نوح 
بوده است (رک . فرهنگ تلمیحات : ۵۸۵) 


۹۸ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


ص ۱۸۰ /بیت آخر 
چنان که از بیت برمی آید» پیکها ( = قاصدان) پری برکلاه خویش می‌زده‌اند . 
ص ٦/۱۸۱‏ 


بیت ناظر است به‌شکستن (تادادن) گوشة ورق کتاب به‌عنوان نشانه» تا مراجعة مجدد به‌آن 
آسان باشد. در قدیم» شمار هگذاری صفحات کتاب معمول نبوده وبه‌علامت ,پاورق» اکتفامی‌شدهاست. 
حسن‌بیک رفیع مشهدی گفته است : 
هرکه بیند مرا شکست دهد ورق انتخضاب را مانم 


ص ۲/۱۸۲ 


قدسی نیز براین اعتقاد نو ده است که ماهیی نمکسود از دست خضر درچشمهةً حبوان افتاده و 


جان بافته است . 
ص ٩/۱۸۲‏ 
سیماب کشته سه توضیح ۹/۸۸ 
ص ۴/۱۸۵ 
ناظر است به‌مثل یک دست صدا ندارد 
ص ۷/۱۸٦‏ 
سرخوش درکلمات‌الشعراء پس از ذ کر این‌بیت از رضوان اصفهانی : 
مگر ساقی کمر در خدمت میخانه می‌بندد ؟ که چون ن رگس به هرانگشت خودپیمانه‌می‌بندد 


می نو سد» حاجی محمّدجان قدسی ... درجواب بیت [او ] رسانده : یک جام خمارم نبرد ... 
(کاروان هند : ۰۴۴۷ به‌نقل از کلمات‌الّعرا: ۴۴) 


ص ۱۹/۱۸۷ 


اشاره دارد به چوبی که بندبازان برای حفظ تعادل خود در دست م یگیر ند . 


تعلیقات ۹۹۹ 


ص ۵/۱۹۳ 


فال خشک و تر - درفرهنگها دیده نشد . دربازیهای کودکان تربت» برای آنکه معلوم شود 
کدامیک از دو دسته باید بازی را آغاز کنند» یکی از افراد سنگی پهن و تخت را برمی‌دارد و 
یک‌طرف آن‌را تر می‌کند و به‌هوا می‌اندازد و درهمان حال از دستۀ مقابل می‌پرسد : تر یا خشک ؟ و 
یکی از آنان جواب می‌دهد . چون سنگ برزمین می‌افتد» اگر با پاسخ طرف مطابق باشد» آن دسته 
بازی را شروع می‌کند» وگرنه برعکس می‌شود . 

بنده احتمال می دهم که با ای ن‌کار» نوعی فال هم می‌گرفته‌اند و شاعر ازآن با عنوان خشکث و تر 
یاد کرده است . 


ص ۱۸/۱۹۴ 

فال خر و شر - چند خط موازی برزمین با دیوار می‌کشند و در مرور برآنها» به‌ترتیب» 
خبر و شر می‌گویند . آخرین خط» جواب استخاره است . 

در تربت؛ خطوط را بردیوار یا خاک نرم رسم می‌کنند و درشمارش : خیژء شیر (- شر) یا الله 
می‌گویند . ی الله» خبر از میانه‌بودن استخاره می دهد . 

مراد شاعر آن است که اگر من برای فال‌گرفتن چنین کنم» چرخ از بددلی و بدگمانی؛ آن‌را 
خط و نشان کشیدن به حساب می آورد و می‌پندارد که او را تهدید می‌کنم . 


ص ۲۰/۱۹۴ 


که بیشتر برد ... قريب به‌این‌که امروز می‌گوييم پول روی پول می‌رود . 
ص ۸/۱۹۵ 


شاعر دراین‌بیت با اصطلاحات حرکت کلمات (نصب» رفع» جر) مضمونی ساخته است : من 


مدّاحی هستم که درالفاظم» حرف جر (- اخذ - به‌شیرین‌زبانی و چاپلوسی» چیزی از کسیگر فتن) 


لست . 


۵/۱۹١ ص‎ 


سابة دست هه توضیح ۷/۳۵ 


۷۰ دیوان حاجی محمدحان قدسی مشهدی 


ص ۱۵/۱۹۷ 


برای رنگریختن بنا (کشیدن طرح آن) اغلب از خاکستر استفاده می‌کرده‌اند . و 
نیز رنگ ریختن درفرهنگ لغات 


ص ۲۱/۱۹۷ 
این‌مضمون را در رباعی هم دارد : هر سبزه که زیر سنگ روید» زردست 
ص ۳/۱۹۸ 
استفاده از خاکستر برای رنگ‌ریختن سه توضیح ۱۵/۱۹۷ 
ص ۱۴/۲۰۱ 
روغن بادام برای رفع خشکی دماغ نافع بوده است . مولوی در «خلاف آمد» می‌فرماید : 
از قضا سرکنگبین صفرا فزود روغن بادام» خشکی می‌نمود 
ص ۱۵/۲۰۱ 


شیر دختر - برای شیر زنانی که نوزاد دختر دارند» خواص دارویی قایل بوده‌اند» ازجمله آن‌را 
با آرد می آميخته و همچون مرهم بر ذملها ضماد می‌کرده‌اند . 


ص ۲۳/۲۰۲ 

.بیت ناظر است به آنکه برای شگون» روز را با نگریستن درشخصی گشاده‌رو و خوش سیما 
آغاز می‌کر ده‌اند . 
ص ۳/۲۰۵ 

معتقد بوده‌اند که اگر ناف دو نوزاد را با هم ببرنده آنان درخلق و خوی همانند می‌شوند . 
ص ۵/۲۰۵ 


تعلیقات ۱ ۹۷۱ 


٩/۳۰۳۰ ص‎ 


کوچک دل : کنایه از خوش‌خلق و دردمند که با همه کس اختلاط گرم کند (بهار عجم) ولی 
ظاه را درییت به‌معنای حقیقی به کار رفته» یعنی آنکه صاحب دلی کوچک است . هزاردل» به‌دانه‌های 
خشخاش اشاره دار د ۰ 


ص ۱۴/۲۰۷ 

چون چنار سالخورده شود خودبخود آتش دراو بیفتد و سوخته شود (بهار عجم) 
ص ٩۷/۲۰۷‏ 

ایران‌را جزو اقلیم چهارم به حساب می آورده و جایگاه آفتاب‌را درفلک چهارم می پنداشته‌اند. 
ص ۱۳/۳۱۱ ۱ 


بیت» ایهامی دارد به‌اصطلاح به‌راه‌سپر دن که در فرهنگها نیامده است. صیدی طهرانی میگوید: 
بد را به ره‌سپار»ه که مردان راه حق تيغ کشیده نام نهادند جاده را 
و راقم مشهدی به‌ایهام گفته است : 
پیوسته خیرخواهی‌دشمن طریق ماست بیراه را به راه‌سپردن طریق ماست 
از این اصطلاح» معنایی قریب به : مجازات کسی را به‌عهده روزگار واگذاشتن برمی آید . 
ص ۱۱/۲۱۲ 
چرخ (- فلک» آسمان) به‌چرخ چاه نیز ایهام دارد . 
ص ۲۱۵ 
ظاه رآ به‌استقبال قصیدۀ عرفی رفته است : 
بیاکه با دلم آن می‌کند پریشانی که غمزة تو نگرده‌ست با مسلمانی 
نظیری نیز چنین قصیده‌ای دارد . 


ص ۷/۲۱۸ 


بیت به‌مهمان‌نوازی حضرت ابراهیم اشاره دارد که جز با مهمان غذا نمی خورد و از این جهت 


۷۲ دیوان حاجی محمدحان قد سی مشهدی 


او را ابوالضیفان نامیده‌اند (فرهنگ تلمیحات : ۸۲ به‌بعد) 
ص ۱۳۲/۲۱۹ 


مایوحی» ناظر است به‌سورة فصّلت /۱ . البتّه درسوره‌های دیگر نیز اشاراتی می توان یافت» 
ازجمله : احزاب / ۰۲ احقاف / ٩‏ 


ص ۲/۲۳۲۱ 


درقدم‌داشتن - میررضی دانش مشهدی این اصطلاح را با زیبایی سیار درشعر خود 
گنجانده است : 
می‌رسیم از کعبه گریان» مَیکشان عشرت کنید هسمچو ابسرقبله» باران در قدم داریم ما 
۱ ص ۲۳۲۲ 


ظاهراً دراستقبال از قصیدۀ انوری‌ست : 


صبا به سبزه بباراست روي دنیی را نمونه گشت جهان مرغزاٍ عقبی را 
ظهیر فار یابی نیز اين قصیده را دارد» و حکیم شفایی هم . 
ص ۱۱/۳۲۲۳ ار 


مصراع اول بیت ظهیر فاریابی این‌است : به خاک پای تو کان ساحری کنم در شعر 
ص ۱/۳۲۴ 

من و سلوی» ناظر است به‌سورة اعراف / ۱3۰ (رکك. فرهنگ تلمیحات: ۰۱ ۵) وم و بصل» 
سیر و پیاز است . 
ص ۲/۲۲۹ 

کجه (انگشتر بی‌نگین) بهار عجم کچه ضبط کرده و بازی آن‌را بدین‌گونه شرح داده است : 
جمعی از حریفان دو جانب نشینند» حریف از یک جانب» پنهان از حریفان مقابل» کچه در دست پنهان 
کند و همةٌ رفیقانش مشت‌بسته پیش یکی از حریفان مقابل آیند . اگر کسی را پوچ گوید و کچه 
درمشتش باشد» او برده باشد و الا حریفان طرف ثانی . و چون کچه از مشت کسی ب رآید» گویند کچه 


گل کرد ... 


تعليقات ۹۷۳ 


این‌بازی را با اختلافاتی اندک - درخراسان « گل و پوچ» می‌گویند . 
شیخ ابوالفضل علامی به‌مناسبت درگذشت برادر بزرگ خویش» ملک الشعرا فیضی به‌سال 


۴ دو بیت زیر را آورده است : 
یوسفی از برادران گم شد نه زمه کزهمه جهان گم شد 
دست پوچیم ما به بازی عشق کجه او داشت کر میان گم شد 
(اکبرنامه» ج ۳: ۷۳) 
ص ۸/۲۲۹ 
مطلع قصیدۀ کمال‌الذین اسماعیل که قدسی به آن نظر داشته» این‌است : 
برتافت‌ست بختِ مرا روزگاز دست زانم نمی‌رسد به سرزلف یاز دست 


ص ۱۳/۳۲۳۰ 
اشاره‌ای دارد بهمثل عربي زاد فی‌الطنبور نغمة 
ص ۹/۳۲۸ و ۱۰ 
گویندۀ این دو بیت را نشناختم . 
ص ۷/۲۳۸ 
اسد درمصراع اوّل به‌معنی شیر و درمصراع دوم به‌معنی برج اسد (= مردادماه) است . 
ص ٩/۳۳۸‏ 
دیو و شهاب هه توضیح ۵/۷۷ 
ص ۱۴-۹/۳۴۰ 
اشاره به‌برگزاری آیین وزن است . شاهجهان سالی دوبار در روز تولد به حساب شمسی و 
قمری خود را با طلا و نقره می‌سنجید و آن زر و سیم را به‌مستمندان می‌بخشيد . این رسم را اکبرشاه 


برقرار کرده بود» ولی شاهجهان سخاو تمندانه تغییراتی درآن داد (برای تفضیل بیشتر سے دیوان 
کلیم همدانی : ۵۸۹) 


VF‏ دپوان حاجی ميحد جان قدسی مشهدی 


ص ۱۰/۲۴ 


دانه‌ای که از ته خرمن اميد گرد آورده بودم» چون باز به‌عنوان بذر افشانده خواهد شد» نبا زمند 


آن نیست که برای مصرف شسته شود . 
ص ۱/۲۴۹ 
لولاا ک» اشاره است به‌حدیث قدسی که خدای تعالی خطاب [نه پیامبر ] فرموده است : لولاکث 
لما خلقت‌الافلاکث» اگر تو نبودی آسمانها نیافریدمی (لغت‌نامه) 
ص ۱/۳۲۵۲ 
رودیدن» این‌بیت را هم که ایهامی لطیف دارد؛ درتذکرة نصرآبادی به‌نام نجفقلی بیک والی 
تخلص دیده‌ام : 
مشرب آینه داریم در آمیزش خلق روی از هرکه نبینیم» نگاهش نکنیم 
ص ۲۵۴ ایبت آخر 


آشاره‌ای دار به اصطلاح خاک کسی (چیزی) از خون کسی (چیزی)بهتربو دن سس فرهنگ 


لغات 
ص ۵/۲۵٦‏ 
بردن» به‌بردن از حریف درقمار هم ایهام دارد . 
ص ٩/۲۵۷‏ 
تلمیحی دارد به خلاق‌المعانی که لقب کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی بوده است . 
ص ۲۲۰ 


بیت زیر را که مربوط به‌همین بند بوده است» اخیراً ذیل سنگی سودا دربهار عجم یافتهام : 
بهرپای خود» کسی آخر به دستم میگرفت گر درین گرمابه من هم سنگی سودابودمی 


٩/۲۹ ص‎ 


بیت این‌مثل گونۀ تریتی را در دهن من تداعی می‌کند که : فقط از ما برطشت خورده و 


تعلیقات ۹۷۵ 


صداکرده . یعنی برای دیگران اتفاقی به‌مراتب بدتر از این‌افتاده است» ولی به‌اصطلاح صدایش 
درنيامده و توجّه کسی را جلب نکرده است» حال آنکه درمورد ما کار برعکس شده و رسوایی 


بار آمده است . 
کف‌بریدن به تنهایی -دربیت دیده نمی‌شود . شاعر دوبار دیگر نیز از این تعبیر استفاده کرده است . بعداً 
به آنها خواهیم رسید . 
ص ٩/۳۷۳‏ 

از اعتقادات عامّه است که چشم بد (- چشم شور) سنگ را می ت رکاند . 
ص ۱/۲۸۴ 

یعنی امروزء خاک ارزش و شأن آن‌را دارد که بر سر جا کند» زیرا ... (لغت‌نامه؛ پایه -شأن - 
مرتبه - ارزش و بها را جزو معاني محل برشمرده است) 
ص ۷۱۲۸۵ 

برج خاکی -قدما برای هر یک از برجهای دوازده گانة فلکی (منطقةالب وج) قوة فاعله و منفعله 
قایل بودند» یعنی آنها را گرم و سرد و با خشک و تر می‌پنداشتند . به‌همین جهت دوازده برج را 
به‌چهار دستهٌ آبی و آتشی و بادی و خاکی تقسیم کرده بودند و هرسه‌برجی به‌یکی از این تقسیمات 
ل 

برجهای خاکی : برجهای دارای مزاج سرد و خشکث : ور» سنبله و جدی (لغت‌نامه) 

شاعر با برج خاکی؛ ایهامی ساخته است : خورشید طبع تو به‌سوی برج خاکی میل کرد یعنی 
به خاک رفتی . 
ص ۱۰/۲۸۹ 

مهمان‌دوستی حضرت ابراهیم ‏ توضیح ۷/۲۱۸ 


ص ۵1۲۹۰ 


درمصراع دوم به‌این‌مصراع از خواجه حافظ نظر داشته‌است :بيا کاین داور يها رابه پیش داور اندازیم 


۹۷ دیوان حاجی محتدجان قدسی مشهدی 


ص ۱۴/۳۰۰ 


کس به‌معنی شخص» هماکنون درلهجة تاجیکی مصطلح است . مثلاً می‌گویند : وقتی که کس 


درخیابان قدم می ز ند» می‌بیند که ۳ 
ص ۴۱۳۰۴ 


خطاب آمد هرگز مرا نخواهی دید ... (فرهنگ تلمیحات : ۵۹٩‏ ۵) 


ص ۳۱۲ 


دراین‌بند از ترکیب» تحت تأثیر قصیدة خاقانی در رثای پسرش بوده است : 
صبحگاهی سر خونین جگر بکشایید ژالهٌ صبحدم از نرکس تر بکشایید 


قرچفای‌خان - شاه‌عناس؛ قرچفای‌خان سپهسالار را که دراصل ارسنی بوده - در ۱۰۳۸ 
بهعکومت خراسان گماشت و از آذربایجان به‌مشهد فرستاد ... وی تا سال ۱۰۳۳ درجنگهایی که 
شاه‌عیّاس با قوای عثمانی درعراق عرب و حدود موصل و کرکوکث داشت» فداکاریهای بسیار کرد . 
درین سالء شاه او را با یکی از بزرگان گرجستان به‌نام سوراو (موئوراوی) که متجاوز از ده سال 
در دربار ایران سر برده و مورد اعتماد بود» به گرجستان فرستاد تا ناآرامیها را فرو بنشاند . 

قرچقای‌خان چون به آنجا رسید» درحدود ده هزار تن از بزرگان و مردم راء گناهکار و 
بی‌گناه» به نامر دی کشت . ای ن‌کشتار ناجوانمردانه» موراو گرجی را به کشتن او و سرداران و سپاهیان 
قزلباش برانگیخت . پس با گروهی از بزرگان و سران گرجی ولایت کارتل دست یکی کرد و روزی 
به خانة قرچقای‌خان سپهسالار و بوسف‌خان امیرالامرای شروان رفت و هردو را به‌ضرب نیزه هلاک 
کرد . سپس گرجیان به‌اردوی ايران تاختند و اماموردی بیک از پسران سپهسالار را با بسیاری از 
سرداران و سربازان قزلباش کشتند ... 

شاه‌عّاس از مرگ قرچفای‌خان سخت متاأنر شد و به خونخواهی او لشکر به گرجستان فرستا . 
درهمان حال پسر بز رگش منوچهرخان را به‌جای پدر به‌حکومت خراسان و شهر مشهد منصوب کرد؛ 
لیکن مقام سپهسالاری را به‌زینل‌خان توشمال باشی از سرداران نامی ایران داد . 

(زندگانی شاه‌عبّاس اوّل» ج ۲ : ٩۱‏ و ۹۷و نیز ج ۵: ۱۱۹) 


VY تعلیقات‎ 


٩/۳۱۴ ص‎ 

بهاصطلاح تیر روی ترکش ایهام دارد» یعنی تیر چیده و منتخب که بیرون ترکش جایی ساخته 
در آن نگاه دارند (بهار عجم) 
ص ۳۱۵/ببت آخر 


یعنی نمک بحرامی برای نابودی تو کافی‌ست (با ایهام به‌نمک درشراب انداختن و زایل‌شدن 
کیفیّت باده) 


ص ۳۱۷ /ییت آخر 
ناظر بهنمک خوردن و نمکدان شکستن است . 
ص ۳۲۱ /بیت آخر 
خرمن عمر را به‌باد نیزء دادی» ایهام دارد: خرمن باد دادن و نیز کشته‌شدن ممدوح به‌وسبلةً نیز ه. 
ص ۱۳/۳۲۲ 
منظور از عادتی‌شدن دربیت» اعتیاد به‌مواد مخدر است که در دوران صفویّه بسیار شایع بوده . 
توجه کنید به‌ایهامی که درکاستن از میزان گر یه و درخمارافتادن چشم» نهفته است . 
زهرعادتی در بیت حکیم رکنا (مسیح کاشانی) هم ناظر به‌اين معنی‌ست : 
خوش بی‌تو زنده مانده‌ام از بی‌سمادتی من چون کنم ؟ نمی‌کشد این زهرعادتی 
مولانا صائب نیز می فرماید : 
چو شد زهر عادت» مضرّت نبخشد به مرگ آشناکن به تدریج؛ جان را 


ص ۳/۳۳۰ 


ناظر است ای ا ی زیر وک ا ی ا است) با ا به شای 
(- صدف) که نقاشان به‌عنوان ظرف درک از آن استفاده می‌کرده‌اند . 
ص ۳/۳۳۴ ۱ 

سرخوش می‌نویسد : گویند به آن کمال و ملک‌الشعرایی ا: روزی غزلی تازه" گفته بود» پیش 


۱- قدسی ملک الشّعرا نبوده است . ۲ - بندی از ترجیع بنك ساقی‌نامة او ست . 


۱۷۸ دیوان حاجی محتدجان قدسی مشهدی 


ملّای مکتب‌دار می‌خواند» چون به‌این بیت رسید : 
ساقی به صبوحی قدّری پیشتر از صبح برخیز که تا صبح‌شدن تاب ندارم ۱ 
کودکی می‌شنید» گفت صاحبا ! اگر به‌جای قدری» نفسی گفته شود؛ برای صبح مناسبت تمام دارد . 
حاجی قبول کرد و در جوحت طبع آن کودکث حیران ماند . 
(کلمات‌الشعرا: )٩۱‏ 
خان آرزو پس از ذ هر این داستان به‌اختصاره می‌افزاید : و حال آن که قول این حر ف» موافق 
مذاق شعراست که نفس و صبح مناسب هما۵» زیرا که عبارت تا صبح‌شدن تاب ندارم؛ امتداد مدّتی 
می‌خواهد» و درنفسی آن امتداد ست . 
(دادسخن : ۱۳) 
ص ٩/۳۳۴‏ 
مصراع دوم : بار همه کس» شيشه است . چیزی جز شيشه در بار ندارد . 
ص ۲۱۳۳۵ 
خشت بر سرکشیدن ایهام دارد : خشت برای بنّایی بردن و خشتی که بر سر خُم است . 
ص ۱۴/۳۴۰ 
سیماب د رگوش ریختن سس توضیح ۴/۹۹ 
ص ۸/۳۵۴ 
مصراع اۆل : با آنکه بردیوانه قلم نیست» ولی ... 
ص ۳۵۸ غزل ۲۱ 
این‌غزل را ظاهرا میلی هروی (ف ۴ قبل از دیگران ساخته و مطلع آن چنین است : 
می‌دهد ساقی می نابی که می‌سوزد مرا می‌زند برآتشم آبی که می‌سوزه مرا 


حکیم شفایی نیز این‌غزل را دارد (دیوان : )۲۹٩‏ و مطلع آن» عیناً همان مطلع میلی‌ست که 


۱- ردیف در دیوان «نداریم» است . 


تعلیقات 1۷۹ 


نیامده است؛ ولی من قبل از انتشار دیوان» آن‌را درنسخه کتابخانة دیوان هند دیده بودم (فیلم نسخة 
مزبور را کتابخانهٌ دانشکدة ادیّات مشهد دراختیار دارد) 

و اما مصراع دوم مطلع» درغزل نثاری تبریزی هم که مانند میلی از شعراق مکتب وقوع 
است - دیده می‌شود . این‌گوینده تا سال ٩٩ ٩‏ درقید حیات بوده است . دو بیت از غزل او : 


کرده گلگون چشم پرخوابی که می‌سوزد مرا خورده شب جایی می نابی که می‌سوزد مرا 
کاسه نوشیدن به غير و جرعه پاشیدن به من مسی‌زند برآتشم آبی که می‌سوزد مرا 


(نگاه کنید به‌مکتب وقوع» چاپ ۲: ۵۵۲) 

مطلع زیبای زیرءبهنقل سرخوش» از دلاورخان سیالکوتی نصرت تخلّص (ف ۱۳۹ ۱) است: 
می‌کشم بی‌او می نابی که می‌سوزد مرا آتش افتد در چنین آبسی که می‌سوزد مرا ! 
( کلمات‌الشْعرا : ۱۱۴) 


ص ۳۲۷ غزل ۴۱ 
ظاهرآً دراستقبال از نظیری سروده : 
شرم می‌آید زقاصد طفل محجوب مرا بر سرراهش بیندازید مکتوب مرا 
قبل از نظیری» بابافغانی این‌غزل را داشته است : 
بد نمی‌آید هلاک دوستان» حوب مرا درّه‌ای میل محابا نست مجوب مرا 
ص ۱/۳۷۳ 


دیو در شيشه نگاه‌داشتن - دیو در شیشه‌بودن : مسځربودن دیو از جانب دعانویسان و 
در شیشه‌بودن آن (لغت‌نامه) و درحاشیه توضیح داده شده است : درقدیم رسم دعانویسان بود که 
اشخاص جن‌زده را با ذکر و ورد و دعا درمان می‌کردند و جنهای مسلط برآنها را پس از تسخیر 
(به‌وسیلٌ ادعیه و اوراد) در شيشه می‌کردند و اشخاص جن‌زده را بهبود می‌بخشيدند . دراینجا دیو 
به‌معنی جنّ است . 

ص ۳۸۰ غزل ٩۳‏ 
ظاه را دراستقبال از این‌غزل نظیری‌ست : 
خمار می به لبم قفل زد ایاغ کجاست کلید میکده گم کرده‌اع» چراغ کجاست 


۹۸۰ دیوان حاحی محمد حان قدسی مشهدی 


ص ۳۸۱ غزل ٦۵‏ 
گویا استقبالی از عرفی شیرازی باشد : 
زبان زنکته فرو ساند و راز من باقی‌ست . بضاعت سخن آخر شد و سخن باقی‌ست 
مولانا صائب نیز با تضمین مصراع زیر» غزل مزبور را استقبال کرده است : 
هزار شمع بکشتند و انجمن باقی‌ست 
ص ۳۸۷ غزل ۷۴ 
احتمالاً دراستقبال از غزل نظیری سروده شده که بیتی از آن؛ این‌است : 
زفرق تا قدش هرکجا که می‌نگرم کرشمه دامن دل می‌کشد که جا اینجاست 
ص ۳۸۸ غزل ۷۵ 


شاید دراستقبال از ابا فعانی باشد : 


باز با مرغ سحرخوان» غنچه عهد تازه بست دفتر گل را به عنوان وفا شیرازه بست 
میرالهی اسد آبادی نیز این‌غزل را دارد : 
چشمت از ه رگردشی؛ با نار عهد تازه ست خط ر کرت اصن حن را وا ره ست 


(کاروان هند : ۲ ۱۰) 


ص ۳۹۱ غزل ۸۰ 
ظاهراً دراستقبال از نظیری سروده شده و خوب از کار درآمده است . این‌بیت از غزل 
نظیری‌ست : 
گرد سر تو گشتن و مردن گناه من دیدن چنین و رحم نکردن گناه کیست 
ص ۱۰/۴۰۷ 


از نقش روی معشوق» اطلس مصوّر شده و به‌دیبا بل گردیده است . 
ص ۴۱۳و ۴۱۹ غزهای ۱۲۲و ۱۳۳ 


ظاهراً دراستقبال از غزل معروف نظیری‌ست : 


بی‌تو دوشم در درازی از شب لدا گذشت آفتاب امروز چون برق از سرای ما گذشت 


تعلیقات ۹۸۱ 


ص ۳/۳۲۲ 
ناظر است به‌غوره نشده مو بزشدن . 
ص ۴۴۱ غزل ۱۷۲ 


گویا به‌غزل طالب آملی که این‌بیت آن بسیار مشهور است؛ نظر داشته : 


ص ۵/۴۴۷ 
یعنی با این حرف» کنایه‌ای به‌صبا می‌زنم و به‌در می‌گویم که دیوار بشنود . 
ص ٩/۳۵۰‏ : 
اشاره است به‌مثل محبّت یک طرفه نمی‌شود . 
ص ۱/۲۹۵ 
این مضمون ایهام‌دار را قبلا دیده‌ايم ے توضیح ۲/۳۳۵ 
ص ۱۰/۴۹۷ 
جراحت و بوی مشک سس توضیح ۴/۱۳۲ 
ص ۴۹۹ غزل ۲۳۰ 
دراستقبال از غزل معروف طالب آملی‌ست : 
از ضعف» به هرجا که نشستیم وطن شد وز گریه به هرسو که گذشتيم چمن شد 
ص ۲۷۲ نمزل ۲۳۷ 


احتمالاً استقبالی از غزل عرفی‌ست که مقطع آن» مَل شده است : 
چنان با نیک و بد سرکن که‌بعد از مردنت‌عرفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند 


٩/۴۷۸ ص‎ 


زاده‌شدن بر سر خشت هه توضیح ۵/۵ 


A۲‏ دیوان حاجی محیّدحجان قدسی مشهدی 


ص ۲/۴۸۷ 
کف بریدة ما... سے توضیح ۱/۲۹۱١۹‏ 
ص ۴۹۰ غزل ۲۵۹ 


احتمالاً غزل فصیحی هر وی یا میرزاملک مشرقی مشهدی را درنظر داشته.فصیحی گفته‌است: 
شهیدٍ رسم دیاری شوم که بعد از مرگ طبیب بر سر بالین خسته می آید 


و مشرقی : 
دلم زسبر من دلشکسته می‌آید چوداغ لاله در ان نشسته می ‌آید 
زکعبه آیم و رشک آیدم به خونابی که از زیسارت دلهای خسته می‌آید 


بهنو شت استاد گلچین معانی درکاروان هند : ۱۳۱۵ مصراغ دوم بیت اخیر از مظفر گنابادی 
(زنده در ۱۰۲۴) است که مشرقی از او گرفته و [با آن» بیتی] بهتر ساخته است . پیش مصراع مظقر 
این است : نشاط هردو جهان» گرد آن غمی گردد 
ص ۴۹۲ غزل ۳۶۱ 
شاید دراستقبال از غزل حکیم شفایی باشد که این‌بیت آن مشهور است : 
پرستاری ندارم بر سر بالین بیماری مگر آهم ازین پهلو به آن پهلو بگرداند 
ص ۱۳/۴۹۴ 
اشاره به‌سوزنی‌ست که از مال دبا همراه عیسی مانده بود و به‌سیب آن اجازه نیافت که از 
آسمان چهارم فراتر رود . 
ص ۱۰/۴۹۹ 
یعنی آن‌را به‌اشتباه» صبح وصل نشماری ... 
ص ۵۰۴ غزل ۲۸۱ 
ظاه رآ دراستقبال از نظیری‌ست و بهتر از او سروده . بیتی از غزل نظیری این‌است : 
شد عشق که ار سنزل جانان خبر ارد ای عقل» تو بنشین و سر راه نگه دار 


A۳ تعلیقات‎ 


ص ۵۰۷ غزل ۲۸۷ 
شاید به‌استقبال نظیری رفته باشد . این بیت از آن غزل است : 
گوش و لب بر مژدة دیدار و قاصد در سفر خانه پر شادی و در راه است پیغامم هنوز 
ص ۵۱۸ غزل ۳۰۷ 
ایضاً شاید به‌غزل نظیری نظر داشته که این‌بیتش بسیار معروف است و مسل شده : 
دست طمع چوپیش کسان کرده‌ای دراز پل بسته‌ای که بگذری از آبروی خویش 
ص ۱۰/۵۲۱ 


صندل برجبین مالیدن > توضیح ۱۰/۱۳۳ 
ص ۴/۵۲۵ ۰ 
فتیله برای داغ سوختن مراد است . 
ص ۴/۵۲۳ 
با مصراع دوم بیت زیر که شاعر آن‌را نمی‌شناسم -هم‌مضمون است : 


در مجلس خود راه مده همچو منی را کافسرده دل افسرده کند انجمنی را 
برای سابقهٌ این‌بیت» نگاه کنید به‌مضامین مشترک درشعر فارسی : ۲۴ 


ص 1/۵۲۷ 

تا جاودان = تا برای همیشه» تا به‌طور دایمی 
ص ۸ ۵۲ غزل ۳۳۲۴ 

ل ما د 
ص ۵/۵۲۸ 


کدو درمصراع اول به‌معنی نرگسدان است لے کدوی نرگس درفرهنگ لغات) و 
درمصراع دوم» کدوی شراب مراد است . 


1A۴‏ دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


ص ۵۳۰ غزل ۳۲۹ 
ظاهراً دراستقبال از بابافغانی سر وده است : 
به بویت صبحدم گریان به گلگشت چمن رفتم نهادم روی بر روی گل و از خویشتن رفتم 


ص ۸/۵۳۱ 


خا کستر برای طرح ریختن سه توضیح ۱۵/۱۹۷ 
ص ۵۳۳ غزل ۳۳۵ 
شاید به‌این‌غزل نظیری نظر داشته است : 
نمی‌گردید کوته رشت معنی» رها کردم حکایت بود بی‌پایان» به خاموشی ادا کردم 


ص ۵۳۵ غزل ۳۳۹ 


عرفی نیز چنین غزلی دارد (دیوان : ۳۳) 


ص ۲۱۵۳۷ 


مصراع‌دوماین‌بیت» یاد آورمصراع دوم مطلعی ا زکلیم‌همدانی‌ست.که باتوجّه به‌مصراع نخست» 
طغرای مشهدی را به‌اعتراض واداشته.بنده قطعهٌ طغرا را درمقدمة دیوان کلیم (ص ۳۴۰-۳۳) آورده‌ام. 
ماحصل کلام او این‌است که روزی در دکن» خدمت خان زمان (امانی تخلص) رسیدم» مطلعی 
از سروده‌های خود را برای من خواند» که چنین بود : 
رفتم به کوی او گذرم؛ پاسبان شدم. گفتم که سیر باغ کنم» باغبان شدم 
و من چون غلط قافیه را تذگر دادم» از انصاف نگذشت و پذیرفت . حال از تو چنین مطلعی شنیده‌ام : 
غارتگر نگه» به رخت پاسبان شود گلچین به این چمن چورسد. باغبان شود 


درنیافتم که تفاوت میان این دو بیت چیست» زیرا درمعنی و لفظ و غلط همانند یکدیگرند . تو خود 


فرق "نها را به‌من بنما ! 
و کلیم ناچار شده است مطلعی دیگر برای غزل خود بسازد که چنگی به‌دل نمی‌زند . 
ص ۸۷۵۴۷ 


مشک و اثر آن بر زخم سس توضیح ۱۸/۳" 


تعلیقات ۹۸۵ 


ص ۵۴۸ غزل ۳٩۱‏ 


نظیری نیز چنین غزلی دارد : 
مابرق جاي نور به کاشانه برده‌ایم آتش به پاسباني پروانه برده‌ایسم 


ص ۵۵۸ غزل ۳۷۹ 


ظاه رآ دراستقبال از نظیری‌ست : 


بی‌روی تو پروانه‌ای امشب به چراغم خود را به چنان بیخودیی سوخت که داغم 
مولانا صائب هم غزل مزبور را با تضمین مصراع زیر استقبال کرده است : 
فصلی نگذشته‌ست ز سرسبزی باغم 
ص ۵1۴ غزل ۳۸۹ 


عرفی نیز چنین غزلی دارد (دبوان : ۴۳) 


ص ۱ ۵۷ غزل ۴۰۰ 
ظاهراً به‌غزل فصیحی هروی نظر داشته که این‌بیت زیبا از آن است : 
دوش تقلیدٍ جرس کردم‌و صدقافله‌سوخت وای اگر ناله پریشانتر ازین می‌کردم ! 
ص ۵۷۵ غزلهای ۳۰۷ و ۴۰۸ 
احتمالاً به‌استقبال عرفی شیرازی رفته و نخستین غزل را از او بهتر ساخته است : 
خوشا جهان چومن از داغ او کباب شوم زمانه را نم آباد اگر خراب شوم 
ص ۵۷۷ غزل ۴۱۰ 
ممکن است استقبالی از غزل نظیری باشد که بیتی از آن چنین است : 
گر بر سر صلح آورد روزی پشیمانی مرا چندان بگریم کز دلت شویم غبار خویشتن 
ص ۵/۵۷۹ 


شاید به‌این‌معنی باشد که شاگردی برای آنکه مکتب زودتر تعطیل شودء ساعت را جلوتر از 
واقع اعلام کند . مثلاً یک‌ساعت به‌ظهر مانده» بگوید ظهر شده است . 


۹۸٩‏ دیوان حاجی محمد حان قدسی مشهدی 


ص ۵٩۴‏ غزل ۴۳۹ 


ظاهراً استقبالی از غزل مشهور نظیری‌ست : 


به مویی بسته صبرم» نغمةً تارست پنداری دلم از هیچ می‌رنجد» دل یارست پنداری 
ص ۴/۶۷۰۱ 
حکیم شفایی گفته است : 
خاطرم از تو تسلی به نگاهی نشود . چشم لطف از تو به اندازة حسرت دارم 
ص ۷/۱۰۳ 


یعنی آنچنان از کسی توجّه نمی‌بینم (آنچنان همه به‌من بی توجّه هستند) که زخم تیر بر تنم 
بهبود نمی‌یابد . 
ص ۱۰۱ ایبت آ خر 

صندل و دردسر سه توضیح 11/۴ 


ص ۲/۹۱۸ 


تسلیم - نوعی ادای احترام که درهند معمول بوده است . درآیین اکبری (ج ۱ :۱۸۹) آمده 
است : بندگان عاطفت‌پذیر: پشت دست راست برزمین نهاده به آرامیدگی بردارند و راست ایستاده؛ 
روی دست را بر تارک سر نهند ... و آن‌را تسلیم گویند . 

[ در دوران اکبر و جهانگیر؛ باریافتگان دربرابر پادشاه سر به‌سجده می‌نهادند . شاهجهان 
درهمان روز جلوس فرمان داد که سجدهٌ تعظیم به‌جا نیاورند و درعوض آن» زمین‌بوسی مقر شد؛ 
بدین ترتیب که هردو دست را برزمین میگذاشتند و پشت دست را می‌بوسیدند . چون زمین‌بوسی هم 
صورت سجده داشت» شاهه:هان پس از چندی به‌جای آن؛ چهار تسلیم مقر کرد . 

(پادشاهنامه» ج ١‏ ۱۱۲-۰ عمل صالح» ج ۱ 7۱۳۱ 
مولانا صاثب فرموده است : 
به زمین سیه هند» که رفت از ایران ؟ که به هر گرنش و تسلیم» به سر دست نزد 
عالی شیرازی گفته است : 


مسصیبت است ملاقات مردم عالم ببین که دست‌زدنها به سرء سلام شده‌ست 


تعلیقات ۹۸۰۷ 


بهار عجم» ذیل دست برسرزدن - سیلی به‌سرزدن درهنگام حسرت و افسوس» این‌رباعی را از 
فغفور لاهیجی شاهد آورده؛ که چون مناسب مقام است نقل می‌شود : 
2 1 
دستی بر سر زنم به جای کرنش خاکی بر سر کنم به جای تسلیم 
ص ۱/۱۱۹ 
مضمون بیت از میلی هروی‌ست که دیوان او را تصحیح و برای چاپ آماده کر ده‌ام : 
قرار صبر به خود داده بازماندم ازو بدان اميد که تن در دهم به تتهایی 
ET‏ 5 2 ۳۳ 
میلی این دو بیت قطعه‌مانند را ضمن غزلی آورده است . 
ص ۱/۱۳۳" 
مصراع چهارم؛ با بیت دوم رباعی رضی‌الدین نیشابوری هم‌مضمون است : 
ای شمع» به هرزه چند بر خود خندی ؟ تسو سوز دل سرا کجا سانندی ؟ 
فرق است ميان سوز كز جان خیزد با آنکه به ریسمالش برخود بندی 
(نزهه المجالس : ۱۲۸) 
ص ۱۳۲۱ ابیت آخر 
ص ۱/۱۳۸ 
ساخته‌شدن چشم از شیشه» ظاهراً به‌معنی آب درچشم نداشتن و کنایه از بی‌حیایی‌ست . 
در ۱۸/۸۲۸ هم می‌گوید : رفته زچشم همه چون شيشه آب 
ص ۳/۷۴۸ 
آب پاشان - درلغت‌نامه ذیل آبریزگان آمده است : نام جشنی‌ست باستانی به سیزدهم تیر» یعنی 
روز تیر از ماه تیر . گویند در زمان فیروز جد نوشیروان چند سال درایران قحط و خشکسالی بوده است 
و شاه و مردم دراین‌روز به‌دعا باران خواسته‌اند و باران بیامده است و مردم به‌شادی آب بریگدیگر 
پاشیده‌اند و این رسم و آن جشن به‌جای مانده است و دراین‌روز بریکدیگر آب و گلاب پاشیدندی . 


۹A۸‏ دیوان حاجی محمد حجان فد سی مشهدی 


آن‌را آبریزان و آب‌پاشان و آب‌تیرگان نیز گویند . 

بهار عجم ذیل آب‌پاشان می‌نویسد : وقتی در پارس از امساک باران قحطی عظیم شد . بعد 
مد تی» سیزدهم تیرماه باران بارید» پارسیان آن روز را عید گرفتند . از آن روز بازه به‌روز مذکور جشن 
کنند و آب و گلاب بر یکدیگر پاشند و آن روز به‌این‌نام موسوم شد . نظیری نیشابوری [گوید] 

آب پاشان است در کوی پریرویان یزد تا نمانی پای در گل» چشم بر رویی مکن 

فرهنگ معین به‌عالم آرای عناسی» ج ۲ : ۷۸۸ ارجاع داده بود . و این است آنچه که اسکندر 
پیک ضمن وقایع بیست و سومین سال سلطنت شاه‌ععّاس نوشته است : چون هوا روبه گرمی آورده 
[بود] متوجّه یبلاق فریدن شده چند روزی که یبلاق مزبور مضرب خیام اقبال بود» امراء عظام و ارکان 
دولت را حکم شد که ... از راه بیلاقات به آهستگی درحرکت آمده و درچمن سلطانیّه اقامت نمایند؛ 
و خود با معدودی از ندماء و مقزبان و خواض ملازمان سپاهی به‌اصفهان عود نمود[ه] درچهارباغ 
به‌نشاط آب‌پاشان که درمیانۀ ملوک فرس رسم بوده و آن حضرت شگون گرفته‌اند» سرورافزای 
خلایق گردیدند . 

چنان که درمقدّمه هم اشاره کرده‌ایم» ظاهراً این جشن در زد و کاشان با شکوه بیشتری برگزار 
می‌شده است . جز بیت قدسی» بیت نظیری را نیز شاهد داریم . زرتشتیان یزد» نگاهبان اصلی این جشن 
باستانی بو ده‌اند و دامن آن از یزد به‌شهرهای دیگرء ازجمله کاشان و اصفهان هم - کشیده شده است . 
ص ۸/٦٦۱‏ 

از تکه‌های آینه به‌عنوان نگین انگشتر یهای ارزان‌قیمت زنانه استفاده می‌کرده‌اند . 


ظاهراً برای ابطال و از اعتبارانداختن «فرد» گوشة آن‌را پاره‌می‌کرده‌اند ےه فرد درفرهنگ 
لغات 


۴/۹٦۵ ص‎ 


چارجل - چارجامه ... اسبی که آن‌را زین نبندند و لجام کرده غاشیه برآن اندازند و سوار 
شوند (بهار عجم) شاعر به‌عناصر اربعه نیز توجه دارد.. 


ص ۳/۹۹۸ 


پردة زنبوری» به‌زنبور مسل نیز ایهام دارد . 


تعلیقات ۹۸۹ 


ص ۵۱۷۸ 


بماند» سنگین تر می‌شود . یعنی طول عمر» سبب زیادتی گناهان است . 


ص ۵/٦۸۵‏ 
فرد» جمع و دفتر از اصطلاحات مربوط به‌محاسبات دیوانی و نظایر آن است . 
ص 1۸٦‏ ابیت آخر 
دجله را درمعنی رود بزرگ به کار برده است» وگر نه رود هم در وزن می‌گنجیده . 
ص ۴/۹۸۹ 
جوشش شراب از نمکك هه توضیح ۲۰/۹۲ 
ص ۱/۱۹۵ 
هرچند صدا رود» ظاهراً یعنی هرچه ندا در دهند» هرقدر آواز کنند 
ص 1۹۹ رباعی ۳۳۰ 


درآخرین مصراع رباعی» تأثیر مصراع دوم رباعی نوعی خبوشانی آشکار است : 


سودای تو دشمن سر و سامان است غارتگر کنسله گداء مهمسان است 
مصاریع دوم و چهارم این‌رباعی عالی؛ مل شده است . 
ص ۵/۷۰۱ 


معنی مصراع دوم : به‌شخصی که او را به‌مقصود بر سانده قانع است . 
ص ۷/۷۰۷ 


این‌مثل درتربت رایج است و می‌گویند : ه رکه خرش بیفتد» خودش بايد دو زور کند (دو برابر 
دیگران زور بزند) یعنی تلاش و دلسوزی صاحب مال» باید بیش از سایرین باشد . 


۹۹۰ دیوان حاجی محتّدجان قدسی مشهدی 


ص ۵/۷۱۱ 
سالم نجهد ... نظیر سبو همیشه درست از آب بیرون نمی‌آید . مولانا صائب این‌مثل را چنین 
به کار برده است : 
مرو به مجلس می» گر به توبه می‌لرزی سبو همشه نیاید برون زآب» درست 
ص ۱۰/۷۲۱ 
کلم نواختن ایهام دارد : نوازش و نوازندگی 
ص ۱/۷۲۱ 
ما عرفنا کک = ما عرفناک حق معرفتکث (ترا چنان که سزاور شناسایی توست» نشناختیم) 
ازاین عبارت -که‌در دیباچۀ گلستان‌شیخ اجل‌هم آمده است -برخی از کتب به‌عنوان حدیث یاد کرده‌اند. 
ص ۷۳۴ ابیت آخر 
این‌مثل نیز درتربت متداول است و می‌گویند : چوپون اگر چوپون باشد. تکه (- بر نر) را 
به‌شیر می آورد . معنی مثل آن است که مرد عمل» هر ناممکنی را ممکن می‌سازد . 
ص ۸۱۷۳۵ ۰ 
دیوانه به کار ... نظیر دیوانه به کار خویشتن هشیارست 
ص ۷/۷۳۰ 
مردم» به‌مردمکك چشم نیز ایهام دارد . 
ص ۴/۷۳۹ 
میرزاطاهر وحید قروینی گفته است : 
ایهام درلفظ گرفتن» مورد نظر هردو بوده است . 
ص ٩1/۷۵۵‏ 


مراد از شاه آلو» گیللاس است ... چون گیلاس به گیلاسی که از نامهای چلیاسه است مشتبه 


تعلیقات ۰ ۹۹۹۱ 


می‌شد» حضرت والد بزرگوارم (- جلال‌الدین محمد اکبرشاه) آن‌را شاه آلو نام فرمودند . 
(جهانگیر نامه : )٩۷‏ 

۱۵/۷٦۹ ص‎ 

به‌میزان می‌برد ...سے توضیح ۱۴-۰ 
ص 9۱۹/۷۸۹ ۲۳ 

اشاره بهظل الله است که لقبی برای شاهان بوده . 
ص ۴/۷۷۱ 

هزاری -از مناصب دولتی درهند بوده و صاحب آن» هزار نفر (سوار با پیاده) زیر فرمان داشته 
است . و نیز کسی که از مزایا و حقوق منصب مزبور استفاده می‌کرده است» بدون آنکه سرکردگی 
داشته باشد . مثلاً ممکن بوده است به‌شاعر با هنرمندی منصب پانصدی يا هزاری با بالاتر داده شود . 
گاه منصب را با تعداد سوار کمتر درنظر م ی‌گرفته‌اند» مثلاً منصب هزاری با دوست سوار . 

ابوالحسن آصف‌خان یمین‌الدَوله (پدرزن شاهجهان) که عنوان سپهسالاری و بالاترین مقام را 
درهند آن روزگار داشت» صاحب منصب له‌هراری بود . 

شاعر دراین‌بیت» با توجه به‌هزار (نوعی بلبل) ایهام ساخته است . 
ص ۸/۷۷۲ 

جوش برآوردن می از نمک ‏ توضیح ۲۰/۲۲ 
ص ٩/۷۷۲۲‏ 

کشتن سیماب ‏ توضیح ۹/۸۸ 
ص ۱۵/۷۷۲ 

شاه لولاک ے توضیح ۱/۲۴۹ 
ص ۴/۷۲۷۳ 


آب لار از چشمه‌های کشمیر بوده است . 


۹۹۲ دیوان حاجی محتّدجان قدسی مشهدی 


ص ۵/۷۷۴ 


یعنی چون کسی دراین‌سرزمین به‌خاک رود» پیش از آنکه جسمش خاک شود گل از تربتش 
می‌روید . 


ص ۱۴/۷۷۴ 

اگر از اصفهان چنین عملی سریزند؛ باید سنگ سرمه درکارش کرد . خوردن سرمه» باعث 
گرفتگی صدا می‌شود . اصفهان به‌داشتن سرمة خوب؛ مشهور بوده است . 
ص ۱۵/۷۷۴ 

دارالمرز لقب شهر رشت بوده است (لغت‌نامه) 
۲ص ۱۱/۷۷۲۴ 

لها کب رکه‌در مقام تعجّب به کار می‌رود»دراینجا تلمیحی دار د به تنگ الا کبر درنزدیکی‌شیراز * 
ص ۱۹/۷۷۴ 


زیبایی مصرء همچون کشمیر» طبیعی نیست . مصرء حسن خود را با زر خریده است . بیت 
اشاره دارد به‌زیبایی حضرت بوسف و نیز به‌غلامی فروخته‌شدن او . 


ص ۱۸/۷۷۵ 

منظور از گلی که قسمت سلطان‌محمود شده؛ ایاز است . 
ص ۷/۷۷ 

چنان که از بیت مستفاد می‌شود» مار از بوی صندل خوشش می آید . 
ص ۱۸/۷۸۱ 


از راه صعب‌العبور؛ با صفت دغل باد کرده است و شاید این اصطلاح درآن دوره برای چنین 


* الا کبر تنگی‌ست میان دوکوه چهل‌مقام و باباکوهی درشمال شیراز» و آن منبع قنات رکنی ( آب رکناباد) 
است (فرهنگ معین) 


تعلیقات ۹۹۳ 


راههایی رایج بوده» چنان که امروزه درتربت راو قلب می‌گویبم و قلب مرادف دغل است . 
ص ۱۷/۷۸۲ 


باتوجّه به‌راه درمصراع نخست» حرف دور از راه درمصراع دوم تناسب و ایهام دلچسبی دارد. 


ص ۷۸۳ 
باغ فرح‌بخش - برای کسب آگاهیهای بیشتر درمورد این‌باغ و آنچه که به کشمیر وابسته است؛ 
نگاه کنید به : 
پادشاهنامه؛ ج ۲ : ۳۱-۲۳ 
عمل صالح؛ ج ۲ : ۳۸-۳۳ 
تذکرة شعرای کشمیر» ج 5 ۴ ۱۳۸ 
دیوان کلیم همدانی» بخش تعلیقات 
ص ۱/۷۸۳ 


مراد از سنگ» سنگ‌نشان است که در راهها درفواصل فرسنگها م ی‌گذاشته‌اند» با استفاده از 
اصطلاح پا به‌سنگ آمدن . 
ص ۷/۷۸۳ و ۸ 

به‌دو نوع پارچة خارا و مشجّر ایهام دار سے فرهنگ لغات 
ص ۱۸/۷۸۴ 

شفتالوربایی - استاد گلچین معانی درشرح احوالات ادهم آرتیمانی شاعر که اکثراً شوخیهای 
رکیکك می‌کرده است» به‌نقل از بهارستان سخن آورده‌اند که : روزی به‌سیر باغی رفته بود» امردی را 
دید که شفتالو به کارد می‌خورد . میرزا گفت چه شود که شفتالویی هم به‌من دهی ؟ او گفت بگیرید . 
میرزا به جلدی دوید و بوسه‌ای از وی گرفت» چه شفتالو به‌اصطلاح مُفْلان* بوسه را گویند که میوة 
لب است . آن جوان از جا برآمده کاردی حوالةٌ میرزا کرد که به‌دست وی رسید . اتفاقاً بعد از چندی» 


باز آن امرد دچار او می‌شود و به‌طریق استهزا می‌گوید : میرزا شفتالو می‌خواهی ؟ گفت بلی 


× ایرانیان درهند به‌مقل مشهور بوده‌اند . نگاه کنید به کاروان هند : ۷۱ 


می خواهم» اگر کاردی نباشد؛ و کاردی نیز قسمی از شفتالوست . 
(کاروان هند : ۳۴ -۳۵۰) 


ص ۱۵/۷۸۵ 

آب پاشانه توضیح ۳/۹۴۸ 
ص ۳/۷۸۲ 

اشاره است به قد قامت‌الصلوة گفتن؛ و با «قامت» ایهام ساخته است . شعرای دیگر نیز دارند . 
ص ۱۴/۷۸۹ 


آزادی دارای ایهام است : سروها مانند اطفال مکتبی» دوستدار آزادی (- تعطیل) هستند . 


شاعر به‌تناسب سرو و آزادی (سرو آزاد) نیز نظر دارد . 
ص ۱۲/۷۹۳ 


اشاره بهتوعی زهر در ان زور کار است که تأثیر کشندة آن» پوست شخص را سبزرنگ 
م یکر ده . صائب می فرماید : 
زبس زهر شکایت خوردم و برلب نیاوردم ۰ به سبزی می‌زند تيغ زبان چون پسته در کامم 


ص ۷۹۳/بیت آخر 


مشهور است که مصرف بیش از حذ زعفران» خنده می آورد و شواهد شعری بسیار دراین زمینه 
وجود دارد . 

محمّد هادی درتکملاةً جهانگیرنامه ذیل وقایع سال سلطنت بیستم جهانگیر» درسفری که وی 
به کشمیر کرده بوده است؛ می نو بسد: چون...درکتب طب» خصوص ذخیرة شاهنشاهی ثبت يافته بودکه 
خوردن زعفران خنده می آورد و اگر بیشتر خورده شود آنقدر خنده کند که بیم هلاکت باشد» 
حضرت شاهنشاهی به‌جهت امتحان» کس واجب‌القتلی را از زندان طلب فرموده درحضور خود 
ربع سیر زعفرانی که چهل مثقال باشد خورانیده و اصلاً تغییری دراحوالش راه یافت . روز دیگر» 
مضاعف آن که هشتاد مثقال باشد خورانیدند» لبش به‌تبشم آشنا نشد» تا به‌خنده چه رسد و مردن خود 
چه صورت دارد ؟ 


(جهانگیر نامه : ۰-۴۷۸ ۴۷۹) 


یقاب ۹۹۵ 


ص ۱۷/۷۹۴ 
مراد از بوی پیرهن» بوی پیرهن بوسف است که چشم پدر را بینا کرد . 
ص ۱۱/۷۹۵ 
ماهی تپیدن - تییدنِ ماهی 
ص ۱۷/۷۹۸ 
گل به‌جای آنکه گوش بگشاید» دهن باز کرد . مراد شاعر» بازماندن دهن از نهایت تعجّب 


یارب چه گل شکفته» که امروز در چمن گلها به جای چشم» دهن باز کرده‌اند 


۳ 


ص ۵۱۷۹۹ 

«فره داشتن نیلوفر» اشاره به‌دو حرف پایانی آن است . 
ص ۷/۸۰۱ 

اکر آباد نامی‌ست که در زمان اکبرشاه برشهر آ گره نهاده‌اند . 
ص ۱۰/۸۰۴ 


باغ جهان آرا را شاهجهان قبل از به‌سلطنت رسیدن طرح افکنده بود و پس از جلوس آن‌را 
به‌همسر خودء ممتازمحل بخشید . 
(رک . پادشاهنامه» ج ۳: )٩۹‏ 


۴/۸۰٦ ص‎ 


کلیم همدانی نیز درمثنوی تعریف اکبرآباد» بهتوصیف قصری که درباغ جهان آرا بوده» 
پر داخته است . 


(رک . دیوان : ۱۵۱-۱۵۰) 
ص ۱۴/۸۰ 


یعنی کسی او را هيچ‌گاه» بدون کیفیّت خاض زیبایی که قابل توصیف نیست -ندیده است . 


۹۹ دیوان حاجی محدجان قدسی مشهدی 


ص ۱۵/۸۰ 
خاکستر برای کشیدن طرح ےه توضیح ۱۵/۱۹۷ 
ص ۱۱/۸۰۷ 
گوی است و چوگان؛ نظیر این‌گوی و این‌میدان 
ص ۱/۸۰۹ 
زر ماهی» کنایه از فلس اوست . 
ص ۵۱۸۰۹ 
یعنی نمی‌دانم این چه سفینه‌ای‌ست که بهترین بیت منتخب درآن جای گرفته است ؟ سفینه 
به کشتی» و شاه‌بیت به‌شاهجهان ایهام دارد . 
ص ۹/۸۰٩‏ و بعد 


در توصیف ارجمندبانو (- ممتازمحل) همسر شاهجهان است . وی دختر ابوالحسن آصف‌خان 
بود که از امرای بز رگ ایرانی‌تبار هندوستان به‌مار می آمد . 


می‌افزایم که نورجهان بیگم» همسر محبوب جهانگیر پادشاه» خواهر ابوالحسن‌خان بوده است. 
ص ۱۳/۸۰۹ و بعد 

درتوصیف جهان آرا بیگم دختر شاهجهان است که بسیار مورد علاقاً پدر بود . 
ص ۱/۸۱۰ و بعد 

کلیم هم مانند قدسی می‌گوید که باغ جهان آرا را ممتاز محل درهنگام مرگ به‌دختر دلبند خود 
جهان آرا بیگم بخشیده است و این‌با نوشتهُ پادشاهنامه تتاقض دارد» مگر آنکه بگوییم مقصود 
نویسنده» تأأیید این بخشش از سوی شاهجهان بوده است . 

(رکث . پادشاهنامه و دیوان کلیم) 


ص ۸۱۸۱۰ 


جای دوری نرفته» امروز نیز مصطلح است و بیشتر درمورد چیزی که از خویشاوندی 


تعلیقات ۹۹۷ 


به خو یشاوند دیگر بر سد» به کار می‌رود . در تربت» قریب به‌این‌معنی می‌گو یند : از دست در دامن افتاده. 
ص ۱/۸۱۰ 

پالم شکارگاه شاهجهان درنزدیکی دهلی بوده است . 
ص ۴۳/۸۱۱ 

عبدالحمید لاهوری می‌نویسد : هفدهم جمادی‌الاولی [۱۰۴۸] ظلال رایات جلال برقصبة 
پالم مبسوط گشت . نوزدهم جمادی‌الاولی از آنجا کوچ شد . درایّام عشرت‌اندوزی صید و نخجیر؛ 
یک روز پنجاه و دو آهو که تا حال در یک‌روز این‌قدر شکار نشده بود و از نوادر ائفاقات است - 
به تفنگ خاص‌بان» شکار خاضه گردید . 
(پادشاهنامه» ج ۳: ۱۱۲) 

خاص‌بان» نام تفنگ خاضةً شاهجهان بوده است . 
ص ۸۱۲ 

تخت سلطنتی - منظور تخت مرصعی بوده است که زیر نظر بی‌بدل‌خان (سعیدای گیلانی) 
داروغة زرگرخانه» با صرف مبلغ صدلک روپیه (هر لک برابر با صدهزار) و هفت‌سال کار» پایان 
پذیرفته . جواهرات آن‌را شاهجهان خود برگزیده بوده است . در درون تخت ابیاتی از مثنوی قدسی 
و ماده تاریخ او را (اورنگ شاهنشاه عادل) کتابه کر دند . 

قدسی م ی‌گوید که ساخت تخت پنج‌سال به‌طول انجامیده است (۸/۸۱۵) ولی تواریخ» 
هفت‌سال نوشته‌اند . 

شاهجهان درشوال ۴ براین تخت جلوس کرده است . 

(پادشاهنامه» ج ۸۴-۲ عمل صالح» ج ۲: ۸۸ و نیز سے دیوان کلیم همدانی : ۵441۱( 
ص ۸۱۹/ییت آخر 

یعنی مگر آینۀ زانو» برزانویم تیغ است ؟ 
ص ۱۱/۸۲۰ 


مراد» اشاره کردن با انگشت به‌ماه‌تو است . 


۹۹۸ دیوان حاحی محمد جان قدسی مشهدی 


ص ۱۰/۸۲۳ 

یعنی شراب خواستن بامدادی را به‌طلب بخشش از خداوند بَدّل کرده بود . العفو» ذکری‌ست 
که معمولاً پس از پایان نما سه‌بار برزبان می آورند . 
ص ۱۰/۸۲۵ 


خُره ‏ درلغت‌نامه چنین معنی شده است : پهلوی هم چیده شده (برهان) معانی دیگر» به کار ما 


نمی آید . و اما از چهارشاهد شعری» دو بیت مغلوط و دو بیت زیر درست است : 


گر تو خری» ترا زخری هیچ نقص نیست ‏ تامر راست سیم به خروار» در خره 
(کمال‌الذین اسماعیل) 

گرد خانه» کتابهای سره از خره؛ همچو خشت کرده خسره 
(جامی) 


از دقت دربیت نخست معلوم می‌شود که خره باید جایی از نوع انبار برای نگاهداری چیزی 
باشد . به‌اعتقاد بنده» خره همان يرخُو است که درخانه‌های روستایی خراسان می‌ساختند» یعنی 
طاقچه‌ای بود که از کف اطاق برمی آوردند و جلو آن‌را تیغه می‌کردند» قسمت بالایش باز بود و برای 
نگاهداری گندم و جو و خوردنیهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ یا برخی اشیاء و لوازم را 
درآن جای می‌دادند . , 

پرخو ضبط لغوی دارد . دربرهان قاطع آمده است : جایی باشد که درکنج خانه‌ها سازند و 
پر از غلّه کنند. لغت‌نامه نیز نوشته نوعی انبار است که درخانه‌ها از تخته وگل کنند» ذخیره کردن غلّه را 


ص ۴۱۸۳۸ 

خراشی که بر پشت آینه داده شود» درحقیقت داغی بر روی آن به‌شمار می آید . 
ص ۱۰/۸۲۸ 

یعنی چوبی هستم که زیر ضربات تیشة گردون افتاده‌ام . 
ص 1۱۸۸۲۹ 


زخم و اثر بوی مشکك ےه توضیح ۴/۱۳۲ 


تعلیقات ۹۹۹ 


ص ۴۱۸۳۰ 

شيشه برای نگین انگشتر ی توضیح ۸/311 
ص ۱۰/۸۳۰ 

بندر صورت -درغیاث الْغات آمده است:شهر سورت -بندری درساحل دریای‌شور(- عمان) 
خان آرزو درچراغ هدایت می‌نویسد : هرچند سورت به‌سین مهمله است» این [لفظ ] هندی را فارسیان 
متأخر از راه تصرف با غلط» به‌صاد نویسند . ۱ 

باید گفت که تصرف شاعران فارسی دراملای ای نکلمه» از عالم بازی لفظی بوده است تا با 
بهره گیری از ایهام» دستشان درمضمون‌سازی باز باشد . 


ص ۱/۸۳۳ 


یعنی شعر نغز دیگران را برای طرح برداری (دزدیدن مضمون آن) می‌برند سه چربه 
درفر هنک لغات 


ص ۱۸/۱۸۳۴ 
موشدان و گلاب -معنی این تعبیر یا مثل را درنيافتم . 
ص ۳/۸۳۷ 


ظاهراً مأخذ آن» چنین مثلی بوده است:اگر گور مفت بیابد» در آن می‌خوابد (یا:دراز می‌کشد) 


ص ۷/۸۳۷ 
به یکک‌دست برداشتن -طالب آملی خوش گفته است : 
مرد بی‌برگک و نوا را سبک از جای مگیر کوزه بی‌دسته چو بینی» به دو دستش بردار 
ص ۱۱/۸۳۹ 


اشاره به‌دوختن چشم باز (پرندۀ شکاری) دارد که چون به‌دام افتد» چشم او را می‌بندند و 
اندک‌اندک می‌گشایند تا به تدریج رام شود . 
برای تفصیل بیشتر سے فرهنگ اشعار صائب» و نیز دیوان ناظم هروی : ۸۴۳-۸۴۲ 


oo‏ دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


٦/۸۴۱ ص‎ 

سیاهی اۆل» به‌معنی مرگب است . 
ص ۸۴۲ ابیت آخر 

گروهی غریب - تعدادی مضمون نو 
ص ۱/۸۴۳ 

اشاره به معاني «بیگانه, دارد . 
ص ۱۹/۸۴۴ 

مراد از صدغریب؛ مضامین و معانی بدیع است . 
ص ۲۱/۸۴۴ 

یعنی از ای نکه مردم به گوهر توجهی نکنند ... 
ص ۱۰/۸۴۲ 

اشاره‌ای دارد به تعبیر خشت به‌قالب E‏ به‌معنای کار آسان است و دقت چندانی نمی‌طلبد . 
نظامی می‌فر ماید : ۱ 


امروزه هم می‌گوييم : خشت نیست که قالب بزنند» و محاوره است . 


٦/۸۴۸ ص‎ 

کند کار طاووس ... نظیر شب گربه سمور می‌نماید 
ص ۷/۸۴۸ 

مصراع اوّل» نظیر آخرین مصراع رباعی زیر است که مل شده و از آن معزالدین سحمود 
کاشانی متخلص به‌عشقی‌ست : 


دل گفت مرا علم لدئی هوس ات تعلیمم کن اگر ترا دسترس است 
گفتم که الف» گفت دگر هیچ مگوی در خانه اگ رکس است» یک حر فس است 


تعلیقات ۱ ۳۹۹ 


ص ۱۰/۸۴۸ 
مصراع اول : تحسینی نفهمیده و ناذرست (دور از راه) 
ص ۸۵۰ /بیت آخر 
بحر به‌معنی دریاه و نیز وزن شعر 
ص ۱۷/۸۵۱ و ۱۸ 
مراد از دو صاحبقران؛ امیر تیمور و شاهجهان است . 
ص ۱۳۲/۸۵۲ 
ایهام دار د به خامه‌ای که کج قط زده‌اند (رک . لغک‌نامه» ذیل محڙف) 
نظیری نیشابوری گوید : 
چشمت به پندنامةً ما وا نمی‌شود تا کی قلم جلی و محرّف زنیم قط ؟ 
(بهار عجم» ذیل محرّف) 
ص ۱۱/۸۵۲ 
مو بر سر قلم آمدن درهنگام تحریر؛ مراد است . 
ص ۸/۸۵۲ 
بند برداشتن = رهاکردن از بند» و نیز قطع‌کردن بند قلم 
ص ٩/۸۵۳‏ 
روی سادهٌ صفحه را خطدار می‌کند (با ایهامبه‌ساده» و مخطّط - جوان نوخط) 
ص ۱۳/۸۵۳ 
زتار درآستین داشتن قلم» اشاره به‌رشته‌های باریکک درون آن است (نال) 
ص ۱۴/۸۵۳ 


بندهای قلم» به‌بستن زار تشبیه شده است . 


بت دیوان حاحی محمد حجان قدسی مشهدی 


ص ۱۸۱۸۵۲ 


چون نوک قلم شکاف دارد» به‌پای جفت کرده مانند شده است . 


ص ۴/۸۵۵ 
یعنی یاری‌دهندة شاعر درهنگام گریز (- گریز زدن به‌مدح) است سے گریز درفرهنگ 
لغات 
ص ٩۹/۸۵۵‏ 
هیچ دونده‌ای از او پیش نمی‌افند» مگر خود پایش را درهنگام دویدن از دست بگذراند . 
ص ۱۰/۸۵۵ 


فرسگی سبک و فرسنگی گران -ایناصطلاح؛ امروز نیز درخراسان رایج است و 
فرسخ سبک و سنگین می‌گویند . فرسخ سبک. مسافتی‌ست که از یک فرسخ کمتر باشد و فرسخ 
سنگین» مقابل آن است . 

ص ۱/۸۲۰۳ 


1 


نوربخت. نام فیل خاصهٌ شاهجهان بوده است . 
ص ۱۴/۸۲۳ 

گوش بزرگ را دلیل هوشمندی می‌شمرده‌اند . 
ص ۱۵/۸٦۳‏ 

بزرگان برای شنیدن» سراپا گوشند . با کلانی جت فیل و بزرگی گوش او» ایهامی ساخته است . 
ص ۸14 انیت آخر 


یعنی اند پشه از بیم» درآیینه ( = چارآیینه) - که بهمنزلۀ قلعه‌ای آهنین است - م ی‌گریزد . و 


ص ۱۰/۸۷۲ 


از اعتقادات عامّه است که اگر شخص؛ چیزی از جنس آهن به‌همراه داشته باشد» جنٌ (شیطان» 


تعلیقات ۱ ۱۰۰۳ 


دیو) از او می‌گریزد . 
F/AY۵‏ 

آب چاه برخلاف آب چشمه و قنات» بژنده و گوارا نیست و غذا را زود به‌هضم نمی‌رساند . 
ص ۲/۸۷ 


دولت آباد -عمده‌ترین قلع دکن و مرکز آن بوده است «این‌دژ آسمان تمثال...قطعه‌سنگی‌ست 

سر به‌فلکک کشیده و دور آن ... که گذار مار و مور برآن دشوار است» پنج‌هزار گز شرعی‌ست و 

ارتفاعش صدوچهل ذراع... کمند تدبیرهیچ‌یکی از کشورگشایان والاشکوه‌به کنگره تسخیرآن نر سیده» 
این قلعه دریایان سال ۱۰۴۲ به‌دست سرداران شاهجهان گشوده شد . 

ر (پادشاهنامه» ج ۱ ۳۱ ۵ 


عمل صالح » ج ۱ : ٩۱۴-۵۱۴‏ دیوان کلیم همدانی : ۵۹۴) 


۸/۸۷٦ ص‎ 

گوگرد احمر (گوگرد سرخ) د رکیمیاگری مصرف داشته و کنایه از چیز کمیاب است . 
منجیک ترمذی درهجو بخیلی گفته : 
گوگرد سرخ خواست زمن» سبز من پریر ام رور ا کر تما موه رو زوب 


گفتم که نیک بود که گوگرد سرخ خواست گر نان خواجه خواستی از من» چه کردمی ؟! 
(المعجم فی معاثیر اشعارالعجم : ۲۷۸) 
ص ۱۵/۸۷۹ 
آسیر از قلاع برهانپور دکن بوده است . 
ص ۲۰/۸۸۰ 
شاه‌برج از بناهای شاهجهان درا کب رآباد ( گره) بوده است . بهار عجم می‌نویسد : نام برجی از 


قلعة ااکبر آباد و شاهجهان آباد ( = دهلی) 
چون ساختمان شاهجهان آباد در ۱۰۵۸ به‌پایان رسیده و پایتخت شده است» با توجّه به‌سال 


۱-۴ دیوان حاجی محتّدحان قدسی مشهدی 


٩۹/۸۸۱ ص‎ 

گاه نقود را در داخل عصا جا می‌داده‌اند تا از دستبرد دزدان مصون بماند . 
ص ۲/۸۸۳ 

راه» مخالف» مغلوب و راست؛ از اصطلاحات مربوط به‌موسیقی‌ست . 
ص 1/۸۸۵ 

نخلهای باغ به‌قلمهایی تشبیه شده‌اند که نقش و نگار می آفرینند . 
ص ۱۳/۸۸۵ 


نم‌به‌نم رسیدن = پیش از خشک‌شدن رطوبت خاک از باران قبلی» بارانی دیگر باریدن . 
درخراسان از اصطلاحات مربوط به کشاورزی‌ست» ولی گاه مجازاً آن‌را به‌نوشیدنیها نیز تعمیم 
می‌دهند . مثلاً اگر درمجلسی پس از چای اوّل» چایی دیگر بخواهند» به‌شوخی به صاحب خانه 
می‌گویند : نمبه نم برسانید ! 

دانش مشهدی گفته است : 
می‌رس‌اند نم‌به‌نم از خون» زمین صیدگاه, بس که چشم دلکشش عاشق شکار افتاده است 

(عاشی شکار» به‌معنی عاشق و دوستدار شکار است) 


ص ۱۵/۸۸۵ 
بود دست ... نظیر دست بالای دست بسیارست 
ص ۱۹/۸۸۷ 
با ایهام به آنکه درخلوت حمّام می نشیند ےه خلوت درفرهنگ لغات 
ص 1/۸۸۸ 
آتش زیر پا داشتن» جز درمعنای حقیقی آن برای حمّام» کنایه از بیقراری نیز هست . 
ص ۴۱۸۸۹ 


کیسه» به كيسة حمام ایهام دارد . 


تعليقات 2 


ص ۸۸٩‏ /ببت آخر 

ظاهراًبه‌دوست گرفتن با آب حمام نیز ناظر است . 
ص ۲/۸۹۰ 

اگر درگلی که برای ساختن نوعی ظرف نازک چینی (- خطایی) مصرف می‌شود مویی افتاده 
باشد» باید آن‌را برآورند تا پس از پایان کار به‌چشم نیاید و از نفاست ظرف نکاهد . 
ص ۱۳/۸۹۰ 

از تموز (- تیرماه) دراینجاه مطلق تاستان مراد است . 
ص ۱۸/۸۹۰ 

چون صدا درحتّام می‌پیچد و خوشایند گوش نیز هست» چنان که از بیت برمیآید شاید 
خوانندگان مبتدی در آنجا تمرین آواز می‌کر ده‌اند . 
ص ۳/۸۹۱ 

با توجّه به‌استره درگرمابه و سنگی که برای تیزکردن آن به کار می‌روده شاعر با سنگ و تیغ 
ص ۸٩۵-۸۹۴‏ 

مسجد اجمیر - شاهجهان که در زمان شاهزادگی به‌نام اصلی خود خزّم خوانده می‌شد» درسال 
۲ ب‌فرمان پدر بر سرٍ رانا امرسنگه حاکم اودپور که مطبع اکبرشاه هم نشده بود ‏ لشکر کشید . 
هنگامی که دراجمیر به‌زیارت مزار خواجه معین‌الدین چشتی رفت» نذر کرد که اگر بر افا پیروز شود 
مسجدی درخور آن روضه ساژد . درسال بعد» رانا را به‌اطاعت واداشت و در ١ Î‏ که امور دکن را 
فبصله داده بودء خطاب شاهجهان یافت . 

پس از درگذشت جهانگیر» شاهجهان عازم دارالخلافه شد . در ۱۷ جمادی‌الاول ۱۰۳۷ 
به‌اجمیر رسید و بعد از زیارت مزار خواجه معین‌الدین دستور داد که مسجدی با سنگ مرمر درآنجا 
برپا شود . 

در اواخر سال ۰۱۰۴٩‏ شاهجهان دربازگشت از دکن؛ دراجمیر فرود آمد و از مسجد مزبور 


1۰۹ دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


که با صرف چهل هزار روپیه به پایان رسیده بود» بازدید کرد . 
بی‌بدل‌خان گیلانی» تاریخ انجام بنا را چنین یافته است : قبلاً اهل زمان شد مسجد شاو جهان 
و کلیم گفته : کعبذٌ حاجات دنا مسجد شاه جهان 
(پادشاهنامه؛ ج ۱: ۸۰ وج ۲: ۲۲۵ و نیز سه دیوان کلیم همدانی : )٩۰۱‏ 


ص ۷/۸۹ 
خاوران = مشرق» و ناظر به‌خراسان است . 
ص ۲/۹۰۰ 
گشاد جز معنای اصطلاحی آن دربازی نرد؛ به گشاده‌رویی هم ایهام دارد . 
ص ۳۲/۹۰۰ 
خال زیاد - آنچه د رآخر بازی نرد»حر یف غالب را از اعداد مطلوب زاید افتد.یعنی ای نکس را 
برای بردن بازی چهارعدد مطلوب است و برکعبتین شش‌خال ظاهر شدند» از آن جمله چهارخانه را 


به‌مهره گرفته دو عدد زاید را فروگذاشت . پس این دو عدد فروگذاشته شده را که از حاجت زايد 
بودند» خال زیاد گویند (غیاث‌اللغات) ۳ 


ص ۱۱/۹۰۰ 

بیت» به گودافتادن چشم از بیماری و ناتوانی» ایهام دارد . 
ص 9۱۸/۹۰۰ ۱۹ 

خوردن سال = سالخورده‌شدن . با لفظ خوردن» ایهام ساخته است . 
ص ۱۱/۹۰۳ 


چوب ادب سے توضیح ۵/۷۲ 
ضمناً این‌بیت» از دو بیت زير که در گلستان آمده» تأثر پذیر فته است : 
پادشاهی پسر به مکتب داد ۱ لوح سیمیش برکنار نهاد 


۰ 4 ۳ س 
برسر لوح او نوشته به زر جور استاد به که مهر پدر 


تعلیتات ۱-۷ 


ص ۱۰/۹۰۵ 

درحقیقت همان بیت شیخ اجل سعدی‌ست : 

تواضع سررفعت افرازدت تکیّر به خاک اندر اندازدت 

ص ۱۹/۹۰۵ 

شخص فروتن درقلعة آهنین است و در امن و امان . 
ص ۷/۹۰۳۱ 

کشته‌شدن سیماب ے توضیح ۹/۸۸ 
ص ۱۳۲/۹۰۸ 

ف ی ی و تا 
ص ۵۱۹۰۹ 

زبانش بگیرد ! - لال شود ! درمقام نفرین است . 
ص ٩۹/۹۱۰‏ 

همانند است با مثل دزد نگرفته پادشاه است 
ص ۱۵/۹۱۱ 


چون درجنگك» بحث از گرفت و گیر می‌رود (پاي بگیربگیر درمیان است) و شاعر بلندطبع 
از گرفتن ننگ دارد» طالب صلح است . با لفط بگیر -که امر به گرفتن نیز هست -بازی شده است . 


ص ۱۳/۹۱۳ 

ما از دعوت‌شدن (خوانده‌شدن بهضیافت) جز سیاهی (سیاه‌روزی) ندیدیم (با ایهام به مطالعه و 
سواد آموختن) 
ص ۱۳۲/۹۱۵ 


یعنی چون با هم نان و نمکک می‌خورند (و نمکك عطش می آورد) تشن خون یکدیگر هستند ! 


۱.۸ دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


ص ۱۳/۹۱۲۱ 


این‌ مث لگونه ظاهراً چنین منشاً و اصلی داشته است : از کسی پرسیدند دوست بهتر است یا 
برادر ؟ گفت برادری که دوست باشد . 


ص ۱۸/۹۱۲ 
آتش برآوردن چنار از خود سه توضیح ۱۴/۲۰ 
ص ۱/٩۱۷‏ 
اشاره به‌این‌مثل عربی‌ست : الاقارب کالعقارب (خو شاوندان همچون کژدمند) 
ص ۸/۹۱۷ 
لعلی که رگه داشته باشد» معیوب و کم‌بهاست . 
ص ۱۴/۹۱۷ 


خطی باریک که درمیان مهره‌های سلیمانی‌ست (بهار عجم» ذیل سنگ سلیمانی) به‌زتاربندی 
تشبیه شده است ے سلیمانی درفرهنگ لغات 


۵/٩۱۸ ص‎ 


اقارب و عقارب ےه توضیح ۱/۹۱۷ 


ص ۱۰/۹۱۸ 

ماده اصلی ساخت شیشه» سنگ است . شاعری گفته : 

ی شود اتود خميرمايةٌ دگان شیشه گر» سنگ است 
ص ۳۱/۹۱۸ 

یعنی هيچ‌گاه رگهای چشم» برجسته مباد ! 
ص ۳/۹۱۹ 


آب چشمه از گل و لای خودش بند می آید . 


تعلیقات ۱ ۱۰۰۹ 


۴/۹۱٩۹ ص‎ 

اشاره به‌این‌اعتقاد است که : خون» می‌کشد . بعنی شخص به‌سبب علقهً خونی؛ به‌سوی 
خویشاوندان نسبی خود کشیده می‌شود . 
ص ۱۷/۹۱۹ 

ساز ره = سامان و ساز و برگ سفر . شاعر با کلمة ساز (سامان» و نیز آلت موسیقی) ایهامی 
ساخته است . 
ص ۹/۹۳۲۰ 

یعنی تیغی که فولاد آن‌راء بیضه (- بیضۀ فولاد ے فرهنگ لغات) به‌منز له خرده و ریزه و 
ص ۹/۹۳۱ 

مردان بزرگ اگر برای پیشبرد کار خود به‌حیله و تزویر متوشل شوند» عیب نیست. همچنان که 
آبداری گوهر» هنر به‌شمار می آید . 

آب درشیر داشتن» کنایه از دغلی و تزویر است . شاعر با این تمثیل» مکر و حبلةٌ شاهان را - 
بخصوص در رویارویی با دشمنان - توجیه می‌کند . 
ص ٩/۹۳۲۲‏ 

چارچشم» صفت برای سگی‌ست که خال سیاهی بالای هریک از دو چشم داشته‌باشد (نفیسی) 
بهار عجم می‌نویسد : صفت سگ نیز واقع شودء و به‌همین بیت استشهاد جسته است . 

شاعر می‌گوید : با گذاشتن عینکك» سگی نفس خود را چارچشم کرده‌ای تا بهتر ببیند : 
چارچشمی پاییدن جزو اصطلاحات امروز نیز هست . ضمناً عامّه اعتقاد دارند که سگی چارچشم؛ 
موگل در دوزخ است . 
ص ۱۴/۹۳۲۳ 

سواد روش ن‌کردن» به‌سفید کردن موی سیاه ایهام دارد . 


٩/۹۲۴ ص‎ 


از کشور چین چه سودء اگر بوی نافه‌های مشک آن پریده باشد ؟ 


۱۰۹۰ دیوان حاجی محمد حجان قدسی مشهدی 


ص ۱۵/۹۳۵ 
این‌ایهام‌سازی با «قامت» را قبلاً در ۹ دیده‌ايم . 
ص ٩۳۵‏ ایبت آخر 


طول عمرء از مات زمانی که صرف ادا کردن «رفته است» می‌شوده بیشتر نیست . 


ص ۴/۹۲ ۵ 
قریب به‌مضمون این‌دو بیت را مولانا صائب چنین بیان کرده است . 
شد از فشارٍ گردون» موی سفید و سرزد شیری که خورده بودیم» در روزگارٍ طفلی 
ص ۱3/۹۳ 


مصراع دوم را با یک کلمه اختلاف؛ درهجونامةٌ منسوب به‌فردوسی می‌بینیم : 

Ee a 
/ببت آخر‎ ۸۲٦ ص‎ 

پوستی براستخوان ماندن» کنایه از نهایث لاغری و ضعیفی‌ست . سعدی می‌فرماید : 

در آن حال پیش آمدم دوستی ازو مانده براستخوان پوستىی 
ص ۱۹/۹۲۹ 

نمک دارد اين» یعنی حرف خیلی بانمکی می‌زنی . ضمناً به‌نمک درشراب انداختن و 
جوشش باده هم ایهام دارد . 

ص ۸/۹۳۰ 

مصراع دوم» مرادف این‌مثل است : تنهایی به‌خدا می‌برازد و بس 
ص ۱۲/۹۳۰ 


مصراع اوّل» نظیر اين‌مثل است : یک‌دست» صدا ندارد 


تعلیقات ۱ ۱۰۹ 


ص ۱۳/۹۳۰ 
اشاره است به « کن» = باش (فرمان الهی برای آفرینش جهان) 
ص ۸/۹۳۱ ۱۷ 
ازان ... که دستش رسید - که دست به آن رسید» که دستر د شد 
ص ۵۱۹۳۳ 
چون عقت زن از میان برخیزد» همان بهتر که همسر بهاو تمایلی نداشته باشد . 
ص 1/۹۳۳ 


چون مرد رضا داد که زن هفت‌قلم آرايش کنلم... 


ص ۱۳/۹۳۸ 

با بیت زیر که گویا از نظامی باشد؛ هم‌مضمون است : 

چو بد کردی» مشو ایمن ز آفات که بد آمد بدیها را مکافات 
ص ٩۴۰‏ ابیت آ خر 


زنبور خاک آلوده - معمولا در روستاها برای کشتن زنبوری که بر زمین نشسته بود» اگتر 
وسیله‌ای در دسترس نداشتند» مشتی خاک را به شذت براو می‌زدند . چنانچه زنبور جان سالم سدر 
می‌برد» از غایت ب رآشفتگی؛ ه رکه را دراطراف خود می‌دید» می‌گز ید . 
ص ۱/۹۲۱ 
درقرآن کریم هست . ۱ 
ص ۱۰/۹۴۲ 


برای سپند (که خود دفع چشم زخم می‌کند) سپندی بسوزان تا از گزند مصون بماند ! 


۱۲ دیوان حاجی محمد جان فدسی مشهدی 


ص ۲۰/۹۴۲ 
خاک لیس؛ به خاک خوردن مار ناظر است ےه توضیح ۳/۸۵ 
ص ۳/۹۴۳ 
تواضع مکن ... نظیرٍ تواضع کم کن و برمبلغ افزای 
ص ۱۵/۹۳۵ 
فال درشانة زلف دیدن» به‌شانه‌بینی هم ایهام دارد سه شاه بین درفرهنگ لغات 
ص ۳/۹۳۷ 


که مردی ... نظیرٍ برمرده هم لگد ؟ 


ص ۱۳/۹۳۴۸ 


هند جگرخوار» ایهامی دارد به‌زشتکاری هند» مادر معاویه . اين‌زن پس از شهادت حضرت 
حمزه جگر او را از سینه بیرون کشید و جوید . 

شعرای ایرانی» گاه از تناسب میان هند و جگرخوار» برای بیان دلگیری خود از هندوستان 
استفاده کر ده‌اند . 1 

در تعلیقات دیوان ناظم هروی (ص ۸۷۸ ایباتی از نظیری نیشابوری» سلیم طهرانی» 
طغرای مشهدی, مولانا صائب و حزین لاهیجی شاهد آورده‌ام . دراینجاه تنها بهذ کر بیت دوم رباعی 
ملک حمزه‌خان سیستانی (غافل تخلّص) که حاکم زابلستان بوده و در ۱۰۵۴ درگذشته است» 
اکتفامی‌کنم . 

وی به‌هند نرفته» ولی به‌سیب دلتنگی از حوادثی که براو گذشته بوده است؛ چنین گفته . نام 
شاعر (حمزه) و مجاورت بخش زابلستان با هند» برلطف شعر افزرده است : 

دلجویی حمزه گر به ایران نگنند در پهلوی او هند جگرخواری هست 

ضمناًباید توجّه کرد که جگرخوار» معنی غمخوار نیز دارد . این‌رباعی وصف‌الحال» به‌نظر 
بنده» کم نظیر است . 


ص ٩۴۳۹‏ ابیت آخر 


برچیدن» اهام دارد به گرد آوری میوه؛ و نیز بالا گرفتن دامن 


تعلیقات ۱ ۱۰۳ 


۳۹۵۲ ۱ 
همان مضمونِ شیخ اجل سعدی‌ست : 
پشه چو سمش بزند پيل را با همه تندی و صلابت که اوست 
ص ۸۵۲ ابیت آخر 
شکستن ورق برای نشانه سه توضیح 371۸1 
ص ۱۲/۹۵۳ 
دو نیم بودن گندم» ناظر به‌شکاف آن است . 
ص ۱۹/۹۵۳ 


مشت و درفش - دربهار عجم آمده است : کنایه از امر صعب و درآویختن ضعیف با قوی» 
چه مشت را که بر روی درفش زنند» جز به ضربرسیدن و پنجۀ خود خونین‌کردن» فایده‌ای مترئب 
نمی‌شود» و جنگ کردن با کسی که با او مقاومت نتوان کرد . 


فرهنگهای مورد مراحعه برای شرح لغات و کنایات .. 


9 نشانه های اختصاری آنها 
آنندراج )7( 
برهان قاطع (بر) 
بهار عجم (ب) 
غياث اللّغات )غ( 
فرهنگ اشعار صائب (ص) 
فرهنگ معین م( 
فرهنگ نفیسی (ن) 
لغت‌نامة دهخدا (J)‏ 


مصطلحات الشعرا (مص) 


اهم لغات و کنایات و ت رکیبات و تعبیرات ...۰ 


آب از بالا بستن 
سرچشمه بستن تا آب جاری نشود 
(ب) ۱۱۲ 

آب از چشم رفتن ۸۲ 
سے آب در دیده نداشتن 

آب باریک 

reeked EES 

توگل و قناعت اطلاق کنند (ب) 
۹ (به‌ایهام)» ۲۷۱ 

آب به‌روی کارآوردن 
کنایه از رونق رفته باز آوردن (ب) 
۷ ۷۸۵ 

آب بستن بر چیزی 
آب‌دادن و سیراب کر دن(ب)»درخراسان 
از اصطلاحات کشاورزی‌ست . ۴۸۷ 
۹۳۹ 

آب‌بها 
بهای آب ٩۲‏ 

آبپاشان 


از جشنهای باستانی ایران ۴۸ ۷۸۵ 


٩ ۸۷ تعلیقات» ص‎ n 

آبخور» آبخورد 
قسمت‌وروزی(ب)»محل آب خوردن» 
و مجازا به‌معنی مقام و منزل و جایگاه 
(J)‏ ۸۲۱ ۸۲۸ ۸۸۲ 

آب خوردنِ دل 
کنایه از قۆت‌گرفتن دل و خوش‌شدن 
آن» و این‌از اهل زبان به تحقیق رسیده 
)ب( ۰۱۷۰ ۰۲۵۲ ۰۲۷۹ ۴۹۵ 
۷۷۸ ۷۹۵ 

آب درپوست انداختن 
معادل آب به‌زیر پوست دویدن که 
امروز مصطلح است . ۰۰ 

آب در دیده نداشتر 
شوخ و بی‌حیابودن (ب) ۸۲۸ 

آب درشیر داشتن 
کنایه از دغلی (ب) ٩۲۱‏ 

آب دزدیدن زخم 
= آب برداشتن زخم : ریم و چرک 
پیداکردن آن به‌سیب آلوده‌شدن با 


آب ناپاک (ل) ۸۳۸ 


× از معانی مختلف لفات و ...» اکثراً به‌همان معنایی که مفهوم مورد نظر را بهتر می‌رسانده» اکتفا شده است . 


۱۰۸ 


آب دندان 
گول» ساده‌لوح (ل) ۱۴۸ 

آب زیر کاه انداختن 
مکر و حیله کردن (ب) ۷۳۵ 

آب سياه (سیه) 

۱ ماد علتی که به‌سیب آن؛ چشم نابینا 

گردد (م) ۸۷۲ ۲۱۳ ۵۲۱۴ ۱۳۲۱ 
۱ ۰۳۵۲ ۴۲۹ 

آب کسی با کسی به‌جوی رفتن (نرفتن) 
امکان سا زگاری با یکدیگر داشتن 
(نداشتن) ۰۵۱۸ ٩۳۲ ۲۸ ٩۱۲‏ 

آبٍ گردش 
تغییر آب و هوا دادن برای بهبود 
بیماری ۸۳ 

٩٩ آبله‌زار‎ 

آب مروارید 
از بیماریهای چشمی که گاه به کوری 


منجر می‌شود ۲۱۳ 


آنکه به‌باغات و مزروعات آب رساند 
)ب( ۸۳۲۱ ۷۷۷ ۸۳۸ 

آتشبار 
بارنده آتش (ب)» آنکه آتش افروزد 
(ل) ۳ ۸۰ 

تش برآوردن چنار از خود ٩۱۲‏ 
سه تعلیقات» ص ٩۷۱‏ 


کنایه از شراب (ب) ۱۳۷ 


دیوان حاجی محتدجان قدسی مشهدی 


آتش زنه 
سنگ یا قطعةٌ آهنی که به‌سنگ دیگر 
زنند و از آن آتش جهد . وسیله‌ای 


برای افروختن آتش (ل) ۱۷۵ 


آرايش . ایس‌لغت درخراسان رایج 
است و بیشتر آرا گیرا م ی‌گویند. ۷۷۷ 
آزادشدن 
تعطیل‌شدن» تعطیلی ۳۷۱ 
آزادی‌پرست ۷۸۹ 
هه تعلیقات» ص ٩٩۴‏ 
آستین بر چراغ‌زدن 
کنایه از خاموش گردانیدن آن (ب) 
۵ ۰۵۱۴ ۵۲۴ ۸۲۹ ۰4۳۱ 
٩ ۵ ۲‏ 
آشناروبی 
روشناسی» دلنشینی» دلپذیری (ل) 
۴۳۷ 
آشیان بیزار 
بیزار از آشیان ۱۰ 
آفتاب از سردیوار بازگشتن 
کنایه است برای از م رگ جستن؛ عمر 
دوباره بافتن ۵۲۰۲ ۴۵۸ 
آفتا بگرفتن 
گرفته‌شدن جرم آفتاب (ب)؛ کسوف 
۵۷ 


سرخ (ب) 2۷۷۴ ۰ ۷۹ 


اهم لفات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


آموختن» آموخته‌بودن 
خوگرفته و آموخته و معتادبودن ۸۴ 
۷ ۲۳۷ 
آموخته 
خوگرفته (ب) ۰۱۲۸ ٩۱۹‏ 
آوازه 
آوازه صدا ۲۷۰ 
آه‌زدن 
آه کشیدن؛ آه برآوردن ۷۴۷ 
آهنگ‌شدن 
کوک و موافق‌شدن (ب) ۳۲۸ 
آهوستان 
جایی که آهو بسیار دارد ۸۱۰ 
آینه‌زار ۰۱۱۵ ۱۱۸ 
آیینه‌پوشان 
دار ندگان چار آینه 
چها رآیینه: نوعی جامة جنگك... دارای 
چهارقطعه آهن صیقل شده ... که 
درپیش سینه و پشت و بالای زانوان 
قرار می‌گرفته )م( ۸۷۰ 


ابرو تن کف کردن 
کن‌ایه از ناز و غرورکردن (ب)؛ و 
به نخستین بیت استشهاد شده است . 
FF ۴‏ 
* صاثب فرموده است : 
سخن بلند چوگردد» به وحی مقرون است 


ابره 
تای رویین از جامه» رویه (ل) ۲ ۴۰: 
(VAY‏ ۸۷ 

آتاقه 
پر کلاه و جیغه» و این ترکی‌ست * 
(ب) ۸۷۱ 

اجایت خانه 


جایی که حاجت برآورده شود ۲۸۲ 
اجاره گرفتن 
اجیرکردن کسی برای انجام کاری؛ 
به‌مزدوری گرفتن او ۱۰۷ 
احولیّت 


لوچی» چپ‌چشم‌بودن ۱۴۸ 


ادافهمی 
دریافتن رمز و اشاره [ادا به‌معنی رمز و 
اشاره مستعمل فارسیان است (ب)] 
۸۹۹ 

رتم 
نوعی از مار که زهری سخت کشنده 


دارد (ل) ۱۳۲۳۳ ۸۳۰ 
آرنی‌گو ۳۰۴ 

سے تعلیقات ص ٩۷۲۰‏ 
از این گوش آمدن و از آن گوش رفتن 

کنایه از عدم اعتناست به‌آنچه که 


٩۴۵ بشنوند‎ 


ز 
اتاق سر مصحف؛ کلام موزون است 


از بالااي 
از پیش ... (ب)» از یل ... (ص)» از 
نساحية ..» بهخاطر ... (ل) ۰۲۰۲ 
AYY ۰۳‏ 

از پوست بیرون آمدن 
کنایه از کشف راز واحوال‌خودکر دن(بر)؛ 
کنایه از خودی‌خود برآمدن(ب) 
YA‏ ۷۹۲ 


از بالاي ... ۴۷۵ 
از پیش خود گرفتن چیزی 
مشغول و متوجه‌شدن به آن (ب)» و 
به‌همین بیت استشهاد شده است. ۳۵۹٩‏ 
از تهدل 


از روی طوع و رغبت» از صمیم قلب 


(ب) ۰۲۰۰ ۲۵۳ ۰۲۸۰ ۵۳۱۲" 


٩۵۰ ۷۹۰ ۰۷۲۴ ۳‏ 
از چوب تراشیدن 
کنایه از بهم‌رسانیدن چیزی از جای که 
حصول آن از آنجا وقوع نداشته باشد 
(ب)؛ با استشهاد به‌همین بیت ۴۷۲ 
از راه‌انداختن کسی را 
مانع رفتن او شدن ۴ ۲ ٩۰‏ ۵ 
از راه دور ۸۴۸ 
هه دور از راه 
از سواد به‌بیاض‌بردن 
از چ رک‌نویس به‌پالكنویس منتقل 


دیوان حاجی محتمّدجان قدسی مشهدی 


کردن ۴۲۹ 
از شیر بازکردن (بریدن) 
از شیرگرفتن کودکت ۴ ۲ ۱۵ 
از طاق دل افتادن 
کنایه‌ازخوار وبی‌اعتبارشدن(ب) ۴۵۵ 
از قماش افتادن ۸۴٩‏ 
قماش 
از کار گذشتن میوه 
تباهی آن» به‌سبب زیادر س‌شدن؛ 
مقاب خامی و کالی ۸۵٩‏ 
از کار گذشته (میوة ...) 
سے از کار گذشتن ... ۲۵۱ 
از مقام افتادن ساز 
از کوک افتادن آن ۲۹۹ 
از هم کندن 
پاره کردن . و درخراسان برهم کندن؛ 
با از هم زدن م یگو یند . دربهار عجم) 
از هم بازکردن معنی شده‌است با بیتی 
از نظیری 
از کمند عشق جستن» می‌شود ترک ادب 
ورنه طغیان جنون از هم کند زنجیر را 
ودراینجانیزپاره کردن‌ره است. ٩۸۷‏ 
از یکدیگر کندن 
مرادفی از هم کندن و پاره کردن ۸۲ 
استخو ان‌بندی 
کنایه از درستکردن انگاره ... و بند و 


ست‌اعضا(ب)» ربط و انتظام‌و تر تیب 


اهم لفات و کنابات و ترکسات و تعبیرات ... 


درست(ص» به‌نقل‌از بحرعجم) ٩۳۲۵‏ 
استوان 
به‌معنی استوار است که محکم و 
مضبوط و امین و معتمدباشد(یر) ۲۳۲ 
اشتلم 
غلبه و تندی و زور و تعّی, و با لفط 
کردن و آوردن و کشیدن مستعمل 
)ب( <A"‏ ۸۵۰ ۸۵۷ 
اعراض 
نفرت» کراهت (ن) ۸۲۴ 
افشان 
آنچه برکاغذ و جز آن از طلا و نقرةٌ 
محلول کنند ... (ب) ۰۱۴۹ ۸٩٩‏ 
افغان‌برستی ٩۰‏ 
افغان‌دوست ۴۲۰ 
افغان‌ف روش ۸۴۷ 
اگر غلط نکنم 
اگر اشتباه نگنم (نکرده باشم)» 
محاوره‌ای که امروز نیز رایج است . 
۳۹۳ 
الزام 
معترف به‌عجز گردانیدن کسی را (ب) 
۴ ۸۵۴ 
الف کشیدن 
داغ به‌صورت الف بربدن سوختن . 
رسم است که عاشقان و قلندران و 
ماتمیان الف برسینه می‌کشند و گاهی 


نعل و داغ هم می‌کشند . داغی را که 
به‌صورت الف‌سوز ند الف داغ‌گویند 


(ب» غ) ۳۱۷ 

اجه 
مرغزار(ب)؛ این‌لغت درخراسان رایج 
است .۰ ۰۱۹۲ ۳۱۸ 

امت ... بودن 
پیرو او بودن ۲ ۱۰ 

انداختن نهال 
قطع کر دن آن ازبیخ (مصطلح در خراسان) 
YAY‏ 

انداز 
قصد و آهنگ» و به‌معنی برجستن 
مجاز است (ب)» قصد و حمله کردن و 
قدرت ومر تبه(غ) ۴۵۰۴۹۵:۲۱ ۰۵ 
٩۲۷ ۲۰ ۸۹۹ ۵‏ 

اند ک با 
کم‌بقاء زودگذر؛ آنکه کم بپاید ۹۴ 

انگارکردن 
فرض‌کردن» انگاشتن؛ پنداشتن (ل) 
2۳۵ 

انگاره 


هرچیز ناتمام را گویند (بر)» این‌لغت 
هنوز درخراسان به کار می‌رود و چون 
گویند اين‌جیز انگارهٌ آن چیز است» 
یعنی به‌اصل شباهت دارد ولی نیم کاره 
و ناقص است . ۰۲۳۲۰ ۰۷۵ 4*۹۳ 


٩۱۳ ۷۴ 

انگشت رد ۸۷۹۸ ۸۸۳۸ ۸۴۴ 
سے دست رد 

ایمان تازه کردن 
تجدید عهدکردن (ص) از نو ایمان 
آوردن () ۸٩۸ ۸۳٩۱‏ 

ایوار 
وقت عصر باشد ... چنان که شبگیر» 
صبحرا خوانند. و راهرفتن‌وقت‌عصررا 
ایوارکر دن‌ووقت‌صبح راشبگیر نمودن 
گویند(بر).هردو لفظ مصطلح مسافران 
است (ب) ۵۷۴۵ ۸۳۴ 


باب 
لایق» شایسته (ن) ۵۲۷۸ ۳۲۵ 
باب‌بودن» شدن 
رایج و متداول‌بودن و شدن (ص) 
CAAA ۵۰ ۲۷۸ ۱۱۲ ۸‏ 
AFA (VVV ۸۷/۴‏ 
به آب رساندن 
کنایه از خراب و ویران‌کردن (ب) 
۴۹3 
باددستی 
کنایه از اسراف و هرزه خرجی (ب) 
۸ ۴۳۰ 
بادی بردل خوردن 
از هوای لطیف و یا وزش نسیم 


دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


بهره‌بردن (و دربیت با ایهام به کار رفته 
است) این‌اصطلاح» امروز هم متداول 
است . ۸۲۷ 
بارانداز کردن 
فروکشکردن (ب) با استشهاد به‌همین 
بیت» بارانداختن ۱۸۴ 
بار صنوبر 
میوه مخروطی آن» که پس از رسیدن 
از هم می‌شکافد ولی از درخت جدا 
نمی‌شود ۹۴ ۰۱۲۰ ۰۱۲۰۱ ۰۱۸۸ 
۰ ۸ ۷۸۳ ۸۸۲۹ ۸۷۵ 
باریکتٍ زنگی 
زنگی جوان و خوش قد و بالا ۲۲ ٩‏ 
بازار برهم خوردن 
از رواج افتادن آن ۴۷۵ 
بازار تیز 
بازار گرم و بارونق ۸۷۳ 
بازار تیزبودن» شدن 
رونق داشتن آن ۸۰۰ ۰۸۷۱ ۸۷۳ 
بازار سردشدن 
کنایه از بی‌رونقی بازار ۴ ۲۸۵ 
بازار شکستن 
بی‌رونق‌کردن و از روایی انداختن 
بازار(ص) ۲۵ ۰۴ ۰۵۳۸ 0۷۹۴ ۸۵۸ 
بازار شکسته 
بازار سرد و بی‌رواج ۸۰۴ 
بازار گرم‌بودن» داشتن 
رونق و روایی بازار ۵۲۵ ۵۲ 


اه لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


۷۸ ۸۵ 
بازار گرمی 
این اصطلاح امروز نیز رایج و مرادت 
بازار تیزی و زبان‌بازی‌ست . ۸۵۱ 
بازکشیدن دشنام ۵۴۲ 
هه واکشیدن 
با زندگان هوا و هوس 
هوسبازان ۸1۸ 
باز و بند 
بندی مرصع که زینت را به‌بازو بندند» 
حرزی که در درون آن دعا گذاشته 
به‌باز و می‌بندند (ل) ۱۰۴ 
بازیچه پرست ۲ ۰۴ 
بازی خوردن 
کنایه از فریب‌خوردن (ب) ۲۹۹ 
بازی‌سوختن 
سوختن درقمار و یا بازی» سوختن 
دربازی که امروز نیز محاوره است 
۳ ۹۰۳ 
اعباغ شکفتن 
کنایه از شکفتگی بسیار» نظیر باغ‌باغ 
وارفتن (- بازشدن) دل» که ذرخراسان 
مصطلح است . ۸۷۰ 
باغ پیرا 
باغبان(ن)؛ آنکه‌با غ‌راپیراید (ل) ۱۱۵ 
بالادست 


قوی و غالب» گرانبها و نفیس (ب) 


۷۸۷ 
بالش 
بالیدن» نم ۲۹۵ ۴۷۱ ۷۷ 
به‌بازی‌بازی 
به‌بی پروایی کارکردن (ب)» قریب 
بسه‌معنی «شوخی‌شوخی» که امروز 
متداول است . ۲۹۳ 
به‌بیاض بردن ۱۳۲۷ 


سے از سوادبه‌پیاض بردن 


به‌ییاض بردن سواد ۴۲۹ 


از سواد به‌بیاض بردن 


به پای حسا بکشیدن 
به‌محا کمه کشیدن کسی را» به.حسابهای 
او رسیدگیکردن ۸۵۳ 
به پهلوبودن با کسی 
قريب به‌معني چپ‌بودن با کسی» که 
امروزه مصطلحاست. کجرفتاری ۱۹۸ 
به چشم درنیامدن 
اندک‌نمودن و کوچکك جلوه کردن 
(ص) ۲ ۸۰ 
به چشم کسی کشیدن چیزی را 
جلوه فروختن بدان کس به‌سبب آن 
چیز (ل) ۴۲۰ 
بجر 
کاروان کشتی و جهاز» ظاهراً مصطلح 


اهل بنگالا و غیره است و درفارسی 
نیز آمده (ب) ٩۰۸‏ 


به خا کک‌سیاه نشستن 
کنایه از کمال بدبختی و بیچارگی‌ست 
APA ۷‏ 

بخت ارجمندی 
بلند مر تبگي طالع ٩۴۸‏ 

بختّ‌زبون 
زبون‌بخت» بیچاره ۴۱ 

به (در) خواب ندیدن (نیامدن) 
کنایه از مبالغه درخوبی چیزی (ل)» 
کنایه از چیزی که در تصوّر نگنجد 
و نیز به‌همین معنی‌ست:به خواب‌دیدن» 
چون‌به صورت استفهامی به کارمی‌رود. 
۴ ۰۳۸۲۷۵ ۸۸۳ 

بخه بر (به) روی کارافتادن (آوردن) 
کنایه از فاش و رسوا کردن و شدن راز 
(ب) ۰۲۰۵ ۰۳۹۹ 1۹۷ 

بد آموز 
آنکه چیزهای بد به‌دیگران یاد دهد 
(م) ۵۴۵ 

بداند یشگی 
بدخیالی» بدگمانی ٩۳٩‏ 

بدبردن 
نسفرت‌داشتن . قریب به‌این‌معنی؛ 
درخراسان» اصطلاح بدیرد کسی 
یا چیزی‌شدن را داریم که دلزدگسی 
و بیزاری و نفرت را می‌رساند . 
۷۳ ۱۷ 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


بد پیر 
آنکه مراد و پیری بد داشته باشد ٩۰۱‏ 
بدخو 
آمو خته» معتاد ۴۱۰ 
بددلی 
بدگمانی و سوءظنّ (ن) ۳۹۸ 
به دستور 
مطاب» موافق (ل)» مانن ۱۳۱ 
بدشگونی 
نحوست (ن) ۴۵۹ 
بدشنو 
کسی که سخن بدگویان را گوش 
دهد» کسی که حاضر به‌شنیدن سحن 
بدگویسان باشد (ل)؛ ولی ظاهرا 
دراینجا مراد کسی‌ست که سخنان 
شنیده را سدتأویل کسند و نستيجة 
نادرست بگیرد . ۸۴۱ 
بدقمار 


آنکه قمار به‌ناراستی بازد (ب)» آنکه 

درقمار تقلب کند (ل) ۲۸۸ 
برآوردکردن 

چیزی که پیش از کردن کاری» تخمیناً 

مقر ر نمایند (ب)» تخمین‌زدن ۸۳۹ 
برآهنگ‌زدن 

به نغمه‌سرایی پرداختن ۰۱۹ ۱۹۷ 
برات‌دار 

آنکه حواله در دست دارد ۱۱۲ 


اهم لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


برج خاکی ۲۸۵ 
سه تعلیقات ص ٩۷۵‏ 

یز رفن 
کنایه از روی بدان آوردن» مرادف 
برکوچهٌ ... زدن (ص) ۳۵۹ 

بردن 
از خود بیخود کردن ۸۵۸ 

بر روی کسی خندیدن 
با خندیدن به‌خطاها و کارهای‌نادرست 
کسی» او را گستاخ‌کردن . این‌اصطلاح 
درخراسان رایج است و بخصوص 
به کودکان و نوجوانان می‌گو یند . 
به‌روت خند یده‌اند! یعنی باچشم پوشی 
از خطاها؛ ترا ررو کرده‌اند . ٩۳۵‏ 

بر روی (رخ) کسی کشیدن کسی را 
فضیلت و برتری وی را به‌دیگری 
گوشزدکردن (ل)؛ به‌رخ کسی‌کشیدن 
که امروزه مصطلح است . ۵۳ 
۹۳۷۵۷۵ 

برزدن با ... 
پهلوزدن با .» برابری‌کردن با آن 
۱۸۹ 

برزمین افتادن حرف 
کنایه از خوار و بی‌اعتبارشدن آن (ب) 
۷ 


برسرامدن 


فار غ‌شدن»فراغت یافتن» و چنین‌معتایی 


۱۰۵ 


برای آن درفرهنگها دید ه نمی شود 3 
معادلش درلهجةً تربتی» واسری داشتن 
است . ۲۸۹ 


فصل باران؛ و این‌لفت هندی‌ست مثل 

بر سات (ب) VV٦‏ 

برای تفصیل بیشتر س غیاٹاللغات 
بر شکستن مع رکه 


برهم خوردن هنگامه 14۲ 


برطبع حوردن 


ناخوش و ناپسند آمدن و غم‌افزاشدن 
(ب) ۵۲۵ 
برطرف‌شدن 
دورشدن و برکنار افتادن (ب): 
از میان‌رفتن ٩۴۵‏ 
برگشتن (میوه) 
دگ رگون‌شدن» تغبیر ماهیت‌دادن ۴۵۹ 
برگه 
پاره‌ای از مال دزدیده که پیش دزد 
شناسند و به‌دستاویز آن» مطالبة مابقی 
کنند (ب) ۱۷۹ 
بژندگی آب 
گوارایی آن؛ که هضم غذا را آسان 
می‌کند ۷ ۷۹ 
بژنده (آب ...) 
آ بگوارا. درتربت» آب برا می‌گویند. 


۸۷ ۵ ۷ 


به‌رنگ 1 مد 


ار 


0 ۱ 
مانن ۸۷۷۵ 4807۹۴ ا e‏ 
ر HS‏ ی 


برنوا زدن ۸۸۳ 
سب برآهنگ زدن 

بریده‌شدن قدم کسی از جایی 
کنایه از ترک رفت و آمد او به آنجا . 
امروز نیز مصطلح است و به‌جای قدم» 
غالباً پا می‌گویند . ۱۵۷ 

به‌زبان افتادن 
= در زبان افتادن : کنایه از رسواشدن و 
آوازه گشتن (ب) ۱۰۹۰۱۱۷ 


ست و ند ۸۱٩‏ 


چنته» خریطةٌ اسباب (م) ۸۳۱ ۸٩۰‏ 
به‌سر تیر بردن 
به‌تیررس آوردن ۵۴۵ 
به‌صددل عاشق‌بودن 
کنایه از عشق و علاقةٌ بسیار ۸۰۱ 
بط سبز 
بط - صراحی که به‌صورت بط سازند 
و شراب درآن کنند (ب) ۰۴ ۱۱۸ 
۳۳۹ 
بغلگیری 
معانقه و همدیگر را دربغل گرفتن 
(ب) ۸۷۷۰ ۷۸۷ 


عمر؛ زندگی (ل) ۱۸۸ 


دبوان حاجی محتدجان قدسی مشهدی 


به کاربودن 
لازم و ضروربودن ۰۹۴ ۰۲۴۵ ۴۷۱ 
به گرد آوردن 
به گردش آوردن (ب) ۸۵۵ 
به گر دبودن» رفتن 
تباه و خراب‌بودن و شدن (ب) ۰۷۸۱ 
ANY‏ 


به گوافتادن دیده ۲۱۲ 


ر 
گیراگیرء گیرودار ٩۱۱‏ 
و نیز سه تعلبقات» ص ۱۰۰۷ 
بندرٍ صورت ۸۳۰ 
سه تعلیقات» ص ٩۹٩‏ 
بندشدن ۰ 
قسائم‌شدن (ب)» آرام‌داشستن (م)» 
قرارگرفتن . این اصطلاح» امروز نیز 
متداول است . ۱۷۰ 
به‌نظر خوردن 
با چشم و یا با نگاه خوردن مصطلح 
امروز» و کنایه از حریصانه نگریستن 
است . ۳۰۷ 
صائب می‌فرماید : 
می‌خورندت به‌نظره گر سنه چشمان جهان 
چون شب قدرء» نهان در رمضان کن خود را 
نه 


خانه و مکان و منزل (بر) ۸۲۷ 


اهم لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


بوستان‌دوست 
دوستدار بوستان ۲ ۷۹ 
بوسه برقبضة خود دادن 
مرادف بوسه بر دست خود زدن: چون 
از دست کسی کاری عمده برآید؛ 
این‌عبارت در آن وقت استعمال کنند 
(ب) ۲۸۷۵ 
بوسه چين 
بوسه گیر ۸۱۲ 
بوسه‌ستان 
ستانندة بوسه» بوسه گیر ۳۳۵ 
بوی خون آمدن از چیزی [جایی] 
کنایه از کمال خوف و خطربودن 
درآنجا (ب) ۸۷۵ 
بوی شیر از لب آمدن 
کنایه از خردسالی ۲۱۳ 
بهار 
گل و شکوفه (بر) ۸۲۳ 
بها رآفرین ۸۸۵ 
بهارکردن 
گل و شکوفه کردن ۸۱۱ 
سب بهار 
بهر 
حصه و بهره (بر) ۸۷۹۳ ٩۱۲‏ 


بهشت آباد 1۳ 


* صائب فرماید : 
از وصال ماه مصر آخر زلیخا جان گرفت 


بی‌تکلفی 


به‌هفت (هفتاد) آب شستن 
کنایه از شستن به‌سالغه (ب) ۸۲۴ 
arr‏ 

بهمان و فلان ۲۱۸ ۷۴۰ ۸۲۴ 

به باددادن از ...۰ ۱۴۱ 
سم باددادن از ... 

بی پاشدن 


از پافتادن ٩٩۴‏ 
بهترین بیت قصیده (ل) ۱۳۷ 


عدم افراط در آداب؛ سادگی» معادل 
خودمانی‌بودن امروز ۵۴۹ 
بی‌حجابانه ۵۸۰ 
بی حجابی 
بی‌شرمی ۴۸۳ 
بیحسابی 
بیحساب: کنایه از ظلم وبیداد(ب) ۸۷ 
بی خ کن 
از رشه کنده شده ۱۲۸ 
بیخودی‌افزا ۱۷۴ 
بی‌دماغ 
بی‌حوصله (ن)؛ ملول و دلتنگ (ل) 
۳ ۴۱۴ ۵۲۵ 
بی‌دماغانه ٩۵۰‏ 


دستٍ خود بوسید هرکس دامن پاکان گرفت 


بی‌دماغی 
بی‌حالتی (ن)» افسردگی (ل) ۷۸۵ 
پیدموله 
سدمجنون ۴٩‏ ۵ 
بر اه 
به‌ناحق (ل) ۸۱۵ 
بیراهی 
گمراهی؛ کجروی (ل) ۱۰۸ 
بیرنگ 
نمونه و طرح که پیش از کشیدن 
صورت يا بنای عمارت» نقاشان از 
زکال و غیره کشند (ب) ۸۲۰ 
بیرو 
بی‌شرم» بیحیا ۲۴ ۸۱ ٩۱۳‏ 
- بض؛ فولاد ۲۰ ٩‏ 
مضه فولاد 


در ولایت(- ایرانارسم‌است‌که‌فولاد 
را گرد ساخته می‌پزند و آن به‌شکل 
بیضه می‌باشد (ب) ۱۳۱ 
بی‌ظرف 
آنکه تحمّل و گنجایش ندارد (ن)؛ 
کم حوصله (ل) (FAY‏ | 
صیغة خرید برزبان آوردن ۵۷۷ 
بیکار 


بی ثمر» بی‌فایده (ن) ۲۹۳ 


دیوان حاحی محمد حان قدسی مشهدی 


به یکبار 
یکباره» به یکبارگی - یک دفعه‌و ناآگهان 
<Y (J)‏ ۰۳۹۳ ۷۹۲ 
به يك دست برداشتن 
حقیر و ناچیز شمردن» به‌دست کم 
گرفتن (ص)؛ يك‌دستی گرفتن مصطلح امروز 
۸۳۷ ۱ 
به‌يك رکاب نشستن 
از شیر ین کاریهای چابک‌سواران است 
۸۸ 
غرابت معنی ۸۴۳ 
بیمارفریبی ۴۱۲ 
بی‌محل 
بی‌موقع» نابهنگام ۳ ۲۸۴ 
بی‌ملاحظه 
بدون توجه و دقت» بی‌پروابانه ۴۲۵ 
بی‌مهره ( کاغذ ..) ۰۱۲۴ ۰۸۰ 
و هزم 
بی‌نیاز 
کنایه از پرودگار ٩۴۹‏ 


پا بهحنا گرفتن 
کنایه از توقف و تم لکردن است؛ 
چون حنا باید مذتی برکف پا بماند تا 
رنگ بیندازد ۸۳۴ 


اهم لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


پا به‌زمین نرسیدن 
کنایه از غابت خوشی و شادی و نشاط 
(ب) ۰۱۵۲ ۱۵۸ 
پاتهی 
برهنه‌با ۴۴ ۵ 
پاجوش 
شاخه‌های فرع ی که از بن درخت روید 
تا به‌ریشه (ل)» درخراسان 
مصطلح است ۰ ٩۱۸‏ 
پاخوردن 
کنایه از فریب‌خوردن (ب) ۷۱۵ 
پاداری 
پابرجایی(ل) ۳۱۹ 
پار جگر 
کنایه از فرزند ۲۰۰ ۳۰۲ 
پاک بیز 
پيخته شده به‌طور کامل ٩۰۱‏ 
پالادوش 
دوشیده شده به‌طور کامل ٩۰۱‏ 
پاك‌شدن از چیزی 
تهی‌شدن و خالی‌ماندن از آن ۲۴ ۵ 


پا کندکردن 
قدم سس تکردن» به آهستگی گراییدن 
در رفتار ۲۰۱ 

پاگیر 
مانع رفتار» دامنگیر ۱۴ 


۱۰۹ 


پالغز 


زأت و لغزش (ب) ۷۳۸ 

پان 
برگی‌ست معروف درهند که با فوفل 
و کات و لوزه خورند و تمام سال سبز 
ماند (ب) ۸۸۵ ۱ 

پای برچیدن از دنبال 
به آهستگی از پی‌رفتن ۸۲۰ 

پای پس از کسی آوردن ۲۹۵ 
ےه لنگیدن از کسی 

پای‌چناری 
- پاچناری : ه‌مجاز» خدمتگار 
دائم الحضور(ب) ویه همین بیت‌استشهاد 

شده است* ۱۰۸ 

بای کسی درمیان‌بودن 
کنایه از واسطه‌بودن آن کس درمیان 
)ب( ۸۸۹۲ ۸۷۸۲ «AIF‏ ۰۸۸۲ 
۵۰4۰۵ 

پای کسی را درمیان‌کشیدن 
امروزه نیز مصطلح است و درمحاوره 
بیشتربه صو رت پا ی کسی راو سط کشیدن 
به کار می‌رود ۱۷۸ 

پایه برخود چیدن 
منزلت و وقعی به‌خود قراردادن (ب) 
و به‌یک‌بیت از قدسی استشهاد شده 


× موف بهار عجم اصل لغت را پای‌چنار و پای‌چناری ضبط کرده و بیت قدسی را برای پای‌چنار شاهد 
آورده: سیم پای چنار قدیمی ...۰ ولی در دیوان «پای چناری»ست . سلیم طهرانی گفته 1 


حدیث عهد گل و دور لاله از من پرس 


که همچو آب روان پاچناری چمنم 


4C 


است . 4۲۰ ۱۲۴ ۲۵۹ 


درنظر داشتن چیزی و چشم برنداشتن 
از آن (ن)» مواظب و مراقب‌بودن (ل) 
۳۹۳ 


رسیده (مبوه) ۰۱۱۷ ۰۷۱ 4٩۴٩‏ 


1۵۳ 
سنجیده گو ٩۱۴‏ 


۰۱۷۷ ۰٩۴ مجازاً همعتی بسیار (ب)‎ 
4۲٩۹۳ ۰۲٩۹۱ ۲۲ ۲ ۴۳ 
۰۰۵٩ ۰۵۰۴ ۴۸۸ ۴۵۱ T17 
۷۱۵۹۵ ۲ 


پرا کنده‌دلی 


پر یشان خاطری (ل) ۱۲۷ 


به‌اتمام و انجام رسیده» ترتیب یافته 
(ل) ٩۱۴‏ 


پرده‌ای‌ست سوراخ‌سوراخ که چون 
1 درپس آن نشیند؛ او مردم را 
ببیند و مردم وی را نبینند (ن)» پرده و 


تجیرهای سوراخ‌سوراخ (م) ۱۳۸ 


دیوان حاجی محمد حان قدسی مشهدی 


پرکار 
عیّار و طزّار» و آنکه دراکثر کارها 
کامل باشد ... و اطلاق آن برمحبوب 

: حقیقت‌است و برچشم و غمزه و زلف 

و چهره» مجاز (ب) ۸۰۳ ۸۰۳ 
نقاشی ... و امثال آن» که درآن کار 
بسیارکر ده‌اند(ل)» دارای ریزه کاریهای 
فراوان ۸۱۲ 

رکاری 
عیّاری و طزّاری و دراکتر کارها 
کامل‌بودن ... (ب) 1۴٩‏ 
حالت و چگونگی آنکه پُرکار است» 
مقابل کم‌کاری (ل) ٩۷۳‏ 

پس پشت‌کردن 
بشت سرگذاشتن» از آن گذشتن 
۷۰ ۸۸۷ 

پشت به‌دیوار (کوه) داشتن 
کنایه‌از کمال‌قدرت و استظهاربه چیزی 
(ب) ۸۱۴ ٩۱۹‏ 

پشت دست برزمین نهادن 
کنایه از کمال‌فر و تنی نمو دن‌وزاری(ع)» 
کنایه از عجز و الحاح‌کردن (ب)؛ 
اقرار به‌عج زکردن ۸۴۴۳ ۸٩۸‏ 

پش ت گرم بودن 
استظهار داشتن (ل)» امداد و اعانت 


اهم لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


یافتن (ب) ۱۲۲ 
حمایت» پشتگرمی ۰۸۸ ۱۲۸ 
پلارک 


تیغ جوهردار(ل) ۸۷۴ ٩۳۱ ٩۱۷‏ 
پل آن سوی آب 
کنایه از هرزه و بی‌فایده» چه پل جهت 
گذشتن‌از آب است و هرگاه آن‌طرت 
شده باشد» محض لاطائل خواهد بود 
(ب) ٩۲۷‏ 
پنبه به‌داغ نهادن ۵۸۷ 
ےه پنبة داغ 
پنبۀ داغ 
پنبه‌ای که برداغ نهند (ص) 1۷ 
AYA ۰۲۲۴ ۷‏ ۸۵۵۸ #۸۲۱۷ 
۹۳۹ 
پنجه قوی 
قوی‌پنجه ۷۴۱ 
پنجه‌ور 
زورمند» صاحب سر پنجة قوی ۱۹۵ 
پوشیدن دیده 
بستن چشم F۴۲‏ 
پهلو 
فایده (ب) ۰۱۳۱ ٩۴۹ ۸۵٩۲‏ 
پهلو خوردن 
صدمه خوردن» و کنایه‌از رسیدن‌صدماةً 


پهلوی دیگری نیز باشد (ب) ۱۰۷ 


پهلودادن 
امداد و اعانت‌نمودن و نفع رسانیدن 
به کسی (ب) ۰۲۵۳ ۲۷۷ 

پهلودار 
چیزی که ازو فایده توان برداشت 
(مص)* ۱۱۷ 
کنایه از حرفی که ميان دوکس نفاق 
اندازد و زیاده از یک محمل داشته 
باشد (ب)» حرف دوپهلو ۱۰٩‏ 


کنایه از برابری‌کردن در قدر و مر تبه 
(ل) ۸۰۴ 
پهلوزدن حرف به کسی 
کنابه‌ای که درسخن است» متوجه 
آن‌کس‌بودن ۴۴۷ 
پهلوی چرب داشتن 
کنایه از جمعیّت و فایدۀ معتدبه و رفاه 
(ب) ۵۸۰ 
این اصطلاحبه صورت‌منفی درتربت 
به کار می‌رود» و به‌عنوان مثال» 
می‌گویند : ما پهلوی چربی نداریم 
پی 
مجازاً به‌معنی نشان پا (ب) ۸۵ 
۸۵٩ CADA ۷ ۸‏ 


رنج‌دادن» صدمه رساندن )م( ۸۳ 


٭ مصطلحات بیت مورد بحث را اشتباهاً به‌نام ظهوری آورده و بهار نبر به‌نقل از آن؛ چنین کرده است . 


(ب) ۷۴۵ 


رونده» سالک (ل) ۰۲ ۵ 


بی 
بالفتح» زرنقد و بدین |معنی] مشت رک 
است‌درهندی و [فاررسی ](ب)» بهمعنی 
مطلق پول» امروزه‌درافغانستان مصطلح 
سی 
برص» بیماریی که براثر آن لکه‌های 
سپید دربدن‌ید بد آید(ل) ٩۴۳ ۸٩۳۹‏ 
پیش دندان 
و نیز پیش خورد: طعام‌اندککه پیش‌از 
چاشت ... بدان ناشتا شکنند(ب» مص) ۳ 
۸۹ 
پیش قد م 
که پیش قدمی کند - دراصطلاح علم 
توت از علوم تصوّف؛ درفارسی 
مترادی کبیر» که او را شیخ و پدر نیز 
گویند (ل) ۳۴۹ 
بیش تست رفتگان 
درگذشتگان پیشین ۱۳۱ 
پیمودن 


عرض‌دادن (۲) ۲ ۸۳ 


ظرف بند و بّل‌زده» پیوندکرده ٩۱۷‏ 


Û: 


تایدن» تاب‌دادن ۷۱۳ 
تابناک ˆ 
تابدار ۱۲۰ 
تابوت‌پوش 
شال و يا پارچه‌ای که برروی تابوت 
گسترند ۳۱۴ 
تازەدولت 


٩۶۰۲ نودولت‎ 


تیرانداز ماهر ۴۴۵ 
تازه کاری 
تازه کردن کار باغ و جرآن (ب) ۷۸۴ 
تالاب 
آبگیر» استخر» ب رکه (ن) ۷۹۱ ۷۹۳ 
تاوان‌کردن 
تحمیل و سربارکردن ۴۵۱ 
تست 
دوستدار گوشه گیری - عریانی‌طلب 
۸۸۷ 
تحریر آواز 
نوعی از نغمه که عبارت از پیچیدگی 
آواز باشد (ن) ۱۳ ٩۳‏ 
تحریکی دامان 


جنباندن آن ۲۵۲ 


اهم لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


تخته برسرکسی زدن 
خراب و رسواکردن (ب) ۱۱۰۰۸۷ 

نجته بند 
پارچه‌ای را گویند که چون کسی را 
دست بشکند یا از جا بدر رود تخته‌ها 
برآن نصب کنند و آن پارچه را برآن 
تخته‌ها و دست شکسته پیچند؛ و 
محبوس و دربند افتاده را نیز گویند 
(ر) ٩۱۰‏ 

تخته یل 
بلی که از تخته‌ها برخندق قلعه سازند 
تا درقلعه آمد و رفت واقع شود (ب)؛ 
پل تخته‌ای (ل) ۸۷۷ 

تخته کردن دکان 
ستن دکان (ب) ٩۱۹‏ 

تخم کار 
دراصطلاح خراسان» آن‌مقدار از زمین 
زراعتی‌ست که با توجه به‌میزان آب» 
زیرکش تگندم می‌رود. مثلاً می‌گو یند 
این‌مزرعه پینج‌خروار (- پنج خروار 
گندم) تخمکار دارد . ۲۰۵ 
این لغت و مرادف آن «تخم‌انکن؛ 
درفرهنگها نیامده است * ۰ 


کنجد و سیاه‌دانه و خشخاش و نظایر 
آنها که بر روی نان کنند ۷۷۸ 


× ناظم هروی گفته است : 
صد مزر عه تخم‌انکن و از کثرت مرغان 


" تراش‌کردن 


تراشیدن (ل) ۸۸۸ 
تربودن 
مجازاً خجل و منفعل و ناخوش و 
بی‌دماغ‌بودن (ب) ۰۸۳ ۰۲۵۹ ٩۳۲‏ 
ترتیب دماغ 
سرخوشی و تردماغی ۴۳ ۵۱۴۳ 
ترخان 
شخصی که پادشاهان قلم تکلیف از او 
بردارند و هرتقصیر و گناهی که کند 
موّاخذه نکنند (بر) ۱۷ 
مت 
تازه‌دماع(ب)» سرخوش ۰۸۳۵ ۸٩۰‏ 
تر و گرم 
معادل تر و چسب امروز ۸۹۱ 
تری ۱۰۹ 
هه رودن 
تس جان به‌حق تسلیم‌کردن؛ مردن ۸۳ 
سلام هندیان همراه با آداب خاص 
CTIA‏ ۰ ۰ ۸۱ 
سه تعلیقات ص ٩۸۲۰‏ 
تغافل زدن 
خود را غافل وانمودن (ب) ۴۳۸ 
تغافل‌فروش 
تغافل زن ۸۲۲ 


یک خو شه بی دانه به دهقان نر سیده ست 


تفنگ ۸۱۷ ۰۸۱۹ ۸۷۷ 
تفنگ ۸۱۱ ۰۸۷۹ ۸۸۰ 
تک تک پا 
آواز پا وقت دویدن (ب) ۷۳۷ 
انجام‌دادن فرائض ۳۵۴ 
به‌ان دازه طاقت کار نفرمودن» و 
فارسیان به‌معنی مطلق کار فرمودن و با 
لفظ کردن استعمال نمایند* (ب) 
AV‏ ۱۱ ۰۳۵ ۴۰۰۵ 
۸٩۴ ۸۸۹ ۸۷۰۸۷۸۷۸ (VFT‏ 
تک و دو 
تکاپوی» تلاش (ل) ۱۷۲۴ ۸۵٩‏ 
تکیه 
مکان بود و باش فقرا (غ) ۱۹۸ 
تمام‌شدن 
ساخته و پرداخته‌شدن» تر تیب‌یافتن 
FAY‏ 


۸٩۰ ۵۳۱ ۴ تیرماه‎ 


برات به‌خزانه برای ادای وظیفه و 


مواجب و جیره و جز آن (ن) ۱۱۱ 


تیز» برنده -بلند (ل) ۷۸۰ 


دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


نازکك» لطیف (غ» آ)» اندک (ب) 
۰ ۲۹۰۵+ 
شک آب 
کم‌عمق (ن) ۷۰ 
تنک شدن دل 
تنگ حوصله‌شدن ٩۱۳‏ 
شک‌ظرف 


کم‌صبر؛ کم تحقّل؛ تنگ حوصله (ل) 
۲ ۴۸۷ ۱۷۴ 

تک ظرفی ۰۷۷ ٩۴۵‏ 

لک مایگی 
سرمایة اندک داشتن ٩۴۵‏ 


تنک ماه 
که سرمایة او کم است (ل) ۸۰۳۹ 


لنگۀ بار عدل (م) ۷۳۸ 


هر صفحه با تخته‌ای باشد که نقاشان و 
مصوران اظهار صنعت خود برآن کنند 
عموماً (بر) ۸۵٩‏ 

٩۰۳ ۸۷٩ ۰۸۷۷ توپ‎ 

توفیر 
سود منفعت (ل) ۱۱ 


e 
تک‎ 


لای‌برلای» طبقه روی طبقه ۴۷۸ 


٭ درخراسان؛ تکلیت‌کردن معنایی قریب به خواهش و تعارف و اصرارکردن دارد . 


اهم لغات و کنایات و ترکییات و تعبیرات ... 


ته ساط 
بەقطع اضافت؛ سامان قلیل و متاع 
بی‌قدر و قیمت که بعد از فروختن 
بماند (ب) ٩۸‏ 

و 
بە‌سبب آمیختگی با خس و خاشاک» 
از آن چشم می‌پوشند . گاه اینغلّه را 
تهیدستان پس از «ریگ‌شوی کردن» 
لغت مزبور درخراسان رایج است» 
ولی از فرهنگها فوت شده . ۲۴۰ 
AA®‏ 

ته‌دار 
آنجه که مایه و اصلی داشته باشد * 
AVY‏ 


برخاسته از ت‌دل ۰۵٩‏ 0۲۵۳ ۲۷۷ 


آنچه از خوردن باقی بماند (ب)» 
پس‌مانده (ل) ۴۱۲ 
همی 
تهمت کش (ب) و به‌همین‌بیت استشهاد 
شده است . ۷۴۸ 
تھی چشمی» تھی چشم‌بودن 
حر ص» بخل - نابینایی ۰۲۲۴ ۲۷۱ 
٩ ۲۷ ۸‏ 


* ته‌داشتن : مايه و اصل‌داشتن (ب) 


تهی‌دیده 
= تهی‌چشم : کنایه از نبینا و بی‌بصر 
(ب)» بسخیل و حریص و آزمند و 
طمعکار (ن) ۵۳۵۱ ۴۳ ٩۴۴‏ 


تهی‌کاسگی 

تهی‌کاسه‌بودن ۳۹۱۷ 
تهی کف 

تهیدست. فقبر ۴۳ ٩‏ 
تهی‌کیسگی 


فقره ناداری ۱۰۴ ۴۳ ٩‏ 


تیر (خدنگ) چارپر 


نوعی از تبر که چارپر دارد (ب) ۱۹۵ 
کدورت (ن) ٩۱۱‏ 


پلی که از تنةٌ درخت برروی رودخانه 
تعبیه کنند ۱۲۱ 
تیره 
مکدّر (ن) ۳۳۳ ٩۱۸‏ 
تیره‌سرانجام 
بدبخت ۷۱ 
تیره‌سرانجامی ٩۳‏ 
تیزبازاری 
بازارتیزی» زبان‌بازی» بازارگرمی 
۸4۸ 
تیغ درعصا پنهان‌داشتن 
ناظر به‌شمشیرمانندی باریک است که 


در دورن برخی از عصاها تعبه 
می‌کردند . ۷۳ 
تیغ‌شدن دربرابر کسی 
حریف‌شدن و طر فگشتن (ب) ۲۰۳ 
تیغ (تیغة) کوه 
قله کوه ۸۱۱۵ ۱۱۷۹ ۲۰۵ ۰۲۱۰ 
«VAY ۸۷۸۱ VAs FIV ۵‏ 
۸.۰ 


0 
جا سردکردن 

۱ ظ : ایستادگی‌کردن ٩۳۹٩‏ 
جاشدن 

جاگرفتن» گنجیدن ۴۹۴ 
جاکردن 

جادادن ۵۰۳ 
جاگ داندن 


تغییر جادادن: جا عوض‌کردن ٩۷‏ 


جام 
شیشۀ رنگین که در دیوارهای خانه و 
حمّام در تابدانها تعبیه کنند» و آن‌را 
آیبنۀ جامی و گلجام نیز گویند (ب) 
AA CAAA ۱ A1‏ 

جام خانه 


اطاق آنه کاری (ل) ۱۱۵ 

جز و کشیدن 
= جزوکشی‌کردن : کنایه از اکتساب 
علم‌کردن به‌خواندن و آموختن (ب) 


دیوان حاحی محیّدحان قدسی مشهدی 


A Af 
۷۳۷۰۴۹٩۰ ک مکم (ب)؛جسته گر بخته‎ 
فی :؛‎ 
گلی‌ست زردرنگ(غ)» نوعی‌از | گل]‎ 
۸۸۷ ۷۸۹ »۷۸۴ صدب رگ (ب)‎ 
جگر‎ 
۷۱۲ ۱۲۸ کنایه از جرأت‎ 
جگردار‎ 
۴۲۲ کنایه از مرد دلیر و بی‌با ک (ب)‎ 
جگ رگوشه‎ 
۳۲۵ کنایه از فرزند‎ 
جلای وطن‎ 
٩۴٩ ترک وطنکردن‎ 
جلوانداختن‎ 
جلو : دواندن اسب و با لفظ گرفتن و‎ 
دادن و انداختن مستعمل (ب)» و‎ 
دراینجا به‌معنی مطلق تازاندن و راندن‎ 
۷۸٩ ۲ . است‎ 
جلوریز‎ 
۸۵۲ سبك عنان و جلد (ب)‎ 
جلوگیرکردن‎ 
۸۳۱ جلوگرفتن‎ 
جمال‌بازی‎ 


صورت پر ستی ۳۳ 


جمع‌انکنی 


جمع‌انداز : کسی که تیرش نشان را 
خطا نکند و این‌فعل را جمع‌افکنی 


اهم لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


گویند (ب) ۸۷۲ 
جورکیش ۱۵۳ 
جوفرروش و گندم‌نما 
- گندم‌نمای جوفروش: آنکه‌خویشتن 
پا چیزی‌را خوب نماید و در وافع‌چنان 
نباشد (ب) ٩۲۹‏ 
ج وگندم‌شدن ریش 
سیاه و سفید [شدن ریش | که آن را 
دومویه گویند (ب) ٩۲5‏ 
جولانگری 
گردیدن؛ تاختن ۸۵۹٩‏ 
جولانی 
اسب(ب): تاخت و تازکننده» جولانگر 
۳۹۹ 
جوهر استخوان 
مسوج و ن قوش آن ۰۱۰٩‏ ۰۱۲۰ 
۲ 56 5 ۸۴۵5 


a 

چارجل (اسب ...) ٩٩۵‏ 
سه تعلیقات» ص ٩۸۸‏ 

چار (چهار) چشم‌بودن» شدن 
به‌دقت نگاه کر دن» بادقّت و کنجکاوی 
بسیار درکسی یا چیزی نگریستن (ل) 
٩ ۴۸ +۰۸ ۲ ۲ ۵‏ 

چارچشم کردن کسی را 


بر دقت او درنگریستن» اف ودن ۲ ۲ ٩‏ 


۱۰۳۷ 


و یره تعلیقات ص ۱۰۰٩‏ 
چارچوب» چارچوب در 

چهارچوپ دروازه» یعنی هردو چوب 

بالایین و فرودین و هردوچوب بازوی 

در (ب) ۷۷ء ۰۱۲۱ ۸۰۰۰۱۹۳ 


بازار یکهه‌هرچهار طرف راسته و دکانها 
دارد (۶) ۲ ۴۰۵ ۰۴۰۱۷ ۷۴۲ 
چارموج 
گرداب (آ) ۱۲۱ 
چار (چهار) موجه 
سے چارموج ۰۱۷۹ ۱٩۳‏ 
چاشنی 
مزه صفت (ب) ۰۷۲۲ ۰۲۳۷ ۵۰۰ 
چراغ داغ 
چرافی که برای داغ سوختن افروزند 
۱۰۹ 
چراغ زیر دامن 
چراغ افروخته که به‌سبب مصادمة باد 
در ته دامن کرده برند (ب) ۷۸۱ 
چراغ‌شدن 
موگل‌شدن (ن) ۸۷۵ 
چربه 
کاغذی باشد چرب و تک که نقاشان 
و مصوران بر روی صفحة تصویر و 
طرح نقش گذارند و با قلم‌موی؛ 


صورت و نقش آن را بردارند (بر)» 


کاغذ تنک با پوست آهو که نقاشان 
برنقشی یا تصویری دیگر گذاشته نقل 
آن را بردارند و گاهی خوشنویسان نیز 
چنین کنند (ب) ۳۳۰ ۸۳۳ 

چرخه 
چرخی که زنان بدان وسیله پنبه را 
تبدیل به‌نخ کنند (ل)» درخراسان؛ 
چرخ می‌گویند . ٩۰۱‏ 

چرغ 
پرنده‌ای شکاری از نوع شاهین و باز 
(ل) ۱۹۸ 

چشم آب‌دادن 
کنایه از اکتساب فیض دیدارکردن؛ و 
دیدن چیز مرغوب و تماشاکردن آن‌را 
(ب) ۷۹۳ 

چشم از خواب نمالیدن 
کنایه است‌برای تازه از خواب برخاستن 
و به‌طور کامل هوشیار نبودن ۸۸۷ 

چشم تهی ۲۱۳ 

چشم چاربودن» شدن 
سے چارچشم‌بودن» شدن 

چشم رسانیدن 
چشمکردن» نظر زدن ۳۰۷ 

چشم رسیدن 
کنایه از چشم‌زخم رسیدن (ب) 
۲ ۳۲۴ 


چشم روشن 
دیدةّبینا ۳۲۱ ۳۹۴ 
چشم روشن‌کردن 
ببنابی بخشیدن ۴۵۸ 
چشمزخم 
آزار و نقصانی که به‌سیب دیدن 
بعضی از مردم و تعریف‌کردن ایشان 
کسی را و چیزی را بهم رسد (بر) 
۰ ۴۹ ۸۰۴ 
چشم زخم 
- چشم‌زخم ۸۰ 
چشم‌زدن 
چشم‌زخم زدن (ب) ٩۳۹‏ 
چشم‌سیاهی‌کردن به چیزی 
= چشم‌سیاه کردن به‌چیزی : کنایه از 
" نگریستن درچیزی به‌تمام شوق و 
رغبت» و شیفته و مفتون او بودن و 
طمع کردن (ب) ۱۰۸ 
چشم‌سیه داشتن بر چیزی 
- چشم‌سیاه کردن به‌چیزی ۵۳۹ 
کنایه از اشارتکردن‌به چشم (ب) ۵ ۱۰ 


عینکک ۸۳۳ 

چشم کارکردن 
تأثیرکردن و کارگرشدن چشم شور 
۷۳ ۳۱۵ ۳۲۲ 


اهم لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


چوب ادب ۵۷۲ ٩۰۴‏ 
۱ سه تعلیقات ص ٩۵۸‏ 

چوکندی 
عماری و مهد فیل (۲) ۸۰۳ 

چهاررو بودن 
کنایه از کمال پررویی و نفاق . به‌جای 
دورویی؛ توشعاً چهاررو به کار برده 
است .۰ ۲۷ ۸ 

چهره به‌لطمه سرخ‌کردن 
مرادف صورت خود را با سیلی سرخ 
داشتن : با فقر و تنگدستی» صورت 
ظاهر سامان خود را ... چون توانگران 
آراستن (ص» به‌نقل از امثال و حکم) 
۰۳۵ ۳۳۷ 

چه فرض ؟ 
چه لازم ؟ چه واجب ؟ ۲۰۷ 

چیره‌دار 
دارای دستار ٩‏ ۸۷ 


جح 

حاصل 

- الحاصل:باری» سخن کو تاه» خلاصه 

)م( ۵ ۰۵ ۰*۷۸ ۰٩۹۰‏ 
حالی‌بودن 

قابل درک و فهم بودن ۷۴ 
حالی‌بودن چیری را 

از آناطّلاع‌داشتن» دانستن آن‌را ٩۴۱‏ 


حبلی 


آبستن ۲۳ ۲ 


شش یکی عشر دینار (ل) ۱۱۲۰۱۱۱ 
حرف از زبان کسی کشیدن» حرف 
بازکشیدن از کسی 4۵۰۴ ۸۱۹٩‏ 
واکشیدن 
حرمجو ۰۳۳۷ ۵٩۱‏ 
حریص کد به 
آنکه درگدایی حریص است ۲۳۹ 
حسناب از کسی داشتن ٩۲‏ 
ےه درحساب‌بودن از کسی 


حسد آباد ۱۲۵ 
حسرت آباد ۲۹۵ 

حسن سبز ته گلگون * (ب) ۷۷۵ 
حق يافته 


آنکه خدا را افته است ٩۹۷‏ 

حکیم 
طبیب . درخراسان مصطلح است و 
طبابت را حکیمی‌کردن گویند . 
۰ ۸ ۸۹4۹ 

حلقه کردن نام 
مرادف حلقه برنام کشیدن» یعنی نام 
کسی از دایرة اعتبار برآوردن» و 


میرزایان دفتر هم برای ابطال نام کسی» 


* سبز ته گلگون : معشوق سبزفام و آنچه به‌ظاهر سبز و درباطن سرخ باشد» چون حنا و پان (ب) 


حلقه بر دور آن می‌کشند (ب) ۱۳ 
خلی‌بند 


زسنت‌دهنده و آرایش‌کننده ۸۵1 


خ 
خارا 
نوعی از قماش ابریشمی (ب) ۷۸۴۳ 
خاربست 
آنچه بردور زراعت و سردیوار باغات 
از خار و خلاشه بندند» برای عدم 
دخول سوار و پیاده و حیوانات موذیه 
(ب) ٩۸‏ 
خارخار 
کنایه از خلجان و تعلق خاطر (بر)؛ 


و خواه غیرمرغوب. چون خارخار غم 


YY ۰۲۰۰ ۰۱۱۵ ۵۰ (ب)‎ 
۰۴۴۲ ۰۴۳۲ ۳۹۰ ۳۸۵ ۴ 
FFT ATT AY 

خاطرنشان 
م رکوز ذهن» مرکوز خاطرء خاطر نشین 
(J)‏ 71« ۰۵۵۸ ۵۸۱ 

خاک 
مزاره قر ۳۷۰ ۴۹۰ 

خا کذابر سر 
دشنامی که امروزه نیز مصطلح است . 
۳۹۵ 


خاک خوردن تیر 
برزمین افتادن و به‌هدف نرسیدن 
تیر(ب) ۱ ۸۴ ۸۵ ۰۱۱۷ 

۷۷۸۰ 

خاکریز 
سوراخ دیوار قلعه که برای دفع 
دشمنان سازند (ب) ۰۸۷۷ ۰۸۷۸ 
AA:‏ 1 

خاك شو بی 
مرادف ریگ‌شو کردن : شستن خاک 
کارخانة زرگران و خاک رهگذرها تا 
زر گم گشته و جز آن» از آن برآید 
(ب) ۲۱۳ 

خاک کر بل 
مراد شاعر «تربت» کربلا و نیز مهر 
نماز است که از آن سازند ۰۲ 

خاک کسی از خون کسی بهتربودن 
کنایه از آن است که ادنای این‌از 
اعلای آن بهتر است (ب) ۴۵۲ 
۹ ۴1 

خاک کهن 
منظور زمینی‌ست که بسیار درآن کشت 
وزرع شده باشد . ٩۳۰‏ 

خاکلیس 
آنکه زبان بر خاک بمالد ٩۴۲‏ 

خال زیاد ٩۰۰‏ 


تعلیقات» ص ١٠١٠١‏ 


اهم لفات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


خام تاب 
تاب نخورده و تابیده نشده‌به‌طورکامل 
۷۵1 

خام خورش 
خامخوار ۸۲۷ 

خامة مو 
خامه‌ای که بدان تصوبر کشند» و آنرا 
درهندوستان از موی دم موش‌خرما 
بندند و در ولایت (- ایران) از سمور 
(ب) ۰۸۵ ۰۱۱ ۰۱۸۹ ۳۲۹ 
AVF ۷۲۷۲ AFT»‏ 

خانه‌خواه 
چون مسافری درشهری وارد شود با 
هرکه سابقهٌ معرفت داشته باشد» 
به‌خانه‌اش سرزده درآید . صاحب آن 
خانه» خانه‌خواه اوست (مص)» 
این اصطلاح در خراسان رایج است . 
VY‏ 

خان شکسته 
خانة ت رک خورده و شکست کرده ٩۱‏ 

خانه طلب 
خواستار خانه ٩۲‏ 

خان نزول 
خانه نزول : جای گرفتن درخانه‌های 
مردم بدون اجازت ایشان, از راه 
غصب (ب) بنابراین» خانة نرول» 


خانه‌ای‌ست که بدون اجازة صاحبش 


۱-۱ 
درآن ساکن شوند . ۱۷۵ 
خردة گل 
گرد زرد درون گل سرخ . زر گل نیز 
همین است . ۸۱۹ 
خرسنگ 


سنگ کلان ناتراشیده که از راه 
برداشتتش ممتنع بود (مص) ۸۲۹ 

خرمن به‌باد دادن 
باد دادن خرمن برای جداکردن دانه از 
کاه ۴۳۲۱ ۸۲۱ 

خرمن‌زدن درخت 
شاخ و بال زدن درخت» پس از بریدن 
سرآن ۱۷۱ ۷۰۹ 

خرمکاه 
کاهندة خرمن ۱۴۲ 

خره ۳۵ 
سه تعلیقات» ص ٩٩۹۸‏ 

خزان یافته 
آفت خزان دیده ۱۸٩‏ ۴۴۲ 

خس پوس 
کنایه از پنهان‌کردن چیزی ... (بر)» 
چیزی که آن را به‌خس پوشیده باشند» 
چون چاه و چشمه و آب و آتش و 
شعله و آیینه و چمن خس‌پوش (ب) 
۳ ۷۲۵ 

خسک 


گیاه معروف گزندۀ خارداری‌ست که 


در زمین غیرمزروع می‌روید (ل)» 
خار کوچکك(ن) ۰۱۱۷ 0۱۴۱ ۵۷۹ 


بادزن کلان که به‌حلقه‌های سقف و 
غیره آویزند و این‌در ولایت [وا 
هندوستان مرسوم است ... )بو لین 
به‌همین بیت استشهاد جسته و ه‌جای 
خشتش» چشمش است که غلط چار 
می‌نماید . ۰ ۸۵ 
خشت دیگر بر زمین افکندن 
پايهٌ بنا و اساسی دیگر نهادن ۴۷۵ 
کف 
به‌مجاز» چیزی که از او انتفاع نتوان 
کرد (ب) ۲۰۲ 
خشکک پاره 
پاره‌ای نان خشک ۱۰۹ ر 
خشک تواضع 
تواضع خشکک و بی‌فایده ۱1۸ 
خشم آور 
خش مگیر نده 1۴ 
خصل 
گرو و آنچه برسرداو نهند (ب)؛ ندب 
است که داو برهفت باشد دربازی نرده 
گروبندی در قمار(بر؛ ن) ۲ ۰۲۵ ٩۴۰‏ 
خضرآباد ۷۹۷ 
خضر راه (ره) 
کنایه از راهنما(ب) 2۰۸ ۱۰۰ 


دیوان حاجی محمد حجان قدسی مشهد.ی 


۰۲۵۸ ۳۲ ۴ ۲ AMAT 
۸۵ ۳ ۰۵ ۲۹ ۰۴ ۱۲ ۴۷ ۱ 
۷۷۲ خضرشتان‎ 
. خط‎ 
دستور و فرمان سند (ل) ( خط‎ 
۰۱۱۸ ۰۷۱ آزادی» ... امان و غیره)‎ 
#۰۰5۵۲ CATV ¢VAA fF‘ AV 
۹۴ 


یکی از انواع چینی درعهد صفویه» و 
آن نازک و رنگارنگ بود و بومش 
زرد و سفیدوسز یک‌رنگ(م) ۸۱۹۰ 
و نیز سه تعلیقات» ص ۱۰۰۵ 
خط به ز مین کشیدن 
معادل خط و نشان‌کشیدن مصطلح 
مروزه برای تهدیدکردن کسی ۱۹۴ 
خط جواز 
خطی که برای گذشتن شخصی یا 
جمعی که به‌جایی می‌رفته باشند» 
به گذربانان نویسند (مص) ۱۸۵ 
خط چلیبا 
دراصطلاح خوشنویسان و کاتبان» 
خطی را گویند که به‌طرز اریب و کج 
نوشته شده باشد (ص) ۵۳۹۷ 4۵۰۳ 
1۵۵ 
خط دیوانی 
شکسته نستعلیق پر زشت و ناخوان که 


اهم لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


مخصوص میرزایان و ارباب دفاتر 

است و بجز خود آنان»کسی ا زآن‌سردر 

نمی آورد (ب) 0۱۸ ۲۲۱۵ ۴۷۲ 
خط ریحان 

یکی‌از شش خط اختراع کردةً ابن مقله» 

و آن را خط جلی نیز می‌گویند (ن)» 

در بیت با ایهام به کار رفته است . ۷۷۰ 
خط غبار 

خط بسیار خفی و ریز که معمولاً 

در فواصل‌سطور و حواشی‌کتب‌نویسند 

و گاهی از آن اشکال و صور مختلف 

تر تیب دهند (ل) ٩۳‏ (به‌ایهام)» ۴ ۳۱ 
خط کشیدن بر ... 

خط بطلان کشیدن (ل) ۴۵۹ 


خفتن 

کنایه‌است ازهنگام گزاردن نماز عشاء» 

سی انع از کب که ۱۷۰ 
خلاصه‌ربایی 

ربودن چیز منتخب 

خلاصه - گزیدة هرچیزی (ل) ۳۱۹ 
خلوت 


صفةٌ بالای گر مخانه درحمّام ۸۸۷ 
خمیازه کشیدن بر (برای) چیزی 

کنایه‌از مشتاق و آرزومندبودن به‌چیزی 

و حسرت خوردن (ب) ۰۲۰ ۲۸۳ 
خمیر مایه 

منشاً و اساس چیزی (ل) ۲۱۷ 


خودژسته 
خودرو بدون‌مریّی بارآمده(ل) ۱۷۰ 

خودفروش 
خودنماء لااف‌زننده کسی که خود را 
مورد معامله قرار دهد (ص) ۸۵۱ 
٩۴۵ ۴‏ 

خودفروشی 
خودستایی» گزاف‌گویی (ص) 4۸۴۱ 
۰*۱ 

خودکشی 

ی خودکشی‌کردن برای امری : سخت 
خواهان آن بودن و کوشش و تلاش 
بسیار برای به‌دست آوردن آن کردن 
(ل)؛ به‌اصطلاح رایج امروز : 
خودکشان‌کردن ٩۵۱‏ 

خورشیدزار ۵۷۹۱ ۸۰۸ 

خوش‌خوش 
نرم‌نرم» خوش‌خوشک (ل) ۵۳۲ 

خوش‌قماش ۰۸۴۲ ۸۴۸ 
قماش 

خوش نشین 
آنکه در ده‌منزل دارد ولی جزو 
ه‌بندی نباشد و کشت و زرع نکند 
(ل)» درخراسان این‌گونه اشخاص را 
آفتاب‌نشین گویند ۰ ٩۲‏ 

خون‌بستن 
خواباندن خون ۷۳۰۱ 


خونخواه 
آنکه دعوی خون کسی می‌کند؛ 
نتقامگیر نده (ن) ۳۲۳ 
خون درمیان‌بودن 
دعوی خون درمیان‌بودن (ب)» پای 
کشتن کسی دربین‌بودن (ل) ۴۰۸ 
CAA“‏ ۲۲ ۹14 
خون‌دماغ‌کردن کسی را 
دماغ او را به خون انداختن ۸۷۵ 
خون را بهخون شستن 
جواب خون(قتل)را با خون‌دادن ۲ ۲۵ 
خون کشیدن 
فصدکردن و رگ‌زدن (ب) ۷۷۷ 
خون‌گرفتن کسی را 
کنایه از واجب‌القتل‌شدن؛ به‌انتقام 
خون کسی گرفتار آمدن (ب) ٩۱۱‏ 
خونگرفنه ۱ 
اجل رسیده و اجل گرفته (ب) ۳۲۳ 
۹ ۴۳۰۳ 


1 


خون مرده 
کنایه‌از خونی‌که‌ازرسیدن‌ضرب دربدن 
جمع شود و جاری نباشد (ب) ۷۷۷ 
خونی 
قاتل (ب) ۳۲۳ 
خیابان 
راهی که در میان‌صحن‌چمنها باشد (ب) 


دیوان حاحی محمد حان قدسی مشهدی 


AVY ۸۰۱۸۸۸۰۴ ۸۷۸۳ ۵ 

خیاره‌دار 
خیاره : کنگره‌های اطراف ظروف» 

. دندانه‌های لب ظرفی برای زینت (ل) 

۱۷۰ 

خیرباد * 
کلمه‌ای‌ست که در وقت رخصت و 
وداع یکدیگر گویند؛ و با لفظ کردن 
و گفتن تعمل (ب) ۲۲۴ 

خیرگی 
شوخی و گستاخی (ب)» پرروبی (ل) 
(FAA ۳۸۲ ۵‏ ۸۷۳ 


گستاخ (ل) ۰۱۰۹ ٩۱۱‏ 


شوخ چشمی و بی‌حیایی (ب) ۲ ۳۵ 
خیری 
نوعی گل ۸۷۸۸ ۸۰۱۳ 
حيط الشعاع 
خطوط شعاعی آتاب» چه خیط 
به‌معنی رشته است (ب) ۱5۵ 


دارندگی 


تمۆل» روتمندبودن ٩۴۳‏ 


۷ این اصطلاح را سالها پیش به صورتِ «خیروا, در یک دوبیتی تربتی شنیده بودم : 


نماز شوم که وخ خیروا رفت 


گل نار و بهی از هم جدا رفت 


یعنی شب (هنگام نماز شب) که موقع وداع شد (زمان خداحافظی فرا رسید) ... 


امم لغات و کنایات و ترکسات و تعسیرات ... 


دارنده 
دارا؛ ٹروتمند ٩۴۳‏ 

داغ ۵۵ 
ه داغ‌داشتن 

داغ برسر سوختن ۲۴۵ 
هداغ جنون 

داغ‌بودن 
آزرده‌خاطربودن»دررشک بودن(ص) 
AIF‏ ۷ ۲۷۳ ۰۲۴۵ ۲۴۷ 
(PY (PF (۸‏ ۰۴۲۱ 4۴۲۳ 
(FV ۰۴۴۷ (PFN ۸‏ 4۴۶۸۳ 
۵( / ۰۰۸۲ ۸۱۵ ۸۸۲۹ ۰۸۸۷ 
٩۵۰ 4۰ ۲‏ 

داغ جنون 
داغی که با آهن تفته و نظایر آن» برای 
مداوا برسر دیوانگان سوزند . 
آخرالدواء الک مَبّل است . ۰۱۱۳ 
۹۵ 

داغ‌داشتن کسی را 
آزردن و رنج و عذاب‌دادن او را(ص) 
۹ ۲ ۳۷ ۰۴۲۸ ۵ ۸۷۷ ۴ ۸۰ 

داغ روغن 

لک روفن ۴۹۲ 

داغ سوختن 
شعار عاشقان‌است‌ونوعی‌عهدو پیمان؛ 
مخفی نماند که اقسام داغ بسیار است 
و از آن جمله داغی‌ست که از سنك 


می‌سوزند» و داغی‌ست که از آهن 
می‌سوزند» و داغی‌ست که جوانان 
عاشق پیشه کاغذذکبود را فتبله ساخته 
به‌دست می سوز ندء نوع دیگر التداغ 
است که به‌صورت الف می‌سوزند 
(ب) ۰۱۷۴ ۰۵۵۱ ۵۹۸ ٩۱۸‏ 

داغ‌شدن 
CFA CTV ۲ ۷ ۰‏ 
FV ٩ ۲۲ ۸ ۹‏ 
ه داغ‌بودن 

داغکردن 
۹ ۰۱۳۰ ۵۴۳ ۷۸۴ ۰۷۹۰ 
۲ ۸۲۲ ۸۳۷ 
ےه داغ‌داشتن 

داغ‌نهادن ۲۰ 
سه داغ سوختن 

دام کشیدن 
مرادف‌دام‌نهادن و گستردن(غ) ۱۳۲ 
ATTY ۰ ۰‏ 

دانستگی 


آگاهی؛ عمد و قصد ۳۵۵ 


دانسته 
عالما؛ عامداً (ل)؛ با آ گاهی و شناخت 
AYY ۵۵۱ ۳۸ ۵۱‏ ۷۲۰ 
۷۳۷ 

داو 


زیادکردن‌خصل( - گرو)قمار(ب) ۲۵٩‏ 


داه 
ذلیل و خوار» ناکس (ل) ۲۱۳ 
دخل 
EEE‏ 
بخاایجا کچ نفهمیده؛ ناقص از 
صفات اوست(ب) ۱۸۰ ۸۳۳ ۸۴۵ 
دخل کج ۹ ۳۲ ATT‏ ۰۸۳۴۶ ۸۴۵ 
درآب راندن 
کنایه از فریب‌دادن (ب) ٩۴۷‏ 
دربردر بودن (افتادن) دوچیز با هم 
E‏ 
۸٩۴ ۵‏ 
(موارد ۱و ۲برای‌خانه به کار رفته است) 
درپوست کسی افتادن 
کنایه از نغیبت‌کردن و بدگفتن (ب) 
۹۴ ۱۱۷۳ 1 
درپوست نگنجیدن 
کنایه از شادی به‌افراط است (ب) 
AA“ ۸۰۵ ۴6 ٩‏ 
درپوستین کسی‌بودن 
مرادف درپوست کسی افتادن ٩۱۷‏ 
درچشم ردن 
در یک چشم‌زدن» زمانی بسیار ان دک 
۷۳۰ 
درحساب بودن از کسی 
فی‌الجمله اند یشه‌داشتن و احتباط کردن 
(ب) ۳۱۵ 


دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


درخُم کسی داشتن 
در دفع او بودن (ب) ۰۱۷ 
در رنگ ۲۲۵ 
سے به‌رنگي 
تنگ‌درز» چسبان و مصل ۸۷۷ 
درزکردن 
کنایه از فاش‌شدن و آشکارا گستن 
(ب) ۵٩‏ 
در زیر لب شکستن حرف 
خاموش‌ماندن» جرأت گفتار نیافتن 
۴۹ 
درغلط افتادن از چیزی به‌چیزی ۵٩۳۲‏ 
سه غلط کردن چیزی به‌چیزی 
در غورگی مویز شدن 
کت‌ایه از نارسیده به‌مراد» تباه‌شدن 
(ب)» قریب به‌غوره‌نشده مویزشدننکه 
امروز مصطلح است . ۴۲۲ 
در قدم داشتن 
همراه داشتن (ب) ۲۲۱ 
در کار 
لازم» ضرور ۱۰۸ 
درکار بودن 
لازم و ضرور بودن ۰۱۸۱ ۰۲۵۸ 
(FFF ۳۸۹ ۰ ۹‏ 4۵۰۲ 
CAN 6 f° T1۰ BF‏ 


اهم لفات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


۸۷ ۰ ۸۲۵ ۸۱٩ ۷۷۲ ۷۴ 
٩۲۱ ۹ 

در کار داشتن 
لازم داشتن ۲۶۱ 

در کار کسی کردن چیزی را 
برای او به‌مصرف رساندن آن ره 
به‌وی اختصاص‌دادن 0۲۷۰ ۴۳۳ 
۴ ۵۴ 


در گره بستن ۷۰۴ 
هگره 
در لباس 
در بردهء بوشیده (ص) ۰۱۰۵ ۰۲۱۸ 
٩۰۸ ۸۴٩ CIA ۴۳۲ ۹‏ 
درما نگداز ۴٩۱‏ 
دروانگی 
دربانی 
دروان: دربان( )۰ پاسبان در(ن) ۸۷۲ 
دوه تبنم 
برشکستن و به‌هم‌خوردن آن ۳۹۹ 
دریا دزد ٩۷۹‏ 
دربا کش 
کنایه از شرابخواره‌ای که دير مست 
شود» و این‌مقابل تنک شراب است 
(ب) ٩۵۴‏ 
دریاکشی 
= دریاکشیدن: کنایه از شراب خوردن... 


به‌اقصی‌الغابت (ب) ۸۴ 


۱۰۴۷ 


دزد راه 
شاعر آن‌را صفت برای اسب قرار داده 
و چالاکی حیوان را اراده کرده است . 
ظاهراً به‌راه بریدن نیز توجّه دارد که 
به‌معنی طی طریق» و نیز راهزنی‌ست . 
۸۲ 

دست 
نوبت و دفعه در قمار ۰۱۰۵ ۲۸۸ 

دستبازی 
کنایه از ملاعیت (ب) ۱۰۴ ۰۸۰۰ 
۸۰۳ 

دست‌الا 


کنایه از غالب و مسلط (آ) ۸٩7‏ 
دست بر تخته (جوب) ستن 
عاجزساختن و بی‌دخل‌کردن (ب) 
° ۵ ۱ ۹۳۳ 
دست برزمین زدن 
ظاهراً کنایه ازنفرین سخت کردن» که 
اغلب با کوبیدن دست برزمین همراه 
است . ۸۳۲ 
دست بر فشاندن 
دست‌افشانی» رقص ۲۲۴ 
دست پخت 
غذایی که شخص بادست خودش 
پخته و به دقت تر تیب داده‌باشد(ن) ۱ ۸۵ 
دست پیج 
دستاویز (ب)» بهانه (ل) ۱۰۷ ۸۲۰ 


۱۰۴۸ 


دست چپ و راست از هم دانستن (فرقکردن) 
به‌عقل و تمیز رسیدن ۰۵۱ (به‌ایهام)» 
VFA‏ 

دست رَد 
مرادف انگشت رد و به‌جای آن نیز 
مستعمل (ب)؛ نشانة عدم قبول امری 
یا چیزی (ل) ۱۷۲ ۷۳۷ ۷۳۹ 


دست زده» به‌دست لمس کرده (ل) 
AFF ۷‏ 
دست زیر سنگ کسی داشتن 
مسغلوب وزبون او بسودن (ب)» 
این اصطلاح د رخراسان‌رایج است. ۲۸۰ 
دست کفچه کردن 


دست فرازکردن‌برای چیزی‌گرفتن [و] 
آن کنایه از کدیه است (ب)» کديه و 


گدابی‌کردن (بر) ٩۲۴ ۰٩۰۷‏ 
دستگیرکردن 
اسیرکردن» بازداشتن» فروگرفتن (ل) 
A ۷‏ 
دست‌نشان 
گماشته‌و محکومو تاب مکه‌او را به کاری 
نصب کرده باشند (ب) ۰۱۰۷ ۳۹۱ 
دست و پا زدن 
کنایه از سعی و جد و جهد کردن 
(ب)» تلاش و کوشش کردن (ل) 
APY ۰‏ 


دیوان حاجی محمد حجان قدسی مشهدی 


دشمن پرستی ۱۵۸ 


دشمن‌رو 

خص مگونه (ل) ۷۴۳ 
دشمنگذه ۷۳۳ 
دشمن نشین 


منزلگاه دشمن ۲۸۰ 
دق‌کردن 
از اندوه و غصّه رنجور شدن و مردن 
(ن)» از سیاری اندوه به‌دق (- مرض 
سل) مردن (ل) ۸۹۸ 
دکان چیدن 
اشیا را جداجدا چیدن تا هرکس هرچه 
خواهد فراگیرد (ب) ۸۱ ۷۷۴ 
دل آب خوردن 
سه آب خوردن دل 
دل باردادن 
از دل آمدن» روا داشتن . این اصطلاح 
درخراسان رایج است و بیشتربه‌صورت 
منفی یا استفهامی به‌ کار می‌رود : 
دلم بار نسمی‌دهد که ...» دلت بار 
می‌دهد که ... ۴ ۷۹۰ 
دل پرواز کردن 
کنایه از نهایت اشتیاق است» نظیر دل 
پرزدن که امروز به کار می‌رود . ۳۰ ۵ 
دل‌دادن 
کنایه از تقویت دل کردن (ب)؛ 
جرأت بخشیدن ۱۲ ۸٩٩‏ 


اهم لفات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


دل‌روشنی 
روشندلی؛ روشن‌کردن و روشن‌شدن 
دل ۸ ۸۸۳ ۱۸۰ 

دل فروگرفتن 
قرارگرفتن دل ۵۳۰ 

دل فروگیر 
مکانی که دل در آنجا قرار گیرد (ب) 
VAR ۵۰‏ 

دل و دماغ 
نشاط و حوصله»حال و حالت(ل) ٩۴۴‏ 

دماغ‌داشتن 
خواهش و میل و رغبت داشتن (ص)» 
حوصله و تحمّل داشتن» طاقت و توان 
داشتن (ل) ۸۱۱ ۲ ۵۳۸۰ ۳۸ 
۳ ۱۳ ۰۴ ۲۴ ۰۵ ۰۵7۱۸ 4۵۷۵ 
٩۵۰ (AFD AFF ۰‏ 

دماغ بلند داشتن 

مرادف دماغ بالا بردن : نخوت و 

غرور بهم رساندن (ب) ۰۸۰۱ ۸۶۶ 

دماغ تر 

۱ = تردماغی : تازه‌دماغی» سرخوشی 

۷۸۵ 

دماغ ترکردن 
کنایه از سرخوش‌شدن ۵۳۴۹ ۸٩۰۱‏ 

دماغ رساندن 
مست و سرخوش‌شدن و شکفته کردن 


دماغ (3)» کنایه از سرخوش‌شدن و 


کردن (ب) ۸۳۳۹ ۷۲۴ ۸۷۳ 
دماغ سوختن 

کنایه از رنج و محنت بسیار کشیدن 

(ب) ۰۵۵۱ ۵۹۲۰ ۸۵۷ ٩۱۱‏ 
دم دادن 

دمیدن (و به‌فریفتن نیز ایهام‌دارد) ۸۲۹ 
دمکشن 

آنکه همراه کسی در سرود و نغمه 

موافقت و متابعت کند (ب) ۸۷۱ 


دم نقد 


ت 


فعلاه در حال حاضر ۱۲۷ ٩۲۹‏ 

دمیدن دعا و سحر 
خواندن دعا و افسون و با دم خویش 
(برکسی یا چیزی) وزانیدن (لٍ) ۲ ۰۱۵ 
A4۱1‏ ۴۰ 

دندان زد 
چیزی که کسی دندان زده است» 
نيم خوردة دیگری 
در بهار عجم کنایه از طمع کرده شده 
معنی شده» ولی در این‌بیت» حقیقت 
است . ٩۳۱‏ 

دندان‌نما 
بسیار نمایان و آشکار» چون بخية 
دندان‌نما و خندة دندان‌نما (ب) 
43< ۷۸۳ 

دواجو ۴۷ 

دواطلب ۲۰۰ 


دوبالا 
دویرایر (ب) ٩۲۵‏ 
دوپیکر 
ستارهٌ جوزا ۸۰۲ 
دوچشم چارشدن 
چارچشم‌شدن 
دور از راه 
غیر منطقی» بیراه ۵۲۵۸ ۷۸۲ 
دوران 
نای و نی (ن) ٩۰‏ 
دورگرد 
دورسیر (7)؛ که درمسافتی دور بگردد 
و سیر کند (ل) ۵۸۸ 
دوست‌روی 
آنکه به‌ظاهر چون دوست باشد؛ 
دوست‌نما ٩۱۴‏ 3 
دومرده 
به‌اندازهٌ دو مرد ۷۰۷ 
دومویبی 
جوگندمی شدن موی؛ کهولت (ل) 
AY‏ 
دوند 
دونده» تندرو ۸۵۵ 
دەپنىجى 
سیم و زر غیرخالص‌المعیار(ب) ۲۷۱ 
دهدهی (نقد ...) 
زر خالص تمام عیار (ب) ۲۷۱ 


دیوان حاجی محمد حجان قدسی مشهدی 


دهن‌الشداب 
سداب» گیاهی‌ست بدبو و خواص 
دارویی دارد . روغن سداب از ترکیب 
" ورق ای ن‌گیاه با روغن کنجد یا زیت 
به‌دست می آید (ل) ۲۳۸ 
دیده از خواب مالیدن 
برای هوشیارشدن و راندن خواب 
از سر » دست‌برچشم کشیدن ٩‏ ۷ ۰۹۹ 
دیده‌تهی ۱۵۸ ۳۲۱ 
سے لهی‌دیده 


دیده را چهارکردن ۲۰۵ 


کنایه از چشم بی‌شرم (ب) ۸۲۷ 
دیده‌فرسا ٩۱۸‏ 
دیوانه خیز 

جای یکه‌دیوانةبسیار ا زآن‌برخیزد ۴۲۳ 


راحت‌طلب ۰۳۹ 

راست آمدن 
سازگار آمدن (آ)» ساز آمدن (که 
درخراسان مصطلح است) ۰۱۳۱ 
٩۵ ۳ ۳‏ 

راست خانه 
کنایه از شخص نیک معامله که با همه 


کس به‌راستی و درستی بسر برد (ب)» 


اهم لفات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


آدم راست و امین ... که با همه کس از 
قرارراستی و در ستی معا شکند(1) ۲۰ ۲ 
راستکار ۲ ۸۷ 
راه از پیش رفتن 
مرادفب کار از پیش رفتن ٩۰‏ 
راه‌دادن فال 
حسن ارتکاب اسر سعهود از فال و 
استخاره معلوم‌کردن (ب): خوب 
آمدن استخاره» و راه‌ندادن» بد آمدن 
آن است . ۰۱۲۵ ۰۲۰۸ ۲۵ 
رباینده 
چیزی که به‌یک‌دیدن به‌خود کشد و 
از خود برد (ب)» گیرا؛ جذاب ۱۸۳ 
رخصت» رخصتتکردن 
مرخ کر ان VA‏ ۰۵۱ ۱ 
ردکرده 
مردود؛ مطرود (ل)» برگردانده و 
استفراغ شده» و شاعر بیشتر به‌معنی 
اخیر توجه دارد . 
بهار عجم می‌نویسد : ردکردن ... 
به‌مجاز برقی و استفراغ اطلاق کنند . 
امروزه نیز درخراسان به‌همین معنی 
متداول است . ٩۲۹‏ 
رساندن 
پروراندنگل‌ونهال‌وج زآن(ب) ۱۷۳ 
رساندن باده 


کاملکردن و عمل آوردن آن ۱ 


۳۷۵ 
رسد 
قسمت» سهم» حصه (ل) ۳۲۴ 
رسوا 
مجازاً به فابت فاش و آشکار(ب) ٩۳۳‏ 
رسیدن 
حق‌داشتن»سزیدن,» لا یق و درخوربودن 
((۲۲۸ ۸۸۱۰۱۵۰۷۴۰۸۵۳۱۸۲ 
رشته تاب 
کنایه از مقدار کم» چیز اندک (ص)» 
و به‌ایهام‌اغلب‌ناظربه‌رشته (- ریسمان؛ 
نخ) است . ۱۲۰ 
رشك‌فرما ۴۷۳ 


رضاشدن (بودن) 


رضامند 


رطوبت 


راصی و خشنودشدن ۱۳۱ ۰۱۳۱ 
۵ ۷۲۳ ۵ 


خشنود و راضی (7) ٩۷۸‏ 
دماغ 
تردماغی ٩۲۳‏ 


٩۰۱ ۸۸۳ ۰۱۰۵ رعشه‌ناک‎ 


خطی که از ابر نمایان شود و پاره‌ای 
ابر سیاه به‌درازی که به‌صورت رگ 


می‌باشد(ب) ۰۷۷ ۰۹۵ ۰۱۱۰ ۰۱۱۸ 


(FIT ۱۹۰۱ ۰۱٩ ۲ ۹‏ ۷۱ ۰۷ 
AVY «AVY ۵۲‏ 
رگ خواب 
... گویند درانسان رگی هست که ا گر 
آن را فشار دهند به خواب می‌رود (ل» 
به‌نقل از فرهنگ نظام) ۸۷۱ ۱۷۵ 
رک کردن 
کنایه از غرور و نخوت و سرکشی و 
دعوی (ب) ۳۲۱۷ ۰۷۲۳ ٩۱۷‏ 
رگ و ريشه نداشتر 
کنایه از خویش و بیوند نداشتن» 
بی‌کس و کار بودن ۱۷ ٩‏ 
رمد 
درد چشم (ب) 1۴ 
رنج باریک 
تب دق (ب) ٩۱۷‏ 
نوع» گونه؛ طرز» روش (ص) ۸۲ 
۱۸۰۴ 
رنک‌بست 
کنایه از رنگ ثابت و پایدار (ب) 
۳۵/۲ ۷ 
رنگ داشتن از چیزی 
بهره و نصیب داشتن (ب) ۱۹۷ 
رنگ ریختن 
مطلق طرحریختن(ص)» طرح‌عمارت 
انکندن (ب)» بنای کار گذاشتن 


دیوان حاحی محمد حجان قدسی مشهدی 


٩۵۴ 0۷۸۲۰ ۰۱۹۸ ۰۱٩۷ (مص)‎ 


رنگ‌باختن (ب)» دگرگون‌شدن 
" (کردن) رنگ ۰۳۱۷ ۰۳۲۳ ۳۵۲ 
۴ ۲ ۰۴۲۴۳ ۰۴۲۵ ۰۵۸۸ 
AN‘ CA‘‏ 
رنگی پریده» رنگگ باخته (ص) 4۱۱ 
۵۰۱٩ ۳ ۵ ۰‏ ۷۳۰ 
رنگ شکسته‌شدن 
پریده‌رنگ‌شدن ۸۸ 
روادارشدن 
قبولکردن» راضی‌شدن» رواداشتن 
۳1۸ 
روارو 
به‌سرعت رفتن () ۸۵۸ 
رواشدن بازار 
کنایه از گرمی بازار ۱۱۱ 
روان 
سریع» تند (ل) ۱۴۳ 
روان‌شدن زر (نقد) 
رایج‌شدن مسکوکات ۰۸۵۴ ۸۵۷؛ 
۸۱۱ 
روان‌کردنِ درس 
از برکردن آن (ب) ۱۵۲ 
روابی 
رواج (بر) ۱۳۲ ۱۰۰ ٩۱۱‏ 


اهمٌ لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


رو برآوردن زخم 
سه روی برآوردن ... 
رو برکردن داغ ۱۳۰ 
سه روی برآوردن زخم و داغ 
روج 
غوره (ن) ۸۴۲ 
روح الله آباد ۷۷۹ 
رودیدن (یافتن) 
توجه‌والتفات‌دیدن ۲ ۲۱۲۵ ٩۰۳۸۵۹‏ 
روز برات ۱۱۲ 
سب تفلیقات» ص ٩۱۲‏ 
روزن آباد ۸۳۴ 
روزن‌طلب ۷۱۴ 
روساختن 
کنایه از شر منده‌شدن (ب) ۸۸۵ 
روشن» روشن‌شدن دیده 
بیناه بیناشدن ۴۵۳ ۵۳۲) ٩۴۳‏ 
روشناس» روی‌شناس 
مشهور» امدار: معروف همه کس» و 
کسی که به‌صورت شناخته شود (ن) 
۹ ۲ ۳۰۲ ۰۳۵۹ 4۲۷۱ 
AAT ۰۷۷۸۲ AF‏ 
روشن‌شدن آینه 
صیقلی‌شدن و جلا یافتن آن ۰۳۹۵ 
VY‏ 


۵۳ 


روشنکار 

روشنگر» جلادهنده ۲ ٩۷‏ 
روشنگر 

جلادهنده» صیقلگر ¥“ 
روگرفتن 


رو پوشیدن و محجوب‌شدن و پرده 
بررو گرفتن از حیا (ب) ٩۰۳‏ 
رونگه‌داشتن 
کنایه‌از شرم حضور(ص) ۲۱۰۳۲۳ ٩‏ 
رویافتن 
گت اخ‌شدن به‌اصطلام امروز : 
پررو شدن ٩۳۵‏ 
روی برآوردن زخم و داغ 
بسه‌شدن زخم و داغ (ب) ۰۱۱۷ 
FF ۱۴‏ 
روی دل 
کنایه‌از تو جهو التفات(ب) 0۷۸ ۵٩۱‏ 
روی فراهم کشیدن 
مرادفی‌روی‌در هم کشید ن:بی‌دماغ‌شدن 
(ب) ۴ ٩۰‏ 
روی فراهم کشیدن داغ* 
بهبود یافتن آن» مرادفي روی برآوردن 
داغ ۲۴۷ 
روی نداشتن 
بی‌حیا بودن (ب) ۸۷۷ ۸۴ 


* مؤلف بهار عجم با آنکه تنها به‌همین بیت قدسی استشهاد جسته است؛ اصل اصطلاح را : روی فراهم آوردن 
زخم و داغ نوشته و درشعر هم به خطاه به جاي کشد. کند ضبط کرده است . درمورد اخیر» احتمال اشتباه چاپی می‌رود . 


۵F 


کنایه از انعام و بخشش (ب) ۱۱١‏ 
ريز مینا 

خرده‌شیشه ۵٩‏ 
ریسمان از ته پای کسی کشیدن 

به‌سر درافکندن او را ٩۱‏ 
ریش پیما 

با اندازه گیری و وزن‌کردن ریش ۸۴٩‏ 
ریگ ته جوی این و آن‌شدن 

قریب به‌تعبیر خود را در هرکاری 


داخل‌کردن ۷۴۲ 


زادةٌ حرام 
حرامزاده ۳۲۳ 
زبان از قفا (کام) بیرون کشیدن 


نوعی از تعذ یب و شکچ ات ر 


۱۸۱ ۱ 

زبان‌بازی 
مکالمه و با هم سخن‌گفتن (ب)» 
برابری و خصومت (مص)» خصومت 
و مناقشه (ل) ۱۱۰ 

زبان‌درازی 
سخن بی‌محابا گفتن (ب)» گستاخی 
د رگفتار (ل) ٩۳۳‏ 

زبان در دهان کسی داشتن (کردن) 
کنایه از کمال بی‌تکلفی و بی‌حجابی 


* فلاب : آنکه بر زر قلب سکه زند (ب) 


دبوان حاجی محیّد جان قدسی مشهدی 


بود» و اين‌درحالت کمال ملاعیت و 
اتحاد زن و مرد می‌باشد . لهذا 
درمحاورات شایع است که زبان فلانی 
٠‏ در دهان فلانی‌ست (ب). ۰۷ ۵۱۰ 
زبان کسی برکسی درازبودن 
مرادف زبان بر سر کسی دراز داشتن : 
حقّ اعتراض به‌او داشتن» مسلط بودن 
برکسی (ل) ۷۹۳۴ 
زخم 
زخمه (به‌ایهام) ۳۳۸ 
زخم‌جو ۵۴۴ 
زدن 
اثرکردن؛ اثر نهادن (ل) 2۸ ۱۸۴ 
ژرفین 
حلقه‌ای باشد که برچهارچوبر 
درنصب کنند و زنجیر در را برآن 
انداز ند (بر)» درتلفظ خراسانیان : 
ژلفی ۱۵۲ ۱۵۸ ۱۷۹ 0۲۱۷ 
۰ ۸۸۲ 
طلای مخشوش و ناخالص ۲۳۹ 
ژلفین ۸۰٩‏ 
سه زرفین 
زودخشم ۹۸ 
زود دم 
آنکه زود برمد ۲ ٩‏ 


اهم لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


زور بیش 
بیش زور» زورمند» قوی ٩۱٩‏ 
زورین 
هرچیز پُرزور و قوی (ب) 
زورین‌کمان درست» به‌معنی دارندۀ 
کمان رزور است . ۲۳۱ 
زو پراهن 
رشته‌ای باشد از ابریشم که با مقیّش 
(- تارهای زر و نقره که آن را پهن 
کرده باشند) و گلابتون تابیده در دور 
دامن و سرآستین و گریبان دوزند 
(ب) ۰۳۲۷ ۸۲۹ 
زهراب‌دار 
آب داده بز هر ۲ ۸۷ 
زمر آلا 
آلوده ب‌زهر (ب) ٩۱‏ 
و نیز سے تعلیقات» ص ٩٩۰۰‏ 
زهر زیر نگین 
زهری که برای روز بد» در زیر نگین 
مهيا دارند (ب) ۱۵۷ ۲۸۰ 


گیاهی‌ست که هرکس اندکی از آن 
بخورد؛ فی‌الحال هلاک گردد (بر)» 
هرگیاهی که سقی باشد و خوردن آن 
مورث هلاکت گردد (ن) ۰۱٩۲ ۰٩۱‏ 
۱۸۹ 


زهره آب‌شدن 
کنایه از سخت ترسیدن است . ۰۸۵ 
۴ 5 ۳۱۵ ۸۷۵ 

زینت یاب 


مزبن» زینت گرفته ۸۵ 


س 
ساختگی 
تصع» تکلف» ساخته‌شدن ۸۳ 
۹۲ ۷۲۱ 


سازگار افتادن ۱۵ 
ساخته 
تصنعی» ساختگی ۱۹۷ ۴۱۱ 
۳ ۲ ۰ ۲ ۸۸۳ 
ساخته شده» مکمّل ٩۱۴‏ 
سامان‌شدن 
ترتیب یافتن ۲ ۸۱ 
سایه‌پروری 
پرورده‌شدن درسایه ۳۷۴ 
سایةً دست 
کنایه از فیض و امداد و اعانت (ب) 
۰ ۲۴ 
سایه‌فروش ۱۵۲ 
سبز» سبزان 
زیبای سبزهرو ۷۷۲ ۷۷۵ ۸۰۱ 


۸٩۹۵ ۸۸۵ ۵ 

سبزماندن نام 
کنایه از شهرت یافتن و جاوید ماندن 
نام VY‏ 

سبزة ته خرمن 
دانه‌ای که در ته خرمن بروید ۲۷۴ 
و یز سم ته خرمن 
... فارسیان به‌معنی آنچه به‌طریق 
مداومت پیش استاد بخوانند .. 
استعمال کنند» و با لفظ داشتن و 
خواندن و گرفتن و گفتن و دادن 4 
مستعمل (ب)» درس ۹۴ ۰۸۸۴ 
۹۰ ۹.۷۲ از 


سبقت‌اندیش ۷۲۱ 


ق سقت‌جوی ۷۳ 
سبق گرفتن 
پیشی گرفتن (ل) ۲۳۷ 
سبکسار 
با شتاب ٩٩۴‏ 
سبل 


پرده‌ای درچشم که از ورم عروق آن 
درسطح ملتحمه پدید آید و یا رگهای 
سرخ که درچشم پدید آیند (ن) 2۸ 
AAA «(PPA ۴‏ 


دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


سبیل جنبانی 
ظاه را کنایه از تعریض است . ۸۳۳ 
سپربرسپر بافتن 
از صالم پردرپر بافتن : پیوستن و 
مجتمع‌بودن (ب) AVY‏ 
سپردار 
حامی؛ محافظ ٩۲۴‏ 
سپرداری 
حمایت» پشتی (ن) ٩۲۴‏ 
ستاره 
بخت و طالع خوب» سعادت و اقبال 
(بء ن) ۳۵۸ ۰۳۲۱۴ ۲ ۰۵۰ ٩۳‏ ۵» 
۹۰ 
ستاره سو خته 
کنایه از مدبر و بداختر» بدبخت 
(آءن) ۱۱۳ 
ستم کیش 
ظالم ۷۸ 
سجل به‌خون کسی نوشتن 
به کشتن کسی فتوی نوشتن - سند 
واجب‌القتل بودن کسی را به گواهسی 
دیگران رساندن ۳۲۵ 
سخت‌سری 
سرسختی (با ایهام) ۱۲۹ 
سخن اکتساب ۸٩٩‏ 
سخن‌رس 
سخن‌شناس» نکته‌سنج (ص) ۰۲۵۳ 


اهم لفات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


۸۵ ۰ ۰۸۴۴ ۳۲ ۲۱ 


سخن فروش ۲۱۷ 
(ب) ۸۴۸ 
سخن گوش‌کن 
دوستدار و توجه کننده به‌شعر ۸۵۱ 
سرا 
مسافرخانه» مهم انسرا (1) ۰۳۱۹ 
AF ۳‏ 
سراسررو 
آنکه از ابتدا تا انتهای مسیری را 
پیماید ۸٩۹‏ 


سر برون آوردن از چیزی 
کنایه از فهمیدن و دریافت حقبقت آن 
(ص)؛ سردرآوردن مصطلح امروز 
۳۱۵ ۱ 

سر پیش کردن 
ظ : سربرزدن ۸۲۵ 

سر در سر کسی‌کردن 
برابر وی شدن (ب)؛ سربه‌سر او 
گذاشتن ۴۲۰ 

سر ... سلامت 
محاوره است [یعنی] که اگر فلان چیز 
تلف شدء شده باشد . فلان چیز که 
نمم‌البدل آن است به‌سلامت باشد 
(ب) ٩۱۱‏ 


۱۵۷ 


سرکار 
دربار پادشاهی (ن) ۱۱۲۰۱۱۱ 
سرکرده (قلم) ۸۵۴ 
هه قلم سرکردن 
س رکش 
س رکش حرف کاف ۸۸۱۳ ٩۰۵‏ 
سر کوب 
عمارتی بلند که مشرف برعمارتی 
دیگر باشد و لهذا پشته [ای] که مقابل 
قلعه سازند برای گرفتن قلعه» آن را نیز 
سرکوب گویند (ب)» طعنه» سرزنش 
(e)‏ ۸۷۹ ۸۸۰ 
سرگرفتن از کسی 
آغازکردن از او ۱۳۵ 
سرلوح 
زینت که بر سرکتاب یا ابواب و 
فصول آن کنند» از تذهیب و جز آن 
(ل) ۸۹۲۰ 
سر مگو 
رازی که افشانشاید کرد ٩۴۱‏ 
سری به‌جایی کشیدن 
توجهی به آنجا کردن» مرادف 
سری زدن ... که امروز متداول است . 
۹۱۵ 
سری داشتن به (با) ... 
رابطه‌ای یا تمایل و علاقه‌ای داشتن ... 
(VAY ۷۴۵ ۲۳‏ ۳۵ 


۱۰8۵۸ 


۴۱ 

سری درمیان جمع داشتن 
به اصطلاح امروز:سری‌توی‌سرهاداشتن 
A1۲‏ 


کاهل ۷۲ 
سست قفا 
سست پسی» بی‌دنباله» کاهل ۰*۰۴ 
۳ ۸۳ 
۳5 
اسبی که لگام او را به‌حال خود رها 
کرده باشند ۷۱۱ 
سفتهگوش 
گوش سوراخ کرده (بر) ۸۲۷ 
سفیدشدن 
کنایه .ر ظاهرشدن و آشکار گشتر: 
(سر) ۰۲۹۴ ۳۱۷ ۸۳۲۹ ۸۰۰ 
۰۰۵ ۲۳ 


خرده و ریزه‌های چیزی ۲۰ ٩‏ 


نقشی که برروی طلا و نقره و مس 

رایج باشد (بر) ۸۵ ۰۱۶۰ ۷۴۳۸ 

٩۱۱ ۸۵۷ ۸۵۲ ۸۵۳۴ ۴ 
ان‎ 


سنگی‌ست مطبّق که هرطبقة آن بارگة - 


سفیدی از هم متمایز است ... و با آن 


دیوان حاجی محمّدحجان قدسی مشهدی 


اشیاء زینتی می‌سازند (ص) ۱۷ ٩‏ 
و نیز سه تعلیقات» ص ۱۰۰۸ 


0 


سمی 
4 همنام ۱۳۷ 
شنک: آسیا 
سنگٹ آسیا؛ آسیاسنگ ۰۱۲۲ ۰۱۳۱ 
AY (AI (AT `‘ ۷ AV!‏ 
سنگی پا ٩۱‏ 
سنگیٍ چخماق 
سنگ آتش‌زنه ۸٩۳‏ 
سنگب سودا 
سنگی‌ست سياه متخلخل سبک وز نکه 
به‌سیب تخلخل» درآب بالانشین شود 
و دربعضی جاها سنگ پا از آن سازند 
(ب) ٩۷‏ 
برای تیزکردن» شمشیر را برسنگلر 
فسان کشیدن ۸۵ 
سنگ و تیغ مهرکردن 


درعشرة محرّم و از نوزدهم تا 
پیست‌ویکم رمضان موافق مذهب 
مامیّه که شهادت امام برحق شاه نجف 
بت است» سرتراشی و ناخن گرفتن 
ممنوع است . گویند امروز برسنگ و 
تیغ ما مهر است» ای در بند است» و 
ه‌مجاز برمعطل و بیکار اطلاق کنند؛ 


بلکه مهرکردن و مهرشدن به‌معنی 


اهم لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


مطلق موقوف‌کردن و موقوف‌شدن 
است (ب) ۸٩۱‏ 

نو 
چرلانویس» رونوشت» نسخه» تحریر 
۲ ۲ ۲۲ ۲ ۰۷ ۰۴ 
۴۳۳۹ 

سواد روشن‌بودن ۱۹۹٩‏ 
ےه سواد روشن‌کردن 


سواد روشن‌کردن (شدن) 


کنایه‌ازملکۀ نوشت و خواندبهم رساندن 
(ب) ۲۱۷ ٩۲۳‏ 
سوخته 
پبه و لته که آتش درآن گیرند (ب) 
VT 1V۵‏ 
سوخته اختر 
ستاره سوخته» بی‌طالع» بدبخت ۱۸۲ 
سوهان روح 
آزاردهندۀ جان که صحبت او به‌طبع 
آدمی نسازد (ب) ۸٩۸‏ 
سياه خانه 
خیم صحرانشینان (ل)» سیاه‌چادر» و 
درخراسان خانه‌سیاه گویند . ۲۱۲ 
سیاهی 


مر کب ۱۱۴ (به‌ایهاما؛ ۲۲۳ ۸۴۱ 
۰ ۹۳۸ 
سیاهی از (سر) داغ‌افتادن (افکندن) 


نزدیکک رسیدن داغ به به‌شدن (ب) 


1۰۵۹ 


40۴۴ ۰۵۱۸ CTIA ATA ٩ 
AY! 
سیاهی دادن‎ 
مراد ف سیاه یکر دن: کنایه‌از نما یان‌شدن‎ 
۲۸۳ (ب)‎ 
سیاهی لشکر‎ 
عبارت از آن کسان است که محض‎ 
برای نمودن و کثرت سپاه باشند و‎ 
۳۲۳ به کار جنگ نیایند (ب)‎ 
گت‎ 
بلند آهنگ» و دراینجا لفظ آهنگف‎ 
به‌معنی آواز است (غ» خوش آهنگ‎ 
1۷۲ ۳۹۳ و تمام آهنگ (ص)‎ 
سیرت دوست‎ 
عرض و ناموس‌پرست» مقابل رسوا‎ 
۱ Ne 
سیل مالیده دشت‎ 
دشتی که سیل آن را مالانده و ضایع‎ 
کرده است . مراد از دشت درخراسان»‎ 
٩۲ ۲ . زمین کشت شده است‎ 
و نیز سے مالیدن سیل دشت را‎ 
۰۴۱۲ ۰۲۷۲ ۰۱۰۸ سیلی‌خور (... خوار)‎ 
۸۲۲۱ Af (FFF 
۱۸۲ ۰۱۳۹ ۸۸۸ سیماب کشته‎ 
٩۰۰ هه تعلیقات» ص‎ ۱ 


e 
سنه دست‎ 


کف دست؛ و درخراسان مصطلح 


بی‌شاخ و یال» شاخ شکسته» ناتوان 
۹۲۸ 

شال یوش 
آنکه درلباس اهل فقر باشد ۰۲۹۸ 
VVa‏ 

شام‌غریبان 
شب مردم غریب و از يار و ديار دور 
افتاده (ل) ۷۴۲ 

شانگ یکردن 
کار شانه را انجام دادن ۸۷ 

شانه‌یین 
فالگیر» و این‌فال مخصوص به‌شانه 
استخوان (ظ : استخوان شانة) بز باشد» 
و این عمل را شانه‌بینی گویند (ب) 
۰ ۲۷۹ 

شانه گیر 
مرادف شانه‌پيچ: س رکش و روگرداننده 
(ب) ٩۱۱‏ 

شاه آلو 
گیلاس ۸۷۵۵ ۷۸۴ 


و نیز سه تعلیقات» ص ٩٩۹۰‏ 


دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


بیتی که از همة ابیات غزل با فصیده 
بهتر باشد (ب) ۸۰۹ 
شب بیدار 
شب زنده‌دار و بی‌خواب و کسی که 
هنگام شب نخوابد (ن) ۲۹۷ 
شبکوری 
حالت شبکور : آنکه درشب نتواند 
دید (ب) ۲۲۳ 
شتمستان ۲ ۷۷ 


سبیه 
تمثال» تصویر ۰۵۷۷۵ ۸۰۰ ۰۸۱۲ 
۸۸۴ 

شربت دینار 
نوعی شربت بوده است ۰4۵ ۰۱۱۱ 
۲۵۱ 

شعر شعار 
اهل شعر ٩۴‏ 

شعرفروش ۱۹۵ 

شعلة آواز 
سوز آواز» گیرایی آواها () ۰۱۷۴ 
۵۹۲ 

شعله‌ریز ۴۲۳ 

شفتالوربایی 

شفتالو کنایه از بوسه است . ۷۸۴ 


هه تعلیقات» ص ٩٩۳‏ 


اه لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


شکاری 
صیّاد ۲۰۸ 
شکست آستین 
= آستین برشکستن» مرادف آستین 
مالیدن : کنایه از آماده و مهتا شدن 
برای کاری (ب) ۸۲۰ 
شکست رنگ ۸۰۴ 
ببهارلکت شکستن 
شکستگی رنف ۱۱۴ 
سه شکسته رنگی 
شکستن رنگف ۱۹۸ ۳۹۲ 
شکستن (گوشة) ورق 
تادادن گوشة برگ کتاب برای نشانه 
۵Y ۱‏ 
و نیز سه تعلیقات» ص 1۸ ٩‏ 
تبه و ماهور» و درخراسان مصطلح 
است . ۲۱۲ 
شکسته‌اندام 
آنکه عضوی از او شکسته است ٩۸۳‏ 
شکسته بسته 
کنایه از چیز محقر و فرومایه (ب) 
۱۸۰ ۰ 
شکسته‌رنگ 
زردرنگ (غ)» رنگ پریده ۱۹۱ 
شکنتهرنگی 
زردرنگی» رنگ‌باختگی (ص) ۱۱۳ 


۷ ۷ ۷۵۴ 
شگفتن 
شکافتن (ل) ۸۷۹ 
شکفته‌طبعی ۴ ٩۵‏ 
شگون 
فال نیک و به‌فال برداشتن و مبارکف 
دانستن چیزها (بر)» فال نیک و تفاوّل 
خير و فال میمون و مبارک (ن) ٩۵۲‏ 
شگون‌افتادن TAV‏ 


سس شگون‌بودن 


شگون‌بودن 


منارک و میمون‌بودن ۸۰۷ ۰۳۴۳ 
۵۹٩ ۰۵۸۴ ۴۱۳ ۳‏ 1۳۹ 
شگون گرفتن 
شگون به حساب آوردن ۴۲۵ 
شمار برگرفتن 
شمارش کر دن ۸۰۷ 
شمارگرفتن از کسی 
به‌حساب آوردن و به‌چیزی شمردن 
او را ۸۳ ۷۲۰ ٩۰۵‏ 


شنیدن» شنود ۸۴۷ 


۰ 


شوره پشتی 

سرکشی و نافرمانی (ن) ۱۲۱ 
شوم قا م 

بدقدم» نامبارک (1) ۸۳۲ 


شهر خاموشان 

گورستان (ب) ۲۹۹ 
شهنامه 

شاهنامةً فردوسی ۸۵۰ 
شیرازه‌بند 

آنکه کتابها را شیرازه می‌بندد» 

صحاف (ل) ٩۱۴‏ 
شیر دختر ۲۰۱ 

هه تعلیقات» ص ٩۷۰‏ 
شیرین 

گرانبهاه مشتری‌دار (ل) ۸۴۸ 
شبری نگوار 

خوشگوار» گوارا (ل) ۸۲۹ 


شیشه‌ای باشد که اوقات و مقادیر روز 
و شب بدان‌معلوم کنندء چه دوشيشه که" 
دهنهای هر دو با هم ملتصق بود از 
ریگ پر کنند . چون ریگ شيشة بالا 
تمامه درشيشة پایین فرود آمد» آن را 
مدت یکل‌ساعت قرار دهند (ب) 
AYA ۸۱ ۴‏ ۱۳۳ ۰۱۳۸ 
٩ 4۲۱۲ AQAA ۲۸۰ ۷‏ ۴ 4۲ 
۴ ۳11 


ص 
صاحب سخن‌پروری 


تربیت و واختن سخنسرایان ۸۴۴ 


دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


صادق‌نفس 
راستگوی (ب) ۸۳ 
صاف‌ودن (شدن) با کسی 
` یکروو یکرنگ‌بودن و شدن(ل) 
VY 4۵۱‏ 
ص دوم 
صبح صادق ۷ ۷۰ ۸٩۲‏ ۲۳ 4۳۲ 
۳۰ ۷۸ 
صبح نخستین 
1 صبح کاذب ٩۴۴‏ 
صدجهان خجالت 
صد دراین‌گونه ترکیبات» کثرت را 
می‌رساند . ۲۰۸ 
صد در صد 
صدفرسنگ (میل) در صد فرسنگ 
(میل) (- صدء ضرب در صد) ۸۵۴ 
صدعالم اعتذار ۲۰۸ 
صدق کیش ۸٩۸‏ 
صدکمروار 
به‌اندازة صد کمر ٩۰‏ 
صدنیزه‌وار 
به‌اندازه صدنیزه ۸5۷ 
قرف 
آنچه درعوض کمی وزن یا عیار سکه 
دهند (ل) ۷۸۵ 
صلع کل 


AEE 


اهم لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


مذاهب واحد دانسته» با مردمان 
مختلف‌المذاهب خصومت نداشتن و 
با دوست و دشمن به آشتی بسر بردن 
(غ) ۷۱۸۰۴۳۹ 
صوت مخالف 
مخالف خوانی» بانگ خصمانه (با 
ایهام ب ه گوشه‌ای از دستگاههای 
موسیتی) ۳۰۵ 
صورت بستن (پذیرفتن» گرفتن) 
تحقق‌یافتن ٩۴۱۴۰۸۸۸۲۰۲۲۱‏ 
صورت دیا 
تصاویر و نقوش دیا 0۱ ۲ ۳ 
۴ ۵۳۹ 
صورت‌فروش 
فروشندة تصویر (با ایهام) ۸۴۹ 
صور تگرفتن 
قول تصویرکردن» تصویر پذیرفتن 
1۹ 
صولجان 
چوگان ۱۷۷ 


ط‌ 
طاقت آفرین ۱۳۲ 
طبل باز 

طبلی باشد [که] چون [خواهند] باز را 


برمرغان آبی سر دهند» دوال برآن 


طیل می‌زنند و از آن آواز مرغان 
می‌پرند» پس باز یکی از آنها را شکار 
می‌کند (ب) 
احتمال می‌رود که طبل باز دربیت» 
به‌جای طبل بازگشت (- برگشت 
به‌میدان)به کار رفته‌باشد» نه به‌معنایی که 
بهار عجم نوشته است : 
روزانه چون دو فوج با هم جنگ 
می‌کردند» وقت شام طبل بازگشت 
می‌زدند تا دو فوج به خیمه گاه روند * 
۸۹ 

طراوت نگار ۸۸۷ 

طرح برداشتن (کشیدن) 
طسرح‌ویز ی کردن» اقل برداشتنه 
نقشه کشیدن ۰۱۸۱ ۵۳۵۰ ۸۰۴ 


طرح ریختن ۵۲۱ 


طرح‌ کش 
مغلوب و زیون (ب) ۴۹۰۵ 
طرح کسی را گرفتن 
حمایت و جانبداری او کردن (ب) 
۴۹4 
طشت از بام افتادن 
کنایه از رسواشدن و فاش‌شدن راز 


(بر» غ) ٩۱۴‏ 


* مولانا صائب دربیت زیر » طبل بازگشت را (با ابهام به‌بازگشتن) به‌معنی طبل باز آورده است : 


دارم امید آنکه شود طبل بازگشت 


آواز دل تسپیدنم آن شسامباز را 


طعنه‌فروش ۳5۴ 

طعنه کش کردن ٩۳٩‏ 

طغرا 
القاب که‌به‌طرز مخصوص برسرفرامین 
به آب‌طلا یا شنجرف نویسند (ب) 
(FIT ۲ ۱‏ ۸۰۵ 


برجستن ... و به‌اصطلاح حکما؛ 
رسیدن به‌مطلب بدون آنکه حل و 
قطع مسافت ممتده میان مطلب کرده 
شود و این را محال می‌دانند (ب)» 
قریب به‌طی‌الارض ۸۵۸ 

طفل مزاج 
کسودک طبیعت» طفل مشرب 
۷۰۷ 

طلا کردن 
بهاصطلاح اطبّاء آنچه براندام مالند . 
رقیق آن را طلا و غلیظ آن را ضماد 
گویند» و شعرا مطلق برمالیدن و 
اندودن اطلاق کنند (ب) ۵۲۱ 

طمع‌بنده 
بندة طمع» طمعکار ٩۰۷‏ 

طو فان طلب ٩۳‏ 


ظ‌ 
طرف 
ظرفیت» گنجایش ۰۵۳ ٩۵۲‏ 


دیوان حاجی محمّدحان قدسی مشهدی 


ع 
عادتی‌شدن 
معتادشدن به چیزی ۳۲۲ 
سے تعلیقات» ص ٩۷۷‏ 


عاشورا ۵۳۲۰ ۳۲۳ 

عالم آب 

شاه شراب و عالم شراب و حالت 

می نوشی (غ)» بهاصطلاح میخواران» 
مستی و میکشی (ب) و همین فرهنگ 
ذیل کار آب نوشته: چون عالم آب‌که 
عبارت از مستی و میخوارگی و 
میخانه است ۰ ٩‏ ۵۷ ۸۸۳ ۷۹۲ 

عدل‌بودن ترازو 


برابر و بی‌تفاوت‌بودن هر دو کفهةً 


ترازو (ب) ۸۴۴ 

عدلین 
دو مرد صالح شایست؛ گواهی(غ) 
۱ 

عر ضه 
عريضة متضمّن احوال یا مطلب (ب) 
۱۱۲ 

عرف‌شدن 


معمول و متداول‌شدن ۵۸۱ 
عرقی خشکد‌نگردن 
انسدکی باسودن از راه سر سیده 


با زگشتن ۳۰۴ 


اهم لفات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


عروسانه 
همچون عروس» عروس‌وار ٩۵۲‏ 

عر بان پرست ۸۸٩‏ 

عزایی 
عزادار» ماتمی ۰۱ ۰۱ ۳۱۸ 

عش ق کیش ۰۳( ATA‏ 

عطاریزه ۱۰۹ 

عطریاب ۸۸5 

عک سگداز ٩٩۵‏ 

علاقة ميزان 
بندهای ترازو ۲۴۰ 

علم چرب‌کردن 
و نیز علم به خون‌چربکردن: درهنگام 
صف آرایی‌سبقتتکرده‌یک‌دویی را 
از لشکر غنيم به‌دست آوردن و درپای 
علم خود گردن زده از خون او علم 
چربکردن» این‌را شگون ظفر دانند 
(ب) ۷۱ 

a 
مرغی بود بس عظیم و درازگردن؛ و‎ 
مغرب ازین جهت گویند که طیور را‎ 
فرو می‌برد و اطفال و دختران را نیز‎ 
۱۷۷ بلع می‌کرد ... (غ)‎ 

عوان 
پاسبان (م) ٩۵۳‏ 

٩۳۲ عوانی‌کردن‎ 

عیب‌ناک 


معیوب . این‌لغت درخراسان رایج 


است .۰ ۱۷۴ 
عیس ی کده ۲۷ ۷ 
عینک دورین 
نوعی از عینکك که چیز دورء از او 
قریب نماید (ب) ۸ ٩۴۲‏ 
غ 
غارت 
تاراج‌کننده (ل) ۲ ۰ ٩‏ 
غربت زده 
دور افتاده از وطن» گرفتار بلای غربت 
1۸۵ 
غربتکشیدن 
محنت دوری از وطن کشیدن ۲۸۹ 
غربت نصیب ٩۴۲‏ 
غش‌کردن 
ببهوش‌شدن (ب) ۵۸٩‏ 
غلط انداز 
چپ‌انداز (ب)» به‌غلط, به‌خطا و از 
روی اشتباه (ل) ۴۹۹ 
غلط کر دن 
خطاکردن» به‌خطا رفتن» اشتباه کردن 
(J)‏ ۰۴۳۷ ۵۳۵ ۸۲۵ ۸۰۷ 
1۲ 
غلط کردنِ چیزی‌به‌چیزی 
چیزی را به‌جای چیز دیگر گرفتن 
۵ ۱۵۲ ۰۳۷۴ ۰۴۳۷ 4۵۱۸ 
«AFA‏ ۸۱۷ 
غلط نصیب ۳۶۹ 


از حد درگذشتن» و فارسیان به تخفیف 
استعمال نمانند (ب) ۰۲۱۹ ۰۴۸۹ 
۸۸۹ 
غنچه‌شدن ( کردن» ماندن) 

کنایه از خویش را فراهم آوردن» و 
به‌معنی متأمْل‌شدن (ب) ۸٩‏ ۱۵۳ 
AAA ۱۸۴ ۳‏ ۵۲۱۷ ۰۵۲۷ 
۹ ۵۷۳ ۷۸۸ ۸۰۱۲ ۸۸ 


دش من» خضصم (J)‏ ۸۷ 4۵۱۲۰ 
ATT (۳۸‏ 


٩۳۵ غیرت‌اندیش‎ 

غیرتکش ۳۲۲ ۰۴۰۴ ۵۸۸ 
هه فیرت کشیدن 

غیرت کشیدن 
تعضب و انديشة کسی را داشتن (ل) 
TY ۳‏ 


فاضل (وجه ...) 
مازاد (ل) ۱۱۱ 
فال با شانه 
شانه‌یینی ۴۱۴ 
سه شانه‌بین 
فال خشک و تر ۱۹۳ 
تعلیقات» ص ٩٦٩‏ 


دیوان حاجی محمد حجان قدسی مشهدی 


فال خیر و شر ۱۹۴ 
ەە تعلیقات» ص ٩٦٩۹‏ 
فتیلة داغ و زخم 
" پنبۀ تافته و فتبله کرده که درون 
جراحتها گذار ند» برای کشیدن ریم و 
چ رکف ۳۱۰۰۱۰۲ ۴ ۰۵ 


فرجه 
رخنه و شکاف (ل) ۸۷۹ 

فرد؛ فرد دفتر 
به اصطلاح ار باب دفاتر» کاغذی‌مستطیل 
چارگوشه که قضایا و معاملات برآن 
نسویسند» و باطل و بیرون کرده از 
صفات او (ب) ۰۲۰۳ ۰۲۲۰ ۰۲۹۵ 
٩۳۴ ۷۷۲۷ CTAB 1Y‏ 

فر باطل ۱۱۲ 
سب فرد 

فردوس آباد ۸۰۳ 

فر وکش» فروکش کردن 


طرح اقامت انداختن درجایی (ب) 
۸ ۳ ۹۳۵ 

فرسنگی گران 
اندکی بیش از یکل‌فررسنگ ۸۵۵ 
و نیز سه تعلیقات» ص ۱۰۰۲ 
دیوار کوچ درون حصار» با درون 
بارة بلد (ل) ۸۷۷ ۸۷۹ 

٩۴۰ فطرت‌بلند‎ 


اهم لفات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


فلانی و بهمانی 
مرادف فلان و بهمان ۲۱۸ 
فلک بر ست ٩۰۱‏ 
فولادٍ اکبر 
ظاهراً نوع اعلای فولاد؛ مراد است . 
۳۳۹۳۹ 
فهمیده 
دانا؛ عالم (م) ۸۴۸ 


ق 
قاب 
استخوانی خرد درپاچۀ گوسفند و 
غیره* (آ) ۰۷۷ ۸۱ 
قاتل‌دوست ۵۵٩‏ 
فاروره 
بول؛ ادرار ۸۲۲ 
قاروره‌سازی 
قاروره : ظرف شیشه‌ای که درآن ماده 
آتشگیرر بخته» بعدازآ تش دادن‌ازبالای 
برجو غیرآن» به دشمن پر تاب م یکر دند 
(ل» به نقل از فرهنگ نظام) ۲۳۸ 
قایم 
محکم» استوار ۴۵۸ 
قض‌روح 
جان‌ستدن» گرفتن جان (ل) ٩۰۱‏ 
قدح‌سوز ۸۸٩‏ 


قدّر افتادن (بودن) کشتی 

(ب) ۰۱۲۸ ۱۳۷ ۵۸۳ 
قدم‌کردن 

اندازه گیری با قدم ۸٩۸۸۴۶۱ ۱٩‏ 
قدم کشیدن از ... 

کنار کشیدن» بیرون آمدن ۳۲۰ 
قدیمی 

خانه‌زاد (ب) ۱۰۸ 


قراری 


قرار داده» مقرر شده ۲ ۱۱ 


قربان 
نیام و جعبة کمان (ن) ۵۷۴ 

قرص 
محکم: استوار . امروز نیز مصطلح 
است . ۲۰۵ 

قرض‌خواه 
طلبکار ۲۲۸ 

قطره‌زن 
قطره‌زدن : کنایه از ریختن و باریدن 
(ب) ۱۵۱ 

قطعه 
نوشته‌ای به‌خط نستعلیق خوش 4۱۴۹ 
۲ (به‌ایهام) 

قفل وسواس 


تنگه آهن که حلقه‌های آهن برآن 


* درتهران؛ قاب و درخراسان؛ بُجول می‌گویند و با آن قمار هم می‌کرده‌اند . 


نصب کنند و دومیل آهنی که هردوسر 
بههم و صل دار ندا ز آن‌حلقه‌هاد رگذ رانند» 
و بستن و گشادن آن خالی از اشکالی 
نیست (ب) ۴۳ ٩‏ 

قلم سرکردن 
تراشید.ن آن ۰۲۱۵ ۸۳۸ 

قلم‌سوار (بنان ...) ۲۹۸ 

قلم‌شدن 
بریده‌شدن (ب)» قطع‌شدن ٩۰۱۸‏ 
و نیز قلم‌کردن 

قلم‌کردن 
دوپاره کردن چیزی به‌یکك ضرب 
)ب( «A14 ۸۱۹٩‏ ۸۷۲ 

قل مکرده AVY‏ 
قلم‌کردن 

قلم مو ۹( SA’ AAI CAA IVF‏ 
سسه خامة مو 

قماش 
جوهر و صفت (غ) ۸۳۲ 

قورخانه 
کارخانة مصالح توپ» از سرب و 


باروت و غیره (ب) ۱۲۲ 


کت 
کار به (بر) سرافتادن 
پیش آمدن کار (م) ۸۱۸۱ ٩۹۴‏ 
کاسه‌نگون 
- کاسه سرنگون : مفلس و تهیدست 


دیوان حاجی محمد حان قدسی مشهدی 


(ب) ٩۴۱‏ 
کاغذباد 
کاغذباد» بادبادک ۸۵۷ 
کاغلر چربه 
سس چربه 
کامور 
کامیاب» بختیار (ل) ۷۱۷ 
کاوکاو 
کاوش» کاوبدن ۴۵۷ 
کاهل طبیعت ۴۶۴ 
کیش فدی 
گوسفنلٍ قربانی (ب) ٩۰‏ 
کبوتر دوبرجی 
کبوتری که آشيانة معیّنی نداشته باشد» 
و آن کنایه از شخصی هردری‌ست که 
به یک جا ثبات و قرارنگیرد(ب) ۸۸۱ 
کبوذ ابلق 
دارای لحْه‌های لاجوردی ٩۰۱۱‏ 
کتابه 
نظم ونثری‌مشعر برتعریف یا تاریخ [ که ] 
برپیشطاق نویسند (ب) ۰٩۸۱‏ 0۷۵۵ 
۱۷۵۹ 
کج پلاس 
بدمعامله‌و مفسد(ب)» کجباز(ن) ۳۵۹ 
کج‌قبله ۵۵٩‏ 
۳ کنابه از ناراست و بیراه و کجرفتار 
(ب) ۳۳۱ 


اهم لفات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


کجک 
آهنی باشد سرکج و دسته‌دار که 
فیلبانان بدان فیل را به‌هرطرف که 
خواهند» برند ... (بر) ۸٩۳‏ 
کج‌نقه 
آنکه نغمة نامطبوع دارد (م) ۹۹ 
کج نگاه کردن (نگریستن) 
بدنگاه کردن» نگاهی تند و غضب آلود 
که‌به گوشةچش مکنند (ص) ۰ ۰٩‏ ۸۸۱ 
کجواجی 
کجی» معوجی» ناراستی (ل) ۱۵۲ 
کجه 
انگشتری بی‌نگین که بدان شبها بازی 
کنند () ۲۳۲۰ 
و نیز سه تعلیقات؛ ص ٩۱۷۲‏ 
کد خدایانه 
با کدخدامنشی ٩۲۲‏ 
کدو خانه 
خانه‌ای که کدوهای خشک کرده را 
درآن نگه می‌دارند ۸٩۸‏ 
کدوی نرگس 
کدویی که نرگس را درآن نگه دارند» 
بعد از آنکه آن را پر آب کرده باشنده 
از عالم ن رگسدانهای چینی (ب) ۵۲۸ 


* همان که رودکی نیز می‌فرماید : 
... کروه دندان و پش چوگان است 


۱۰۹ 


و نیز سسه نرگسدان 

e 
٩۱۴ خامکار‎ 

کرک 
کرگدن» و از سوست آن سیر 
می‌ساخته‌اند ۸۱۷ 

کرم خورده (دندان ...) 
دندان پوسیده» درتداول تربتی‌ها : 
کروه* ۲۱۲ 


شخص ۳۰۰ ۱۳۱ ۸۴۹ ۸۱۳ 

۹۰۵ 

و نیز سه تعلیقات» ص ٩۷۰‏ 
کشت کسی یا چیزی‌بودن 

به‌اصطلاح امروز» کشته‌مردۀ آنبودن» 

و کنابه از نهایت اشتیاق است . ۸٩۲‏ 
kok aa‏ 

عمل کشتن» کشتار (ل) ٩۱۹٩‏ 
کشش خون ٩۱۹‏ 

هه تعلیقات» ص ۱۰۰۸ 
کشکاب جو 

آش جو (بر) ٩۰۳‏ 

کشنده و قاتل (ب) ۳۳۸ 


+* از امثال تربتی‌ست : اول پرسش» دوم کشش . یعنی باید اول از متهم سؤال کرد و بعد اگر ثابت شد که 


واجب المتل است؛ دستور کشتن او را می‌دهند . 


سک التبا 
ستاره‌ای‌ست سرخ رنگ به‌جانب 
شمال» که قدما سعتقد بودند چون 
به‌دایرة نصف‌النهار رسد هنگام 
اجابت دعاست (م) ۰۳۰۱ ۳۲۳ 

کفچگی‌کردن دست ۱۰۲ 
سه دست کفچه کردن 

کفچه‌مار 
نوعی مار که زهری کشنده دارد و 
درخراسان بسبار است . ٩۰۷‏ 

کلاوه 
کلاف» کلافه (ل) ۲ ۱۱ 

کلاه برزمین زدن 
از شیدت ناراحتی درمصائب است 
PYF YAY‏ 

کلاه کج‌نهادن 
فخرکردن (ب)؛ کنابه از نخوت و 
غرور بهم رسانیدن (1) ۰۲۱۲ ۰۲۱۴ 
٩۱۰ ۲‏ 

کلک مو (موی) 
قلم‌مو ۴ ۲ ۱۴۰۳۱ ٩‏ 
و ا خامة مو 

کم جوشی 
کم‌جوشیدن» به‌اصطلاح امروز : 
گرم نگرفتن ۷۳۹ 


دیوان حاحی محمد جان قدسی مشهدی 


زودمیر» آنکه کم عمر کند ۹:۴ 
کم فرصت ۱ 
" قابوطلب = فرصت‌طلب (ب)» و نیز 
عجول و آنکه فرصت ندهد (چنان که 
از بیت برمی آید) ۳۲۰ 
کم فرصتی 
فرصت طلبی» و نیز باتو جه به‌هر دوبیت: 
فرصت ندادن» عجله» فرصت نداشتر 
۲ ۳۰۴ 
گندره * 
گرزی کوچک که برسرآن میخهایی 
تعبیه شده بوده ۸٩٩‏ 
گند و برد 
کندن و بردن ۸۲ 
گنده 
چوب دراز سوراخ‌دار که پاي بندیان 
درآن بند کنند (ب) ۰۱۰۵ ٩۴۸‏ 
مندة قصاب + 
چوبی که اب گوشت برآن قیمه و 
با استخوان خر د کند (ب» ن) ۱۳۲ 
کنگر 
کنگره» شرفه و برآمدگیهای محرابی 
شکلی که بربالای دیوار شهر و حصار 
سازند...(ن) ۵۸۷۷ ` (CAA‏ ۸۸۲۵۸۸۱ 


* این‌لغت» هندی و اصل آن کاندره (با : کانداره) با «های» غیرملفوظ است . حل مشکل را مدیون آقای 


سیّدیونس جعفری؛ دانشمند هندی هستم . 


* ۶ کنده = آنچه برجای ماند از درعت» آن‌گاه آن را میان بر با کف‌بُر کنند (ل) 


اهمٌ لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


کوتاه‌دست 
آنکه دستش به‌مراد و مطلوب نر سد 
(ل) ٩۴۰‏ 
کوته کمند ۸٩۳‏ 
کوچ 
از منزلی به‌متزل دیگر رفتن و نقل و 
تحویل‌کردن (ب)؛ دربیت» فواصل 
میان منازل مراد است . ٦٦۱‏ 
کو چک ابدال 
به‌اصطلاح قلندران» مریدی که از 
ساير مریدان خردسالتر باشد (ن)» 
نوچه» وردست (م) ۱۹۸ 
کوچک خرد 
کم‌عقل 1۸۹ ۷۲۲ 
کوچه باغ کوچة باغ 
کوچه‌ای که راهی درباغ داشته باشد 
(ب) ٩۰۷‏ 
کو چه‌بند 
کوچه‌ای که به‌هردوسر آن دروازه بنا 
کرده باشند که به‌وقت اندیشة آفتی» 
آنها را بند نمایند (غ) ۱۱۴ 
کوچه‌دادن 
گذاشتن راه را برای کسی تا بگذرد؛ و 
مرادف‌راه‌دادن(ب) ۷۹۱۴۹۰۱۵۷ 
کودک‌مزاج 
کو دک طبیعت» کودک‌سرشت ۷۹ 


حماقت» کودنی ۳۹۰ 


¥1 
کورسواد 
کم‌سواد (ص) ۰۸۴ ۲۱۵ 
کورهده 
دهی کو چک و ناچیز و حقیر» ده کوره 
(ل) ۷۴۳ 
کوک‌شدن ساز 


میزان‌شدن آن (م) ۱۹۳۴ 
کوکنار 

غلاف خشخاش» گرز خشخاش ۲۰ 
گول 

نیلوفر سرخ ۸۷۹۱ ۷۹۲ 
کهنه‌سوار 

سوار مجرّب - جنگ آزموده )م( ۱۸ 
کیسه برچیزی دوختن 

توقع فایده از آن چیز داشتن (ب) 

۱۰۹ 


معادل توپر که امروزه مصطلح است . 
۸۰ 

کیسة مار 
کسه‌ای که مارگ ماران را درآن 
جای دهد ٩۵‏ 

کینه کیش 
کینه‌دار ٩۱۰‏ 


گ‌ 
کازرانه 


همچون جامه شویان ۱۰۸ 


گام از گام برنداشتن 
نظیر قدم از قدم برنداشتن» از جا 
نجنبیدن ۵۱۵ 
گاو درخرمن کسی بستن 
ایجادمزاحمت برای‌اوکردن (ل) ۷۰۱ 
گاو زین 
گاوی که دراساطیر» زمین برپشت 
اوست و او برپشت ماهی‌و ماهی‌ب رآب 
AVY ۸۱۹ ۸۸۱۴ ۰۱۷۰ (J)‏ 


گداپیشگی 
تکذی, به گدایی گذراندن ۰۲۹۷ 
۴۹۷ 
گداکده ۸۷ 
گذشتگی 
گذشت» انصاف -از خود گذشتن 
۵( ۰۱۷ 3 
گردخوان 


سفرهٌ گرد» خوان مدور (ب) ۲۳۱ 


گردن 
گردنه ۷۸۱ 

گردنامه 
کاغذی گرد که دعایی براطراف آن 
نویسند و نام غلام و کنیزک ی که گر بخته 


باشد درمیان آن مرقوم سازند و در زیر 
سنگ نهند یا درخاک دفن کنند» 


گاهی‌بر ستون‌خانه‌هم آویز ند...البته 1 


گر یخته به‌جایی نتواند رفت و به‌دست 
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دیوان حاجی محمد حان قدسی مشهد ی 


آید (چند کلمهً آغاز از : ب» و بقیه 


از : بر) ۷١‏ 


ی 
پر 


خاکة نقاشان و زغال سوده‌ای که 
درپارچة نازکی سته و برکاغذ سوزن 
زد طراحی کرده مالند تا از آن طرح 
و نقش به‌جای دیگر نشیند . و نیز آن 
کاغذ سوزن زده» و هم‌نقشی را که از 
آن برجایی نشسته باشد» گرده گویند 
(ن) ۰۱۱۹ ۱۲۳۴ ۲۹ 


ان دک نفعی بهاو رسیدن از ..» 


۴ ۹۴۹ 
گر سنه چشم 
مشتاق و خواهان ([)» حریص (ل) 
۸/۷ ۰۷۲۸۲۸ ۸۲۷ 
گرفت 
مواخذه و اعتراض (ب) ۱۱۷ 
گرفتم 
فرض کردم (ب) ٩۴‏ ۸ ۰۱۸۰ 
۳ ۹۳۰ 
گرفتن 
گرفتن ماه (خسوف) مراد است . 
۹۱۱ 
گرفه 


مردم بخیل و ممسک (بر) ۷۴ 


ام لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات .. 


گرفته (خورشید) 
کسوف کرده ۷۵۲ 
گرفته زبان 
گنگ ۸۵۴ 
گرم اختلاطی 
گرمجوشی ٩۱۴‏ 
گرمخون 
با محیّت» مهربان (ص)؛ زودجوش 
٩ ۴‏ 1۹4 
گرمخونی ۳۹۵ 
گرم داشتن بازار ٩۱۵‏ 
سے بازار گرم داشتن 
گرمی بازار 
کنایه از رونق و رواجبازار(ص) ۸۰۳ 
گره 
چیزی که درگره بسته باشد؛ چون سیم 
و زر و مانند آن (مص)؛ به‌عبارت 
صحیح تر : گره بسته‌ای که مسعمولا؟ 
پول درآن گذاشته شده . 
ملف بهار» گره‌ر راکیسه‌ثر معنی 
کرده است و از گره‌رفتن راء از 
کیسه‌رفتن . 
درهفت اقلیم (ج ۱: ۳۷) 
این‌بیت را از شاعری سرابی تحلص 
دیده‌ام : 
این هفت گره» حامل یک نقد وفا نیست 
مگشا که تهی‌تر زگرههای حیاب است 


TAY ۷ ۰ 


آنچه درقصاید از اییات حالیّه و با 
بهاریّه و غیره؛ بدون آوردن حرف 
فاصل» یکبارگی به‌مدح ممدوح 
انتقال نمایند (غ)» تخلص (ل) ۸ 
۹ ۱۵۵ ۱۵۸ ۰۱۸۴ ۱۸۷ 
۸۵۵ 

گریزگاه ۱۵۳ ۰۱۵۷ ۲۱۳ 
سے گریز 

گریه‌پرست ۵۰۰ 

گزندگی آموز 
آنکه‌دیگران‌را گزیدن‌و آزار رساندن 
آموزد ۱۳۱ 

کشاد 
از اصطلاحات بازی نرد ° AT‏ 
گشادن» گشایش () ۵۴۸۲ ٩۳۹‏ 
گشاده باز ۸۱۸ ٩۵۳‏ 

گشاده‌روی 
کنایه از کسی که با همه کس شکفته و 
خندان برخورد و هيچ‌گاه ستألم و 
ملول نشود (ب)؛ بشاشء خندان» 
شادان (ل) ۵٩۲‏ 

گشتن از ... 
ب رگشتن از ... ٩9۷‏ 


گلاب بر رخ افشاندن 
برای رفع بیهوشی و نظایر آن بوده 
است . ٩۳۵‏ 
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ابر 
کنایه از لک ابر (ب) ٩۵‏ 
گل‌اندود کردن سقف 
کاه گل‌کردن آن ۸۳۳ 
گلبانگ برقدم زدن 
کنایه از جلد و تیز رفتن (ب) ۲۵۸ 
A۲۴‏ 
گل به‌چشم افتادن 
مأوف‌شدن به‌مرض گل‌چشم» و آن 
داغی‌ست سفید که درسیاهی چشم 
پدید آید (ب) ۷۹۳ 


سے 


کل تصویر 
تصویر گل ۸۷۸ ۳۳۱ 
کل چراغ 
سوختن (ل) ۱۰۱ ۸۲۱۳۹۸ ۸۳۷ 


گل چشم ٩۱۰‏ 
ےگل به‌چشم افتادن 
گل چیدن از ... 


از کسی و چیزی فیض برداشتن (ب) 
۲ ۱ ۵9۲ 


دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


ڳل چن 
خاک و گلی که برای ساختن وسایل 
چینی» درسملکت چين به‌مصرف 

٩۰۷ می‌رسد‎ . 

گل درآب گرفتن 
مهیای کاری‌شدن و سامان و سرانجام 
آن دادن (ب) ۸۷۷ ۸۳۸ 

گل رعنا 
گلی‌ست که اندرونش سرخ و بیرون 
زرد باشد (ب) ۷۸ ۸۷۲ ۷۸۵ 

گل روی سبد 
گلی که بهتر از نوع خود باشد» چه 
گلها که درسبد گل بر روی چینند» 
بهتر از سایر گلها می‌باشد (ب) ۳۱۴» 
۷۹۱۸ 


نوعی آتشبازی» و آن را گلریز آتشبار 
گویند (ل) ۸۰۳ 

گل زمین 
با اضافت و بی‌اضافت» قطعة زمین 
(ب) ۱۳۴ 

گلستان‌ستای ۸۸۷ 
تصویر گلشن ۴۱۱ 

گل صدبرگ 
گل سرخ پر پر (ن) ... و فارسیان 
بره رگلی که برگهای سیار داشته باشد 


اهم لات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


اطلاق کنند (ب) ۰۱۱۰ ۰۱۹۷ 
۳۰ 

هس گل 
کنایه از سیار شکفته و خندان (ب) 
۳۸۰ 
کنایه از سیار شکفته و خندان‌شدن 


گل ميخ 
نوعی‌از میخ آه نکه سرش پهن می‌باشد 
(ب) ۸Y٦ ۸۰٦‏ 

گلوافشار» گلوفشار 
فشارندۀ گلو ۲۳۵ ۳۲۹ 

گل واکردن 

گل شکوفاندن ۷۱۹ 


سور 
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به‌فایت شیرین ... چه هرچیز که 
پر شیرین باشد» گلو را می‌سوزد (ب) 
VVA ۳ ۲‏ 

گلیم خویش از آب برآوردن 
کنایه از نجات یافتن از مهلکه (ب) 


۱۸۰ 
گو 
گودی» مغاک (ل) ٩۰۰‏ 
گوارنده 
خوشگوار»موافق(ن)» سازگار با طبایع 
۹۲۸ 


۱۰۷۵ 


۱ گو افتادن 


به گودی افتادن ٩۰۰‏ 
گو افنادن چشم 
گود افتادن چشم از بیماری و ناتوانی 
۸۷۹ 
گوربه گور انکندن (افتادن) ۰۱۳۲ ۱۳۳ 
گورخانه 
مقبره و مدفن (۲) ۸۱۵۳ ۲۱۴ 
گوش انداختن 
کنایه از متوجه‌شدن و ملاحظه فرمودن 
(ب)» گوش فرادادن ۰ ۴۹ 
گوش تاگوش 
تماماًء بالّمام (ن) 0۷۸۹ ۷۹۳ ۸۵۵ 
گوش‌ماهی 
صدف» و نقاشان از آن به‌عنوان 
" ظرف رنگ استفاده می‌کرده‌اند 
۳ ۳۳۰ (به‌ایهام) 
گوگرد احمر 
گوگرد سرخ : کنایه از اکسیر» چرا که 
اکسیر ازو ساخته شود» و آن جزو 
اعظم اکسیر است (غ) ۸۷۹ 
و نیز سه تعلیقات» ص ۱۰۰۳ 
گول‌خوردن 
بازی‌خوردن» فریب‌خوردن ۱۰٩‏ 
۰ ۹۴۳ 
کوهرپاش 
کنایه از کسی که فصیح و بلیغ سخن 


ظ : قسمت انتهایی دستهةً عصا که مدور 
است ۸۱۷ 

گوي گریبان 
تکمۀ گریبان است که درحلقه اندازند 
تا سته شود دکمۀ يقه (ل) ۱۰۷ 


لهجه‌ای درگیج (ل) ٩۲۱‏ 


گیرنده 
گیرا (به‌ایهام) ٩۰۷‏ 
گیروبند 
گیرودار -رزم و درهم افتادگی دوسپاه 
متخاصم (ل) ۸۷۴ 
ل 
لازم ثنا 
آنکه ناگفتن او واجب است ۲۳۲ 
لاش 


لش» لاشه» مردار (ل) ۲۵۴ 


لاشه 
زیون و ضعیف و لاغر از حیوان و 
انسان (ب) ... و اکثر این‌لفظ صفت 
اسب و خر واقع می‌شود (غ) ۸۳۳ 
لاشه‌سوار 


آنکه براسبی ضعیف سوار است 
VY‏ 


دیوان حاجی محمد حجان فدسی مشهدی 


لا ی کش 
انار رات وان اون 
دردی‌خوار انسب می‌نماید . ۵۹۹ 
لباس گرزداندن 
تغییردادن آن را (ب) ۸۴۲ 
لحد آیاد ۳۰۰ 
خواییده در لحدء مرده ۱۲۲ 
لذت‌پرست ۸۰ 
لذت چیزی را دربیخ دندان داشتن 
مرادف مزه چیزی زير دندان ماندن؛ 
که‌امروز مصطلح‌است و بیشتر درمورد 
غذای مطبوعی که مدئها قبل صرف 
شده است به کار می‌رود ۰ ۱۴۸ 
لدت‌دوست ۵٩۲‏ 
لعل پیکانی 
لعلی که آن را برشکل پیکان تراشند 
و زنان آن را گوشواره سازند (ب) 
۷۹۲ 
لفظ تراش 
لقاظ» لفظ پر داز ۸۳۴ 
لنگیدن از کسی 
از کسی ماندن (ص)؛ پای کم از او 
آوردن ۸۲۱ 
لوچ 
عریان و برهنه (ب) ٩٦۲۴‏ 
لىقةٌ دوات ۱۱۵ 


اهم لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


مادرزاد 


آنچه که به‌هنگام تولّد با شخصی 


همراه است (ل) ٩۰‏ 
مالدار 
غنی» ٹروتمند ۱۱۵ 
مالش‌دادن 
گوشمالی‌دادن» تتبیه کردن (ل) ۹۹۹ 
مالیدن سیل» دشت را 
ویران‌کردن سیل» زمین کشت و زرغ 
شده را ۷۳۹ 
و بل لدابت 
مانده 


در تداول امروزی : خسته» ولی 
درخراسان -همچون روزگار گذشته - 
مانده مصطلح است . ٩۷۸‏ 

ماهححه 
سرغلمی را گویند که به‌صورت ماه 
ساخته باشند یعنی گرد و مدور و 
صیقل زده از طلا و نقره و غیره (بر) 
۳۳1 

ماه گرفت 
ای ده با رک تاه با سیخ 
تیره‌رنگ بربشره مادرزاد - خالهای 
سیاه به‌مقدار کفی» خردتر و بزرگت رکه 
درشرة بعضی باشد مادرزاد» که گمان 
برند آن‌گاه که ماه گرفته است» زن 


آبستن به‌هرجای تن خود دست ساید؛ 
همان جای تن جنین سياه شود (ل) 
۲۳ ۱۴۲۱۲۳۲۲" 

ماهي زير زمین 
به گمان قدماء ماهیی که گاوی برآن 
باشد و زمین بردوشاخ گاو ایستاده 
است ‏ ماهیی که گاو برپشت دارد و 
زمین برشاخ گاو (ل) ۳۳۰ ۸۰۱ 
ANY‏ 


ماده شتر را گويند خصوصاً (بر)» 
درخراسان» تنها به‌همین معنی مصطلح 
است . ٩۳۲‏ 


مته ۷۴۴ 


دوبار کرده شده و دوم گردانیده شده 
(غ) ۵۷۱ 
مجلس تصوبر 
تصویر مجلس ۲ ۱۵ 
محت‌خانه ۸۰۳ 
محرّف 
مورب (ب)» کج ۸۱2۲ 
و نیز سس تعلیقات؛ ص ۱۰۱۰۱ 
محشرآباد ٩‏ ۷۹ 
محضر برآب نوشتن 
مثل نقل‌ب رآب نوشتن» کنایه از حرکت 


لغو و کار بی‌ف‌ایده کردن باشد 

(1) ۱۲۸ 
محضر برخون کسی نوشتن ٩۱۲‏ 

سه سجل به‌خون کسی نوشتن 
محل 

موقع» وقت ۲۰۲۸۵۰۲۱۴۰۲۰۱۸ ۸٩‏ 
محنت آباد ۳۸۲ 


یل وان ت حط و واا 

خطوط کتاب مورد نظر است . ۸٩۸‏ 
مخلب 

چنگال مرغان شکاری و درنده‌ها 

(ل) ۲۳۹ 
مدار گذراندن (گذشتن) 

گذران و معا ش‌کردن (ل) ۲۱۰۰۲۰۷ 
مربع نشین 

چارزانو نشین» چرا که طور نشستن 

امرا و سلاطین است (غ) ۲ ۸۷۹ 
مرد آزمای 

کنابه از قوی و پرزور (ب) ۴ ٩۵‏ 
مردم‌دار 

دارای مردمک ۸۵ 
مرردمك‌دار 

دارای مردمکث» با ایهامبه‌مرردمان ۷۷۷ 
مردم نشين 

۸۰۸ ۵۷۷۷ ۸٩ ۷۵ مسکون‎ 


۸۹۳ ۵ 


دیوان حاجی محمد حجان قدسی مشهدی 


مردن برای چیزی 
سخت مشتاق و دلسته و آرزومند آن 
بودن» نهایت عاشق و طالب کسی با 
" چیزی بودن (ل) ۷۹۴ 
مرد کسی‌بودن 
سخت عاشق و دلبستة کسی بودن 
(ل)» کشته و مرده کسی بودن» امروز 
هم مصطلح است . ٩‏ ۵ 
مرضع‌خوان 
رنگی کلام و خوش‌سخن (ب) ۸۱۴ 
مرصم خوانی 
تمهید قصه‌خوانی (ب) با استناد 
هنت ۱3۸ 
مرهم‌طلب ۸ ۰۱۵ 
مریدانه 
مریدوار» همچون مرید ۸۳۹ 
مزدورکار 
آنکه درقبال دریافت مزد» برای کسی 
کار کند ۸۸۱ 
مزلف 
معشوق صاحب زلف و نوخط» و 
این تصرّف فارسی‌زبانان متعژب است 
(غ) ۷۷۴ 
مزور 
طعام‌ب ی گوشت که اسفناج و گشنیز و 
امثال آن» درآن کنند و به‌خورد بیمار 


دهند (ب)» آنچه از قسم غذابرای 


اهم لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات .. 


تسلی دل بیمار پزند» و طعام نرم که 
مریض را دهند (غ) ANY‏ ۱ ۳۲ 


ایمن» سالم (J)‏ ۰۸۷۸۲ ۸۵۱ 


سواد» پیش نو بس» مقابل یاض و 
پاکنویس (ل) 6۱۷۲ ۳۲۳ 


جامه‌ای که نقوش صورتهای درختان 
داشته باشد (غ) ۷۸۳ 
مشر قستان ۲ ۸٩‏ 
مشوره 
مشورت» شور ۸۷ 
مضمون بیگانه 
مرادف معنی بیگانه : آن تازه معنیی که 
پیش ازین کسی نبسته باشد (ب) ٩۱۸‏ 
معني غریب 
مرادف معنی بیگانه ۸۴۲» ٩۴٩‏ 
۹۴۹ 
مر جرم 
نخاع (م) ۰۱۷۰ ۲۰۵ 
مفت کسی شدن 
قریب به‌معنی مفت‌زدن : سود کردن و 
منتفع‌شدن بی‌رنج و محنت (ب) ۳۷۴ 
مقام 


دراصطلاح موسیقی» پردة سرود را 


گویند و آن دوازده‌اند ... (غ» ب) 
۳ ۷۷۷ (بهایهام) 

مقری تسح 
مهرة کلانی که برسر تسبیح باشد (ب) 
۱۴ 

مقصودرسان 
رساننده به‌متصود ۷۰۱ 

ملتفت‌شدن 


التفات و توجه کردن ۵۳ 


منبر خباز 


منبر مانندی از چوب که نانوایان نان را 
برروی آن می‌نهاده‌اند * AA‏ 
متت‌دار 


ممنون‌ویستهٌنیکویی و احسان(ن) ۱۰۸ 


قلم‌مو ۸۸۲ ۸۸۴ 
مو از خمیرکشیدن 
کنابه از کار سهل و آسان انجام‌دادن 
(ص) ۰۱۱۵ ۳۳۱ 
مو برآوردن زبان 
= مو از زبان برآمدن : [کنایه از] 
پرگفتن» بسیار سخن راندن (ل) ۲ ۸۵ 
مو بربدن تيغ کشیدن 
راست‌شدن موهای بدن از بیم AYY‏ 
موجه 
موجء کوهةٌ آب (ل) ۲۰۳ ۲۳۲ 


مو درمیان نگنجیدن 
کنایه از کمال اتحاد و یگانگی (ص) 
۴۳۹ 

موسیقار 
نام سازی‌ست که درآن نی‌هایی 
بزرگ و کوچک به‌اندام ّث با هم 
وصل کنند(آ» غ) ۰17 ۱۰۱ ۰۱۰۵ 
۰۸ ۱ 


همتایی و مشابهت به‌موالی (ن)» اهل 
علم‌بودن ۲۹۰ 

موم‌روغن 
ترکیبی‌ست‌از موم و روغن و چیزهای 
چند که ترکهای پا و دست را به کار 
است (ل) ۱۰ 

موي چینی 
درزی باریک که درچینی و کاسه افتد 
و آن مانع آواز است (ب)» مويه 
A۵\‏ ۹۲۸ 

موی دماغ 
کنایه از شخصی مکروه و نامررغو که 
مخل صحبت و موجب بی‌دماغی‌کسی 
باشد (ب) ٩۳۹‏ 

موی زیاد 
مرادف موی دیده : مویی باشد قابل 
اصلاح که درچشم می‌روید (ب) 
FA‏ 


دیوان حاحی محمد جان قدسی مشهدی 


موی لب 
مرادف موی دماغ (ب) ۷۵۰ 
مو(یی) نزدن 
" کنایه از شباهت بسیار و هم‌قد و تواره 
بودن است . این اصطلاح» امروز نیز 
به کار می‌رود . ۵۸۰ 
مهره 
نوعی صدف که آن را در دست 
گیرند و با فشار رویکاغذ آهارخورده: 
کشند تا صیقل یابد (ع) ۱۳۴ 
مهرة دیوار 
هریک از طبقات گلین که درچینه 
برهم نهند (ل) ۰1۴ ٩۵‏ ۱۲۷ 
VA“ ۸‏ 
مهرة مار 
جوهری که در سر مار بهم رسد 
(ب) ... و چون برجای گزیدة مار 
نهند» جذب سم کند (ص, به‌نقل از 
انجمن آرا) ۱۱۹ 
میخانه پیما 
کنایه از کسی که بسیارباده پیماید ۵۹٩‏ 
میخ‌کوب 
قسمی تخماق‌کو تاه‌دسته‌دار ازچو ب که 
بدان ميخ چادر برزمین فرو کوبند (ل) 
(A1۵‏ ۰۰ 


مهرماه ۲۴۰ 


اهم لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


ميل درچشم گرداندن 
چرخاندن میل درچشم کسی, برای 
کورکردن او به‌طور کامل ۸۷۱ 
مینا 
سنگی شبیه بهلاجورد که بدان برروی 
نقره و طلا نقاشی می‌کنند (ن) ۸۱۳ 
AIF‏ 
میناکاری 
عمل لعاب مینا که برنقره و غیره دهند 
(J)‏ ۸۷۷۴۲ ۸۱۳ 
ن 
ناارجمند 
ناقابل» بی‌اعتبار ٩۴۷‏ 
نااندوده 
گل‌اندود نشده» کاه گل نکرده ٩۹۵‏ 
نار ید 
کسی که ختنه‌اش نکرده باشند (ب) 
AVY‏ 
تابلد 
ناوارد» آنکه شناختی از کاری یا چیزی 
ندارد ٩۴‏ 
تابلدی 
راه‌نشناسی؛ عدم آگاهی ۱۱۷ 
ناپرسیدن 
حال نپرسیدن» پرسش نکردن 
۳۷۲ 


ناچاقی 
لاغری» رنجوری» ناخوشی - سرحال 
و سردماغ نبودن (ل) ۱۰۴ 
ناحق‌شناسی 


حق‌نشناس ٩۴۴‏ 
ناخن به (بر) دل‌زدن 
کنایه از تصرّف‌کردن در مزاج (ب) 
(AFA ۷۰‏ ۱۵۹۸ ۸۴۱ 
ناخن برجگر زدن 


مرادف ناخن به‌دل‌زدن ۸۸۴ 


ناخن بندکردن 


د خلکردن و جای‌سخن یافتن (ب) ۴ ۱۱ 
ناخن زدن بر (در) چیزی 

تأثرو تصرّ فکردن‌د رآن ۴ ۵۲۳۰۱۵ 
ناخنه‌دار 

مبتلابه ناخنه 

ناخنه مرضی‌ست که درچشم آدمی 

بهم رسد...وشبیه است به ناخن (ب) ٩‏ ۱۰ 
نادر برابر 

الایق و ناشایسته» اعمٌ از آنکه آدمی 


بود یا چیزی دیگر (ب) ۲۰۳ 


ناد يده 
مرادفی‌ند یده:ندید بدید؛ تازه‌به‌دوران 
رسیده؛ نودولت» ن وکیسه» تازه به‌ناز و 
نعمتی ر سیده‌و خودرا گم کرده(ل) ۱ ۳۵ 
نارس 


دراینحاه سخن نافهم مراد است. ۴ ۸۴ 


نازبالش 
بالش خرد» زیرگوشی (ل)» بالش نرم 
(ن) ٩۲۵‏ 
ناز لخاطر 
حشاس» ظر بف ۸۹ 
نازكمزاجى 
زودرنجی» نازکدلی ۸۰۴ 
ناستوده کار 
آنکه کار های نامعقول ازاو سرزند ۲۰۷ 
ناشکر 
ناسپاس» حق‌ناشناس (۲» ن) ۳۹۴ 
اف افتادن 
عبارت از بی‌جاشدن عصلات ناف 
است به‌سبب برداشتن بار سنگین» یا 
زورکردن زیاده از حدٌ مقدور (ل» 
به‌نقل از فرهنگ نظام) ۵۱۷۴ ۸۰۴ 
A۹۴‏ 
ناف کسی را با کسی بریدن ۲۰۵ 
تعلیقات» ص ٩۷۰‏ 
ناقص جنون ۴۲۲ 
ناله کشیدن 
تالیدن» ناله کردن ۵۳۲ 
ناموس‌پرست ۴۱۵ 
نامه 
- نامه اعمال ۲ ۸۹ ۲۴ 44 ٩۲۵‏ 
نامه آور 
پیک» قاصد (ن) ۴۲۱ 


دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


نامة سياه 
نامه اعمال که از کثرت گناهان سیاه 
شده باشد ۸٩۱‏ 
نان به‌روغن افتادن 
منتفع و کامیاب برحسب دلخواه‌شدن 
(T)‏ ۸۴۷ 
نان کسی پخته نبودن 
اسباب‌معیشت او حاصل‌نبودن(ب) ۴ ۷ 
ناوک پرتاب 
تیری که بدون قصد و هدف 
رها شود تبری که به‌هوا گشاد دهند 
۷۷ 
اهار شکستن 


صبحانه خوردن, از ناشتایی برآمدن 
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نخل پیش عماری 
نشان (ب)» علّمی که پیشاپیش عماری 
برند ۱۱۲ 


دربهار عجم به‌همین بیت استشهاد شده 
است . 
نخود هر دیگ شدن 
معادل نخود هرآش شدن ۲ ۷۴ 
نرد ... بردن از کسی 
نظیر گوي ... بردن ... ۴ ۸۰ 


2. 


مرادف کوزة نرگس: کوزۀ سفالین که 


سوراخهایی درآن تعبیه شده و محاذی 


اهم لفات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


هرسوراخی پیاز نرگس قرار سی‌دهند 
و با خاک جای آنها را استوار می‌کنند 
و آب می‌دهند تا سبز شود و گل به‌بار 
آورد و این‌از مراسم نوروز است 
(ص) ۰۱۸۲ ۷۷۱* 
نر کسستان 
جای یکه نرگس بسیار داشتهباشد ۸۱۰ 
نسبت درست کردن با ... (شدن ...) 
کسی را به کسی واخواندن (ب)؛ 
منتسب داشتن به ... ۱۵۰ ٩۰۱‏ 
سب درست‌کردن به ... ۱۰۳ 


سه ست درست‌کردن ... 


نصیحتگری 

پندگویی اندرز دادن () ٩۴۳‏ 
نظر با ...۰ ۷۸۹ 
نظر به ... 


درمقاسه با ...» درمقام سنجش و 
مقایسة دوچیز با یکدیگر (ص) 
۰۱۵٩ ۲۵۲ ۲ ۸‏ ۱۸۰ 
44۸ 1۳ 


نظرداشتن از کسی ۰۴٩۹۲‏ ۵۳۴ 


مورد توجه و عنایت قرار داده شده 
(ل) ۲۴۹ 


Ar 


نظریافتن 
نصیب بردن» مورد عنایت واقع‌شدن» 
طرف توجه‌شدن, تقرّب‌یافتن (ل) 
QV CAAT VTA AFT‏ 

نم غریب 
شعری که دارای مضامین بدیع باشد 
0 
و نیز ه مضمون پیگانه 

نعل‌بها 
مالی که پادشاه‌دروقت مرور از موضعی 
از صاحب آن‌می‌گیرد به‌بهای نعل اسب 
خود که از آنجا عبور کرده است 
(بر» حاشیه) ۸ 

نعل وارون 

رو یز رزیت 

بخواهد کسی نفهمد از کدام جا رفت؛ 
نعل وارونه به‌اسب خود می‌زند تا 
نشان پاهای اسب به‌عکس راهی که 
رفته» افتد . جنگیها هم درمقام خدعة 
جنگی چنان کاری می‌کنند (ص؛ 
بهنقل از فرهنگ نظام) ۳۰۹ 


هه حارج 
سرود و نوای ناهماهنگ با دستگاه 
۳۳۸ 

نفس در (به) دل سوختن 


= نفس سوختن : کنایه از رنج و تعب 
بسیار کشیدن (ب)؛ به‌معنی تنگ شدن 


* نادم لاهیجی گفته است : 


نهانی می زدم ساغر به‌یاد چشم شهلایش 


که ناگه همچونرگسدان, سب وگ کرد برد وشم 


دم از کثرت‌رنج‌بردن و محنتکشیدن» 
چنان که بعد از دویدن و غوطه‌زدن 
چنین حالتی طاری شود (غ) ۰٩۰‏ 
۴ ۷۸۴ 

نفس درسینه سوختن 
مرادف نفس در دل سوختن 
در تربت» نفس در روی سینه سوختن 
م یگو بند و درمقام تنگ‌شدن نفس» 
بخصوص از دویدن بسیار» به کار 


میر ود ۰ ۷۸1 
کرنای کوچ (ل) ۸۷۳ 


پسر (غ) ۰ ۹۵ ۱۰۱۹ ۱3۷ 
AV‏ 5 5 ۰۳۲5 ۸۵۱ 
مطبق - توبرتو و طبقه‌طبقه؛ ولی 
دراینجا معنای مناسبیبه دست‌نمی‌دهد. 
شاید نقد مطبّق به‌معنی مسکوک کامل 
عبار و رایج باشد . ۲ ۱۲ 

نقش بدافتادن * 
= نقش بد نشستن : نقشی که به‌مراد 
ننشیند (غ)» خال دلخواه نیاوردن 
دربازی نرد ۴۵۲ 

و نشستن» ونقش خو ش»درست.موافق‌نشستن 
نقش و خال دلخواه و موافق آوردن 


دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


°F ۷ ۲ CFF CTA) (FY 
۹۴۰ 

نقش کم انداختن (زدن) 
۰ خالهای کوچک آوردن دربازی نرد 
1 ۰۶۰۳۰۵ 

نقطة انتخاب 
نقطه‌ای که بر حاشية کتاب برای 
یادداشت» محاذی . بیت مطبوع و چیز 
پسندیده گذارند (غ) ۵ ۰۳۲ 
۱۳۳ 
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تقل 
حکایت ۷۳۷ 
نقل کردن 
منتقل‌کردن» جابجاکردن و شدن 
(AAA 3A3‏ 84 
نگار 
رنگی که زنان از حنا و نیل سازند و 
دستها را بدان نقش کنندء و درعرف 
حال به‌معنی مطلق حنا مستعمل (ب) 
AVA ۴‏ 
نگا رآفرین 
پدید آورنده نقش و نگار ۸۸۵ 
نگین خانه 
آن جزء انگشتری که در روی آن 
نگین و سنگهای قیمتی را نصب 
می‌کنند (ن) ۰۱۱ ۰۱۱۸ ٩۴۸‏ 


* نقش : داو (- نوبت) بازی نرد که بروفق مراد آید ([ غ) 


اهم لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


نگین‌دان 
مرادف نگین خانه ۰۱۴۸ ۵۳۲۹ ٩۴۸‏ 
نم‌به‌نم رسیدن ۸۸۵ 
وه تعلقات» ص ۱۰۰۴ 
نم بیرون ندادن ۱۷۴ 
سم تملیقات» ص ٩۰۷‏ 
نمد زین 
نمدی باشد که زیر زین برپشت اسب 
نهند (غ) ۸٩۲‏ 
نمک بحرامی 
ناسپاسی» نمك‌ناشناسی» کافر نعمتی 
(ل) ۳۱۵ 
پاره‌ای از ] طعام چشیدن برای 
دریافتن نمکک آن» به‌مجاز به‌معنی 
ق چشیدن مستعمل (ب) ٩۱۳‏ 
نمک حلالی 
صداقت (ن)» نمککث بحلال‌بودن» 
مقابل نمک بحرامی (ل) ٩۲‏ 
نمکك خوارة نمکدان شکن 
کنایه از فرد ناسپاس که حقّ نمک را 
نگه ندارد ٩۴۴‏ 
نمکث خوردن با کسی 
هم‌نمک‌شدن با او ٩۱۵‏ 
نمکث گرفتن چشم کسی را 
نمك گیر شدن» به کیفر نمک بحرامی 
کورشدن ۱۳۱۷ ٩۱۰‏ ۰ 


نوباوه 
میوة تازه و نورسیده (غ)» میوةٌ نوبر 
۵۹۹ 

نوریاب 
بهره گیر از نور ٩۵۳‏ 

وسوا 
کسی که تازه خواندن و نوشتن فرا 
گرفته است (ل) ۸٩۸‏ 

نوگرفت (زمین ...) 
زمینی که برای نخستین‌بار زیر کشت 
می‌رود و طبعاً بهتر محصول می‌دهد . 
این اصطلاح درخراسان رایج است . 
۹۳۰ 

٩۵۸ ۰۱۸۳ نوگرفتار‎ 


نونیاز 
مبتدی (ن) ۴۸۸ 
نهار شکستن ۵۲۰۷ ۲۰۸ 
سس اهار شکستن 


نه تخته» ُهچمن» هحصار؛ ه‌رواق 
هرچهاره کنایه از ه‌فلکك است . 
cA ۸۷ CAVA ۵‏ ۹۳۹ 

فلک صي اسیر 
آن تعداد صید گرفتار که ه آسمان را 
پر ګند ۷۲۷ 

ەقفس» له کهن فان وس 
هردو» کنایه از تفلک است . ۴۲۲» 
۴۳۱ 


نیاز 
هدیه و پیشکش (7) ۱۱۲ 
نیاز پاشی 
ظ : عرض تمتا و حاجت‌کردن 1۴۸ 
نیاز زدن 
حاجت خواه‌شدن ۸۸۱۰ ۸۱۱ ۸٩۳‏ 
نی‌انبان 
نوعی از نی که متصل است به‌انبانی 
پر از هوا و آن را می‌نوازند (ن) ۸۲5 
نی به ناخن کردن 
= نی درناخن کردن : نوعی از تعذ یب 
سخت؛ و آن‌چنان است که نی را 
بسیسار باریک و سرتیز تراشیده 
درناخن شکنند (ب) ۲۲۳ 
نی دربن ناخن شکستن (کردن) 
مرادف نی درناخن کردن ۷ 
نیرنگی 


جادوگری» حیله‌بازی (ن) ۲۹۹ 


نیزه‌ای که درخط بهم رسد و آن 
موضعی‌ست دریمامه و نی نیز آنجا 
ضرب‌المثل است» و تحقیق آناس تکه 
آن سوضع منبت نی نیزه نیست» 
بلکه درآنجا از جاهای دیگر می آرند 
و می‌فروشند (ب) ۳۱۵ 

نیله گاو 


گاو کوهی (بر) ۸۰۰ 


دیوان حاجی محمد حجان قدسی مشهدی 


کنایه از زمانی اندک ۴۷۳ 
نیم چشم خواب 
نیم چشم زدن 
نیم‌لحظه (ص) ۱۳۴ 
نیمر س 
شراب ... که خوب نرسیده باشد 
(ب)» نه چندان رسا (ل) ۲۹۵ ٩۲۹‏ 
نیم کش» نیم کشت 
نی مکشته» نیمسمل ۰۵۱٩‏ ۸۲۹ 
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واپسی 
عقب‌ماندگی (ل) ٩۱۳‏ 
وادیدن 
دوباره دیدن (۲)» بازدید کردن (ل) 
۷۱ 
واسوختن 
اعراض‌کردن و روی برتافتن از 
چسیزی» و ترک عشق گفتن (ب) 
٩۰٩ ¥۵٦‏ 
واقعه 
خواب. رژیا (ل) ۲ ۳۱ 
واکشیدن 


به‌زور یا حیله از کسی چیزی به‌دست 


اهم لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


واکشیدم (ب) ۵۲۹۰ ۵۳۹۴ ۰۵۷۲ 
AAV‏ ۱ 
واگردیدن؛ واگشتن 
با زگردیدن (ب) 0۷۰۴ ۷۴۹ 
واگفتن 
با زگو کردن (ل) ۰۰۹۹ ۷۴۹ 
ورد زبان 
چیزی را پپوسته برزبان آوردن و 
گفتن (ن) ۳٩‏ 
وردٍ لب 
مراد ورد زبان ٩۳۹‏ 
وصاب 
بیماران و رنجوران (ل)» و ظاهراً در 
بیت به عنوان‌مفردبه کاررفته است. ۲۳۹ 
وفاکردن 
کفایتکردن» بسنده‌بودن (م) ٩٩٩‏ 
٩۵۱ ۸۷ 6 ۲‏ 


هرازیر ندانستن 
هیچ چیز ندانستن و نفهمیدن (م) ۲۳۱ 
هرزه‌سوزی 
بیهوده سوختن ۲۵ ۵ 
هرزه کیش 
هرزه کار ٩۳۵‏ 
هرزه‌نال 
بیهوده‌نال ۸۷۰۱ ٩۳۵‏ 


هرهفت 
هفت‌قلم آرایش زنان؛ که به‌نوشتة 
برهان قاطع عبارت است از : حنا» 
وسمه» سرخی» سفقیداب؛ سرمه» 
زرک (که زرورق باشد) و بعضی 
هفتم را غالیه گفته‌اند که خوشبویی 
باشد و بعضی خال عارضی را گفته ان دکه 
از سرمه به کنج لب یا جاهای دیگر از 
رخساره گذارند . ٩۳۳‏ 

هزاری ۷۷۱ 
سه تعلیقات» ص ٩٩۱‏ 

هفت‌جوش 
هفت‌فلز (جسد) استکه‌باهم گدازند» 
به‌غایت محکم باشد و از آن» چیزها 
سازند . آن هفت این‌است : آهن» 
جست (جس» که روح توتیا باشد) 
سرب. طلا؛ قلعی» مس؛ نقره (بر» غ)» 
روی که از جمیع فلرات با هم آميخته 
سازند (ب) ۱۰۸ 
کنایه از مجموع بدن آدمی و تقسیم آن 
بدین ترتیب است : سر ... سینه .. 
پشت ... هردو دست» هردو پای (ب) 
۹۵ 

ملالستان ۷۹۴ 

هلال هلال 
لخت لخت و پاره‌پاره (ب) ۱۷۵ 


AA 


هم 
لفظ هم از حروف عاطفه است و افادةٌ 
اشترا کث فی‌الامر می‌کند (ب) 


هم يعت 
همراه دربیعت ۴۰۱ ۷۷۱ 


موافق» متحد» همدست (ل) ۸۷۰ 
همترازو 

هم‌وزن و برابر (آ) ۸۴۳ 
هم بات 

برابربودن با کسی درپایندگی ۸۳۵ 
سم ۲ 

برابر» مقابل (۲) ٩۰۵‏ 
همخانگی 

با یکدیگر در یکک‌خانهبودن(ل) ۸۴۳ 
هم خلقتی 

یکسانی درخلقت با کسی ۸٩۳‏ 
هم‌سبق 

همدرس (1) ۱۵۰ 
همسر 

برابربودن با کسی» و دراینجابیشتر 

ناظر به‌همسانی از لحاظ قد و قواره 


است ۸۰۱ 


در یک سلک بودن با کسی ۸۱۸ 
همعیار 
هم‌ارزش (ل) ۸۴۲ 


دیوان حاجی محمدحان قدسی مشهدی 


هم‌فن 
هم پیشه 1۵۰ 
هم لباس 
دوت نکه جامۀ همانند پوشند (ل) ۲۹ 
هم‌ناله 
شر یک درناله‌بودن ۱۳۰ 
هند جگرخوار 
کنابه از هندوستان ۴۸ ٩‏ 
سم تعلیقات» ص ۱۰۱۲ 
هندو 
غلام» بنده» و بیشتر به‌غلامان سياه 
اطلاق می‌شده است (ل) ۱۴۸ 
هندوسرشت ۸۸۲ 
هندومنش 
صفت برای قلم و ناظر به‌سیاهی ست ۱۸۴ 
هنرریزه ۱۹۸ 
هنگامه‌طلب 
آنکه جدال و خلاف را با مردمان 


دوست دارد» هنگامه‌جوی (ل) 1۷۵ 


محبٌ و عاشق و دوست و آرزومند و 
بوالهوس و پریشان (غ) ۸۱۲ 
هوانی‌بودن ۴۷۱ ٩۴۷‏ 
هیکل 
آنچه حمایل کنند برخویش» از قرآن 
و حرز و تعویذ و جز آن (ل) 4۷۷ 
۱ ۲ ۲ ۸ 


اهم لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات .. 


ی 
یاددادن از ... 
چیزی یا کسی‌رابه خاطر شخص آوردن؛ 
یادآور آن بودن؛ به‌یاد آن انداختن 
AVA ۰‏ ۰۲ ۲ 2۳۱۲+ 
CVA“ ۷۷۲ ۸۵۸۴ ۴٩۱ ۴ ۸‏ 
۸۸٩ ۲ ۹‏ 


یال‌بستن 


کنابه از بر خودچیدن و تعریض‌نمودن(ب) 


کردن کاری به‌طور گستاخی (ن) " ۸۵ 
بهاز عجم بهاینبیت نیز استشهناد 
جسته است . 
یال پوش 
پوشش پال» جامه‌ای که برروی یال 
اسب اندازند (ل) ۸۵٩‏ 


یرقان 
بیماری زردی ۸۰۲ ٩۰‏ 4۱۰۰ 
۷ ۱۷ ۳ 
يك آشیان‌وار 
به‌قدر یک آشیان ۷۷۰ 
يك‌اندیش 
آنکه بریک رآی و اعتقاد بپاید» مقابل 
متلون‌المزاج ۷۱ 
يك‌اندیشی 
استقامت بر یک رأی ۴۲۸ 
یک پیرهن برخود بالیدن 


به‌اندازةٌ یک بیرهن چاق‌شدن ٩۰۲‏ 


ا 


بك جهان زنجیر 
دراین ترکیب و برخی از ترکیبات 
بعدی» کرت ملحوظ است . ۱۷۸ 
یک‌جهان عذر لنگ ۸۵۵ 
یکدل» آنکه به‌یک‌سو توجّه دارد 
1۸ 
یك جهتی 
صافدلی؛ یکدلی؛ تو هبه يك‌سو ۴۱۵ 
يك چشم زدن 
کنایه از زمان به‌غایت اندک که آن را 
طرفةالعین گویند (ب) ۴۴۹ 
یکخانگی کمان 
= یکخانه‌شدن کمان : خم‌شدن کمان 
(ب) ۸۴۸ 
يك‌خیمه‌وار 
به‌اندازة يك‌خیمه ۷۹ 
يك‌دوزخْ شرر ۰۴۷۹ ۴۸۴ 
يك‌دهن گهر ۸۳۵ 
يك‌سر تیر 
کنایه از مسافت یک پر تاب تیر (ب)» 
و نیز درمعنی حقیقی : به‌اندازة 
بك نوک تیر ۳۳۱۰۱۱۴ ۰۷۲ 
يك سر و گردن بلندتر بودن از ... 
کنایه از بسیار بالیدن و بلند برآمدن 
(ب) ۱۷۱ 
يك‌سیل خون ۴۵۳ 


يك‌صدف گوهر ٩۰۲‏ 
يك غنچه وار 
به‌انداز یک غنچه ۲۷۳ 
يك فن 
بی‌نظیر و کامل در یک فن (ل) ۲۷۴ 
یک‌قبضه (قیضة) خاک 
به‌قدر یکک‌هشت خاک (ص) ۲۴ ۳؛ 
٩۵ ۲ ۴‏ 
یکقلمه 
-یکقلم: کنایه‌از تمام ومجموع(ب) ۷۱۴ 
يك گام‌وار 
به‌اندازةٌ یک قدم ۷۸۳۲ 
يك گوشه خاطر 
گوش؛ خاطر : اندک میل باطنی (ل) 


دیوان حاجی محمد حجان قدسی مشهد ی 


۳۳۵ 
يك لخت در 

یک‌لنگه (لّت) در ۸۷۸ 
يك‌مشت دل ۸۹٩‏ 
یکک‌نگین‌وار 

به‌انسدازة یکنگین ۸۷٩‏ ۰۲۸۰ 

۰۱۳« 1 
يك‌نیزه بالا 

به‌ار تفاع یکک‌نیزه ۳۷۸ 
يكنیزه‌وار 

به‌اندازة يك‌نیزه ٦۸‏ 
یکی هزار شدن 


هزار برابر شدن ٩٩‏ 


امثال, تمثلها؛ 


آتش چوبلند گشت» خاکش بکشد ٦۵۹‏ 
آرد سیب سیری (خلاف‌است آنکه...) ۷۸۴ 
آن قطره که پیوست به‌دریا؛ دریاست ۷۴۴ 
آید به‌محراب کج قبله راست ( که ...) ۵ ٩۴‏ 
آینه را زخم قفاء داغ روست ۸۳۸ 
وود ساده شود ٦۷۷‏ 
آیینه زعکس کوه سنگین نشود ٩۵۵‏ 
آیینهٌ فولاد» دورو می‌باشد ٩۸۹‏ 
آیینه که از شیشه بود» زنگ نگیرد ۴۹۹ 
آیینه مبر برابر زشتی چند ٩۱۳‏ 
آیینه نمد پوشد و غمّاز بود 
(هرخرقه به بر» نه محرم راز بود ...) ۰۹ 
اه به‌دندانه برد چوب را ۸۲۲ 
از آب؛ دمی کوزۀ نو» جوش زند ۱۱۲ 
از آب قسرده» دی از جوش اند ٩*۰‏ 
از آفت فرع» اصل را نیست ضرر ۱۷ 
از بادی افتد درخت کهن (که ...) ٩۲۷‏ 
از جوشش بحر آب گهر کم نشود ٩۷۹‏ 
از خلق جهان» گرفتن عبرت به ۷۳۹ 
از دیده» به آب سرد» می‌ریزد آب ٩۵۷‏ 
از رفتن دی» زمین بخار انگیزد ۷۰۳ 
از روغن کم» فتبله می‌سوزد بیش ۷۸" 


مثلگو نه‌ها 


از خویش خجل؛ از همه عالم خجل‌است ٩۱‏ 
از شمع فتاده سرفرازی مطلب ۱۸۱ 
از علم چه سود اگر نباشد عملی ۷۱۷ 
از فشردن نریزد آب گهر ۸۳۴ 
از کاشتن دانهٌ بی مغز چه سود ؟ ۷۰۲ 
از کوزة نو خورند آب سرد (که ...) ۹1۳۱ 
الاقارب کالعقارب 

زهی عاقبت‌بین و نیگوسرشت 

کزین پیش اقارب عقارب نوشت ٩۱۸‏ 

انگاره شدی» تمام کی خواهی شد ؟ ۱۹ 
ول شب می کشد مفلس» چراغ خویش را ۳۴۹ 
به آفتاب ستیزد زکاهلی مزدور ۱۳۱ 
باران تندست و بام ناندوده ٩*۵‏ 
با رنگی شکسته؛ مومیایی چه کند ۱۳۰ 
باز گردد سوی میناه چو تهی شد ساغر ۱۳۰ 
باشد رخ زشت درنقاب اولی‌تر ۷۰۷ 
باطل بود آن فرد که بی‌گوشه بود ٩٩۲‏ 
با نفس خود ار برآمدی» مرد تویی 

(مردی نبود ب رآمدن با چوخودی ...)۷۱۷ 
ببوسند دستی که نتوان برید ٩۳۹‏ 
بهچشم گمشدگان» سرمه می‌نماید دود ۴۲۹ 


برآید به گل» چشمه از لای خویش ٩۱٩‏ 


برآید زپهلوی چپ تيغ راست 

(مه از که گر امداد جوید رواست...) ٩۴۳‏ 
برآید زمشرق به‌صبر آفتاب ٩۰5‏ 
برافتادگان پا مزن زینهار ٩۴۲ ۸٩۲۳‏ 
برخاک زنقش پا نشان می‌ماند ۷۳ 
رکاغلٍ بی‌مهره» رود کند؛ قلم ٩۸۰‏ 
بر مرده» بالین چه دیبا؛ چه خشت ٩۴۳‏ 
برنمی آید صدا از هیچ‌ظرفی درپری ۲۷۵ 
بزم آرایی زشمع خاموش مخواه ۷۲۵ 
بهشانه چین نبرد هی چکس برون زجبین ۱۵۸ 
به‌شیرازه محکم نشد شعر سست ۸۴ 
به گنج افتد از رنج مردم طبیب ٩۵۲‏ 
بود آب درشیر گوهر؛ هنر ٩۷۱‏ 
بود در زمین» ريشة هرنهال ٩۰۵‏ 
بود دس بسیار بالای دست ۸۸۵ 
بود راست‌رو» آب درجوي راست ۹۵۱ 
بود کاوش چشمه» مرگ صفا ۸۴۵ 
بود که بای دهقان» درخت 

(جدایی زپروردگان است سخت...) ۴۸ ٩‏ 
بود میوةٌ بخته راه بند سست ۵۳ ٩‏ 
بود نخل افتاده را شعله بار ٩۴۲‏ 
بی‌دلو و رسن زچاه برناید آب ۷۹ 
بی‌روغن» افسرده باشد چراغ (که ...) ۲۳ ٩‏ 
بیزحمت چاشت» کس به‌شامی نرسید ۷۰۵ 
بی‌سوزن و مقراض نباشد درزی ۷۴۳ 
بی‌گرمی شعله» کی به‌جوش آید آب ؟ ٩۵ ٩‏ 


بی‌فیض سحاب» قطره گوهر نشود ۷۵۳ 


دیوان حاجی محمد حجان قدسی مشهدی 


پاي ماهی د رآب؛ باش بس ۸۳۲ 
پرهیز» علاج اوّل بیمارست ۴۵ 
پوشیدن عیب» باشد هنر (که ...) ٩۳۹‏ 
پیاده زه چو به‌پایان برد» شود فرزین ۱۵۸ 
پیوند برخرقه هم پینه است ( که ...) ٩۱۷‏ 
تا آنه دارد بهچمن رو» چمن است ۲ ۰۷ 
تا درنگرفت شمع: پروانه نسوخت ۰۸۴ 
تا زنده بود شمع» تترّل دارد ۰۸۷ 
تا کوزه که را برآید از آب» درست ٩۲۹‏ 
ترساندن اطفال» زمهرست نه کین ۷۱۲ 
تواضع به گردون رساند سرت ٩۰۵‏ 
تواضع مکن صرف» جاي درم ٩۴۳‏ 
تهی‌کیسه شرمنده باشد ز دزد ٩۴۵‏ 
ثمر گر نباشد» چه حاصل زشاخ ؟ ٩۳۸‏ 
جز نور چراغ نیست رهبر به‌چراغ ۱۸۰ 
جوهر به گداختن زفولاد نربخت ٩۷۰‏ 
چراغان؛ بود عید پروانه را ٩۴۲‏ 
چشم بد, کند درسنگ کار 

(راست گفتند اي نکه ...) ۲۷۳ 
چشمه‌راچون لا یگیرد»ن مکجابیرون‌دهد؟ ۴٩۱‏ 
چوب ادب به زلوح زرست (که ...) ۴ ٩۰‏ 
چوبشکنند سر شاخ راء زند خرمن ۱۷۱ 
چوتیغ برهنه گردد» عیان شود هنرش ۱٩۳‏ 
چودستی نیاری بریدن؛ ببوس ٩۲۸‏ 
چوشد فرد» قوت پذیرد نهال ٩۳۴‏ 
چوکردی بدی» از بد ایمن مباش ٩۳۸‏ 
چون آب» کسی سفال را نشناسد ٩۰۲‏ 


امنال» تمئلهاه مثل گونه‌ها 


چون بسته شود خون» به‌جگر مانندست ۰۸۴ 
چون شمع» به‌رشته شعله برخویش مبند ۱۳۳ 
چون صفحه تمام شد» ورق برگردد ٩۵۹٩‏ 
چون قافله کوچ کرد؛ بیدار شدم ۷۴۸ 
چه حاصل زبادام نابسته مغز ؟ ٩۴۴‏ 
نیو آرا بان آرتوی اب روگ ٩‏ 
چه نقصان زسیلاب» ویرانه را ؟ ٩۴۵‏ 
خاک لگد کی خورد از پاي شل ؟ ۸۳۱ 
خرمن زند آن نخل که بشکست سرش ۷۰۹ 
خود را نزند موش به‌انبان تهی 1۷۴ 
خودروست نهالی که نمی‌کارندش ۷۰۸ 
خویش نان و يار آش 

گرفتار خویشان و یاران مباش 

که خویشان نانند و یاران آش ٩۱۸‏ 

درآب مزن کوزه که خام است هنوز ۷۴۸ 
در بسته را صبر باشد کلید ٩۰۷‏ 
دریضه» همان سفبده از زرده جداست ٦۷۰‏ 
درپهلوی شیر» شیربان خوابد و بس ۷۵۳ 
درجامۀ شسته است آسایش تن ٩۴‏ 
درچشمه جوشد زگل» آب‌صاف (که...) 

۹۴۴ 
در دست چراغ از پی آتش رفتن ۱۷۵ 
درگل نشود نقش پی از با خراب ۸ 
در گنج؛ بی‌حلقة مار نیست ۲ ٩۵‏ 
درهر ابری ترشح باران نیست ٩۷۱‏ 
دریا به‌صدف» صدف به گوهر نازد ٩۵۷‏ 


دریا نشود زتاب خورشیذ سراب ٩۵۷‏ 


۱۳ 


دزد نگرفته سلطان بود 

گرفتن تمام آفت جان بود ازان...) ٩۱۰‏ 
دزدی عیب جوانمردان است (آری ...( ۹ 
دفع فاسد به‌افسد رواست (بلی ...) ٩۵۳‏ 
دلوی که رود تهی بهچه» پر آید 15۰ 
دندان رنج کشد بهر شکم (آری ...( AY‏ 
دهد بوسه پای چپ اوّل رکاب 

(به‌مقصدمکن راست‌رو گوشتاب...) ۱ ٩۵‏ 
دهد در پراکندگی دانه؛ بر ٩۴۲‏ 
دهقان داند که سیل با کشت چه کرد ٩۰۱‏ 
دهقان نکند دانة بی‌مغز به‌خااک ۷۱۰ 
دین نیست آن را که ناموس نیست( که...) ٩۳۳‏ 
دیوار به‌سرفتد» به از کار به‌سر 

(آن‌را که زکاهلی سرشته‌س تگلش...) ۴ ٩ ٩‏ 
دیوانه به کار خود خردمند بود ۷۳۵ 
رازست زن» راز درپرده به ( که ...) ٩۴۳۳‏ 
راز ننهفته رسوا بود (بلی ...) ٩۳۳‏ 
رسد پای چپ اول به‌رکاب 

(گر راستروی؛ مکن به‌مقصود شتاب 

زرا که .) ۰۸۲ 
رسد خوشه بعد از رسیدن به‌داس ٩۲۹‏ 
ر اھ وه خوزد و کو 
رسواست چوکل زسر کلاه اندازد ۷۳۵ 
رنگی که بود پخته» به‌شستن نرود ٩٩۱‏ 
روز باران» نمی‌کند گرد» سوار ۷۲۰ 
روزی به کوشش نگردد زياد (که ...) ٩۵۱‏ 


روشن چوشود» هر آهنی آینه است ٩۷۷‏ 


روغن چونماند» آتش افتد به‌چراغ ۱۲۷ 
زپاجوش» از زور افتد نهال ٩۱۸‏ 
زپاس نفس» زنده باشد حباب ٩۳۸‏ 
زپیونده برشاخ روید گره ٩۱‏ 
زپیوند» هرشاخ یابد شکست ٩۱۸‏ 
زجوش افکند دیگ را آب سرد ٩۴۲‏ 
زخاکستر آید کجا آتشی ؟ 1۲۳ 
زخویشی بود دشمن شیشه» سنگڭ ٩۱۸‏ 
زر مردم نماید کیسه پاره ۷۹۴ 
ز روغن دهد روشنایی چراغ ٩۴۷‏ 
زساقی نکو نیست برشیشه سنگ ۰ ۸۵ 
زششدر» کسی چون جهد بی‌گشاد ؟ ۲ ٩۵‏ 
ز صد چراغ یکی زنده تا سحر ماند ۴۴۱ 
ز صد گنج بهتر بود نیم دوست ٩۲۹‏ 
زغواض شرط است پاس نفس ۸۴۴ 
زمژگان خلد موی در دیده بیش ٩۱۸‏ 
زمسطر» ورق چين خورد هردو روی ٩۴۰‏ 
زنخل کهن پرس جور تبر ٩۲۴‏ 
زهرست تریاق زاندازه بیش ( که ...) ۲ ٩۵‏ 
زبار و برادر که دانی به است ؟ 

برادر» اگر یار و یاری ده است ٩۱‏ 
زیان زیان باش» یا سود سود ٩۵۱‏ 
ز یک دست» آواز ناید بدر ٩۳۰‏ 
ز یک دست نخیزد آواز 

(گشته آفاق زآوازهٌ شمشیر تو پر 

غلط است این که ...) ۱۸۵ 


سالم نجهد شناور از بحر مدام ۷۱۱ 


دیوان حاحی محمدجان قدسی شهدی 


سنگینی خواب آدمی؛ تمکین تست ٦۷۴۳‏ 
سوزن به‌دوختن نیش زند (آری ...) ۷۰۷ 
سوزن ره رشته می‌نماید به-حریر ٩۹۰‏ 
سوزند هرچه‌را وی خوش‌است(آری...) ۷۴۴ 
شادابی گوهر؛ لب کس تر نکند ۷۰۵ 
شانه» مزدور موي ژولیده‌ست ۸۳۳ 
شب» تیرگی آب چه معلوم شود ۰۸۰ 
شرف‌المکان بالمکین 
که گفته‌اند مکان‌را شرف بود به‌مکین ۱۵۷ 
شمشیر به‌قبضه استواری دارد ۶۰۸۷ 
شمشیز شکسته چون شود» ساطورست ٩۱۷۲‏ 
شمشیر فرود آید و کار کند ۷۵۲ 
شمع چه حاجت به‌ره آفتاب ؟ ۸۳۱ 
شود پخته هرخام؛ اما به‌صبر ۰ ٩‏ 
شود تلختر» آنچه شیر ین ترست ۴۴ ٩‏ 
شود تیره» چون گیرد آیینه زنگ ٩۰۸‏ 
شود درد پیری به‌مردن علاج ۲۲ ٩‏ 
شود زرد» وقت غروب آفتاب ٩۲۳‏ 
شیر از بر نر» شبان تواند دوشید 
(آری‌مثل است‌ای نکه‌دل شگر خو اهد...)۴ ۷۳ 
شیرین بود هرچه کمیاب شد (که ...) ۸۴۸ 
شیشه چوبشکست» نگین می‌شود ۸۳۰ 
صاحب خر رادو مُرده زورست ضرور 
(آری هرجا خری بر آزند از گل ...) ۷۰۷ 
صبح نخستین ندارد فروغ (که ...) ٩۴۴‏ 
صدب رگ گ لکه جمع‌کنی» غنچه‌ای شود ۵۴۵ 
صدپاره شود ابر و نیفتد به زمین ۱۷ 


امثال» تمثلهاه مثل گونه‌ها 


طاووس ز دم چتر و علم می‌سازد ۸۱ 
طفل از بازی مانده توان بافت» نه سیر ۰۷۸ 
عاجز کند بشّه‌ای؛ فیل را ( که ...) ۲ ٩۵‏ 
غارتگر خان صدف؛ غاص است ٩۹٩‏ 
غافل نشود شبان زاحوال رمه ۷۱۴ 

غرض میوه است از وجود نهال ۸۴۹ 
غنیمت ندانی اگر گورٍ مفت 

چرا بایدت زنده درگور خفت ؟ ۸۳۷ 
قدر تسکت آسیا فزون از شیرست 

(افتاد چو خلق را به قحطی‌سر وکار...) ۱۸۵ 
قفل آهن» کلید از آهن دارد ۷۳۰ 
کجواجي شاخ را بود برگ پناه * ٩۵‏ 
کسی دان خام؛ خرمن نکرد ٩۲۹‏ 
کسی نکرده به کافور» چارة عنین ۱۵۸ 
کشتی خالی ننشیند به گل ۸۳۰ 
کشد رشته قد» چون گره وا شود ٩۵۱‏ 
کم‌سایه بود درخت تا بی‌برگ است ۷۱ 
کند عالمی را گدا» یککریم ٩۴۴‏ 
کند کار طاووس» گوساله شب ۸۴۸ 
کند کار مقراض کی بی‌دوسر ؟ 

(ز یک دست» آواز ناید بدر ...) ٩۳۰‏ 
کودک در مهد» دست و پا بسته بود ۱۸۹ 
که بهتر شناسد سبو راء زآب ؟ ٩۴۳‏ 
که را فرد بودن سزد جز خدای ؟ ٩۳۰‏ 
کهن نخل» کی بر دهد چون نهال ؟ ۲۳۴ ٩‏ 
کی بحر به آب سرد از جوش افتد ؟ ٦۵۸‏ 
کی بح بهای گوهر خود داند ؟ ٩۵۸‏ 


کی بر را دم پوشش عورت گرده ؟ 
(پوشیده‌نگشت عیب شیّادبه ریش ...) ۷۰۵ 

کی دانه کند نشو و نما درخرمن ؟ ۰۷۵ 

کی غنچه شود شکفته بی‌باٍ سحر ؟ ۷۲۹ 

گازر به‌هوای تیره کی صاف شود ؟ 1۷۷ 

گدای جوان به‌زسلطان پیر ٩۲۴‏ 

گرد از رخ آیینه توان ژفت» نه زنگ ۷۲۲ 

گرفتن» اگر بیش اگر کم» بدست ٩۱۱‏ 

گشاید ره زر جزاح» تيغ ۹۳۹ 

گل از خارٍ گلبن خورد نیشتر ٩۱۸‏ 


۱ گل جیده» جای برسر دارد (آری ۰ ۹۰۸۸ 


گل چیده را جای برسر بود ٩۱۸‏ 
گل چین شود چینی» اما به‌صبر ٩۰۷‏ 
کل نی بقل ا 
گو دایه غم طفل مخور بیش زمادر ۱۸۷ 
گور جدا» خانه جدا 
(عشق در مردن و در زیستن از من نبرید 
غلط است این که بود ..) ۰٩‏ 
گو غم طفل مخور دایه فزون از مادر ۱۲۵ 
گوي خورشید را به‌رنده چه کار ؟ ۸۳۳ 
ماد زسبق» طفل زبازیگوشی ٩۹۴‏ 
ماهی چوزبان است و زبانش نبود ۷۰۴ 
ماهی با مر غ» کی شود هم پرواز ؟ 1۰۹ 
محتاج به‌خم بود سبوی خالی ٩5‏ 
محروم بود زشعله پروانه به‌روز ۰۳۹ 
محفلی را می‌کند افسرده» یکک‌افسرده‌دل ۵۲5 


مده مز د مزدور نابرده رنج ۴ 


مردی نباشد لکد مرده را (که ...) ٩۴۷‏ 
مطرب بی‌شام و نغمه سیر آهنگ است ۲ ٩۷‏ 
مکن اه شاخی که خواهد شکست ۰ ٩۵‏ 
مکن رخت پیش از رسیدن به آب ٩۵۱‏ 
ملایم می‌نماید خار تا اندک نمی‌دارد ۲ ۴۷ 
مومیایی» شکسته را شاید ۸۳۳ 

مه نور زمهر هدیه گیرد؛ نه خراج ۷۰۱ 
میرد چوچراغ» اندکی دود دهد ۲ ۱۴ 
میوه چون پخته شد از شاخ بریزد ناچار ۱۱۷ 
ناقص بود ظرب پیونددار (که ...) ٩۱۷‏ 
ناید عمل تیغ زانگارة تیغ ٩۷۵‏ 

نبیند کسی آرد جز با دو سنگ ٩۳۰‏ 

نپاید بسی درسراء کاروان ۴ ٩۵‏ 

نتوان خط موج را به‌دریا شستن ٩۹۵‏ 
نچیند کسی میوه از شاخ خشک ٩۲۷‏ 
نخودوار در دی هرکس مجوش ٩۰۸‏ 
نخیزد صدا از ني بوریا ۲ ٩۵‏ 

نسوزد چراغ کسی تا به‌روز ٩۵۴‏ 

نشانه شکست آورد برورق ٩۵۲‏ 

نفرین ز تحسین بیجا به است (که ...) ۸۴۸ 
نقش آمده بر وجود نقاش» دلیل ۷۱۰ 
نگهداری پیسه» پیسی بود ٩۴۳‏ 
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نمکك» شوری آرد زاندازه بیش ۸۴۷ 
نمی‌لرزد از باد» افتاده شاخ ٩۰5‏ 
نهال تا نشود فرد» کی رسد به کمال ۴ ۱۷۴ 
نیاید به‌هم زاست» مشت و درفش 1۵۴ 
ویرانه زآفتاب معمور بود ۱۱۳ 
هراستخوا نکه شکستیم» داشت مغز حرام ۱۷۰ 
هرجا که گلی‌ست» خارستی دارد 1۸ 
هرچه را خاک خورد» خاک شود 

(طینت بد» بهم رگ پاک شود ...) ۸۳۴ 
هردانه زپوست می‌نهد ریشه به خاک ٩٩۱‏ 
هردوروی»ز مسطر؛ورقب رآ ردچین( که...) ۱۵۸ 
هر راه که پرخطر بود» سودش بیش ۹۹۰ 
هرسبزه که زیر سنگ روید» زردست ۷۵۴ 
هر طفل» ز زوج» فرد را بشناسد ۷۳۹ 
هرگل که نچید باغبان» بادش برد ٩۳۰‏ 
هم برق ز ابر باشد و هم باران ۷۱۱ 
هنر آینه روشن شود از عریانی ۱۹ 
هنر سایبان» نماید روز ۸۳۵ 
یکک‌انار و صدبیمار 

عشق‌است که یک ‌انار و صدبیمارست ۷۰۰ 
یک شب بهر تب باشد نواله ( که ...) ۸۱۷ 


فهرست الفبایی غز لها- 


۱ 
به‌هرطرف که تو جولان دهی سمتد آنجا ۳۸ 
در راه تا رود زمن آن نازنین جدا ۲۹ 
ز ایمان همّتی» چون آن‌نگاررچین شود پیدا ۵۵ 
کجا درغربتم بک همدم دیرین شود پیدا ؟۵۶ 
چونمی‌کنی نگاهی» به‌ستم مران خدا را ۲۵ 
کی حرف ملامت شکند خاطر ما را ۱۴ 
... زدی برسرگره» سودای‌ما را ۴۸ 
دل دیوانه کی درگوش گیرد پند دانا را؟ ۵۱ 
خط تو سرمه کشد دیده تمتا را ۳۵ 
آتش مزاج من ! بگذار این عتاب را ۱۹ 
شام حطت گرفته زصبح آفتاب را ۲ 
گر به خیال درنظر» جلوه دهد حبیب را ۴۵ 
شد دهان شکرگو هر زخم نخجیر ترا ۲۳ 
غمش فشانده زدامن غبار ننگ ترا ۵۳ 
شبی هرکس به‌بزم دلستانی جاکند خود را ۳۱ 
فسون ناله‌ام شب بسته خواب پاسبانش را ۳۶ 
پرهیز ده زهجر» گرفتار خویش را ۳۹ 
زود به کردم من بی‌صبر داغ خویش را ۱ 
تا ز روی سگلستان کردم نگاه خویش را ۱۱ 


* اعداد ناظر به‌شمارة غزلهاست . 


چند سوزد برق‌غم» مشتی خس و خاشا کک‌را۲۶ 
برای سوختن» یک شعله کافی نیست‌داغم‌را ۳۲ 
منم که داغ دلم دشمن است مرهم را ۳۴ 
خوشم به‌درد مکن ای دوا عذاب مرا ۲۰ 
هک پوشیده از چشم بدان. خوب مرا ۴۱ 
بهپیامی که کند باد صبا یاد مرا ۴ 

داده عشقم بادۀ نابی که می‌سوزد مرا ۲۱ 
فکنده از نظری» دیده حسود مرا ۱۶ 

آه سحر نتیجه شرر می دهد مرا ۴۳ 

زهجر کرد خبردار» وصل بار مرا ۱۷ 

می‌زند نشتر تدبیره شب و رور مرا ۳۰ 

از جا نبرد صحبت اهل هوس مرا ۱۰ 

خوشم که ضعف چنان کرده روشناس مرا ۲۴ 
تھی ز می نتوان یافتن ایاغ مرا ۳۷ 

چوشخص سایه ندیده کسی هلاک مرا ۴۷ 
بود ز روی تو روشن به‌صد دلیل مرا ۴۲ 

ز رشک باد صباگرچه سوخت جان مرا ۱۲ 
نا گفته ماند صدسخن آرزو مرا ۲۷ 

دلبستگی نماند به‌وارستگی مرا ۱۵ 


داد گلین درچمن یاد از گل‌افشانی مرا ۵۰ 


۱۰۹۸ 


به کفر زلفت ازان تازه کردم ایمان را ۲۸ 
خوشدل کند خیال تو هجران کشیده را ۸ 
کو سرانجام ی که شب روشن کنم کاشانه را ۱۳ 
سخن زغیر مپرسید بینوایی را ۴۰ 

وبال جان اسیران مکن رهایی را ۲۲ 

دارد نشان زطینت مجنون» سرشت ما ۴۴ 
لب شود ریش ار برد نام دل افگار ما ۳۳ 
بی‌حرزء شعله نگذرد از پیش داغ ما ۳ 
منشور خدمت تو رقم شد به‌نام ما ۵۷ 
شب شود روز از خیال عارض جانان ما ۵۲ 
پژمردگی نبرد بهاز ازگیاه ما ۷ 

اگرچه خدمت مسجد نشد حوالة ما ۶ 

تا بود گریه کی آباد شود خانۀ ما ۵ 

زنقش کینه چو پا کک است لوح سین ما ٩‏ 
گشته چون آینه روشن» دل ب یکینۀ ما ۴۹ 
یکی بود به‌نظ نیستی و هستی ما ۱۸ 
بیدرد» خسته‌ای که به‌درمان شد آشنا ۵۴ 


چیزی نشد معلوم من» از صحبت فرزانه‌ها ۴۶ 


ب 
چند باشد دل ز وصل دلربایی بی‌نصیب ۵۸ 


ف 
چنان‌دلم شب هجران‌ب رآ تش غم سوخت ۱۱۵ 
گشادی طرّه و مشک ختن سوخت ۸۸ 
از شيشه نه می در دل مخمور فرو ریخت ۱۲۸ 
دلی‌که عشق‌نکردش چولاله‌داغ کجاست ۶۲ 


مر دم‌زبیخودی» بت خودکام من کجاست ۱۲۰ 
مرو ز دیده که جام جهان‌نمااینجاست ۷۴ 

تا صبا با آن سر زلف پریشان آشناست ۱۰۳ 
بیگانه‌انی ا گر نه به‌جانانه آشتاست ۱۲۴ 

از پریشانی اگر حاصل شود کامم» رواست ۸۵ 
بازآی که سینه‌ام کباب است ٩۷‏ 

تا آفت غم لازمة طبع شراب است ٩۰‏ 

دل دربن نله پشهان لای است ۱۱۴ 

به گریة سحر و آه شب دلم شادست ۷۶ 
هرسرموی من از درد تو در فریادست ۱۰۵ 
دل یکی و ز هرطرف برسینه‌داغ‌دیگرست ۶۳ 
تا به‌نطارة بت» چشم برهمن بازست ۴ 

باغ ی که گلشن بو ندهد عشت مجازست ۸۷ 
هرروز به‌من یار زتو برسر نازست ۸۶ 

وعد؛ وصل ار دهد صبر تقاضا بس است ۱۰۱ 
لبلیاش در دل وگو شش به صدای جرس است ۷۸ 
داغ دل مگلی زگلستان آتش است ۱۱۲ 

منم که نور خرد درچراغ من غلط است ۱۳۱ 
پیغام وداع آمد و باگوش به جنگ است ۱۱۹ 
نوای من چو زصدپرده‌بریک آهنگ‌است ۸۲ 
خانهمنیمی خر اب ا زگ بهءنیمی پرگل است ۱۰۰ 
ای دل؛ می امد دگر بر تو حرام است ۷۲ 
آنکه‌درهرچین زلفش صدمه کنعانگم‌است ٩۸‏ 
آنکه دایم می خراشد سینة ما ناخن است ۷۹ 
طبعم زباده چون گل سیراب روشن است ۶۱ 
گشته پنهان ازنظر آنک س که صيّاد من است ۶۶ 


عافیت سینه‌خراش جگر ریش من است ۶۷ 


فهرست الفبایی غزلها 


پیوسته فکر وصل بان پیش من است ۱۲۳ 

تبخالة خون بر لبم از سوز درون است ۱۲۷ 

ره زدن درخانه»کار چشم فتان بوده‌است ۱۳۹ 

گذشت فصل گل و رغبت چمن باقی‌ست ۶۵ 
چشمعیبت چونباشد.گل و خاشا کیکی ست ۷۰ 
من لبالب آرزو.لیکآرزوی‌دل‌یکی‌ست ۱۱۳ 

از زبان من غرضگو گرنه حرفی تازه‌بست ۷۵ 

کرده‌ببهوشم خیال آن‌دوچشم می پرست ۱۴۰ 

زاهد ز منم تو دل صد بینوا شکست ۶۹ 

کس چه‌دانداز چه‌دردل آوشبگیرم شکست ۱۲۶ 

از غم نمی‌خورد دل اهل جنون» شکست ۸۱ 

هرگهم در دل خبال آن فد موزون‌نشست ۱۳۰ 

هنوز چشم امیدم به‌رمگذاری هست ۹٩‏ 

زبوی او به‌دل غنچه ارمغانی هست ٩۵‏ 

آسمان پوشیده‌نیلی» جان‌من غمنا ک چیست ۶۸ 

بازم نشسته تا مژه در دل نگاه کیست ۸۰ 

نشسته برس رکویی و فتنه برپا نیست ۸٩‏ 

خطش راکس بجز من مبتلا نیست ۸۳ 

نیست‌با کی گر به‌دستم غنچه‌سیراب‌نیست ۱۱۱ 
ه رکه مشب می نمی نوشد.به‌مامنسوب‌نیست ۶۰ 
شق راچون‌شعله‌غیر از سوختن دربارنیست ۷۷ 

از خارخار وصل‌گلم دل فگار نیست ۷۱ 

فتنه جویی ز بت خویش مرا باور نیست ۷۳ 

ماراز دست جور تو پای گریز نیست ۱۳۸ 

هرچند درمیانة اخوان تمیز نیست ۱۳۶ 

زلفت بود به کام» دلی را که داغ نیست ۹۱ 

شب نیست کز فراق توام سینه داغ نیست ۱۱۶ 

دوران نگر که سینه‌اش‌از کینه صاف نیست ٩۳‏ 


بر جرعه‌نوش عشق بجز خون‌حلال‌نیست ۱۳۲ 
غیر از شکن طره به‌جای ی گذرم نیست ٩۶‏ 

ایام بهارست و هوای چمنم نیست ۱۱۷ 

طبیب من چه شدگر مهربان نیست ۱۱۰ 

جز خیال تو مرا در سر سودایی نیست ۱۲۵ 

مرا چو لاله زبخت سیه رهایی نیست ٩۴‏ 

... قطره‌ای چند ا گر ابر ز دریا برداشت ۱۰۹ 
می‌دید رویت آینه و دیده برنداشت ۱۳۴ 

شب دل ناشکر من آرام با خنجر نداشت ۸۴ 
هرگز م عشق چنین دررگ جان چنگ‌نداشت ۱۰۷ 


3 صوت بلبل را شنیدم» ناله زاری نداشت ۱۳۷ 


جز وصال او دلم هرگز تمّایی نداشت ٩۲‏ 
نیست‌نومیدیگر از حد انتظار ماگذشت ۱۲۲ 
گرم‌قتلم آمد آن‌شوخ و به‌استغناگذشت ۱۳۳ 
رسید بار و زمن برسر عتا ب گذشت ۱۰۸ 

بی توشب تاروز چون‌شمعم به چشم ترگذشت ۶۴ 
شد بهار از توبه کردن بایدم | کنو نگذشت ۵٩‏ 
کعبه عشق‌است کانجا هیچ محمل‌ره‌نیافت ۱۱۸ 
با شمع چوپروانه ه‌محفل نتوان رفت ۱۲۹ 
خرم دل که در خم زلف تو جاگرفت ۱۰۲ 
دستم زجام» عکس می لاله گون گرفت ۱۴۱ 
ڈت شادی نداند جان چوباغم خوگرفت ۱۰۶ 
از ضعف. ناله‌ام به‌سراغ اثر نرفت ۱۳۵ 
روح‌القدس ار دید گشاید به‌جمالت ۱۲۱ 


ل 


مرا به‌ناله شد آن سرو سیم‌تن باعث ۱۴۲ 


۱۱۰۰ 


ج 
خواهد دل من شربت دیدار و دگر هیچ ۱۴۳ 


د 
خلاصی‌ام زکمند تو درضمیر مباد ۱۵۲ 
آسودگی نصیب دل زار کس مباد ۲۱۱ 

هرگزم چون لاله دل بی‌داغ ته‌برته مباد ۲۳۹ 
مرا چوکار بدان زلف تابدار افتاد ۱۷۶ 

دل خواست که برخیزد ازان کو بتر افتاد ۱۸۴ 
به‌برم دوش حدیث تو درمیان افتاد ۱۹۸ 

نام تو بردم آتش شوقم به‌جان فتاد ۱۸۰ 
آهم‌از پیچیدگی چون‌رشته تن‌را تاب داد ۲۱۹ 
قضا زخانه چو رختم ب رآستانه نهاد ۱۵۱ 

عجب قیدی‌ست عشق سخت بنیاد ۲۰۸ 
زچشمم‌بی توشب چندان‌سر شک لاله گون‌افند ۲۲۴ 
سودای تو درسینۀ هرخام نگنجد ۲۵۴ 
رسدگربر لبم جان؛ چون رسی.نا چاربرگر دد ۲۰۳ 
لبت به‌خندة شیرین چوهمنف سگردد ۲۲۳ 
کی غم دهر» خراب می نابم دارد ۱۶۸ 

باز ناخن سرپرسیدن داغم دارد ۱۴۹ 

دگر برآتش می» توبه سوختن دارد ۲۴۷ 

ز عقده‌ها که فل نذ ر کار من دارد 1۶۹ 
هرلحظه نظر بردگری دوخته دارد ۱۴۸ 

کسی کو عشقبازی پیشه دارد ۱۹۵ 

به کف عاشق چوگل خون‌دل خودرانگه‌دارد ۱۶۳ 
ز دلها درددل برداشتن هم عالمی دارد ۲۳۵ 
درجلوه گری چون توکسی یاد ندارد ۱۶۲ 


دلم پروای این و آن ندارد ۲۰۹ 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


عشقت اقرار به‌دل آرد و انکار برد ۲۷۰ 

کی به‌بزم عشق هرلب پی به جام می برد ۲۵۵ 
نوک مژگانت چه حیرتگر زدلهابگذرد ۲۲۸ 
عالمی برخویش بالیدم چو از من یاد کرد ۲۳۸ 
دل داشت زبخت سیه امّید» غلط کرد ۱۶۶ 
رشکک نام او زبانم را زغیرت لال کرد ۱۹۷ 

می را چو آب. لعل تو برخود حلال کرد ۲۲۵ 
یاد روی تو هم آغو شگلستانم کرد ۲۴۲ 

دو روزه هجر تو با جان دوستان آن کرد ۲۴۱ 
مرده بودم از خمار می» شرابم زنده کرد ۲۰۶ 
جز محبّت سینه‌ام علم دگر پیدا نکرد ۲۷۷ 
جوش می‌ام چو خم به خروش آشنا نکرد ۱۵۶ 
چون غنچه دلم از نم خون زنگ برآورد ۱۷۰ 
تا عشق مرا برسر بازار نیاورد ۱۸۵ 

مبادا کام جان از عیش» تاکام از الم گیرد ۲۴۵ 
کس کار تک حوصله را تنگ نگیرد ۲۷۴ 
اسیر عشق تو از ننگ کفر و دین میرد ۲۳۱ 

کی دواجو بود آن دل که ز دردش دم زد ۲۳۴ 
هنوز از اله ای صد شعله در جان‌می توانم‌زد ۳۴۰ 
شکیب عاشقان. معشوق را دیوانه می‌سازد ۲۰۴ 
نگاهم از فروغ عارضت درچشم تر سوزد ۱۵۴ 
مرا عشق ت وگاهی‌پرورد دل گاهجان‌سوزد ۱۶۵ 
به عزم جلوه چو آن شهسوار برخیزد ۲۲۱ 

مرا هرقطره‌ای کز دیده در دامن فرو ریزد ۲۵۲ 


چشم ترم گه ی که به آن خا کک پا رسد ۱۷۷ 


تا پرده از رخت به کشیدن نمی رسد ۲۵1 


فهرست الفبایی غزلها 


زورم به یک اشارة ابرو نمی‌رسد ۲۳۷ 

گفتم از عشقت کشم دامن؛ گریبانگیر شد ۲۰۲ 
بس که دود آه عاشق پرده افلا ک شد ۲۴۳ 
دگر چراغ که درطور حسن روشن شد ۱۶۴ 
رنجیدن تو باعث نومیدی من شد ۲۲۰ 

مسیح دید لبت» رنگ او دگرگون شد ۲۳۲ 
ناله‌ای کردم» خروش اهل شیون تازه شد ۲۲۹ 
باز تیر ستمت رخنه گر جان که شد ۱۷۵ 

تا لبت رامیل سوی باده و پیمانه شد ۱۶۱ 
زخم خار آرزوی آبلۀ پا باشد ۲۶۶ 

دامنم چند زخون مژه دریا باشد ۲۶۵ 

کی اسیران غمت را عم دنیا باشد ۲۶۷ 

ز آب چشم من هرقطره طوفان دگر باشد ۱۹۹ 
کس چرا بیهده با مردم عالم باشد ۱۸۷ 

غنچه بی لعل تو زندانی گلشن باشد ۱۶۷ 
کشد صدطعنه از دشمن چوبا من همنشین‌باشد ۲۶۲ 
نشاط ما اسیران از دل اندوهگین باشد ۱۷۱ 
گر دل به‌المهای تو منسوب نباشد ۲۶۳ 
کنعانی ما راغم یعقوب نباشد ۱۶۰ 

از خمار زخم دل تا چند دردس رکشد ۱۹۴ 
سنبل زلف تو خط برستبل تر می‌کشد ۲۰۵ 
هرگز مرا به کعبه ز دیر التجا نشد ۲۱۴ 

آن غنچه‌ام که راز دلم پرملا نشد ۲۱۵ 

رفتم به‌بوستان که دلم وا شود» نشد ۲۷۲ 

ز من ترسم عنان آن نرگس جادو بگرداند ۲۶۱ 
من و آیینة حسنی که تابش رو بسوزاند ۲۲۷ 
چه‌باشد جان که‌عاشق‌در ره جانان برافشاند ۱۸۱ 
نه هرکه مُرد» ازو درجهان اثر ماند ۱۷۲ 
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فلک زکین به مه فتنه جوی من ماند ۱۵۹ 
درهجرت از شکست دلم را اثر نماند ۲۳۰ 
بیاکه بی تو مرا نور درچراغ نماند ۲۱۳ 

دگر به‌وسوسة توبه‌ام دماغ نماند ۲۱۲ 

طابر عشقم و از شعله پرم ساخته‌اند ۱۷۳ 

ای خوشدلی بر و که غمینم سرشته‌اند ۲۰۷ 
... دُردی‌کشان برآن لب میگون نوشته‌اند ۲۴۹ 
نونیاز خواهشم» لیک از حجابم ساختند ۲۵۶ 
در طرب ز ازل برمن حزین بستند ۲۵۳ 

آنان که مرا جورکش بار نوشتند ۱۴۷ 


"7 در آتشم از چهره برافروخته‌ای چند ۲۶۴ 


عشاق چه جمعند ؟ پریشان شده‌ای چند ۲۷۵ 
ما اسیران چه کسانیم» گرفتاری چند ۲۴۶ 
وجودم‌را نه ازآتش نه‌از گلپرورش‌دادند ۲۵۰ 
نشأه می‌خواستم از باده» خمارم دادند ۲۲۶ 

در مجلسی که احباب» شرب مدام کردند ۲۰۱ 
باز از مرغان دلم حرف سمندر می‌زند ۱۵۵ 
به‌هیچ» ناخن ما راکی اعتبا رکند ۱۵۷ 

میرم ار خوی ستمکاری زسر بیرون کند ۲۰۰ 
خامه در وصف لبت کار مسیحا می‌کند ۲۷۹ 
شمع و صلت ه رکه راشب خانه ر وشن می‌کند ۱۶۹ 
با لبت عمر ابد عیش,نهانی می‌کند ۱٩۰‏ 
هرلحظه‌ام بتان بمغمی آشنا کنند ۱۸۳ 

نظر بر آینه خوبان چو بی‌نقاب کنند ۱۴۴ 

موس مگل چون‌حریفان جای‌در بستان‌کنند ۱٩۱‏ 
هرکجا زنده‌دلان شستِ دعا بگشایند ۲۱۷ 

... بساط آرزو با یاد آن سیب ذقن چیند ۲۷۶ 


آیینه ما تا ز رخت عکس‌نما بود ۱۹۳ 

بی‌روی توکارم همه با دیدهُ تر بود ۱۴۶ 

زم اا هرگر ا یت زو 
هرگزم دیده چنین مایل دیدار نبود ۱۷۹ 

هیچ دورانی چوعهد بی‌سرانجامی نبود ۲۴۸ 
فکنده زخم دلم را به‌حالت بهبود ۱۵۰ 

ا ا 
چون کشتۀ نگاه تو سو ی کفن رود ۲۲۲ 

ذوق غمت ز سین محزون نمی‌رود ۲۵۷ 
محفل دردی طلب» از سیر شهروکوچه‌سود؟ ۱۸۲ 
بهر هردیوانه گر ویرانه‌ای پیدا شود ۲۳۶ 
چشمی که با غبار درت آشنا شود ۲۴۴ 

کی بی توام نظاره به چشم آشنا شود ۱۷۴ 
کسی چگونه دلم را پی سراغ شود ۱۷۸ 

گر به صحرابگذرم.ازاشکه‌من‌گلشن شود ۱۹۶ 
سزد چوجلوه حسنت نظاره‌خواه شود ۱۸۹ 
باده گر فردا خورم» عالم کنون پر می‌شود ۲۱۰ 
گ رگشایم لب دمی» عالم پُرافغان می‌شود ۲۳۳ 
میگساران را لبت یاد از می‌گلگون دهد ۲۶۰ 
زمزگان بوالهوس رادرغم تکی خون به‌با رآید ۱٩۲‏ 
از چشمه‌سار چشمم» از بس که نم برآید ۱۵۳ 
هنوزم از مژه کار سحاب میآید ۲۶۸ 

دلم ‏ زکعبه نه محمل نشسته می‌آید ۲۵۹ 

دلم به‌عشق فسونساز برنمی آید ۲۷۳ 

ازان دل از غم ایام برنمیآید ۲۷۸ 

چه رنجش اس ت کزان تندخو نمی آید ۲۵۸ 
درچمن کی دلم از فیض هوا بگشاید ۲۱۶ 


لب عاشق به حرف شکوء بیداد نگشاید ۱۴۵ 
با من غمت زمهر؛ دویی درمیان ندید ۲۷۱ 
از کینه هيچ‌کس گرهم برجبین ندید ۱۵۸ 
یارب چرابه‌درددلم دیر وا رسید ۲۱۸ 


ر 
بی درد عشق» شادی و غم را چه اعتبار ۲۸۴ 
جایی که داغ نیست ز مرهم چه اعتبار ۲۸۵ 
عاشق چوشدی ناله جانگاه نگه دار ۲۸۱ 
ای دست تو به کینه ز دوران درازتر ۲۸۳ 
یک نامه چو نگشوده‌ام از بال کبوتر ۲۸۶ 
سینه تنگ و من هلاک زخم پنهان دگر ۲۸۲ 


نگهت فتنه گر و عربده‌سازست هنوز ۳۸۸ 
کام جانم با من و من در پی کامم هنوز ۲۸۷ 


س 
به‌سرو سیم تنی راه برده‌ام که مپرس ۲۸۹ 
راست‌رو نیست بر آماج اثر: تیر نفس ۲۹۰ 
د رکوی تو فردوس تمتّی نکندکس ۲۹۱ 


4 


س 
مُردم از غیرت» جدااز صحبت اغیار باش ۳۱۰ 


عشت خواهی»خنده‌رابرلبکش ودلتنگ باش ۳۰۲ 


مرده را زنده کند چون سخن آراست لبش ۳۰۵ 
بسی چون سایه افتادم به پای سرو آزادش ۳۱۶ 


فهرست الفبایی غزلها 


شد تیره‌روز خلق» ز عارض نقاب کش ۲۹۲ 
عشقمآ تش زدبه‌دل دردیده‌مسک نکردمش ۳۰۰ 
نگار م که بود ترک و غمزه چندانش ۳۰۹ 
عشق ه رکس راز باغ ی کرد هگل در دامنش ۴۱۲ 
کرد آه من از اثر فراموش ۳۰۶ 

دلم خون‌شد چو دیدم‌حلقه حلقه گشته گیسویش ۲۹۸ 
دوش آمد ز سفر مژده که یار آمد پیش ۳۱۱ 

گ رکنم گریه به‌اندازة چشم تر خویش ۲۹۳ 

ک یکنم هرگزشکایت‌سرز جور یار خویش ۲۹۷ 
آغشته‌ام چو پنبه ز خوناب داغ خویش ۲۹۹ 
گیرم ز دل به‌بادیف غم سراغ خویش ۳۰۸ 

تاکی چوعاقلان غم ناموس و نام خویش ۳۰۱ 
هستیم با تو برسر عهد قدیم خویش ۳۰۳ 

دزدم ز بس حدیث ترا از زبان خویش ۲۹۶ 
سوزم هميشه از نفس آتشین خویش ۳۱۳ 

تو و گشت چمن‌ایگل.من وکاشانةخویش ۲۹۵ 
بیگانه گشته‌ام ز همه مدّعای خویش ۲۹۴ 
غمکجا شد که‌به‌جان آمدم‌از شادی‌خویش ۳۰۴ 
هرکسی شاد به‌سال نو و نوروزی خویش ۳۱۴ 
دیدم به چشم آینه بسیار سوی خویش ۳۰۷ 
کنم به‌ناخن حسرت بدن من درویش ۳۱۵ 


ض‌ 
روشن شود ز دود دماغم چراغ فیض ۳۱۷ 
ع 


غر اش شک و آهحسر تن نیست دربارم چوشمع ۳۲۰ 


فسرده صحبتم از انتظا رگریۀ شمع ۳۲۱ 


ل 
دامان عشق سلسله‌مویی گرفته دل ۳۲۳ 
تاکی کنی به گریه طلب آرزوی دل ۳۲۴ 
دارم دلی امّاچه‌دل؛ صدگونه حرمان‌دربغل ۳۲۲ 
می‌آیم از طوف حرم» بتخانه پنهان در بغل ۳۲۵ 


م 


.دل به‌تیغ غمزة آن شوخ قاتل بسته‌ام ۳۸۰ 


حضراگر آب‌حیات آورد» خون دانسته‌ام ۳۶۹ 
من صید زخم خورد از پا فتاده‌ام ۳۷۴ 

در غمت باگریۀ شام و سحر خ وکرده‌ام ۳۸۱ 
هرگز به‌بزم وصل» شبی جا نکرده‌ام ۳۸۴ 

به آشنایی چشم تو ناتوان شده‌ام ۳۵۸ 
ازوصل‌هرگل در چمن»چون غنچه دامان چیدهام ۴۰۶ 
برنیامد یک نوای غم‌فرا ازخانه‌ام ۳۳۰ 

زخم ناخ ن کی برآرد مذعای سینه‌ام ۳۶۲ 
عافیت غم را مداواکرد و زین غم سوختم ۳۵۲ 
دایم چوغنچه سر به گریبان گریستم ۳۵۵ 
امشب زدیده از قدح افزون گریستم ۳۶۸ 

در قیدم و گمان که گرفتار نیستم ۳۳۹ 

یاد باد آنک زگلی در سینه خاری داشتم ۳۳۴ 
درمیان بیخودی آرامش دل یافتم ۴۳۳ 

گر زچنگ شحنة هجران امان می‌یافتم ۳۹۶ 
تپیمایدکسی راه حرم گر من زپا افتم ۳۳۳ 

اگر دور از دلارای خود افتم ۳۷۲ 


به گلشن تنگدل چون‌غنچه زادم»شادمان‌رفتم ۳۲۸ 
دلم بهر قفس پرواز می‌کرد» از چمن رفتم ۳۳۹ 
تا آفرین شست ت وگوید زبان زخم ۳۸۳ 
نهال‌دوستی را ريشه درخون پرورش دادم ۳۹۸ 
توگربرم ن‌کشید ی تیغ»من‌هم‌جان‌فدا کردم۳۳۵ 
بسی منزل بریدم تا شب غم را سح رکردم ۳۴۰ 
زبان گداختم و راز عشق سر کردم ۳۹۱ 
دوش‌برخا ک درت عرض جبین م یکر دم f‏ 
قسمت نگ رکه نوشم» می از ایاغ مردم ۳۶۶ 
عمری چوجاهلان پی چون و چرا شدم ۳۸۸ 
زچا ک سینه اشکم سرکند گر چشم تر بندم ۳۴۲ 
همه جانب قدم مرحله‌پیما دارم ۳۴۵ 

گمان مب رکه ز روی تو دیده بردارم ۳۷۵ 

لبی از زمزمۀ عشق» خروشان دارم ۳۳۷ 

شود هر موی بر تن شعله گر پاس قغان دارم ۳۴۸ 
چه شعله‌ها زده سر ز آتشی که من دارم ۳۳۶« 
...نیم گر مست. باری گریة مستانه‌ای دارم ۴۰۹ 
بایارم و در دفع غم اسباب ندام ۳۷۶ 

از لعل لبت جز طمع خام ندارم ۳۵۰ 

اگر نه صید کسی گشته مرغ نامه‌برم ۳۶۴ 

رخ تو تا شده غایب به‌صورت از نظرم ۳۹۴ 

به خون خوردن جدازان لعل شکربارمی‌ساز م۳۸۶ 
سر تا قدم ز داغ تمتا در آتشم ۳۴۹ 

چون به‌سوی توگشایم در کاشانة چشم ۳۶۵ 
آن بلبلم که ناله زبهر ففس کشم ۳۳۲ 

... من به‌صد امّیدء دامان تمتا می‌کشم ۴۰۲ 


شکل گردابی به گرد خود زمزگان م یکشم ۳۵۳ 


دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


من لذت درد تو به‌درمان نفروشم ۳۸۷ 

خون می‌چکد از دیده زنظاره داغم ۳۷۹ 

تا نشمرد آزاد کسی بعد هلا کم ۳۳۱ 

روزی که ناختی نزند عشق بردلم ۳۵۶ 

تلخ است زبان در دهن از تلخ ی کامم ۳۵۷ 
گر شرم وصالت نبود قفل زبانم ۳۳۷ 

تماشای گلی کرد آنچنان مح وگلستانم ۳۲۶ 
زبس که دشمن نظاره پریشانم ۴۰۴ 

اگر ب‌عشق نباشد درست پیمانم ۴۰۵ 
چوسایه در ره عشق از ففای خویشتنم ۳۲۷ 
چودرد عشق توکرد آشنای خويشتنم ۳۹۲ 
سپندوار با تش چواضطراب کنم ۳۹۰ 

کی به‌غیر از دیدنش اندیشة دیگ رکنم ۳۷۸ 
داغ سودایم؛ به‌سوی سینه‌ریشان می‌روم ۳۵۴ 
چوباد سوی تو آید» زغیرت آب شوم ۴۰۷ 
کم خمار بگیرد اگر شراب شوم ۴۰۸ 

دردت به‌دل رسیده و از دل به‌داغ هم ۳۹۵ 

من تبره‌دل و نورفشان شعلة آهم ۳۷۳ 

چون غنچه بجز پردۀ دل نیست پناهم ۳۴۱ 
درانتظار تو شد عمرها که چشم به‌راهم ۳۹۳ 
دلیازقید آسایش چوعش قآزادمی خواهم ۳۸۹ 
چه‌حیرت گر به چشم‌محرمانش درنم یآیم ۳۴۳ 
ما شکست دل خود را زخدا خواسته‌ايم ۳۳۸ 
ما در صبح طرب زآب وگل غم بسته‌ایم ۳۵۹ 
ما جهان را رخ زآب چش مگریان شسته‌ایم ۳۸۵ 
بر س رکوی تو عمری شد که ما افتاده‌ایم ۳۷۰ 


فهرست الفبایی غزلها 


از ازل کشتة آن طرز نگاه آمده‌ايم AY‏ 

ما رخت دل زکعبه به‌بتخانه برده‌ايم ۳۶۱ 
شمعیم و تن زاشکک دمادم گداختیم ۳۴۴ 

شب که بی‌روی تو از اشکك دمادم‌سوختیم ۳۵۱ 
تا دل برآتش غم جانانه سوختیم ۳۶۷ 

دیده را در عشق ازین‌به مبتلا می‌خواستیم ۳۷۱ 
در خون دل از دیدۀ خونبار نشستیم ۴۰۱ 

تا شد زبا ن گره چوجرس برفغان زدیم ۳۹۷ 
ما حرف سود خویش برای زیان زدیم ۳۹۹ 
در بزم طرب بادة نابی نکشیدیم ۳۶۰ 

ما چشم سیه برشجر طور نداریم ۳۴۶ 

چند چون ابر براطراف گلستان گریم ۳۶۴ 


ن 
تابه کی چون ماه درمشکین نقاب افروختن ۴۱۷ 
شرط بود کفر و دین» هردو به‌هم داشتن f1۲‏ 
حیرانم از افسردگی درکار و بار خویشتن ۴۱۰ 
سینه پیش غم جانانه چه خواهد بودن ۴۱۶ 
توان غم تو زجان خراب دزدیدن ۴۱۳ 
بیا ای عشق ننگ عافیت را از سرم وا کن ۴۱۴ 
چرخ چون کشتی رود برروی آب از چشم‌من۴۱۸ 
د رکوه و دشت» پهن شود تا نشان من ۴۱۵ 
خوش می‌کند دلیر تماشای ماه من ۴۱۹ 
مباش غره به‌عهد قدیم و يا رکهُن ۴۱۱ 
من نمی‌گویم به چشمم نه قدم؛ یا بر زمین ۴۲۰ 


و 
می‌شود هردم پریشان» زلف بررخسار او ۴۲۱ 


فتنه‌ای هرلحظه برمی خبزد از مژگان تو ۴۲۴ 
جان چیست کش فدا نکنم از برای تو ۴۲۳ 


ردم ز تیرگی»تفسی پینقاب و ۴۲۷ 


° 
خوی تودر جفا شکسته ۴۲۷ 

... که‌دل‌درسینه‌می خواندفسون آهسته آهسته ۴۲۵ 
درسینه دلم غمین فتاده ۴۲۸ 

به‌دل غمی چونداری» به‌سینه داخ منه ۴۲۶ 


عاشقی: بربستر آسودگی پهلو منه ۴۲۹ 


ی 
کشته‌ای اول به‌نازم باز خندان گشته‌ای ۴۳۲ 
شادباش‌ای‌دل که خودراخوب رسوا کرده‌ای ۴۳۰ 
از تو دلها همه ناشاد و تو هم شاد نه‌ای ۴۳۱ 
نوشم زبس چوباده زییمانه دوستی ۴۴۹ 
ای عندلیب وصل, هم آواز کیستی ۴۳۵ 
هرگوشه چومینا صنم حور سرشتی ۴۵۸ 
به‌دل نمی‌گذری» تاکجاگذر داری ۴۶۰ 
چوشمعامشب مرا درمحفلش بارست‌پنداری ۴۳۹ 
به نومیدی‌خوشم.نا کامی‌ام‌کام است‌پنداری ۴۳۴ 
چنان افتاده‌ام از کار بهر لاله رخساری ۴۵۳ 
چون سراپا همه را هست به‌سوداش سری ۴۵۹ 
بار بی‌پرواو ما را آرزوی دل بسی ۴۳۳ 
تا چند از پی دل شیدا رود کسی ۴۴۵ 
تاوان قتل صید زبون نیست برکسی ۴۴۶ 
گر چوشمع آتش برآید ا زگریبان کسی ۴۴۳ 


زمو ضعیف ترم از غم مبان کسی ۴۳۷ 

ما چوپروانه نسوزیم دماغ غلطی ۴۴۱ 
نماند در بدنم جان ز جستجو یگلی ۴۵۲ 
آرزوی ما کند با مدعا بیگانگی ۴۵۱ 

دل زبیداد تو رو کرد به آبادانی ۴۵۵ 
نخیزد از دل مرغان بای افغانی ۴۳۴ 
چند جفا شیوه و عاد ت کنی FQ:‏ 


چوباد صبح گذشتم به گرد هرچمنی ۴۵۷ 


دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


می‌کنم دربوستان با عندلیبان شیونی ۴۵۶ 

من و تا روز» هرشب درفراق‌چشم میگونی ۴۴۸ 
نکردم از سر کویت به‌ميچ‌گلشن روی ۴۵۴ 

از ره بهعواهش دل شیدا چه می‌روی ۴۴۲ 
سرم شد با زگرم از مژدۂ سودای بیجایی ۴۴۷ 
هزار حیف که دربوستان رعنایی ۴۳۸ 

به‌هوای صید. یک ره به گذار ما نیایی ۴۴۰ 


۰ و 
بهار رفت و نچیدم گل از بر رویی ۴۳۶ 


فهرست الفبایی رباعیها* 


۱ 
گر دل نشود ز درد جانگاه جدا ۴۹۲ 
بارب که فسانه مختصر کن ما را 1۴۳ 
خواهی که کنی قبله سرکویت را ۱۷۲ 
افسرده مکن چوتیره‌روزان خود را ۱۷۵ 
گر یافته‌ای حقیقت عالم را ٩۴۴‏ 
از بی‌هنری‌ست اینمدّر داد مرا ۴ ۳۵ 
چون منصب عاشقی فلک داد مرا ۳ ۴ 
گردون که به‌دیده خار افکند مرا ۵۸ 
آن گل که زنکهتش بشد هوش مرا ۵ 
عالم که اله آفریده‌ست آن را ٩۴۵‏ 
هرچند خرد جلوه دهد سامان را ۵۰۰ 
از بدنامی چه با ک بدنامان را ۲۱۷۸ 
طبعی که بود حریص مرعصیان را ۲۷۷ 
کی قدر شود بلند هرکو ته را ۲۷ 
باید به‌مدارا طلبید آن مه را ۲۴۰ 
با فقر چه قدر» دنیی و عقبی را ۳۵۲ 
بردیم به‌چرخ آه شررناکی را ۳۵۳ 
بگذار چو آه» آسمان‌پویی را ۳۵۲ 
بیهوده مشو برق گیاه فقرا ۳۵۵ 
درحضرت دوست. انس جان را چه بقا ۴۸۹ 


۷ اعداد ناظر به‌شمارة رباعیهاست . 


هرگز نکشد مد طمع خامة ما ۵۷ 
عاقل زسراب درگمان دربا ۲۷۴ 


آنی تو که نیست در دعای تو ریا ۵۱۱ 


ب 
درفقرء ریاضت است باب از همه باب ۳۵۷ 
آن را که بزرگ است خرد درهمه باب ۲۴۹ 
اشک آمده مصدر اثر درهمه باب ۳۵۸ 
برروی محیط است کف پای حباب ۲۴۷ 
چون ساخته شد کار جهان را اسباب ۵۱۲ 
زین گونه که رشکف داردم در تب و تاب ۳۱ 
چندین به‌خرابی فلک چیست شتاب ۱۳۵ 
از مرحلةٌ کذب گذشتم به‌شتاب ۳۵٩‏ 
وقت است اگر عنان سپاری به‌شتاب ۵۳۱ 
قدرت نشود بلند از علم کتاب ۲۵۷ 
گیرم که زاصل خود کند فرع حجاب ۱۳5 
ا رید کی و ت وکات ۱۳۳ 
عاشق باشد زشور خود مست و خراب ۱۳۴ 
تا کرد قضا بنای این دير خراب ۲۷۲ 
واعظ که ندارد خبر از جان خراب ۱۳۷ 


1۰۸ 


ه رکس که کند از تو تمتای گلاب ۱۱۷ 
ای صبح زفیض نفست عرش جناب ۵۱۵ 
عالم که به جاهلش سوّال است و جوات ۲۹ 
آمد ز ازل گوهر معنی کمیاب ۵۰۲ 

دود دلم آسمان گذازست امشب ۷٩‏ 
مطلب چوبزرگ شد» به‌بازی مطلب ۲۹۸ 


با 
آن کز هنرش بلند گردد درجات ۴۹۹ 
جان از تو دمی برد و دمی دیگر باخت ۳۷۱ 
هرچند هنر به کس نخواهد پرداخت ۲۹۲ 
ناچار به‌هجر پار می‌باید ساخت ۱۰۳ 
آمد گل و برگی باغ می‌باید ساخت ۸۱ 
فریاد ازان که عر و ذل را نشناخت ۲۸۵ 
آن را که قبول دور اندازد رخت ۲۱۳ 
جان نیست که د رآتش جانانه نسو خت ۲۸۴ 
برگ از طوبی به کوشش باد نریخت ۲۰۹ 
روزی که وداع آتش هجران انگیخت ۱5 
بی‌محنت شبگیر و غم ایوارت ٩۰۱‏ 
ای گل که چنین کرد زخود بی‌خبرت ؟ ۲۸۳ 
ای محو مجاز» دیدة بی‌بصرت ۲۰۴ 
ای دوست که از تو با صفا شد صورت ۲۰۰ 
ای عشق» اجل چیست بر شمشیرت ۲۱۷ 
نیشی که خورد بردل مجروح کجاست ۳۹۹ 
مُردم زفراق» منزل یار کجاست ٩۰۹‏ 
آن دلبر ناپدیك خودکام کجاست ۵۹٩‏ 
ای صبح امید؛ آفتاب تو کجاست ٩۳۴‏ 


دیوان حاجی محتدجان قدسی مشهدی 


ای گلشن سوداء گل داغ تو کجاست ۳۹۷ 
جان ز نده بود به‌عشق و عشق تو به جاست ۵۹۸ 
آیند اگر به‌مصلحت با هم راست ۲۰۸ 

از ناداتی کس نفتد در کم و کاست ۹1۸ 
قدسی همه کارت اثر نفس و هواست ۱۱۱ 
رخسار تو ه رکجاست» صبح طرب است ۸.۰ 
دنیا افزون بود وگر کم» هیچ است ۳9 

جز ذکر خدا ه رآنچه گویی هیچ است ٩۰۸‏ 
درد از طفلی لازمة هر فردست ٩۴۲‏ 

از بوی طمع هرکه دماغش فردست ۵۰۴ 
چون لاله بهدشت گرچه دل خرسندست ۳٩۹۳‏ 
چشمم به‌سرشک لاله گون خرسندست YAY‏ 
از باغ توآند» گر سمن ور بیدست ۳۹۵ 
اثید به‌عقل» چون ثمر از بیدست ۴۹۵ 
خاموشی اهل حال از کردارست ۲۰۱ 

ای آنکه زپنداز دلت بیزارست ٩۰۳‏ 

آن را که زعالم به تجرد کارست ۲۱۰ 

آن کز ازلش به‌زهد و تقوی کارست ۲۵۸ 
ای آنکه زهر تعلقت انکارست ۲۰۲ 
شیدایی عشق درجهان بسبارست ۳۹۸ 
هرچند کمال آدمی سیارست ۲۱۸ 

هرچند دلت مومن و نفست گیرست ۴۹۱ 
ای آنگه به‌وحدت خردت راهبرست ٩۰۲‏ 
پیش از خبرآیی نفسی» خوبترست ۵۳۲ 

با آنکه چومهر» یار تنها گذرست ۷۸ 

از گریه و درد» دیده راکی خطرست ۵۳۴ 


مجنون تو رسوای جهان دگرست ۵٩‏ 


فهرست الفبایی رباعیها 


طبع شررانگیز بهشر مجبورست ۲۲۰ 
هرچند که نفس درخور شمشیرست ۲٩۹۱‏ 
هرچند که عصیان تو عالمگیرست ۳۵۰ 
دل خود به‌هوای دوست درپروازست ۲۸۰ 
آن را که سری به‌عشق عالمسوزست ٩۰۰‏ 
محرومی‌ام از صحبت احباب بس است ۳۴ 
گر عشق مرا شود خریدار بس است ٩۱۱‏ 
قدسی غم عشق» همنشین تو بس است ٩٩‏ 
نوروز رسید و بادهٌ اب خوش است ۱۸ 
چون‌شمع به‌سو خت نکنی خوی» خوش است ٩۵‏ ۵ 
آن را که به مقصود رهی درپیش است ۳۷۲ 
از مهر تو» مه ذرّه صفت رقّاص است :۲۹۰ 
ای تازه‌جوان» کمان تندت به کف است ۲۲۱ 
نی بی‌دم نایی از نوا بی‌برگ است ۲۱۲ 
سل کی از ان شک ام ۳۹ 
بدکار زییگانه و محرم خجل است ۱۸۴ 

از مهر چه دم زنم» ترا معلوم است ۳ 

پرهیز ز درده کار بیدردان است ۲۰۳ 

جان درتن مرده حجت یزدان است ۲۹۴ 
درکشور هفت‌عضو دل سلطان است ۱۸۳ 
جایی که ز بلق نیکان سحن است ٩۰۳‏ 
هرجا که جمال یار پرتو فکن است ۲۱ 

تا شاهد عشق تو درآغوش من است ۲۸۱ 
تا بی‌مهری پیشة اهل زمن است ۵٩۳‏ 

زاهد گوید کلامم از دفتر توست ۳۳۳ 

ای عشق که جنگ عالمی برسر توست ۲۸۹ 


مغزم ختن از نسیم پیراهن توست a۴۲‏ 


۹ 


وسعتگه ده تنگ از تنگی توست ٩۱۳‏ 
خورشید به‌تابش ضیایی گروست ۲۳ 
پروردن عشق باخرد هردو نکوست ۲۳۷ 
زاهد گوید که زهد و طامات به‌است ۲۹۰ 
از هردو جهان مرا وصال تو به‌است ۳۴۷ 
یاد تو مقیم دل آگاه به‌است ۲۸ 

جز درد؛ دلم هیچ نیندوخته است ۳۹۷ 

.. پروانه زعشق شمع» واسوخته است ۱ ٩۵‏ 
از روز ازل؛ غنی غنا خواسته است ۴۹۸ 


عمری‌ست که یار درد من افزوده‌ست ٩۴۱‏ 
با مهر تو هرجان به‌تتی آینه است ۲۴۴ 
آن کز قلمش نقش بت چین اثری‌ست ۴۲ 
قدسی زجهان مرا کناری کافی‌ست ۴٩‏ 

گر عقل رمید؛عشق دلبر باقی‌ ست ۲۴۸ 
در دیدۀ عارفان گل و بید یکی‌ست ٩۰۵‏ 
در پیش تو دیوانه و فرزانه یکی‌ست ۷ 

آن گل که وفای بلبلانش حال ی ست ٦۸‏ 
هرچند کمر بهجستجو باید بست ۳۵۱ 
اتام زآرزو اگر دست تو بست ۲۹۳ 

این پرده به روی دیده‌ام درد نبست ۵۴۰ 
یک قوم» امید وار از روز نخست ۲۰ 

ای مرکز فیض ازل از روز نخست ۵۲۲ 
از درد نیافت ضعف برچشمم دست ۵۳۱ 
دانم ندهد به گفتگو وصلش دست ۱۰۸ 
برمن زتمتای دل کام‌پرست ٩۲۲‏ 

دارد زفریب» چرخ بازیچه پرست ۷۳ 


۱۱۹۰ 


تا مهر تو درسینة صدچاک نشست ۲۱۴ 
ای مهر چوصبح خانه‌زاد تست ۵۱۲ 
عالم همه پرتوی بود از رخ دوست ۳۷۳ 
کس را چه خبر که عالم بالا چیست ۲۹۵ 
نشنیده خرد که عشق را کالا چیست ۲۰۷ 
در سنه دلت کام چه می داند چیست ۳۴ 
ویرانه شدی» گمان آبادی چیست ۴٩۷‏ 
ای‌مست و خراب» لاف‌مخموری‌چیست ۰ ۳۷ 
با آنکه زییداد تو بایست گریست ٩۱۴‏ 
برغقلت خویش بایدت زار گریست ۳٩۲‏ 
قومی که شناسند تعلّق بااکیست ۳۴۹ 
بهتر ز نبی ز سر حق آگه کیست ٩۱۲‏ 
درساغر من می طلبی را جا نیست ٩۱۴٩‏ 
درعشق مگو که همنفس پیدا نیست ۳٩۱‏ 
با هرنفسی فیض دم اران نیست ۲۱۵ 

ا کک ف ر دی یرت 1۲۹ 
درخلوت عرفان تو کس را ره نیست ۲۸۷ 
گر نخل نشانده‌ای» ثمر خواهی داشت ۳ 
تا بود هوس» به‌دل قرارم نگذاشت ۱ 

دانی که چرا قضا چونقش تو نگاشت ۱۱۸ 
شب بی تو مرا به‌ناله و سوزگذشت ۱۱ 
چون قافله از وادی مجنون بگذشت ۱۱۴ 
بس مرد که از تندی خود رسوا گشت ۲۸۸ 
آنم که به‌من هیچکس الفت نگرفت ۲۰۵ 
هردل که ازو عشق شماری نگرفت ۲۸۱ 
جز عشق تو غم از دل غمناکث نرفت ۲١۱‏ 
نتوان گهر راز به‌هرمثقب سفت ٩‏ ۵۹ 


دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


تا کی گویی فلانی ای‌گوهر سفت ٩۱۰‏ 
روزی صوفی در تصوّف می‌سفت ۵٩۷‏ 

تا هست سخن؛ سخنسرا خواهد گفت ٩۰٩‏ 
قدسی خوش بادوخوشتر ازخوش» حالت ۱۲۳ 
ای کرده هوای معصیت پامالت ۰۰۷ 


€ 


گفتی که بجز حیله نباشد فن چرخ Y۴‏ 


ج 
دانی زچه بی حجاب می خندد صبح 1۲1 
خون شد جگر امشبم ز نادیدنِ صبح ٩۸‏ 
ننمود زجیب آسمان» سین صبح ۷۰ 


جخ 
کرد آنکه کشید طرح دنیای فراخ ۲۵۲ 


د 
تا علم بود» پيشة کس جهل مباد ۴۸۴ 
تا کار دلت ه‌خواهش نفس افتاد ۳۸۸ 
کشمیر که با بهشت همچشم افتاد ۳۹ 
شاه آلو را به‌نیکک و بد نتوان داد ٩۴۷‏ 
بگزیده و نگزیده درین باغ مراد ۳۸۴ 


تا شاهد حسن تو ز رخ پرده گشاد ۵۰ 


فهرست الفبایی رباعیها 


گر کار به‌رندان قدح‌نوش افتد ۱۵۳ 

از باد عشق ه رکه بیهوش افتد ۱۳۹ 

آن را که دلش به‌شادی از راه افتد ۲۷۳ 
گه کار به عشق دلبرت می‌افتد ۱۴۳ 
وصل چوتویی درآرزو کی گنجد ۳۰۱ 
زراق کجا گرد حقیقت گردد ۳۹۲ 
مگذار گره به کار ما برگردد ۱۱۰ 

هرکام که درجهان میشر گردد ۱۴۸ 
بی‌ظرف مباد گرد ساغر گردد ۱۵۷ 
آن‌کس که وطن به چرخ اعلا دارد ۱۵۰ 
گر باد صبا پای زجا بردارد ۱۴ 

آن را که فلک به‌دوستی بردارد ۳۰۴ 
مه ساغر بی شراب برکف دارد ۳۰۵ 
زین دجله که طوفان به‌سر پل دارد ۲۹۸ 
دامان مرا اشک پر انجم دارد ۲۴۸ 

بر فز هماء لبم تبشم دارد ۵١‏ 

چون آب روان نیارمیدن دارد ۵۳۳ 

در زشت و نکو» زمانه دستی دارد ۲۹ 
هرگوشه خرابات تو مستی دارد ۵۴۷ 

با جوهر ذات» هرکه یاری دارد ۲۹۹ 
عاقل به‌درش زدل سراغی دارد ۳۸۹ 
گشت چمن از گل که فراغی دارد ۸۲ 
هر ذرّه به‌مهرت دل گرمی دارد ۱۴۱ 
گردون خود را گرچه سخی پندارد ۴۷۳ 
قدسی که غم عشق تو بنیادش برد ۲۴ 
کو عشق که عجب خودپرستی ببرد ۳۰۷ 
هرچیز که از کون و مکان می‌گذرد ۳۴۵ 


۱۲۱ 


بد کرد زبانم و بل بی‌حد کرد ٩‏ 

جز شرع رسول؛ هرکه راهی سرکرد ۳۸۵ 
گر از دل تو غمی تراوش می‌کرد ۱۴۲ 
هجر تو برآورد زامیدم گرد ۱۸۷ 

در وادی عشق» مرد می‌باید مرد ۳۷۹ 

غم دیده فریب سور عالم نخورد ۴۴ 
هرصب فلک کم هراختر گیرد ۲۳۴ 
هرکس که پی بخت سیاهش گیرد ٩٩‏ 
چون طبع خرد غباری از من گیرد ۴۷۱ 


جز مسکن خویش» ه رکه جایی گیرد ۵۴۵ 


دل پیش ز دردم از قرار اندازد ۳۰۰ 
چرخ آب همیشه زیرکاه اندازد ۵۵۱ 
هرکس دل خود وقف محّت سازد ۳۰ 
گلگشت چمن با فقرااکی سازد ۱۷۰ 
گردون که بد و نیک رقم می‌سازد ۲۹۹ 
تنها نه دلم به‌دیدة تر نازد ۱۳۸ 

ای غم» رگ ما نیشتری می‌ارزد ٩‏ ۵ 
درهرکاری؛ مشقتی بوده و مزد ۵۵۷ 
افتادۂ عشق» کی زجا برخیزد ۳۸۳ 

دایم ز دلم نوای ماتم خیزد ۴۰ 

از سینه مرا نفس دژم می‌خیزد ۳۸ 

واعظ نفست ز می خمارانگیزد ۳۸۱ 
کو مرد که هم‌نبرد را بشناسد ۵۵۳ 

کو عشق که اهل درد را بشناسد ۳۰۲ 
مستغرق حال» قال را نشناسد ۱۵ 

ای عشق» ترا کس به‌نشان نشناسد ۵۲ 


کی دهر حقیقت گل و خس پرسد ۱ 


311۲ 


روزی که حق از چون و چرا می‌پرسد ۵۴۹ 
هرذات مگو به‌ذاتِ جاوید رسد ۴۷۲ 
آخر همه ناوک هدف خواهد شد ۴۸۸ 
گویند که دستش ز حناگلگون شد ٦۲۵‏ 
آن را که به‌حق چراغ افروخته شد ۴۷۹ 
رسوا شدم ای ناله حجاب تو چه شد ٩۷‏ 
ای شعلةً شوقء اضطراب تو چه شد 1۳۰ 
قدسی دل طاقت آفرین تو چه شد ۴۹ 
هرشاعر اگر شاعر یکتا می‌شد ۵۵ 
قدسی چو قرائتش تمتا می‌شد ۱٩‏ 
آسوده ز صي عام کی خواهی شد ۳۴۲ 
خواری شرف مردم دانا باشد ٩۲۹‏ 
خورشید همین نه درّه‌پرور باشد ۱۴۷ 
درویشی جوء گر همه یک‌دم باشد ۱3۹ 
گر زانکه همای عشقْ صیدم باشد ۳۸۰ 
نا زک خاطر» کم آرزو می‌باشد ۳۱۳ 
اسباب تعلق همه عارت بخشد ۵٩۳‏ 

این نفس که فقژ کاش پاکش بکشد ۱۴۹ 
با آنکه زتو کار به‌دلخواه نشد ٩۳۳‏ 

دل گر لمعات اختر خود داند ۱۵۱ 

کی چرخ فروغ اختر خود داند ۱۴۰ 

از اهل ستم چه درجهان می‌ماند ۵۵۵ 
روزی که به توکیب تو پرداخته‌اند ٩۳‏ 
تا گرد رَمّد به‌دیده‌ام بیخته‌اند ۷۷ 

قومی که به‌محض نام» انسان شده‌اند ۴۰۱ 
قدسی شب وصل, دل در امید بیند ۹٩‏ 


برسینةٌ خود به‌عاریت نیش مبند ۳٩‏ 


دیوان حاجی محتدحان قدسی مشهدی 


پیدردی و بی‌غمی به‌هم پیوستند ۵۵٩‏ 
چون برق مباش دشمن کشتی چند ۱۳۷ 
دنیا چه بود ؟ هیچ و دراو پوچی چند ۱۲۱ 
عریان زلباس معرفت عوری چند ۵۰۸ 
آنها که دم از گلشن اسرار زدند ۳۰۳ 
راحت‌طلبان ذوق فروکش دارند ٩۰‏ 
جمعیّت دهر» جور کیشان دارند ۱۱۹ 

آن قوم که دین عشق‌کیشان دارند ۳۸۲ 
جمعیّت سیم و زر لثیمان دارند ۵٩۴‏ 
رو یک جهتان به‌هرطرف نگذارند ۲۹۷ 
فردا که حساب خیر و شر م ی گیرند ۳۷۷ 
می؛ خامان را زود ره هوش زند ۱۱۴ 
حاسد نمکم برجگر ریش زند ۴۰۲ 

ال به‌ره عشق خموشت سازند ۳۸۲ 
مردان همه برگ ترک عالم سازند ۱۵٩‏ 
گویند انسان علم زهم اندوزند 2۴1 
نزدیکان را گر چوچراغ افروزند ۱۸ 

دل را زهوس محض کدورت مپسند ۳۱۲ 
آن قوم که دلبستة صورت باشند ۱۶۰ 
این خلق مجازی نه زامل هوشند ۳۱۰ 
آن کس که بهذ کر محضت اراد کند ۱٩۲‏ 
آن را که خدا به‌بندگی یاد کند ۳۹۷ 
گاهم به‌وصال» دل زغم فرد کند ۱۳ 

ه رکس که سخن زقدر و مقدار کند ٩۵۰‏ 
پیوسته فلکت تهیةٌ نیش کند ۵۵۰ 

با نام هنر به‌دهر» کس سرنکند ۳۹۲ 
جاهل را چرخ» بخ روشن نکند ۴۹۰ 


فهرست الثبایی رباعیها 


از عشقء دلی که دیده دوزد چه کند ۵۵۴ 
تن داده دلم به‌بینوایی» چه کند ۳۲ 

آن قوم که برخوان سخاوت نمکند ۱۱۲ 
هرلحظه دوچشمم آرزوی تو کنند ۷۲ 
آن قوم که با عشق نه از یک جایند ۳۴۳ 
آن را که دل از دوکون آزاد بود ۲۷۱ 
فرزانه به‌قید شهر و کو؛ بند بود ۲ ۵۵ 

از نور رخت» سها چو خورشید بود ۴۷۰ 
دل را به‌دعای تو صد اميد بود ۵۱۳ 
درعشق کسی که نوگرفتار بود ۱۴۴ 
عاشق که مدام محو دلدار بود ۴۸۱ 

تا مهر توام به‌سینه مستور بود ۱۹۸ 

از سز خدا نبی سرافراز بود ۱۴۵ 

از اهل کمال» خامشی نغز بود ۱۷ ۵ 
هرچیز که آن وسیلۀ کام بود ۳۱۴ 

شب از تو جداکار دلم شیون بود ۱۰ 
ای بوده درآنچه بوده و هست و بود ۵۵۸ 
وردم همه وقت ماجرای تو بود ۵۱۲ 
آن کش نظر بلند و برجسته بود ۳۱۱ 
درویش غنی‌ست گرچه بی توشه بود ۱۱۳ 
در هند که موی سر پسندیده بود ۱۲۴ 
مردم که زمردمی نشانش نبود ۴۸۷ 

آن کز طرف خداموفق نود ۳۹۹ 

گر بی تو مرا راه به جایی می‌بود ۳۷۲ 

ای آنکه کنی سعی دراثباتِ وجود ۳۰۹ 
خواهم عدمی‌که پیش ازین داشت وجود ٩۴۰‏ 
صاحب‌نظری کز پی دیدار رود ۳۹۴ 


11۳ 


از گفتة عقل» شورش من نرود ۱۵۸ 

خونم ز ره نظر بدر چون نرود ؟ ۱۰۲ 

عاشق ز درت به‌هرهوایی نرود ۵۱۱ 
درمعرفت آنکه عشق برعقل افزود ۳۷۸ 
شوریدۀ عشق اگر غم آلود شود ۱۵۸ 
عزمت چه شود به‌سعی اگر یار شود ۵۲۹ 

از هوش رود چو با تو دل یار شود ۳۳ 

از حرف هوس؛ صدق سخن» لاف شود ۲۴۱ 
گیرم فلکت قرین آمال شود ۲۷۵ 


گر سخت چوسنگ و نرم چون موم شود ۵۹ 


خواهی که دلت ز دوست آگاه شود ۵۵۹ 
زان پیش که دفتر بقا شسته شود ۳۰۸ 

خود نام مژده گر گشایی چه شود ۵۲۳ 
تا در کف توست دل کی آزاده شود ۲۴۳ 
هرفرد به‌علم فرد اکبر نشود ۱۷۱ 

بی‌یاری اکسیر» مشت زر نشود ٩۳۹‏ 
کوچک خرد ارچه زود عاشق نشود ۴۸۳ 
پاکیزه‌سرشت» عاجز غم نشود ۲۵۴ 

دنیا مطلوب طالب دین نشود ۱۲۲ 
کرت اه زد د ۳۹۰ 

زاهد به‌بهشت عدن جا می‌خواهد ۲۳۸ 
آن کو به‌جهان رضای حق می‌خواهد ۳۹۸ 
عاقل زجهان فنه‌انگیز جَهّد ۳۴۰ 

ای آنکه هوس طبع ترا سود دهد ۷۵ 
عاقل زسر کوی تو رسوا آید ۱۲۵ 

درمع رکه مردی که ازو کار آید ۱۵1 


زان ره که سیمش به‌مه وسال آید ۵۲۵ 
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کی عشق برون از دل پرخون آید ۱۴۲ 
روزی که به‌صد شبم سحر می آید 17 
امروز بتم طرز دگر می آید ٩۳۵‏ 

آن مرغ نه‌بهر دانه‌ام می آید ۱۳۸ 
هرلحظه مرا قیلٍ دگر می‌باید ۱۰۵ 

چون مهر» کمال برشدن می‌باید ۲ ۱۵ 
یار تو غم اندوخته‌ای می‌باید ۳٩۱‏ 

در راه طلب فتادگی می‌باید ۱۵۴ 

هرچند ترا عذاب می‌افزاید ۲۵۱ 

ای آنکه هوس دکانی از بهر تو چید ۲۳۷ 
نابینا را عشق کند صاحب دید ۵۴۸ 

آن قوم که می‌زنند حرف از تجرید ۴۰۰ 
این عمر که از لطف خداداد رسید ۳۹۵ 
نتوان به‌خدا به‌زعم ادرا ک رسید ۵۰۵ 
از وصل توام به‌دل سروشی نرسید ۸۷ 
بی‌رنج خمار» کس به‌جامی نرسید ۳۹۳ 
بی‌رنج سفر کس به‌مقامی نرسید ۵۱۵ 
چرخم چو زکشمیر به‌لاهور کشید ۱۴۸ 


ر 
تادیده سرشک لاله گون آرد بار ۴۷۵ 
گر خانة چشم من بود تیره و تار ۵۳۵ 
انسان که طفیل او فلک راست مدار ۱٩۲‏ 
قدسی زتان حسرت دیدار مدار ٩۵‏ 

از اصل زفرع» فکر دوری‌ست فرار ۴۸۲ 
زردست اگرچه چهرة عاشق زار ۲۵۱ 


دیوان حاجی محمد حان قدسی مشهدی 


چشم ترم از گریه ندارد آزار ۵۴۱ 

چون رفت ازین گنبد فیروزه حصار ۱۳ 
از درد نکرد دیده‌ام ضعف اظهار ۵۳۸ 
درگلشن دهرء» تا خزان است و بهار ۴۷۴ 
از قدر هنر» بی‌هنران را چه خبر ۵۰۱۱ 

از حادثه گر چرخ شود زیر و زبر* ۱٩۹۱‏ 
از حادثه گر چرخ شود زیر و زبر ۳۱ 
درکوی مجاز ه رکه شد راهسپر ۲۴۵ 

از رنگ هوس» نفس شود رنگین تر ۴۰۳ 
درپرده ز محتسب شراب اولی‌تر ۴۰۴ 
ای دوست؛ چنین ز دوستاران مگذر ۱٩۰‏ 
پیوسته روم راه چو پرگار به‌سر ۳۳۹ 
عمر اندک پایی و کار بسیار به‌سر ۳۳۸ 
ای از تو نظر یافته ارباب نظر ۵۲۱ 
پیوسته درین دایرٌ پهناور ۱۸۸ 

از بس که بود چشم خزف برگوهر ۲۵۲ 
آن را که بود درخور افسر چوگهر ۱۸۹ 
آنم که برون جهد زکانم گوهر ۴۰ 
بیچاره خر د به‌سعی باشد مجبور ۴۰۵ 
از دولت وصل» کس مبادا مهجور ۳۱۷ 
ای محض شکم آمده چون چرخ اثیر ۵۰۲ 
گوشی طلب از خدای خود پندپذیر ۳۱۵ 
آمیخته‌ام به خلق» چون شهد به‌شیر ۲ ۵ 
درگوشة مسکنت من زار حقیر ۴۷ 
قدسی همه‌جا چونیست سودا درگیر ۱۲ 
ای فیض تو همچو صبحدم عالمگیر ۵۱۰ 


۶ این‌رباعی و رباعی بعدی» درمصراع نخست بکسانند . 


فهرست القبایی رباعبها 


سیری نپذیرد از هوس نفس دلیر ۲۵۳ 


ز 

نتوان زقضا گر یختن با تک و تاز ۳۱۸ 
برقرص جو خودم بود دست دراز ۱۰۴ 
خوش نیست زبان رمز را قصّه دراز ۴۰۷ 
عشق است که چرخ را برآمد به‌فراز ۲۰۰ 
برمن چو در وصل تو کردند فراز ۱۷ 
موجود بود گرچه سراپا عاجز ۴۰۸ 

آن برد گرو که رفت ازین دار به‌عجز ۴۰۹ 
قدسی منم و دلی چ و آتش همه سوز ٩۱۲‏ 
قدسی زتو درقید حجاب است هنوز ۱۳۲ 
قدسی به‌دلت هوای کام است هنوز ٩۱۷‏ 
بینم رخ غمء نقاب نگشاده هنوز ۸۳ 


شبهای دراز رفت و خوابی نه هنوز ۱۰۷ 


س 
از یک جنسند گرچه نیک و بدٍ ناس ۱٩۳‏ 
احوال زمانه از ستم‌کیشان پرس ۳۱۰ 
پوشیده چوشمع نیست» داند همه کس ۴۱١‏ 
از فیض دم شماست پیش همه کس ۵۰ 
ای خواهش عشقت آرزوی همه کس ٩۴‏ 
ای مرغ چمنء عشق ندانی زهوس " 
کو عقل که نفس را کند منع هوس ۰۳۷ 
از همسفران عشق» چون اهل هوس ۴۷۷ 
ش‌ 
با عقل به‌اندازه‌روی مایل باش ۴۱۴ 


۱۳۹۵ 


بی‌لخت جگر چولاله در راغ مباش ۱۲۲ 
آن غنچه که کار با صبا افتادش ٩۲‏ 
هرکس که به گلشن وجود آرندش ۴۱۲ 
دل عقدۂ چرخ تا گشود؛ انکندش ۲۴۲ 
آن کس که به‌معصیت فرو رفته سرش ۱۹۷ 
گردون که ندانی سبب خیر و شرش ۴۱۳ 
این یارب گرمی که تو داری پاسش ۵۱٩‏ 
خورشید که از پی بروند افلااکش ۴۱۵ 
این خانه که سقف باشد از افلااکش ۱۹۴ 
درسینة تنگ من وطن ساخت غمش ٩۳‏ 


" آن را که بود رگی زغیرت به‌تنش ۴۱ 


ای فص ازل با نفست دوشادوش ۵۰٩‏ 
گردون که زهم نمی‌فند اجزایش ۱۹۸ 

عشق ار چه بود زبود» ابودش بیش ۳۱۹ 
دارد به‌من اتحاد» یار از من بیش ۵۷ 

از فيض جنون» عقل برد کار زپیش ۱۹۲ 

با آنکه زدی برجگرم صدجا نیش ٩۱‏ 

هست از بن هرموی» مرا برتن خویش ۵۴۳ 
دارم به‌دو دست خویش دایم تن خویش ۵۴۴ 
صبحم» نیم از شکفته‌طبعی درویش ۱۲۰ 


ع 
خون شد دلم از شنیدن نام وداع ۱۵ 


پیدا بود از اشک فروهشتة شمع ۲۳۲ 


زنهار دم سرد مده سر به‌چراغ ۴ 
ب ی گر به» بود دیده چو بی‌باده ایاغ ۸ 


۱۱۹ 


از ماه چه نور چشم داری درمیغ ۲۳۲۲ 

ر نور چشم داری درمیغ ۲۱ 

ر 
ف 

ای باطن تو چوظاهر آینه صاف ۵۱۸ 


ای عمر گرامی به‌ریاکرده تلف ۱۹۹ 


کت 
خوش نیست حقیقت و مجاز از هم پاک ۳۲۰ 
بس تجربه کردیم درین عالم خاک ۴۱۷ 
آن را که رسد کدورتی از افلاک ۴۱۹ 


گ‌ 
بی‌روی تو زد غبار در چشمم چنگ ۵۳۹ 
آید دل صاف‌طینتان زود به‌چنگ ۴۸۲ 

تا این کهن آسیا نکردهست درنگ ۴۱۸ 


ل 
هنکامةٌ اهل وجد می‌باید و حال ۱۲۸ 
چندان که زند طعنۀ طعنش بردل ۳۷۸ 
از گل نگرفته‌ام سراغ از ته دل ۴٩۳‏ 
پرهیز کن از راهنمایان فضول ۴۲۱ 
زد قافله‌سالار پی کوچ دهل ۳۲۱ 
آن کس که کند معرفت حق تحصیل ۴۲۰ 


م 
مگذار کمیت فهم را سست لجام ۴۲۵ 
از گریه نکرد ضعف در دیده مقام ۵۳۷ 


اف 


از مژدۀ خویش پیشتر نه دو سه گام ۵۲۸ 


0 ا فارغ شده‌ام ز ننگ و آسوده زنام ۴۲۳ 


چندی زخرد پختگی اندوخته‌ام ۲۹۵ 

از مهرة گردون نکشید آنکه ستم ۲٩۱‏ 
هردم نتوان کرد به جامی مستم ۳۰ 

چون صید اگر به‌دام صیّد افتم ۴۸۰ 
گردون زند از کین تو هرصبحی دم ۲۷۰ 
آن شوخ که دل به جلوهٌ او دادم ۴۲۲ 
زان روز که از مادر گیتی زادم ۷۹ 

هرسو که مهیّای سفر می‌گردم ۱۱۲ 

یک چند به فسق و معصیت یار شدم ۱۱۵ 
درعشق بجز زیان ندارد سودم ۳۲۵ 
نی‌شکر زجان؛ نه شکوه از تن دارم ۴۹۵ 
با عشق زدل نهفته رازی دارم ۳۴۱ 

از مرغ چمن به گل سزاوارترم ۲۱ 

با آنکه گذشت درنقاب از نظرم ۳۲۲ 
در وصل تو دیده برزمین می‌دوزم ۴ ۵ 
رکفت گر ا 
شبها که زهجرء آب گردد نفسم ۷۱ 
درعشق به آن بهانه‌جو نزدیکم ۳۲۳ 
چون آینه؛ گر به‌ساده‌لوحی ملم ۴۲۴ 
خود کرد به لطف اگرچه اول رامم ٩۱۲‏ 
از بس که فسرد از نفس سرد تنم ۲ 
گفتی که لب آلوده به می چند کنم ۱۰۰ 


از حق طلب دل حق‌اندیش کنم ۱۳۰ 


از خوف؛ گهی خاطر خود ریش کنم ۱۲۹ 
خواهم زگذشته‌ها روایت نکنم ۸۸ 


فهرست القبایی رباعیها 


قدسی هوس کام‌پرستی نکنم ۱۲۱ 

هرچند نواسنج قدیم چم ۳۳۴ 

هرکثرت و وحدت که دهد دست به‌هم ۳۳۹ 
هرروز سرشکك چشم طوفان‌زايم ۲۳۱ 
قدسی من و بخت اگرچه توأم بودیم ۱۰۹ 
دل پیش تو ای دلبر کاشی داریم ٩۷‏ 


ن 
تا راز دلت زدل نیاید به‌زبان ۷۴ 
بی‌راهبری که سوزدش بهر تو جان ۳۲۷ 
زنهار مرو به لَه خاموشان ۴۹۹ 
شاهنشهی است خدمت درویشان ۴۳۳ 
ای باخبر از حقیقت کون و مکان ۵۱۴ 
تا هست به‌جا دایرۀ کون و مکان ۲۵۵ 
هرچند که رحمت است کار رحمان ۴۲۷ 
بی و اسطه در مجلس ابنای زمان ۵۰۳ 
عقل آمد و دل دراضطراب است همان ۲۹۹ 
درباب وجودت ای خداوند جهان ۱۷۲ 
جایی که بود پای مت به‌میان ۴۷۸ 
آن صفحه که بایدش سراپا شستن ۳۴۳۴ 
تا کی دنبال نفس س رکش رفتن ۲۳۵ 
الفاظٌ لباس است و معانی چوبدن ۱۷۴ 
تا کی سخن معرفت انشاکردن ۴۲۹ 
ای نفس بس است اينهمه عصیان‌کردن ۳۲۹ 
آزرده چوخاطرت ز با مابودن ۰ ۵ 
درعشق تو دل به‌شرم خواهدبودن ۱۱۴ 
از نامه رسی پیش؛ چه خواهدبودن ۵۳۰ 
دلگیر مشو زشهر یا ده‌بودن ۴۳۹ 
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چون غنچه خراب گردم از خندیدن ۴۳۵ 
از کس نبود کدورتم درباطن ۲٩۲‏ 

از خلق جهان» کناره‌ای ساز وطن ۲۳۲ 
از عشق حقیقی» اثری پیدا کن ۴۳۴ 

ای نفس» به‌بندگی سری پیداکن ۴۳۰ 
چون باد بگرد و گلشنی پیدا کن ۱۷۳ 
شد شهرة شهره بادهپیمایی من ٩۱۹‏ 

تا يار شدی به‌رغم من با دشمن ۸۴ 

از دل نرود آه غم آلود برون ۴۳۲ 


گر عارض دلبرم بود گندم‌گون ۱۱۵ 


زلفی شده قید من» نه زنجیرست این ٩۲۸‏ 
مرفعل که از تو درشمارست بین ۴۲ 
باشد زتو دوستتر به تو چرخ برین ۴۳۱ 
هرچند جهد برق سوادث زکمین ۲۳۹ 


و 
اورادٍ من است داستان غم تو ٩۵‏ 
زاهد تا چند زرق و خودکامی تو ۸٩‏ 
دربزم شهود؛ ذکر می‌گویی تو ۳۳۰ 
عمری زپی دوست نمودم تک و دو ۳۲۸ 
۳ دلشده‌ای؛ جان غم‌اندوزت کو ۴۱ 
دربزم جهان» شمع شب‌افروزی کو ۲۵ 
ای عمر به‌رفتن چه شتاب است» بگو ۴۳۷ 
ای بیجگر آوازٍ کمانم مشنو ۴۸ 


قدسی تاکی آه کشم از دل» آه ۴۵ 


۱۲۸ 


بی‌برگان را به‌صد هنر بی‌زر و جاه ۱۳۲ 
مشتاق جمال را چه بیگاه و چه گاه ۲۱ ۵ 
کرد از ره راست چون رسولت آگاه ۵۷۵ 
بر ماه کنم گر زسر شوق نگاه ۴ 

جز گفت و شنود» زینت هوش مخواه ۴۹۸ 
در دهر ز هر انجمنی خلوت به ۵۷۰ 
دل از سرکوی پار برخاسته به ۸٩‏ 

هر ذرّه غمت زعالمی شادی به ۵۷۲ 

با مردم روزگار» کم‌جوشی به ۵۷۴ 

آن کز پی عارفان دین برگشته ۴۴۴ 

چون مهرش اگر بود سپر در پنجه ۱۸۲ 
آوازهُ من به‌هند و روم افتاده ۱۰۱ 
برروی تو چرخ»؛ دست رد ننهاده ۲ ۵۷ 
حیرت تپش از جان خرابم برده ٩۲۳‏ 
هستی چمن جان و چمن در پرده ۱۳۱ 
عشقت ره دیوانه و فرزانه زده ۴۳۹ 
عشقت که به‌شعله راه پروانه زده ۴۳۸ 
کی دل شود از هوای خود شرمنده ۵۷۱ 
فریاد ز دست صبر نافرموده ۱۸۱ 

ای همچو خرد درهمه فن سنجیده ۲۷ 
درغریتم استخوان چو نی نالیده ۵۷۳ 
درعشق چه دلهاست کباب از شعله ۱۲۷ 
هرگز نشدم جرعه کش از جام گله ۲ ٩‏ 

از خلق جهان چه نیک و بد یکقلمه ۴۴۳ 
ای ذ کر تو مقصود زگفتار همه ۵۱۸ 
شادم به‌دل خراب در ویرانه ۴۴۲ 


دیوانه رهد زرنج در ویرانه ۴۳۴۱ 


دیوان حاجی محمّدحان فدسی مشهدی 


ی 
ای تازه‌نهال سایه‌پرور بازآی ۲۴ ۵ 
ای مرکز ه‌سپهر اعظم با زآی ۲۷ ۵ 
همت طلبی» به‌تربت مجنون آی ۵۸۵ 
از گردش و سیر فلک حادثه‌زای ۲۴۱ 
ای جان و جهان» جهان و جان همه‌ای ۳۳۱ 
ای عشق» حبات جاودان همه‌ای ۵۲۰٩‏ 
ای دوست چرا در دل دبوانه نه‌ای ۴۴۰ 
عشق آن تو شد» تواش کجا می‌طلبی ۲۳۱ 
هرگز نشدم کاموّر از مطلوبی ۴۵۷ 
ای آنکه کمر به‌جستن حق بستی ۴۹۱ 
بگذار حدیث جزو و کل درمستی ۱۷۹ 
ای عشق» جدا ز وصل بارم کشتی ۴۲ 
رنجورم و خسته‌دل» طبیبان مددی ! ۵۸۷ 
از دوری خود بی‌پر و بالم کردی ۳ 
خشنود بهمژدۀ وصالم کردی ٩۱‏ 
ناصح به‌نصیحت چه پی ما گردی ٩۲۰‏ 
خواهی که معز و مکزم گردی ۵۸٩‏ 
بد نیز مباش اگر نه خود به گردی ٩‏ ۴۵ 
چون باصره درعشق مجازی ماندی ۳۷ 
گر زانکه خرد بیخودی‌افزا بودی ۲۲۹ 
گر دونان را دست عطا می‌بودی ۵۸۴ 
ای دل ستم و جفای مردم دیدی ؟ ۸۵ 
ای عشق چه برسرم زافسون آری ۴۵۲ 
از عالم اگر عمل نیاید باری ٩۲۴‏ 
از عشق بگو مقاله‌ای گر داری ۵۷۷ 
با آنگه خبر زحال زارم داری ٩۰‏ 


فهرست القبایی رباعیها 


در دست زصلح کل پشیزی داری ۴۰۴ 
گر شعر نگویم» نه زشعرم عاری ۲۲۳ 
ای غم نتوان گرفت هردم یاری ۱۰ 

بر پیش فتاده‌ای» قفایی نخوری ۴۴۵ 
این ره که تو سرکرده‌ای از مغروری ۱۹۵ 
خواهم که به‌دل چوعشق مسکن گیری ۵۸5 
هرچند نباشد خبرت از رازی ۳۳۴ 

ای عشق» تو ما را به جهان می‌ارزی ۵٩۲‏ 
شمعی تو؛ ولی زانجمن پرهیزی ۳۲ 
تجرید گزین تا به‌نوایی برسی ۱۷۷ 

بر آسایش مدار ننهاد کسی ۲۹۰ 

خرسند بود چند به‌نام از تو کسی ۴۴۹ 
نی عرّت و اعتبار ماند به کسی ۳۳۳ 

گر از یاری» مدام از خود باشی ۴۴۸ 

ای جان چه شود که مونس تن باشی ۴۵۳ 
درپرده به‌هردل آشنا می‌باشی ۴۵۰ 

در وحدت ذات» گفته گوهر پاشی ۲۱۴ 
بی شعله» چوباده خودبخود می‌جوشی ۳۳۵ 
یابی چو زاهل فضل» شخصی عاصی ۱۷۸ 
درملک وجود» خواربودن تا کی ؟ ۰۲۷ 
محروم ز وصل یاربودن تا کی ؟ ۵۸۲ 
روزن متعادست و مهتاب یکی ۴۸۷ 

از مردم حال؛ اهل حال است یکی ۲۲۵ 
بی‌فیضان را چه باک از بی‌برگی ۵۷۹ 
عاشق نشود هلاک از بی‌برگی ۵۸۰ 
بی‌ساغر عشق» مُردم از بی‌حالی ۵۷۸ 


آن کز ازلش آمده فطرت عالی ۱۸۵ 


۱۹ 


بی‌فیض ازل» رتبه نگردد عالی ۲۲۷ 

آن رند که درمثل ندارد بَدّلی ۴۵۸ 

از عشق که نیست درجهانش بَدّلی ۴۵۹ 
گر بتوانی به‌نفس خود کن جدلی ۳۳ 
آنها که خر ید عشقشان از خامی ۳۵ 

زین هستی موهوم» جدا باش دمی ۴۲۳ 
درشعر شوی گر انوری را انی ۵۸۳ 
حیرت زده را چه غم ز سرگردانی ۴۴۰ 
سوز جگرم نمی‌برد درمانی ۳۹ 

خوش درپی عقل و هوش افراختنی ۴۹۲ 


"رمری‌ست حدیث عشق» دریافتنی ۲۲۴ 


شد نغمه وبال از فغانم برنی ۴۷ 

در بام شریعتی؛ دگر پر نزنی ۵٩۱‏ 
نمی ا ۴۵۱ 

با فقر و فنا چون فقرا سرچه کنی ۴۴۷ 
ای پنجه قوی» شکار لاغر چه کنی ۵۸۱ 
تقریر زحالی که نداری چه کنی ۴۸۴ 
هرنقش که برسپهر اعلی بینی ۴۵۵ 
هرنیکك و بدی که می‌کنی» می‌بینی ۴٩۱‏ 
زنهار به‌فکر خواهش از جا نروی ۴۹۴ 
که انس ری 

تا کی مشغول عالم خاک شوی ؟ ۵٩۰‏ 
گاهی نخود سبزی هردیگ شوی ۵۸۸ 
گیرم زمقرّبان درگاه شوی ۴۵۴ 

با حرص و هواکی بودت روزبهی ۲۲۸ 
هرچند که دارد آسمان مهر و مهی ۲۳۲۰ 


از کس نبود هراس درتتهایی ۳۳۲ 
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و ر 
با رستم کرد اکر هماورد تویی ۴۶۰ ای پیرو کاملان عرفان که تویی ۳۳۷ 
درخانقه کون و مکان پیر تویی ۵۱۷ ای قد تو سرو چمن دلجویی ٩۴‏ 


نامها ی کسان, القاب. خاندانها؛ نستها 


آزر ۰۱۳۹ ۲۹۵ 
احمد مختار (= پیامبر اکرم (ص)) ۱۰٩‏ 
ارسطو ٠ ۸۹٩‏ 
افراسیاب ۰۸۰ ۰۱۷۱ ۰۲۳۹ ۳۱۹ ۸۵۱ 
افلاطون ۲۸۰ ۲۹۰ ۴۵۴ 
و یز فلاطون 
آنوری ۱۱5 ۰۲۲۹ ۷۴۱ 
ایرانی ٩۵۴‏ 
باقر (ع) ٩۴‏ 
و نیز ےه محقدباقر (ع) 
بوالحسن (- امام رضا (ع)) ۸۰ 
بوتراب (- امام علی (ع)) ۰۸۰ ۸۷ ۲۳۸ 
و نیز .على (ع) 
بوعلی سینا ۸۵ ۸٩۸‏ 
بهزاد ۸۱۱ 
بیژن ۸۱۷۱ ۰۳۲۱ ٩۰۷‏ 
پور زال ۰۲۲۵ ۳۱۹ 
و تیزسسه رستم 
تورانی ٩۵۴‏ 
تهمتن ۲۳۱ ۳۲۱۰۳۱۹٩‏ 
و یزتهرستم 
ثانی صاحبقران (- صاحبتران ثانی؛ لقب 


شاهجهان) ۰۲۴۱ ۸۱۵ 

جعفر» جعفر صادق (- امام جعفر صادق (ع)) 
AAV ۹‏ 

جعفر طیّار ۱۱۳ 

جلالای طباطبایی (جلال‌الدین محتد) ۴ ۰۵ 
Y1‏ 

۷۰٩ ۷۰۲ جتید‎ 

حاتم» حاتم طابی ۰ ٩۰۹ TTS‏ 

حشان ۰۱۵۰ ۱۰۸ ۲۲۸ 

حسن (- امام حسن (ع)) ۸۴ ۱۷۱ 

حسین؛ حسین‌بن مرتضی (- امام حسین (ع)) 
۴ ۰۱۷۱ ۱۹۲ 

٩۷۵ حلاج‎ 

حیدر» حیدر کزار (- امام علی (ع)) ۰۱۱۳ 
۲۴ 

ختایی ۸۰۸ 

۸٩۴ رانا‎ 

رستم ۱۲۹۰۸۰ ۰۲۳۹ ۷۱۷ 

٩۲۰ ۰۲۳ ۷۹۷ ۸۷۸۰ زنگی‎ 

٩۴ زهرا(ع)‎ 

زین العباد (ع) ٩۴‏ 

ساقی کوثر (- امام علی (ع)) ۱۸۹ 


۱ 


سحبان ۱۷ ۲۲۸ 

سلطان‌خراسان» سلطان غریبان (- امام‌رضا(ع)) 
۵ ۱۸۷ ۰۲۴۸ ۳۳۸ 

سنان آین ]انس ۳۱ 

۰۷۰۸ ۵۲۴۱ ۰۲۴۰ شاه‌جهان (- شاهجهان)‎ 
:۸ ۱۴6 ۷۲۲ (As ۸ 
۰۸۷۹ ۸۵۴ ۲ ۲ ۵ 
(+ CAY CAAA ۲ ۰ 
۹۱۹ «AF 

شاه‌خراسان ( = امام رضا (ع)) ۷۵ AFA‏ 
٩۴۷ ۳۲۹ ۳ ۳ ۸‏ 

شاورضا (- امام رضا (ع)) ۸۰ 

شاه عاس ۳۲۹ 

شاه غریبان (- امام رضا (ع)) ۰۱۲۸ ۰۲۰۹ 
1۴۹ 

شاه لولااک (- پیامبر اکرم (ص)) ۷۷۲ 

شاه نجف (- امام علی (ع)) ۸۱ 

شبلی ۲ ۷۰ 

شمر ۳۱۵ 

شهاب ال ین محمّد» شهاب‌الدین محمّدشاه 
غازی (- شاهجهان) ۰۲۴۱ ۰۸۰۵ 
۸۳۱۲۱۸۵۵ 

شه غریب‌نوازان (- امام رضا (ع)) ۱۷۸ 

شه کربلا (- امام حسین (ع)) ۱٩۲‏ 

شه مردان (- امام علی (ع)) 2٩۵‏ ۱5۰ 

شتا کی راان شون تس طوس: 
شهید طوس (- امام رضا (ع)) ۷۷ 
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۰۱۵۲ ۲ 6 ۰ 
I1 ۸ 

شیخ صنعان ۰۳۶۴ ۴۷۲ ۷۹۹ 

صاحب الر مان (عج) ۱۴۰ 

صاحبقران (- امیر تیمور) ۲۴۱ 

صاحبقران انی (- شاهجهان) ۸۰۰ 

صادق (ع) ٩۴‏ 
و نیز جعفر صادق (ع) 

صفاهانی ۲۱۲ 

ظهیر آفاریابی] ۰۱۱ ۲۲۳ 

عجم ۰۲۲۰ ۲۲۰ 

عرب ۰۲۲۰ ۳۲۰ 

علی (ع) ۰۱۰۹ ۰۱۱۳ ۲۱۴ 

علی (- امام رضا (ع)) ۲۰۹ 

علی‌ین موسی» علی‌بن موسی‌بن جعفر 
(- امام رضا(ع)) ۰۱۲۲۰۹۰۱۸۴۰۰۴ 
۸۷( 6 ۲۲۱۱۹۵ 

علی عمرانی (- امام علی (ع)) ۱۲۷ 

على موسی جعفر» على موسی‌الرضا 
(-اسام رضا(ع)) ۸۷۷ 8۵ 64٩‏ 
ATTY ۲ ۲ ۳۲۳‏ 
NAA ۱۵۵ ۸‏ ۱۰۵ ۰۱۷۵ 
۱ ۱۸۷ ۲۱۳ ۰۲۲۳ ۰۲۴۸ 
۳۳۸۹۳۸۰ 

غریب خاک خراسان» غریب طوس 
(= امام رضا (ع)) ۰۹۴ ۰۱۰۲ ۱۹۸ 

فرنگ» فرنگی ۰۳۲۹ ۰۴۱۲ ۸۷۸۰ ۷۹۷ 


نامهای کسان» القاب؛ خاندانهاه نستها 


۸۹٩ ۰۲۲۸ نلاطون‎ 

کاشی 1۴۸ 

کسری (- انوشیروان) ۲۲۴ 

کمال [اسماعیل] ٩‏ ۲۲ 

٩۴۵ ۰۳۱۴ کیخضرو‎ 

۰۸۰۷ ۰۲۵۷ ۰۴۲۸ ۲۲۳ ۰۱1٩۹5 مانی‎ 
۸۸۴ ۳ ۵ 

محتدباقر (ع) ۱۳۷ 

محمّدباقر( = فرزند شاغر ۷۹۲ ۳۱۲۲۹۹ 

محمّدین حسن (ع) ۰۱۴۰ ۱۷۲ 
و نیز ےه صاحب‌الزّمان (عج) 

مرتضی (- امام علی (ع)) ۷۵ 

مسعود سعد سلمان ۲۲۹ 

مصطفی (ص) ۷۷۲ 


٩۰۹ معن‎ 


۱۳۳ 


معین جهان (- خواجه معین‌الدّین چشتی) ۸٩۴‏ 

مقیم (مقذمه‌نویس دیوان) ۴۳ 

منوچهرخان (حاکم مشهد) ۴۴ 

موراو ۳۱۵ ۳۱۶ 

موسی‌بن جعفر (ع)» موسی کاظم (ع) ۲۰۴ 
۳۷۹ 

میرزاجان ۲۳۲ 

نصوح ۸۲۲ 

نصیر ۲۳۰ 

توشیروان ۲۴۱ 

ملاکو ۷۸۲ 

هندو ۰۱۱۵ 0۴۹۲ ۷۹۹ 

٩۴۸ ۸۸۵ ۰۷۷۳ هندی‎ 

۸4٩ ۲۱۷ یونانی‎ 


نام جابها 


آب لار (از چشمه‌های کشمیر) ۸۷۷۳ ۷۹۱ 

آذربایجان ۷۷۴ 

آسیر ۸۷۹ 

۸٩۴ اجمیر‎ 

اچول (چشمه) ۱۷۹۴ ۷۹۵ 

ارس (رود) ۵ ۲۹ 

اصفهان ۰۲۳۴ ۸۰5 
و یز صفاهان 

۸٩۵ ۸۰۷ ۸۰۱ اکیرآباد‎ 

البرز (کوه) ۸۷۸ 

الوند (کوه) ۰۳۴۰ ۷۹۷ 

۰۲۲۷ ۲۰۷ ۱۸۰ ۱ ۲۵ ۰۹۵ ۸۴ ایران‎ 
۰۲۰۳ ۰۲۱۱ ۰۲۵۹ CA ۳ 
4۴۲۱ ۰۳۲۳ ۰۳۱۹ TIF ۱ 
۹۴۸ ۴۷ CAF» ۱ 

باغ آصف آباد ۷۹ 

باغ اک رآباد ۸۰۱ 

باغ الهی ۷۹۰ 

باغ بحرآرا ۷۹۰ 

باغ بیگم آباد ۷۹۵ 

باغ جهان آرای اکب رآباد ۸۰۴ 

باغ جهان آرای کشمیر ۷۸۸ 


باغ شاهزاده ۷۸۷ 

باغ صادق آباد ۷۸۹ 

باغ عیش آباد ۷۸٩‏ 

باغ فرح‌بخش ۸۷۸۳ ۷۸۵ 

باغ فیض‌بخش ۷۸۲ 

باغ نسیم ۷۸۹ 

باغ نشاط ۷۸۷ 

بخارا ۲۹۰ 

٩۴۶ ۸۱۴ ۸۷۸۴ بد‌خشان‎ 

بازخان (بازار) ۲۳۱ 

بطحا ۰ ۸ ۱۳۵ ۵۱۸۸ ۷۷۴ 
بغداد ۰۸۰ ۱۹۳ ۰۲۷۹ ۵۴ ۸۰۷ 
بلخ ۲۰۹ 

بلغار ۱۱۱ 

پالم ۸۱۰ 

پنجاب ۷۹۹ 

پیر پنجال (کوه) 0۷۸۰ ۵۷۸۳ ۷۹۸ 
تاتار ۸۸۴ 

تت ۷۷۴ 

۲۰۹ ٩۷ تتار‎ 

٩۲۸ ۸۰۲ ۸۹۷ چگل‎ 

۲۷۹ :۲ ۰۰ ۳۲۲۸ ۱۵٩ ۱۱۱ چین‎ 


۱۳۳۹ 


۰۸۰۷ ۸۰۲۱ ۷۷۲۹ ۳ ٩ ۹ 
۸۸۷ ۸۸۱ ۸۵۱ (AFF ۹ 
٩۲۸ (به‌ایهام)»‎ ٩۲۴۳ ۷ 

۰۵۰۸ ۰۳۹۲ ۱۸۵ ۱۸۴ ۸۱ حجاز‎ 
٩۲۸ ۸٩ ۱ ۴ 

ختن ۷۳۳ 

۰۱۸۷ ۰۱۲۸ ۸۴ ۸۷۸ ۵۸۸ <٦۴ خراسان‎ 
۰ ۲ ۲ ۷ ۸ 
۹۴۸ ۸۹٩ ۸۲۱ ۷۷۸۳۴ ۳۹ 

خطا ( = ختا) ۸۹۰ 

خیر ۸۷۹ 

دارالمرز ۷۷۴ 

۰۲۸۵ ۰۲۷۹ ۱٩۳ ۸۰ دجه (رود)‎ 
BF ۰۴۳۹۵ (PAF ۳ ۹ 
۸۳۲ ۸۰۷ ۰۸۷۹۷ ۹ 

دریای شور (- بحر عمّان) ۸۱۹ 

AN“ CAY دکن‎ 

دماوند (کوه) ۷۹۷ 

دولت آباد ۸۷۰ 

۸۲۹ IFA ۳۹ روم‎ 

زنده‌رود ۷۷۴ 

سمر قند ۷۸۴ 

سومنات ۲۸۵ 

شام ۷۷۴ 

شاه‌برج ۸۸۰ 

شاه‌نهر ۵۷۸۳ ۷۸۵ 
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شیراز ۷۷۴ 

۸٩۲ ۳۳۸ صفا‎ 

صفاپور (تالاب) ۷٩۱‏ 

A17 ۸۰۱ ۷۸۴ ۸۷۷۴ صفاهان‎ 

طراز ۸۸۱ 

۰۸۲۱ ۵۷۳۹۰۱۳۲ ۰۱۰۰ ۰۸۰ ۸۷۴ طوس‎ 
FA ۵۰ 

عراق [عجم ]۲۹۰۲۵۷۰۲۲۷۰۲۲۹ ۷۷۴۰۳ 

۸۱۹٩ غرجستان‎ 

غور ۸۱۹ 

فرات (رود) ۲۸۵ ۵۷۹۷ ۸۰۷ 

فرنگ ۱۹۷ ۳۲۹ ۸۷۳ 

کابل ۲۵۷ 

کاشان ۷۸۵ 

کربلا ۲ ۷۵ ۸۰ ۰۱۰۰ ۱۹۳ ۲۰۲ 
۸ ۲۲۴ ۰۳۱۵ ۰۳۱۲۰ 4۳۱۸ 
۷۹۷ 

کشمیر* ۰۱۱۵ ۸۰۱۱۰۷۵۵ ۸۲۲ 

کوه ماران ۷۹۳ 

لاهور ۷۵۵ 

۸٩۲ ۴۳۸ ۱۸۸ مروه‎ 

مشهد ۰۱۳۳ ۰۲۷۲ ۰۲۹۵ ۸۲۱ 

مصر ۷۷۴ 

نجف ۷۵ ۸۰۱ ۲۸۱ 

نورباغ ۷۹۰ 

نیشابور ۱۳۳ 


* مواردی را که درمثنوی تعریف کشمیر آمده است؛ فرو گذاشتم . 


نام جایها ۱ ۱۷ 


ورناک (چشمه) ۷۹۷ ِ ۴ ۷۲۲ ۷ CVA‏ ۸۲۲ ۲ ۰۸۲ 
هرات FA ۸۹۲ ۸۰۱ ۰۲۹۵ ۲۸۵ ۰۲۰٩‏ 
و یز هری هندوستان ۸۷۴ ۸۱۳ ۸۴۷ ٩۴۸‏ 
هری ۰۱۲۷ ۱۲۸ شرب ۰ 0۸ ۱۸۸۰۱۳۵ 
هند ۸۰ ۸۷ ۲۰٩ ۱۵٩ ٩۷‏ ۰۲۱۲ یزد ۷۸۵ 
۰۹ ۷۲ ۰۳۳۷ ۲۵۲ ۰۱ ۰۲ ونان ۰۲۲۸ ۸٩۹٩‏ 


۰*۵۵ ۰*۴٩ ۴۲۱ ۲۲۰۲ ۵ 


ما خذ و مراحع 


آیین اکبری : ابوالفضل علّامی» لکهنو ۱۸۹۹ 

احوال و آثار و سیک اشعار حاجی محمد حان قدسی : احمدشاه (رسالة دکتری ادات فارسی) 

اکبرنامه : ابوالفضل علامی» کلگته ۱۸۸۸-۱۸۷۲ ۰ 

المعجحم فی معاثیر اشعاراللمجم : شمس قیس رازی» تصحیح محتدتقی مدرّس رضویی» تهران 
۱۳۴ 

برهان قاطع : محمدحسین‌بن خلف تبریزی» به‌اهتمام محمد معین» تهران ۱۳۲ 

بوستان سعدی» تصحیح غلامحسین یوسفی» تهران ۱۳۵۹ 

بهار عبحم : رای تیک چند» لکهنو ۱۳۱۲ ق . 

بادشاهنامه : عبدالحمید لاهوریء کلکته ۱۸۷۲-۱۸۱۷ 

تاربخ اد ییات در ابران : ذبیحل صفاء ج ۵ بخش ۲ . تهران ۱۳۴ 

تذکر* خیرالیبان : شاه‌حسین سیستانی (بخش متأحرین» نسخةٌ عکسی) 

تذکر؟ شعرای کشمیر : حسام‌الاین راشدی» ج ۳.کراچی ۱۳۴۲ 

تذکرف مخانه : عبدالّبی فخرالمانی» تصحیح احمد گلچین معانی» تهران ۱۳۹۲ 

تذکر نصرا دادی» چاپ وحید دستگردی» تهران ۱۳۱۷ 

جهانگرنامه (توزک جهانگیری) تصحیح محمدهاشم» تهران ۱۳۵۹ 

چراح برات خراسان - فروردگان باستان : مهدی سیّدی» مشهد ۱۳۷۴ 

داد سض : سراج‌الّین علیخان آرزو» تصحیح سیّدمحمّد اکرم» کراچی ۱۳۵۲ 


دیوان انوری» تصحیح محمّدتقی مدزس رضوی» ج ۱ تهران ۱۳۳۷ 


۱۱۳۰ دیوان حاجی محّدجان قدسی مشهدی 


دیوان بابا فغانی شبرازی» به‌اهتمام احمد سهیلی خوانساری؛ تهران ۱۳۲۲ 
دیوان حکیم شفابی اصفهانی؛ تصحیح لطفعلی بنان؛ تبریز ۱۳۹۲ 
دیوان خاقانی؛ تصحیح علی عبدالر سولی تهران ۱۴۱ 

دبوان صائب تبربزی» به کوشش محئّد قهرمان» تهران ۱۳۷۰-۱۳۹۴ 
دیوان صیدی طهرانی» به کوشش محمد قهرمان» تهران ۱۳۴ 

دیوان طالب آملی؛ تصحیح طاهری شهاب؛ تهران ۱۳۴ 

دیوان عرفی شیرازی؛ تصحیح جواهری وجدی» تهران ۱۳۵۷ 

دیوان غنی کشمیری لکهنو ۱٩۳۱‏ 

دبوان قدسی» لکهنو ۱۸۸۳ 

دیوان کلیم همدانی؛ تصحیح محتّد قهرمان» مشهد ۱۳۹۹ 

دیوان میلی هروی (نسخةٌ عکسی) 

دیوان ناظم هروی» تصحیح محمّد قهرمان مشهد ۱۳۷۴ 

دیوان نظیری نیشابوری» تصحیح مظاهر مصفّاه تهران ۱۳۴۰ 

دیوان نوعی خبوشانی (فیلم نسخة کتابخاة دیوان هند) 

زندگانی شاهعتباس اول : نصرالله فلسفی؛ تهران ۱۳۵۲-۱۳۴۷ 
ظفرنام؟ شاهیجهانی (نسخة عکسی) 

عالم رای عبّاسی : اسکندربیکک ترکمان به کوشش ایرج افشار» ج ۲ . تهران ۱۳۳۵ 
عمل صالح (شاهجهان‌نامه) محمدصالح کنبو» کلکتّه ۱۹۳۹-۱۹۲۳ 
عبات لفات : غیاٹ الد ین محمد رامپوری» تهران ۱۳٩۳‏ 

فرهنگ آنندراج : محمد پادشاه» زیر نظر محمد دبیرسیاقی» تهران ۱۳۴۵ 
فرهنگ اشعار صاثب : احمد گلچین معانی» تهران ۱۳۹۵-۱۳۹۴ 
فرهنگ تلمیحات : سیروس شمیساء تهران ۹ ۳ 

فرهنگ فارسی : محمد معین» تهران ۱۳۵۸-۱۳۵۳ 

فرهنگ نفیسی : ناظم‌الاطا؛ تهران ۳ 


ما خذ و مراجع ۱ ۱۳۱ 


فصصالخاقانی : ولی‌قلی‌بیکک شاملوء بخش خاتمه (نسخة عکسی) 

کاروان هند : احمد گلچین معانی؛ مشهد ۱۳۶۹ 

کلمات الشعرا: سرخوش, لاهور ۱٩۴۲‏ 

کلیات طغرای مشهدی (عکس نسخۀ کتابخانةٌ دیوان هند) 

گلستان سعدی» تصحیح غلامحسین یوسفی» تهران ۱۳۹۸ 

لفت فرس : اسدی» تصحیح عبّاس اقبال» تهران ۱۳۱۹ 

لفت نامه : علیاکبر دهخداء تهران 

ما ژر رحیمی : عبدالباقی نهاوندی کلکتّه ۱۹۳۴-۱۹۳۱ 

مثنویات قدسی» امرتسر پنجاب. ۱۳۳۲ ۰.3 ,, 

محموعة شمارۂ ۴ ۴ ۲۹ کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران (عکس بخشی از آن) 
مصطلحات الشعرا : وارسته؛ کانپور ۱۳۱۹ ق . 

مضامین مشترک در شعر فارسی : احمد گلچین معانی» تهران ۱۳۶۹ 

مکتب وقو در شعر فارسی : احمد گلچین معانی» چاپ ۲ . مشهد ۱۳۷۴ 
زهة المحالس : جمال خلیل شروانی» تصحیح محمدامین ریاحی» تهران ۱۳۲۲ 
نشرک فرهنگ خراسان» شمارة ۳-۲ سال دوم؛ مشهد ۱۳۳۲۷ 


هفت اقلم : امین‌احمد رازی تهران ۱۳۴۰ 
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